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بادآ ودی: 

استاد فقید یر جلالالد بن میحد ث ادموی بخشهایمختلف 
پا فا را نوشته ولی هنوذ نسخه‌ها را معر فى ننموده بود 
که پیك نا گهانی اجل در رسد و آن استاد برحمت حق 
داصل گردید. بس از وفات آن پژوهنده بلند مررتبت آقای 
علی‌مححد ث فرزند بردمندش مقدمة يدر را تنظیم و نسشه‌ها 
دا صورت شایسته معر فی نموده است. 
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سم ادرا ر م 
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اما عد 
امن چند کلمه بمش گفتار مختصر ست دد پیر امون کتاب دم لف آن 
فصلی ددبادغ آشنابی نکارنده با کتاب 
تقض وجکونگی مبادرت من بچاپآن 
در حدود ۵۷ سال تن که هنوذعمر نگاد نده مشود ست رسده بود در 
شهر ادرمبه اذ بلاد آذر بایجان که مو لد ومنها من ات مشغول تحصیل بودم و 
در ادقات فراغت بخواندن بعضی از کب ادبی و تاددشی می‌پرداختم . از مان 
این کنب با مجالس‌المژمنین, قاضی نودالة شوشتری (ده) بیشتر مانوس بودم. این 
کتاب موجب آشنايی من با کناب نقض شد د باهمست آن و بلندی پایگام 
علمی مولفش | گاهی بیدا کردم امش در صحفه خاطرم ست شد و علاقة شدید 
نسبت بان درمن یدید أ مد» با خود می گفتم کا اکر کار هم می‌شد آدن 
کتاب را که ارما خذ ومو ارد استناد فاضی (ره) درمجا لس است می‌د ددم و بمطالعة 
آن توفیق می‌بافتم. 
حال بدین منوال می گذشت دبستقیل می‌بسوست؛ روز کار دفتر ساه د 
سفید ایام ولبالی دا سرعت ورف سی‌زد تا عفربت جنگ حهانی ددم از افق 
تاريك غرب چهره‌نمابی کرد دشعلةٌآتش امن جنگ خانمان سوز آفاق دا فرو 
گرفت؛ اسباب زند کی مردم فرودبخت» شیرازء جمعیت خلایق از هم کسیخت» 
سنکه تفرقهٌ فتنه مرا از آذدبایجان که آن ادقات ددتبریز اقامت داشتم بخاك 
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چهار کتاب نفقض 
تهران و دی انداخت. در این اوضاع و احوال بود که مر حوم مبرذا محمد خان 
قزونی که دد بارس سرمی‌برد از دیادفر نگ بطهر ان باز أ مد لحم ادب سیب 
شد که من بز بادت آن علامة عصر مو فق شدم مشمو ل | لطاف و عنادات آن نز رکف 
مرد گردبدم» درحلقه ارادتمدان ومستفیدان قرادیافتم. 

درهمین اوقات شنیدم که نسخه‌ای از کتاب نقض در دسترس آن مسر حوم 
است و اشان ددمقام تصحیح ‏ طبع د فش آن هستند, روزی درمحضر ادب بر وران 
مر حوم بودم حکا يٽ آرژومندی خو د دا مدیدن آن کتاب باز کفتم وقصة شوق 
دعلاقةٌ خوش دا که سالهاحسرت دیدن وخواندن آن را ددسرداشتم شر حدادې 
آن مرحوم پس از آنکه با حوصلهٌ تمام سخنان مرا کوش مي‌داد و باخوشروئی 
خو شحالی ادامهٌ داستان دا تا پابان تأیید می‌فرمود گفت: کتابی که مطمح نظر 
شماست درتملك مبرژا على اصغر خان حکمت است و در نزد خود اوست و 
چون قرادبود که این کتاب دا من با بادی و همکادی آقای مرا عباس خان 
اقبال تسحیح نموده د بچاپ برسانم نسخه ای از آن با اجازه مالك مذ کور برای 
مقابله رونویس شده است که آن هم در نزد آقای اقبال است لیکن این امر بنا 
پاده‌ای پیش آمدها و عوایق غیر مترقبه بنتیجه نرسیده و کار تصحیح همچنان 
معو ق و معلق مائده است. | کنون که شما باین کتاب این .همه دلیستگی دار رد 
خوب است که این آمر تا انسا که کتاب در معر ص استغفادةٌ اشخاص قسراد بايد 
مهد خود شما مو کول کردد. بعد بوسیلٌ تلفن با مر حوم اقبال بگفتگوپرداخنه 
و از وی خواستند تا ددنویس کتاب دا دراختبار من قراد بدهد. فردای همان 
روزمر حوم اقبالرو نویس شسخه دابامقداری بادداشت که برای تصحیح‌این کتاب 
نهد و آماده فر‌موده بودنزد نگارنده آورد وفرمود که: من نز در کشف مىهمات 
درفع مشکلات کتاب بارومدد کادشما هستم وبا این کلام‌مرا با عنایت ومساعدت 
بیددیغ خود مستظهر داشت؛ من نیز بی‌ددنگگ شردع بکاد نموده و سر کسرم 
مقابله و تصحیح کتاب شدم. دراثنای این کار مر حوم جواد کمالیان باتفاق مسیو- 
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ا خر شده بودند نرد من آمدند 2 درضمن مصاحبه شنهاد کر دند که | گرموافقت 
شود این کتاں درجز؛ انتشارات انسشتوی اوران د فراسه بخرج دولت فراسه 
دد بادیس چاپ شود و اضافه کردند که برای احتراز از دقوع اغلاط چایی در 
فراردادی که منعقد خواهد شد متعهد خواهم شد که نمونهٌ اوراق چایی دا از 
پادیس باذ آودیم وپس اذتصحیح و کسب اجازۂ چاپ اذشما بازپپارس بفرستیمتا 
اقدام بحاپ‌نمایند. وهمحنین درسایر مسائل‌مر بوطه بامر چاپ وتجلید دانتخاب 
کاغن وحروف با دفت تمام ساعی و کوشا خواهیم شد. اها من ایر تردیدی که 
داشتم» پاسخ را در رد وقبول این پيشنهاد معد مو کول کردم و از راه مشورت 
پیش هر حوم قزوینی دفتم وموضوع دا با اد ددمیان نهادم. آنا مررحوم پهیچ وجه 
مصلحت ندانستند وفر مودند که: این کتاب چهرء مذهبی دارد» بای معادضة ۳ 
دشیعی ددمبان است. مو لف آن که رك عالم شبعی است دذمقام رد تهمت‌هسالی 
است که يك عالم 9 مذهب بجهل با ین تشیع وارد می کند» با این وصف! گر 
دریادس وبا دردیگرشهر‌های بلاد و بحاپ بر سد وانتشاریاید ناچار رنگف 
سیاست بخودخواهد گر فت د امن بسمم بخل. بدیهی است که ددأین‌صورت 
در انظادمردم» کم‌عیار و بی‌مقداد خو اهد شد و ازارزش واعتباد واقعی آن‌خواهد 
کاست. هنوزدرمملکت مااشخاصي‌هستند که‌نشر واشاعة این فلآ ثادرا اذفرایض 
و وظایف حتمیۀ خود می‌دانند د ازیذل مساعدت بهیچ دجه فرو گذاد نیستند و 
هر کو نه امداد وباری را از جان د دلیذیرا هستند؛ شما را چه شده که بان 
بشنهادات با آن همه تکلفات روی موافقت نشان دهید! آن مر حوم در انکاد 
این اهر بحد ی اصر ادفرمودند که من از کفتۀ خود بشیمان و سادشرمنده و خجل 
شدم د درملاقات بعدی بمرحوم کمالبان پاسخ منفی داده مشغول کار خود شدم. 

هنوذاقدام بحاپ کتاب نشده بود که مر حوم قزوینی سمادشد واین‌بسماری 
ادامه بدا کر دتا منتهی بس گِ آن بکتای زما نه گر دید و آن 3 هر تا سدع که 


درجهانر علم ومعرفت بی‌همتا بود در خاك ری الی‌الابد بنهان و درجواد مزار 
حمرت عبدالعظیم در کناد تر بت شیخ ابو الفتوح دازی مدفون شد. 
تو رفتی‌و خبالت ماند در دل چنان کز کاروان آتش بمنزل 

و درهمین اوقات بود که مررحوم اقبال آشتبانی نیز طهر ان رأ بقصد روم ترك گفت 
و دست تگادنده از آستین محبت این دد سرد شریف دنجس که بوجود. اغا 
مستظهر بودم کوتاه شد . لیکن بیادی پرودد گار عز اسمه بهرطریق بود قدم 
بیدان تسحیح کتاب گذاشتم دهمت برحل مشکلات و کفف مات آن 
کماشنم. چون این مهم" بیابان رسد و استنساخ کتاب وتعلیقات آن برای چاپ 
آماده گردید خدای تعالیبفضل بی‌منتهای خود وسائل فراهم ساخت تا این‌بندة 
ضعیف اوبتوفیق وی بطبع آن برداخت. 

با اشکه ذر آن ایام مر حوم اقبال چنانکه کفتیم در ردم بود نگارنده در 
حدود امکان از دربای بربهنای اطلاعات وی استفاضه و استفاده می‌نمود د چون 
کیفست جر بان این امر دا همان‌طور که دوی داده در آن‌تار مخ NET‏ 
نقض وتعلیقات آن» درج کرده‌ام بهتر | ست کهآ ثرا سنه دراینسا تقل کنم و آن 
اشست (ص۶۲-۵۹): 

«بیانات مر حوم عباس‌اقمال آشتيانی در باد کتاب نقض 

دانشمند فقید عباس اقبال آشتبانی - غفر الله له و بسحاب عفوه جلّله - از 
جملهٌ کسائی بودند که عشق وعلاقَهٌ سباد بکتاب شریف «نقض» داشتند ویش‌از 
آنکه نگاد نده پفکر تصحیح دطبع ونشر آن بیفتد آن مر حوم قصد تصحیح د طبع 
ونشر آن دا داشته‌اند ومکر ر درمکر د بعظمت دنفاست و گاهی نیز بعدی النظیر 
بودن آن تصر بح میکرده‌اند د بدینمنظود کتاب را تاحدود *۵صفحه از اوائل آن 
با هر حوم میرزا وخ ران فروننی مقابلة اولی و تصحیح بدوی نموده» و بر خی 


یادداشتهای فهرستهاد نیز تهسه کرده بودند لیکن دجهت بعضی آذمو آنع دعوائق 


مقدمة مصحح هفت 
۱ که نوعاً بت بان‌قسل امور است دئبالهکار دا نگرفته و آن‌دا ددبوتهُتوقف 
و تعطل گذاشته بودند» چون کار نده عزم بر آقدام باون اهر جزم نمود سلاف 
قزوینی (ده) که نست بآن مرحوم واین‌جاب شمت. بز د گی و ابوت دوحانی 
داشتند این موضوع دا اظهاد کرد ایشان نیز انجام این امر دا بنگادنده محو ل 
داشتند ا اقبال نیز نظر غایت انصاف دعلو همست ونهادت بزر گواری که 
مخصوص بامثال او از دانشمندان است با کمال شاشت وجه وازروی طیب_ نفس 
این آمر را امتثال د تلقی بقبول فرموده نس مقابله شده دا با بادداشتهای 
سایق الذ کر باون جاب و| گذار نمودند؛ دبرای اشکه رضامت خاطر خودش‌دا 
چنانکه شاید و بابد نست بجر بان این پیشآمد بنگادنده بفهمانه عبادتی تعبیر 
فرمودئد که گوبا مفاد آن این بود: «نظر بآنکه | نس شما باون قببل مطالب که 
دراین کتاب مندرج است بیشتر از من است‌بهتر أ نست که شما مشغول انجام امس 
تصحیح وطبع و نشر آن باشد دمن هم در نوبۀ خود ازهیحگو نهمساعدت ممکنه 
دداین باب مصایقتی نخواهم داشت». دهمان‌طور که قول داده بودند تا زنده بودند 
از بذل هیجگو نه مساعدت علمی ددیغ تفر‌مودند لیکن مناسفانه طبع کتاب و 
تصحیح آن مصادف با وقتی شد که علامهُ قزوینی (ده) دحلت فرموده بودند و آن 
استاد معظم (آقای اقبال) نیز غالب آن مد ت دا ددخادح از ایران پس میبردند 
با وجود این در آن ایام قلبل ی که مصادف با تصحیح وطبع وشر کتاب‌بود فواید 
سیاریاز آ ن‌دانشمندمحترم نصب‌داشته ودر تعلیقات آث‌ائی_نفیس ودیعه گذاشته‌ام 
و درموادد. مقتضی نیز نام اورا برده وحق . تعلیم داستادی, ویرا ادا کرده‌ام و در 
اینجا نیز تصریح میکنم که فسمتی ازفواید مهم تعلیقات, نقض بهمست دسعی د 
ادائ طریق وداهنمائی آن دانشمند فقد درست‌شده‌است» متأسفانه در این تاریخ 
که این تعلیقات دا مینویسم یعنی ۲۱ بهمن‌ماه ۱۳۳۴هجری شمسی آن مر حوم در 
ردم در گذشت ويك جهان فضل وهنر وادب و کمالرا باخود یزیر خاك وقعر مغاك- 
برد دیدون‌تردیدمیتوان کفت که کاخی از کاخهای‌فضل ودائش کشودابرانبمر که 


او 2بران‌شد بس تمشل باین یت مناس است: 
وما کان قيس هلكەهلكوا حدر د لکنه شا دو ۲ نهد ما 

پس جنازة اورا بایران آودده درجواز فس شیخآبو الفتو ح دازی قد س‌سره 
درنزدیکی شر‌هر حوم علامة فز نی بخاكسپر دند. حعلناالله وایاهما ول 
سیتانوم حسنات مضه ورحمته بجر مه نسه مخت دعر نه. 

دانشمند فقىد ناهر ده عنی مر حومعساس‌اقبال درمحله باد گار تحت‌عنو ان 
کلی « شعرای گمنام» و عنوان خاص «قوامی دازی» (سال دو م. شماده اول 
ص ۶۸) گفته: 

ددريك کتاب بسیاد نفیس فدیمی بنام «بعض مثالبالنواصب في نقضبعض 
فنائم‌الر وافض» تألیف صبر الد در عبدالجلیل قزوینی که در حدود ۵۵۶ بز بان 
فارسی_ ساد قصیح نو شمه‌شده 2 دریکی ازشماده‌های | مندة فا باد کار بتفصیل 
بمعر فی آن‌خواهی‌پرداخت. ملف فاضل آن دد ذ کر نقیب‌شرف‌الد ین ابو الفضل 
محمدین غل ر ن دئس ری که کتاب دعص مثالب‌الشواصب را نام او نگاشته 
بد: قوامی دازی تخلّص آن قصیده بدو کرده آ نجا که 2 دد: 
تاصاحب‌الز مان برسیدن بکاددین اولی‌ترین کسی‌شرف‌الد نمر تفی‌است» 

نظر بعسق 2 علافه آن مر جوم بکتاب «النقض» کار نده جزوه‌های چاپ 
شدور | درد صورثر امکان جمع آوری 3 ده (ده‌فر م‌ ٩‏ ور (e‏ فل‌ادز تمام‌شدن کتاب 
دراوش تقدیم مسکردآن مر حوم نیز بابادداشتها و تصحیحات و تعلیفات لازمه دز 
حواشی» أ نهادا بشگار فده برهسگردائیه تابر ایتعلیقات حاضر ذخره‌شود و بعداز 
آنکه کتاب تمام شد بك نس مجلدبحضورش که آنموقع دد روم‌بودند بانامه‌ای 
فرستادم درجوایر نکار نده این نامه‌را فر ستادند که سواد آن معن عبازت حرفاً 


۱- متأسفانه آن مرحوم پیش از انجاذ این وعد و تسوفیق باین امسر در گذشت واين آدذو 
صورت عمل بخود نگرفت واگر این کارعملی میشد بطورحتم آن معر"فی که بقلم مثل وی 
انجا) می‌شد فواید بسیاری را در برمی گرفت واطلاعات سودمندی را مشتمل می‌شد که بیان 
آنها اختصاص بامثال وی داشت. 


قلماً مصحح زه 





بحرف بدون هيچگو نه دخل وتصر فی دراینجا درج فر دد. 
«رم ددم آسفندماه ۱۳۳۱ 

دوست ذانشمند معظم- چندی‌قبل بك جلد از کتاب نفیس‌النقض که‌بهست 
و دستباری فضل داطلاعات واسعة آن صدیق کرامی نها لحمد بز یور طبع آداسته 
گردیده عز وصول بخشید اد صمیمر قلب این توقیق جلیلدا بآن‌دانشم‌ندادجمند 
تبر یك عرض میکنم واز خداو ند مسخو اهم که توفیق انمام‌تعالیق وحواشی‌را بآن 
دوست محترم عطا فرماید. در داقع ثبات قدم وشور وشوق سوزان ووسعت داهنۀ 
اطلاعات_ سر کارعالی بوده‌است که این گوهر کرانبها د در نایاب‌دا ازحجاب 
خفا سس ون‌آور ده ود امروذ درمعرط استفاده عام" قر ارداده‌است. کجاست کک که 
قدر امثال وجود معظم را که در این فحط سال علم و ادب انکشت شماد بلکه 
عدیم النظیر بد بداند وش اذ پیش اذاین‌چشمهٌ فساض‌تمتم بردازد. پیش مامثل 
آفتاب دوشن است که امروذ اذبدبختی جمهود معاصرین. ما که ازشدت جهل 
وغفلت همان حکم همج رعاع دا دادند بر ابقل کادها مسخندند و مباشر ین 
آنهادا تخطنّه و تسفیه مسکنند لیکن | تانکه مزاجی هستقیم د مشر بی صافی داز ند 
وازحقایق و معانی لذ تی جادید میبر ند بخوبی درمی‌بابند که کار سر کار دداین 
مر حله ازذمرءاعمال مسیحائی است دیشین دادم که مش‌اذهمه‌ردان علامهمر حوم 
قردینی که باین کتاب تعانق خاطر عجیبی داشت ودرحقیقت جلب توجه همگی 
ما بآن اذیر کت اشادء نمر حوم است اذیعد ازچاپ کتاب مز بورغرقه درشادی 
داهتزاز است جزا کم‌اله من‌العلم خیراً. 

تمنی دادم عرض اخلاص مرا خدمت آقای د کش بیائی' تجدید فررمائید 
دوست گرامی عز یز آقای سلطانا لقر" دا نیز بعرص ارادت مصد عم 

ارادتمند صمیمی عاس افبال» 


۱- مراد آفای دکتر مهدی بیانی رئیس کتابخانة ملی است. ۲- مراد فاضل محتر) 
آفای میرزاجعفر سلطانالقرائی اس ت که از علاقه‌مندان صمیمی آن مرحوم و دوستان متداین 
نگارنده هستند. 


ده کتاب نقض 

و نیز آن مرحوم درمقاله‌ای که داجم به د پندار رازی» نوشته و در 
شاه مهر (سال هفتم» شمارء یک؛ ص۳۵-۲۷) طبع دنشر شده چنین گفته است: 

دیکی ازقدیمترین مولفینی که نام بندار را برده ومطالب تاریخی فابل, 
اعتمادی داجع بادبدست‌داده «شیخ عبدالجلیل قزوینی» است که دریکی ات لیفات 
خود بنام «نقض بعض فتایح‌الر وافض» که زر دراو ۶ نوشته بمناست 
آنکه بندار شعی مذهب بوده است دد آ نجا از او بادی کرده. 

این کتاب شیخ عبدالجلیل‌فزدینی | گر چه مذهبی و ددنقض کتاب یکی 
ازعلمای سنت است که برشیعه تاخته بوده لیکن‌از آن لحاظ که یکی ازمتون 
قدیم فادسی است که فقط چند سالی بعد از چهادمقالةٌ نظامی عردضی د مقامات. 
حمیدی تالف شده» و مشتمل بر سیاری از مطاب مهم تاریخی و ادیی است 
اسخه‌ای بسیادنفیس و کرانبها است. اطلاع ماسابقا بر دجود این کتاب‌فقط ازرام 
منقولاتی بوده که ملف مجالس‌المومنین از آن بدست میدهد لیکن معلوم‌نبود 
که فسخ تمامی از آن بچاست با آنکه آن نیز هثل بسباری ار تفاس دیگر 
زان فادسی دستخوش تلف گردیده. 

جلب توجهی که در این باب از طرف استاد علامه آقای محمد فزوینی 
مد ظله بعمل آمد دجهد بلیفی که معظّم له در داه یافتن اثری از این کتاب 
بکاد می‌بردند خوشبختانه بالا خره بنتبچه‌رسید وسخة بالنسبه منتقحی از آن در 
شیر اذبوسیلة جناب آقایعلیاصفر حکمت دزیر سابق فرهشکه بدسآمد وانك 
عین, آن در کتابخانهُ اشان مو جود است». 


گفتار علامةٌ قزوبنی دربارة نقض 

علامه محمد قزوینی مطالب ذل دا درپاسخ نامه‌ای نوشته که آقای علی 
اصغر حکمت باونگاشته دود ودر آن یبدا شدن سخه کتاب نقض را خبرداده‌بود . 

دبس اذمژدةسلامتی دجودمبارك چیزی که دردقيمةٌ کر یمه ایشجاف دا از 
هر چیز بیشتر خوشوقت دسرآبای دجود مرا غرف فرح وشادی دشعف نمود خبر 
خیریت اثر دوجود کتاب بسار بسیاد نفیس, مهم وی( ممتتم دلکش ضاله 
منشودۂ چندین سالهٌ این حقیر يعنى کتاب مستطاب جللالقدر عظبم‌الشأن نادر۔ 
الوجود آعز اذ کرت حمر «یعض‌مثالبالنواصب فی‌نقض‌بعض فنائم‌الر دافش» 
تألیف شیخ جلیلعبدالجلیل‌بن ابی‌الحسین‌بن ابی‌الفضل قزوینی است ددشیراز در 
کتابخانة آقای محمدحسین‌شماع- حفطه‌الله من شر کل" همج رعاع و متَعنال 
بطول بقاء وجوده النفاع - که از فراد تقریر بعضی دوستان کتابخانه حضرت 
معظم له دادای بسیاری ازنفاس کب نادره فادسی دعر بی‌است خدادند امثال این 
اشخاص فاضل مب" فصل و ادب وعشاق کب و آثاد قدماء را که ازير کاتو جود 
ان Ss‏ بأعقاب و آخلاف منتقل میگردد و ازتلف شدن‌بالکلی 
نجات می‌باید ذباد کناد وعمر وسعادت د مکنت این کونه افراد خر نك خواه 
نوع دحفاظ و خز ان روت معنوی جامعه دا باقصی ددجات ممکنه امتداد دهاد 
0 رحوده. 

کتاب مزبود بعنی «بعض‌مثالب‌النتواصب فی نقض مض فضائح الر دافش» که 


۱- برای اطلاع بم نام مرحوم فزوینی دجوع شود به‌مجلد «مقدمة نقض وتعلیقات آن» 
چاپ تهران - ۱۳۳۵ ش(ص ۳۳-۲۶). 


دوازده کتاب نقض 
از این سا للاختصار ددطی این‌عر ضه همیشه از آن بکتاب «نقض الفضائح» 
تغییر خواهم نمود ازجملۀ کتب بسادمهمةٌ شيعه است که این‌جانب سالهای دداز 
است از وجودآن ددسوایق آیام الى فرن بازدهم هجر ی بتوسط قاضی ورال 
شوشتری صاجب مجالس المومنین دمیرذا عدا اصفهانی معروف بافندی صاحب 
ریاض‌العلماء با خبر بودم. 
صاحب‌مجالس المومنین فصول مطو ل درتضاعیف کتاب خود بعین عبارت‌از 
کتاب تقض | لفضاح نقل کرده است وتا نجا که این جاف تتبع نمو دمام ۴ ا ۷۵ 
مررتبه‌از آن‌مطالبی اقتبای‌نموده گاه‌سیارمطو لقریب شش‌هفت‌صفحهٌبزر گت و گاه 
یکی ددصفحهد گاه یکی‌دوسه‌جمله» وشر ح حال خودمو اف آ ثرا نیزدراداسطمجلس 
پنجم از کتاب خود مشروحاً مفصتّلا با تقل‌مبلغ عظیمی اذمتن خود کتاب نقض. 
الفضائم ذ کر کرده است د انچاب ازمطالعه این همه قوائد بسیادمفید تادیتی 
وجغرافیائی وملل ونحلی یعنی داجم بمناقضات بین شيعه د اهل سنت د جماعت 
که هردوفرقه ازاهالی خالك پاك ایر ان وعموماً اذسکنةٌ ری دقروین وقم وکاشان 
و آده دساده و طرستان و آن صفحات بوده‌اند بعنی از همان نقاط و بلادی که 
آمروده (افلا ااحیث دين مذهب) همه با هم برادد برابر دلی درآن اعصادیآن 
درجه با هم ضد دنقیض وبخون بکدیگر تشنه بوده‌اند که این همه کتب تفه از 
قبیل‌همین کتاب نقض الفضائح عبدالجیل‌قروینی» دنهج الحق علامً حلى» دابطال 
الباطل فضل‌الهبن‌روذیهان خنجی‌شیرازی واحقاقالحق فاضی نوراله‌شوشتر که 
ومجالس‌المومنین همان مو لف» وصدها کتب دیگر اذهمین جنس اذتصادم افکاد 
آتها و از ردود وابطالات ومعارضات ومناقضات ۲ نها بابکدیگی عمل آمده‌است. 
باری این جاتب از مطالعة این همه فواشد لاتعد ولاتحصای تادیخی د 
جغرافیائی ومللوتحلی‌منقول زاین کتاب‌نقص الفضائم چنانکه عرض‌شدمد تهای, 
متمادی است که ازدل وجان ازعشاق دل‌باختَهٌ شدای مفتون امن کتاب اجان 


عفر ن بر دم ولی درعرص ينهد ت طویل ارھر جا وهر کس که همير سدم وحودا 


مدمه مصیحح سیزده 
میشدم و در جمیع فهارس کنا متا نه‌های عمومی و خصوصی مشهوره که تفحص 
میکردم مطلقاً داصلا وو جه من الو جوه آشری ونشانی دخری آذاین در" یر 
بحر فضائل نمی‌بافتم و دائماً با خود میگفتم: 
با هیچ کس نشانی ذان داستان‌ندیدم یامن خبر ندادم باادنشان ندادد 

وسپس در چند سال قبل که بفرمان لاژم‌الاذعان حضرت مستطابعالی مشغول 
تر تیب هقد مه‌ای برای تفسیر ابوالفتوح دازی شدم چون میدانستم که ملف 
کتاب تقض‌الفضائم مانحن فیه با ابوالفتوح دازی معاص وبظن قوی نیز با او 
معاشر و از دوستان اوبوده است مجدداً باحتمال بدست آوردن بعضی معلومات 
در خصوص احوال ابوالفتوح راذی تمام فصول دفقراتي دا که صاحب مجالس- 
المؤمنین اذنقض الفضائم نفل کرده از او ل تا بخ بدفت تمام مطالعه کردم د 
سشتر آذیشتر بمندرجات این کتاب دلکش | شنا شدم ويك برهزاد آ تش شوق و 
حرص من براطلاع اذوجود این گوهرشبحراغ در کتایخانه‌ای از کتا بخانه‌های 
دنباافردخته‌ترمیشد دلی باز کما فی‌السابق هرچه‌پیشتر جستم کمتر یافتم دددهیچ 
نقطه‌ای از نقاط دنیا اثری ونشانی از آن‌نیافتم لکن مع‌ذلك کله باحتمال اینکه 
شابه در گوشة مکی از کتابخانه‌های ایران با عتبات عالبات با هندوستان و نحو 
ذلك نسخه‌ای اذاین کتاب مو جود باشد که مااز دجودآن خبر نداشته باشم ددص 
۶ ازخاتمةالطبم تفسیر ابوالفتوح دازی حاشية ذبل دا نوشتم که ذیلا محض 
استحضاد خاطرمبارك باحتیاطاینکه شاید فعلا ددشیر اذبتفسیں مذ کود دستزسی 
نداشته باشد عا ۳ ادمیکنم دهی‌هذا: «(۳) مایین علمای شيعه عده‌ای‌بوده‌اند 
موسوم باین اسم وشبت‌یعنیعبدالجلیل دازی ولی‌مقصود بن کر دراینجا در کلام 
صاحب مجا لس‌الممنین بددن شك نصیر الد بن عبدالجلیل‌بن ابی الحسین‌بن ابی- 
الفضل قزوینی دازی صاحب کتاب «بعض مثالبالنواصب فى نقض بعض فضائم- 
الر وافض» است که صاحب مجالسالمومنین بساد مک ر د دد تضاعیف کتاب‌خود 
از آن تقل کرده است وغالماً محض اختصار از آن بکتاب«الشفض» تعبیر مینماید 


چهارده کتاب نفض 








و شرح احوال مولف آن دا نیز یعنوان «عبدالجلیل فزوینی راژی» ددمجلس 
پنجم ازهمان کتاب بعنی مجالس‌المومنین مشردحاً ذ کر کرده است د از آنجا 
بررهماً بد که عبدالجلیل مذ کور درسنه بانصد وپنجاه در حبات‌بوده وبنا براین بکلی" 
معاصر با ابوالفتوح‌دازی بوده است» وشرحاحوال این عدالجلیل قزونی‌بعلاههء 
مجالس المومنین در فهرست منتجب‌الد بن مطبو ع در او ل جلد ۲۵ بحادالانواد 
ص ٩‏ وامل‌الامل شیخ‌حر عاملی مطبوع دد آ خرمنهج المقال ص ۳۷۹ وروضات 
الجثات ص ۳۵۱-۳۵۰ نب ز مسطود است و در کتاب «التدوین فی ذکر اخباد 
قزوین» دافعی قزدننی (فسخة اسکنددیه ص ۳۴۲) نبزشرح حال مختصری اذ او 
مذ کود است که عین عبادت او این است: «عبدالجلیل‌بن ابی‌الحسین‌ین | ابی | 
الفضل ابوالر شید القزوشی يعرف بالتصیر واعظ اصولی له کلام عذب فی‌الوعظ 
ومصنفات فی‌الاصول توطن‌الری و كان من‌الشعة (انتهی)». 

ومخفی نماناد که کتاب نقض‌الفضائح مانحن فیه چنانکه صریح دوضات 
الجتّات‌است (ص۱۳۴) بز بان فادسی بوده وازفقراتی که صاحب مجالس‌المومنین 
درمواضع عدبدة کتاب خود از آن کتاب نقل کرده معلوم میشود که بفادسی بسیار 
شیررین سلیس دلکشی بوده است وعلاده برموضوع اصلی آن که دد یز کتای 
بوده موسوم به«بعض فنائح ال وافض» تألیف یکی اعلماء عامنه حاوی اطتلاعات 
سار نس مهمی راجع بتادیخ و جغرافیای دی و شسواحی‌آن بوده است و این 
کتاب تا عهد صاحب دباضالعلماء میرزا عبداله اصفهانی معروف بافندی بعنی تا 
ادائل فرن دوآزدهم هجری مو جود بوده است (ردضاتالجنات ص ۳۵۱) و هیچ 
بعید ثیست که هنوذ نیز دریکی از کتابغانه‌های ابران با عتبات عالبات مو جود 
باشد». 

حضرت مستطایعالی در دقیمه کر یمه اشاده فرموده‌اید که اطلاع حضرت 
مستطاب‌عا لی‌بطود اتفاقبرشر ح احوال مو لف این کتاب در دوضاتالجنات‌یکی 


از تصادفات عچب دو ده و آترا از راه لطف حمل بر صفای باطن اسجاف‌فر مودهابدحالا 


س ا س ا ا و وی سر 6 وس یی و و و و ر ر ی ا م هد 


بس اذملاحظة جملاخیرة این‌حاشیه که رویآ نها با مر کب سرخ خط کشده‌ام 
اذعان خواهید فرمود که فی|لواقع این‌تصادف عجیب‌قبل ازهمه چیز از کرامات 
دصفای باطن خود حضرت مستطابعالی بوده ذیرا که مثل این‌مبماند که ایندقمة 
کریمةٌ حضرت مستطابعالی جواب ازسوٌ ال مقد د این‌جانب بوده است در خصوص 
تفتش از وجوه این کتاب بدون اینکه اذاین حاشهٌ مقد مه ابوالفتوح خبری 
داشته باشید دبعبارة اخری‌چون تر تیب این‌مقدمة تفسیر ابوالفتوح دازی‌بخواهش 
وتقاضای حضرت مستطایعالی بوده و من در آن مقدمه با وحود باس ظاهری ار 
دحود این کتاب احتمال و جود آن را دریکی از کتابخانه‌های ابران با عتبات 
داده‌ام خداوند بلطف وعنامت خود اولا حضرت مستطابعالی را موفق با کتشاف 
چنین کتابی محض بطو رصدفه واتفاق دبدون اینکه درصدد | کتشاف ]ن باشد 
فرموده است د ثانا حضرت مستطابعالی دا ملهم نموده است که امن مسئله را 
بایشجانب مر قوم دارید و مرا از وجود آن بدون ایشکه بدائید من تشنهُ چندین 
سال این آب زلال دوحانی بوده و هستم مستحض فرمائید, آبا کرامت و صفای 
باطن نراد این چىز دیگری میئواند باشد؟! بدون هیچ شك دشهه این تصادف 
فوقالعاده عجیب یافیالواقع از کرامات یکی از ما دونفربا هردوبوده است با از 
آن تواردات بسبادغریب نادری‌است که انسان دا مد تهاضش ق ددبای بهت دحرت 
مینماید.» 
پس از آنکه چاپ اول «نقض» بانجام دسید ونسخةٌ آن منتشر گشت و در 
دسترس اهل فطل و ادب فراد گرفت » افبال فرادانی بان اثر نفیس مبذول شد و 
سبب شد که نسخ آن کتاب دد زمانی بالشسبه اندك عزیز وناباب شود. دداین انا 
تقدیر د تحسین کتبی و شفاهی اهل فصل فسبت باین‌جانب مرا بر آن داشت تا در 
جستجوی نسخ دیگری نز هان تا در تنقیح و مزن ودن آل مش از یش 
کوشا باشم. خوشحتانه با تفسص و حستجوهای ظولانی بتوفیق و تفضل خدا ند 


شانز ده کتاب نقض 

سخه‌های دیگری عالاوه در فسح مو جود سا بق بدستم رسد که تصحیح مجد د کتاب 
را از روی همهٌ‌نسخ ایجاب می‌نمود. 

دز عرض این سی‌سال که از چاب اول کتات نقض مسگذرها قا خن و مون 
سبازی یجاب زسبده که قا در دسترس نود 2 در این مدات طو لانی مشکلات 
سباری از کتاب‌نقض دا سوق خداو ند و درمو آددی‌نیز با ادا طرق وراهنمایی 
داشمندان واهل فصل حل نمودم که لازم‌بود | نهارا نمز برایاستفادء خوانند گان 
بچاپ رسانم. دلی چون تعلیقات زیاد میشد دا گر توام بامتن بچاپ میرسیدترا کم 
آنها استفاده از ممن را دشوار منکرد؛ من نقض را دا سیخه بدلعا ۳ شرح 2 معمی 
لغات و اصطلاحات ددیگر موارد ضروری در حاشه صفیحات متّن بحاپ دسانده د 
دیگر تعلبقات را حدا کانه بطبع سپردم. د چون تعلیقات صفحاتش زباد شدآ نرا 
در دومحلد فر اد دادم تا استفاده از آن ممکن و آساث باشد. 

| کنون نەز ا ختصار در بازه ف وتاریخ تصنف کتاب سخن میگويم؛ و 
از آن دس بمعر فى تفصیلی فسخ خواهم برداخت ومقدمه را بایان ھی در م۰ دریاره 
کتاب دم لف آن در «مقد مه قض دتعلیقات آن» که مجلتّدی حداکانه است و 
سال ۱۳۷۴۳ قمری = ۱۳۳۵ شمسی منتشر نموده‌ام بتفصیل سخن کفته‌ام. هر که 
تفصسل سخن را میخواهد با نحا رجوع کند. دراسن مد مختصر کوشش شده 
أست ۶ مجملی در باره کتاب ومصنف آن گفته شود. 





۱- چاب اول کتاب نقض روز پنجشنبه ۱۳۲۸/۲/۲۹ ش شروع شدو در سال ۱۳۳۱ 
پپایان دسید و درهمان سال منتشر گشت. 


ترجمه مق لف کاب نمض 


منتجب‌الدین(ده) در«فهر ست» در بان‌عین گفته( ص ۹ض سمه محا الا نو ار): 

«الشیخالواعظ نصيرالدين عبدالجليلبنأبيالحسين بن أبيالفضلالقز دمنى 
عالم» فسیج دن له کتاب بعض هثالب الو اصب في نقض بض فضائی‌الر دافض» کتاب 
البراهين في‌امامة أمير المؤمنين (ع)» کتاب‌السُوالات دالجوابات سم مجاتدات 
کتاب مقتاح‌التن کبر» کتاب تنز به عائشة». 

کو باهر اد ازمفتاح‌التن کیردراین ترجمه‌همان کتان است که‌مصنف. (ده) 
در دومورد از کتان حاضر با لاتصر بح کرده: 

۱- (ص۱۷۷)باین‌عمادت: «دمن‌در کتای «مفتاح‌الر احات( خلا لد رحات)في 
فنونالسکایات» شرح امان عمر بنوعی سان کرده‌ام لطیف؛ د سی اذ معردفان 
تن دا نسخه کرده‌اند و دیده ویر خوانده‌اند». ۱ 

۲ (ص ۲۳۹) باین عبارت: «واعتقاد شیعه ددحق زهاد و عساد ومفسر ان 
چنین بغامت نسکوباشد دچون ا خواهد که بدائد کتاب «مفتاح‌الر احات» 
که ما جمع کرده‌ابم درفنون حکابات سی‌پاده کاغذ است مطالعه بابد کر دن». 

دصاحب ذدیعه کتاب را بعنوان «مفتاح‌التن کیر» و «مفتاح‌السر احات)» به 
ولف ست داده | نگاه گفته «واحتمل بعض اتحادهما». 

امنا «قنز به عامشه» همانست که دد (ص ۱۱۵) از آن چنین تعسر. کرده: 

«ومن درشهور سنه ثلاث دئلائین وخمسمائة کتابی هفر د ساخته‌ام در تئز ده 
عا دشه دا امىر غازی عبای رحمةاله عليه - باشارت‌رئیس دمقتدای سادات 


و شعه سیسد سعمثل فخرالدین ان شمس‌الدین الحسینی - ودس الله ړو جھما۔ے ر 


هژده کتاب نقض 

فاضی القضاة سعبدعمادالدین الحسن استرابادکه نو دالهقیره - باستقصاء بر خوانده 
و بریشت آن فصلی غر اء نوشته باستحسان تمام د نسخهٌ اصل بخزانهٌ امیرعباس 
ی دارند | گر خواهد طلب کند و بخو اند». 

و نیز در ص ۲۹۵ از آن کتاب چنین تعبیر کرده: 

«وهر کس اذفر شین که خواهد که اعتقاد شيعه درعاشه دام سلمه همه 
زنان مصطفی بداند 1 « کتاب في قنز به عاشة» که ما در دولت امیرعناس 
غازی دعهد قاضي القضاة سعید حسن استرابادی باشادت امیر سید شمس‌الد ین 
الصيني _ رحمةالله‌علیه - ساخته ایم بر گرد و بشواند». 

اما کتاب «البر اهین » همانست که‌مصنف‌درص ۳۷۶ از آناچنس تعسس کر ده 
دواد لین خلیفهٌ عباسیان بلعباس ستفاح, وعدد اسامی_ همه خلفا والقاب ایشان 
ما در کتاب «البراهین في‌امامة امبرالمومنین» بیان کرده‌ايم ددتادیخ سنۀ سبع و 
ثلاتمن و خسمائة». 

ویز در (ص ۶۴۱) از آن چنین تعبیر کرده: 

«وچون کتاب نه درامامت است | نجه درمواضع برفت اذ این معنی کفات 
است» و ما در کتاب «البراهین في امامة امیرالممنین» بيان ت د دجه خبر و 
دلاات برامامت بسمع گفته‌ايم, دداین کتاب احتمال نکند چون‌بخوانند بدانند». 

قاضی شوشتری (ره) در مجالس‌المق‌منین در مجلس پنجم که در ذ کر 
مکلمانومفسران شیعه است (ج ۱» ص ۳۸۲ چاپ اسلامیه) گفته: 

«الشیخ‌الاجل عبدالجليل‌القزويني الترازی - از از کیای علمای اعلام 
و اتقبای مشایخر کرام بوده و ددذمان, خود بعلو" فطرت دجودت. طبع اژسایر 
اقران امتباز داشته, تاآنکه چون بعضی‌معاسران, او از غلاة وسنیان شهر ری 
وناصسان دادیر ضلالت دغی مجموعه‌ای درر د مذهب شيعه تالف نمود» علمای 
شمه که در ری و آن نواحی‌بودند باتفاق قتراردادند که شيخ عبدالجلیل ادلی 
واحق است بانکه متصدی دفم دنقض آن شود دآ خر ادتوفیق تألیف کتابی 


قلماً مصحح ا 
شر بف در نقض آآن مجموعه‌یافت وعنوان آ ر | نام‌نامیو اس سامی‌حضرت صاحبت 
الز مان امام محمدین الحسن المهدی صاحب‌الامر (ع) مزیین ساخت». 

(آنگاه عبارت خطبه دا نقل نموده نا آنکه گفته): 

«ومخفی نما ند که لطاف فواید و اخبار و تفاس فراید و اسراد در کتاب 
من کورسار است و ما در مواضع متعد ده ازاون مجالس از لطایف کلمات او 
باستشهاد مذ کور ساخته‌ايم و آن را زینت کتاب خود شناخته‌ايم» وچون دجود 
آن نسخه بغایت‌نادر است دمع‌هفا آنحه ازنسخ آن بنظر این قاصر دسده‌شات 
سقیم است لاجرم ذ کر شطری از لطایف او را که بعد ازتأمنل دفکر بسیارتصحیح 
نموده با محصل از آن فهمیده مغتنم دانسته بآن اشتغال مینماید». 

افندی(ده)ددر با العلماعددتر حمهه‌صنف(ده) بعداز نقل‌عمادت‌فاضی(ده) 
از مجالس نت بفوابدی که در کلام وی بنفاست آنها اشاده شده چنین گفته: 

دوما آن فواید دا در کتاب دوشقةالنجاة'» در فسم سوم که درباب مسائل 
مر بوط بامامت‌است نقل‌نموديم (تا آنکه گفته) کتاب‌نامبرده | بعنی کتاب‌نقفض | 
کتابی است ددامامت؛ لطبف و برفایده و | کنون يك سخة عتبق از آن در نزد 
من است, و چند نسخهُ دیگراز آن دا نیز دیده‌ام و از آن حمله است نسخه عشقی 
که در نزد مولی ذوالفقاد است (تا آ خر کلمات او)». 

راقعی در« ندد.بن» درباب عبن تحت عنوان‌الاسم السادس (ص۲۴۱ نسخه 
عکسی اسلامبول وص۳۴۲ نسخهٌ عکسی اسکندد به) گفته: 

د عبدالجلیل بن آبي الحسی‌بن | ابي ] الفضل أبوالرشيد القزويني یعرف 
بالنصر» واعظ, اصولی» له کلام‌عذب‌فيالوعظومصنفات‌في‌الاصول»توطن‌الری» 
و كان من‌الشعة». 

۱- این کتاب طبق معرفی‌صاحب‌الذریمه (ج ۲۵؛ ص ۲۷) بسیارمهم ومفصل وببسوط بوده 
است لیکن تا کنون من بزیادت آن موفق نشدهام ونمیدانم ازیین دفته یا هست؟ 

۲- طالب نص عبادت افندی (ره) بریاضالعلماه مر اجعه‌کند یا بمقدمهة نقض و تعلیفات آن 
(ص ۲۵). 


بيست کتاب نقض 





و دضی‌الدین قزوینی در «ضیافةالاخوان» (ص ۲۲۵) تر جمۀ او دا از 
کتاب‌التدوین» وفهر ست منتجب‌الد بن؛ ومجالس الموّمنین فقل کرده. 

وشخ حرعاهلي (ده) نز در «تذ کرةالمتبحس ین» تر حم او دا اذفه‌رست 
«نشحب‌الد بن نقل‌نموده است. 

وبالجمله تر جمهٌ وی درهر بك از دبا ‌العلماء و أعبان‌الشعة سدمحسن 
عاملی (ج ۳۷ ص )٩۲‏ د ثقات المیون از طبقات اعلام الشیعة شخ آغا بز ر گف 
طهر نی (ص۱۵۵-۱۵۴) دمعجم رجال|الحدیث امام خوئی (ج ٩‏ ص۲۷۵-۲۷۴) 
و تنقیم‌المقالمامقانی (ج۲» ص ۱۳۴) وفوائدالرضو به شخ عبناس قمی (ص ۲۷۳ 
و ۲۲۴ چاپ کتابخانه مر کزی‌بسال ۱۳۲۷« ش) و جامح‌الرواة اددییلی (ج۱؛ ض 
۸ ) وایجازالمقال مولی فرج الله الحویزی (ح؟ندَخه خطی کتاخاننگارنده) 
نیز نقلا اذفهرست منتجب‌الد ون درج شده است. 

نکارنده کو بد: بکی‌دیگر از ا ئارمصئف رساله‌ای بوده درا حو ال ملاحده 
و ر دشهات ایشان که خودش‌بان‌درهسسن کتای‌باین‌عبادت تصر بح کر دء(ص۴۷۵): 

«و ما درمختصر ی که پارسال درجواب ملاحده و 3 شمه ایشان کرده‌ايم 
که از فزدین مما فرستادندشر ج اسامی د لقان د ات این مطعو ناندمد عبان 
دادها ۹ 

و اشاده به این دساله است آ نجه افندی (ره) در ربا ض فته (رجوع شود 
بتر جم مصنف از کتاب مذ کور با بص ۱۲۶۹ تعلبقات با ص ۷۴ مقد م نقض 
و تعلیقات آن): ۳ اعلم آن له رال مکی ۴ في جو ابا لملاحدة دشبھھمقد ألفها 
قبل تأ لبف کتابالمثالب بسنة کمابظهرمن کتابه المثالب». 

اساتید ومشایخ مصنف 

١‏ آوحدالد ينأ بوعیدالالحسین ينابي الحسين بنا بيالفضل الفزويني بر ادد 
فا 5 در (ص ۴۹۵) این کتاب از اه باین ععادت تصر بح کر ده: «حد نا 
الا خ‌الامام آدعدالد ین أبوعبدالةالحسين بن أبي‌الحسين بن آبي‌الفضل الق زوینی" 


0 8 
مول م4 مصحح بيست و يك 


a r ست اس‎ 4 





ا وقر اء دما تر جمه اووسه فرز ندش رااز فهر مت ش لت د نم ثقل کر دوا م 
(ص‌۱۵ ۵تعلمقات). و نیز مصنف نامو ی | جز علماء شیعەن کر نموده‌است(ص۷۲۱۱). 

دمصنف (ده) وی را درمقد مه کتای با دن عبادت توصف دمعر فی کرده:. «و 
بش برادد مهترم او حدالد ین الحسین که مفتی دیبر‌طابفه است - مد الل عمره 
وا نفاسه - فرستاد» وچون اسم این برادریزد گے مصستف حسین بوده است ودر را 
ابو الحسین مسگفته اند ومنتجب‌الدین و دافعی وی دا بان معر فی کرده‌اند. 

۲- الامیرالامام آبومنصودالمظفر العبادی؛ که در ص۵۲۲ مصنّف نقض بان 
مطاباشاده کرده‌است. ووی ازمشاهیر واعاظم علمای اسلام بوذه کهتر جم 
وی دا مفصلا" در تعلیغات دیوان قوامی دازی (ص ۲۴۹-۲۴۷) و تعلیقات نقض در 
تملیقهٌ ۱۴۹ (س ۱۰۹۶-۱۰۹۵) نقل کرده‌این. 

تاریخ تصنیف کتاب 

شروع بتألیف «بعض‌فنایح ال ردافض» طبق تصریح مسنف آن زمانساطنت 
د «حمود سلجوقی‌بوده است‌ذیرا شیخ‌عبدا لجلیل گفته (ص۱۷): «جنانکه 
ما برامام حق - ضاعف ال دولته - نا گفتهايم اوسلطان‌سعید محمدین محمودرا 
فد سال روحه . که تاليف در عهد دول و حبات او اتفاق افتاده دود مدحی 
وئنائی گفته است (تا آخر)» د مراد از «ساطان نامرد غیاثالد بن ابوشجاع 
محمدین محمودین محمدین ملکشاه سلجوقی است که جلوسش بر تخت سلطنت 
دراواخر سال ۷ قمر ی هجر ک» د وفاتش درسلغ ذک‌القعدهً۵۵۴بوده است. وختم 
تألیف طبق تصریح خود موف درآ خر کتابش ۵۵۵ بوده است (ص ۶۴۶) پس 
مبدء تألیف درائنای ذمان سلطنت سلطان مسذ کور داز اواخرسال ۵۴۷ تا سل 
ذی‌القعدة ۵۵۴» ومنتهای آن محر م سال ۵۵۵ بوده ددرسال۵۵۶ نیز کتاب‌منتش 
شده بوده است بدلالت عبادت شیخ‌عبدا لجلیل در آغاز نقض (ص ۲): «درماه دیع 
الاول ۵۵۶..... یما تقل‌افتاد (تا[ خر)». اما ددمتن کتاب من کور (ص۳۴۳)مطلبی 


بجشم می خورد که با آنحه بادشد منافات دارد و آن اشنکه گفته: «نا اندرین‌وقت 


پیست ر دو کناب نلض 
که ازجانب شام فتحی سنی دسید بدولت و اقبال سلطان عالم (تا آخر) و مراد 
ازاین فتح» فتح شهر حادم است‌بتفصیلی که درتعلیفه۱۳۷ بیان کردهام (س‌۱۰۷۸) 
دهمحنین درمقدمهٌ نقض دتعلیقات آن (ص۳)» دنتیجهٌ نظرباین منتهی‌شده که تا 
سال ۵۵٩‏ مو لف کتاب جر بان امر تاليف خود دا ادامه می‌داده و در آن تصرف 
می‌نموده دمطالبی دا که مناسب می‌ددده بر آن می‌افروده دچون سخ هنش شذه 
معدود بو ده الحاق اضافات بر آ نها ك جهت ممکن دمیسوربوده است. 
چون زمان تاليف بعض‌فضایح الرو افش‌معلوم شد می ویم 

اعبادات گذشته معلوم شد که نسخة «بعض فنائح‌الر دافض» ددسال ۵۵۶ 
بدست‌شیخعبدالجلیل رسیده واومشغو لبنقض ان‌شده‌است» وتألف آندافبل از حدود 
سال ۵۶۶ خاتمه داده است. ديرا تاریخ فوت مر تضای وز رگ وت شرف‌الد بن 
ملكالنةباء ابوالفضل محمدين على المر تضىالحسينى بتصریح دافعی دد تسدوین 
سال ۵۶۶ ددشهر ساده بوده‌است. (دجوع‌شود به‌تدوین ص۹۶ نسخهٌ عکسي‌تر کیه؛ 
وص ۱۴۰ سخ عکسی اسکنددیه, د ص ۱۹۸ دیوان فوامی) ومو لف نقض بر او 
بعبادت «ضاعف له حلاله» نا گفته است. دادن جملهدعاشنه صر یح است دزاشکه 
کتاب دداین تادیخ (یعنی بین ۵۵۶ د ۵۶۶) که آن نقیب درقید حیات بو ده تاليف 
شده است. 

اما آ نجه در دو تسه «ح»د» (ص ۲۲۱) باین عبادت ذ کر شده؛ در ون 
الد ین ابوسعدمستوفی خورکدپسرش خواجه‌عزیزالددین مستوفی که مشیرومد بر 
ملك سلطان معتظم اباطالب طغر لبن ادسلان واتابك معظم جهان پهلوان - آعز" 
لاه انسارهما - است»وعلامه وزو نی درحاشة أبن جملة دعا ةاعر ال انسازهما» 
از نسخۀ «ح» که مد"تها بعنواف امانت دد نزدش بوده بخط خود با مداد مرقوم 
فرموده: «ا لیف کتاب درءهد طغرل اخیر وجهان‌پهلوان بوده است» که استظهاد 
از عبارت دعا است؛ مبتنی براین بوده که نسخه ددپیش ابشان منحصر بان بوده 


است» ددصو دتیکه نسخ دیگر قدیمی فاقد این عبادت است چنائکه ددذیل صفحه 


مقلماً مصحح پیست و سه 
بان اشاره شده و درتملیقةٌ ٩۶‏ نیز ستحقیق آن پر داختها ۳ (ص ۷۸۷--۷۹۲). 
تاریخ ولادت و وفات مصنف 
پس از آنکه تاريخ تالیف تقض معلوم شد می گوئیم: 
تاریخ ولادت ووفات مصتتف(ده)دقیقاً در دست نست ولی‌مینواناذملاحظة 
آنحه نفل شد حدس زد که تو لدش اواخرفرن پنجم بوده است زور ا درسال۵۳۳ 
کتاب‌معروفش دننز به عادشه» را تاليف نموده که مورد تقر دط عفتی شرف وعرب 
فاضی القضاة عمادالدین ابومحمد حسن استر ابادی فرار گرفته بنحوی که اصل 
کتاب را بخزانه امس ملحد کش معروفعباس غازی انتقال داده‌اند, 2همحنین 
درسال ۵۳۷ کتاب «البر‌اهین فی‌امامة امیر المؤمنین» دا تألیف کر ده و در سال 
بااصد وینجاه درمددسهٌ بزر گه خود نوبت مجلس داشته چنانکه خود باین امس 
درص۱۳۷ تصر بح ك ده: ادزشهو ر سنه خمسین د خمسمائه مر اراد آ ديه دمدرسة 
بزد کی خود نوبت مجلس بود». وبعد ازاین تاریخ بوده است که کتاب «بعض 
فنایح ال دافض» مورد بحث. تاليف وددمحافل از آن گفتگوميشده» تا آ نکه‌طبق 
تصر ربح مصنف در ص ۵ د۶: «دپیش از وغول این کات ا مک داف از 
خواص علماء شیعه که این کتاب دا مطالعه کرده بودنددد حضرت مقد س‌مر تمنای 
کبیر سید شرفالدین ملك‌القباء سلطان العترة الطاهرة بو الفضل محمدین 
علی المر نضی_-ضاعف اللہ جلاله_و بر لفظ کهر بادسبدالسادات بر فته که:عبدا لجلیل 
قروینی می‌باید که درجواب این کتاب بردجه حق" شروعی کند چنانکه کسی 
انگادآن نتواند کرد. چون نس اصل بما آوردند وتأمل افتاد» بدست مصتف 
دسیده که شروع دز نقض آن نموده است. 


۱- ددهمین مقدمه هنگام معرفی نسخ یز باین مطلب!شاره شده است (ص ۳۰). 
۲- ازتقیید مدرسه. بلفظ «بزر گث» برمیآیدکه وی مدرسة دیگری نیز داشته است. 


پیست‌وچهار کتاب نقض 
نیخ این کتاب 
کمیاب ونادرالو جود بوده است 

دلیل‌بارز برصحنت این‌مد عا آ نست که مثل علامه مجاسی‌دهحد ات نوری 
وصاحب روضات ومحد ث قمی - دضو انا علیهم - بان کتاب دست نافته‌اند, و 
احباناً اکرمطلبی از آن تقل کنند بواسطه‌ای نقل می کنند مثلا مجلسی (ره) 
درمجلد چهازدهم بحار دریاب « الممدوح من‌البلدان والمذموم منها» (ص ۲۳۴۳ 
چاپ‌امین‌الضرب) گفتد: «آقول: دویالشیخ‌الاجل عبدالجلیلالر اي في کناب 
النثفض باسناده عن‌الننبي" - فال: اما عرج بي‌الی‌السماء (الحدیث)» چون‌بسابق 
این کلامش نگاه می کنیم معلوم میشود که از مچالس‌المومنین نقل کرده است» 
رمبجد ث نوری (ده) درفایدۂ سوم ازخاتمة مستدرك درتر جمةٌ عالم زد کوار ابو 
عبداله جعفر بن‌محمدبن احمدین عباس درویستی گفته (ص ۴۸۰): «وفی‌مجالس. 
المومنین نقلا عنالشیخ الجلیل عبدالجلیل القزويني" فی‌بعض دسائله فی‌الامامة 
عندذ کر هذاالشیخ آنه کان‌مشهو رأفي‌جمیم الفنو ن(تا آخر ).د کو باصاحی‌مستدرك 
این کلام را از روضات‌الجنات خوانسادی (ده) برداشته است ذبرا وی ددتر جمۀ 
ددرستی مذ کور گفته (س ۱۴۴ چاپ اول): 

«رفی کتابثالب‌النواصب | لذی کنبه‌الشیخ العالمالعارفالهتبحر الجلیل 
عبدا لجلیل‌بن‌محمد القزو ینی‌فی‌تنقیح مسئلةالامامة ودد" أباطيل العامة با لفارسية 
قل صاحیالمجالس عنهاً که فال (الی آخر کلامه)». دمحد ث قمی (ده) نیز در 
الکنی دالالفاب درتر جه دورستی همین عبادت دا با تصریح باخذآن اذ روضات 
الحنات نقل کرده است. 

و ردشنتر از این نقل محدث قمی (ده) این عبادت ادست که ددالفوالد 
الر ضویته ددترجمةٌ شیخ عبدالجلیل (ده) گفته است (ص۲۲۳): «آقول: قال شیخ 
فقهائنا الاعلام صاحب جواهر الکلام (ده) فى ذ كر التکبیرات الثلات بعد تسلیم 
الصلوة: بل‌بشهدله في الجملة ماعن الشيخعبدالجليل الفژويني في کتاب‌بض‌مثالب 


مقلم مصحح بیست‌وپنج 
النواصب في نقض بعض فضنائح‌الروافض (تا آخر آنچه ددص ۱۷۶۵ تعلیقات باد 

شده است)». 

پس معلوم شد که علمای نامبرده بکتاب نقض دست نیافته‌اند و هنگامی 
که امثال ابشان بان دست نىافته باشند مد عای مز بور که نادرالو جود بودن‌نسخ 
کتاب نقض باشد درنظر اهل فن دوشن خواهد بود. 

سخ موجوده کتاب نیز نوعاً 
مشوش ومغلوط و در هم وبرهم بوده است 

دانشمندانی که‌با این کتاب سر ۶ کارداشته؛ وینسخه‌ای‌با بنسخی اذآ ندست 
بافته‌اند باندماج و تشویش دمغلوط د درهم د برهم بودن آن نسخه با فسخ تصریح 
کر دا ند. 

قاضی شوشتری (ره) درمجالس در تر جمهٌ مصنف (ده) بعد اذ تجلیل 
کتاب نقض گفته: «وچون «جودآن نسخه‌بغایت نادداست دمع‌هذا آلحه از نسخ 
آن بنظر این فاص دسیده بغابت سفیم است"». 

علامةٌ بزر گوار سید محمد قلی (دم) که از اعاظم علمای شیعه د صاحب 
تألیفات مشهوده‌ازفبیل استقصاء الافحام وتشیدالمطاعن است در حاشية نسخهٌ خود 
که بدستور وی استنساخ شده است چنین نوشته.؟ 

« بتار یخ بيست دششم شهر شو ال سنه ۱۲۳۵ ازشهودسنة خامسه ازعشرءدابعة 
ماه ثالثه بعدالالف من لهجرة الشبوية ازمقابلهٌ این کتاب با اصل نسخه بتنهای 
نفس خود بدون معاونت و استمداد از | دیگری [ فادغ و | بقدد دسع و طاقت _ 
مقابله کردیم د اصل‌نسخه بسیادسقیم بود. کنبه بده‌الوازدة محمد فلی». 

علامة قزو ینی (ره) در اداخر نامه خود که بدانشمند محترم جناب آفای 
علیاصغر حکمت نوشته این عبارت دا درج کرده است: 





اس ص ٩‏ همين متلمه. ۲ ص ۶۴۷ نقض چاب حاضر. 
۳ ص۱۳ مقدمة جاب اول» وص ۳۲ مقدمه نقض وتعلیقات آن. 


پست‌وشش ۱ کتاب نقض 

«حضرت مستطابعالی در ا شر دفه اظهادتأسف فرهوده بودید 
که این نسخه سیارمفلوط, وحذف داسقاط سياد دارد و عبادات د آ بات و آشعاد 
عربی‌تماماً مفلوط و آمیشته بسهو داشتباه کاب است» دمر قوم داشته بودید کها کر 
نس دیگری از این کتاب بدست آبد جا دارد که با تحقیق تصفح د مطالعه در 
اسامی ر جالواعلام واما کن وبلاد د e‏ کهدرآن بحد دفودذ کررشده بطبع‌دسد». 


معرفی استخه‌های قطی« 

چاپ کنونی کتاب نقض برهشت نسخه‌مبتنی است. وچاپ اول آن که‌حدود 
سی‌سال پیش انجام شد بر اساس پنج نسخه بوده است. ناور آین درچاپ کنونی سه 
نسخذیگر بعلاو نسخه‌های سایق بدست‌ما دسیده ومورد استفاده قراد گرفته‌است. 
ددبارۂ اهمیت هر نسخه وچگونگی صحت با قدمت با دیگر خصوصیات آ ابش تیب 
سجن ميگوئيم. 

ہے فس € بت این ڏسڪه تست جر ۶ کنب کتا خا نه هر حو همحمد حسین 
شعاع شیر ازی بوده» چنانکه درنامة شادروان فزوینی باین آمر تصر یح شده است. 
سپس بجناب آفای علیاصغر حکمت انتقالیافته» و ایشان بعداً آن دا به استاد 
فقید محد ث هبه نموده است. دستخط آقای حکمت ددمودد تمليك این سخهبه 
هر حوم یدزم عا درمحله دانشکده ادیبات تهر ان (شمادة ۴۲ دی ماه ۱۳۴۲ش) 
کلیشه شده است. دمز «ح» اشاده بٺام حکمت است. 

پډ همانطور که در آغاز مدمه اشاره رفته است؛ مرحو) پدرم بخشهای مختلف مدمه را 

نوشته» ولی هنوز نسخه‌ها دا معرمی نموده بودکه نا گهان مسر کش فرادسید. البته چنانکه 
دربالا توضیح داده شده پنج نسخه از نسخ هشتگانة کتاب نقض درچاپ اول در دست او 
بوده است. بنا براینآن فقید پنج نسخهٌ نامپرده دا در کتاب «مقدمةٌ نقض وتعلیقات آن» چاپ 
تهران بسال ۱۳۳۵ ش» ص ٩۸-۸۹‏ معر"فی نموده و از هرنسخه يك صفحه را کلیشه کرده 
وبچاب‌رسانده است. 

در شناساندن آن پنج لسخهء من عین نوش مرحوم پدر) را از آن کتاب نقل کر ده۱)» 


ضمناً گاهگاه باقتضای ضرودت برخی‌نکات لاز‌دا نیز یاد آورشدها). دیگرنسخ دا همچنین 
بهمان روش شناساندها). (علی محدث). 


پیست‌وهشت کتاب نفض 
خصائص این سخه 

این نسخه بخط نستعلیق درشعبان سال۱۰۵۰ هھ کثابت شده عبادت آخر 
این نسخه درص۶۴۸ نقل‌شده است. فطع نسخه ۵ر ۶ × ۱۶ سانتیمتر (وبا احنساب 
حواشی ۱۲/۵ ۲۲/۵۱ سانت) وهر صفحه دارای ۱۸ سطر است. اند کی موریانه 
خورد کی‌دادد وآثاررطو بت کهنه ۳ در آ ند دده میشود. عناوین باشنگر فاست. 

اين سخه دوعیب و يك حسن دارد. 

اماعیب اول ا یتست که: در این نسخه عبادت غاب موادد عوط شډه و در 
بعضی‌مو ارد علاده بر نقل بمعنی تلخیص نیز بکاد دفته, بلکه درجاهای سیاد نیز 
مطالبی اصلا" دبکلی حذف واسقاط شده است» نابر امن میتوان گفت: ۳ سیخه 
خلاصه مانندی اذ کتاب نقض است ذیرا درئتیجهٌ اصر فات بی‌موند اذفسل‌تغیس 
وتبدیلعبادات دتقدیم وتا خير وحذف داسقاط مطالب, دضع تاليف کتاب‌بهم خورده 
دمتن آن دریسیاری انموادد بکلی عوض شده حتی این غیر امین بی‌انصاف در 
پاده‌ای ازجاها چنانکه گفتیم اسامی اشخاص با امکنه پا سابر اجزاء عبارت دا 
چون نمی‌فهمیده با بنظر خود غین لاذم با همکر د می‌فهمیده است اسلا حذف و 
اسقاط کرده؛ دهیجگونه عوص وبدلی بجای | نها نگذاشته است بددن جهت‌سخه 
را از حیز اعتبار انداخته و کتاب دیگری بعمل آودده است. 

این عيب او ل نسخه است وما نظر بهمین عیب ددغالب موادد اذاین نسخه 
بنسخة متص ف فیها با نسخهُ قحریف شده و گاه گاهی هم بنسخهٌ و نویس تعبیر 
کرده‌ام. 

اما عیب د یگر این سخه آنست که: از ادایل آن قسمتی ساقط شده است 
تو ضیح آ نکه از این عبادت: «ومانند این درعهد همه اثبباء در وفت نزول خوف 
بوده است» ( که منطبق با سطر ص ۲۰ چاپ کنونی» دسطر ٩‏ ص ۱۳ چاپ‌سابق 
است) تا ادن عبادت «آنکه کفته است: وهمحنین‌ردایات می کنند این جماعت و 


می گوبند: عن آبي عبدالة عن‌أببه عن آ بائه عن دسولالة (ص) و جعفر از آن اسناد 


مقدمة e‏ پست‌و ره 


سم سسس تمي س ا و و س سے س 


| گاه نیست» ( که منطبق با سطر ۱۸ ص۲۹ چاپ کنونی» وسطر ۸ ص ۳۴ چاپ 





سایق | ست) اذ ان نسخه ساقط شده است. بلي‌غالب فسمتهای این چند صفحه‌عنی 
از صفح ۱۳ تاص۳۴ چاپ‌سایق (و از ص۲۰ تا ص ۲٩‏ چاپ کنو نی) درهمین نسخه 
هم هست .لسکن با ققدم وتأخبر ی 
اگفته نماند این عیب دوم نیز قوب محتمل است که از همان تلخیصات و 
اسفاطات‌بی‌مو رد وتصر فات غاصبانة هستنسخ مز بورباشد (| گر چه بحهت ساری 
آن قسمتها دس بودن مطالبآ نها بعید بنظرمی آید) وتا دی کند این احتمال 
را آنکه این ساقطات از وسط صفحه‌است بدون آ نکه علامت اسقاط وحسذفی در 
آنجا باشد. مقصودا نکه این ساقطات ازسقوط اوداقی اذمابین اوداق کتاب که 
غالا در کش اتفاق می‌افتد ناشی نشده است, بلکه اذبك‌صفحه ازمایین باث‌سطر 
افتاده‌است(۱ ۳ در سطر ۳صفحهٌُ۱۵ چاپسابق = ورق۸ نسخه‌مز بورەرویىدادهاست). 
اما حسن این نسخه عبارت از آنست که قسمت معظمی از اداخر کتاي از 
همه سخه‌های مو جود دیگر ساقط شده؛ سکن خو شختا نه آن فسمت در آدن نسخه 
هست. پس فقط ببر کت این نسخه آن نقایص برطرف شده است. بیان این مطلب 
هما ست کهدرصفحهٌ ۱ ۰اورقی۶ص۶۱۷یاودفی اچاپ کنو نی (دص ۶۵۵یاودفی 
ص۶۸۵ پاودفی ۱ چاپ سایق) نوشته‌ام. هر که طالب تفصیل آن باشد با نجاها 
مراجعه کند". 
مخفی نماند که دربن پنج نسخة مخطو ط کتاب نقض کهدرچاپ سایق‌اسای 
کار بردزی‌آنها بوده نس «ح» تنها نسخه‌ای بوده که قسمت ساقط ازتمام نس 
فقط درآن مو جود بوده وس کت آن نسخه چابی کامل وتمام شده است. ولی در 
چاپ کنو نی آذبین فسخ دیگری که بدست ما رسيده نسخه «د» نیز در داشتن این 
مطالب با سخه «ح» هماهنگه است. و ازس این هشت نسخۀ مو جود که اساس 
درچاپ کنونی بر بوروی نها است دو نسخۀ «ح » د» دد داشتن این‌مطالب‌ساقط 


١‏ دربارة عمش از این وسخه آنچه تااینجانوشته شدهمه مطا لبی است که مرحوم پدرم در 
«مقدمة نقض وتعلیثات آن» نوشته. وآن را درمجلد تعلیقات (ص ۷۸۶-۷۸۵) نیز نقل‌نموده 
است. از این پس اضافات این جانب است. (ع۰ .) 


سی کتاب نقض 
از دیگر فسخ مشتر کند ویس کت این دو سخه» چاپ جدید نیز تمام و کامل 
گشته است. 

مطلبی ۵ بگر: در دونسخۀ «ح» د» چند حمله‌ای دوجود دارد که مغایر با 
سخه‌های دیگر است‌دحکات از آن دارد که تاليف کتاب نقض در ءهد سلطان طغرل 
این ادسلان و اتابك جهان بهلوان صودت کرفته است (دجوع شود بص ۲۲۱- 
۲ نقض). بددم‌در تعلمقات(ص۷۹۲-۷۸۷) در بار این‌موضوعتحقیق کافی کر ده 
وبی‌اعتماد بودن‌دو نسخۀ «ح,د»را که نو نویس‌اند ودرهردوتصر ف‌های زذیادی‌صورت 
گرفنه باد آورشده ودرا خرمتذ کر شده است که این مطالب‌نیز ازحملهتصر فات 
بی‌مودد وسندما نها است. 

دریابان‌عات تصر فو تغسیر و تبد دل دران نسخهر | بادآ ورمی شو م و آن‌اشکه: 

جون نسخه‌های کتاب‌نقض بساد نادد ومندمج ومغلو طبو ده,| گر نو سنده‌ای 
میخواسته نسخه‌ای برای استفادة شخصی خودیردارد وچندان ددبند ضط صحیح 
مطالب نبوده؛ نا گزیرمی‌باست بسبادی اژمشکلات را بذوق و اطلاعات خودحل 
نماید دنو سندم نسخهٌ «ح» چنانکه از نسخه‌برمی آید سکانه از ادب و ذوق تو ده 
است» د درهنگام استنساخ هر گاء بهمشکلاتمن کو رور خودده بذوق وسلمقه خود 
عبارات دا طودی اصلاح کرده که شواند‌خود از آن بهره بررد؛ هر چند سماری از 
این اصلاحات باعث د گر کون شدن مطالب کشته است» از جمله تصرف وتبدیل 
باد شده درفوق و وارد کردن نام طغرلبن‌ارسلان و اتابك جهان پهلوان ( گر چه 
ممکن است این دونام از اضافات کاب این نسخه نبوده بلکه در اصلی که این 
سخهٌ ما از روی آن دونووس شده مو جود بوده است). باین جهت است که یس 
از رونو سی در حققت تالف دیگری بعمل آورده است. بهر حال این نسخه چه 
در چاپ سایق‌وچه در چاپ کنو نی اهمست خود دا دارا است." 


۱- دراینجا لازم است از نسخة دست‌نویس دیگری یاد کنیم» وآن سخه‌ای است که‌بدستور 
آقای علی اصفر حکمت از روی همین نسخهة «ح» نوشټه شده تا بمرحوم علامة فزوینی داده-+ 


مدمه مصحح سي‌ويك 





کد فس و ۔۔ این‌نسخه جزو کنا بهای کتا بخان چهل‌ستون مسجد 
جامم تهران است که بامانت در اختار یدرم فراد گرفته است. رمز «د» از کلمة 
مسجد برای این نسخه گزیده شده است 

این سخه در چاپ اول دردست نبود د در چاپ کنو نی است که مورداستفاده 
فرار گرفته است. 

7" قطم نسخه ۱۵ ۲۴/۵ سانتوفطم نوشته‌هامتن ۸ × ۱۷سانت‌است؛ دهر 
صفحه دازی ۱۷ سطرمی باشد. باد کی وموریانه خورد کی دازد؛ وخط آن‌ستعلیق 
نو نویس وعنادین و آبات قر آن با شنگرف است. بددم اززوی نوع کاغذ و خط 
آن را بحدود فرن دهم تخمین زده‌اند. 

آقای رضا استادی درفهرست کتابهای کتابخانهٌ مذ کود نسخه دا چنین 
معر فی کرده‌اند (ص۳۶۸): 

«النقض - بعض‌مثالب‌النواصب؛ 

از: شیخ عبدالجلیل فزدینی رازی (سدهُ ششم). 

٭ ش ۷۲۷۷- نستعلیق کو با ازسده ۰۱۷-۱۱ آغاز دانجام افتاده و بر کک‌ها 


دس یبش شده.» 
ب‌شود. تاریخ نوشته شدن این نسخه ۸ تیر ۱۳۱٩‏ شمسی است. این سخه بنطع دحلی و 
دادای ۶۴۷ صفحه‌است. قزوینی تاصفحهٌ ۱۲۱ آندا باشادروان عباس اقبال مقا بله‌وتصحیح 
نموده و بخط خود بامداد حواشی واصلاحاتی ددآن بعمل آودده است. مرحوم قزوینی در 
اول این نسخه نوشته: «شرو ع بمتابله ۳۰ شهریود .۱۳۱٩‏ 
چنانکه قبلا گفته شد قزوینی واقبال درصدد تصحیح این نسخه بوده‌اند ولی بعلت 
ازدواج دوخانوادۂ حکومتی ایران ومصردولت ایران ازنشر این کتاب جلو گیری نمود؛ جه 
آن دا مضر برای روابط دو دولت میدانست. تا سرانجام زمانی که مرحو پلدع تصمیم به 
چا کناب نقض گرفت شادزوان اقبال این نسخه را بادیگر یادداشتهای خود دراختیارپدرم 
فرادداد. وهر وقت درحواشی چا ب کنونی نت سابق نقض از نسخة تحت تصحیح‌قزوینی 
واقبال نام برده‌شده, مقصود همین نسخه است 
۰ ۱- فهرست نسخهای خعلی کتایخانه مدرسة چهل‌سنون مسجد جامع تهرانء چاپ‌شده در 
کتاب «آشنایی با چند نسخة خطى» دفتر اول - قم ۰۱۳۳۵ 


سی‌ودو کتاب نقض 

این نسخه در حشقت نسخه‌ای نود حزمقداری اوراق دزهم بعلاٌبار کیها 
وموربانه خورد گیهای‌|شاره شده که با حمت ومقابلۀ آنا دیگر فسخ تمام‌اوداف 
آن را مرتب وفایل استفاده نمودیم تا آنکه نسخه‌ای شد. دس آذمر تی شرل نسخه 
درمعر فی آن می گوئیم: 

این نسخه او ل و آ خر ندارد. آغازفسمت موجودآن صفحه ۶۴ س۵ نس 
چابی‌وانجام آن ص ۶۳۹ س ۷ است که در حاشیۀ هردومورد نشان داده شده‌است. 
و کمان‌نشود که مقدارمو جودمرتب و کامل‌بوده است‌بلکه اوراف ذبادی از لاملای 
کتان افتاده است که درهمه‌جا درحاشه صفحات من چابی‌شان داده شده است. 
از حمله رحوع شود به‌صفحات ۴۴۳۰۳۸۹۳۶۲۰۳۶۱ ,۴۲۴ و ۴۷۵. 

اما و شته‌های | دن شبشه عنا مطا ق E‏ ج اتب ژددرم در | دن مورد 
در ص ۷۸۶ تعلقات چنمن نو شا 

2 از نسخی که بعداز چاپ‌اول بدست رده سیخ دد» است که فسمت‌هو حود 
آن‌حر ف تحر ف مطا دق سیخة ح است که شر حآن گذشت لیکن متأسفانه‌فسمت 
اول آن ساقط است و | کر کامل هم می بود فایده‌ای نمی‌داشت ذیرا قسمت مو جود 
از آن دخو بی فشان هىدهد که قسمت مفقود نز حسنه ما نند نسخه 7 بوده است 
بس دو نسح دح د» درادن امر مکسانند». كت 

خوشبختانه قسمت اول این نسخه چذانکه ددنسخه «س» بان خواهد شد 
بیدا شده است و کفتهٌ مر حوم ددم نچا که ا ود: دو ا کر کامل هم هی بود 
فایده‌ای نمی‌داشت ذ درا قسمت مو حود از آن بخو بی نشان مىدهد که قسمت‌مفقود 
نیز بعسنه‌مانند فسخهٌ (2» موده است» کاملا صحی ومتسن هسباشد. 
۱ ۲ سوه س۔ این سخه فبلا متعلق به کتابخانه عالم جلمل! (قددمر حوم 
میرزامحمد طهرانی سامر ائی‌بوده است که خود او آن‌دابر ای‌بددم فرستادهوبآن 
فقید اهداء نموده است. دمز «س» اشازه به کلمة تاھ ال ات 
قطم نسخه۶/ ۱۳ × ۲۲/۸ سانت دقطع نو شته‌هایمتن۸ × ۱۷سانت وهر صفحددادای 


مقلم مصحح و 
۷ سطزاست. اند کی‌موربانه‌خورد کی‌داددوعناوینو باتش آنی باشنگی ف‌است. 

این سخه همان نسخه‌است که لقة‌الاسلام شيخ آقا بزد کت طهرانی (ده) 
درذریعه: باین‌عبارت «ودایت قطعة منأدائله في‌مکنبةالشیخ| لحجبة بر زا محمد 
الطلهراني»بآن اشاده کرده است. متأسفانه‌این خه متجاوز از بيست ورق کو چك 
اذ اداثل کتاب نیست. اول آن این عبادت است: «مفترض‌الطاعه که بفضل دعل و 
عصمت ازاهل‌زماتۀ خود ممیز است» که منطبق باصفحة. ۶ سطر ۱۶ چاپ کنونی 
(و ص ۴ سطز؟ چاپ سابق) است. و آ خر آن این عبادت است: دو حوالت دين و 
شر بعت بغیر خدای تعالی کر دن از غات جهل دنادانی‌باشد» دداسن اطلاق کفر 
محض لازم است. اما | نجه حوالت کرده است باجماع شبعة اصولبه اجماع دا 
نکر نباشند دنکی» که منطیق با صفح:٩۵‏ سطر ۱۱ چاپ کنو نی (وص ۲۸ س۱ 
چاپ سایق) است. ۱ 

این ضخه بخط ستعلیق اونویس است و بنظر می آبه که از دوی ف 
متصر ف فیهای‌سایق الذ کر (بعنی فسخ ح) استنساخ شده باشد ذیرا عباداتش‌عین 
عبادات آن است. 

اینها مطالبی بود که پدرم درچاپ او ل کتاب در معر فی این نسخه نوشته. 
بود. امنا پس اذ آنکه چاپ کنونی کتاب نقض پپادان دسیده مر حوم بددم ددباره 
بەقا سى سخه‌ها تشخ تا خط وتادیخ دسایر خصوصیات آ نها دا برای بار آخر 
با هم مقا سه کند. در آن موفع ردشن شد که سخاس» باده‌ای از نسخۀ «د»است 
بعنی‌قسمت اعظ آغاز آن می‌باشد. چه خط هردونسخه بکی‌است دتعدادسطر‌های 
هر صفحه دهم خصوصات دير عین هم است. فقط اند کی از حاشه نسخهۀ دس» 
بیشتر بر بده شده و درنتیجه چند کلمه‌ای از نوشته‌های حاشۀ بر خی اذصفحات 
از بسن دفمه‌است. 

چنانکه درنسخاٌدد» گفته شد آن‌نسخه صورت اوراق متفر قی‌بوده که بث 


ورق او ل آن بعنی نسخه «ص» از آن جدا افتاده؛ در شحه آن بست ورق بدست 


سی‌وچهار کناب نقض 


مررحوم مبرذا محمد طهر انی دسیده د سرذمین عراف مثتقل شده وه اوراق 
نسخه سرانحام در کتایخانه چهل ستول مسجد جامع تهر انا مستقر شده است. و 
از آغاز و انحام دو نسح «س» و «د» که معر فی کر دم این اهر بر خواننده‌دوشن 
هو هه 

با تر کس این دویاده‌نسخه» نسخه‌ای بدست می آ بد که باذاو ل و آخر آن 
افتاه‌است و از لابلای اوراق آن همبر گهای بسیاری افتاده است. 

بهر حال چون زمانی که چاپ کتاب با خر دسیده بود برما دوشن شد که 
امن ددیاره تسخه یک نسخه است, و درطول کتاب‌همه‌جا این دویاده سخه دامعنوان 
دد نسخه مجزا با علامت س د د مشخص نموده‌ایم؛ در این پیش گفتاد نیز آن دو 
راتحت دوعنوان معرفی نمودیم تا باعث ابجاد اشکال د ابهام نگردد. 

در اشجا مت کر هيشوم که مطالب سخ «ح» د این نسخه (یعنی دوباره 
نسخةٌ س د د) عیناً مطابق هم است «برای پرهیز اذتکراد خوانند گان اد جمند 
را به کلامی که مر حوم بدرم درمورد نسخهٌ «د» نوشته است تو جه ميدهم. 

ابن نسخه (یعنی دد باده نسخۀ س» د) چنانکه استاد فقىد نوشته است بنظر 
می أ ید که از دوی نسخهٌ ح استنساخ شده باشد. 

کے سوه بے - این نسخه متعلق است باقای حسین باستانی داد دعکس 
آن در اختادما فرار دارد. رمز «ب» اشاره نام باستانی است. 

صفح اول این نسخه‌ساقط است وازا بن‌عبادت آغا زمسشو د« که کتاب‌بهم آوزده 
و آن دا تقض فضایح روافش تام نهاده‌اند» که منطق است با سطر ۱۱ ص۲ چاپ 
کنونی (دسطر ۱۷ ص۱ چاپ سابق). آخراین نسخه تمام است ولی‌تادیخ تحرریر 
ندارد» لسکن ازملاحظه اسلو ب خط که شکسته تستعلیق شسه شوه هندی است 
برهیآ بد که ددحدود اوائل قرن بازده هجری نوشته شده باشد. 


دس نقصي ۱ «ن اع لاەر صفیحه او ل مدححصر من فسا است که‌شین 


مقدهة مجح سی‌دپسج 





عر فی سخ 2 ان تصریح کردیم. 

این سیخ از سه ف سایق اصل‌تر وصحیح تر اسڻ. 

9ے س ۴ - ادن فسخه متعلق ره کنامخانه محلس شورای ملی است و 
عکس آن در اختیارما فرادداده رمز «» اشاده بکلمة مجلس است. 

اول و آخر این نسخه مو جود و تمام است و بخط نستعلیق سال ۱۰۷۸ ه 
کتات شده‌است. عبارت | خراین نسخه‌دا ددص ۶۴۷ ملاحظه می‌فر ماشد. سن‌ادن 
نسخه و نس «ی» شاهت بساروجهات جامعهٌفراوانی‌مو جود است بطودیکه‌تشان 
مىدهد که اصل هر دویکی است. دس نقص این که مذحصر بهمان‌ساقطاتی است 
که درنسخۂ «ح» بآ نها اشاده کر دیم. پو شده‌نماند که این سبخه درىك جا شفتگی 
دارد بعنی از آخر ص۱۳۹ نسخهٌ عکسی به‌اول ص۲٩۱‏ متصل شده دادن آششکی 
در ۳ فخا فی بو جودا هده ات 

۹ے سخ ن - این نسخه متعلق بکتابخانة عالم جلیل امیر حامد حسین 
هندی (ده) صا حب کتاب عبقات‌الانو اداست که در کشور هند مساشد. و دمز «ن» 
اشاره مكلمة هید ات 

عکس | ین نسخه‌را پدرم یس اذ چندین‌سال تلاش‌دمکانبه‌سر انجام بهمت‌انجمن 
آثادملی تو انست بدست وروا و دمانی عکس تسه دست آ ن مر حوم زر سمل که 
چاپ کتاب ۳ اة ۵۴۴ اجام سافته بو د. نایر آنن از ص ۵۴۵ ی آخر کتان 
امن نسخه مانند سایر نسخ مورد مقابله و استفاده فرار گرفته است. 


ادن نسیخه درسال ۱۲۳۰ ه بدستودعلامه هت فلی(ده) صاحب تشمد. 





۱- در يادداشتها و نامه‌های پدرم کاغذهائی بدست آودم که آن فقید از سال ۱۳۳۲ 
ش برای بدستآوددن این نسخه از هند مکاتبه می‌نموده است. برای توضیح باید یاد آور 
شوم که مرحوم پدر) کتابهائی را که برای تصحیح آماده می‌نمود یا دیگرماً حذی که بعلتی 
مورد یاز اوبود» برای بدست‌آوردن آنها ازهر کسی وجایی که می‌توانست‌سراغ میگرفت؛ 
بطورپکه قسمت عمدة مکاتبات او با اهل فضل بجهت تحصیل نسخةً خطی پا عکسی و نا 
حتی نسخ چاپی بوده است. 


سی‌وشش کتاب نقض 
المطاعن ویدر امیر حامد حسین مذ کور ددهند روئویس شده است؛ و خود سید 
محمد قلی‌مذ کور آن را مقابله نموده و در آخر آن بخط دمهر ی کنو 
است. برای ملاحظة آن صفحة ۶۴۷ و ۶۴۸ مر اجعه فر‌هاشد. 

پس ازمقابلةٌ این نسخه با سایرنسخ - چه مقابلهٌ قسمتی که در تصحیح‌مورد 
استفاده فراد گرفت (یعنی از ص۵۴۵ تا آ خر کتاب) وچه قسمت اول کاب (بعنی 
از آغاز تا ص ۵۴۴)- باین نتیجه رسیدیم که نسخه «ن» نز نا مطایق دد نسخة 
«ب» و «م» می‌باشد. بعنی این سه نسخه ازيك اصلند. در موردآن قسمت از این 
اسه که درهنگام چاپ در دسترس نموده (دعنی از آغاز تا ص ۵۴۴) ادن نسخه 
چیزی افزدن‌بردهنسخةٌ «ب»م» ندازد, بطورمکه تقر با همه نسخه بدلهائی که در 
مورد دو سخة ب دم نوشته‌ام, در مورد این نسخه نیز صادق است. همجنین این 
فسخه در سه Eme‏ دادده د این سه مورد عبارت است از صفحات ۱۵و 
۵ و ۳۳ نسخۀ عکنسی که درست منطبق د هماهنگک است با Eg‏ مطالب 
دو نسخۀ ب و م که درصفحات ۲۸ و ۴۵ و ۶۷ چاپ کنونی نشان داده‌ایم. 

اول و آ خر این نسخه تمام‌ومو جود است د نقص نسخه منحصرمبگزددبهمال. 
ساقطاقی که درنسخۂ «ح»:یا نها اشاده نمودیم. 

درحاشیۀ بر خی ازصفحات نسخه مهر کتابخانه مو جود است این عبارت: 
»۷۸۶ کتمخانه ناص به لکهنو قنم دوم اکتت وقف. کرد علامه حامد حسن 
صاحت (ه). 

۷ فة ث - این نسخه متعلق بددم می‌باشد د رمز «ث» اشاره نام استاد 
فقید «محد ث» است. ۱ 

قطع نسخه ۱۲۵ ۲۴ سانت (هر صفحه دادای۱۹ با ۲۰ سطراست)» خط 
نستعلیق خوانا » عنادین با شنگرف » در اوائل نسخه هر جا مطالب مو لف «بعض 
فضائحالروافض» نقل‌شده خطی بامر کلب قرمز درذیر آنها کشیده شده‌است. این 
نسخه از آغاز سالم دتمام است» دلی فریب به‌يك‌ریم کتاب از | خر آن افتاد‌است 


مدمه مصحح سو‌وهفت 

(دجوع شود به‌صفحهٌ ۵۱۰ ۱۸ چاپ جدود وص ۵۴۵ س۱ چاپ‌سابق). مر حوم 
ډدرم تخمین‌زده‌اند که این سخه دراداخر عصر صفوی نوشته شده است. 

در سن سح خطی بنجگانه که استناد چاپ اول کتاب نهض برآ تھا :بو ده» 
این نسخه صحیح تر ین د قدام تر دن نسخه بوده است» از این دوک يددم در | تجا که 
سک بآ خر رسىده ا ا چنس نو شه است: 

«اعلان 2 شصره: فدیم تررین و صحیح تر دن سخ کتاب را که نسخه «ث» باشد 
ایك دثیاحسرت دداشعا بدرود و وداع میکنیم» ذیراقریب‌بر بع کتاب که اراول 
این‌صفحه (ص۵۴۵) تایا خر کتان باشد از آن‌نسخه ساقط است». 

آنس‌حو م ددهعر ۳ این نسخه در «مقد مه نقض و تعلیقات آن» او شمه امت 

«چنانکه دداین عبارت تصر بح کر دمام در موارد معر فی فسخ از این سخه 
مس صحیح‌تر 2فددبم‌تر تعبیر میکنم؛ و اگر نسخ قدیمه د صحیحه با قدیم‌تر د 
صحیح تر اطلاق کنم» مر‌اداین نسخه و نسه | قای‌باستانی داد (ب) دنسخه کت بخانة 
مجلس ‌شورای ملی (م)است ودو سه سایق (ح 6 س) «همج2 جه مرادنست چنانکه 
دجهش بتفصیل گزارش بافت». 

درچاپ کنونی نسیغه «ث» پس از سخه «ع» قدیم‌ترین د صحیح تردن سخة 
هو جود است. وشناهت آن ا نسیخة ع ازهمه فسح دیگر سشتر است. دز حصقت 
می‌توان گفت که نس «ث» از روی نسخه «ع» رونو سی‌شده وخوائندة ارجمند 
دس ازمطالعه همه کتاب وتامل در نسخه مدلهای حواشی این مطلب را دوصضوح 
درمی باید. 

برای دده بندی نسخه‌های کتاب نقض با درنظر گر فسن ك نکی شاهنها 
با ناهماهنگی‌هاکاسخ» از نظر کلی‌می‌نو انیم نسخه‌هارا بدودستةٌاساسی تفسیم کنیم: 

| سخه‌های ۲ س» د. 

آب سخه‌های یلا 


ازاینجا است که بددم درموارد هتعد د درحاشه صفحات مطالمی‌دداین باره 


سی‌وهشت کتاب نقض 
نوشته است» ازجمله درحاشهة صفحة ۶۰۱ و ۶۰۲ چنین هی نو سد: 

«و ازجملۀ‌مواردی که ازملاحظة آ نهابر هی ید که‌نسخ عم ب»» کسان 
هستند د ازيك منشاً وماخذ بر داشته شده‌اند یکی این مورد است. وکمان‌میردد 
E‏ «ع» اصل وما شد مه مه دیگر با شد وله لمالم يحقىقة | لحال». 

نسخه «2» نیز تحت همین حکم قرادمی گیرد؛ و چون‌حدود يك دبع کتاب 
از آخر آن ساقط است (معنی از ص ۵۱۰ تا آ خر کتاب دا ندارد) ددصفسه۶۰۷ 
بدرم فقط دربارء آن چهارنستة اظهارنظر نموده است؛ والا نظرفوق عیناً بر نسغة 
«ث» نیز صادف است. 

ازسوی دیگر | گر بخواهيم نسیخه‌ها را دقیقتر مورد تأمل فرار دهیم آ نها 
را به سه دده می‌توانیم تقسیم نمائیم: 

ا نسخه‌های ح» س» د. 

۲ب سخه‌های ب» م»› ل. 

۲ سخه‌های ع» ت. 

درمورد گرده اول قاد سخن گفتها م در مورد اتحاد سغه‌های گر ده ددم 
نظ ری به‌حواشی صفحات ۵۴۵ تاا خر کتاب کافی است تا مطلب دا بروشنی ثابت 
نماید. وبر ای اتحاد دونسخۀ «ع» ث» برای نمو نه بصفحات ۳۶۸۰۳۶۲ ۳۹۲,۳۶۵ 
۵ ۳۶ ۴۵۳۶۳۹۹ رجوع فرماید. 

۸ فسخ ع (فسخة عتیق) - قدیم‌تر ین د صحیح‌ترین د مضبوط ترین نسخ 
هشتگانه‌ای که اساس تصحیح کتاب نقض است همین سخ ع می‌باشد. این نسخه 
متعلق به کتایتان مجلس شودایملی است. دجهت قدمت نسخه آن را یا کلمه 
«عتیق» دصف‌نمودم و رمز «ع» اشاره به همین کلمه است. 

رئس دانشمند کتایخانة مجلس شودای ملی آقای عبدالحسین حاثری در 
معر فی این نسخه چنین نوشته‌اند: 

۱- این نسخه جز و آن‌قسمت از فهرستهای کتا بخا نهاست که هنوز بچاپ‌نرسیده ولی برحسب 
خواهش‌این‌جا نب از آقای‌حا ثریا یشانمطا لب‌فوقد ادرمعر فی نسخه بر ای‌من نوشتند که‌سپاسگز ارم. 


دکتاب النقض - تألیف عبدالجلیل رازی 

نسخه شمارة ۱۰۶۰۶ (فهرست) کتابخانهٌ محلس‌شودای ملی» نوشته شده با 
دوقلم فسخ ونستعلیق حدود فرن ۱۰-۹ نیمه نخستین سخه ( گت ۶۹-۱) تعلیق 
مانندیست با سطورناه‌مواد و آشفته» وبقیه فسخ است بسیارمر تب و دوشن ده نظ 
کهن‌تر از نیمه نخست میرسد. در غالب بر گهای نسخه آثاد رطوبت کهن دیده 
میشود» وحواشی بر گهایی ازاول و | خرو وسط نسخه وصالی شده و دریغضی از 
صفحات (از جمله بر گی آخر) گاه یك ادو کلمه خوانده نمیشود. ددیررخی از 
صفحات حاشه‌هائی است تازه (از قرن حاضر) که بریاده‌ای از | نها خط کشیده 
شده. ذبریکی از حواشی نشان «ع ل قفی» دیده ميشود. این نسخه اذاول وآ خر 
افتاده دارد (از اول زديك به دو بر گی مطایق نسخه چایی اسان یدد ت ارمو کب 
7 ارآ خرنزديك به دوصفحه مطایق همال‌نسخه چایی) عنادین شنگرف. 

فطع در بری بز رگ ۸ × ۲۴ سانت. جلد تیماجی مشکی سحاف شده د 
منددس» کاغذ (سشتر نسخه) سمر قندی شکری رنگ» تعداد بر گث ۳ سطور 
هر صفحه ۲۷9۲۸). 

عکس‌این سخه در اخشارما قراردادد. این نسخه درچاپ اول در دست نود 
وچند سالپیش بیدا شد که مجلس‌شورای ملی آن را خر بدادی‌نمود. جناب آقای 
جعفرساطان القر اثی دربارة تاریخ نسخه از روی همان نسخهٌ عکسی اضهاد فش 
نمودند که‌حدا کثر تخمین ثبمهٌاول قرن ۸ استو بطودفطع ارو و ست 

أن نسخه چنانکه آقای حائر ییاد کردند بدو خط مختلف‌است از دوشخص 
مختلف, خواندن نسخه خصوصافسمت اول آن دشواری زبادی داشت. خصوصیات 
نگارش و رسما لخط این نسخه نشان مبدهد که نسخه‌ایه کهن داصیل است. 

چنانکه گفته شد اول و آ خر این نسخه افتاد گی دارد. فسمت مو جود از 
صفحه ۷ سطره شر دع مشو د..وانجام آن ص۶۴۵ سطر ۲ می باشد که درهر دومودد 


در حاشه نشان داده شده است. 


چهل | کناب نفض 
اسای چاپ کنو نی کتاب نقض ب این نسخه بو دهاست» و بکمان‌غالب نسخدٌدع 
اصل وما خذچهار سخ معتبر «ث»» ب» ن» است بدلانل دشو اهدفر اوان از جماه: 

ددهنگام مقابلة نسخه‌ها ددبسیادی از موادد دیدیم هر جا که در نس دع» 
کلمه‌ایبصورت ناخوانا نوشته شده» نسخه‌های چهاد کانهٌ دمگرهر بك آن کلمه 
دا چیز دیگری خوانده و پصورت دیسکری نوشته است» د ددبررخی موادد اصلا 
آن کلمهٌ ناخوانا دا بعضی از نسخه‌ها ننوشته وجای آن دا سفید گذاشته‌اند, و 
درنتیجه بسیاری از اختلافات فسخ اذ آنجا ناشی شده است. 

دیگرآنکه درچند جا که در نس دع بمنی مطلب گسیخته با پس‌دپیش 
شد د با اصلا مطالبی ساقط شده است, همه چهاد نسخهٌ دیگر بهمات گونه دچاد 
اضطر اب د ددهم ر EE‏ شده‌اند. داين نشانه‌ها دلیل فاطع است بر: انك ا 
دع» اساس. چهاد نسیخهٌ مذ کوداست, با بواسطه دیا بی‌داسطه»؛ بعنی.هربك از آن 
نسح ایا از دوی نسخه <ع» نوشته شده است دبا از دوی نسخۀ دیگری که 
آ تما خر ذ از نسخه «ع» بوده است. 

بهر حالاین سخه باهمهٌ اهمیتی که دارد ازعب دایراد.خالی فیست دعبوب 
آن بقرار ذبراست: 

۱- اول و1 خر نسخه افتاد گی دادد. از اول.حدود دوب که و از آ خر جدود 
مکی دوصفحه چنانکه اشاره شد. 

۲ کویا برخی اذ بر گهای نسخه درهم بوده» وبا کسی که میخواسته آنها 
را دصالی دصحافی کند نو أ فته تر تیب آ نها را رعایت‌نماید» دد نتیجه نظم بهضی 
از صفحات دا هم زده» یدرم با دفت و کوشش بسباداین بهمدیختگی دا یبدا کرد 
و آن‌را سودت ددستی اصلاح نمود تانسخه بشکل اصلی خود در آمد. این‌موضوع 
را درصفحه ۴۵۵۲۸ ملاحظه فرمائید. 

۳ قسمتی از اداخر کتاب که مشتمل برپنج فضبحت است اذ نسئة«دع» 
افتاده است دبهتیع آن از تسخه‌های بن (این‌نکته را درصفحات ۶۱۷,۶۰۲,۶۰۱ 


مقدمة. مصحح چهل ويك 
ملاحظهنمائید) این افتاد گی ببر کت د جود ددنسخۀ دج» د» اضلاح وترمیم کشت 

دبیان این مطلب در سخ «ح» گذشت. 

۴- این نسخه ازب ر خی اغلاط داشتباهات خالی يست که بامقابله وبرردسی 
سخ دیگر اغلاط داشتاهات مذ کودتصحیح شد. 

امادر بار مشخصات و خصو صیات دستودی د دیگر اصظلاحات دايج در آن 
زمان با مخصوص باین نسخه».مرحوم یدرم بانداء کافی درحواشی صفحات بحث 
کرده دبرای برخی اذ آنها تعلیقات مستفلی. فر ارداده که‌درمجلّد تغلیقات مفصلا" 
سخن دفته است. أ نجه دراینجا بباش ضروری است خصوصیات دسم‌الخط ونوع 
نگارش نسخه است. 

دد.موادد زیر همه جا د صودت ذ نوشنه شده: 

آذه دادذ» بوذ کنذ» خوذ» شذ» شایذ» باب, شذند (اولی ذال بانقطه وددمی 
دال بی نقظه )» یذر» ماذده برانده براذر. ذانه» فریان و نمونه‌های بسناد دیگر 
که بکلمات فوق بسنده کردیم. گاهی یز برروی این نوع ذال نقطه نگذاشته» 
دمن نمیدائم که نوشتن هر دو کو نه دايج بوده بان مواددی که نقطه ندارد در 
ثراهمال د سهل‌انگاری کاب است» وبا نقطه داشته و بمزوریاك شده است (ذیزا 
دریرخی ازصفحات نقطه‌های رباد بی‌ریطی ددهمه‌خای صفحه بر | کنده است این 
نشان میدهد که دراش دطوبت مر کب بك صفحه وسیل صفحهٌ مقا بلش جذب 
شده است). 

ج همه جا بسودت ج (با بك نقطه) د آ نجه بسودت آنج نوشته شده است. 
همحنین پ همه جا بصودت ب و ز صورت د نوشته شده. 

گی همه‌جا بصورت ك نوشته شده و که (حرف دبط فادسی) در بیشتر موادد 

بسودت کی دگاهی بسودت ک نکاشته شده است: 


۱- دال در «ند» جمع همیشه بی‌نقطه است. 


چهل ودو کتاب نقض 

عجبست کی جون ددبازادها 

تا خر آ بة بررخواند کی هم اذقر آنست 

| کر ندائی ک کی کرد سا تابکويم ( کی = که بمعنی چه-کسی است) 

دلیل بر آن ک آن قوم کی حسین‌بن على دا کشتند 

آدحکم ااحکم ی ک خواستند کی تقضه‌ی فر آن آودند 

بلکه دا همه‌جا بل ک می‌نوسد. بك دا یک می نوسد. 

باء ماقبلمکسوردا ددبسیاری‌ازموازد «۵»" می‌توسد یعنی‌دو قط عنودی 
درتو ی آن‌میگذارد: پندادی» یک ردندی» تقر ر کد گاهی‌باین‌شکل«ی» هی نو سد 
بعنی دونقطه را آفقی در روی باء قر ارمید‌هد: علی. 

اء زا دفتی‌به کلم دمگری می چسباند باین«دشکل خدا* بر ا» هی نو سدهعنی 
هم نقطه .زیر آن میگذادد هم بك‌همزه (با باء کو چك) در روی آن. این فاعده 
درمورد همه‌یاء‌هائی که دروسط کلمه قر ارداردصادق است: ذایل, فا*مدت, خاایف. 

هاء آ خر کلمه که به حرف با کلم دیگری اضافه میشود باین صودتها 
نوشنه میشود: کینۀی» حلقه‌ی میم» نشانه‌ی تیر مسبلمةٌ کذ اب کافه شیعت. 

ی (در آ خر کلمه ودرحالت اضافه) ونی باین صودت نوشته مىشود: سای 
خدای بوذه است» ترسای" (بعنی نی سائی) باشن و خر می. 

نوسنده این نسخه برروی بعضی کلمات اعراب می گذادده این اعراب دا 
هم بردوی بعضی کلمات فادسی گذ‌ارده؛ دهم برردک اشعارد جملات عربی. اعراب 
جملات عربی اعتباد چندانی ندارد چون گاهی غلط اعراب گذادی نموده. لی 
اعراب کلمات فادسی قابل تأمل است د من چند نمو نه را بعین دسمالخط سخه 
دراینجا تقل می‌نمای: ۱ 

خمروذ مر آشکادا کرده وظلم‌دعدوان 


۱- چون جایخانه این گونه حروف را ندارد نا گزیرشکل اصلی حروف را نت و انستیم در 
اینجا رسم کنیم. 


مقدمة مصحح چهلوسه 
و گرعجز باشد (دال بی‌نقطه) کی عثمان جوب برسر ذ نذ ونزخ وخوذ 
کجا فو ةو ز هی آن داشت عجز آ نجابشتر باشذ (ذال بانقطه) کی دوسفیان 
سک برد ندان ذئذ و زذ. 
تا حق را برحقو ران نگاه دارذ. 
بقول‌دافشی شانسته ولایق نباشد. 
بسکدیکر بیو ستند = پیکدیگرپیوستند 
مصاف کاه = مصافگاه 
= آستین 
چون خو فش ذاابل شود 
تاد سسته شذند از دست‌عباسیان 
ز فان بادب می‌بایذ جنبانية 
ها ی نسب ز هی ج خانه 
گاهی ددبین عبادات دجملات علامتی شبه ۵ با بك دابرء کو چك گذاشته 
شده که معنی ویر گول و نقطه ختم جمله میدهد و کاهی این علامت را درآ خز 
سطر ی مسگذارد که تما نست و کلمه‌ای را هم در آ نا نمی تو ائسته بو سد 
بنابراین علامت فوق دا برای بر کردن خط کذاشته است. و گاهی دد خر سطر 
این علامت دا مکر د کرده است. 


خه‌ای د ,گر 

پس از آنکه چاپ کتاب‌نقض‌بپابان سید وچاپ تعلیقات نیز باواخر نزديك 
میشد» بیددم خبر رسد که یك نسخهٌ مخطوط اذ کتاب تقض اذهند بایان آودده 
شده. آن مرحوم بلافاصله نسخه دا بمبلغ گزافی از کتابفروش خریدادی کرد تا 
آن دا شناسد وا گر امتباذ قابل توجهی دادد در این مقدمه شناساند؛ چه آن 
فقید چنان دلمی داشت تا طبق‌مضمون «لابغا درصغيرة ولا کبيرة | لا آحصیها»‌هیچ 
مطلبی دا ددتحققات خود فرو گذارنکند. 

ما آذاسخه دابادیگر سخ مقا بله دبردسی کردیم ودراینجامعر فی‌می نمائيم. 

نسخه‌ای‌است بخط ستعلیق نایخته, بقطع ۱۶ ۲۵ سانت(قطم نو شنه‌های‌متن 
۵ ۳) هر صفحه دادای ۱۵ سطرء آ بات قر آ ئی دجملات و اشعاد عربی 
خط فسح» در یعسّی‌مو ارد عناوین یا شنگرف» کش آن هیدی فاؤڭ» جلد و همه 
بر گها موربانه خورده» وموربانه خورد کی جلد وصفحات اولد آ خر کتاب بشتر 
است. بر گهای آغاز نسخه در اثرموربانه خورد گر نان ازهم کته شد 2 
نمی‌توان حتی کتاب را بازنمود ذیرا صفحات آذهم پاشیده ميشود. حواشی‌صفحات 
آغازنسخه ونیمی اذیر که دوم وسبادی از کلمات‌متن بالکل اذ بن‌دفته‌دصفحات 
سوراخ سوداح است. . 

اول و خر نسخه کامل وتمام است. درصفحة اول‌تام کتاب. چنین ذ کر شده: 
«نقض‌الفضائح ازتصنیف علامه جلیل عبدالجلیل دازی». 

کانب درآ خر سخه تاریخ کتابت ونام ونشان خود دا چنین‌هعرفی‌میکند: 

د کتاب تقض الفضائح از ارشاد جناب فاضل مو تمن» شاعر شمر سن سخن» 
دحیدذمن» حضرت منشی سید احمد حسن صاحب اداماله بر كته الى بوم اناد 
بغطاحفر الماد [ال|مبداله ذا الغا دول حسنین آغا بای کین 
و کشمیری عفی‌الله عن جرائمهما وستر الله عيو بهما في‌الدنیا دالاخزة بناریخ بستم 
(بیستم) شهر دبیم‌الثانی سن ۱۷۹۰ بمقام شهر لکهنو اختتام بافت». 


مقدمهٌ مصحح چهل و پنج 

چنانکه ملاحظه شد سخه ۱۱۰ سال بش نگاشته شده دئوئوس است. پس 
از مقابلة این نسخه بادیگر سخ دیدیم که آناذنظ کلی‌مطابق است با سه‌نسخ 
«ب»م»» یعنی ددسه مورد از اوائل کتاب (ص ۲۸ د۴۵ و ۶۵ چاپ کنونی) این 
نسیخه ا مائند سه نسخة مد کر کشک دادد. د دیگرمطال آن نىز با سه 
تست داد شده هم آهنگ است. 

فضحت‌های آ خر کتاب دذاین سخه سادهشو شف ۳3 شده» شماره‌دشتر آنها 
دادرست است. و آن پنج فضحت که ازهمة نسخ معتبر ساقط شده و در نسخه «ح» 
هعر فی نمودیم اران نسخه نبزافتاده است. بعلاده از فضیحت بازدهم(س ۸چاپ 
کنونی) تا فشیحت هفدهم (ص ۵۳۰) بعنی پنج فضیحت دیگر از این نسخه نیز 
سافط شده است. 

خلاصه کلام آنکه: این نسخه کر چه از نظر کلی درردۀ سه سخۀ «ب»م,ن» 
قرادمسگیرد ولی با آنها اختلاف فاحش دارد چه‌آن سه نسخه مورد وشوق و 
اعنماد است درحالمکه این نسخه مغلو ط است ونشان مبد‌هد که نو سندة آن‌شخص 
بی‌سوادی‌بوده و کلمات دا درست نتوانسته بخواند و بنوسد. بگمان این‌نسخه از 
روی نسخۀ «ن» دونوسی‌شده است. 

درمقا سهٌنهائی‌میگوئیم: این نسخه‌از همه نسخهشتکا سایق الن" کر جد ددتر 
ومغلوطتر است, وقابل اعتنا نمست, وهیج حسنی با امتباژی ندارد که قابل ذکز 
باشد. با این حال آن دا معرفی نمودیم تا آخرین اطلاعات ددمودد نسخ نقض دا 
در اخشار خواننده ارحمند قراد دهیم. 


د ماد 
لد 9 رل 


در آ خر مقد مه صفحهٌ او ل و آخر همه فسح را عا کلشه 2 ده بحاپ 
میرسانیم دلی | کراحیاناً صفحهٌ اا با آ خر نسخه‌ای تادبود و انعکس آن‌چیزی 
منهوم تک دون از صفحه دیگری که داح تر بود عکس کرفتیم تا خوانند کان 
نمونه‌ای ازهمۀ نسخ دا درجلوی روی خود داشته باشند. 


هدف از طبع وشر کتاب 

هدف اذطبع دنشر ان کتاب آنست که یکی از گنجنه‌های فکری‌ما 
مسلمانان احباء گردد و فوائد کلامی وتادیشی و دجالی د ادبی د جغرافیائی د 
ملل و نحلی و نظایر آ نها که درلاملای آن بطور وفورمنددج است در دسترس اهل 
فضل ودانش قراد کمرد ذبرا تالف آن بنجاه و چند سال قبل از حملۀ مغول‌بوده 
است که هر چه ایدو اسلام تا آن تاریخ ازمفا خر دما ثر جمع شده و ذخیره 
گردیده بودهء داسلاف توقع آنر| داشته‌اند که باخلاف‌برسدآن حملهٌخانمانسوز 
وینیاد کن اذیخ دبن برانداخت وبا خاك وخا کستر بکسان ساخت. 

بدبهی است که استفاده اذفو ائد مشادالبها دروهله ادلی اختصاص ممساما نان 
دارد» ذیرا د د وقبول ونقض د ابرام که لازم این قببل کتب است درمبان آتان 
صورت گر فته وا نجام پذیر فته است» منتها چنانکه کفتیم مراد دراینجا استفاده از 
فواید کتات است نه تکشر قىل وقال د تشدید بحث وجداله د دامن زدن بآ تش 
بفی «عناده وشعله‌ورساختن نثر8 فتنه فساد, اگر چهبا توجه بابنکه نظرعلمای 
اعلام سوسته براین‌متو جه بوده که حق معلوم گردد وباطل آذسن‌برود با دجود 
این چون ددتعسر ات آنان کاهی تند روی شده وعبادات زننده تکار رفته است؛ 
از این روی درتعایقات تحققات کتاب سعی شده است که‌اذمنهاحالسنة این تمه 
وابطالالباطل فاضل روزبهان وتحفةٌ ائذاعشر به فاضل‌دهلوی» دهمجنین اذاحقاق. 
الحق قاضی نوراللة شوشتری دتشبدالمطاعن سبد محمد فلی موسوی‌نیشابوری 


وعبقات‌الانواد امیر حامدحسن هندی و نظابر | نها مطلبی نقل نشوده دا کر احا 


مدمه مصحح جهل وهفت 


مقام مقتضی نقل کلامی از این کثب و نظا یں آنها شود با دعابت ادن و حفظ حرم 
علم د توجته بعفت قلم انجام. گیرد. دالعیاذبلة بهیچ وجه اهانتی بساحت عالعی 
د بحر ام بزد گی‌نشده باشد, واین دوش از آغازتا انجام‌هدف نگار نده بوده وتف 
از آن ننموده دنخواهد نمود, ان‌شاءال تعالی. 
۱ سپاسگزاری و اهداء 
و آ خردعواهم أن الحمدلة دپالعالمین 
ر بنالاتز غ قلوبنابعدان هدبتنا وهب لنامن لدنك رحمةانك أنت‌الوهتاب 

سپاس مر خدای دا که بدستبادی قائد توفیق او گره مشکلات مطالب این 
کتاب دا کشودم؛ «سامردی راد تسد اوعقبات‌طاقت فرسای مراحل تصحیح آن 
را پیمودم تا توانستم ادن اق باستانی د این مابهٌ افتخادجاودانی دا که‌دلیل 
بارزءظمت دين ودوات وسند ناطق حقانست مذهب وملت‌است دردستر ساصحاب 
علم ددانش و اراب فضل دسنش‌بگذادم. هماتا | گر نظرعنات ابزدی نسود و 
اماف خاص" او دستگیريم نمی نمود و راهیر یم نمی فرمودهر گزنمیتوانستم همت 
بر انجام این کاریزر گی دأمر خطیر بگمارم وبا راه ایفاء ایندطفة مهس وخدمت 
شادان دا سپادم. 

فحمداً له ثم حمداً له على ما کسانادداء الکرم 
و شکراً له ثم" شکراً له على ماهدانا لشكر العم 

چنانکه مصنف رض وانالل علیه دیباچه کتاب دا بنام نامی مهتر اولیا د 
سرود اصفیا و خانم‌ااصیاء امام عصر وولی" اء عدل‌منتظش دفائم مۇمىلأبوالقاسم 
محمدین الحسن‌العسکر ی عجل‌اله فر جه وسهل هخر جه مو شح دهز ین نموده 
ابن جانب نیزمانند آن مور که پای ملخ پیش سلیمان کشید این نسخةٌ مطبوعه 
را تقدیم آستان ملائك پاسبان آن معدن فضل و کرم دجود و احسان که واسطة 
فیوضات الهی‌دمهبط کمالات امتناهی‌است مبکند وروی برخاك عجزونیازنهاده 
وبا کمال مسکنت و ضراعت عذد تقصر خدمت خواسته و این محقر تحفه دا 


چهل‌وهشت کتاب نقض 


ره آورد خو د میشمادد. 
تو ی ما دا بداث شه بازنست باکر یمان کادها دشواد نست 


حه الله لاناك الم بین أده بروحالفدس باربالمالمين. 
میر جلالالد بن حسینی | دموی 
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۳ ند 1 دم برک مت ی 


رت J e‏ اا ت رر وسار سره 
درس انر ا اداناک 
س نس را باش زس لوا iw‏ ن مد 


۲- اولين صفحة موجود از سخه «د» 


IIDC‏ اس تآن برد رت روت 
می ایز رام ر 
وی ررد وارد وا4 رکا ر :2 
9 ر زیت رر ر 
ص ویر رای سا 1 
مس نیرز انت رت 
و م تل رو والب ا وم ۷ 
ار مر رز کم کی کر 
ا رادرسد درد انرا م ۳ سب 
رد ی رین وار 9 
ره یعرش شتا رن 
کب 7 در ر وا ور ومسل رما دیسر ۱ 


اه روالیرار کم ait‏ ری غارس 


ار ووا ر اک 2 7 
رار ونی ور رت 


DET 
DI کر طورشم اتبا‎ 4 


۲ آخرین صفح موجود از نسخةٌ «د» 


مزالا ر هت از اب رت دک ۱ 
اعت ازم با یشو دا ل ا f‏ له 
لرا ارات e‏ را 
شود نت ۳ ار ورل 
e‏ سب با مات ان دک رتیه دراه [ 

۳ را ا دمر ماو وب از ا 
دریگ تع گت 2 
ی يا 
رن e‏ اب ان رارت تک 
7 م 
ها نازا tips‏ 
1 تاا ل روت ) ا سناش 
لر لور واا ا دک 7 ۳ و ان 
ات مسب رگ تابر 7 رصل اہ ۴ 

gr‏ رتست )) زر رس 

7 تکیت ی وت دم 7 رت 
1 ار ی خاد ون جرا / A‏ ص 
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~A‏ هرین صفحاً موجود از سخه ع 


وا این ای اه رین و دموا نت 
ورب وات اب ٢ا‏ را و بات 
د وتا سے باو ال دیز ینف 
وان با سے بک ا سے اسن سآ ب راا )زس 
4 سیورس e‏ ده آسن اراد 
ک تب ad‏ ا حت ا یم بت 
ؤر رسجلا نداد د رع اس افر بای 
EE.‏ تن ی 
ورس دم رو زیامت ار رتاو وشفاعث 
عو ق ما ولد ار ا رشن مارا و رمالا 
ییا ر کاو سر باد دار تنم 
راسا یس اسے سین بان 
ربا زاین اش ۔ااداخہاا 
مخت علیرا اص کا حا سس( 
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صفح ماقبل آخر نسخه جدید هند (دجوع شود به ص ۵-۴۴ ۴) 


ناس اعت عتا اععزنا وا رای 
انض اع اا لمو م الکا وی امن با ربب 
العالان وشبالتاصین واستید‌عانا 
. وم عاءهیع موس ین و اموصات برجنك 


منت ازور 


کن ایا زارت ربا الم 
نمزم نر ی س امسن سارل اہ 

رکا الیم مشار 
و رال وعي اللا لا لو لسن 7 اسیا 
که يا رای ارف 
ی انس بونج تفت 


آخرین صفحة نسخةٌ جدید هند (رجوع شود به ص ۴۵-۴۴) 


سخنی چند با خواننده 


ها ~~ ۵ سا و 


سلا وریحان وروح" و رحمة" عليك وممدود من‌الظل سجسج 
و با أسفى ۷ e‏ ف سو یأر ج من‌طیبد مسك بأد 
آلا انتما ناحالحمائ دما ثوت »و کانت قبل ذلك تهز e‏ 
«از دثای ابن‌الرومی درسو یحیی بن عمرعلوق» . 
کتاب نقض موسوم به «بعض‌مثالبلنتواصب في نفض بعض فنائحالس"دافش» 
تصنیفعیدا لحلمل قز و بنی‌دازی که در حدودسال۵۶۰ هجری برشَهٌ تحر در در | مده 
مکی‌آذمهش دن‌متو ن کلامی‌شعه‌است که بز بان دادسی نکاشته شده, ور دی است 
بر کتاب «بعض فضائح‌الرآوافض» که بکی‌ازسنیان دی بردد شیعیان معاص‌خود 
نوشته, و درآن اصو لوفروع وافکار و کردار آ نان دا ساداستهز او ناسزا گر فته‌بود. 
این کتاب علاده برجنبةٌ دینی و کلامی؛ دد ادیبات فادسی نیز از اهمیت و 
امتماژ خاصی بر خودداداست» چه در آن تنها مسائل‌علم کلام مورد بردسی تمق 
فرادنگرفته. بلکه بسیادق از امور ذندگي مردم آن روز گار از ذشت و زیا 
وهنجار و تاهنحار منعکس شده است. این کتاب درحشقت | بنه‌ای است از دوش 
زند گانی و افکار و کرداد مردم دی و ابران مر کزی ددسدة ششم هجرء» و 
کارنامه‌ای است اذمدئست و فرهنگ چند سده این مرد دبوم.چه تازه نیم قرن 
از تألمف این کتاب گذشته بود که اقوام خو نخواد و وسرانگر تاتا از دشتهای 
# درود ورحمت و آسایش‌ونعمت برتوباد.وسا یه پرپهنایآرام بخش‌ملايم بر تو آرامش گستراد. 
دریغا که دیگر سلام ما دا پاسخ نمی گویی؛ وجزنسیم خوشبوی خالء مزارت که عطر 
آ گین است وتحبت ترا بمشام جان میرساند پاسخ دیگری از تونمی‌شنویم. 
کبوتران از آن زمان که تو بخالء رفتی نوحه سرایی‌مبکنند: وحالآنکه پیش از آن‌نخمه 
سرایی می‌نمودند. 


سخنی چند با خواننده مت رهت 
آسای مر کزی بصوب سر زمینهای آ باد و مهدهای تمدن بشری این سوی عالم 

سراذیرشدند» ودر کوتاه ذمانی بودونودما دا نابود ساختند. گر چه بیش از آنان 
یز قبائل دبرانگردیگری نظیر غزان و خوارذه‌شاهیان وغیر آنان برما تاختند 
دینویه خود نا توانستند کشتند ونابود کردند. 

بهرحال این کتاب درست اند کی پیش از آنکه‌این بلایا برسر ما فرودآ ید 
تاليف شده» دبر حسب معمول می‌باست چون دیگر کنجهای علمی‌ما دستخوش 
وار و تابودی گردد؛ و با آنکه چند فرن درمحاف غست بود و گمان مرفت که 
ابود شده است» خوشبختانه از گزند حوادث روز گارمصون مانده و | کنو سالم 
بدست ها دسیده است. 

درآن روز کارها و خصو ۳ درسده‌های پنجم وششم وهفتم هجر ی پیر وان 
مذاهب و گروههای مختلف اسللامی با فلم و زبال ومتأسفانه در بر خی اذ موادد 
با شمشتر بحان بکدیگر افتاده خون بکدیگر دا مر‌یشتند. و گر چه اختلاف 
فکریبرای دسیدن براه درست دخمت است» ولی‌شد ٿث اغب وجها لت اختلاف 
فکری دا درموارد بسیادی بجنگه د خونریزی مبد ل می‌نمود. دسرزمین ما پر 
است ازمیدانهای نبرد دسفا کی و خونر بزی که بدران ما ار دوک بی‌خردی برا 
نمودند. و اکر چنین فضائی آ کنده از دشمنی و کننه‌توزی برما چنره نشده‌بود 
بی‌شكبآن سهو لت حملات ناتاد صلسیون ازشرقوغرب ما دا اذیا ددنمی آورد. 

تألیف کتابهای کلامی دعقیدتی در آن چند سده آفزدنی یافت» و اشگونه 
بر خوردهای فکر ی درمناطق گو نا گو نار نگ مخصو ص‌بخوذ ا فت: مسلمانان 
در اثر آشنايی‌بابر خودد بیشتر با ملل غیر اسلامی کتابهائی دد دد" و ابطالادبان 
دیگرنظیر دین بهود ومسیحیت تألیف نمودند". این‌مباحثات ددشهرها دمناطق 
مسلمان نشین بین گردهها وفرق مختلف مسلمان د رکس بود. 

پرداضح است که اختلاف عقیدتی تا آنجا که اصولی دبرمبنای حق طلبی 


۱- تادیخ‌الادب العربی» عمر فروخ ج ۳ ص ۱۴۸ ۱۴۹9 (چاپ بیروت ۱۳۹۲ ه). 


" شمت وهشت کتاب نقض 
باشد ساز نده‌ومفید است» ومحصول آن سیاری از کب‌ادجمند کلامی است که از 
جملهٌ افتخادات ما شمرده میشود. لي‌متأسفانه چنانکه گفته شد بسیاری اذمردم 
حتنی اهل‌فضل در .اثر شدات تعصب د جهالت اختلافات فکری‌دا دامن هیزده‌اند 
تا آنجا که به‌خونریزی وقتل نفوس وآ تش زدن و وران کردن محلات منجن 
میگردید؛ دبرای نمونه همین کناب «بعض فضائحالر وافش» ددییش دوی‌شمااست 
ومطالبی اذاین‌قبیل که اذ ذبان پیامیر بزد کوارصراحت نقل میکردندکه: «یا 
علی ات بعدي‌قوم يقال لهم ال افة فان لقيتهمفافتلهم فانهم مشر کون...» 
نمو نٌدیگر ک‌اذاین‌فبیل کنب که درهمان دوده‌بعنی نیمةٌدوم‌ش زاششم‌هجری 
تالف شده کتابی است اذمو رخ سلجوقیان» ابن سلیمان داوندی. او در کتاب 
معردف خود «راحةا لسدود» (ص ۲۹۴) می نو سد: 
«و دعا گوی دا خویشی‌بود گفته‌است همحنانکه ماد کهن‌شوه اژدها گردد. 
رافضی که کهن شود ملحد و باطنی گردد, دشرج فضایح وقبایجح دافضیان و 
خبث عقیدت.ابشان در کتایی مفردآورده‌ام. و شس الد ين لاغری این بنتها 
خوش گفت» شعر 
خسروا هست جای باطنیان" ق و کاشان و آبه و طبرش 
أت وی چهاد بار بدار و آنددین چار جای ذن آتش 
ن فراهان سوذ و مصلحکاه اا چهارت واب کرددشش» 
بهر حال آ نجه | کنون برایما درخور اهمیت استآ نکو نه مطالبی است که 
هعرف علم وفرهنگت واجتماع وتمدان و آداب ودسوم پدران ما است؛ و آنگو نه 
مطالب حقی که گذشت روز کارا نهارا کهنه نمیکند» وا لا تعصبات‌با گفتارهای 
اروا چه از این موف با آن نوسنده با هر کین دیگری ایسد است وددتظر 
۱- تقض (چاپ‌حاضر) ص ۱۳-۱۷ والایضاح فضل‌بن شاذان ص ۱ ۳۰۲-۳۰ و ص ۴۷۶ 


(از انتشارات دانشگاه تهران)؛ و تعلیقات نقض (جاب حاضر) تعلقة ۱ ص ۰-۴۴ ۰۵ 
۲- تعلیقات نقض(چاب حاضر) ص  .۱۳۰۹‏ ۳- دراینجامقصود شاعر «شیغیان» است. 


ی د ا وا Ri‏ 


ما مزن نه وذ ثی ار دب کمان‌دداین دوره ددین ا کسی : ك كەختلی 
دربارۂ مردم غیر مسلمان چنین حکم کند با آرزو نماید که‌«اندرین چارجای 


سح 


زن| تش». 

حقایقی که اذ لابلای صحایف این : کتاب دربادء وير وان مذاهب مختلف 
اسلامی» آداب د دسوم[ نان شهر‌هاء محلنه‌هاء بازارهاء کتایخانه‌هاء کنروههاء 
مساجد ومجامم» جنگها دباورهای آن مردم بدست هیآ ید چیزیست که ارزش 
امن کتاب دا ددنظر اهل تحقیق افزون می‌نماید» و ازذاویهٌ دیدهای مختلف می- 
توان دداین باده پژوهشهای کو ا گونی انجام داد.: 

این‌جانب قبلا ددنظ داشتم ضمن مقاله‌ای برخی اذامتیاذات واختصاصات 
این کتاب دا باز کونمانم» ولی‌مر که نا کهانی ہدرم دپس از آن بانجام دساندن 
کادچاپ این سه مجلد که یکی ازئمرات زند کی پربر کت‌آن مردبز رک 
بود فررصت‌نو فتن‌چنین مقاله‌ای دا پیش نباودد: 

در اینجا باید از مجاهدتهای فراوان استاد فقید شادروان پددم در احبای 
این اثرعظیم باد کنم. اد که بحق یکی ازشیفتگان دانش وعاشفان علم بود پرس 
این کتاب دنج بی‌انداذه برد. اد ازسی‌سال پیش بطوده‌ستقيم ذحمات شانه‌روزی 
برای احبای این کتاب کشید. و اهلفضل خود از دیدن چاپ او ل وچا پکنونی 
این کتاب اذمقداز. دنجی که برای آن کشیده شده است آ کاهی‌خواهند.بافت. و 
باید مت کشوم که سنگینی کاد این کتاب بگونه‌ای بوده است که پنن ازچاپ 
ال آن» ویش اذ ا نکه «مقد مه نقضو تعلیقات آن» را منتشر .کنددچادییماری‌شد 
تا سرانجام منجر به‌عمل جر احی ودر آوردن کلیۂٌ چپ وی گر دید وتا خرعس 
با بك کلیه زیننته 

دراین چاپ نیز با وچود ضعف ننبه و درد چشم دراثر کار ذیاد» وناداحتی 
کشیدن ناشی از داشتن بك کلیه درطول دوساله‌اخیرء دبا آنکه از دد سال پیش 


بعلت تصلب شرایین قلب پزشکه معالج حر کت دا برای اد اکیدا منع. کرده 

بوده و با دجود مر قند د.... سیادی از شها را تا یاسی بعد از نیمه شب کار 
مبکرد؛ و روزها فرمهای چابی دا خود به‌چایخانه می‌برد ومی آودد. 

این ازيك سو و ازسوی دیگر دنجش. آزدد کی خاطر که ناشی اذبرخی 
امور دیگر بود سبب‌شدنا هنوزچاپ تعلیقات دا با خر نرسانده‌بود که قلب پر تلاش 
وبردانش‌اداذ حر کت‌باذایستاد. وبامر ککاوبکی از کاخهای‌ادب کشودفر وربخت. 

* عد 2 

کتاب تقض دابا نسخه پدلها وبعضی‌حواشی لفوی ودیگر مطالبی که پیوستگی 
آنهابا متن ضروری‌بود بك جا بچاپ دسانید. وہقیة تعلیقات را مجز اء وتعلیقات 
که مفصل شد در دوجلد قر ار داد تا استفاده از آن ممکن و آسان باشد.. 

بشرحی که در آغاز کتاب د یزضمن معر فی نسخه‌ها گذشت, آن فقید 
مقدمة کتاب را نوشت ولی‌هنوز آن دا تتظیم ننموده بود که پيك اجل در دسید. 
سخه‌های خطتی دا نیزمعر فی‌نکرده بود. این‌جائب مقدمه دا تنظیم ونسخه‌ها دا 
معر فی نمودم. درهعر فی نسخه‌ها» نو شته‌های بدرم را در مو رد آن پنج نسخه که 
چاپ‌او ل کتاب بر آ نها مبتنی‌بوده و دد سفد مه نقض «تعلیقات‌آن» کرده 
است‌عنا لقل‌نمودم وبر خی نکات لازم دا ثیزمتذ کر شدم دقن نسخه‌ها رابهمان 
روش شناساندم. 

وظیفهخود میدانم‌مرانب امتنان دسپاس فرادانم‌دا اذهیئت محترم موسسان 
ائجمن | ثادملی بخاطر يذل همه گونه مساعدت وتشویق نست بها نجام کلبه کارهای 
os‏ ماود 
موفقیت ایشان دا در انجام همه گونه امورخیر آدژه کنم. 

و یز ازهمهٌ عزبزانی که بگونه‌ای ددنشر این سه جلد کتاب ما دا :كمك 
ژباری نموده‌اند صمماثه سپاسگز ازم. : 

دی ماه ۱۳۵۸ علی محداث 


ر( 
مون 
ی 
ر ب ت_ 


اتصانتجروه هړ ي تک 


تصلیف 
رگید ادها و 
و 
ا 
اسای نلا ی ی 
روت 








هرجواهر محامد" که غو اصان دربای دين صحت دلیل اذقعر بحر دل 
یفوص ارادت ساحل ریان آرند نثار ؟ حضرتٍ واجب‌الوجودی باد که وس 
در معرفت اوبایقاء" تکلیف تفکر" و نظر است» ولال باد آن مدیر که کفت: 
مو جب آن معرفت تقلید وتعلیم وخر" است". آن ملك متعال که موصوف است 
بصفات کمالء لمیزلولابزال, عادلی منز از آنکه غبار تهمت جبری ومشبهی 
و معطلی جمال کمال " او بالاید» تعالی عماتقولالمجبرة و تقد س عمانظن" 
المستدعة. 
و صدهز ار" درود و تات از خدای تعالی و از همه احبا" برزمرة اسا 
ورسل باد؛ سفیران عالم غیب» عرص هقد س اشان را ومر ا" ازهمە‌عار"" 
ا): «چون‌جواهرمحامد»ث: «جواهرومحامد» ردجو ع شودبتعلیقهةً ۰۱ ۲- ح: «نیاز». 
۲ ح: «بایفاه» پس از قبیل «أوفی بعهده» است که بمعنی « وفی‌به» است؛ و عبارت این 
نسخه بهتر اسث. ۴ ح: «فکر». ۷۵- سید مر تضی دازی (ده) در تبصرق 
الموام گفته (ص ۲۰۲-۲۰۱ چاب استاد فقید عباس اقبال): «امامیان گویند: معرفت خدای 
واجب بود عقلا حلاف مجبره که گویند: بشر ع واجب شود و گویند: معرفت خحدای بفکر و 
اندیشه در دلائل حاصل شود خلاف ملاحده که نزد ایشان بقول معلم صادق حاصل شود» و 
نیز گفته: (ص ۱۸۱): «اسماعبلیان گویند: معرفت خدای تعالی بفول معلمی صادق حاصل 
شود» و نیز گفته ( ص ۱۸۲) : « و حکایت صفات باری و معرفتش بمعلم صادق بود » . 
گے ثح (جبر »۰ اس حء «افعال) ۹س ث0: «صدود). ۰ ث: (احیاه) 


(متن جمع حبیب‌است بععنی دوست» وحاشیه جمح حی بمعنی زنده). ۱س ح: «مبرا 
ومصفا). ۲- ح: «عوار» و عوار نیز بتثلیث عین بمعنی عیب است. 


۲ تألیف عبدا لجلیل قروینی دازی 
وعب, وباضاف آن تحیات مترادفات برشخص پا کیزه و روح لطبف محمد 
مصطفی باد. آن مهتری که شریعت و شفاعت بنقد و بوعد برفتراك عشت او 
باز ستند" و حاشا" چنانکه مذهب مجبران" است که سنه پاك او بشکافتند تا 
یت :ا اصلاب طىسس ه٣‏ و ارحامٍ بت بجهان آمد» کفرو بدعت و ضلالت 
از هيبت تيغ او درجهان نهان آمده د ه‌چندان آفرین و تن از اهل دمن و 
شمان ال[ نی کی ار واحاب و ازواحه و اصحاب او باد 


مادارفلك وسح مالك ۲ 
آماجید 
بدانند منصفانی که این مجموعه" بر خوانند که ذرماه دیم‌الاو ل پانسد و 
پنجاه وشش :شال" اذ حجرت صاحب شر يعت غليهالساوة والسلام بمانقل افتاد 
که کان ' بهم آورده‌اند و آنرا؟ ۱ ۲ «بعض فا یمان وافش* تام نهاده| ندودرمحافل 
کار وحضور صفاد بر طرریق : تشنتع می‌خوانند:وهردم عام اف " از انشماع 
آن هک تسا ماد کدی مغل خت اذآن 


علیه هآ م یره او بستنم در برهان گت ا 
یکسراول" پروذن ادرال : تسمه و دوالی باشد که ازپس‌وپیش زین‌انب آویزند وآنرا بتر کی 
فنجوقه گویند). ۳-.ج:«حاشاکه).. ‏ ۴ب برای نظر در کلم «مجبر» بجو ع.شود 
بتعلنقة ۲. ۵ب برای‌تحشقق دراین عفیده رجو ع‌شود بتعلیقه ۳.. وس ج (طاهر.ین). 

ث: «نبار)» ح «نیاز». ٠.‏ ۸ ٿث ح: «بهر8). ٩‏ 2: «ایواح). 
١ ۰‏ درغيرم.ث: «مادارالفلك وسبحالملك». ۱۱ ث): «مجموع». .. ۱۲سیی 
سال پا نصد و پنجاه‌وششمین زیرا مراد عددتر تیبی است. ۳ بثم: «کتاب» لو ضیح 
نسخ هآ قای‌حسین: باستا نیرا دکه پم زآن «ب» است از اینجا یعنی «ک هکتاب بهم آورده‌اندو 
آنرا بعض فضایح روافض نام نهاده‌اند» آغاز می‌شود و .از اول کتاب تا این عبارت ناقص 
است. . .: ۴ ۱ب.6: «ز او دا). ۵ اسب 6: «نقض.فضایح .الرواففی). ح: «نقض و 
فضایج الروافض». ۶ب ح: «ومرده.آغمرو أغفل» وشاید صحیح «مرد) غمر وغانل» 
باشد و «غمر» بحرکات به گانة غین معجمه. بمعنی ساده‌لوح و بی تجر به لبست چنانکه.«عام» 
نیز بهمین معنی است. ۷ ح: «ومعایی» را ندارد. ۱ 


س س ہے ی س و س یی ر سے مھ ہی ر ر ی 


ناهن سید رین کی حمالا لد" دن على ET‏ ا دابا علو ا 
که رئیس شيعه است برد" و او آن را مطالعه کرد باستقصاء تمام فیش برادر " 
مهترم اوحدالد ین الحنین که هفتي و پیرطایفه" است -مد له عمره وأتفاسه - 
فر‌ستاد اوئز مطالعهُ نسخه تمام کرد" واذمن بوشده داشتند" ازخوف آ نکه‌بادا 
من دزجواب کناب وق ض آن تعجیلی بکنم" مد تی درازشد که من‌طالب آن‌نسخه 
بودم میسن نمی‌شد وخود ندانستم ۳ روهی از علمای هرطایفه نامتقصاء تمام 
تفحص اوراق آن کتاب نمودها ند تین و بدش وقوفی بافته‌اند واستعاد 
و تمجب نموده که اصول وفروع مذاهب برعلما و فضلا " پوشیده نباشد وشتم و 
لعن و زور و بهتان در کنب معتاد و معهود نبوده است بی‌دلمل والزام. و در اثنای 
آن موف حوالاتی واشاداتی بمتقد مان امامسهٌ اصولیه کرده که ری .از آن 
مذهب غللا واخبار یه" وحشونه است علی‌اختلاف آدائهم؛ ونفی و ۳۳ ازآن 
و از ایشان در کتب اصولیان " ائنی‌عشربه ظاهر است» و بعضی' خود وضع و 
تموده" که مذهب کسی نبوده‌است وسه‌نسخت کرده» یکی بخزانه امىږك "معروف 
فرستاده ودیگری مصنف میدارد و درخفیه ۱ برعوامالناس میخواند6ه ونسختی 
از آن قل کرده بتزوین که غر گرعلمای. منسف بذانسقا ۷ نکنند نگ ۱۹ 


إت ج «علو و و سأذته). ۲ ج «بر دو‌است). ۳ «تمام کرده و 3 پیرادر). 
۴ م ث: «آوحدین الحسین». ۵ ۴ب ث: «مفنی طایفه). م ح: (او نیز از 
سر کمال وفضل مطا لعه کرده». ۷ ح؛ «داشت). ۸ 8: «درنجواب نقض تعجیلی" 
بکنم» ث: «مباداآزمن در کتاب ونقض آن تعجیلی برود» ح: «نباید که درنجو اب نقض تعنجیلی 
رود ٩-بم:‏ «تاخود دانستم» ح: «و چون دانستم» ۳ 2-۱۰ م3 «زفضلام را 


ندارند. ۱ : «باری» ۲- ح: «اجباریه» ۳- «اصولیةّ). 
۴ ےج «بهری).۰ ۰ ۱۵ ح: «(وضح کرده) ¢ (وضع نموده» و تمویه ټمعلی تلییس؛ 
وباطل را بعورت حق نشان دادن است. ۶- ح: «امیر» ): «امیری» رجو ع شود 


بلق ۰۰۴ ۰. .۱۷۰ ح: «یخفیه». ...+ مقا) بضم میم اول مصدر میمی .است بمعنی 
اقامت. ۹" «مکر) دراینجا برای تمنن یا ترجی‌است یعنی‌مو لف سْخة کتاب خودرا 
باین آرزو یا امید بزوین فرستادهیکه سب تهییج عوامالناس..: و دست آویز فتانان شود... 





۴ تالف عبدالجلیل قزوینی دازی 
یت تهییج‌عوامالناس وآلت بای خو انان! ودست آویز ۲ فتانان؟ شود واژ | تجا 
ولد فسادهای کران منکن گردد که سفتر و زر و وبال آن ونکال آن يدنيا و 


ار 


آخرت‌دد گردن موف یما ۵٤و"‏ : من سن سنه a‏ فعلیه وذرها و وزرمن 
اتفاق را تشه اصل بلست ا امام شھاب الد بن محمد ین تاج اله بن 
کک افتاد که هعتمر شعه است و او آن را از سر صفای دل و کمال فصل و 
اعتقاد. شکو مطالعه کرد ویما فر ستاد وما را در آن فصول و کلمات؟ جند روزی 
تامىلىشاف " رفت باحتباطی کافی "۶ بعشق مذهب جبروهوای طبع وحب النشو< 
فرراهم آورده؛ الحق عباداتی است درست و خوش و سهل, اما کلماتی مشبع" از 
دای ele‏ یزان یت تیار 
نامعقول» واشاراتی نامنقول نامقول" › اسامبی آذتعر ف ن مان صورت کنست 
بدیده" نقلی برینگونه" که هرعافلي فاضل که" بانصاف بخواند"" نامنصفی و 
نادانی حصنف بداند و اورا" از خود نداند و نخواند. سجاره از معنی این آبت 
۱ «آات پای‌خران» برای‌تحفیق در«پای خوانان» رجو عشود ببعلیقهٌ۵. ۲-فتان 
بفتح فام و تشد ید تاه بروذن شداد بمعنی دزد و فتنه‌انگیز وآشوب طلب وشورشگر است و 
«فتانان) جع آئسته ۳ عبارت نسخهة «ح» بجای عبارت دوستارة متن چنين است: 
«ویکی دیگر بقزوین فرستاده تا هر کس آن را بخواند بزندقه وفساد افتد ووزر ووبال آن 
در گردن مصنف‌بما ند». ۴ حدیث معروف بو بست که سنی وشیعی آنر| بعبار ات‌مختلفه 
و طرق معتبره نقل کرده‌اند ومفاد غا لبآنها این‌مضمون است: «من سن‌سنة حسنة فله‌أجرها و 
أجرمن عمل بها الى يوم القيامة» ومن‌سن‌سنة سيئة (الحديث)». ۵- ح: «كيكى» ترجمة 
حال این شخص درآینده خواهدآمد. ۶ ث: «کلما تی ). ۷ ٹ: «شا فی ده»» 
۸- ث ب: «کاخی» . -٩‏ برای تحقیق در این دوکلمه رجوع شود بتعلیقةٌ ۶ . 
۰- ح: «مشنع»» و «مشبع» را بصيغة اسم فاعل و اسم مفعول هردو میتوان خواند و بضی 
از ادباء متأحرین قرائت بصيفةٌ اسم فاعل دا ترجیح برقرائت بصیغة اسم مفعول داده است. 
۱ اس «نامقبول» فقط در «م) ث». ۸-۲ ح: «اسامی از صورت تواریخ متقامان و 


صور ت کتب ندیده». ‏ ۱۳۲ ح: «بدینگونه». ۰ ۱۴ہ ح: «کهآنرا». 8 
«مطا لعه کند), ۶- 2: «بی‌انصافی و نادانی و جهل مصنف بحفیقت بداند وآن را». 


۱ کتاب نقض ۵ 
ییگانه افتاده که حق‌تعالی فرموده": ولانقف‌مالیس لك به علم‌ان المع والبصر 
والفژاد کل اولئك کان‌عنه مسولا" وبدین" غابت چسادتی" و نهابت خسارتی" قلم 
درمیدان هن بان افکنده مثبتان توحید وعدل دا ومقر ان نبو ت وامامت را و 
متاعان شریعت دا بتهمت کذب منسوب کرده وسادات بزر گواد و مشایخ کبار 
را بی‌حجتی معیوب دانسته" و مسنفان امین و داوبان معتمد دا خائن و مخطی 
پنداشته» ومتکلمان. محقق و مفتبان متدین و مقربان عارف را مساوی" گفته 
ونوشته» و وزیران عادل وخواجگان دیندار داطعنهای بدزده» وقضاة دینداران! 
و شعراق مسلمانان دا ببدی " باد کرده واز معنی این بت نیز دور افتاده که 
دز نص فر آمجد"" مذ کور است که: فورك لنستلنهم أجمعین + عما کانوا 
بسملون"" وا گرچه مسنف خود جزاء بر" عمل دا منکر است. 

وچون‌بر "یشت مجموعه نام مصنف نبود و" اصل معتمد اذنام ولقب وفعل 
و نسب او اعلام گوید " که کیست وغرضش از جمع " این کتاب چیست؛ معلوم 
شد که این شروع از سر بغض و عداوت امیرالمومنین على است که مبغضش هم 
منافق رهم شقی است که «ولامغنه| لامنافق شفي ». 

وپش از وصول این کتاب بماء مگر ذمره‌ای از خواص علماء شيعه که 
ابن کتاب .دا مطالعه کرده بودند" ددحضرت مقد ش مرتضای کبیر سبندشرف - 
الدین ملك الصا سلطان العترة الطاهرة آبوالفضل محمدین علی المرتن * 
ضاعف الله جلاله؛ و بر لفظ گهر بار سدالستادات برفته که: «عبدالجلیل‌قزوینی؟ 


سح ن سم تحص ل ی 


اس ث: «فرمود). ۲ آیت ۲۶ سور مبار كه الاسراء. ۳ب ث: «برین). 
۴ و ۵- ح: «جسارت و خسارت». ۶ ح: « گردا نیده). ۷- مساوی = بدیها و 
زشتیها.. ۸ ح: «دینداد). 4- ح: «مسلمان). ۰ اس ث: «بی دکه» 


١١‏ ثم ب: («نص‌مجید). ۲ آیت ۹۲و۳٩‏ سوره مبار که حجر. ۳ ج: 
«جزای). ۴س ) ب ح: (در». ۵ ات : «لیکن). ۶ «کرد). 
۷۰ب ث: «بجمع آن». ۰ اس ج بغلاوۀ( گفته بودند). ٩‏ - ترجمهةٌ این‌سد 
بطور مبسوط درجای خود از این کتاب یاد خواهد شد. ۰ م بعلاوة: «رازی». 


۳ تألبف عبدا لجلیل قزوینی دازی 
ہیباید که درچراب. این کناب بروجه ح" شروعی کند چنانکه کسی انز ین 
ا E‏ 
... چون‌نسخة اصل بماءآ وردئن وتأسل افتاد عقل چنان اقتضا کرد که ا گر چه 
ادو ان ایغ ههار وا شا سیر کر ار وتا 
کتاب باید باسم امام زوز گار خانمالابراد مهدی بن‌الحسن العسکری - عليه وعلی 
آ بائه السلوة والسلام - باشد که وجود عالم را حوالت ببقای اوست و عقل و 
شرع منتظر .حضور وظهور ولقای او و آت: «وعدالهالذین آمنوا هنک‌وعملوا 
| اسالحات » وخبر«لولم ببق‌من‌الد نیا" بر ضحت عصمتدائبات امامت گواه‌ادست 
زین له الد ین والاسلام بخروجه وظهوره وملا المشارق والمغارب من‌نوده. 
چون‌این‌عزم مصمم شد دلمژده بجان‌داد, وجان پیفام بز بان» وذبان‌بینانه 
وان یشان که | گرمیخواهی که این لعل را" طر ف کنر" ایمان کنی صواب 
. آن باشد که دیباچهُ کتاب بنام آخرین امامان کنی. درحال قدم در زاه. فرمان 
نهادم و بعدازاستخاره تقر با" الی دب العباد ووسيلة'وذخير E‏ المعادشروع 
افتاد دراین جواب مازم" بنام وتأبیدصاحبالزمان‌ههدی" بن‌الحن‌بن‌علی بن 
محسدین على بن‌موسی‌بن جعفر بن محمدینعلی بن‌الحسین بن‌علی بن آپی‌طالب 
علیهم السلوة والسلام. آن امام مفترض‌الطاعة" که بفضل وعلم وعصمت از اهل 
إن م با: «بوجه خوش» ث: «بوجه خویش». ۲ از «چنانکه» تا اینجا فقط در خ. 


«اوست».. ۴- یه ۵۵ سورة مبار که نور» رجو ع شود تلع ۷ . 
و تفر و اد ۶ ح: «بییان و بیان 
بینان». ۷ : «اين عمل را». ۸- ۴ «کفه» ب: «مکر» ح: «این لعل دا طرف 
کمر ایمان بندی» در آفند اج ضمن معانی طرف گفته: «ونیز طرف باستعمال فارسی 
بمعن ی گلیچة کمر که برای‌آدایش بندند وبمعنی بند زر ونقره که وک بند ند) برای ملاحطة 


شوآهد آن دجو ع شود بدیوان قوامی (ص ۲۵۴) ۰ ٩‏ ب ث: «و تقربا) . 
۰ ۶ («ذریعه) . ۱ب ث: «الی" یو(» . ۲ ثب 6 : : «وچون نجواب 
املزم شد). ۳ ثب م: «مهدی‌بنالحسن بن‌علی بن! بی‌طا لب». ۴ سخة 


.عالم ریانی میرزامحمدطهرانی سامر ائی (ره) که رمز آن «س» است اذ اینجا یعنی: «مفترض 
الطاعة» آغاز مین شود ومافبل آن سافط است. 


. كثاب. نقض. ۷ 
مان خود مخصوض است.و بفرض طاعت اذ حق تعالۍ منصوص است. و باقبال آن 
امام همام علیهالسلام ان کتاب بروجهی مرتب شد که خواص دا دافع شبهات 
باشد.و عوام دا مثمر .دلالات» بعبارتی سهل و آسان نه پرقاعدة دیگز ممتفات, 
ما" که دقتی ودفتی دارد.که فبول: چنین کتاب نه از رت عبات باشد بل" از 
شرف خوالت و دلالت ناشد تا هرخواننده که بخو | نددوهر.فو دسنده که و و 
هزشتونده که بقنود اد آن بهرة تمام بر کنرد و فاید سار حاصسل کد وما 
توفیفی | لابال عليه تو لت وهوحسبی* و نما لحافظ والمعين » و الحمدله رب" 
العالمینن» وصلی‌النه على محمد و آلهالطاهرین* 


فصل" 
ودا ؤال کتاب ان مجبن:ابتدا کرذه است به دبس له الزحمن‌الر حیم» و 
چون بمذهټ مجبر :اسم ر ف نکن باشد فا ند < بنم آلله» معلو م نشود و فن فی 
ظاهز- نناشد غنان خدا ونام خدا" پس نمی‌توان دانستن که ابتدا بخدای کر ده‌است 
با بنام خدای» چنانکه در:اثبات. صفات نه" قدیم لازم است بلکه " بعدد. اسأمی 
هزار ويك خدایش لام باشد" "و :چون نامزا منکن است‌وخدای خود قدیم است 
باجفاع؟ . بمذهب_بد :مجبران این اجراخظا باشد: که خود فزفی تسداند که 
«نبتاله» خانت با نام خداشت: .. 
آ که داز تست ایتدااکزده است بخطبه‌ای نتازعه واین مان از عرف 
معلوم نکرده :که کتاب نپادمی را خطله بازی " معهود و معتاد نباشد: 
۱ ا (مشتفات دیگر ما ث «دیگر ازممتفاتتام: ۱ ۲ ب ث: «ر بّه) ۴ س: (دقت). 
۲ ح س: «بلکه). ۴ ث: «گرداند. ۵ ازايةٌ ۸۸ سور مبار که هوداست. 
2 ج: رجا تما لنبیین محمد و آله | لطاهری نآجمعین). ۷- نسخۀ عتب ق که رمز آنْ «(ع» 
. است از اینجا یعنی ازهمین کلمةٌ (فصل» آغاز میشود و از ال کتاب. تا اینجا راکة مشتمل 
برخیلبه و سر آغاز کتاب استٍ ندارد. ۸- ع: «خدایش» 0-٩‏ ج «نیز). 
انبم بچ ندارند. ۰ ۱۱- براي‌توضیح‌اینعبارت رجو ع‌شود بتعلیة۸. .. ۱۲سح: بعر بی». 


۸ تاليف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱ 

بعداز خطبه فته است که : «پس برسبیل اختصاد بدان ای براد رکه این 
مجموعه‌ایست اندرو شرح بعضی از فضایح و قبایح دافضیان» ابتدا کرده شد پنام 
خدای پی‌همتا' ونا و ددود" بردسولان خداء خاصه برمحمد معطفی‌سدانیا 
صلیال عليه وعليهم, وثنا بر خلفاء داشدین آبوبکرالسه يوالتقي صاحب‌الفار 
و معدن‌الوفاد, و سیدالمه چرین دالاصاده دعمر الفادوقالنقي" انر ااا و 
عثمان ذيالنورین‌الز کی الشهید فی‌الدار وعلي‌المرتضی‌الوفي " قاتل‌الکفار 
والکر اد غیرالفر اد امام‌الابر ار رسي ال عنهم. 

اما جواب این لفظ که بر سبیل امر اشادت کرده است که : «بدان ای 
برادر» آستکه بمذهب این قائل این برادر و باشد و او را 
در فعل خویش اختباری باشد تا بداند» | گر نه این امر و اشادت لغو و بی‌فایده 
باشد» وا گر باری سبحانه و تعالی قدرت موجبةٌ وک نیافریند و با بخواهد که او 
اسن بداند د ادرا کش نیافربند که بمذهب مچب معنی است* هر کز نتواند 
دانبتن » پس چون خواهد که این لفظ اجرا کند د این تفریر مقر ر ومقنین" 
گرداند» با دست اذ.مذهب جبر بباید داشتن و بنده مکلف دا فاعل و مختاد 
می گفتن" این تفریرمی کردن‌موافق مذجب اهل توحید وعدل, بغلاف, مذهب 
وقاعدة اهل جبر وتشببه, وا گر نه دست از آنمذهب بدبنتواند" داشتن» که بس 
گران‌خریده‌است» بدنیا بعداوت علی مرتضی د آ لش انم هدی» وبقیامت‌یعقوبتٍ 
دوزخوعذاب خداء باری‌چنان" می‌بایست گفتن‌دچنین تقر یر کردن که: بارخداب 
توقدرت, موجبه وادراك بیافرین تا برادداند سنی, من این معنی بدانند وبشنوند 


تامعتر ض نبودی" ددصورت» بس‌این‌فول که «بدان‌ای برادر» اذین و جوه‌خطاست. 


۰-۱ م ب: «خدای تعالی» . ۲- دربعضی نسخ: «و درود وثنا» ۳ تم ب: 
۳ ہو بكرا لصدیق وعمرالفاروق» ۵۴ ب: «الموفق». ۵- ح: «معنی آنست» 
وشاید: «معین است» بوده است . ۶ ح: «مفرد ومقیل), ۸-۷ ب: «می‌باید 


م۳ 


طفتن »۰ ۳-۸ ب ح: «رنتوانك». ۹- ح: «چنین). ۰ ۵ ب: ونبود). 


کتاب نقض 5 
اما جواب این کلمات که: داین مجموعه‌ایست درو شرح فنایح و قبای 
رافشیان» آنستکه این فضایم و قبای از سه قسمت" خارج نباشد» با همه خلق 
خداست و مشت اوست, با همه فعل دافضیان است و بخواست واختبار اشان 
واقع آمده است"» بابهری از آن فعل خداست و بهری فعل دافضیان است» | گر 
همه فعل خداست پس خطای عظیم باشد که خواجه فعل خدای دامنسوب کند 
برافضیان؛ و بر مذهب جبروتشبیه این لفظ چنین اجرا بایست کردن که : این 
مجموعه‌ایست درفضایج وقبایسی که خدا آفریده است و خالفش اوست و رافضان 
بر آن قادر نباشند اما حوالتش بدیشان است تا هر عافل براستحالت این چنین 
سخن گواه بودی »و ا گر بهری فعل خداست اذ آن فضایح و بهری از فعل 
رافضیان است» درفسمت ببانی باست تافعل خدای از فعل اشان ظاهر شدعه و 
اکر مشار کتی است مباركباد کبر کی مصر ح" واین فسمت اذین وجه باطل و 
مختل است»و اگر هی گوید که : فضایح و قبایح فعل دافضیان است و ایشان 
مخیس‌انده مر حباً بالوفاق؛ دست از جبر دتشبیه بايد داشتن؛ و در توحید و عدل 
آویختن» تا اجراع چنین الفاظ معترض نباشد وا گر نه بر آن مذهب وطربقت. 
بد می‌بودن.وفضایح وقبایح داحوالت بخدای تعالی می کردن, و دافضیان دامسلم 
ومعاف و معذود داشتن. 
اما جواب آنحه گفته است: «ابتدا کرده شد بنام خدای بی‌همتا» ازین 
مجمل معلوم نمی‌شود که ازین خدا آن خدا دامی‌خواهد که اهل توحید وعدل 
اثبات می کنند, خداوندی که ظلم و کفر دفساد" و عصیان د مقبحات نیافربند, و 
بدان داضی نباشد» وتلییس ادلّه نکند, و تکلیف مالابطاق نکن و جزا دهد بر 


| ث م ب: «از سه فسم)». ۲( ب: «وافع شده» ۳ در حاشية نسخهة 
عالم ربانی میرزا محمد طهرانی‌سامرائی - قدس الله تر بته - مذ کور است: «گبرکی مصرح 
یعنی. مجوسیت ظاهر چه مجوسان ثنوی‌اند یعنی بدو مبدء قائلند یزدان و اهرمن » . 
۴ ب: «وفسق». ۱ 


۰| لیف عبدا لجلیل. قزوینی دازی 
اعمال بقیامت» و خلاف رعده نکند» ودنج یکو کاران ضاییع نکنده و بغسران 

را تضدیق کنده و آدم‌ومیحمد وهمهٌ افبارا واولا دا وموهنان دا" نی‌شهت هشت 
فرستد» وبوجهل و فرعون وهمهٌ کنار:را بقطع پدوزخ فرستد» | کر این خدا دا 
نا هی کند مرحباً بالوفا که خلاف ذابل شد د مقصود حاصلء وا کر اذین لفظا 
7 خدا دا مبخواهد که کف فرعون و نمرود وابلیس او آفر نننده؟ است؛ وهی 
تکلیف مالارظافق ا ودنم کو کاران.ضا نع کند؛.وهمةٌ ۳۳ ج وف بح ادفعلٍ 
او باشد» بیان. بایست کردن تا مذهب قائل':دراثبات خداۍ پوشنده تبودی» و آن 
خدای که موصوف بودی صفات نقص مستحق حمدوئنا بودی بنزدنك: عقلابانه 
پس باثبوت مذهب جبر وتشبیه این اجرا براطلاق مر ضی ومحمود نباشده واین 
نا عفتول ومنموع قباشد: 

اا رات این کلمات که گفته است: «وثنا و دزود :بر رسولان خدا» i‏ 
۱ ۳ رسولان آدم صفی دا می‌خواهد تا بسیح مر نم‌عليهم السلا وددین اجر.ا 
صورت مذهن خویش فراموش کرده که مذهب خواجه‌وهمه مجبران چناشت 
.که آدم در خدای عصیان کرد و وح از برای پشر کافر از خدای تعالی:طلت 
. مان کرد ومو سیی. عمر ان عمل شیطان کر د» وبوسفر تن بق‌همش بزنای نسوان 
کرد و داود بازن اوریا همجنان کرد و اسوب نعمت خذای دا کفران کر د .تا 
بادی‌تعالی نفس اورا طعمةکرمان کرد و باری‌تعالی صخر جن دا سورت‌سلیمان 
اخ ووهمفانا و اويا مومنان دا). ۲ ح: (آفریله),- e‏ سخ *: 
. «هم4): ۴ ح: «مذهب خواجه وآن همه». . .. ۵د کرمان جخ ع کر ): ست , بفارتی 
(بکسرکان عربی) ومني آن معروف است وال ونن .آن علامت جمع است از قبیل الف 
ونون در «مودان» و «ماران» وامثال آن؛ سعدی در : بوستان (درباب اول دزقطنه‌آی؛ ص۴۳ 
چاپ طهران بتصحیح امیر خبزی) گفنه: 
.. .«طمع کرده بود) که کرمان خودم که ناگه بخوردند. کرمان سرم» 
و اشاره بقضه‌ایس تبکه چهال وقصاص وهنگامه گیران بقل می کیند که درتن حضرت ايوب در 


ایام یماریشکرم.پدیدآمد وآن قصه ازا کاذیب و تو"هات است چنانکه درتعلیقة ٩‏ بتفصیل و 
استدلال بیان خواهد شد ان‌شاءالله تعالی. 


کتاب نفض. ۳۱ 
۳3 گرائن مصتف انا داماد این تهمت امل داشتی تی وزبان فتان؟ 
درحق " رسولان خدای تعالی بخطا تجنباندی اولیتربودی از نکه. برراشان درود 
ونا بدروع فزستادی» و بزمسلمانان تلسس بکردع» و ا کر درین دعاوی تقسه و 
تار کند از خوف, شمیر سلطا بو دک کتایی بز که که را« لب 
خوانند ابوالفضائل مشاط کرنده اشت رد بر کتاب «تنزبه الا تبیاء که سید 
عل‌الهدی مر ی کرده است قد ناد روحه تامعلوم ومصو ر" شود و بقیامت ندانم 
که بهره از شفاعت انبیا آن‌دا باشد که کتانش تنزیه‌الا نساء باشد .با آندا.باشد 
که تصنیفش زلة الا ناه باشد» پس با دست آذیندعاوی بی‌ججت بباید داشتن 
دابيا دا مصوم می گفتن؛مر حباً الوفاقه داگ نه درود بدروغ درباقی نهادن 
اماجواب. آنکه بمد‌اذاین گفتهاست: «خاصه بر محمسدمصطفی‌علیهالشلام» 
حساب بدست خواجه است تا وقتی می گوید: سسد اد لین د آخرین را دل از 
شم بر گرفتند وا کفردشهت بشستند» و گاهی گودد: پرزن ید "حادثه‌عاشق 
شده تا در او ل کافر.باشد و در آخن.عاشق و جحود و انار چگونه تواند کرد 
دد مانند این دعاوی که.علمای طوایف اسلام :دا از غذهب بد مچیس ان مصو د 
مذحب باکر" سلطان الم ذامیر" دا 
امنا نابر خلفا؛ بر آن ار ثست بزر گان دین‌اند" از مهاجر و انسار 
والسابقو نالا لو من المهاجر بن دالا سارالذیناعو هرباحسان ديا عنم 


ان برای تحقیق دریضمون این عبارت رجوع شود بتعلبقة ٩‏ لإ .با ث: «وبرز بان 
رفتگان» وفتان بفتح فاء و تشدیدٍ تاء بروزن شدااد بمعی فتهانگیز است. ۳- «تنز یه 
الانباء» کتاب سيار معروفی ات که غلم| لهدی (ده) ) درتنر یه انساء علیهم السلام از امال 
این نسبتها که درمتن از مجبران نثل شده تصنیف کرده است وبحمدالله طب ونشر شده و در 
دسترس طالبان آن قراز است. .۰ ۴- «مجوار» بمعنی «مغلو» .است و برای.تحقیق 
آن رجوع شود تیه ۱۰ ۳ ۵- درآنتبراج کفته: «درباقی شدن موقوف شدن؛ و در 
بأقی‌داشتن موقو داشتن (7رکای او)». عب‌شم:«که‌اگر). 0-۷:(ساطانان 
عالم و امیران» ح: «سلطانان و امیزان» س: (سلطان و امیران». ۰ ۸ب سم ح: 
«بزر گان‌اند) ث: «نتدگان عریزاند: ۵- از .آیه.۱۰۰سورة مبا رکه تو به. 


۲ تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی رازی ا 

آنگه بعداز آن چنانکه ما برامام حق - ضاعفاله دولته - ثنا گفته‌ايم او 
سلطان, ساتم دين محمودادا قد نان روحه کا لیف درعهد دولت و حبات 
او. اتفاق افتاده بود مدحی دئنائی گفته است, بدان انکار نتواند بودن" بادی‌تعالی 
همه سلاطین آل سلجوق دا غریق دحمت گرداناد ورات اقبال بظفر" ونصرت. 
اخلاف از اسلاف مود و منصورباد درعدل واصاف. 

اما درین‌موضم که امىر المومنین‌علی‌دا علمه‌السللام «قاتل الکفاد» خوانده 
است بتفیه. د فراموش کرده است که درین کتاب میگوید که: «علی مبتلا گشت 
بقتال وقتل مسلمانان» پس مقسد بایست کفتن: «فاتل‌المسلمین والكفار» تا او ل 
سخن با آخر ماننده بودی بی‌اعتر اش دصحابه را «رضی ال عنهم» گفتن ونوشتن 
برمذهب مجبره خطا باشد که دضای خدای چون درمشیت باشد | کر نخواهد 
راضی نباشد تا دراجرای الفاظ مذهب بد فراموش نکند. 

آنگه د گر باره کفته است که: «بدانکه این جماعت دافضیان که خود دا 
شعه" می‌خوانند و" دسول خدا محمدمصطفی علبهالسلام ازایشان خبرداده است 
و امیر مومنان علی ابوطالب دا«ضي ال عنه» گفته که : ای علی جماعتی خواهند 
بودن ددین امت که دعوی دوستی تو کنند ایشان دا لقبی باشد که بدان 


بازخوانندشان| و آن‌رافضه‌است ونشانشان آن‌باشد که ] این دو" وذیرمر| بو بكر" 


۱- مرادغیاثا لدین ابوشجا ع محمد بن‌محمود بن‌محمد بن‌ملکشاه سلجوقی است که جلوسش 
بر تخت ساطنت در اواخر سال ۵۴۷ قمری هجری » و وفانش در سلخ ذیالتعد۴8 ۵۵ بوده 
است پس مراد شروع بتا لیف است زیر ا خود مصنف یعنی صاحب بعض فضائح الروافض 
گفته: «وفرغت من‌هذافیالمحرع سنحمس وخمسين وخمسمائة» چنانکه درآخر کتاب خواهد 
آمد. ۲ ع ث ‏ ب: «نتوان بودن». ۳ ح س: «وظفر». ۴ ع 
«بثیعه». . . ۵ حرف عطف «و» اگر نباشد معنی روشنتر است لیکن درهمةٌ نسخ هست. 
۶ از وجود این چند کلمه دراینجا گزیری نیست تا مراد معلوم شود و دلیل براین وجود 
آنهاست در متون عربی حدیث منسوب به‌پیغمبر (ص) جنانکه در تعلیَهٌ ۱۱ ياد شده-است. 


۷-:«و آن دو» ح س: «واین‌دو). ۸- ح س: «یعنی ابوبکر). 


کتاب نقض ۱۳ 
دعمردا دشمن داز ند باعلی چون دریابی اشان رایکش که اشان ازجمله مشر کان 





باشند" وچون زبدعلی خروج کرد و دوافض اه دا بفریفتند وبدست تیغ‌بازدادند 
ادهم چنین ‏ گفت که: ایشان این دافضیان‌اند که دسول خدای از ابشان خبرداده 
است و درخزی ونکال آخرتند». 

اما جواب؛ اشتقاق دفض بموضعش که لایقتر است برود ان‌شاء ار تعالی. 

و اما آنحه گفته است که: «رسول‌علبه‌السلام علی دا خبرداد که جماعتی 
رافشان خواهند بودن» مراد دل خواجه دموافق مذهب خواجه مساست که 
کفته بودی که: اک‌علی جماعتی باشند که خدای‌تعالی شهراعتقاد دفض دراشان 
آفربند و ایشان قادد نباشند برترك و منم درد آن و مجبر د مکر ه" باشند. 

آنکه کنته که: «دشمن آن دو وذبر من باشند | کر اشان دا دریابی‌یکش» 
تا ظلمی خدای کرده باشد و مکی من د یکی توء حاشا عن له وعن دسوله و عن 
الائمةالطاهر ين“ وجون علی در تباید دىغمسر دروغ گفته باشد» و اگر دریافت 
و نکشت» علی خبانت کرده باشد» وا کر بکشت, آن حوالت که دد خر این کتاب 
خواجه کرده است که: «بدالر حمن رافضی بود» باستی که على بمتامت فرمانر 
مصطفی اورا کشته بودی که چندبادییش علی آمد وتن دو سپرد علی اورا نکشت 
ونەغىراو را که خواجه گفته است» و شگر که دداین یك فصل چند سخن‌متناقش 
ست؛ او ل دروغ بررسول خدا نهادن» دوم‌بی‌فرمانی 1 علی‌مصطفی دا ظاهر بکردن؛ 

سوم بو بکروعمر را باخدای‌تعالی مشار کت دیرابری دادن که باتفاق مسلماتان 

۱- برای تحقیق در این عبادت منسوب به پیغمبر اکر) (ص) رجو ع شود به تعلیقهٌ ۱۱. 
0-۲ ح س: «روافض» (بدون‌حرف عطف). ۳- درنسخ: «رهمچنین)؛ واین تعبیر بنا بردعم 
ایشان‌برایآنست که گفتاد زید بتبع حدیث سوب به پیغمبردروجه تسمیةٌشیعه به «رافضه» صادد 
شده است و اصل درتسمیه همان عبارت منسوب به پیغمبر (ص) است و تفصیل این اجمال 
درتعلیقة ۱۱ یاد شده است. ۴- مجبر و مکره بايد هردو بصيفةً اسم مفعول خوانده 
شوند چنانکه مرحوم قروینی در تعلیقات برنسخهٌ خود گفته است. ۵- ع: «ا لطاهرة». 
۶ ث ب م: «نافرمانی». 


۱۴ تأ لیف عبدا لجلیل قروینی دازی 
مشر ك آن‌باشد که خدای را انباز کوید وانکار: وخدانیت کنده نهآ نکه مخالفت. 
خلاقت. بوبکن و.عمن کند»؛ وهر عاقل : کامل که درخختین فصا ل'.اندمشه کند بدأ تد 

که ۳ ار یقت ابراد ‏ کزده است؛ و آب کلمه که درحق" تزید عا ی ین الحسن 
عليه للم کا درسان؟ این محموعه فصلی گفته است در خروج لو وخلان 
قوم او راء د ما آن دا جوابی شافی. کافی گغتهایم و تکراد و تظوبل مال افزاید 
ف ه ی او نش زر تم 
... آنکهگفته است: «سبای.آن خدای دا که: دل و سن ما دا دوشن کرداد 
بنود معرفت؛و از ما بزجود ذنگ" بدعت بحلای هدعه تا دود باشیم از ضلالت؛ 
و متابع باشیم طریق. حق راو آن هذهب .ست و حماعت است؛ چه ما از گام 
طفوّلیت تا بیست‌پنج سالگی برمذهب دفض :بودیم؛ د نقوء" وتر میت ما با ابشان 
بوده چون از خبث عقیدت ایشان | گاه شدي وآن‌منکرها و بدعتها که ابشان 
کو لوبند چون شنم اجلا ۶ صحابه, و ترحم. بوللژ ترسا .کشندءعمر؛ و 
امامان دنن دا و بز ر گان سلف راب د گفتن» و وقیعت_.زنان دسول خدای‌صلی ال 
علیهو آل و درئمازها "منکن ها 1 دن چنانکه شز ج هرمث بجای خو د.داده شود 
ان‌شاءالتعالی 4 ۱ 
:امنا جواب آ نج کته است که: «سپاس‌باد..آن دای دا که دل. ما دوشن 
5 داید نئو 2 هعرفت, اما بز دوداز نگه‌زف از. بدعت» شر حی: بنداده ات ؟ ده 
خارج فمست: از دوقسمت: باذلش فتند و اذ کفر دضلالت:شستند» با بىقطعت 
نور توفیق و لطف و هدایت ردشن گردانیدند. 

n‏ ارا ر سید وا دن درهدایت 
مشار کت دارد و اک قسمت دزم ات محتشم شخصی است که درج او عندال 
۱- ع س :زین کتاب‌وچنین فصل دب م س «مبان). ‏ ۳- ح: وزنگ 
زنگار بدعت» وبفرینهً جواب مصن (زه) گویا دراینجا نیز درمتن باید «زنگاد» هم باشد.: 
۴ م ب س: «نشو ونما ۵-ح س: «بزرگ مردیست». 


رفع تزست از در جه :سید همه اثییا محمد مصطفی علیه‌السلام که آنجا هدایت 
مشزوط و مقرون است.- میت " و اینجا.هذایت است بی‌قطعت "تا خی کس که 
بائصاف تأمسل کند ر او مذهب مد .بداند که بر چه وجه:است::.! 

واا جواب رل که زده است از طريق حق ومتابعتِ شنت که شذاز 
ښست‌وپنج. سال از رفض سلامت بافته است» چون بادی‌تعالی او دا هدایت کرامت 
کرد وبدان هدیت اتقالی شد. ودیگردافشیان دا آن هداب تکرامت‌نکرد این 
تشنسم ۳ که بر خدای زدی و این حوالت برافضان نكردي که اشان منزده 
و مس | اند. 

و آ نجه گفته است که داز حال طفو لست تا نیست‌وپنج سالگی بر مدهب 
دفض بودیج» عجب باشد از عاقلی که حد" تکایف نداند و دقت بلو غ نشناسد که 
مانند این طفل را مذهبی ذاعتفادی نباشد. 

وآ نجه گفته است: «چون اذخت. عقبدت ایشان | آکا شدیم» درین کلمه 
دعوی. خذایی کر ده است وبافر عون وتهر ود شر يك شده است» که بز اسن اروعقاشں 
باتفاق همه مسلمانان | لابارىتعالئ مطلع نباشد» و على زعمه دواباش که انن 
اخوال و اقوال. که از دافبان داقع میا بد همه حق و طاعت" باشده و باری‌تعالی 
بحکم مصلحت پسورت باطل و معصیت بدو نموده باشد و این مذهب نو خواخه 
باطل است وخدای تعالی صورت حق بدو نموده است که مشعرآشعر" چنان است 
که تلیسن ادله مجو ز است. 
و اما ترحم بولولة و شنم صحابه که دد مواضع این کتاب بتشنیم باد 
ی (بتقدیم عین بر یاء) و «قطیعت» چنانکه از ملاحظة 
کب لفت. بزمیآید مصدد (قطع ترحمه قطعاً و قطيعة ای هجرها وعتها» است و در ایلخا " 
بمعنی مطلق شق وبریدن بکار.رفته است. پس مجازاً بکار رفته خواهد: بود.و گویا این تعییراز 
تعبیر ات کلامیمصطلح درآن زمانها بوده‌است هر که بخواهد خودش آمراجعه‌کند. ‏ .۳ ع: 
«آن‌نکردکرامت»: . _ ث ب): «یطاعت». . ۵ ینی‌مذاق ومثرب وسلك.ومنچب 
ابرالحسن اشعری واضع طريقة اشعریان. 


۶ تاليف عبدالجلیل قزوینی داذی 
کرده است ؛ دعوبی بی‌حجت است د حوالتی بی‌برهان» و نقلی ناددست, و اگر 
بهرمو ضم‌در آن‌شر حی رود روز کارها! در آن‌صر ف شود و بدعویر یش عفلا 
و شزعاً هیچ چیز ثابت" نشود اما در فسولی که مطو لترست شرحی وجه برود 
انشا تعالی, 

آنه گفته است: «وسرمایهٌ مذهب دافضان بیشتر اذ دوچیز نست, بهتان 
برسلف صالح» وتبر | ازایشان» وچون از خبث عقیدت ایشان آ گاه می‌شدیم از 
آن عقدة فاسد سزاری می‌جسنیم و با ابشان درمجادله د مجاهده بودیم ومذهب 
بد ایشان فرا دوی ایشان می‌داشتیم» 

اما جواب | نجه گفته است که: «سرمابهٌ مذهب ایشان دو چىز است» داست 
می گوید» یکی توحید است دوم عدل است؛ و دو دیگر هست نبوت و امامت 
وآنگاه امز است و نهی» و وعد و وعد ولواحقی و توابعی که این آرکان را هست 
معقول و منقول که مبارزان داه دین و مبر زان " طریق اسلام در آن معانی در 
اصول و فروع هزاران کتاب تصنیف کرده‌اند» ویندادی این دعوی که کرده است 
که یست‌دپنج سال بر آن طزبقه بوده است هم اصلی نداشته است. 

وآ نجه گفته است که: «از مذهب ایشان بسیادی کتب نوشته‌ام» باستی که 
دانستی که سرمابهُ مذهب اشان چیست. 

و آنجه گفته است: «یکی بهتان است برسلف صالح؛ ودگر تبر | ازیشان» 
نمیدانم که این حوالت بکدام ناقل است, د این اشادت بکدام کناب است, و از 
ابن«سلف صالح» کهرا میخواهد, واین تبر ادا بت با که‌میکند؟!و | نجه ظاهر و 
معلوم است از مذهب شيعه اصولسه پوشده نست که خدای دا یکی دانند بی‌مثل 
و ممانند. فاعل همه اجسام عالم و اعراض مخصوصه › عادلی منز » موصوف 
صفات کمال دانا و تواناء زنده و هست» خواهان طاعت وکا ره از همه" قبایح و 


۱- ع ثتب: «روز کار». ۴ ع ث: «هیچ ٿا بت». ۳ «مبرر» بصيغةً اسم فاعل 
از باب تفعیل از ماده «ب ر ز »کسی را گویندکه درفضایل وکمالات براقران و امثال خود 
بر تری داشته باشد. ۴ ب ث : «هر». 


تاليف عبدالجایل قزوینی دازی ٠‏ ۷ 
معاصی؛ مدرك هم مد ر کات سمیع‌دصیر وغنی دبی‌حاجت, مستغنی از جای و 
مکان و صاحبه و ولد"» و سغامرانش همه صادقان و امینان» امامان دا معصوم و 
منصوص گویند از قبل خدایتعالی» بوعد ووعید مقر ا وهی معترف» دعث 
ونشور وئواب وعقاب داضی» هم" شریعت قبول کر ده» از مخالفان ابن جمله که 
توحید و عدل است تبر | کنند» ناد مذهب شیعه‌براین است» و سرمایةٌ اعتقاد 
این است» و آنحه حوالت کرده است دروغ و هتان د عض و کین است؛ و الحمدله 
رب العالمن. 

اما | نجه گفته است که: دمن بااشان درمجاهده و مجادله بودم» براصل 
مذهب مجبران مجادله با خدای تعالی می‌بایست که کردندی که دافضبی" بقهر 
وجبر ددایشان آفریده است بقدرت موجبه, وبردافضیان" دوظلم نشاید کردیکی 
آنکه خدا دراو آفرنند, ویکی آنکه با خواجه مجاهده ومجادله کند» ومجاهده 
و مجادلهٌ او دا چه اثر چون توفیق و هدایت خدای تعالی نباشد» وچون خدای 
تعالی توفسق کرد وهدایت داد بمجادله دمجاهده اوچه حاجت افتد» مصلحت مگ 
آن باشد که مشار کت باخدای تعالی درنافی کند" و هریك دایکار و فعل و عمل 
خود بگذارد که بضل من‌بشاء وبهدی من‌بشا. 

آنگه گفته است: «ا کنون بدان ای برادر که ما اقددین مجموعه بعضی از 
فضایح و قبایم ایشان شرح خواهیم دادن چنانکه آزایشان بدانسته‌ايم و اشارت 
بکتابهای ایشان کرده که ددمیان ايشان است» وهیچ‌سرایی از سراهای محققان 
اشان نست وا لا اذاین کتایها یکی و دو در آن سراها باشد» و رافضی دا قاعده 


| ب ث م س ح: «صاحب» وتعبیر متن مأخوذ ازقر آن مجید است که درسوره جن" درایة 
سوم فرموده: «مااتخذ صاحبة! ولاولدا». ‏ ۲- ع ٿث ب:«بهمة»).  .‏ ۳-یننی‌رافضی 
بودن و نظیر این تعبیر یعنی الحاق ياء مصدریت بکلماتی که مختوم پیاء دراصل کلمه است 


مانند «ناصییی» و «خارجیی» دراین کتاب فراوان دیده میشود. ۴ کدذا درهمةٌ نسخ 
پس در کلمة: «دراو» درعبارت آینده‌نظر پهرفرد است. ۵- یعنی برکنار بگذارد و 
تز کند. ۶ «خود) فقط درنسخهً س,: ۷- از آيةٌ ٩۳‏ سور مبار که نحل» و 


درجاهای دیگر از قرآن مجید نیز هست. 


۸ ۱ کتاب نقض 
باشد که چون مذهب او فرادویه او داری انکار بدروغ مسکند که ابغان راتقه 
در راه باشد وروا دارند که اندر باطن چیزی گویند واندرظاهردیگر ' فأ خود 
عین نفاق باشد» وازینجای" بز رگان و أَئمهٌ ما گفته‌اند که: ایمان ملحد و توب 
رافضی قبول نشاید کردن ذیرا که ملحد و دافضی باطن د تقس روا دادند.پس 
صبحت قول هیچ دو" پنشاید دانستن» وقبول ایمان و توب هیچ دونشاید کردن؛ 
و انددین مختصر جز اشادتی نرود زیر! که شرح تطوبل احتمال فکند». 

واما جواب "این فصل بی‌اصل و کلمات بی‌فادده آن" باشد که چون گفت: 
«ما بعض فضا مح وقبایح دافضیاندا شر ح خواهیم‌دادن» بای كەنوشنی فراهوش 
نکرده بودی» د بتوفیق و مشست خدایتعالی مقرون کرده بودی که چون بناد. 
مذهب بدش براین است که بنده‌فاعل ثیست بر حقبقت, و مختاد ست در فعل» و 
مقهور ومجبر " است در کار. و آنکه کو بد: (ماشر ع مذهب دهیم» بخلاف مذهب 
اشارت کرده اشد. 

و آنحه کنته است: «ما در کلب ابشان دیده‌ام و خوانده» بحمداله تعالی 
کت شعة اصولسه ظاهر و باهر است و سرون TE‏ سراهای ایشان باشد 
نسختهای بساد در کشخانه‌هایبلاد اسلام‌نهاده‌است» بر ید ر کتب خانة صاحبی؛ 
و باصفهان در کتب خانۀ بزر گک» وساوه در کتب‌خانةٌ بوطاهر خاتونی و بهم" 
شهرهایر عر اق و خراسان معروف و مشهور» مستغنی از آنکه او بدان حوالت و 
اشارت کند سرای کسی؛ ماياو بحجت عدل خداع» ومشحون از 
توحبد ونفی مشا ر کت و رد بر دشمنان دین ازفلاسفه و بواطنه وطبایعه وغلاة 
وحلولیه"" وغیرایشان ازاصناف مبطلان‌چون‌مجسره ومشبهه ومجسمه وغیره؛ 

8 ۳ «دیگر چیز )۰ ۱ اس ج س: «بدین مچ ۳ ٹب : : «هیچ هردو). 
e‏ : «جواب آنچه». ۵- ع: : «این). ۶- «نو» ح فقط. ۷- اسم مفعول 
است از«أجبره» یفال: «جبره‌علی‌الامروأجبره‌علیه أی أكرهه» پس مجبر بمعنی مجبور است. 


۸ ح س: (بیرون ازآنکه». -٩‏ برای اطلاع بکتا بخانه‌های مذ کور دراینجا دجوع 
شود بتعلیقة ٠۲‏ . ۰ ع: «وهمة». ۱- حس: «حوالیه». 





تأیف عبدالجلیل قروینی دازی ۱۹ 


سس سس سس سس س سب دص ره موی 


والحمدله على هذه النلعمة الجسيمة والمنة الر فيعة. 





و اما آنحه گفته است که: «رافضی‌را عادت باشد که چون مذهب وی فرا 

- روی وی داری انکار کند تشه روا دارد» بحساب کورتراست' که این طایفهرا 
در لاد اسلام و شهرهای معظم هزاران کراسی و منابر و مدارس و مساجد است 
که دروتقربر هذهب کنندبظاهر بحضور ترك وتازی» ونو بتهای عقود مجالس " 
امان آظهرمن الشمس است. و آنجه مذهب ابشان باشد دداصول وفروع پوشده 
ندارند در گفت" و کتب و فتوع» |ما اگر دعاوی بدروغ که خصمان ابشان بر 
اشان کنند از شنم صحایه و وقیعت. امهات المومنین وماننداین .که درمواضعر 
این کتاب اقل تکرار کرده است لامد از آن عذدی" کنند وبر آن انکار کنند, 
و لعنت و عدادت شعه بر اعدای على و فاطمه و امه معصومین باشد بی‌تقسه و 
مداهنه, و درمعنی" تقبه بوقت نزول مضر ت روا دارند» وموافق‌اند دداین‌معنی 
باایشان همهٌعقلا وهمهٌطوایف سلمانان که دفم مضر ت معلوم و مظنون ازنفس 
وأج‌است‌هر گاه که‌سدفو ع به‌دون مدفو ع له باشد و ازاشحاست که درعهد دولت 
محمدی عما ر باس-رضی الهعنه_ چون دسول‌علبه السلام هجرت کرد انمکه با 
عیست رسو ل کفادقر بش اورا ک فتند و گفتند: خدارا ومحمدرا دشنامده و1 گر نه 
ترا هلاك کنيم, از آنچه درخواستند بگفت و خلاص بافت» خبر بمدینه رسید که 
عمار مدی درحق خدای تعالی و دسول علیه‌السلام زبان جنبانیده است بعضی 
از صحابه بروی انکار می کردند» داری‌تعالی آت فرستاد که برعماد هیچ غرامت 
نیست دبوقت دفع مض ت تقیه رواست آنجا که گفت: من کفر باه من بعدابمانه 


| ح س: «از حساب کودان است). ۲- ع )بت ث: «مجلس». ۳- نی 
گفته و گفتار مانند قول فردوسی: «درست این سخن گفت بیغمبر است): ۴ ح س: 


«عدول» ع هم «عدول» وهم «عذری» میتواند باشد زیرا بهردوشباهت دازد پس باید بمعنی 
تبر*ی باشد نه بمعنی عدول‌لفوی. . - کذا وشاید«درهعنی» اینجا بمعنی «در وافع» و 
«درحفیقت» بکار رفته است. ۶ع ث ب: «مضیق» 8: «بفس) و گویا نسخهٌ آخر: 
(مبضرت بنفس» بوده است. 


.۲ کتاب تقض 
۱ الامن | کره " و قلبه مطمتن لمات و ماد ان درد همه انیا در وفت 
نزول خو ف بوده‌است وقر آن مجد بدان ناطق که ابر آهیم خلیل‌الهرا عليه السللام 
بکرفتند که: انت فعلت هذاا لهتنا با ابراهیرک" بوجهی جواب داد که تفه بود 
در آن» کفت: بل فعله کبیرهم هذا... الاب ودر د گز انیا که بذ کر همه کتاب 
مطو ل شود وا گر خواجه عقل وقر آن دا منکراست بادی از ضرورت تمی‌بند 
ونمی‌شنود که چون در باذارها ودرلشکر گاهها تر کی یکی دا ازمجسره تیگ ود 
توأشع بی؟ بگوید نه من سنی‌ام» د مذهب صدوپنجاه ساله بتقیه پنهان میکند 
وچون سرورت‌دسد تنر | مبکند از آن تابررتقسه انکار نکند و بر قول بی‌حجت 
اصراد نکند. 

آنگه درخائمةٌ این فصل کلماتی عچین" گفته است و آن آنست که نو شته 
است که «بزر گان و ائمنهُ ما گفته‌اند که انمان ملحد و توب دافضی قبول نشاید 
کردن (الی آخره)» باز مینماید که بزر گان و ائم خواجه عالم‌ترند از خدای 
وازمصطفی وازهمه‌انسای خدای از هر ادا" که مدار ست رسلوانزال همه 
کتب برقبول توبه است و دجوع از:طریق کفر و ضلالت واک شخصی ا 
سال با بتقدیر هفتادهزاد سال منک توحید و دسالت باشد دبت‌برست باشد چون 


۱- در دونسخةً «ح س» ربط کلام دراین مورد گسیخته شده وعبادت باین صورت درآمده 
است: «من کفر بالله من‌بعدایما نه الامن اکره. اماآ نکه گفته‌است: میگونند: عن آبی‌عبدالهعن 
أبيەع نآ بائە‌عنرسولالله» و جعفر از آن اسناد ۲ گاه نیست. اما جواب که روایات میبر ند تا 
بجعفر و پدرانش (تا آخر عبارت که در ورق هشتم نسخةٌ ح» سطرسوم و ورق هفتم نسخة 
س» سطر ۱۱ موجود است)پس بخوبی دوشن میشود که این دو نسخه یکی از دوی دیگری 
استنسا خ‌شده‌است وسیب‌این‌امر ووجه این انقطا عر بط واین‌را که بافی‌اصل صحیحعبارت مین 
که دداین‌دو نسخه بوده بکجامنتفل شده است درآ یندهحواهیم گفت ان‌شاء الله‌تعالی. ‏ ۲ از 


آيةٌ ۱۰۶ سورة مبار كه نحل. ۲ از آیهٌ ۶۷ سورة مبار كه انبیاء ۴ب م: 
«از ضروریات» . .۵- غير نسخة «ع» : «عجب» و عجیب و عجب هر .دو بيك 


معنی هستند. . .۶ برای بحث از مثل این‌تعبیر (جمع دو یاسه از آدوات تعلیل)رجوع 
شود بتعلیقةً ۱۳. 


تاليف عبدا لجلیل قزوینی دازی 1 
رجوع کنه تائب باشد که: الاسلام بجب ماقبله' باشد | لادريك موضع که میت 
را گویند توبه مقبول‌نباشد" پس امه و بز ر گان خواجه دداین‌مسأله طریقی 
نهاده‌اند بخلاف فرمان خدای و نص فر آن وقول دسولان خداع» چون تو به 
رافضی قبول‌نباشد این نشنیع را فایدتی نباشد, دعجب‌تی ایستکه مذهب خواجه 
چنانست که وحشی کافرغلام هند جگر خواده که مادر خال المومنین خواجه 
اڪ خر عبدالمطلب را که اسدال و 1 دسو لال بود بدان زاری بکشد" و 
رسول صلی‌الهعلیهو آله در آن حادثه چندانی جز ع وفزع بکند" که آنرا حدّی 
ونهایتی شاش آنگه چون وحشی باید تاتوبه کند دسول روک بگرداند؛ خدای 
تعالی با دسولی بدان بز ر گواری عتاب کند که: چه ز هره داری که توه وحشی 
قبول نکنی..! ترابدان فرستاده‌ایم که تاتو به کفار وعصاة‌قبول باشد و وحشیتو به 
کند و خون حمزه دا اثری بنماند» و همجنین مذهب خواجه است که کشند: 
عثمان وقاتل حسین را تویه قبول است: اما چون نوت برافضان رسد شریعت 
بر گشت.وجکم باطل‌شد و در تو به بسته ا هد که ابشان دشمنان صحابه دسول‌اند 
علی‌زعمه» تا تقربر کرده‌باشد د گر باده که: صحابه بهتر ند از خدا و دسول» که 
منکران خدا ودسول دا توبه مقبول است و دشمنان اینان دا تو به مقبول‌نست» 
تا غایت عداوت دخصومت اهل البیت مصطفی و محبان ایشان ظاهر کرده‌باشد. 

آنگه کلمتی ددآخر این فصل بگفته که هرعاقلی منصف که در آن نظر 
کنب جهل و بی‌مانگی و کم سرمایگی این‌قائل بدانده او ۷ درفصلی که پیش 
ازاین‌فصل بیان کرده‌است گفته است که: «من وت سال برمذهب دفض‌بو 
ی و اور 


رسول اکرم (ص) فرمود: «الاسلا) یجب ماقبله» و u‏ در النهابة بعداز بیان اينكه 
(جب ) در لغت مع ی«قطع»است گفیته: «ومنها لحدیث: ان‌الاسلاع یجب ماقبله, والتو بنجب" 
ماقبلها؛ ی بقطمان ویمحوان ماکان قبلهما من‌الكفر والمعاصی والذنوب» و درمجمع لبحرین 

نیز بهمین ترتیب نفل و معنی شده است و حدیث در کنب معتبرة شیعه نیز بطرق حضرات 
معصومين‌عايهم السلام نقل‌شده ودر کتب‌فته درموارد عدیده مورد تمسك قرار گرفته است‌فراجع 
آن‌ششت. ۱- مراد توبهمر ند" فطری‌است که‌قبول‌نیست. ۳و۲- عب:«بکشت»و« کرد». 





۳۲ کتاب نقض 
وچون خبث عقشدت ایشان بدانستم توبه کردم و مذهب بت اختیار کرده» و 
در آخز این فصل أن تقرير نتفر موش کرد مومت ون وف رگان 
ما ائمهٌ ما گفته‌اند: البته توبهٌ دافضی قبول نباشد وقبول نشاید کرد که ااتفسه 
روا دارد» | کنون خالی نست با خواجه" داست‌میگو ید که از دفض بیست‌دینج 
ساله توبه بکرده است و سی شده, با دروغ میگوید و هنوذ دافضی است؛ اکر 
خواجه داست مبگوید» بز ر گان و امه خواجه که کفته‌اند: «نوبۀٌ دافضی قبول 
نباشد که او تقسه میکند» درو غ گفته باشند وبر قول این وزد گان وائسه اعتماد 
نباشد و خائن و نامعتند باشند» وچون دربك قول بدین صربحی خائن ونامعتمد 
باشند درهر" کلمات که دداین کتاب‌بدیشان حوالت کرده است همان حکم باشد 
تا همه دعاوی و گفتها و فصول این کتاب باطل د مضمحل باشد» و با بز ر گان و 
اله صادق وداستگوی باشند» وتو به دافضی ممکن شاشد وبتقه منسوب باشند» 
دبس مصنف ابن کتاب بقول داعتراف او هم رافضی و مبتدع وضال است د | حه 
ا تفه و مداهنه منگو ید و آنرا اصلی تست و هنوز دافضی‌است. واذاین 
الزام برقول وی دانم که مفر ی-نباشد و هز کس که این فصل باستقصا برخواند 

کذ ابی ونامعتمدی او بداند نعون ال من‌شر الضلال د من سوءالمقال. 

آنگه گفته است: «وما درتادیخ«الا نام والا نام» که جمم کرده‌ام شرحها 
دادم داضع مذهپ رفض دا که که‌بوده" است» 

اما جواب این کلمه آ نستکه: هزادمن سر که دا بك قطره چاشنی کفایت 
باشد بدو نهی» این بر باد گرفتن در نظام الفاظ و اجراء کلمات ونقل بی‌اصل 
اما کل" انا برشح بمافیه» در سینه‌ای که بغض يسر بوطالب ما گرفت یك 


ذره طرفه نشاید داشتن که توفیق وهدایت وسعادت و اقبال ونور شریعت و کمال 





۱- ب 8: «أهل سنت). ۲- م «که خواجه). ۳- ب: «همه» و در نخستین 
تعلیغة کتاب باندازةکافی شواهد استعمال این نوع تعبیر را که اداة عموم که «هر» باشد در 
کلمات قدماء بر کلمۀ جمغخ داخل می‌شده است نقل کرده‌ایم اگر مراجعه شود درصحت آن 
برای اهل نظر شبهه‌ای باقی نمی‌ماند. ۴ ث: «که‌کی بوده» م ب: «که بوده). 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۳ 


صرت وضاء انصاف از" | تجا مهخود گردد تا هر چه گوید و کند همه خطا و ریا 


باشد" خسرالد نیا والآخرة ذلك‌هو الخسس إن المبین " 

آ که گفته است: «آن گر وه که ادن مذهب نهادند فن چهاد تان بود 
واو الخطاب او | زیت و سر ان نو بحت» و بوذ کر با شره‌فرذش» و 
جابرجعفی» ويو سين عبدالر حمن القمي: .ار افضي» ومحمدین تعمان‌الا حول 
المعردف شطان الطاق ومحمد بت وابوشا کر مد دسا" و هشامین 
سالم الجوالقی؛ و هیشام‌ین‌الحکم‌الامامی ٠‏ ومحمدین ادو نعمانالحارئی" 
الیفید ؛ و ابو جعفر محمدین الحسن‌الطوسی؛ و ایوجعفن البایوبی» دابوطالب 
الاسترابادی» و ابوعبدالنه از آل بایوبه المجوسی, وز دادةین‌آعین الال دابن 
البرفی"» . 

اما جواب این کلمات آنستکه هرعاقل که اندك مایه آ گاه باشد اژعلم 


تو اریخ وآئار 3 اسامی رحال د آن علومی که بدان له" است چون ۳ این 


اسامی تأملی‌باصاف " بکند غات جهل و دی این اقل بداند 


چهار" بختان‌در عهد؛ امس احمد عبد العز یز بود بک 9 هِ EE‏ رور E‏ 


۱- مناسب مقام است آنچه کُفتها ند: 

«هرسکی کزرویهی باشیریزدان پنجه کرد گرهمه آهوی تاتار است در اصلش‌خطاست» 
۲- از آیه ۱۱ سور مبا رکه حج. ۳ برای شرح حال «محمد چهار بختان» دجو ع 
شود به‌تعلیقة ۰۱۴ ۴- برای ترجمۀ محمدین ابی زینب رجو ع شود به تعلق ۱۵. 

۵- محمد سعید بطور تحقیق شناخته نمی‌شود لیکن باین نام اشخاص بسیار در راویان شیعه 
هستند ه رکه طالب باشد خودش مراجعه‌کند.. . ع- برای ترجمة حال ابوشاکردیصانی 
رجوع شود بهتعلیقةً ۱۶. . . ۷-ب ث:«الیمامی». ...۸ چون غیرآنان که بشرح 
حال ایشان پرداختيم از نامبرد گان یا ازمشاهیر هستند یا به ترجمةٌ ایشان درآینده اشاره 


خو اهد شد به‌معرفی احوال ایشان نپرداختيم. -٩‏ ع ث ب: «تعلق). » | ث 
«با لصدق» ب: «بصدق» ۴: «صادق». 1۲ث ب م: «بکده بود گفت» و بطور تحقیق 


عبارت دراین نسخ يا در بعضی از آنها «بکره بودلفت» بوده والحاق تاء با خر «دلف» مینی 
بر برخی از لهجه‌های محلی بوده است مانند «پاداش» وریاداشت» و «خورش» و«خورشت» 
بنا برای ن کا تبان‌عبارت‌را نفهمیده و بگمان‌خودبان‌صورت که نقل کردیم آورده‌ا ند وصحی ح آنست 
ْ که‌درمتن ملاحظه‌میشو د.وتر جمة امير احمدعبدا لعز یز و تحقیق‌در لفظر کر »در آینده‌یادخو اهدشد. 
۲-۲ ب: «برین» ث: «بدین) 3 / و آن). ۱ 


۲۴ کتاب نقض 





سشتر از دوسه‌قر ن" مر دم بگذشتند و او E‏ دید و کجا 
بدو دسد!؟ و اتفاق حضور شرطست در وضع هذهب وطر یقت ونو بختیان پس اذ 
عهد. حسن, عسکری بودند علیهالسلام د کتب ایشان در تقوبت, توحید وترپیت. 
اسلام ورد" برفلاسفه وز ادقه و دهر بان معروف دمشهو راست؛ در هم" کتبشانهها 
نهاده‌آند.دسخن_ بوذ کر بایدان" فصل‌مخصوص کهدر ا خر کتاب‌اشارت اڭ 
مستفصی برود ان‌شاء ال و جابر الجعفی؟ ت ر حمةالن علمه - درعهد جنفر صادگ 
عليه‌السلام بوده است» وار وی دوابات سبازاست اورا بدین جماعت که دسانید؟" 
و ایتان او دا کجا ددیافتند؟ا..» و پوس عبدالر حمن درعهد اینان کجا بود..!؟ و 
این اتفاق چگونه بود .. !1و | از | آبو | جعفر ]محمد نعمان مومن طاق - 
دحمةالهعله_ تابهشام حک‌سا لها بود ومد تهای درا" ویو جعفر طوسی شيخ کبیر 

بوجعفی بابوبه دا کجا دید؟ دابوطالب" دابوعبدالهبابویه" درعهد. ما بودندابشان 


| ب اث 6: «قو)»و «قرن اهل‌يك‌روز گار ازمردغ؛ یقال: مضی فرن بعد فرن » ت 
«و ددین). ۴ ب ث م: «در آن). ۴- دز نسخ موجوده صریحاً ا الف ولام؛ و 
اینکه مصنف (ده) اورا تنها از اصحاباما)صادق( ع) معرفی کرده مبنی براشتباه‌است‌زیرا که 
بشهادت علمای رجال جا برامام باقر و اما صادق هردو رادرك نموده‌است. ۵- ع ث: 
(کی دسید». . . ع- مصنف(ده) دراین مورداشتباه نموده زیرا مومن طاق باهشامبن‌حکم 
معاصر بوده‌اند و قرائن بسیار براین دلالت میکند و از آن جمله حدیث اول کتاب حجت 
اصول کافی است. ۰ ۷ مراد از ابوطالب گویا همانست که «ابن شه رآشوب) در 
«معالماللماء» تحت عنوان «باب جامع فی‌من‌عرف بکنیته) اوراچنین معرفی کرده (ص۱۲۴ 
جاب تهران باهتمام استاد فقید عباس ابال) : (9۰۵- ابوطالب الاستر آ بادی؛ له مناسك 
الحج» الا بواب والفصول لذوی الا لباب والعتول » المقدمة » المحدود » و اين احتمال در 
صورتی است که این شخص با مصنف معاصر بوده باشد جنانکه کفنه: «درعهد ما بودند». 
لیکن در نظردارم که در مبسوط شیخ طوسی (ده)ضمن ذکراختلاف فتاوی نامی ازابوطا لب 
استر آبادی برده‌شده است پس طالب تحقیق خودش دراین‌مورد دق ت کند. ۸ مراد از 
«ابوعبدالله با بویه» بطور قطع غیر «منتجب‌الدین» صاحب «فهرست» است زیرا وی دردمان 
تاليف نق ض‌آن شهرت را نداشته که «عبدالجلیل» (ده) نام وی دا دراین کتاب جزء بزد گان 
شيعه یاد کند بلکه بسیار كوجك بوده است زیرا طبق تحقّیق وفات « منتجب‌الدین» بعد از 
۰ بوده است و مخصوصاً باتوجه باینکه مصنف (ده) گفته که: «ایشان درعهدما بودند» 
بدیهی‌است که مستفاد از کلمةً «بودند» آنست که آن دونفر درزمان تالیف «نقض» در گذشته-+ 


لیف عبدالجلیل قزوینی دازی 1۵ 
متقد مان را کجا دریافتند.!؛ و کیا دیدند..!٩‏ ندانم که این اتفاق نامعقول 
نامذ کورنامسموع چگونه ممکن گشت..:!» که اتفاق عقلااست که‌چون جماعتی 
دمشار کت یکدیگر کاری کنند وچیزی' انداز ند" ومذهبی نهند بای د که حضو ر شان 
بهم باشد" و با پمکاتبت و مراسلت یکدیگر دا خبر کنند, این جماعت دا که اد 
داضعان مذهب مي‌خواند از یکی تا بدیگری دوست دسصدسالست بهری‌خود 
تالف آن دبگراند؟ در مایمن بهری دا خودعلمی و فضلی وج 
کمال نبوده است» تا هر کس که این" فصل بر آن وجه بر خواند جزالت فضل و 
عقل ناقل بداند. 

آنگه گفته است: « و کفته‌اند که: داضم مذهب دافضیان ذنی بوده‌است از 
رکا کت. مذهب» و کفته‌اند که: روافض متقد م هش ابن‌المقفنع" شدند تا او این 
مذهب از بهر ایشان اختبار کرد گفت : شما هر چه بر کار تان داست باشد 
می گوئید». 

د اما جواب این کلمات که گفته است که: «واضع مذهب. دافشیان ذنی 
بوده است» این است که این دعوی مخالف آنست که ددپیش گفته است وتعبین 
واضعان کرده؛ که هردو نتواند بودن» ازین دوقول یکی دروځ باشد» و حکم ' 
بست وپنج سال که این مذهب داشته است این مابه بندانسته است که شيعه خود 
متابعت هرمردی اختباد نکر ده‌اند که بایمان و سبقت و جهاد و انفاق | گرعصمت 
منتفی" باشد امامت نگویند پس با این صلابت دقوت چگونه متابست زنی کنند 

سے بوده‌اند :با براین مراد یکی دیگر از بزر گان خا ندان «با بویه» خواهد بود که بجلالت 
مشهود بوده و نزديك بهزمان تأ لیف «نقض» وفات کرده‌بودهاست. پس نعلوع شدکهآنچه در 
تعلقات چاپ‌اول گفتهايم: «مر ادمنتجب | لدین‌صاحب‌فهرست معروف است» مبنی بر اشتباه‌است. 


۱- کذا درنسخ ومحتمل اس ت که «خبری» باشد. ۲- برای تحقیق درمعنی «انداختن» 
رجوع شود بهتعليقةً ۱۷. ۳۲۔ب : «باید که همه باهم باشند». ۴س م ث ب: 
«مخالف آن دیکران». ۵- ع ث: «که ازین». ۶ ب ث ). زاين المقنع». 
۷- یعنی درظرف‌این مدت. . م۸ ع ث: «منفی»یعنی با احرازایغان وسبقت بان وجهاد 
در راه خدا وانفاق در سبیل دين اگر عصمت نباشد. 


۲۶ کتاب نقض 
که چون هر دناشن که عشسوعش کونند! داید که لس رمعصوم وعا لمتر همه ام" 
باشد باحکام شر بعت. 

و آ نچ گفته‌است که: «رافضیان متقد م پیش‌ابن العقضم آمدند تا اومذهب 
رفض اختباز کرد» اک عجب اکر متقد مان خود دافضی. بودند آمدن و اختبار 
ابن‌المقفشم" کردن باطل:دبی‌فایده باشد» تاهم" بقول " خواجه کاذب وخائن‌باشد. 

و آنحه گفته: «او اخباری اخشاد کرد و گفت: شما ل چنانکه 
خواهند» باست که | از ] آن مذهب بست وپنج ساله این‌قدد علم حاصل کرده 
بودی که بمذهب محققان شعه اخار آحاد ایجاب علم وعمل نکند ویی‌دلل 
وحجت هیچ خبری" مقبول نباشد تا از آن جمله این دعاوی همه باطل وبی‌اصل 
باشد»و مدهب محد ث آن باشد که نست بق مشخصی معسن: و درشعه عأدت 
ثر فنه باشد: که گونند: مأ مذهب هقید ر بو حعفر 2 هر تصی دادیم» بلکه گونده 
مذهب امیرالمومنین 2 باقر ر ادق دادیم» دس مذهب 2 چون مدهب 
اعتزال‌باشد که حوالتش بعمروین‌عبید کنند, وچون مذهب کر اميه که حوالتش 
باپوعبداله کر ام" کنند» وچونمذهي اشعرینه که داضش بلحسن" اشعرست" 
و أو دږعهد کک بود و سالها معتزلی بود و این مذهب اخشاد کردم" 
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اب : ۳ ٣‏ بثم: «همه امر). ۳ و ۴- ب ث ): «ابن‌المفنع». 
۵- ع: «باهم». ۶ یعنی بقول خودش. ۷- ع فقط. ۸ ب ث : «هیچ 
جیزی».. 4ب بٿ م باضا فة+ «علیهم السلام». ° فبر وز] بادی کفنه: 


«محبد بن کر ا كشد اد اماما لكر" امیة» وز بیدی درشر حعبارت گفته: «وهوابن عراق بن‌حز | بة 

ابوعبدالله السجزی» طالب تفصیل بترجمة حالش به‌موارد مفصله مراجعه کند. ۱ب 
ث : «ابوالحسن». ا : «اشعر است» وصحیح هما نا تن است محدث 
قمی(ده) دهد بة الاحباب گفته: «ابرالحن الا شعری" علی" بن‌اسماعیل نسپش‌منتهی 
میشود مین آشعری» و ددالکنی والالقاب گفته: «الا شعری" نسبته الى آشعرو اسعه 
نبت بن ادد بن‌زیل و انماقیل له: آشعر ءلان" امهو لدته والشعرعلی بدنه کذاعن السمعا نی "» وینسب 
اليەعلى بن‌اسماعیل بن أ بی بشر رئيس الطائفة الا شع ریة). ۳ ث: «اختبا ر ګرد» 
ب: «اختیار وموضو ع اوست»» ۴: «اختبار آو و موضوع اوست». 


تأ لیف خبدالجلیل قزوینی داذی ۷ 


وموضوع ااست وچون مذهب ارت که حوالتش بحسن نجار است» و چون 


مذهب کلا بسه که واضعش این الکللاب است و چو نمذهب باذنجانسه که‌داخش 
با اسحاق" باذنجان فروش است, و عذهب زیدبه که از ذید علی د ر گیر‌ند» د 
مذهب ناووسبه و فطحبه و .کسانسه دغیراشان از اصحاب مذاهب و مقالات 
و درفقه و شریعت د اجتهاد خود معلوم است که هر مذهبی دا نبت د حوالت 
بکست" واسامی فقها ومجنهدان" معلوم است که گویند: مذهب مالك" و ذ فر 
ژبویوسف واوزاعی» ومذهب احمد حنبل وغیر آن و همه فقها وعلما د ی 
تو اریخ و و آثاد | دا | معلوم است که خلفاعن‌سلفٍ شعاه ا را استناد " مذهب 
و ظر شت درمعقولات باعقل ونظر ناشد ویراثبات توحید خدا و عدل و با کی و 
کا نکی | اد و عصمت وصدق همه ابيا و اتمم وان طربقت خدا تفردر کرده 
است» وعقل عقید" بی‌تقلید وتعلیم, فریشتگان؟ آسمانها همه این مذهب دارند" 
دبراین اعتقادند» وانبیادا علیه‌السلام درمغقولات این مذهب وطربقت بود‌است. 
اما ددشرآیع وفروع | گر خواهد که بداند که واضع مذهب شيعه u‏ 
بوده‌است ادال خدای تعالی که او کا بجبرثبل ایو داده وبمحمه فرستاد 
و ازایشجاست که‌شر بعت منصوص گویند این طابفه چنانکه خق تعالی هیفرماید: و 
ما آنا کم الر سول فخنوه و مانها کم عنه فانتهوا" آنکه بعد از آن" " «سول 





۱- ددقاموس آفته: «وعبدالله ب نکلاب کر مان‌متکلم »وزپندي دشر و عبارت زته: 
«و هه و رأسالطائفة | لکله" بية). ۲ ع فقط. ۳ : «یکسینست». ی ع ث: 


«فقهاء مجنهدآن). ث: «ملك». و در سخ J‏ که ۷- در نسخ: «استاد» 
و بقرینة «با» در «با ۳ که میا ید تصحیح شد. ۸ب دز نسخ: «عقله) . 
٩‏ ث ب : «فرشتگان» ° محتمل است که بگوئیم که «عفل» 0 از .اشتباه 


ناستخاه ن افزوده شده وعبادت جنین خوانده شود: روعقلاء بی ی فریشتگان آسما نها 
همه این مذهب دارند» پس «عقیده) مصحف ومحرف از «عقلاء» گردیده است والته‌ا لعا لم. 
١‏ ۱ ب ث م: رواو کتب). ۲ از آبه ۷ سورة حشر. ‏ ۱۳۔ب : «آنگه» را 
ندارد لیکن اسلوب تعبیر مصنف (ره) درموارد دیگر ازقبیل «تاالی‌یومناهذا» مفتضی وجود 
آنست زیر اجنانکه «الی» بمعنی «تا» است «بعدار آن» نیز مفاد از كلمة e‏ است واين 
نو ع تکر ار معنوی دراین کتاب فراوان بنظر میرسد. 


۲۸ کتاب نقض 

علیه‌السلام بامیرالمومنین على و همةٌ صحابه و اهل البیت بگفته, و نقل افتاده" 
صحت اسانید از معتمدان بما. 

و-درهرروز گاری معصومی" بوده است که | گر خللی راه باید | بدین | دفم 

کند با اگر شبهتی‌افند درشرعات؛ حل آن بکند» او ل حسن علی" پسر فاط 

زهرا علیه السلام نص و معصوم از فبل خداء بعد از وى آبوعبداله الشهید 


الحسین بن‌علی امام و مقتدا ؛ و بعداز وک سيد مجتهدان و زین عابدان علي بن 


۱- لوشیده زماناد که چون درنسخةً «ع» نظربوصالی شدن صفحات وصحافی شدن کتاب 
وازبین رفتن راده‌های پائین صفحات که در کتب قدیمه در حکم اعداد وشمارة صفحات 
کتاب بوده است که امروز درمیان ما معمول به ومتداول است که دربالای صفحات میگذ اریم 
جای دو ورق از کتاب عوض شده و درنتیجه عبارت متن کتاب بهم خورده و عبادت آخرین 
سطر صفحۀ هشت که این است: «آنگه بعداز آن دسول بأمیر المومنین علی و همه صحا به ۲ 
اهلا لبیت بکفته ونقل افتاده» متصل شده است بعبارت صفحهة دوم همین ورق که عبارت سطر 
اول آن این است: («شیعه ومذهب این طابفه آنس ت که دین درست و اعتقاد پاك بنظر بروجه. 
حاصل توان کردن» درصورتی که ذیل(نفل‌افتاده» این فقره‌است: «بصحت اسانید ازمعتمدان 
بما» که نخستین عبارت صفحةٌ دو) ورق دهم است و چون اتصال بهیچ وجه درست نمیشده 
در نسخ نو نویس کسه همه نسخ غير «ع» باشد کلمةٌ «افتاده» را بکلمةٌ: «استاد» تحریف 
کرده‌اند و درنتیجه عبارت چنین شده : «آنگه بعد از آن دسول بامیر المومنین علی و هم 
صحا به و اهل‌البیت بگفته ونقل استاد شیعه ومذهب این طایفه آنست که (تاآخر)» و خلاصةٌ 
سخن آنکه دراثر این عن ربط کلام گسیخه شده ورشته سخن و نظم مطلب بهم حورده است 
پیش از آنکه تگارنده این نسخه دا بیند ربط سخن را بفضل خدا پیدا کرده و درتعلیقات 
مستئلةً کتاب درص ۱۰۲-۹۹ بتفصیل بیان نموده‌است پس معلوعش دکه این‌اشتباه در وصالی 
وصحافی سیب تشویش نسخ گردیده است وعلاوه بر انقطا ع رشتهً سخن ونبودن ربط درمیان 
مطالب بنا بروضع فعلی نسخ که بزر کترین دلیل برصحت گفتارماست نو نویس بودن داده‌ها 
در نسخةً «ع» که بعداز وصا لی گذارده شده شاهددیگری برصدق مدعاست وهمچنین شاهد 
دیگر براین مدعا وجود بیاضی است با ندازۀ سه کلمه در دونسخځۀ «م» ورب» که نویسند گان 
آنها باین ام رکه در این مورد ربط گسيخته شده و نظم رشتة سخن بهم خورده است متوجه 
بوده‌اند والحمدله الذی هدانالهذاوما کنا لنهندیلولاأن هداناله. ۲ ع ث» «معصوم» 
(بدون یاء وحدت درآخر) واین معنۍ. مطا بق مضمون آیات مبا رکه واخبار متواتره است‌که 
زمین هر گز خا لی ازحجتی نبوده است ونخواهدبود تا روز قیامت. ۳- اینکه ازامام 
حسن )ع( شرو ع کرده ونام آمیر المومنین (ع) دا نبرده است برای آ نس ت که درعبارت‌سابق 
نام ولقب اورا بعنوان «أمپرالموسنن علی» یادکرده است. .۰ ۴- برای‌تحقیق دراین‌تعبیر 
رجوع شود بەتعلیقة ۰۱۸ 


تألیف عبدالجلیل قروینی دازی ۲۹ 
الحسین قبلهٌ اتقیاء و بعداز وک الامام محسدین على باقر عل انبیاء و بعداز وی 
ایو عبدال السادق‌جعفر بن‌محمدذ من اولیاء وبعداز وی‌کاظم عالم موسی‌پن جعفر 
ازهمه عب وتهمت مبر اء وبعداز وى غریب خراسان دفین طون علی بن‌موسی 
الر ضاء ویعداز وى محمدالتقي صاحب صدق و صفا ومعد ن وفا» و سداز وی 
علی بن‌محمدالنقيز ن أصفیاء وبعداز ویالحسن‌بن‌علي السسکری امام از کیا 
و امرود مهدی است باقی امه هدی و خاتم آوصاء محمد مصطفی عله و علیهم 
صلوات دب السلی. 

واضعان مذهب شیعه ابنانند معنی‌مقتداویسشوای این جماع‌اند»وشر بعت 
خود منسوص علیه است, ومعارف عقلی خود معقول است؛ ابوجعفر بابوبه فقبهی 
است مقد م» د شبخ‌المفید مفتیی محترم.و مر تضی محققی است» د ابوجفرطوسی 
مسر زی است در دین» كذلك هريك دا که| اسامی یاد کرده است نه داضم‌اند 
نه‌صا حن مذهب؛ نه‌مطا عند ئەمقتداء ناقلانی آندمعتمد» مستنبطانی‌اند آمین کافیء 
تا این جمله برخوانند د بدانند معلوم شود که آن حکانات و آسامی بی‌مغز و 
بی‌فایده است و تنی چند چون محمد چهاربختان و اوذ کر اء بو الطاب و 
دبسانی دغیرهم چون مطعون و مهم اند در آ خر کتاب ذ کرشان برود ان‌شاه ال 
واین‌مذهب نداشته‌اند, والحمدلهٌ رب العالمین. 

آنکه‌کنته است: 


«رهمچنین ددایت می‌برند" اين‌جماعت ومی گوبند: عنآبي‌عبدالد عن ابه 


۱- «باقرعلومالنبیبن» و«باقرعام الا" نبناء» دراخبار بسیار از القاب امام محمدباقر علیهالسلام 
بشمار آمده است. ۲- این تعبیر در صلوات مرویه از امام حسن عسکری علیه| لسنلام 
درحق جداش حضرت جواد واددشده (ص ۲۸۳ مصباح‌شیخ‌طوسی» ومفا تیحالجنان محداث 
قمی ص ۵۵٩‏ چاپ اسلامیه بسال ۱۳۵٩‏ هجری قمری) : «اللهم صل علی‌محمدبن‌علی" بن 
موسی علم الهدی و نورالهدی ومعدن الوفاء و فرعالا'زکیاء) ۳ب ث ع:«ميکنند. 
۴ ح س تااین‌عبارت‌فاقد ما بین اینجا و جای‌سابق‌است که نشان دادیم ۳ مع رفی کردیم در 
ص ۲۰ و بعبارت واضحتر دراین دو سخه که یکی سابقاً متعلق به‌جناب آقای علی اصغر حکنت + 


۳۰ کتاب نقض 
عن انائ عن رسولاله سر علیهو آله و خعفر از آن اسناد وراومان آ گاه نه». 
اما جواب | نحة گفته‌است که: «رو ابات هی بر ند تا یجعفر ویددانش» عجب‌تر 
این است که خواجه اسناد اخار از پاچه فروش و رسن تاب وجوالقی وحلاج 
وشانه تراس می‌برد تا باس مالك ویوهر ېره وبوعسده و بر آن اعتماد کند و عالم 
بدین مذلت می‌دادد اخادکه بشتر جر وتشسه» ومخالف عدل وتو حد» 
وعقل وقر آن بر بطلان آن کواه وا گر شعه اخباری روات کنند موافق عفلو 
همه مخالفان عالم وأمین و ا بندآرم بر شعه دراین نقل حر جی نباشد. 
مسر این موف هت را بندادی معلوم نىست که بمذهب حمله اصحابٍ 
وی اخناد آحاد ایجاب عمل کند» وبر اخبار مرسل‌عمل کنند؛ و مناوله واجازه 
دادن درروایت اخبار معشر گوینده و«حد ثنی» و احرف کون اشنو ید از 
مخبر و نادیده ویرا» وشیعه درسماع اخبار این وجوه روا.ندارند | لاکه ازمخر 
مععمد بشنو ند ا ردات واحادت درست باشد و همه مذهبی حبر صحیح مقو ل 
د معوال علیه باشد. 
سزید فی‌عمره بودفه ز دیگری به عالمآدبانی میرزا محمد سامر"ائی - قداس سره - عبارت 
چنین است: «وبوقت دفع مض ر ت تقیه رواست آنجا که گت: من کفر باللّه من بعدایما نها لامن 
اکره. اما ۲ نکه کفته است میگویند: عن بیعبدالله عن أ بيه عن آبائه عن رسول الله صلی اله‌علیه 


و آ له وجعثر از آن اسناد آ گاه ثیست. 
.اما جواب آنچه گفته اس ت که روایات می‌برند تا بجعفر و پدرانش (تاآخر آنچه در 
در نسخه‌های ع ب ث م موجود است وجاب اول مطلابق آن دو نسخه است زیرا آن وقت 
. بجز نسخة «ح» در دسترس نداشتیم چنانکه در مقدامه و تعلیقات نقض نیز که کتاب مستقلی 
است و سا با طبع کرده‌ايم بتفصیل ذکر کرده‌ایم (رجسوع شود بص ۱۰۲ - ۶ ۰ .)١‏ 
۱- ازجم شواهد این مطلب تصریح بزر گان اهل سنت وجماعت است برجلالت وفضل و 
کمال‌وزهد وعدالت حضر ات معصومین علیهم ‏ لسلا و بر ای: نمو نه بنقل عبارت دو نفر از آنان 
درحق. .آن حضرات می‌پردازیم لیکن در تعلیقات» رجو ع شود بتعلیفة٩‏ ۱: 2۲ ع f‏ 
«ناشنوده). 


تاليف عبدا لجلیل قزوینی دازی .. ۳ 
کته یت 

« که صادق از آن بی‌خبر. است». معنود است که علم باسانید و اخبا" و 
تضحیم آن نه‌کار هرخامی باشن وا گر نه دانستی" که هیچ خبر نباشد که شیمه 
از ائه خود روات .کنند وا لا در آن دوایات یادا ی | از اصحاب پو حنیفه و 
شافعی ابشان دا موافق باشند در آن الفاظ و دد. بشتر مغانی» وا گر خلافی باشد 
در بهری؟ درتأویل خبر باشد نه در لفظ » وا گر بدان اخبار که متفق علبهاست 
مشغول شویم احتمال نکند ودين اشارء" محمل شهت ذابل اس ٠‏ 

آنگه گفته است: 

« و چون دولت در دست خلفا بود و امبران عالمان بودند دوافض را زیون 
داشتندی وه ایشان فر فته نشدندی» وبدین. داسلام اتان دا لقب ننوشتندء» و 
درمحالس ومناظره" اشان داتمکنن نکر دندی». 

اماجواب این کلمات بانصاف فهم بايد کردن که گفته است: «چون دولت 
در دست. خلفا بود» تشنیع می‌ذند و انکاد می کند پرسلاطین آل سلجوق که 
اشان خلفا دا ممکن نمىداز ند و بخادجبی" بررسلاطین گواهی سدهد و فراهی 
نماید که‌دولت در دست خلفا تست د در دست غاصبان وظالمان است: 

3 آ نجه گفته است که: «امبران عالم دودندی». 

معنی آنست که ابن امیران جاهلند و ایشان روافض دا زیون داشتندی؛ 
انان مگر از جهل وبی‌حمستی آن طر یقت دا ترك کرده‌اند خاصه بمذهبی که 
بدلمل الخطاب گوننده خا کش دهان که بخلاف ات که نموده است 
دولت که بنیالعباس‌دآبود هنو ز بر آن فراد وقاعده‌است, دامران و. ولاة | کنون 
عالمترو زیر کترند وهمیشه تا بوده است سادات وعلما و رسا درحضرت E‏ 


۱- ب ۴: «باسانید اخبار» 6-۷ ثب : «وا گر بداستی». ۲- ثب 
«بدین اسناد). ۰ ۴-۴ ب: ډو درمجالس مناظره». ‏ ۵ تب ع: : «وبخارجي» ح: 
J‏ وبرخارجی سلاطین» علامة فروینی (ده) کَفته : ی ی بخادجی بودن» پس یاء دو) ي ا 


مصدربت می با شد. 


۳۲ کتاب نقض 


وبار گام سلاطین و پیش امرا موقر ومحترم و ممکن بوده‌اند و مقبولالقول د 
مشار البه وا کنون امرا و ولاة بر آنسنت سنه وطریقة مضه" میروند و تا 
بيامت چنیباشه و آنکه تاد دید کود شود 

اما آنحه گفته است که: «اين جماعت دا بدین واسلام لقب ننوشتندی». 

عجب آ ید از عاقلی که دعویر عم توادیخ کند و بدین دکسکی سخن 
گوید.! 

او لا" درآن عهد پیشین که لقب عادت نبودی خود هیچ کس‌دا ننوشتندی 
چه سنی چه شعی» چون ادا رفت و قاعده افتاد اکر ملوك غزنین را القابی 
بود چون غباث و مغیث؛ ملوك دیالم را که شعی بودند القاب سایق بود چون 
عضد' ود کن وسف‌اله وله ومانند آن» ودرتواریخ و کتب واشعار شعراءعرب و 
عجم مذ کودتر از آنستکه آنرا انکر توان کرد و چون هیچ دستار بند را هنوز 
لف‌نبود» اپوالقاسم " عساد را که درشعه عل" بود صاحبٍ کافی نو شتندک» و بعد 
ازوءالقب صاحبی وزدادا بطفیل اوافتاد؛ وچون‌حسن على اسحاق دانظامالملك 
نوشتندی در ذسرش ابوالفضل برادستانی را میحدالملك نوشتندی , و در آن عهد 
دشین که خلفارا مقتدر ومستظهر دمکتفی و شته‌اند" ائه شرعه را باتقاق اهت 
باقر و صادق و دضا خوانده‌اند و درآن هنگام که بویکی باقلاني دا لقب نبود 

۱- ع ب ): «بوحنیفه)ث: «وصعه). . 6-۲ ث ب : «بودوعضل». ۳و۴ ابوالقاسم 
کنب کافی الکفاة اسماعیل‌بن عباد بنا لمباس طا لقا نی است ومصنف (ده) درترجمة وزدای بنام 
شیعه از وی چنین نا) برده (ص ۲۱۱ چاپ اول ) «و درعجم دستاربندی بفضل وعدل از 
صاحب کافی بزر گتر نبوده است ابوالقاسم بن عبادبن أ بیالعبا س که هنوز وزرا را بحرمت 


او صاحب مینویسند» و در پر هان قاطع گفته: «دستار بندان کنایه از سادات و صدود و 
نقبا و علما و قضاة وفضلا و مفتیان و ذرویشان و امثال ایشان باشد و بعربی ارباب‌العمائم . 
خوانند» پس مقصود از «علم درشیعه» تشخص ومعروفیت و بزر گوادی وی میباشد» و برای 

تحقیق امردرالقاب این اشخاص رجوع شود بکتب تواریخ والقاب مانند معجم الالقاب ابن 

الفوطی. ۵- ح س: «بطفیل او خوش افتاد». . ۶ ع ح س: «نوشنند». 

6-۷ ح س: «خواندند» ): «خواندندی». 





تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۳ 


سس تست پیب میات سوت ی سوت ون نوج داح یی تا رت ری رخا اس رسای ا ی ی سس یس او م ی م س مم نی ی ا تا 





محمد نعمان حارئی دا شیخ‌المفید خواندندی, و مرتضای بغداد دا باتفاق 
عمالهدی وسید اجل خواندندی ودرعهد آخر اگراستاد ابومسلم را ثقةالملك 
سد مرتضاعه قم را ذوالفخرین نوشتند» وچون بزبرتر آید از اهل دین 
و دولت | گر کسی‌را لقبی بود آنایه جنس اشان دا ازشعه مانند آن و زباده از 
آن بود پس نمیدائم که این‌بکدام روز گار بود که این جماعت دا بدین و اسللام 
لقب تنوشتند..!؟ 

و هر کس که این فصل بخواند نامنصفی و جحود این قافن بدا ند. 

اما نجه گفته است که: «درمجالس مناظرات" شعه دا تمکین نکردندی» 
خود بخلاف آستکه وین ات هم دور ناشد که مذاهب ن اس 
دمجالي هرب یداست وهرطیه با خودگوبند کر حنفید مقلی پاش 
که شافعی مذهبی دا آنجا تمکین نکنند با در محفل شافعبان حنفی دا گوش 
ندار تد نقصان. مذهب واعتقاد نکند ومانند ان روز کادبگردد؟ ویاصحابٍ حکم 
تا خود کی باشد و چون افتد" و حکابات برین وجه و شهات بی‌دلیل دلالات. 
تقصان مذهب شاید؛ والحمدله رب العالمن. 

آنگه کفته است: 

| ع ث ب: «ناقل). ۲- درسابق این بعنوان «مجا اس ومناظر ات» نقل شد. 

۳- ح: «بخشنده) علاامة. قروینی (ده) کفته: «کذا».(وشاید بخشنده بمعنی متنواعه و متکثره 
و متفر قه باشد و. شاید صواب : « بخشیده » باشد بهمین معنی» مرحوم ملكا لشعرای بهار 
درمقد مه مجمل التوادیخ ضمن اشاره بیرحی از لغات و تر کیبات وجملات که آنها راپسار 
زیبا. هم دانسته گفته است (ص۱۱) : ۲۰۲ بخشیدن بمعنی تفسیم و توزیع مکرر مثال از 
ص ۳۳۲: « و آنچه براین عمارتها خرج بایست کرد برمردغ بخشید چنانکه دیگر بازما ند 
از عمارت» یعنی: هز نة عمارت بغداد دا منصورمیان مردم توزیع کرد جنا نکه پس ادوضح 
خر ج مبلفی هم زیاد آورد. 

۱ بخشیده بمعنی قسمت شده مثال از ص ۷۵: ( برد جمهر نردبرسان فلك ساخحت و 
گردش آن بکعبتین چون ماه و آفتاب وخانها بخشیده برآن مثال» یعنی قسمت کرده برمثال 
خانهای ماه.و آفتاب». ۴ ب بت «بگذرد). اس ح س روباصحاب حکم 
تاکی افند و چون باشد». 


۳۴ کتاب نقض ‏ . 

» ویروذ گار سلطان‌مل‌کشاه وسلطان محمند قد ناد رو حهما نگذاشتندی 
که اننان مدرسه و خانقاه ساذند». 

اما جواب این کلمه که از وجوه دفعر ضروری" کرده أشنت ات که 
نمیدانم که بکدام بقعه‌اشارت مسکند | در تسر و تعد دد مدارس سادات مشغول 
شوم دربلاد خراسان وحدود مازندزان وشهرهای شام از حلب وحر ان" واز 
بلاد عراق چون قم وکاشان و آبه که مدازس چنداست و کی‌بوده است و اوقاف 
چند دارد طومارات تس خواهد اما از برای دفع شبهت را اشارتی برود 
شهردی" که منشاً ومولد این" قائل است: 

او مدرسه ۳ رکه ا تاح‌الد بن‌محمد کبک ر حمةاله عله یکلام 
دوزان که همارك شرفی" فرموده است قرب نودسال است که در | ا ختمات 
فر آن و نماز بجماعت هرروذ پنج‌بار» و مجلس وعظ هريك هفته دوباد ويك بار 
و درین مدرسه موضع مناظره و نزول مصلحان در | تسا که مجاوران انداژ اهل 
علم وزهد وسادات وفقهای. غریب که رسند وباشند و معمور و مشهور است نه در 
عهدٍ طغرل بزر کت انا | دحمته | کردند؛.؟ 

و در اتی" مدرسۀ شمس الاسلام حسکابایو به که پیر این طایفه بود که 

اد یعنی از چند جهت دفع امر بدیهی و انکاد کار ضروری که همه میدانند کرده است. 

۲- مرادهمان موضع‌استکه باقوت در معجم البلدان گفته: «هى مدينة عظيمة مشهورة 
منجزيرة أقور» وهىقصبة ديار مضرء بينها وبين الر "هيوم وبین‌الر قة يومان وهى على طريق 
الموصل والشام والروم؛قیل: سمیت‌بهادان أخى| براهیم عليه ا لسلام لا زد" ول من بناھافع ربت 
فقیل: حر"ان (الی آخر مافال)» و در منتهی الارب گفته: (حر ان کشداد نام شهریست 
بشام). ۳- م: «طومادات ‏ وکتب» (باواوعطت) ددغیاث اللغات گفته: «طوماد 
بالضم نامه و صحیفه (از منتخب) و در کشف مکتوب دراز» طوامیر بفتح ومیم‌مکسود جمع 
طومار» و درآ نندراج گفته: «طومار با لضم عر بیست باصطلاح ارباب دفاتر از عالم برات و 
مانندآن بودکه در ازی داشته با شد؛ طوامیر جمح؛ واطلاق آن بر نامه وکتاب و دفترمیجار 
است». ۴- برای تحقیق جمع‌ها بین دواداة تعلیل رجو ع شودبتعليقةً ۰۱۳ ۵- ع 
ب ث م: «که بشهر». ۶ع ث ب: «آن» ح س هم دار ند, ۷- ث: «شرقی» 


(بقاف) و از کتب انساب و مظان" دیگر بدست نيامد که کیست؟ ۸ع ثب : 
«و از آنجا». 


تألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۵ 





نرديك سرای ابالت است و در انا نماد بجماعت و قراشثر قر آن وتعلیم فرآن 

کودکان دا ومجلس وعظ طریق فتوی و تفوی ظاهر و معن دوده است وهست 

نه درعهد دولت این دوسلطان کردند که خواجه اشارت کرده است..؟! 

ودگر مددسه‌ای مبان این دومدرسه است که تعلق بسادات کیسکی‌دارد 
که آنرا خانقاه زنان" گویند و مسلحان درومقیم باشند نه هم درعهد ساطان 
نو دال شره فررمودند..؟! 

ومدرسه‌ای بدروازه آهنین که منسوب باشد د زاهدیافتوح؟ هی نه | 
درآن عهد " دولتٍ سلطان ملکشاهی کرداند....؟! 

و مدرسۀ فقیه علی جاسبی بکوی اصفهانیان که خواجه اميرك فرموده 
است که دان کلت مدرسه‌ای دزهیچ طایفه‌ای نست و سادات دارند و درا تجا 
مجلس وعظ و ختم قر آن و نماز بجماعت باشد نه در عهد سلطان سعید ملکشاه 
فررمودند؟! در آن‌تاریخ که سر هنگ ساوتکین جاهم‌جدید منکر د بر ای اصحاب 
الحدیث که اشان دا در ری مسجد آدینه تبود. 

و مدرسدً خواجه عبدالجبار مفید که چهارصد مرد فقبه و منکلم در آن 
هدرسه درس شریعت ا خنند نه درعهد مارك ملکشاهی ر روز گار ۳ کیارق 
رحمتاله علیهما کردند..؟! و این ساعت معروف ومشهود است بدرس علوم و نماز 
بجماعت وخم قرآن وترول اهل صلاح‌وفتها؛ همه سس کات شرف‌اله ین مر تضی 
که مقد م سادات شیعه است. 

و مدرسۀ کوی فىروز" نه درعهدٍ این سلاطین شاد کر‌دند..؟! 

۱- کذاصریحاً درنسخ ع ب ثم لیکن دردونسخۀ ح س: «ریان» و بنا براین دونسخه شایة 
مراد «دیبان» بوده و بجهت تخفیف «ریان» گفته شده یعنی مدرسۀ منسوبان بری چنانکه 
درتعلیقة چاپ و ل گفته‌ايم.. ‏ ۲-ب ث م س ح:«ابوالفتوح». . ۳-ب ح س: 
(درعهد). ۴ ب : «ساختند» ث: «ساخته|ند). ۵- ب ث ح س 6: «میر 2). 
۶- یعنی بدان خوبی ومبالغه درحسن بناوساختمان ودفت درسایرجهات.  .‏ ۷-سرهنکث 

ساوتکین ازامرای معروف سلاجقه‌اشت رجو عشودبتعلقةه ۲. ۸- م ب ث: «دراین» 


لو شیده تماناد که مدرسة تامبرده ازمدادس بسار معروف در آن زمان بوده است و برای 
تحقیق درآن رجوع شود تعلیقة .۳۱ 2-٩‏ س: «ومدرسامحلاً فیروزه». 


۳۶ ۱ کتاب نقض < 

و خانقاه امبر اقبالی نه درعهد. کرم غمائی کردند:.؟! 

وخا نقاه علی عثمان که ببوسته منزل سادات, عالم زاهد و متدمن بوده 
است در آنجا نماژ بجماعت وختم قر آن متواتر ومترادف باشد نه' درعهد سلطان 
ملکشاه فرمودند وهنوز معمور ومشهور است...؟! 

و مدرسۀ خواجه امام زشد رازی بدروازة جاروب ندان که زبادتز از 
دوست‌دانشمند در وی درس اصول د و اصول الفقه وعلم شر معت‌خواندند" که 
علا مه روز گار خوش بودند نەدرعهد دولت ساطان سعندمحمد ر حمةاله عليه 
کر دند..؟! وهنوذمعمور ومسکون ودرا نجا درس عام میرود وهر روز ختم فرآن 
دمنزل مسلحان وفقهاست و کتبخانه دارد دبهمه انواع مزین است. 

ومدرسة شیخ حیدردمکی بات یار نه‌هم درعهد شاطان شیف تیدا 
علمه کر دند...؟! 

همه باشارٌ امثلة سلاطین وبمدد. نو اب وشحنگان. اشان. 

وعجب است که بسمعر خواجه پررسیده است که درشهورسنۀ خمسمائه که 
بنحاه‌وشش سال است که ددقردن فتنم ای | یدید آ مد دشهر جنگی مود" خو اجه 
امام ابواسماعیل حمدانی دحمةاله‌علیه باصفهان رفت پیش سلطان محمد و آنجا 
باماحده لعنه ال مناظره کرد واشان‌دامنکوس ومخذول کرد دژ کوه بدادند و 
عطاش افر ع کشته‌شد. سلطان‌محمد خواجه ابواسماعیل دا«ناصرالد بن» لقب‌داد 
و تشر ف فرمود ومددسه‌اش درفتنه خراب کرده مودند بشرمود تا عمارتش کردند 
و کرسی نهادند و او پاسر فاعده و دسم خود رفت و این مددسه هنوز معمود و 
مشهور است. 

۱- ع ثب م «نه) را ندارند. ۲- نسخ: «خوانفد». ۲-برای تحقیق در کلمة 
«مصلحگاه» رجوع‌شود بتعلیقهً۳۳. . ۴- قزوینی(ده) گفته: «یعنی جنگ‌شهری‌بود». 
۵- ع ث: «ردز کوة بدادند» ب : «کرد تاز کوة بدادند» ح س: «وزکوة بدادند» پس 


تصحیح نظری و بقرائن خارجیه است. 


تلف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۷ 
درون اذاشکه شر ح‌داده آمد دز دی چند مددسهٌ معمودهست که درآ نجا 

۹ 4 #۶ هه ۳ 
ذکر خر" وقر ان و نماز وطاعت میرود اما این جمله که باد کرده شد أ نست 
که درعهد این سلاطین" کرده‌اند که خواحه (شادت کرده است در کتاب که 
«شیعه مددسه نبادستند کردن» و مساجد و منابر سادات شعه داخود حد گانست 
از بزر گف و کو چك که بذ کر مه کنات عظو ل شود تا بدائند که درو غ محض 
گفته‌است وحوالت کرده‌است بنقصان سلاطین کباد؛ و گفته‌است که: «منع کردند 
ازمدرسه ومسحد» حاشا عنهم مع صلابتھم فی" اعتقادهم» «من‌اظلم همن‌منم‌مساجد 
الله انين کرفیها اسمه وسعی‌فی‌خرابها؛ الابة؛ بنگر که ددحق_کدام گردء است» 
و خواجه درحق سلاطین دعوی سکند...! و حقبقت | نست که در بلاد عالم دسیط 
مین وفسحت دنم هر خبرک که دز مسلمائی ظاهر مشود از مدانی و مساجد و 
۱- ح: «خبر» ب م ث اصلا ندارند وشاید نسخة «ح» بهتر باشد زیرا تعییر به «حدیث و 

قرآن» و «خبر وقرآن» شايع وفراوان است سعدی گفتد: 
«آنکس: که بقرآن و خبر زونرهی آنست جو ابش که جوابش ندهی» 

۲- ح س: «که درعهد این‌سلطان» علامة قزوبنی (ده) درحاشیة سخه خود گفنه: 
(یعی سلطان محمدبن ملکشاه که ظاهر ‏ بلکه قطعاً کتاب «بعض فضائح الروافض درعهداو 
تالف شده» کار ده گو بد : این استظهاد درست نیست زیرا که آن مبنی برآنست که 
عبارت متن «سلطان» باشد درصورتیکه سایرنسخ یعنی ع ث ب م همه «سلاطین» است و 
سخة ح وهمچنین س که از دوی‌آن استنساخ شده یادستخورده است یاسهوالقلمی بکارر فته 
است باین دلیل که در کلام مولف بعض فضا ئح الروافض نام ساطان ملکشاه و ساطان محمل 
پرده شده است وشیخ عبدا لجلیل (ده) ضمن رد کلام او از طغرل بزر ف وساطان بر کیارق 
نیز نام برده است پس باید بعبارت «سلاطین» تعبیر شود تا همه ایشان را شامل باشد. 
واما اشتباه مرحو) قزوینی بجهت آنست که مۇلف بەض فضائح الروافضش تصریح کرده کد 
تأ لیف او کتاب مذ کور را درعهد سلطان محمد بن‌محمود بوده‌است ومحمود مذ کور در کلام 
او پسر محمد بن ملکشاه است و محمدبن ملکشاه سلجوقی جل" محمدبن محمود است و 
محمد بن ملکشاه بسال پا نصدوبازده (۵۱۱) وفات بافته‌است پس معلوم شد که تأ لیف بعص 
فضا ثح| لروافض درعهد سلطان‌محمدبن محمودبن محمد بن ملکشاه بنا لب‌ارسلان بوده است 
که دراواخر سال ۵۴۷ شخت ساطنت جلوس کرده و دراواخر سال پا تصدوپنجاه‌وجهار در 


گذشته است. ۳- در نسخ: (و). ۴- صدر آیة ۱۱۴ سور مبار که بقره. 


۳۸ کتاب نقض . 
خانقاهها ومنابر و سنتهای نیکو د دفم بدعتها همه ببرکات قو ت و تيغ آل 
سلجوقت دحمالهالماضین‌منهمو نس أَفی‌عمرالبافین"- بخلاف آنکه‌این قاثل‌حوالت 

وا 

آنگه گفته است: «ذیر! که رافضان دا درس فقه و شرت نباشد و خود 
باجتهاد مجتهدان ورای وفیاس واخبار صحیح E‏ وند». 

اما جواب این کلمات آنست که: 

چگو نه درس فقه وشر بعت نباشد جماعتی دا که کتبخانه‌های اسان مملو 
باشد از کتب اصولی دفروعی که تعدید و تحصیر, آن متعد باشد و در آسامی, 
رجال ازمصنفان ور واة ایشان مجلدی مفرد باشد اما چون اشاده بفقه وشریعت 
کرده است کتابی چند که متداولتر است ومعروفتر گفته آ بد تا شهت بدان ذابل 
شود و این چون مقنعه" و عویص, و فراثض» د مصباح مرتضی» د شرایع على 
حسینان» ومجلدات من لاحنرهالفقبه, و کتاب عللالشر ابع» وعمليوموليلة و 
هدایةالستر شد, الما |لماونة فلا حا الوت ولجملو الشوه و کان 
المغنی‌فیالفقه؛ بده مجلد» و کتاب فقه‌القر آن؛ بدو مجلد ومناسكالز ارات" و 
کتاب‌عروض‌العدوی» و کتاب و فاقالعامة والخاصة, و کتاب المهن ب که این 
الیر اج کرده است و کتابالتسك بحبل آلمحسده و فهرست کب الا صحاب 


۱ ث ب ): « والباقی مرالباقین» ح س: «وأًبقاعمر الباقین» و برای تحقیق در کلمةٌ «آسا» 
رجوع شود به تعلیقة ۲۳. ۲ برای تحقیق حال وتعریف این کتب رجوع شود 
بِتعليقةُ ۰۲۴ ۳- کذا وشایداصل‌صحیح: «المناسك والزیادات» بوده است وبنام: 
«المناسك والزیارات» يا « منأسكالحج" والزیارات » کتب فراوان نوشته شده است. 
لو شده نماناد که در دو سخه ج س بجای این عبارت متن: «والجمل‌والعقود» و کتاب 
المغنى فى الفه؛ بده مجلد» و کتاب فقها لقر آن؛ بدومجلد» این‌عبادت: «وجمل‌العمود؛ و کتاب 
الانتصار» وکتاب‌النهاية وشرحش» ذکر شده است وما درتعلیقات بمعرفی وشرح وییان‌اینها 
نیز خواهیم پرداحت ان‌شاءالله تعا لی در همان تعلبقه ۴ ۴ ع ثب : 
«عروض| لقدوری» حس :«عروض| لعدوبری»ومتن بنظروقیاس تصحیح‌شده بقرینۀروایات مو جو ده 
در کتب فریقین:«لاطیرة ولاعدوی ولاهامة ولاصفرولاغول» که بعبار اتمختلقه وارد شده‌است. 


لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۹ 
ومسائل لخلاف؛ چندمجلد, ومسباح کبیر»دتهذب‌الا حکام؛ چندمجلد, ومجلّدات 
کتاب المسوط » و عمل السنة و کنب صغاد و سائل خرده که آنرا حدی 
نست همه شرح سط تمام؛ همه منقول ومسنداز ائ طاهرین باسناد معتمدال 
ونافلان ثقة' ازعلما وفقهاء وهريك‌اذین کتب دا هزاران نسخه" دداطراف عالمء 
پس.اکر با این همه حجت وان انار کند که این طایفه دا فقهی ودرسی نست 
اذل تستحی فاصنع ماشّت". 

و اما آ نجه گفته است که: «باجتهاد مجتهدان ورای وفای نت نند». 

شم وشک فست که شا امامه شرایم واحکام همه ازطریق نصوص 
اثبات کنند و بنیاد مذهب ایشان‌براین است. 

وآ نجه گفته است که: «باخبار صحیح شرت 

درو غ وبهتانست چنانکه دیگر دروغها؛ بمذهب شيعه اخبار آحاد الته 
ایجاب عام دعمل نکند» وخبر چون صحیح و متواتر باشد مسموع و مقبول باشد 
دایجاب علم وعمل کند. 

واما آنحه گفته است که: «ابشان دا ددسی نباشد». 

ی بسمعر این قائل نرسیده است که مر‌تضای غداد دا دضي لعنه - 
چهادصد شا گرد فاضل. متبحر بوده‌اند دون از د گران؛ دداصول وفروع وفنون 
علوم واو درعهد خلفاء نیا لعساس مدر س بود ممکن و محترم ومقبول القول و 
القلم» و بدرش سيد أجل طاهر نقیب السادة“ در مدينة السلام حا کم در جنب 
دارا لخلافة وم درین فصده مدح او فرظ هر 

اذا علوي لم يکن مثل طاهر, فما هو الا حجّة للشوامب 


۱- حس: «تقةعنثغه». ۲- ع بث: «هزار کتب» ): رهزار کتاب». ٣‏ حدیث 
مشهود باقیما نده ازامثال انبیاعلیهم السلام است رجو عشود پتعلیقك .۳۵‏ ۴-ب م: «مبر 
مرتضی علم‌الهدی دا». ۵- ح س: «نقیب سادات». ۶ برای تحقیق این امر 
دجو عشود بتعليةۀ۲۶. 


۷۰ کتاب نقض 

وآ یمه مررتضی کرده است اتقوت اسلام وترست شرست جد ش مصطفی 

صلی ال عله و آله در حواب شیهات منکران نو حل و دسالت چون فلاسفه ۳ 
زنادقه وبراهمه کسی دا فو ت نبوده‌است. وپیش از وی شیخ‌العفید" دا شا کردان. 
بسار بوده‌آند و مناظراٽ رفیع کرده اسه" 3 تصنسفات کر ده د اگر جه بعصی از 
اقو الر اوخلافی هست که باو ل کار" گفته‌است. وفصّل دزد شیخ کرو جعفر 
داویه رحمة ال علسه را خود چگونه انکاد توان کرد از تصانیفو وعظ و درس 
واز دی تأدااد تر کستان وا بلاق ائ علم وفضل ویر کات زهد وامانت او دو شمده 
نست» و نویخشان" و بدن شاذان" که فضل ایشان در جهان ظاهررست ؛ و 
توالفخرین مرتضی قمی که فضلای عالم دا ازخطب وتصانیفهای " او سرمابه‌است" 
و شیخ ابوجعفر طوسی دحمةالهعلیه که فل د زهد او آظهرمنالشمس است د 
ابوبعلی سالار"» و این البر اج و ازمتأخر ان چون خواجه بو جعفر دودستی, د 
ابوالفرج حمدانی » و الحسین من المظفر الحمدانی » و خواجه مفيد عبدالجار 
رازی" و فقبه امیر کا قزو بنی ؛ و چون سید امام محمد کیسکی »و سید امام 
مانگدم ار ضي؛ ومفیدعبدالر حمن نیسابوری» و برادش ابوسعید محمد دمحمد 
النتال, و فقبه بونجم 6 و وقنه عبدالجلیل» و خواجه امام رشد محفق» و خواجه 
اس درنسخةٌ «ع» درهرجا که نام شیخ‌مفید را آورده بالف ولام در «المفید» یادکرده است. 

۲ اشاره بمناظر ات‌مفید (ده) است 2۵ روضات الجنات کفته: روله‌قد س سر ه‌مناظر ات 
لطيفة وحكايات مح‌القوم جيدة طريفة أفردلها المرتضی دضی‌للهعنه‌کتاباً و ذکر آکثرها». و 
بافعی دذمر آةالجنان بعداز ذکر ترجمه وتاریخ وفات او گنته: «أراح الله‌منه» (ای هل 
السنة) وقاضی نورالله(ده) درمحا لس| لمومنین وعالم ربانی میرزامحمدسامرائی طهرانی(ده) 
در حاشية سخه خود بطور اجمال بعلو" مقاع مناظرات مفید (ده) باعلمای مخا لف مدذهب او 
اشاره‌فر موده‌|ند. 2۳ ث ب م: «دراول کتاب). ۴ برای تحفیق دراین مطلب 
رجوع شود به تعلیقه ۳۷. - نظر بمعروفیت‌نو بختیان حاجت بترجمةٌ حال‌ایشان نیست. 
۶ برای‌ترجمة‌او رجو ع‌شود به تعلق۲۸. ۷- استعمال مصنت (ده) جمع‌الجمع‌دا 
دراین کتاب فراوان دیده میشود. ‏ ۸- برای شرح حال او دجوع شود به تعليقةٌ ۳۵. 


-٩‏ برای ترجمةً این عالم وتراجم علمای دیگ رکه بعدازاو دراین‌فصل یاد شده است دجوع 
شود به تِعلیقة۳۰. ۰ ع ث ب : «قزوینی» ح س هم ندار ند وقیاساً تصحیح شد. 


ٿأ ليف عبدالجلیل قزوینی رازي ۳۱ 
حسکا و ابوطالب پاپویه و خواجه بوجعفر نیشابودع» و قاضی ابوعلی طوسی؛ و 
" رشید علی زورك قمی» و خواجه امام ابوالفتوح عالم که مف فشک ملد امت 
ازتفسیر قر آن ومو لف کتاب شرح شهاب نبوی که هم طوایف اسلام پنوشتن 
و خواندن آن دانغند؛ و غیراننان از متقد مان و متاختران که بذ کر همه کتاب 
مطو لش د که همه مد دس دسکلم وفشه دعالم‌ومش ی وف ومتددن دودئد د 
اشارتی درین معنی کفابت است تافائل وغبر او ازمجسران که این کلمات بخوانند 
معلوم‌شود که شیعه‌راهم مددسه بوده‌است دهم مدر س» وهم‌فقیه رهم فقه .بوده‌است؛ 

والحمدلله رب العالمين. 

آنکهکفته است: « و در رور گار ساطان سعیدفلکشاه قد ال روحه در 
ری چه استخفافهادفت بردافضیان دهمه دا] برمنبرها مردند که: یمان بیاری». 
اما جواب این کلمات آنستکه این و جنس این دلالت نقصان و بظلان 
مذهب نباشد چون جماعتی خصمان سعایتی کنند بش سلطائی واودر آن حر کتی 
کند» ودرهمه‌شهرها درعهود سلاظین مانند. این دفته باشد چنانکه درعهد ملوك 

دبالمبر ء‌نالاسکیان" وعامای مجس ان رفت دچنانکه دراصنهان درعهد محمودی _ 
بامشبهان دفت د بهمدان ددعهد. ساطان مسعود دحمهال, و بری ددعهد قشقر" و 
امیرعباسی که اصحاب بوحنیفه دا بمحفل بادشاه" حاضر کردند بکر ات که 
بدیداز خدای تعالی بگو ثی» د بنوسی" که قر آن قدیم است؛و ایشان امتناع 
میکردند چون شيخ ابوالفتوح نصر بادی وخواجه محمود" حد اد حنیفی" و غیر 
۱- ث: «نیاری» ح س: «وهمه برمنبرهارفتند که ایمان اور ند» وعبارت متن مطابق اصطلاح 
آن زمانست که در بعضی کتب فعلا بوفور بنظر میرسد و برای تحقیق در آن دجوع شود 
بتعلیقة ۳۱ اج س : «لاسکنان» و برای تحقیق در کلمهٌ «لاسکیان» رجوع شود 
بتعلیقةُ ۳۲. . ۳- ح س: «قسنقر» برای تحقیق درای نکلمه دجوع شود پتعلیقة ۰۳۳ 
۴- ح س: «پادشاهان». ۵- ع م ب: «بگوی و بنویسی» ث: «بگویو بنوشتی» ح س: 
«بگویند وبنویسند» ومتن مطا بق اصطلاح قدیم است که مرادبمفرد مخاطب همانا جمع‌مخاطب 
است چنانکه درتعلیقة ۳۱ بتفصیل یاد شد. و ح س» «وخواجه محمد ۷ج 


س ث: «حنمی). 


۳۲ کتاب نلض 
ابشان که در آن مدات اشان‌دا این مذه نبودو شسان! نکرده باشد و درعهد 
دول دیلمان که اشان امامتی" بودند باعلمای دیگر طوایف مانند این کردندی 
و ابن هیچ دلالت بطلان مذهب نباشد و در وقت ما € اجه هجبس بی نخبر 
است که‌هیچ ماه نباشد که گر وه گرده‌مجس ان درطبر ستان وماد ندران پیش تخت 
شاه مازندران ثبارند والزام نکنند که یمان ببادی" ودست از مجر ی بدازید و 
1 مصادرء بسار تدهند وبا از مذهب جبر بر گردند. دس اگر درعهد ملکشاه 
مانند این باشیعه دفته‌باشد هم‌این حک‌دارد ویر آن قباس مساید کردن وتار بخها 

همه ساد داشته؟ تا چون جواب شنود درد دل و رنج جان نباشد. 

آنگه گفته است: 

« ودرعهد سلطان محمود غازی چهرفت ازقتل دصلب و دوی علمای دفض 
سیاه‌بکر دن» ومنی‌ها بشکستن»وازمجلس‌داشتنهان؟ هنع کردن» وهردفت جمعیرا 
مآوددند دستادها در گردن کرده که اننان دستها در نماز فرو گذاشته‌اند و 
برمرده پنج تکبیر 1 دا ند ویس از سه‌طلاق تجدید نکاح کر ده‌اند» و آن دز رکان 
حقیقت مذهب اینها" رابدانسته‌بودنه وبتقیه وزخرف قول اینها" فر بفته نمیشدند 
کهماتو لا بخاندان کنیم ومذهب اهل‌البيت‌دازيم, وبدانسته بودند که انها همهدا 
دروغ گویند». 

اما جواب این فصل چون بحقیقت و اتصاف بخوانند و بدانند شبهت دا 
بحمدالة مدخلی نباشد که همه عقلاو اهل تجر بت دا معلوم است که چون 


لشکری سگانه ورایت سلطانی غریب بشهری دولایتی رسد ویادشاه آن‌جایگاهرا 





ح س: «ونقصانی». ۲- ح س : «امامی). ۳ یعنی: «بيارید» از قبیل 
اطلاق صيغة مفرد مخاطب و اراد جمع مخاطب مطا بی اصطلاح قدیم چنانکه در تعلقةٌ ۳۱ 
گذشت و دريك عبارت جمع استعمال‌کنونی و آن عصر شده است که «ایمان بیاری ودست 
از مجبری بدارید» شده است چنانکه در تفسیر ابوالفتوح (ده) نظاثرش دیسده ميشود. 
۴ : «بباید دانستن». ۵ حس: «کردنشان). ۶ ح س: «اینان». 
۷د ح س: «ایشان). 


تاليف عبدالجلیل قزوینی دازی ۴۳ 
منهزم کند و با بگیرد با اهل مذهب و مقالت " او بیحرمتی و جفا کند بسب 
مذهب وطلب ودایع وتفحص گر بختگان ومتواربان» داین تقصان مذهب و بطلان 
اعتقاد نکند وعز یزان شهر دا ذلیل واسیر گردانند بدلالت. قول سبحا درقصة 
بلقیس و سلیمان که : «فالت ان الملوك اذا دخلوا قربة" أفسدوها وجعلوا آعز ة 
آملها أذلة'» وباری‌تعالی برین‌قول گواهی میدهد آ نجا که گفت: و کذلك‌بفعلون؟ 
پس ا گر بورود" دایت سلطان محمود دحمةاله علیه که ملك عراف از دبالم بستد 
این طابفه دانقصاتی رسد اذقتل ونهب دصلب | دلالت. ‏ بطلان مذهب مکرنباشد 
ونه مجهت اعتفاد محض بوده‌باشد | بلکه | بجهت تفربر ساطنت وفاعدم ملك‌باشد 
قباس بر" لشکرغز ان" درملك خراسان واخذ سلطانی چون سنجر که ذوالق‌نین 
ثانی بود و قتل و نهب و صلب از کشتن سادات کباد وعلمای بز رگ ومفتیان و 
قاضیان‌چون سید اجل_ بلح" ومحمدین‌بحبی‌الفقبهالنیسابودی که علامعالم 
وعدیم النظير بود دراصحاب شافعی" وشیخ‌عیدا لس حمن اکاف ۲ که زاهد روز گار 
دود» والوف الوف علما و صلحا در آن‌حادثه کشته آمدند پس اک آ نجه ۳ 
غز نین کردند باشیعهٌ دی‌تقصان مذهب دا شابد اینچه" غز ان کردند با اصحاب 
رت م دلالت, بطالان باشد بلکه همه عاقلان دانند که مئل این برای هست د 
تقربر ملك کنند و تقصائی نباشد بدلیل آنکه چون محمود برفت علمای شيعه 
باحضور شحنگان و نو اب او با سر قراد و فاعدة | خود | رفتند» و چون غز ان 

رفتند مسلمانان دربلاد اسلام باس فاعدهٌ خود دفتند. 
اما آنحه گفته است که: 
۱- ع:«ومقال». ۲ صدرآیۂ ۴۴ سورۂ مباركة نمل. ۳۲ ذیل آیةٌ ۳۴۳ سورة 
مبا رک نمل . ۴- ع: «بودحود) ب:«بوجود» 6:«توخود». . ۵- ح س: «رسیل» 


۶ ع ث: «دد» ح س: «از». ۷- برای اطلاع برمجملی ازحال طایفةً غز رجوع 
شود بتعلیقةً ۳۳. ۸ و ٩‏ و.۱- برای ترجمۀ حال سید اجل" بلخ و محمدبن‌یحیی 


نیشا بوری وعبدا لرحمن اکاف دجوع شود به تعلیق .۳۵‏ ۱۱-«اگر» فقط در ح س 
است. ۰ ۱۲- ٿث ب: «آنچه» م: «که) ح س: «اینکه». 


وف کتاب نقض 

«تکبیر پنج کرده» و دست فرو گذاشته, و تجدید نکاح کرده» دد آخر این 
کتاب فصولی دا که فضحت نام نهاده است د بتشنیم باد کرده جوايش گفته آ بد 
ان‌شاء ره تعالی! 

اما آ نجه گفته اس تکه: 

«علمای شیعه دا از مجالس هنع «کردند». 

همه عقلا دا معلوم است که سلطان اذبهر مسلحت" وامرا از خوف فتنه در 
همه شهر ها مائنه " این کنند باهر طایفه‌اک» وبسی دیده‌ام وشنوده که کرده‌اند و 
تقصان. مذهب واعتقاد نکند. 

آنکهکفته است: «و دين بت نست وان گیر کان بودند که ملك بنست 
داشتند, دداین‌دین سلفان‌یادسی دا وبلال حبشی دا دصهیب دومی" دا وزید حادثه 
را که مولای دسولست وا سامةٌ زیدداعز بز گردانیدند وهمه‌بر نعت د عا واخو ت 
افتاد ند بدین دین» و بوطالب فرشی دا د بولهب د بوجهل هاشمی و عتبه دا که 
دئیس جمهود قرش بود» و ولید مغیره دا که او دا «ریحان قریش"» خواندندی 
باشرف نس شان» وبابزد گی جاه شان بدود کردند». 


اما جواب این فصل د كيك عاری از معنی» مختل در عبادت» بی‌وزن و 


اع «آن‌شاء له تعا لی و حده). ۲- ح س: «بهرمنفعت‌ومصلحت». 6-۳ ث: 
«باشد». ۴ مراد استعجاب‌است از اینکه چرا اجانب ایمان آوردند واقارب مخالفت 
کردند چنانکه بعضی از شعراء گفته است: 

حسن زبصره بلال از حبش صهیب از روم زخاله مکه أبوجهل این جه بوالعجیست ؟! 
۵- همه نسخ: «مولای رسو لند» و برای نحقیق در وجه تصحیح رجوع شود بتعلیقۀ ۴۶. 
۶ ح س:« و همه رفعت دنیا وآخرت یافتند» و گويا متن اشاره بمضمون آيۀ دهم سور 
مبار که حشر است که بعد از مدح.مهاجر وانصار درقر آن‌مجید ذکر شده است باینعبارت: 
«رالذین جاژوا من بعدهم یقولون ربنا اغفرلنا و لاعواننا الذین سبقونا بالایمان (الایة) ». 
۷- سخ: «ریحان القریش» و برای تحقیق درآن رجو ع شود به تْعلرةة ۷ 


تألیف عبدالجلیل قروینی دازی ۴۵ 





بی‌مفز که از سر جهل ونت ابراد کرده است آاست هق ٿا مذهب 
کست از همه مسلماتان که دون شسبت است و امامت بمجر د میراث است بلکه 
اعتقاد " شيعه ومذهبٍ این‌طاتفه آنست که دين درست و مذهب و اعتقاد پا کیزه 
نظر بروجه حاصل توان کردن در دلبل که هیچ‌شهتی و شکني‌دا در آن مدخلی 
نباشد وچون دین براین وجه تحصیل کرد" مرد مشر ف دمعظم شود وا گر چه 
بندةٌ حبشی باشد, وبافقد این علوم که علم است بتو حمد وعدل ونبو ت و امامت و 
وأحکام شر یعت‌مردخامل ذ کر ودون‌آید وا گرچه‌سدی" قر شی باشد چنانکه 
شاعر داذیان" .گفته است: 


۱- ث: («غضب) 6 ب: («تعصب)». ۲- عبارت: «نگوئی تامذهب کیست‌ازهمة مسلمانان 
که دین بنسبت است وامامت» فقط در دو سخۀ حج.س است. ۲ سخ 4 ازاين کلمة 


«اعتقاد» که آ خر قسمت اوّل صفحة چهاردهم است بکلمۀ «شیعه» که او لین کلم قسمت دوم 
صفحة هشتم است برمیگردد توضیح اینکه نظر به‌پس وپیش شدن اوراق درصحافی و گذاشته 
شدن داده‌ها بعداز صحافی بخط نونویس مشوش و ددهم وبرهم شده واز ص ۱۴ بص۸ 
برمیگردد. و علاوه برآنکه ربط عبارت و نظم کلام و اتصال رشتهٌ سخن بهم با این تصرف 
درست مشود دونسخٴ ح س نیز برهمین وجه است که ملاحظه میشود پس معلوم میشود که 
تشویش سایر نسخ یز بتبع نسخة ع بوده است که ما نیز بتبع آن نسخ درچاپ اوّل کتاب 
دچاراشتباه شده وبعداً درتعلیفات (ص ۱۰۶-۱۰۳) برفع اشتباه و تصحیح متن پرداخته‌ایم 
فراجع.ان شکّت. ۴- ح س: «بحاصل گردد» ب ث م: «حاصل کرد» یا «گردد». 
۵- کذاصریحاً ددرع»ینی گمنام؛ وچون‌ستنسخان نتوانسته‌اند بخوانندجاهل نوشته‌انددرهمة 
نسخ ب ث ح س م. ۶ ح س: «سید) واین عبارت ترجمةً حدیث معروف است که: 
رخلفت! لجنة لمن أطا.عالله ولوکان عبدأحبشياًء وخلقت‌النار لمن‌عصی‌اله ولوکان سيدا قرشباًم. 
۷- کذا درنسخ ث ‏ ب اما ح س ندارند و درنسخةً «ع» «رازیان» بوده که به «تازیان» 
تصحیح شده‌است واین تصحیح ناصحیح بنظرمی آ ید زیرا این در لىت ازصاحب‌بن‌عداد 
(ده)است چنانکه در روضات لجنات واعیانالشیعه والکنیوالالقاب وغیر آنها تصریح شده 
است وچون «صاحب» وزیرسلاطینآل‌بویه ودیالمه بوده وغالباً در دی سکونت داشته بدین 
جهت از او به «شاعر رازیان» تعبیر شده است واللها لعا لم درهرصورت قرب مصمون 
این دوبیت است آنچه سنائی ددحدبقه کفته (ص ۴۰۳ چاپ آفاي مدآرس‌دضوی): 
«بولهب از زمین یثرب بود ليك قدقامت الصلا نشنود» 
«بود سلمان خود از ديار عجم بر در دین همی فشرد قد(» سه 


۴۶ کتاب .نقض 


6 


لعمرك ما الاسان | لابدينه فلاندعالتقویاتکالا علىالحس 
لقددفم الاسلام سلمان فاد وقدوضع الشركالشربف أبالهب 


وعلمای اساام دامعلوم است که مذهب شیعه ددین ماله چنین است آنکه 
آنچه موضمٍ نزاع ومجال خلاف است آنست که چون شریف نسبی دفیم قدری 
موْمن باشد که همه خصال نك" برامثال و اشکال راجح باشد از علم و تقوی و 
زهد وامانت و ورع وسبقت در اسلام وانفاق مال وقبول شرایع و احکام وفضل و 
شجاعت وسخاوت وترك همه منکرات بلزوم عصمت اولیتر باشد بمقام و دتبت از 
مومنی د گر که اورا این خسال حاصل نباشد وخواجه‌مجسر بايد که این حجتدا 
منکر نباشد و ا کر کور نست از قر آن بر خواندد ا گر کر نست از تفسر 
دانابان" بشنود که وارث آدم علیه‌السلام شیث است چون استحقاق واهلیت دارد 
از ایمان وعلم وعصمت دون د گرفرزندان و وادث نوح سام است دون کنعان؛ و 
وارث ابراهیم اسماعیل است» و وارث بعقوب بوسف‌است» و داد داو د سلیمان 
است» ووادث ذ کریایحبی است دامثال ابن که هست واین انبا راعلیهم السلام 
هم صحابه بوده‌اند هم باودان هم خدمتگاران» دهم چا کران. مؤمن مصلح, وین 
کارا وجوذ: فرزند وبرادد بدشان نرسند خواجه مجبرمساست که آناعتراض 
بر خدای تعالی کند و بگوید که: ملك پنسبت گمر کان دارند نه پیغمبران» پس با 
وجود فرزند و برادد مستحق و کات سجر موّمنی رسد و از آبات 

سبوقریب پاینمضمونست آلچه ابوفراس حمدانی درمیمیه اش که معروف امت گنت: 
«کانت مودة سلمان له رحماً ولم تکن بین نوح وابنه رحم» 
و نزديك بمعنی آنست گفتار سعدی: 


«پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شده 
رسک اصحاب کهف روزی جند 1 ی‌نیکان رفت و مرد شد» 


۱- کذا درهمة نسخ وشاید صحیح «و» بوده است. ۲- ث ب م: «پاکی» ح س: 
«نیکی». ۳ع «دانا آن» وشاید: «تفسیردانان» بوده است. ۴ب : «و 
امثال نیز هست». 


تاليف عبدالجلیل قروینی دازی ۴۷ 
قر آن واخبار دسو لعليه‌السلام این معنی معلوم ومصو داست» وتشیه کردن این 
طریقت بکیر کی | لاجحود محض دانکاد صرف‌نباشد» وبلال وسامان وصهیب و 
ˆ غیر أیشان‌ازصحابه همه مؤمن ومقر دمعترف‌اند اما خواجه مجبر بدین کوری 
و بی توفبقی هست که شا گرد دا از خداوند گار نمشناسد» و فرق ازمیان تابع و 

متبوع وامام وماموم بنداند. 

و آ نحه جمهور قرش دا شاهد آودده است وابوطالب دا - دضی ال عنه - 
در کفر برایشان تقد م داده وباولید پلید دبوجهل بر جهل برابر دانسته چگونه 
داست باشد...! 

آنکس که تصرت و قو ت و مدد کند مصطفی دا بر ادای دسالت و اظهاد 
دعوت وانتشار شریعت با این" جماعت که‌خذلان کنند او دا وانکار کنند براوء و 
جفا وای" کنند او دا بضرب‌وشتم» وابوطالب - دضیالعنه - معلوم‌است که او ال 
| اه دا ] تربیت کرد و درحال: بعشت او دا نصرت و تقویت کرد و چون از دنا 
ببردن می‌شد فرزندان وبرادران خوددا بدین کلمات بنصرت محمدعلیهالسلام 


تا 


| وصی‌بشمرالشبي الخیر مشهدء علياابني و شيخ القوم عباسا 
و حمزة الا سد الحامي حقبقته و خا آن بذودوا دونه الاس 


کونو افدی" لکم نفسی وما ملکت" في صر أحمد دون الناس آتر اسا 

و مانند این اببات و کلمات بسیاداست بوطالبدا که ددصرت و محبت 
اسلام و مصطفی علمهالسلا مگفته است که دلالت و حجت است بر صفای یمان « و 
ثبوت اعتقاد او؛ تا خواجه مجبربداند که اورا با کضار مکه وصنا دید فرش 


2-۱ س م ب: «تقدیم) . ۲ب ث م: «آن» . ۳ م ب: «ایذا) . 
۴- برای دسید گی بسند این اشعار و وصیت ابوطالب (ع) دجوع شود به تعلیق۳۸. 
۵- «درنسخ ع بثم: «الباسا». ‏ ع درالفصولالمختارة علم الهدی (ره) که ملخص«العیون 
والمحاسن» مفید(ره) است این مصراع چنین آمده است: «کونوافدی لکم امی‌وما و لدت). 


۳۸ ۱ کتاب نثض 
برابری دادن اذغایت جحود حق وظهود عدادت پسرش باشد ودرایمان ابوطالب 
این خر کنا ات است که از صادق علبه‌السلام روات کرده‌اند که گفت: روزی 
امیر المومنینعلیه السلام نشسته بودباقومی بسیادییکی بر خاست گفت:باآمیرالمومنین 
ات بالمکان الذي نت شه و يوك ی بالشار ؟! فقال عليه‌السلام : مه فض اله 
فاك وا لذي دعث E‏ بالحق شا ر e‏ لوشفع بي في کل" مذبٍ على 
و جهالا رضلشغتعه ال فیهم» ا بذ ها انا واینه‌قسیم من الجنة والنار'..! 

آنگ هکفته است: «ا گر دین ودولت وخلافت شست بودی چنانکه مذهب 
کیر‌کان ودافشان است باستی که نه بویکر دا بودی دنه‌علی دا؛ عباس دابودی 
که م تزدیکتر است. بمرده که پسرعم » و اگر خود نیز چنان بودی که دافضی 
دعوی ممکند که این کار بقرات. قریب است باستی که حسن وحسن دا بودی 
که پسران فاطمه‌اند نه على دا که قرابت قرب" حسن وحسن داست شرفت 
فرزند ذاد گی. 

وا گرازجهت آین‌عمی دعوی مبکنی؛ در درج ابن‌عمی جزعلی دیگران 
بودند چون سرا عاس و غیرهم» و اگر از جهت دامادی میگوثی؛ عنمانٍ 
عان وابوالعاص‌بن‌الر بیع ته دامادان بودند چون علی!؟ پس ا گر گوئی: شرف د 
فضل فاطمه داست دون از آن دختران دیگر؛ بدانکه | گر چه فاطمه فاضلترست 
و ورک از د ګر خواهرانش » این شرف همه دا برسول خداست (صلعم) نه 
يغاطمه» د د گر دختران همحنان فرزندان دسول بودند چون فاطمه» و دامادان 
هم چون او" دامادء | گر چه علی فالتر بودکه" ابوالماس که داماد سید است 
برش شت دسول (صلعم) وفاطمه ازذش هتر است». 

اما جواب این کلمات مکر د نامفید ازپیش گفته شد که بمذهب شیعه 
ا-وونذیرآه فقط در دونسخة پم ۲- برای تحفیق دراین حدیث رجوع شود 
بتاسع بحار ازچاپ‌امین الضرب(ص۲۳)ویا بکتاب «ا لحجة علی‌الذ اهب فی‌ایمان أبی‌طا لب» 
تألیف سیدفخار چاپ‌نجف (ض۱۵) یابص ۲۰ چاپ اول اللقض. ۰ ۳ و۲ ع ث: 


«بقرابت قربت» ) ب: «بقرابت فرین» (در هر دومودد)) . ۵- ع: «هم‌چنو). 
۶ ح س: «از». 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۴۹ 
امامت و خلافت شست نبست و استحقاق امامت بدان شراعط است که سان کرده 
شد و آن ععمت صوصست وعلم است که بافقد یکی اذین سه گانه امامت‌نباشد؟ 
وا گر چه فردندیغمر وامام باشد اما این خواجه که این تصنیف کرده است نه 
دعوی میکند دراو ل. کتاب که بستوپنج سال دافضی بوده است انتقالی شده‌است 
علی زعمه» قولش در دعوی اول مقبول دمسموع باشد و دردعوی دجوع حجت 
وسنت بابد آخز درین مدت دراز وعهد طویل باستی و شاستی که این مابه 
بدانسته بودی که شعه مو ت و امامت بنسبت E‏ و بسسراث اثمات نکنند تا 
عباس دا با فرزندان و دختران و دامادان و بنی‌عمان دا باشد پلکه از شرایط 
امامت عصمت دنصست و کثرت علم گوبند و هر که دا این سه منزلت باشد امام 
مفترضالطاعه او باشد اگر خوش باشد وا گر نباشد» و بك شاهد که بدان ان 
شهت سافط شود داین‌مشتملال گردد آثست که | کرشعه امامت‌شس تکنتتدی 
حسن علی‌علبهالسلام فرژند مهتررست على دا وفاطمه دا ؛ وشیعه دراولاد حسن, 
علی‌اذاو ل تابً خرددهیعکس دعو ی امامت‌نکر ده‌اند , وازفر زندان زین‌العادین 
| لا درباقر دعوی نکنند و زد علی علیه‌السلام که پسر ذین‌العابدین است" و 
خروج کرده است. دامامتش فبول نکنند برای فقد عصمت دصیت و کثرت علم؛ 
تا.مداقی که شعه امامت مسبت نگوبند | لابعام دعصمت و نصست نگویند" كذلك 
درهر یك ازائ دن بر ین وجه که بان کرده شد تا این سر الات.همه ساقط باشد 
وان تشسهات که آورده است همه باطل. 

اما آ نجه گفته است که: «علی بهتر ست ازابوالعاص» منت نهاده است‌بر سر 
علی» وکرم وتفضل کرده است که شخصی دا که ین افا سید اوصا 2 و 


اس ع: «سکا نه». ۲ عبارت نسخ ) ث ب: رکه بافقد یکی اد اين (ث: یکی‌این) 
یگانة امامت باشد). ۳ب «نکرده است» ۴- شاید اصل چنین بوده: 


«وزیدعلی که پسرزین العا بدین است عله ا لسلام». ۵- 2 ث ب 0: «برای فقدعصمت و 


نصیت نکو یند». 


۵۰ کتاب نض 


سس سس ی تست میس سس و سید س حون o‏ سا apg‏ تسج اس اس ارب راوتسا mas‏ 





سیسجست بخ تست سام نمس بی 





آبات یمن " از قر آنه مجید در فضایل و مناقب او متزل شده باشد و اخبار 
یغدد" درشرف اوظاهروباهر؛ خواجه ازنغض مادر آورده" روا ندارد گفتن که: 
امن بهترست اذعثمان» ترسد که سوداخی ددمجبری باشد, وچون درست شد که 
امامت پنسبت وقرابت, قریب" نیست بعصمت د عام و تصوصینت است مستغنی باشیم 
از تکرار بی‌فایده. ۰ 

اما جواب این کلمه که گفته است که: «دین ودولت وخلافت نست کفتن 
مذهب گبر کانست» کلماتی اطیف برود که هرعاقل وفاضل" قبول کند او لا قائل 
این قول دمعتقد این اعتقاد. سرون از آنکه از خدای‌تعالی تبر ون بر فص ۱ 
قر آن انکاد می کند و درین قول اسیا دا مخطلی و مجر م می‌شناسد» بر خلفای 
ای ین یبن له نی کید وین روم 
میکند چنانکه از دافضی کرده است. 

از لا اوه داه و بددست کردیم که نست نه ازشرایط امامت 
است اها" ازقر آن این آبه بر نخوانده است که چون باری‌تعالی ابراهیم خلیل دا 
علیه‌الْسللام کفت: اي جاعلك للناس اماما" ابراهیم گفت: و من ذد متی " بایستی 
که خدای تعالی خلیل داگغتی که : این سخن مگوی که این سبرت کیر کار 
است» و چون موسی علبه‌السللام برطود سینا باخدای خود مناجات می کرد گفت: 
واجعل‌لي‌وذیرا من اهل هارون اي" قدیم تعالی بایستی که کلیم دا گفتی که: 
این حدیث مکن که این طریهٌ گر کان است» وچون ذ کریا پیغمبر علیه‌السلام 
بمناجاتگاه آمده بود و میگفت : فهب‌لي من لدنك ولياً# رثني وبرث من آل 


۱- («یمر) یی بی‌حساب وبی‌شمار. ۲ شاید اصل چنین بوده: «پی‌عد ) تا با«پی‌مر» 
متوازن باشد. ۳- ع: «مادرآورد» و نسخ م ب اصلا ندارند. ۴- ع: «بسبت 
و قربت قرابت» ) ب: «پسبت قربت و فرابت» ح : «بسبت و قربت و قرابت» و بنابراین 
,نسخ شاید سخ ع بهتر باشد ومراد حویشاوندی نزدیکتر باشد. ۵- ع: «که همه 
عاقلی وفاضلی». ۶ و ۷- یعنی از سنی بودن ودافضی بودن. ۸- س: «آیا)». 
٩‏ و ۱۰ ازآی ۱۲۴ سورة مبا رکه بقره. ‏ ۱۱ دوآیةٌ ۲٩‏ و ۳۰ سورة مباز كه طه. 


تالف عبدا لجلیل فزوبنی دازی ۵۱ 


عقون" حقتعالی مساست که اورا گفتی: زنهاد درین معنی ذبان محنان که این 
سنت وسیرت گبر کان است دا گر انسا این‌معنی ندانستند وخدای‌تعالی ابشاندا 
معلوم بنکرد میبایست که مصنف نوسنسی سراذ ددیچة ذر ة او لیت" بد ر کردی 
که دين و دولت وملك وخلافت بشست خواستن طریق گر کانست. 

وا دیگر که حق تعالی هت هون انا دمسگو بد: آلابراهيم وآلعمران 
على العالمين #۴ ذر ك بعضها من بعض " بنداری خو اجه نر سمده‌است» و | نجه‌مصطفی 
صلی‌الهعلیهو آله میکوید: کل" حسب دنس بنقطع بوم‌الفیامة | لا حسبی‌ونبی" 
بر قاعد خواجه لفظی خطاست دمتابعت گیر کاست علی ذعمه, حاشا عنه صلی ال 
علیهو | له. 


۱- آخر آيۀ ۵ واول ايهةٌ ء سور مبار که مریم. ٢‏ کذ | در نسخ وظاهر آانست‌که 
جنین باشد: «سراز دریچة ذر"ةٌ ألست» تااشاره بعالم ذر" باشد که علمای تفسیر در تفسیر آیة: 
«ألست بر بکم» ببیان آن پرداخته‌اند واخبار بسیارنیزطا بق ظاه ر آن در کتب احادیثمذ کور 
است. ۳- سخ: «و درآیت). ۴ ذیل ية ۳۳ وصدر آیة ۲۴ سورة مبا رکه 
آل عمران. ‏ . ۵- سیوطی درجامع‌صغیر از کیر طبرانی ومستدرله حاکم وسئن بیهقی از 
عمر؛ ونیز از کبیرطبرانی ازابن‌عباس وازمسود نقل کرده که پیغمبراکر) (ص) فرموده: «کل" 
سبب ونسب»نقطع بو القيامة الاسببی و نسبی» وحکم بصحت‌حدیث کرده است» ومجلسی (ده) 
درئالث بحار با بی بعنوان «أّنه‌یدعی الناس باسماء امهاتهم ال الشعة وان کل" سبب و نسب 
منقطع يوم القیامة الا نسب رسول‌اله(ص) و صهره» (ص ۲۶۱-۲۵٩‏ چاپ امین لضرب) و 
همچنین درمجلدهفتم بحار با یی بعنوان «آن" کل" نسب و سیب منقطع [یوم القيامة] الانسب 
رسول‌الله(ص) وسببه»منعقد کرده‌و اخبار بسیاری درهريك از این‌دو باب بلفظرسبب ونسب» وارد 
نموده‌است اما بلفظ «حسب» فقط دوایتی از کنز الفوائد کراجکی (ده) بابن 
سند نقل کرده است (سابع بحار ص ۲۴۱ چاب گمپانی) : «عن‌القاضی السلمی آسدین 
ا بر اهیم عن‌العتکی عمر بن‌علی"عن محمدبن اسحاق البفدادی" عن‌الکدیمی" عن بشر بن مهران 
عن شريك بن شبیب عن عرقدة عن‌المستطیل بن‌حصین قال: خطب عمر بنا لخطاب الی‌علی بن 
أ بی‌طا لب علیه| لسلام ابنته فاعتل علیه‌بصغرها وقال: انى أعددتها لابن أحى جعفر» فقال عمر: 
انی سمعت رسول‌الله (ص) یقول: کل حسب و نسب منقطع یوالقيامة ماحلاحسبی ونسبی» 
و کل" بنی‌انثی‌عصبتهم لا" بیهم ماخلا بنی‌فاطمة فانیآنا أ بوهم و آنا عصبتهم» پس این حدیث 


شاهد صحت عبارت حدیث درمتن است. 





۵۲ کتاب نقض 

و آ نحه غر آ نست که جهانبان" را معلوم است که خلفاء بنیا لعساس .مغداد 
سرایهای محکم بکرده‌اند وسگا ندرا در وی رهاشکنند واطفال خوددا باحتباط 
تمام بامینان حاذق ومعتمدان مشفق موافق سپادند تا تر بیت بو جه میفرمایند تا 
خلافت از خاندان ابشان شفتد وا گر متغلبی طلب این کند بخونش سعی کنند 
خواجه انتقالی میباست که این شفقت نگاهداشتی دایشان دا معلوم بکردی که 
دن ودولت وخلافت‌بنست گفتن مذهب کب کانست تادست‌از آن بداشتندی وا گر 
ددین همه وجوه کودو کراست این ی شاهد دا که از افتاب ظاهر تررست باستی 
که فراموش نکرده بودی که تا سلطنت بفر خی با آل" سلجوق افتاد تاالی‌بومنا؟ 
هذا هر کجا طفلی بکماهة ل باشد امىر ی معروف و کرد مهب اودا 
بصدحبله و چاره وخر ج و رنج بدست آدد وبطرفی اد اطراف عالم شود ومضطرب 
مىدادد وا گر چه طفلی بیعقل وبيعلم وسقو ت باشد هر کس اذ عقلاکه شنودآن 
امیر واتایك دا معذود میدارتد" ومیگو ند او سلطان بحه دازد؛ مصنف مشفق 
متعصب" میبایستی" که ایشان دامعلوم کردی که ترك این طربقت کنید که دين 
و دولت و خلافت نت داشتن مذهب و طربقت گبر کان است. دریفا مسلمانی که 
بطریق شفقت و اتصاف این حال براین وجه ' برخلفا و سلاطین و امراء* عرض 


کردندی تاخواجه دا افتادی آنجه مستحق آنست. با آنکه مذهب شعه اینست 





| ب 8: «آست جهانیان را). ۲ ث ب : «وا کر دراین همه وجه). ۳ب 
ث ح س م:«بآل». ۴-ح س ب : «الی پومنا» (بدون «تا»). وب ثم: 
«امیری معروف بگردی» دربرهان قاطع گفته: « گردن بروذن ارزن معروف است و بعربی 
جید وعنق خوانند وجمع آن گردنهاست» وشجاع وقوی وصاحب قدرت را نیز گویند وجمع 
آن کردنان باشد» و در انجمن آرای ناصری و غیرآن نیز باین معنی تصریح کرده‌اند. 
۶ و۷ کیا درنسخ وگویا درجمع‌آوددن این دونظر بکلمۀ «هر» است که افاده تعمیم میکند. 
۸- ح س: «مصذف نامشفق متعصب). ٩‏ کامة «میبایستی» آخری ن كلمة قسمت اول 
صفح ۱۰ سخ ع است و بعداز آن عبارت «بصحت اسانید است (تا آخر)» که درسا بق 
بتفصیل با ن اشاره شد وذیل عبارت متن‌حاضر که ازجملۀ رکه ایشان را (تا آخر )» باشد اوال 
قسمت دوم ص‌جهارده است. ۱- ع:(این حال واین وجه». 


تالف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳ 
که امامت و خلافت بعلم و عصمت وس است دون شست؛ ندانم که چرا در 
همه انسا وخلفا وسلاطین وامر | ورؤسا وفضاةاین‌ط رت دواست ومتایعت گیر کان 
نیست چون نوبت بشیعه دسد" که ددیعض فرزندان واولاد فاطمةٌ ذهرا باحصول 
سه‌شرط معروف که گفته شد دعوی امامت کنند متابعت گبر کان‌باشدای‌مسلمانان 
مر با الی الهتتالی دزین بكفصل تاتساف تامنل کے که تام داود ااا 
د وذیر موسی‌هارون, وجایگیر بعقوب بوسف وفائم مقام ز کربا بحی؛ و خلفة 
مستر شدداشد, وبر جای ملکشاه‌سنجر," وقائم مقام محمد محمود»" ونایب حسن 


استرامادی" در حکموقضاپسرش» ودرهردهی" که روف شود خا کم" سر ش» 
| اب؛ («بر). ۲= س: («رسیل). ا کد | صر یحاً در دو اسخهةُ ظع ورث» و 
در نسخ ۴ ب ح: «کنید» و متن موافق اصطلاح متداول در زمان مصنف (ره) است چنانکه 
تفصیل در عليقةٌ ۳٩‏ بان شده است. ۴ سنائی (ده) گفته (ص ۲۶۸ دیوان او 
بتصحیح استاد مدر س رضوی): 
«اد پس سلطا نملك شه چون نمی‌داری روا تاج و تخت پادشاهی جز که سنجر داشتن» 
«از پی‌سلطان‌دین پس‌چون روا دادی همی جز علی وعترتش محراب و منبر داشتن». 
و در ذیل ص ۲۳ چاب اول اببات دیگری نیز نقل شده است. ۵- درهمه نسخ 
موجوده «عث ب م ح س»عیارت‌چنین‌است «وقائم‌مقا) محمودمحمد» پس علامةقز و نی 
(ده) در نسخة خود برروی کلمة «محمود» حرف: «خ» و بردوی کلم «محمد» حرف «0» 
نوشته است یعنی محمود موخرومحمد مقدم است و باید چنین خوانده شود: روقائ مقا)محمد 
محمود» واین تصحیح صحیح ودرست‌است زیرا بشهادت همه تواریخ مغیث‌الدین ابوالقاسم 
محمود پسر محمدبن ملکشاه سلجوقی اس ت که قائم‌مقام محمد است و بعد از پدرش بتخت 
سلطنت‌نشست رجو ع شودبتواریخ بحوادث‌پا نصدویازدهمین‌سال» و راوندی درراحةا لصدور 
کته (ص۲۰۳): «ا لسلطان‌مخیت لدنیا والدین محمودبن محمدبن ملکشاه یمین امیر المومنین» 
آنگاه بتفصیل بترجمه‌اش پرداخته و ذکر کرده‌اس ت که سلطان سنجرعموی او دخترخودمهملك. 
خائون را باو داده است وبعد ازفوت مهملك خاتون دختر دیگرش را باو داده وبتریت او 
و تقویت سلطنتش پرداخته است. وعمادکاتب نیز در تواریخ آل سلجوق بهمین عبارت اورا 
معرفی کرده و بتفصیل بشرح حالش پرداخته است (دجو ع شود بص ۱۱٩‏ چاب اول).. 
۶ مرادقاضی حسن استرابادی اس ت که ذکراو مکر دا دراین کتاب آمده است و بترجمه‌اش 
درمورد دیگر ازهمین کتاب اشاره تحواهیم کرد ان‌شاء الله تعا لی . ۷- ح س: «دیهی»: 
۸- ع س ؟ب: «رئیسی» ح س: «رئیس وحاأکم». 


2۲ کتاب نقض 
با بر آدزرش يارد که صاحب حق است ومنشور سلطان دتوفیع اسر دارد وا گر 
من گویم : چون امىر اامۇمنین على از حهان نهان شود خلافت ری ۲ على را 
باشد که پسر فاطمة بح و س او لین د آخرین ات وآ فر بده‌ها 
همه طفیلٍ آفرینش ادست خواجه آن همه فراموش کند وحلقهٌ عداوت مر تضی 
در گوش کند و گوید: این متابعت گر کان است که اشان ورافضان دين ودولت 
وخلافت بت میگویند وهذه قصبرة عن‌طو بلة" والحمدلری العالمین. 
آنگه گفته است: « واگر گوئی: فضل شحاعت است دسر و ل نان 
رم 
شجاعان بی‌مثل بودند چون علی» تا" اختلاف بود ميان صحابه بهری میگفتند : 
على شحاعتر است» بهر کسگفتند: ذیس‌تاآنگه که متفق شد ند و گفتند: لافادس 
۸ م ن ۶ ۲ ‌ِ a‏ 
اشجع هن ار یر ولاداجلاشجع من‌علي بن‌ابي‌طالب » و خالد لم دزم وم ¢ دس 
درحال سواری‌شجاعتراست» وعلی دد حالییاد گی» وخالددا کس هزیمت نکرده 
دس باستی که هردو در خلافت و وزانت" همسر على دو دندی؟. 
اھا جوان | فت که شرح فصلی ددییش گفته شد وشرابط امامت همان 

دسم است که بیان کر دایم دس هسنغتی باشیم از جواب این فص که ما شیحاعتر | 
از شرابط موجبه نگوئیم در امامت اما گزیر نباشد اذز کلمتی چند مختصر 
| «باید» فقط در ح س است. ۲ ث ب از جملةٌ «از جهان نهان شود تا «محمد 
سید) را ندارند و م در حاشیه دارد لیکن بجای «فاطمة محمد است و محمد» چنین رفاطمة 
زهرا است دختر محمد)نوشته‌اند, ۳ ازامثال معروفة عرب‌است ودر کلام امیر| لمومنین 
علیه| لسلام در حدیث مشهوری که بحارث هسدانی فرموده است باین عبارت وارد شده: 
«حذها اليك ياحارث قصيرة من‌طويلة أنت مع من أ حببت» و لك ما | کسبت» (امالی مفید»‌مجلس 
او ل) و میدانی در مجمح الامثال و فیروز | بادی درقاموس گفته| ند: «العصيرة التمرةوالطوياة 


النخلق یضرب لاختصارالکلام). ۳-۲ س: «همچنان). ۵- جس: (و». 
۶ ٿث ب : رتا (AST‏ ح س: «آنکه). ۷ بٿ : « کسی). ۸ ت: 


«و وراثت» ح س: «وزارت» م نداردء درمصاحالمنیر گفته: «هذاوزان ذاك و زنته‌ای 
معاد له) و درفاموس گفته: رو از نه عاد له و ا بل وهووز نه و زلته و وزانه و پورانه و بوزانته 


ای قا لته وحداء۵). 


تا لیف عبدا لجلیل فزوینی دازی ۵۵ 
دز حو اب این کلمات: 
اما حواب آنحه گفته است اسر بی‌امانتی دغش وخبانت دبغض على 
مررتضی « که ز سر و خالد هم چنان شجاع بودند که علی» ا نر | که ازاجماع وقر آن 
واخبار متواثر بهره‌ای نباشد وعقل دا خود اثر ی نداند قاس چنین کندای عجب 
باستی که عاما ومن كران فریقین دربلزد. اسلام‌یرسر کراسی ومنابرذ کر این 
دو شخص نز شحاعت و ده مودندی درفتحی از فتحهای اسلام دزعهدٍ مصطفی 
علیهالسلام با آیتی" درقر آن مجید درفضل شجاعت وقتال وجهاد ابشان ازخدای 
تعالی ناذل بودی» با خبری از مصطفی‌علبهالسلام وارد بودی که یشان درشجاعت 
وقتال اولیتر اند, وبدین سخن قلةالالتفات" اولیتر که" عقل بروی میخندد وشرع 
خود نمیسندد» و عجب است که صحا ره راان دیده باشند مردی و شجاعت 
امیر المؤمنین دا و آ نرا بحقیقت دانند واز جبر ثيل شنو ند که: لافتی | لاعلیلاسف 
| لانوالفقار" آنگه خالد و ذبیر دا با وی برابر کنندء و پنداری ذبیر بقول 
این حماعت که گفتند: زیر درسواری شحاعتر است او مغرور شده‌است و حرب 
جمل اختاد کرده و گمان‌برده که چنانست» دس نمیدانم که خونر اوبگردن که 
باشد؟! بلکه صحابه ادن‌معنی نگفته اند و روا ندارند که درشجاعت کسی دا باعلی 
برابر کنند این تزویر و دروغ ازاختلاق " او باشد که نومسلمان است و اذست 
۱- ث م ب: «وباآیانی» حس ندارند. ۲- درنسخ: «الانفاق). ‏ ۳- حس: «در 
این قضیه که» ث: «بدین سخن قله.....» (جای نقطه‌ها سفید است) 6: «بدین سخن قلب» ب: 
«وبدین سخن قلت» پس گویا درنسخة ‏ قلب را بمعنی ناسره وغیررایج و درنسخةً ب «قلت» 


را بجای‌غلت که درفار س معا غلط عر بی استعمال میشود (جنانکه در لغتها تصریح کرده‌اند) 


ی ی 

بکار برده‌اند» پوشیده نمانادګه در نسخۀ ع بردوی «قلة» عدد۷ نوشته شده تا دلالت‌کند 

بر اینکه‌ازاینجا کلمتی یا کلما تی‌ساقط شده و بحاشه برده‌شده است اما در حا شیه‌جیزی‌دیده نمیشود 
پس عبارت متن مشوش است و تصحیح نظری‌است و فقط برای ر بط عبارت بعمل آ مد اگر 
نسخه‌ای دیگری بدست آید و صحیح عبارت در آن باشد سورد اعتماد همان خواهد بود 
والسلام علی من‌اتبعا لهدی. ۴ حدیتث معروف و مد کور در کتب خاصه وعامه است 
بطوری که حاجت بشر ح وببان ندارد. ۵- همه نسخ: «اختلای») و تصحیح از علامه-ه 


۶ کتاب فض . 

ژینج‌ساله دافضیی ی است خواهد که ذیبروخالد دا باعلی ددشجاعت نرایر 
کند تاددسنسی شو ل باشد وعحش آنست که 7 وهی 8 ند: دو بکر فاضلتر ات 
ازعلی, و گروهی گفتند: عمر فاضل‌تر است اذعلی» سکن بی‌حجت و سنت با آنکه 
اجماع‌است که علی اذهمة صیحا به عالم‌تروفاضل‌تر وشجاع‌تر است بدلالات ۳ آبات 
واخبار وغزوات؛ این‌سخن‌باری هر گز نشنیده‌ايم که کسی گفته باشد در همه ات 
رسول علیه‌السلام: که کسی درشجاعت باعلی برابر است. بادی‌تعالی ما دا توفیق. 
کرامت کناد تابکرم عمیم اد دامن از دست شبهت بستانیم ددیولعین دا قوات 
اعتقاد پاك از خود برائم انه‌القادرالقهاد. 

آنگه گفته است: 

۳ ۳1 گو 9 | امامت آمسیق‌دد اسلام‌است؛معر وف‌است کهعلی" ده‌ساله بود که 
دراسلام آمد دقبول کرد, دبوبکر چهل‌ساله‌بود وهردو سابق‌بودنده وزبدحادثه هم 
در درج هر دد بود یس مرد دسیده بخلافت وثبات تنو ت اولی‌تر باشد تا" کودگ 
نارسیده» ومولی که نه در رتبت 2" منصب زعامت باشد چون زید حارثه». 

اما جواب این فصل بوجه امن باید کردن. 

او لا بداند که بمذهب_امامبه سبقت‌آذشر ایط امامت نیست! گر چه تا کید 
در امامت کند و" شرایط موجبه آن سه گانه است که اذ پش بیان کرده شد تا 
هر کس دا که بك‌صفت اذین سه نباشد ددامامت تصیبی نباشد . 

اما آنحه گفته است که: «بوبکر چهل‌ساله بود و على ده‌ساله د هرددسایق 
بودند» تسلیم‌آفتد ازطر یق مجامله با نکه دوات بر ین وجه وارد است که بوبکر 


+قزوینی (ده)است واختلاق بمعنی ازخود ساختن وسخن بی‌اصل رابصورت با اصل‌در آوددن 
است دزصیحاج گفته: «خلق‌الافك واختلقه وتخلقه‌ای افتراه ومنه‌قوله‌تعا لی: وتخلفون افکاً» 
و درمنتهی‌الادب گفنه: «خلق‌الافك وتخلقه واختلقه بر بافت درو غ دا». 
2-۱ س: «مقبول» ب: «قبول». ۲- ح س: «بدلائل». ۳- ع ث «علی» را 
ندارند.. ۴ ث ب م ح س: («45). ۵ ح س: «نه در رتبت خلافت). 
۶- ح س: «کندواز». ۷- ع ث م ب: «ندارد). 


تاليف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۵۷ 
بعداز مر تضی بحهل دوز اسلام آورد و سقت علی دا بود بدان مد ت پس اولی‌تر 

باشد | گر سبقت دا منزلتی بود" 
اما آنحه گفته که: 

«مرد دسده بخلافت اولی‌تر باشد که کودك ناسیده». 

جواب او لین آنست" که باتفاق علما ددجهُ نبوت دفیم‌تر است ادج . 
امامت و باری‌تعالی درقر آن مجید کودك ناسیده دا بحکمت و نیو ت باد کرده 
است آنجا که ددحق _ عیسی, مریم حکایت میکند از قول او درحال طفولست: 
انی عبداله. آتانی‌الکتاب و جعلني ناد وجعلني مبادکا أینما کنت و ددحق 
بحبی سهسا لەمىگو ند : و آتنناها لحکم ف ۱ 

پس | گر سه روزه وسه‌ساله دا نبو ت درست باشد ده‌ساله باحصول شرایط 
موجبه امامت دا شاید. 

وجواب دوم | نست که رود دعوت نموت امت را بامامت غير دسول چه 
حاجت بود که رسول عليه‌الشلام چنانکه دسول‌بود امام هم | بود.ودعوی امامت 
بعد ازعهدٍ دسالت میرود وعلی دا آن روزسی‌وسه‌سال بود وبمقام امامت ومنزلت 
زعامت دسیده‌بود باتفاق امت وچون‌مصوم و نص او" بود دعالمتر اذهمةٌ امت 
بود باحکام دين و شریعت» امام او باشد بعد از پیغمبر بلافصل تا بنظر ددین‌فصل 
جل شهتها ذایل‌باشد رة مقصودها حاصل" والحمدلندت العالمین کماهو أهله 
ومستحقه. 

«واجماع است اذچهاد دلیل؛ یکی اجماع است»" یکی دلیل عقل است» 


غ ث م ب: «پس اولیتر که کوداه نارسیله). ۲- ح س: «او لین) را ندارد. 


۳ از ای ۲۰ و ۳۱ سورة مبار كه مریم. ۴- ذیل آي ۱۲ سور مبار كه مریم 
دح س:(و نفس |و». ۶ م ث ب: «حاصل شود ج س: «حاصل آید). 


۷- ح س: ( که اجما ع امت ازجهار دلیل باشد»و عبارت این دو نسخه بهتر. است. 


۵۸ کتاب تقض 
ویکی کتاب خدا است؛ دیکی ی مصطفی اه س اگر چنین بود که رافضی 
می گوید:" اجماع مهاجروانساد که‌ادشان‌بودندکام‌بر خلق وصدر او ل بودند؛ 
وناقدان حصرنر وت يوون درهیچ کار حجت‌نبودی؛ چه‌یو شده نسست که اهل 
څل وعقد و بنا" نهادن اساس دین‌وقواعد اسلام اشان بودند باجماع اشان چه 
حاجت بودی که هر که دنست شر دفر بودی امام اعظم و سلطان | کنر اویودی و 

دسی بودئد که درحه على داشتند». 

اما جواب "این کلمات آنست کە‌عجب آ بد از تقصان وقلت فضل اقلی که 
در کلمتی" ناددست چندین تکراد بکند و چندلفظ بگوید که محتمل سلامعنی 
باشد و ددجواب بعضی شروع" برفت دجواب همه ملزم شد. 

اما آنحه گفته است: د که اجماع مهاجر و اصاد که ایشان حکام بودند 
بر خلق وصد ر او ل‌بودند واقدان حصرتٍ نبوت دودند» اول چون امامت‌فر ع 
باشد براصل خواجه مکانف" مخبر" باشد وترك فرعی اذفرو ع‌پندادم که نقصان. 
انمان‌نکند پسسآین نفر برو نشنیم وتکر ار که خواجه‌مسکند بی‌فا بده باشد و 

اما آنحه گفته است که: «ناقدان حضرت. ثبو ت بودند» نمیدانم که ارين 
« ناقدی » چه خواسته است ؟ گر آن مسخواهد که نقد قر آن و اخباد کردندی 
اتفاق است که در عهد س علیه‌السللام ياتزول جبرثبل و قر آن بندادم بقیاس 
حاجت بنیفتدبدلالت این بت که: دمابنطقعن الهوی*دان‌هوالا وحی بوحی ونیز 

اس ح س: «پس ا گرچنین بودی که دافضی دعوی میکند ومیگوید). ۲ ث ما ت: 

«حضرترسا لت‌تبوت). ۳- ازجواب مصنف (ده) در دوموردکه نقل کلام این‌مو لف 
معترض رامیکند چنا نکه خواهدآمد برمی‌آید که‌ای نکلمه دداصل کتاب بعض فضایحالروافض 
«بنیاد» بوده است و قراین دیکر نیز آنر | تقویت می کند که از آن جمله فادسی بودن «بنیاد» 
است. ۴ از این: «اماجوات» تا روجواب همه ملزم شد» را دو سخة س دار ند. 
۵ ب : «حکمی» ث: «حکمتی). ۶ کذ| درهمةّنسخ (ع ث ب ۲» و ح س هم اصلا 
ندار ند چنانکه گفتیم و بنظرمیرسد که «شروح» یا «شر ح»(هردو بحاء‌مهمله) با شدو ہنا برصحت 
متن (شرو ع برفت» بمعنی «أقدا)شد» خواهد بود. ۷- ث: «میگفت». تت 


(«محر )۲: (مجبر») ح س: (مجبر). -٩‏ یعنی: (وبی‌معنی). ۰ - ید۳ و ۴سورّالنجم. 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۵۹ 


روا باشد که با وجود و حضوز سید انیا تأوبل آبات متشابهات کردندی" واگر 
آن‌مسخواهد که رسول درمصالح بااشان مشودت کردی؛ درست است» پس خو اجه 
اهل مشورت دا ازناقدان باذئمی‌شناسد داین لفط اجرا کردن اذیی‌ادبی دبیعلمی 
باشد و | نجه لازم است دداین اجرا ذبان عقل بیان میکند. 

و آ نحه‌حوالت کرده‌است که «بنیاد دین ابشان نهادند» از چنین لفظ موه 
اگر احتراز کرده بودی؛ شاستی, که اتفاق همه مسلمانال است که شاد دين و 
قاعده اسلام باری‌تعالی نهاده است قالتعالی: ان" الد بن عندالهالاسلام", وحوالت. 
دين دشر دعت غير خدای‌تعالی کردن ازغایت جهل دنادانی باشد و درین اطلاف 
کفر محض لازم است. 

اما نجه حوالت باجماع کرده است» شعة اصولیه اجماع‌دا منکر نباشند 
ویک ؟ از چهار ححت خود اجماع طاعفة مضه اس اما فرق مبان حق" وباطل 
در عقلسات بنظر دد دلبل توان دانستن» وچون نف دعویر غلم اخار" و آثار 
کند باید که انکر نکند که روز سقیفه که مهاجر وانصاد تقریر امامت میکردند 
بوبکر وعمرددسجد دسول‌بهم" بودند مغیزه در آمد و گفت: چه‌خواه ی کزدن ‏ 
عمر گفت: ننتظرهذاالشاب حتی‌نبایمه, گوش بعلی" میدادیم تا بروی بیعت کیم 
مُغیره که‌اورا«آدهیالعرن» گفتندی گفت: ذنهاد برعلی" بیعت‌مکنی ۱ ودیگریرا 
اختباد کنی که کفات‌است رسالت دد بنی‌هاشم تاایشان سقیفه دفتند و بر بوبکر 


| ث: «باوجود حضرت رسالت تأویلآیات متشا بهات نکر دندی» آب:«بکردی». ‏ ۲-ح 


س:«ازجنین لفظ و کفرهم). ۲ صدرآیة ۱٩‏ سورة‌آل عمران. ۴ے «ویکی» آخرین 
کلمه موجود از نسخه‌عا لم ر بانی‌میرز امیحمد سام ر ئی قدس سر ۵- است و بعیارت و اضحتر 
آخرین‌عبارت آن نسخه این‌است: «اما آنچه حواله کرده‌است باجما ع› شيعه اصو ليه اجما عرا 
منکر نیا شند و یکی» چنا نکه در مقد "مه تقض و تعلیقات آن که کتاب حدا کاله مستقلی است 
بتفصیل یاد کرده‌ایم (دجو ع‌شود بص ۰٩۲‏ ۵- ۴ «باخبار». ۶ ب : «باهم». 
۷- ح س: «خواهید کردن» ومتن مطا بی اصطلاح وتعییر زمان تا لیف نقض است چنانکه در 


تعلیقة ۳۱ بتفصیل مد کور است. ۸- ع:«گوش علی» ح : «گوش علی دا». 
۹- م ب: «زنهار که باعلی). ‏ ۱۰ ثم ب ح : «مکنید). ۱ ب ح : 


« کنید» واین هردوتعبیر در نسخۀ ع مطا بی اصطلاح زمان تالف نقض است. 


۶ کتاب نقض 


بو قحافه سعت کردئد وفاطمه‌زهر | رور سعت دو شمده ماب| لتجد اشن و مسگفت: 


لاعهدلي بقوم سوا محضراً منکم» تر کتم رسول اله في‌جنازة! بین‌آیدینا و قطمتم 
آمر کہ فیما بینکم کا کم لمتعلموا ماقالا بي بوم غدیر خم » اله لقد عقدله بونذ 
الولاء لیقطم منکم بذلك الر جاء ولکنتکم قطمتم الا سباب بینکم د بین نبینکم, 
اا ج بیننا ویینکم في‌دنبا کم وآ خر تکم. 

و وبکر که اسل بود دراخشار؛ این دوذ میگفت: 

با أباالحسن اي لوعلمت نك تناز عني في هذا الا مس لما آددته ولاطلبته؛. 
فان بايعتني فذاك طني‌يك, وان لم تبایع في وقتك هذا دتحب آن تنظر في مر 
را کرهاك علیه فانصرف راشداً ااشکت. 

وأبوالحسن فرشی روات مسکند از نافع از ز هری اذ عروة از عاشه که 
گفت: ان علیالمیب یم | لامدستة آشهر. وین حدیث درفتوح عنم است که‌تصشیف 
أحمدبن اعثم اس ت که شافعی مذهب انت و سخنش بنزديك .خواجه مقبول باشد 
که رافضی‌نیست" وددجمع بین السحیحن کهابن| آبی | ضر حمیدی" جمم کرده 
است هست. ذبنزدیك شیعه چنانست که علی علیه‌السلام هر کز برآبویکر و غیر 
آبوبکن پامامت بیعت نکرد ونه عبید" جر اح که بنزذیك خواجه یکی است از 
E‏ ناجیه 1 او | بعداز سه روز پیش على | مده و ET‏ باعلی" نت أولی 
بهذا المكان بفضلك و سابقتك و قرابتك ولکن ارض بما دضی‌المسلمون, و سخنٍ 


ات درمنتهی الارب گفته: «جنازه با لکسر مرده ویفنح» یا با لکسرمرده وبا لفنح تخت که مردەرا 


بروی بردارند و يا عکس آن باشد» درهرصورت‌مراد دراینجا تابوت است. ۲ برای 
تحقیق در این مطلب رجوع شود به تعلیقه ۳٩‏ (اما ترجمةً خود ابن اعثم مشهور و د رکتب 
تراجم مد کور است). ۳- محدات قمی. (ده) درالکنی.والالقاب گفته: «الحمیدی" 
ابوعبدالله محمدبن أ بىنصر فتوح‌بن عبدالله بن حمید (مصغراً) الازدی الاندلسی" القرطبی" 
الحافظ المشهور (تا آخر کلامش)). ۴- ح: «ابوعبیده» ودرسخة م كلمة «ابو) بخط" 
نونویس بعداً علاوه شده ومتن مطابق اصطلاح فدیم است که «ابو» دا گاهی چنانکه «ابن» 
را نیز و بلکه‌غالاً دراین قبیل اعلام حذف می کرده‌اند. ۳-۵ ح س: «و گفت». 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۶۱ 
دوازده" بزر گی از مهاجر و انصار باتکار معت بر وبکر و فصول غر ای ایشان 
در ول" هفرن" مشبع بان کرده‌ايم درین کتا نگ جون. «خو انند بدانند» دس 
رافضان او ل ایشان بودند که انکار این | اجماع دامن بیعت کردند وا گراین 
لعنت واین تشنیم که این‌مصنف مجبر کرده است دزده؛ بحق است بايد که او ل 
در آن جماعت رسد که کبار مهاحر واتصاد بودند آنگه درین جماعت که بعداز 
یانصدو اند سال انکار امامت وببعت اختباد میکنند تا ذرین يك فصل بانصاف‌نظش 
کنند و بداتند که انکار اختساد درامامت نه کفر است و نه ضلالت که دوازده 
شعصر معروف معتس در مأث مجلس همه اتکار کردند بر آن سعت» وکلماتی گفتند 
ساداتی" مختلفه همه مشتمل‌یر يك معنی که درحق امامت مر ات 
واخبار متواتر از دسول صلی‌اله‌علیهو آله روایت کردند و بوسفیان حرب که پدر 
خال المومنین خواحه است این روز ددر حجره على آمد واز فرش بود وبا واز 
ند این ستها مسخو اند" : 
بني هاشم لاتطمعواالناس فيكم ولا سماتيم بن مر ة اوعدي 
فما الامر الافیک واليكه ولیس لها الا أبوصن علي 
ی حسن, فاشددیها کف" حارم فانكث‌بالا مر الذي کرک هلي 
وخزیمةٌ ثابت ندالشهادتین که محل دمرتبت او ددصحابه بدان حد. بود 
که بگواهی او تنها بی‌غسر ک.سسد عليه السلام حکم کردی چون شنشد که 
| ع:«آين دو ازده» و شاید اصل: «آن دوازده» بوده است. 2-۲ : «در فصلی». 
٣‏ گویا مراد از «مفرد» جداکانه است تا منافات با موصوف جمع که «فصول» است 
ِ نداشته باشد. ۴- اشاره باواخر کتاب است (دجوع شود بفضیحت ۵۰ وجواب آن). 
۵- ٿث م ب: «تا دراین فصل). و ح ly:‏ در نزديك اهل فضل نظر کند و بداند). 
۷- ع ث ب: «ببارتی» ح : «برعبادات». ۸- ح :۰« که حود امامت با علی" 
مر تضی است». -٩‏ این سه بت را علم الهدی (ده) در فصول مختاده از «الیون و 
المحاسن»مفيد (ده) نقل کرده وبا آنها بتفصیل استدلال برحقانیت امامت بلافصل امير المومنین 
(ع) کرده (ج ۲ چاپ اول؛ ص ۵۲) ومابیانات او دا درذیل ص ۳۳-۳۲ چاپ اول نقض 
تر جمه بفارسی‌هم کرده‌ایم . 


۶۲ کتاب نقض 


در دو د بکر معت کردند بر آن انکاد کرد دادن ستها میخواند: 


4 


ھا کے اخس ها الا عرفا عن‌هاشم ٿم منها عن آبي‌حسن 
آلیس ول من صللى لقبلته ود أعرفالناس ار والستن 


و آ خرالناس عهداًبالْنبي" و من جر دل عون" لدة ی‌الفسل‌والکفن 
من فيه ما فيهم لایمترون به" ولیس في‌القوم مافیه من‌الحسن 


ماذا الذي رد کم عنه فنعلمه ها إن بيعتكم من آغبن الشبن 
و چول نو بکر بو فحافه دراو ل عهدِ خلافت نا امه زود مسو دسد که؛ 
«من‌آيي‌بکر خليفة دسول اله الى | سامة بن‌زید» 
اسامه بانکار بروی جواب بربن‌وجه می‌نوسد: 
من الا | سامةبنذيدر ا عسق بنا یحافة: اما دعل فاذ| اتاك تابي 
هذا فالحق بمکتبك" فان دسول‌اله (ص) بعثني أمير أو بعثك أت دصاحبكث‌فیالضل» 


سسس ححسم 


١‏ این اشعار را علم‌الهدی (ره) درفصول مختاره به ر بیعة بن‌الحارث بن‌عبدالمطلب نسبت 
داده» وقاضی شوشتری(ره) درمجلس سوم مجا لس الموّمنین بفضل بن‌عباس بن‌عتبه نسبت د اده» 
وسیدعلی‌خان مدنی (ره) درالدرجات‌الرفعة نقلا" ازمناقب خوارزمی به‌عباس بن‌عبدا لمطلب 
سبت‌داده واز تسیر قاضی بضاوی ونیشا بوری نقل کرده که آنها از حسان‌ بنا بت است» و 
بنقل از ابن‌حجر درالاصا به گفته که آنها از فضل بن‌عباس بن‌عتبه است. ومجلسی (ره) در بخار 
ازشرح ابن ابی‌الحدید نقل کرده که آنها دا یکی ازفرزندان ابولهب بن‌عبدا لمطلب سروده 
است (ج ۸؛ ص ۶۸ چاپ گمپانی) و در تعلیقات چاپ اول ص ۳۱ ترجمةٌ این اشعار نیز 
نقلا" از روضةا لصفا مذ کور است. ۲- این مصراع در بعضی کتب معتبره چنین است: 
«من فیه‌مافی جمیع الناس کلهم». ۳- کذافی اللسخ پس میتواند بودکه اشاده بان 
باشد که ابو بکر قبل از بشت رسولا کرم معلم کتاب بود یعنی مکنب‌دار چنانکه مجلسی (ده) 
درثامن بحار درخا تمرمطاعن ابویکر(ص ۲۷۲ چاپ امینالضرب) گفته: «وکان [أیابوبکر ] 
فی‌الاسلام خیاطاً وفی الجاهلية معلم الصبیان (تا آخر)» و مراد آن باشد که تو برو پی‌مکتب 
داریت و ترا شایسگی امامت و حلافت‌مسلمین نیست. ومیتواند بود که صحیح( بمكانك» یا 
« بمر کز )یار بکتیبتات) باشدومجاسی (ده) درئامن بحار درباب «ماکتب ابوبکرالی جماعة 
یدعوهم الی البيعة» روایتی ازاحتجاح طبرسی نقل کرده ودر آن بجای کلمة موردبحث عبارت: 
«انظر بمر کزك ولاتخلف» آمده است و مجلسی (ده) آنرا چنین مضی کسرده (ص 8۰):سه 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی داذی ۶۳ 
وأقا مر علیکما كما آمرني دسول اله (ص) الى آخره . 

و اگر بذ کر آ نجه مهاحر وانصاد گفتند درین معنی مشغول شویم کتابا 
خواهد و روز گادها بايد وما دا این قد ر کفانت است پس درحکمی که بهری اذ 
اصحاب اقر ار کنند و گروهی انکار کنند و عقل دا در آن ترد دی باشد | کررشعت 
را درآن خلاف" اشد حوالت نشابد کردن بمخالفت و خصومت صحایه دسول و 





چون حماعتی‌امامت باختباد و اجماع گویند» و جماعتی بنص و شرط ؟ عصمت؛ 
این برحساب آن جمله باید گرفتن که خواجه ددمواضعی بدلیل آورده که: 
اختلاف | متی رحمة, تا شهت ذایل باشد و مقصود حاصل. 

آ که کفته است که: 

دیس چون‌کار با این جماعت افتاد که ابشان داعم دین کمتر است دأفضی 
براشان ۳ کد وآ نحه هر گر ند دده اتد | و ن هی سند و آشکار | فضایح 
خویش‌میگویند وبتعصب خانه‌های مسامانان میکنند" و بگونۀ دیگر فراروی 
اریابٍ دولت میدازند ومذهب دفض" دا تریست" مسکنند». 

ما جواب این فصل آنست که دیگر باده خواجۀ نومسلمان که به‌بیست 
وپنج‌ساله دافضیي" اعتراف‌داده است برتر کان غازی دسنیان اصلی" تشنیع میز ند 
و انکار مسکند و مسگوید: ابشان دا غم دين و اسلام کمتر است مثالش ددین امر 
سمعروف چنانست که در حکادت می | ید که جهودی مسلمان شد و هم در ساعت 

سموانظر بمر کزاء ای الی مرکزله و محلك‌الی اقاماث فية التبی (ص) من عسکری وأمراه أخ 

تکون‌فیهم» او من کونك دعیقلامیرالمومنین (ع)۰ اوانظرفی مره ومقامك» وازاین پان نی 
«مكانك» نیز دوشن شد وامار کتيبتك» شاید باین اعتبار باشد که کتیبه بمعنی لشکر وسپاه‌است 
وچون ابوبکرتحت امارت اسامة بن‌زید وجزء سپاه اسلا بوده‌است ازاین دوی «کتیبتك» 


تعیر شده است طالب تفصیل بکتب اخبار و سیر که امور مر بوط بهپیعت ابو بکر را متضمن 
است مر اجعه کنل زیر | این مقاع گنجایش سط بیش از این را ندارد. 


2-0 :«خلافی». ۲ ع:«بشرط». ۲ ع ثب ح :«رافضی برایشان تلییس 
میکند»و ظاهر : «رافضیان» یا: «رافضیی». ‏ ۴-۴«خراب‌یکنند». ۵ بم: «دافضیی». 
ح. «تقویت». ۷ : « که برقض بيست و پنج‌سا له خویش».  -۸‏ : «اصیل». 


2 کاب تقض 
درمازار' | مسلمانان | کت ومىگفت: راه بسلمان‌باز دهی. و بنداری که با 

این همه تلسس خواجه خوددا صاب‌تر ومتعصب‌تر ومعتقدتر می‌یندارد از" ولاء 
وامرا وقضاة وحکام وعلما وخواجگان» وخود نمیداند که مصلحت ملك و دين 
اشان. بهتردانند» وا گر جهان خران‌شوه خواجه دا اذین س با کی نباشد؟؛ بط 
راچه زیان | گر جهان کیرد آب" وبندانسته است که مذهب ومقالت " اسلامبان" 
مختلف است ویادشاه داعی زعست" باشد وراعی را با آفتان؟ مشایهت کرده‌اند که 
برهمة بقاع بنيك و پدتافته شود ونيك و بد بدنبا بحجت " ظاهر شود و بقيامت 
یدید آ ید محق از سطل,» دتقی ازشفی» وموافق از منافق د وف ت کل" نفس ما 
تست وهم لا رد و 

آ ننگه گفته است: 

«و" دربازادها مناقب خوانان گنده دهن فرا داشته‌اند که مامنقبت امیر 
المژمنین میخوانيم همه قصیده‌های پسر پنان دافضی و امثال او" میخوانند و 
جمهود ردافض‌جمع میشوند همه قيعت صحابة پاك وخافای اسلام دغازیان دين 
است که ميخو اند وصفاتٍ تنز به که خدای داست جل جلاله وصفت عصمت که 

۱ ح : «از بازاری » ۵-۲ ب ح : «دهید» ومتن در دونسخة «ع» و «ث» مطا ہی 
اصطلاح زمان تألیف است چنانکه در نعلق ۳۱ یاد شده است. ۴ ح باضافة: 
روزداء و». ‏ 2-۴ باضاف: «مصراع). ۵-گویا مصراع ازسنائی (ده) است 
زنظیرش کفتار سعدی است در بوستان: 

«رگراز بستی دیکری شد هلاك ترا هست بط را رطوفان جه باك» 

۶ ح: «مذهب سلمانان» و تعبیر مصنف (ده) مطابق اصطلاح متکلمان است: «الاداء و 
الدیانات والمذاهب والمقالات). ۷- ح د: «سلمانان» بوشیده نماناد که سخة 
کتایخانة چهل‌ستون مسجد جامع که رمز آن «د» می باشد آزهمین‌جا یعنی «مسلمانان 
مختلف است» آغاز میشود و از اول کتاب تا این عبارت را : «که مذهب و مقالت» باشد 


ندارد وازهمین‌جا مما بل کتاب ۳ این سخه یز می پرداریم. ۸ ح د: غم رعست». 
9 ح د: ربا کتاب). ۰- ح د: «بدلیل وحجت). ۱- از آیةٌ ۲۵ سور 


مبار که آل عمران. ۲- ح د: «که). ۳- 2 د: «از بیان و امثال او. 


تألبف عبدالجلیل قزوینی دازی ۶۵ 
رسولان خدای داست عليهمالسلا» وقصة معجزات کها لا پىغامىران خدای دا 
نباشد بشعر کرده میخوانند وبه‌علی بوطالب می‌بندند». 

اما جواب این فصل آنست که عجب است که این خواجه بر" باذادها 
مناقب خوانان دا می‌بیند که منافب مبخوانند و فضابل خوانان دا نمی‌بیند که 
سکازو خاموش نباشند وهر کجا قمادی خماری؟ باشد که.ددجهانش بهره‌اک‌شناشد 
وبحقیقت نهفضل بوبکرداند نه ددجهٌ علی‌شناسد برای دامنان بیتی چند دددشنام 
رافشان اذیر بکرده وددسرمابه گرفته" ومسلمانان را دشنام میدهد ولعنت ناوجه 
مسکند و أنحه می‌ستاند" بخر ابات میبرد ویغنا و نا میدهد و برسبلت قدربان و 
مجبران میخندد ۶ این قاعدة نو نشست که فضایلی و مناقبی" درباذاده: فایل و 
مناقف " خوانند اما اشان همه توحید وعدل و نبو ت دامامت و شربعت خوانند 
واینان. همه جر وتشسه ولنت؛ من مسا نها فلنفسه.ومن اساء ها 

واما آنحه گفته است که: 

«تنز به خدای د عصمت ومعجزات دسولان" برعلی می‌بندند» این خواجه 
خدای دا بدین منز هی نداند که هر کفر والحاد وعصبان که درجهان میرد از 
خلق» همه فعل خدای" داند» ودسولان‌را بدین‌معصومی نداند که همدرا ۱ و 


اد ح د: «عجب است از خواجه دد). ۲- ح د: «خماری وقمادی» ث ب: «عاری 

خماری» و گویا مراد از «خمار» شراب فروش واز «قماد» صاحب قمارخانه یاقماربازاست. 
۳ ث (جای د و کلمه‌خالی) ) ب: « و درسرمایة شکم. بیکار وخاموش نباشد وهر کجا عاری 
خماری‌باشد که دشنام می‌دهد» ح د: «بردام نان ونام بیتی چند در دشنام رافضیان ازبر کرده 
ومسلمانان را دشناع می‌دهد و آنچه می‌ستاند» ۴- توضیح - درنسخ «ث: ۲ ب» 
ربط کلام از کلم «می‌ستاند» گسیخته شده و بلافاصله متصل می‌شود بعبارت «بصحت اسانید 
از معتمدان (تا آخر)» که درسابق (ص۷۸وص۴۵) بآن اشاره کرده‌ايم و جملاً «بخرابات 
می بر ند» درچند ورق بعداز این ذکر گردیده است لیکن نسخ «ع ح د» درست مطابق متن 
وبدون هیچگونهاضط راب وتشویش‌است. . ۳-۵ د: «مناقبی وفضایلی» ‏ ع-ح د: 
«مناقب وفضایل». ۷- از آیةٌ ۴۶ سور مبار كه «فصلت». ۸- ح د: ډو معجزة 
رسولان دا). ۸- ع ح د: «از خلق وفعل خدای تعالی». 


,2 کتاب نقض 


a‏ سا سرت سس نیمخت e‏ رتست مرو ول رس سرت موس یر سپس یتیس امیسکام nn‏ اي مب دج سس سا ویس سرا اس سس سم ی ی ات e‏ وم ات رس سای ایس ری برس وج و ای مس س س س س س .ا س ممت س سک سے س مخت س سس هچ 


عاصی وحایزالخطا خواند یس خلاف اول باوی درتنز یه خدا وعصمت اثبا است 
نه ددفضلت و منقت مر نطی. 

و آنحه گفته است که: 

«معجزات دسولان درحق علی اثبات می‌کنند». 

پندادی که این فائل بدان سب که ی" دوذ کادئیست که مشی شده است 
احوال این مذهب سره نمیداند که گاهی بگوبند": شیخ جنید بروزی از بغداد 
بشام آمد» وشیخ شبلی ساعتی اذ کوفه ببیت الحرام آمد ومعروف کر خی دا از 
میا سنگف طعام اش وأبوالحسن نوری را از ددخت سلام آمد؛ و آن برانر 
نکوطر یقت" هر گزاین دعوی نا کرده" واین طامات بخود داه نداده‌اند" وخواجه 
این معنی دا بعشق مذهب کرامات نام بر نهاده ونداند که از معجز بلغتر است که 
مو سی عمران با درجۀ نبو ت از مصر بيك هفته بعدین میر‌سد" ومصطفی که سید 
اننیاست بحند روز از مکه بمدینه میآاید کن | گر شع اماهسه دوقت حاحت 
امام‌دایرای اظهار ححت معجزی اثبات کنند بدییع تباید داشتن» وبادست از آن 
طریفت باد داشتن تا چون بدان معترف است بدین هم مقر بايد شدن» و هذه 
قصيرة عن طوبلة. 

آنگه گفته است: 

«ومغازبها " مبخوانند که علی دافرمان خداء‌تعالی ددمنجنيق نهادهو بذات 
السلاسل انداختند تاسنهاثی آن قلعه دا که پنج هزار مرد درو بود تی زن"! 
ستّد» وعلیدر خببر ىك EOE‏ دری که هدمرداژجای خو دمجا ند ندی 


سس یه 


۱- ح د: «بسی». ۲ مب ح د: « گوید» ث: « بگوید». ۳ ح د: «رفت». 
۴ب ح د: «از میان». ۵- ح د: «پیران طريفت». ۶و ۷- ع ث ب م: 
«نکردند) و «ندادند). ۸- ح د: «رسید). ٩س‏ ح د: «آمد). ۰ ح د: 
«مغازیهای بدروغ) . 2-۱ د: «تیغ زن اندرو بودند» . تشز 


«بر گرفت» . 


تأ لیف عبدا لجلیل قروینی دازی ۶۷ 








سے 


ETE‏ مسد‌اشت تالش ؟ مدان گذد ۳ د و یو بکروعمروعثمان ودبثر صحا به 
از حسد برعلی ان در اھ ن مسکردند تاعلی خسته گردد و عحزش ظاهر 

اما جواب آنکه «مفازیها خوانند که آنرا اصلی‌نباشد» این‌هم بظاهر بفض 
علی _ مررتضی است داولاد او و" چنانست که متعصبان بنی‌امسه ومروانبان بعداز 
تل حسین" بافضیات ومنقبت علی طاقت نمی‌داشتند جماعتی خادجبان از شنت 
سیف" علی دگروهی بدینن" دابمم جمع کردن امغازبهای پروغ وحکیات 
بی‌اصلدضع کردند ددحق ۱ رستم وسر خاب واسفندبار و کاووس وزال»وغیر اشان» 
وخوانند گاندا برمر عات " اسواق بلاد ممکن کردند تامیخوانند تا رد باشد 
بر شجاعت و فضل امیرالموّمنین؛ و هنوذ این بدعت بافی مانده است که بانفاق 
امت مصطفی‌مد حگیر کان خواندن‌بدعت دضلالت‌است» خواجه اگر منقبت علی 
از مناقب خوانان نمی‌تواند شنید باید که بدان هنگامه‌ها می‌رود# بهزیر طاق 
باجگر و صحرای درغایش" که این‌مسنف دا در آن هنگامه‌ها۴ ۲ از دو گو نه 
مقصو دخا اتال مفهوم که همه حال فصل ومنقبت على مر نضی‌تس جان 


وخار دیده خارجان است. 


۱- ح د: «نجنبیدی بدست). ۲-د: «تا آنکه رسول»ح:«تالشکررسول». سح 
د: ( و دیگر صحا به بر آن در که على در دست داشت)». ۴ ث م ب (و) را ندازند. 
۵- حد: «حسین علی». ۶ح ب م: «بتیةا لسیف). ۷- 2 د: «بی‌دینان». 


۸- «مسربعات» جمع «مربعه» است و آن بمعنی چارسوی است میدانی ددالسامی‌فی 
الاسامی درقسم رایع که در بیان آثار سفلیه وتوابع آنست درباب ششم درفصل دوم کفنه: 
«السوق = بارار» السوقة = مردم باز ادی 4 الرزدق = رسته» المر بعة = جهارسوى» پس کویا 
این کلمه ازوربعه تر با أی‌جعلهمر بعاً» اخذ شده‌است واز استعمال مصنف (ده) و کلام میدانی 
پرماً ید که این تعیر دد آن زمانها ممطلح ومتداول بوده است. ٩‏ ث: «باجکر و 
صحراء در غایش) م ب : «باجکر وصحرا در عاس» ح د: «باحکی» (و باقی‌را ندارند). 
۰س ح د (بجای عبادت ميان دوستاره) «وزیرطاق باجکی بایستد که این مصئت‌نامنصف‌را 


در آن هنکامه). اس ح د: «والمعنی». ث ب ): داین معنی). 





۶۸ کتاب نفض 

وحدیث منچنیقوسلاسل" زديك شیعه بر آن معو ل تکر ده‌اند ودر کتب 
معروفان من کود نیست وخواجه امام رشدالدین دازی که استاد اهل زمانۀ 
خود بود ددعلم اصول؛ بدین حدیث انکار کر دی و نامعتمد نامعو ال دانستی» مس 
| گرشعرا برای ذینت شعر کلمتی گویند وخوانند گان برای دونق خودچیزی 
خوانند بر آن اعتبارنباشد اعتباد درین معنی برقبول " فحول علما و کتب شیوخ 
معتمد باشد. ومجسر ان باید که قاس کنند این معنی دا باد ده و بار وی“ حلب 
که بهمه حال علی به ازعمر» و ذوالفقار از در ه کمتر نیست. 

اما حدیث خیبر ودر کندن وظفر علی _ مرتضی وباذ گشتن لشکر بی‌طفر 
بش اذرفتن امىر المؤمنین از آن ظاهرتر است وروش تر ومعروفتر ومشروح‌تر» 
درتفاسر و تواریخ طوایف مسلمانان که خواجهٌ دافضی بوده ناصبی شده بنقض و 
انکار باد کند از آنکه شعرای عرب و عجم بانظم "کرده‌اند واخبار دسول بشرح 
آن معروف؛" وحسان, ثامت که شاعر مصطفی بود آن روز این حال بنظم آورده 


است» یش دسول خوانده است» ودمقول ومسموځ | مد“ شعر : 


و کان علي" أرمد العین ستخي دواءا فلا لم یجس مداو با 
فا رسو لاله مله بتغلةٍ فىورك ا و بورك راقا 
وقالسا عطي الرابة البوم‌صادما كبا شتا لی‌سیال: ,وال 


۱- :«وحدیث‌سلاسل» ثب :«برسلاسل». ۲-یعنی اعتماد ‏ ۳-حد:د بر قول»ب:« بقول»): 
«دراین‌تول بفحول». ۴- دره بکسردال و تشدید راء مفتوحه و براء در آخر بمعنی آلت‌زدن 
است مانند تازیانه» و عمر دره‌ای داشته که بآن گناهکادان‌را تنبیه می کرد وسیاست می‌نمود. 
۵- ع: «با دره و باروی حلب» ث: «نادره و بادوی حلب» ب: «نادره و باروی جلب» ح: 
ربا دره وناروصلب» د: «با دراه وناروضلت» وموضوع در ه و بادوی حلب دا من ندانستم 
که چیست؟ و معلوم میشود که قصه‌ای مربوط به «در َه عمر» در فتح با دوی حلب در کتب 
عامه بوده است نظیر یاشبیه قول عمر درفتح نهاوند که از بالای منبر از شهرمدینه به‌رساربه 
که فرمانده لشکر اسلاع بوده در نهاوند گفت: «ياسادية الجیل‌الجبل» وطا لبان تحقیق بمطان" 
ذک ر آن‌مراجعه کنند از کنب تواریخ وسبر وغیرذلك ازقیل کتابهای فضائل و کرامات‌وغیرها. 
جح د: «بنظم» «نظم». ۷- ح د: «معروف است». ۸- ح د: «سقاه». 


تأ ليف عبدا لجلیل قزوینی رازی ۶۹ 


يحب الاله والاله بحبه به يفتع‌الة الحصون الاواییا 
فأصفى بهادون البرية كلها علبا وسماه الوذير الموّاخنا 


2 این ابباتی معروف است در ذ کر فح خس ر نصرتٍ اسلام وظفر علی 
علیهالسلام. و از قول دسول صلی‌النه علیهو آله معروف است که چون صحا به 
سه روز از شکست! دلتنگ و نامظفر با آمدند .سد در حور مهاجر و انصار 
گفت:والها عطین الررایةغداً رجلا بحبه‌اله ورسوله‌ویحی ال ورسوله کر ارا 
غیر فر ادر لایر جع حتی بفتح‌الله على بدیه. 

معنی کلام مصطفی این است که: 

بخدای که من‌فردا دات بمردی دهم که خدای ورسول او دا دوست دادئد, 
واوخدای ودسول رادوست دار و آن مر دی است اتد نا گر یزنده» باز نگردد 
از خیبر تا خدای تعالی بردست او فتح خیبر بکند ا گر باجماع مسلمانان و 
نزول آبت بدین فتح وظهود. قول مصطفی وشعرشعرا خواجهٌ نوسنی انکادمیکند 
بغداد کم زتبیلی گیر . 

اما آ نجه گفتهاست که: «شیعه میگویند که: صحا به را بر آن ی 
در آمد وشد طلبٍ عجز ٍ علی کردند» ادن ومانند این سخنٍ جهال وعو امواو باش 
باشد بلکه صحابه بیشتر خر م شدند وشادی کردند» وا گر بهری داحسد آمد این 
آبت منزل شد: ام بحسدون النناس علی ما آتاهمالة من فضله؛ و حسد دیگران 
تقصاان مرتبت علی _ مرتضی نباشد. 

آ نک هکفته اش 

۱- ع: «يك پشت»ث: «ازيك سبب» ح د: «پشت داده» ) ب هم اصلا ندار ند. در آنندراج 
کفته: «يك پشت موافق ویاریگر از یگدیگر» و شاید «ازيك سمت» یا «از يك سبب» باشد 
وپشت دادن یعنی گر یختن» ومراد ازريك پشت») ا گر باشدآنست که مانند هم وموافق یکدیگر 
و کنایه ازفر ادشیخین‌استدرهررصورت کلمه درست‌روشن نیست. ۲ ب: «ستیز نده» 


ث: استنده». ۳-ع ث: «نکند» ب م: «کند». ۴ مثلی معروف است و برای _ 
تختیق آن رجو ع شود به نعلیةة ۴۰. . ۵- آیة ۵۴ سورة مبار که نساء. 


۷۰ کتاب نقض 
« ورافضیان کویند: علی‌موسی الرضا درپیش مأمون خلیفه می‌شد صوتٍ 
قالش نها مسرت دول فا کته امن که سا 
عظیم رز 
ام جواب این دعوی آنست که این حل دث در کتب شع هست و گفته‌اند 
ف گویند» یس گر "خواجه‌انکادبر ین دعوی اذ آن‌طریقمی کند که درمقدور خدا 
ماتند این ممکن نباشد | گر چه خدا دا قادر ذات؟ نگوید آخر از تفسیر و تادیخ 
خوانده باشد که بازی‌تعالی‌عصارا عبان کرد دروفت مو سی علیه‌ا لسلام» واریراکر 
صالح علیهالسللام ازسنگی ناقه‌ای بیردن آودد؛ و آهن در دست داود علیهالسلام 
مائند موم کرد» پس درمقدور بارک‌تعالی ممکن باید داشتن؛ واگر انکر از آن 
شین کل .۸5 علی‌موسی‌الرضا" را این‌قدر ومنز لت نباشد که سر کٽ حرمت 
اوبادی‌تعالی جمادی داحیوانی کند؛ این‌سخن‌فراموش نباست کرد که د ر کتب 
اهل سنت و جماعت مذ کور است و اذ شیوخ متصو فه نقل افتاده است وعلما و 
مذ کران وعادفان سنی همه‌سال برسر کرسیها گویند لاف می‌زنند که 
شيخ حسین منصو ر الحلاج روزی بررشری سهمناك " غضوب نشسته بود وآزدهابی 
دمان‌دا در دست گرفته زنده از دروازة بغداد در آمد داز گرد. شهربگشت وأا 
الحق؛ بزد, و اگر آن تغسر" متعجب است که در کنب اصحاب خواجه چنین 
است که حسن صر کندر راه یادیه به ذایعة عدوبه بر سبد رأیعه را می گوید": جه 
می‌خورک دا بعه‌دست‌به‌خاك_بادبه آغازید " دمشتی از آن خاكبرداشت وشیخ‌را 
گفت: مستا 9 دجو ز» ۳ درصحر | دود خا دود ييول شتر ان همر د شده» چون 


۰ 8 سے 
از دست رایعه بذدهنر سی ۳۳ مغز بادام و شکرر اسك بو د» ا این مقدوز_ 





۱- ع: «علی موسیرضا» ب : «علیالرضا» ح د: «علی بن‌موسیالرضا». . ۲ ث :رزیبا». 
۲«ا گر» فقط درح د. ۴ م حد: «قادر با لذات). ۵ ع: «علی موسی‌دضا). 
وب ح: همه سا له). ۷ب ) ح د: «سهمگین). ا امر» ح د: «اين 
نعین). ٩‏ بم: « گفت)». ۰ - دربرها ن‌قاطع گفته: «آغازیدن بروزن آشامیدن 
بمعنی قصد واراده تمودن وابتدا کردن باشد). 





تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۷۳۱ 
خداست تفیتر شس بر آن و حه هم مقدود باود داستن؛ و اکر حسین_ منصور و 
رایعه راآن محل" من ل هنت درحق ‏ رضا هم روا یاود داشتن که نص ۳ | 
ازقبل خداء و معصوم است اذ همه خطاء و | گر نه دست از مذهب يد خود 
بداشتن ومذهبید گر طلب کردن که چون بیستدپنج‌سال دافضی بوده باشد بست 
ژینج‌سال مجیرگ کفات بود دمذهبی اختباد کردن‌بخلاف هردو؛ با" هررمذهب 
که دارد بدانستن که هر کدرا ىك ذد ه مغضر مرتضی ورضا ددسبنه و دل گذادذ؟ 
ددمو اودش نظر" دادد واين نقصان اذ تفرربط مادد دادد. 

آنکه گفته است که: 

داز" محالاتٍ دگر که دافضان گویند آنست که گویند: علی درچاه دفت 
وباجنسان‌جنگه کر دواند" جنبی دا بەتیغ سازرد واد چاه بر آمدتیغ" خون | لود 
وخبرداد که چند جنی «شطاند! بکشتم؛ وامثال این خرافات و تر هات برعلی 
بندند دهم دفترهای شان مالامال این خرافات دیهتانها باشد». 

اما جواب این کلمات برسسل اختصار آن باشد که اگراین مد عی هنوذ 
بنداسته است که جنسان مکلف‌اند به شربعن و احکام قر آن چنانکه انسان» 
قر آن مجبدیش بابد گرفتن ویر خواندن که بادی‌تعالی اشان دا درتکلیف‌تقدیم 
می‌دهد ومی گوید: سنفرغ‌لک آبهاالشقلان " وبدیگرموضع می گوید: قل| وحي 
الي أنه استمم نفر من‌الجن فقالوا انا سمعنا فر أا عجبا* بهدي الى الرشد 
فآمنا به" و بد گرموضم می کوید : با معشرالجن دالانسألم بتکم رسل منک 


سس سس تست سس ها سس 


۱- ب 0: «بر آن دیبا). ۲ب م: «منصوص»: ۳- همة نسخ «یا» بدو نقطة 
تحتا نی . 2 « گذرد) و بقرینة دو سچع بعدی متن صحیح است وشاید « گذاردن» 


بمعنی گذشتن آمده‌باشد. . و ح د: «مولدش خطر». ۶ ع ثب م:«که آن» يا 
« که این». ۷- ب ثم :«و بسیار» وراند» درلغت بمعنی‌چند وچندان است وبمعنی بضح 
و تیف نیز میأید که اعداد فرد از سه‌تابنه دا شامل میباشد جنانکه در نصاب آمده: «بضع 
از سه تابنه مرفردها را سازناع» وبرای تفصیل بکتب لفت مراجعه شود. ۸- ح د: 
«باتیغ). ۹- ح: «اذ این» ٠-آية‏ ۳۱ سورةمبار كه الرحمن. إا ايه 
| و ۲ سورة مبار که الجن . 


۷ کتاب نقض 
بقصون علیکم آباتي وبنذردنکم لقابومکم هذا '» داین خطاب به‌قامت باشد» و 
همه دلالت است بر آنکه اشان مکلف‌اند ومحمد مصطفی دسول است از خدای 
بدیشان» وچون مکلف باشند مخیر باشند و از ايشان هم مومن باشند دهم کافر» 
دهم مقر وهم منکر» وچون کتان وشمشس هم آمده‌است چون صلاحبت " کتاب 
دارند صلاحیت شمشیر وجهادهم دارند و هردو بریك حد باشند» وا گر سلیمان 
و وزیرش آصف روا باشد که برایشان حا کم باشند مصطفی بهتر است اذسلیمان» 
ومر تضی بهتراست از | صف» وفر آن مجید از آن حکایت کردو کفت دالشباطین 
کل بنناء وفو اص#" و آخرین مقر نین فی‌الاصفاد" پس | گرددا باشد که‌سلیمان 
ایشان دامحوس کند روا بايد داشتن که علی با اشان جهاد کند» وا گر مصطفی 
ومرتضی به‌قر آن دشمشر براشان حکم کنند روا باشد؛ و انکر آن بحکم انکارر 
قر آن د شریعت باشد وا کر استعجاب مصنف مجبر اذین دعوی از آنست که 
ابشان اجسامی لطیف‌اند یغ برایشان نیاید و خون چگونه باشد ددتن "ابشان؟ 
چون دعوی تادیخ دانی می کند و کتاب در آن ساخته است آخر ددقصٌ" روز 
بدز بندیده است وتخوانده است که جبریل زه بر گوش * اس نهاده می‌تاخت 
چون باز کشت سید علیه‌السلام او دا پرسید که کجا بودی؟ گفت: با دسولالنه 
ابلیس ملعون آمده بود و بربالاسر ابوجهل کافر استاده دایشان دا غرود ظفر 
می‌داد اذ پیش براندم تا به کناد دریای عمان"نگاه بازیس کرد و گفت: نه شما 
مرا مهلت داده‌ای " تا بشامت؟! بغمز" گفتم: آری؛ و آن دعده داخلفی‌نیست اما 


۱ صدرآیة ۱۳۰ سورةالانعام. ۲- ح: «هردو بهم). ۳ زبیدی درتاجالعروس 
کفته: «صلاحةا لشیء مخففهة کطواعية مصدر صلح و لیس فی کلامهم فعا لة مشد دة کذ| نقلوه). 
۴ و ۵ آي ۳۷ وای ۳۸ سور مبارکةً ص. . ۶ ث: «ذات» ع (شبیه به): «ددون». 
۷- ث:. «درقضية». ۸- ح:(بر بنا گو ش». -٩‏ دریای عمان .معروف است لیکن 
درغیاث‌اللغات گفته: «عمان بضم نام شهریست‌ب کنارۂ بحراعظم یعنی دریای محیط لهذا 
دریای اعظم دا بان سبت کرده دریای عمان گویند (از کشف و منتخب و موید وکنز و تاج 
اللغات)». ۰ث ح: «داده‌اید» م ب: «داده بودید)ومتن مطانق تعبیر آن زمان‌است 
جنانکه در تِعلیقة ٩‏ بیان شده است. ١١ح‏ د «بعمر» ث: «نعمان), 


تأ یف عبدا لجلیل قزوینی رازی ۷۳ 
خواستم که ضر بتی ذنم ترا که از ذخم دجراحت آن تابقیامت دنجودباشی» این 
شنند و بدربا فروشد ومن باز گشتی و قر آن مجبد اذین خبرداده است فکفته: 

E 7‏ 9 
فلماتر اعت الفئتان نک على عقسه" و در تفسی علبی نی و م ند وا 
است ومشروح که ابلسی آن رود برصورت سراقة بن مالك بن جعشم الكناني آمده 
بود تاخواجه مجبر این دعوی شیعه دا برسحت قر آن دحر کت جبرئیل قياس 
می کند تا عمل " علی درچاه باجنان روا دارد با دست اذ این هردو بداددکه 

مخالفت, فر آن واجماع کرده باشد, والحمدله الذي هدانا لهذا. 
آ نک هکفته است: 
«و بقول شاعر کان بد اعتقاد مفسد بی‌نماز خماد که شعرهای رکيك 


کته او 2 دریرانهها" جمع E‏ می خو افند وین خواجگان. رافضی کاودش" 


۱- ازآیة ۴۸سورة مبار کة انفال. ‏ ۲- چوهری گفته: «سراقة بن جعشم منا لصحایة». 
و فير ود بادی گفته: «سراقة کنمامة بن مالك المدلجی صحابی و قولا لجوهری «بن 
جعشم». وهم‌وانماهوجد ه» وزپیدی در تاح ‌العر وس گفته؛ «هوسرافة بن مالك بن‌جعشم 
المدلجی" الکنانی" آبوسفیان أسلم بعدا لطائف» ونيز صاحب قاموس درفصل جیم ازباب میم 
گفته: «ا لجعشم کجعفر (الی‌ان‌قال) وسر اقة بن‌ما لك بن‌جعشم صخا بی» ومحدث قمی (ده) 
دز سفینةالبحار گفته: «سراقة بن‌ما لكبن‌جعشم هوالذی ساخت قوائم فرسه‌لما آرادالشر" 
برسول‌الله(ص)» دمجلسی(ده) درسادس پحار در باب‌غزوةبدر کبری ازامالی انا لشیح 
نق لکرده که: ثعلبه بن‌زید انصاری روایت میکن دکه از جا بر بن عبدالله انصاری شنیدم که 
میگفت: ابلیس درچهار صورت متمثل شده است روز بدر درصورت سراقه‌بن جعشم مدلجی 
وبقریش میگفت: لاغا لب لکم الیو من‌الناس وانی‌جار لکم فلما تراعت الفثتان نکص علی عقبیه 
(ص ۴۵۴)چاپ گمپانی». . ۳ ح د: «فعل» م ب: «فتال». . ۴ مب: «جمع کرده». 
۵ ح: «و دربازارها» ث (جای دو کلمه سفید) و ساير نسخ ندارند و وجه آن آنستکه ع 
«بیرانها» نوشته است در بر هان فاطع گفته: «بیران بروزن ومعنی ویران باشد که نقیض 
آباد است» بیرانه بروزن ومعنی ویرانه استکه خرابه باشد». ع- ح د: «کافر کیش» 
دربرهان گفته: « گاوریش بمعنی ریش گاو استکه بی‌عفل و احمق و خام طمع باشد) و در 
آنندراج این شعر را از سنائی درمعنی این کلمه نقل کرده است: 

راز حصال شاعران خرتمیز بی‌ادب و زفنان جواجکان گاودیش بی‌نهاد» 


۷۲ ا 


ب شفعن 








احمق‌زوی عو ان" ابله ا بی‌تمیز»همه بردین ودینداران کینود" بادلهاکیر- 
غل وفش وکن جمع‌شده و بر آن دروغها مشکف موده و این بهتانها دایجان 
خر نداد شده و آن محالات را درهیج تاریشی واثری اد نقل ثقات اثر ی نه». 

اما جواب این کلمات! گر چه زیر کان وعقلا وهمهُ علماسفاهت وبی‌ادبی‌د! 
جواب سکوت و فلة الاءلثفات گفته‌انه برسیل اشادت کلمتی مختصر گفته‌شود. 

اد لا بجهل اعتفاد شرا خبردادن که از افعال قلوب است وال" خدای 
تعالی بدان مطلسم باش از غات جهل است. 

وآ نجه گفته است:«شعر | بی نماز ومفسد باشند». 

عجب‌است که خواجه خود اساوائمه رامعصوم E‏ شاعر انش e‏ 
معصوم می با دند؟! و کدام شاعر بوده است که او به‌لهو ووط ٩‏ مشغول نبوده است از 
رود کی وعنصری ومعز ی ومنجك و بر‌هانی و غبرایشان» پس شعراعه شیعه را با 
اشان قباس‌باید کردن داین تهمت ننهادن؛ که ما درایشان دعوی عصمت نکرده‌ايم. 

دآ نجه گفته است که: «در ببرانه‌ها جمع شوند و منافب خوانند» پنداری 
ندیده‌است دنشنیده‌است که مناقب خوانان درقطب روده وبر‌شتۀ نرصه وسر بلیسان 


وسجد عتیق همان‌خوانند که‌دد ذادمهر ان ومسلحگاهت وبحمداله هیچ مسلمان 


اس ح د: «عو ان طبع» درغباثاللغات کفته؛ع ی ان بفتح[عین ] و تشدید واو بمعنی‌سخت 
گیرنده وظالم وزجر کننده وسرهنگت دیوان سلطان (از منتخب ولطایف و مداد وکشف)» و 
در کنب آن‌دوده از دیوان‌فوامی وسنائی وغیرهما فراوان بکاررفته‌است. ۲ کذا در ( ع»» 
ث« کسود» (و باقی نسخ ندارند و چون نتوانسته‌اند «کینور» را بخوانند حذف کرده‌اند) 
ودر آ نندداج ازفر هنک فر نگک نقل کرده: «کینور بالکسرفادسی بمعنی کینه ور». 
۳ م ب: «وجز». ۴ فقط در سخة «ب» است. ۵- بطر بفتح باء وتاء بمعنی 
شادما نی‌وخوشگذرانی ار ح از.حداست کهغا ۳ درشهوات و تافرمانی حدای‌تعا ۳ بکاررفته 
باشد. ۶- تحفیق(«قطب روده ورشتۀ برصه» ودر بلیسان؛ ومسجد عتیق» و در زادمهران؛ 
ومصلحکاه ( که صریحاً پهاء هوز درآخر کلمه است دراینجا و در ها وا دیگر این کتاب) 


در تعایفات آخر کتاب بعمل خواهد آمد ان‌شاءاله‌تعا لی. 


تلف عبدا لجلیل قزوینی زازی ۷۵ 
منقبت و مدح آل دسول را منکی و جاحد نباشد و بشنوند و دوست دادند مگر 
E‏ ر وانتقالی ونومسلمان باشد. 

واما آنچه خواجگان معتقد دیندار محسن مکرم مقبل داییدی واد کرده 
است | مکرفراموش کرده | که همه روز او وامثال او رش بالان کرده" بیاده بدد 
۹ راهاک. اشان می گردد و بمخاطن ومکا: مت وه اشان را میخدوم خواند 
وخداوند و سد و در ده سرای که برود گر جابی بطفیل با بففلت دربان درافئد 
درییش " شیند وخداوندومولانا می‌زند" تالقمه‌ای بخودد با کهنه‌ای‌ستاندا کنون 
چولخىث عقىده و کننة سس اومعلوم خواجگان دین‌دار اه ارف و یدوالتفاتی 
نمی کنند ان وقلم بساژی ومثالب امدان؟ ثباه زساه کرده برین گونه تصشف 
می‌سازد وخود نمی‌داند بگفت ۳ خسی 7 نا کسی شوم" رزوی خسس 
طبعی غبار تهمت‌بر چهرهٌ آهل دین و دولت ننشند که: 
آب دریا کزو گهر زايد بدهانر ا تالاو 
ومثال این ناقل چنانست که گوند: زد کی ددآینه نک اه کرد دوکر ستأه 
وذشت خوددا بینه نست کرد تا از آینه ۳ حال آواز آمد که گناه زوکر 
رشت رون بمن حوالت مساز ف که از مادر آورده‌اک پس این سحاده چون 
در روگ خواجگان ما NE‏ داشان آنه‌اند صورت وصفت خود هی سند 


اگر چه حوالت بدشان می کند نکان دا از گفت بد بدان چه ذیان؛ شعر 


قدقىل: ان الاله نو و لد دفل: ان الر‌سول قد کهنا 
۰ ۶ 
۱ لم سام ار من معارضا...-ت لخلق و لارسله! فکیف انا 
ا عت عٹ: «یکی» م م ب: ب: «کهفقط.. ب ۲ہ برایتحقیق در تعبیر«دیش‌پالان کردن» رجوع شود 
به لىق . ۳ کذا در (ع» و«ح» لیکن درنسخ «ث ) ب»: «درش». 
۴ات درآ نندراج گفته: «ددن بمعنی کفتن وسر ودن نیز ميا يد جون حرف زدن و داستان زدن». 
۵- «ایشان» فقط در «ح). ۶ یعنی چون او. ۷ ب ث : «میشوع). 
۸- شعر از سنائی است درحدیقه. ٩‏ در کتب ادب این بیت چنین ذکر شده: 
«مانجا الله و الرسول ۳ من لسان الودی فکثف انا 


این دو بیت در سیاری از کت ادب اخلاقی عرب مذ کوراست وحکم مثل جاری پافته است. 


۷۶ کتاب نقض 

آنکه کفته است: 

دد دعرب مننی کجا ود! پاک تمالی می کود لوا بأیدیکې الی 
التهلکة» خوددا بدست خود در تهلکه منهید, علی بوطالب خلاف قول خدا و 
فر آن کرده باشدويك مرد تنها چگونه ممکن باشد که درقلعه‌ای رود که در وی 
اند هزاد آدمی باشد؛ و وقعهٌ ذات السلاسل خود معروف است که امیر آن سر ده 
عمر دین‌الماص بود بفرمان دسول, علی آنجا کجا" بود؟». 

اما جواب این‌داقعه دریش گفته شد شرط اعاده نباشد"؛ اما معنی : ولا 
تلقوا بأبدیکم الى الهلكة, مگی بندانسته است که تهلکه آنجا استعمال کنن د که 
بی‌فرمان خدای و دسول کنند وا گر از فر آن فصهٌ موسی دهارون خوانده‌بودی 
که درشخص‌با اند" هز ار آدمی‌بر فتند ودعوت کردند,وموسی تنهایجهل حاجب گاه 
در شد که هر جای شری خفته بود و ده مرد استاده و تهلکه نبود .و فص 
لوط پینامبر که سالها درذمین مؤتفکات چگونه دعوت می کرد.دهر يكازانییادا 
به او ل حالت بعشت همین بوده است پس اگرعلی دا خدای تعالی و دسول بقومی 
مسار فرستند آن تهلکه نباشد تا این به" از قر آن بررخواند و از تفس بداند. 
و درآنکه دوز او ل بسلاسل عمروعاص رفت انکادی يست و در کنب ما مذ کور 
ست؛ اما مخذول دنامظفی باز کشت دبا خرامیرالممنین برفت ومظفر باز آمد 


۱- ازآیۀ ۱۹۵ سورةمبار که بقره. 2-۲ د: «که امیر آن‌سریه عمرو بنالعاص بفرمان 
رسول آنجا بود» ب م: «عمروین‌العاص بود بفرمان دسول بدانجا بود» ث: «علی آنجا کی 
بود). وت د: «اعاده نیکونباشد». ۴ ۴ ح: «باند». ۵- درآنندراج 
کفته: « در شدن بالفتح (فارسی است) اندرون شدن و داخل گردیدن» پس نظیر در آمدن 
خواهد بود که بمعنی داخل شدن است درنصاب الصبیان فراهی آمده: 

«تعلم پیاموز وافهم بفهم تکلم سخن گوی وادخل‌درآی» 
و درلغتهای فارسی واشعار فصحانیز پفراوانی بکار رفته است. ۶ درمنتهی الارب 
گفته: «موتفکات شهرهائ ی که بر گردانیده شدند بر قوم لوط علیه| لسلام» طالب تفصیل در تفاسیر 
بتفسیر کلمة «المۇ تفکات») که در دومورد از فرآن مجید یاد شده است (سورة توبه ية ۷۰ 
و سور الحاقة آي )٩‏ مراجعه کند. ۷-ع ح: «ماأیه). 


تا لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۷۷ 

و دراین شبخون بود که سور «العادیات» تاذل شد وشرح این قصه اینجامتعن ر 
باشد اما خواجه دفتی بخصومت حسین تابع پسن سعد.وقاص باشده و روزی 
بعداوت علی‌مد اح عمروعاص باشد اندی' که بهروفت بحلال ذاد گی خودظاهر 
می کند" اما مبارك بادا وی داهند و سرش و مادا فاطمه و پددش »و پسران 
وشوهرش یوم ندعو کل اناس بامامهم" 

آنکهکنته است؛ 

«رافشیاناین‌همه مناقبهادان خوانند تاعوامالشاس و کودکاند کررطوافدا 
از راه سر ند 2 فرانمات که آنحه‌علی کرد مقدوز آدمی نىود 3 صحا ب۵ همه 
دشمن علی بودند». 

اه جوابٍ این کلمات که «منافب برای فرفتن, عوام و کودکانر دیگر 
طوابف خوانند» دروغی ظاهر و بهتانی عظیم است و دلبل یران آست که اگر 
غرض این بودی اذخواندن منافب؛ باستی که بقم و کاشان و | به دنلاد مازندران 
وسبزواد ودیگی بقاع که | لاشعه نباشند نخواندندی» ومعلوماست که آ نجابیشتر 
خو انند» دس غرطر منافسان وفسابلبان کب باشل از آنه حوالت کرده است» 
که بمذهب آهل حق تقلید وتعلیم باطل است و آن مذهب باطنیان و مجبران 
است که. قول دا بهره‌ای باشد در دانستن حق. 

۱- ح: «ابلهی» ث: «اندین» ب م ندار ند. ۲- د: «ابلهی که بهروقت حلال‌زاد گی 
خود اظهار میکند» ث: «بهروقت بحلال‌زاده خود ظاهر میکند» ب : «بهروقت حلال‌زاد گی 
خود ظاهرمیسازد» و گویا «اندی» دراینجا بعنوان اداة تعجب بکاررفته است یعنی ای عجب» 
و درلفتها از قبل برهان و آنندراج درمعنی «اند» گفته‌اند: «وسخن گنتن از دوی تعجب» و 
بعید نیست بلکه مظنون است که «اندی» محرف از«رندۍ» باشد که در نتیجۀ غفلت نساخ بهم 
رسیده باشد در برهان گفته: «ر ند بکسر اول مرد) محیل وزیرك وبیباك ومنکرولاابا لی وبی‌قید 
باشد و ایشان‌دا از این جهت رند خوانند که منکر اهل قید وصلاحند» و درغباث‌اللغات 
گفیته: «رند با اکسرمنکری که انکار اواز امورشرعبه از زیرکی باشد نه‌ازجهل» وددانجمن 
آرا گفته که «بمعنی حیله گر و کربز است» پس این احتمال بنظر نزدیکتر بصواب میا ید. 


۳- از یه ۷۱ سور مبار که اسراء. ۴د ع ث: «پس غرض مناقییان و فضایلیان کتب 
ومقصود باشد از آنچه» 6 ح د: «کسب مفصود» ب: «کتب مقصود» و «غرض) هم ندازد. 





۷۸ کتاب نقض 
اا | نجه گفته است؛ 
د گو نند؛ آ جه على کرد مقدود آدسان ناشد» هر که دا ازعقل وعلمأندك 
مابه بهره‌ای باشد این معنی نگوید و بروا! ندازد آ یه على کرک است همه از 
امثال .| نست که دگر آدمبان کرده‌اند ویرامثال آن قادر باشند» و آ نجه آدمیان 
يدان دامثال آن فادر نباشند چون خاق. اجسام عا لم و اعر اض میخصو صه ؛ على 
نز ان قادر نباشد وحنس آن داخل نباشد تحت مقدور ۳ 

وأ نجه گفته است که: 

« گویند» صحا به همه دشمن على بودند» لعنت ا باد که | این | گو ید 
دار آ ن کس که درو غ گو ود که صحا ههر کلااستٍ علی بو دند و هر ی را ف خلاف 
ا و خصومتی بود د این معنی برعلما وشیده نباشد و در کش مسطور است 
که دوست که بود ددشمن که بود وا گر ماش بود خود معلوم‌انت؛ و حدیث 
بو حنسفه وشافعی بموضعی که لادق‌تر است گفته آ ن ان‌شاء ال ؟». 

آ که کفته است: « ودرهیچ روز کار این فوت نداشتند که | کنون که‌دلس 
شده‌اند و بهمه دهان سخن می گویند" ديرا که هیچ سوی نت ار آن تر کان 


۱ م ح: «روا» ب ث: «و بدو اندازد» آس ع «تحت مقدورملدو بشر» ب ۵: «تحت 


مقدور» وشاید اصل «تحت مقدور خلق و بشر» بوده است. ۴ ح : «مناقشتی» ث: 
«مناسبتی). ۴ این عبارت: «دراینجا بی‌مورد ونامناسب وغیر مربوط بنظر می‌آید 
لیکن درهمۀ نسخ موجوداست» وشاید درسابق ضمن مطلبی اشاره‌ای بان شده‌است ومن بان 
پی نمی بر درهرصورت فضلانعودشان تدبر و تحقیق فرمایند۔ ۵ بھمة دهان سخن 
کُفتن کنا یه از قدرت وآزادی بیان اس ت که نقیه‌ای درکار نباشد. ۶ عټارت نسخ در 


اینجا مثوش است ع: «هیچ سرای نیست از این تسرکان» س: «هیچ سوا لی نیست از آن 
نوکان» ح: «وهیچ سرای نیست از تر کان که در و ده پانزده رافضی نیستند» ) ب : «زیرا که 
هیچ بلوکاتی نیست الا که ده پانزده دافضی سا کمند» پس بنا بر متن مراد آنست که هیچ 
ناحیتی نیست از آن واحی که اختصاص بترکان دارد و بنا بر دونسخة ) ب معنی واضحتر و 
روشنتر است زیرا درغبات اللغات گفته: «بلوکات بضمتین و کات عربی چند ده که باهم 
تعلق داشته باشد بهندی بر گنه کو یند (از مداد) و درفرهنگی معتبر نوشته که: بلوکات جمح 
بلو لو است که بم او ل بمعنی قصبه و ده باشد واین لفظ تر کی است). 


تالف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۷۹ 
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وا لاده بانزدهدافنی حا کم‌اند و دردبوانها دران همه" اشان‌ان وا کنون بسنه 
چنانست که درعهد مقتدر خلیفه بود». 

اما جواب امثال این سخن خود لازم نماشد اما کلمتی چند برطریق 
اشارن برود. 

د گر باره خواجه نوسنی خصومت تر کان دتعریض ‏ امبران م ی کند دچون 
گوید: بهیچ‌روذگاری این قو ت نداشته‌اند» | a‏ «چنانست که بروز گار 
مقتدر» هم متناقض باشد, وچون تر کان باصولت و دولت و رای بزر گئ ودانش 
تمام" ایشان دا بخواجگی ومشورت قبول کرده‌اند خواجه دا نمي‌شاید د گر باره 
دابه مشفق تر باشد که ماد و برفسایٍ خای ۳ بازه انکاز م ی کند د داضی 
نمی‌باشد و چون قضا و تقدر خدا اشست که تر کان حا کمان جهان باشند و 
رن ومشران ایشان باشند بقضای خدای رضا باید دادن و تعر وش ٩‏ 
فا کردن دتشنیع نازدن, وا ؟ ر نه سلامت با سر مذهب بيست وپنج ساله دفتن و 
فعل دا باینده اضافت مسکردن و این تعرمض کردن». 

آنکه گفته است: 

«شرح استبلای دوافض در عهد مقتدر خلیفه از سنه خمس و ثلائمائه تا 
سنۀ ثلاث وعشر ونو ثلائمائه که مقتدد رایکشتند چنان وود که وذیر مقتدز بلحن ۲ 
فرات بود وسلطان خلیفه" بودی ومر جع همه ۾ حهان بادر گاه " خلافت ودی و 


این بلحسن فرات بعو انی دشربری معروف بود ودرمذهب دفض چنان بود که 
ح: (هم). ۲- ع «تعریف) و بقرینة دومورد که ميآ ید بنظر میرسد که «نفرین» 
باشد درهرصورت تعریض بمعنی «بکنابه سخن گُفتن است» که دراینجا مناسب‌تر بنظرمیرسد. 
۶۳ ب باضافة: «ونیکو اعتقادی). *- عثب : «وپس‌قضای» ح: «وپس برقضای» 
هس ع: «نفرین)صر بح ث: «تعرف». . ۶- ع6:«تعریف)». ۷- حب : «آبوالحسن» 
وهمچنین درهمۀ مواردآ ینده ۸- «ساطان خلیفه» از قبیل اضافةٌ مقلوب است یعنی خلیف 
سلطان مانند «کلاه گوشه» و «دادسرا» ونظایر آنها که بسیاد است. 4 ح: «بدر گاه) 


ب م: «در گاه) (بدون باء ياء به). 





۸۰ کتاب نقض 

بالحاد منسوبش کرردند». 

اما جواب این کلمات انس که | نجه نشان داده است که «خلفه دا 
وزیری' مبتدع بودة است مدا ت بست‌سال» نقصان بخلیفهٌ سنیا عابدترست که 
برافضیان قم و کاشان؟ واز چند قسمت خالی نباشد این حال باخلیفه خوداعتقاد 
وزير ندانسته باشد و خواجه عد از دوست‌وینجاه سال می‌داند تا خواجۀ غاب 
عالم‌تر باشد که خلیفه حاضء وبا دانسته باشد و از خوف نبارسته باشد که دفعش 
بکند با معزولش بکند و بامذهب خواجه داست نباشد که خلیفه از کسی رسد 
و باتقسه ومداهنه کر گمباشد در آن‌توقف و مذهب خواجه عامه مردم روانباشد 
که تقسه کنند خلنفة روز کارچگونه روا باشد که تقسه ومداهنه کند؟! وقسمن 
آخرین" انست که دانسته باش که وذیر شععی مذهب است ‏ قبول کرده باشد و 
روا داشته باشد وچون خواجه روا نمی‌دادد آ نجه خلیفه کنب تا؟ عالم تن باشد که . 
خلبفه و متعصب‌تر باشد او پس اگر خلفه بانبالت اصل وجزالت فضل بدان 
دذیر دافضی راضی بوده است انکار آن کردن د گر باده احمقی و جاهلی باشد و 
هر کس که این‌فصل‌بانصاف بخواند این معنی بداند. 

آنکهگفته است: 

«درمصر اسماعیلمان پدید آمدنده و درعراق وقهستان و دیلمان سر بر آورده 
بودند» و خویشان بلحسن فرات برعملهای خطیربودنده وهم جهان در تحت 
تصر ف او بود» ودیبران دد گاه‌چون‌پسران ۳1 البغل وسران بسطام» ویوسهل 
نو یختی وقرابات او" د سرانر سنگلا " همه دافضی بودند باملحد» وهمه مستولی 
بودند بر خلیفه وجهال درتصر ف ایشان بود». 

اما جواب این‌سودای طبع وزوایں محالات | نست که بلحسن فر ات 


1 ع ث ب ): «ودیرش). ۲- ع: «قاسان» (بقاف وسین مهمله). ۴ ع: 
«رآخری» ث: «آخرت» ب ): «وقسم آخر ». ۴ € ث ب م: «یا) ح: «پس او). 
۵ و ۶ و ۷ و ۸- برای تراجم این اشخاص رجو ع شود به نعلق ۴۳. 4 ع: 


«زوابد» بباء موحده. 


تا لیف عبدالجلیل قروینی رازی ۸۱ 


0 ۵ ۶ ۰ 
متهم نبود اما پسران آبوالبغل و پسران بسطام وپسران سنکلا بالحاد وزندفه 
متهم دو دند ومیحسر نوو ین باو ل؛ سس اد کک ام دوسهل نو مختی ر حمة الله 
علبه شسعی و معتقد دو ده اش دجون أن 0 درمواضع ان کتاب سان کرده" 
است که: فائم کجاست که خلیفه برای آن باید تا جهان از طلم اهل ددعت و 
ضلالت با کیزه و وا کنون حوالت می کند بر خلمفة روز گار که رافضان را 
وملحدان داتمکین کرده بود وجهان بدست ایشان بازداده وایشان دابرمسلمانان 
مسلط کرده؛ د نمی‌داند که ادن نفصان عأید ات نمعئّدر که خلمفة رو ز کار بود. 
واک را نجه او کرد از تیک س کن اشان صلاح دود بر آن انکار کردن غات حهل 
باشد» و 1 فساد بود اقر اددادن شاد خلفا مخالفت اجماع مسلمانان باشد , و 
حصور این خلمفه کمتر باشد آزغست مهد کا؛ وینداری جون ادن فصل‌می نوشته‌است 

هنور مست بوده است تا معذورش دار ند». 
آنکه گفته است 
2 ۵ ن 7 
« و درعهدٍ بر کبارق ساطان و محمد ساطان رضي اله عنهما ابوالفضل 
براوستانی د بوسعد هندوی قمی مستوفی بودند و آن" دستادبندان از قم وکاشان و 
آبه‌چنان مسئو لی بودندیکرد ورفت ۲ مجدا لماك بر اوستا نی که کمتردستاده‌بندی؟ 
۱- : «ذک ر کرده» ح: «باد» وبعید ثیست که‌نسخةٌ «ع» نیز«بیاد» خوانده شود زیرا صورت 
٠‏ کلمه: صورت«یاد» است. ۲ب ث: «از» ح: «او» ع نیز شاید «از» خوانده شود. 
7 «بکرفت» پس‌مراد با مخفف «کردار و رفتار» یا « گرد و دفت» (بفتح گاف فارسی 
وضم" راء) می با شد. ودرجاب‌اول بصحیح نظری: «ودر وفت» چاپ کرده‌ايم. ۴ث 
ب م ح: «دستار بندی» در آ نندداج گفته: «دستاره بالفتح آَرهٌ دستی و کوچك» و شاید 
«آده» دراین تر کیب بمعنی «یاره»است درانجمن‌آرای ناصری کفته: «دستوانه آنچه از آهن 
سازند و روز جنک آثرا بردست کشند... و درسخةً انبادی بمعنی یار دست گفته مرادف 
دستینه» و ذربر هان گفته: «دستوانه بروزن سروحانه ساعدبندآهنین مردان را نیز گفتها ند 
که در روزحنکت دردست کنند وآنرا بعر بی قفار باقاف وزای شطه‌دار بروزن حفاظ خوانند 
وبتر کی قولچاق گویند». پس با براین کلمةٌ «دستار بندان» باید درسابق‌نیز «دستاره‌بندان) 


بباشد درهرصورت در سخه عتیق «دستاده‌بندی» را بضبط صریح و بوضع اعر اب چنانکه-ب 


AY‏ کتاب نقض 


mna e ra‏ سس 





بند قبای مهترین تر کی می گرفت و بدیوان می‌برد تا بحد ی که چون بلفضل 
براوستانی در دی بو دگازری را از درعایش" بحوالتی فتند ونام گازدیوبکر 
بود اما رافضی بود تاییش مجدالملك بر ادستانی افتاد گفت: سری اوداویر آویزی؟ 
بحوالتی که قتل براو واجب نود گفتند: ای خداوند او مردی مومن است بعنی 
دافضی‌است» کفت: شیا کش : ویک ام است وهر آننه نیک کف باشد تادست 
ازو بداشتند؛ وچنین چنین" سباد کردند تا همه دا بزاری ذادیکشتند ویوالفضل 

براوستائی دا داده بازه بکردند دنوسعد هندو دا ساژه بر آو دختند». 
اما جواب این کلمات که ابراد کرده است ونقصان ددسلاطین بکوسیرت 
برمز اشارت کرده که: «وزیر دمشبر مبتدع داشتند» ومجدالملك دیندارمعتقدرا 
سدی نام‌برده که‌هنوز آثاد خىرات او درحر مین مکه و مدينه ظاهر است و 
درمشاهد امه علوی وسادات فاطمی احسانهای او متواتر است از اوقاف دشمع 
سوختن» وخط دتوقیم اوهنوز مقتدای اصحاب دولت است, ودسوم و قواعد او 
درخبرات و نیکیها هنوز باقی است» و از o‏ قدر و رفعت او هنوز لقب او 
نکن نداده‌اند ومجدالملك مطلق او دا دانند وحکایت گازر که آودده است‌عاقل 
بجنان سخن‌التفات نکند که ملك مشرق و مغرب بشخصی چگونه سپار ند بدین 
جاهلی ونادانی که بی گناهی دا بمجر د آنکه بویکی نام باشد اورا هلاك فررماید 
کردن که درخل خانه" او هزادان ابوبکر و عس و عثمانر بش زا شبعیر 
سمچاپ کرده‌ايم ضبط کرده است فضلا خودشان تدبر وقضاوت نمایند زیرا من شاهد واضحی 
۱ که نص" درتعیین مراد باشد ازمظان لازم المراجعه بدست نیاوردم. اما | گر کلمه «دستار بند» 
باشد چنانکه درسایر نسخ است ومراد ازآن همان باشد که در برهان گفته: «دستار بندان کنایه 
از سادات وصدرر ونفباء وعلماء و قضاة و فضلاء ومفتیان و درویشان وامثال ایشان باشد و 
بعر بی ار باب العمائم خوانند» معنی کلمه بتنهائی واضح است لیکن دراین مورد سازشی با 

سا بی ولاحق آن ندارد فتدبرحتی یتبین لك الامر ان‌شاءاله‌تعالی. 

ماس لام ح:(بر ید» و «بیا ویزید). ۳ب ح: « گفتید) . 


۴ ب ث : «چون چنین» ح؛ «جندین وجنین). ۵- در برهان قاطع گفته: «خیل خحا نه 
بمعنی خاندان و دودمان باشد». 


تاليف عبدالجلیل قزوینی دازی ۸۳ 


ست سسسست ‏ ا تست مارح اس سس تس سب وی خی حون روت وی سس اس اس ات یت ری سس سس زو رس سس سس سس ی و ای ی ی خاک کر سس کت تیم نی چ سے ا 


محترم مقبول‌القول باشند وهفتصد غلامتر ‏ داشته باشد چه حنیفی" چه سنی چه 





شمی که آخر هفتصد ر ك همه شیعی نباشند. 

ومثال آنکه آودده است که ددحق _ بوبکر گازدمن نیز شنیدم از دئیس 
یقت ی شادات مد متفه ا نمی لاسام ی ر 
کفت: روزی دریش محدالملك بودم درخدمت بدرم حاضر بودم سدعلی علوی 
رحماله‌علیه دوباز رگان غریب‌دد آمدند یکی ازحلب و دیگری اذماوداءلنهر» 
ماوراءالنهری عمر نام وحنیفی" بوده وحلبی علی نام د شیعی‌بود» هردو برسلعلان 
میلغی قرض داشتند مجدالملك بفرمود تا ماوراءالنهری دا که عمر نام بود از 
خزانه زد نقد بدادنه وعلی حلبی راحوالت ساختند باشهر» مرد کی فر اش حاضر 
بود گفت: خداو ند! عجب نست عمر دا نقد مي‌دهد دعلی دا نسیه؟! گفت: می‌دانم 
اما تاجهانبان بدانند که دزیادشاهی ومعامله تصب روا نباشد. و طرفه نباشد که 
من على دا حرمت دادم و دوست دارم. داین معنی از دک سندیده داشتند. 

و آ نجه اهل تصوف و غاماء سنت دا و حنضان دا مراعات کردی و نعمت 
دادی وتمکین کر دیاز آفتاب ظاهرتر است» وقبهٌحسن على که‌عباس عبدالمطاب 
ډدر خلفا آ نجا مدفون است مجدالملك فر موده است » و چهارطاف عثمان عفان 
بفیع هم او فرموده است که هیچ سنی‌را کس آن نیست که درش درنهد" و 
مجدالملكرا شس و روز درمشاهد دعاوئنا گویند و کشتن ویاده باده بکردن بروی 
هیچ عاری نباشد که خلفا وصلحا وبلکه انبیا و اولیا دا وملوك و وزرا را درجهان 


بسبازی کشته‌اند چه بحهت دو | وعقیدت | و چه بر ای‌مالو نعمت» وفر محدالملك 
اب ع ب ث:«بزر گ». ۲ب م ح:«حنفی». ۳۲ ع:«الحسنی».قوامی‌داژی 
قصیدة غر ائی درمدح سیدفخرالد ین وپدر او سیدشمس الد ین که هردو رئيس شیعه در دی 
بوده‌اند سروده وما درآ نحا موازد ذکر اورا درهمین کتاب فض یادکرده‌ایم دجوع شود به 


دیوان نامبرده (ص ۱۶-۱۱۱ ۱). ۴ب ح: «حنفی). ۵- یعنی هیچ سنی 
همت وحمیت‌نصب‌در آنر| ندارد تاچه رسد بنایش. ۶ ع ث ب ح: «دنیا» و تصحیح 


۸۴ کتاب نقض 


سس سس سس ا ااا رسب ااانا ا ل ا س 





ممل ات خی وود حو غل سا 5 

حدث زین‌الملك هندو هیچ نقسان نکند آوشتن او اعتقاد شعه را که 
هر کس که کسی دا بکشد وساه بزد روزی کشثه شود وتاح‌الد وله ديام که او را 
ساژه در أو بخت درعهد سلطان سعیدمحمود.فوام! لد بن ابوالقاسمانسابادی فر مود 
تابر آو بختندش‌فتلت فش بات ا واولای؟ »درون فصل ادن‌قدد کفات‌است. 

آنکه گفته است: 

«رفتم اسر سخن بحسن فرات که اوستولی بود"ومتتدد خلیفهکودل 
بود وحکم سیده می کرد ما در خلیفه, و اولیای دولت چون يونس مظفرویلبق 
وتوژون و هادون بدو گروه شده بودند با بکدیگر نمی‌ساختند» و دو داعی دفش 
والحاد سر بدانشمندی‌بر آورده بودند واو وزير بود ددودسران تمکین بافته بودند 
نام یکی حسین بن‌دوح ونام یک بسرعزاقری و داعبی آزمغفرب‌بدین دسران 
ھی آمدنام اوسر شلمغانی ؛ ملحدی" بو ودن ۳ لت 4تار دینها آو رده 
بودند" که: انك ما ازمغرب ددمصر آمدیم باسىصدهز از علم اسفد» و این همه 
مقد مه" وعلامات مهدی است شما بکوشی" ا این طاغبه دا ازیای بر گیری" و 
دعوت فاطمی و دولت اسفدعلمان در دلها راسخ کنید» چهادهزاد دیبران دافضی 
و ملحد ددیغداد بودند وکر وهیبت وسباست بلحسن فرات و مال بسار اورا"" 
در کتب شر حهاست». 

اما جواب این‌فصل بگوش هوش استماع کن وباید کردن که داحت دل 
ا ع ث: «قتلت وقتلت وقتلت. ٠‏ ۲ گویا منسوب بحضرت عیسی (ع) است واشعار 
انور ی که ترجمةٌآ نست درذیل ص٩۵‏ جاب‌اول نقل‌شده‌است. ۴-۳ ب ح د: (مستوفی». 
۴- ع ث ح : «غزائری» ) ب: «غضایری». ۵- ع : «محلدی» ث: «مجلدی). 
۶ درآ نندراج گفته: «منکر بروزن مکرم بصیغة اسم‌مفعول ازباب افعال بمعنی ناشناخته 
شده نیز میآید پس عبارت احرای « متنکراً » خواهد بود یعنی به پنهانی و مخفيانه. 
۷ م ب: (بود»). ۸- ح: «مقدمات». ‏ بح د: «بکوشید» ت 


« بگیرید» ج د «بر گیر بد). ۱ «را» فقط درح؛ ۴ ح د: «وی را». 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۸۵ 





وقوات امان است و ا گر چه آن تر هات که آورده است ددین فصل ضعف دل و 
قل جان است؛ می گو بد: 

«بلحسن فرات دافضی وزير مفتدر خلیفه بود ومقتدر دا سه سال بود» و 
ا فراموش کر داشت که کو وك صلاحست خللافت ندارد وار بادش بر فته‌است 
آن تقر در که خلافت و دو لت شست مذهب گبر کان است ومقتدر سه‌ساله را Y1‏ 
نست هجر 1 درسه‌سالگی صلاحیتی نو اند بود ارعلم وفضلوعقل واجماع امت 
در اوء ندانم مقبول کک باشد؟ ! وخواجه ا مقتدر را بلست تا تک 
خلیفه‌میدا ندو بر على ده ساله انکارمی کد وینداری درعهد مقتدر سه‌ساله‌ییران 
و رسد گان از بنی‌هاشم و نی عباس همه بمرده ودند تا این حجن ند وانکاز 
درنحرمجسرش دماند. 

و آنحه که ات که:«حکم مادرش می 5 د تا و نام او لین مادر س 
فراموش‌نبایست کرد که شخب" بود ومگرسیده لقبش بود‌است ندانم که اجماع 
رضا داده باشد دعقل بسندد که ون 2 ۳ خلافت حکم کند و ا سای" کفته 
است درغ که: «واضعر مذهب رفض زی بود از ر کیکی مذهب» انن‌مذحب دا 
که حا کم زئی باشد پندارم چنان دفیم نباشد که باید. 

و اما این حکایت یی‌اصل وتزویر دتمویه وبهتان که نهاده است و گفته و 
نام جماعتی ملحد وبددین وعو ال تاذه کرده تایدانند که هضف قال وعالم ات 
دایشان دا می‌شناسد راست کفته‌اند که: اراك وان حکیمان دانند. 

۱- درمحیط المحبط داقرب المو ارد گفته‌اند : « الصلاحبة حالة یکون بهاالشیء 
صالحاً = صلاحیت حالتی اس ت که چیزها بوسیلة آن صا لح و نیکومیباشند» درغبات اللغات 
گفنه: «صلاحیت بتخفیف تحتا نی بروزن کراهیت (ازمنتخب)» وز بیدی در تاح‌العر وس 
گفته: «صلاحية الشی: محففة کت واعية مصدرصلح» و لیس‌فی کلامهم فعا لية مشد"دة کذا نقلوه». 
۲- ابن‌الفوطی درتلخیص مجمع الاداب‌درحرف میم درترجمةٌ المقندر بالله گفته (ص۷۲۶): 
«امهام" ولد نسمی شغب آدرکت خلافته» و در تواریخ دیگر نیز باین امر تصریح کرده‌اند. 


۲- در برهان قاطع گفته: «دست صدر ومسند ماو وسلاطین واک بر باشد). ۴ اشاره 
با نست که در ص ۵ ۲۶-۲ همین کتاب گذشت. 


۸۶ کتاب نقض 5 

اما حسین روج رحمةال عله شعی دامامتی" بود و سفین امام غاب دود 
و از سفرای اذیعه‌بود» دکی ایوعمرد عثمانين سعیدالعمري »و بسرش ابوجعفر 
محمد» وابوالحسن على بن‌مجمدالسمن ي والحسن ین روحالنو بخنی.- دسي‌له 
عنهم-همهمومن ومعتقد؟ دودند. 

اما پسرعزاقری دپسرشلمغانی خودیکی است دمتهم بوده‌است بغالیی" 
«ملحدع» تابداند که ملحدماحد باشد ومومن موّمن, و چون چهارهزارمرد ملحد 
ومبتدع بيك وفت ددقرب دارالغلافه ممکن ومحترم باشند وجهان پدست وقام 
۳ حکم ایشان بازداده‌باشنداین غابت طلم وغفلت‌باشد اذدین مصطفی که بر و گار 
علی دعمر | گرمبتدعی دا بجابی نشان‌دادندی طلب کردندی د بکشتندی» خلفتی* 
که این نمکین کند تابدین غات مگریش خدایتعالی و خلقان معذود نباشد و 
ابن خواجه هر بیانی که می کند با انکاداست بمذهب بر خداء با انکاداست بر بعضی 
انبیا؛ با انکاداست‌بر خلفا سلاطین وامرا وقضاة وعلماء نه قضای خدای دضامی‌دهد» 
نه قعل وعمل خافا وسلاطین وامرا داضی می باشد» وددین فصل کلماتی گفته است 
که | گرفضلاوعقاا بانساف تأمل کنند طریفتی معلوم شود که درین کتاب برد 
او این قدر کفایت باشد. 
TTT‏ ۲- صاحب تحههالمقالکفنه 


(ص۱۹4): «ا سمری" على" بن محمد وهو بفتحالسین| لمهملة وضم المیم او کسرها اژ بکسرهما 
على اختلاف النقل» والیاء للسبة فا لر اء مکسورة کذّا ضبطه | لشیخ اسدالله التستری» . 


0-۳: «مۇمن ومعتمد» ح د: «معتقد ومعتمد» ب ث: «مومن و مستعد ). ۴ 0 ث: 
«عزایری» ح: «غزایری» ب م: «غضایری» ۵- ياقوت درمعجم البلدان گفته: «شلمغان 


بفتح‌او لهوسکون ثا نيه ثم ميم مفتوحة وغين معجمة و آخره‌نون؛ ناحية من نو احى واسطالحجاج 
پنسبا لها جماعة من لکتاب منهم أبوجعفر محمدبن على الشلمغا نى المعروف با بن أ بىالعزاقر 
بفتح العين‌المهملة والزای و بعدالالف قاف مکسودة ثم راء مهملة وکان یداعی أن" اللاهوت 
حل" فيه وله فی‌ذلك مذهب‌لمون ذکرته فی‌آخبار الادباء فی باب ابراهیم بن‌محمدبن‌حمدبن 
آبی‌عون صاحب کتاب التشبیهات (الی آخر ما قال)» وترجمةً اومعروفتر از آنس ت که محتاج 
ببسط باشد. ۶ سح: «متهم بوده| ند) ۷- ب: «بغا لیت» ومرادغا لی بودن است. 
۸ م بح د: «خلیفه‌ای). ٩‏ ب م ح د: «طریقی). 


ٿا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی AY‏ 

او لا گفته است که: «مقتدر خلیفه سه‌ساله بوده و وذبرش بلسن فرات 
ملحد ورافضی بود ومادرش شک حکم می‌راند درخلافت وجهان داری» | کنون 
باجماع همه عقلاو خاصه بمذهب مصنف مجبرسه‌ساله خلافت دابنشاید و اجماع 
شال است که بر سه‌ساله منعقد شود که او دا نه عقل باشد و نه علم ونه أی و زه 
اجتعاد و نه آهلست وخلافت‌بنسبت خود مذهب گر کان است» و وذبرش بلحسن 
فر ات؛ می گوید ۱ «ملحد و رافضی دود حل ' و عقد ازو درست ey‏ و مقبول 
نباشدالته» وباجماع همه‌مسلمانان زن ناقص‌عقل دبی‌علم‌خوه خلافت وزعامتدا 
نشاید تا بقول خواجه از سه سالگی مقتدر تا حد ‏ بلوغ و کمال عقل جهان بی- 
ھا دوهی خر ای هدک a‏ 
بدین الز ام روا باشد که ده‌سال عالم‌بی خلیفه باشد و تقصانی فکند حکم صدودو ست 
سال همان باشد تاتشنیم" که درمواضعر این کتای‌زده‌است که : مهدی کجاست ؟! 
وعالم چگونه بی‌خلیفه باشده! بر آن روز کادقیاس می کند که مقتدد سه‌ساله بود 
و وزیرش ملحد ومادرش ناقص عقل وجهان بی‌خلبفه» واین نه‌حجتی باشد که از 
آن مفر ی باشد و نه الزامی باشد که آنرا انکاد توان کسردن > قلالحمدله 
بلا هم لايعقلون. 

آنکه گفته اس ت که: 

«مال پىقاس بلحسن فرات دا در کتابها شر حهاست تا مدان حد که سك 
دفعه اورا مصادره کرذند دواژده بارهز ارهزار دیناد ازوی گرفتند" برفراده یرون 
از آنکه از سراهاش بغادت بر گرفتند تا يدان حد که هزار و سد" دطل کافور 
رباحی' وهفت هزارنافة مشك یرون زرینه وسمینه وفرش وغیر آن که‌ستهات" 


ات : «وحل ). ۲- ح د: «بجای وی خلیفة دیگر». ۲- ح د: «نا تشیعی). 
۴ عنکبوت: ۶۳. ۵- ع: «از وی ها گرفتند» ث ب م ح د: «از وی بستدند». 
۶ ث: «هزار وپسرطل» م ب: «هزار دطل» ح د: «هزار وپانصد دطل». ۷- برای 


- ۲ ع 
یری در کافور رباحی دجوع شود بتعلیقه ۳ ۸- 3 «مستملك». 


۸۸ کتاب نقض 
بر گرفتند وچهادیای داخودقاس نه, ودرین پنج‌سال که‌او در بود سه‌بارهمحنین 
مصادده‌اش می کردند و سراهاش بفادت می‌دادند و باز خلعتش می‌دادند و باسرر 
کارش می‌فیستادند واددرعهد وزارت پنهان دسولان‌بدیلمان می‌فرستاد وایشانرا 
رملك حن" و رن ودر آن نکنتها بمسلما نان مید سید چنانکه دران وق ت که 
بوطاهر جنایی وبوسیدجنایی باآن لشکر بی‌منتها بمکه را ندند وروز عر فه 
درعرفات سی و هفت‌هزاد مرد دا از حاجبان بکشتند, و خلایفی خود را در آن 
چاهها" افکندند, وسه روز مکه غادت دادند و حجر الاسود بکندند و بمصر در دند 
و ست‌وسه؟ سال سر ده بود نها" آنکه هم‌ملحدان رد کردند دمی گفتند:«ا خن ناء 
مر و رددناه بامر > و شرح این غلبه و حادثه در کنب مسطور است د مشهود 
وآنلعین. بنفرین پسر جنابی درعرفات بوقت غارت می گفت: ناودان بگیری" 
ملحدی | هنف د هلاك شد تابازده هیشد" وهلاك مسشد ند بآ خر EE‏ و آن 
ملعون‌میگفت:هوفي‌السماء ويته‌في‌الا رض؟! حجوا" الی‌مصر؛ حج بامصر آری»." 

اما جواب این فسل: دحمت د بر کات بر آن مسلمان باد که این فصل و 


جواش باستقصا برخواند دنيك فهم کند دانصاف بدهد. 
ا- ح د: ( بدیلم». ۲- ع: «حثه» ث: «حشعه» ب: «حشمه» ) ح: «حریص» و حث" 
بمعنی تحریض و واداشتن وبرانگیختن است وشاید حثه (بصیغة بناء مره) اصطلاحی در آن 
زمان برای این معنی بوده است. ۳-۳ : «وخحلایق خحود را درخانها). کت € 
«بیست وسال» ث م ب: «بیست سال» ح د: «بیست‌و سه‌سال» در ص ۲۰۱ جامع التواریخ 
چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب باهتمام محمدتقی دانش پژوه و مدرس زنجانی مذ کور 
است: « قسرمطیان سنکك سیاه کعبه را در ۴ ۱ ذی حجهٌ سال ۳۱۷ د بودند و در ۰ ۱ذی‌حجة 
۹ آنرا بدانجا بر گرداندند چنانکه مور خان گفته‌اند پس بيست و دو سال آنرا 
نکاهد اشته‌اند نه پیست‌وپنج سال جنانکه صاحب جامح التوادیخ در ص ۱۷ سطر ۱۳-۱۳ 
کفته است). ۵- ث ب: «سرده بود» ح د: «برده بودند). ۶- ح د؛ «بگیرید» 
ومتن مطا بی اصطلاح زمال مصنف‌است چنا نکه در نولىقه ٩‏ بان شده است. ج 
د: «آهنگک کرد پانزده ملحد شدند. ۸- ع ب: «وحجه) ث: «وحجة). -٩۹‏ : «هوفی 
السماء وبیته فی‌الادض» وحجوا الی مصر»ء حج داب‌صر آرند» د: «من فیالسماء زینته فی 
الاأردض‌حجراً الي‌مصرمامصر ادی» ح: «من‌فیالسماء ژینته فی‌الاأرض حجوا الى عصراء‌ی». 


تألت عبدالجلیل قزوینی دادی ۸۹ 
او لا عذر بحسن فرأت‌نمی‌خواهيم "کر چه در کتب شععه نامی دمعرفتی 
داره و معلوم ما است که جه مذهب و أعتقاد داشت واز بزد کی بل ی دود این 


بحسن فرات که بر E‏ مر شاعر را درمدح اوقا است‌وادن 


ایبات درمر ثیۀ دخترش ش‌می گوید' س 





أبا حسن ان حسن المزاسءعدالمصيبات و النتاذلات 


ضاعف فيه الاله الشوا ست بللصابر ین و لاصایزات 
و منزلة الصر عندالىلاء کمنزلة الشکر عندالهبات 
دمن نعم اله لاشك فيه حباة البنين و موت البنات 





م:دفن المنات من المكرمات' 
ومعتقد وشیعی بود بخلاف آنکه خواحه گفته است ت تا معلوم باشد. 
اما آنحه از کثرت: مال و مت ارحکایت کرده است وشرح داده با مالی 
حلال بود با حرام» اگر مالی حلال بوده است داز دجوهی مستحق بدستآورده 
بروی بر آن و بالی ونکالی‌ نباشد» و چون ازو سسّانند ستحق ‏ تواب وعوص باشد 
۳ مومن E”‏ ومعترف دود» واگرمالی حرام دود | که| ازسامانان درمد تن 
وزارت خلافت بظلم وقهر بستده وزرو وبال ونکال آن پیشتر با گردن " این خلیفه 
اشد که ي طالمی را بر سر مساما نان گذ ارو وک دهد تا مالهای 
مسلمانان بناحق جمع می کند با بگردن آن جماعت که اجماع کنند بر خلیفة 
سه ساله وبی‌عقل و زنی‌ناقص‌عقل تا وذیری ا عالم خراب می کند؛ و اگر 
۱- ع) بد؛«نمی‌خواهم». 2-۷ د: «ودر بزد گی». ۳- این ابیات‌درجلداول طبع دوم 
دارالمعارف مصردیوان بحتری بااين عنوان‌هست«وقال یعز یاب الحسن بن الفرات عن‌ابنته» 
(ص۱ ۱۵ج۱) ۲-حس نکامل‌صیر فی که دیوان بتحقیق‌او تصحبح وچاپ‌شده در ذیل‌این 
بىت شه :هد | حدیث لیس با لصحیح داثرعلی لسن لناس (راجع کشت لخفاء ومزیل‌الالباس 
للعجلونی ۱: ۴۰۷)» و درآن صفحه بتفصیل ازآن بحث شده‌است. ۵- ح د: «در گردن». 


۶ ث: «مستجلی» جد نیز اصلا ندارند و مراد از « مستحل» کسی اس ت که اموال مردم و 
محر"مات دین را حلال میشمارد» در کتب لفت کفته‌اند: «استحله = اتخده وعد ه حلالا» ومنه: 
استحل" الحرام». ۷- حد: « کمارد» وعبارت این دونسخه بهتر ومناستر است. 


۹۰ کتاب نفض 
جماعتی گوبند: امام عادل ومنصفدعالم تروشجاع‌تر ازدعیت بای د که باشد دمعصوم 
بايد از خطا و لت و کوتاه دست و تمکین ظالمان و غاصبان' باید که نکند, 
دنص باشد اذقبل خدا بهر روز گاری تاظاهی وباطنش با کیزه‌باشد خواجه مصتف 
تشنیم زند و گوید: این‌مذهب دافضان است وخلاف ' اجماع مسلمانان است د 
خصومت صدد اول و حمهور أعظم است. | کنون با بدانحه بلحسن فرات کرد 
داضی بباید بودن ومعترف‌شدن, با نه؛ بگفتن که: خلیفه‌ای که آن کند مجر م 
ومخطی‌باشد دامامت دابنشاید» دامام نص ومعصوم‌بابد تاهم" سخنش متنافض نباشد 
وه" قولش باطل‌نگردد که | کرددامامت‌اقتدابعلی بابممراست» علی‌پوقت استماع 
سخن عقیل شمع بیت‌المال فرومی‌نشاند؛ بقول خواجه: عمرددییت‌المال آستین 
بر سنی می‌نهد تا بو کار مشك نشنود" و دنر باده چون بلحس فرات دا مصادره 
کرده‌باشند ومعزول کر ده خلیفه اوراخلعت‌دهد وباسر عمل آورد این نقصان ندانم 
که بنزديك عاقلان بخلیفه وحا کم عا بل باشد که ملحدی دا ظالمی راآن تمکین 
م که یا این نقصان هم عاید باشد بعد از دویست د سی وسه سال بر افضیان 


ب ث م ح د: «عاصیان) . ۲- ع ث ب: « وخحلافت » ح د: « ومخالفت). 
٣و۴‏ ع ث ) ب: (درهردومورد): «همه). ۵- سسکی در طىقات الشاقعیه‌درشرح 
حال عبدالر حمن‌اکااف زاهد مشهورمقتول درفتنة غزبسال ۵۴۹ گفته (ج ۴ طبع نخستین 
ص ۲۴۶) : 

«وحکی أنه آوصی‌الیه شخص أن یفرق طائفة من‌ما له على الفقر اء والسا کین وکان‌فیه 
مسك فکان اذافر قه على الفقراء أخذ عصا بةفشد"ها علی‌آنفه حتىلايجد رائحنه ویقول: لاأنتفع 
منه‌ولا برائحته ومثل هذاروی عن‌عمر بن عبدا لعز یز ). 

محصل عبارت آنکه 

حکایت کرده‌اند که شخصی وصیت کرد بزاهد مشهور عبدا لرحمن اف نیشا بوری که 
قدرمعینی ازمال او دابفقیران ومسکینان بدهد ودرمیان مال مذ كور مشك هم بود پس زاهد 
هنگامی که مشك را قسمت میکرد دستمالی برداشت و با آن بینی خوددا گرفت تابوی مشك 
را درنیا بد ومیگفت: من نمیخواهم نه‌از مشکش بهره‌مند شوم ونه‌از بویش استفاده کنم. 

_ سمک ی گفته: ومثل این فضیهرا ازعمر بن عبدالعزیز نقلکرده‌اند. نکارنده کو بد: 

از کلا) شیخ عبدا لجلیل (ده) برمیاً ید که قبل ازاین دونفر عمرین‌الخطاب این امر دا عملی 
کرده است: هنبقاً لار باب النعيم نعيمهم...! 


تأیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ٩۱‏ 
در زاد مهرآنو در مصلحگاه؟! که مر این سأًلههشتبه‌شده‌است تا خواجه مستف 
اتاد | کند که‌مستحق لعنت‌باشده بادست آزمذهب بد بدارد» وبا خودودین و جه 
تعشف نکند و دسواریی خود ومذهب ید خود آشکارا نکند. 
اما آنحه گفته است: «بوطاهر جنابی و بو سعید جنایی علبهمااللعنة که 
موجب ددمعرفت خداکتعالی فول پیغمبر کنند وحسن «قیح " عقلی دا حوالت 
شر بعت کردند که این د کن اعظم استدرملحدی» و آمدن اشان و خرابی کعبه 
کن سی‌واند هزار مسلمان حاجی و آن حادثة عظیم د گر بازه نمی‌دانم این 
نقصان بکه‌عاید است؟ و خون این مسلمانان دن کیست؟ مرا چنان می نماږد 
که تقصیر در آن بحا کم روز کار و خافهُ وقت عاید بوده باش که چون متفلبی 
ماحد ازمصر بباید بهدم کعبه وخرابی دینداسالام دقتلد نهب مسلمانان وحاجیان 
چنانکه عادت عمر خطاب و على مر تضی عليه‌السلام بوده است باست که خلفه 
از حرم بدرآمدی و روی از بغداد بحجاز آوردی و آن ماحدانر متفلب دا دقع 
کردی وحاجبان و مسلمانان دا خلاص دادی واز آنجا روی بشام و مصر نهادی 
حجر و د وناودان بازستّدی ومتغلب را دفع کردی دالحاد برداشتی» ومقر د 
بکردی که وجوب معرفت دا حوالت بعقل ونظر است تاخلافت برقاعده بودی» 
واجماعداقیدهحاصل بودع» دبدعت ضلالت‌پست و ر چون خلیفه مد 
در شدآد در حرم بر ستز رومی د مقر اضی خفته باشد ,ویر هو حلوا می خو زد؛ 
و کنیز کان ماهروی ملازمت او می کنند" و خطبه دسکه ددسیط مين و بلاد. 
عالم ینام آوباشد» دعلی‌نقی وحسنزذ کی علبهمااسلام‌ممنو عومحروم‌باشند وانگه 
درآن وقت" متغلبان وملحدان مصر ببابند علیهم لعائن‌اله و مانتد این کنند که 
۱-ح د: «در زادمهرانو) راندارند. ۲- ث: «مصلحت گاه) ۳ ع ث: 
(حسن وقبیح). ۴ ب: «متغلبی از ملحدان مصر» ح د: «متغلبی ملحدی». 
۵- ع ث: « و کنیزکان ماهروی ملازمت میکند » ح د : «وکنیزکان مساهروی را ملازمت 
میکنل). ۶ حد: «درآن وقت» بدون: «وآنگه» لیکن عبارت متن مطابق : 


تعبیر مصنف (ره) است ددجمح مترادفات وعطت آنها با حرف عطف جنانکه درمواردی از 
حواشی و تعلیقات بیان کرده‌ایم. 


۹۲ کتاب نقض 

کرده‌اند خواجه غفلت خلفای خود فر اموش کند و بعداز سالهای دراز تمشف 
کند و گناه ونکات؟" آن را پردافضیان قم وفاشان" نهد و دشنام برافضیان ارم" 
وساری دهد که چرا ز هره دار ند گفتن که:امام وخلىفە نص یاود از فيل خدا› 
ومعصوم باید از همه زلت و خطاء وشجاع‌تر وعال‌تر باید که هریکی اذ ماء چون 
درین فصل بانصاف تال رود هیچ شهتی نماند از آ نجه آودده است» و الحمدله 

رب العالمین. 
اما وچه" ماننده است این غلبه وحادثه که درعهد مقتدر از ابوطاهر و 
توا اد حکابت کرده است این نافل‌بدان حادثه که چون حسین علیدا 
بطف _ کر بل شهید کردند امیرالمومنین بزید پر خال الموّمنین معاابه مسلم 
بن‌عقبةالمر ي الخادجی بفرستادبا حصین‌ین نت ر اکر که‌عبداله‌بن زیر از 
خوف بنی‌امسه دیزید بمکه گريشته بود وآ نجا منزوی" شده واهل حجازبعداز 
فتل حسین روی بعبدالله ذیرداشتند بزید آن جماعت دابانودهزار مرد خادجی, 
شامی تال عبداله ذیبرفرستاده بیامدند وبمدینهً دسول سه شبا ئر وز" تهب وغارت 
کردند و باژنان‌فساد کردندیعدازآ نکه شش‌هزارمرد و کودكرا ازآنناءالمهاجزین 
الا و لب والا تصادالمتقد مین بکشتندوعمر دسر عنمانر عفان دایکفتنددر آن 
حادثه“ و از تجا دوک بمکه نهادند بطلبٍ عبداله ذس تا با اوهمان معامله کنند 
ا ع ث: «ونهایت» ح دم ب اصلا ندارند ونکایت بکسر نون وفتح ياء مثناة بمعنی کشتن 


دشمن وزخمزدن باو و بداندیشی درحق" او و گزند وآزار رسانیدن باوست وازاشعارمستشهد 
با است در کتب أدب ۶ر بی این ست: 


«ضعيف الناية آعداءه يخال الفراد يراخى الاجل». 
ودراینجا بمعنی وزروو بال اخروی وعاروشنار و بدنامی‌دنیوی است. ۴ ث م ب حد: 


«کاشان). ۲ با قوت درمعجم | لبلدان گفته: «ارم يضم همزه وفتح راء يا بسکون راء 
شهر یست در نزدیکی ساری از نواحی طبرستان که همه اهل آن شبعه هستند (تا آخر)). 


۴ حد: ((وچه ماننده) (بدون «آما). ۵- ترجمة ابوطاهر جنا ی وا بوسعیل 2 ی 
درآینده بتفصیل یاد خواهد شد. ۶ح د: «و درآنجا متواری». ‏ ۷ب م: 


«شبانه دود). ۸ عث:«الاول». ٩‏ طبری وابن الا نر دروقعۀحره گفتها ند:«خلیسبیله». 


ا سره 


تاليف عبدالجیل قزوینی دازی ٩۲‏ 
که بایسر فاطمهٌذهرا کردند بدشت کربلا؛ مسلم بن‌عقبةالمر ي عابه الْلعنة در 
راه مکه بدوزخ رفت وحصين ا رابامیر ' لشکر کردند و آن 
ملعون نفیکه اه و ددیرایر کعبه منحنیق نهاد وقٽل و نهب وغارت می کرد اسا 
خواجه‌قصة بلصسن فرات وجنابیان در کتاب باد کند وچنین حادثه‌هافراموش 
کند که نیاود که کردی بر چهرء ال هند و بوسفان نشند آنکه در آن مانه 
که آن قوم شوم مکه وتا زر حصاد کردند و که دا ار وون 
آمك بهلاك بزید که در دمشق خمر خودده بود بطر کید؟ و بدوزخ رفت آن قوم 
باز گشتند و چون خایفهٌ مسلمانان این کندو فرماید از ملحدان و متغلبان مصر 
چه طمع شاود داشتن.؟! 

ویعداژ آنکه بروز گار عدالملك" مروان رسد که خلفه روز گار شد و 
اجماع‌بروی منعقدشد حجاح‌بن بوسف الْتْقفي را که امیر لشکر اوبودیفرستادش 
بالشکرهای گران و آلات سیار بطلب عدا ذیبر بمکه, و آن.سوایی که 
آ تیا رفت اذ قتل ونهب و حرمت کعبه برداشتن و درحرم‌اند هزار مسلمان دا 
خون بر بختن تایا خر کار عبدال دش رابگر فتند وبدر کعبه در آدیختندء وعردال 
پسر دیس بودو مادرش آسماء شتا مکی الصد يق بود و خاله‌اش عاشه صد وقه 
بود » خلیفةٌ دقتش‌بیاویخت, د سعید. جبیر دا هم با دفعت, قدو" حجاج پوسف 
بر آو یشت و کسه بمنجنیق‌بیران" کرد تایوفت عمارت از خوف فقد " لت‌مستحاد 


از وی جدا شد" اما خواجه درآن قوم طعنه نزند و بر چنان خلیفه که بزید و 


| ح د ب ): («را آمیر». ۲- یعنی مبادا. ۵-۳« گردکی» یعنی اندله گردی. 
۴- ح: «بتر کید» ث: «بطن کند» 6 ب: «بشکم کنده» در آنندراج از کشت اللغات نقل کرده 
که «طر کیدن بفنح طای مولف نیز بمعنی ازهم شکافتن وباره شدن است». 2-۵ ۲ 
ب: «روز گار عبدا لملك» د: «روز گار بعبدا لملك). ۶ ح د: «جندین هز ار). 
۷- ع ث: «وسعید جبیررا با رفعت و قدرهم ». ۸- ح: (ویران» ب ): «خر اب». 
8- 2: «از خوف فعدان»ث: «قعلیهب: «بعل). ۰ ۱ معنی عبارت روشن ومفهو) نیست 


مگر اینکه مراد آن باشد که هنگام بنای‌کعبه بعداز تخریب آن بجهت نداشتن مؤونة کافیسب 


۹۲ کتاب نقض 
مر وان‌است‌انکاد نکند" دانم که این حوالتدا برافضان ا ورافضان | به 
وورامین آ تجانبودند | گر حادثهاو لاست ازغفلت مقتدداست»! گر این دو کانه‌است 


خودیز ید وعبدالملك‌مروان کردندهاماچون اجماع بر ابشان‌منعقداست‌ذبان نگاه 





بابدداشت و رافضانا گر چه بی گنه‌اند لعنت می با ید کردن‌تا خواجهٌنوسنی‌دادد 
مبان تا نش هت وت دأشد» وا گر دعویر تاریخ وا رز کر از فص ولید 
عبدالملك که بمذهب خواجه‌خایفه‌است واجماع‌بروذ گار وک" بروی منعقداست 
باست که خردادی" که مصحف باژ کرد (i‏ فالی که این ات رام که: 


وخاب کل" a‏ این بتا ان کرد 


اتو عدنی ا عسد فھا آ نان اد جباد عند 


تافکی کعبه خراب می کندویکی فر آن‌سشانة ثبررمی کند اصااین‌دافنی- 
لقبان تا موانند خصمان خدا و رسول و امام و قر آن و کعبه و شریعت دا لعنت 
می کنند حق» بعو ص آنه مصنف نامتصف بدروغ وهتان کرده شخ ر السلام 
علی اتبمالهدی . 

آنکه کفته است: «ومعلوم‌است که چه کردند درعهدٍ از وشن : وعز وز" 
و حا کم» ومستنصر وغیرهم ازالحاد بظاهر کردن » و دربانگ نماز گفتن : 

سهیا بجهت اغراض دیگر حد بیت را کوجکتر از حد" اول گر فتند تا ستجار از آن جدا شد 
صاحب دسائل در کتاب حج درباب سی‌ام از ابواب طواف گفته : ( ج ۲ چاب 
امیر بهادد» ص۵ ۳۱) «ودوی جماعة من‌فتهائنامنهم العلامة فى التذ کرة حديثاً مرسلا مضمونه 
آن الشاذروان‌کان من‌الکعبة» پس ار باب فضل و کمال حودشان بر ای تحشیی این امر بکتب‌فقه 
و احادیث وسیر و تواریخ مکۀ معظمه دجوع ۹ 
اس حب ) د «نکند). ۲- ح د: « بی گناهند» ب : « گناه ند ار نل), ۳ ع 
«برروز گار وی». ۴ ح د: «بایسی که برخوانده بودی» . ۵- از ايه پا نزدهم 
سورۂ مبار کۀ ابراهیم ۶ برای ملاحظة مآخذ اين قصه دجوع شود بتعليقة ۴۴. 


۷- از آي ۷ سورة مبار که طه. ۸ ع: «معرر» ث: «معزین» ) ب: (معرین» ح د 
هم ندارند ‏ -برای‌تراجم نزار ومعد" وعزیزوحا کم وستتصررجوع‌شود بتعليقۀ۴۵. 





تألیف عبدالجیل قزوینی دازی ۹۵ 
آشهدان معدا رسو لال وأشهدأن علاولی ال وصودت عا مشه صد بقه بردیواد 
بمسجد‌ها' کردن» وصودت دیوان دا بااک قرین کردن که محمد رسول اله نبود 
که با او بود؛ دبوی بود برصودت سول و ددبازارهای مصر و ولایتهای آن از 
کنتامه ولاعەوسجلماسە" شتم صحابه بظاهر هی‌خواند ند ولافهامی‌ذدند که این" 
وقت آنست که باطن ظاهر شود و ندامی کردند که : العنواعائشة وبعلهاء و اگی 
مسلمانی ضعیف گفتی: هبکم ظلمتم عائشة فکیف ببعلها ویعلْها دسولال»گفتندی: 
نه او شطان بود که با او بود ته زسول بود». 

اما جواب این فصل: 

می‌گویم: بارخدابا مرابعفو کن ازین کلمات کف وزندقه وبدعت وضلالت 
ذمحضر الحاد که صُرودت ددین فصل ددقلم آوردم که خواندن و نشته؟ ودیدن 
آن نقصان دل وجان وایمان است اما چون ضرودت است بر سبل حکات برود 
العهدة على من انتدا ده. 

اد ۷ این امه ملاحده دا که با القاب" داسامی باد کرده است علیهملمائن 
اله 7ˆ تتری * که همیشه پلعنت. شعت ملعون بوده‌اند اما آ نجه از ایشان باد کرده 
است از افعال بد بدعتها؛ همه بداست وناسندیده و کفر وضلالت است» وهمه‌قول 
وفعل وعمل اشان مہنی است بر آن ماله اوال که بخصومت تو حد گفتند: «در 
خداشناختن بپیغمبر همعلم صادق حاجت است». 


وی نوات سس تست ند mama a‏ وس و تسوا توس پیت تفص 


0-۱ ح د: «بردیوار مسجدها). ۲- ع:«کنانه ولاعم وسخل ماسه» ث: رو کفافه 
ولاعمه ومسخل ماشه» ب م: «کنانه ولائمه وستحل باشد» ح د: «کتابه ولایمه ومحل" آن» 
برای تحقیق « کنامه ولاعه واسجلماسه» دجوع شود بتعلیقۀ ۴۶. ۸-۲ ح د «که 
وقت آنست» ث ب: «کهآن وق ت آنست» و بعیدنیست که اصل: «الان وق ت آنست» بوده‌است. 
۲- ث ب م ح د: «نوشتن). ۵-۵ ب ح د: «با لقاب» ۶- «تتری» بمعنی 
پشت سرهم وقریب بمعنی متواتر است قال‌الله تعا لى : «ثم آرسلنا رسلناتتری (رآیة ۶ سورة 
مبار که مؤمنون)» و درمنتهی الارب گفته : «جاژوا تتری يكيك پس دیگری آمدند یا 
متفرق و پریشان» وأصلها: وتری؛ ان كانت الفها للتأنيت لاتنون» وان كانت للالحاق تنوّن». 





۹۶ کتاب نقض 
اما آنحه گفته: «دربانگک نماز معد دابرسالت باد کردند وعلی دابولایت». 
خاك برسر امشان که شور امام دار دسول مقد م کردند» وملحد چه کند 

| لا مانشد این بدعتها وتهمتهاء ونام عایشه دا بردیواد باصوذت ديو قرین کردن؛ 
هم‌ازغایت کفروضلالت و بدعت باشد صده زار لت خدا ولنتٍ فرشتگان ولعنت 
همه ییغمبران ولنت هم آدمبان بدان کس باد که مذهیش این باشد" که دیوی 
بصودت دسول تواند شدن وباعایشه ببودن؛ حاشاعنه‌وعنهاء داین حوالت مانند گی 
بمذهبی بهتر می‌دارد که گو ند" : باری‌تعا لىد دود صو دت سلیمان کردوملك سلیمان 
بدان ديو سپرد؛ وتلسس ادله روا دارند" چنانکه مذهب خواحه مصنف است و 
بمذهب_ شیعه تمه لابق نست تا چون مذهب داند هم مذهبان دا شناسد در 
دجوب معرفت وتلیس ادله ور آن و تغسیر "صودت. انساء و آن راه ملحدان را 
ران نمودند که کفتند؛ خدای صودت: سلیمان بدیوی داد وملکش بدو سپرد؛ 
تاملحدان‌نیز گفتند: صورت مصطفی بدیو یداد وذنش دابوک داد که شعت بحمد ال 
ازین و آن منز ه ومبر | اند که خدای دا عادل داننده, و دسولان دامعصوم وزنان. 
اسا دا با کیزه» ولعنت عاشه و شوهرش دانند" که کجا منزل اند کردن که 
شوهرش مستحق صلوات خدا وفر دشتگانومومنان‌است» ورش مستحق _ رحمتِ 
خداء و درعاشه شعت بشتر از آن اعتقاد نکنتن که باعلي علبه‌السلام که امام" 
مفتر ص الطاعه است اختباز حرب کرد | گرا ان توبه نکرده باشد او داشیامت 
از آن حر کت که ی است باحماع موّا خذه کنند تا معلوم باشد وغیراین نست 


مذهب در وک» ولعنت همه شيعت بهر ماحدان ومتولدان وتعلیسان است اما 





اس ع ث؛ رکه مذهیش باشد), ۲- ح د: رومانند گی این حوالت بمذهب او بهتر 
می‌ما ند که گوید). ۳- نسخ: «دارد» و بقریناٌ «گویند» تصحیح شد ویاضمیر «دارد» 
با ید پمذهب بر گردد. ۴ ع ت اب: ( تشر )۰ هس ع: «داند) ح د: لعنت عایشه 


شوهرش داند». ع ث ح د: «اماع) راندارد. ۷- کذا صریحاً در غ شاب 
لیکن در م ح د: رمتفلدان». ۸- ث: «متعلبان» ۲ ب: متغلیان». 


لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۹۷ 
نمی‌دانم که این فصل ددین کتاب ت آودده است او ۷ و E‏ 
چه على دانص دمعصوم وبهتر از هربك از امت گونند مذهب ابشان چنین‌است 
که! گر درمبان فصول بانگ‌نماز بعدازشهادتین کسی کو بد:أشهدان علبآولی - 
ال بانگک نمازش باطل باشد و باسر باید گرفت, وتام علی دد انگ نماز بدعت‌است 
و باعتقاد كرون" معست» وک ادن دراعنن و غْضبِ خدآی باش" و آ خر این 
رن که مست ژینج‌سال این مذهب دعوی می کند باید این مامه بداسته باشد» 
ومعلوم شد که غرضش بدین فصل | لا خصومت مصطفی دعایشه نبوده است" تا در 
قول وقلم آ ید» باری‌تعالی توفیق دهاد تا برزبان ماهمه صدق وصواب دود ودرقلم 
ما همه کلماتی | ید که بدان‌مجر م ومائوم نباشیم و دىگران که e‏ بدموقلم 
وقدم مااقتدا کنند انه الحافظ الخیر. 
آنگه کفته است:«و آن‌ملحدان! درمصررمی گفتندی:العنو | الغاروماحو لها" 
دبدعتها بظاهر کردند چون زنا ولواطه درباذادها نهارآه جهارا ' و خمر خانه‌هارا 
دقعی نهادند , و زنان و دختران خود دا بی نکاح بدادند " و قاضی بنشاندند؟" 


تا توسط خمروزنا و اواطه همی کند و مانند این چنانکه شرح بعضی اذین 


اس ع ث: «او لا مذهب | گرچه» م ب: «او لا مذهب رافضی». ۲- ع ث ب: «دارد» 
وشا ید: «دارد» مصحت ومحرف «داشتن» است. ۳ این عبارت ددع غیرمفرو است. 


۴- ع ث ب م: «ومعلو‌شده). ۵ ث ب 8: «نبوده باشد» نوس ع ث: «و دیکر انکه) 
ب ۴: «دیگر آنکه). 1 ث: «و آن‌ملحدا نکه). E‏ 
«العنوا العان و ماحولها» چ د : «العنوا الجان و ماجراها» و دراین نسخه «ماجراها» جزء 
ما بعد عبارت میباشد یعنی «ماجراها و بدعتها» وشاید عبارت: «العنوا الغار ومن‌آواها؛ اوآوی 
البها» أو «آواه أوأوى الیه» بوده است یارحواه» یا «یحویه» ونظائر این الفاظ؛ درهرصورت 
درما عذی که من‌مراجعه کرد) چنین عبارتی نیافتم فضلا خودشان دراین‌باره اعمال نظر نما یند 
و تحفیق فرمایند. -٩‏ ث: «لواط» در آننداج گفته: «لواطه بکسرلام وفتح طای حطی 
کلم عربی است بمعنیکارقوم لوط کردن» وفیوفی درمصباح المنیر گفته: «لاطالرجل یلوط 
لواطة بالهاء ( هكذا ذکسره الفارابى) فعل‌الفاحشة كما فعلها قوم لوط اللبی ( ص ) ) . 


۰ € «نهار آجهارآ) (بدون واوعطف). || 9 ۱۲- ع:«بدادن» و «بنشاندن). 


٩ ۸‏ کتاب شض 


درتاریخ‌الا باء‌والا نام که ماجمع کرده‌ايم دریاب خلافت مقتدر یدادها یم" 
این متفلبان مصر خودرا: ابن دسولاله» وولي الهء «القائم بامرل» دالمهدي با 
والع یز بله, والظاهر لا,عزازدین ال دالحا کم بحکمال» ولا بامر ال والمستتصر 
يالیه؛ لقب نهاد ند» وخواجگان احمق رافضی درعر اق وفهستان که دودند چون 
می‌شنودند "که 2 وقهامه ومصر مغرب چەمی( 2د شاد می شد ند ویکدیگررا 
تهنت می کردند؟ برمز واشارت چنانکه عادتٍ رافشان باشد" که همه علامات 
ظهور فام است». 

اما جواب ابن‌فصل: اگر چه واجب و لام مست ضرورت شروع | به | 
کلماتی برژد. 

اما جواب آ نجه حوالت کرده‌است بملاحده‌اذشتم_ غاروغاریان عنی‌رسول 
خدای وبویکر بو قحافه, وبظاهر کردن منکرات ومنهسات از خمروزنا ولواطه 
و غیر آن؛ هیچ شبهتی نیست که آن معانی بمذهب ملحدان دداست و بمذهب 
مجتران بقضا وادادءٌ خداست وا گراین ومانند این نکردندی دنگفتندی چون 
ملحد بودندی.؟! وبر مشت زمین ازهمة اصناف مبطلان ازمشر ك و کافروبت‌پرست 

ثم ب ح د: «منا کیر» در آقرب الموارد گفته: «المنکر اسم مفعول » و ما لیس فيه 
رضی الله‌من‌قول آوضل ؛ والمعروف ضد"ه ومنه: ینهی عن‌المنکر ج منکرات [ومنا کر ] کتوله: 
فیأٌتون المناکرفی نشاطٍ و يأتون الصلوة وهم کسالی 

ورجل منکرأی داه فطن ج منکرون و منا کیر): پس معلوم شد که «منا کیر» پاء دراینجا معنی 
ندارد و «منا کر» بدون ياء جمح منکر است مانند منکر ات لیکن درسایر کتب لغت‌من تصریح 
باستعمال آن تا کنون بخاطر ندارع که دیده باشم. ۲-ع ث: «وشرح بداده ایم» (با 
وجود ذکر شرح درسابق». ۳- ع: «می‌شنوند» ب ث ): «بشنودنل). ۷ ح د: 
«مبدآدند). ۵- ازدو سخه «ح د» دراين مورد جند سطر ازعبارت ساقط شده ودر نتیجه 
عبارت اعترراض صاحب فضائح الروانض با جواب صاحب بعض مثا لب النواصب بیکدیگر 
خلط شده و قسمتی از عبارت مؤ لف دوم پحساب عبارت مو لف اول درج شده و قسمتی از 
اعتر اض مولف اول نیز ناقص مانده است ونص عبارت هردونسخه اینست: 

«جنانکه عادت رافضیان باشد که آن جماعت از همه اصناف مبطلان از مشرك و کافر 


(تا آخر عبارت مطابق متن)» ع ث: «وخود» وسایر نسخ این عبارت را نذارند 
وسمکن است اصل جنین بوده: «نه خود ملحد بودندی». 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۹۹ 





دازحمة اعدای خدا وافیاواولیا ملحدان بدتروشقی‌ترند وملمون‌تر؛ وازینجاست 


که شاعر تازیان می گوید شعر: 


الباطبة شر الخلق کلّهم شرود باطنهم ترميك بالشرد 
دين الاباحة والتعطیل دینهم" وا لجحد بالررسل والتکذب بالز بر 
هم لمجوس‌بنو! دیصان فانتسوا کا وزوراً الی‌الا شراف من‌مضر " 


و کتابهابی که‌شيعةٌ اصولسهُ امامیبه کرده‌اند درنقض قاعدمالاحده لعائن- 
له علیهم ازمختصر ومطو ل آ نرا نهابتی نیست ودرهمة طوایف اسلام ملحدان‌دا 
دشمن‌تر شیعةٌ اصولیه‌اند. 

اما جواب این کلمات که«خلفای ملاحده درمصر خمر فر وختن وزنا و لواطه 
وغمر آن ازمنهات شرعی " بظاهر " کردند» آدی کردند لعنت برملحدان باد و 
اقوال فان اما ادت کا ووا اف مووی و قاط ان کر 
در و همه منهنات رود ددجهر » و خمر" نفروختندی» و دضا ندادندی, و احرت 
نستدندی؛ تا برملاحده این طعن شاستی زدن» پس خواجه ف زا از دو وجه 
برملاحده این‌طعن نیست: 

یکی برای حرمت بخلفا. 

و دیگر برایاقراد بقضا وقدر و دضای خدای؛ پس‌طعنه برملاحده شعهرا 
رسد که خدای را عادل ومنز ه گو بند؛ و اسیا وخلفا دا معصوم. 

اما آ نجه القاب مد عبان ومبطلان " مص باد کرده که «بر خود نهاده‌اند 


ا ع ث ب : «بنی» ح د: «هم المجوسی من دیصان» ۲- دربعضی کتب این اشعار را 
دیده ام لیکناکنون در نظر ندارع که کجا دیده‌ام وقائل آنهارا هم نمیدانم. ۳- ح د:«شر ع». 
۴ ث ب: «تظاهر» ح د: رظاهر). ۵- ح د: «که این‌معانی» ب م اصلا" ندارند. 
۶ حد: «قراط خانه»( بدون‌یاء بعدازقاف) و بر ای تحقیق درمعنی آن‌دجو ع شود یتعلیقَهعع۴. 
۷- ع(شببه به)«حر؟» و«جهر» نیزمیتوان‌خواندلیکن درنسخةم صریحاً کمافی‌المتن. ‏ ۸ د: 
(ودرجهر خمر ). 4- ث ب م ح د: «برای حرمت‌خلفا». ۰- ح د: «ومتخلبان). 





۰۰ کتاب نقض 





اسلام و دين دا» از آن چه نقصان باشد که کافران بتان دا خدای میخوانند, و 
مشر کان لات و عنز ی دا انباذان خدا میداتند» و مسبلمةً کن اب وطلیحه مد عی 
خودرا دسول خوانند» وفرعون خودرا خداکسخوانده و جهودان عرز بر دا ,و 
ترساجان مسیح‌را؛ سر ان‌خدا مبخوانند» وغالیان علی‌راخدای مبدانند ومبخوانند؛ 
و وحدانست و دسالت دا تقصانی نباشد ؛ | گر جماعتی مبتدعان و متغلبان مصر 
خود را دالحا کم بال والامر ال نام نهند اسلام و دين و اعتقاد و مسلماني دا 
نقصانی E‏ 

اما عجب است که این مصنف" چون کتاب دا «بمض فضائح الروافض» نام 
نهاد‌است‌اسامی والقاب مااحده‌دروی‌بیان کردن نه‌از" غایت نامنصفی ونامعتمدی 
وبداعتقادی وبی‌آمانتی باشد؟ تاجهال وعوام د اوباش و کم علمان که بر خوانند 
امشاندا سندیده" آید وهمه وزرو وبال آن بگردن این بیجاده باشد که چننین 
تصنیف سازد دا گردرین مجموعه همه ذ کر مذهب شیعه کرده بودی درنقض آن 
سکن " که‌شروع‌نیفتاده‌اما بضرورت نقضی کردهآمد که هم خواص بر خوانند 
وهم‌عوام بد‌آنند. 
اما آ نجه گفته است که: «دافضان احمق بدان آدازه که از مغرب دمص 
متواتر می‌شد خر می هی کردنه و بشارت بیکدیگر می‌دادند که مقد مه کر 
مهدی است» . 
الحق‌دعوی سره وببانی‌ددشن است که آن رافضان علی‌زعمه بو یکر صد قدا 
باسقت وهجرت. وبذل مال ووصلت رسول وبیعت مهاجر دانصاد؛ دعمر خطاب‌را 
باصلایت" وعدل" وکو تاه دستی و اصلت دسول وفتحهایر عالم» وعثمان عفان را 
اس غ ث م بح: «که این مخنث». ۲ حرف نفی «نه)را فقط ٤‏ دارد وسایر نسخ آنر| 
ندارند پس نفی برای استنهاع انکاری خواهد بود از قبیل : «ألم آعهد الیکم یا بنی آدم ». 
۳ب ع: «پسندید». ۴- ع ث ب: «ممکن). ۵ ث ۴ ب: «باسقت درهجرت). 


۶ بث م» «با صد مه». ۷- ح د: «برعدل». 





تیف عبدا لجلیل قروینی رازی ۱۰۱ 
با رت حبا و يذل مالها نس بز رگ و دامادی مصطفی چول نص زمعصوم 
ئا بامامت قول ا ند باچنین و وت ندانم ۳ بمد عبان دملحدان. مصر 
ومغرب د امامان زیدبان چگونه‌التفات کنند؟! وهر کس که اصول مذهب شعه 
داند این تهمت قبول نکند تا دروغ وخطا دبی‌اصلی ومتعصبی مصنشف" هرساعت 
۱ [ 
درهر فصل ظاهر تر باشد دالحمدله رب العالمین. ‏ 
ہہ ص شیر ۱ ۱ 
| نکه گفته‌است: «ویدانجا انجامید که مقتدر خلیفه دابکشتند و چهارهز ار 
ملحد و رافضی را تند وساو یختند؛ ویهر ی را اش در زدند وباد شان ششست 
ذهميشه چنین بوده‌است و کار اشان دبری؟ بر ندادد» وباد شان زودفر و نشیند ذیرا 
که دغل دارانند», 
اما جواب این‌محالات و تر هات که اش رک کت عقل دبىمامگی یاد 
کرده‌است که نددر کتابی‌مسطو ر است دنه ازمعتمدکامن کو داست که‌چون‌خلفهرا 
بکشند و عوعالی بر ید ودرآن هأ نه تمسزی تباشد وستحق و نامستحق وملحد 
وموحد دد کشتن بکسان باشند» وملحدماحدباشد ومسلمان‌سلمان؛ و کلامالعدی 
ضربمن‌الهذیان وباد کسی فرونشند که‌صدوینجاه‌سال‌باشد تامذهیش نهادهباشند 
۱- کذا در هم نسخ لیکن بنظر درست نمی‌آید زیرا « خصومت » اسم است از « خاصمه 
مخاصمة آی جادله ونازعه» و این را همۀ لغویان عرب ذکر کرده‌اند ۲ محتمل است که 
مصحف و محر ف صلابت یا «حصوصیت) باشد در آنندراج ازغیاثاللغات نقل کرده که : 
(عصوصیت بفتح او ل وتشدید ياء تحتانی خاص کردن و حاص" شدن جیزی را؛ جرا که 
حصوص بهنح‌صفت مشبهه است وبای‌تحتانی وتای‌فوقانی برای معب ادر دت» ودرقاموس ومشخب 


۱ وفتح هردو ؛وشته). اج د: «مصنف تأمنصف). ۳ «دیری» کنا یه ازثات 
ودوام وبرقراری وبایدادی بمدات دور و درازاست. ۴ 2 د بجای (ضرب) «ثو ع» 


و این عبات عر بی مصراعی از متنبی است از قصبده‌ای که در دیوانش باین عنوان روقال 
یذ کر قیام شبیب العقیلی علی‌الاستاد کافور وقتله بدمشق سنه تمان وأربعين و ثلاث مائة» معنون 
است ومطلع قصيده و بيت دو زا جنین است: 

«عدو له مذموم بکل" لسان ولوکان من‌أعدائك القمران» 

رو لله سر فی علا و انما کلام لعدی‌ضرب‌منالهذیان» 
طالب تما) قصیده بدیوان متتبی رجو ع کند و در «العرفالطیب فی‌شرح دیوان آبیا لطیب» 
ددص ۲ ۵۱۵-۵۱ مد کور است‌ومصرا عم کور درحکم‌مثل گردیده وجاری‌مجرای‌آن میباشد. 


۰۲ کتاب نقض 





وبهرسی‌سال خطْها ازعلمایشان بستانند بردجوع وانکادچنانکه آطهرمن‌الشس 
است» مذهب شیعه تا مصطفی صلی‌اله علبه‌و آله از دنیا برفت د بجواد حق تعالی 
شدهما نست که بود وهمبر آن نسق است که گفتند ازعدل وتوحید ونبو ت وامامت» 
این نه بادی باشد که نشیند والحمدلله علی ترادف احسانه وزوائد امتنانه. 

آنگه گفته‌است: «فصلی دیگر: بدانکه هیج‌فرفتی" از فر ق اسللاء ضعیف- 
رای‌تر ' وعاجزتر واحمق‌ترازین فرفت گمراه حشوی دافضی نباشد هر گز بنفس 
مار ماشند, و تیر از حسهٌ خود نندازند ذیرا که مذهبشان در اصول 
عقیدتشان" فراییش کس" نشاید بردن؛ وفروعی خود نباشد ایشان دا که" بر آن 
مناظره کنند». 

اما جواب این کلمات او لا آنست که چون بقول خوشتن این مجس 
این طایفه دا از فر ق اسلام می‌خواندآآنگه بخون ومال ایشان" ددمواضم این 
کتاب اشاده می کند مخالفت قول مصطفی و شریعت باشد که چون اسم | متی 
براشان افتاد " امن باشند» و بخون امت فتوی کردن و بخلاف فرمان خدا 
ومصطفیاشادت کردن کفروضلالت باشد"" تابقول خودش کفر خود اظهار امات 
کرده باشد. 

و آ نجه گفته است: «شعه مستقل نباشند وتبر اذ جعبة خودئیفکنند"». 

از خود حساب کرده است که هر کز مستقل" نبوده است آن کس که تقته 
بکنده گوید: دراصول مذهب باحسن اشعر دارم و در فروع مذهب امام شافعی؛ 


2 ازعهد شافعی ۳ بعهدِ دلحسن سالها وده ا ندانم تااین حماعت در اصول؛ 


۱- ع: «زواید» ث ب م : «زوابد» ح د : «تراید». ۲ ع ث ح دب : «هیچ‌فرقی» 
6 «هیچ فرقة». ۳ - ح د : «ضعیفتر). ۳-۲ د :و اصول عتایدشان » . 
2-۵ د : «کسی». ۶ ع ح د : «نباشدشان» ث : «نباشد ایشان». ۰-۷ لب 
باضافة : «دغل). 6-۸ شاید : «خویش» باشد ح د نیز «خویشتن» را ندارند. 


ی از : «آنگاه بجوازقتال ایشان). ۰- ع : «امتی برافتاد» ح د : «امتی افتاد). 
۱ب د ح : «ضلالت است)». 2-۷۲ د : «ثیندازند). 


تألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی e‏ 
مذهب که داشته باشند" و با خود دراصول مذهب ایشان موقوف بوده باشد و بر 
فروع کار کرده باشند تا بلحسن اشعر بدیدآید" وا گر خودآن" اصول؛ مذهب 
امام شافعی است حوالت کرد سلحسن اشعر" خطا و انکر و تلبیس حق باشد ؛ 
وا کنون می گوید: تقیه‌نمی کنم‌خودداسنی حنیفی* می‌خواند پس‌هر گزمستفل 
نبوده است بنفس خود و تیر ازجعبه خود نشکنده ‏ است» و مذهی دارد که از 
آن ضعف‌تر ممکن نباشد تا بدان کبله که براغیر | يىمو ده است" باخودییماید؛ 
وصورت خوددادد آ ینۀمذهب‌سندو بداند که کماتدین تدان »9 کماتکیل تکال". 

و آ نجه گفته است که : «اشان دا فروعی نباشد که بر آن مناظره کنند». 

درفصول مقد م ذ کر کت و اسماء مصنفان و علما بشرح بیان کرده شد 
چون بر آن داقف شوند جهل دی‌مایگی و بهتان أبن فائل " بدانند و الحمدلة 
رب العالمین. 

آنگه گفته‌است: «ا گر دانشمندی حنفی داشفعو ی" درشهر آ ید ومحلس 
دارد" | گر فضات ومنقبت علی بوطالب رضي العنه_ مسار گو ود مع ما" که 
اصول مذهب خویش دا شرح می‌دهد وتفضیل خلفای داشدین می گوید خودرا 
درغلط افکنند وهمه بدال‌مجلس می‌شتا بند همست دنیم‌مست فر هه‌ها" رها کرده 
درمجلس آن مخالف نعره می‌زنند و شادی می‌نمایند که اوتام على برده أست» 


ودچون جمع شوند بایکدیگی می گوبند : که دیدی در حق _ امیرالمومنین علی 


م ب: «داشته‌اند»ح د: «دارند). ع #ث: «آمد»ب ح د ندارند. ۳ 
ث م ب: «از). ۴ ح د: «حواله بأ بوالحسن اشعری کردن» ۵ )ب ح د: 
«حنفی). ۶ م ب ح د: «نینداخته). ۷- از وجودکلمةً «غیر» یا «دیگری» یا 
مثل آنها دراین مورد گزیری نیست. ۸- د: «تا بدان تخیله که بنموده است برخود 
بنماید» وسایر نسخ نیز یی تشویش نیست. 4 هريك ازاین دوفقره مثلی بسیار معروف 
است که هیچگو نه حاجت بشرح وییان ندارد. ۰ س نسیخ: «تأویل» وبردوی قباس و 
نظر تصحیح شد. ۱س نسخ: «و آنچه) وقطماً اشتباه است زیرا درسابق این را نکفته 
است. ۲- ع ث ب: «واگر دانشمندی با شفعویی». ۴۳ ح د: «و مجلسی 5 


گوید). ۱۴ در نسخ: «معما)یعنی با آنکه. ۵- ح د: «فریضه را». 


۴ کتاب نقض 
چه گفت...! شندی که عصمن اا چگو نه گفت...! اشان دا گونند: آن ششدی 
واین‌شنیدی" که درحق ‏ وبکر وعمر وعثمان چگونه گفت اشان را چه ثنائی 
کشت و بو حنفه و شافعی راچه منقت گفت» هیچ می‌شنوی" که می گوید: نو نکر 
منافقی بود با عمر ضالی" بود با بو حنیفه اجتهاد که کرد نمی باوست کردن که 
شرح شرعت فام دهد» باهیچ کس هی کون که على ص بود ازفبل خداک» 
وصحابه به يعت بو بکر کفروضال شدندا گراین‌می گوید که موافق عقیدة تواست؟ 
بس توشاید که نشاط کنی و گردن بیفر ازی» چون او این هیچ ETA‏ 

مجلس رسخن ااچه هره است ؟! و نشاط تو از چست؟! که 1 على بز رگ 
وفاضل بود ترا چه سود از آن» تو ازعلی همانی که جهودان از موسی» وترسابان 
ازعسی؛ آزمذهب توبا | نحه‌اومی گوید هزادفر سنگگ است» وهمه روز دربازارها 
س کوان دیدی که چه گفت...! وا کر ماما نی گو ید: ترا آندزین چه‌نعس‌است؟ 
د بر آن محالات ایشان انکاری بکند همه همز بان شوند که: فتنه می‌انگزیه 
همچنان‌اند که دافشان عهد امیرالممنین علی که ابر منبر کوفه‌بود هی گفت: 
ال ان" خر هذه الامة ا ا ۳ می گفتند بایکدیگر که: تقسه 
می کند و مداهنه می کند و زبان او خواص _ او دانند». 

اما جواب این فصل نىك تال یامد کر دن تا فایده حاصل شود. 

اما آ نچه گفته است و بعیب فرانموده که: « شیعه بمجلس مخالفان خود 
شو ند» او لا" برفر آن انکادمی کند؛ وقول خدای دا رد می کند» ددعوت مصطفی 
باطل می‌داند بدلیل این اف که باری تعالی در ص قر ان مجبد" و کتاب 
عزیز "هی کو کو رابامر مطلق: فمشرعباد ۴د الذين _ستمعون‌القولفتعون 


۱- ح: «این شنیدید و آن نشنیدید» پس متن مطابق تعبیر مصطلح در آن زمان است چنانکه 
در تَعلیقة ۸ بیان شده است. ۲- ع: «هیچ می بشنوی» و ازقبیل اطلاق مفرد وارادۂ 


جمع است. ۳ ث م ب: رسفا کی» ح د: «ضال» (بدون باء وحدت). E‏ 
د: «تست». ۵- عث: «نص" مجید» ) ب: «کلامجید». ۶ م ب: ندارند ح د: 


رو کتات حمید)). 


تألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۰۵ 
ا شارت ده‌اک محمد ند گان مرا که قولهای مختلف بشنوند ومتابعت 
بهتر وحق‌تر و اولی‌تر کنند. پس شیعه دراستماع محموداند ومستحق ‏ ثواب‌اند» 
ومتابعت فرمان خدا ورسول وقر آن کرده‌اند» وخواحه دداین‌منع اة دم خطی 
ا لعئت وعقو بت» ومخالف خدا و دسول وقر آن. 

و وجه دبگر آنکه شمان ' عر اق از جماعتی که خوددا بشافعی منسوب" 
کرده‌اند وجبر و تشه وتکلیف مالارطاق و ر ايا و ذجوب معرفت بسمع 
ومانند اک ات او چن کد ارک اسان حه کری زستهانت 
خواهند که‌بشنوند تاخود مذهب اودراصول دین‌بمذهب این مجبر ان مانند گی 
دارد بانه؟ و درحب ‏ امس المومنین وال او اعتقاد چگونه دارد؟ وا گر حسف ° 
باشد خواهند که بدانند که کر امی است بامعتزلی با نجاری؟ با خود مذهب 
بو حنیفه دارد مطلق دراصول دين دفردع شر یعت» اين حر کت و ذحمت برای 
این" باشد. آنگه حاضر شوند و برمنبر که که جیروتشبه و خصومت اهل‌البیت 
شښسده باشند هم بر آنسا تو حید و عدل و عصمت انيا و مناقب آل رسول شنوند 
دستادها می‌اندازند و از ددخت حنظل شکر می‌چینند که خرق عادت دا ماند» 
و اگر این عالم امبرعبادی باش" خواجه ميان دریندد و برضلالت او عوام دا 
تحر يض" می‌دهد که | نجه ا وگو ید توا ند شنودن» وا کر تاج شعری" بأشد یخو نش 


a ۰ 0‏ ۰ ا ۰ ۱۰ 
فتوی کند وشعت تقو یت وتر ست مبکنند ومال بر دوسنی ‏ توحید وعدل وعصمت 


۱- ذیل آي ۱۷ وصدر آیهٌ ۱۸ سورۂ مبار که زمر. ۲- ع: «آن‌شیعیان» حد: «وخبر 
دیگر آنکه شیعیان). ۳ ت: (سبت). ۴ب (مد ح گویی». ۲-۵ 


ب ح د: «حنفی). ۵-۶ ب:«آن). ۷- امیرعبادی ازمشایخ روایت مصنف (ده) 
و ازعلم‌ای نامی ومعروف در وعظ وئذ کیر بوده است وبترجمه‌اش درآینده بتفصیل خواهیم 
پرداعت ان‌شاء الله تعا لی. ۸- ث ب: «تحریص» (بصادمهمله) ح د: «تحریص میکند). 
-٩‏ ث : «تاج سعری» (بسین مهمله) 6:«تاج شوی» ح : «تاح شوی» (بدون هیچ نقطه‌ای 
در کلمةٌ باح) د : «باج شوی» ب جای هرد وکلمه را سفید گذاشته است و نگارنده با کمال 
فحص ومراجعه بکتب تا کنون نتوانسته است او را بشناسد و صحیح این د و کلمه زا بدست 
آرد لعل" الله بحدث بعدذلك مر" ۰ب ث: «وما در دوستی» ۲: «وماد بردوستی». 


۶ کتاب نقض 
رسل و وجوب معرفت بعقل ونظر بذل مبکنند. 

وا گر انکار بمحلس دفتن این حماعت از ات که گویند: مخالف است؛ 
این طربقه درهرطایفه باشد و کدام دوشنبه باشد که درمجلس ما از ده" و بيست 
دپنجاه وپاضد منقبت خوان وعالم" و بازاری از حنفیان وشفعویان کمتر باشند و 
می‌شنوند وبعضی می‌نویسند این معنی ظاهروشایع است دا گر بحقیقت درین‌فصل 
وحواش بانصاف تام زود هیچ شهتی بنماند. 

اد ۷" اکر عالم و گویندء غریب که درشهر آید اکر نفاق نکند و بطمم. 
سیم دنا ومجاملةٌ خواجگان شیمی وامید قبول بحضود" عوام وخواص شيعه در 
مذهب خودیمداهنه نکند؛ وتعصب سرد نکند» وعلی‌دا برعمر فضیلت نهد وأهل_ 
البیت دابراصحاب تر جيح نهد» لايد شعه مجاس اورا مایل باشند؛ وا گرمذهب 
خود روی داست کون بمجلس وی چندان شوند که بمجلس مقیمان شهرء تا 
معلوم شود که مداهنه ونفاق و تقسه و ریا و جاه ومال" بعالم خواجه عابدتر 
است که بعوام شیعه؛ تا نيك بداند این معنی. 

دگ رآنکه اگرمطریی و گونده‌ای خوش آواز درشهریآید از بهر خوشی 
همه طوایف روی‌بوکسمی کنند" ومی‌شنوند خواجه آن بعب نکند چودنم نکری" 
مخالف شیعه درا بد که سخن خوش گویداز برای طراوت ولطافت سخن» وملی 
نکند در دین داعتقادء ایشان‌را نقصانی نکند» | نجه توحید و عدل و عصمت أنبیا 


ومناقب آل مصطفی باشد درجان ودل می گیر ند» و آ نحه بخلاف این باشدالتفات 


| ع ثب : «کمتر از ده» وچون در ذیل عبارت «کمتر» میآید بطور فطع دراینجا از 
طفیان قلم و اشتباه سرزده است. ۲ ع ث ب: «مشت وعالم» ح د: «فقیه عا لم». 
۳ ع ث ب: «تأویل). ۴ب «والا) و گویا تعبیر به«اولا که صریح ع ث ح د 
است برای توطئه وتمهید جواب دیگر اس ت که در ذیل عبادت بعنوان «د گر آنکه» میا ید. 
۵ ث: «برحضور) ب ): «درحضور» ح د: « و حضود). ۶ ع ث: «جاه و منال». 


۷- ح د: «روی بوی نهند». ۸ ع ث ب: «چون بدیگری». 


تا لیف عبدا لجلیل‌قزو نی دازی ۱۷ 
خود نکنند خذماصفا ودع‌ما کدر'. 

اما آنچه گفته است که: «رافضیان این روز کادهمجنانند که دافشیان عهد 
على مر تضی). 

بخلاف آ ست که در او ل کتاب‌یبان کرده است که این‌مذهبی محداث 
است وذنی نهاده است» داین‌المقضع" داضعر آن‌بوده‌است واینجا گوید که: درءهد 
علی‌دافسیان‌بوده‌اند, تاهمهٌاقوالش دداین کتاب‌متنافض یکدیگر باشد بادی‌تعالی 
از وی بندادی سلب عقل و توفیق کر ده است» والحمدله ی ال اس 

امااین کلمات كە يدرو بامیرالمومنین حوالت کرده‌است که‌امیرالموهنین 
علیهالسلام برمنبر کوفه گفت که: «بوبکر وعمر بعداز مصطفی بهتراند اذامست» 
حاشا که امیرالمومنین بادفور عصمت و کثرت علم‌ودانش مانند. این سخن گوید» 
ورون ازا نکه درآثار واخبار که از وی دوایت است این کلمات مذ کور نست 
و درهیچ کتایی از نهج‌البلاغه دتادیخ الشهور والد هو رکه بك کلمه از کلمات, 
آهیر المومنی(ع) از آ نجا قات وساقط فست مسطود فست دامیرالمژمنینچون 
از فر آن و عقل و اخبار رسول داند که اوبهتر است بفضّل وعصمت و کثرت علم 
وفرابت دسخاوت وبذل وشجاعت ووصلت دسبفت وغیر این که‌هر چه بو بکروعمردا 
بوده است از فسابل که سنیان دعوی کنند و گوبند؛ او دا بوده است» و ا نجه او 
بدان مخصوص‌است ایشان‌را نبوده‌است‌باجماع داین‌فصل بشرح دد کتای الد رجات 
که شیخ|بوعبداله البسری" کرده است بباید دیدن و بدانستن تا معلوم شود که 
امیرالمومنین دا درفضایل هربك از صحابه باوی مشار کت است, و ا نجه او بدان 
مخصوص است ایشان دا بجمع نبوده است. 


۱- یعنی صاف وبی‌آلایش را بردار وتیره وناصاف را فرو گذار. ۲- ع ٿث ب : 
«ایست) . ۳ ثب ) حد: «ابن المفنع». ۲ ث ب م: راز درو عْ). 
۵ ع: درست خو الا نیست ث ب: «ازآنجا دانهٌ ساقط). ۶ برای ترجمة ابوعبد‌الله 


بصری و کتاب «ا لد رجات» او رجوع شود بتعلبقة ۳۸ 


۱۰۸ ۱ کتاب نقض 

ودگر آنکه هر که او محل ومرتبت حسن و حسین داند مانند این 
سین نگوید که نفس وجان وجگر مصطفی | ند وسین علیه السللام گفته است که: 
الحسن‌والحسین" منی, و گنته که: هذان" امامان قاماآوقعدا وآبوهماخیر منهماء 
تامعلوم شود که این حدیث دروغ وبهتان است دعلی‌بهتر است «عالم ومعصوم؛ وهمةٌ 
صحابه محتاح علم او" دالحمدلة رپ العالمين. ۱ 

آنکه کفته است: 

«وچون در بازارها این شعرهای محال خوانند وتر کان بشنو ند وخودندانند 
که آن چیست وآ نها که پیش اذین برسر ورمز ددافض «اقف بودند دانستند که 
چند دا ازین مناقبیان دافضی ذبان ببر یدند و در سارى خاتون سعیده" سلقم پنت 
ملك‌شاه دحمه‌اله که ذن اصفهید علی‌بود بوطالب مناقبی را ذبان بفرمود ببربدن 
که اندرا تشه گر بخته‌بود وهجو صحابۀ پاكوقدح زنان دسول خداک‌مخواند؟. 

اما جواب ] نجه گفته است ک4: «تر کان ندانند که مناقسان چه خوانند» . 
ممکن نیست که برت زمین از ملحدان گذشته تر کان غازی دا دشمنی هست 
سخت‌تر از این مصنف امنصف که در هرفصلی اذفصول این کتاب اشارتی کرده 
ات جاهبیحمتی" وبك جا بنادانی درک جای نات ت رکانه این ماهنداته 
است که تر کان عالم وعاقل‌اند دجهانانی‌و جهانداری بهرذه بدشان بنفتاده" است 
وحرمت مناقب خوانان که دادند ازاعتقاد با کیزه وددستی امیر‌المومنین باشد 
که مردان مردان‌دا" دوست دارند و خسومتی که این خواجهٌ فوسنی دا باعلی وبا 
اولادش ومد احان اوهست تر کان دا نیست. 


واما آ نجه حوالت کرده‌است بدختر ملك شاه سلطان که ذن اصفهبدعلی 


اب ت چ 8 د «دیگر آنکه او). ~~ 2 ث ب 0 («حسن و حسین». ۳ ۱ 
ب: «وهما) . ۴- ث م ب باضافة: «بودند» ح د؛ «بوده‌اند» . ی 
((سعیل), ۶ ث ب م: «خواند» ح د: «میخواندند». ۷- ث: «به بی‌حمایتی». 


۸- غیر ع: «نیفتاده). ۶-۹ ث ب باضافة: «باجان و دل». 


تأْلیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۱۰۹ 
شعی دمعتقد ودو ازده‌امامی بود على رغم ' خو اجه که درن کتان . گفتهاست مو اضم 
که: «رافشان‌دا قدری و محلی ناشد» و گفته است خا کش بدهان که: «رافضی ` 
و ملحد یکی است» و جابی گفته است: «رافشی" دهلیز ملحدی است» پس گوید : 
ساطانی چون ملکشاه دختر دا برافضی داد بس بی‌امانتی و بمداعتقادی و مددینی 
ملکشاه‌سلطان‌حو الت‌می کندهر کس که‌دختر بدهلیز ملحدان‌دهد مسلمان‌نباشد 
تا این دعاوی درنحر مجبرش بماند وساطان‌عالم وعادل ومؤمن باشد واصفهید علی 
که داماد او باشد مؤمن ومعتقد دشعی و امامی داصولی؛ و خواجه بدان دعاوی 
مبتّدع ومنكر ومجر وضال وانتقالی ومنافق» وا لحمدلله ري العالمین. 

واما ‏ نچه گفته اس تکه: «آن خاتون ذبان بوطالب مناقبی شیعیدحمةاله 
علبه ببر بد» داست است وانکار نشاید کردن که بحوالتی دروغ که بروی کردند؟ 
خاتون دبان او بفرمود بر یدن. 

وچه ماننده" است این معنی بدانکه خواجه بویکر خسرو ابادی" شا 
حا کم زوین بود اورا گفتند: صد قك فضالی دشمنِ على و آل او ترا لعنت کرده 
است» فر مود تا در دارالسنة' که فزوین‌است آن فضابل خوانِ ا را بازه‌یازه 
بکردند و پادشاهان در شهر‌ها ماتند این بساد کرده‌اند و کنند که از حوالت 
بمذهب واعتقاد نکنند" ونقصانی نباشد. 

اما خواب" بك نیمه داست نباشد و بك نیمه دروغ » چون آن تاریخ بیاد 
داشته ا که زبان بوطالب مناقبی رحمةاله علبه ببر یدند بااستی که فراموش 


نکردی که همان شب على _مرتضی دایخوابدید وزبان در دهن او کرد وحالی" 


۱- نسخ: «زعم» وممکن است که باعتبار ما بعد «زعم» هم درست باشد. ۲ ياء یاه 


مصدریت است یعنی رافضی بودن. ۳- ع «وشیعتی وامامتی». ۴ ث ب: 
«بستند» ح د: «نهادند). ۵ ح: «مانند». ۶ ح د: «خرما بادی». 


۷- («دارا لسن لقب فزوین است چنا نکه « مدينة السلام » و «دارالخلافه» لقب بغداد است 
ومدینةٌ منوآره «دارالهجره» الى غيرذلك. . ۸-ح د: «که آن حوالت بمذهب و اعتقاد 
نکند). ۹ ع ث د: «جواب». م ب هم ندارند. ۰ ث م ب: و زمانی». 


۱۱۰ کتاب نقض 
نىك و درست شد وتاچهل سال بعداز آن تاریخ در ری وفزوین و قم و اشان وآ یه 
ونسابور' وسبزوار وجرجان واستر آ باد و بلاد ماز ندران ذهد وتوحید و مناف" 
وفضلت می‌خواند تادر آن ا باجوار خدای شدو | نحه سشنیم باد رده 
تا شا اصل تست و یداب وملامت آن‌بدنیاه آ خر ت‌بوی رسد ان‌شاءالهتعالی . 
E‏ ود تا میتی همین متا 
خواندی از ری بتهمت الحاد بسار یگریخت و آنجا مشکف بیود دقدح محابه 
مسخواند وملحدان ساری و ارم اورا نسکومی‌داشتند بفر جام در آ خر عمرشکلش 
بگردید وسرش بلقوه" چون سر خوکان شد وبمرد». 
اما جواپ این کلمات لغو و هذ بان که از سر کین و تهمت و عداوت 
دين گفته است | نست که: چون بتهمت الحاد از دی بش وساری شدا؟ هیچ 
عاقل قبول نکند که درین سی‌سال هر“ ملحدی معروف که در حدود گرد کوه 
و طس کلک و دبار الموت و قلاع طالقان نایدیدشد چون بادجستند سرش 
درساری بافتند با در اد م برسر نیزة شاه شاهان ملك ماز ندران و تنش طعمه 
سکان که الوفالوف از آن سکان جهنم وخنازیر جحیم دا آن‌شام شیعی‌بتایید 
الهی طعمهٌ سباع و طبور می کند؛ یس ملحدان دا عادت نباشد که بدان ولات 
بحمایت شو ند و E‏ که : ملحدان را حمایت خانه کجا باشد اما این‌قدد 
مسامحت کر ده شد وعافلان دانند که ملحد ومهم راساری جای تباشد که حساب 
کرده‌اند تا ملك ماز نددان برستم بن‌علی" بن‌شهر باد افتاد مست وهفت‌هز ار مرد 
2( ۲ ب : «بزهد و توحید مناقب وفضیلت» ح د: 
« بزهد وتوحید وفضیلت مناقب». ۲ ث ب م ح: «نیکنامی» ۴- ع: «ان‌شاء اله 
تعالی وحده). ۵- مخفف (أبوا لعمید) است. ۶ ث: «ومدح). ۷- در 
پر هان گفنه: «لقوه بفتح اول بروزن قهوه علتی است که دست وپای آدمی ازکار بازمیماند 
و دویشکج‌میشود (تاآخر)». م۸- عث: «چو». 4- عث ح: «وطبس و گیلکی» 
برای تحقیی «طبس گیلکی» رجوع شود بتعلةة ۴۹. . ۱- ب ث : «ونگفتی» ج 
«ونگفتمی» ومعنی عبادت متن ایس تکه اگر میخواستم میگفتم. 


تألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۱۱۹ 
ماحد که درحد" اعتبار و التفات‌اند بتبغ او کشته شدند بیرون از آن گرده که 

بقتل ایشان التفات نباشد ودرعالم ازسلاطین واغرا کس‌دا ماش این فتوح نبوده 
است وا گر بودی بوشده نماندی" تا بدانند که ساری و اد م قبةالاسلام است نه 
دنه توش وا تفس وت الال 

واما بلعمد مناشی رحمةاله عله مردی ممن و موحد بور" رد اعله" 

و ۲ نجه گفته است که: «در آخرر و راعل لقوه‌شکلش بگشت». 

اتصاف | فت که باصفهان دهمدان وساوه وقزوین دبلاد. آذرسجان" ودگر 
بقاع که سنیان‌باشند وفضایل خوانان‌هر گزعلته جنونوجذام وفالج دبر ص" 
ولفو ه وغیر آن نباشد وهیچ‌سنی دفضایلی بدین علت نمرده است واین‌علت ۱ 
ساری دوقم و کاشان و آ ند و ورامین و در مصلعگاه" تباشد..! وا نجه خواجەرا لادم 
است دداین معنی انست که ملحدان الموت دا که دشمنان توحید خدا اندو 
جهودان و ترسایان را که دشمنان شر یعت مصطفی آند عقو ت‌باً خرت وعد هت 
دون" دنباه حق‌تعالی منت‌می نهدبر سبد علیه‌السللام مي گوید: وما کان ال لیعن بهم 
دأت‌فیهم و رافضیان دا که دشمن بو بکر وعمراند علی‌ذعمه عقوبت مدنامی کند 
تابر ین اصل ددجهٌ بوبکروعمرذیاده‌تر دبهتر باشد از درجهٌ خدای ورسول خداکه 
داین نه‌الزامی‌باشد که از آن مفرباشه تامعلوم شود که خواجة توستتی بوبکر 
وعمردا بزد گوارتر می‌شناسد ازخدا و دسول که دشمنان خدا ومحمددا شامت 
عقو بت ددمشست باشد که خدای مالك‌الملك است» اما دشمنان بویکر و عمررا 
رورت عقوت ودنا کنند و همه عقلا دائند که نزول امر اض و اسقام تعلق 


| ث م ب ح د: «مانند». ۲- این عبارت ترجمة این عبادت عر بی مشهود دائر 
برالسنه است که: «لوکان لبان). ٣‏ ح د: «مومن وموحد ومعتتد بود). ۴ فقط 
در« ع» وشاید «رغماً علیه» بوده ومراد «علی رغمه) باشد. ۵ ث م ب: «انصافست» 


ح د: «انصاف این است» . ۶ م ب ح: «آذربایجان». ۷- ث: «مصلی گاه» 
ح د ندارند. ۸ ث ب : «درین». -٩‏ صدر آیهةٌ ۳۳ سورة مبا ركه انفال. 


۱۱۲ کتاب نقض ۱ 

بمصلحت عباد دارد نه بمذهب و اعتقاد و مصنف دا از مذهب بد خود فرامش! 
یت e CS‏ خر ابید هل 
از سی‌گونه" علت داد که کسنه آن" بود که کرمان ذنده از فروح اندامش 
بیرون می آمدند «بدیگر موضع فرو می‌شدند. دانم که ابوب پیفامبر با چندین 
ا - ا رافضی نبود دشتم بو بکر وعمر نکرده بود چنا نکه حوالت و 
است پسلعمید مناقبی که بچنان علت مبتلا شد» پس | گر ابوب پیغمبر همدشمن 
بو یکر وعمر بوده است وعلت بیماری بجزای آن عداوت بافته است دافضیان دا 
معذود بايد داشتن که دراین عداوت اقتدا باسا و مرسلان کرده‌اند؛ و ا گر نه 
ژاموت پیغمبررا بی‌عدادت صحابه علل دامر اض‌بحکم مصلحت حایز است غات 
لقوء بلعمید مناقبی | گر بوده‌است بر آن قباس می‌باید کرد وبا دست از مذهب 
ید بداشتن» و ران اد هتان وتشنیع کوتاه کردن. 

و باست که این مصنف فخ بلعمید مناقبی دا درعلت لقوه باسکانك؟ 
«جب رمشبهی_ناصبی فضایل‌خوان قباس کرده بودی که بنمرد تاده علّت موحش 
بر وی ظاهر شد که همه مردم ری دبدند ویکی از آن خود لقوه بود بس او باری 
دوست‌داد " ویک وعمر نود باست که بلقوه و گند دهن و در مثلا نشدع» 
وااگر شع ت که جزا برعمل گوبند آترا بعداوت امیرالمومنین و اولادش امه 
طاهر ین حوالت‌نمی کنند که کین وعداوت اءشان کفراست؛ باست که‌ناصبان که 
جزابرعمل‌دا مشکراند این دا بعداوت بو بکروعمر حوالت نکردندی که شناختن 
اشان ول خواجه داجی‌نست. اما خواجه‌راچون عدادت سر بوطالب یش 

آید چسن تارخها فراموش کند. 


۱- ث ب م ح د: «فراموش» در پرهان گفته : «فرامش بفتح اوال و ضم میم مخقف 


فراموش است که از یاد رفتن واز خاطر محو شدن باشد». ۲ ث ب م: «ازسه کو نه» 
چ د: «در دیا سی کونه). ۴۳ ب 8: «این». ۴- غير ع: «وا گر نه ایوپ». 


ھب : «با یک يك» وشاید صحیح «بیکا نك) است (مصغر بیگانه) والله‌العالم. ۶ب 11 
«دوستار» ح د: «دوستدار». ۷- ث ح د ۴: « گند دهن» (بدون ياء مصدری). 





تیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۱۱۳ 

آ نگ گفته است که: «درعهد سلطان ماضی‌محمد ملکشاه' _ در ا 
| گر امیری کدخدایی داشتی دافضی بسی‌دشوت بدانشمندان سنی دادی تاتر كرا 
گفتندی؟ : او رافضی نست سنی با حنفی است »| کنون کدخدابان همه تر کن 
حاجب و ددبان و مطبخی دفر اش بیشتر دافضی‌اند و برمذهب دفض مسأله می- 
گو ند .وشادی ا و تقسهاک». 

اما جواب این کلمات بانصاف فهم بابد کرد که ما پنداشتیم که دانشمندان 
مجسره | کنون‌است که نامعتمداند» وفتو ک‌بدروغ کنند» ورشوت ستاننده بس‌بقول 
این مجبر معلوم شد که هميشه این سبرت داشته‌اند, وازسلف بخلف دسده است 
مبارك باد د تا باد چثین باد که همه دشمنان على مرتضی خائن و نامعتمد و 
حرام‌خواره و دروع زن باشند. 

اما آ نچه گفته است که: « کدخدایان دافضی سلما رشو ت دادئدی » او ۷" 
سه گناه ۳ رکه برعلمای خو دگو اهی داده است: 

بکی_-دشوت‌ستدن؛ ورسو لعلیهالسلام گفته‌است: لعن ار اشيو المر 
وعلمادا خود ددین صودت برایر کرده است ا احبار بهود و رهاینۀ" تصادی" در 
رشوت ستدن وحق بادیوشدن؛ آنحا که گفت: زک کشراً منهم بسادعون فی‌الاءثم 
والسدوان وا كلهم السحت لبس ماکانوابعملون" پس باقرار مصنف بقول [ خاثم ]" 
رسولان" دانشمندان خواجه ملعون‌اند. 


شا 


دوم - دروغ ذنی برعلمای خود گواهی داده است که دافضی دا سن 


ی 
اس جح د: «محمد بن ملکشاه). ۲- ۲ب ح د: «بدانشمندان سنی دادی تا بگفتندی). 


۳ب : «بی ترس» ح: «بی تقیك). ۴ حدیث مسلم معروف درمیان فریقین است . 
۵- نسخ: «رهبا نیه»۵رمنتهی الارب گفته: «راهب کصاحب‌پارسای‌ترسایان ورهبان‌با لضم" 
جمع» ونيز رهبان گاهی مفرد آید رها بین جمع؛ رها بنه ورهبا نون مثله». ی 
«هرانیه». . . ۷- آیۂ ۶۲ سورومبار که مائده. ۸-کلمة «خاتم» از اضافات ماست 
و درنسخ يا ساقط یاغیر مقرواست ومیتواند که «خحواجه» افتاده باشد. ٩‏ ح د: «پس 


باقراد خواجه وقولمصنف» م ب «پس‌باقر ادمصنف» ث: «پس باقر اد‌عنت بقول‌رسولان). 


ae n r e rr e em 


۱۱۴ کناب نقض 





مس یس یمور 


خوانند و بر تر کان ا قاری کر دحق بار دو شند وباط ظاهر گردانند 
برای سیم دنیاء و از این عظیمتر اشد و وزرووبال و نکال آن تاشامت 
بگردن مفتبانر چسن باشد و ندال ار 9 تن ها ۶ درو غ مستحق" عقو س 
و خذلان باشند هول خدای کد: ویل دومن الکن 

سیم - بنامعتمدی درتقربر " دین وصیانت " ملك که چون امرا و تر کان را 
درآمود دین ذشر دعت اعتماد برقول وقلم امامان بأشد ا بمذهبی که معرفت 
خدای داحوالت بقول غر باشد و ایشان ددامانت خیانت کنند و دافضی دا سنبی 
وحنفی بو کاز کنند و۷ ایمان لمن لام نةله .9 ۳ دراین کتاب همسن ك فصل 
است بردد مذهب وقول این مر لف؛ کفایت است, والحمدله رب العالمین. 

اما آنجه برامرا وتر کان تشنیع زده است که کدخدای وحاجب وفر اش 
و مطیخی و دربانر رافضی دارند 3 از آمرا و تر کان عارف‌تر و عاقل‌تر است 
کار اشان؛ اید که تصمحتی شفعت بکند» واگر زه زبان وقلم ارمساوی ومثالب 
بزد گان دین و دولت کوتاه دارد که دزبان سگ دریای بز ر گف آ لوده فشود » 
والحمدله رب العالمین. 

۲ گە نه آست که: «درمیان حمر وزمر "۲ صحا به ياك را رنانر مس را 

۷ ۰ ۰ 

دشنام میدهند بعنی‌عا شهو حفصه رامی خواهند_چه‌ادمعصوم بود وبادانش‌بدبودند». 

درجواب این فصل نيك تأمل بايد کردن | گر چه تهمت د بهتان است از 
جواب گزبر اشد و سجاده کسی که تصنیفی کند باچندین ددوغ و بهثان که وزر 
ووبال آن ولعنت‌بر آنتاشامت در گر دنر وی" باشد.مذهب امامت اصو ا خا 


8-۱:« برترکان ومسلمانان » ث ب: « و بزر گان مسلمانان » ح د: « بر ترکان منلمان » . 
م ب: رو گناه» ث: «و کذا). ۳ یه ۱۹ سور مبا رکه مرسلات که نه‌بار دیگر 
درهمان سوره مک رر شده است. ۳- ع ث م ب: «تقوی» وشاید صحیح: «تعویت) 
بوده است. ۵- نسخ: «خیا نت» و بغار تصحیح شد. ۶ ث: «درمیان خمروزمرة» 
م ب: «درمیان‌خود زمرة» وزمر بروزن نصر مصدر.است بمعنی نای زدن. ۷- ع: 
«میحواهیم» ث: «میخواهد) ح: «میخو آهم). ۸- ح د: «بگردن وی». ۹ح د 


1 را" مذهب). 


تیف عبدالجلیل قزوینی دادی ۵ 

عن‌سلفٍ چناست که رنان رسولان خدای طاهرات 8 E‏ اکر خلا: 
این باشد آنتقصان عاید‌باشد با اتساء؟ معصوم علبهم السلام وزنان لوط ونوحرا 
تهمت زناه ناشاست ننهند " باظهود کفروشوت نفاق اشان» وتفسر «فخاتتاهما» 
أن گو ند که حفظ ۳ ار اشان نکردند دبراعدای ایشان از کفاراظهاد کردند 
وطابفه‌ای که فض؛ٌ‌فاطمه‌راعلهاالسلام از مر مطهرات گویند عا شه‌را و حفصهر 
که زنان دسول‌اند واز امهات‌المومنن‌اند چگونه قذف کنند وفحش گویند..! 
و اگر حماعتی منافقان درعهد رسو ل عله السلام چون مسطح ا بن‌عساد 
ن عبدالمطاب خان بن‌ثا: مٿ و عداله دن ا عاشه دا تهمت نهادند حاشا 
عنها هفده آ بت محكم‌ازقر آ ن يامد بر اعت نمت وی و کذب اشان» ودر آ خر 
آ بت بگفت که: لعنوا فی‌الد نیا والآخرة تا اون همه" تهمت وشهت بحمدالومنه 
از اسلام واسلامبان ذایل شد. 

دمن ددشهور س ثلاث وثلاشنن وخمسمائة کتابی مفرد ساخته‌ام در تنز به 
عامشه در دولت امیر غازی عاس ۱ عليه باشادن دئس ومقتدای سادات 
وشیعه سد سعید فخرالد بن بن‌شمس الد بن‌الحسینی قد سال روحهما وقاضی_ 
القضاةسعمدعمادالد ينا لحسن | سترابادیه نور ال قرم‌باستتصا بر خوانده؟ و در دث 
آن فصلی غر | نوشته باستحسان تمام» د نسخة اصل بخزانهٌ امیر عساس بردند 
و دیگر نسختهادارند | گر خواهد طلب کند ویخواند تااعتقاد شیع امامه درحق 
ارواج ل تامگر ران درحق ایشان بدروغ وبهتان نجنمانند'' وهر 


إا ثم ب: «آن). ۲- م ب ح: «عاید شود بانبیاء). ۳- ع: «منهند» ث : 
(می نهنل). ۴ ازایةً ۰ سوره مبا رکه تحر یم. ۳ نسخ هکذا: «جرن مسطح 
بن‌اثابة وحسان بن ثا بت وعبدالله بن‌ابی" وعبادبن عبدا لمطلب» واین‌عبارت بطورحتم غلط است 
وصحیح هما نست که درمتن نوشتیم وبرای تحقیق‌این مد عا و ثبوت وجه تصحیح مر اجعه شود 
بتعلیقة ۵۰ ۶ از آیهٌ ۲۲ سورة مبا ركه نور. ۷ ع ث ب: «با این همه) 
1 : «با این ). 2-۸ د: (رروحه). -٩‏ ح د: «برعوا نده‌اند) ث ( بر حو | نل), 


۰ و 6-۱۱ ح د: «بداند» و: «نجښاند». 


۶ کتاب نقض 





کس که عاوشه را با حفصة ۳ با کی | دیگر ]از زد زنان »۳ و یادا ۳ 
تهمت‌نهد ماحد و کافر وملعون باشد وخون ومالش حلال بود آذ هس 1 ترا" که دیوث 
گفته باشد دسولان راء و اک دف لایق‌تر باشد که انساء خدایرا 
تهمت عشق و فسق و عصان نهند و درجه رنان اسا از درحه انا دفیع تر نتو آن 
بودن پس چون داود وبوسف ومحمدراعاشق وفاسق دمتهم روا دارند زتانشانرا 
مته" توان دانستن» و شعه که انسا دا معصوم گویند را نشان؟ را قذف وفحش 
منسوب نکنند و بحمدالله خو اجگان دیندار ما همه مؤمن ومعتقد ومستیص باشند 
واصول وفروع مذهب‌شناسند آن گو ند که بادد» و آن از افطاحر | کنند که‌شادد؛ 
والحمدلء رب العالمین. 

آنکه گفته است: «ا گردافضی" راکاری‌ها افتد" همه دست هم کنند و اورا 
بر ها نند وا گر حنىف ' مذهبی دا با شافعی مذهبیدا کاری‌ها افتد" دست بهم کنند 
وخانه‌اش مسر ند ۳ دین از وی بکشند». 

ام جواب این کلمات که : « رافضیان هم‌پشت ناشت باون که سنال قز 
همپشت باشند وا گر ابنجا وذیرانند آنجا امیر‌انند. چون‌سنیان حمیت" ندارند 
گناه رافضان ناشد بلکه أ نحه حوالت کرده است هم تشنیع است و درو عوهتان 
که بر خواجگان عادل دبندار نهاده‌است که معلوم است که بهمه روز کارجاب 


۱- از مواردیست که دواداة تعلیل برای افادة معنی تأ کید بکار رفته است. ۲ ح د: 


«نتواند بود» ب: «نتوان بود». ۳ ح د: (متهم تر». ۴ م ب ح د: «زنان 
ایشان‌ر). ۵-۵ ب ده «رافضی». ۶ بجز دسخة ع «کاری افتد). ۷- دح 


(حنفی». ۸ بجز نسخة ع: «کاری افتد» وشایدرها افتادن» بمعنی اتفاق افتادن وپیش آمدن 
میباشد. ۵- کین کشیدن بمعنی انتقام است درآ نندراج برای این استعمال این شعررا 


از فردوسی نقل کرده: 
« چو اوکین هکش باشد و رهنمای رادان کی دار ا 
و دربهار عجم از حکیم شرف الد ین شفا ئی نقل کرده: 
«هر کس زخصم کینه بنوع د گر کشد مز گان بگریه لب‌بدعا خسروازسپاه» 


۰ ع ح د: «حما بت). 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱۱۷ 
همه طوایف اسلام دا مراعات فر موده‌اند وشفقت نموده‌اند وسادات و شعه دا | گر 
حکمی" باشد بهره آوفرو نصسر وف از آن 3 ا را باشد و فرق تنهند در 
شفقت‌ذمیان یکی ودیگر که این سادات واصحاب قلم که‌امروذهستند برسیرت 
سنیه وطریقت پسندیدة امشان روند درهمةٌ معانی؛ دالحمدلله دب العالمین. 

آنک هگفته است: 

«فصل - بدان ایبرادر که دافشی دهلیز ملحدی‌است وبلکه خوداساس 
الحاد است و اد رفض در الحاد شوند د هر س که و بگریبان دفض بر آورده 
است غاة مافی‌الباب آن بوده است که ملعدی و شده است و خونشان 
بر بخته‌آند وهیج کس را نیافته‌ابم که ۳ بگریبان سنت و حماعت بر آورده اتب 
که او با لحاد مهم شده است" بل چون در دفض غالی شدند بالحاد کشدند او 
تاج‌الملك دافضی بود باده باره‌اش بکردند و آوازۂ ماحدیش بر آمد»" سعدالملك 
بو د که کی بر آوشت رافسی بود آنکه فده ملحت ایو اواز 
بر آمد که بد ژ کوه ملاطفه" مینو سد مجدالملك قمی‌بود که باده‌پاده‌اش بکردند 
دافسی‌بود آ نگه گفتند : ملحداست, زین لملك‌بود که ساده‌اش ود وشن دأفضی 
وا ماحد است؛ حاجب زد کر دبوسعد حد اد و آن خواجگان 


۲ ۵ ۶ ا ۳ که ۶ 
که همه دا بویح بکشتندهمه رافضی دود زل وباز گفتند: 3 وو دژد» دز شهرری 


۱- حکم بضم " حاء و سکون کاف و بمیم درآ خر بم‌نی‌حکومت وفرما نروائی است ود رکب 
لغت گفته| ند: (حکم بالا مرحکماً وحکومة قضی). ۲- «آوفر» و «أوفی» هردو اسم 
تفضیل است وی هردو یز پشتر و زیادتر میب شل و در کامات فصحا غالا هردو باهم بکار 


رفته است. ۳ نسخ: «رافضی» ومکر ر گذشت که ياء دوم «رافغیی» ياء مصدریت 
است یی رافضی بودن. ۴ ع ث: «وهر یکی که سر») ب: «وهر یکی‌سر» و «وهر کس 
سر . ۵ ث م ب: «غاية مافی الضمیر خودرا که بملحدی منسوب» و در (ح » د» 
بجای «منسوب»: «متهم)». ۶ م ب: «شده باشد» .. . ۷- ع ث» «وآوازه ملحدی 
بر آمدش). ۸- برایملاحظۀ معنی«ملاطفه» دجو ع شود بتعلبقة ۵۱. وت زوا 


«بر نج» و فسخ «رب ث 6 این کلمه را اصل" نذار ند وبا بردو نسخهة «ح د» یز معنی واضح 

است لیکن درنسخة ع« دراینجاجنا نست که درمتن هست و بر ینضبط آن درجو اب که( بویج» 

ضبط شده‌است بنظر مير سد که نام جا یی با شك وبرای‌نظر درەعنی احتما لی آن رجوع شود بر 
.0 £ 

بهمان نعليقه ۵۱. 


۱۱۸ کتاب نفض 

زستم خادم » و بلقسم E‏ بلقم شو اء 2 غیرهم که امیر فجقرشان" رطاف 
باجکی" بر آو بخت‌همه دافضان شتام" بودندباژ گفتند: ملحدبودند واز؟ قلعه‌های 
ولات ری آن" خواحگان‌را ۳6 آوردند چون بوحعفر عبلان» و ورضاء 
وبافتوح اسد ا بادی ذغیر هم من‌الملاحدة لمنهم لد نه همه رافضی دود تل وازرفض 
درالحاد شدند.!؟ یکی از انها را کو که نه دأفضی مود مگ و وف چنانکه 
در یا چىز ھا جحود کنی». 


اما جواب این فصل مشنم" بانصاف کوش بايد داشتن و داحد بواحد 

۶ سے و ۷ ۰ 

بر خواندن‌والمادی اظلم؛ بدانستن که جواب گفته‌اند جنگف نباشد تاهر چددروع 

EA‏ وثیم» د آ نجه تهمت است بیان کنیم دمعادضات باد کنیم والزام مقر ر 
كسم بتوفيق الله تعالى وبهالثقة. 


اما نجه گفته است که: « رافضی دهلیز ملحدک است » سخن رای خوانان 
وو اسل و علمان و ی امائتان است و خواجه و این قدد نندانسته است 
که دهاز زا او ! 3 که در جوب معرفت باملحدان مشاه ك باشد 1 اصلی 


ی لن 
است اد اصول دین. 
وجواب آ نجه گفنه است که «خود اسا الحاد است و از رفض در الحاد 
شو ند ورگ تان الحاد د بر آورند"» 
ای کل اوت اسل اما E‏ بر آوردن سهلتر باشداز 


|_ ث ب م: «کهامیر فهتر ستا مان» ح: ۱ محةرشان». اک «ناجکی». ۳ع 
ث ب م: «شام)یا«شاهر» حد ندارند. . ۴- ع: «آند» ث ) ب :را ندر» ج د: «دد) و تصحیح 
قيا سی است. ۳۳ عت ب 0: «أین». ۶ ع ت «مشبع»). ۷ب ث :رکه 
جو اب گفتها ند تاجنکت» ج « که گفته‌اند جواب راحنکت نباشد». وعبارت مثل است مرحوم 
دهخدا درامثال وحکم گفته (ج ۲؛ ص )۵۸٩‏ : ۱ 
«جواب است ای‌برادر این نه‌جنگ‌است ‏ کلوخ انداز را پاداش سنکث است». 

۸- ث: « سخنهای جوانان و وسواسان » م ب: « سخنهای جوانان و وسواسیان » ح د هم 
این‌جند کلمه را تا د و کلمةٌ: راين قدر) که ما ید ند ار ند ومتن صریح تسه ع است ودر 


ص مگ ص 
سا بق نیز (ص ۲) این کامه کذشته‌است رجو ع شود. بتعلبقه۵ -٩‏ ب ) ح: «در آودند». 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی رازی ۱1۹ 

آ رکه زیان از دهان " الحاد بدر کردن که وجوب معرفت خدای قول پیغمس 
است و باچنین تهمت شا ید که تعر 7 مهب ؟ اا تن 

و جو آب آ نجه گفته است که: «همه را بالحاد بکشتند ارت رخ و حماعت 
کسی دا این تهمت نود». 
جانا ذحمال خوش 2 ابن جارو يست" که‌رویاوجا کراوست| کذا | 

ا مي‌داد که برد خود بدست خود بزود آشکار می کے اد لا تاجالملك 
لف مرزوان؟ | است | که خمرمابه الحادوفتنة جهان شد و حبیں و حلیف ومعاهد 
صساح" بود از آن هفت شخص بود که عت او ل کردند که ذ کر شان برود ددین 
کتبه وساماست که بل [ه ]مب دیکات بخ هکت 
را وا گراحوال وی ژمذهب وی ا باود که دیر سد ازمردم وروجرد" 
تا بداند تا شبهتی ننماند. 

اماسعدا لماك ازی دحمةالهعلهشیعی امام اصولی بوده چون خواجگان 
دو و وک داز آمدند و تعر 3 دندسلطان سعیدمحمد نو 1 ار سره سیر وی 
ضجر "شد و وی دا بر آوشت ویر آن بشیمان شد وسه روز بار نداد روز چهازم که 
راخت ف که فاصدان سعدالملك خاثف بودند شمس‌دازی شاعر ددحضرت 

۱ 


وباستاد و باوازی بلند این قطعه برسلطان خواند: 





اس ع د ح: «بدهان). ا- ع د ح: «تعر ف». ۳ ث: تقر "ب بمذهب». 
۴ث ی (جای سه کلمه سفید) ب م ندارند ح د مصراع را اصلا ندارند. د 


«مرزبان» بث م: «موزوان» درآنندراج ازفرهنگ فر نکنل کر ده که: «مرروان با لفتح بمعنی 
٥رز‏ بان است». ۶ م ب: «حسن صباح». ۷- ع: «ووروجرد» ح د «برخود) م: 
«و دروخرد» ث: «ووردخرد» ب «ودوروخرد» واطلاق «وروجرد» بر «بروجرد» بسیار است 
و درترجمة المسا لك والمما لك وتازیخ حبیب‌السیر وغیر آنها بنظر میر سد حتی درزمان حاضر 
غالباً درالسنه بر آنجا «ورو گرد» اطلاق میکنند اما نسبت تحقیق این امر دا بردم بروجرد 
واستفسار آن از ایشان برای من معلوم نشد اهل فضل خودشان تحقیی فرمایند. ۸ ب 


) ح: «امامی». ٩‏ ع ث م ب: «تع ر فش». 0-۰ ح: «متغیر» د: (متع ر ض» 
وضجر بروز نکتف بمعئی ملول واندوهگین ودللنگت است. 2-۱ د: «درحضرت 


ساطا ن شر €‘ 


۱۳۰ کات فض 








ترا سعد و بوسعد ودند بار چو تاج ادير سر در آوختی 

در آویخت باستبدان‌هردوان' تو آن هردوان را بر آوهختی 

از «سعد» سعدالماكدا خواست, و اذ « بوسعد » د ین الملك دا :مان 
تک ست وشاعر را سیم وخلعین فرمود» مود تا سعدالملك را بحرمتی و دونقی 
تمام دفن کردند بس هرعاقل دأند اک ز من الملك و سعدالملڭ ملحد بودندی 
چنانکه خواجه نوسنی باد کرده‌است چنان شاعرمعروف ددحضرت چنان‌سلطان 
سائس مهسب چنین قطعه ثبادستی گفتن » و ساطان قبول نکردی و بر أن صله 
و خلعت نفر مودک. 

ابا ارات وش اه سس وتو اش ای هن 
رو حه_شای ؟ ومعتقد ومستیصروعا لم وعادل بود امسا عون درمشورت سلطنتوقو ت 
وزارت وفر ماندهی و جهاندادی بجایی دسید که مادر سلطان بر کبارق دا بنکاح 
مخو است» و گنجهای عا م برداشت» وبر لشکر‌های دنا از حد روم تا ور 


ی که یف 


امر | واکان دولت بر وک حسدیردند ویغوغایلشکر کشته آمد وذ کر احسا 


وبلاد تر کستان چن وماچین فر فانده‌ خن فساطان شا ی دناج مخش E‏ 


و خرات ومقتل د مدفن, میحدا لملكث درسش گفته شد درفصلی مفرد» وجهی نبود 
اعادت آتراء وبرادرش اثیرالملك ابوالمجد سعدین‌محمدین موسی رحمةال عليه 


عدار قتل بر ادر 5 دز فد حمات دود ممکن 2 محر م نود ازقل ساطان وفت 
۱- کذا صریجاً در« ع»لیکن 6: «این هردوان» ح د: «آن هردورا». وقاضی شوشتری (ده) 
دزیدا و المومنین یرل عن کتاب| قض: « بدو اه‌شان» (مجاس ياردهم ص۴۵۸ ج جاب 








ااا سے 


اسلامیه بسال ۰)۱۳۷۶ ۲- درغاث اللغات گفته : «مهیب بفتح میم میم و کسرهاء مرد 
سهمنا اد که خوف وسهم از او بارده ومردم از او ترسند». ۳ ث م ب: «الفر اق‌ستانی» 
ح: «البرا و ستانی» د: «الراوستانی» ومراد از «فراوستان» همان براوستان است که ازقر ای 
قم بوده که زاد گاه و وطن مجدالملك بوده است و برای تحقیق اين امر وترجمةٌ مجدالملك 
وجو ع شود بتعلیقة ۵۲. ۴ م ب: «شیعی». ۵- ياقوت در معجم‌الہلدان 
گفته: «یوز کند بضم" آو له وسکون ثانیه وفتحالزای وا لکاف‌وسکونالنون بلدبماوراءالنهر 
يقال له: اوز کند وقد ذکر فی موضعه). 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱۳۱ 

و ديس العرافین مطلق اورا نوشتندی» وچون متوفی شد آذیزد گی ورفعت قدر 
از خالا قم نقلش کر دند بمشهدر مقد س شون علیه اسلا و آنحا 
مدفول‌است. د دانم که چنین بزرگان ماحد دمم نباشند y1‏ مومن دععتقد. 

وحدیت آن ز مره که بو نج کشته‌شدند ازمعروفان در گاه‌بهر کستحق 
ملحدی» وبهری سلمان ناستحق که نب ساطاندا تشسهبا تش کرده‌اند چون 
در افتاد خشكترتر دا سوزاندو آن سی‌ژاند نفر" بودند چهاد از اشان بشعبی 
منسوب, «باقیان ازشهرهاعه مجبران د دلابت عشبهیان که بذ کر اسامی_ همه 
کتاب مطو ل شود و صدهزار لعنت از خدای و از همه انیا و اولبا وفرشتگان 
وهم مومنان برملحدان کشته وزنده ومرده باد که مونُرددمعرفت خدای‌قول 
شرا کون و براضعاف آن رحمت خدای‌تعالی برموّمنان باد کشته و ذنده 
و مرده که ا درمعرفت. خدای عقل ونظر برو جه دانند در دلبل که ټولید ؟ 
علم : 

اما أبوالقاسم عدو به عله اصولی مذهب وشیعی‌بود پادشاه وقت 
اورا سب وينه وغوغفای؟ بر آوشت وچون اورا معلوم شد که طالو به خالرون" 
ود گران از حنفی دشذعوی درحق ‏ وی خوایهای نىك دیدند ومعتمدان طوآیف 
بر امان او گواهی دادند پشیمان شد ورخصت داد که او دا درمقابل ترت ا 
عبدالعظيمالحسني- دضي العنه_ دفن کردند در داخل مشهده دامیر قجقر بفرمود 
تا نداری" هنارفر وش" كەقصد بوالقاسمر عبدو به ک ده بود از طاق باجکی" 


توس ۱۳ 


۱- ع ث: «از حاکم». ۷ ث ۴ ب ح: «برنج» واندکی پیش یعنی (ص ۱۱۷) 
تحقیفی دراین‌باره یاد شد فراجع ان ششت. ۳ ث م ب: «سی مرد» ح د: (سی‌وائد 
نفس». ۴ ع ب ث: «تو کید). و ث ب م ح د: «غوغا». تس ع: 
«خالء روت» ث: وخا دوت» م ب: «رعا کی دون» ح د: رجا کروب سنی) ¥ 2 ٿث 
«مقا بل ۸- در برهان گفته: «بندار بضم" او ل‌بروزن گلزار کسه داروخانه‌دار وصاحب.- 
تجمل ومکنت باشد و وافروش و گرانفروش دا نیز گویند». -٩‏ ث: «هناررمردوش» 
- ح م د: «تابتدارك آن انبان فروش خارجی» ب ندارد. ۱۰- ح د: «تاجکی» (چنانکه 


درصفحة ۱۱۸ نیز گذشت). 


۱۲ کتاب تقض 

در آدشتند و مصثف ق چون آن تاریخ می‌داند" باست که این معنی نیز 
ی تکردی که «خواب" يك نیمه داست نباشد و سك نیمه دروغ» و داود 
فا دش بر ناسشه" که معتّمد دوقت بود در آن طایفه‌شتو ت وشطارت گواهی‌داد 
رامات وصلاحیت " بلقم عندو ده ا علره» و این هعنیی از آفتات دوشن تر 
است؛ والحمدل رب العالمین. 

دحکم بلقسم شو ا" هم بسیاست پادشاه حوالت توان کرد. اما دستم خادم 
مسلمان‌بود به‌حنفیی" معروفتر مود اذانکه بامامتی واودا خود بحوالت خیانت 
مال تر کان خاتون هلاك کرد؛ دعسدایو الوفاء شعی" را نه بحوالت مذهب واعتفاد 
هلاك کردند وان معنی در روزنامه‌هایر دبوانی ظاهر است چون فا ای ورن 
أن شهت و تهمت ساقط شود. 

ان جماعت‌دا که ازقلعه‌ها بز بر آوزدند بندازی E‏ ازمذهب 
او ل اشان بی خر است اما دو رضا وا بادی بودند ومعلوم است که 


n 


| ث ب ): «می‌دانست» ح د: «داند). ۲ ع: «جواب». ۴۳ ٿث ب: رشیانه 
سنی» ۴: «سانه) ح د: رودازدسیاه». . ۴- ح «برنافشته» د: «بر نا تبسد). ۵ ث 


د: «وسطارة» ح: «ونظاره » ب م: «و طهارت» وشطارت بروزن طهارت مصدر است از فعل 
«شطرفلان شطارة‌ای کان شاطراً» و درمنی شاطر کفتها ند: «هرمن اعبا اهلد خبیاً) یعنی شاطر 
کسی دا گوبند که از خبانت و بدکاری اودن و بجه‌اش بجان آمده با شند ومراد از وصت داود 
مذ کور با ين صفت آ لست که یا aT‏ او آدمی ظالم و مرد آزار وشوح و سباك و دورادغم 


مرد بود با کمال فتوت و جوانم‌ردی بصلاحیت وحسن ایمان | بوالقاسم عبدو به گواھی داد 


درصورتی که از مثل او انتظاد این معنی تمیرقت . ۶ صلاحیت بتحفیف ياء بروذن 
کراهیت حالتی را گویند که موجب صا لح بودن صاحب آن میباشد. ¥ 1 «شنئو ) 


ث ب م: «بشنو» ح: «ستوا» و بقر یت ذ کروی‌درسا بی درعبارت صاحب بعض فضا بحا لروافض 
تصحیح شد (رجوع شود بص ۱۱۸) و ددأقرب المو ارد فته : «الشو "اء الذى یشوی 
اللحم وهوفعال للسبة کخباز و بقال». ۸- درنسخ: «بحنفی» ویاء ياء مصدریست بمعنی 
حنفی بودن. سب 6 ح: «بامامی». ۰ نام این شخص درسا بی برده نشده‌است 
و گویا جزء «غیرهم» است که در کلام صاحب بعض فضایح الروافض بطور عموم ذکرش 
کل شته است (رجوع شود بص ۱۱۸). ۱١‏ ع ث: «این». 


تا لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۱۳۳ 
در آن حدود شعی هر گز نبوده‌است ونه حنفی؛ همه ران ان باشند» 
دابوایر اهیم وسالارسگزی بودند ومعلوم ات که در دان بتاختن مسلمانان 
شوند پنجاه سگزی' باشند وپدان دلایت بوی شيعه نرسیده است" دبچبر د تشبیه 
معروفتر باشند از آنکه بعدل وتوحند, وسندلانان دا خود معروف است که هر 
شب آدینه‌یرای خر خداکاه و جو نهادندتعالی‌ونقد س عن الصعودوالنزول,وا کر چه 
| کنون‌دعوی حنفی" 2 یتسهم و آن دوعلوی ملعون که باد کرده است 
شھنی نست که ملحدشدندو 5 توح سفمس را عليهالسلام که سر کنعان کافر باشد 
باجماع همه مسامانان نقصان نبو ت اونکند» ومحمدمصطفی دا صلیاله علیدو آله 
کهیمذهب در و ودرش کافر فد تقصان دسالتش‌نباشدشاعیانرا الحاد. آن 
دوعلوی هم خللی نکند, وسنیان داهم نقصان نباشد چون کسی از آن طابفه ملحد 
ی از برای معارضه و جواب آودد‌ايم نه ار ورای خوت کا ما 
باش از هرمذهب که اتتقال کند واصحاب آن مقالت داخللی نباشدءولاتزر وازرة 
ورد اخری" تاهر کس کهبخواند مقصودر مامداند که جواب گفته‌ایم نه ادا ام 





اب در بر هان فاطع آشته: «سکزی بکسر اول وئالث وسکون انی وتحتانی بمعنی‌سگز 
است که نام کوهی باشد در زابلستان.و ساکنان آنجا را بام آن‌کوه مبخوانند و سکزیان 
میگو بند؛ و رستم رال از انجاست» و بعضی گویند: سگزی بمعنی سیستا نی است جه سیستا نرا 
کش هم میکویند و آن میخفف سگزیستان است و معرب آن سجزی باشد ونام یکی از 
قرای اصفهان هم هست». ۰ ۲۷- ع: «قوی» (بقاف صریحاً) ث ب: «قوس شیعه پوشیده 
امست). ۳- ح: «وسپیدرائیان خحود» د: سیدرائبان» ث ب م: «و سعدالانبیا دا حود» 
وبرای تحقیق کلمةً «سندلانیان»و بان عقیدغ‌ایثان دجوع شود بتعلیق۳ل. ‏ ۲ حنفیی 
یعنی حنفی بودن يرا اء ياء مصدریست. ۵- مصنت (ده) مکرراین مطلب را بمصنف 
بعضص فضا یح الروافضش و هم مذهیان او در این نهض خرد تیش داده است 9 پبانات 
اوست آنچه سیدمر تضی دازی (ده) دراوایل باب بازدهم ازتبصرةالعوام گفته است (ص ۷۵ 
جاب استاد فقید عباس اقبال) :«جملهةٌ حنا بله بر آنند که احمد گفت: استوی یعنی استقر" وجملة 
شا فعیان که دراعتقاد برحلاف شافعی باشند چون ازایشان‌استکشاف مذهب واعتفاد کنی گویند: 
مذهب شافعی داریم واعتفاد احمد). ت ار ايه a:‏ سوره مبار که انعام و در سوز 


مباارکات اسر اء وفاطر و زمر ونجم نیز آمده است. 


۱۳ کتاب نقض 
اردشر وحمزه ومنو د ویاداد ومظفر خر" چون از کندان و سستان واسفدان" 
وجاجرم" باشند بندادم دافضی نبوده باشند تا نىڭ اف کند وشهت ذابل شود. 

معارضة 

| کنون بدان ای برادر که این فصل دا معادشتی هست که موحدان بجان 
وایمان استماع کن ومتهمان" بی‌هراد بشنو د: 

او لا اتفاق همه مسلمانان‌است که اساس ملیحدی وقاعده‌باطنیی درخطة 
عراف وحدود خر‌اسان‌این پنج تفر" نهادند که در اسامی ابشان نو 
را خادجی بکرم ف اک صداع نداره در آن تال فر ما دد: 

او لا راس و دئبس ومقد م ویشوا ومقتدای همه ملحدان درین هشتادسال 
که رفڻ حسن فا دود ف جر زاده" خانه در روده داشت درشهر ری 
بکوی صوفی دییر استادعندالر ذ اق بساع بود همکار تاج‌الملك مستوفی مجب» 
نه بدر ا نشست ونه ود ر زادمهران" 3 مذهب و اعتقاد. بدرش رات 


درم []۵] وم را " مامون‌بودیوالفنائم دوک اصفها نی ف 
نه قمی» دنه کاشی» ونه ا به‌ای" دعوٽِ صباح باو ل قبول کرد واژ درانة تشبه در 


۱- ح د: «مادان» ۴: «مادار» ب: «پادان». ۲ و ۲- در ذیل صفح ٩۰‏ چاب اول 
بمعر"فی این اشخاص وامکنه اشاره کرده‌ايم و دداین چاپ مراجعه شود بتعليقةٌ ۵۴. 
۴- ح د: «جرجان». ۵- ع ث: «سماع). ۶ ع ث: رومتهمانی».. ۷سع 
ًح د: «نشس» ث: (تغيير». ۸- برای ترجمةً حسن صباح رجو ع شود بتعلیقة ۵۵. 
-٩‏ ع صریحاً با هاء در آخروهمچنین سایرنسخ. ۰ ح بجای عبارت‌میان دوستاره: 
«و در شهر ری خانه داشت بدر مصلحگاه بکوی جنوبی دیرینه قبه بدر زاد مهران » و این 
نسخه بعود فطع تحریف شده است وخلاف متصود م لف‌رامیر ساند زیر امصلحگاه وزادمهران 
دومحلةً شيعه نشین بوده است وایراد سخن برای آنست که صباح در این محله‌ها نبوده‌است 
وعبادت سه 1 وجود خانهٌ حسن‌را دراین‌جا بین هردومحله اثبات میکند. برای ملاحظة 
«زادمهر ران» و«مصلحگاه»برجو خ‌شود بتعلبقة 9 1 ث: برو مذهب او واعتتاد 
بدرش 1 ن طایفه دا معلوع است » م : « مذهب واعتقاد پدرش» ح د: «مذهب واعتقاد پدرش 
نيران طایفه را» و درحاشیه نسخهٌ قزوینی : «ظ : نیز آن طایفه دا). 2-۲ د: «دیه 
دارك». ۴-۴۳ ب د: «درود گر». ۴- ح د: «له بقم نشست ونه کاشانی بود». 
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سرانهٌالحاد! رفته» وچون از اصنهان يدر آمد بالموت دفت وهذا هرمن الشس. 

سوم آن قوم ی عطاشآقر ع بود که مقیم دژ کوه بو د اھ ودر دارسی»واو 
اصنهانی که نه شهر دافضیان است علی زعمالمصنف. 

چهادم قوم _ بلفتوح گورخر بود امام جماعت شهر, قزوسن » مفتی. 
هشتادساله, هزاران‌نکاح سته. نماز بر جناژه‌ها کرده» دز دماء وفروج حکم رانده» 
درسها داد مناظره‌ها کرده؛ شا گردانش چون‌حسن و کبلان؟ ینج بر ادر مك روز 
امی بر نقش بازداز شان بردست عمیدبوالمعالی‌شیعی بتهمت الحاد هلاك فرمود 
کردن» وهمکاران این بلنتوح چون محمدمعسلی؟ وعس‌ه. 

این ابوالفتوح الحسن‌ین عبدالملك الحمدانی از نسل حمدان کی" ود 
که ددسر بزدحرد شهر دار و قر مط بن‌حمدان" سرن دود که حعفر صادق علب 
السام اودایتهمت فلسفه متهم کرد" وبا خر کارعمرعبدالعزیز خلیفه این قرمط 
بن‌حمدان را بالحاد ساو بخت. د این دلفتوح حمدانی اذنسل ایشان بود و تظاهر 
ری وی و با خر کر ملحد شد تامشتمه نشود که از آن نی حمدانست که 
امیر ایو فر اس وامیر سیف الد وله حمدانی وخواجه امام ناصرالد ین ابواسماعیل 
حمدانی ازایشان است که متنسی شاعردرحق امشان می گوید : 
۵-۱ ب: «در ابا تشبیه‌در پیرانهٌ الحاد» ح د: «از درایه نشسته به پيراية الحاد». ۲ ح: 
«ونخیلان» د: «بحلال). ۳ - برای ترجمةً پرنقش بازداد دجوع شودبتعلیقه ۰۵۷ 
۴ ح د م ب: «معلی). ۵- ع ت: « کم). ۶ ع ث: «حمیدان» ۷- معنی 
«متهم کرد» اگر سبت کلام بآن حضرت درست باشد آنست که حکم به متهم بودن او کرد 
نه‌اینکه براو تهمت نهاد و افتراپست. ۸-۸ ب ح: «مجبری کردی» وظاه را «به‌مجبری 
گرویدی». ۹ ی ث: «ابوفوارس». ۰ این اشعار از قصیده‌ایست که متنیی" 
درمدح سف | لدو له ساخته وعنوان فصیده این است «وفال وقدآراد سيف الد ولة قصد خرشنة 
فعاقه التلج عنذ لك» ومطلع آن اشست: 

«عواذل ذات الخال فى" حواسد وان" ضجيج الخود منى لماجد» چ 


۱۲۶ کتاب نقض 
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دات آبوالهیجی بن حمدان باانته شابه مولود کر و والد 
وحمدان حمدون وحمدون حارث و حارث لقمان و لقمان راش 
اولك أتياب التلافة " كلها و سائر أملاك البلاد الروائد 

5 هیچ شبهتی ضماند 1۰ این حمدانبان همه بادشاه و عالم و عادل و شعی 
بوده‌اند»و ان حمد | نان همه کر مجو سی 2 وا وملیهد؛ وشتان ماسن 
الصبرة والعمی" تا همه شبهتی ذابل باشد همه مقصودی بحاصل. 

واین بلفتوح بك روز کمتر ازینجاه فتوی‌ننوشتی» وشا گرداندا دداطراف 
عالم بشهر‌های مجبران فرستادی تا بآ خر کار که الحادش ظاهر شد د درمایحدی 
رسوا گشت بنامه وبیغام وخلعت ملحدان که بدومی آمد درسرای عمیدایوالمعالی 
شیر ذادی شیعی بمواجهه بروی بحجت الحاد درست کردند وبعداز آن ددسرای 
ابالت‌بغزوین بگواهی خواجه امامحسن کر جی سی که اورا" ویدرش راخواجه 
بلقسم کر جی" ملاحده کشتند و بگواهی خواجه امام ابواسماعیل حمدانی که 
دیس شعت دود و او ل فتو ی خوك ملاحده ور خانه اشان کردند" و ۹ 
خو اجه امام عہں| لحمد ن عبدالکرم که معتس سود ر د دود در اصحاب 
بو حشفه الحادیر دن بلفتوح درست شد واو را از جوامع ومحافل و دزس و فتوی 
واحکام دسی محهو ر وممنوع کردند وهنور عو ام داشهتی می نمود ا بعدازغفل 


سپواییات مد کور درمنن در اواخر فصیده است و فصیده مشتمل بر جهل وسه بست است (دجوع 
شود به‌العرف الطیب فی شرح دیوان ابی الطیب ص ۳۳۱-۳۲۶) واشعار از دیوان_متتبی 





اس برای تحثیق در این مصراع که در حکم مثل است دجوع شود بتعليقة ۵۸ 
۲- دافعی درا لندوین کفته (ص ۲۷۲ نسخة خعلی اسکندریه وص ۲۱ فهرست آسماء| لرجال 
المذ كورة فی‌التدوین) «الحسن‌بن عبدالکريم بنا لحسن بن‌الکرجی ابوزدعة (الی ان قال) 
قتلته ا لملاحدة بأ بهرسنة تسح وعشرین وخمسمانة). ۳ رافعی درالتدوین (ص ۳۶۶) 
ودرفهررست (ص ۴۲) گفنه: «عبدا لکر یم ين الحسن بن عبدا لکریم بنا لحسن بن‌علی بن| بر اهیم 
الکرجیابوالقاسم (الیآخرماقال)و برای‌ترجمةٌ این پددو پسر رجو عشودبتعلیق۰۵۹ . ۴- 
حد:«درست کردند». م ث م ب: رکه معتبر بود ومحترم») ح د: «که معتبر بود ومعتمد). 
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مردم شبی تا گاه بارخت و دفترها و فرزندان از شهر بگربخت کوش می‌داشتند 
E‏ برای نفی تهمت شهری از شهرهای اسلام سربر کند و خواجه امام 
دو نجیب حنفی بروی تشننعها زده دبرالحاد. وی ححتها اک بود خبر آمد که 
در طابفه ومفتی هشتادساله را از آل سنت دحماعت بروثفی تمام وقبو لی عظیم 
بر الموت‌بردند باستقبال و آوازدهل ويوق وبشادث وتثادبایسرش" عبدالملكث لوطی» 
بندارم این شيخ رافضی نبود و اذقم وکاشان نود واز آ به وسادی و ارم و سزوار 
وورامىن نود . 

پنجم ابن جماعت - بزرجمید" بود نایب حسن صباح از ولات اندجه 
رود" که ناحبهٌ مجبران ومشهان بود درعهد. او لین. 

ششم‌این جماعت سمسعود زوهآ بادی" پودازفحول علمای خراسان شا کرد 


۱ ح د: «ونتار برپسرش». ۲- ع ث ب: «بزرجمهر» ) ح: «بوزدجمهر) د: 
وبوذرجمیدی. وتصحیح قیاسی است ودلیل بر آن اتفاق هم مورتعانی است که بذکر اشبار 
اسماعیلیه پرداخته‌اند براینکه نایب‌حسن صباح وجانشین بلافصل او بزر کک امید بوده است. 
مستو در نادرم گر بده کفته ( ص ۵۲۱ چاپ طهر ان بتصحیح آقای دکتر 
او اٹی): «حسن صبا ح درشب چهارشنبه سادس ر بیع الاخرسنة مان عشروخسمائه در گذشت 
کیا بزر گت امید دا ولی عهدکرد؛ بزر گ امید رودباری بحکم‌وصیت برجای اونشست وبر 
اقاویل حسن‌صباح اعتراض ننمودی واقراد واصر ادنمودی واورا امام وپیشوای خود دانستی 
اما ظاهر شریعت دا دعایت کردیءاو چهارده سال و دوماه و بيست روز حکم رودبار وقلاع 
ملاحده کرده‌درسادس عشر جمادی الاخرةسنهٌ این و ثلائین و خمسمائه بمرد) وهيچيك از 
مورتحان دراین باره حلاف این رانگفته است فراجع ان شثت و آذاین نقطة نظر است 
که علامۀ قز و ينی (ده) در زیر کلمهٌ «یزدجمهر» ازنسخهٌ خود نوشته: «کذا وظاهر اً غلط 
است واز « بزرجمید = بزر گ امید» تصحیف و تحریف شده است». ۳ کذا درهمةٌ 
نسخ و مراد «اندجرود» است وبرای تحقیق این مطلب رجوع شود بتعلیقةه#. 

۲- بو شبده فما ناف که مصنف(ده) اند کی پیش( ص۲۴ ۱) تصریح کر د که «اساس ماحدی 
وقاعدة باطنیی درحطة عراق وحدود خراسان این پنج نفر نهادند که ذکر اسامی‌شان برود» 
ومشسم‌را دراین عبارت پنج تفر قرارداده پس برای نفر ششم جایی نمیماند و درسابق براین 
نیز گفته (ص ۱4 ۱)تا جا لملك لقب‌مرزوان است... واز آن‌هفت‌شخص بود که اول بعت کردند 
که ذکرشان بیاید دری ن کتاب» و دراینجا آنان‌راشش نفر معر فی میکند واین‌سه کلام باهمه 
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خواحه امام ابوالمعالی جو دنی 0 2 این مسعو د نود سا له دود مفنی طا غه 
خر کار قلعه‌طس گیلکی! رفت‌وماحدشدوا گر خواجه مصذف ندا ند ایند که از 
يران خوراسان در سد ا بداند که جه مذهب گفت و کا شی ژیندارم این‌بر؟ 
رافضی نرو ۵ وفمی دکاشی نو د» احمد‌حمشاده" که ارری بالموت شد معلوم‌است که 
جه مذهب گفتی و کیا خانه داشتی»معلوم اشت که دافسی شود و اکر چه بر کار 
خواحه و راست نت ان معارضات ٿا می خو اند رش می جنا زل که لنت 
هفت آسمان و ذمین بر همه تزادیان و صباحان و باطنبان باد تا چرا وجوب 
معر قت را حوالت ی سعمس دعلم صادق کر دند. 
واماآن حماعت‌دا که درعهد خلفا دسلاطین بهالحاد بکشتند ذ کر اسامی 
ابشان دوز گادها" وطومارات" خواهد اما گزبی نباشد از ذ کر اسامی تنی‌چند 
معدود بعوض آنکه مستف آودده است تا دان که د گران از کار ا 
او لا عبادء پادسی که با روز به اهوازی اذعصر ومفرب سفران الحادبودند 
به‌الموت دلنبه‌سر دزعهدٍ اول ا در دولت ملکشاهی سقاءالله | دحمته | که 
هردو دابکرمانشاهان‌شحنگان امیر اسفهسالار" بدان‌یزد کی بکشتندوسر‌های شان 
سمهازش ندارند از اینجاست که علامةً قز و بنی (ده) در حاشیۀ نسخۀ خود نوشته: 
«سابق كفت که پنج نفر بو د ند وحالا ششمی برای ایشان می دو یسد وشاید مقصودش اینست که 
آنها پنج نفر بودند واین شحص هم | گرچه در درجه‌آنها نبوده ولی ششمین‌ایشان بشمارسرود 


ازقیل: و ثامنهم کلبهم). ۵- ع ث ب: «رودآ بادی» برای تر جمهٌ مسعود زور آ بادی 
7 مه 
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اس ع ث ح: «طبس وگیالی» ياقوت در معجم | لبلدان تحت عنوان « طبس » کفته : « وتال 
آٌبوسعد: طبس مدينة فى براية بین نیسا بور واصفهان و کرمان وهماطبسان طبس گیلکی وطبس 
مسینان ویقال لهما الطبسان فى موضح واحد» حافظ ابرو گفته : «فهستان مشتمل است برجند 
قصبه‌و ناحية بزر گ» و ازآن‌جمله «طبس گیللی» و «طبس مسینا» داشمرده‌است؛ وراجع به کلم 
گيلك» صاحب برهان قاطع گفته است: «گيلك باثانی مجهول بروزن ميلك بز بان گیلان مردم 
عامی و روستائی ورعیت را گویند» و درتعلیقة ۳۵ تحفیق‌این محل" شده است: اس ع 
ث م ب: «آین نیز ». ۳ 0:«جمشاد» ح د: «شاده). ۴- ع ث ‏ ب: «روز گار». 
۵- ح: «طومارها» ۲ ب : «طومار» ۶ ع ث ب: «باشند». ات 
«امیر اسفهدار). 
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بحضرت همدان فر ستادند بندارم دافضی نبودند. 

ناصر باوردیو بوسف اددستانی دنصرو به کر ماتی واردشیر رو اس دامغا نی که 
بظاهرهمدان‌درعهد خصومت طتش" با بر کبارقساطان_رحمةالعلیهکه پتهمت 
الحاد کشته شدند هر چهاد مشبهی بو دید والحمدل که رافضی نبودند. 

محسن خالدان که از قزوین بالموت دفت واند سال فاضی ومفتی مالاحده 
دود اتفاق است که دافضی نبود سنبی بود؛ محمند سود ساوی" که سر مدان 
د کان داشتی پیر نود ساله که دس محمدین ماهباز که ریس ساوه بود ده ملحد 
قح را از خا این لود پدر آورد وهلاك کرد پندادم این شبخ را قوش 
7 و آه‌ای نود ساژه‌ای بود و سنان سهان؟ که سالها بالموت مفتی وفاضی بود 
همه جهان دانند که او از کدام قبله بود و چه مذهب گفتی دافسی بادی نبود 
یمان ناطفی" که ملحد شد مذهب ومحله‌اش معلوم است ما دا که دافضی نبوده 
اسماعیل احمدان" که از خور و سادقین بود داعبه و دسول ملاحده بود چون 
الحادش ظاهرشد از بیم دهخدای فخراورهشتوددی" شیعی بگریخت دبالموت شد 
معلوم بابد کرد که آن‌دوازده چهمذهی‌داشتند وا گر نداندیرسد تایداند. بااسحاق 
صاحب خراج ملاحده نه هم از خود و سادقمن بود که ملحد شد و امیر قایماز 


سس و و وه و 


أ ت 6: «طبس» حد ندارند و برای ترجمۀ تتش مراجعه شود دتعلرةة۶۲. ٣ث‏ 
ب م: «ساری» ح د: «و آبۀ نبود ساو بود وپسر محمد پیلور ساوة». ‏ ۳ عث ح: 
«مخ» ب م: «هح» و علامةً قروینی (ره) درحاشية نسخةٌ حود در زير كلمةٌ «مخ» نوشته: 
«کذافی‌الاصل ظ قح»ورقح)» بضم قاف وتشدیدحاء بمعنی ساده وخالص است. 0-۴: 
«وسنان» حد: «و کسان سماك» علامةً قزوینی (ده) گفته: «کذا و ظاهراً باید محرف سماك 
علمی باشد». م م ب: «بتمان با کفی» ث: «بنیمان با کفی» ح: «ثیمان ناطقی» د ندارد 
وعلاامه‌قروینی (ده) گفته: «وشاید «بنیمان ناطفی» صحیح باشد. ۶ م ب : «حمدان). 
۷- نسخ‌مشوش‌است لیکن تر جمۀحال این‌شخص را منتجبا لدین(ده) نوشته‌است ودر آنجا این 
کلمه ات وتو است که‌نست به‌هشتگرد قروین‌میباشد و اما نسخ‌چنین ات 


ع بثم: «همشردی» حد: «حجراورهشروی» و برای ترجمۀحالوی رجو عشود بتعلبعة ۶۳ 


۱۳۰ کتاب فض 
حرامی" دحمه‌اله اورا بگفت " جمالالد بن عبدالصمد شیعی" دحمةالهعلیه بکشت 
یندادم که رافضی ننود» احمدعلی‌حامدی بسطامی ملحد که آسرعادل عازری عباس 
اودایگر فت» بر شع ؟ اوظاهر است که‌چه‌مذهی‌داشت تاخواحه‌والفتوح جاحرمی را 

که او وزير امبر عاس بود ر حمةاله علهما می گوید: 
دنله بسطامیاست و سساداست حرهتٍ با دز ید بسطامی 
ببداست که چه مذهب داشت و از کدام شهر بود و الحمدله که رافضي 
بود واهل طبس کيلکي را الوف الوف که امير روسبه- درحمةالل علبه- قو ت 
خواجة شهیدمعین‌ال ین- دحمة‌العلی ابونصر کاشی شیعی می کشت بی شبهه 
است که رافضی نبو دند وبر همةٌ الموت تجر به کرده‌اند یك قمی و کاشی هر گز نبوده 
اس وا گر بود ییو شیده نما ند ی»› واین‌قدر از کر اسامی آنملاعن درین کتاب 
کفات است تا خواجه‌مسنّف بداند که ماحد يود و از کجا بود. و اما آ نحه از 
کشتن محدالملك معمّقد وسعدالملك مسشصر و زین‌الملك شعی مشنیع یاد کرده 
است خطائی عظیم است می‌باست که ذ کر وزرائی که دافضی نبوده‌اند و سلاطین 
اشان را هلاك کف دود ند» فراموش نکرده ودی ا بدافستی که تن وزرا 
راصحاب قلم بمذهب داعتقاد تعلق ندارد که سلاطین امرا و وذدا دا سی کشتند 
برای استفامت ملك خویش, و این چون موبدالملك و فخرالملك" وخواجه 
قوام‌الد بن ابوالقاس‌انسابادی" و کمال الد ین‌محمدخازن" وعز الملك وروجردی! 
اس ع ث ب: «جرمی»): «(حرجی» <د:«جر احی» و برای‌ترجمة وی رجو ع‌شو دیتعلیقَة 9۷ 
۲- « گفت» دراینجا بمعنی گفتاراست. ‏ ۳- برای ترجمةٌ وی دجوع‌شود بهمان تَعلیقه۳۳. 
۴-ح 6 « از شعراو». مه موید الملك لقب | پوپکر عبیدالله پسرخواجه نظاما لملك است 
که بدست بر کیارق بسال ۲۹۴ کشته شده است. ۶ فخرالملك لقب مظفر بن خواجه 
نظامالملك است که بسال ۴۹۰ بدست ملاحده بقتل رسیده است و وی وزیرسنجر بوده‌است. 
۷- قوامالداین لقب ابوالقاسم انسآبادی در گزینی اس تکه بفرمان طغرل برادرزادۂ سنجر 
بقتل رسیده است و از وزرای معروف زمان سلاطین سلاجقه بشمار میرود. ۸- مراد 
کمال‌الد ین محمد است که اول حادن سنجر بوده وسس وزیرسلطان مسعود گردیده است و 


بدست امرای او در زنجان بقتل رسیده است. ۴-٩‏ ح د: «بروجردی» ومرادعز الماك 
مجدا لدین بروجردی است که بکمك و حمایت آق سنتر در سن" هفتاد سالگی بسوزارت سه 


تألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۱۳۱ 
که کا وض بودند و بر ای هلك دنا کشته شدند باست که خواجگان 
شيعي دا درقتل باایشان بیاد' کرده بودی تا شهت ذایل‌شدی وجماعتی از کبرای 
شعه که ملحدان بکشتند بمحمدن باد کرده بودی. چنانکه شعه خواجه نظام 
الملك حسن على اسحاق؟ را وخواجه کمال سمیرمی" دا که سنی وشافعی مذهب 
ودند ملحدان شان بکشتند تا درست شدي که خواجه دشمن ملحدان است و 
| گر چه ددوجوب معرفت شر یك ایشان است. 

آن خواجهٌ شهید معین‌الد بن کاشی چون وزیر سلطان اعظم سنجر شد 
رحمةاله علیهما , بر مشبران مملکت او" اناد کرد بتقریر صلع با ملاحده؛ و 
راهها پرملاحده بست وبرایشان باجهای سنگی" نهاد و از ابشان الوف الوف دا 
هی گر فت د می کشت تا خر کار در حرت خوداسان چون او" بیری عالم_ 


عادلٍ شعی نیم ملاحده کشته آمد" آ خر نه شعی دو د» سبد منتیی جر جانی دا 





ج رسیده است لیکن این مرد در حبس مرده است (دجوع شود بنسا ئم الاسحار ص ۰۸۲-۸۱ 
و آثارالوزراء ص ۶۱). 


20-۱ د: « قیاس ». ۲- خواجهنظامالملك خود معروف است. ۳- مراد «وزیر کمال 
الد ین علی سمیرمی» اس ت که فدائیان ملاحده او را درچهار بازار بغدادکارد زدند (نسائم 
الاسحار ص ۷۳-۷۲) لیکن در کتاب «وزارت در عهد سلاطین بزر گ سلجوقی» ترجمة او 
بعنوان« کمالا لملك علی بن احمدسمیرمی» معنون شده‌است؛ (ص۱۸۱) وجون این کتاب یعنی 
«وزادت در عهد سلاطبن بزر گك سلجوقی» دقیق‌ترین و عمیفترین کناب تحقیقی در موضو ع 
مذ کوراست طالبان تراجم اشخاص نامبرده ان مر اجعه کنند. ۴ «برمشیران بملك 
او» ب : «برمشیران ملك او» د: « بر بیشترملك او» ح: «برمشیر ملك او). 2 
«سنگین» درآنند راج گفته: «سنگی بفتح سین وکسر گاف بمعنی سنگین است» وشاهد بر 
صحت این سخن گفتار سعدی است: 
«اسیر پندشکم را دو شب نگیرد خواب شبی ز معدۂ سنگی شبی ز دلتنگی » 

۶ ح م ب: «خراسان جنو). ۷- ابن الاثیر در کامل التواریخ 
ضمن ذکرحوادث سال پا نصدو بيست ويك گفته: «نی هدها لسنة قتل معین| لملكك | بونصر احمد 
ابن| لفضل وزيرالسطان سنجر قتلته الباطنية و كان له فى قتالهم آثار حسنة ونية صالحة فررقه 
الله الشهادة » بوشیده نماناد که معین الدین مذ کور از مفاخر عصر خود بلکه از یکنامان 
معروف جهان بوده است برای ترجمۀ حال او به معجم الا لقاب ۲ بنا لفوطى به کتاب لام و میم 
(ص ۴۵۰-۴۴۹ و ص ۶۵۰) به عنوان «مختص‌الملك» و « معین‌الدین » و به دیوان سیدسه 


۱۳ کتاب نقض 
که ملحدان بمعاشه نگشتند :و سبد اباطاب کیا بقزوین" و سید حسن کیا 
جرجانی دا که ملحدان بکشتند و از گور بر آوردنه وسوختند آخر نه شعی 
بودئد؟! باست که و ف کر‌همه دمحمدت ناد کرده دودی ود ۱ باهاشم کیا 
جبلاني را که بقول بلفتوح گوده‌خر بسکشتند نه شیعی معتقد بود؟ سید سيار 
قزوینی دا که درداه قزوین‌شهید کردند نه‌علوک حسنی‌شیعی بود؟ خواجه بلفضل 
بوعصام زننوانادی که‌ماحدان اسکند" درشهو دسنهست وتسعین وار بعمائة بکشتند 
نه شیعی معتقد بود؟ رحمةالد علیه, ملك گرد باو" دا پسر ملك ملوك مازندران 
دستم على شهر بار که هم ملاحده اورا درحضرت خراسان بکشتند نه‌یادشاه شعه 
بود..!؟ او دا بمحمدت باد باست کر دی» و | گر بحص اسامی, شریف و دضیع از 
شهدای شیعه مشغول شویم روز گار و کتب خواهد این قدر | ما دا" ] کفایت 
است تاخواجه بداند که از مذهب شیعه تا ملحدی داهی دود است و اذ مجبّری 
تا سملحدی منزلی زديك دالحمدله دی العالمین؛ و العاقبة للمتفین و الجنة 

للموحدین» والناد للملحدین . 

آنکه کفته است که: 
جمضیاء‌الدین ابوالرضا داوندی ص ۲۲۷-۲۲۱) و همچنین یکتاب «وزارت درعهد سلاطین 
بزرگ سلجوقی» تألیف اسناد فقید عباس اقبالآشتیانی (ص ۲۶۰-۲۵۲) مراجعه فرمایند. 


۱- برای ترجمةٌ حال این شخص وسایر شهدای مذ کور دراین مورد به ص ٩۷‏ چاپ اول 
نقض وسایرصفحات آن مطا بی فهرست حدا گانه که دارد مر اجعه فرمایند که درحدود امکان 
نتیجة فحص لاز) در آن موارد ذکرشده است. ۲-ب ث ): «کیاهرونی» ح: «کیابزوی» 
د: «نبردی» وبرای تحقیق ترجمةً وی و سید حسن کیا جرجانی و سید بوهاشم کیا جیلانی و 
سید سیار قزوینی و بوعصام زینو ابادی دجوع شود بتعلیقة ۶۵. . ۳-ث ب ح دم : 
«اسکندر» و از ملاحظةمتن برمیا ید که نام جائی بوده‌است که ملاحده در آن سکنی داشتها ند. 
۴- برای ترجمۀ گرد بازو دجوع شود پتعلیقۀ ۶و. ۵- « مارا » فقط در ح د. 
۶ این چهارفقرة شریفه مأخوذ است بعینها از مکتوبی که اما حسن عسکری علیهالسلام به 
علی بن‌حسین بن‌با بویه فمی (ده) مرقوم فرموده‌اند قاضی نورالله (ده) درمجا لس المۇمنین 
درمجلس پنجم در ترجمة ابن‌با بویه نامبرده چنین گفته است: «و از جملۀ کتا بات شریفه که 
حضرت امام حسن علهالسلام به جناب شیخ نوشته‌اند کتابتی است که صودتش این است: 
پسم الله الرحمن الر حیم» الحمدلله رب‌العا لمین» والعاقبة لامتقین و الجنة اموحدین, والنار 
للمشر کین (الی آخرا لکتاب)». 


تا لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۱۳۳ 
«ملحد گوید که بخدای دانستن لي صادق بابد؛ دافضی گوبد کد: بدین 
شر ع اعتماه یست | لا که امامی معصوم شرح دهد دبجز از معصوم بنشاید شنیدن 
که دیگران همه حایزالخطا باشند مگرفائم که برو خطا روا نباشد که او معصوم 
است چون جبرئیل دمحمد علبهماالسلام؛ و اوخود بدید نست؛ تااوناید وشرح 
ندهد چگو نه اعتمادبود بدین شر ع؟! خاصه که مجنهدان در آن‌تصر فی" کزده‌اند 
و گویند که: بسی از قر آن بز عایشه بخورد پس چون قائم بیاید بشرح وددستی 
آن املا کند که معصوم اوست او داند ذیرا که کار دين و دولت درد سته است» 
وچنانکه ملحد گوید که: کارباطن دارد» دافضی کو بد: کارتقسه‌دارد. ودافضیگو بد: 
علی همواده تقبه کرد. بس بقول ملحد و دافی على سر همه ملحدان ومداهتان؟ 
باشد. و گویند: جعفر صادق گفتاست: القسة ديني د دین | بای" ذیرا که باطنبی 
کردن و تسه کردن مداهنه و نفاق باشد». 
اما جواب این کلمات که اذ سر جهل دبیعلمی و تعصس و بی دیا نی 
ابراد کرده است بعضی دروغ محض» عضی بهتان صرف» که وقوف بر آن ألا 
ملالت طبع د کندی خاطر نمی‌افزابد اما چون شردع برفت گزیر نباشد که 
جوابی درخود این انها؟ افتد بتوفیق ولطف خدای تعالی. 
او نجه گفته‌است که: ماحد گوید: «بخدا دانستن ا صادف‌با دد». 
صدخزار لعنت برملحد باد و برمقالت و دعاوی او و برآ کس که مذهش در 
وجوب معرفت داصول دین‌بمذهب ملحدان مانن دگی‌دارد. وباو ل دعوی مذهب 
خویش فراموش کرده است که: ائم عرافین و خوداسانات" ددمحافل و مجامم 
خلفا دسلاطن دزد گت بمناظره ومحاوده بددست کر دم‌اند که آن هر دو مکی است 
5 حد: TT‏ ۶-۲ ب: «علی منافق ومداهن». ۴ حدیث معروفی است 
که بطرق معتمده ازحضرات معصومین علیهمالسلا) بشیعیان رسیده‌است ودرچند روایت ذیل- 
آن چنین است: « ولاایمان لمنلاتقية له » طالب تفصیل بکتب اخبار وفقه شيعه دجوع کند. 


۴ ب: رکه جوا بی درخورآنها افتد) جح «که درخورآنها افتد» و «انها» مصدراست 
از باب افعال بمعنی اعلام واخبار. ۵- ۲ ب: رو خراسان» ح د: «و خر اسانات». 


۱۳۴ کتاب نقض 
که ملحد گوید: بقول معلمی صادق | خداي دا | بشاید دانستن دبمذهب خواجه 
چنانست که تاپیغامیر نبایدمعرفت خدای واجب نباشد» و وجوب معرفت موقوف 
است بر ظهود بعشت» د حسن د قبح شرعی است عقلي نست» وامامي بزر کث ار 
ائمهٌ اصحاب خواجه مصنف بری کتابی ساخته است د آن بوالفضائل مشاط؟ 
است برای عز الد بن عین‌الد ولة خوارزمشاه دد آن تادیخ که اوپادشاه قروین بود 
و ثرا« کتاب‌فی‌معررفة" الالهستفیدولة الخو اددمشاهیة» نام نهاده واو ل .أن کتاب 
تک از کم وه | تب کر ند هرواجی دا موجبی باید» وموجب معرفت 
خدای يىغمىر ی؟ است وبا فقد بشت معرفت واجب نباشد و | گربشرح مذهب او 
ددین ال مشغول شویم بطومارات و روز گارها تمام نشود بخلاف مذاهب همه 
مسلمانان از طوایف_اسلام که او بدان مخصوص است» یس چون این خواجه که 
مشار کت کرده است با ملاحده علیهم لعائن‌اله شاید که مسامانان" دا ملحد نشواند 

و 


اما آ نجه گفته‌است که: دافضی کوید که: «بی‌معصوم شرع نشاید دانستن»" 


۱ ث ب: « قول معلمی" صادق بباید دانستن » 6« که خدا جز بول معلمی صادق نبا ید 
دانستن» ح د: «خدا جز بقول معا می‌صادق‌نشاید دانستن». ۲- ) ب ح د: «ابوالفضائل 
مشاط » علامهةٌ قزوینی (ده) در ذیل این عبارت از نسخةً خود گفته: « از این عبادت واضح 
میشود که مولف اصل کتاب بعض فضایح الر وافض غیراین ابوالفضائل مشاط است نه خود 
اوجنانکه صاحب ریاض‌العلماء ادعا کرده است بنا بر تفر بر شفاهی آقای اقبال» توضیح آنکه 
مرحوم اقبال که جند مجلد از مجلدات مخطوطة ریا ض‌العلماء دا بخط مرحوم افندی مولف 
ریاض‌العلماء (ره) داشت ازاین روی با استفاده از ریاض مذ کور هنگام مقا بل این نسخه با 
علامة قزوتنی ( ده ) چنین سخنی گفته است وقروینی (ده) از این عبادت متن استفاده کرده 
که وی ابن‌المشاه! نبوده‌است وبرای‌سلب مسئولیت از خود این کلام‌دا گفته‌است لیکن این 
استفاده مینی بر آنست که «ابن‌المشاط» یکی باشد درصور تیکه بطورقطع ازتراجم برمیآید 
که بنی‌مشاط طایفه‌ای بوده‌اند درری» وهنگام تألیف نقض علمای فر اوانی از ایشان دردی 
بوده‌اند وتما) کلام در این موضو ع درمقدمة کتاب یاد خواهد شد ان‌شاء الهتعا لی. ۳ 
قزوینی(ده) در ذیل کلمة (معر فة) گفته: « کذا والصحیح: | لمعر فة). ۴- ح د: «پغمبر). 

۵- ع: «مسلمان). توب ع رکه معصو) شرع بشاید دانستن). 


تاليف عبدالجایل. قزوینی رازی ۳۵ 
جوابآن درفصلی اذییش برفت که درقبول شرعبات بعد از بعشت رسول وظهور 
مات کل a‏ ری بت ی وی 
کتاب خدای واخبار متواترداجماع امت‌تصیل معارف شرعی شاید کردن» 
مثال این مسأله چنانست که: درعهد ظهود امام معصوم بمکه با بمدینه باپکوفه 
دراطر اف عالم علماوفقها باشند که عوام اذایشان شر بعت آموزند و | گر چه معصوم 
نباشندو عصمت‌در اعلام شر بعت نت دادن‌معنی از کب شیعه‌معلو مومفهو ماست‌خلفاً 
عن‌سلف » وبانکار مداهنی‌مبتدعی زا خابی" حو باطل نشود والحمدلهرب العالمین, 

اما آنحه گفته است که: «فائم معصوم است چون محمد و جبرئیل». يلي 
مذهب و اعتقاد. اشا ادن است که ائمه‌را معصوم گونند چون انسا وملائکه 
که | گر نبی‌معصوم نباشد درشرع خلل افتد» و | گرامام معصوم نباشد بقول وفعل 
وی اقتدا روا شود وطبیب يمار معالحت را نشاید و یرون قول دلایل و حجج و 
بیشات بسیاراست عقلی وسمعی در کب ومصنفات شيعه ظاهر» چون بخوانند از 
آ تما بدائند وا گر نخواهد که بخو آند هم برین جهل‌می‌ماند وبی حجست بر‌مذهب 
مسلمانان طعن می‌زند» دمن اساء فعلیها". و آ جه گفته است که: «مذهب شیعه 
چنانست که قر آن بز عایشه‌بخورد پس چون قائم با بد بشرح و .دأستی املا کند». 
عجب آنست که امن مزو ر انتقالی دعوی ک اسن که بيست و پنج سال 
رافضی بوده است این قدربنداسته اس ت که این نه مذهب شيعه است و کس نگفته 
است» داز عالمی اذعلمای شبعه مذ کورنست و در کتابی اذ کنب ایشان‌‌سطور 
نیست» و براین اصل بد که نهاده است ببرون ازغفلت دسول دعایشه باری‌تعالی‌را 
درو غ ذن می‌داند که گفته است تبارك و تعالی: انانحن نز لذا ال کر و انا له 
هت هم اصلا ندارند و از بکار دفتن این کلمه دراین کتاب میتوان 
حدس زد که شاید «بای خوانان» که در دومورد ازاین کتاب بکاررفته ومامحتملاتی در باره 
آن درتعلیقة ۵ بیان کردیم اصل و صحیح آن «ژاژخایان» بوده است والّه هوالعالم بحققة 
الامر. ۳۲ ازآيةٌ ۴۶ سورة سجده وهمچنین از یه ۱۵ سورة جائیه. ‏ ۳ برای 
تحفیفی مهم در اين موضو ع رجو ع شود بتعليقه %۷ 


۱۳۶ کتاب نقض 
لحافظون" معنی آنست که ما فروفرستاديم قر آن را وما نگاه دارند فر آنیمه پس 

عایشه جاهل باشد» دمحمد غافل, وحقتعالی درو غ‌زن؛ تعوذبالة من‌هذاالمقال. 

اما | نجه گفته‌است: قا قائم شاود درست نشود». 

پس طرفهترو دروغتی دبهتان‌تراست بدان دلیل که بهند موض ددین کتاب 
اشاره کرده است که: «رافضان بعد اذ مصطفی دوازده امام گویند دهمه را معصوم 
دانند» وجائی گفته است که «علی بزر کتر امامی است ننزديك رافضان» شا کر 
علی زعمه بعضی آذین کلام بز عایشه بخورده بودی امیرالمومنین علی علیهالسلام 
املا کردی تا بحسن عسکری علیهالسلام مختل وناقص نماندی؛ تا قاثم بیامدی 
واملا کردی» دهرعاقل که‌نظر کند درین فصلء غات بهتان و دروع گفت ' ادن 
وف بدأ ند. 

رحدیث تقیه د باطنیی که بهم ماننده کرده است بایستی که بدانسته بودی 
که‌باطنی کدام باشد ومتقی کدام؛ که باطنیی مذهب حسن صباح است و بیان 
کرده شد که آن ملمون چه‌مذهی داشته بود اد ل تامگربحب النشوء" ففرا 
باطنی نخو اندی و آن چنانست که این اا و نمار باطن روی را بالموت 
و مصر آوددن است و مولانا دا دسدنا دا خدمت کردن, ونماز ظاهراین حر کات 
دسکنات بروجه | كردن |است که نر ا«رياضة الجسدوعادة البلد ورعایةالا هل 
والولد»" خوانند نماز ملحدان و مزاد که و دهربه و فلاسفه داباحشه" يست 
و روز باطن گویند : سر معللم نگاه داشتن است؛ و دوه ظاهر امساك است اذ 
طعام وشران و غر أن دشر ح هربك بدادمی اما خواجه مصنف خود بهترداند 
۱- آي ٩‏ سورة مبا رکه حجر. . ۷-«گفت» بمعنی گفته شده‌است چنانکه درقول فردوسی: 
«درست این سخن گفتپیغمیر است». ۲ ح: «تا مگر بحب السر» د: تا مگر سحتالسر» 
6: «تا تحت‌السر» ب (جا ی کلمات را خالی گذاشته» ث: « تا بکر بحب" الغشو » و علامة 
تزوینی (ره) در زیر عبارت «سحب‌السر» نوشته: « کذا؟؟؟» و درسا بق نظیراین تعبیر گذشت 


رجو ع‌شود بص ۶ وتعليقة ۶. ۴- «کردن» فقط‌درسه‌نسخة ) ح د است. ۵- 


ابوالفتوح (ده) در تفسیر: «ولایاً تون الصلوة الاوهم کسا لی» آنر اچنین نقل کرده‌است (ج۲؛ 
ص۹۸٩‏ ۵)؛ «عادةا لبلد ورياضة الچسد وحماية الا هل و الو لد). ۶ ح د: «اباحتیان). 


تألیف عبدالجلیل قزوینی داژی ۱۳۷ 

شرح حاجت ندادد. 

اما تقیه؛ دفع مضر ت باشد ازنفی ود گرمؤمنان | کرمضر ت معلوم باشد 
وا گرمظنون بترك حر کتی با لفظی که نقصان ایمان نکند چنانکه عمار باس 
کرد درعهد هجرت رسول صاحب شریمت د دیگر صحابه' وشیعه دان مخصوص 
دمنفرد نباشند دنه‌خواجه پیش اذین خود دا سنی مطلق خواندی | کنون اذ بم 
ٹر کان مر کب کرده است وخود را «حنفی سن می‌خواند و تقسه همین باشد. 

وان کلمه که ایراد کرده است درحق ‏ امیرالمومنین على عليه‌السلام 
| گرچه برطریق حکایت است مستوجب لعنت وعقوبت است که‌ادسر همه مؤمنان 
است و امام همه متشبان ؛ ولميشر ك ال طرفة عین» ولم بداهن فى دین ال اة 
ونعت اد این است که: بحاهدون فی سل ال لا بخافون لومة لا" وهو أعلم الاس 
بمدرسول الل وَفضل المهاجر ین الا تصاروقاندا لشر المحجلین‌علی‌دغ الخوادج 
والمترد دين فذاكمولائاأميرالمؤمنين» دالحمدله رب العالمین. 

انگ هگفته است: 

«فصل--از شرف الاسلام؟ در اصفهان بر سبدند که: چه گو ئی درملحدی 
1 رافضبی؟ گفت: شما یکی کادبکنید و اذ میان دوبراددسخن مگوگد». 

اما جواب این کلمات آن باشد که ممکن باشد چنو بزد گی این اجرا 
نکرد‌باشد وا گرازبراي طراوت سخن‌دتهييج عو ام درد نق خودبته‌صی‌سخنی گوید 
د کلامالعدی ضر 3 من‌الهذیان » گفته‌اند واین سخن دا دومعادضهٌ سره هست: 


مسر ۲ ۱ ۵ nw‏ 
یکی آنکه - در شهود سنه خمسن و خمسمائه مرا روز ادننه بمددسة 


۱ح د: «و دیگرصحا به واهل البیت». ۲- از آيهٌ ۵۲ سورة مبار که مائده. 
۳ ح د: « شرف‌الاسلا) را » ع: «وشرف الاسلام)». ۴- عجز بیتی است از متتبی و 


صلرش این است: «ولله‌سر فی علاك وانما» وبیت دوم ازقصیده‌ایست درمدح کافود (دجوع 
شود به دیوان متتبی ص ۵۱۲ از العرف الطیب». ۵- ع ث ب: «درشهورسنةً خمسین 
مرا» ح ): «مرا درشهورسنةً خمسماثه» و درذیل این عبارت درص ۱۰۲ چاب اول نوشتهام 
«عبارت عسین وخمسائه در دو نسخه:«خسماثه» فقط (بدون: «خحسین») و در نسخهٌ ثالله:سب 


۱۳۸ کتاب نقض 
بز دگ خود نوبت مجلس بود در آن میانه برمذهب صباحیان طعنی می‌رفت د 
مردم بلعنت ونفرین آن فوم شوم دبا نها دراز کرده درآن مباأنه مجبر کر متعصب 
بر خاست و گفت: خواجفامام! این‌قوم در «خبرالعمل» سر بگر ببان توبر آودد‌انده 
کنتم: در «خبرالعمل» سربگریبان من بر آورده‌اند؛ اما در و جوب معرفت زبان 
دهان تو ندر کرده‌اند» پس هن پیرهن بر کنم با یمات اند ک ایی کف 
تورا دشخوادتراست که آن دهان باشد» در آن دهان زبان باشد. 
وچه فاننده است ادن بآ نکه: 
چون‌شرف‌الائمه بو ص‌هسنچانی‌بردة فاق خواجه از در خانه بخواست 
۳ داشت ' دردو ا سلطال‌سعود - نو رال قبرم باحضور ار کان دين ودولت‌از 


وزرا وامر اوسپاه سالادان د خادمان حضرت و ده‌هزادنفس" ازعوام دخواص و از 





جب«خسین) فقط بدون: «خمسمائه» بود وچون یکی از دونسخهٌ مز بوره را علامةٌ قزوینی رحمة 
الل‌علیه مورد ملاحظه قرارداده‌اند درحاشیة عبادت چنین افاده فرموده‌اند: «کدافی الاصل ر 
شاید قبل از «خمسمائه» عقدی از عقود عشرات یا آحاد یا هردوافتاده باشد چه تاليف این 
کتاب بتصریح مۇلف در دیباچه در سنه پا نبد و پنجاه و شش بوده است پس چگو نه در سنه 
پانصد وی بالغ و عاقل و رشید بوده این بغایتمستبعد است» (انتهی کلامه دفع مقامه). 
خو شبختاً نه قاضی شوشتری (ده) این قضیه" را درمجا لس المومنین نفل کرده است و عبارت 
مشارالیهای مورد بحث درنقل او: «خمسین و خمسمائة» ذکر شده است و چون بطور قطع 
عبارت اوصحیح و نسخه‌ها غلط بود چنانکه علامةٌ قزوینی (ده) ذکر کرده است علیهذا عبارت 
قاضی (ده) که: «خمسین و خمسمائه» باشد متن قرارداده شد ونص عبارت قاضی (ده) در 
مجلس پنجم درترجمة حال شيخ عبدالجلیل مصنف کتاب «النقض» حاضرضمن ذکر لطایف 
سسخرجه از این کتاب این است: «از جملة لطایف سخنان اودر کتاب مذ کور آنست که گفته: 


درشهورخمسین وخمسمائه مرا روز آدینه (تا خر کلام مصنف)» وا لحمدلله رب العا لمین. 


اچ د: «ترا دشواراست که تا دهان باشد درآن دهان زبان باشد و زبان نشاید بریدن» م 
ب: «ترا دشوارتر ازوست که تا دهان باشد درآن دهان زبان باشد» وقاضی شوشتری (ده) 
درمجا لس چنین نقل کرده: «ترا دشواراست که زبان ازدهان جداسازی». . . ۷- تصحیح 
از علامةٌ قزوینی (ده) است ونسخ چنین است ع: رو آنچه بمانند اینست آستکه» ب ث م: 
رو آنچه بمانند این (یا آن) باشدکه) ح د: ووآنچه مانندآنست‌که). ‏ ۳ ع ثم ب: 


«از درخانة نجاست او برداشت». ۴-ح د: «(درعهد»). ۵ ب ث ): (و ده‌هز ار کس) 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱۳۹ 
هرمذهبی وطایفه‌ای بحضود سلطان اوتقریرمی کرداین مذهب مجبران بامذهب 

باطنیان برابراست دد دجوب معرفعت خداء فضولی بر خاست د گفت: مولانا چه 
نی هتفای حیامه هگ اه کرخ وبا کرت: 

اک خواجه فرق در دو کانگی باشد و اشحا بگانگی است دودو یکانگی 
فرفی نباشد. 

بس قول شرف الائممه باقول شرف‌الاسلام برایرباست کردن دبداستن که 
از میان دوفول فرفی عظیم است. او ۷ او گفت: دوبرادرنده این گفت: بكت‌نششند؛ 
وبمذهب خواجه وهمهٌ مسلمانان درست است که دواباشد که دو بر اددباشند یکی 
هالك چون عبدالله که پدرر مصطلفي است علی ذعمه» و یکی ناجی چون حمزه و 
عباس که هم عم مصطفی|ند. دیمذهب ما" هالث" چون ہو لهب» ناجی چون‌بوطالب» 
اما دوانباشد که یك نفس دا داحکم نهند در نجات و هلاك دريك وقت‌دبلکه این 
فول دشمن است دبدان التفاتی نباشده تامعلوم‌شود که خواجه داباباطینان نیت 
است و دافسی دا ول اژبرادری دريك وقتء وبا این معادضه وححت هیچ شبهت 
بنماندء و الحمدبه دب العالمین حمدالشا کررین. 

آنگه کلمات مکر ر ابراد کرده است و کفته: 

دبساسیری" پیامد د قائ" خلیفه دا بگرفت دیب د دمحبوس کرد وسلطان 
طغرل بسک کسیر لشکر‌ها برد واودا خلاص داد وساسیری دا یگوفت وهاك کرد 
وعد از آن قائ" خلیفه‌هم کشته آمد! 





۱- د و کلمةٌ «علی ز عمه» در دونسخة «ع ب» نیست و درسایر نسخ هست و بطوزقطح از 
آن دونسخه سافط شده است بقرینة ذیل عبارت: «و بمذهب ما» زیرا آن دلالت میکند که 
عبارت سابق برزعم‌دیگران است. ۲- ع «ما‌را ندارد. ۳ح د«مالك». ۴ برای 
ترحمه بساسیر ی رجوع شود بتعلیغة ۰۳۸ ۵- در همه نسیخ «مقتدر) و تصحیح قیاسی 
اسف و دجوع‌شود بهمان علق ۸. ۶ در نسخ: «مفتدر) وقیاساً تصحیح شد بت#ریری 
که گذشت. ۷- این‌عبادت «کشته آمد» شان‌می‌ده که مؤلف «بعض فضائح الر وافض» 


این مورد را از ذهن خود می نوشته است و توهم کرده که قضه بساسیری با مقتدرخلیفه بودهسه 


۱۳۰ کتاب نقض 
اا جواب | ست که عجب 1 از ناقلی که جنانکه خواهد بعشق مذهب 
سخن برمی گرداند | کی قائ گر فتار شود نقصان ندانده و چون ملوك دیالم دا 
اسان وود بکیرد گوید: داز شومی رافضي بود» وا گرمقتدد کشته‌شو دعاری 
وعمبی ند نداهنا چون زید علی‌دا بکشند بر حساب نقص, دافضیان گیرد»‌ندانم که 
سنسیان چ اتقصیر کردندتاقائم" گرفته و مقتدر | کشته آمد»و خلیفهٌ گر فتمحبوس 
خلافت‌را بشاید» اما امام گر مت غاب امامت‌دا نشاید. وطغرل بی که قائ را 
خالاصض دهد دسو جن شکر وا 9 دعاش مداند» ام سلطان محمد ین محمود که 


ماس ت که پسال سیصد و بیست بقتل رسیده است واین مطلب علاوه برغلط بودن از جهت عدم 





انطباق زمانی بتفصیلی که اندکی پیش یادکردیم از جهت دیگرهم درست نیست وآن اینکه 
قائم بقتل نرسیده است بشهادت همه توادیخ ونص عبارت ابنالفوطی درمجمعالاداب 0 
معجم الا لاب (ص ۵۶۶ ۶۷م کتاب فاء وقاف) چنین است: «القائم بالل | بو جعفر عبد الله 
بن‌القادر بالله آحمدبن الامیر اسحاق بن‌المقندر جعفر العباسی البغدادی الخليفة (فساق الکلاء 
الی‌ان قال) و في ايامه كانت الفترة و غلبة ارسلان البساسیری و خطب ببغداد للمستنصر بالله 
المصرى سنة كاملة وخرج الى الحديثة ولمارجع م ینم علی فراش و کانت وفاته ثالث عثر 
شعبان سنة سبع وستين و ار بسائة». و أبن الاثیر در کامل التواد بخ گفته: «ثم دخات 
سنة سبع وستين وار بعمائة وفی‌هذه السنة ليلة الخمیس‌توفیالقائم بأمرالله|ميرا لمۇمنينرضى_ 
الله عنه و اسمه عبدالله | بوجعفر بن القادر باه أ بى العباس احمدبن الامیراسحاق بن المقندر 
بالل أبى الفضل جعفر بن المعتضد باله أبى العباس أحمد و كان سبب موته أنه اصابه ماشرا 
فافتصد ونام منفرداً فا نفجر فصاده وخر جمنه دم کثیرولم يشعر فاستیقظ و قدضعف وسقطت قو ته 
فأیقن بالموت فأحضرولی العهد (الی آخرماقال)».وهمة مور "خان باتفاق نوشتها ند که قائم 
خلیفة عباسی بموت عادی طبیعی در گذشته است ومقتول نیست و این مطل ب کشف میکند که 
مولف «بعض فضایح الروافض» نه تنها عقاید شيعه را نمیدانسته است بلکه از امورواضحة 
تادیخی نیز بی‌اطلاع بوده‌است. اما اینکه شیخ بر گوار عبدا لجلیل‌رازی- قدس الله تر بت 
اعتراض براشتباه صاحب بعض فضائح الروافض نکرده است تصود نمیفرموده است که وی 
درجنین فضية تاریخی نیز که از بدیهیات‌قضایای تاریخی‌است دحار بی‌احتیاطی وجنین اشتباه 
فاحش میشود وا گنه مراجعه می‌فرمود و اعتراض می کرد عصمناالله بفضله و رحمته وحوله 
وقوته من الاشتباه والزلل وا لخطاء وا لخطل. 


1 ع: «جون ماواد دیا لم سلطا محمود را) م ب ث: «چون ملوك دیا لمه دا سلطان محمود» 
ح د: «جون سلطان محمود ملوك دیالم را». | و ۳ و۴- در همة نسخ درهرسه مورد: 
رمقتدر» و قباساً تصحیح شد بتقریر ی که گذشت. 


۱ تأ لیف الا قروینی دازی ۱۳۱ 
بغداد بر خلیفه حصار کند» در حقٍ وی زبان دداز می کند» چنانکه در «تاریخ 
الا ام والا نام» کرده است » وچه ماننده است این حکایت بدانکه معاو به را به 
سب‌ام حبیبه" خالالممنین خواند برای آنکه خصم علی است دمحمد بوبکردا 
هر گز خال المومنین نخواند | گر چه بر ادرعاشه است | برای آنکه| شا گرد 
امیرالمومنین است» و رافضیان‌کافروملحد باشند که‌انکار امامت بوبکروعمر کنند 
اما معاو به مومن ومسلماث باشد وا گر چه دریستدهفت موضع تيغ برددک" على 
کشد» و رافضیان که بویکر و عمر دا دوست ندادند هر گز توبه‌شان قول تماش 
اما پزید که سر‌حسین علی فرماید پربدان» | گرتوبه کند توبهاش مقبول باشد و 
اوشاب تا ثب باشد این و مانند این که دد این کتاب باد کرده است د مغض و 
خصومت اهل‌الست مصطفی آشکارا کرده تا بدانند که خواجه سذی است. و هر 
عالم فاضل و عامی منصف که نظر کند درین فصل؛ شبهتش ذایل شود وفایدتش 
حاصل آ ید وا لحمدوة دب العالمین. 
نگ هکفته است: ««باز چون عهد کریم ملکشاهی بود اه | دحمته | 
نظامالملك ابوعلیالحسن بن‌علی بن‌اسحاق از سر عقبدت اینهاآ که بود.همهرا 





۱- از این‌عبارت‌صریحاً برمیا ید که شيخ عبدا لجلیل (ده) مولف «بعض فضایح الروافض»را 
میشناخته‌است وکتاب تاریخ «الاأًیا م وا لا وی‌را نیزخوانده‌بوده است پس‌اینکه نام اورا 
نبرده ومعر"فیش نکرده است سری داشته است. ۱-۲) حبیبه دختر | بوسفیان است که 
یکی از امهات المؤمنین است باتفاق همه مسلمانان » | بونصرفراهی در تصابا لصبیان تحت 
عنوان «قمعة فی‌عد زوجات الثبی(ص)» کته ست: 


له جفت یی که پال بودند همه بك عایشه و حدیجه محتر مد) 
ربا 8۱" حبیبه حفصه بود و زینب میمونه صفیه" سوده‌اع" سلمه») 


علامة مجلسی (ده) درئامن بحاد (ص ۵۵۰ طبع امینالضرب) گفته: «وقال | بن ابی 
ا لحدید : الامامية تقول: ان" ابی" (ص) فوض اليه (ای الى امیرالمومنین) امر نسائه بعد 
موته وجعل| ليه انيقطح عصمة آیتهن شاءاذارأی ذلك وله من| لصحا بة جماعة‌یشهدون له بذ لك 
فقد كان قادراً على ان يقطع عصمة ام حبيبة ويبيح نكاحها للرجال عقوبة" لهاو لمعاوية فانها 
کانت تبغض‌علیاً کہا يبغضه آخوها (الیآنعرماقال)». ‏ ۳- ع ث: «یست‌وهفت موضع- 
جای تيغ دردوی». ۴ ب: «مثاب وتائب» ح: «شاید که تاب». 


۱۳۲ کتاب نقض 
خواد و مهین داشتی و در" دی هر که دعوی دانشمندی اذ ادها کردی چون 
سسکا با دو یه وبوطالب بابو یه 9 آیوالمعال ا ر حدر زبادتی مکی» دعلی 
عالم» ویوتراب دوریستی» وخواجه ابوالمعالی نگار کر" وجز اينها از دافشانر 
شتام؟ همه دا فرمود تا بر منمر ها بردند سرها برهنه کرده ند" بی حرمنی و 
استخفاف که‌سکر دند براشان ومی گفتند: شمادشمنان دشده وسایقان اسللام‌دا 
اعت می کنمد» وشعار تان شعاد ملحدان است ایمان ساودید تا اک ا 
واگر نه" اما ان می آوردند و از مقالت دفض مز آدمی‌شد ند». 
اا جواب آ جه حوالت کرده انت عم ساطانِ عادل ملکشاه‌وخواجة 

منصف نظام‌الملك قد سار دوحهما؛ حوالتی است بدروغ که ادراداتیوتسویغاتی" 
که اشان کرده‌اند ساداث رشعه راء و خطوط وتوفعمات امشان دان ناطق است 
وهنوذ دادند ومی‌استانند" داحترام «توقیروترفیع " سادات وعلمای شیعه در آن 
عهد و دولت معلوم ومصو راست و | گرتسلیم افتد که این معنی کرده‌اند دبجهت, 
اعتقادیرعلمای شعه حفائی دفته است اعتقاد ومذهب دا نقصانی دخللی نکند وآن 
خود عهدی بعىدتر است و حادثه‌ای نامعروفتر» اما خو اجه را آن حادثه شاس 
می‌باست کردن ا آن وافعه معروفتر که در آ ن‌عهد که ساطانر سعیدمسعود. ین 
محمد تا ال برهانف بری آمد» در عهد امىر غازیعساس_د حمه اف رای 
اصحای‌شت و آن طابفه را که مفتی‌ومفتدای اهل سنت وجماعت بودند 

اب ع ث: « که در». ۲-ب م ث: «امامی» ح د: «امانتی».. ۳-ع: «نکار کرد) 
حنرنگاد کن» ث ب: «ا نکار کرد). ۴ب م: «شا» ح د ندارند ع ناخوانا ومراد از 
«شتام) دشنام دهنده وفحش گوینده و لت کننده است دراقرب الموارد گفته: «ا لشتام کشداد 
الشاتم». ۵- ع:«ببی» ث ب : «وبیحرمتی» ح د: «بیحرمتی» پس معنی آنست که 
«یا بی حر متی ). ۶ کذا. ۷- مراد از «ادرارات وتسویغات» عطایا و بخششهای 
مقرریست که بعنوان وظیفه و راتبه و شهریه و یومیه بطور استمرار داده میشده است و گاهی 
از آن بکامة «مستیری» تعبیر میکنند. ۸- ع: «می‌ستانند» ث: «می‌استادند» ب ) ح: 
«می‌ستا نند) ومی توا ندبو دکه«می بستانند) با شك. ٩‏ ٹب : «توفیع» ع شییه‌به: 
«ترقیع» ‏ 2-۱۰:«محمود). ۱۱و ۱۷- درنسخ: «ودئیس) «وامام» وقیاساً تصحیح‌شد. 


تأ لیف عبدا لجلیل‌قزو ینی داذی ۱۴۳ 
وایشان رئیس الائسه‌بوسعد وز او بلفضائل‌مشاطوشرف‌الائسه بونصرهسنجانی 
اسار مذهب خواجه برسلطان و امرا و وزير" و خواجگان و خادمان ظاهر 
گردانندند و درسر کر اسرعناس؟ آن دومعر وف دا مصوس کردند و سنیان و 
اشاعره غوغا کردند و دران حادثه دو سه مفتن و غوغاثی را در آویختند وبعد از 
سه‌عاه حبس ود نج خر ریس : سادات و | قفا تفا الد بن_رحمةالعله_ 
بهمکاری ایشان سعیها کرد و شففتها نمود؛ و قاضی‌القضاة کبس حسن استرابادی 
رضي له عله منزوی بودتا با خر کارخواجه بوتص‌هسنجا نی بحضور سادات وعلما 
وقضاة و دسا دمعتمدان طوایف درحضرت سلطان دامر | حاضر‌شدند ومسائلی که 
خلاف مذهب اهل عدل است و اشان يدان منفرد" بودند چون دوجوب معرفت 
بنظر » وعصمت انبیاء وفیح تکلیف مالابطاق» و جزا بر عمل و مانند این پنوشتند 
وبرایشان عرض کردند و دجوع کردند و بخط خویش بطلان مذهب خویش 
بنوشتندبروجهی که‌شرم‌می‌دارم شرح آن دادن؛ ونسخت اصل‌بر گرفتند" ویدار 
الخلافه وبشهر های دز رگ فر ستادند و آن حادئه معروف است . 

عجب است که خواجه مصنمف فراموش کرده است و تشنیع میز ند پرعلمای 
شیعه درعهد ملکشاهی وچون این‌حادهٌ معروف قباس کند با آن حادیهٌ مجهول 
باشد که شرمی بدادد و در مذهب مسلمانان طعن تزند» | کنون حال این خط" 


و رجوع از مذهب ومعتقددا باداست کفتند با از م خون و مال؛ وتفسه کردند؛ 





اس نسخ: «وآن). ۲ ث ب م ح: « و وزرا». ۴ ح باضافة: «رحمهالله). 
۴- ع: «و دلیس». ۵- ث «متفرد» (از باب تفعل) وعلامة قزوینی (ده) در زیر کلمه 
«منفرد» در سخةٌ خود مرقوم فرموده‌اند: « ظاهراً متفرد» نکار نده گوید: چون علم| لهدی - 
رض الله عنه - در کتاب|لا نتصارمتجاوز ازحندصد بار چنین‌فرموده: «ومما| نفردت بهالامامیة» 
پس معاوم میشود که استعمال این کلمه دداین قبیل موارد از بابانفعال معروف ومصطلح بوده 
است و از این دوی درتصحیح متن مطابقت بااین نسخ اختیارشد. ‏ عم ب: «ونسخه 
اهل دی بگرفتند » و شاید اصل صحیح چنین بوده: « و نسخةٌ اصل اهل دی بگرفتند » . 
۷- برای ملاحظة تفصیل و شرح این حادثة معروف رجوع شود بتعلبقٌ .9٩‏ 








۱۳۴ کتاب نقض 
محال است که رجوع کردندظاهرا و باطتا که هنود تقر بر مذهب بلحسن اشعر' 
می کنند داین معنی ظاهر است؛ شما ند ۷1 آنکه تقسه کردندوخواجه دان کرده 
که تقسه کردن #باطنبي یکی است د تفاوتی نست د من ددین مبانه عاجزفرو- 
مانده‌ام که دافضی شاید" که تفه کند که دهلیز ملحدانست" سنی عام متعصب 
د رئيس قادر قاهر چگونه شاید که تفه کند؟! و این نه الزامی است که آنرا 
ححود وانکارشا ید کردن‌چنا نکه مذهب متیر آن است» وشح بلفتوحاسفر اینی‌را 
در این عهد از حضرت داد مهجود کردئد" و غبر او دا که" رنجها دسائیدند 
باری تعالی ما دا توفیق دهاد تا در گفت وفعل" آن گوئیم و کنیم که عقل از ما 
پسندد وشرع برما نخندد انه‌العلي الکببر. 

راما آ نجه بعصی اذاسامی این‌طایفه یاد کرده است که «خو اجه‌نظامالملك 
اشان دا کم حرر‌هنی داد» خلاف راستی است که هر يك ارين حماعت از نظاب 
الملكعطابایر سیاروصلتهایر عظیم دوا تق علم و امانت و زهد وورع شمس- 
ومذ کر مسلمانان بوده است دامائت وفضل اوظاهروباهر» داما بلمعالی امامتی 
عالمومفتی وواعطومقر ی؛ و خوشتن‌داری اوظاهر است» وخواجه بلحسن‌همچنین 
معروف ومعتیر» وخواجه على عالم- دحمةاله علیه دا بدراتی معروف و اعمامی 
مشهودبودند" درن طایفه چون خواحه بوسسد که مفسر وراوی اخبازبوده است 
ومتددن وعالم »و خو اجه فشد عبدالر حمن نمشابوری که بکتبوقول وقلم‌وتصائیف 
او التفات سار است طوایف اسللام راء و خواجه احمد مذ کر و هربك از آن 
بزرگان دا از سلاطین و وزرا عطایا وحرمتی بوده است" و نه فومی بوده‌اند که 

ا علامةً قزوینی (ره)نوشته: «ظاهراً آشعری».. ۲ ع حد: (نشاید. ‏ ۳- ح د: 
«ملحدرپست). ۴ علاامهٌ قزوینی (ده) در حاشیةٌ كلمةٌ «اسفراینی» نوشته: «عما د کا تب 
ص ۱۹۴) واین اشاره بهمان‌عبارت عماد کاتب‌است در تواریخ آل‌سلجوق که پیش نفل کردیم 


یعنی‌درص ۰۷ |چاپ‌اول. هب ح) «که»راندارند. ع-ع ث ب م: «تادر گفتوقول). 
۷- ع: «بدند». ‏ مب م: «وهريك ازآن بزدگان از سلاطین و وزراعطایا میگرفته‌اند». 





تالف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۱۳۵ 
خواحه‌ای چون نظام‌الملك براشان تطاول اکند که اشان را عطادای سار داده 
است وشفقتهایِ بی‌هر نود و انوالمعالی زکا رگ ؟ مومن ۳ معتقد دو ده است و 
هر کز و لسانی معروف نابوده" بحمد له خواحه ابوتر اب دور سی 

در حمه الله سس خواحه‌حس دود» وخواجەحسن دسر شیج جعفر دود سمی مشهو ر 
درفنون علمومصنف کتب و راوی اخباد سیاد واز بزر گان این طابفه وعلمای 
بز رگ درهر دوهفته نظام‌الملك از ری بدورست دفتی وازخواحه جعفرسماع" 
اخبار کر ردی وباز گشتی ازغات فضل وزد ۳ او,واین خاندانی است ت بعلم عفست 
وامانت من کور خلفاً عن سلف »این خواجه‌حسن که‌یدد بوتراب‌است بانظامالملك 
حق خدمت دصحبت و دا لت" داشته و در ج او مدح گفته وبششامی ولسانی 
چون موسوم باشدآ ثرا که فصده‌ها باشد درفضائل صحایة کبار؟! وازآن یکی این 
است که تخلص کرده است بمدح خواجه‌نظام‌الملاك_ د حمةاله عله و آن این 
ا شش 
م قال فيك آبایکی خن " فاا ء وألقاه من اللعنا 
و مه بري* ژالقاه من 

۱- ع: «وشفقتها ی بی مربوده» ثب: «وشفقتها برده» ): «وشففتها نموده». ا 
رنگادکن». ۳ب ح د: و نبوده ). ۴ ح:«استماع). ‏ هو ح )ب د: 
«وا لفت» در منتهی‌الارب گفته: «دا له» اسم است ادلال دا ای ماتدل" به على حميمك 
قال‌فی| لغریبین: هوشبه جرا علیه» زمخشری دداساس السلاغه گفته؛ «لفلان علی" دلال 
و دا ت و درآقرب‌المو ارد آفته: «ا لد2 أيضاً ماتدل" به‌علی صديقك والجرأة بقال: 
1 عله دا 4 ی جراة سیب وحاهته عندع). ۶ در نصحیح اشعار ربط دسته بد لا 
بجهت کثرت آ نها نپرداختیم و بنظر تصحیح کردیم بجهت مشو ش بودن نسخه‌ها. با خر زی 
دردمیة القصر در باب چهارم که درذ کرشعرای ری وجبال واصفهان وفادس وکرمان است 


کته @ ۹ ص۴۹۵ جاب دارا لفکر ): «ا لحسن بن جعفر بن محمد الفارسی ۔ مد حا لصاحب 
ظام| لملك بعصيدة اخترت منها قوله فیها: 


«أحيا البلاد بعدله و آسامهم من ظله فی | لروح و الریحان» 
(و بنی الاب بأرض فار سمغرماً بحما دة اللا جى و فك العانی» 
«فالنا اس ى آمن بعز خللاله وا شا ی ورد مع السر حان» 
«و لحب دین الله یکرم آهله ˆ ویخصهم با لعدل والا حسان). 


۷- الخنی محر که | لفحش فی | لکلام يقال: کلمه با لخنی. 


۱۳۶ 


صهر ال و ثانه و صاحبه 
قدکان‌شیشالا هلالد ین معتمدا 
کانامعاً و هماحبان و اصطحا 
ام من بقول لفادوق الهدی قذعا؟ 
و الا لمعي" ء 


ي في ماثره 
ی علیهم وا دصي من‌آری ۳ 
آبلغ لديك نظامالملك مألکة " 


هذاك ديني | لذي آلقي الاله به 


کتاب نقض 





والستعان به فی کل ما امتیمنا 
و ا لرسول الله موّتمنا 
فی‌الغارثم هما" فی موضم دفنا 
و الفرم عثمان الامن آتی بزنا 
کالشمس تبهر اعلام النجوم سنا 
حتبی الحسین‌اینه والمجتبی‌حسنا 
مشفوعة" بدعا صالحٍ و نا 
يوم الجزاء فقل لي‌ان تری حسنا 


وچنان می‌بندارم که قائل چنین فصده دا نظامالملك بنر تحاند. 

آنگه گفته است: 

«ودرمساجد شعت اعتقاد. اهل‌سنت بر نوشته که:خرالشاس بعد رسو لا 
KR‏ ر الصد يق دربعضی مساحد هنوز مانده است». 

اسا جواب این کلمات| نست که اعتقاد سيان بابد که دد دل اهل سنت 
بود چون بردیوار مساجد شیعت بود دسم اردد ا قدری بندارم ندارد. و على 
زعم المصنف که درمواضعر این کتات باد کر ده‌است که: «رافضان بو بکروعمردا 
شتم کنند» پس | گر بر دبواد مسجد شان نوسند چنانکه سید دئیس علی علوی 
گفت رحمةالله عله: هر گاه که ببینندشتم تازه کنند؛ و آنبگردن نو دسنده باشد» 
وا کر براکهبیان] این | کرده‌باشند" که: خر الناس بعددسول الها بو یکر الصد بق 


٢‏ ۳ اقرب الموادد: «القدع محر كة الخنا و الفحش والقذر» 
۳ مأخوذ من قول أ بىفراس الحمدانی حيث قال فىميميتهالمشهورة: 

«أبلغ لديك بنىالعباس ما لكة لا یدعوا ملکها ملااکها العجم » 
و بخاطر دارم که ابوفراس نیز آنرا از یکی دیگر از شعرای‌سا بی بوی فرا گرفته است اهل 
فضل خودشان مراجعه بکتب ادب فرمایند. 


| ب م. («هنا» 


۴ ث ب ): «رسم ارزدش» ح ندارد. 
۵- ح د: «وا گر برای آن بیان کرده است» ؛ : «برآن» وکلمة « باشد » درنسخ بصیغة مفرد 


دوشنه‌شده است و بقرینة ( نو یسنل) که در سا بی گذشت وقرینة این کلمه است تصحیح سل, 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱۳۷ 


دبس د یی ت س ےم ر ھوک در ا س ا و کک ام چ سیک تا اا ایت رہ می س مک پس ر ی ی سے یں تھے ےم رم و م ا م س ہے 


و بر حقی مذهب مصتّف ومجبر ان» همه عقلا وعلما دا معلوم است که 
مکه بهتر است اذدع» و کسه هتر است از هرمسحدی که درعا لم هست و همه 
اصحاب .فر شین که إا رسده‌اند دیده‌اند که دردیواد کعبه نوشته: اله Y1‏ 
له محمند رسول‌اله» علي دلي ان نام علی بولابت با شهادتین متصل؛ پس آن 
اولی‌تر که دلاات حقتی مذهب‌شعت امامسثه کند تاچون آن‌دانداین‌نیز داند ودر 
جواب بخواند تا دلش تنگ نباشد بلکه حق وباطل نه برین طریق اثبات کنند» 
اعرف الحق تعرف أهله" دجواب جنگ نباشدومصنتف مسامان شده مگردلتنگت 
اش دالا رب العا لمین. 

آنگه گفته است: 

«خواجه‌احمد" خحندی. ر حمةالهعله_ کت:آن" مالحدان باطنی- علیهم 
لعائن ال باری مردی می‌نمابند, وقللاعی د ولایتی بدست فرو گرفته‌انده و داهها 
میز تند» ودر باه اعتقاد خود بول هی نما ند دافضی اری کس دزشهر ها 
با مال وملك نشسته‌اند وفرمان دهند دهمه سعادت تر کان حنفی وسنی وبر کات 
صلایت عمری که این شهر ها یائ ات ژذهست مهب او ستده‌آند سعی, امیران 
غادی چو" سعد و قاص و خالدٍ و ليد و ا حار ثه و عکر مه و فو 
جر اح وشر حسل‌ین ا مقران؟ همر برگ‌نهاد» 
و بوموسی که‌خو زستان‌واصفهان ستد» وعتثاب نو ر قاء وعاصم بن عدي وس هم 


اس 





۱- مأخحوذ ازحدیثی اس ت که امیرالمومنین علیها لسلاع بحارث‌اعورهمدانی فرموده‌اند ونص" 
عبارت حدیث این است: «ان" دین‌اله لایعرف با لر جال بل با بة لحق" فاعرف الحق" تعرف 
أهله» يا حارث ان"الحق" أحسن الحدیث و الصادع به مجاهد » (رجوع شود بأمالی مفید » 
طبع اول» ص ). ۲- ع: « امد » ح د کلمه را اصلااً ندارند. 3 
«این». ‏ . ۴-مقران بضم" میم وفتح قاف وکسر راء و بنون در آخر ازاعلام رجال عرب 
است وپدرنعمان وسوید مذ کور در کلام این نام داشته است. ۵- عتااب بفتح عین و 


شد‌ید تاء ویباء در آخر برودن شد اد از اسماء اعلام است. 





۱۳۸ کتاب نقض 


وت وه وت اس نوج رتیت 





وس ینس یرم ویتسا فا مرس سس جح وب رو بو و em‏ رتست ندب منوا n‏ 





سس رس سم 
۵ص 


وز هر تین حو یه" وعىدالعامر که خر اسان ی کر براشمارند کرداد 
هریك ونام هربك کتابهاباید وهمه در کب مغازی هست از حر بهای‌عراف وفتوح 
عجم درعهدر وی و عمر وعثمان و همه روز گار نی اهسه د شی‌مروان و همه 
وز گار " بنی عباس چه کرده‌اند تا بدان حد که درحصاد شهری از شهرهای 
خوزستانددمد ی که‌لشکر اسا(م حصارمي‌دادند ودشضوار بود ستدت آن ذ : 
ابن‌حو ده گفت: بجاه محمد که‌مر| براسپرک‌نهید ددشب تازيك واسپر دا ننزه‌ها 
بر گس بد و بر باروی شهی نهید آن دبک و تیب کن او دا بده مرد بر 
باروی شهر نهاد ند؛ خو درا درشهر افکنده بانگک برزد» گر کان گفتند: عرب آمدند 
و دزهم افتادند وجوی خون برآندند تا عرب می گفتند: شر ی تنها شهر که ستد». 
اما جواب این کلمات بانصاف مطالعه کنند" تا فاده حاصل شود. 
اما آنحه گفته است د حوالت کرده بخو اجه خیحندع؛ بندادم a‏ با عقل 
و داش او مانند این سخنها نگفته باشد که این سخن جهتال است ته حدبث 
عالمان؛ و دروغ بروی نهاده است چنانکه درمواضع, این کتاب سی دورغ وبهتان 
نهاده است بر خدای و بردسول وبراهل البیت وبر‌صحابه وبر شیعت؛ و وزرووبال 
آن بگردن چنین اقل است" پس اگر خجندی گفته. است خطائی موحش باشد 
که امامی ازآن مسلمانان گوی دکه: سلحدان باری مردی می‌نمایند و کاری 
می کنند» این‌قدد بندانسته باشد که ملحدان هر چه کنند تموبه و زرق و شعیده 
باشد, و داه زنند» وخون بناحق دیز ند» وطر فتشان مزو رست» و کیششان‌باطل» 
| حو یه بروزن غثبه است بفتح‌حاء وتشدید ياء وفیروز آبادیآنرا «جویه» بجیم ضبط کرده. 
۲- ح د: «چه ا گر». ۳- ح: «در کتب ومنازی» چون شرح حال هر یك از کسانی 
که ددابن گفتاد آمده است درهمةً کتب دسترس از تواریخ اسلا و فتوح بلدان بطور 
مبسوط مذ کوراست وما نیز بطوراختضاروقدر کفایت درتعلیقات چاپ اول بذ کرتراجم ایشان 


پرداخته‌ايم (ص ۱۱۱- ۱۱۵) در اینجا اذاین مقوله سخن مب انيم. ‏ ۳-ث 
ب : « و همه بزد گان 6 جح ندارد. 2-۵ د: «دشوار» در پرهان قاطع گفند: 
«دشخوار باخای تخل و واومعدو له بروزن ومعنی دشوار است که مشحل باشد). و ع 
ث ب م: «کند» ح: «تأمل‌بایدکردن)». ۷- «است» فقط در دوسخةً «ح د» است. 


لیف عبدا لجلیل قروینی دازی ۱۳۹ 
دچنین احوال وافعال دا بمردی و صلات دحلادت نست را علامت ' حهل 
دنادائی باشد. 

وا نجه گو رد: 

«ملحدا ت ر جو ا نمایند» بنداری بادعوی عالمی معنی دجو لستدفتو ت 
ور و کات هدور که ایال که ان طرفی" وخصلتی است 
از یمان واعتقاد مسلمانی دامانت و دیانت و ملحدان آذاین هه وق | 
دس يماود دیدن که ددین اجرا غرامت بر که بأاشد؟! 

وجواب آنحه گفته است که «رافشان درشهر ها مرفه و آنوده نشسته‌آند با 
تال اضاف: ات که این خواجه که این تشنیع زده است بر ین طایفه» 
پیوسته جهاد دا ميان بسته‌بودی ویردم وولایت فرنگه؟ و دبار ملاحده قتل و نهب 
می کردی و بك ساعت شاسودی از رنج محاهدت, و آن کدام طایفه بودند که 
بجهادی دفتند که شعت باایشان موافقت نکردند پس این طربقت و لاء و امرا 
وشنگان را باشد خود مي کنند وش اعدای دين از مسلمانان کفات می کنند 
نصر هم الله نه خجندی می کند نه حلا ج نه شائه‌تراش نه و همه خوش 
می خوز ند می خسن مرفه و آسوده. 

وسادات وشیعت | گرمال دارند با ملکی چنان دارئد که دیگران. 

اما جواب | نجه گفته است که: 

«فتح دبار گر کان و دبار کافرآن درعهد عمر خطاب بود». 

چنین است دبرین قول انکارئست اما از ذ کراسامی مبارذان ونسکان که 


.> 
س س 





اد ع: «بنسبت ساختن» ح: « نسبت بدادن ». ۲- ع: «عده» ح د: رغایت». 
٣‏ ث: رکه ان جزنی» ب ) ح: رکه ان حصاتی است» وطسرف بفتحتین بمعنی فسمتی از 


چیزی وباره‌ای از آن میباشد, ۴ کدا صریحاً درنسخ ثب ) ح د لیکن ع «فلکه» 
(غبرمقروء وناخوانا) وجرن در آخر سطرواقع شده گویا محو شده است وشاید عبارت چنین 
بوده است: «برو و ولابت فرهنج و بماك و ديار ملاحده) بقر یه آنچه در کتاب خواهد آمد, 
۵- ع ث: « مراقبت » و گویا اصل صحیح «مر افئت» بوده است. 


جهاد کرده‌اند وغز وات"؛ وفتحها بدست و تيغ اشان بر آمده است؛ هم‌چنین أست 
دبوده است جزاهم‌اله عنالاسلام والسلمین خیراً. اما با همه دنجها که کشیدند 
وبدیشان دسیده است ددین غزوات از نخوردن و نخفتن وسفر دراز کردن ویشت 
بر خانه وعال کردن» ونفس و جانومال‌فدای دین دشر دعت واسلام وقر آن کردن؛ 
دات که حز | برعمل‌بودی می ترسم که شامت مالك‌الملك اشان را محر 2م رها 
کند واین همه رنجها ضاییع کند و کسی دا ذهرء اعتراض نباشد که تواب وجزا 
در تست ت ااه تو ان کردن که مخالفت اهل سننت وجماعت کردن رافشی" 
باشد تاقول مجبران همه رنج که عمر بر ده باشد اورا جزائی نباشد ومالكالملك 
چون خواهد تا بآ خر کار باز استاند» ھی داسیر عمر وذهی مدهب 9 أعتقادء دس 
مد وثنای قرا براصل مجبرا ی فایدتی نمی‌دانم. 

ام آ نجه گفته است: 

«فتحهای اسللام درعهد بو بکروعمردعتمان د شی | م دمروانان وعباسان 
دوده است» واز عات ناصسی وخارجی امىر المۇمنسن دا یاد نکرده است نىك آمده 
است تا درهر فصل هرعاقل که بر خواند سرت واعتقادش بدائد که آ خراگرعلی 
هر آصی بمذهب‌مچیس آن‌منز ات دو کرو عم ا از خا ای و سول سل 
بندارم نباشد اما خالد يسر. ولد ف است که دشمن مصطفی است؛ ژسعدیدر 
ھا سس جنر على در دده است؛ و د مشیر معا ده است در 
کشتن حسن عن خواحه فر دضه‌شناسد نام اسان شکی باد کردن؛ اما نو مت 
چون بعلی وال علی دسدبغض مادر آوزش" رها نکند اما چه سودش دارد که 


قر آن و اخباد از فتائل و منافب ایشان مل ۶ است" وعقل همه عاقلان برعصمت 


ب : «غزا» ث: «عزالت» 2 د اصلا؟ ندارند, ۲- لسخ: « رافضی » (بدون ياء 
id 2 ۰ ۰ 1‏ 
مصدر یت). ۳- در نسخ: «حسین» و برای وجه تصحیح رجوع شود بتجلیقه ۲۸ 


۴- ح د: «مادر آورده‌اش» م ب: «بفض‌مادرش»و گویا اصل این‌دو نسخةم ب: «مادریش)بوده 


وتحریف شده‌است. ۵ ث: «ملان» ب: «مالامال» وملء ( بکسر میم‌وسکونلا/رهمزه در 
آخر) بمعنی پراست‌قال الّهتعالی: «ملء الارض ذهاً» وملان نیز بروزن عطشان بمعنی‌پر است. 


تاليف عبدالجلیل قزوینی داژی ۱۵۱ 

وفضل اشان گواه است. 

ات آ نحه گفته است که: 

دبنی‌امسه ومر وا نبان فتحها کرده‌اند» داست‌می وید و آ ترا انکادنتوان کرد 
وتغصیاش اینست که از آن فتحها که بنی‌امیه دا بود در اسلام آن بود که حسین 
علی دا با هفتادودو نفس فرشی وفاطمی وشیعی بدشت کربلا بکشتند وسرها بر 
سر نیزه بشام پردند واین فتحی عظیم باشد» داز فتحهای مروانیان آنچه ازآن 
باز توان گفتن یکی آن بود که هزارماه کم پنجاه ماه علی مر‌تضی دا برمنا برها 
ومنادها لعنت آ شكارا' می کردند درشهرهابی که ایشان کرده بودندء فتح ا 
ومروانیان این بود که بیان کرده شد. 

ام آ نجه گفته است که: 

«ز هرءحو ده‌شهر یمی‌ستد بخوزستان متعذ دشد گفت: هرا بر سپرک‌نهید 
وبر سر نیزه‌ها بر باروی شهر نهید چنان کردند و او بتنها شهر بستد». 

داست می گوید اما بنداری فراموش کرده است آن فصل که دراو ل کتاب 
بررسبیل انکادیبانن کر ده‌است که ازمحالات دافتبان بکیاشست که گونند: «علیرا 


در منجنیق نهادند و تنها در قلعه‌ای رفت که اند زار مرد در وی بودند وال که 


"۳ 7 آت باستشهاد آورده e‏ ات یت ل نیک را 7 
نباشد اما بنداری اینجا رواباشد بر کات عاص و وفناص, و 1 وانجاس کب کت مصطفی 
و یروک چول فر آن و مردانگی مر تضی ور نباشد» و در عقل و عرف 
مستحیل باشد» و آن معنی از شعت از محالات وتر هات باشد اما این معني از 

۱- ح د : «پرمنا بر آشکارا لعنت»ب: «برمنا برومنایر» واین تعبیریعنی «برمنا برها ومنارها» 


که‌صر یح‌دو نسخة «عث»است دلیل بر جمح بستن جموع عر بی است بادوات جمو عفادسی 
.از فبیل «ا بدالان)و « ملوکان ) وغبرهما که در آن زمانها متداول بوده است ۰ ازآية 


۵ سورمبار که بثره. 


1۵۲ کتاب نقض 
اهل سنئت فضات و کر امات باشد» وهرعاقل عالم که درین بك فصل باستقصا تأمل 
کیت بداند. که و مشف را با اضر ارو ج ضوح و غداوت: امن 
ولایحه | لامومن تفي » و لا مغصه الا منافق ی 

آنگه کفته است: 

و جون‌خوارحاصلات وسختیاشان برد لابات وهما لك‌غا لب شد تدم یت 
| آبي اسفر ‏ وس رش بز بدین‌مهلسب با نه‌بر ادد داثی چه کردند» ودر خر اسان‌عبدالله 
ابن‌خاذم دقتیبةین‌مسلم که سمررقند استد» د د کیم‌پن سوده و لیدین عبدال 

و - 0 ۶ Wt‏ 1 
د جر بج‌بن‌الحکم واحف ey‏ دعیر هم رضو آن‌الله عليهم چه کردندتا مشر ف 
صافی شد و کلمهٌاسلام عالی‌شد و کلمة کفررنگون" شد». 

اما جواب ا نسٹ که بررین‌فصل‌انکادی نیست واسامی این‌مبارزان درتو اریخ 
وآ ثار مشهود است اسانمی‌دانم که از | تعه‌ایشان کر دند چه فایده اس مصشفرا 
که ند یددانش بودند و نه بر مذهب و اعتقاد. اوبودند و نه با على و ال و فاطمه 
غض وعداوتی‌داشتند خدا رشان مکافات خبر کناد بقبامت بهر چه کردند ان ال 
لایضیم آجرالمحسنین" اما چون جزا بر عمل نیست ددیغا دنج و دوز گار ایشان 
که بلحسن آشعر بعد از آن بامده است و کفته که: مالك الملك ا گر خواهد 
ابشان دا بدوزخ فرستد و بیدل ایشان کفار و گیر کان دا ببهشت برد تا هیچ فرقی 
نباشد از ميان موّمن مجاهد مطیم واز میان کافر معاند عاصی» بکودک رافضان 
د وساری؟ 

۱- از احادیث مسلم" درمیان خاصه وعامه است که حاجت بثر حو بیان ندارد. ۲- برای 
ترحمهٌ حال وفتوحات اشخاص نامبرده بکتب سیروت و اریخ وفتوحات اسلامی مر اجعه کنند و 
ما نیز در ذیل همین عبادت درجاب او ل با ندازة‌کافی عبارات ایشان را نقل کرده‌ایم (دجو ع 
شود بص ۱۲۳-۱۱۹/. ۳۲ ث:« تکفین ». .۰ ۴- ذیل آيةٌ ۱۲۰ سورة مبار که 
توبه. ۵ ح د:« کوری خارجیان همدان و ساری» وچون نسخةٌ علاامةً قزوینی (ده) 
ارروی همین دسیخه استنساخ شلد بوده وسادی ازسا کن رافضیان وشعیان بوده ره ازمواطن 


ناصبیان وخارجیان در زير کله «ساری» نوشته: ركذا وشاید صحیح ساوه). 


تألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۱۵۳ 
آنگه گفته است: ۱ 
«و دراین فتوح امبر المؤمنین على وفر ذندانش کجا بودند که بك ده نه در 
مشرق و نه در مغرب استدند وخود حاضر نبودند ويك علوی درین غزاها اول و 
آخرنبوده است تا بایستی که بجهاد وغزا مشغول بودندی بحسدبردن برپنی‌عباس 
مشغول بودند دس درس حسد کردند علی وطالب رضوان‌الله علیه ازحرب جمل 
و ن و نهروان با هیچ غزاتی نیرداخت و ار فرزندان او دد دين هیچ آثری 
سدا شد». 
اما جواب این بی ادبی که از سر بغض وعداوت وغلو دضب وخروج ددین 
کلمات ظاهر کرده است از فروض و واجبات باشد, او لا" بندانسته است که از 
ادلاد. بوبکرهر گز کسی جهادی وغزاتی نکرد مگرمحمه بوبکر که شا گرد 
اسرالمومنتن بود علیها لسلام» و از فرزندان عمر بك تن بات روز به جهادی 
ثررفت» وا نجه دا عامر کرد همهُعوام گویند: عىداله عمر کرد و او خود زاهد 
و کوتاه دست بود از دنا؛ طلب‌جاه د نعمت نکر د وعثمان عفان در عهد خلافت 
خود | لا اهل رده دا که تمر دی کردند از شرابطی که بویکر برایشان نهاده 
بود مالشی بداد دیگر هیچ غزاتی نکرد د این ععنی برفضلا پوشیده نیست» و از 
فرزندان عثمان هبچکس آن اختبار نکرد د مذ کور نشدند بدین معنی » و از 
شوهی دزد این حکم دز نی‌امسه شماند » و از نی‌عباس خود معلوم است که 
هر گز لمکری بحدود روم د دبا کفر و مصر و الموت نفرستادند و | گر 
سلاطین ویز ر کان ایشان‌کاری کردند قو ت سلطنت ومردی خود ظاهراست اما 
فتحهای اسألام دراو ل وآخر با اسرالمومنین علی کرد وتاعان او, باعمر خطاب 


کرد 3 باوران او اما نجه سیعه )5 باران غا کردند فراموش فا نت کردن 
اس ع: راو" اکر گویند) وجون «ا گر گویند» زاید و بدون ر بط بنظرمیرسد نسخ )بح د 
آنرا ندارند ونسخةً ث نیز جای دو کلمه را سفید گذاشته است. 





1۵۴ کتاب نقض 
چنانکه معلوم است از مر دى دصلات ومبارزت مالكاشتر النخعی رحمة ال علبه 

وسهل حسف انصاری» و حرارث بن‌آعود همدانی» وقصة خروج مختاز بوعسد. 
لقنی که صدهزارخارجی واموی ومروانی دا چگو نه کشت» و مد ت شش سال 
تمام‌از کو فه و صره تا بلاد ری" و خر اسان ونهاو ندو حدود اصفهانو حدود | ذر یجان 
خطبه و سکه بنام او بود.و و لاة و شحنگان و نو اپ او دربلاد اسلام ممکتّن» 
وغزوات وفتو حمحمد حنفسه_ر حمةاألعلیه يسر امیرالمومنین عليهالسلام خود 
ظاهر دشایع است, و در مغاژی مذ کور و مسطوراست وا نجه محمد بوبکر کرد 
درحدود شام ومصر از قبل امىر المؤمنين وشهادت که یافت در آڻ محاهدت 
معردف است و فص 8 بر یاود خواندن تا مداند که کمتر از آن نکرد که 
مبادذان عهد عمری که باد کرده است» وقصة ابراهيم اشتر د حربهای او وقصه 
سلیمان. صر د خزاعی »و اکر بذ کر آنکه هريك اذین غازبان و مبادزان 
کرده‌اندمشغول شویم ازولابات بستدن وخوارج کشتن و آثار اسلام ظاهر کردن 
روز کارهای دراز" خواهد و ما دا برای معادضه وانکاد این مصنف مجر این 
قدر کفایت است, وا گر خواجه کوید: این قتال با مسلمائان بود و آن با گر کان 
ومشر کان» بهرروز گاد قنال با جماعتی باشد که انکار حق کنند آن جمله اناد 
توحد کردند» این جماعت انکار شر یعتوامام؛ و باغبان بودند وباابشان‌فتال واجب 
شد تا معلوم باشد. 

اما آنحه گفته است که: 

«امبر المومنین از حرب و قتال صفسن و جمل ونهر وان با غزاتی و 
تیردأخت». 

ا گر مستف انصافی بدهد آن نیز غزات باشد که چون بانکاد امامت علی 
بعد از عثمان خارحی باشند تا ما مت اس می کند با دست از آن بدارد با 
این نیز قبول کند تاشهت زادلی شود ومقصود حاصل. 


۱ ث: رتا حد ری). ك ع ٺث: «روز کارها در آن). 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱۵۵ 

وآ نجه انس تعص بکفته‌است که: «ازفرزندان علی‌دد دین اثر یبیدانشد» 
راست می گوبد | تعا که دکرر خبرات بزید باغی دمروان طاغی دسخن وزید 
افص" و ولید خمیر" باشد باقروصادق وکا ورضارا چه منزلت ومر تبت باشد؟! 
ما شرم باد چنین‌مستتف‌را روز قيامت از روی مصطفی و از آبت: قللاسألکم 
علیه جرا لاالمود ة فی‌القربی » داذخبر: | ني‌تاد فیک الشقلين ماانتمسكتم 
هما ان تضلوا کتاب الل وعترتي" نا برفول | او ] خدا و دسول امت دا بجماعتی 
حوالت کرده باشنه که ابشان دا ثمات قدمی نباشد وا لا خسد ردن کار ایشان 
نباشد, همه جهان را معلوم است که فتحهایِ اسلام د بر کانهای" عالم و نصرتهای 
بزر گے از امر بمعروف دنهی‌اذمنکرات وحل ۲ شهات وان معضلات پمیحمین 
مسطفی و آ لش اة هدی عليه وعليهمالسلام بوده است نه بمروانبان غاصب بوده 
است ونه بسفیانیان باغی؛ اما آن دل که ببغض آل علی سیاه شد و آن جان که 





۱- سیو طی در تار یخ الخلفاء کفنه: « يزيد نافص ابوخالد پسر ولید پسر عبدالملك 

است و او دا برای این « ناقص » لقب داده‌اند که حقوق و عطایای سپاه دا کم کرد و از 
ميزان مقر ر آنان کاست(تا آخر ترجمه)» وسایر تاریخ نگاران نیز باین ام تصریح کرده‌اند. 
۲- سیو طی در تار یخ‌الخلفاء گفنته: «ولید بن یزیدبن‌عبدا لملك‌فاستی بود بسیارشراب- 
خوار»احترام حریم دین‌را رعایت نمی کرد وبرآن شد که بمکه برودوبرپشت بام کعبه شراب 
خورد پس مردم براوشوریدند و او را کشتند و چون کشته شد وسرش دا پیش پسرش بزید 
ناقص آوردندآ نرا بز سر نیزه‌ای نصب کر دند وجون برادرش سلیمان بن یز ید باو نگاه کرد گفت: 
آشهد أنه کان شروباً للخمرماجناً فاسقاً» و درترجمةٌ اودر کتب دیگر آورده‌اند که حوضی را 
پرار شراب میکر دند وخودش و پارانش درآن شنا میکر دنل واز آن شراب آن‌قدر میخوردند 
تا آنکه کمبود ونقص درحوض آشکارمیشد. ‏ ۳ ازایةٌ ۲۳ 7 رمبا رکه شوری. 
۴ حدیثی است متواتر بطرق خاصه و عامه ودر کتبمعتبرة فریقین مد کور؛ و طالب تفصیل 
فان لمرام بحرانی (ره) و بحارالانوادمجلسی (ده) و نظایر آنها از مفصلات مراجعه کند. 
۵-): «وبرکتهای» ح د اصلا ندارند پس از قبیل جمع الجمع است‌که در فادسی در آن 
زمانها معمول بوده است. ۶ ث ب: «وحد) وسخهة «ع)راورد) (بفتح راء و تشدید 
دال) نیز میتوان خواند وسبب اختلاف سخ غیرمقروء بودن نسخه (ع) است در هرصورت 
مراد دفع اشکال وجواب از شبهات است. 


۱۵۶ کتاب نفض 
بعداوت آل فاطمه تباه شد بدئبا در جسارت باشد و بآ خرت درخسادت» و چون 
باو ل اسلام که علی مرتضی بقتال کنار و فلع قلاع میان بسته بود هم اصحاب 
مرفه و آسوده بودند؛ وعمر خطاب وغیر ادب دنج می‌بودنده علی منتی ننهاد بر 
A E‏ بت اهنت رس علی داد 
نهادن که آن کمتر نبود اذین؛ «الحمدلرب العالمین. 

آنکه کفته‌است: «او لا خود حسن خلافت بمعاویه تسلیم کرد وحسندا 
روافض بزاری بکشتند و ذین‌العایدین و باقر در دولت اه ار انه روز 
نيامدند وجعفروموسی وغیر هما دحمةاله‌عليهم طریق انزوا وذهد اختباد کردنده 
دهمه صلات وارزاق و عطابا می‌ستدند از خلفا وبخلافت ایشان مقر می بودند و 
هر گز ازین سادات کسی دعوی امامت نکرد و مخالفت خلفا نکردند وبغزاتی 
نشدند نه باصالت ونه شعست» 

اما جواب آنچه گفته است که: «حسن علی خلافت بمعادیه تسلیم کرد». 
از دو قسمت" خالی باشد, خلافت با حسن دا بود با نبود» | گر اورا بود مذهب 
خواجه باطل‌شد درا ختبار که‌اومشتار مهاجر واصارنمود» و | گر خود خلافت اورا 


۱- ث ب م: «بدنیا درخسارت باشد وبآ خرت درجسارت» ح د: «بدنیا و آخرت درخسارت 
باشد که له فیا لدانیا خزی وفی‌الاخرة عذاب عظیم» | گرچه مصنف (ده) دو کلمةٌ «جسارت» 
و «حسارت» را نوعاً با هم استعمال میکند مثلا" دراوائل کتاب گفته (ص ۵): «وبدین غایت 
جسارتی ونهایت خسار تی قلم درمیدان هدیان افکنده) باوجود این بنظر میرسد که «جسادت» 
دراین مورد مصحف ومحر ٌف « حسادت » (بحاء مهملاً مفتوحه و دال مهملةٌ مفتوحه ) باشد 
و تأّیید میکند این نظر دا آنکه ممکن است دشمنان اهل‌الییت علیهم! لسلام با وجود 
عداوت‌ایشان در دنیاجسارت برهتك‌حرمت واها نت| ئمه‌علیهم | لسلام نداشته باشند لیکن‌خا لی از 
رشك و حسد برایشان در دل خود نخواهند بود و آن امربست قلبی که در هرحال با ایشان 
هست تظاهر بآن کنند یا نه و نیز ابید میکند این احتمال دا اخبار بسیاری که در 
تسیر وتأویل آيةٌ «۱) یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله» ( ايه ۵۵ سوره نساء) وارد 
شده است که « نحنا لاس الذین عنی |لله» و نحن‌المحسودون على ما آتانا الله من الامامة » 
طالب تفصیل دجوع کند بتفسیر آیه در تفسیر برهان (ج ۱ چاپ جدید» ص۲۷۵ - ۳۷۹). 
۴ ث م ب: «از دوحال» ح د: «از دوقسم). 


تأْلیف عبدالجلیل قزوینی دازی 1۵۷ 
نبود این تسلیم درست نباشد , و معاوبه در امامت ظالم و غاصب باشد بلکه حسنِ 
علي خود نتواند که امامت بمعادبه تسلیم کند از هر آ ترا که امام معصوم باید؛ 
ومعاو یه جایزالخطا بوب ونص باید؛ معاویه نص ود وعالمتر امت باید؛ معاو به 
عالمتر نبود» و شجاعتر باند؛ و او ننوده س این تسلیم دا اصلی نباشد و امام خود 
حسن باشد با حصول این صفات؛ واگر چه تصرف نکند بقول مصطفی صلی‌اله 
عليه و آله که بگفت: هذان امامان قاما آوقعداء وآبوهما خر منهما. 

واا آنحه گفته است که: 

(حسینر علی‌را خود روافض بکشتند». جواب آنست که امامت حسین از 
هر آن را که رواقض اودا بکشتند بندادم باطل‌نباشد بر آن قاس که عثمان دا نه 
تواص بکشتند و امامتش دا شهادت خللی نبوده بس حسین تا زنده بود امام و 
مطاع اوبودیحصول شرابط که گفته شد دیدلالت خبر دسول که بیان کردهآمد» 
ژمی‌پندارم که بزید وعبیدال مر جانه و عمر سعد د مسلم عمروپاهلی ومنقذ مر ۶ 
عدی وشمر ذیالجوشن حلیف بني‌امیه وخولی یزید دافضّی ودند و کشند گان 
حسین علي |ږناتند که همه امو ی ومغ ضو خارجی‌بودند وچو نمصنف کتاب دراو ل 
گفته است که: «واضع مذهب دفض أبن مقنم بوده است» درین‌ روز گار حدیت؟ 
نمی‌دأنم که درعهد حسین رافضان از کیجا آمدند بلکه همه حوالاتش درو غ‌وهتان 
است دهم معادضات از سر شبهت دنسیان است» وهر کس که چنین حوالت کند 
میفضوعاصی و کذ اب دبیابمان‌است؛ کبرت کلمة" تخر ج من‌آفواههم ان بقو لون 
الاکنبا". 

اما جواب این کامه که «زین‌العابدین وباقروصادق وغیرایشان از ائه 
ماصلو ات‌اله علبهم از خانه بیرون نیامدند». 

پندادم دلالت ناستحقی نکند که خلفای یعاس ازعهد مأمون وهارون 


۱- ازاحادیثمعروفةً معتبره‌است‌با لخصوص‌نزد فرفه‌ناجیها ثناءشر يه» ومرادیاسم اشاره‌حستین 
علیهما اسلام| ند. ۲ م ث ب؛«قریب» ح د یز اصلا ندار ند, ۳- از آیه۵‌سورة 
مبار که کهف. 


۱۵۸ کتاب نفض 
نه‌همه‌منزوی‌باشند در دارالخلافه ورون نیایندوا لاخواص و خدمتکاران ایشانرا 
بینند وازن سادات هر که تظاهرمیکرد بنی‌امیهوبنیعباس بزهر با بتیغ او دا 
هلاك کردند چون حسین علی که با هفتاد نفس ذ که کشته آمد بطف کر بل 
وچون موسی‌کاظم که بفرمان هارون‌الر شید سندکه بن‌شاهك اورا درحبس ذهر 
E‏ ها ما ای ما Na‏ 
ااگر بعضی منزوی شدند از خوف اعدا بود و اقتدا باثبیا ومصطفی' کردند واین 
معنی تقصان عام وعصمت دامامت " ایشان نباشد پس امام ومفترض الطاعة دنس 
دمعصوم باشند | گر حاضر باشند وا گر غابب؛ | گر بتصر ف مشغول باشند و اکی 
ا ا رب العالمین. 

آ نگ گفته است: 

«وباقروصادق وموسی وعلی اذ بدران خویش شنیده بودند که دسول گفت: 
این خلافت در خاندان بنی‌عباس‌بماند تابوقت نزول عیسی علبه‌السلام» دانستند 
که بز خرف دافضیان قضای خدای تعالی بنگردد دان کارایشان را نخواهد بود 
که دسول خبرداده‌است». 

اسا جواب این کلمات بانصاف فهم باید کردن تا بطلان این قول ظاهرتر 
شود. 

او لا چون‌دسول حوالت‌بولدالعباس کرد خواجهٌ نوسنسی‌دا می‌بایست که‌روز. 
او ل برقول دسول‌کاد کرده بودی و خلافت بعساس دادی و از ولدالساس فاضاش 
وعالمتر اد عىداله عاس رحمةَالة عليه کش نبوده می‌بایست که بقول دسول امام 
اوبودی وبعد از وي على بن‌عبدالة که پدر خلفا است پس خواجه باول خلاف 
فرمان دسول کرده است و دد دنبال اهت و مروانبان افتاده و ذبان بلعنت, 
بو تراب بر گشاده وصدهز اد بدعت بدینهاده» وتا از بنی‌امیه دمروانیان یکی‌مانده 
بود خواجه ناصبی دا نه عاس با باد آمد و نه و لدالساس» وله بردن خنر کار کرده 


اس ثم ب ح د: «بخراسان». ۲- حد «واقتدا بمصطفی ومر تضی». ۳- ع:روآمانت). 


تألیف عبدالجلیل قروینی دازی ۱۵۹ 





است که بومسام مرغزی" از آنکه طالبیی دا نیافت بمرد" خدای از جور" غاصبان 
اموی ومروانی و سضانی این شفل در ولدالساس تفربر " کرد و اتفاق است که 
این کار با ولدالعباس تیفتاد ا۷ آنگاه که بومسلم بیامد و از دست آن ظالمان 
و بغاة‌ستد وطلب‌می کرد تا فاطمبی‌دا ببابد وینشاند؛ ثبافت» که صادقعلیهالسللام 
بمدینه بود بومسلم بکوفه‌آمد وآ جا نقسی عاس ˆ بود» و دوسر کوچك" ازو 
مانده است یکی ایو السای‌سفاح مهتر ین بود و دیگر ایو جعفر المتصور که او دا 
مواد وائیق گفتندع» وبهری گویند: اوداابوجف رالد انیقی گفتندی» این هرده 
سردا باورد وایوالعسای دا بخلافت بنشاند و ادسه سال خلافت کرد و از جهان 
کرانه شد و خلافت با منصورافتاده بست سال تمام خلافت بکرد واند هزارنفس, 
ز کسه از آل على وفاطمه هلاك کرد چه بزهر چه‌بتیغ وچه آنرا که در دیوادها 
گرفتند د این معنی ظاهراست و ذید علی دا او کشت بيك قول و بد گر قول 
عبدالملك مروان» وامام بوحنفه کوفی - دضي‌اله عنه - در عهد اوبود و 
بارها الحاح کرد که بامامت من اعتراف ده بوحنیفه امتناع می کرد د می گفت: 
امامت ذید على داست با جعفر صادق را؛ با آن کس که ابشان اختار کنند که 
با ایشانند با بدیشان است. آذین مبب بوجعفر منصود بوحنیفه دا محبوس فرمود 
کردن و در آن حبس زهرش دادند, و فضلای اصحاب اورا معلوم است که اورا 
منصود کشت بسب دوستی وپیروی آل دسول؛ وا لاجهال این‌معنی‌دا انکارفکنند 
و بو حشفه ازیزر گان تابعسن است وچندصحایی" بزر گه دادیده است چون جابر 
عبدالة, وانس‌مالك؛ وبعد از قتل علي مرتضي چهل سال بر آمد ولادت بوحنیفه 
بوده است وهمه" روات از محمد باقر وجعفر صادق کند ومو حد و عدلی مذهب 
۱- ث ب م د: «مروزی». ۲ ع:«بمزد خدای» ث ب م: «از آنکه طالب را نیافت 
بمرو رفت خدای» وعبارت مشوش است. 2-۳ د: «ازحوف». . ۴-ح د: «مفرد». 
۵- ث ب: «فقیسی عباس» م ح د: « از بفیة" عباس » وشاید صخیح: « بقیتی" عبااسی» بوده 


است یا «فتیهی‌عباسی). ۶ ث: «بوده بود و پسر کوجك»). ۷- نسخ: «ضحا بهٌ), 
۸- کذ | وشاید (هم» بوده است که تحر یف شده است. 


۶۰ کتاب نقض 


ی سس هساو توا ml‏ رجات سس اس r at‏ ی و تج تست عیسو موس 





س سے سم 





بوده أست وبال مصطفی و کرده ات دجون دو حعفر متصور دراد الحاح كرد 
که‌چگونی دراصحان صفین وحمل که لسع درروژیر امیرالموشن علي کشدند؟ 
ِ درینی آهسه ومرواننان چه فتوی می‌دهی؟ از جزالت. فضل گفت: همان گوبم که 
موسی‌غایه‌السلام گفت چونفرعون اورا بر سسد که: فمابال‌القرون الاولی ؟ گفت: 
علمها عندربي في کتابر لا صلد i‏ دی ۱ ان‌فتو ی تک د و از | ن‌همه خالاص 
سافت وی ر حمث و جوا خدای شد» و حل رش" شافعی محم‌دین ادرس لوط 
| چنا نست که | و خوش ودوستداد ورو آل مصطفي دود عله السلا و در کتاب 
اسامی الر "جال شیعت چنین است که او شیعی بوده" و اشعار «ببات او در مرراثی 
ومناق آل دسو ل همه دلالت است براعتقاد وی يحب امشات واین‌همه خصومت 
از آن روز گاران دد یل O EE‏ مردم در مدهب بوحنفه و شافعی خااف 
کردند و چون بلحسن اشعر وحسن نجار وابوعداله E‏ وعم ر وعسد معتز لی 
د جمم صفو ان دعس اشان» و درین کتاب ادىن فصل این قدر کفامت ا وعررض 
آخست که تا معوم شود تفری, خلافت و دالاس بوسلم شيعي کرد و و لین 
خلیفه ایوالعساس سفاح بود د درم دو حعفر منصور المعر وف ا الد وانیق» دس 
چون دسول گوید: خلافت نے الان داست مد اذ علی مرتضی تا مهد منصود 

۱ و ۲- یه ۵۱ و۵۲ سورةمبار کفطه (با اسقاط «قال» از اول هردو). ۳۲م ث: «و 
خدمت». ۴ ابن‌الندیم درفن سوم ازمقالة ششم الفهرست بعد از ذکرنسب امام شافع 
و سبب انتفال او ببغداد گفته ( ص ۲۹۴ چاب مطبعة رحمانیه بمصر بسال ۱۳۴۸ ): « وکان 
الشافعی" شديداً فى التشيع» و ذكرله دجل يوماً مسألة فأجاب فيها فقالله: خالفت علی" بن 
آبی طا لب رضی الته عنه فقال له : أُثبت لی هذا عن علی"بن ابی‌طالب حتی أضع خدی على 
التراب وأقول: أنحطأت وأرجع گن قو لى الى قو له. و حضر ات بو مجلسا فه بعض الطا لبیین 
فتال: اتکلم" فی‌مجلس بحضرة آحدهم هم احق" با لکلام ولهم الر"ياسة و الفضل (الی آخر 
ماقال)». ومامقانی (ده) در تنقیح المقال گفنه: «محمد بن‌ادریس ابوعبداله الشافی" 
نسبة الی‌آحد آجداده‌شافع بنالسائب بن‌عبیدین‌عبد يزيد بن‌هاشم بن عبد ا لمطلب بن‌عبدمناف و 
هو أحد الائمة الادبعة و أقربهم الى الحق" قال ابن‌الندیم ( پس کلامی دا که نفل کردیم 


نقل کرده است)). ۵- اشعاروابیات شافعی در مناقب و مرائی درغا لب کتب مد کور و 
بسارمعروف ومشهوراست وبر حی از آنهادرهمین کتاب يادشدە‌است وبر خی دیکر خو اهد آمد. 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱۶۱ 








صدوننحاه سال بو ده است در آن مدت هر خلسفه که بوده باشد الم وعاص بوده 
باشد» و حق از امت درامامت خارح‌بوده باشد و کار دين وشر يعت داسلام وامت 
هی بوده باشد چنانکه الزام کرده است شعت دا ددغیت مهدی )ع( 
اما چون عدادت وشتم علی مرتضی درمیانه باشد بمذهب خواجه هر که باشد 
سره باشد» وبادوستی علي هر چه" باشد باطل باشد. 

و آ نجه گفته است: 

«خالافت در ولدالسیای بماند تا بوقت خردج عسی عليه‌السلا». 

عجب‌است هبانس" E‏ ا کهخواجه و دعوی نزول وخردح 
عسی هی کند و بدران بدران پدران" بمردند و اوتیامد وندیدند و دوامي‌داده 
وغست" در آن بطلان مذهب وقول تست اما و شعت دعوعه خروج 
مهدی کنندبتشنیم می گوید: صدهزارمد عی بمردند ومهدی نیامد تا این قولدا 
با آن.قاس می کند » و رواست" که خواجه عسی را باز تماید | گر مهدی با 
اونباشد آنگه غرامت بر شعت باشد. وعجست که خواجه دا دجال و دابةالادش 
ويأجوج وسا و وفزول ھن علیهالسنلام همه ممکن و درس صحیح أ بد اما 
خروج مهدی دا انکار کند هم بعدلوتٍ علي مر تصی. 

اما | نجه گفته است که: 

«باقر دصادق داستند که بزخرف دافضان قضای خدا بنگردد؛ وامامت 
از ولدالساس تیفتد» ودعوی رافضیان باطل باشد». 

جوا بش آن باشد که این‌فصل واین کلمات انکار محضاست بر بعشت ودعوت 
همه رسولان خدا از آدم‌سفی تا م مت عا اا وانکاراست براترال 





اس ح فقط : «ه رکه». ۲ ث ب: «که بصد). ۳- ب: «پدران وپدران او» ): 
«ماددان وپدران او) جح د: «پدر پدرآن او). ۴ ث: (عینه) ب: «عن4) )ح د: «عیب). 


هس ح «و بطلان مذهب سفیه یست) د: رو بطلان دذهب شفه منست» ۴د: «بطلان مذهب قول 


منت متسه ۶ ع ث ب: «وراست». 


۱۶۲ کتاب نقض 
همه کلب و آبات امرونهی و وعد و وعد» چون باریتعالی عالم باشد وقضا رانده 
اشد و حکم کرده که نمرود هر گز امان نبادد؛ ابرراهیم را عليه السللام وی 
فررستادن بی‌فایده ودخرف باشد» وچون فضای خدای چنان باشد که فرعون سر 
کفرهلاك خواهد شدن؛ فرستادن موسی‌با ید مضاوقلب عصاخطا باشد» وفرستادنر 
مصطفی پبوجهل, ویو لهب, و ولید مغیرة مخزومی؛ دعاص واثل سهمی عبث وهر ده 
باشد که خلاف قضای خدای طمع داشتن ذز خرف وباطل باشد تا لازم باشد که 
چون فضا چنان است که خلافت بنی‌عساس دا باشد تا بوفت نزول عیسی؛ ددباقر 
وصادق دعوی کردن باطل و خرف باشد» وهرعاقل عالم که درین فصل امل 
کند بطلان آن قول بی‌اصل بداند» دامام آن باشد که باشد | گرمتصرف باشد 
وا گرممنوع؛ چون شرایط امامت حاصل باشد در وع» وهذه قصبرة عن‌طويلة. 

آنگه کفته است: 

«مگر خواجه رافضی" از باقر و صادق و ذین‌العابدین علیهم‌السلام بهتر 
می‌داند و ادبدشان شاسته‌تر است که اشان بخود». 

اما جوابٍ این کلمات آئست که: 

نه؛ ابشان عالمتراند امما ابنان دا طاعت ابشان داجب است وچنانکه ابنان 
دعوی کنند اشان کرده‌اند وماتنده است" آنحه بالز اما ورده‌است اخ ال |وی [" 
که بنداری ازعهد خلافت بوبکرالی‌هذا البوم درهمة اصحاب سنت اذین مصنف 
فاضلتر وعالمتر ومتعصب‌تر ومشفقتر کسی نبوده است که کتابی سازد وآ نرا «بعض 
فضائح الردافش» نام نهد پس فرامی نماید که اوعالمتر وفاضلترازهمةٌ متقد"مان؟ 
و متأخران است تا چندین تشنیع و دروغ وبهتان بعد از پانسد سال جمم کند 
ومسلمانان را ملحد خواند وتهمت نهد ومگر خواجه از ابوبکروعمر بهترمی‌داند 

| ع ث ب م: «مگرخواجهرافضی دا». ۰ 2-۲ د: «از زین‌العا بدین وباقر وصادق». 


۲ ح ج م: «اما چه ماننده‌است». ۴- ع ث ب: «باحوالی» ج د: «در دعوی وی». 


0- 0 ت «مقدمآن). ۶ «و مسلمان». 





تأ ليف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱۶۳ 





فلست بخیر کم؛ دست‌اذ من‌بداری" که من بهتر نیستم ازشما؛ وخواجه می گوید: 
ادعالمتر است ازعلیء تاهما ہو بکر دا بدروغزن داشته‌باشد" وهم‌عداوت علی بظاهر " 
کرده باشد» وعمر روز حکم زن ذانیه می‌گوید: ولا علي لهلك عمر؛ اکر 
على نبودی عمرهلاگ شدی» خواجه می گوید: اوعالمتر است از علی» تا هم انکا 
قول عمر کرده‌باشد؛ دهم اظهار عدادت علی» پس خواجه مجبر بهترمی‌داند از 
اشان که اشان و سياس خدای دا که بدین حجتها و جوابها هر چه آورده است 
باطل ومضمیحل گشت. وبدانجه‌راست گفته است ومذهب است اعتراف کرده آمد 
تا حق از باطل جدا باشد وصحیح از سقیم؛ دالحمدلة رب العالمین. 

آنگه گفته است: «وهمهٌ رافضان لاف می‌زنند که امسرالمومنین چندهزار 
فر بکشت دا گر نه على بودی دين داسلام پو شیده بماندی». 

اسا جواب آنست که: مذهب شيعه بخلاف آنست که باد کرده است؟ که 
از عهد آدم علیه‌السلام تا بعهد مصطفی‌صلی اله علیه و آله که باری تعالی علي‌دا 
نبافر دده بود دين هدی و راه چ و جاد م مستفیم شرع راسخ و قویم بوده » 
وقوات ادن شرع و نصرت ملت محمد را باری تعالی خود اضافت کرده اس 
و گفته: «هوالّذي ارسل دسولهبالهدیه دین‌الحق لبظهره‌علی‌الد بن کاله ولو کره 
المشر کون" تا مدين حجت آن شهت ساقط باشد و آن تهمت ذابل. 

اما مذهب شعه ددین مسأله آن است که هر نبسی دا دصبی و ولیعهدی 
و خلیفتی وفائ‌مقامی یامد که عام آن کتاب ویبان آن شریعت وفاعدء ان سنت 
هترداند و از همه امت عالم تر ا باشد اینجا درین امت گفتند: ۶ تصی 


۱- ث م ب حد: «بدارید» ومتن‌مطابق استعمال زمان مصنف (ده) است چنانکه در نولږقۀ 


۷ یاد شده است. ۲- ع ث ب ): « بدروغ داشته باشد». ۳ ثب م ح د: 
«ظاهر ». ۴ ح د: « جواب آنست که بخلاف آنست که یادکرده است مذهب شیعه 


چنانست». ۵ نسخ: «و شر ع). ۶ آیة ۳۲ سورة مبار که توبه؛ نیز آي ٩‏ سورة 
مبار که صگب. 


۱۶۴ کتاب نقض 


س 














است بدلالت عصمت E‏ علم و محاهدت وسقت وانفاق" و فرات و شجاعت 
وترك همه معاصی وقبول همه طاعات"» این‌است مذهب شيعه درین مسأله بدیین 
حجت نهآ که اقل دعو ی ۳1 ده است تومت باشهت ‏ ومنقبت على له تنها | ست 
که کافر کشت | بلکه ۳ آثست که هر گز کافر تنود و الحمدلة رب العالمین. 

| که کفته است: «و تو باود که بدانی که فضلت کل ا E‏ 
است که سید کوئین وعالمین مصطفی بود وعلی وغبر على طفيل اه وا وا گر نه 
حرمت ومنزلت دسول بودی بوبکروعمردعلی چون دیگرشتر بانان بودئدگ». 

اما جواب آنست که: بنزدیك شیعه کمترین فضبلتی علی را کافر کشتن 
است دا گر چه جهاد ر انی بزر که از آران شر دعت اما با ضافت باعصمت 
وعلم وسبقت وفول همه شر بعت اند کی باشد از سادی. 

واا اه گن ات 

«منزلت بوبکروعلی از مصطفی است» همه حال دعست چو ن‌راعی نباشد, ومطیع 
چون مطاع» وخواجه چون شاگرد» ومقتدی چون مفندا. و در آن» کس خود 
خلاف نکرده است اذ مسلمانان» و خلاف دد آنست که بعد اذ مصطفی که بهتر 
است؟ د درست ۳ ا درین کتاب درمو اضع" که علی‌علیه السللام از هر مکی 
از صحابه و أهل‌البیت بهتراست بعلم دعصمت وشجاعت دسبقت وغیر آن. 

اما آنحه گفته است: o‏ دسول‌بودک بوبکروعمر وعلی چون 5 
شتر بانان ودندی» داست است بدان مذهب که معرفت خدای بقول دسول دانند 
چنین است. وبدان مذهب که معرفت باري تعالی بعقل و نظردانند خلاف این 
است که گفته است , و آن لفظ در حق. بوبکر د عمر اجرا کردن بی‌ادبی و 
سفاهت باشد» و ددحق امیرالممنین على کفروضللالت وبدعت باشد که معرفت 


ف 


شور کت از ارکان دين د دبانت است؛ وبعد از مسطفی دنت مد ملّت 


۱- ث ح: «واتفاق ). ۲- نسخ: «طاعت». ۳ ع ث: ( تا » وباقی سخ ریا 





شبهت) را دار نله ۲ جح د: «درمو اضع) را ندارند. 





تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱۶۵ 
ونوردی دة شر دعت است؛ وا لحمدله رف العا میت 
آنه کف است: و رسول ما خود سه‌کافر را کشت ودرله E‏ 

عمں یر د ا وفتوح عجم وشام‌شجاعان یبط ر بفان بودند که هر يك 9 ‌ِ را 
کشتند چون. < الد ولید و دير عو ام دعکس مه وعمر وه رت 

اما جواب آنست که: ماخود نگفته‌ایم ومذهب مانیست که‌فضیات بز د کتر 
بکافر کشتن‌است تا این کلمات لازم شود. دمعلوم نست که دسول چند کافر کشت 
و کجا کشت «سلطان | گر خود نکشد آنحه مبادژان لشکر کشند بقو ت ونصرت 
وظفی اوباشد؛ وفتوح ر ده وشام را تکراد کردن ددهر فصلی فایدتی ثیست ذیاده 
اما خالد ولید و E‏ وعمردمعدیکر ب را با علی مقابله کرد س 
شجاعت غایت ناصببی و خارجبی و عداوت و مبفضی باشد که رود بدر و ا 
که آن شن خذا ود شمشر معط ی گردنان" می‌زد خالد هنوز لاف از 
حمبة الجاهلبة هن دی و ذییرهنوز شربت کلمه اسلام نباشامیده بود و دگ ان 
چون عمرومعدیکرب بتیغ علی مسلمانی بافتند هل‌بستوی‌الذین بعلمون «الذین 
اون :اف کن ها نها اون وما رال انها 
عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج قباس علی با اوصیای بزد کواد 
اا در تفس چولن‌شیث دسام وهارون ویو شع دشمعون؛ دالجمدیددن الما لسن 

آنکه گفته‌است: «دین هدیا دولت نه‌بعلی بود بلکه دولش برسول خدای 
دود و دونقش پقی خن و [ نحه 35 ده یك آن علی کجا کرد» آن همه" 
دمین وبلاد. کر کان وترسادان در دولت خلافت عم 1 وتدییروسیاست او 
كفك که در | ذمان | خلافت علی» دا گر بزعم وانداخت رافضی گوئیم که: هست 


۱- مراد جنگ با اهل رده (بکسرراء وتشدید دال مفتوحه) است. ۲ دربرهان گفته: 


« كردن برودن اررن معروف است و بعر بی جید وعنق خوانند وجمع آن گردنهاست» وشجاع 


وتوی وصاحب قدرت را نیز گویند وجمع آن گردنان است). ۳ اسلام فعط در دو 
سخ «ح د) است. ۴- از یه ٩‏ سورة مبار که ذمر. ۵- آیة ۱۸ سورة مبا رکه 


سجده. ۶ صلر آیه ۱۲ سورة مبا ر كةفاطر ( -ملائکه). ۷- ث ب م ح د: «این‌همد). 


۶۶ کتاب نقض 
در دلهای کناد وغیر کفاد از عمر بیشتر بود با از على که بردد سراش فرمان 

نمی‌بردند» و بر اددش عقبل اورا رها کرد و از وی نه اندشید و بمعاوبه يوست 
وامت چهاردانگت فك خلافت اایکرردند؛ ویزد گان فرش همه‌مخالفٍ آو شدند 
تا بجندین قتال و تل اهل قبله مبتلا شد وا گر چه حق با ادبود با این چگونه 
راست باشد که قیصر در روم وخاقان ددتر کستان اذهیبت او نیارد" خفتن؛ همه 
ات شریف و وضیم قاطبة فرمان او دا منقاد باشند" پس امیرالممنین مطلق 
و خلفة موفق اوباشد ورونق» این‌دونق» و نصرت این‌صرت؛ نها نکه رور جمل 
همه خلاف او که دتیغ دد دویر او کشند و ازو نه اندشند؟ وندا می کنند: ألا 
ان أباالحسن قدأشرك ؛ على کافر شد». 

اما جو اب این فصل که هر خصومت على که این ا د مدير در 
فصلعا ی گذشته سعر دض د تقسه گفته است درین فسل | شکارا کر ده است و عداوتِ 
يسر بوطالب ظاهی ساخته است و عجب اینست که نه از فتوای مفتبان تررسیده 
است و نه ادتیغ تر کان غازرى» بدین‌دلری اجر ای این القاظ درحق امامی چون 
علی مرتضی که باجماع امت امام ومقنداست کرده. 

اما جواب آ نجه گفته ات 

«دین هدی" دا دولت نهیعلی بودبل که دولتش برسول خدای بود ورونقش 
و 

بندازی فراموش کرده ات آ نجه درفصل تیان کرو است که گر 
نهمحمدبودی علی دعمر چون شتر بانان دیگر بودندی» واینجام ی گوید: «رونقش 
بعمر بود بل عمر دا بر دسول و وا تفضسل نهاده است که چون او فح بلاد 
بشتر از هر دو کرده باشد هيبت او در دل کافران و گر کان سشتر باشد 


و رسو ل با عظمت در عهد خود دومنس نهاده است یکی درمکه و یکی دز مد ینه؛ 


|- ح د: (نیندیشید). ٣‏ م ث ب: «نیارست» ح: «نیارستن» د : «نیارستند). 
2-۳ د: «اورا منقاد بودند). ۴- ح د باضافةً رباشذ» در اینجا. ۵- ح د: 


((سندیشند). ۶ «کرده) ففط در ح د. ¥ ê‏ ث: «دین وهدی)». 





لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۱۶۷ 
و عمر جهار صد وجهل! مشر نهاده بأشد 2 بوبکرددعالم" خود مشر عا ننهاده باشد, 
پس خواجه نوسنی می‌بایست که آ نروز که مهاجر وانصادبخلافت ہر بوبکر بيعت 
می کردند آنجا بودی تا گفته بودی که: عمراذ وبکر بهتر است و این کار بدو 
لاشتر است» و خواجه پنداشته که درین‌فصل عمردا برعلی تفیل می نهد خود غلط ‏ 
افتاده است وعمردا بردسول د بویکرتفشل نهاده اسڻ» دعمر خطاب کر 
معنی داضی نباشد تا خواجه انتقالی هم از دسول بیزاد باشد هم از بوبکر»هم از 

عمر» هم ازعثمان» هم ازعلی و آ لش خودبری وبزاداست. 

اما أ نجه گفته ات 

« نجەعمر کرد على ده یك آن خود کجا کرد؟!» 

راست هی گو ید علی دا دداسلام منز لت کجا بوده‌است؟! و رونو کی داشته 
است؟! او لا روز او ل که شنت انسیا علبه‌اللام از مادرویدر بماند آن نه يدر 
على دود که اورا با یناه گرفت و انت کرد و برو دعوت» فرش از وی 
کفایت کرد و اودا بنفس وجان و مال نصرت کرد این همه بوطالب کرد نه یدد 
على بود؟ ونه فاطمهُ اسد کرد که مادر علی بود؟ و روز نکاح خدیجه خطبه دسول 
نهبوطالب خواند که: الحمدلنه الذي جعلنامن نسل ابراهیم دمن ذد ية اسماعیل؟ 
ا کر چه کافر دود حول خدای می کرد د حمد موفوف است در معرفت. و 
او کین درحضورر همه س هاشم قرش بر‌خاست و گفت: با بني‌هاشم با 
بني‌عبدالمطّلب ادعو کم‌الی کامنین خفیفنین علی‌اللسان ثقیلتین فی‌المیزان (الی 
آخره) ارال ای که بر خاست وقول کرد از آن چهل گانه نه على بود؟ وسقت 


۱- ح: «چهارصد وجهل وچهار». ۲ «عالم » فقط در «ع ث» است. ۳ 
ح د: «وهم»هم درین مورد وهم درسه مورد دیگر آینده. ۵-۳ م ب: «وعزاتی). 
۵ - از خطبة بسیار بسیار معروف است که ابوطالب علیه‌السلام در روز تزویج پیغمبر 
اکر)(ص)خدیجه سلا‌الله علیها را خوانده است و بااینطبه علمای‌شیعه براسلام ابوطالب 
علاوه برسایر ادله استدلال کرده‌اند. 


۶۸ کتاب نقض . 
در اسلام نه ۳ دا بود؟ ویعد از آن چون دسول ءلبه‌السلام از مکه هجرت کرد 

دمد ننذ؛ آل کن که در جایگاه او دخشت نه على مر تضی بو د که نفس بذل 1 د 
وجان فدا کزد مصطفی دا »!٩‏ روز بدر راست ا ع کیجا دود که ولد عتبه 
رطعم" عدی" راو توفل خویلد دا و کانمن آشد" الهش كو ا بر ادب 
خالد" را تا بسی وینج نفی همه دا نه علی کشت؟ دعلی ا کجا بود که همه 
اصیحابوفر بشتگان" سی‌وپنج کفردا کشته بودند علی‌بتنهایی سی‌وپنج کافردا کشته 
دود ومظفر شده؛ روز خندق ی عمرو عیدود" ازمسلمانان نه علی کفابت کرد؟! 
و آن‌هست اندردلها" ناو ذابل گر دانند؟اعلی که‌بود و کجابود که| این ] آیت آمد: 
و کفی الله المؤمنین القتال على آ نجا کجابود؟! ویندارم آن روز مصطفی غیرعلی‌را 
گفت: الاسلام تحت قدميك» ورود ا که وبکر وعمر همه صحابه بهز دمت 
شدند ورسول را تنها رها کردند | دعویر عام تواریخ فی گنل بايد که 
ذاند که‌علی که بود وچه کرد و کجابود؟ورا و اة که داشت؟ تاروایت 
کرده‌اند از مفضل بنعبداله از سماك از عکرمه اذ عبدالله عباس رضی‌ال عنه که 


ا این قضیه ا ره دراین کلمات‌همه از امورثابت دردین اسلام‌است‌وجون 
اشاره بماخذ آنها موجب تطویل است و آنها مسلم فریقین است از آن صرف نظر کردیم. 
اس غ ث #ب: «طلحة» ح د: «طعمه» و صحیح همانا متن است. ۳- مفید (ره) در 
ارشاد درذیلغزوة بدر گفته: وفصل - وقد أثبتت رواةالعامة والخاصة معا آسماء الذين تولی 
آمی المومنینعلیهالسلام قلهم یدرمن المشر کین على اتفاق فیمانفلوه منذلك واصطلاح» فکان 
ممن سموه الولیدین عتبة وکان شجاعاً جریثاً وقاحاً فان تهابه الرجال والعاص بن سعید 
وکان هولا عظیماً تھا به الابطال وهوالذی حاد عنه عمر بن الخطاب و قصته مشهورة» وطعيمة 
بن‌عدی‌بن‌نوفل و کان من رژوس أهل الضلال ونوفل بن‌خویلدوکان من‌آشدالمشر کین عداوة 
لرسول‌الله وکانت قریش تقدمه وتعظمه و تطعه وهوالذی قرن أ با بکروطلحة فبلالهجرة بمكة 
وأوثقهما بحبل وعذبهما پوماً الى الليل حتی سئل فى أمرهماء ولما عرف دسول‌القه (ص) 
حضوده بدراً سألالّه أن یکفیه مره فقال: اللهم اکفنی نوفل بن حوياد فقتله أميرالمؤمنين 
علیها لسلام (الی أن فال) وأ بوقيس بن‌الولیدین المغيرة (الی" آخر مافال)». . ۲ ثم 


ب ج د: «وفرشتکان). ۵ ح د» «ازدلها). ك سزرومبار که احزاب: ۵ ۰۲ 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱۶۹ 


نیسح سے 


اگفت : لعلي بنا بی‌طالباد بع" ماهن لا حد ؛ هواأول عربي ‏ وعجمي صلی 3 
رسول اله صلی الله عليه و آله, وهوصاحب‌لوائه فی کل ذحف , وهوالذي ثت‌معه 
دوم المهرای؟ بعنی دوم | حد وقد فر النای, وهوالذي ادخله قىرە. 

این چهارفضات عبدالله عباس می کا علی دا ننود» سرودت خواجه 
نوسنی دا قبول بايد کرد که ر گی با جان دارد. وعکرمه ددابت کرده است که 
خالد ولند آن روز حنوز با ا کافران ود و راه او بگرفته بود ونا گاه بر 
مسلمانان زد؛ و دئبس قوم پدر خال المژمنین بود و مبارز خالد ولید که قول 
خواجه «سیف‌النه»است. اسا این دوز که دندان دسول شکسته شدبضرورت دانم که 
نبوده باشد ولوا و رایت کاو ران دست طلحهّین ۳ طلحه بود که بتیغ 2 


عا لی کشته آمد دصژّاب بنده قوم" که رایت ستدھ م بیغ علی اه 


_-_ ت 


۱- مفید ‏ قدس الله تر بته - در کتاب ارشاد ضمن ذکر غزوة احد کفته: «و دوی المفضل بن 
عیاء الله عن سا آ5 عن عكرمة ی ن‌عبل الله ۲ ن‌العباس آنه‌قال: لعلی بن أ بی طا لب علیه| لسلام آدبع 
ماهن لا حد (| لحدیث بعینه)). ۲- ياقوت درمعجم البلدان گفته: «والمهر اس [ بکسر و له 
و سکون ثانیه و آخره سین مهملة] فیماذکره المبرد ماء بجبل احدوروی ان النبی(ص)عطش 
يوم احدفجاءه على (رض) و فی درفته ماء من لمهر اس فعافه وغسل به الدم عن وجهه (الی 
آن‌قال) وقال سدیف بن‌میمون يذ کرحمزة وکان دفن با لمهراس: 








لا تقیلن عبد شمس عثار ا واقطعن ۳ رقلة و عراس 
أقصهم أيها الخليفة واحسم عنك با لسيف‌شافة الا دجاس 
و اذکرن مقتل الحسم حسین ورید و فملا بجا نب المهراس 


هوحمزة ين عبدا لمطلب». 

قال ا لمجلسی (ده) فی‌سادس البحارفی باب غزوة احد (ص ۴۹۹ طبعة مین لضرب): 
«فی‌الاحتجا ج للطبرسی (ده): عن آٌبی‌جعفر(ع) فی‌خبرالشوری قال: قال أميرالمؤمنين (ع): 
نشدتکم بالله: هل فيكم أحد وققت الملائكة معه يوم احدحین ذهب الناس غیری؟ قالوا: لاء 
قال: نشدتی؟ کم باه هل فیکم ال سفی رسول الله مه ن المهراس غیر و ی؟ - فا لوا: لاء ليان : 
قال فی‌النهاية: E‏ انه عطش يوم أحل فجاءه علی بماء من‌المهراس فعافه وغسل به 
الدم عن وجهه» المهراس صخرة منقورة تسعکثیرا من‌الماء وقدتعمل‌منه حياض للماء. وفیل: 
المهر اس في‌هذ! الحدیث اسم ماء بأحد» آقول: فى النهاية ایضاً ايده بقوله: «قال: وقتيلاً 
بجانب المهراس». ۳۲ برای تحقیق روز مهراس شناخحت «صوّاب» و قتل حاملان لوای 
مشرکان در آن دوز بدست آمیرالمومنین دجوع شود بتعلیقه ۷۱. ۱ 


۱۷ کتاب نقض 


امسسجم 


TT‏ على هلاك شدند و جبرئیل آن روز کفت: و انها 
لهي المواساة تا دسول o‏ ومايمنعه من المواساة وهومني وأنامنه 
وچه منع کند اورا ازمواسات بامن و او اذمنست د من ازوم" این همه خودرا" 
اماعلی چه بود و کجا بود؟ و بندادم که بر لفظ جبرئیل غیرعلی دا گفت : لافتی 
| لاعلی ولاسیف | لا نوالفقاد که علی دا این منزلت نبود وشاعر پنظم آورده است 
و گفته که: 
لاسف | لا ذوالفقا------رو لافتی الا علی 
و رود فتح خسر که بزر گان بی‌ظفر باز أ مدند ید3 عليه‌السلام بندادم این 
خبر ددحق غیر. علی كفت: وال لا عطین الرابة غداً رجلا بحبهاله و رسوله 
دح ال ورسو له کر ارا غرفر ار لایر جع حتی بفتحل على ده انن نه در 
حق علی آمد؟! و على روز فتح خیبر که بود د کجا بود؟! عنتردا نه على کشت 
تنها!؟ و رود نين د درفتح مکه على که بود و کجا بود !؟ وچون بام کسه از 
اسنام باك می‌بایست کردن آن نهعلی بود که قدم بر کتف نبوت نهاد ویتان را 
از بام کعنه ببنداخت؟! راست مبگوید علی کجا بودا؟ وچون درهای سرایهای در 
مسحد" بر آوردند" ه یدانم در که يود که دز مسجد رها کردند تا عباس 
عبدالمطلب_ دضيالهعنه بش دسول آمد و گفت: با دسولالة سددت بان عمك 
وفتحت باب ابن‌عمكث! - فقال رسول الله صلیالعلیه د آله: وله ماسددت أبوابکم 
ولافتحت بابه ولکن" له قدسد" آبوایکم وفتح‌بابه » وچون همه صحابه واهل‌الست 


۱- برای ملاحظهٌ تحقیق مواسات دجو ع شود بتعليقة ۷۳ ۲- کذا درچهار نسخةٌ ع 
ث ب م اما ح د ندارند و گویا مراد این باشد: « این‌همه سرجای خود). ۶6-۳ ث: 
«درهای سرای در مسجد» ح د: « چون سرایهای مسجد » م ب: « چون درهای مسجد ». 
۲- حدیث سد ابواب اصحاب ازمسجد بغیر درخانةٌ علی‌علیها لسلام بااحادیث متواتر ددمیان 
فریقین ثابت شده است وشاعرفارسی ز بان باین‌منثبت‌اشاره میکند: 

« گشایش ار در دیگر مجو بغیر علی که باب غير علی‌را بل بر آوردند) 
۵- اشاره بحدیث مشهور «سد | بواب» است که درمیان فریفین منوا ترو در کتب احادیث و 
مناقب وتوادیخ وسیر بطور تفصیل ذکرشده وبا آن بطهارت امیرالمژمنین وعصمت اواسندلال + 


تأْلیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱۷۱ 
بخواستن فاطمهٌ زهرا أ مدئد نمی‌دانم که Ci‏ فاطمه در بهشت با که ستند؟! 
و العادیات وهل ای بنداری‌نه درحق ‏ جهاد ونفقه علی آمد !؟ اشما کل" و 
بت فمن حاحك فىه من بعد ماجاءك من‌العلم" درحق ‏ غرعلی ۳1 4 نمی‌دانم 
که سدالشهدا* م که بو د؟! وه زن که بو د؟! در ادز که بود که 
از سر نیزه‌های کناد با بالهای مرصنم بآسمان پریدا؟ نان" ونفس"و تیغ "و 
۳ ۷ ۰ ۰ ۰ :1 ۲ 
انگفتری رحان از همه صحانه نمی‌دانم که یل کرد؟! منزلت شب غاد و روز 
غدیر نمی‌دانم که کر| بودا؟ انمان بى کفروطاعت دی‌هعصست از همه صحا ره 
+ گردیده است و نگارنده نیز در کشف الکر بة فى شرح دعاءالندية ددشر ح این فره 
از دعاء: « وأحل" زد ۷ سجده ماحل 4 و سل الا بوات الا با به) بنفل فسمتی از أحاديث و 
بیا نات علمای عامه وخاصه که کافی دراثبات مدعاست پرداخته است رزقه‌الله توفیق اتمامه 
وطعه ونشره بحق حبیبه محمد وعترته صلواته عليه وعلیهم. 





۱- دراین باره نیکو کنته‌اند: (و گویا بامام شافعی نیز نسبت داده‌اند): 

«الا) الا ؟ و حتی متی؟ اعا تب فی‌حب هذا الفتی» 

«وهل زوجت فاطم غیره وفی‌غیره هل اتی هلأ تی» 
۲- صدر آي ۵۵ سورة مبار كه مائده. ۳ صدرآیۂ ۶۱ سورة مبا رکه آل عمران که 
معروف با یه مباهله است. ۴ اشاره بآ یه: «ویطعمون الطعام علی‌حبه» (آية رو٩و۱۰‏ 
سور مبار که هل أتى = سورة الدهر). ۵- اشاره با یهٌ: «ومن الناس من یشری نفسه 
ابتغاء مرضاةاللهآیه۲۰۱۷ سورةٌ مبار كه بقره. اشاره بشکسته شلن شمشیر امیر- 
المۇمنين )ع( است درغزوه احد» صدوق (ده) درعلل الشرایح در حدینی آورده (ج۶- 
بحارالانوار ص ۵۰۰ چاپ امین الضرب): «وکان علی.(ع) كلما حملت طائفة على رسول 
الله (ص) استقبلهم و ردهم حتى أكثرفيهم القتل و الجراحات حتى انكسرسيفه فجاء الی 
الثبی فقال: با رسولالته انا لرجل یفاتل بسلاحه وقدانکسرسیفی فأعطاه رسول‌اللّه (ص) سیفه 
ذا لفقارفمازال بدفع به عن رسول‌الّه فنزل‌علیه‌جبرئیل وقال: یامحمدان هذه لهیالمواساة 
من على لك فقال اللبی (ص): انه مني و أنامنه فقال جبرئیل: و أنامنكما وسمعوا دویاً من 
السماه: لاسیتالاذوالفقار ولافتی الاعلی». ۷- اشاره باه مبار كه «انما ولیکم الله 
(الی قوله) و یوتون الز کوة و هم را کعون» است که دربارۀ خاتم بخشی امیرالموّمنین 
(ع) نازل شده است. ۸- بذل جان اشاده است بموارد فداکاری وجان نادی‌های 
امیرالمۇمنین علیها لسلام که از آنجمله لیلةا لمبیت ا درسایق بان اشاره شد. 


۱۷۲ کتاب نقض ۱ 
تا کرا بودا؟ خر منزلن توا و تفر در اخوات؟ نظر باود کردن ۳ درحق " که 
بودا؟ طم طعام وسایق اسلام اندیشه پاید کردن تا کدام شخص است؟! این وصد 
چندین که بشرح همه کتاب مطو ل شود با انصاف ببابد دیدن تا | گر د گر کس 
کرد امیرالمومنین مطلق آن کس باشد نه علی» واین فضابل که بیان کرده شد 
همهفرع است برعصمت" وصیت بحجت عقلوآبات فر آن داخبار سول. 

و آنکه اوعالم است باحكام توراة وأنجيل و دیور و همه کب انبا ویقر آن 
ی وتأویل و ناسح ومنسوخ که بو یک وعمر همه صحایه واهل‌الییت را معد 
از رسول رجو ع با وی بوده است 2 همه عبال وسال او بوده‌اند تا می گفت : وال 
لوثنيت لي الوسادة لحکمت بين أهل التوداة بتودانهم » د بين هل الانجیل 
با نجیلهم»بین هل الز بود بزبودهم» دبین اعل‌القر آن قر آنهم" تاآخر خبر که 
کس دا از امت ذهرة چنین دعوی نباشد یس امیرالممنین مطلق و امام موفق 
شخصی باشد که ضادب بالسیفین باشده طاعن بالر محین باشد المصلّي لقبلتین 
باشد, ولم مشر ك بال طرفة عین* باشد» هر گز بت‌دا سجده ثا کرده» خمر ناخورده» 

۱- اشاره بحدیث منزلت استکه: «أنت منی پمنز َة هارون من‌موسی|لا أنه لنبی بعدی» 
است که متواتردرمیان فریقین ومستغنی از شرح و بیان است طالب تفصیل بمجلد حدیث 


منزلت عبقات الانوار رجوع کند. ۰ ۷- اشاره بحدیث اخوت استکه: «أنت اخی» 
و آن هم متواتر ومذ کور درکتب فریقین است ودر ر کشفلکر به»نیز از اینها بقد ر کفایت 


بحث شده است. ات عت: (وعصمت) ب : «فر ععصمت است). ۴ برای 
نحقیق دراین‌حدیث رجوع شود پتعلیقه ۰۷۳ . ۵ این تعبیرات مأخوذ از کلام قنبر 


مولای امیرا لمومنین علیه|لسلااست‌مچلسی (ه) در تاسع بحار دد باب احوال دشبد 
هجری دمينم نماد وقنسر گفته (ص۳۲): «قالالکشی(ده) فی‌الرجال والمفید فی 
الاختصاص : ابراهیم بن الحسين الحستی العفیقی رفعه قال : سأل الحجاج قتبر مولی من 
آنت؟ فقال: مولای من‌ضرب بسيفين» وطعن برمحین» وصلی لبلتین؛ وبايع اليعتين» وهاجر 
الهجرتین» ولم یکفربالله طرفة عین» (تا آخر حدیث شریفکه مفصل است) این حدیث 
بسپارمعروف و درغا لب کتب ازآن دوماًحذمعتیر نقل‌شده است وبالاتر از این‌سندآنست که 


حضرت‌زین العا بدین‌علیه| لسلاع درمسجد دمشق باحضوریزید وشامیان‌باین‌مضامین: «أنا ابنسب 


تالف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱۷۳ 


درو غ نا گفته بات مکه در ده؛ سر( ان از تنها حدا کرده؛ او لین گواهی 





بررصحنت دسالت؛ ولی خدا و وصی مصطفی" و آن‌نبود | لاعلی مر تضی» س دين دا 
کمال ازو بود و اسلام رونق ازویافت نه از غیر اد تا این همه جواب آن ياش 
که خواحه ۱ آورده است که علی کجا بود؟! وشاعر منظم آورده است ددین 
عه این e‏ شعر : 
اومن فصل الا قوام بوماً برأبه فان علیتاً فضلته المناقب 
وقول دسولالةٌ دالحق" قوله . وان دغمت منه ائوف کواذب 
اىك مني فا علي ا کهادونان‌مو سیخ لی‌وصاحب 
دعاه مدر فاستجاب لامره فماذال في ذات الاله بشارب 
فمازال بعلوهم به وکاته شهاب تلقاه القوانس اقب 
واز آ نجه علی کرد از ده‌یکی بلکه ازصدیکی عمر کجا کرد؟! و e‏ 
کجا داشت؟! تا این فصل با آن قباس می کند وجواب جنگ نباشد والحمد شر" 


العالمنن. 

و اما آنج هگفته است که:«عفیل فرمان علی نمی‌برد» مکر خی نمی‌دارد 
که‌محمد بوبکرفرمان یدد نمی‌برد تا اورا مدوستی علی عاق خوآندند» وعمررا 
بسی بسر عمان بودند که فرمان اد نمی‌بردند و نه مذهب 1 است که عمر 


پسردا بکشت که فرمانش نمی برد؟! و خود بولهب‌فرمان مصطفی نمی‌برد؟! تا این 


بسمن‌ضرب بین‌یدی رسول‌اللّه بسیفین» وطعن برمحین؛ وهاجرا لهجر تین» وبایعا لبییتن» وصلی 
قبلیتن» وقاتل ببدر وحنین» ولم یکفربالله طرفة عین (تاآخر) دجوع شودبمقتل خوارزمی 
ج ۲؛ ص ۷۰جاب نجف) وسایر کتب معتبرة مربوطه باین موضوع. 
۱ «سرسران»‌نظیر:( گردن گردنان»اس ت که درپیش گذشت(ص۵ ۱۶) پس‌مراد از «سران» 
سروران وسرداران وصاحبان شو کت واقتدار است نظیر عبارت «صنادید» درعر بی چنا نکه 
درعرب «صنادید القوم» و «صنادید العرب» گویند درفارسی نیز سران لشکر وسران قوم 
گویند و چون مقصرد از سرو گردن در تعبیر مصثف جنس بوده است پس درحکم سران و 
کردنان‌میبا شد. ۲و۳- بر ای اطلا ع براین مدعاو بماخحد اين فطعهرجو ع‌شود پرعلیقه۷۴. 


۱۷۳ کتاب نقض 





فصل را با 1 شاس ۳ بلکه عقل فرمان عا لی سردو TT‏ رفتی اد 

برای ابلاع حجت دفتی تا فضایل و مناقب مرتضی در شام منتشر می‌گرداند » 
وا کی یذ گر ماجر اه عقیل ومعاوبه مشغول‌شو ہم کتاب دراز گردد. 

اما آ نجه گفتهاست که : «امّت چهاردانگک خلاف ن دند» ویز ر گان 
قرش همه مخالف او شدند». جوای آن | ست که مخالفت علی با کفرو معصت 
نوات اس Kesa ET‏ 
از امت وبزرگان قرش | که خواجه انتقالی گواهی بکفر | ابشان | می‌دهد 
ایشان آن گرده‌اند که نصرت دسول کرده‌اند» وا گرمخالفت علی ددامامت ایمان 
است دافضیان دا بمخالفت امامت بوبکروعمر کافر نشاید خواندن که علی امام 
است باجماع امت بعدازعثمان, باری‌چنانکه بوبکر امام‌است باجماع امت بعداز 
دسول عابه‌ا لام ومخالفت هردوبر يك حد است «موافقت هردوبريك حد . 

وا کر گودد: امامت اذاصول دين نست هردویکی حکم دارد» وا کر گوبد: 
مخالفت على معصیت است نه کفر» هم‌چنین باشد مخالفت امامت بوبکرواجماع 
امت معصت باشد دون کفر؛ وا گر گوید: اشان تو به کردند چرا دداو ل کتاب 
مان کرده‌است که و به دافضی‌دهانباشد؛ وا گر گود: علی براشان‌دل خوش کرد 
رواباید داشتن که بوبکروعمر براینان دل خوش کنند. هر کلمتی دا بالین دیگر 
قباس می بايد کرد با دست از مذهب بد نو بداشتن 2 با سر مذهب کهن‌شدن که 
لکل قدیم حرمة؛ دا گرنه این الزامها و حجتنها قبول کردن» دالسلام على من 
اتبع الهدی. ` 

اما | نجه گفته است؛ «تا على بحندین قتال دقتل اهل قبله ستلاشد» این 
دعوی ضلالت است که در آن‌معصوم کرده است که چون اهل قله باظهادشهادتین 
ومال حمایت کرده‌اند وبقول مصطفی شا علبه و آله ا براصل 





ادح ی :«علی وعقیل ومعاویه». ۲-خحواجه‌طزسی(ره)در تجرید گفته:«مخا لفو- 
على فسقة ومحار بوه کفر »و بر ای تحفیق در این موضو ع رجوع شود بتعلیقه۷. 


تأ لیف عبدا لجلیل‌قزوینی دازی ۱۷۵ 
ارات تیه هل مه ان( که که تیان رک ۱ 
و مبطل باشد حاشا عنه مع وفود عصمته و ظهور فضاه , و خواجه‌دا خود غرض 
از جمم این کتاب بطلان فعل علی والهاد ضلالت اوبوده است دبدین موضع 
مصر حبگفت وخاد جیی آشکادا بکرد» مباد کش‌باد. و ام بمذهب مسلمانان‌حرب 
باعلی حرب‌است بامصطفیو صا ss‏ بد ین اشارت که‌فر موده 


O مس‎ 


ست که: E‏ حر ك حر ا ا ي» وابشان که‌باعلیاختباد جرب 


۷ جاحد وطاغی وباغی بودند وعلى بحق " دعالم ومعصوم وامام مفترض‌الطاعة 
دا گر این ابتلامی‌داند که اورا افتاد ددحرب‌جملدصفین دنهروان» اینابتلااو ل 
بوبکردا افتاد که اهل د دة مسلمان واهل شهادتین بودنده ودرز کوة تنها خلاف 
کردند که د کنی است از ارکان شربعت» پس اول بوبکر کرد آنگه علی؛ با 
کی قاس کند وزبان ازسفاهت دبی‌ادیی درحق ˆ او مان نگاه مسدازد 
ا دنا دد کال نید وب خرت دروبال 
و | نجه گفته است بر سل حکایت اما از فرط خبث عقیده که: «از آن 
لشکر بانگگ‌می آعد: الاان" آباالحسن قداش ك؛ على کافر شد» رحمت برمسلمانی و 
مفتبی وصاحب‌حکمی باد که جواب 2 کلمه فهم کند. از لا دانیم که این کلمه 
رور حرب جمل گفته,ا اشند بادرحرب‌صفین,» واجماع‌است اد قول رسو لعلیهالسبلام 
که هر کس که بکی‌داکفر خواند از آن UN Ces‏ پس فول 
زسو ل عليه ا لسالام خطا نا شدومصنف این ڌو م که‌علیداکافر خو انندمسلمانمی خواند 
بنما ندمقول خو اجهٌانتقالی الا آ نکه‌علی کافر باشدتادلش خوش‌شود.اخا کش بدهن که 
امامت علی د کنی است از ارکان ابمان بقول دسول عليه وآ لھ السلام که گفت: 
با علي حبك ایمان وبغضك فاق وقولهعليهالسلام: ألا ان الحق مع‌علي وعلي" 
معا لحق ٤‏ بدودمعه حثمادار"؛ والحمدل رب العالمن. 
آنگه گفته‌است که:«دعای دسول همواره این بودی که: اللهم اع هذا 


| حد: «محق ) ۲ وک هردوحدیث از احادیث مسلم ا لصدورمد کوردر کتب فریقین: 
است ومستفني ازآنکه محتاج بمعر "فی وشرح وبیان باشند. 


۱۷۶ کتاب ۳ 
الد ین با حدالر جلین اسابابی حهل واما عمر؛ بارخدایا این دين دا بعمر‌عزیز 
تابایوجهل؛ زرا که در دين هر دو متمن ودند خدای تعالی دعاکر رسول 
اجات کرد وعمر دا هدایت داد. وعمرتمامت چهل مرد شدآ نگه بظاهر خدای را 
پر سید ند در کعبه» وعمر دد دين چنان متین بود که بو جهل در کفر». 

ای شاف مات رین کاس ترش 
بر خود چه گواهی داده است که مرا گمان چنان بود 4 هم که ات 
چون باز ددم خود بو جهلی است او درو غ بر ا نهاده است وعمر دا در 
صلات باو جهل مشار کت داده است حائی م ی. گو دد: : عمر بفضل از على بهتر أاست» 
وجائی گوبد: ددصللات با بو جهل عر ددیفا منیا بتعصب, دسول صلبی 
1 علیهو | له روزم اخاة گو ید: عمر بابو بکر بر ادداست» و خواجه گوید: درصللات 
با بوجهل‌برابر است. نعوذیال من‌هذا المقال که | گردافضان گفتندی بکفر شان 
فتوی لازم‌شدعه» من باری علی مر نی را با افصاءاساسن ایردانم و ازهمه انمه‌اش 
بهتر دانې» وعمر خطابدا بابو بکر صد بق برا بر وهمبر وهمسروبرادردانم» بو جهل 
پُرجهل دا ازسک. گر کین" کمتردانم خا کش بدهان با چنین سخنان. 
اما جواب | نجه گفته که: «خدای تعالي بدعای دسول علیه‌السلام عمردا 
هدایت داد تا اسان آورد» و سحاده بو جهل علمه‌اللْعنة دراین صورت معذور باشد 
وعمردا چون بقول خواجه خدا هدابت دهد و قددت ایمانش بیافر نند اورا در 
ال کسبی وفعلی دمنزلتی نباشنه بس این ثیز که بنداشته است ناصبی که منقبت 
است هم منقبت نیست که بنده بايد که مخیر باشد در فعل ایمان؛ و ایمان کسب 
وفعل بنده باشد تا مستحق "ˆ مدح وثواب باشد و ترك آن مستحق ذم وعقاب, 
چنانکه مذهب اهل ا وعدلاست مخلاف آ نکه مذهت اهل جبر وتشببه‌است 
چنانکه‌بدلا لدذمواضعر این کتاب ود ؟ ر کتب‌بیان کردیم؛ والحمدلهدن العالمین. 


۱- ددبرهان قاطع گفته: « گر گین بفتح ال شخصی را گو یند که صاحب گر باشد 
یعنی جرب داشته باشد چه کرناء جوششی است مشهور که بعر بی جرب میگویند و کین در 


اینجا بمعنی صاحب آمده‌است). 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱۷۷ 

علی کمال اتعامذ. 

امن آنحه گفته است کت «عمر تمام او ود دراسلام» راست س داد 
و درست است و انکارمايهٌ جهالت باشد» ومن در کتان «مفتاح الر احات فی فنون 
الحکایات» شرح‌ایمان عمرننوعی بیان کرده‌ام لطیف» دسی از معروفان فر‌بقین 
آن دا نسخه کرهه‌اند و ددده ویر خوانده‌اند. 

اما اجماع واتفاق است که عمر چهام کس است «علی مرتضی او لین کسی 
بود که اسلام قبول کرد دخود می گوید' 

سقتکم الى الاسلام طراً غلاما مابلغت آوان حامي 

و آخر این سبقت دا نیز منرلتی باشد» وا لحمدله که اسن مد عی خود نه 
عمری است دنه حنددی؛ مذیذسن سن‌ذلك لالی هوّلاء ولاالی هو لا*. 

| که گفته‌است ت: «وعلی دداین وقن‌خود کودك و دوقر ش مدواعتمارنکر دند 
دس دونق این ددنق , که در عهد آمارتش و وفت خلافتش اسلام ظاهر ا و 
شهررها بستد»ه | تشکده‌ها و کلیساهابر انداخت, ومنبر‌های اسلام بنهاد». 

اما جواب این فصل که «علی کودك بود وبدوالتغاتی نبود» اورا قاس باید 
کردن با عیسی پیغمیروحبی, گرا در شرف فضل که درفصلی دیگر گفته‌ایم. 
این دفت که حکایت می کند که «علی کودكبود» ماید دانست تاخود موعسده و 
عبدالر حمن و دک ان چە وو وچه می کردند و کجابودند؟ که کود کی هنوز 
هتراز آن حالت و از کود کی بسلمانی ا ا و باشد.وچون جواست 
عسی شناشد تا هر که بخواند بداند.و حدیث فضل ومنقمت عمروفتحهایر بلادو آثار 
اهزرم ای امس و سیر 
که دراین کتاب فصلی درفضل‌صحابه مکنته باشو؟ بی‌منقصتی از آن غل مر تطی» 


سار کش‌باد؛ ۰ این نىر معلوم باست کردن که‌چون عند الله عامر ود کار ان 
أ ع ث م ب «فتاحالدرجات» ۲ برای تحقیق اين بيت رجو ع‌شود بتعلبقه ۰۷۶ 
۳ ساء: ۰۱۲۳ ۴ ع ٺ: « بکفته است» ) ب: «بگوید» ج (نکقته با شد), 


۱۷۸ ۱ کتاب نقض 
فتحها کردند »7 وعمن یمد دنه دو د تل وشا گردان. r.‏ دران صحت دو دند 
وبمشاد کت‌علی کردند هم برای وتر بیت وهم بمددولشکر اء والحمدلء ری المالمین, 

آنکه گفته است ۱ 

«فصل E‏ بدان ای برادر که رافضی چنان فرو؟" او ات که شین 
ولال با یزد کی مرتبت او حاجب علی بوده است و خدای که او دا فرستاد 
وقرآن دان ر گواری که اتزله کر د " مقصود همه آنست که على را و بازده از 
فرزندان او [دا | که اماما نشان‌اند مردمان مولی وبار خدای خود خوانند» 

اس جواب این فصل روزاست؟ ا و بی قفسه ا تفت که مذهب شعة 
اصولسه اشست که بادی تعالی حمله مخلو قات از انواع حمادات وحوانات همه 
بدوستی محمد مصعلفی اف بده‌است وهمه طفیل اوست وغل مر بایزد گی 
درجت و دفعت هت ات ت" شا ؟ رو مقتدى وتأبع و فرما نداد اوست 
وا گریك طرفةالعین ددمسطفی علبه‌السلام عاصی شود خاسر ومبطل وذیا نکاد باشد 
اف مر ی حاجب اوست ومبارز لشکرووصی وخایفه وحافظ شر مت وامت 
اوست؛ اما بعد از وی مقتدای امت است دبهتراز هربك ازاصحان واهل‌البیت 
اوست» ات مذهب واعتقاد شیعه ددین ۳ له بی تقسه و سب 

وقر أن که آمده است کلام خدای است تبارك وتعالی و وحی" وتنزیل او 
و معجزاست برصدق دعوی مصطفی و از برای بان شرعبات و اداء عبادات 
افا است دفصص انبا واخباد و ابا امر و نهی و وعد ووعد وتر هس و ترغنب» 
و درقر آن آباتی هننت که ل است درامامت وعصمت دومنقت و فضلت على 
و آل وک و گوئیم: انکاد بعضی انکر همه‌باشد درتتزبل دون‌تأویل؛ چنانکه مذهب 

۱- بج زنسخة ع «بمدد لشکر». 2-۲ د: «فرا». 2۴-۳ د: «که‌انزال کرد» وعبارت 

متن‌مطا بی استعمال سراسر تفسیر ابوالفتوح (ده) است و برای تحقیق‌آن رجو ع شودبتعلیقۀ 

۷۷ ۴ ب : «روی راست» ح « راست وی شبه4 ). ۵- ع ث م ب: (و 


رفعت ومنولت» ح د ندار ند. ۶ ع ث: «بروحی». 





تألیف عبدالجلیل قروینی رازی ۱۷۹ 
همهٌمسلما نان‌است حنفی" وشفعوی وزیدی ومعتزلی» مذهب واعتقاد شيعه اصولبان 
اشست ددین ا وا گرمخالفی متعصب غبراین‌حوالتی کند هیج‌متوجه نشود 
بر شع و لحمدله ۳ العالمین. 

آنکهکفته است: 

«و درقر آن‌هر | تی که‌سببی دیگر انز له؟ بوده است بهوای خود بانام على 
کنندجنا نکه | نیجا که‌می گو بد:وستل من ادسلنامن قماك من‌دسلتا »تفسبرش کنند 
که پیغمبران پیشین دا باستان پیشین‌فرستادیم پپرس ایشان دا که من ابشان.دا 
بدان فرستادم تا مشر شوند بولابت امامت على و فرزندانش» و دسول خدا 
تهاون می کرد و امامت علی نهان میداشت تا در روز غدیر. خم نت 
آمد که: با ااال سول بلغ‌ماا ترل الك من‌ر مك" في 1 تا ضر ورت اورا 
بریالا نها برد؟. 

Ea‏ و 
بستن بدعتوتهمت دضلالت باشد داين حوالتی بی‌اصل است مانند دیگرحوالات 
که کرده است دهرعاقل عالم که در آ خراین آبت نظر کنداورامعلوم شود کذ ابی 
دی‌امانتی این مصنف مجسر که بادی تعالی گوید: دسل من آرسانا من فلك 
من دسلناء پرس‌ای محمد از آن گروه که ما ابشان دا فرستادیم پیش اذ تو از 
رسولاث» و مبهم فرو نگذاشت ا تأویل کند درحق ‏ علی» 2 بگفت: 
أچعلنامن دون الر حمن آلهة یعبدون" که آبانکرديم بالف‌استفهام یعنی بکردیم 


جزازخدای خدابانی؟! تا اشان دا برستند.انسحا امامت على دغیرعلی چه لابق 


وف 


است» و ددمعنی این امت. محکم چه شهت است که | نرا تاو بلی حا حت باشد؟! 


ات € د «از حنفی ۰ ۲ شت f‏ «مخضا لفین» . ۳ چ د ) منزل ». ۴- صدر 


آیةٌ ۴۵ سور مبار كه زخرف. ۵ ث حد ) ب: «تا مقر" شوند». ۶ صدرآ يه 
۷ سورة مبار که مائده. ۷- «فی علی » درقر آن مجیدنیست و درجواب مصنف (ده) 


تصر یح بان میشود. ۸- ح: «برسر پالان برد). 4- ذیل آیه ۴۵ نسودة مبار که 
زغرف. 





وآ نکس که از لغت و تفس اندگما یه «هره دارد این حوالت چگونه روا دارد...!؟ 
ات دراثياٽ و حدائست ونفی عبادت اصنام است و اگر این و ف نه درو غ 
محض می کو ده وهی تو سدباستی که حوالت فس مفسری کردی از اصحاب. 
شیعه با بعالمی معتمد» با براوبی امین بت خود بامامت چه تعلق دارد؟ وهر 
کس که | خر این أ مت بو اند اورا شهنی نماند.و | باتی دیگر که شعه درامامت 
وفضلت علی و دک اه مش ان باشد که مفسران اسلام چون لغاس 
ن وامام علبي" 2 وابوعلی جسائی وابومسام دح ر اصفهانی موافق اشد در 
ان شیعه راء ومقابله باشد | نجه فا فيه باشد درحق على با آیاتی که اسان 
سنست و حماعت تأوبل کرد درحق صحا به چون آت: السادقین و الصادقات؟ 
و یت : والذین معه آشد اء علىالكفار“ ۳ آخر آت» و عس این و این معمی 
تقعنان مذهب شعت وسنتت نباشد. 
اما آ نجه گفته است؛: 
«بلسغ ما اتزلاليك من ربك ». 
مذهب شبعه جنانست که رود غد بر انز له" بو ده است و درامامت علیی اس 
وان را انکار شاید کردن. 
اما جواب آنچه گفته است: «في علي » نه از قرآن است و اگر کسی 
اعتقاد ند د که از فر آنست اعتقادی کفر باشد ولفظی در کلام :او باشد که 
نه از آن باشد". 
ا- ع «بروایتی). 0-۲ ح د: «اين خود). ۳ ع ح د: «تعالبی» ٿث ب م: 
«بغدادی» وعلامة قروینی (ره) درحاشيۀ نسخةٌ حودکه از نسخۀ ح استنساخ شده وکلمه در 
1ن « عا لبی» ضبعل شده‌است نو شته: «ظاهر آثعلبی». ۴ از آي ۵ ۳سوره مبار که أحزاب. 
۵- ازایة ۹ سور مبار که فتح. ۶ ازایة ۷ سور مبار که مائده و برای تحقیق 
در آن دجوع شود بتعلبقة ۷۸. 2-۷ م د: «انز ال». ۸- بايد دانست که 
در این آنت درشأن اميرالمۇمنین )ع( و نصب پیغمبرا کرم (ص) آن حضرت را بجانشینی 


خود نازل شده است شبهه نیست اما اینکه « فی علی » جزء آیه باشد شیعه چنین عقیده را 
ندارند زیرا بطورقطع «فی علی» در لفظ قرآن نبوده است اما تأویلا بطسود قطع ویفینسه 


لیف عبدالجلیل قزوینی دازی . ۱۸۱ 
و آنجه گفته است که: 
«رسول می تر سید ازرصحا به). نه مدهب شيعه است که رسول چکوه رسد 
از کسی باثبوت این حجت که باری تعالی بیان کرده است و گفته که: الذین 
سلغون دسالات الله و بخشونه ولایخشون احداً | لا ال" تا بدانند که همه دروغ 
محض است که بر شیعه نهاده است و بادی تعالی بگفته که آلیس ا بکافٍ ن 
وبکفته که: واه بمصمك من الان پس تأخبر البیان عن وقت الخطاب بمذهب 
شیعه رواست اساعن وقت‌الحاجة روانست ووقت حاجت دوزغدیر بود که بر‌سانید 
وظاهر کرد امامت را دص کرد و دسانر آت وان احوال در 
تاریخ وتفسیر محمد جر برطبرک" اید دیدن که امامی است اذ اة اصیحاب 
الحدیث معتمد امین نه خارحی است نه انتقالی, تا فایدت حاصل شود وشهت 
زایل, والحمدلة رب المالمن. 
آنکه گفته است: 
«وا کررافضان گونند: علی‌دا درفتل کنار عرب مقاماتی بسباذهست همه 
و بمعجز سول بوده است نه‌بمردی علی تنها؛ نبینی که چون‌رسول‌بفردوس 


3 ۱ 2 ۲ 
اعلی شد هشت ماه علی ۳ معاو به در حر ب دود وجج ذوسیاه هر دمت نمی سد ند ۳ 


جب مراد است بجهت aT‏ آبه وقتی که مراد از آنْ امامت امير ا لمومنین ) غ( با شد حنانکه 





مدعای ما شیعیان است در تأویل آن «فی علی» با ید بطورحتم باشد و از این روی است که 
در بسیاری از احادیث شریفةٌ وارده از اهلبیت عصمت وطهارت علیهم | لسلام «فی‌علی » بطور 
اطلاق در دنبال «من ربك» ذکرشده است ومراد همانست که گفتیم بلی کسانی که بتحر بف 
قرآن قا اند ميتو ا تنل جنین حدسی ر نند وحنین توهمی کنند ویدو ن بهیج وجه بیودن «فی 


علی» جر ء تتزیل قر آن راهی نیست. 








۱- صدرآیۂ ۳۹ سورۂ مہا رکه احزاب. ‏ ۲ صدرآية ۶ سورةمبا رک زمر. ٣۳‏ از 
یه ۷سوره مبار که مائده. ۴ در تاریخ حمد بن‌جر یرطبریمطلبی راجح باین موضوع 
ذکر نشده‌است» وهمچنین است امردد تفسیروی. ۵- برای تفسیر آیهرجو ع‌شود بنفسیر طبری 
ج ۶٤ص۹۸‏ ۱ چاپ بولاق بسال ۵ ۲ ۱۳ »وچنانکه گفتیم در تفسیر اي نآ یه از طبری بحئی ازغدیر بمیان 
نیامده است چنا نکه‌در تاریخ او نیز.اهل تحقین‌خودشان مراجعه‌کنند. ‏ ۶ ح د: «پهزیمت). 


۱۸۲ کتاب نقض 


س 


Qa. ح.‎ 


ضرورت‌حکمسن کردندعلی‌همان‌علی بود که‌ببدد و حنسن وا حد وخندقیود 
امادسول‌ددانه نبود داینها که بااومی کوشدند اهل لالهلا ال بودند واگر چه 
حق با علی بود داشان باغی بودند» 

اما جواب این کلمات که «ظفرهای اسلام» بمعجز رسول بود. نه‌یمردی 
على تنها» پس آبت: و کفی له المومنین القتال" دا اثری نباشد واین آبت که باری 
تعالی گفت: الذ ین آمنوا وهاجروا و جاهددا في‌سبیلله باموالهم دأنضهم اعظم 
در جة عندالة و اولك همالفائزون" ومانند این آبات» و آبت : ان الله بحب ال ین 
بقاتلون في سبیله صفاً کانهم بنبان مرصوص" بی‌فایده باشد» و آبت : بجاهدون 


بی فا دده باشد تا درست شود که محاهدان را و 


في سبیل‌الله دلابخافون لومةلائم" 
مۇمنان دا شول مشقت مناذل ومر اتب است؛ دمعجز دسول دا خود" انکار نشاید 
ل ص e‏ 
کرد اما بمردائگی ومبارزت وشجاعت سر بوطالب دود که او در دين و اسلام 
درمصاف اعدا و غالب بود اماچون‌حر ب صفین شاهد آورده است که در 
اا بمسلحت, وفت امام با ی هر کرد اول حرب جمل دود فر‌اموش نىا ست 
کرد که بی حصو ر مصطفی صلی له عله و آله آن‌شی مردانه وامام مگانه وشجاع 
فرزانه‌در آن‌میانه بدین‌بهانه‌تیغ ازنیام جدا کردوسرها ازشخصها و دستها از تنها 
رورم ۱ N‏ سم 
چدونه تنها کرد از شریف و دضیم : از کشته دشته کرد و ان مردان را که 
E‏ | دمردی بر ابر دود ند باعلی هر مکی در آن روز بدست کمینه 
a BS SENE SS‏ قاتل ابن‌صضة فى 
الاد ؛ از قول محمد مختارء از بهر آنکه او نیز خادجی بود و دشمن علی بود 
۱- ح د: «وحنین) زا ندارند. ۴ از آیهٌ ۲۵ سورة مبار كه احزاب. ۳ آي 
۰ سورة مبار که توبه.. ۷ آیةٌ ۴ سور مبار كه صف. ۵- از یه ۵۲ سور 
مبار کهٌما تده. ۶ عث: (جرن») ب:«جکو نه) ۷- «هز بر ) بکسر ها ءوفتح زر ای‌معجمه 
وسکون‌باء وبراء درآخر کلمة عر بی است بمعتی شیر در نده. ۸ ج ۲ د: «ساکنی» ث 


ب: «شادی». هب ع «بدان). ۰ م ب: «وضیع وشریت» ح د ندارند. 


س 





تأ لیف عبدالجلیل قروینی دازی 1۸۳ 


ونهر وان بیغ علی کشته | مد»وشاعر فارسان' درکن وق" i‏ خوش می گوید 
ین 

چند بر خوانی ر شهنامه حدیث ردستم 

و 

جمله مقهو ر آمدند از ذوالفقار میرد" 

زانکه‌باد نده‌بر امشان‌ذوا لفقار | جالداشت 

تا مداند که بی‌مصطفی هم مر دی نموده‌است» وهم لشکر ف وهم دشمن 
بکشته» وحرب صفین دا قباس باست کردن با حرب حنین که بای تعالی گفت: 
ووم حنین اذاعجیتکم رتکم فلم تفن عن عنکم شیب تا بآ خر آ به" و دسول از آن 
غزاة نامظفر باز گشت وقصان نو رت ودازا على را صفین 
روزی ظفر نبود نقصان شجاعت وامامت اونباشد. 

و آ نجه گفته است‌ازغایت .عداوت على مرتضی که: دایشان‌احل لاله لا ال 
بودند» قماس‌باود کرد بآ نک جهودان وتر سابان اهل لاله الا الانه اما چون 
دشمنان. دسولاند آن گفت" زا منز لمی‌نباشد» این حماعت ا کر چه معترف‌اند 
بقول شهادتین چون دشمنان علی‌اند بدنیاباغی | ند وشامت هالك؛ اذ هر آنرا که 
اجماع امت حاصل است برامامت علی بعد ازعثمان» و حاصل نست بر آمامت‌معاو به؛ 
ودوامام در يكوفت رو انب شدو چو (علی‌محق باشد‌چنانکه گفته اسن‌معاوبه‌مبطل 
باشدوم‌بطل هالك.وا گر بگو ید که:باانکار امامت‌واظهار خصو مت‌علی‌اهل صفین 
شمان ناش " راقشان دا 1۳ شاس بایث کرد على ذعمه و کافرومطل ندانستن 


ات ج د: «پارسیان). ۲ ثم ب: «در آن وفت» ح د اصلا آنر | ندارند.. ۳- ح د: 
«میرمن» (ع هم بی‌شباهت بان نیست) . »از یه ۲۵ سورة مبار کۀ تو به. ۵- ع: 
«با آنکه» #ب: «باینکه). ۶ یعنی گفته‌و کفتارما نند قول فردوسی: «درست این سخن 
کفت پیغمیر ست). 9 «آن». ۸- ع ((مسلما [ يدون تتمه‌ای ] باشند) ث : 
«سلمان با شد) ح: (رمسلما نا نند). 


۱۸۲ کتاب نقض 





رود فایدت حاصل ا از و جوه؛ دالحمدله رب العالمین. ‏ 
آ که کفته است؛ 
«فصل آخر ردان ای برادز که در همه روی رهسن از اهل اسلام از از 
اج 2 هر ی ۶ ۲ 
سلف ووت اة ومقر بان ومفسر آن و همه انواع علما 2 هر کش که در علم دسی 
4 ,| ۳ ۰ ۳ | ۰ ۰ ۰ 0 | ۴ کک 
دستی داشته‌اند و با در زهد قدمی زده‌اند اختیار مذهب دفض نکرده‌اند مکر 
تین ذ مه محهول که وز ندقه و خث مذهب وحن زیاست دیبردی شهوث دفسق 
وفجورمعر وف بودندی چون بوسهل نو بختی» و آبراهيم نويختي الز ندیق» وهشام‌بن 
الحکم" الامامى المشهيء دشیطانالطاق» ومحم‌دین‌محمدین‌تعمان" الحارثی" 
لحکم ھ۵ مي مسسع ی » ر5 + | ای ژمحمد دن معد مد دن نعم ل دلی ¢ 
۶ ۳ 
و ابوجعفرطوسی» وهشام‌جواليقي» د بوجعفر بابو به د بوطالب بابو به که میلشان 
ی ‌ ‌ ص ۳ ۵ 
هنور E‏ دو د» وا والخطاب محجمد( ین دس که حعفر صادف علبها للام اورا 
لعنت‌می کردومیداند؛ و دن‌سعمدو ان بن‌سمعان که هردورا خالدین عىد له 
ساویخت. وجماعتی از دران ماعون دران اعتقاد وجماعتی از اهل لغت وشعر 
که دز ند 4۵ وفسق وفجو رولو اطهواننه معروف دودندی چونمطیع ینا یاس #تخی ؟ 
الر اوبة دسیدحمیری که چند بارس وروش "سیاه بکر دند د صالح بنعبدالقد وس 
ال ندیق شاد ین درد الزنديقء وابراهیم دن خی از هري» وعبدالصمدین 
عبدالا علی ندیم ولندین دزد الماحن, انها همه نها بودند که هر یك را اند باد 
حل َ دزف زده‌بودند وسر وروی سباه بکرده که دش سا اسلام درس شده دول 
درعهد خلفا که درمبان خمرژدمر وفسق وفجور بوده وخود صحابة" پاك دا وزنان 
۱- مثلی‌معروف است که در آن زمان بسیاربان تمثل ميشده است برای تحقیق‌آن رجوع شود 
بِتعلیقة ۷۹ ودرص ۸۵ ۱۸۶-۱ دیوان قوامی نیز بتحقیق آن پرداخته‌ايم فراجع ان شثت. 
E‏ «درعلم دین). ۳ ع: «واما» (واین تعبیر درعربی معنی همان «یا» است که 
درمتن یا دشله است). ۴- ع: «نکرده» 6: «نشموده‌اند). ۵- ع: «وهشام الحكم». 
۶ «التعمان». ۷ ی «مطعون بداعتقاد» ب: «ملعون دراعتماد»م: «ملعون بداعتناد). 


3a ۶ ۰ 4‏ 
۸- غ ث: «سرودیشش) ح: «سر و دوی». 9- ب :«بودند وصحابه» ح: « فسق و 
فجورصحا به). 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱۸۵ 
دسول دا بد گفته بودند». 
اما جواب آنست که: بدان ای برادر که دراین فصل که ايراد کرده است 

دردن وه کوش | ده طبع را ملالتی یدود آمد» وحان دا از آن ثقلی ظاهر 
شد از کشر ت درو غ و هتان» واسامی عماعتی معتقدان ومعتمدان با گر وهی که 
بفلسفه و زندقه منسوب بوده‌اند برایر کرده و دريك سلك کشده وبیك بار گی از 
3 ت مسلمانی برهنه شده و دست بروی حق باز نهاده انکار صرف دجحود 
محض کرده از غامت بی‌امانتی و کم دبانتی یری و آزمعنی این آبت دور 
افتاده که بازی تعالی درمصحف محید خود سان کرده است و گفته: وففوهم انهم 
مسئولون" و بحفیقت هر کس که بقيامت وحساب ایمان دارد چندین بهتان بر 
مسلمانان ننهد ویکی این" جمله آنست که سندحمیری دا - رضي ال عنه- در 
جمعر گردهی متهمان آورده است که اشعار و قصائد ادهمه دلالت است برایمان 
داعتقاد. او؛ و آ ثرا نهایتی‌نست اما روایت کرده‌اند که همان شب که قالب خالی 
کرده بود بخواش دبدند که درقصور د درجات جنات طواف می کرد دادن ستها 
می‌خو آند؛ ی 

زعم الزاعمون أن علياً لابنجي وليه من هنات 

کذیوا والذي تساف اليه 





ادن مدد دا کاعر زار 

۱- ع: «مجبری) بضبط کلمه بمیم مضمومه وجیم سا کنه وباء مکسوره و راء مهمله و ياء در 
آخر. ۲- آیة ۴ ۷سورة مبار كه والصافات. E‏ د: «از آن). ۴ این 
اشعار واین‌قصه دراما لی این الشیخ (ص ۲۴۰ جزء دوم جاب نجف) و کشت‌الغمه (ص ۱۲۴ 
چاپ اول) وجلد يازدهم بحار (ص ۱۹۹ جاپ گمپانی) ومجالس الموّمنین مجلس بازدهم 
در ترجمهً سید حمیری واعیان الشیعه (ح ۷۲ص ۲۰۶) و الغدیر (ج ۲ ص ۲۷۴) و دیوان 
سید حمیری (ص۱۴۱-۱۴۰) و در غیراین کتب نیز که ذکر آنها بطول می‌انجامد مذ کور 
است وطالب تفصیل خودش بمواردآن رجو ع کنل واعتلاف نسخ را درالفاظ اشعار در کتب 
مذ کوره نقل نکردیم بلکه بنسخ همین کتاب اکتفا کردیم. ۵- کذا در هم نسخ این 
کتاب» وچون درسایر کتب نیز این بیت نیست همان‌طور که بود یاد کردیم وتصحبح‌آن میسر 
نگردید. 


AF‏ کتاب نض 


قدوريي اسکنت جنةعدنر وعفا ذوالجلال عن سما تي 
أبشروا اولياء آل على ٠‏ وتوالواعلي " حتی‌الممات 
وعاقل داند که فائل این سخن متهم نماشل وال مؤمن د معتقد ومسشصر 
نباشد» و اشعار او که دلالت‌است بر نجاٽت او بی‌نهایت‌است وما دا این ‌قدر برای 
دفع این شبهت کفابت است. وا لحمدلنه رب العالمین. 
اما آ نجه گفته است که: «هیچ مفسرومقری و زاهد وعالم اختیاد مذهب 
دفض نکرده‌اند». و از مدش ید خود فر اموش کرده است که آدمی قادر نباشد 
که اختباز مذهت کند واختبار مذهب هر طادفه خا کن واعتقادهای صحیح 
دسقیم خدایآفربند در دلهاء که مالك‌الملك‌است ایمان آدم فعل خدای باش 
و کفر ابلیس فعل خدای باشد» وسعادت موسی دشقادت فرعون دا حوالت بخدای 
باشد» و در ذر + او ل نمرود کافر بوده باشد" دابر آهیم مؤهن» و کف دو حهل 
امان مصطفی را مد دشان تعلقی نباشد وباختار اشان نباشد» دس يضر ژرت ا 
دست اذننمذهب کر نسادیی‌حاصل بباید داشتن وحوالت اختبادمذاهب کان 
کردن» و | گر ته طا نا گفتن و نانوشتن که: «هر گز هیچ عالم و ذاهد اختبار 
مذهب دفض نکرده است» که بنده هخر وفاعل نست على زعمه. 
اما پوسهل نوبختی د ابراهیم نوبختی شعیان معتقد معتمد بوده‌اند و در 
ایمان اشان‌خلافی‌نست ونکرده‌اند اصحاب تواذیخ» ویو الخظات ومغیره دیمان 
۱- درسایر کتب: «دخلت» وآن بهتراست. ۲-ددآعمان‌الشبعه بجای «علی»: «الوصی» 
ذکر کرده وشاید آن أقرب بصو اب با شد ریرا بنا بر سا یر نسخ که ما تنل من است با ید کت که 
متصرف شده است وا گرجه آن درشعرجایز است جنا نکه ابن ما لك کفته: 
رل ضعر اد او تناسب صرف ذوالمنع والمصروف قدلاینصرف» 
۲ ث م ب: «واختیارمذهب این» ۴ ب : «در روز اول» ح د :« و در ازل » و 
مراد از همه این‌تعبیرات عا لم ذر است که ظاهر ايه مبار که رأ لست بر بکم» واخبار بسیار برآن 
دلالت میکند. ۵ بم: «کافر بوده» ح د: «کافر باشد). 





تا لیف عبدالجایل قزوینی دازی ۱۷ 


معان او" ل کنتندا پس با خرغالی و ملحد شدند؛ و مطیع | بای وحماد 
راویه هم چنمن بودند» اما صالح شاد برد دا بوهاشم وعبدا لصمدین عبدالا علی 
اول مجسروقدری ومشمهی بودند وبا خرهم از ملحدان شدند. 

و تضی- دضي الله‌عنه- امامی: بهری درغر ر آورده‌است ومارا این قدر 
کفایت است که ملحد ماحد باشد ازهرمذهب که انتقال کند وأهل آن" مذهب‌را 
خللی نباشد که پس نوح وذن لوط مرسل‌کافر بودندونبوت ابشاندا مداه 
خللی نیست . والحمدله دب العالمین 

آمدیم با آنکه نمی‌دانم که" این مجبر اذ این دفض چه می‌خواهد ا کر 
مثبتان عدل خدا ومقر ان بتوحبددا که باری تعالی دا منز ه ومبر | گویند از 
افعال قبایم واختبار کفرومانند این وهمهٌ آنبیادا معصوم دسادق دانند وخوانند؟ 
وشر بك وصاحبه" و ولد نفی کنند از ذات مقدس باری تعالۍ ٥‏ وائمه دا معصوم 


و نص گوینده ویش رایع واحکام همهمقر و معترف باشند» و سعث 9 دنشود وان 





اس ح ب ث: : «شیعی گفتند» 6: «شیعی بو دند) € : «شاعی بودند) ویاء («شیعیی) در آنخحر 
مصدر بت است و تعیر من مأخوذ از لت عرب است که گویند: «قال به ای اعتمده ا لد 
مهب وتدین به ومنه فولهم: فلان یئول با لمبدء وفلان لایئول با لمعاد). ۲- ع:«این). 


ث ب: «سنی). ۳ب رآمدیم باینکه نمیدانیم» ح: « آمدیم با نکه نمیدا نیم ). 
۴- ع ث ب م باضافة: «وچنین دانند). ۵-ب م ح د: «صاحب)». ۶ تعبیرمتن 


مأخوذ از عبارت قر آن وحد بث‌است؛» اماقرآن میحیل درسورة مباکةجن فر موده ا یه ۳: رو أّنه 
تعا لی جدربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداً » و در سورة العام فرموده آي ۱۰ ۱۰۱:«و 
جعلو الله شرکاءا لجن وخلفهم وخرة, اله‌بنین وبنات بغير عام سبحا له وتالی عمایصفوند بدییع 
السماوات والإرض انی یکون له و لدو لم تکن 1 صا رة وخلق کل‌شیء وهو بکل شىء علیم » 
واما روایات» در ادعبه وموارد اقرار پوحدانت بادی‌تعا لى و نفی‌شريك ورن وفرزند از او کد 
از آن‌جمله بعضی از روایات نمازست است کلمهٌشها دت باین‌عبارت ذ کر شله‌است: «آشهد أن 
لاا لالاالته وحده لا شريك له الهاً و احداً أحداً صمداً فرداً حیاً قيوماً دائماً أبداً لم تخد 
صاحبة" ولا ولداً») و در دعای معروف بافتتاح مد کو راست: را لحمد‌لله الذى م یمخد صاحبه 
ولاولداًء ولم یکن له شريك فی‌الملك» ولم یک نله ولی من‌الذل و کبره نکبیراً) الىغيرذلك 
من| لمواردا لکثیرة» پس از ملاح این قبیل موارد برمیا ید که علما رضوان‌اللهعلیهم تاچه‌حدی 
مید ۳ ی بتعبیر ات قرآن وحدیت در کلام حود بوده‌اند؛ هنثاًلاد باب| لنعيم میم لمهم . 





وعقاب‌مقر داشند» ۳ نجه‌توابع ولواحق نت ازاسول وفرو ع» 5 راین قوم‌زا 
رافشی می خو اند شول افتاد و همان گفته شد که شافعی ۳ ا رضي الله عله کفت 
چون اورا یں اقضیی' متهم کر دند قال ر حمه‌الله علیه: 

لو کان رفضي حب آل محمند. فليشهد الشقلان أي رافضي 

دا گر بخلاف أن است ما از آن مذهب واعتفاد بیز آدم» وا گر چنین مذهب 
سلف صالح وتابمین «علما ومفسران وذهاد اختبادنکرده‌اند مباد کشان باد هر 
مذهب که بخلاف اس بلکه همه سلفٍ ضا لح و تایسن فا وره دا این 
مذهب‌بوده است این اعتقاد داشته‌اند» ودر کنب ومصنفات ایشان ظاهر است بر 
بای گرفتن وبخواندن دبدانستن | لاشر ذمهٌاندگ وطایفقلیل که ابشان‌را قدری 
ومحلی نبوده است» و ازتو حبدوعدل E‏ وازجر؟ و تشسه در آوشته‌اند» 
یذ کراسامی همه کتاب مطو ل" شود اما تنی چند دا که معروف‌تر اند بمذهب 
ر باد کرده‌ود بتوفیق خدا وهود الا علی. 

او لا بوالعلاء معر ک‌جبری مذهب بود که برقر آن دمحمد انار کرو 
AT‏ خود معر وف است که مومه فا آ گی فلسفی 2 واضعٍ 
مذهب جبراً بوالحسن آشعر" او ل گبر بود پس معتزلی شد که شا گرد بوهاشم بود 
وداماد بوعلی جنبنائی معتزلی" آنگه مذهب جبراختیاد کرد جهم‌صفوان مجبر 
بو ابن‌الکلا ب" مجبر ومشبهی‌بوده بوبکر بافلانی"" داس ودئیس مجبره بود 
وخطبه کرده‌است مل ۳۶ از جبروتشبه تا فی تو حید وعدل که بذ کر آن کتاب 
اس مخ ث ب: «بچنین) ح 6: «بجهت دفض) و ظاهراً: «بچنین رفض» يا «بتهت دفض ». 
٢‏ تحقیق نسبت این بیت‌باما) شافعی درجای دیگر از همین کتاب که در آنجا نیز از او نقل 
شده است خواهد آم ان‌شاءالله تما لی. ۳ب م ح د: «و درجبر». ۴ خ ث 
ب: «کتا بها مطول » 6: « کتا بهای مطول». ۵ و۶ و۷ و۸ وه و۱۰ ۱۱ جون‌ترجمه 
وشرح حال این‌اشخاص معروف و در کتب دسترس ازقبیل الکنی‌و الا لقاب ونظایر آن مذ کور 
است دراینجا ما با ن نمی پرذازیم». ۲- ملءیعنی پرچنا نکه درآ یه استملءالارض ذهاً. 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱۸۹ 


۳ ۳ ۵ , ۶ ۱ ۶۶ 
مطو ل‌شود و همه مسر ان دار ند و خوانند» حسین منصور حالا 0 دعو کر اناالحق 


مسرم 


19 ۳ خلسقه اش" در بغداد بر اویشت مجر و مشی و صاحب کرامات دود 
اواوع ای او موه یه موه رورا یاوق هاگ 
بوالمعالی جونی دود ماحل شد مج دود و بر قلعه" شد از مجر ى در ملجدی 
شه و درخر اسان عروف‌بود؛ اسان ومانند انان همه 2 مشه بودند ور 
آنامردند. 

و این مذهب جبرهیج عالمی فاضلی عاپدی عفیف نفسی اختیاز نکند مکر 
مشتی‌دوغبای بان منبل بی نماز بر بط ساز چنگه نو ازذدق فروش" لوطی 
۱- مراد حسین بن متصورحلاج‌است ک4حا لش معلو) است. ۲ ع: « تا خلیفههش» ب م ث: 
رتا خلیفه شود» ح: «نا خلیفه اودا». ۳ مراد قلع طبس گیلکی است که درسابق (ص 
۷ - ۱۲۸) همین چاپ باین عبارت بان تصریح کرده است « ششم این جماعت مسعود 
زور بادی بود از فحول علمای خراسان شا گرد حواجه امام ابوالمع لی جوینی سنی» و این 
سعود نود ساله بود مفتي طایفه به آخرکاربه قلعةٌ طبس گیلکی رفت وملحد شد» و در همان 
مورد ( ص ۱۲۵ همین جاب) شرح حال ابوالفنوح حمدانی نیز بتفصیل ذکر شده است . 
۴- ع ثم :«دوغ باذی » ح: « دغل بازی» . ۵ :۱ لنتنيان » ( بضم لام 
وسکون نون وفتح تاء وسکون نون) بضبط صریح لیکن صحیح آنست که در بر هان گفته: 
لت انبان با همزه ونون و بای ابجد بروژن فرزندان بمعنی حریص و پرخورو شکم پرست 
باشد وعربان «جوعان » خوانند و گاه این لفظ دا بطریق قدح و دشنام هم استعمال کنند». 
و یز گفته: «لتنباد بروزن قلمکاده‌رد) حریص وپرخور وشکم پرست باشد ومردم‌کاهل وابله 
ونادان دا نیز گویند. ولتنسان بروزن قلمدان بمعنی لتنباداست که مرد) حریص وپرخور و 
وکاهل باشد. و لتنیر بابای ابجد بروزن قلندر بمعنی لتنبان است که مردم شکمپرست وپر 
خوروهیج کاره و نادان و کمینه باشد). ودرفرهنگ انجمن‌آدای ناصری و بهارعجم وآنندراج 
شواهد شعری برای اثبات این معنی برای این کلمه آورده‌اند هر که طا لب‌باشد مر اجعه کند. 
۶- دد بر هان گفته: «منبل بروژن تتبل بمعنی کاهل وییکاده باشد و بمعنی بی‌اعتقاد و بد 
اعتقاد هم هست جنا نکه گویند: فلانی را منبلم یعنی بی اعتقاد اریم واعتقادی باوندارم» و بضم 
اول بمعني منکر است که انکار کننده واز راه دوشن دور باشد» و منبلی بروزن صندلی بمعنی 
کاهلی و بیکادی و بی‌اعتقادی و انکار باشد). ۷- درغباث‌اللغات کفته: «زدق بالفتح 
درو غ ومکر و دیا ونفاق وسر گین‌انداختن مرغ» پس مراد یا منافق ریا کار است یا کسی که 


سر ينو واه مر غها را ی فر و شك. 





۱۹۰ کتاب نعض 








یت سس توص ی و اس ی سوت ست سی ا تست یی سس س 


خمار قماد تحسلگوی" مرواني صودت» اموی صفت, مشتی غلا م] بر بی‌نفس 
خام ناتمام عام اولك کالا عام" که خدای دا عادل ندانند, جزا برعمل نگوینده 
امان عار به شناسنده معاویه دا با علی برای دانند» این فصل را با آن فصل خود 
یی می کند و آنچه دوخ باه کرده استبراستی یوب می‌ستنه اگوی 
ددقلم ما يد درین جواب و زر و وبال آن‌هم عون ال کین که ایا کد 
است وال تواخذا ان نسینا او خطانا". 
اما اسامی والقاب جماعتی از بددینان ومشبهان که آودده‌است داجب نباشد 
ردان التفات کردن که ف اجل" مر تضی در کاب غرر؟ نام هر دك برده است و 
شرح داده بفلسفه وزندقه» وعلماء اصحان ما أن کتای دا اذامام سعید عمادالد ن 
ی استراادی نو رال قره - سماع کرده‌اند که اورا از سر قدامه" سماع بود 
ویسرقدامه داانسید علم‌الهدی چون آن کتاب مطالعه کنند اسامی آن متهمان؟ 
بداثند که کا و امامی واصولی ا نمو ده اند که شرح آن درون" کتاب 
اال که 
اما هشام بن‌الحکم شاعی وامامی" بوده است و اورا مشسهی خواندن غات 
جهالت و محضی_ بهتان‌باشه و موّمن طاق‌دا مخالفان عهه اد ا حسد شیطان ‏ 
الطّاق خواندند شیعی و معتقد بوده است» و مضد محمد نعمان حادئی مقد هی 
| ح :« مهمل گوی » وسایر نسخ مانند متن است ومعلو) نشد که چیست؟ ‏ ۰ ۲ در 
آنندراج گفته: «غلام باره پموحده فادسی است بمعنی امردپرست وشاهد باز ما بل دختر 


باره واین ار اهل ربان تحمیق موسنه و تحفہق آ لست ک4 بمعنی مغلم ومعلی هردو آمده 
میگویند فلانی غلام بار فلانی‌است (تا آخر)» ۳ از یه ۱۷۹ سورومبار که اعراف. 


۴ ازآیةً ۲۸۶ سورة مبا رکه بقره. ۵- مراد غرر و درر سید اجل عم الهدی (ده) 
است و برای ملاحظةٌ کلمات سید (ده) رجو ع شود تعلق ۸۰. ۶- بر ای‌ترجمه 
عمادا لدین حسن استرابادی رجو ع شود. بتعليقة ۸1 ۷- وبرای ترجمۀ پسر قدامه‌نیز 
رجوع شود بهمان تعلبقه ۸۱ ۴-۸ ح د: «این مشبهان». ۹ ث م ب ح د: 
« که شیعیی) ۰ ث م ب: «نبوده‌اند اتدله شرح آن این) . ١اد‏ ع: 


«امامتی». 


تاليف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۱۹۱ 





ات دددن طا دفد؛ معاصر بوبکر بافلانی دو ده ا و بو جعفر طوسی عر دف 
ومشهوراست صاحب تصاثیف دمحاود مشهدٍ مقد س امیر المومنین؛ویزر گت قدر 
2 رفع جار برقول وفتو ای اژاعتماد تما ويو عفر با دو ده شخصی دزد گوار ژاستادر 
همه‌اصحان» وعلمالهدیرا خود فصل امز کی او کفات باشد تامو بکر قهستا نی 
للا سیر ‌ زر ۶ ۱ 
سنتی که زیر پادشاه بود درمرثيهٌ سید گوید'. شعر: 
$ ۶ و 0 سم 
اتی ۳ ۳ لاحن للصسر بافتی 
۳ مر ها 2 ۵ 0۵ $ 6۵ ۶ 
هسصی سل السادات من‌اهل‌هل 
مصضی ال تصی سن المسطفیعلم الهدی 
ق ری ۲ ê‏ ۳ 
علي | لعلی دا حسر تا دا مصتتا 


ویو العلاء ۲ ورم فضل وشهرت او مر مه شر نف طاهر دراو می گو دد 


اتی 


ا ۱ ۳ 
ومدح او دیرادرش ددقصده‌ای که معروف است در دیوان او ؛ شعر: 


۱- ابوالفتوح (ده) در روض‌الجنان و روح‌الجنان درشأن نزول سورة «الدهر» گفته: 
(ج۵ چاب اول ص ۰۴۳۸ وج ۱۰ چاب دوم؛ ص ۱ ٩‏ ۱ «واتفاق اهل قبلداست از مخالف 
ومواف قی که این سوره در حى امیر المژمنین علی وفاطمه وحسن وحسین علیهم الصلوة وا لسلام 
ال تا منل شد در اخبار و آشعارجنانکه شاعری کَفت: 
آنا مولی لفتی انزل فيه هل أتى الى متی اکتمه أاکتمه الى متی؟ 
۱ وصاحب گفت: 
و اذا قرآنا هل أتى قرات و جوههم عبس 
وأبوبکرقهستانی درمر یه مر تضبی علم الهدی قدس اللّهروحها لعزیز کفت: 
اتی ما اتی لاحین للمبر یافتی مفی سید السادات من آل هل اتی 
مضی | لمر تضی بن| لمصطفی‌علم | لهدی على العلی وا حسرتا وامصیبتا» 
حاجی میرزا ابسوالحس شعرانی فقید (ده) این دوبیت دا چنین ترجمه کرده ( ج 
۱ ص. ۳۵ «مصیبئی آمد که آمد وهنگام شکیبا ئی نیست مهترمهتر ان ازخاندان هل‌آتی» 
در گذشت سیلم-ر تضی علم | لهدی فرزند پیغمبر بر گزیده؛ در گذشت عای بلند مرتبه افسوس 
که چه مصیبتی است». ۰ ۲ درنسخ کتاب: «الهدی» و بوسیلة تفسیر أبوالفتوح (ده) 
تصحیح شد. ۳ از قصیده‌ایست که مشتمل برشصت وهشت بیت است وعنوانش چنین 
است :« و قال برثی ابا احمل الشریف الطاهمر الموسوی و یعزی ولدیه الشریتف الرضی 


۳ امر تضيي» سه بست اول مد کور درمتن ابات اول و دوم وسو فصیده است و ميان آنها و سه 





آودی فلت ایحادئات کناف مال المسف و عر المستاف 

الطاهر الآباء والا بناء و--الاثوای والاداب دالا لاف 

تال رخ وس تسار سا هرت مان 

ساای‌الرضي المرتضی وتقاسما خطط العلی بتناصف وتصاف 

ودیگر ان را که داد کر ده‌است بعضی خودمطعون اندواین مذهب نداشته‌اند 
و هری خاما ل ذف کر و نامعر وف که بفضل و علمشان التفا: ی نباشد وبی‌ادبی 3 رده 
است ددین فصل و «خواب الاحمق السکوت » بر خوائده آهده است؟ ورین قدد 
قناعت افتاد که محق مبطل نباشد ونه ضال مهتدی, والحمدلة ري العالمین. 

آنکه گفته است: 

«اینك درین عصرشاه کو سبرت مظفراله ین زوین ببری دا از حمله 
داعبان دافضیان دد آویخت که تام او خلیفه بود دامع وف‌بوديشتم‌صحابه ولو حکی 
که برروی نماز کردی دد گردنش کردند». 

اماجواب این فصل که حکایت کرده است از حادثهفزوین د امرمظفر- 
الد بن؛ معلوم ی آن بود که جمعی از مجبره خصومت آن بیرذاهد 
خلفه کر دند دبروی هتان نهادند و حوالات کردند و گواهی دادند بتعص تا آن 
پیرذاهد حشرءالله مع‌الصد بقين دالشهداء والصالحین-" ددمیانه‌هلاكشد برین 


س4 مت جهارم اشعار پسیار فا صله ۷ ز حه 0 شود بدیوآن سقط الز ند که نام دیون ابو | لعلاء 
است (ج۲؛ صن ۶۶-۵ چاب‌مصر بسال۱۲۸۶) وطالب شرح ح قصیده بکتاب شر ح‌التنویر که 
شرح دیوان مد کور است مت که به واضیحترین ببانی شرح شده است. 


ا TT‏ او در ا غودا سکم و دررالکلم از امیرالمومنین علیه! لسلاع نقل 
کرده اس ت که آن حضرت فرموده: ررب کلام جوا به السكوت» و یز فرموده: «ا لسکوت علی 
الاحمق افضل جوابه» و گاهی باین عبارت نیز بنظر رسیده: «قدیکون السکوت جواباً» و در 


فادسی معروف است که « حواب ابلهان خاموشی است ». ۲ب ب: «بر خوانده 
آمد) < ح: «خواندها نل). ۳ شرح‌حال این شخص درذیل عبارت‌صنت (ده) درجواب 
این معترضص پادعواهد شد مج مأخوذ از یه مبار که: («ودن بطم الله وا لرسول فاو قاف 


مع‌اللین انعم العلیهم من‌النببین وا لصدیفین وا لصا لحین و حسن اولئك رفیفاً ری ٩‏ ۶ سور6سه 


تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی رازی ۱۹۳ 
وجه که حکادن کرده است بسیاست بادشاه. 
اما این مصنف نوسنی دا فراموش ثباست کردن که این مظفرالد ین دا 


بدری بود سپاهسالار ع‌اق مقبول حضرت خافا امیر بزد کت سلاطین بر نقش 





بازداری که غازی وملحد کش و قلعه گشای بود ددعهد او درقزوین قاضبی سنبی 
بود معروف مشهور از خاندان بزد که که لقبش محی‌الد بن کنستش آبوالفتاح 
پس فاضی مشر ف اذخاندان قضا وعلم؛سنی دسنی ذاده ادا هم بدین بقعه که 
مظفرالد بن الب‌ارغون خلیفه دا فرمود آوبختن» پدرش این فاضی دا از ددختی 
در و بخت درشهور سنه انىن دئلائس وخمسمائهة, ويك هفنه آو بخته دود وعواب 
الناس سنگسازش کردند درد حوالاتی کردند که درفلم مانبابد» خدای تعالی از 
ابشان‌بیر سادء بدرآن این مفتال که بخودر خلفة شاعی_ر حمه‌الله_فتوی کردند 
بخون این فاضی 0 عالم فتوی کردند» در این بادشاه بر آویشت مس هذ هب 
سنت‌دا آوختن چنان‌قاضی در دادالسنه خللی ونقصائی نکرد مانا" که آو ختن 
خلىفه زاهد مذهب شعه دا تقصانی نکند. 


سب مبا رکۀ نساء) است و ازاین جملة دعائیة بسار بسیار عا لیمضمون بلند مرتبه برمیآً ید که پیر 
زاهد مصلوب جلالتی ومنزلتی درشیعه داشته است و دوشنترین دلیل براین مدعا آنست که 
منتجب لدین (ده) او دا در فهرست علماء شیعه نام برده و باین عبارت معر فی کرده است : 
«ا لثیخ‌خلیفة بنأ بى اللجیمالقزوینی‌صا لح‌شهید» ومتأحران علمای ماازقبیل شیخ‌حر عاملی(ده) 
در امل الآمل و محقق مامقانی ( ده ) در تنقیح المقال و غیرایشان درغیر آنهاعبارت 
منتجب‌الدین‌را نقل کرده وخلیفة نامبرده را ازعلمای شیعه شمرده‌اند. 

و کلمةٌ «خلیفه» درتسمیة رجال درآن دوره بسیار شایع ومتداول بوده‌است‌بطور ی که 
رانعی درا لمدوین فی‌اخبارقزوین درحرق شاء دوازده نفر را از علمای قزوین بهمین نام یاد 
کرده و بترجمۀ احوال ایشان پرداخته است واکنون یزاین نسمیه هست لیکن نه با ن کثرت که 
در زمانهای قدیم بوده است. 

برای ملاحظةٌ بقبة ترجمة خلیفةٌ شهید زاهد رجو عشود بتعليقة ۸۲. 


r 


۱- در برهان فاطع گفته: «مانا بروزن دانا بمعنی همانا و کوئی وپنداری نیز گفته‌اند». 





۱۹۴ کتاب نقض 





وبعداز آن خواجه عراقی طاادسی دس وحا کم صدهز آرمرد» پسر امامی 
چون ف طاووسی از خانة معروف مردک عدیم النظیرهم درعهد این بادشاه 
کشته آ مد وبعدازسه روز سيان عوام بفتوای علماکر سنی از گورش‌بر آوردند 
و پاره‌پاره بکردند و درسرایش متفر ق کردند تا خواجه بدانه که سنیان قزدین 
که با خواجه وامام وقاضی خود چنان معامله کنند گر خلیفةٌ شیعی‌دا بتعصب 
بیاویز ند بدیع نباشد وتقصان مذهب واعتقاد شيعه ثباشد تا خواجه چون تصنیف 
کند همه توازیخ باد که هی گس باشد که داند»وقتل دصلب و نهب 
وغادت‌تقصان مذهب واعتقاد رابنشاید که خلفا وسلاطین وامرا و وزرا وجهانداران 
سنی دحنیفی دشیعی را بسی" کشته‌اند درهر تاریخی تابریکدیگر قیاس می کند» 
والسلام على من اتبع‌الهدی. 

آنگه گفته است: 

درهیج‌شهری که‌رافضیان آنجا غلبه دارند چون تشر دين دشر عتر | 
آنجا جسالی نباشد »و جمع" اهل دفض دا بها بود» چون قم و کاشان و آبه 
و ورامین دساری وار که‌قر ننه الموت‌است دانکه «خرالعمل» آشکارا زنند» 
و در ری ددمصلحگاه" و درخراسان و سبزواد جماعت نکنند؛ ونه شرع را فو تی 
باشد؟ ونه مسحدهاشان رانو ری». 

اما جواب این فصل آنست که: 

معلوم است که ددشهر قم که همه شعت‌اند آثار اسلام وشعار دين دقو ت 


و“ 4 ۳ ِ ۰ ۵ ی ۰ ۳ 11 
اعتقاد چون باشد از جوامع که بلفضل عراقی کرده است ببرون شهرء و | نحه 
۱- ح د: «سنی وشفعوی وحنفی بسیار» وباقی نسخ «حنیفی» را ندارد. ٢‏ کذا درهمةٌ 
نسخ‌وشاید صحیح «مجمع) بوده است بقرینة سابقولاحق عبارت. ٣ت‏ ح:«ودرمصلحگاه 
ری» وصر یحاً «مصلحگاه) بهاء در آخرذ کر شده است. ۴ث م ب: «وشر ع‌را قوتی 
نباشد» ح: «این‌جماعت بی‌شر ع‌راقوتی نباشد»‌ومسجدهای ایشان رانوریله». ۵سح 


دم: «بوالفضل ». 


لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۱۹۵ 








مت سس تست فن ممت 


کمال ثابت" کرده‌است ددمبان شهر ومقصوده‌های بازینت ومنبرهای باتکلف 








ومنادهای دفیم؛ د کراسی علما ونوت عقود مجالس و کتبخانه‌های فل از 
کتب طواف, ومدرسه‌های معروف چوك مدرسة سعدصلب" ومدرسة اثيرالملك 
ومدرسه‌شهیدسعید عز الد بن مرتضی قد سارو حه» ومددسة‌سیدامام زین‌الد ین 
امیر شر فشا" که قاضیوحا کم‌است» و آن سای ستنی فاطمه بنت‌موسی بن جعفر 
عليهما السلام با وقاف ومد ر س" وفقها وائمه وزينت تمام دقبول أعظم» ومددسة 
ظهسر " عبدالعزیز, و مدرسة استاد بوالحسن کمیج » و مدرسۀ شمس‌الد ین مر تضی 
با عد ت و آلت و درس ومددسً مرتضی کبیر شرف‌الد بن باذینت وآلت وحرمت 
وقول وغیر آن که‌بذ کر همه کتاب مطول شود ومساجدسمر» دمقر بان فاخرر 
عالم بقراعت » و مفسران عالم بمنز لات و مؤو لات وائمة نحو و لفت و اعراب 
و تصریف وشع راک بزر کث و فقها ومتکلمان از اسلاف باخلاف دسده ,وزهاد. 
تشن و حاجبان سم و روزه داران سه ماهه و ابام شریفه» و نماز کنندگان 
مش وهل سوتات ازعلوی ورضوی وتازی ودیالم دعب هم» وهرسحر گاه از چند 
مسجد ومنازه آواز موعظت وبانگک نماذمتواتر وهردوز درمساجد کسردصغس 
و مدارس معروف و درسراهایر دز ر گان" خم فر آن معتاد و معهود ؛ و مالهایر 
فراوان که هر سال از وجوه حلال بمتابعت شریعت در وجوه ذ کوات و اخمای 


۱- ث ب م: «جماعة تائف» ح د: «بهاء الداین كمال نائب» و صحیح همانا من است که 


مه £ ۱ ۳ 73 ۶e‏ 
صریح نسخه «ع» یز است وبرای ترجمه وی رجوع شود بتعلیقه ۸۳. ۲- نسخ: 
«ملا). ۴٣‏ ٹ: «صفدصلب). ۴ ) ب: («سعید شهید» ح د: (رسیك سعیل). 


۵- منتجب‌الد ین (ده) درفهر ست گفته: «السدزین الدین امیره بن شرفشاه الحسینی 
ثفة قاضی قم» و ابن حجر در لسان‌المیزان گفته (ج ۱؛ص ۴۶۶):« آمیر بن شرفشاه 
الشریف الحسینی القمی ء قال ابن با بویه : کان فاضی قم و کان یناظر بمذهبه فیا لمجا لس 
ولایتوفی؛ و لهتصانیف وکرم و ودع وصدقة فی‌السر" وحسن‌السمت» (این‌ترجمه ازتاریخ‌ری 
منتجب | لدین(ده) نقل‌شده است). ۵۶ ب د؛ رو آن مشهدستی» وستی‌مخفف: «سیدتی» 
است. ۷ب ح د: «با اوقاف بمدرسین» ح د: «با اوقاف ومدرسه). ار 


«ظهیرا لدین»ح د: «طبیب! لدین). ۹ع ث ب: «توأتر). ۰ ح: «سرایهای)». 





۱۹۶ کتاب نقض 


ساس س م ت س رسای سے اا سما ت ما نماو میم ا ما ما ماس مید مس 


و صدقات صرف شود بنظر امینان و متدینان و محتسب عادف علوی که بی‌ریا 
وسمعه درو بردوش نهاده, وهمه‌ساله تھی منکوات‌دا ميان سته» و آ نجه شعاد 
شربعت دتمهید قواعد اسلام است از درس ومناظره و مجلس وعظ وحلقهُ ذ کر 
معیین دمقر د ونور ونزهت د بر کت مشهد فاطمه پنت موسی بن‌جعفر علیهم- 
السلام ظاهر و ناهن و آمر | د سلاطین و وذیرآن معتقد 8 آثار خىرات و انوار 
بر کات که دیدها ند وو واخبار که درفسیات م واهل ق از دسول و اتمه 
روا بت شده | است‌بی تهابتاست تا از جعفر صادق علمه‌السللام دوابت‌است که گفت: 
آلاٍن تعالی حرماً وهومكةء ألاإن لرسولاله حرماً وهوالمدينةء آلاان" 

۶ 2 ۱ 2 ۰ ه ¢ ۰ 
لامير المؤمنين حرما و هوالكوفة »الان حرمي وحرم ولدي بعديق » الاٍن 
قم کوفتنا لصفيرة, آلاٍن" للجنة ثمانية أبواب ثلاث منها الی قم تقبض‌فیها امرأة 
هي من ولدي داسمها فاطمة بنت موسی تدخل بشفاعتها شیعتنا الجنة بأجمعهم. 

رهم از وی علیها لام روات است که گفت: 
اذا عست البلدان الفتن و البلابا فعلیکم بقم وحواليها دنواحیها فان البلايا 
مدفوعة عنها. 

۱- دراه یعنی تاز یا نه. ۲ ٿث ب ): (وشنبده| ند». ۳ )ب «قم و کاشان واهل 
قم». ۴ قاضی نوراله شوشتری (ده) درمجا لس المومتین درجائی که اما کن شریفه‌را 
میشمارد تحت عنوان قم گفته (ص ۸۳ ج ۱ چاب اسلامیه): 

«اخباری که درفضات تم واهل قم از رسول (ص) و ائمه علیهم السلام روایت شده 
بی نها یت است واز اما جعفرصادق علیه‌ا لسلام دوایت اس ت که گفت: ألا ان لله حرماً ( آنگاه 
روایات را تا آخر یعنی 1 «صلو ات الله علیهم و بر کاته» نقل کرده است) وما درتعلیتات بنفل 
نظا یر آنها خواهیم پرداخت ان‌شاءالّهتعالی؛ دجوع شود بتعلیقۀ ۸۴. . ۵ این‌تجیر 
مطا بی دوایتی است که در تاریخ قم ازحضرت صادق )ع( قل شده و در چند روایت دیگر 
که از آرجمله روایت احمدبن محمد بن عیسی است که باسناد خود از آن حضرت نمل کرده» 
وهمچبین در روایت محمد بن سهل بن الیسع یز از آن‌حضرت» و درروایت منفول از کلینی که 
بسند خود از حضرت رضا )ع( غقل کرده وهم روایات در تاریخ ت نقل شده این عبارت 
چنین نقل شده: «فان" البلاء مرفو ع عنها» او «مدفو ع عنها» و درمجلدتعلیقات کتاب همهٌآنها 
یادخواهد شد آن‌شاءالهتعالی رجو ع شود بتعلیقۀ ۸۴. 


تالف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۱۹۷ 
واز دضا علیه‌السلام دوایت کرده‌اند که گفت: 
للجنةئمانية آبواب فباب" منهالا هل‌قم فطوبی لهم ثم" طوبی‌لهم ثم طوبی له 
وسعدین سعدین الاحوص" دوابت کرد ازعلی بن موسی‌الرضا علیه‌السلام 
که گفت: 
باسعد عند كم لناقبری فقلتله: نعم جمعات‌فداك عندنا قبر فاطمة پنت‌موسی 
بن‌جعفر» قال علیه‌السلام: باسعد من زارها فله الجنة او: هومن أهل الجنة. 
واذ امیر المومنین علبهالسلام دوابشست که گفت: 
سلامله على آهل قم» ورحمفاله عل‌أهل قم » وسقي ال بلادهمالفیت» وینزل 
علیهما لس کان, و یبد لاله‌سيناتهم حسنات» همأهل رکو ع وخشوع وسجود. دفبام 
وصیام , هم الفقهاء العلماءالفهماء هم أهل الد راية دالولاية دحسن الغبادة صلوات 
اله علیهم ور حمةاله و بر کاته. 
و اخبار ددین معنی بی‌نهایت است و ما دا این مايه برای حجت بر خصم 
کفات است وا لحمدل رب العالمین. 


ودرین تاریخ که‌این تقض هی نو سم مألی رسیدازقم که مقطم" قم‌امیر_غازی 
۱- ث م ب: «فثلاث» متن موافق نسخة ع ح است ومطا بق روایتی است که درتاریخ قم از 
سهل از حضرت‌رضا علیهالسلام نقل کرده» وهمچنین درآن کتاب از حضرت آبوا لحسن (ع) 
روایت کرده است‌که للجنة ثمانية آٌبواب واحدمنها لاهل قم" (رجوع شود ص ۲۳٩‏ مجلد 
چهاردهم بحارچاپ امین | لضرب). ۴ «طوبی لهم» در نسخ اپن کتاب دومر تبه یادشده 
وتصحیح مطا بق روایت تاريخ قم است. ۳ ث ب: «الاخرم»ح: «سعدپن سعید 
الاحوص» وعلمای رجال او رامعر "فی کرده‌اند ابن‌داود (ده) در رجال خود گفته (ص۱۶۷): 
«سعدبن سعدالاحوص با لحاء والصادالمهملتين بن سعدبن مالك الاشعری القمی؛ من أصحا بنا 
من أثبته: سعد بن الاحوص والاحوص آبوه لاجده (الی آخر ماقال)». ‏ ۴- ع ثمب: 
«می نوشتم» ب: «می‌نویسیم» (بمیفاً متکلم مع‌الغبر). ۵ زبیدی دد تاج‌العروس 
گفته: « والمتطع من لادیوان لهكما فى اللسان والمحیط؛ وفی‌الحدیت: کانوا أهل دیوان 
أومقطعين وهو بفتح الطاء لان" الجند لایخلون من‌هذین الوجهین ومن ذلك قول أهل الخطط: 
هده‌الرية كانت وففاً علی المقطعین و هومجاز» و جزری درنهایه نطیر این کلام را آوردهس+ 





۱۹۸ کتاب نقض 
غازی‌زاده صاتماذین قایماز الحرمی" بقم فرستاده بود اد لش بدین عبارت که: 

« اهل قم از خدای تعالی بنزديك ما ودیعت‌اند و ما دا دعستی مارك اند » 
وتا شهر قم نامزد دیوان ما کرده‌اند هر روز مارا منز لتی ددتبتی یدید | مده‌است» 
وما ابشانرا بفال کرده‌ايم ». 

چون‌چنین بادشاهی حنفی بعص ؟ ملحد کش درفم وفمیان چنین نوسد 
لا اذ سر بمیرت و حقیقت ماج اه ار ف نکندو هزل نود 
س | گر مصنف دا معلوم تست بايد که قدم بر نجاند دیبیند و بداند تاقلم بتهمت 
درساویر خطمسلمانان؟ تحنباند و ثر تحاند. 

و کاشان ودا و مثثه منود و مشهود بوده است همیثه و یداه هست 
بزینت اسلام ونود شریعت وقواعد آن از مساجد جامم ومساجد دیگرباآلت 
وعد ت ومدارس بز ر گت چون مدرسۀ صفونه ومحدبه دشر فسه وعزیزیه با 
زینتو آلت وع ت واوقاف ومد ر س* چون سبدامام‌ضیاء‌الد بنا بوالر ضا فضل ال 
بن علي الحسني عديم النظير دد بلاد عالم بعلم و زهد» و غیراو از ائمه د قضاة 
و کثرت فقها ومقریان ومون نان» و عقود مجالس دترتب" علمای سلف چون 
قاضی ابوعلي الطوسی و اولادش | چون قاضی جمال ابوالفتح و قاضی خطیر 
آدومنصود حر س‌الطلهما | ور وکمصلحان. بیمرو حاجبان بی‌عدد» وعمادت. 
مشهد امام‌ذاده علي بن محمد الباقر بباد کسرذ است" که مجدالد ین فرموده 
ود یدی از وی برداشته است وتو با مراد به «مقطع» ددا ینجا کسی است که سلطان 


منافع و عایدات قصبه‌ای یا شهری را بیکی از درباریان خود وا گذارکند درمتابل اینکه او 
نيز پیوسته يا درموقع لزوم عد ء حاضر در ر کاب راتحت اختبار سلطان بگذارد. - 





۱- برای شرح‌حال امیر صاتمازبن قایماز رجوع شود بتعلیقۀ ۰.۸۵ ۲- ح د: «بفال 
گرفته‌ایم» وشاید صحیح؛ «بفال نيك کرده‌ایم» یار گر فته‌ایم» بوده‌است. ۳ )ب ح: 


(متعصب). ۴ غ «مسلمان»). ۵- ( «ومدر سین). ۳ در نسخ صریحاً 
«تر تیب» اس ت که مصدر «رتب» میباشد لیکن شاید «تر بیت» مناسبتر باشد. ۷- ما بین 


دوقلاب فقط در دونسخةٌ «ح؛ د) است. ۸- ع: «ببا رکرز است» ث: «پبا رکرز» ) ح: 
«پپار کرست»ح د ندار ند. 


تاليف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۱۹۹ 
است" در آن حدود داذشت وعدات والت و رونق وود وبر کات آ ترا" ملوك 
ووزرا خر دار» وسلاطین دامرا معترف" وغیر آن ومانند این؛ که همه‌دلالت است 
برصفاء ایمان وتزهت طاعات موّمنان کاشان عمر هال با لعدل وال وحد وقبول 
الرسالة واثبات العصمة. 

اما ھی اند یرنه شی ری اشن رورت کو جف ی منه عةٌ 
بزد کواد است از شعاد مسلمانی د آثار شربعت مصطفوی وسنت علو ی درجامع 
معمور كسر دصغىر باجمعه وحماعات وت عمدین «غدیر وقدر وعاشورویر ات 
وختمات قر آن متواتر» ومددسة عز الملکی و عرب‌شاهی معمود بآلڻ و عدت » 
مان چون ندیود نوات الحسینی عالمان با ورج مال عام 
و وعظ متواتر» مشاهد امامزاد گان عبداله موسی وفضل وسلیمان اولاد موسی کائل 
منو د ومشتهر» علماء رفته ومانده همه متبحر دمتدین. 

و روایت کرده‌انه معتمدان از سید او لین و آخرین علیه‌السلام والصلوة: 

لا آن و وج السماء مردت بارش ببضّاء کافودية شممت منها 
دائحة طببة فقلت: باجبر ثيل ماهذه القعةک فقال: هذه بقعة بقال لها: آبة عرضت 
علیها ولامتك فقبلت فان الل تعالی لسخلق منها رجالا" بتولو نك ویتولون ذر بتك 
فبادكاله فیها وعلی اهلها. 

مق ا نت 5 

مهمترانبیا گفت: درشب معراج نظرم بربقعه‌اک‌افتاد اسفید نورانی که بو 
خوش آن بقعه برملا اعلی بدماغ من افتاد پرسیدم اذ جبرئیل که این کدام 
شعه است؟ گفت: این شعدرا | به خوانند دسالت تو و ولات آل تو بروی عرض 


meme 


۱- برای تفصیل این مطالب مربوطه بکاشان» رجو ع شود بتعلیقات دیسوان راوندی و ا گر 
توانستیم خلاصه‌ای از آنرا در تعلیقات می آدیم ان شاءالهتعا لی. ۲- ح: «و برکات 
و ارقاف بسیار و آنرا». 6-۲ ح: «معتقد». ۴ قاضی شوشتری (ده)این 
کلمات رانقل کرده لیکن درعبارتشتص رف نموده‌است رجو ع شود بمجا اس المومنین قسمت 
اما کن شریفه؛ وهمچنین ترجمة آ به و ورامین وساری وار) وسبزواررا نیز ازهمی ن کتاب بعین 
عبادت آن تقل کرده است. ۵- 0: «تر بیت». 


۳.۰ کات نقض 
کردند قبول کرد بادی‌تعالی از وی مردانی دا افر بند که متابست تو وفرزندان 
ترا همان بسته دارندبارگ بادا بر آن شهر وبراهلش دلابت دمود ت شما. 
واگر چه اخبار درفضیلت آبه بی‌نهایت است ما دا درن کتاب ان قدد 
کفقایت است. 
اما رامین اگرچه دهی است بمنزات اذ شهر‌ها باذنماند از آثاد شریعت 
وانواد اسلام از طاعات وعبادات وملازمت خیرات واحسانی که آنجا ظاهر است 
از بر کات رضي الد بن ابوسعد - آسعده الله فی‌الد ادین - د پسران او اذ بنیاد_ 
مسجد جأمعژ خطبه ونماز ومدرسة دضویه وفتحبه؟ با اوقاف معتمد" ومدر سان 
عالم‌متدین» وفقهاء طالب ا و خیرات ایشان‌ددحرمین مکه ومد هو مشاهدٍ 
شمه آزشمع نهادن و بر کت فرستادن» و بودامین درهردمضان خوانر عام نهادن 
و ادرارات ورسوم که همه طوایف اسلام دا باشد اژحنفی دسنبی دشعی بی‌تعصب 
و تمسز ومانند آن. 
اما سادی و ا ر م معلوم است که هميشه دارالملك و سربر گاه ملوك 
ماز نددان بوده‌است دغر با و بازد گانان درو ادمن»وشعادمساما نی ازمجامم ومداری 
مسا جدومچالس‌ظاهر,و۱ کنون خودیدولت شاه شاهانرسہ ینعی ده ال بنصر نف 
ویدرش ملك‌مازنددان علی بن‌شهر باد حمةاله علیه ۷ الا سلام است که بای 
E‏ ملحد ی در آن حدودطعمهسگان میکند» وا گر چه خواجه‌نوسنی 





سم وی سوه 


۹ ۳ تعبیر از مصثف (ده) عجیب است زیر | در باب آ په اخبار بسیار بنظر تمیرسد بلی بجز 
این خبرخبری دیگر نیز بنظررسیده است لیکن بربی‌نهایت بودن اخبار در این باب چنانکه 
صریح عبارت متن‌است مطلع نشده|) و در بارة سایر بلاد نیز نظا یر این حدیث رانقل کرده‌اند 
مثلا رافعی درتدوین دربارة فضیلت قزوین چنین چیزی ذکر کرده‌است»وهمچنین سیف هروی 
درتاریخ هرات (ص ۴۷) لیکن نا گفته نمافاد که به ازقدیم الایام دادالتشیع بوده وساوه 
دارالتسنن چنانکه یاقوت درمعجم‌البلدان وقاضی نودالّه (ره) درمجا لس المؤمنین وغیرایشان 


درغیر آنها باین مطلب تصریح کرده‌اند. ۲-ع ث: «رضی‌الله). ۳ع ث: 
((مسحسد) (غیر مقرو وناخوانا) ح: «مستحبه). د: «منتحیه). ۴ ح: «معتمدان) وشاید 


اصل: «معتدبها» بوده است یعنی قابل اعتنا. 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی رازی ۲۰۱ 

آ نرا قرینه الموت خوانده است: 

او لا -اگر قرینه الموت بدانست که « خبرالعمل » ظاهر زنند خواجه 
مجبرانتقالی میبایست که از حاجیان پررسیدی که باحضود امیرحاج ولشکر او 
را ےو ی و خارجی و ناصبی بردد کعبه که باتفاف اشرف البقاع 
وخیرالبلاد است هردوذ پنج‌بار دربانگگ نماز «خیرالعمل» آشکادا زنند پس‌علی 
ذعمه «قرینهٌ الموت» باشد نعوف باه من‌سوء المقال ومن‌شر الضلال. 

دیگر آنکه - معلوم است کة هرملکی دا ازملوك سلجوق که خوفی‌بدید 
آید يناه او آن حدود باشد و مستازد تا انیا چون طغرل و سعود بن سلیمال 
رحمه الله دما خود ديدي س لازم آ ید بقول خواجه یناه با الموت داده باشند. 

سه دیگر" - آنکه دختران سلاطین دا | لا باصفهبدان مازندران ندهند 
پس لام ید که سلاطین آل سلجوق پیو ند با الموت کرده باشند. 

چهارمآنکه هرسال از دارالخلافه - اجلهاال - سارى د | رم دسولان 
شو ند» و خلمتهای سنسه" بر ئد» و روا ماشد که خلفا خلعت بالموت فرستند. 

پنجم - آنکه درسالی اندباد دسولان امرا و سپاه سالادان عراف سادی 
شو ند و تحفه‌ها بر ند واز | نجا آیند و آدند ومعلوم است که تر کان غازی که برردن 
گونه‌اند که | گر نقش ملحد بردیواد بینند تيغ بکشند بابد باملحدان این‌عمل‌را 
روا ندارند و بااشان آمد وشد نکنند. 

وچه نسکوتراست که قرنهّالموت آن جای اولیتر باشد که‌اهل آن دوجوب 
معرفت خدایرا حوالت بتقلید وتعلیم کنند و آهل سازی وا د م وجوب معرفتدا 


حوالت بعقل د نظر کنند تا ادن حمله می خوانند و جواب آن کلمه می‌دانند» 


f 





| «وصد) ح د: «صد) (بدون واو وباء). ۲ب ع: «سدیگر» وباقی نسخ:«دیگر». 
۳ ع ): «ومعلوم است که تر کان غازی بايد که ا کر نقش ماحد بردیوار بینند تيغ بکشند 
وجه نیکو تراس تکه قرینة الموت آن اولیتر باشد که وجوب معرفت خدای.را حوالت بعقل 
ونظر نکنند» ومتن بكمك سایر نسخ تصحیح شد. 


۲ کتاب نقض 
وجواب جنگ نشمر ند» وما ق الا باه 

اما سبزواد تیدا ومنه هم ال شعت و اسلام است آداسته بمدازس 
تیکو ومساجدر نورانی وعلما خلف اذسلف"» وطر بفت دشریعت" آمو خته ولعنتٍ 
ملاحده وخصومت بو اطنه در آن شعه | شکارا؛ و درس ومناظره ومجلس وختمان 
قر آن متواتر و ظاهر, و عجب‌تر اش ت که هرلشکر ی که ددعهد عباس غازی 
وایناج نگ مجاهد ازری روی بدان حدود نهند غارت ونهب وملحد کشتن ابشان 
بدامغان باشد دسبزوار عادت نباشد پس خواجه چون احوال دامغان و مذهب 
دامغاشان داند بايد که درحق سبزوار ذیان بادی جنباند وهذه قصبرة عن طو بلة 
والحمدلة رب العالمين. 

آنگه گفته است: 

«رهمةً مشرق دمفرب مشحونست باصحاب شافعی وب و حنیفه» د تيغ و قلم" 
در دست اشانست». 

اما جواب آئست که هست دمبارگ باد وعاقل این معنی دا منکن نباشداما 
مثال ف انتقالی ددین فصل چنان افتاده است که: 

درحکایت هست که کر گی گرسنه چند شبان روز بامعدهٌ خالی بطلب 





| ۴ث ب: «خلفاً عن‌سلتف). ۲ ح د: «خلفاعن‌سلف» طریفقت شرپعت» ۳ ث 
م ب: «حکم). ۴ این حکایت در کتب قدما بعناوین مختلفه نثراً ونظماً ذکر شده است 
و ازآن جمله است کتاب کلیله ودمنه» باب‌الاسد والثور ( باب‌شیرو کاو) و درجلداول مثنوی 
ملای دومی نیز بتفصیل و بسطی تمام ذکر شده است منتها دراین دوکتاب بعنوان « خر گوش 
وشیر » یادشده است واز جملة اشعار او اخر قصه درآنجا این ابیات است: 
«شیر عکس خویش دید از آب تفت شکل شیری در برش خر گوش زفت» 
«چونکه خصم خویش را درآب دید مرورا بکذاشت و اندر چه جهید» 
«در فتاد اندر چهی کوکنده بود زانکه ظلمش برسرش آینده بود» 
«شیر خود را دید درجه و زغلو خویش را نشناخت آندم از عدو» 
«عکس خودرا اوعدوی خویش دید لاجر برخویش شمثیری کشید» 
و در بدو آغاز قصه تصریح کرده است که منشاً احذ 
و مأخذ نقل او کتاب کلیه‌ودمنه است در این بیت 


تألیف عبدالجلیل قزوینی رازی ۷۰۲ 
ما کولی بیابان مي‌یسمود وچیزی می نجست که نفس اماده بدا نازو بر کناد 
دربا مرداری بیافت دحوش صحرا وطود هوا بهری از دخرج کردند و بشتر 
مانده» گر کت کر سنه خر م شدو گفت: ذدخضره بك ماهه حاصل‌است روباهی نا گاهی 
ازداهی بر آمد توبرۂ حیلت برفتراك تمننا بسته چون نظرش بر گر گے حریص 
ومرداد مرغوب افتاد باخود گفت : ددیفا که این خر ف این کشته" تنها بخورد 
دمن محردم مانم آهسته بیامد و از دور باستاه ویز بان رز ات بر گر که نائی 
بگفت ومیگوید: عجب آ بد کہ کاک" با بز ر گی خطرویا کی خاطر بندانسته است 
که آن مطعوم که درمیانةٌ آن آب افتاده است ۶ فربه‌تر ونبکوترست و ماهیان. 


«از کلبله‌پاز خوان این فصه را و اندران فصه طلب کن حصه را) 
و درسایر کتب که بد کر امثال وحکم و قصص از زبان حبوانات پرداخته‌اند نیز بنظر 
رسیده‌است که‌مجال فحص ومر اجعه بمظا نش‌راندارم هر که طالب باشد خودش بمر اجعه بر دازد. 
۱- ث ب ) ح:« می‌جست » دربرهان قاطع گفته : « جستن بضم" اول بمعنی طلب نمودن 
وجستجو کردن ویافتن است» پس بهردو وجه متن ونسخه بدل معنی درست است زیرا معنی 
جستن بنا برآنچه دربرهان است باهردو وجه سازش دارد. ۷ ث ب م: «سی رکند» 
ح: «نسلی کند» ومتن صریح نسخة 2( است پس ازمصدر انباشتن وانباعتن خواهد بودکه 
بمعنی پرکردن ومملو" ساختن‌است ومیتواند بود باحتمال بعد که ماضی از «بینیازیدن» باشد 
بمعلی بی‌نیاز نمودن. ۳- ع: «گوید». ۴-) ح:«حریف» دربرهان قاطع 
گفته: «حرف بکسر اوّل وثانی و سکون فا مردم مبهوت و از کار افتاده و از کار رفته را 
گویند» و کو یند عر بیست» پس بنا بر آنکه عربی باشد با ید بفتح خاو کسر رابخوانیم تاصفت 
مشبهه از حرف يخرف خرفاً ( بفتح خاورا) باشد قیومی دره‌صاح گفته؛ «حرف‌الرجل 
خرفاً من باب تعب فسد عقله لکبره فهوخرف» و درمنتهی الارب فته : «خرن خرف 
محر کة تباه شد عقل وی از کلانسالی؛ حرف ککتف نەت است اذآن». ۵- ح: «که 
حریفلاشهرا). ۴-۶ ح: «ددان» درآقرب المو ار گفته: «رزن الرجل (کشرف) 
رزانة و قرفهورزین وهی رزان ولایقال رزينة يقال : فيه رزانة و رکانة وهورزین الرأى» . 
۷- ددبرهان قاطع گفته: «کاکا بهردوکاف بالف کشیدہ برادر کلان را گویند و غلام 


قدیمی که‌درخا نه پیر شده باشد» ودر آ نندراج گفته: «و بهندی‌وافغا نی بر ادر پدررا گویند). 


اول از آن فارغ شود که این خود مد خر" است و من بحکم پندگی تا بوقت, 

فراغ تو از آن این دا حراست مبکنم گر گت چون مراد مثنی یافت بطمع 
سر در داشت رو باه خبال " همان مرداد که برساحل بحرافتادبود بعکس؟ بگ که 
نمودگر گت شک بنداشته‌ام که این سحاده منافق است چون بازدیدم" باری 
مشفق و دوستی موافق است دوباهدا میگوید: تو بااین باش دتصر ف‌مکن‌تامن از کر 
[ آث ] بپرداذم که مبادا که ماهیان ببا گاهند وبرماداه ند این‌بگفت ودر کشتی 


آذشست ویدریای بنان قرو شد نشب و بالائی چند اتفاق افتاد ذه ۳ : 





۸ مل خر اسم مفعول است از ادخار که بمعنی ذخیره کردن و آذوقه اندوختن است 
۲- دزمنتهیالار ب گفته: «خبال کسحاب پندار وصورتی که درخواب دیده شود و یا 
در بیداری تخیل کرده شود و آنچه درآینه دیده شود» وباین معنی ناظر است آنچه گفته‌اند: 

«کل" مافی! لکون وهم اوخبال اوعکوس او مرایا فی‌ظلال» 

بوشیده نماناد که درقصۀ مذ کور در کایله در چاب مرحوم امیر نظام و استاد عبدا لعظیم 

قریب بجای کلمة « خبال» کلمةٌ « مثال » ذکر شده لیکن در چاپ آقای مجتبی مینوی طبق 
نسخ صحبحه‌ای که داشته و از رویآنها تصحیح کرده «خیال» ذکر شده‌است و آن‌بهتر است 
وا گر در استعما ل کلم مثال در این مورد وجه صحتی بظر برسد حنانکه از امتال این شعر 
سنائی‌اسنشمام میشود استعما لکلمةٌ خیال صحیحتر وصوابتر حواهد بود بی تردید (رجوع شود 
به ص ۸۷ چاپ مینوی» وص۷۸ چاپ قریب» و ص ٩۶‏ چاپ امیر نظا). 

« این جهان برمثال مردادیست کر کسان گرد او هزار هزار » 
۲ ع: (بعکسره) ث ب: «ینکره). ۴ ح: «پنداشتم). ۵- «بازدیدن»دراینجا 
پمعنی تأمل وتد بر ودقت نظر است ومأخوذ از زبان عر بيست ازقبیل «أعدالنظر» يا «فادجع 
البصر کر تین» و نظاثر این و شاید در زبان فادسی نیز در کتب لغت یامتون قدما شواهدی 
برآن بار رفته باشد طالب تحقیق خودش مراجعه‌بمظان آن پفرماید. ب کذا صریحاً 
در (ع) لیکن ث: « بیان قری » م ب: « بیان فرین » ح د: ندارند. وشاید اصل چنین بوده: 
رو بدریای تیار فرو» درغیاث اللغات گفته: «تبار جشدید [کشداد] بمعنی جلد رفتار وجهنده 
ومواح از منتخب وصراح)» و درسایر لختها بمعنی موح دریا تعبیر کرده‌اند و میتواند بود که 
مصحف ومحر ف «تبار» پفتح تا وتخفیف باء موحده وراء در آخر باشد که بمعنی هلالهاست 
حنانکه درقر آن مجید فرموده: «ولاتزدا لظا لمین الاتبارآه و فروشدن معلوم ومستعمل است . 
و محتمل است که «ینان» از کلمةٌ «بن» گرفته شده باشد و با اضافةٌ «آن» با خر «بن» 
ت کیب شده باشد بمعنی بندار و بعیدا لقعروژرف لیکن شاهدی برای این احتمال د رکتب لفت 
دیده دمی‌شود. 


تألبف عبدالجلیل قروینی دازی . . ۰۵ 
وخال درادراك محال گشت» رو اهبر کنار! بهمه‌دهن گوشت. ر ده میشورد گر که 
دولت بر گشته بز بان تضر ع رویاه دا می گوید ای برادر فریادم رس که یجان 
بر حطر" رویاه گفت: جان‌می کن درست که ترا همین در خوداست که گفته‌اند: 
طلب الفات شوم گر گت هلاك شد و دوباه سر سلامت افتاد. 


O‏ 2 ن سے 
كلك همحنین افتاده‌است‌کار این مصنفدأفضی بده سنبی شده که گر هة 


موجه ا n‏ س 


لقمهٌ حق بده است در بدو بیابان تکلیف سر گردان » مردار دفض بر کناد دریا 
بد بده‌تفلمد بدیده‌است‌دیدان مغر ورشده نا گاه دوباه شهت سامده‌است ود ر گر داب 
تنه خبال جبر دو نموده این کا و از آن خود بهره بر نداشته است تا 
رودت گوید: 
| کنون کهبدست مانه آن ماندونه ابن چون کفر ددوش نه دنبا و نه دين 
مذ‌یذبین‌بین ذلك لاا لى هؤلاء ولاالی هؤلاء. 
ااگر بوحنیفه بز ر گت است ترا چه ..! و | گر شافعی بلند است ترا چه ...! 
ثبت‌العرش ثم انقش‌علیه" وخوش کفته‌اند که: گرسنه درخواب همه خورشهای 


لنین خورد» وتشنه همه آ ای صافی د سردا شامد؛ و چون دار شود گرسنهثر 





اب 6 ح د: «بر کنار در یا ). ۳۲ ج د: (بجان درما نده0۱). ۳ ر که ترا همین 


درخوراست» فقط درسه سخ «(۰0.ح؛ د» است. .۰ ۴- از سیاق‌کلام صریحاً برمیاً ید که 
مثل است و در کتب امال عر بی درنظر ندارم که دیده باشم لیکن مير خواند درروضة_- 
الصفاء درشر ححال خواجه‌نظام| لملك (ج۴ چاپ بمیشی؛ ص۸۷؛ سطر ۲) نقلا عن نظام| لماك 
گفته: «و دیر اس تکه گنتها ند: الفائت لایدرله» پس مثل معبادت متن ويا بتبدیل «شوم) بکلمة 
«لا یدراد» در آن زمانها متداول بوده است وشاید درکتب دیگر نیز باین دوتعبیر یا بعبادت 
دیگر نیز بکار رفته باشد. ۵- «كذلك همچنین» صریح عبارت دونسخةً رع ح» است 
لیکن نسخة «م» «کذ لك‌همچنان» ث ب : «که مرهم‌چنان» واین‌نو ع تعبیر در کلام مصنف(ره) 
فراوان دیده میشود که معنی عبارت عر بی را بعبارت فارسی پیاورد مثلااً میگوید: « حتی 
تا» ونظائر آن نیز مکر ار در مکرا"ر درموارد عدیدۂکتاب بنظرمیرسد و «كذ لك همچنین» نیز 
از آن قبیل است. ع صد ر آیة ۱۳۳ سورة مبا ركه ساء. ۷ از امثال سيار 
معروف سائر برالسنه است. 


۷.۶ کتاب نقض 
ونشنه‌تر باشدهر کجاپی آلتی متهمی" باشد بدرو غ خویشتن درفتر اك " نیکان‌بنده 
بحمدالله بدین تقربر و تصنیف که ساخته است هم از مذهب بوحنیفه است دهم 

از مدهب شافعی مهحور 
اندر همه ده حوی نه ما را ما لاف زنان که ده کیائیم" 

آنکه کفته است: 

«خسوصاقاضی القضاة امام کبیر ظهیر الد بن تعمان ال مان بو حنيغة دوم‌است». 

جواب | ست که آری هست مباركباد اما خو اجه ددین ثنانقسه 
می کند و بمذهب اوتشسه باطنبی باشد که مدح می لو دد قاضی القضاتی؟ را که در 
بش تحت سلطان سعتابن خی تزا زر قرم حور آرکان عالم بدزست کرده 
است که مذهب خو اجه در و جوب معرفت ا مذهب ملحدان برآیر است وخط 
دئیس وعالم خواحه ححت ستده واشانرا ازمذهب صدوینیحاه ساله تس افر موده 
و درجهان او دا ویوحشفه دا دشمنی تست از وان و تا داند که تقسه 
ونفاق کرده اخ ددین اجرا ¢ والسلام 

آنکه گفته ات : 

«رهر گز هیچ و را تهمت الحاد ثفتاده است» . 

اما جواب این کلمه آنست که خلاف نیست که سنی ملحد نباشد دشعی 
ملحد‌نباشد ملحدملحد باشد بهر مذهب که التجا کند اما علاتٍ ملاحده آن‌باشد 
که هر گردهی خود دا برمذهبی بندند اما خواجه می‌باست که حسن صاح ؛ 

و بلفتوح کوده‌خر»و سلغنا ىمك د هدار اصنها نی وعطاش أفرع. دبلمعالی تاس 

اسث: «منتمی» و نسخةً (ع» را هم‌چنین میتوان‌خواند پس منتمی بمعنی‌منتحل‌خواهدبودینی 
بدرو غ خودرا پا کان وبزر گان منسوب سازد چنانکه ذیل عبادت بیان میکند. .. ۲-ح 
د ): «حویشتن را برفتراك» 2-۳ د ): «ده خدائیم» وشعر از سنائی است رجوع شود 
بدیوان او (ص ۶۹۱ بتصحیح مدرس رضوی) : 


« واندر همه ده جوی نه ما را ما لاف زنان که ده خدائیم » 
۴ ع ث م ب: «قاضی القضاق). ۵-۵ ح: «بلعلما نكث). 


تألیف عبدالجلیل قروینی دازی ۳۷ 


سنه 


و واسان" وسماك » ومحسن خالدی وابراهیم سهلوی» داحمدعلی حامد بسطامی؛ 





ویوسف با اسحاق خوزی واسماعیل با احمدان دا فراموش فکرده بودی وشرمی 
بداشتی از تکر از بی‌فایده که ملحد خود ماحد باشد برهررطر یقه که نماید علیهم 
لعائن الله ولعنة اللاعنين. 

آنگه گفته است : «من بقم بودم درمسجدی دفتم سگی دا دیدم».. 

اما جواب این محالات بی‌وذن آاست که ددمساجد بیران شده که در 
و دووار ندارد سگ وسگف شکلان درشوند | گر بقم باشد دا گر. باصفهان, و آن 
نقصان و رطان مذهب رانشاید وعقلا این معنی دانند . 

آنک هکنته است: « که درجهان هر گز رافضیی نبوده است که اورا در دين 
و دولت قدری با قدمی با جاهی با منزلتی با حرمتی با نامی" بوده است. 

اما جواب این فصلا نست که ندانم" که بدین لفظ که دا می‌خواهد؛یس 
بضر ورت اسامی جماعتی از فنون طبقات ذ کر کرده شود تا شهت بر خیزد نش 
در آن» اما شهتی نست که اذین دافضشی شیعسی" دا می‌خواهد. 

اسّدا از سا دد گیریم - بادی‌تعالی ابراهیم‌خلیل را بارفعت درجهٌُ نبو ت 
شیعی می گوید آنجا که گفت : د وان من شیعته لابراهیم"» واز استان پیشین 
پیردان کلم خود دا بدین لفظ ولقب باد مبکند | نجا که گفڻ : «هذا من شعنه 
ا عدو و معلوم است اذلغت عرب که شیعی پیر و داور ومفتدی باشد س 
این لقب چو" اذ آدم بگذرکهمةٌ انیا دا بشاید وهمٌاولیادا محتمل‌باشد پس‌روی ٩‏ 
دگران» و از بعد دسول علیه‌السلام این لفظ اجرا کردند دد پیروان و بادان 
اب ع: «و ولسنان» وتصحیح این کلمه میسر نشد . ۲- دونسخةً «حء د» از اعتراض 
رآنکه کفته است: من بقم بودم» تا اینجا را ندارند. ۳- ع ث: «یا باقی» (بضبط 
صریح) ۰ ۲- ع:«جواب این فصل که ندانم». . ۵ ث م ب» «رافضی شیعی» 
ح: «دافضی شیعه». ۶ آیةٌ ۸۳ سور مبار که الصافات. ۷- از آية ۱۵ سور 


ببار که قصص. ۸ 6 ح: «چون» ث ب:«جز». .۰ 2-٩‏ د «پس‌دوی)را ندارند. 


۳۰۸ کتاب نقض 
و اوران و انصادان ' امیررالمومنین علی مرتضی اذعهد او تا بقیامت هر که امام 
منصوص ومقطو ع على عصمته گفته است ۶ گوید". 

و درحا لت اول بو ذراست > وسلمان» وعماد ومقداد > وخز دمه» و حذ فة 
اشمان » دجابر او ابوت » وسعد عباده ؛ وسهل حنیف آساری ۳ او 
و دیگران که بذ کر اسامی همه کتاب هطو ل و 

واز باوران, عهد. امیرالمژمنین عبداله عباس پس عم" مصطفی پد ر خلفاء 
ژمحمد بو بک ند که علی روز وقات او و ۵:< کان له عدا صالحاء و کان 
لناو لداً اصحا» و کمیل زياد نخعی» دأصیغ نباته,وما لك اشتر شمشیر شیر خداء 
وحارث بن‌آعود. همدائی » واعش ؟ ان الد ثلی » وقنس » ورشدالهحری» 
7 میت التماد ۰ وسعدالنففی ۰ اوس قر نی > وعماد پاش که صفین؟ شهیند شد 
بتیغ مسلمانان علی‌رغم مصتف دضوال اله عليه آجمعین. 

و درعهد هرامامی از حسن علی تابمهدی حسن عسکری بساد محققان 
معتمدبوده‌انده چون بنی‌همدان» وینی‌ثقف وشهداء کر بلا که جان فداوتن‌سیل 
کردند در راه خداء ویعداز آن چون مختار بوعبدالثقفي» ومست» و سلسمان»؛ 
و رفاعتد حسدین مسلم" ژغیرهم - دضی‌انه عنهم - . 

ادع غير مقر و» ح م: «انصاد» و متن موافی نسخةً ث است ونظیر اين تعییر دداین نوع 
جمع در آن‌زمان‌فراوان بوده‌است‌ثلا" میگفته‌اند «اصحا بان ما» چنا نکه تفسیرا بو ا لفتو ح(ره) 
پرازآن است. ۲ محفق ُردییلی (ره) در آخر حدیقةا لشیعه گفته: « فصل- بعضی 


ازعوام اهل سنت‌را اعتفاد اینست که دین‌شیعه تازه بهمرسیده وابتدای‌آن زمان شاه اسماعیل 
است و نمیا نند که ه رکه امیرا لمومنین علیها لسلام را بی فاصله بعد ار رسول خحدا (ص) امام 





وجانشین میداند شیعه است»وهر که | بو بکر را خلیفه میداند سنی» وملاله درتشیع همین است 
که گفته است. ۳- درالکنی والالقاب گفته: «أبودجانة بالفم وا لتخفیف هوسماك بالکسر 
والتخفیف ابن خرشة بالفتحات ابن لوذان کسکران صحابی" آنصاری" بطل شجاع عد من 
الذا بین عن‌الاسلام وقدظهرمنه فی‌جهاده وحروبه مایدل" على ذلك ۴- کذا فی‌اللسخ 
واحتمال اشتباهی میرودکه برای تحقیق آن دجو ع شود بتعلیقة ۸۶ ۵ ع ثب : 
«بنهروان) و بطورقطع اشتباه است. ۶ مجاسی (ده) درمجاد دهم بحار نقلا" از کتابسه 


تلف عبدالجایل قزوینی دازی ۲۰۹ 














2 از روات وثقاٽ ئها چون | بو | نصبر » 2 زبدشحام» محمدین عقوت 
الکلینی»وعلي بن‌بقطین که‌وزیرهادون‌بود»وسدیرالصر اف»ومعلی بن خنیس» 
ومعاو بین‌عماد» وجار الجعفي؛ و عمارالد هنني, ومحمدین الصتلت» ژهشام- 
ابنالحکم؛ وأبوجعفر البصري »| و محسدین ] الحسن" السفاد» د ابن ماجیلوبه 
القسی؛ دامثالھم دأشاههم دحمةانه علیھم که ذ کر اسامی همه آنها دا | بہ] تر تیب 
کتابی مقر د هست. 

و از متبحران علم‌ای متأخران" چون نو بختیان چهل مرد همه" مصتّف 
که تألیف کتاب الآراء والد بانات کرده‌اند بسی مطو ل ومختصر؛ دراثبات عدل 
رتو حىد وصحت. نموت وحجت بر امامت؛ 2 درا تسا نفیٍ آثر طبع وهيو لی د رد 
مصنف‌سیصدمجلدازاصول و فر و ع» ونقیس‌النقاء طاهر بافضلد نسب نعمت حر مت 
که متنسی شاعردا در وی مدایح ماد است که بهر ی را ذ کر کرده آمد» دشیخ 

م شر حالثار تأیف‌ابن‌نمای حلی(ده) اورا ازجملة توابین بشما ر آورده‌است و ازخونخواهان 
سیدا لشهداءعلها للام معر فی کرده ونص‌عبادت اواین است (ص۲۸۹): «وقاتل حمید بن مسلم 
وهویئول: 

لاضر بن عن آبی حکیم مفارق الاعبد والحمیم» 
ومحدث قمی (ده) درمأدة «حمد» اورا معرفی کرده واین بیت دا نیز از اونفل نموده 
است پس وی درعداد طا لبان‌خون‌حضرت سیدا لشهداء معدوداست وشیخ‌طوسی(ده) دررحال 
اورا از اصحاب امام زین‌العا بدین شمرده است, 





۱- برای شر ححال و تراجم احوال افراد مد کور تحت‌عنوان «روات وثقات ائمه) دجوع 
شود بتعلمقة۸۷. ۲- ع ث: « آبوجفرا لبصر ( یا ) بصیر » ح: «ا بو جعفر النصير ». 
۳- مراد محمدبن الحس بن‌فرو خ صفار اس ت که بصاثر الدرجات از تألیفات اوست و این 
اطلاق شاید از خود مصنت (ده) باشد باین معنی که اسم پدر را اطلاق برپسرکرده‌باشد از 
قبیل اطلاق حنبل براحمد بن‌حنبل» وحسن بر احمدبن حسن میمندی. ۴- برای ملاحظة 
تراجم متبحران علمایتأخران مذ کور رجوع‌شود بِتعلیقك۸۸. ۵- در نسخ «هر) و 
گویااصل: «هريك» بوده‌است وچهل‌مرد بودن علمای نو بختبان درغیراین کتاب بنظر نرسیده. 





۳۹۰ کناب نفض 


و هون سس : 





المفیدمحمدبن محمدعمان دئیس دعالم‌شیعه معاصر بو بکر بافلانی مجبرء و بارها 
اورا درمناظره مهوت کرده؛ تا هست که روزی مفید درسخن بو مکر باقلانی دخلی 
کرد باقلانی برای خجالت مفید می گوید: «ولك في کل قدرمفرفة» مفیدجواب 
داد که: «تمشلت بأداة اك» و باقلانی‌دا خجل کرد و مانند این ساد است که 
بو کر همه کتاب سفزاید» بعد شا گرد ]اه کم علم الهدی متبحر در 
فنون علم» مصنف 0 بساد اذاصول وفرو ع» و بر اددش سید رضی عالم وشاعر 
که ازمختادات کلام امیرالممنین نهج البلاغه بهم آودده‌است و در آنجا اذقول 
فرذدق این ست باد کرده؛ شعر: 

اولك آبائي فجتّني بمنلهم اذا جمعتنا با جریرالمجامع 

وبعد از آنشیخ بوجعفررطوسی فقبه عالم ومفسرومقري دمتکلم» وزیادت 
ازدو ست‌مجلد درفنو ن عم تصنیف‌سا خته» وا و ا الجعفري " واو ا سلار 
مصذف کتب سسارء همه شا گردان مر تضای‌بزد گذ» و خواجه‌مظفر حمدانی وسفس 
امام‌ابوالفر ج‌حمدانی» وابنه‌الشیخ الحسینالحمدانی عالم وذاهد» والشيخ المعتمد 
جعفر الد ورستی‌مسنف ومدر س ومن کرو زاهد و مقبول والسند ذوالفخرین 
المر تضی‌الفسی که‌فضل اواز کلام دخطب ادمعلوم شود والفقبه القائینی » والقاضی 
الحسن» والمفید عبدالجبادالر ازي که چهادصدشا گرد بزر گی داشت» دالمفید 
عبدالر حمن» و آپوسعیدنسابوری الخنزاعي » و الفقبه المفید مير ك الفزويني» و 
الامام آبوسعید الحمداني الملقب بناصر الد ین خاذل الملحدین که در کوه به 
حجت بستد درعهدسلطان‌محمد - نو دال قبره ت و اله آپولیلی الحسینی »و 
وذیرالمر داسي » وحیددین أبي‌صر الحاجاتی - فد س اله آرداحهم | ین 
الا مام‌الحسین الا شتر" الجرجانی » دإلسيد السشتهي الجرجانی که ملاحده‌اش 
بکشتند» والسید الر ئيس محمدالكيسكي » والسيد الا مام مانگدیم الرضي“ و 
شس الا سلام حسكابابوبه» والسیدابوالب کات الحسيني بمشهد الر ضاء وفقیه حمزة 


۱- ع ث ح: «ابن الجوهری» ) ب: «ابن الجوذی». ۲- ح د: «الاشتر» را ندارند. 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۲۱۱ 


mama 





المشهدي“ وفقيهناصروغيرهم ازعلما وهاده والسیدا بوعبدانة الز“اهدالصني " 
که در جن وی 2 است» وسرزادء او e‏ قط‌الد بن اوعدا و 
السدتاج الد“ ن و 1 والس امام‌شهاب الد ,ن دمحمل ]کت رم ؛ والامام 
او حںالں“ بن الفزویني" 1 همه‌علماو فضالاو محر ال» وسسدعبدارة لجعفري القزويني ¢ 
واینه السید علي» والسید المرتضى | والمجتبى ابنا] الد اعي الر ازي“ دالسيد 
المچتبی بن حمزة ااحسینی » دالفقيه ابوالشجم محمد بن عبدالوهتاب السمان» 
والفقيه عبدالجلیل بن‌عیسی العالم» دالامام الر شيد عبدالجليل بنسعود المتکلم 
که عدیم النظیر دود در عهدِ جوش» وشا گردان. وی از سادات وعلما همه‌عالم و 
ا بن کر همه کتاب‌بمفزاید؛ والقاضي أ بوعلى الطوسى بکاشان‌عالم و بزر که 
وخاندان وى و الستد الد اعي الحسيني بآبه» و ابنه السيد زيدين الد اعي؛ و 
السیدالا مام آبوالفضل الحسيني الآبي متکلم دحاکم و فقيه» والسید الر ضا 
امیر کالحسيني الفزوینی متدین » و السید شرف‌الد بن المنتجب السادي د 
اه باتوی ال ازى واه رور كار حو و ال ال 
الشجري برى» دالسّد مهدي شرف المعالي» و السيد الز اهد عز الا شراف 
الحسني » والسدالعالم عزیزی بن‌العراقي الحسني " القزويني » والفقیه‌المند ين 
أبوالحسن علي الجاسبی ؛ والفقيه الحسين الواعظ البكر آبادي" بجر جانء والفقيه 
الحسن الد نآ بادي المجاودفی الحرمینء ژالفقبهابوطاد‌الاسترابادک» ونجب- 
الد" بن أبوالمکادمالُرازي" المشکلم؛ والشیخ ال مام عر الدین ا وضو ز اختتایخ 
غل لري ۰ والا مام مد ندال بن آبوالقاسم الا ای 4 والسدید؟ محمود 
ابن أبي المحاسن, والفقیه علي المغاذ بى والشيخ أبوالحسين " هبةالة الر اوندي" 


١‏ ث ب: «الحسین» د: «الحسینی». ۲- ث ب ): «والسید مهدی وشرف المعا لی»ح 
د: «مهدی بن‌شرف‌الدین». . 2-۳ د: «الحسينى». ۴ نسخ: «السيد» وقیاساً تصحیح 
شد. ۵- ث: رالمغازی» م ب: «المغاری» ح: «المغاربی» د: «المغازلی). _ ء۶ ح 
درا بوا لحسن». 


۳۲ کتاب نقض 
و السدید محمود الحمصي » همه متیر ان‌علما بزر كى» د الشیخ الفقيه الحسن 
الطحالي ‏ دالفقيهابوطالب البزوفري" بمشهدأمير المؤمنين» دالشيخعلي المتکلم 
الرادي :اله محمد المامطیری » والفقبه آبوطالب الا ستر ابادي» و الفقه 
الا مام على زيرك القسي, و خاندان دعوبداديقم خلفاً عن‌سلف همه علما وز هاد 
وأهل فتوی وتقوع» والشيخ مسودین محمد اللصوابي" سبزواد, والشیخ و 
القاسمالمذ كر پسپزوار"؛ والشیخ الا مام آبوالحسن" الفريد و أبو جعفرالا مامي 
ساري و خان اشان» والسسد بادشاه الراوندي" واقارب او و الا مام ۳1 جعفر " 
الشسابودي تریل قم بافضل و درج کامل. 

و از مفسران بعد از متقد مان" چون عبداله عبای و ضحاك و مجاهد» 
و گذشته از تفسسن محمد باقر وحسن‌عسکری عللهماالسلام آبو جعفرطوسی است که 
چند مجلّدتسان کرده‌است ددتفسرقر آن» دمحمدین‌مومن الشرازی که نزول- 
القرآن تسنیف کرده است فی هان آسرالمومنن» و بعد از آن محمه الفتال 
الشیسابوری که تفسیری مفید ساخته است» والشيخ آبو علي الطبرسي صاحب- 
التفسیر بالعر نة وخواجه امام ابوالفتوح الر ازی که بست مجلد تفسیرقر آن 
تصنیف اوست که 1 وعلماء همةط و اف طالب وراف‌اند نراء محمدین | لحسین 
المشب که مصتف کتاب رامش‌افزای است چند مجلد» دامام قط‌الد ین کاشی 
مصنتفٍ کتب سار از تقسیروفقه و کلام وجملۀ علوم. 

وراینان که بذ کر‌همه کتاب سفزاید. 


وائمة فرائت بشتر عدلی مذهب باشند که فرآن براثبات توحید و عدل 


۱- ح د: «الطحال» وشاید این دو نسخه بهتر باشد. ۲۔۔ ث ب م: «البزوقوی» د؛ 
«البزودی» :را لبروزی». 6-۳: «الصوفی» ح: «الصعونی»د: «ا لصلونی» سح 
د: «الشیخ ابوالقاسم المذ کر» را ندار ند وترجمةً وی یز بدست نیأمد. ۵- ع ث ): 
«(أبوالحسین». ‏ ع- برای ترجمه وشرح‌حال مفسران مذ کور دجوع‌شودیتعليقةٌ .۸٩‏ 
۷- ث ب م «وعر بیات». م۸ برای‌ملاحظةٌ شرح‌حال‌ائمقرات‌دجوع شود بتعلبقةه4. 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۳ 
مزل است نه بر جبر دتشسه و تعطل. اما جماعتی که بی‌شهه شیعی مذهب‌بوده‌اند 
عاصم است و کسائی وحمزه دباقمان از حجازی و شامی همه عدلی مذهب بوده‌اند 
نه مجبر بوده‌اند" نه مشبهی که در آن روز گارمذهی مجبری هنوز نیافته بودند 

و واقدی وعلی بن‌الحسین المفربی شیعی بوده‌اند. 

و اما زهاد وعباد" واهل اشارت داهل موعظت همه عدلی مذهب بوده‌اند 
ژمذهب سلف صالح گفتهنده و از جبر و تشبیه تبر | کرده‌اند چوك عمروعسد» د 
داصل عطاء وحسن بصر که و شیخ بو بکر شبلی » دجنید, و شی روز گار بایز بد 
سطامی» وبوسعید. بوالخیر. وشیعه‌دداین‌جماعت‌ظن نبکودادنداذیهر آنکه‌عدلی 
ومعتفد بوده‌اند» وجماعتی از آن طایفه که بلاشهه شیعی مذهب داصولی ومعتقد 
بوده‌اندمعروف کر خی است» و ۳ معان رازی» وطاووس الماني و بهلول‌مجنون» 
ومالك دیناد ومنصو ر عمار تا در حکابت آمده‌است که هماش که منصورعماردا 
بخاك سیر دند مکی از مربدانش اورا بخواب دید که درفصور جذان طواف سکرد 
با ذشت تمام» برسد که: منصورقصور وحور ونوریجه بافتی؟- قال: بصلوة الیل 
وحب" علي بن آبي‌طالب. 

وغیر این جماعت که بذ کر اسامی همه کتاب مطو ل شود. 

واأئمهٌ لفت" خلیلاحمدشیعی بوده‌است؛ وابن السکیت صاحب اصلاح- 
المنطق» وسیویه وعثمان جنی» دغس اشان چون ادیب ماهابادی و بسرانش 
محمدوعلی ؛ داین‌سمکةالقسی»؛ دادب‌عسی» دأدیب‌بوعبدالنه افشل‌الد ین الحسن 
ابن‌فاداد" القمي عدیم النظیر»وغیرایشان ازفضلا وفحول ادبا کهیذ کر اسامی, 
اشان نتوان دسد. 


| ع ث م ب : «بوده است). ۲- برای ملاحظهٌ ترجمةً زهاد وعباد مذ کور دراینجا 
رجوع شود بتعلیقةُ ٩1‏ ۳- برای ملاحظة ترجمة ائمة لفت مذكور رجوع شود 
۶ 


بتعلیقه ۰۹۳ ۴ ب : «القمی» ح د: «علی». ۵- م ب: «افضل‌الدین الحسين 
بن علی» ح د: «حسین فاداد). 


ا سح جات تست ات سس بو ن ا س 


اما از سلاطین و جهانبانان" که خطه دردباد وبلاد اسلام بنام 
اقا رامت نو نت وعلم ذاشته‌اند پنج دسه علی اختلاف, مرانبهم" ,۶ در 
تواریخ اسامی والقاب اشان سلطنت وفرماندهی مذ کوراست ر کن الد وله است 
وفخ رالد وله وشاهانشاه‌فشًا خر ووبو بیان" ادبا سرهم. د آنگه‌سیف الد وله‌ممدو 
متنسی؛ و دردیش" قصایدی ا و دویت اذ آث این است: 
سقت العالمین الى المعالى ففضل خليقة وعلو همه" 
فلاح بحكمتي نود الهدىفي لبال في‌الضلالة مد لَهملة 
در دل الحاسدون لنطفو وه 2 ا الله 1 ۷ آن تا 
ومملکت ویادشاهی عضدالد و له خو د معروف دمشهوراست» وخبرات بی‌ص 
که فرموده است و هنور بافی است چون مصانم " راه بادیه, و مشهدٍ ا 
المۇھنىن علی عله السلا دنل بازس» ویمارستانر شداد ياعد ت وآلت و او قاف؛ 
وجامع عتیق بهمدان که دادالملك سلاطین است که مشبهیان و مجبران از آن 
انتفاع شی کم و دبمکافات آن رافشانر قم و کاشان را لعنت می کنند داین مابه 
بندانسته‌انه که دافضی نه آن باشد که خوانندش؛ آن باشد که از حادم حق د 
طردق هستقیم بر گشته باشد قا شافعی را یحسن رفض متهم کردند که گو بد: 
لوکان حب الوصي رفتاً فانتي أرفض العباد 
و د گر جا ی گفته: 
۱- برای ملاحظۂ تراجم‌سلاطین وجهانبانان مذ کور رجو عشود بتعلبقة 4۴. ۲- برای 
تحفیق درمفاد این کلام رجو ع‌شود يتعلىقه ۹۴ ۳-«بوییان» یعنی خاندان آل بویه. 
۴ م ب: «در وی» ح د: « درمد حآو». ۲-۵ ب ح د: «دارد). مصانع هم 
جمع مصنح است (بفتح او ل و ثالث) بمعد بمعنی جای گردآمدن آب باران» و آب انبار ونظایر 


آن؛ چنانکه در این بت سعدی: 
«سل المصانع ر کباً تهیم فی الفلوات ‏ تو قدر آب چه دانی که درکنار فراة 


ی( 
وهم جمع مصنعه (بفتح میم ونون‌وعین) بمعنی هر بنای استوار از قصروقلعه ومانندآن 
و شاهد است براین معنی کفتار لبید: 


«بلینا و ماتبلی النجو) الطوالع وتبقی الجبال بعدنا و المصانع» 


لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۱۵ 
لوکان دفني حب المحمد فلشهد الشقلان ۳1 رافضي 
وید گر جای گفته: 
اوكان‌ذبي‌حب آل حيبت فذلك ذنب لست منه اون 
وا گر بذ کر اشعاروابیات شافمی مشغول شوم کتاب بیفزاید. 
وشیخ بوجعفرطوسی- دحمةال علیه_ د ر کتاب أسماء الر جال آورده است؛ 


۳۳ 


«و کان محمدین ادریس الشافعی من أصحابنا» وا کر چه مجبره انکر کنند وشك 
نت که شافعی اش نىود باری مجسردمشبهی نود واشعری هم نبود. 

و زیده ذن هارون الر شید - رحمةاله علیها - شيعه ومعتقده بوده است 
دچون هارونال ر شددا مذهب اومحقق شد سو گند خورد که اورا بدو کلمه طلاق 
دهم" دسشتشر نه در کافزی نوشت که : دک فت ق ژ بر دده شدی؛ ر 
بز بيده فررستاد» دبیده اغایت مت مر تضی وذهر | ددذبرش نوشت: افیا 
مدا ۰ و نا فما ندمنا» بدیم و دان شکری نهء و بردده شدم و در آن 
بشیمانی نه, و من اندك بماند و بجواد دحمت دا ی وعجب است که همه 
مجبران اذ خیرات وی انتفاع می گیر ند وببدل آن دافضیان دا لعنت م ی کنند, 
اما لعنت خود بجای خود نزول می کند. 

وبعداژ آن فضل بن‌معقل پادشاه بز رکه صاحب خدمحشم بسیاداست ونوبت 
دعلم وخطه و سکه نام اوبوده است تا در آثار هست که بيك موقف بنام اوهزاد 
حاجی احرام فته او لباق بزدند بنام فضل معقل بز رگ ,و اد شیعی و معتقد 


0,7 ح نا 


بود بلاشهه. و بومسلم مرغزی" که بلعساس سفاح را از کوفه بساودد بغداد 


و بخلافت بنشاند» ولعنت امیرالموّمنین از جهان برداشت, و خلافت اذ بنیا مه 
۱- ح د: «دهد» وتعبیر بصیفة متکلم برایآ نست که نقل قول‌هارون| لرشید میکند. آ- 
ح د: «و هم بتبریز کاغذی بوی نوشت». ۳ ح د «بودی». ۲ برای تحقیق 
دراینکه آیا چنین طلاقی واقع شده یا نه ؟ رجوع شود بتعلیقة ۵۵. . ۵- ع ثم 


ب: ( پست). ۶ ث ب م: «مروزی)». ۲-۷ د؛ را بوا لعباس». 


۶ کتاب نقض 
ومروانبان فرو کشود؛ هم‌شیعی ومعتفد بوده‌است. وجستان که برملك خود" از 
ری ببفداد دفت‌شیعی بوده است. وشهر باران دملو ك ماذ ندران #۴" وامیر سپاهسالاد 
ضاءالد دن ذنگی جشمی ا عالم و مسا هن و تفت ومسشصر و سلاف او 
-دحمالهعليهم اف عن‌سلفر چون فارن ؟ ذشهر بار؛ و کرد بازو» اصفهند 
علی ت خا علیهم وعلی اسلافهب نه همه شبعی دمعتقد و مستبصر بوده‌اند!؟ و 
خاندانر صد فد و ا و مهلهل ّ ومعلوم است تغلب وقدرت اشان در 
فرماندهی دحکم» ویوند اشان باسلاطین آل سلجوق وخاندان دیالمان عراف 
چون دسان" ومنو چهربان. وسر خاب آبه باشو کت وقدرت او, وخاندان علاء 
الد وله وزد واسلاف اشان» و دیلمانر آ ند وساوه وقزوین. داصیهیدان نوقان» و 
ملوك دیلمان ددبلاد و دبارفهستان همه شعبان ومیجاهدان داه حق از فرزندان 
سیف ذي یز ۵ که بقادت داد عبدالمطلب دا شوت مصطفی پیش اذ بعشت 
بحندسال ومانند این جماعت که بذ کر همه نتوان دسید؛ چه‌سلاطین دجهانبانان» 
وچه ملوك و جهانداران, و چه کوتوالان دسیهسالاران درعرب دعجم همه شیعی و 
امامتی دامیران حرمین مکه ومدینه که بوده‌اند وهستند. 

وا گرشهه در وزرا راصحاب قام ات هم بوده‌ند بزر گان معتبرووزیران 
مشتهر چون علي بن‌بقطین که وذیر هادون بوده وفضل بن سهل خوالر باستین 

۶-۱ ح د: «از ملك خود». ۲- ح دعبارت ميان دو ستاره را ندارند. ‏ ۳- نسخ 
ع ث م ب: «حشمی» (بحاء حطی مهمله) ح د نیز ندارند چنانکه گفتيم پس تصحیح قیاسی 
است. ۴ ث م ب: «فنادن» ح: «قادون». ۵ دبیس برودن زبراست. 
۶ مهلهل بصیغة اسم فاعل از اعلام عرب است در اقرب الموار دگفته است: «المهلهل 
اسم فاعل وخ و کلیب وائل لانه اول من ارق الشعر» و ددمنتهی‌الارب گفته: «مهلهل 
للفاعل لقب عدی که شاعری است» يا لقب ربيعه» اقب لانه اول من أرق الشعرء اوبقوله: 
لما توغل فی الکراع هجیتهم ). ۷- ع ب: «حنیتان» ): «دبیثان» ح د: «کثیان» ث: 
«دینتآن). ۸- ث ب م ح د: «امامی». -٩‏ برای ملاحظة ترجمه وشرح حال 
وزرا واصحاب قلم مذ کور رجوع شود بتعلبقةً ۹۶. 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۷ 
که وذيرمامون دود و وال فرات که وزير مقتدریودء د ریس او ساف 
مشکوی" که مشیر ومدبر ملك بوده و شرف‌الد ین انوشروان خالد که وذیر 
ممستر‌شدبوده وغز یز الحضرة علي بن عمران الکاشی" که وذیرومشیر ملك‌سلاطین 
بود؛ وغیرایشان از وزراء خلفاء بنی‌العبناس که بذ کر همه کتاب بیفزاید. 

و درعجم دستار یندیبفضل وعدل ازصاحب کافی بزد کتر نبو ده‌است ت أبوالقاسم 
این‌العبادین العساس که هنوز وزرا دا بحرمت او «صاحب» نویسند» وتوقیعات و 
خطوط و دسوم اوهنوز مقتدای اصحاب, دولت است» و کنب‌خانه صاحبی بروده؟ 
اونصب فرموده است* در شیم بصفتی بوده است که کنابی مفرد تصشف اوست در 
امامت دوازده معصوم؛ وایبات و اشعار او که دلالت است برمذهب ادسی است د 
بك بت اذ اواین است که گفته است: 


این علي بن آي طالب امامنافي سورة المائدة 
فقل لمن لامك في‌حبه خانتك فی‌مو لدگ الوالدة 


وبعد از آن خواجه بوالفضل عمید معروف دمشهودبفضل داصل» سیصدورده" 
آذاد فرموده درعهد دولت خوش واملاك وی درعراف هنوذ بوی منسوب است 
و ادشعی‌ومعتقد‌بوده‌است, وبعداز وی پسرش خو اجه بافتم" بنأبيالفضل که وذس 
عضدالد وله شد ومتنبی را درمدح اوقصاید است و اذ آن جمله این تھا است 

ومن بصحب اس ابن العمید محمد صربین أثياب الا سا ود و الا سدٍ 


وبوالعلاء حسول* که دزیر شاهنشاه بودشعی ومعتقدبوده است و درآ خر 
اس ع م ب: «مسگوی» (باسین مهمله) ح د: «شکوی». ۶-۲ ب: «غر الحضرت» ح: 
« عذره الحضيرة » د: «عمدة الحضرة» ۳- ع «کنب» (تنها بدون: خانه). ب ث: 
« كفتة صاحب» (وشاید دراین‌دو نسخه « گفته») تصحیف و تحریف از «مکتبه)» است که بمعنی 
کتا بخانه مباشد. ۴- روده محله‌ای از مبحلات ری بوده است. ۵- ح د: 
« وکتبخا نة صاحبی بروضة اونصب است». و ح: «برده»در پرهان قاطع گفته: 
«برده بر وذن ارذ بمعنی اسیرشده باشد مطلقاً حواه دختر وخواه‌پسر» پس در «ورده» که 
درمتن است واو مبدل از باء است. ۷ )ب ح» «أ بوا لفتح» ۲-۸ ح د: «حسئولد» 
ث ب: (حسود». 


A‏ کتاب نقض 
فصد بائی' این‌ستها او داست که : 
سيشفع لابن‌بطة بوم بلي االات ایو ان 
و وزیرمغر بی با جزالت فضل و ر فددهم شیعی دمعتقد بوده است و این 
بیتها او داست که دلالت است بر صفای اعتقادش: 
قبور" ببغداد وطوس و طببة دفي سر هن داوالغر ي و کر بلا 
اذا ما اتام عارف" بحقوقهم ‏ ترحل عنهم الّذي کان آمل 
ورفعت | قدر إوذير مغر بی‌تا آ نجااست کهمهیاد بن‌مر دوه ددحق ویمی گوبد: 
جاء بك اله على فترتر بابة من برها بعجب 
لم تألفالا صادمن قبلها ان تطلع الشمسمنالمغرب 
وبوبکر خوارزمی معروف است که شعی ومعتقد بوده است وفضل وقدراورا 
فسلا انکارنکنند این بیتها او داست که می گوید | گر چه مصنف گفته است: شيعي 
هر گز بوبکرنام نبوده است: 
أمل مولدي و بنوجریرر فأخوالی ويحكى المرء خاله 
فمن بك دافضياً عن تراث فاني دافنی عن کلاله 
دمانند. این فطعه هست بدیع همدانی دا که برسر تربت علي موسی‌الر ضا 
علیهما السلام می گزند: 
با داد معتکف الرسالة با بست مختلف الملائك 
آنا حائك إن لم أ كن مولی| ولتكوابن حائك 
آنامم اعتقادي فى الث نن دافضي" فى ولائك 
و ان اشتغلت بهؤلا- ء فلست أغفل عر اولك 
وشافعی مطلبی - دضي‌الله عنه - عندوفاتش‌هی گوید: 





قالوا: ترفضت؟ قلت: کاو ماالرفض ديني ولا اعتقادي 
لکن توالیت غير شك خی امام د خیر هادي 


ات ع: «بای» ث ب «پاء» ) ح د ندارند. ۲ ): «این بیت از وست» ب: «اين بيتها 
ازوست» ح د: «این بیت گفته» و گویامصنف(ده) می‌خواسته ابیاتی بنویسد موفق نشده. 


تألیف عبدا لجلیل قزوینی رازی ۳۹ 
لوکان حب الوصي رفتاً فائنی أرفض المعباد 
دحکیم عبدالجنادمشکوی بارفعت فضل تمام که درفن " خود عدم لطس 

بود؛ شاعی دود» واستاد آیومتصود ویر آدرش | نونج وزیران محترم بودئد از آبه؛ و 
جاه وتمکین و دفعت, ایشان از آفتاب ظاهر تراست داعتقاد اهل آ به معلوم است 
که | لا شیعی نباشند» ذ گفته‌اند: سادی باشد که شیعی | باشد |" و آبی | لا خود 
شعی فباشد» و بندار رازیرا درمدح این‌دو برادد وزیر بست دهفت‌قصدهی است 
داين ابات سمی و راست که" درحق امشان گوید: 

جلیل میلکت داراکر ۳ ایو منصو ر آن دریایٍ مفخر 


هم دای دولت وهمشرء عز هم نام مصطفی هم دين حدر" 
ف دولت استاد دو e‏ بماناد این چن " دولت فو 
همایون دویر آدر چونکه‌دو شیر" دوخورشید کرم دو بحراخضش 


و امس ابوالفضل عراقی در عهدر ساطان طغرل کبس مقر ب و محترم دود» 
وباروی شهر ری" وباروی قم" ومسجد عتیق قم ومنارهافر مود» ومشهد وقبهٌ ستی 
فاطمه پنت موسی‌بن جعفرعلیها " السلام اد کرد دخیرات بی‌مر که بذ کر همه 
کتاب سفزاید. 

آنگه «ذیر شهید سعید فخرالملك اسعدین محمد بن موسی البرادستائی" 
القمی - قدس اله روحه - با بزدکی و | رفعت و قبول و حرمت خيرات ساد 
فرموده!! چون فة امام الحسن ین‌علی" ودين العا بدین سين باقر و جعفر صاذق 
علیهم السللامبیقیم که هر چهار در مك حضرت مدفون‌اند»؛ وعبای عیدالمطلب نبا 

ا رو کفته اند ساوی باشد که شیعی نباشد». ت راو راست». ۳ کذا 
درنسخ ع ث م ب لیکن ح د ندارند. ۴۲ ع ثب :«بفرو». ۵ بح د 
«أبوسعل». ۶- ع: «بما ناعزچنین»ث: «بماناعز دین» ب: «بمانا عز ودین».. ۷-ع 
ث ب: «شما د وبیاری دوش دولت» م۸ ث م: «بارؤی شهرری»را ندارند. ٩‏ ح د 


«وباروی شهرقم» را ندارند. .۱- ث م ب: «علیهما» ح د: «علیهم». ۱۱ ): 
«(لموده). 


۲۲۰ کتاب نقض 


9 


مدفون است ادا دسول بگودستان. بفیم؛ و مشهد موسی کاظم ومحمد تفی به 


مقایر فریش هم اافرموده است» دمشهدٍ سیدعبدالعظم الحسنی شهر دک سی 
از مشاهد سادات علوی واشراف فاطمی علهعاالسلام فرموده با لت وعدات و 
شمع و اوقاف که همه دلالت است برصفای اعتقاد اد و درمقابل ' رنت حسین 
این‌علی علیهماالسلام مدفون است, دمعروف است که سك فصيده باثی که اغیر- 
معز ی بروی خواند هزار دیناد سر خش بفرمود ومنزلت ومرتبت اهمه دداین 
کتان احتمال تکند» وبرادرشرئیس العراقین اپوالمجد - دحمةاله علیه - باشکو 
اعتقادی وسخادت ومر وت وطاعت خود معروف است. 

وبعد از آن سعدالملك سعدین محمد آوی زین محترم امش حضرت 
سلطنت بوده فربقین از ائسه وعلماء ایشان ومتصوفان اورا «صاحب» و «خداوند» 
نوشته وخوانده داز وی صلات وعطابا وتسویغ وادرارستده,وز یبن الملكابوسعد 
هند وقمی که بده شهر و قلعه‌اش هر روز نوت زدندی »و مدرسةٌ فاضی ۳ 
وز ان اوفررموده وبرهمةٌ سنبان تا بقیامت دست منت ونعمت بافته "؛ واستاد علی 
قمی» درس ابواسحاق مشکوی بافضل و درجه» وپسرش جمال علی مشکوی با 
بالت اصل وجزالت فسل, وخواجه شرف‌الد بن ابوطاهرمهيسةٌ قمی" که وزير 
سلطان سنجر بوده» و خواجه علی نکر ان" که وذیر ملکان دیالم بود دخیرات 
بسیادفرموده, وبعدلی" بوسفی آوک" که جامع ومنارء بزد کث فرموده است داوم 
ودهخدایعیدالصمد بز رک با به» وبرادر انوا ھر ھا اوحدالد ین اوا 


مهسه که وذیر فادی نود و وول از وی معین‌الد بن ابو نصر کاشی وذس محّشم 


اس ع ث ح: «و درمقایلة». ۲- ح د: «هرروز اورا سه‌نوبت بزدندی». ۲ 
«و سقامت). ۴- گویامر اد موفقیت او بمنت و نعمت‌براهل‌سنت‌است زیرا دست‌یافتن 
کنایه از ظفر ولبه است. ۵ ث م ب: «مییسه). ۶ ث 6 ب: «بیکران» 


ج «سکر اسه) د «سکرابن ابیه». ۷ ب : «یعدل» ح د: «ابوعبید»). ۸- حد : 
«رازی».  2-٩‏ د: «باً به». ۰- عبارت میان دوستاره یعنی از «و دهخدای 
عبدالصمد بزر گت با به» تا اینجا فقط در دو سخۀ ح د هست. 





5 تیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۲۱ 

شهدشده بت ماحد ملاعین؛ د برادرانش بهاعا لد ن ومحدا لد بن» و آئاد خر ات 
ایشان ازمداری ومساجد ویو لها" و رباطها ومشاهد و رو مظالم دصلات که دراین 
کتاب احتمال نکند» وخال اشان صفی کاشی‌معماد مددسه کاشان» وعمید بر که 
رازی» وعمید بو الوفاء وتورالد وله دازع» وصفی الد بن آبوالمحاسن الهمدانی که 
مشهد عبدالل موسی بن جعفر فرموده است باوجان" » و شرف‌اله دن نوشروان 
خالد ۳ حضرت خلافت» و عماد عادض که وذیر شد» و صفی بوسعد» ومهن ب 
عبدالکر یم در گچینی"» وشرف" أبودجاء داثیرالد بن‌الحسن بن‌العلاء الحمرمی* 
ومسلم فرش خود اذمقد مان" بوده است دصولت وعظمت ویادشاهی اومعروف است 
وق عسکرینین علی نقی دحسن عسکرک علیهماالسلام بسر من دی اوفرموده 
است وازرفعت درجه | نجامدفو ناس ت و بعداز آن کمالثا ت‌قمی » در ضی دو سعد 


مستوفی خوافی» و مکین بوالفغرقمی» و کا مختص الد دن الرازىي 3 سرش 
عمادالد ینابوالمعالی بافضل ودفعت دمر وت وامانت» دشمس‌الد ین محمدنمان" 
E a‏ °. م اه 5 

تفر شی » همه مستوفان ھعسر. 


اب ع: «وپول» ث م ب ح د: «وپل». ۲- ث م ب د: «عبداله‌بن‌موسی). ۳ ع ث 
ب: «پارجان). ۴- ح: «ارطمی» د : «ارلحمی». و ب ح د: «وشرف الداین». 
۶ م ب: « الحسن‌بن آبی العلاء الحمری [): الحمیری]» ح: « حسین‌بن العلا الجرمی » 
د: «الحسین بن‌المعلی الحرمی». ۸-۷ ح د: «از متندمان». ۸- عبارت میان 
دوستاره در دوسخةح د نیست. -٩‏ ع:«بنیمایان» ث: «بنیا بان» ب: «بنیامان» ح: 
«سمایان» د: «سامان). ۴-۰ ب: «تفریشی» ح: «طبرسی» د: «(طبری» ومتن مطابق 
0 ث است ونظرباین مورد است‌آنچه در ذیل صفحةٌ ۲۲۵ جاب سا بی گفتهايم: «از این 
نسخه بدلها بخوبی دوشن می‌شود که «طبرس» عبارت اخرای «تفرش = تفریش» است و 
تحقیق این مطلب درضمن تعلیقات آخر کتاب ذکرمی‌شود ان شاءالله تعا لی). 

لوشیده نمائاد که عبارت دونسخةً ح د دراینجا این طوراست: «وپسرش عماد 
الدين ابوالمعا لی بافضل و رفعت وامانت [د باضافه: «و مروت»] و شمس‌الداین محمد 
سمایان طبرسی [د: «سامان طبری»] وبعد ازآن کمال ثابت قمی» و دضی‌الدین آبوسعد 
مستوفی خودی [د: «خواری» ] وپسرش خواجه عزیزالداین مستوفی که مشیر و مدبر ملك 
ساطان معظم اباطالب طفرل‌بن ارسلان و انا بك معظم جهان پهلوان - أعز” الله أنصارهماه 


۳۳۲ کتاب نلثض 

این حماعت همه شبعیر معتقدٍ اصولی دود نل باهر ىة فصل ر در حه و رفعت 
و کمال داش واحسان واعتقاد ابشان و خیرات‌بی‌مر از خالی" «باقی» و بهمةطوایف 
مسلمانان دسده ازشعی وحنفی؟ وسنی: 

و از خواجگان وردسا که درعداد " اعتبار والتفات | ند چون ُبوعدالة 
الفضل دن محمود که دس اصف‌ان‌بود شعی ۳۹ رحمةاله علبه ‏ و خواحه 
۶ ض ا 2 
| بوصمصام از ننا ناد باحرمت وعدل ر هرد ت وفصل» رعمید خشفه, واستاه او 
العمید الرازي» وخواجه امیر ك شیعی دازی؛ مهن ب مستوفی قمی» واستاد ناصح 

۰ $ ۳ ¢ م 
الد ین ابوجعفر کمح" وخواجه" علی ساروفی» و جب ابوا لاء اوی» ر دودر 
مشکوی» و دیس محمد کلینی" و رضي الد ین ایوسعد و دامینی معمار حرم 
خدای و رسول؛ بحند موفف حج باستاده عمارات مشاهد فر موده ومدارس کرده 
باست؛ و بعك از آن خحو اجه مکینا لدین آبوالفخرقمی» وکتاب محبی‌الدین رازی». 
علامًقزو.ینی (ره) درحاشيهة این‌جملة دعائبه: «أعز الهنصارهما» از سخةر ح» که 
مد تها بعنوان امانت درنزدش بوده بخط شریف خودبامداد مر قوم فر موده‌اند: «تا یف 
کتاب‌درعهد طغرل اخیروجهان پهلوان‌بوده‌است» و در نسخه‌ای که ازدوی همین نسخة «ح» 
برای وی استنساخ شده بوده درهمین مورد از حاشیه علامت نفطهٌ سوال گذاشته است. و 
این استفهام و استظهار سیارمتین وقابل قبول است ودرمقد مه ازآن بحث خواهد شد انشاء 
الله ھا ۱ 
۱ ع ث ب:«حالی» ‏ ح: «جانی وما لی» درقاموس گفته: «خلاا لشی = مضی» زببدی 
درشرح آن گفته: «ومنه قوله تعالی: وان من‌امة الا خلافیها نذیر أیمضی و ادسل؛ و 
الترون الخا لية هم المواضی» ونام کتاب بیرونی «الاثار الباقة عن‌القرون الخالية» مأخوذ 
از قبیل‌این تعییراست. ‏ ۲- ح د باضافةً «ثفعوی» دراینجا. ‏ ۳- ع ث م ب: «عدد» 
وقیاساً تصحیح شد. اب ح: رکه درعدد نیایند» د: رکه درعهدة عدد نیابند» وبرای 
ملاحظةٌ تراجم ومطالب مذ کوره تحت عنوان «خواجکان ورژسا» رجو ع‌شود بتعلیق۹۷, 
۵ ح د: «کهیع» وشاید ضحیح «کمیح» با «کهیح» بوده است بتفربری که درتعلیفات یاد 
خواهد شد ان شاءالله تعالی. ۶ عبارت دونسخةً ح د حنین است: « وعماد الحاح 
الحسين آبی سعد عالم وزاهد وخبر» وصفی الد ين أحمدين أ بی‌سعید [ح «آبی سعد»] هر 
دو برادرپسران ابوسعد ورامینی وخا ندان|یشان»وخواجە‌علی‌ساروقی ونجیب‌الد ین! بوا اهیجاء 


و رضی‌الداین (تا آخر)». ۵-۷ م ب: «زینب محمدکامنی» ح د. ندارند. 


تاليف عبدالجلیل قزوینی دای ۳۲۳ 
وفر زندان وىباخىرات واحسان یمر عمادالحاح" وا لحرمین الحسین بن آبی‌سعد 
عالم و ذاهد و محسن و خير »د صفي الد ین آحمدین آپی‌سعد» آنگه دهخدای 
فخر اور هشتوردی ویسرش جمالالد دن عبدا امد غازی شهید ب رحمهاللهعلبه_ 
و تن ون خر‌فانی» و دهخدای علی بو طاهر ان استادحردک» و کیا امیر ک» و 
ف بهاءالد ین ا کلنی» واصیل رن بوطب» و دهخدای بختمارد مدال» 
و کمال بلقاس" خوابی» وعلی مستوفی خوابی» و خواجه عبدالر حمن الرازی 
ود بر دان یزد گی» واستاد بشگیر»وفرامرژه دفروذان» و کامر وا؛ همه خواحکان 
معتس معروف» شعی هعت معمقد» تاج الد و له ساژه؛ کامیاز؛ و کاماون و ممو چهر 

اسفرستان؟ وجستان وردان سام وغیرابشان" همه شیعیان ومعتقد. 
و از سادات کبار که درخطٌ عراق وحدود خوداسان بوده‌اند دداین عهد 
مدا قر دب؛ ذ کر هری برژد که بهمد تتوان دسد". 
او ۷" نقیب طاهرموسوی بافضل و عند ت وجاه و حرمت وسید آبوطاهر 
الجعفری عالم و زاهد وشاعرء آنگه خاندان سید بوهاشم علاءالد وله که هنوز 
حک در آن خانه" بافی است, وخاندان سید نقیب جمالالد بن شرفشاه الحسینی 
اس ع ث: «هشیوردی» ) ب: «هسنوردی» (بدون هیچ نقطه‌ای )۰ ۲سا ث م ب ح د: 
. «بوالعز) ۴۳ث )ب ح د: «ابوالقاسم». ۴ ع ث: «خوابی» و شاید مراد 
«عوافی» بوده است؛ وعبارت: «علی مستوفی خوابی» دا نسخ ب م ندارند.  .‏ مب 
): «سفرستان» ح د ندارند. ۶ ع: «سلعمه» یا «سلغر» (در واقع غیرمثرو وناخوانا 
است). ۷- عبارت دونسخة «ح د» از «آنگه دهخدای فخراور» تا اینجا باین صورت 
است. «و دهخدای أ بوسعد صا بو بی» ودهخدای [ فقط در نسخة [C‏ ملکا یو س» وسدیدا لدین 
حسن بن موسی اسنا بادی» و امیر دئیس خرقانی» و دهخدای على بن ابی‌طاهر» وکیا امیر کا 
حسین کلبی» واصیل محمدا بوطیب» ودهحدای بختبار بن بدرالد ین» و کمال ابوا لقسم حولبی» 
وسید بھاء الد ین ابوالعز" کلبی» وعلی مسئوفی خولبی؛ وخحواجه عبدا لرحمن رازی و استاد 
پنجر [د] (بدون نقطه‌ای ) ]» وفرامرزه وفیروزان همه حواجگان معثبرو معروف شاعی معتقد» 
وتاجالد وله ساوه» و کامروا؛ وکام آور»ومنوجهز»وغیرایشان). رس برای‌تر اجم‌سادات‌وسا یر 
رجال مذ کور در این فصل رجو ع‌شود بتعلیقل۹, 0-4 ح د : «خاندان» ومراد ازخانه 


در متن همان خاندان و خانواده است‌که بتبع لغت عرب بکاررفته زیراکه ایشان میگویند: 
بیت فلان بیت جلیل یعنی خاندان فلا نکس خاندانی بزر ک است- 


۲۴ کتاب نقض 





وم » وسید طباطبا الحسنی" باصفهان با علم و منزلت و هوصاحب شعردسول الل 
- صلی‌اله عليه و آله و سید قوام‌الشرف الحسینی * باصفهان با درجت تمام 
۶ حرمت عظیم» آ گە خاندان سسد دص در ع) و بقم و بکاشان» و حرمت جا 
و رفعت از درمال ونعمت وفضل ونس» وسر ش ف أجل" المر تضی ذوالفخررین 
ا بوالحسن علي بنا لمطه ر بن‌علی۔رضی العنه که بیرون‌از آ نکه‌سلاطین آلسلجوق 
وخواحه نظام لملك بوصلت ا وی تقر ب وتر نمودند چهار صد امن | و ا 
فر 2 در تر ها Rl‏ وفضل وعم او از ٤ک‏ دخطب اومعلو م شود» وهنوز 
شرف وفضل نقابت درخاندان او در عراق باقی است باقبال وتأبید ملك الامراء 
السادات عالم مرتضی کبیرشرفالد بن محمدبن علی که درعلم وزهد دادث شمم 
مکه وشرب است و درجاه و وقار سد سادات مشرق ومغرب است و اقول فيه 
ماقال الفرزدق فی‌آیه": 
باد بمسکه عرفان راحته ‏ دكن الحطيم اذاماجاء تلم 
وقوامی دازی تخلص از فصدء توحبد ومناقب بدونکو کرد که گفت: 

اس حد: «باً به). ۲- 2 د: «الحسین». ۲- ح:«قوا)شرفالحسین» د: «شرفت ‏ 
الدین حسین ». ۴ د: (« وحرمت وتمکین و جاه). ۵- ح د: «أ بو الحسین)». 
۶ نسخ: « چهارصد حصۀ مفرد» برای‌وجه تصحیح رجو ع شود در تعلیقات بتعليقة ۹۵. 
۷ ب: «در درك او». ‏ 6 ح د: «بیرون آمد». ٩‏ مجلسی (ده) بعد از نقل 
قصيدة فرزدق درمجلد یازدهم بحار (ص ۳۶چاپ امین‌الضرب) تحت عنوان «ییان» برای 
قصیده گفته است (ص ۳۷؛ س ۱ ۱): «قوله: عرفان مفعول لاجله» شيخ محمدسماوی (ده) 
در«الکواكب‌السماوية فى شرح قصيدة الفرزدق العلویة»ضمن شرح بیت کفته:روعرفانمصدر 
عر ف كمعرفة وعرف وهومفعول لاجله و راحته مضاف اليه (تا آنکه گفته) والتقدیر: اذاجاء 
البیت يستلم الر کن یکاد الر کن یمسکه لعرفان داحته‌آی يعتصم به أو يحبسه من أجل حبه له 
و ب رکه یه) ومحصل بیت بفادسی] بنست که:«هنگامی که حضرت سجاد(ع) پىترا زیارت 
می کند ودست خود دا برای اضتلام برکن می گذارد و بردوی‌آن دست می کشد نزديك است 
که ر کن‌دست اورا نگاه‌دارد 0 تبر 2 بدان بجوید یعنی‌در استلام که مر دم تبر ل بر کن می جو یند 
هنگام استلام آن‌حضرت کن را» ر کن تېرك پاستلام آن حضرت می‌جوید و طریق تمسك 


وتوسل بوی را می‌پوید و بجهت فوزباین نعمت عظمی و برکت کبری سرافتخار بر آسمان 
می‌ساید و برعا لم بالا تبختر ومباهات میکند). 


تا یف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۳۵ 
۳ صاحب الزمان بر‌سندل کار دون أولی‌ترین کسی‌شرف الد بن رات 

وبراددان ادتاح‌الد بن دأمیر شمس‌الد بن بوالفضل دضوی بقم» و آنتجمّل 
دقع که از وی حکایت کنند و کافه رضوبان که بذ کرهمه کتاب سفزاید. 

آنگه خاندان سدابوطاهر جعفری بقروین ازفضل او وحرمت اد» دسرش 
آمیرشرفشاه جعفر ی که وره او زر وحواهر مکیله" قسمت کردند داملاك بقرعه؛ 
و وزور او دهخدای اعرابی وخاندان او با رفعت د تمکین» وخاندان کا کوان 
و شردادان عبر هم همه شیعی دمعتقد» وسد تفی تنل زوین و ا على 
محمدی با حرمت و دفعت سیار واعتقاد. شسکو. 

و ازمتملکان و سا وسادات ری وقروین" از متقدمان چون سیدیوالقاسم 
کي از کللارو کجور در یآ مده و امیرویادشاه. ری شد" از اولاد الحسن دن 
على علیه‌ماالسلام؛ سرش ETE‏ عبار" و منزلت او» وسد ابوايراهيم و 
سیدحمزۂ شعر انی که‌بنداررازی را درمدح ایشان قصایداست که چون" بخوانند 
ددآنند» و ازمتأخران چون خاندان سسد علو ی رشس وحا کې و خاندانر ا 
کامل نقیب» وبرادرش سید ابوالباس؛ ودرجه ومرتبتِ سید کبیر شمس الد ین 
الحسنی" خود پوشیده نماند از عقل و تواضع و دی دذین و قبول اد پیش امرا 
دسلاطین» وپسرش امیر سید کبیر جمالالد بن‌علي‌عديم النظیر بافضل دابو ت " و 

۱- دیوان‌قوامی ؛ ص ۵ ۷. ۲- درقاموس گفته: «کال| لطعام یکیله کیلاومکیلا ومکالا 
واکتاله بمعنی» والاسم الكيلة با لکسر) و درصحاح گفته: « والاسم الكيلة با لکسریقال: انه 
لحسن الكيلة مثال الجلسة والر كبة و فی‌المثل: أحشفاً و سوم كيلة أى أتجمع آن‌تعطینی‌حشفاً 
وأن نسپیء الى الكيل» و درمحيط المحیط وأقرب الموارد گفته‌اند: «الكيلة المرة و وعاء 
يکال به الطعاغ وهی‌فی‌الشام‌مد ان ج‌کیلات». . ۳-ث ب ح د: «کیا کوان» م هم همینطور 
لیکن درپهلو ی آن: «کاکوان». ۸-۲ ب: «وسیدمحمد تی بقزوین» ح د: «وسیدا بومحمد 
بتزوین). ۵- برایملاحظةٌ شرح حال «متملکان و رژسا وسادات دی وقروین» مذ کور 
دجوع شود بِتعلیقةه۱۰. ۶ ث ب ؛ «وامیر پادشاهی شد» ح د: «وأمیر پادشاه دی». 
۷- [کذا بی‌نقطه]) بح د: «عباد». ۸ «چون»فقط دردونسخهة ح د است. ٩ث‏ ): 
«ا لحسینی»ح د: «الحسین». ۱۰- کذاصریحاًدد نسخ ع ث ۲ بأماح دآنر | صلا ندارند. 


۶ کتاب نقض 





فتوآت و کمال ومر وت وسبد عمادالد ین شرف نقیب و دئیس دمقبول دمحترم» 
د بر ادرش عز الدین بادشاه؛ و امرعلی فر د2 معردف دعر » وسد عمادالد دن 
عبدالعظم الحسني القزويني امام جبلان و دبلمان" ونقيب حضرت ساطان, وجهاد 
او باملحدان ٤‏ همه‌طو یف دا معلوم‌است» و جاه وتمکین او يىش سلاطنن دحمات 
ردن علما* اهل 9 رجماعت دد وقابع وحوادث که بقزوین افتاد بو شده؟ 
نست بر فصلا دعقا وغیر انان که بذ کر همه نتوان دسیدن. 

وساداتء ثقباءنشا ور اصو لت دشو کت چو سدأجل" ذخرالد" بنو خاندانر 
او دغسابشان»و اسادات سز وار چون‌سدعز الد نديسر ش‌عمادا لد ین پادشاءوعالم 
ومقول ومع ر دف» وسادات جر جال‌چون‌سدمنتهی نورالد ینو ناصرالد ین» 7 
کبیر جمال‌الد ین و غر ایشا که بن کر همه کتاب مطو ل شود و از سادات 
اد چون سد نظامالد ین ناصر ین طفر د ضراشان که بذ کر همه توا 
رسبد» 2 ا امام صدرالد ین سمر قند عا عالم 2 هی 2 بر آدرش 1 امام 
بدرالد ین عقيل عالم وز رگک» و کار سادات در حدود بارس و کرمان‌چون ۳ 
قوامالشرف" بن‌الاصر لدین ال و در ] بلاد خراسان" تا سمر قند وماوراءالنهر 
که بشرح اسامی والقاب ایشان کتاب مطو ل شود. 

وعلوی اصلی | لاامامتی وشیعی نبود ونتواند بود" وا گر نه باری ذیدع» که 
درحکایت است که: علوبی سنبی اجازت دخول خواست دعلویی‌شعی بااوازسلطان 
سعند مسعود - نو رال قبره -سلطان گفت: بگوی: تاادین دو گانه یکی باشد تا 
در آ د علو یسنتی | لامنافق نباشد. علوی سنی‌را نگذاشتند» معلوی‌خالص‌داهیافت 
ومقصود حاصل کرد 0 بدانی که علوی | لاشعی سره نباشد که تىر | کردن از 





آج3 «کمال‌مروت»و گویا این‌دو نسخه‌درست است وعبارت‌چنین بوده‌است:« با فضل وفتوت 
و کمال ومروت» والّه الما لم. اس ع ث : «جیلان دیلمان» (بدون واو در وسط دوکلمه). 
۳- ع:«که پوشیده». ۴ث م ب:«قواالدین ». ۵- ح د: «بن ناصرالدین 
هبةالله بدامن بلاد خر اسان). ۶ ح د: «علوی اصیل الاامامی وشاعی نتواند بودن». 


تألبف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۲۳۷ 


پدرعاقی باشد دمذهب بفروختن اذ پر تفاقی" باشد نعوذباله منهما". 

اس افش امد بان کم وف مومت وو ود خ را 
از پایسیان وتازبان. 

او حسانر ثابت بود که تظاهر ؟ کرد و اورا درامىر انىن وفزوات 
اواشعار بسیاراست روز فتح خسبر گو بد: 

و کان علي" آدمد المین ببتغى دواءاً فلما لم بحس" مداوبا 

الى آخرها. ویدیگرجا می کوید": 

با حبذا دوحة فى الخلد نابتة . ما قبلها نبتت فی‌الخلد من شجر 
و در روز عدیر خم کو ید: 


7 ‌ و ۶ ن 

نا ديهم بوم الغدیر تبیهم..... پخم واسمع‌بالرسول‌منادیا 
تاا خر» وبذ کر همٌاشعار اوینتوان رسید | گر بجقیقت گفت دا گر بمجا" 
بعداژ آ ن‌فر زدق شاعر شعی‌بود که این فصده غر اء درحق زین العا بدرین فو 

هذا الذ ي تعرف البطحاء وطأته والست يعرفه والحل والحرم 
الى آخرها. 
و کمیت‌بن زیدالا سدی است که سد علیه‌السلام درحق او گفته است: 
قائل الي في‌الجنة" د هاشمسات بأسرها او داست در ال مصطفی علیهم السلا و 
۱- ث ب: «ار برامامی» ح: «نفافی). ۲- سخ: « منها » ومرجع ضمیر «عاقی و 
» پرنفاقی ( سابقا لذ کر است. ۳ بر ای‌ملاحظهُ تر اجم شعراء متفدم ومتأعرمذ کور رجوغ 
شود بتعلبقَة ٩‏ ۴۲-ث: «بظاهر»م: «نظم» ب: «بطه» ح د ندارند. ۵- نسیت 
این شعررا با ذیاش که قطعه‌ایست به«حسان» درجائی ندیده‌ام جنانکه در ص۷۳۴ چاب اول 
کتاب بیان کردهام. ۶ اشاره بتحقیق‌معنی تظاهر مذ کور درسا بی است توضیح مطلب 
آنکه‌حسان بن‌ثا بت چون‌اخیراً از امیرالمومنین علیه‌ا لسلام اعراض کرده است و ازاین دوی 
اورا عثمانی گویند بکلمهٌ «تظاهر» ازاین مطلب تعبیر کرد. ۷- ب: «قائلها ا لیا لجنة» 
واین دو سحه بحسب ظاهر بنار درست میا ید وشاید چنین کلامی بیکی از حضر ات معصومین 
علیهم | لسلا) در کتا بی در بارهُ قطعه‌ای یا قصیده‌ای از کمیت نقل شده ومصنف(ده) از آن قل 
کرده است باظهوراینکه مراد ازرسیدعلیه| لسلاع) فقظ خا تم الانبیاء(ص))است» وشاید نسبت 
این کلام بان حضرت در رویای یکی از صلحا بوده است چنا نکه رویائی در ترجمةً کمنت 
دراختیار رجال کشی درخم‌وص‌هاشمیات نقل‌شده‌است درهرصورت من‌شخصاً بچنین کلامی 
در بارةٌ کمیت برنخوردها) فراجع ان ششت. 





۳۳۸ کتاب نقض 








ا یوفراسالحارث‌ین‌سعید الحمدانياست امیروشاعروشیعی ومعتقد که اورا قصاید 
بسباراست در اا وال او دیکی از آن حمله ادن فصده ف از 
الحق" مهتم والد ين مخترم ٠‏ دفيي آل دسولاله مقتسم 
الى آ خرها. 

و دعبل ين علي الخزاعی ات ۔ رحمهاله - که ادن فصسده اتی او راست 
درعلی و آل علی : 
مدارس آبات خلت من تلاوة و مثزل 2 حیر مقفرالعر صات 
الى آخرها. 
دالسید اسماعیل بن محمدالحميري است دحمةال عله که اورا سی 
قصا دد است در على و آلعلی ۱ دادن قصد دة بائی کهآ نر | فصدة الم هه 1 وک 


اوراست که: 
هلا وقفت على المكان المعشب [يين‌الطوبلع فالدوى من کبکب] 


الى آخرها. 
داین ابیات| نیز ۱ اورا است | که 
ابا دا کناتضو المدينةجسرة عذافرة تطوی‌بها کل سب 
الى | خرها. 
دغیراین از قصابد بی‌مر. 
وأبو نواس هانی«پن‌هانی۶ | کر چه مذهبش‌ظاهر نیست ددحق علي بن‌موسی 
الرضا علبهالسلام گوید: 
قبل لي: أت آشعرالناس‌ط ی اذ تفوهت بالکلام البديه 
لك من جوهر الکلام فریض ‏ شرالدد فی‌بدي مجتنبه 
فاماذا تر کت‌مدح ابن موسی ود الخصال التي تجمعن فيه 
فلت: لا أهتدي لمدح امام کن جریل خادماً لابه 


۱- غالب نسخ: «مسمی». 


تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۳۹ 


وبحتری شاعی" بوده است تا درقصیده‌ای می گوید: 
محنةا مني لاولاد الا بغضهم آل التبي المسطفی" 
الى خرها. 
وأبوتمامالطائی شیعی‌بوده‌است, وا ہو بک بن‌الر دمي ,داین‌حستاج البغدادي" 
و القاضي السنوخي " دالا دیب المهابادي" ادیب و عالم وشاع بی‌شبهت شاعی بوده 
است» واین همه شعیان معتقد بوده‌اند. 


و ل که شاعر عبدالملك مروان دود شاعی بو ده است تا دز 


شهقی و و مهبادین مردوبه الکاتب اد فردندان انوشروان عادل ات 


۷ 
و . ويك : 
اس ع ثب م: « شاعر » (پراء مهمله در آخر کلمه بجای ياء در کلمة متن). ۷ ث: 
۳- این بیت دامن در آثار بحتری نیافتم . 
۴ قال السمعانی" فی الانساب: «التنو خی بفتحالتاء المنقوطة من فوقها بائنتین وضم" النون 
المخففة وفیآخرها الخاء المعجمةء هذه النسبة الىتنوخ وهواسم لعدة قبائل اجتمعوا قديماً 
با لبحرین وتحا لفوا على | لتوازر والتناصر وأقامواهناك وسموا تنوخاً والتنوخ الاقامة» وفی 
ناح العر وس: «تنوخ کصبور ومن شد دفقد أحطا). ۵- در قاموس گفته: « کثیر با لتصغیر 
(معا لنشدید) صاحب عز اه مشهور؛ وه وا بو صخر کثیر بن‌عبدا لرحمن الشاع والعز ة[ با فنح] 
بنت! لظبية و بهاسميت الم ر أةعزة وهی بنت‌جمیل | لكنا نية صاحبة کثیر (الی‌آخرماقال)». ۶ ع 
جای دو کلمه خالی و درسایرنسخ بدون‌سفیدی لیکن شعری نقل نشده و گویا در نظر مصنف(ره) 
بوده است که شعرمورداستشهاد را بنویسد وموفق نشده است و گمان میکنم که مرادهمان حند 
بیت باشد که از کثیر در باب اعتقاد مشهور و درغا لب کتب حدیث ومال ونحل وتاریخ وادب 


(«نحه) ب ۲: («سحبه) ح: («محبه). 


وترجمه از اومنقول ومد کوراست بدین ترئیب: 


ألا ان" الائمة من فریش 
على" و الثلاثة من بنیه 
فیط سبط ایمان و بر" 
وسبط لایذوق الموت حتی 
تغیب لاپری عنا زماناً 


ولاة الحق" أربعة سواء 
هم الاسباط لیس ب4م خفاء 
و سبط غیینه کربلاء 
یود الجیش يقدمه اللواء 


برضوی عله عسل وماء 


و کیسانیه باتفاق از شیعه هستند زیرا که خلیفةً بلافصل امپرالموّمنین را دانند. ۷- از 
فصیده ایس تکه مشتمل بریکصد ویازده بیت است وعنوان فصیده در دیوان مهیارچنین است 
(ج۳؛ ص ۱۰۹): «وقال یذ کرمناقب أميرالمۇمنين غل تی أ بی‌طا لب صلوات‌الله عليه ومامنی سه 


۰۰ 


۳۳۰ ۱ کتاب نقض 
وما الخسان أبن هند واینه . وان‌طفی خطبهما بعد وجل 
يمبدعين بالذي جاءا به د انما تققیا تلك السبل 





ولایق است اين تھا ددین موضع که دخترك خردا ااا مه ا 
بر بدبهه گفت در أن حال که سر هندشان زر وحلوا فرستاد تا از هحست وولايٽت 
پس ابوطالب بر گرداندشان": 

آبالشهد المزعفر ياين هند نبيع عليك" اسلا و دنا 
فلا و الله ليس بکون هذا و و اه کته وتف 
و کشاجم شاعربصري وسمي کشا لاکن کنبا وشاعراً [وأدیبا وجامع ] 


ومنجما »و ددنشیسع بدین صفت است که اذ ابیات اویکی اشست" 


حب على علو همة ¥ سا ا 
اف هل‌تراهم y1‏ ذوي لر دة ونعمة 
بين دئیس, إلى أديب, E‏ 
فهم اذا خلصوا ضياء والنصب والناصبون‌ظلمة 
ج به من اعداثه» و بعل از دوبیت متن این بیت است: 
«ان یحسدوك فلفرط عجزهم فى المشکلات و لمافيك کمل» 


۱- درنسخ: «خودد» دذبرهان فاطع گفته: (خرد بضم" اول وسکون‌انی وثالث بمعنی. 
کوچك باشد که درمقا بل بزر گاست». ۸-۲ ب «شان» را ندارند ح د: «بر گردد). 
۲ ع ث م ب: «اليك» ح د: «بعدالناس» و از کتب دیگر تصحیح شد و تفصیل درتملیقات 
یاد خواهد شد ان‌شاءالله تعالی. ۴- محدث قمی (ده) درهد ية الاحساب گفته: 
«کشاجم أبوالفتح محمود بن الحسين بن‌السندی بن‌شاهك اديب از شعراء اهل بيت عليهم 
السلام است؛» و اوقصایدی درمدح آل محمد علهم | لسلا‌دارد؛ و اورا کشاجم میگفتند بجهت 
آنکه‌کانب شاعرادیب جامع منجم بود پس ازهرصفتی‌حرف اول اورا گرفتند ومر کب کردند 
«کشاجم» گردیدل تا آخر ترجمة او)» و درالکنی والالقاب بترجمحال اومفصلتر پرداعتهاست. 
۵- این قطعه بعلاوةٌ بك بیت دیگر بعدازیت‌سو) در دیوان کشاجم موجود است وآن بیت 
که در دیوان هست و دراینجا نیست این است (ص ۲۱۸ دیوان مطبو غ او ): 
«و طیب الاصل لیس فيه عند امتحان الاصول تهمة» 


تأ لیف عبدالجلیل قروینی دازی ۲۳۱ 
وخواجه حسن بن جعفرالد وديستي عالم وشاعر بوده است و اورا ددمذاقب 
ومرائی قصاید بسیاداست که شرح همه نتوان دسد ویهری سان کرده شد واین 
قطعه لطفه درحق ‏ رضا علیهالسللام او داست: 
بامعشرالزو ارطاب مزاد کم حنوا طوس الا مود 
و اذا دایم قبر مولانا الرضا صلوا عليه و سلموا تسلیما 
3 کش د کر همه از شعراء تا زبان از شعه و موالیان امىرالمۇمنىن 
علیهالسلام مشغول‌شو بم کناب مطو ل شود وملال‌افزاید داین‌قدد کفایت است. 
ااا اا کج شعى معتقد و ب بوده‌آ ند هم آشارتی برود 
معضی» او لا فرددسی طوسی شیعی بوده است و درشاهنامه درمواضع باعتقاد خود 
اشارت کرده است؛ وشاعری طوسی تفاخرمیکند شرددسی | نجا که گفت: 
هروژیر وعالم وشاعر که او طوسی‌بود چون‌نظامالماكوغز الي وفردوسی بود 
وفخر ی جر حانی شاعی بوده است, و در کسائی خود خلافی نست که همه 
دیوان اومدایم ومناقب مصطفی و آل مصطفی است عليه وعلیهی السلام» وعبدالملك 
نانبرحبةالعلیه میند بوده است پتأیید. الهی ومذهب اصولبٌشیعه ددصحابة 
دسول غیراشست که خواجه مصنف درین کتاب بدواشادت کرده است. اما اعداء 
على و فاطمه را و منکران امامت ائمه دا دشمن دارند و لعنت کنند بی تسه ۱ 
وظثرر همدانی اگر چه 9 ی بوده است اورا مناقب بسیاداست درعلی وآل على 
عله | لسللام د در دیوانش تون اس ت نا تهمتش نهند بتشیم» و اسعدی قمی» 
وخواجه علی متکلم دازی عالم وشاعر» د امیراقبالی شاعروندیم سلطان محمد 
رحماله عليه شیعی ومعتقد بوده است» دفائه مر ویدیعی» و احمدچه 


رازی» وظهیر ید بردی" ¢ 2 شمسی» دفر قدی» وعنصر ی :6 ومسئوفی و 


اب ح د: راما ار شعراء). ۲- ع «یزدی» ث: «بردی» ب: «بزدی» ) ج د: 
( بدری). ۳- ع ث ح د: «بصری»): «بفری» ب «نصری». ۴ گویا «بنمان» 


باشد وصورنسخ بدینقراراست ع: «همان» ث: «سمان» ۲: «یمینی» ب: «سمین). 


۳۳ کتاب نفض: 
وسدحمزء جعفری» و خواجه ناصحی» دامیرفوامی؛ وغیراینان رحمازل عليهم که 
همه توحید و ذهد و موعظت ومناقب گفته‌اند بی‌حد وبی‌اندازه» وا گر بذ کر هم 
شعرا* شیعی‌مشفول‌شویم ازمقصودبازمانیم» و خواجه‌سنائی غز نوی که‌عدیالنظیر 
است در نظم ونثرو خاتمالشعرایش‌نوبسند اورا منقبت بسیاداست و ا گر خود این 
یکی ست است که درفخری نامه کوید کثایت است": 
جانب هر که باعلی نه نکوست هر که خواه گیرمن ندادم دوست 
هر که چون خالانیست بردد او گرفر شته است خاك بر سر او 
د ان جماعت زا که از طقات الئاس اسامی و القاب وانسان باد کرده شد 
همه‌شیعی ومعتقد ومستبصر بوده‌انده و بذ کرهمٌ کباد و گزبد گان سادات شیعه 
بنتو ان رسد و چون سای گفته است که: «درین طا دغه ۳ ثىوده است که 
اورا دردین ودولت قدری ومنزلتی بوده است» سرودت مجملی گفته آمد تا بدانند 
۱- استاد مدر س دضوی در معد مه حدیقه کفته (ص لاس ۳۱" « این کتاب را حکیم بام 
« حدیفةا لحقیقه » نامیده وبهمین نام هم شهرت یافته است و محمدبن رفاء که مدمه براین 
کتاب‌نوشته وخودرا در آنمقد مه «جامع حدیقه» معرفی میکند یکی از نامهای این کتاب را 
« فخری نامه » گفته که بمناسبت لقب بهرام شاه غزنوی که فخرالدوله بوده باین اسم 
نامیده شده است» و در پشت جلد نسخه‌هاثی نیز این کتاب بنام « فخری نامه » معرفی شده 
است فراجع ان ششت. ۲- در نسخ ع ث ب ) دوییت مذ کود درمتن هست اما در دو 
نسخة «ح د» فقط بیت اول را نفل کرده‌اند وعبارت‌آنها اینست: «و اين خود يك بیت است 
از آن جمله؛ فرد (آنگاه بیت اول را قل کردها ند)» وقول مصنف (ده) که گفته: «این یکی 
بیت» با نقل کردن دو بیت در کتاب منافاتی ندارد زیرا در سراسر کتاب خودگاهی يك بیت 
نقل میکند و از آن به «بیتها» تبیر میکند» و گاهی بیشتر از يك بیت ذکر میکند و از آن به 
«يك بیت» تعبیرمینماید اما درنسخة حدیقه که بتصحیحآقای مدرس دضوی تصحیح شله‌است 
(ص ۲۶۱) فقط بیت اول ذکرشده لیکن فاضی شوشتری(ده) ددمجا لس المومنین در ترجمة 
سنائی هردورا پشت سرهم چنین آورده است: 
«جانب هر که با علی نه نکوست هر که گوباش من ندارم دوست» 
«هر که چون خالء ليست بر در او گرفرشته است خالء بر سر او). 


تاليف عبدالجلیل قروینی دازی ۳۳ 
که بخلاف اشست که باه کرده است. دا گر چه درسنت وحماعت زر گان از همه 
طقات بوده ند ما آیرا خلاف نکنیم که دولت فن است د دشا ژنعمت آن 
بر عموم است بوجه مصلحت هر کسی دا نصیبی د بهره‌ای" باشد و تلك الا یام 
نداد لها بسن‌الناس نحن‌قسمنا بینهم معيشتهم فىالحيوة الد نيا ورفعنا بعضهم فوق 

روم 
ر کن 2 ۰ 
وچون ما بیان کردیم که شيعه دا هم در ذین دهم دد دنیا قدری ومنزلتی 
بوده‌است بدلالات و حجت» مصنف مجسن می‌با بد که بحققت بداند که مجبر انرا 
نه در دنا محلبی هست وئه درقیامت منزلنی وقدری که چون خدا دا ظالم دانند 
2 اس را تأمعصوم» واسان عادت» د بر اعمال اومید * حرا وثواب نه 2 معرفت را 
حوالت ول سسغمتن» يس يدد حهان خاسر و خائ و بی‌قدد دبی مر لت ا 
با چنین مذهب بد و اعتقاد بده و کوئی این بت ددحق " مجبران منزل است؛ 
خسرالد نبا والاخرة ذلك هوالخسران المبین" تا خواجه بداند که ددین طایفه 
زر گان بوده‌اند دحساب تنها نکند تا کج نباید, وبقاضی تنها نرود تا خوشدل با 
خانه برود ". 
وا گردر ذکراین اسامیتقدیم وتأخیر یدفته است نقصان نکندو خوانند گان 
معذور دارند که ٹر تیب ددچنین ثقل واجب نباشد زر شود ومقصود ما ددین 
[ کتاب] جواب شبھة قائل است ومتصود همه خوانند گان حاصل است؛ دالحمدة 
رب العالمین. 
اب یعنی قسمت‌شلاه وپهن‌شده بهماةفرق واصناف از آدمیان ودرسا بق(ص ۳۳) تفصیلی دراین 
باب گذشت. " 6-۲ ث: «هر کس دا نصیب و بهره). ۳ از یه ۱۴۰ سورة مبار که 


آل عمران. ۴ از آیهٌ ۳۲ سور مبار که ز خرف. ۵- کذا صریحاً در نسخة 
فدیم و درسایر سخ: «امید» بی آنکه واوی بعد از همزه باشد. ۶ع ث: «باشد). 
۷ ث ب: «و ذکر آن آیت». ۸ ع ث: «له در حی». 8- ذیل آيةٌ ۱۱ سورة 


مبار که چ ۰سا ث: «رود» ح د ندارنك. 


۲۳۴ کتاب نفض 

آنگه فته است: «و فضیحت اوشان که ابشان بدان منفرداند" آنست 
که همه دشمنان صحابۀ دسول وسلف صالح و زئان دسول باشند» همه ادا اهل 
اسلام ترحم کنند مگررافضان که از همه ببزاری کنند و گویند: سی دسه هزاد 
صحا به وتا یمین کبارو حجره‌های دسول ومحنهدان داه حق چون موحنیفه دشافعی 
ومالك اد یل ژمحمد حسن؟ و و بوسف فاضی» وائ تفس چول مقاتل» 
وسعیدبن‌جبی وضحاك وسداي» وغیرهم» وئس قرائت‌چون نافع وان کثیر 
واين عامردحمزه و کسائی ژعاصم بوعمرو دغیهم» و از زهاد چون جنب و 
ald‏ وشقيق بلخى» وعطاء وابراهیم خو اص» دغی رهم" بدوزخ 
شوند ابد ال بدین که همه‌منافق بودنه وبامامت قائم ایمان‌نداشته‌اند. و از اهل- 
الست جماعتی که خروج کرده‌اند امامانر زیدیان که مجتهد بودند چون رید 
علی» ویحیی زید» دقاسم ا و محسدین القاسم الحسني» وعبداله دنا لحسن» د 
براددش اہر آهیم» و محمدین عبدالله نفس زکبه » و بحبی بن‌الحسن الهادي , و 
الشاصر|بومحمد الحسن‌ین على والد اعي المهدي" واشباه اینان اژ اولاد دسول 
همه بمنز له کشاداند که اینان همه فوت على ایمان نداشته‌اند», وامامت, 
امىر المومنین علی رفرز ندانش تایقائم همه چو لد سا لت رسول‌است؛ و تضلیلامت و 
اجتهاد بنهادند وخواهی که‌صحت این بدانی در کتاب‌عیونالمجالس که مر تضای 
داد" کرده اش نگاه کن که او می گو بد که: ایمان فلان وفلان وهمه احا 
و کیراء صحابه نه طوعی بوده نه کر هی بلکه همه طبعی بوده است ذیرا که 
ایشان در کتب اوابل خوانده بودند که این دولت با فر بش افتّد بسب و 
هاشمی» وهر کس که بد وزد مکار دود ازیس او؛ رباست جمهوداعظم آنکس کند 

۱- ث ب: «مقر نل), ۲ ب: « محرمهای رسول» 6: «حرمهای رسول» ح د ندارند. 
6-۳ د: « واحمد حنبل» را ندارند. ۴ ث ب م: «ومحمدحسن) را ندارند حد: 
«ومحمد حسن شیبانی). ۵- از نسخةٌ ح عبارت: دو از ز هاد» تا «وغیرهم» که ما ید 


ساقط شده‌است. و برای اشاره بتراجم آنان دجوع شود بتعلی۱۳. ۶ برای اشاره 
بتراجم این سادات رجوع شود بتعلقة ۰۱۰۳ ۷ ب: «مرتضی بغدادی)». 


یف عبدا لجلیل قروینی دازی ۲۳۵ 
بدین‌سب بدو شتافتند, ومالها بذل کردند» د دختران دا بدوباز بستنده تا ایس 
اقفر اد دسدند ویرامت سلط شدند» ماددیس گت او شناد بجه مراد دسیدند!؟ 
بخوردن با بپوشدن" با بناهای عالی با گنجهائی که نهادند با مشهوتهائی که 
برا ندند...!؟ سپرت بوبکرظاهر است که چه خورد وچه پوشیده سیرت پسندیدهء 
ایشان که هربك از آفتاب‌ظاهر تراست و کتاب «المفصح فی‌الارمامة» کهمحمد 
عمال الحارثی کر ده است چند طعن بر اجلای ' اھ دات و بحند لقب رد 

عمردا بر شمر ده است». 
اا هون یی و تین ترعتن ا 
حوالا ت‌محال د ھتان و ثم و فك که بشنیع يرين" طایفه نهاده‌است و اذاین آمت 
ومعنی آن بی خبر‌مانده که بادک‌تعالی گفت: «وبل پومتن للمکذ؛ من وقال تعالی 
«ویل لكل أفاك آثیم»" وهر ترك وتازی وعامی" که این فصل بخواند با بشنود 
گمان برد که این مذهب شیعه است و خدای تعالی عالم است که برین وجه نه 
مذهب امامتبان اصولی استء وا گر اخباریی با حشویی با غالبی چیزی گوید و 
تقلی ناددست افتد؛ براصو لسه بستن غات یی‌امانتی و نامسلمانی باشد و صرورت 
جوابی کافی شافی بی تقسه وتعصس بر ود باحجت ودلالت ومعادضت ان‌شاء له تعالی» 
باری تعالی توفیق دفیق همهُ مسلمانان گرداناد تا ددقول وقلم آن آدند که بقیامت 
از عهده بدرتواندد آمدن أنه القا درالقدیر. 

اما جواب آنکه « صحابة بز رک و سلف صالح و زنان دسول را دوست 
ندار ند و بد گو یند» درفصول متقد م برفته است» و اذ تکراد بی‌فایده ملال خیزد 


وثه مذهب اصو لبان است چنانکه صعود و زول خانم داشت بر خدای تعالی نه 
a‏ 1 رن پر ری( رم ۷ 


۱ ع: «بنوشیلن) ): «نوشیدن). ا-ع حد: «دراجلای». ۳ ع ث م ب: 
«بدین). ۴ درسورء مبار کۀ مرسلات در ده مورد ذکرشده است. ۵- أيه ۷ 


سورمبار که جائبه. ۶ ح د: «وهرترکی وتازیی وعامبی». ۷ ث م ب ح د: 
رامامیان). 


۳۳۶ کتاب ن#ض 





مذهب سيان است. اما شبهت‌یست که شيعه اصو لیه مرثبت هربك آذین‌جماعت 
بانداژه گویند» گونند: علی‌بهتراست اذ بویکر» وحسن اذعمر» دحسین اذعثمان, 
وفاطمه از عایشه" و خدیجه از حفصه؛ وصادقاذ] بو حنسفه, وکاظم ازشافعی. وامامت 
بو بکروعمر اختیاد خلق گویند» امامت علی و اولادش‌نص دانند از فعل خداء 
وعاقلان دانند که این نه‌دشمنی بو بکروعمر باشد» ونه دشنام وید گفتن صحانه و 
تابعین» وا گر بخلاف ابن حوالتی هست بر‌حشویه و غلاة است نه براصولیانه 
والسلام على من‌اتبع‌الهدی» لاعلی" من کفردتولی. 

وحدیث بوحنفه‌وشافعی درفصول این کتاب برفت که شیعه‌ابشاندا چگونه 
دانند و گویند» وتوحید وعدل‌مذهب بوحنیفه وشافعی‌بوده‌است؛ وبر حب اهل - 
الست کشته آمده‌اند؛ و در دگرففها همحینن؛ امنا یکی اذاین فقها که خواجه 
بتشنیع آددده است مالك است استاد شافعی که خواجه کفته است: دافضیان‌اودا 
کافر دانشد؛ و ندانند ‏ اما در مذهب و تصنیف خواخه سا ۱ باد کردن 
تا خود بجند موضع مالك دا کافر خوانده است و دانسته که چون وید : 
«خرالعمل | کفتن | و دست فرو گذاشتن شان ملحدان است» و علماء طوائف 
دانند که این هردومذهب مالك است دانکاد این جحود محض است پس خواجه 
که بیقین مصر"ح مالك دا ملحد خواند؛ شاید که دافضشان دا عداوت اامتهم 
نکند» وچون‌قول او ددمالك با کبر درج" اوچنین باشد در دگرفتها چگونه 
باشد...! وهر کس که ددین کلمات بانصاف تال کند فایده باید. 

و معلوم همه علما وفطلا است که ففهاء فربقین دا درمسالك تفریعات با 
ی خلاف بسیاداست وهر چه درین مخالفت ابشان دا با واگ لازم است و 
اسان ددحق ‏ کد ایا کنند این طایفه دا چون در فروع با اشان خلاف 
۱- نسخاً ب دراینجا ازرازعايشه» تا«یااین‌اجرا نمی بایست» که يكودق‌میاشدناقص‌است. 
۲ ع: «ولا» پس از قبیل این شعرمستشهد به درنحواست: 


«سلام الله يا مطرعلبها ولیس عليك یا مطرالسلا 
۳- ع: «باکېرو درجه» ب ح د ندارند. ۴ م ح د: «مسائل». 


لیف عبدا لجلیل قزوینی داذی ۲۳۷ 
باشد همان اجرا کنند کافر دضال نگویند؛ مخطی گویند» تا این دا با آن قباس 
میکند وزبان طعن بر بده می‌دادد. 
وعجب‌تر ایشت که خواجه‌سنی بلقب همه شاعیان عالېړا دافضی خواند و 
کافردانه وطمع دارد که ايشان اورا مؤمن داننه ومسلمان خوانند واین تمنای 
محال است که گویند: وقتی ناصببی جنر فاط بوتراب‌ین رو نا القزوینی دا 
گفت: خواجه ما شما داکفردانی» شيخ جواب داد که: ای مرد از آبه تا بسده هم 
چندان داه است که از ساژه تا بآبه بعنی چنانکه دانی هستی نه ذیادت نه نقصان. 
ویکی از ففها که خواجه آورده است اذ مجتهدان احمد حنبل است که 
بعدادت امیرالمومنین تظاهر کرده است تا على بن‌حشرم دوایت کرده است که: 
درمحفل احمد حثبل فضایل امیر المؤمنین می گفتم فصر بو ني و طر دو ني؛ مرا بزدند 
وبر اندند" و میب اوت احمد حنیل با اد المؤمنین آن بو دکه جدش دا 
ندالتدیة" درغزات نهروان کشته بود. پس | کرشیعه مجتهدان را که اعداء على " 
مر تضی باشند دوست ندادند ودر آن موافقت خدای و دسول وجبربل" کرده باشند 
پندادم که برایشان ملامتی نباشد که مذهب شيعه امامبةٌ اصولیته این است که 
هر کس که خدای دا عادل نداند» و انیا دا معصوم ومصطفی دا پازاده» وانکار 


ا- فیومی درمصبا حا لمنیر گفته: «الرؤبة با لهمز ةقطعةیشعب بهاالاناء ویهاسمی»ودد منتهی 
الارب گفته: «رؤبة بالضم كفشير وچوب پاره که بدان پیوند کنند برخنورشکسته» رئاب 
جمع» وقیل: به سمی رژّبة بن‌الحجاج بن‌رژبة» و اينکه این لغوی دداین وجه نسمیه «قیل» 
گفته اشاره بخلافی استکه برخی از لغویان «رؤبة» را مأخوذ از «روب» داسته‌اند یی 
همزه را مقلوب از واو و کلمه را مأخوذ از معتل"العین واوی دانسته‌اند طالب تفصیل یکتب 
لفت مفصله رجو ع کند. ‏ ۷- برای تحقیق اینمطلب دجوع‌شود بتعلیقَك۴ه۱. ۲- در 
منتهیالاذب گفته: ( ندیه كسمية [ینی بضم ثا ء وفتح دال ویاء مشددۀمفتوحه و بتاء منقوطه 
در آخر] حبزی که درآن‌نارسان ۳ وپروما نندآن گذارند؛ و ذوا لشدیه لقب جرقوص‌بن زهیر 
است که مهترخوارج بوده» یا باین معنی ذوالبدیه بیاء تحتانی است» و لقب عمروبن ودفتیل 
علی بنا بی‌طا لب کر الله وجهه - است». . . *- جبریل بکسر جیم بروزن قندیل لفتی 
است درجبر یل . 


۲۳۸ کتاب نقض 


امامت علی و اولادش کند ازحسن علی تا بقائم مهدی ضال ومبتدع د کمراه باشد 
وهر کس که ندائد کنو واجب نباشد. 
امامفسر ان‌دا که گفته‌است» شسه موحد وعدلی دوده| ندنه مجر دمشهی» 
و حد بث ائم فرائت؛ عاصم وحمزه و کسائی؛ ان بوده‌آ ند؛ ویافی عدلی م‌هب. 
و ذکر ز هادرعباد بر فت؛ وحجهی نود اعادم ان که اطنان برفت ددسرت 
3 اعنقاد. اشان که مشتان ڏو خد وعدل دو ده‌آند وسنکرانه جر 2 فسشسد. 
اما ا نجه گفته است که : «ارشان امامت على و ئی اسان نداشتند» بخلاف 
آنست که دعوی مسکند که همه بزر گان اصحاب واحااء تبسن ومفسر ان و 
فقها ومقر بان دعساد بدین اهلالست اعتقادد اشته‌ا ندو بر اشان ثنا گفته؟ تاعاس ا 
امام لب" درتفسر خود می آورد درتفسی‌این | به که: (لظهره علی‌الد بن 
کله» می گو بد: قال الس ي: ذلك عند خردج المهدي" ولامقی اخد ا 
فی‌الاسللام اوادی الجز بة. ۳1 19 دد.: ادن ۰ آ زرگاه باشد که مهد ع) خروج کند 2در 
دشت دمین بك کس نما ند ۱ لا که دراسللام : ود و باجز به‌قبول کند. 2۰ آبواسحاق 
دنا خمد الشاي میگوید که: کلب ی گفت:لابقی" ددن | لاظهرعله الاسام 
۱- ث: «تعيین» ): «يقين» ب ح د ندارند ع: «تعيير» وتعيير بمعنى عيبناك نمودن وسرزنش 
کردن وملامت زده گردانیدن‌است یعنی کسی که تظاهر بخلاف معتقدات شیعه نداشته‌باشد اورا 
سرزنش نکنند. ۲ ث: (شیعی) ۳- ث م: « کفته‌اند) ب ندارد. ۴ع 
ح ۴: «ثعا لبی» ث: «نقادی» ب ندادد وتصحیح قباسی است وقطعاً اصل «ثعلیی» بوده است 
زیر ا صاحب تفسیر «تعلبی» است له عا ره هس ح د: «امام لغت» م «امام اشت». 
۶- این تصریح پاسم در اینجا نص است پراینکه مراد از صاحب تسیر مورد بحث ٹعابی 
است محدث قمی (ده) دذهد به الاحیاب گفته: «اشّلبی ابواسحاق احمدبن محمد 
بن ابراهیم | لنسابودی محدث مفسر مشهور صاحب تفسیر کبیرمسمی بکشف البيان وکتاب 


العرائس فى قصص الانبیاء علیهم السلا) قال العلامة المجلسی (ره): وهو لتشیعه او لقلة تعصبه 
ک0 براً ماینقل من‌آخبار نا؛ و لذا راجعنا الی کتا به ا کثرمن‌سا ثرا لکتب» توفی سنة۴۳۷ (تاز )). 
و ددحق تعالبی درهمان کناب بیش ازا ين تىز4: «التعال ی أ بومنصورعبدالملك بن 
محمد بن اسماعیل النيسا بوری اديب لغوی صاحب يتيمةالدهر فی‌محاسن أهل العصرءونتها للغق 
وسرالادب وغیرها؛ وفاتش درحدود سنة۵ ۲۲ (تکط)» طالب تفضیل به «الکنی والالقاب» 
پا سایرمفصلات رجوع کند. 





تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۲۳۹ 
وسکون ذلكفىعهدالمهدي . دهم اوسگو ید درتفسیر که: قالالمقدادین الا سود: 
ممت ر داله‌صلی ال عليه و آله قول: اسف علی‌ظهر الا دش نت من مدر 
أو و بر 1 لاأدخلهالة کلمةالاسلام سابع عزیز اوبذل "ذلیل؛ وذلك عندخروج 





المهدي . و مانند این آخبارو آثار درمصتفات اصحاب الحدیث وسنيان منصف 
سماد است که همه‌دلالت است بر خروج مهدیعلیه‌السلام وهمه معتقدانند اورا" 
مگرخواجه مصنلف انتقالی که موافقت مجبّران وخادجبان عراق کرده‌است 
وخلاف می کند. 

واعتقاد شعه درحق ز هادو عسادومفسر ان چنین ۳ E‏ باشدو چون 
مفصل خواهد که بداند کتاب « مفتاح‌الراحات» که ما جمع کرده‌ايم در فنون 
حکابات سی باده کاغذ است" مطالعه بايد کردن تا فابدت حاصل شود و شهت 
ذایل کردد. 





۱- ابوالفتوح دازی(ده) در تفسیر این آیه([ یه ۳سورة مبار که براءة) کفته: «معسران در او 
خلان کردند (تا آنکه کنته) وسدی گفت: عندخرو ج مهدی باشد علیهالسلام که همةٌ دینها 
یکی شود وهیچ کس نماند که نه دراسلامآ ید اما بطو ع و اما بکره یا بر گردن نهدجزیه را 
و این روایت متقارب است [ با روایت قبلی ] برای آنکه نزول عیسی از آسمان با خروح 
مهدی علیه‌السلام بیکجای باشدچنانکه دراخبارمخا لف وموّا لف آمده‌است؛ واین قول روایت 
کرده‌اند از باقر وصادق وجملاً هلا لبيت علیهم | لسلام. کلبی گفت: تأویل آیت پدید نیامده 
هنوز وخواهدبودن» وقبامت برنخیزد تا این نباشد» مقداد اسود روایت کرد از دسول(ص) 
که او کَفت: «لاییقی على ظهرالارض بیت و برولامدر الا آدخلها لله کلمةالاسلام اما بعز عزیز 
آوبذل" ذلیل» اماآن‌یمزهم فیجطلهم الله من‌آهله فیعزوابه» واما آنيذلهم فیدینون به « گفت: بر 
پشت زمین هیچ خان سفری وحضری نما ندا لاخدای تعالی کلمةٌ اسلام دراوبرد اما بعزعزیز 
یا بذل" ذلیلء اما عدای تعالی ایشان را بتوفیق اسلام عزیز کند تا بطوع ایمان‌آرند و ازاهل 
آن شوند و بآن‌عزیز گردند» واما ذلیل کند ایشان دا تا گردن نهند حق" را بعنف». 

وطبرسی (ده) درمجمعا لبیان نظیر این را کفته‌استه» وجرجانی (ده) درجلاء الاذهان 
وملافتح‌الله (ده) درمنهج الصادقین نیز آنرا ذکر کرده‌اند وهمچنین غالبفسران دیگرشیعه. 
2-۲ د: «معتقدند آمدن اورا» ب: ندارد. ۴ ۵: «سی ماد خداست» 8: «بین ما 
وخداست» ب ح د ندارند. ومراد از عبارت متن معرفی وشناساندن حجم کتاب است خنان 
که اکنون میگوئیم: فلان کتاب ده کر اس؛ یا بیست‌فرم؛ یا صد ورق است و نظایر آن. 


۱۳۰ کتاب نقض 





اس امه زدیا که الات اما درن فصل باد کر ده است همه اهل 
صلاح و سداد وعفت و ورع بوده‌اند و آمران بمعروف وثاهبان از منکر» وشعه 
درایشان اعتقاد نیکودارنداما امامشان ندانند بفقد. عصمت دنصیت. وغلبةالظن" 
چنان است که دعوی امامت مطلق نکرده‌اند #بهری دا «صلواتالهعلیه» نو سند 
وبهر ی دا رحمت‌ورضوان» وشعه را با اشان چندان خلاف‌نست که ما 
مجبران حاجت باشد اما عجبتر اینست که بشتران را خلفاء خواجه کشته‌اند 
بخواری وزاریچون ذید علی که عبدالملك مروان کشت دیحبی ذید را که هم 
ایشان کشتند. وازن عجبتر آ نست که د گر باده خواجه سنی بخصومت دافضان 
شفقت هی برد برجماعتی که « خرالعمل » زده‌اند با شکاراء وهنوز تابعانشان 
« خیرالعمل » زنند وعلم آسفید داشته‌اند؛ وهنوز دارند» و در نماز دستها فرو 
گذاشته‌انه و خلافت ولدالعبای دا همیشه منکر بوده‌اند که درامامت نصی خفی 
کنته‌انده و خواجه دد مواضع این کتاب بیان کرده است که این جمله مذهب 
ملحدان است با این اجرا فا یا آن شفقت خطاست. وعجب‌تر آنست که 
ابشان‌را امامان خواجه کشتند وخواجه‌سنی‌نیز ایشان‌دا ملحدخواند؛ ومجر م 
ومتّهم دافضیان دا داند و آنگه ايشان دا مجتهدان‌داند باختیاد « خیرالعمل » د 
رایت سفد» و در نماز دست فرو گذاشتن, وچون اشان کنند احتهاد خواند و 
چون مالك کند حق باشد, اماچون شیعت کنند ملحدی باشد؛ تاهرعاقل منصف 
که این فصل با این جواب بخواند بی‌امانتی و ناسلمانی چنین مصذف بداند. 
اما نجه گفته است که: «شیعه امامت دوازده چون رسالت رسول دانند"؟. 
دعویی‌بی حجت است وسخنی‌بی بیسنت» او لا پمذهب شیعت, اصولیه درجنبنوت 
و رسالت درجۀ أعظم است و مر یت | کبرء و دسول مطاع است و امامرا طاعت, 
اس ع : «آمران معروف». ا وبعضی را - رضی‌الله عنه». ۳- «میا نجی» کسی‌را 
گویندکه مصلح و واسطة رفع‌اختلاف میان دونفرباشد. ‏ ۴- تا «یااین اجرا نمی‌بایست» 
آخرین‌قسمت ورق‌ساقط ازوب»است چنانکه درپیش(ص۲۳۶) گفتيم. . ۵ ع ث: «داند». 


تألیف عبدالجلیل قروینی دازی ۲۴۱ 


وی واجب‌است, و دسول‌مفتداست وعلی وغيرعلی‌مفتدي» وصاحب کتاب وشریعت 
دمعر اج دنبو ت مصطفی است که فضل الا فسا است. دس بدین شرح شبن بنماند 
که امام را در جه بو ت نباشد. 

و درین" شهتی‌نبست که شعت‌امامت و دیاست عفلا داجب داننده و امام‌دا 
در همه دوز کاری معصوم و منصوص و مقطوع" علی عصمته گو بنده و گر طاعت 
ائمه برامنت واجب دانند اقتدا درن مسأله بعقل و قر آن کرده‌انده اما عقل؛ 
دجوب دباست بعلت جواز خطاء واخذ معالم شر بعت» دنفی علّت حاحت, و 
اثبات عصمت وصوصینت و درمعالم اعلم الاس بعد سول اما فرض طاعت؛ 
اقتدا بقر آنست آنجا که‌بادی‌تعالی گفت: با آمهااتذین آمنوا أطيعواال وأطمعوا 
الرسول و ادلی الام منکم» پس امامت دا ابن ددجت وفضیات نهند که بیان 
کرده شد بی‌شبهتی دتفستی» وهر کس را که خلاف ابن داند ضال" وهالك دانند 
بی‌شهت و تفت تا از جعفر صادق علیه‌السلام روات کرده‌اند که گفت : سواء" 
| علی |من‌خالف هذاالا مر بعنی‌الامامة صلیام ذناء معن یآ نست کهداست آ نست" که 
هر که‌خلاف امامت ما کند ] نکه‌نماز کندو آنکهز نا کند,وخو اجها لحسن ین جعفر 
این معنی دا از قول صادق علیه‌السلام بنظم آودده است برین دجه: 


اس ع ثح د: « و در آن). ۲- صدر ای٩۵‏ سورة مبار که نساء و برای استدلال شیعه 
با این آیه برامامت دوازده اما رجوع شود بتفاسیر شیعه. ۳- برای تحقیق در این 
حدیث رجو عشودبتعليقةُ ۰.۱۰۵ ۴- ح: «راست‌است» د: «برابراست» ومرادآنست که 
برابر ویکسان‌است؛ وتحفیق این معنی وحسن تعبیر مصنف (ده) دراین مورد ضمن بحث از 
حدیث خواهد شد ان شاء‌الله تعا لی. 

فاضی شوشتر ی(ده) درمجلس پنجم ازمچالس‌المو‌منین بعداز ترجمة «خو اجه 
جعفر بن محمد بن‌موسی بن‌جعفر| بومحمد دوریستی‌دازی» گفته(ج ۱ چاپ‌اسلامیه؛ ص ۴۸۲): 
«ا لخواجه حس‌بن جعفر دوریستی خاف صدق شیخ‌جعفر مذ کور؛ و در تحلی بفنون فضل و 
کمال مشهور است گاهی بگفتن شعر میل می‌فرمود و این قطعه از جملة اشعار لطافت شعار 
اوست «بغض الوصى علامة معروفة (تا آخر دوبیت) » و اين مضمون کلام هدایت انجا امام 
جعفرصادق علیها لسلام است که: سواء لمن خالف هذا الامر صلی او زنا یعنی برابراست مر 
آنکس را که خلاف امر امامت ما کند آنکه نماز کند یاآنکه زنا کند». 





۴۲ کتاب نقض 


شعر' 
بغض الو 2 علامة معروفة کتبت علی‌جبهات أولادالز فا 
من لم وال من‌الا نام وله" ان داه ,کل از رز 


اما جواب | یی" گفته است که: 

دمر تضی بغداد در کتاب عیون المجالس میگوید (تا آخر). 

بیچاده ازقلت علم وغلو تب بندانسته‌است که‌این کتابی‌است هبتنی" بر 
نفل صحیح دسقیم که سیّددضي‌اله‌عنه نفل کرده است که: فلا نکس چنینکفت» 
و سشتر آنست که نه مذهب ومعتقد سق وه است دادن فصل اک رکنته است 
برطریق نقل است نه بمذهب" واعتقاده تا داند که مذهب داعتقاد د گر باشد ونقل 
وحکات د گر. 

ای یه کد اد 6 

«صحابه در کتب اوایل خوانده بودئد که محمد هاشمی‌قو ت باد و دولت 
اورا شود" (تا آ خر فصل)». 

برخواجه مجبر عیبی است عظیم که باصحاب این کمان برد دمعلوم است 
که بوجهل دیولهب قرشی و ولد مغبرة مخزومی وعبداله ابي وا حباد دهود و 
رهابنۀ نصاری" کتب بشتر خوانده بودند پس باستی که این مبل ایشان کردندی 
نه بوبکروعمر که معلوم است اذتوادیخ صحاح که عمر آن‌دوذ که تمام الا دبعين 
شد تیغ کشیده بود ومی‌آمد تا محمد دا هلاك کند پس | گراذ کتب اوایل این 
۱- ابن‌شهرآشوب (ده) درمناقب این دوبیت را بدون تعیین ومعرفی قائل آن یادکرده است 
(ج ۳ چاپ هند؛ ص ۱۷ ۱). ۲- در بعضی کتب این مصراع چنین ذکر شده: «من 


لميوالمن‌البريةحیدرا». ‏ ۳-(ب: «آنکه». ۴-ب : «مبنی»حد: «مبین» ۵- ح 
د: «مذهب)». ۶ ث م ب: «باشد». ۷- عث: «رهبانیه» ب م ح: «رهبانیة نصاری» 


رها بنه جمع دهبان است بفتح راء ومعنی آن میا لغه کننده دز رهت است که حوف وخحشت 
باشد و جمع آن بتصریح علمای لغت وادب «رها بین و رها بنه و رهبا نون » میباشد و مقا بل 


«رها بنه» با «آحبار »مذ کور در پیش نص در آنست که تصحیح بمورداست وغیر آن نادرست‌است. 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی دادی ۴۳ 
معنی دا خوانده بودی پیشترین کسی اوبودی که آمدی دنگذاشتی که چهلم باشد 
که چهلم را آن قر بت ومنزلت نباشد درسبقت که دوم سوم داء وتا چند حجنت 
بلیغ بندید از قر اه ت «طه» و فو ت محمد؟ ؛ اسلا نباددد پس بخلاف. ایت له 
خواجه سنی نک نت کر دم مسق 

و دیگر آنکه" | گرصحابه از که شب اوایل خوانده بودندی شرف و دفعت 
محمد؛هم خوانده بودندی که قرب تر a ET‏ امىرالمۇمنىن 
على باشد پنفس وبوصلت دیقربت دبقرابت وسبقت دراسلام وبفضل «بعلم و درجه" 
وانفاق, وعالمتر" بهمةٌ شراییم ومعانی کتب» پس امامت علی دا بعد از دسول هم 
مقر ومعترف بودندی بدان‌طریق که خواحه آورده است» پس هعلوم شد که سب 
اسلام صحابه نه نظر بوده است در کب اوایل. 

اما انحه از سبرت توبکر وعمرو دیگر صحابه باد کرده است مجملی است 
| که| 1 آ نر | هم خلاف نکر ده‌اند شعت | لادرحه خلافت دامامت که شعد 
انکار کنند در ابقان که درحه امامت نداشتند و آن بفقد ۲ عصمت د تصوصست و 
کثرت علم است» اما صحابهٌ دسولشان دانند و از درجهٌ خودشان درنگندانشد. 

اما آ نجه گفته است که 

محمد نعمان حارثی در کتان آورده‌است؛ در کتاب ب «المفصح فى الامامة» 
اجلاء صحابه دا طعنها ده است وعمردا لها گفته». 

خود بخلاف داستی است دنه هر چه در کتان مسطور اشد دلالت مذهب و 
a E‏ 
چه کون از مساوی و مثالب »و این مصتف نه بر سیل حکایت از مسلمانان 
حرب صفین وجمل باز گفته است مطلق که مصر ح می کفتند: ألا إن أباالحسن 





۱- ح د: «ایمان». ۲- ع ث: «دیگرآنچه». ۳- ع ث: «قربت دا» ب: «قراپت‌دا». 
۴ ح ۶ «و تفضیل وزهد» د: «و بفضل وزهد». ۵ ث ب: «وعالم» وشاید «عالم» 


۰ 0 ۰ ع ۳ ۰ ۰ بمب 
دراین دونسخه محرف «اعلم» میباشد.. ع۶- نسخ: «ففد». 


۴۴ کتاب نقض 


سا تست تست یبای ل س ت 





قدآشر ك و خود گفته است‌مطلق که: على متّالاشد قتال وفتل اهل قله وان لقب 
بدتر أست ازهر لقب که‌حوالت کند' دمفند وغمر عفند» و نه‌ییر طا غه خواجه که‌امام 
اشاعره دود وان بوحعفرمشاط مت در کتب خودمی آورد درحق علی‌علیه‌السلام 
از قول حفصه دختر عمر که درحق على گفت: هو کسر المطن» دفیق السافین» 
ادل" الراس, وا کراهل سنت علی دا بدین‌القاب داضی نباشند شیعه نیز بدانچه 
حوالت کرده است هم راضی نباشند که کتاب دلالت مذهب واعتقاد دا نشاید. و 
عجب است که خواجه سنی" دا لقب بد عمر اذمفید سختش آمده است ولقبها که 
مجبران کمراه انساء خدای دا نهاده‌اند ومصطغای مختار را؛ سختش نمی بد قا 
آدم را طالم خوانند» سلىمان را شضل» دو سف را متهم» بعقوب را کور داود را 
فاسق» موسیدا عاصی» مسطنی دا عاشق و دل از کفرشسته و کافر بجه؛ ومانند این 
که سلفضائد؟ اط در کناب زللة الانہاء سان کرده اسه ۵ دبرسر کرسها به 
کودی. رافضان ف E‏ ان تعره مز تمد وبر‌مصطفای عاشق کفر جه 
صلوات‌ی‌فرستند,ومگر خوا جه مجر فر اموش کرده‌است که بلفضائل‌دا گفتند که: 
درتزویج على وفاطمه کلمتی بگوء گفت: دیوانه‌ای را بکلی دادند» چند نی عظمت 
نداشت» خا کش‌بدهان که چنین‌سخن گوید» ولعنت بر آن باد که این اعتقاد دارد 
که درعالم از دور آدم تابمنقر ض" عالم چنین عردسی نبوده است ونباشد کا 
بود؟! و كرا بود؟! د لالب العالمین» خطبداحیل" ومیشردوحالامین, پدرژن 
س دالمرسلین» دامادخیرا لوصبین» عروس‌سبدة نساءالعالمین؛عقدخانه خلدبرین» 
مهرنامه قر آن, مبین» اکر کود و کر ی بشنو د مین مرج البحرین انان 
بنهما بر زخلامغمان»##فراي ] لاء رسکماتکذ بانه مخر حمنهماا للع لو والمر حان» 
| م ب: «کنند) ح د: «میکند). ۲ ب: «آرتج» ح: «اولح» د: راو لج» و مشهور 
در این امر « صلع » است. ۳ ح د: « خواجه نوسنی » . ۴( ح د: 
«ا بوا لفضا ئل». ۵ ب ث م: «آورده است». ۶ ح د: «تاانقراض» پس «منقرض» 


مذ کور درمتن مصدرمیمی است بمعنی انفراض. ۷- برای ملاحظةً «راحیل» وخطبة او 
مراجعه شود بتعبلقَةُعه ۱. 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۴۵ 
فاي" ۰٩‏ دیکما تکذ بال»‌سعید. حجسر۔- رضي الله عنه-در تفسیں_ اسنا دا چنسن 
می گو بد که: مراداز «مر جا لحر دن» علی و فاطمه علیهماا لسلاماند» «سنهما بررج» 
مصطفی صلو اتال علیهو آ لهاست «و الو لؤوالمر جان» حسند حسین اندعلیهماالسلام 
# این خر شنو که زوج الور من‌النودء ف ران این همه گو دند وشا رد» اما 
شعه در طر دق نقل أ حه در کتای | ورند کفروالحاد ورفض باشد...؟ باانکه مذهب 
قفا ا عدد هم" آ ست که انسا وا ئەەعليھمالسلام خان ارقا 

ال توب و از كبائرالمعاصيء دالحمدله دب العالمین. 

«از سبد علیه‌السلام می آرند که گفت: ان ال لو بد هذا الد ین برجل 

۰ ؟ | ۷ کا‎ ۶ ۰ ۰ u ۰ ۰ ۴ ۰ ٤ 

لاخلاف له في‌الاخرة ازین عمردا می‌خواهد که اورا درقمع گس ن دستی 
تمام بود». 

اما جوان | نست که أن خراذ اخار اسان ارت وينزديك شععه مقمول 
ومعر وف نست؛ و | گر دسولعلیه‌السلام کفته باشد تاوباش ددغر عمراو لش از 
طلم روز کارا مولفة قلوب با غرایشان. 

آنکه کنته ات 

¢ 
دو گونند: رسول‌خدای بی‌دای" ودس " بو بکر هیچ کارینکر دی ومسلمان 
۱- کذاصریحاً درهردونسخة رح د» وظاه رآنست که «آیات» باشد. ۲- عبارت ميان 

دوستاره درنسخ «ع ث) ب» نیست. ‏ ۳ ع ث ح ب «کثرهم الله عددهم» پس از فبیل 
بدل بعض از کل" خواهد بود نظیرضربت زیداً رأسه یا جددالامیرالتصر أکثره. ‏ *- در 
نسخ: «حلاف» (بفاء در آخر کلمه) وخلاق بفتح خاء وقاف در آخر بمعنی حظ ونصیب وبهره 
است و در کتاب وسنت بکاررفته واستعمال شده است. - یھ سبوطی در جامح صفغیر این 
روایت را نیاورده لیکن از کبیرطبرانی از ابن‌عمر روایت کرده که: «آن الله تعا لی لو پدالا سلام 
برنجال ماهم م نآهله»» و نیزاز کبیرطبرالی ازعمرو بن| لنعمان بن مقر ن نمل کرده که: «ان الله تعا لی 
لیویدا لد ین با لرجل الفاجر». ۶ یعنی‌رسول‌علیه| لسلام‌عمررا میخواهد واورااراده‌میکند. 
2-۷ ث: «برآی). ۸- ع: «تذ کیر» ومراد از«تد کیر» بنا بر آن نسخه‌تصویب وصلاح‌دید 


و پند و نصیحت میباشد لیکن این کلمه در همین نسخه نیز درجواب «تدبیر) یاد شده است. 


۴۶ کتاب نقض 
و کافر متفة اند فضل اوراء و کفار عهد رسول شکایت دسول وا او کردندی و 
اورا حرمت داشتندی؟ از مکارم اخلاف وی». 
اما جواب این کلمات | نست که سبدعلمهالسللام هر چه کردی بدستوری' 
خدای کردی وتزول قر آن وقول جبرئیل» نهبقول بوبکروعمر» بدلالت قوله 
تعالی: وماینطق عن‌الهوی ٭ ان هوا لاو ی بوحی * عللمه شدیدالقوکه و اکر 
ور 2 ۴ ۶ 
از آن دای ود تدیبرمشودت دا می‌خواهد که: وشاورهم فی‌الا مر" برعموم است دد 
حق همه صحابه, ممسزنست درین فضلت نه بوبکراز بوذد» نه‌عثمان انسلمان. 
اما نجه کنار مکه بوبکر را دوست داشتندی از مکارم اخلاق وی» همه 
عقللا دانند که این صفت منقصت است نه منقبت که مؤمن آن دفیع قدد باشد که 
کافر انش‌ددست ندار ند ومکارم اخلاق بامومنان محمود است ما کافر ان مذموم‌است" 
نسنی که باری تعالی امیرالمومنین على دا مدح کرد و گفت: اذلة علی‌المومنین 
آعز 2 علی‌الکافرین» پس چون مصنّفمنقبت اذمنقصت بازنداند مگرمعذود باشد؟ 
ویندادم بوبکر از چسن تز کبه کي چسن راضی نباشد. 
آنکه کفته است: 
«و گونند: بوبکردا يدان بغار برد که از 2 ادایمن شود» ویو یکر باوی 
| م ب: «باو» ح: «با بو بکر» پس «وا» بجایبا» بکاررفته‌است. ۲- ع: «داشتند). 
۴-۳ ب ح: « بدستور » دستوری نیز بمعنی دستور بکار رفته در برهان قاطع گفته: 
«دستوری بروزن فغفوری رخحصت واجازت میباشد». ۴ ع ث م ب باضافةً «کردی» 
بعد از «جبرئیل» ۵ آیة ۳و۴ وه سورة مباركة النجم.. ع از آي ۱۵۹ سورة 
مبار که «آل عمران». ۷ب ح: رو با کافران مذمو 6 و در حاشية نسخة مجلس اين 
عبارت: «ا بوبکرخون ازبینی کافران قریش بیرون‌نیاورده بود؛ وعوشآمد ایثان نیز میگفت» 
جرا دوست ندار ند علی‌مر نضی گردن سر کشان ایشان‌را بذوالففار برداشته وباایشان هر گز 
الفت نکرده؛ مثل مشهوراست که: خوش آمد گو هرجا راه دارد » مذ کور است؛ ومضمون 
این کلام بشر ح و بسط تما در ذیل این‌فقرة شریفه از دعای ندبه: « قدوترفیه صنادید العرب 
وقا تل آٌبطالهم‌وناوشذژبانهم وآودع قلوبهم احقادآبدرية وخيبرية وحنينية وغبرهن» در کتاب 
«کشف الکر بة فی‌شر ح‌دعاء | لند به)ذ کر شده‌است وفقنا اللهلا تمامه وطبعه ونشره. ‏ م۸ ذیل آي 
۴ سور مبار که مائده. ٩-ع‏ ث م ب :«نباشد». ۰ - ح د: «و گویند: بوبکررا 
حضرت رسول‌از آن‌جهت». 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۴۷ 
ممشد نشان‌مسکر د وریشۀ دستادمی‌انداخت و بردایتی جاورس" ممر دخت تامشر کان 
بآ آ ابر وند» وبرود. در کهدسول اررایا خود درعر یش" در ده‌بود اور بدست 
نگاه می‌داشت تا کر وزد و اذین گونه بهتانها بروی نهند». 

اما جواب این کاماٹ | لست که این معمی ذه مذهب علماء شعت امت 
و اوباش وعوام گویند برطریق مزاح دبرذعم مصنف اکر دسول علیه‌السلام 
شب غار از بو بگرهی ترسمد از عمروعنمانل هم می تر سمد دس باست که هر سه را 
باخود ببرده بودک" و خر بوبکرغیب‌دان نبود» وبا چنانکه پنهان د گران می‌رفت 
خود نھان بو بکر برفتی» 2 رفتنِ ت ویرد بو بکر بی‌فرمان خدای تعالی 
ىود تا این شهت ذابل باشد. 

و «آ نجه رشهٌ دستاد می‌انداخت» عالم الا سرار گواه است که مع من 
شاع" نرسیده است | لا اذین تقل که این ین کرده است» وحدیث کاورس؛ 
ندائم که بوبکردر آن نیم شب ناريك درمکه بی‌اتفاق وعزم" آن همه گاورس از 
کیسا ورد تا بدانی که حوالات بمحالات است» وا نحه حکایت کرده است از دوز 
بدر درعر بش؛ نامعقول‌مننماید که خالی‌نسست از ۳13 بختن» با ممتر سید که بامدینه 
گر یزد با بکنارمکه" اگرمی‌ترسید که با مدینه گر یزد پس خللی نکردی که 
ژه روز احدهم از گر یختگان بود که گر یختن بو بکردعمر بس‌طرفه ت 
ردان شجاعی ودند که EEE‏ وبا خود بمدینه‌اش رها کردی تا درآن سهم 
ایا ای و وت ی تیا 
رقت خودیگر شتی که پیوسته دسول اورا بدست نداشت" تابدانی که این حوالت 


۱- ددمنتهی الارب گفته: « جاورس معرب گاورس است که ارزن باشد ». آنت تفر ان 
اطلاع بقصة عریش دوز بدر مراجعه شود بتعليقة ۰۱۰۷ ۳ ۴ ب: «بایست هرسه را 
همراه برد). ۴ ث ب ح: «بسمع من شیعی» 6: « بسمع من از شیعه). ۵- ح: 
«بی عزم واتفاق» م ث ب: «بی‌اتفاق».. ع ع: «یا ب رکفادمکه» ح د: «یا نزدکافران 
مکه رود». ۷ ث ب: «هراست اواش» ح: «حراست او». ۸ یعنی بدست او را 
نگاه نمیداشت. 


۲۴۸ کتاب نقض 
eT‏ درو غ است حق‌تعالی این ناقل کذ اب را بدنیا وآ خرت مکافات کناد 
بدین دروغها دبهتا نها دتشنیع که بر شبعت روم اش نوفا 

آنکه کفته است: 

«و گوبند: بوسفیان بانفاقش" از بوبکربهتربود که اد برو بر موك در 
شام دزامارت دسر ش دز دد فا لشکراسلام را ب منکرد و زرا مىزد که: ا 
نصر الله افترب» ويك چشمر او آن روز کورش بکردند» و بوبکردا چنین مقام 
سند‌نده کیا بود...؟ ومم‌هذا کله اورا که این منقست باستشهاد می آود ند کافر و 
منافق دانند». 

ام جواب این کلمات أ ست که: 

از مذهب شعت معلوم است که بوسفیان دا وش هند ۳ را ویدرش 
صخردا وسرش معاوبه دا عسرزاده‌اش بزید خمیردا چگویند از نفرین و 
لعنت, دشیعت حسن دحسین را علیهماالسلام تفضیل نهند بر بو بكر وهمةٌ صحابه 


۱- ث: «باتفاق» ب: «بافای» (بدون نفطه بردوی نون وقاف). ۲- درمنتهی الادب 
کفته: «يرموله با لفتح وادبی‌است بناحيةٌ شام» یاموضعی است ومنه یوالیرمولك». ۳ حث 
مصدراست یفال‌منه: «حثه علي‌الامر = حضه عليه وندبه‌له والیه» پس.حث مرادف با تحریض 
است که بمعنی ترغیب شدید وتحریص اکیداست و گویا وجود تاء در این قبیل کلمات از 
قبیل تاء درامثال کلمة «أنز له است که در تفسیرا ہوا لفتوح کثی را و دراین کتاب قلیلابکار رفته 
است و تای بنای نوع وبنای مره" هم نیست» و کیفیت تحریض ابوسفیان لشکر اسلام دا بر 
جنک با کفار دریرمو درترجماً هندعن قریب یاد خواهد شد. ‏ ۲ ب د:«عقبة » 
این‌الاثیر در اسدا لغا به گفته: «هند بنت عتبة بن عبدشمس بنعبدهنایا لقرشية الهاشمية امراق 
آبی‌سفیان بن‌حرب وهی ام معاوية (الی آن‌قال) وشهدت احداً کافرة (الی آن‌قال) وشهدت 
البرمواء وحرضت على قتالالروم مع‌زوجها أ بی‌سفیان زاس آخر ماقال)» وان ۵ یں در 
اشدقاق آفته: (ص۸۸) «ومن رجال بنی‌عبدشمس عتبةوشيبة ابنار بيعة قتلایوم بدر کافرین و 
قدمر تفسیر اسمهما» و نیز ند (ص۶۸): «فسة فعلة وکان آبولهب یکنی أ باعتبة و اشتفاق 
هذاالاسم من العتب من‌قولهم: عا تبت فلاناً فأعتبنی أى استرضیته فأرضانی؛ والاسم العتاب و 
المعتبة وا لمصدرا لعتب» و ذو وى دد نهذ بب الاسسماء آَفت4: «عثبة بنر بيعة الکافرمد كور 
فی| لمهذب فی فصل‌المبارزة قتله حمزةبن عبدا لمطلب رضی الته-عنه یوم بدرکاف رآ از انات 
گذشته صریحاً بر آمد کهعتبه بضم" عين وسکو ن‌تاء وباء مفتوح بعدازآن وبهاء درآخراست. 


تأ لیف عبدا لجلیل‌قزوینی دازی ۳۳۹ 





وبوسفیان را تفضیلی نذهند پر صحابه. 

آنکه گفته است: 

دو در کتاب علي بن‌مجاهد الکن اب آورده است و او از ددافض متقدم 
بوده است و کتاب را «مناقب آمیرالمومنین دمثالب المنافقین » نام نهاده‌است در 
آن حکایت کند که اسلةا لعقه چهارده تن بودند که رای رسول آمدند وعمتار 
جماذه دسولمی کشددحة وف می‌راند» واین‌چهارده تن دوها بر پخته بودند 
چو ندزدان سر دطهر ان ودیه‌های "مس یبر ازاستخوان خر ما کر ده‌مجشائد ند 
و دریای ناقۀ دسول او کندند برمید و دسول دا بیو کند حذ بفه منافقان دا 
بشناخت و چون رسول دا وفات‌نزديك دسیدهمه بربالین دسول نشسته ودند و آن 


إت درمنتهی‌الارب گفته: « بعیر جماز شه شتر بسار تیزرو‌وجمازه مو نسد». ۲ در برهان 
قاطع .گفته: «پیختن: برودن دیختن بمعنی پیچیدن باشد». ۲- باقوت در معجم- 
آلبلدان گفته: («سر بضم " سین وتشدید راء دیهی است از دهات ری» و کفتها ند که: تاحبه 
ایست از نواحی دی که برچندین ديه مشتمل است» وسمعانی وغیر اونیز آنرا از دهات دی 
شمرده‌اند و ِ- تعیبر برمیاً ید که دزدان این ده معروف بوده‌اند. ۴- قزو.بنی در 
ار الىلاد گفته گفته: «تهران دیه بزر گیست از دهات دی و اهل آن خانه‌های زیرزمینی 
دارند وا گر دشمنی قصدایشان کند درخانه‌های مذ کورمتحصن میشوند لیکن وقتی که دشمنان 
شان برمیگردند از زیرزمینها بیرون میا یند وبقتل وغارت و راهزنی میپردازند (تا آخر کلام 
او که‌کاشف از شرارت وخبائت ایشان است)». وبرای تحقیق در باره « سر" » و « طهران » 
رجو ع‌شود بتعلىقة ۰۸ ٩‏ . ۵- درغیاث اللغات گفته: «دبه پالفتح وتشدید صحیح؛ وبضم 
حطاست بمعنی ظرف چرمین که از چرم خام باشد اکثر درآن دوغن پرکنند (از منتخب و 
لطایف و بهادعجم)». وبز گفته : «دبه درپای پیل افکندن بمعنی فتنه! نگیزی (از سراج)). 
و در بر هان گفته: «دبه درزیر پای‌شترافکندن کنایه ازمر تکب شدن با رخطیر»وسرپرخاش- 
آوددن وفئنه انگیختن را نیز ؟ کو ینك). ۶ ث )ب ح د (دداین مورد ومورد آینده): 
رافکندند» و «یفکند» در پر هان فاطع گفته: «او کند باکاف فادسی پروزن ومعنی افکند 
باشدکه ماضی افکندن وانداعتن است» و او کندن بروزن ومعنی افکندن وانداختن باشدء و 
او گنید باکاف فارسی بروزن ومعنی‌افکنید اس ت که ازافکندن وانداختن باشد» ملت‌الشجر اء 
(ده) ضمن ذکر اصطلاحات و لغات نادرهٌ تاریخ سیستان گغته (ص ۶ مقدمه «او کند بجای 
افکند؛ مثال: وخطبۀ آل عمرو با و کندند ومفرد خطبه کردند بنا محمود ص ۳۵۱). 


۳۵۰ کتاب نقض 
بو نکر وعمروعتمال‌دو دندودیگر ان» وزسو لعليه‌السلام درىىمارىمىگفت: 9 
کڪ ایا سا زید دا بحرب دژمبان نامزد کرده بودذیر | که مدأ سن 
که چون او از نیا بدرشود ایشان چه کنند و قبول نکردند تا دسول مسگفت: 


ر 0 ت 


حققو السلة العقبة, داین چنین بهتان بر آن بزر گان نهاده‌اند». 

اما جواب این کلماتآ نست که: او لا" على مجاهدنبود علی مجاهر بود 
و کوک مجاهر بدر مصلحگاه" بپدرش بازخوانند که رازی‌بود" وعلی اذری برفته 
دود بتعلم» ويا احمد حنبل باری آمد ومد تی پر ک بماند ومذهب E‏ گنت ۱ 
و آنجه اورا کن اب خوانند عیب نباشدبر شیعت که همهاهل سنت‌خايفة او لین‌دا 
از و لدالساس | بوالعبای‌سفاح خوانند وسفاحیبدتراست که کذ ابی واگر آن 
خلل مذهب سنیان‌نیستاین نیز تقصان مذهب شیعت نکند»وحدیت کتاب که آدرده 
است‌نام کتاب‌نه این است در آن کتاب بابی است کهآ را «یاب‌ناف آمیرالموهنین 


وهثًاً أب المنافقین» خوانند» رحدبتر لا لعقمه معروف است وشهنی تست در آن 


اس ع: رکه او ل» ث ب: رکه او به). ٣‏ ث:« که اوبه ازمجاهد نبود علی‌مجاهد 
بودو کوی مجاهر» ب: رکه او به از مجاهد نبود و کوی بدر مجاهرمصلحگاه» م: «که اولا 
نه على بن مجاهد لبود وکوی بدرمجاهد مصلحگاه بود» ح: «که او لاعلی بن‌مجاهد نعلی" 
بن‌مجاهد بدرمصلحگاه بودکه اورا بېدرش بازخوانند» عبارت نسخ بسیادمشوش واهمواد 
وناساز گار است وبظن" قوی صحیح همانست که درمتن ملاحظه‌میشود وبرای تحقیق در پار 
«علی"بن‌مجاهد» رجو ع‌شود بتعلیقكُ۱۰۵. ۳- ازاین عبارت صریحاً برمباً ید که در دی 
کویی بوده که آنرا «کوی مجاهر» میخوانده‌اند (بصیغه اس فاعل از باب مفاعله از ماده 
8 ه ر» براء مهمله در آخ رکلمه) و این کوی درمحلةً مصلحگاه بوده است که از محله‌های 
بسیار بزر گک ومعروف دی بوده است؛ وین متاخم بعلم مراد آنس ت که «کوی مجاهر» بر اء 
مهمله مسوب بشخصی بوده که معروف بکذب بوده وشاید مجاهر بمعاصی هم بوده است از 
«جاهر با لعداوة او با لمعصية او غیرهما» چنانکه در حدیث‌نبوی وارد است: «لاغيبة لفاسق او 
مجاهر» واز مقابلاً مصنف (ده) کذابی اورا پاسفاحی | پوالعباس معلوع میشودکه این نسبت 
کذب را باوقبول داشته‌است دراین صورت با بد بکُوئیم که مراد «علی بن مجاهد» مذ کود 
در کتب رجال‌نیست بلکه‌غیراوست| گرچه‌هردود ازی بوده‌اند و تحقیق این امردد تعلیقةٌ۱۰۵ 
ذکر خو اهد شد آن‌شا ء الله تا لی. ۴- مراداز «حنبل» ا حمد بن‌حنبل است از قبیل اطلاق 
«حسن میمندی» و ارادهٌ پسرش آحمد؛ واین اظلاق در کتب قدماء بسبار شایع بوده است. 


تا لیف عبدا لجلیل قزوینی رازی ۲۸۱ 
که جماعتی منافقان بادسول علیهالسلام آن غدر کردند اما آن حماعت عبداله 
| سلول بود" رز بدین لصست؛ وجد بن ف و نظر |ء اشان در نفاق» وعمار 
ناف‌دار» حد بفه ار در بومکروعمر وعلمان این حوالت نکنند» و آ نجه 
حوالت کرده است‌بدان ی «چون دزدان سردطهر ان روا بر سخته 
بودند» تزور ' ھتان است, و در آنکه حذیفه منافقان را شناخت خلاف نست 
اما مومن‌منافق باشد» ومنافق هومن نشود. 
وحدیث_آر تس دتجهیز لشکر اسلام داسامة ژید؛ خواجه :9 است و 
از مذهب سنی اصلی خبرندارد تسیر جریر" طبری بر باید گرفتن وبر خواندن 
که رسول درحالت حبات خويش بو بکروعمن را درحکم اساهه زود کرده دود 
و اورا براشان امن کرده؛ و اورا جرب روم فرستادیرآکر مطالست خونِ عفر 
طبار وعبداله ر واحه“ دجونل رسولرا نب مر که گرفت آن لفظ" مک دمسکرده؛ 
وقول شيعت ددین فصل | نست که: حماعتی را که مصطفی زعت اسامة زود کین 
اشان را بعل از مصطفی برعلي مر نی اسری ونقد م رسد که علي از همه فاضلتر 
وعالمترومقر بتر بود بدلالات و بات که از بش سا کرده شد» و در آنکه «اشتر 
بر هيدو رسول سفتاد"» این حوالت است برعجز خدای وغفلت جبرئیل که اورا 
۱- این کلمه فقط در «ح». ۲- این اعلام درنسخ پسیار مشوش ضبط شده و بزحمت 
پسبارفراوان تصحیح شد و برای تحقیق درتراجم ابشان رجو ع‌شود تعلیقةه ۰۱۱ ۶-۳ 
ث ب: «یزود» ح د؛ «برو» و ددمنتهی‌الارب گفته : «زور تزویراً = آراست درو غراء 
ویز تزویر آراستن وبرپای داشتن جیزی راو راست ونبک ووکردن آن» ومایل گردانیدن تا 
آیکه گفته ) و نان و علامت کردن بزور و بهتان يقال : زور نشسه اذا رشحها با لزود » . 
۴ات (جر یرطبری» از قبیل اطلاق نام پدر بر پسر وارادة پسر است ما نندحسن میمندی بر احمد 
ین حسن مبمندی واین تعییر در آن رمانها پسیار متداول وشایع بوده است و برای تحقیق درآن 
ومانندآن رجو عشود بعلیقة ۱۱۱. ۵ درقاموس گفنه: «عبدالّین رواحتصحابی" 
و بنو رواحة [بالفتح] بطن » و در منتهی الادب گفته: «رواحة بالفتح سرور که پیقین 
چیزی‌حاصل‌شود؛ وعبدالله پن‌رواحه‌صحا بی است و بنورو احه بطنی است از عرب). عحد: 


«آن لفظ زا). ۷ب ع: «پرسول بیفت» ث 0: «ورسول را بینداعت ». 


a۲‏ کتاب نقض 
خبر ندادند» وهیج‌عاقل این باور نداردبانز ول آیت : آلیس اله بکاف عہده» واگرچه 
رنج" والم وحوادث دقتل برانبیا دواست تاعاقل عالم چون این جواب بر خواند 
وی را درین مساأله هیچ شبهتی بنماند, والحمدلة دب العالمين. 

آنگه گفته است: «در کتاب ٿا مید ا وتسدید الامامة که دونس‌بن 
عبدالرحمن القمی الرافني کرده است هرخبری که دسول درحق یکی از 
صحابه گفته است اوآ نرا تأوبلی نهد؛ تا اندران خبر که دسول گفته است: «ان" 
الشطان ليفر هن ظل عمر» گوید: این نه‌خبر دسول است که شطان خود از 
سول ی کر از عمر چگو نه بگر یزد؟ا». 

اما جواب این کلمات آنست که از غابت جهل این مصشف یکی اینست 
که ذ کر شخصی کرده است و گفته است: قمی» آنکه گفته است: دافضی» و زدازن؟ 
که چون قمی بگفتی مستغنی باشی" أز ذ کر مذهب" که درحکایت آعده است 
که‌مردگاصفهاني بکي‌دا پرسید که:از کدام‌شه رک گفت: من ازشهر دندان کنانه 
مرد فرو مائد گفت : معنی مفهوم نسست» مرد گفت: معنی آلست که : چون من 
گویم: ازفمه گوئی: آه پس چون ذ کر قم برفت ذ کر مذهب بی‌فابده باشد که 
قمی الاشعی ناشد وا لا دافشش نخوانند. 

اما آنحه گفته است که: د اخباری که درحق صحابه است آنرا تأویل 
خطا کنند» آنکه گفت" که: «یونس عىدالر حمن گفته است که: این خبر نه خر 
مصطفی است» ببحاده کسی که تصنیف کند و آنگاه خر از تأورله باز نشناسد که 
تأویل آن‌باشد که لفظ خبرمقبول باشد و درمعنیاقوال مختلف‌شود پس‌این‌خبررا 
که دسول در حق عمر گفته است سبب نزولی است چون مفهوم شود شیعی د 


۱- زمر: آیهٌ ۳۶. ۲- ع: «وا گردنج». ۳ در آثاریکه درترجمهً يونس بن 
عبدا لرحمن از او نقل کر دند چنین کتا بی را امنبرده| ند» وهمچنین درفهادس کتب شيعه دیده 


نمیشود. ۴۲ عح د: کذا در سخ و شاید « ندانسته » بوده است. ۸-۵ ح د: 
«باشد) ث ب ندارند. وب ع: راز مذهبی دیگر) یعنی از مذهبی بجز مذهب تشیح. 


سح د: « گفته» 6: « گفته است». 2-۸ د «تأویل از خبر». 


تأ لیف عبدالجلیل قروینی دازی ۵۳ 


انی مم نیت اد ۱۳۳۹ 





ا ی ی س بوصم خی مت e e‏ شاد تخد ر ای م ےک مک ہے 





۳ را در آن‌شهتی بنما ند" و آن‌چنان بود که درعهد او ل اسلام عمر پیش دسول 
آمد و گفت: با رسولال شطان مرا در نماز وسوسه مسکند من یناه دادم با سای 
تویدین که: النجأت" الي‌ظلك من‌دسوسته, دسول علیه‌السلا گنت : چون چنین 
است: ان الشیطان ليف من ظل عمر» تاخبرداست باشد «شبطان درسابه مصطفی 
بخته باشد وعمردر بناه‌شهنشاه" باشد و خواحه ر از خر وتأوباش نها اه 
والحمدلة دپ العالمین. 

آنگه گفته است: « ددر جواب مسائل على ابو القمر ان‌استر آ بادی معتزلی 
رشد عبداحلیل رازی دافشی گفته است ددجواب مسائلی که معتزله دا باروافض 
خلاف است وددائات امامت معتزله دا با ماموافقت باشد وبا رافی‌خلاف باشد 
و علي بوالقمران خبری با اسناد ارده است چنانکه دافضی آن را انکارنتوان 
کردن" که:جعفر صادق دا بررسدند که: e‏ دریو بکروعمر؟ گفت: «کاناو ال 
امامین سیدین کببربن؛ أنادالهقبرهما» واین‌قول حعفر است اس تأوباش این‌است 
که از « امامین » آن امامان خواست که : «فاناو | آئمة الکفر» و دگرجای : 
« وجعلناهم اة بدعون الى النار"» و از «سیدین کببرین» این جماعت‌را که: 
«ا نا أطناسادتنا و کیرائنا "» ودانادالهفیر هما» ازین‌«نور»:«نار» خواسته است""». 


اما جواب این فصل بی أ صل وسخن نادرست دبهتان بی بر هان او لا حکاننی 


اس جح د: «نمانك). ۲- ع ث ب ): رألجأت) وشاید صحیح این چهار نسخه «لحأت» 
بوده است بدون همزه زیر | «ألجأت» درست نمیئواند بود مر بصیغة مجهول تا معنی حنین 
باشد که من ملجأومضطر " شدم بسایة توه درصودتی که در «لجأّت») معنی آ نس تکه من‌بناهنده 
شدم و«ا لتجأت» یز بهمپن‌معنی است و نزدیکتر بصورت کاماتنسخ نامبرده است. ٣ث‏ 
) ب: «فرمود». ۴- م ح د: «ازسایه» و بطورقطع غاطاست. ۵ب م: «شاهنشاه». 
۶- برای تحقیق در این حدیث رجو ع‌شود بِتعلیقهً۱۱۳. ۴-۷ ب: «نتواندکردن» ح د: 
«نتواندکرد». ۸-ازآیة ۱۷ سودة ما ركه تویه(منتها لفظ «قاتلوا» بفام تفریع است 
در اول آن). ۱ -٩‏ صدر آیةٌ ۴۱ سورء مبا ركه قصص. ۰ از آیة ۶۷ سورة 


مبار که احزاب. ‏ ۱۱- برای تحقیق دراین حدیث رجوع‌شود بتعليقة ۰۱۱۳ 


۵۴ کتاب نقض 
خوش گفت' که عجوزه‌ای" روستائی دادختر کی‌بنالید اورا گفتند: ترا آب دختر ' 
بطبیب شهر بابدنمود وشکل حال با عجوذه تکراد فتاد" عجوزه ازجهلدخرافت 
دبه‌ای آزیوست خر برداشت ویاده‌ای آزغا بط دختر درو کرد دشهر آمد ویجامع 
برد وبریبری امام مقري عرض کرد . امام‌بفراست بداست" که چهفتاده است 

می گوید: خاله را از" چهار گونه سهوافتاده است: 

اول آنکه سمارستانه" بابد رفتن؛ بجامع | هة ست 

دوب آنکه پطبیب بهودی باست‌نمود؛ شافعی مقری نموده. 

سيوم آنکه بول عادت‌باشد نه غا بط. 

چهارم | نکه درششه کنند نه در دنه. 

مصنثف نوسنی دا چند سهوافتاده است ددین دعوی: 

او ل-آنکه علي بوالقمران‌ذیدی بودنه‌معتزلی» وازمعتز لی تاز دیمسافتی 
دوز اس 

دوم[ نجه گفته است که: مجبرهرا بامعتز له درامامت موافقت است؛ فنست 
که مخالفتی تمام است» اکرچه باو ل مقر باشنداا دد آخرمجبرهدا خلاف؟ 
کنند دخلاف در آ خر خلاف باشد در او ل؛ خاصه درامامت, دهمهٌ شوخ معتزله 
علی‌دا بر ہو بکر دعمر تفضیل نهندددعل دسقت؛ خلاف مذهب خواجه.امام‌سعیددشید 
قد س‌اللّروحه ۔ در آن کتاب‌این‌خبردد" مبکندبرعلي آبوالقمران ۲ درفصلی که 
اوتشنیمزده‌است کهامامیه بو بکروعمر دا دوست‌ندارند وید گو بندخواجه‌امام‌دشد 

۱- ح د: «که حکایتی خوش ست ۲-ث ب ) ح د: «عجوزی» وهمچنین درموارد 


آینده و «عجوز» از اوصاف خاصهٌ زان است بمعنی پیردن» پس تاء ر عجوزه » تاء تأ نٹ 
نیست. ۳ کنایه ازپیشاب وبول است. ۴- ث م ب: «افتاد» ح د ندارند. ۵-ح د: 


«نزد پیری مقری اما». ۶ ح د: «دریافت». ۴-۷ ب ح: «از» را ندارند. 
0-۸ بح د: «بیمارستان». -٩‏ ع ث: «ائُمۀ آخرمجبره را خلاف» ث ب: «ائمة آخر 


مجتهد اختلا ف کنند» م: «از آخرمجتهد اختلاف» ح د: «اما آخرمجبره را خلاف »۰ ۱۰- 
منتجب‌الدین (ده) در ترجمةٌ رشیدالدین عبدا لجلیل‌دازی کفته: « له جوابات علی‌بن رت 
القاسم الاستراباذی المعروف ببلقمر ان» پس «باقمران» مخفف «أبوا لقمران» است. 


تأ لبف عبدالجلیل قزوینی دازی ۲۵۵ 
-دحمةالعلیه - می گوید: ذیدیهابشان راید گویند بدان‌حجت که درفلان کتاب 
فلان اسناد زیدیه ردات کر دها د این خبر از صادق علیهالسلام! درین وحه د 
این تأدیل" که بیان کرده است» وهر کس که نقض علی بوالقمران بخواندیداند 
که خواجهامام دشد در آن نقل نه بادی است ونه خا کی ونه معتقد آن, بلکه 
دد کرده است" برشیخ غل بوالفمران, دهر کس که بااساف بر خواند نامنصفی. 
این مصذف بداند که هر چه گفته است همه دروغ دبهتان وتعصب و کذب است؛ 
والحمدله زب المالمین. 
آنگه گفته است: 
«این البرقی در کتاب الواحدة" آودده است از ایوصیر از جعفرالصادق 
علیه‌اتسلام که اد کفت, الم عثمان فقالرسولاله سل علیهو آ له: هذاالطالم 
من آهل‌النتاد این فرونگر نده ار اهل دوذخ است». 
اما جواب این کلمات که‌حوالت کرده است" به دابن‌البرقی» دبکتاب او 
داین مايه بندانسته است که‌مخنی ومحد ث مانندٍ غو اص‌باشد که بدذیا فرو 
ں٣‏ هرچه بدستش افتد بر آرد و دلالت مذهب او نباشد» تا در کب اخباد از 
مخالف وموالف از هر گونه‌ای آورند از مناقف ومساوی؛ و باعتقاد مححد ث تعلق 
ندارد» دادن خبر خود معردف نست, وچون مذهب خواجه مجبر ناصبی چنانست 
که نحات وهلاك خلایق تمشت خدای تعالی تعلق دارد که مالك الملك است 
تا | گرخواهد بوجهل دفرعون دا بهشت برد شامت؛ دمحمد وموسی" بدوزخ؛ 
۱- «علیه‌السلام» فقط در ح د است. ۱- ع: «وا این‌تأویل ۳ ۳-ع ث )ب: 
«رد" کرده‌اند  .»‏ ۴- شیخ درفهرست ونجاشی در رجال در آثاربرقی نام کتابی بعنوان 
«الواحدة» یاد نکرده‌اند و همچنین سایرعلمای ما دضوان‌الله علیهم واين دلیل بر آنست که 
این نسبت باو دروغاست. ۵ب ع ثم ب: «کرده‌انل». ‏ ۴-۶ ح د: «شود»» پس «شد» 
درمتن (بفتح شین) مخفف «شود» است چنانکه در این بیت: 
« راستی موجب رضای خداست کس‌ندید) که گم شد ازره داست» 
ینی گم شود. ۷- ح د باضافة: «را». 





۲۵۶ کتاب نقض 


ات عیسو سرت سس موی ہے و رما نے و سس روا کے وس وی ر و ر مر ت مر یی و وی سے 


و کس" دا بروی اعتراض ترسد که مالكاللك اوست پس بايد که درعثمان و 





غير وی این طریق هم با مشینت خدای گذادد که قطع نتوان کردن بررنجات و 
هلاك غير ا لابقیامت که آن بقيامت تعللق‌دادد, و گر نه دست آذمذهب بد نامعقول 
بداشتن, داعتماد برایمان وطاعت کردن, والحمدله زب العالمین. 

آنگه کنته است: « وهم این‌البرقی دد کتاب آودده است که: وف عمرالی 
آنان فنکهها معنی آنکه عمرروذی بخری برایستاده بود؟» 

جواب | نست که مانند این‌الفاظ اجرا کردن ددحق صحابه‌دحوالت کردن 
بخود دبغیرا لابی نفسی وبی‌حمیتی وبی‌امانتی نباشد وساحت عمراذ مانند این 
افعال مگر منز ه دانستن ادلی‌تره اکرچه خواجه خود انبیا دا هم معصوم ندانده 
بس چون خطا وذلّت ومعاصی و کباثر وفو احش‌دد کباد انسا دمرسلان دوادارند 
ندانم تا چرا عمردا چنین معصوم ومطهسمی‌دانند» پندازی هم بخصومت دافضان 
0 خود درجه عمر دمذهب اصبیان مشترودفیعتراست از درجه پغمبران 
مرسل! و آن حوالت خودنه مذهب شعت و کر نادانی مانند این گوید و 
و سد درعهده آوباشد. 

آنکه کفته است: 

درهم او گوید که: وکن عمربتو ر علی جددان جبرانه معنی آ فست که 
عمر بر بام خویشتن ۲ آمدی و درسرای هسایگان خود بضات می‌ نکر بدگ"». 

اما جواب این الفاظ آنست که: نه مذهب شیعت است» د | گر گفته‌اند 
برابراست با | نکه مذهب مجبران صلب‌است که علماء مجسرآن" بررسر کرسها 
بتفاخر بازمیگو بند که داود الشی‌علیه‌السلام بر بام رفت زن اودبا درمیان سرای 

خویش سرشانه" می کرد داود در سر او نگاه کرد و بروی عاشق شد و محمد 

ا ثم ب:دکسی» ح د؛ «هیچکس. ٠‏ ۲- ث: «بدایستاده بود» ح د: «بد ایستاد». 


۳ح د ندارند ومیتواند بودکه «مکر) محرف از«منکر» بوده‌باشد. ۴- ع ث:رتا», 


0-۵ حد: «وا گر». ۶ حد: «خویش». 2-۷ د: «می»راندادند. ۸ ع:«مجبریان». 
بت ع ث ب م: «بشانه). 


ا ی اس سس و و موس رم اا ان مورا سے 


مصطفی _ سلا عله واله تفن رن ر بد حارثه فتنه‌شده‌بمذهب همههسلما نا 
در جعم بزد کتر نست ازدر جه داود ومصطفی علیهماالسلام | گر خواجه ناصبی 
شاید که در حق اپنیا روا دارد علی‌زعمه ' شیعبان نیز درحق عمر روا دارند و 
اکر" خواجه دا سخت آید باید که دست از آن بداده که عمر | گر چه دفیم‌قدد 
ددر جه اسا باری نست چنانکه درفصل اول مان کرده شد والهالمعين. 
آنکه گفته است: «و ابن بابوبه القمي الرافني در کتاب آورده است که 
«چون بوبکر ازدنبا درفت وام‌خواهان " او بش پسرش محمد اومکر آمدند و 
تقاضا کردند و او در حجر علی بود که مادرش آسماء پنت عمیس ذن على پود 
علی اورا گفت: محراب پددت باذشکاف و بتی زد ین بر گس د با دام يدرت ده». 
اما جواب این دعاوی و بهتان آنست که: این معنی دد هیچ کتابی نیست 
از کتپ شیعةٌ اصولیه و گر هست اشاده بايد کردن و پازنمودن, و در آخر این 
کتاب این مصنف آودده است که اذ ابوبکر واز هربك از صحابه بسباری تر که 
باز‌اند و آندا شرحها داده است پس باست که محمد بوبکر از آن تر که رد 
دين پدرش بکردی تا بدان بت مدفون حاجت نفتادک. 

و دیگر آنکه علی غیب نداند چه دافست که بی جایي نهان است و گر 
بوده باشد برسبیل_ گنج وذخیره باشد نه ازجهت عبادت وسجده» و پیغمبر مگر 
خبر داده باشد علی دا وال آعلم. 

و مذهب شيعت در حق صحابه کفر و شرك نیست آنست که باوجود. 
امیرالموّمنین علی علبه السلام ہوبکر دا و غیر بویکر دا استحقاق امامت ثیست 
بفقد شرایط موجبه؛ اما براشان مانند این‌حوالت روا نباشد» داین معني نقصان 
مرتبهٌ مصطفی باشد صلی‌العلیه و آله که باترول, وحیوقر آن وجبرئیل دسولدا 
آشکارا بنکند که بتی در سجده گاه است بس على عالمتر باشد ازمصطفی نعون باله. 


۱- ع ب: «علی‌رغمه» (براءعمهمله‌وغین‌مجمه) ح‌هم ندارد. ۲-ع مب ح: «ا گر» 
و همچنین است امروز در غالب موارد ازنظایر این. ۳- یعنی طلبکاران او. 


و هر کس این فصل برخواند کذ ابی این مشنشم بداند ان‌شاءال. 
آنگه گفته است: « و مرتضی بفداد" در کتاب آودده‌است که: على دختر که 
بعمر داد از بیم داد که عمر سو گند خورده بود که | گربمن ندهی" حجرء فاطمه 
سرت فردد آورم! و بهری گو ند که: دختر بدو رسد که خدای تعالی دانست 
که آن وصلت پسندیده یست. د مرتضی گوید: عايشه عمر دا حریص بکرد بر 
آنوصلت؛ ذیرا که عايشه‌می خواست که عمر دا برعلی بباذارد وعمردا می گفت: 
| م کلئوم دختر فاطمه بنت دسولالةٌ دا بخواه علی‌دغم علی که سخت‌بجمال است 
و علی ذ هره ندارد که دختر بتو ندهد وعلی قبول‌نکرده عمر این شکابت با عاس 
عبدالمطلب کرد و گفت: «اکر دختر بمن ندهد" گواه برانگیزم که على زنا 
کرده ات علي کفت: کواهان از کجا آری؟ - عهر گفت: من حا کم و والیام 
حکم کنم و کسی آنا فسخ نتواند کردن آنگه ترا سنگناد کنم» علی این‌معنی 
با عباس بگفت عباس کفت: اعپسر برادد دختر بدو ده که اگراین‌معنی بکند 
او را که منم کند؟ ‏ و نه دخترت بهتر است د معظمتر است اذخلافت که ببرده 
است؟ على گفت: من باری رضا ندهم که کیش بنىعدي با هش بنی‌هاشم" وصلت 
کند» عباس گفت: | گرتو بندهی من بدهم که مرا برتو ولابت است د بردخترت 
مرا ولات باشد, و دختر رضا نداد وعباس بیامد ژبی‌رضای دختر اورا بعمرداد. 
پس خواجه رافضی اینجه" ا اک داست E‏ بجز از آنکه عمر 
زانی دغاصب‌باشد» عمر پیش دافضی‌ خود سهل است | م کلثوم بنت علی درخانهة 
عمس بحرام بوده باشد و ذیدین عمر اذ وی بحرام آمده باشده د عباس قو اده باشد 
۱- امروزمطا بق رسم الخط کنو نی دراین‌قبیل اضافه‌ها یائی علاوه می کنند مانندعمای‌موسی 
و عیسای مریم و نظایر آنها. ‏ ۲ث ب ۴:« نمی‌دهی  .»‏ ۳-ث) ب: «بمن 
نمی‌دهد ». .. ۴-عب م ث: «که میش بنی عدی با کیش بنی‌هاشم» ح د: «تیس بنۍ- 
عدی با کبش بنی‌هاشم» واین‌نسخ قطعاً غلطاست زیر | «میش» با عمر و «کبش» با ام کلثوم 


منطبق‌نیست ومر ادقائل نبوده است. ۵- ) ب: «آنچه) اه د: «اینکه». ۶-کذافی 
النسخ پس تاء «قواده» بر ای مبا لغه خواهد بود چنانکه در علامه. 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۵۹ 


علي با عم رتش ا باشد و یی 
چنانکه مذهب اهل دفض است که علی دا بهمه عجزی و صفات نقص د عصان 
ویی‌هنری و بمداهنه و تقاق منسون کنند که این‌معنی با هبو" جولاهه" و مدوس 
ند اف» و ژبرگ پاسبان » و فر خ دربان, و اسکندة مخنث نشاید کرد" که 
دخترش بی دضای وی پر ند و مبدادند و او تن می‌ز ند" و میگوید: شما دانند» 
و مال و صلات و ارزاق از عمر می‌ستاند. و گوید : جعفر صادق دا از این دصلت 
ر سیدند گفت: تلك" فرج غصوهاء وهر گزدروغزن‌تر از رافضی هبچکس ثباشد». 

اما جواب این فصل مطو ل برین وجه که ابراد افتاده است آنست که: 
علی بهتر نیست ازمصطفیء د نه برابر مسطفی هست» د دختر علی بهتر نیست از 
دخترر مصطفی» د عمر باتفاق سنبان هر است از عثمان عنان, و شعت انکار 
ڼکنند که م عله السام دو دختر بعثمان داده یس چون ان روا باشد و وده 
است؛ این نیز دوا باشد» و هر نقصان که انجا باشد | نجا باشد» و هرمصلحت که 
آنجا بوده باشد اینجا نیز در این منا کحت بوده باشد» و مصطفی بفرمان خدای 
تعالی داد و علی عالمتر نبود از مصطفی» تا این فصل با آن فصل قباس می کنند 
دمی‌دانند که‌این‌مصنف؛" مشتر بهتان نهاده‌است‌بر ن‌طا فهو سشتر درو غ گفته است. 

و آتحه زیادت است مرون فصل آنست که: 

درتو ريخو | ثارهست كەمصطفیدختر خویش را بپسر بو لهب دادء ود ختر یرا 


۰-۱« جولاه بروژن روباه بافنده را گویند ». ۲- 2: «خیر) د (خحبر». ٣‏ در 
آنندراج گفته: «جولا وجولاهك وجولاهه و جولاه همه بمعنی بافنده است». ۳-۴ 
د: «اسکندر). ۵- ینی این‌عمل‌را بایشان نسبت نمیتوان داد تا چه‌رسد بأمر الممنین 
علیه| لسلام ۶ در بر هان گفته: «تن زدن بازای هوز بروذن کر گدن بمعی خحاموش 
بودن و خاموش شدن و صبر وتحمل کردن و آسودن باشد» و تنزن و تن‌زده خاموش شونده 
که فاعل است؛ و بمعنی امر هم هست یعنی خاموش باش» و تن زند یعنی خاموش شود ». 
۷ در سخ : «ذلك» و بقر ينه «ها) در «غصبوها) که در همه نسخ جنین است تصحیح شد. 
۸- ع ث: «میکند و میداند که این‌مصنف» ح د: « این فصل با آن فصل قیاس کند و بدا ند 
این مصنف که). 


ما سس سس یی ی تس سس 


بر بیع بن عاص داد تا بداند که انیا و امه دختران داده بکسانی که درحت! 
و مرتبت ابشان نداشته‌اند و نقصان مر تبۀ ابشان و است. و الفاظی که این 
مصلف نامعتمد درحق ‏ علی دعماس اجرا کرده‌است همه فسق و کفر دطغبانست 
که عمر و عاس و غبر اشان دا معلوم بوده است که اگ دیگران از کفر با 
اسلام آمدند" علی‌همشه مژّمن بود و گر د گران دا بکفردمعصت منسوب کردند 
علن ازهمةٌ معاصی همسثه منز ء و مبر | بود. بحجت. آن‌خبر که دسول - صلی‌اله 
عليه و آله - گفت: ائي لااخاف عليه آن پر جع کافراً بعد ایمان » ولاذاثياًبعد 
احصان» پس امیر المؤمنسن از آنجه عمر گفت با نگفت نترسد دعمرمانا" که خود 
نگفته باشد و اکر برای دغبت چنان پیوند " آن کلمه گفته باشد دورنباشد که 
ا 

و آ نجه درین فصل بمر تضای بغداد رضي اله عنه» و بجعفر صادق صلوات الله 
علیه, د شيعت امامسه کنر ال عدد هم حوالت کرده‌است همه درو غ و بهتانست» 
و نکاح برضای علی دفت؛ د عباس در آن قاط مصیب «ود» و عمر يدان رغبت 
محمود است» وعاقلان دانند که چون دختر مصطفی دن عثمان باشد تفاخر ومنز لت 
در آن عثمان دا باشد نه مصطفی را ؛ تا دوز وفات آن دختر سبد علهالسلام 
میگوید : نعم‌الختن القبر» و کر دختر مرتضی زنٍ عم باشد تفاخر و منزلت در 
آن عمر دا باشد نه على دا که بنی‌هاشم د گراند و بني‌عدي دگراند, و مرتبة 
ان راو E GG‏ 
و وزر و وبال این کلمت بددوغ که سد مر تضی وبشیعت حوالت کرده‌است همه 
بگردن مصنف نامعشمد" » والحمدلله رب العالمین. 

آنکه گفته‌است | در افصلی مط و ل که: ذبدین‌عمر اذا م کلئوم بنت علی‌بوده 


۱- بجز سخٌ ح: «درجه». ‏ ۶-۲ ب ح د:«باسلامآمده‌اند. ۲ ث م ب ح دترهمانا» 
و در برهان قاطع گفته: «مانا بمعنی همانا و گوئی و پنداری آمده است». ۴ ع ث: 
« نبودند » ب: « نبوده » و « پیوند » بمعنی قرابت و خویشاوندی و اتصال است دراینجا. 
۵- ح د: « مصنف نامصنف نامعتمد». 


تأ لیف عبدالجایل‌قزوینی دازی ۲۶۱ 

و بشام دفت د سعت گرفت». 

جواب | که شعت POE‏ ر موضم فزاع تست» 3 ازتکرار 
بی‌فابده | لاملال نبفزاید. 

نکه گفته است که؛ « و بزد گان دون تحت کرده‌ند و گفته‌اند که: ۳ 
رافضی اعتماد مکن که او دعو ی دوستی علی کند د همجنان باشد که جهود در 
دعوی دوستي موسی». 

اماجواب این کلمات نامعقول | نست که عجیب است که این نصیحت وقول 
بزر گان دین که بخواجٌنوسنی دسبده‌است که: «بارافضان صحبت شابد کردن 
وبرایشان اعتماد نباید کردن» پنداری این‌سخن بهادون‌الترشد وبمامون خلیفه 
فر‌سیده‌بود ٿا بمشورٽ على قطن" و فضل بن‌سهل‌ذوالر ياستىن چان اعتماد 
کرده بودند در ترتبب خلافت و امیرالموّمنيتي » و ابن خبو پنداری سلطان 
ملکشاه نرسیده بود تا دختر خود دا خاتون سلقم" دا باصفهبدعلی شیعی میداد ؛ 
و بر محدالملك قمی اعنماد کرده بوده و سلطا بر کنادق ر سده‌بود تا بر گفت 
ومشودت دئیس ابواسحاقمشکوی اعتماد کرده‌بود» داین خبرعلماء سنت باساطان 
سنججر نگفته بودند و ات کرده تا اد" برشرف بوطاهر ور فی و بر معین- 
الد بن ابو نصر کاشی اعتماد کرده‌بود؛ این خبرننداری نظام لملكابوعلی الحسن 
ابن علي بن اسحاق تسده بود که سر همه شان بود تا بشفاعت دختر دا بپسس 
سید مرتضی قمی می‌داد * و دختر امیر شرفشاه" جعفری دا براک پسرش امیر 
عمر می‌خواست»« و سلطان مسعود اذ این‌سخن سگانه بوده تا که دقتی دخترملك 

0-۱ ح د: «علی بن‌یفطین). ۲- ح د: «جندان)». ۳ : «درتر تیب خلافت آمیر 

المومنین» ح د بموض آن: «و بمسترشد خلیفه هم نرسیده تا برقول وزير نوشیروان‌خا لد شیعی 
که وزیر بود و برقول او اعتمادکرده بود». ۴- م ح د: «سلعم» (با عین مهمله). 


۵- ع ث: «تااودا».. ع-ح د: «بر شرف‌الدین ابوطاهر مهیسه و زید قمی». 
۷- ح د: «دختر نحویش را». ۵-۸ ب ح د: «داد». -٩‏ 2 د: «امیر سلقرشاه). 


۳۶۲ کتاب نقض 

رئس صدفهٌ شاعی می خواست ۴ا و وقتی دختر سلطان محمود دا بشاه رستم على 
شهر باد می‌داد"» بنداری که خلفا وسلاطین دامرا و وزرای عالم همه جاهل بودند 
بدین خبر | ۷ این‌مصنف که از دافشبی ددناصی گر بخته است و دان مىماند که 
ازهمه سنسان عالمتروفاضل ترومتعصب‌تر است» هر کس که این‌جواب بر خواند 
بی‌امانتی وی بداند. 

ذثبای کردن شیعتد | در مودات و محست على هر تضی با جهودان» بنداری 
هذهب بد خود فراموش کرده‌است که بجهودان ماند که متاعت ساهری کردند 
و موسی‌وهارون را رها کردند و روک بگوساله کردند تا مجبر بقوم سامری ماند» 
و درین معنی فصلی مفرد بباأدد در آ خر کتاب ان‌شاءال. 

آنگه گفته است : «فصل-بدانکه در" بعضی ازفراءات قر آن‌بقول روافض'. 

على بن ایراهیم‌بن هاشم که از روافض مثقد م بودهماست مکو ود در تأویل 
ان آبت که: دینا أرناالذين أضاانامن الجن دالانس نجعلهما تحت آقدامنا 
لیکونا من الا سفلین" این دو کس دا از دوذخبان از امت محمد که حوالت 
بدبشان می کنند "یکی بوبکر است دبکی عمر که‌بنای خلافت بظلم ابشان‌نهادند». 

اما جواب این کلمات آلست که: بر هیچ دانشمند و دانا پوشیده نماند که 
بهتان و زود و کذب است که حوالت کرده است از چند دجه: 

یکی - آنکه گفته است که : « این حوالت اضلال دوزخبان کنند که 
از امت محمد باشند» و ازاول آبت معلوم‌است که باری‌تعالی از کافران حکابت 
میکند دد سودة‌السجدة: وقالالذ ین کفروا ريا آدناالذین‌اضلانا من الجر" 
والا س در دورخ گوبند آنها که بدنبا کافر بوده باشند: دبناء پرورد گار ماء 


ات عت ب عبارت ميان دوستارهر اندارند. ۷۲- ح د باضافه «ملك ماز ندران)دراینجا, 
۳ درنسخ ع ث ب 8: « بدا نکه). ۴- ح: «بدان‌ای‌بر ادر که بعضی ازروافض قر آن‌را 
بروایت دیگر گویند). ۵- ذیل آیۂ ٩‏ ۲ سوره مبا رکه «فصلت = سجده» و صدرآن: 
«وقالا لدین کفرو !). و ح «یعنی آن دو کس که دوزخا نند از امت محمد که حوالت 
اضلال بدیشان میکنند». ۷- ع ح: «درسورة الزمر». 


تألیف عبدا لجایل قزوینی دازی ۶۲ 
آرنء بمانماء الذین؛ آن دوشخص راء أضلاناء؛ که مارا کمراه کردند» من‌الجن؟ 
از جنبان والانس؛ بواوعطف گفت: و از آدمیان» پس نه از امت محمد باشند, 
کافران باشند که این" خواهش کنند. وعلیزعم مصنف | گی بوبکر دعمر اضلالی 
کردند در خلافت با امت محمد کرده باشند ئه با کافران» و بت حکایت است 

از قول کافران. 

| اک‎ OS 
د عمر هردو آنسی‌اند.‎ 

9 از امشان تأوبل کردن و تفسیردادن جهل و خطا باشد و کر 
ری 1 شعت را با کسی خصومت باشد تفس ات فرآن دو جهی تکنند که در 
اجراء لفظوییان معنی مخطی باشند تامعلوم شود که این مصنف از آبت و تفسیر 
وتأویلش بی‌خبر بوده است وحوالت بدروغ کرده‌است. د بر شيعت آن‌حجت باشد 
که درتفسس محمدباق علیها تسام ودرتفسسالحسن‌العسکری باشد علیه|لسالام» 
د در تفسیر شیخ بوجعفر " طوسی» و محمد فتال نیشابوری» و ابوعلی طبرسی؛ 
و خواجه ابوالفتوح رازی باشد رحمة ال علیهم که معروف و معتبر و معتمداند 
و ابن قول خطا است و حوالتی بدروغ است. 

و این‌صنف مجر در مواضع این کتاب آودده است که: «شیعیان بوبکر 
و عمر و عثمان را دوست ندارند و نهان" ابشان دا لمنت کنند» و از مذهب بد 
خود فراموش کرده که هزارماه کم بنجاه ماه درعهد خلفاء ننی‌امیه و مروانبان 
نهاداً جهاداً ظاهراً على دووس الملا برسر منبر‌هاآمیرالمومنین على علیه‌السلامرا 
لسنت میکردند بر منبرهائی که خطبه بنام بو بکر و عم و عنمان هی کردند 

۱- 2؛ «آن». ۲-ع ث م ب: «مقدر را»» وشاید «مقدررا» را درقدیم بجای «مقدراً» 
بکار می بر ده‌اند. 2-۳ د: «و بر شیعت آن حجت باشد که در تفسبر شيخ بوجعفر» 
پس از تفسیر امام محمد باقر و اما حسن عسکری نامی نبرده است و ازاینکه مصنف (ده) 


از تقسیر علی‌بن ابر اهیم نا) نبرده است برمیاً ید که آنرا در عداد سایر تفاسیر معتمدة شیعه 


بشمارنمی آورده استيا آنر ادرعداد کب اخبار بشمارمی آورده‌است. ۴ ed‏ «و بنهان ). 


۳۶۴ کتاب نقض 


بس 


تا بحت نباورد که خوارج بودند که خلفاء نواصب بودند و خوارج برعشان ثنا 
نگویند" پس ناصبیانی ومجبرانی هزارماه بر بوبکر دعس وعئمان خطبه خوانند 
و ثذا گویند و بر علی مرتضی بر آن منبرها لعنت آشکادا کنند شاید که آنها_را 
[ که" علی‌زعمهم سحابهرا پنهان بد گویند تشنیع تز نند که بغض صحابه معصیت 
است و بغض و لعنت على کفر, و خواجة افر بدین الزام شاید که مسلمانان دا 
بدعو گر بی‌حجت رافضی و ملحد نخواند؛ وهر کس که بانصاف این فصل بر خواند 
بطلان دعوک این‌مجبر بدانده و گر پنهان" بوبکر وعمر دا لعنت کردن ملحدی 
باشد با شکادا برسر منبرها علی دا لعنت کردن پندارم نه مسلمانی باشد؛ والحمد 
له رب العالمین. 
آنگه گفته است : « ودیگر گویند: مراد از تین | بسورءدوالشین» محمد 
است و «ذزتون» على است». 
اما چواب این دعوی آفست که اید بخشودن بر شخصی که تصنضف سازد 
و اذفر آن وتفسیر فر آن" بدین‌صفتاجنبی د بسگانه باشد اد لا مذهب مفسران 
و قول اهل اشارت در این دو کلمه معلوم است که بهر ی گفته‌اند: ان ال 





۱- توضیح عبارت آنکه: | گرمدعی گوید که آنان که امیر المومنین علیه| لسلام‌دا بر آن منا بر 
لعنت کر ده اند خوار ج‌بوده‌اند جواب‌می‌دهیم که | گرخوارج می بودند نام عثمان‌را در خطبه‌ها 
بعداز نام ابو بکر وعمر نمی آوردند زیرا که خوارج | بوبکر وعمررا تکریم وتجلیل می کنند 
و عثمان وعلی را دشمن می‌دار ند وبد می گویند وضمن معرفی ایشان درهمهةٌ کتب می نو پسند: 
«انهم [آی الخوادج] یحبونا لشیخین و یخضون‌الصهرین» و مراد ايشان از «شیخین» ابوبکر 
و عمر واذ«صهرین» عنمان‌وعلی است که دامادان یغمبر اکرم (ص) بوده‌اند سید مر نضی 
دازی (ده) در تمصرة العواع گفته (ص ۴۶ چاپ استاد فقید عباس اقبال آشتیانی) : 
«بدانکه مذهب جملهٌ خوار ج آنست که امیرالممنین علی و عثمان و عایشه و طلحه و زبیر 
و مالك اشتر و معاویه و عمروعاص و لشکرایشان کافر شدند و تبری ازایشان واجب است» 
ونزد این ملاعين دروقت‌نکاح اگرتبری ازعلی نکنند نکاح منعقد نشود عليهم لعنةاللهوالملائكة 
و اللاس أجمعين». ۷- ح د: «شایدکه اینها نیز علی‌زعمهم صحا بهر! بد گویند و تشنیع 
زنند» ۴ ب: «شایدکه آنها دا علی رغم صحابه را پنهان بد گویند و تشنیع نزنندع. 

۳- ع: «بنهان» پس میتوان «بنهان» هم خواند. ۰ ۳-۴ د: «از قرآن و معانی آن». 
۵- ع ث: «درخت»(و گویا محر ف«درحق»میباشد) ) ب: «دزجنب». 





تألیف عبدالجلیل قزوینی رازی ۲۶۵ 
تعالى أقسم بتینکم الذي تأ کلون» و بزیتونکم الذي تعصرون» معنی آنستکه: 
باریتعالی س و گند باد می کند بدین انجیر که شما می‌خودید» د ین زیون که 
شما می‌افشارید» و بهر ی گفتند که: سو گند مي‌خودد بدو کوه که درشام است که 

یکی را تین خوانند» ویکی را زیتون خوانند؛ بقرینه وطود سینین". 

و درفصول‌شیخعبدالوهاب حنفی" می آورد که: مراد اذدتین» بوبکر است» 
و مراد از «زستون» عمر است؛ و « طود سشن» عثمان است, و «هذا البلد الاعین» 
علی است» ودد پعضی ازتفاسیر أهل‌الیت (ع) آورده‌اند که" مراد از دتین» سو کند 
| است] بحسن علی» و مراد از «زیتون» سو گند بحسین علی» و «طود سینین» 
فاطمةالز هراء و«هذا البله الامین» بقۂ ائمهُ طاهرین‌اند» پس!ا کر این‌همه که 
کفته‌اند روا و مجو ذ باشد و مقبول باشد درحق ؟ بوبکر و عمر و عثمان اگر 
مصنفی در کتاپی آودده‌باشد که: مراد از «تین» سو گند است بمحمد مسطنی که 
خانم ایا است» ومراد از «زیتون» سو گند است بعلی_ مرتضی که یس اوصا 


۱- ابو الفتوح(ده) در تسیر سورمبار کرو التین» گفنه: «فسم است‌با نجیروزیتون» عبداله 
عباس گفت وحسن‌وعباس وعکرمه‌وعطا ومقاتلو کلبی که: مراد این انجر است که مامی‌خوریم» 
و این زیتون که از او دوغن می گبریم» و در منهج‌الصادقین در تشبر همین‌آیه گفته: 
« و گفته‌اند که مراد به«تين و زیتون» منبت آنهاست که دو کوه است در ارض مقدسه بلفت 
سریانی یکی‌دا «طور تینا» گویند و یکی‌دا «طور زیتا» وهريك معبد یکی از انییا(ع) بوده 
(تاآنکه گنته) و از عبدالّه عمر منقول است که: چهار کوه اس ت که بنزد حدای تعالی مقدس 
است اول طور سیناء که بقعه‌ایست که موضع مناجات موسی است. دوم - طور زیتا که 
بیت ا لمقدس است. سیم - طور تینا که دمشق است. چهارم ‏ طور تیمانا که مکه است ». 
اقوت دد معجم‌الملدان گفته: «التین‌والزیتون جبلان با لشام... وقیل: التین جبال ما بین 
حلوان الی‌همذان» والزیتون جبال‌بالشام... و قیل: التین مسجد نوح عايها لسلا والزیتون 
البيتالمقدس... و قيل: التين مسجد دمشی» وقيل: التينشعب بمكة یفر غ سيله فى بلدح › 
والتین و احدالتینین المد کور ههنا وهوجبل بنجدلینی أسد (تا آخر کلام او)). اس ع: 
«حنیفی». ۳ در تفسیر برهان درتفسیر این‌آیه درچند حدیث که از ابن‌با بویه و غیراو 
از حضرت صادق عليه السلام دوایت شده عبارت چنین است: «قال: التين والزیتون الحسن 
والحسین»› و طور سينين على عليه لسلام» و هذا البلدالامين‌الائمة عليهم ا لسلا)». ج 
د: «روا و مجوز است و درح ق کوهها و اعبان تین و زیتون و درحق». 


۱۶۶ کتاب نقض 
است خواجه‌ناصی‌دا غریب وبدیم نباید شناختن وقبول بايد کردن» اما خواجه 
ناصی‌دا هر جمله‌ای با کارداست‌باشد | لا جمله‌ای که‌علی درمیان آن‌باشده گر چه 

بعد از عثمان باشد. ۱ 

آنگه گفته است: « و میگویند: أن اشكرلي و لوالديك' بادی‌تعالی گفت: 
شکر من گزارید و شکر سن و على که طاعتشان با طاعت من بر ابر است که 
رسول على دا گفت: آنا وات‌آیوا هذه الاعمقه. 

اما جواب ابن دعوی آلست که: مذهب شعت آنست که غرض اذ آبت 
مادر و بدر نسی‌اند اما | گر خواجه توسنی دا طرفه می‌نماید که شبعت گونند 
که: طاعت رسول دامام چون‌طاعت خداست باید که قر آن بر گرد و از سورتب 
النساء بر خواند که‌بادیتعالی کفت: باآبهاالذین آمنواطیعواالهداطعواالرسول 
واٴولیالا مرمنکم" پس خدایتعالی برابر کرده‌است هرسه‌طاعت باهمدیگر؛ اکر 
علی"بن ابراهیم بن هاشم برابر می کند مگر دافضی نباشد. 

وک" خواجه روا دارد که ازین اولی‌الامر وقتی يزيد خمیر دا خواهد» 
و وقتی ولید پلیدرا خواهد» و وقتی مروان سست‌ایمان" و | گرمن گویم که: مراد 
از ادلی‌الامر علي" مرتضی است که سبد ااصیا است» وحسن‌مجتبی‌است, و حسین 
شهید بکر بلاست" و ذین‌العابدین است که ذین انقیاست و محمد باقر اس ت که 
وارث عم " انبیاست و صادق است که سبدالعلمااست؛ دبا کاظم و دضاست, وبا تفی 
و نقی د عسکر ی که خلاصگان آلعبااند" خواحه و منی گوید که: درو غ 
است و خطاست., و امام جاهل و جایزالخطا دواست, پس آن‌بیت که شاعر را در 

۱- ازاآیةٌ ۱۴ سورة مبار که لقمان است. .۰ ۲-صدر آیةٌ ۵٩‏ سور مبار که نساء است. 

۲ ث م: «اگر» ب ح: «واگر». . ۴-:«سست پیمان). ۵ب ح د: «و حسنکه 


ز بدع‌اصشاست وحسین که‌سیدا اشهداست» ع ث این‌دوفقره‌را ندارند. وس ح: «علوم). 
۷- ازرویاتفی ونقی» تااینجا فقط در دونسخة «ح»د» است. 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۶۷ 
قصیده‌ای اداست بی گمان شد که ددحق این مصنف و فائلان این معنی دواست: 
همه نپذیری" چون‌زال بی باشد مرد زودبخروشیو گوئی‌نه‌صوابست‌خطاست 
بی گمان گفتن تو باز نماید که ترا بدل اندر غضب و دشمنی آل عباست 
آنگه گفته است: «و هماو می کو ید: و نکن لهرفي‌الا رض؟؛ ماتمکین 
دهیم ایشان را بعنی بوقت خردح فائم شیعترا تا جهانداری کنند و فائم پادشاهی 
کند و نري فرعون و هامان و جنودهما بعنی بوبکر و عم دا میگوید, و دلبل 
براینکه دراینجا بویکز دعمر دا می گوید انس ت که چون عثمان دا بکشتند علی 
خطبه‌اک مبکرد در میا آن خطبه گفت: ألا قدأهلك اله فرعون و هامان و خسف 
بقادون» خدای فرعون و هامان دا هلاك بر آودد | کنون قارون دا بعنی عثمان دا 
فروبرد بزمین» و این‌سخنرا اندر آن‌روز" بوذر دانست وسلمان و مقداد وعسار». 
اما جواب این فصل اکرچه برسبیل حکایت نوشته آمد از قول مصنذف 
است که بسی توبه و استغفاد ساد کردن از گفتن و نوشتن چنسن الفاظ. 
اما نجه انکار کر ده است بر خردح فائم داید که توادیخ بسند از اصحاب 
الحدیث که اذامت محمد هر کس که نزول عیسی‌دا مق است خروج مهدیرا 
قر ا آن جمهور اصحاب شافعی| ند خا عن سلف »و شيعت هر دو را 
مقر اند» واصحاب بو حنیفه بهری هردورا منکرراند» این‌مذهبی تواست که خواجه 
ا درین کتان در مواضع بنزدل, عسی اقراد کرده است و خروج مهدی را 
انار کرده‌است تا نه‌شافعی باشد ونه حنیفی" و نه شبعی» پس شعت این‌تمکین را 
حوالت کنند بوقت خروج مهدی و نزول عسی از سمان» وخواجه از قرآن 


7 ای ۶ 0 
میخواند که: اخرجنا لهم دابة من‌الا رض“ وبروامیدارد" و خروج دجال جایز 
0-۱ :« هیچ نبذیری » ث: «چو نبذیری ». ۲- صدر آية ۶ سور مبار که قصص. 
۳ ث: «واندرین سخن آن‌روز». ۴- ث ) ب ح د: «حنفی» ۵- از ایا ۸۲ 
سورة مبار که نمل. ۶ حد: ندارند. 


۱۶۸ کتاب نقض 
می‌داد و بر خروج مهدی" از عداوتش وعداوت پدرش على مر تضی انکادمسکند. 

و تفسیر فرعون و هامان از قر آن خود فرعون و هامانست؛ و از ظاهرر 
کلام امیر المؤمنین هم‌ایشان‌باشند» واما آنحه کفته‌اند که: «شیعت گو ند معنی 
آن کلام‌سلمان وبوذدداستدد»این تامنصف دروغگو را تاریخ فر اموش‌نباید کر دن» 
او لا سلمان در عهد خلافت عمر از دنیا برفت؛ د بوذد درعهد عثمان که او دا 
از مدینه بدر کرده بودنده و على خطبه بعد از قتل عثمان میکرد پس مرد گان 
چپونه معنی کلام زند گان دانند» و چون غير بوذر و سلمان و مقداد ندانند که 
غرض علی اذ آن کلام کست" علی بن ابراهیم بن هاشم چه دانست؟ د سر کلام 
هرهود, علی‌ندانم بعد از انصدسال که با خواجه بگفت؟ تا بدائی که هر چه گفته 
است همه دروغ و بهتان است بخلاف مذهب شیعت. 

آ نگ گفته است: «وهمحنین انددین آبت که: وعدالله الذین آمنوا منکم 
وعملواالسالحات ليستخلفنهم فی‌الا دض؛ الابة" تابا خر» گفته‌است: پدین امامان 
شیعت دا مبخواهد که در آ خرالزمان قائم بايد و همه ذمین اورا مسلم شود». 

چواب این کلمات آفست که: این بك حوالت د تفسبر این يك آیت درست 
است و مذهب شیعت خلفاعنسلف چنا نست که درخلافت اثمطاه رین است و در 
خردج مهدی است و درتفاسس آودده‌اند ویر آن معو ل کرده‌اند بدلیل و حجت 
و مذهب‌اینست که: چون مهدی علیه‌السلام بیاید دين همین‌باشد وشریعتد کتاب 
و تکلیف بدل نشود و او خلیفه باشد ازقسل خدای وافندا کرده باشد بشریمت: 
جد ش مصطفی؛ و تفسیں این آبت چون بانصاف تأمنل کند از وجوه دلالت است ۰ 
بر خردج د بر امامت مهدی علیه‌السلام: 

وجه" اول - آنست که باری‌تعالی گفت: وعداله, و وعد باتقاق اهل وضع 


اب ح:(وخرو ح‌مهدی‌دا). 6-۲ ث: «این‌نامنصف درو غدا» ): «این‌نامنصف‌دروغگو 
دا » ح د: « ای مصنف دروغزن» ب: « ای نامنصف دروغگو را » و گویا شبیه است بمثل 
معروف‌«دروغگورا حافظه نباشد). ۳ ح د: (چیست». ۴ یه سور مبار که 
نور. ۰-۵ ع ث ) ب: «ووجه). 


تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی داذزی ۳۶۹ 





بخلاف نقد باشد» و وعده بحاضر درست‌نباشد و وعده دلالت‌باشدیر غیت موعودعه» 

و امام غاب در امت غیر مهدی نیست که دیگرائمه که دراشان دعوی مسکنند 
حاضر و ظاهر اند. 

وجه دوم - آ نکه گفت: الذین آمنواء وعده مومنان دا میدهد و باتفاق لفظ 
سومنی»" در شعت مستعمل‌تر است اذ بهر آنکه حنفی" خود دا موحد خواند» 
وشفعوی‌خودرا سنی گوید» وشعت خوددا موّمن‌خواند» آنگه کفت : آنمومنانی 
که عمل صالح کنند وچون حوالت عمل بدیشان کرد مجبر که عمل دا حوالت 
بخدای کند خارج باشد از آبت که بهمه‌حالت خدای داستگوتر است‌اذمجران, 

آنکه کفت: لیستخلفتهم فی‌الاادض که بخلیفه" کند ایشان داء و خدای 
تعالی در آ بت حوالت خلافت بخویشتن کرد و مجبرحواات خلافت e‏ 
و قول شيعت است که موافق قول خداست تبارك و تعالی که امام و خلیفه نس" 
گونند اذفیّل خدایتعالی» ومجس ان امامت از فرو ع‌دانند» واختیار خلق گویند. 

آنگه گفت: فی‌الادض, دارض لفظ جنس است بايد که‌همهذمین داخل باش 
و ازعهد مصطنی تا مهدما همه ذمین خلیفتان نداشتند نه عمر د نه علی| لابهرکه 
و همه ذمین می‌باید تا آبت را فایده حاصل باشد. 

آنگه کفت: کما استخلف الذین‌من قبلهم چنانکه بخلیفه؟ کرد آنها دا که 
پیش اذ اینان بودند بعنی آدم و.دلود و هارون د على »و این معنی که حوالت. 
خلافت کنند ۷۱ مذهب شيعت ثست, 

آنگه گفت: ولیمکنین" لهم دينهم الذي ارتضی لهم» و ممکن کند ابقان دا 
از دینی که برای اشان سندیده است ٥‏ و تمکین کسی دا وعده دهند که ممکن 
نباشد» وامروز | لا | گر" شیعت و امام ابشان‌نیست که ممکن نه‌اند» دیگر آن‌همه 
اس ع ٿث ب: «ەر مۋەنى» †: « موملین > ا- غير نس ع «حنفی ». 0-۳: 
« خلیفه » ح؛ « تخلیف ». ۴ غير ع: «خلیفه). ۵- ع ث: «آن» م ب: «اين». 
و : «پسندیده| ند) 6 ب: « پسندیده » (بدون «است» ). ۷- ع ث ب: رالا 


اگر» (و گوبا صحیح: « الا مگر » بوده زیر | بنای مصنف (ده) بر تأ کید لفظ عر بی با معنی 
فارسی آنست اژقبیل «حتی تا») م ح: «الا شیعه). 


۲۷۰ کتاب نقض 
بر سر کار خوداند پس اگرنه مهدی و آتباع او باشند آ بت بی‌فایده باشد. 

آنگه گفت: ولييد“ لهم من بعد خوفهم من و مدل کند" ایشان را 
ازیس خوف و ترس ابشان ادمنی» و اتفا اق است که فر قن ایمن د مرفه‌اند که 
خلیفه و سلطان از اشانشد و این طایفه و مهدی عليه السلام خائف‌اند از اعداء 
و بت دا سرودت فایده‌ای باید. 

آنگه گفت: بسیددنتی؛ همه جهان مرا عبادت کنند» لابشر کون بیش 
و اناز گ با من هیچ و این معنی درعهد عمر وعلی د تا این روز گار نبوده 
است که همه جهان خدای را عبادت کردند وشرك اوردند؟ پس در آ خرالزمان 
باشد درعهد خر دج مهدی ونزول عسی چنانکه در تفاسیر اصحاب! لحدیث وشیعت 
من کور و مسطوداست پس مذهب و اعتقاد شعت معلوم است ددسب نزول آبت» 
و خروج مهدی. و نزول عسی اجماع شعت و اجماع شخ | است | و بانکاد 
و مخالفت نوسنسان انتقالی و مجبرانلایبالی مذهب درست باطل و ذایل نباشد 
والحمدل زب العالمین. 

آنگه گفته است: «وهمجنین درتأوبل‌اینابت میگوید: قالوا: دینا أمتنا 
ان وخ 23 تین فاعتر فنا بذنو بنا فهل الی‌خروج من سبیل" ؛ بارخدایا ما 
را 0 یمیرانیدی و دوبار باز زنده" گرداندع» این آثلوقت گویند که دجعت 
باشد و مهدی خروج کند و قومی دا زنده کنند». 

aE aE 
بايد که سژال کود را بدین سر" منکن نباشد تا او دا ور تفر این ابت شبهنتی‎ 
شمائد که دوباز زند گی باشد و دو بار مرد گی باشد» وبا خودیاید که دست‌آزمذهب‎ 
و سوال گور بدارد و ات دا یر دجعت بر شعت انکاد مسکند؛ و ما تیاه انکاد‎ 


۱ ع ثم ب: « کنند ). ۳ ح: « خدای را عبادت کنند و شرك نیاورده باشند )». 
۳ آیه ۱۱ سو رةمبا ر که مومن = غافر. ۴ ع:« بازنده » مث ب ح د: « زنده ). 
۵ب م ب ح: «کند ». ۶ کذا در نسخ ع ث م ب لیکن ح ندارد و گمان میکنم که 
محرف «سرای» باشد و یا بمعنی طرف وجانب باشد که «سر» باین معنی آمده است. 


تأ لیف عبدا لجلیل قروینی دازی ۳۷۱ 


نمی کنیم که چون مهدی خروج کند دعسی نزول کند باری تعالی بدعای اشان 
جماعتی را از هر امتی باز زنده" کند چنانکه ببان کرده است و گفته که: ووم 





نحشر من کل" امة فوجاً من بکذاب بآ باتنا"» این حش باشد که پیش ازقيامت 
باشد که اجماع است که روز قىامت‌همهٌخلایق باز زنده کند بادی‌تعالی چنانکه 
گفت: ہوم ببعثه, ال جمیعا تا فرق از ميان دو آبت ظاهر باشد و فایدت حاصل» 
و از مقدود باری‌تعالی بدیع‌داشتن احباء مو تی غابت ضلالت و جهالت باشد که 
بروز گار موسی و عیسی و عزبر د ابراهیم کرده است» و قر آن بهمه ناطق است 
اگر درعهد دولت فرزند وئاب مصطفی بکند دررنباشد نه‌ازمقدور قادرالن ات؛ 
نه از حر مت سبدا لسادات. و انکار این در مقدور خدای انکادر بعث ونشو ر قيامت 
باشد و خواجه‌دا مبارگبادفلسفیی"» ودجمت درعهد هور مهدی علیه‌السلام مذهب 
شعت امامسه است ی شهت» ام آن حوالت که کرده است که «بویکر و عمر دا 
زنده کنند», پمذهب شیمت امیرالمومنین بهتر است از مهدی» و علی‌زعمالمسنف 
اگر امشان حقی بدست فرو گرفتند از آن علی‌بود وعلی ذنده بود وایشان ذنده 
بودند چون علی که بهتر است درحال حبات انتقام نکشد مهدی که بدرجه ازو 
کمثر است اتتقام چگونه کشد؟! و شعت از آن مبر اائد؛ والحمدلدری المالمین. 
آنگه گفته است: واندرین آبت افز ایند از قر آن که خدای تعالی میگو بد: 
ماذاًتزل‌دسک" فیعلی .ففریقا] من | آل محمد کذ بتمبوفر فا تفتاونهم بکر بلاء*. 
اما جو اب ابن‌حوالت اددست و !شارت ساطل و نقل, بی‌اصل آلست که 

۱- ع:« بازنده» ح د: «زنده)». ۲- صدر آیة ۸۳ سورة مبار که نمل. ۳ ع 
«باز نده» ومعلوم میشو دکه «با» چنانکه گاهی مخفف «باد» و «باشد» میباشد گاهی‌هم مخفف 
«باز» بکارمیرود مانند این‌مورد ونظایر آن. ۴- صدرآیۂ ۶ و۱۸ سورة مبار که مجادله. 
۵- ياء دوم «فلسفیی» یاء مصدریت است و انکر قيامت‌را ازعقاید فلاسفه‌شمردن گویا بعلت 
انکار ایشان میباشد حشر جسمانی را. ۶ مراد آیة ۲۴ سورة میا رکه نحل است که: 


«و اذا قیل لهم ماذا آنزل ربکم فا لوا أساطیر الاو لین». ۷- مراد ذیل آية ۸۷ سورۀ 
مبار که بقره اس تکه:(ففر یقاً کذ بتم وف ریفافتلون». وبرایتحقیقد ر آن‌رجو عشودبتعلیقۀ 118۴ 


۳۷ کتاب نقض 
بربن‌وجه که بیان کرده‌است هرعاقل عالم‌داند که خود نهر نظمواسلوب فر | فست 
و رکا کت در کلمه ظاهراست وبادی‌تعالی حافظ قر | نست و فصحا و بلغاء عالم قادد 
نباشند که در وی ذیادت و تقصانی کنند که | گر دريك | بت‌دواباشد درهمة آ بات 
و سور رواباشد پس با چندین خصمان که قر آن دا هستند بایستی که از کثرت. 
تصرف ایشان قر آن براصل او ل بنمانده بودی» وهرعاقل منصف که بشنود باود 
ندارد. اما | گر این‌حوالت درتفسر گوید؛ روا باشد که شعت گویند درحق" آل 
هن است» و تقدی رش چنین أست, و در محذدفی مقدر کوید: الحمدل و مانند 
این از قول ابراهیم علیه‌السلام که: هذا دبی» و حذف کرده‌است الف استفهام دا 
از برای اختصار کلام, اما دداصل قر آن ذبادت و نقصان دواداشتن بدعت وضلالت 
باشد ونه مذهب اصولیان است و گر غالیی با حشوبی خبری" نقل کند مانند آآن 
باشد که کر امه دداصحاب بو حنیفه» ومشبهه" دداصحاب شافعی»وبر شیمت‌حبت 
نباشد وآ نجه این‌دا روش" کند آنست که باری‌تعالی بلفظ ماضی باد کرده است: 
قالو ابا الاو لین.داین‌حو الت‌بهود و تصادی ویمشر كاعر بست نه بامت محمد. 

آنکه کفت: ففریقاً کذیتم وفربقاًتقتلون, تا هم‌شیعت اذین‌حوالت مبر ا 
باشد دهم صحابهٌرسول از آن منز » وهر آیت مانند. این که آورده‌استد کفته که: 
دروزیادنی کرده‌اند» جو آش‌همانست که گفته‌شد» وتکر آدبی‌فایده‌دا ترك ادلنتر. 

آنگه گفته است: «و ددمعنی این بت که خدای تعالی مسگوید: ألقافی 
جهنم کل کناد. عنین؟ که رسم عر ب و اصطلاحا یشان چنان باشد که سشتر مخاطه 
بادو کس کنند چنانکه گوبند: قفانيك و اضر باعنقهتو خایلی » و نظرش سار 
است پس الق همان‌منی دارد و مفسران بعضی گفتند: خطاب با دو ذبانبه است 
که دوز خباندا بگیر ند, دافضی گوبد: خطاب‌بامحمداستوعلی است که برشفیر 
۷ آي ۲۴ سورثبارکاق. ۵ صدرمطلع لام امرژالقیس است‌که نخنتین قصیده 


از معلقات وه است. 
«قفا نبك من‌ذکری حبیب ومنزل بسقط | للوی بين ا لدخول فحومل» 


تأ لبف عبدا لجلیل قزوینی دازی _______ ۳۷۳ 
دوزځ باستد و بوبکر وعمر داو اتباع ایشان‌دا در دوخ می‌انداذ ند و اماماندا 
از فر زندان وک همه همجنین گویند با اعداء خود» و دسول خود در میانه نه». 

اما چواب آ لس که : در معنی دالشا» عادت عرب چنان داشد که | کر چه 
مخاطب یکی باشدیرای فصاحتدنظم کلام «قنا» و «خليلي» ومانند این گو نند» 
براین‌معنی انکاری نمست» وا نجه خطان با دو ز بانیه‌است ددتفاسیر شعت این 
معنی‌هست» وأین| 5 رواباشد کددوز بانمه‌باشند هی‌روا باشد که دو ر کن مسلمانی 
باشند» اماحوالت صیحاند" کردن؛ نهمذهب_ شیعت‌است. وعحب‌استازشخصی که 
دعوی ددستی بوبکروعس کندو چندینی قلم بمساوی ابشان بر اندو ۳3 چه بر سبیل, 
نقل و حکایت نوشته است درغض خدای تعالی باشد بحوالت ددوغ برمسلمانان. 
و اما آ نجه در تفس | های | شعت آورده‌اند درمعنی این بت آنست که 
گو نند: بو حنیفه؟ و ا لملی عیادت " سلیمان اعمش رفتند" در آن مرضی که در 
آنستو فی‌شداورا گفتند:مارا حدیثی کنءاو گفت: أفعد و ني؛ اک ني»مرا با 
داست گمر ید و راست بنشانید؛ همحنان کردند» خبری چند روایت کرد آنگه 
از حسن‌بن‌علی علبهماالسلام‌ردایت کرد که او ددمعنی این آ بت گفت که: القبافي 
جهنم کل کناد. عنید قال علیه‌السللا: الافر بجد ى دسولالة» دالجاحد حق 
ابي علي بن آبي‌طالب * مراداز «کافر» آئست که انکار دسالت جد م کرد" دسول 
خدای» و مراد از «عند» آنست که جحود" کرد در حق ‏ بدرم على بوطالب؛ 
وراوی خبر بوحتیفه است دبولیلی. دمعلوم‌است که «جاحدین» قوم‌جمل وصفین 
بودند که با علی حرب کردنده د هرجاحد که حن علی را پود" در اول و آخر 
۱- ح د؛«باصحا به). 2-۲ د:« بم‌ساوی‌ومثا لب ایشان). 0-۳ ح دنا بوحیفه). 
۴-ع ث ب: «در عبادت». ۵ برای ملاحظة این‌قضیه رجوع شود بتعليقة ۰۱۱۵ 
۶ این‌روایت جزء روایت سابق نیست بلکه بعنوان دوایت مستفل دیکر نقل شده‌است وما 
در تعلیقات بمناسبت اینکه‌مصنف(ده) این‌راجزم آن‌روایت نقل کرده است از آن بحث کردیم و 
مأخذ موجود را نقل نمودیم فراجع ان شئت. 2-۷ د: «که منکررسا لت جدم شد», 
۸- یقال: «جحده حقه و بحقه‌آی آنکره». -٩‏ ح: «جاحدترین قوم‌أهل‌جمل» د: ووجاحد 
قوم اهل‌جمل». . .۰ ۱۰-):«برد». 


۷۴ کتاب نقض 


هم این" حکم داد د بتعبین حوالت نیست نه" با بوبکر د نه بعمر» شیعت اذاین 
حوالت مبر ااند د برذعم مستّف که چون معترف است که دواباشد که مخاطب 
یکی‌باشد و« قفا» گویند, چرا دوانباشد که مخاطب علی‌تنها باشد و«القبا» گویند؟ 
که بی‌خلاف اد فسیم جهنم است بلکه خود مخاطب دوتن‌اند وخطاب بادولت " 
محمد است و علي که: آلقیافی جهنم» تا او کف انا بدوذخ می‌فرستد» و این بغاة 
و معاندان و جاحدان دا و مجبران‌داء والحمدلة دب العالمین. 

آنکه گفته است: دو گونند: خلفا دائمه و شهندان و غازیان اسالام وعلما. 
و ز هاد که نه دافسی بوده‌باشند همه دا در دوزخ انداذند, و موالیان خوددا از 
غالبان ودافضان در بهشت می‌فرستند" | گر چه غماز وخمار و بی‌نماذ بوده‌باشند 
ارقم و کاشان و آوه و سارى و سزواد و ارم" و ری» و باید که بولای على وبازده 
امام تو لا کرده باشند و تبر | کرده باشند از صد بق و فاروق و از همه صحابه 
و ائمه دين». 

اما جواب این کلمات مکرد که دد مواضم این کتاب بیان کرده است 
آنست که: حوالت بدروغ ونقل پی‌اصل‌دا بنزديك علما جواب لازم و داجب نیست 
و برسیل جمله" جواب مسکت آنست که: نجات و هلاك خلایق بشهر د دبه 
و پشه" تعلقی ندارد | گر خدای برد بدوزخ و گر فرشتگان» اگر کر 
علی» آن‌جماعت‌ناجی ورستکار باشند بقیامت که خدای تعالی‌دا یکی گویندویکی 
دانندپیچون دچگونه. قدیم» اذلیموصوف بصفات کمال فادرالذاتعالالذات» 
حي الذ ات»مبس | ازفعل وارادت کفر ددعت وضلالت» منز ه ازهمة فضا بح وقبایح» 
اثبیاء خدای را همه صادق و مصوم دانند» و آنها دا بدوذخ فرستند که منکران 

2-۱ د: « همین). ٣‏ ع ث م ب: این «نه) را ندارند. ۳ کذا صریحاً 

در «ع»لیکن ح د: «دوتن» م ب: «با دوست» ح د: «بادو است» و صحیح همانا متن است. 
۴ ع:«پفرستد». ‏ م یعنی برسبیل اجمال. ۶ ع:«ییشه» و معلو) نیست که 


مراد «بیشه» بمعنی‌جنگل است‌ویا پیشه بباء فارسی زیراغا لا باء فارسی سهنقطه را دراین نسخه 
پصورت باه موحده مینویسند پس مراد پیشه است که بمعنی حر فه و صنعت میباشد. 


تیف عبدالجلیل قروینی دازی ۲۷۵ 
توحید وعدل باشند, و حوالت همه‌ضلالت از کفر و فساد و معاصی بفعل و ارادت 

دمشست خدای + کو بند» ومو جب درمعر فت خدای‌تعالی قول انبا دانند, و محمددا 
سنه‌شافته کویند, وعلی‌دا فتال و مسلمان کشدحسود دانند و خوانند؛ چنانکه 
تن درمواضعر این کتاب اجزا کرده است و انبیا دا نامعصوم شناسنده و جزا 
برعمل؛ باطل دانند, انها دا بدوژخ برند و اشات دا نبرند تا برین وجه حساب 
می کند تا مقصود حاصل‌شود» بس بقمی و آوی وساوی و قاشی و اصفاهانی تعلق 
ندارد» نجات قبامت‌بایمان درست د بعمل ' صالح باشد» و گناه مومن عاصی" خود 
معروف است که با بتوبه» با بشفاعت انبیاء با بتفضل خود بیامرژد بادی تعالی" 
و گر نه بقدر معصیت عقاببفرماید و با بهشت" فرستد که مؤمن خالد" ددعقوبت, 
دوزخ‌پنماند ؛ خلاف مذهب أهل وعيد» والحمد له رپ"العالمین, 

آنگه گفته است: دو گویند: شرع موقوف است به م؛ و او مفترض الطاعه 
است» و على نص بود دشريك رسول بود همیحون هادون که شريك موسی بود». 

اما جواب این کلمات از سر علم و انصاف د دبانت فهم باید کردن تا هیچ 
شبهتی بنماند' او لا در فصول گذشته برفت مستقصی که شرربعت موقوف لست بر 
ظهود قائم که اه امام است نه پیغمبر است» د نه صاحب کتاب و شربعت است؛ 
ولاب بعدالمصطفی بدلالت فوله تعالی: ولکن دسولالة وخاتالنبیین*. 

اما آنچه گفته است بددوغ که: «علی دا شريك مسطفی کویند» حاشا که 
آن مذهب شیعه نیست بلکه گویند: او شا گرد مصطفی د دصی" او وخليفهٌ او بعد 
ازاوست“ و دسول دا در دسالت شر یك اثبات کردن کفی است با آنکه د کرانسادا 


8-۱ ب ح د: «و عمل). 2-۲ د: «و گناه چون من عاصی». ۳- ع: «بتفضل 
حدای بیامرزد باری‌تعالی» ث: «بتفضل‌خدای‌تعا لی بیامرزد بادی‌تعا لی» 6 ب: «بتفضل‌خدای 
تعا لی بیامرزد» ح د: «یا بتفضل‌خدای آمرزیده شود» و تصحیح متن نزدیکتر بصواب است. 
۴ ح د: «و ببهشت». د ح: «مومن حالص خالد» د: «مومن خالس». ۶ و۷-م 
ح د: « نماند » . ۸- ازايةٌ ۴۰ سور مبار که احزاب. ۵- متن مطابق دو 
تسا «ح د) است و عبارت نسخ ع ث ب م جنین است: «اما آنچه کفته است بدرو غ که 
على شريك مصطفی است و وصی او و خلیفةٌ او بعد از رسول». 





۲۷۶ کتاب نقض 
شرك بوده است چنانکه هارون شر بك موسی بود بدلالت قوله تعالی: و اشر که 
في اهر ي' پس | گر شیعت گوبند که: علی شر بك دسول است, پندارم که ایشان‌را 
آن لازم نیاید که خواجهناصبیدا؛ که مذهبش چنان‌است که «بو بکر تمامالنبو ه 
است» پس | گر بوبکر تمام‌النبو ه باشد وناچاد است که بی‌ا؛ نبو ت ناقص باشد» 
وخللی نکند مسلمانی‌دا» | گر |[ شیعت | ۳ پند که: «علی شر یكاست بحکم امامت 
بعداژ دسول» مگرنقصانی نکند» بلکه شعت هر گز ددرسالت شربكث اثبات واجرا 
نکرده‌اند و خواجه آندعوی کرده است؛ دا ا ید درسر هنر ,وآن 
خبر د گر که آورده‌اند و دروغ بر دسول نهاده که گفت : لو کنت صمداً جلیلا 
لاتخذتعم ر خلماا"؛ و سد او لین و آ خر ین چگونه روادارد گفتن کلماتی که در 
معنی و عبادت و اجراء آن چند گو نه خطا باشد: 

یکی ا که گوید: اگر من خدابودمی» واین دوانباشد که کوید. 

د گر آنکه € خدای تعالی ندانسته باشد آنیجه و (ص) از فضلت 
عمر می‌دانست این و ماننداین از اخبار آ حاد که موهم خطا باشد. د بیش اذاین 
روا ندارم گفتن که هرعافل وفاضل که بخواند خوددداند. بس آنرا که ادن‌دعوی 
باشد دربو بکر و عمر» بايد که برعلی آن انکار نکنده با دست از همه بدارد که 
محمد رسولاله (ص) هم مستغنی است اذشربك دسالت» هم منز ه است اذتمامت 
بوات» هم مب | است ازدعوی تمنّای صمدانيت“ دالحمدلة رب العالمين. 


نگ کته است: «وعجب‌است که خران " رامین و کنشگران در عاش 


۱- ]۳۲4 سورغمبار که طه. ۲- ح: «وهمه‌سا له). ۳- این‌عبارت درنظر)نیست 
که در کجا نقل شده‌است لیکن نزديك با نس تآ نچه سبوطی درجامع صغیر نقل کرده‌است از 
بخاری و مسند احمد از | بن‌الز بیر و نیز از بخادی از ابن عباس: «لوکنت متخذاً من امتی 
علبلا دون د بی لاتخذت]ًبا بکرخلیلا ولکن آخی وصاحبی» و نیز ازسند احمد وسنن ترمذی 
و مستدرلحا کم نفل کرده که پغمبر (ص) فرموده: «لوکان بعدی نبی"لکان عمر بن‌الخطاب» با 
توجه باینکه عبارت متن‌وحشتنا 2 تراست بدلائلی که مصنف (ده) یادکرده‌است. ۲- ح د: 
«صمدیت». ۵-ع:«جزان». ۶ عث:«دعایش» ) ب:«دعارش»ح د: «رعا نش». 


هه مس وی ادوس موس ون بو خرس ی من و و وس سای موه کت س د 


تاليف عبدالجلیل قزوینی دازی ¥ 


س ی سبح 


وعو انان قم۴ د کلاد گران " آوم‌وجولاهکان "قاسان,و کیا کان ساریوا ر م 

و خربند گان سبزوار در قفا"محمد وعلی دادند و ببهشت بر ند که اینان شيعت 

آلمحدند» وصحابه ویزد گان و امامان دا بدوزخ بر‌ند تلك اذأقسمة ضیزی؟. 
اماجو اب| بن کلمات از و جو ه گفتاشد» این سنف مساست که‌ازعفلو نقل 

این‌مابه‌دانسته‌باشد که ان الحق لامعر فبالر جالوانماالر جال‌بعرفون‌بالحق » 

فاعر ف الح ق تعرفآهلهقلواام کثرداء داعرف‌الباطل‌تعرفآهله‌قلواام کثروا دا گر 


عجب‌یدازد که این جماعن هشت شو ند ق فهتر | فست که گمانمسرد که‌لران ^ 








۱- عبارت‌یان‌دوستاره‌دردوسخةً (ح»د» نیست. ۵۲ ب: «کلا گر ان» وشاید صحیح 
« گلیگران» بوده‌است دد [ فندراح ضته: « گلکار و کلیگر با لکسر بناومعمار» ودد پر هان 
قاطع گفته: کلیگر پکسراوال وثاني بتحتانی رسیده وگاف فارسی مفتوح برای فرشت رده 
گلکارو بنا دا گویند). ۳ ب: «جولاهان» ده برهان کفته : «جولاه بروذن 
رو باه بافنده را گویند وعنکبوت را نیز گفته‌اند وجولاهك بروزن روباهك عنکبوترا گویند 
و تصغیر جولاه نیز هست که بافنده باشد). ۴ ح د بچای عبارت ميان دو ستاره: 
«و کاشان» یعی بعد از «عوانان قم). ۵ ث م ب ح د: «در قفاء [یا قفای] محمد و 
علی‌دار ند [ با « بدار ند) ]). ۶ ايه ۲۲ سوره مبار که النجم. ۷- جزئی است از 
حدیثی مأثور از آمیرالمومنین علیه‌السلام و همین قسمت تقریاً جاری مجرای مثل شده‌است 
و گویا در کتب مولی‌محسن فیض‌کاشانی وهم‌چنین در کتب مو لی اسماعبلخواجوئی اصفهانی 
نیز همین‌عبارت‌را دیده‌ا) وفعلا میجال‌مر اجعه ندارم ودراوایل اما لی مفید (ره) ضمن حدیثی 
هست از امیرا لمومنین (ع) که بحارث همدانی فرموده (ص۳؛ س۷چأب نجف): «آن دین‌الله 
لایعرف با لرجال بل بایةالحق" فاعرن‌الحق" تمرف آأهله» و گمان میکنم که حسن‌بن على" بن 
شعبه نیز در تحف‌الشول قسمتی ازهمین‌عبارتر | نقل کرده است درهرصورت عبارت جزئی از 
احادیث مأئوره است و بنظر مہ یآ ید که درجای دیگر این کتاب نیز این‌عبارت ذکر شده است 
و شاید در آنجا مورد نقلش را ذکر کرده‌باشیم. یکی از نویسند گان نقل کرده اس ت که این 
عبارت را امیرالمومنین علیه‌ا لسلام هنگامحر کت بجنکك بصره درجواب سائلی که او پرسیده 
]یا می‌شود مثل‌طلحهو زببر وعایشه بر باطل باشند که ما با آنها بجنگیم؟* آن‌حضرت فرموده 
استکه: «حق" وباطل را میزانی است که اعمال اشخاص را با آن باید سنجید تو نخست 
حق و باطل را بشناس تا آیگاه اهل آنها را بشناسی» آنگاه نو یسندةمشار اليه گفته: «طه‌حسین 
این کلامر | در کتاب «علی و فرزندانش» نل کرده وستایش بسیاراز بیان حکیمانة آن‌حضرت 
نموده است» پس شاید در آن کتاب مخ قل این کلام ذکر شده باشد فراجع ان شئت. 
۸- ع:«ادان» و در غباث‌اللغات گفته: «لر با لضم" طایفه‌ای از صحرائیان که ازشیاطین 
و کنیزان سلیمان بوجود آمد‌ند وبمعنی روستائی و مرد احمق مستعمل است» و درسایر لغات 
نیز بقریب باین کلام تصریح کرده‌اند. 





۳۷۸ کتاب نقض ۱ 
خوزستان,و گاوان طوس, و خران اددییل» گر گبربان "قزوین»ومشبهههمدان» 
و خر بند گان ساوه و دباغانه نهاو ند » و بساعان ؟ اصفهان, و خارجان. ره 
کلان آمل وخران اهوان ودندان در کنده وقد ان ˆ بالانگر أن» همه بهشت 
روند بر ای آنکه کفر وفسادوعصیان بمشستو ادادت خدای تعالی کو بند» وعلیرا 
فتال گونند» و مصطفی را کافر بحه واشکم شکافته و عاشق‌دانند» و بو بکر وعمردا 
تمام‌النبو ه خوانند, و" رافضان دا لعنت کنند و کافرخوانند همه بهشت شو ند 
و سلمان و بوذرومقداد وعمارو خزیمه و حذیفه وجار وابوانوب و محمد ور 
و مالك اشتر و عبدالة عاس و غیر ایشان همه بدوزخ روند از بهر آنکه منک 
اختباد امامت بو بکروعمراند؛تااین کلماتدا بان" شهات فباس می کند دبحققت 
بداند که ببهشت موّمنی رود مطیم خدایرا | گر چه رومی دحشی باشد» وبدوذخ 
منکران عدل وتو حید وعصمت. انسا واه زشریعت روند و گر چه مکی دنهامی 
و فرشی باشند. اینست مذهب و اعتقاد شیعت اصولیه» و آنچه خلاف این نقل 


۱-) ب: «گر گبران» حد ندارند و گویاازقبیل اضافةٌ صفت‌بسوی موصوف‌باشد یعنی گبران 
گر و« گر» یعنی‌جر بداد؛ دد] نندراج از ناصر خسر و نق ل کر ده:« گر نخواهی رنج گر 
از گر گنان‌پرهیز کن» و« گر گنان» دراین‌مصراع بمعنی کسانی است که مرض‌جرب داشتهباشند 
زیرا « گن» مخفف « گین» است چنا نکه در شرمگین و غیر آن بنظر می‌رسد و تفصیل بکتب 
لت محول و موکول است. ۲- ع:« وتباعان» و بیاع از کلمةٌ بيع وصيغة نسبت است 
بآن مانند بقال و عطار و در منتهی الاب گفته: «بباع کشداد بها کننده و دلال خرید 
و فروخت». ۳ ث: «کوه» ب م: «کوه گیلویه» ومراداز «کره» همانا «کرج» است. 
۴ دونسخاً ح د ازاینجا تا«قد"ان پالانگران» دا ندارند. . ۵ کذا صریحاً در نسخ 
ع ث ب م و معنی آن دوشن نشد ومحتمل اس تکه جمع قل" باشد بضم قاف بمعنی يك‌دنده 
و لجوج که بخواهدسخن خودرا بر کرسی‌نشاند خواه درست خواه نادرست؛ چنانکه اکنون 
درمیان عوام مستعمل است» و با جمع قد باشد بفتح قاف وازمعا نی آن «فتنه‌زای وفتنه‌انگیز» 
است؛ و بعیداً محتمل اس ت که مصحف ومحرف «قدیدیان» باشد که بمعنی پیروان لشکر از 
اهل حرفه مانند پاره‌دوز و بطار و کاسه‌گر و آهنگر و درزی و مانند آن می‌باشد حنانکه 
در کتب لفت گفته| زد. و ع ث: «ببهشت روند» همه بهشت‌رو ند). ع ث 
م ب:«که). . 0-۸ ح: «باآن» و متن صحیحتر و نزدیکتر بتعبیرعر بست» د ر کثب لفت 
گفته‌اند: «فاس‌الشی بغیره و علی‌غیره = قداره علی مثاله سواء‌کان واو یا اويا یا ». 


تأ ليف عبدا لجایل قزوینی رازی ۲۷۹ 
وحوالت کرده‌است" تشنیع وتصب و زور وتان است و وزر و وبال آن‌بگی دنر 
وی باشد و باری‌تعالی ما را بجو آب مواخذت نکند که غرض ما از این جواب 
نفی تهمت است و دفع شبهت؛ و الحمدل زئ با اه 

آنگه گفته است: « و گونند: ن والقلم, فسم است ةة علِی». 

جواب آنست که مذهب شیعت در تفسس این قسم" آست که بادی‌تعالی 
و کی می خو رد بلوح و فلم بدلالت آ نکه گفت: دماسطرون» و آین‌سوره تک 
مئزل بوده است؛ واو لین سودتی بقول بهری مفسران که بمصطفی آمد «اقرآ 
بود و سورة القلم " بعداز «اقرا» منزل شد ابندا* بعثت» پس‌چگونه فسم باشد بعلی 
علمها لسلام؟! وبیان کرده‌شد که‌فسم‌است باو حوقلم بقر دنه: وماسطرون. و کفته‌اند: 
نون آن ماهی است که مدار دمن درد است". 2 کگفته‌اید؛ ماهیٍ دو نس است. ۳۲ 
وجهها گفته‌اند که این موضع احتمال همه نکند وشرف و ملقبت " علی _ مر تضی 
بنزدياك خدای تعالی بیش اذین است که خواجه ناص یگمان می‌برد که | کثر" 
مفسران طوایف اسلام دا مذهب اینست که «والعادبات» قسم است بسم مر کپ 
علي مر نضی» و ۳3 گو دند: درحق مجاهداست؛ باتفاق امت على مر تی سر همه 
مجاهدانست» با | نکه‌معلوم‌است که باریتعالي درقر آن کریم بسیادی‌اذجمادات 
ی گنل باد کرذه است چون والشن" د النجم» و الشس؛ و الضحىء» و العصر؛ 
و مانند آن» | گر چه يك‌وجه در ان" آمده است که بهر هوضع محذدفی هست 
و تقد برش چنانست که: 2 رب الشمسء ورب الضحى» و رب العصء راک تاوت 
المۇمنىن على مر نضی با فضلوسبقت او وبا وفور عصمت دشرف منزلت او و گنل 
باد کند خواجه خادجیردا طرفه‌بایدداشتن. اما نونوالقلم نه درو منزل است". 
عتم ب: وک بات ح‌ د: «بکردن مصنف». 2-۳ د: «بمذهب 
شیعه تفسیر این‌آی۵). ۴ ح د: «بعضی از». ۴-۵ ب: «سورة اقرأ». 
۶ حد: «سورة ن والفلم». ۷- 0: «برداشت» ح د: «بویست». ۰-۸ 0: «ومنز لت» 
ح د: «وسبقت». 8- ع ثم ب: «که اگر). ۰ ح د باضافة: «والز یتون). 
۱١‏ ح د: (درو». ۲س ع ث ب م: راما نون والقلم دومنزل است». 


۳۸۰ کتاب نقض 


اشست جواب ابن کلمات درسسل اختصاد» وا لحمدلله رب العا لمسن. 

آنگه گفته است: « وبلفتوح" على عالم در تفسیری که کرده است بیادرده 
اسف تاویل این آ بت که: و اذارفع القول علیهم آخرجنالهم دابة من‌الادض تکلمهم 
ان الْناس‌کانوا بآ اتنا لابو قنون' و گفته‌است: از «دابة الادض» باریتعالى على دا 
مسخو اهد که دردیا خدای تعالی اورا ماد زنده کند" تا همه‌اعدا اورا سنند د بدو 
اومان آودند و ایمانشان سود ندارذ». 

اما جواب ان فصل آاست که چون دعوی کرده است و حوالت سری 
معردف چون‌شخ بافتوح ى رحمهاله‌علنف و تفسس او که شسخنهای سم و بی‌عدو؟ 
است آنرا در طوایف اسلام » و ظاهر و باهر دد بلاد عالم » آن تفسیر دد پیش 
فاضی دقفت و پادشاه روز گار حاضر بابد کردن وتفسیر این بت بدیدن» | گر 
بد ین و جهاست که باد“ کر ده‌است ا ذ کر علی‌دمهدی ودوستان‌ودشمنان | ایشان |" 
در آ تجااست‌مص رح همه دعاوی ادن مصنفداست‌است وه" حوالات ودعاوک 
| او ددست أست پس | کرنه 2 صاحب تفسیر وجوه و اقوال در شرح آبت بگفته 
است دا خر گفته باشد که بمذهب ما گفته‌اند که: آت درر حعین‌است دون‌قیامت" 
این‌مد عی‌را زحر کنند 0 درو عبر علما و کب نهد ومعلوم شود که همه حوالات 

١‏ : « و أبوالفتوح» ح د: «که ابوالفتوح». ۲- یه ۸۲ سورة مبار که نمل. 

۳ع ث م ب: «بازنده). ۲ ح د: «بعد) (با تشدید دال). ۵- ح د: «ا گر 
برین وجه اس ت که حوالت». ‏ ۶ ح د: «او» و درسایرنسخ نیست. ‏ 2۷:(و همه 
و همه» (بتکرار). ۸ ابوالفتوح (ره) درتفسیر آیه بعدازآنکه اخباری ددتعیین مراد 
از «دابه) نقل کرده گفته است: «واین اخباریست ازطریق عامةٌ مخالفان وموافق اخباریست 
که آمد ازطریق اصحاب ما که گفتند: دابه کنایت است از صاحب‌الزمان علیه‌ا سلام که مهدی 
است (تا آخر کفتار او )). 

و در تفسیر أَيةٌ ۸۳ که تالی آیت گذشته است یعنی آیة: «ویو) نحشر من‌کل امة فوجاً 
فهم پورعون» گفته: «واصحاب ما باینآیت تمسك کر دند در صحت رجعت و گفتند: خحدای 


تعا لی دراین آیه گفت: روزی باشد که ما زنده کم از هر گروهی جیاعتی‌را؛ و این نه روز 
قیامت باشد برایآنکه روز قیامت همه خلایق دا حشر کنند (تا آخر کفتار او)). 


تالف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۸۱ 
و وعاوی وی زور و بهتانست, و بلفتوح از آن منز ه است» و شیعت از آن مبر اء 
وا لحمدله ری العا لمسن. 
آنگه گفته است: د و ز راد ة بن آعسن‌الر افضی کنته است که: از صادق 
یر یدن ادل ان آبت: فيو من لابعن ب‌عذابهآحد» ولابوثق‌وئا فاخ ابن‌درشن 
کت - کفت: درشأن بو مکر است که بادی‌تعالی می گوید: بقیامت پوبکر دا 
عذاپی" کنند که هیچ خلق‌را آنعذاب نکنند ذیرا که بناحق پای بر منبر" نهاد 
بدلیل آنکه درغار پاش دا مادیزد تل عليهالسلام دعا کرد حالی ثك‌شد و اورا 
کفت: | چون | این‌پای برجائی نهی که ترا نباشد" بدرد آید؛ چون بر منبی نهاد 
بدرد آمد» واز آن‌دردیا نگافتاد که: أقبلوني آقبلوني وچنین خر افاتها " و بهتا نها" 
امشان‌را فر اوان است». 
اما جواب | بن‌جمله آ نت که: این نقل برین وجه در هیچ کتابی از کنب, 
اصو لیان شيعت مسطورنست وصادق‌علیه‌السلام از آن بزد گوادثر است که تفسیرر 
قر آن خطا گوید واز آن عالمتر است که سب تزول هر آیت‌نداند» | کنون‌بداند 
که این آبت‌ازسورة الفجراست که بادی‌تعالی میگوید» کلابل لانکرمون‌الیتب" 
واین ن‌صفت بو بکر است که او خدمت سر" همٌیتیمان کرده‌بود. آنگه گفت: ولا 
تحاضون علی‌طعام‌المسکین " واین نیز نههم صفت. بو بکر است که معلوم است که 
بذل مال کرد. آنگه کفت: وتا کلون‌التراث أ کلا لماً' » داین‌هم ن‌صفت بوبکر 





رسول». ‏ . ۴ از وجود «چون» یا «ا گر» دراینجا چاره نیست تا عبارت درست باشد. 


۵- ح د: «نه ترا باشد). ۶ م ب: «خرافتها» ح د: «خرافات» و مت ن که روخ 
دو نسخه «عث» است که ازسایر نسخ‌صحیح‌تر ومتقن نرهستند ومطا بی استعمال‌زمان«صنف(ده) 
است که غالبا جموع عربی را دو باره جمع می بسته | ند از قییل « ملوکان » و « صحابان » 
و «جواهرها» و «عجایبھا». ۷- ع: «بهتانهای» وشاید اصل: «بهتانهایی» بوده است. 
۸ و ۱۰و ۱۱- آي ۱۷ و ۱۸ و ۱٩۹‏ سور مبا رکه فجر. -٩‏ «سر) در 
اینجا بمعنی بزر گگ و سردار و رئیس و برتر و مهتر است چنا نکه در کتب لغت بتفصیل یاد 
شده است. 


۳۸۲ کتاب نقض 
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است که اومقتصدوقانع بوده‌است درنفقه. آ نگه کفت: و تحسون‌المال حا جما » 
واین‌هم نه صفت, بوبکراست که نه‌مذهب خواجه است که از" موروث و مکتسپ. 
او کلیمی بمانده پس این یت وعید است درعقوبت آن‌جماعت که این صفات دار ند 
که بیان کر ده‌شد» داین‌ثاقل بدین‌ددد غمستحق عقاب خداک‌است و چنالمی‌نماید 
که این مصنتف که در وال کتاب دعوی کرده است که بيست وپنج‌سال این مذهب 
داشته‌است بنداری همه دره غاست غالی و اخباری وحشوی بوده است که شهتهای 
غلاة و اخباربه و د ساننه است که آودده است و نه مذهب اصولیان شيعت 
است» والحمدله رب العالمین؛ و هر بدی و دشنام و لعنت که صحابه دا و امه دا 
وفقهارا کرده‌است و گفته در خشموغضب خدای‌است بحجن این بت کهباری‌تعالی 
کفت : فویل لهم مما کتبت‌آيديهم و ويل لهم ممایکسبون": 

آنگه گفته است: «و درین‌دفت که من این‌مجموعه می‌نوشتم جامعی بخط _ 
فھیِ تسا بگرفتده در دست کود کی دافضی ددین آ بت نوشته مود: ماکان علي“ 
ی أحدٍ من دجالکم.؟ قمی ساخ بگر دشت و خان ومانش بکندند». 

اما چواب این کلمات دا اول بوجه گوش بابدداشتن تا فایده حاصل‌شود. 

اماآ نچه گفته‌استکه: «در دست کود کی دافضی مصحفی ند فنند» ‏ عقا 
کودك دا برفض" چگونه منسوب کنندا؟ که کفر و ایمان موقوف باشد بر بلوغ 
و کمال عقل» وخواجه ناصبی که بانصدسالست که ددایمان علی_بن آبی‌طاب طعن 
می‌زند که اهفت‌ساله‌بود وایمان هفت‌ساله درست‌نبا شد» پس‌ندانم که بااین‌مذهب 
ود چگونه کودك را رافضی شاید خواندن وب ی گناهانرا لقب وتهمت بد نهارن 


تا وزرو دبالش پیشتر باشد. 





اسآیهٌ ۲۰سورة مبار که فجر. . ۷-«از» فقط در «ح» است. ۳- ذیل آيةٌ ۷۹ سور 
مبار که پقره. ۴- صدر آیةٌ.۴ سور مبا رکه احزاب اینست: «ماکان محمد أبا آحد من 
رجا لکم» پس در عبارت متن تصرف شده و لفظ «علی» بجای « محمد » گذاشته شده امك 
وازاین‌جهت مورداعتر اض در کلاممو لف فضا ئح! لروا فض‌قراد گرفته است وجواب‌هما نست که 
مصاف (ده) داده است. ۵- ع ث: «بر رفض». ۶ خ ث ۵ ب: «خواند). 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی A۲‏ 

و اما آنحه گفته‌است که: «نشته‌بود که: ماکان علي" ی آأحد من‌دجالک» 
اگر بوده‌اشد از چندو جه خالی‌نست: 

وجه او لب آنکه سهوالقلم باشد و بر تو بسنده و زری و ویالی‌نباشد خاصه 
بمذهب خواجه که سهو وغلط برهمة انبا وأئسّه روا دارد. 

وجهدوم آن باشد که بجهل و بی‌علمی نبشته باشد پس‌مستحق مامت باشد» 
وچون تومه بکند ایمانشدا نقصانی نباشد» ا بمذهب خواجه که جهلو زلت 
در امه وخلفا روا دارد. 

وجه سوم - آن باشد که باعتقاد نبشته باشد پس ماحد و کافر و ضال باشد 
بهر مذهب که نظاهر کند و ازهر که باش دحکر او حکم مجبرانی دارد' که 
خواستند که قط فر آن آورنه علیهم لعائن نله 

وبا خودغیر کانب بخصومت دتعصب درمیان نبشته باشد پس آنلعشتوعقوبت 
عاید باشد بامغس دون کاب شنت ۰ 

آمديم بااصل مسا له بنفی. تهمت: 

او لا - این‌مصتف دعوي می کند که بستدپنج‌سال این‌مذهب داشته است 
و داند که بناء مذهب شيعت برعدلو تو حيداست و براثبات ثبوت» بعداز آنمذهب 
آنست که امامان" مفترض‌الطاعه دوازده‌اند بعدازمصطفی علیه وعلیهم السلام یکی 
بعد ازیکی» و اجماع است که شیعت بازده امام دا از فرزندان علی بن أبی‌طالب 
دانند او ل ایشان الحسن‌ین على و آخر شان مهدی‌بن‌الحسن‌الز کی *؛ وهمه دا 
معصوم و مفترض‌الطناعه دانند» و امامت درین امت درغیر ایشان رواندارند وقول 

۱- «دارد» فقطدردوسخاح د. .۰ ۲- فیروژآپادی گفته: «والقیضةا لطریق‌فی‌الجیل؛ 

و آن‌یقول‌شاعرشعرا فینقض‌علبه شاع رآخرحتی یجبیء بخبرماقال» و در تاج‌العر وس گفته: 
«والاسم| لنقيضة وفعلهما المناقضة وجمع) لنقيضةا لنقائض و لذ لك قا لوا: نقائض‌جریروالفرزدق» 
پس مراد آنا نس ت که خواستند با قرآن معارضه‌کنند و بخیال و پندار خود نظیری برای آن 
پیاور ند. ۲- مصحف‌یعنی‌قرآن. ۴- حد (بجای: «وداند» تاا ینجا): «این‌قدر ندا سته 
که امامان». ۵- این‌عبارت نظیرعبارتی است که دداوایل کناب گذشت(ص۲۸؛ س۴). 


۲۸۴ کتاب نقض 
نکنند از بهر فقد صفات مو جبه» پس بااین‌اعتقاد د مذهب چگو نه نوسند که: علی 


بدد هیچ مردگ شوده است.؟...! 


و دیگرآتکه شعت همه سال‌وماهلاف زنند وتفاخر آورند که على هر تضی 
شوهر فاطمهٌژهر ااست وید حسن وحسین است» دامامت امت تابقیامت ددنسل 
اوباقی است» وسادات عالم که میخ دیدهٌ ناصبیانند از فرزندان علی‌اند» وهر که 
نه از فرزندان علی باشد گوبند: علوی نباشد ونشاید خواند» پس بدین دلالات و 
حجتهامعلوم‌شد که این‌معنی بمذهب شیمت امامیۀ اصولیه‌لایق نباشد که نویسند 
وباعتقاد کنند که: ماکان علي أباأحد من دجالکم؛ که این‌معنی مخالفت ' اجماع 
وقر آن باشد بربن وجه که بیان کرده شد والحمدله دب العالمین» دصلی الله علی 
محمد و آله المصومین من اولاد آمیر المومنین. 

آنگه گفته است: « وچون‌دافشی‌دا چنین‌مفسرانی باشند تفسیر ابن‌عباس 
وضحاك وسّدی دمقاتل ؟ دحا کم و قلانسی‌را چه کند؟ و تفس هشام 
و کلبی ومجاهد را کجا برد؟!». 

اما جواب این کلمات آ نست که او ۷۳" عبدالةعباس_رضي ال عنه بت این عم - 
مصطفی است, ویدر خلفااست» وشا گر دوپیرد علي مرنضی است؛ وهواخواه على 
و آل على بوده است, وبا بنی‌امسه ویامعاو به ویز پدویاعبداله ز مر خصو متهای عظیم 
کرده ست وفصول غر اء بامبالغت گفته» وبراقوال دافعال بد ایشان منک بوده 
دمناظرات ومحاودات ادددین‌معنی در کتب مخالف وموّالف ظاهراست» پس ناصبی 
که خوددا برعبداله عباس بندد" چنان باشد که جهودان خود دا برعز پس بندند 
و ترسایان که خوددا برعسی بندند» وبحمداله‌تعالی عبد ال عباس اد جر تشه 
بیزار است؛ و از معاوبه و پزید دور واختباد درامامت دا منکر» و مولاه علي 


اس م ب: «مخالف» حد: «خلاف». ۲ ح د: « مفسرآن). ۲ ح د:«و این 


جبیر » پس منن ازموارد ذکر نام پدر واراده سر است ازقبیل اطلاق حنبل براحمد بن‌حنبل» 
وحسن میمندی براحمدین‌حسن میمندی؛ و درموارد بسباری ازاین کتاب نیز نظاثرش آمده 
است. ۴- ع: «بندند» پس مراد از «ناصبی»» اسم‌جمع‌است که مرادناصییان باشند. 


تیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۲۸۵ 
مرتضا است و آل وی ائمةٌ هدی. 

اما د گرمفسران دا که باد کرده‌است؛ | گر شعی نبوده‌اند همه عدلبان‌اند 
باری جبرک ومشهی وناصبی داشعری هم نبو دها ند که پروذ گار اشان خاد تشبه 
و خسك" جبراذ شورستان مدعت سر بر نماورده بود تا ابشانر| از خود نخواند؛ 
و بداند که هر کس که تفسیر شان بخواند اعتقاد و مذهبشان بداند که نه جبری 
بوده‌اند نه قدری» و نه جهمی نه آشعر که و نه مشسهی و نه خارحی. 

و کر شیعت امامبه خواهند که از مفسران خود لافی زنند از جماعتی 
نامعتبر نامعروف نز نند که‌خواجه آورده‌است؛ از تفسر محمد باقر لاف ذنند»؛ 
وازقول جعفر صادق وازتفسیر حسن عسکری علبهم‌السلام دبعداز آن اژتفصیر 
شبن کبیر ابوجعفر طوسی؛ د تفسیر شیخ شهید محمد فتال و ازتضیر_خواجه 
بوعلی طبرسی» و تفسیر_ شیخ بلفتوح رازی دحمةالنهعلیهم؛ وغیر هم» همه متدین 
و عالم؛ آو نان همه معصوه» و آخرینان همه عالم و آمین ومعتمد» هیچ نه مجر 
و نه مشهی ونه غالی ونه | خباری و نهحشویء دا لحمدلله حمدالشا کررین . 

آنگه گفته است : «ومحمّد بن نعمان الا حول" در کتابی آددده است که 
امامان همه غسدانان باشند و در گور همه غب دانند تا بدان‌حد که اکر کسی 
بزبارت ایشان شود بدانند که موافق کیست؟ «منافق کیست؟ و عدد نامها و کامها 
همه دانند» دحسین‌ین علی وشهیدان کر بلا بیش اذقامت بجهادصد‌سال ز نده‌شو ند» 
و یزید و این‌زباد و قاتلان اشان همه زنده شوند» تا حسین دشهیدان ایشان را 
بکشند و بقیامت بدوزخ فرستند». 

اما جواب این کلمات که خالی‌است اذمعنی, و دوداست اذعقل, ویر خلاف 

- ع: «حسك» (بحاء محمله) دزیر هان(درخاء معجمه) گنته: «خسك بفتح اول و ثانی 
و 3 کاف خس وخاشاله وخاری باشد سه گوشه» و در ی درحرف حاء 
مهمله گفته: «حسك محر" کة خسك که خار سه‌پهلو باشدمعرب‌است حسکه یکی» ودر کلام 


امير ا لمومنین علیه| لسلا هست که: رو الله لان یت عا ی‌حسك لسعدان مسهداً او اجر فی الاغلال 
مصفد ا حب الی" (تاآخر)». ۲۔ ح د: «رب المالمین». ۳- مراد«مۇمن‌الطاق»است. 


۳۸۶ کتاب نقض 
نقل و شر ۶ | لست که از 2 فرآن و اجماع مسلمانان معلوم است که غب 
| لا خدای تعالی نداند و هویعلم‌السر" وأخفی ولابعلم | لغیب ۱ ايه و قال ال 
تعالی: ولایظهر علی‌غیبه آحدا" وقال: وعنده مفاتمالغیب لابعلمها | لاه وگ و مصطفی 
صلی ال علیهو آ له با جلالت و رفعت و درج نبو ت درمسجد مدینه زنده ندانستی 
که بر بازار چه می کنند و احوالهای د گر تا جبر یل نبامدی معلوم وی فشدی» 
د امه که درحه آسا ندار ند در خا خوداسان" و بغداد وحجاز و کر بلا خفته 
و ازقید حبات برفته چگونه دانند که احوال جهانبان بر چه حد است" این‌معنی 
هم ازعقل دور است دهم ازشرع بیگانه, دجماعتی حشوبان که پیش‌آذاین خوددا 
بر دن‌طایفه ستند این‌معنی کفته‌اند و بحمداله ازاشان سی نمانده‌اند داصولبان, 
شعت اذاشان و از چنین دعاوی تبر | کرده‌اند و بر خلاف و بطلان این دعاوی 

تصنیف کر ده وحجت انگخته تا هیچ‌مشبهی مجسر خادجی را طعنی ننماند. 
و حدیث زنده‌شدن حسین وشهدای کر باایدنیاء مذهب محققان شعت خود 
ا که هم در آن‌حال که کشته‌شدند زنده شدند بدلالت فر آن که: ولاتحسین" 
الذین قتلوا فی‌سبیل ال آمواناً بل احباء عندر بهم برذقون #6 فر حن نما آتاهم 
ارّمن‌فضله» وجوه" تأوبلات آبت | دا] این موضع احتمال نکند چون خواهند 
رجوع باتفاسیرو کب شيعت می کنندتاشهتذ ادل می شود دمقصود بحاصل ھی أ دد. 
د ذیل آي ۷ سورة مبار که طه وصدر آن: «و آن‌تجهر با لقول فانه (یعلمالایق)». ۲- از 
آیة ۶۵ سور مبار که نمل و نص" آیه چنین: « فل لايم من فی‌السماوات والادص الغیب 
الا الله». ۳ ازایةٌ ۲۶ سورة مبا ركه جن" و تمامآيه: «عا لما لغيب فلایظهر (الاية)». 
۴ صلر آیةٌ ۵٩‏ سورة مبار که انعام. ۵ ث م ب ح د: «خراسان». ۶ کذا 
در نسخ وشاید اصل «وجه» بوده است. ۷- مرادآنست که انبیاء و امه علیهم السلا) 
بدون تعلیم الهی علم غیب ندارند اما | گر خدای تعا لی بخواهدکه بوسیلةٌ وحی یا الهام یا 
بهر وسیله‌ا ی که بخواهد منیباتی را بایشان القا نماید و تعلیم فرماید بدون تردید عالم بان 
خواهند بود و برای تحقیق‌آن رجوع شود بتعليقة ۰۱۱۶ و در مقدمة نقض و تعلیقات‌آن 


نیز که کتا بی جدا گا نه ومر بوط بجاب‌او لاست‌ییاناتی دراین بابذ کر کرده‌ايم (ص ۰۶۹-۶۶ 
۸- ۱۶۹۲ وصدر آیذ» ۱۷ سورۂ مبار که آلعمران. ‏ 4- ع ث ب : «وچون». 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی YAY‏ 


اما آنجه گفته است که: «پیش ازقبامت بزید و ذیاد" وخوادج باز زنده" 
کنند و بکشند"» اصلی ندارد" و از جملۀ خرافات و تر هات باشد و با اصول 
راست نیست بلکه بقيامت زئده شوند و جزاء اعمال بد خود بستانند وبا فرعون 
و فارون‌ابد درعقویت دوزخ" بمانند اما این‌معنی قباس‌بایستی کردن باآن خبر 
بدرو ع که اصبان ي از منصورعمار روات کرده‌اند که داهبی گفت: هر شبی 
مرغی بزد کث بکناد دربای عمان آ بد و بولؤلؤه" دا از حلق بر آدد و زنده شود 
و بمنقارشیاره‌پاره کند وخاد وتاشضامت هر ش‌چنین باشد که‌او کشندهعمر است". 

۶*۵ 7 ۰. ۶ ۰ ۰ 

يس حسین‌ین‌علی بهتر است اذعس» 2 بو لو لو دس اس از کشندة حسن› 
اکر آندواست این‌دواباید داشتن, و کر نه‌دست اذهرده مداشتن, دعقوت عصاة را 
حوالت‌بقیامت کردن تاموافقعقلوشر ع‌باشد که کر دین دشر بعت بدست مجبتران 
نیست تاچنانکه می‌خواهند می گردانند» والحمدلٌ دب العالمین. 

آنکه فته است: «و گوند: حعفر صادگر | درسبدند که بت رین قوم کدام 
باشنده_ او گفت: سه کس باشند ؛ أن کس که‌دعوی خدایی کرده‌باشد وخدا يکي 
است» و آن کس که دعوی نبو ت کرده‌باشدبددوغ چون مسیلمۀ کذ اب وغیر وی 
وآن کس که دعوی امامت کرده‌باشد چون بوبکر دعمر وغیر ابشان اذ دیگر 
امامان؛ الى بومنا هذا». 

e‏ ب ح د: «از یزید وابن زیاد» پس بنا بردو نسخۀ «ع ث» که متن مطا بی آنهاست مراد 
از «زیاد» پسر او «عبیدالله» است با براطلاق اسم پدر و اراد پسر که درزمان مصنف (ده) 
سار متداول بوده‌است. ۲ ع: ربازنده» ث ب : «و خوارج را زنده). ۳-ح د: 
«زنده شوند و جزای عمل بد خویش بکشند». ۰ ۴- پوشیده نماند که مصنف (ره) در 
حندجا ازهمین کتاب بحتانیت رجعت تصریح کرده است پس مرادش ازاین کلام آنس ت که 
رجعت این‌اشخاص بخصوصهم در اخبار بحد تواترنرسیده است درهرصورت انکار دجوع 
بدنیای این‌نامبرد گان بخصوص‌دلیل پر انکادرجعت برسپیلاطلاق‌نیست زیرا عبارت‌مصنف(ده) 
اینست: «وما بحمدالله انکار نمیکنیم که چون بهدی (ع) خروج‌کند و عیسی (ع) نزول کند 
باری‌تعا لى بدعای ایشان جماعتی از هر امتی زنده کند جنانکه بیان کرده است و گفته: (بو) 
نحشر من کل امة («الایة» 0 آخر کلام او)» (دجوع شود به ص۲۷۱). ۵- ث: «نا ابد» 
ح د: «ابداً دردوزخ ). ۶ ح د: «این‌خبر». ۷( ب حد: «و بولۇلۇ» 
۸- برای بحث در پیرامون این روایت رجو ع‌شود بتعلیقة۱۷ -٩‏ کذا درهمةٌ سخ 
(بدون تاه در آخر). ۰ ٿث ب ) ح د: «بدنرین). 


۳۸۸ کتاب نقض 
اما جواب این کلمات آست که: بمکن که این‌خبر از آخباد آحاه باشد 
ویمذهب ما ایجاب علم وعمل نکند» وا کر" چنان‌است که صادق علمه‌السلام گفته 
باشد و او معصوم است د خطان‌گو ین در فرعون دهامان و درئمرود و کنعان داست 
باشد» و ددمبسلمه وطلیحه وغیرهما که دعوی نبو ت کرده‌اند بدروغ» و کذلك در 
ئمهٌضلال هر کس که نه‌بحق‌دعوی امامت کرده‌باشد چون معادبه دیزبد ومروان 
و بزید ناقص وو ليد ماج" ونر هم که بیاستحقاق دعوی وطلب امامت کرده‌اند؛ 
وآ تهاباشند که ا لفت قر آن و قو ل مصطفی عليهالساام 1 ده‌آند» دتیغ درردیر 
علی_ مر تض ی کشیده باشند» وحسن‌را زهرداده» وحسین‌دا کشته و قر آن‌دا بنشانة 
تیر کرده و گنته که: «هاآنا ذاك جار عنید» د سنگ منجنیق در کسه انداخته 
ارشت مذهب شيعت بی‌نقمه وتعصسب که در هر فصل ببان کرده می‌شود؛ والحمدله 

رب العالمین. 

آنگه گفته است: «عىدالجسادم‌فیدرازی در کتاب خود آودده‌است که: عمر 
خالد ولبد دا فرستاد تا دستاددد گردن علی کرد و اورایزددسشفه کشده و گفته 
بود: | گر نیاید سرش بر گیر» خالد بیامد عمودی بردوش, و علی‌دا صداعی بود 
عصایه‌ای" سر بسته‌بودخالد گفت: بیعت‌بکن د گر ه اٍین‌عمود بر‌سرت زنم» علی 
عمود ازوی ستد ودر گردنش کرد دبرییخت" و او شفاعت کرد علی اورا خلاص 
داده و رسول از این حال خر داده‌بود که: بپرهیزید از روزی که على دا سند 
عسابٌ سرخ برسر بسته‌باشد» و از اینگونه بهتانهای بی‌سروین نهند و گویند". 

اما جواب این کلمات] نست که: او لا معلوم‌نیست که انکار د تمجب مصنف 
این فصول از کداموجه است؟ گر از آ نست که عبدالجبناد مفید -رحمفالعلیه- 


١‏ ث ب م: «وا گرچه» ع: «وگرچه». .۰ ۲ب ث باضافة سه‌نفر دیگرقبل‌از معاویه. 
۳ صداع بضم" عین بمعنی«سردرد»است‌یعنی دردسر که‌نوعاً اکنون باضا فهمقلوب بکارمی بر ند. 
۴ در غباثا للغات کُفته: «عصا به نکسر نوعی ازجامه‌که بدان سر بندند). ۵ دربرهان 
گفته: «پیختن‌بروزن دیختن بمعنی پیچیدن باشد). ۶- «و گویند) فقط دردونسخٌ ح د. 


تألبف عبدا لجلیل قروینی دازی ۳۸۹ 
بيعت سقیفه دا منکر بوده است کف شیعت خلفا عن‌سلف بيعت سقیفه را منکر 

بوده‌اند» و امامت نص" گویند دون اخشاد و امام دا معصوم گویند نه جایز ا لخطاء 
و امامت از اصول دين گویند نه‌ازفروع, و کر" تعجش از آنست که علی نمیرفت 
وقبول نمیکرد چونابمذهی خواجه ازفروعاست واختباد امت دا دروی اثراست؛ 
عجب‌نباشد که علی نیز بامنزلت او طمع داشته‌باشد که | خردرفضل وددجه کمتر 
اژیویکر شود ورفتن خالد باجاذت عمر بطلب على معروف و من کوداست؛ وعمود 
در گر دن خالد کردن اذقو ت دصلابت على مر تضی‌دورنباشد؟ وخالد وامثال اورا 
بنزدیك امیرالموّمنین چندینی عظمت نبوده است. و این معنی که حوالت کرده 
است بشیخ مفید عبدالجباد ‏ رحمة ال علیه جایز است و روا باشد که برسبیل 
حکایت جایی وشته‌باشد که نه‌عقل اورا منکراست و ن‌سمم» والعهدة علی‌الراوي. 

۲ نگه گفته‌است: «وخالدراخوددشمنتر دارند ودسول اورا شنت اور لفب‌داده 
است, و آن‌مقامات که‌اورابوده‌است درحرب اهل د ده ومسیلمة کذ اب وجنگ 
با پنی حنیفه و حروب شام و غير آن د مشرکان, و آنچه او کرد خود کدام کس 
کرد؟! و او بود شمشیر خداعه و مبارز دین؛ د پهلوان اسلا وهر که که رسول 
فومی‌دا بترسانیدی گفتی: سردا“ حق نهید و | لا أ بعٹعلیکم سیف ال پس قول 
رافسی‌خالد سف‌الشطان باشد نه سف ال چنانکه رسو لش خواند». 

اما جواب این کلمات سره فهم بايد کردن و بانصاف سماع کردن تا غبار 
تهمت گفت اين مصنف نامنصف مجبر مدیراذچهره اهل استماع ببیان جواب 
زايل شود" والتوفیق من‌ال‌العلي الکبیر. . 

اما نجه گفتهاست که: «خالدرا خود دشمن‌تردادند»؛ نداد ند و گردوستش 
ندارند بندارم نقصان کمتر کند که نه‌امام است چون يو بکروعمر که طاعت اشان 


اس ع ث م ب: «وکافة). ۲ب م ث: «ا گر» 2 د: «وا گر ). ۳- برای ملاحظة 
حدیتی‌دراین باب رجو ع‌شود بتعلیقك۱۱۸. ۴-: «چندین‌عظمت» ح د: «چندان‌وقعی». 
۵ ث ب م ح د: «با»در برهان گفته‌روا گاهی بجای با گفته می‌شود چنانکه می گویند: واتو 
می گویم یعنی باتو». ع- عبارت میان‌دوستاره‌فقط دردونسخةً ح د. ۷۰- ع ث: «میشود». 


۳۹۰ کتاب نقض 





لازم دارند' پلکه خالدیکیاست از آ حاد صحابه» پدرش ولید مغیره بود مخزومی 
کافر بود که مکه بمسطفی ؟ علیه‌السلام چون حلقه میم کرده بود" و منکرر دعث 
و رسالت بود و برفر آن فسوس؟ واشتة و تایه استه ا و ده رة مات 
اورا درین کتاب «ریحان قریش» خوانده است. 

و آ نجه گفته است ک4: « رسول علیه السللام خالد را سیف الله لق داده بود). 
طر فه نست ازاعتقاد مصنف مجسر کهدشمنتر کسی على مر تضی‌را عمروین‌العاص 
است خواجه ناصبی او را «رشید هذهالا مة» لقب داده است چنانکه در روابت 
فراوک" هست پس| گر خالدرا بعدادت علی «سیف الله» خواند طرفه‌نباشد, ودلالت 
بر خار جییِ ف مکی اشت که‌چندین منقنت ددین‌فصل بگفته است مدرو غ» 
ویرأاست؛ درهمۀ کتاب‌عشز قن اا المو منین دا نگفته‌است. اما ن خالد 
محتاج باشد بتز که چنن‌مصنف امیرالمومنین‌را که خدای و فر آن دجبرثیل 
و انبیاء گذشته مد اح باشند وفضایل ومناقب او درتوراة مسطوزباشد, و دراتحیل 


اس ح د: «لازم‌باشد». ٣‏ ث م ب: « که مکه را بمصطفی» ح د «کەمکه بر مصطفی). 
۳ این تعبیر کنایه از تضییق و محاصره کردن است وبرای‌شر حو بیان این کنا یه و تفصیل این 
تفییق رجو ع‌شود بتَعلیقَكُ۱۱۹. ۴- در برهان گفته: «فسوس بمعنی بازی‌وظرافت وسخره 
ولاغ باشد» پس مراد از فسوس‌داشتن اهانت و بی‌اعتنائی کردن و بمسخر گی وهزل تلقی 
نمودن است» وولید در تفسیر «انا کفینااه المستهز ئین» (آبهٌ ۵ ۹سورة‌حجر) از جمله «سنهز ثین» 
معر"فی‌شده‌است. ۵- درنسخ: «ریحانا لقریش» وقریش‌الف و لام نمیپذیرد قالالهتعالی: 
«لایلاف فریش» و مفسران در تفسیر آیةٌ: «ذرنی ومن‌خلقت وحیدا» این لقب‌دا درحق" ولید یاد 
کرده‌اند و در تفسیر بعضی آیات دیگریز. ۶ ح: «هراوی» د: «هر راوی» محداث 
قمی (ده) در الکنی والالقاب گفته: «فراوی بضم فاء نسبت است به فراوه» و آن شهر کیست 
از ماوراء خوارزم که آنرا عبدالله بن طاهر درخلافت مأمون خلیقهٌ عباسی ساخت و مراد از 
فراوی کمالالدین | بوعبداله محمدبن| لفضل‌بن احمد یشا بوری فقیه‌محدث واعظ است که 
درحق اومیکفته‌اند: «الفراوی" ألف‌داوی». حمدالله مستوفی در نار بح گز بده ضمن ذکر 
بزر گان اهل‌حدیث فته (ص ۷۰۴چاب طهران باهتمام دکتر عبدا لحسین نوائی): «محمد 
| بنفضل بن أحمد أ بوعبداللها لفراوی"! لصاعدی کان‌عدیم| لمثل فی‌دو اةا لحدیث» وترجمة اورا 
سبکی درطبقات و ابن‌الجوزی در منتظم وصفدی در الوافی بالوفیات و بروکلمن درتکمله 


آورده‌اند» و اما اینکه مراد ازروایت اوچیست و در کجاست؟ اطلاعی از آن بدست نیامد. 


تألیف عبدالجلیل قروینی دازی ۹ 
مذ کور باشد» و از آن بعضی درذیور باشد» و در یات و سود قر آن مشهود باشد؛ 
خواجه | گر TE‏ نو سد معذور باشد. 

و آ نچه گفته اس که: «آنحه خالد دا بود خود که را بوده است؟» لاشك 
تقسه کر ده است و گر چه‌تقسه‌دا منکر است وی دا | باطنبی داند» واز آن علی‌دا 
می‌خواهد , اول معلوم همه علماء مسلمانان است که فتحهای اسلام و غزوات 
بزد گی درعهد مصطفی همه بتیغ دقو ت بازدان امام همام پود که دين و اسلام 
بو جود او نمام بود؛ باو لبرعرش خدایش نام ۆد و بر در کعبه بردوش محمْد" 
مقام‌بود» د ولادتش در ببتالحرام بود» د ز کوتش در ر کوع دقام بود وشقه‌اش 
در صلوة وصام بود؛ ادال على اعدائها تسا لین و سیف رسول ال علی‌الجاحدین 
والناکشن والمادقین» خدای دا ولی بود» ومصطفی دا وصی‌بود؛ و دین‌دشر ترا 
متولی. پس | گر درعهد خلافت شیخین چون" خاله ولید بحرب عجم نرفت" از 
آن بود که حوالت احکام شر يعت و رجو ع مشکلات و بیان معضلات وحد 
ار وش؟ وجنایات بویکر و عمر از او پرسيدندی“ و او دا ملازمت روضۀ نبو ت 
اجب بود تا خللی بشربعت داه بابد که آن‌کار که بخالد و امثال خالد بر آید 
امیرالمومنیندا بدانالتفات کمتر باشد, کار او کار عمرو باشد بردد مدینه که 
اجلا ء صحابه وکر اء مهاجر و انصار را جانها بحلفها" دسیده‌باشد وبلفتالقلوب 
الحناجر و تظتون‌بالهالطنونا۴دهنالكابتلیالمومنون وذلزلوا ذلزالاا شدیدا پس 
ا گر عمر نراد بحرب عجم معذور باشد؛ علی معذودتر. چون" اصل اشد متایعت 
عمررا ششاید تاا ین حمله‌بخواند دبداند که بصواب‌است وتوفیق ملك وهاب‌است. 

آنگه گفته است: «چون عمر بوبکر دا می گفت: خالدرا از حروب شام 

اح پردوش محمش » وبرای تحقیق در این فضیلت و دو فضیلت تالی آن دجوع 
شود بتعليقة ۶۰ ۲-ح د: «(چون» را ندارند. ۴۳ ح د: «رفت». ۴- اروش 
جمع ارش است بفتح همزه بمعنی دی جر احات . ۵- ع : « پرسیدند » ح د : 


«مییرسیدند» م ندارد.. ع ح د: «بحلق». . ۷- ذيلآية ۱۰ وتمامآيهٌ ۱۱ سور 
مبار که احزاب. ۸ ح د: «که‌جون». 


۳۹ کتاب نقض 


وا .ب a e e a r nn‏ ا س یہ رہ ی ی و 





معزول یکن در آن وفقت ؟ که او مالك نو یره را آبکشته دود و خلاف‌بود در | ۹ او 

ازجملهٌ مرتد ان بود با اجملهٌ مسلمانان؟ - دای عمر آن‌بود که خالددا معزول 
EE Ns‏ 

کند,و بوعبیدهرا يامیر سپاه شام کننده بو یکی گفت: لا] غمد سفاسله ال علی اعداگه» 


Ce NL ۵ یز‎ a ی اص‎ EE 
خی ری که خداع) ر دشمنان خود دده باشب با غلاف نکن‎ 


معنی خالد را 
معزول نکن 6 ۾ سین کاری ا 3 ی داأفضی باطل شود». 

اما جو ابا ين قصل ك تشک فهم اید کر دن. او لا در آنکه (مو بکر را 
عمر گفت که: شا لور | عزل کن» بچند خطاست قول‌خواجه: 

بکی- آنکه بنداری که بش از دافضیان خالں' را که ځدای ب گر ده 
باشد» و زسولش «سسف له » خو آنده‌باشد» و امامی چون دومکر که 3 کن او ل 
است در امامت او دا قول داشته اشد ۳ و امیر ی نصب کرده باشد عمر گوید: 
معزدلش بکن» عم هو ل‌شو أحه ناصبی مخالفت خداکورسول وامام کرده باشله 
داین خطائی عظیم" ك که هن روا می‌دارد ۳ خا لد را فضیلتی کر و ل 
بهتر از خالد کفر حه کند, 

دریگ ر آنکه مکر چون قتل مالكبن نوبره از خالد واقع آبد عمر آنخر 
فراموش کرده داشد که: «خالد سفاله لا مخطي» که خواجه دراین کتان آورده 
است با أن خر صف ر سیده است اا تسده است 9 چون خالن «سیف ال 
لابخطي» باشد قتل مالكبصواب باشد اما عمر مشطی‌باشد بقول مصنلف ناصبی. 

و آنجه گفته است 45: «صحا هدا خلاف بود درآ نکه‌ما كت نو بره‌مسلمان‌بود 
با هرتد » باستی که صحابه دا این خلاف نبودی که آن علي مر تضی بود که مبتلا 
شد بقتال و قتل اهل قبله ومسلمان کش باشد» خالد روانباشد که مسلمان کشد 
که او«سف اللة لاسخطي» است» ويا خود بمذهب خواجه مجر دواباشد که مصطفی 

ات فیومی گفنه: «غمدته غمداً من باب ضرب و فتل حعلته فی‌غمده اوجعلت له‌غمدآ وأغمدته 
اغماداً لغة». 2-۲ د: «نيك» (بدون تکرار). ع رکه خالد». ۶ عبارت ميان 
دوستاره‌فقط دردو نسخۀ حد است. ۵ ع ب: «خطای عظیم ). ۶ ٿث ب ح: 


«است». 





تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۹۳ 
خود دروغ گفته‌باش که بمذضص خواجه دروغ و لت بر اسا دواباشد» وبا این 
٩ ۰‏ ا ۰ ۱ 4 
کلمه خودشطان برذ فان ' مصطفی نهاده‌باشد چنانکه کلمةٌ «تلكالغر انیق‌العلی»؟ 
۳ ۰ 5 2 ۰ تس 
جنا K€‏ ملش مجسره‌است آیدی' a‏ سمش شا لد طا E‏ 
تم ده ان ۰ ٤‏ سے ٠ ۴ e‏ 
دگر آ 45 چون عمر با بزد کی فدد دای ند که خالددا از امیر ی شام 
ول کن این‌داگ با صو اب بود وا ا | کررصواب‌بود نو نکر را ترك آن کردن 
ی مج رم ۲ ۱ ع 
خطاباشد, و | در صواب شود چگو نه‌شاید که راک عمر خطا باشد؟! و | گر قولاد 
۰ ۰ 3 ۵ ۰ ۳ 
باشند و کثر والحاد ثراشد ف مسامانان‌نظر و جه مسکننن ومیدانند ‏ که‌هر چه 
۲ ۱ ‌ 
کفته است همه بی‌اصل است و بی فا دده دا لحمدله رب العا موه 
iT‏ کته اس ک4: ۰ «بوطالت يايو ده در کتاب خود اورده است که: طلحه 
e ۷ : ۱ ۲‏ 
عایشه دا دوست‌داشت و ديرام سلمه‌دا؛ و شاك نیز این عردو دا ددست‌داشتند 
9 شور ۳ ۰ ٩‏ ۰ 
2 همر صل می دو د ند سر گي دسولداء 9 ھی گفتلں: از او بر هیم 9 دوزلا همسران 
n: a Ê E a‏ 5 
حو یش باشیم اژ قر دش؛ شدای مرادشان در نر شان شکست درون | مت که: 
نت , $ 7 3 ۳ 
«ولاتکحواآزواچه‌من‌بمده ایدا" » که شمادانست که زنان پیغمبر دا بعد از وی 
باز نی کنید». 
۵ ۰ ص 
اما جوان ان کلمات کر وضللالت وبدعت و دروع دهتان دلغو وتصبت 
۰ ۰ ۶ ۰ ن ۰ 0 
دعن ژندفه و ماه العادت تعوتبالله منها نك فهم با دل کر دل. 
او لا ضدهزار لسنت خدای و لشت اهل دمن و آسمان و همه فرشتگان 
6 ھم + 4 7 ۲ £ 
ب ح د: «زبان» م ندارد. ۲- برای شرح وبیان آن رجو عشود بتعلیقه۱ ۰۱۳ 
ہے کل | در( ع» لیکن ث: «آمدی» ی د: «و گفته‌اند) #نلازد. ۴ع ث: «با بزد کی 
و قدر و رآی» ب ح د: «با بزرگي قدر و دی». ۵ «معذور باشند و کفر و الحاد 
نباشد) فقط در «ح). ۶ ح: «ودراین یك‌فسل فضلا وعلما وهمة مسلمانان نظر بروجه 
بکنند بدانند). ۷- ع ث ب: «وایشان واینان». ۸- 2: «و آین‌هردو نیز طلیحه 
و ر بير را دوست میداشتند». ۹ ث ب : «وبرین» ح: «ودن». ۰سا ح: 


«خود». ۱١‏ ع ث ب: «در تحر شکست». ۰ ۱۲- ازآیة ۵۳ سورة مبا ركه احزاب. 


سس ا من ی یں ہے 


۳۹۳ کتاب نقض 
و آدسان وجنبان بر آن کس باد که این‌مذهب داد داین باعتقاد" کند که غبار 
فواحش بردامن زنان دسولان " خدای نشیند برعموم؛ و خصوص بردامن زنان 
مصطفی که امهاتالمومنین‌اند" وباضعاف آن بر آن کس باد که چنین تصنف‌سازد 
و دروع برعلمای شعه نهد ویر آن کس که بروادارد چنین‌تهمت برزنان دسول 
نهادن که‌سادران ممنانند,وبر آن کس که‌دداین باب‌تقمه‌می کند,وبر آن‌نامعتمد 
که چنین‌دددغی برمسلمانان نهد دئو سد و گوید و بروا داد برعوام و غافلان؟ 

تلییس کردن بحق محمد و آلهالطاهرین. 

اما جواب این دعوی آ ست که شيخ بو طالب ايو يه ااا عله - 
بزد گت دمتددن بوده است امنا معلوم‌است که آندرجه نداشت در علم که تصشف 
سازد پس اگر این مصنف با غیر وی آژمجبره کتابی بازنمایند هرحوالت که در 
این کتاب کرده است بر شعت امامسه" راست باشد و تشننعها همه بر جای خود 
و کر نه وعاحز باشد معلوم‌شود" که هر چه گفته است سشتر بهتائست ودرو ع ولغو 
و تصب ازسر نامنصفی د مجسری وناصبیی. 

دریگر آ فکه معلوم‌است که‌عاشه رسولدا علیه‌السلام از جان عزیز دوستتر" 
داشته است وطلحه مردی دود دمیمالخلقه وآ ن کسدا که معشو قه دوعالم در کناد 
باشد که خورشید تابان ازجمال وی بر شكث | مد دیده‌اش بر چوطلحه من نها بد؟ 
حاشا عنها دعنه صلی‌الله عليه و آله. 

و حدیث ام سلمه 3 و ھا تو بحسای کودتر است که شعت 
۷1 عصمت کهدروی دعو ینکننددیگر همه خصال‌محمو ده‌درو ی گو ند و گذشته از 
خديجة‌الکری که ماد فاطمة ذهر | است و سبده نساء العرب است؛ د خير شساء 
| ثب م ح د «اعتقاد. ۰ ۲- نسخ: «رسول» بصیغة مفرد ودرست ليست قطعً بقرينة 
ذیل عبارت. ۳-ح:«که غبار فواحش بر دامن زنان رسول خدای نشسته برعمو)» و 
خحصوص که امهاتالمومنین‌اند), ۴ ع ث ب م: «و عاقلان». ۵- ع ث م ب: 


« برشر یعت‌امامیه). ۶ب ع ث م ب: «شد) و شاید مخفف «شود با شد و بفتح‌شین خوانده 


شود. ۷- ع ث: «دوستر»( ييك‌تاء) ب : «از جان عزیزتر»» و «دوستتر» را ندار ند. 


تأ لیف عبدالجلیل قروینی دازی ۳۹۵ 


رسولالنه است؛ ام سلمه‌دا اذهریکی ازدیگرذنان دسول دوستر" دارنده وا گراین 
مچبرمصنف داست‌میگوید که بیستوپنج‌سال اینمذهب بتفلید داشته است بایستی 
که دانستی اعتقاد ' شیعه‌در ام سلمف وطلحه وزير دا خود ذ هر ه اشد که دیده 
بجابی کشند کهآ فتاب کستاخ درحجرغایشان نجهد» واین هعذرطلحة و ذیبراست 
که ایشان چون امام‌را کشته خواهند دورنباشد که دسول دا مرده خواهند. 
اما آ نچ گفته که: «عایشه‌رام سلمه‌تر صد مر گ۵دسول‌می کردندومی گفتند: 
بزن همان خد اشیم» AE‏ استه دا گردوع تریدانی میکنه پیت 
که دانستی که عادشه از بنيتیم" است و ام سلمه ازبنی‌مخزوم» وعاشه ا 
بکربن أبيقحافة بن عامربن عمرد بن کعب بن سعدین تیم" بن مر 5؛ و آذقریش 
است» ومحمد مصطفی سر هافن شات است» و ام سلمه‌از بنی‌مخزوم است ام 
سلمة بنت! مینةینالمفیرةینعبدالهبن عمروبن‌مخزوم,پس‌چگونه گویند: تا محمد 
دمسرد وها بزنان همسران خودباشم؟! تابداند که از چند گونه درادن مكفصل‌بهتان 
عبان کر ده است» وچون نيك بانصاف تأمل دود ماد دیدن تا خود چنین‌حوالت 
یمذهبی لایقتر باشد که مصطفی دا معصوم بدانند با بمذهبی که عاشقش خواندد؟! 
وان اا و را عاشق گوید بردن دید حادثه, | گرعاشهدا گوید؛ 
رواباشد که نه‌عایشه بهتر است اذمحمد» ویمذهب شيعه امامیثه هردو اعتقاد کش 
است» وهر کس آذفر شین که خواهد که‌اعتقاد شبعه درعا شه‌وام سلمه وهمه زنان. 
مصطفی بداند باید که د کتاب" في تنز یه عائشة»" که مادددولت امیرعباس غازی 
دعهد قاضی الا سعیدحسن استر آ بادی باشادت امیر 7 الد بت اس ۸ 
_رحمةال علیه ساخته‌ام بر گبرد وبخواند ویداند که چنین تهمت شبعه اصولسه 
۱- درهمة نسخ بيك تاء کمافی‌المتن. 1 ع ث ب م: رکه اعتقاد». ۳ همه 


نسخ؛ «تمیم». ۴ ع ح د: «تمیم». ۵- ح د: «سر همةً قرشی». ۶ع 
ث: ر کنا بی» ۴ ب ندار ند. ۷- منتجبا| لد ین (ده) در ترجمهمصنف (ده) هنگام تعداد 


ملفا تش این کتاب‌را بهمین‌نام یادکرده است. ۸- ع د: «الحسنی» ث م ب ندارند. 


۳۹۶ کتاب نقض 
راه نیاود و نافته وتو رب الا دضن‌دالسماوات» دصلی ال علی ا 
البرسات, وعلى آلهالطاهرین وازداجه‌الطاهرات. | مهاتا لمومنین دالمومنات. 
آنگه گفته است: دو در کتاب الارشاد که مر تضی غداد کرده است آودده 
است که: ارتد الشاس | بعدرسولاله(ص)] | لاسیعة؛ اژپس دسول خدای همةصحابه 
مر قد شدند | لاحفت‌نفس؛ سلمان» و وذد وعماز و خالدسعید» وبود جانه؟ ومقداد» 
و بالال). 
اما جواب این کلمات آفست که | گر بددست‌باشد که مر نی -دضي ال عنه- 
کتابی کرده است که آنرا «ارشاد» خوانند این حوالت داست باشد و این دعوی 
و و گر نه معلوم‌شود درو غ‌ژنی مصنشف از وجوه : 
اولا کتاب «الارشادفي مع ر فة حج چ الهعلیالعباد» تصنيف شيخ | لمفيد محمد 
بن محمدین نعمانالحادئی است _-رحمةالله علیف ودر دار عا لم هیچ فقبه ومتعلم 
وعالم نباشد که نسخه آن کتاب ندارد؛ بر یامد گر فتن وبخواندن» | گراین کلمات 
درین کتاب است دعو ی آن‌مد عی قول کردن» وکر نه همه دعاوی وی برین‌قباس 
می کردن که همه دروغ و هتان است د دت شیعت | ت که کر مرتد نشد" 
و ارتداد بمژهب شيعت بعداز ثبوت ابمان روا نباشد یس چون رسول علیهالسللام 
بگذشت همه همان :ودند که بودند» و مر تضی که دلبل گوید که ارتداد محال‌است 
لاستحالة جمع الاستحقاقین "؟ هک ددم مناندا که«مر تد شدند» تا این‌معنی 
يك‌فيم کنند تافامده حاصلآید, و بدان روز گاداین‌عادت نبود که مردمان انتقالی 
شوند واين عادت این روز کار است که مصنف بیست وینج‌سال رافضی بوده باشد 
EES ae‏ برهان گفیت: «یاود بفتح واو بروزن آمد ۳ 
یا بد است که ازیافتن باشد چه در فارسی بای ابجد بواو تبدیل مییابد وهمچنین برعکس» . 
۲- محدث قمی(ده) در الكنى و الالقاب گفته: «أبودجانة بالضم" والشخفیف هوسماله 
با لکسر وا لتخفیفابن‌خرشة بالفتحات ابن‌لوزان کسکران صحابی انصاری». ۳- گویا 
_ مصنف (ده) دراینجا نظر بمعنی واقعی ارتداد داشته که کفر باشد وا گرنه اخبار دراین‌مضمون 
بطرق‌شیعه بسیاروغیرقا بل انکاداست. ‏ ۴- برای‌تحقیق دراین‌طلبدجو عشودِتعلیق ۰۱۲۲ 


تأیف عبدالجلیل قروینی دازی ۳۹۷ 
بقوله, وبعداز آن ناصبی شده است و کتاب بر ینو جه که دلالت است بر نصبوجس 
و او" ساخته. 

و دریگر آنکه چون مؤمنان بعد از مصطفی هفت‌نفس" بوده باشند چنانکه 
حوالت کرده است بمرتضی - رحبةاقةعلیه.پس مرتضی با جزالت. فل ونبالت 
اصل عبد اله عاس راء وجا بر عبدال انصاریداء وبوآدو برا دخباب‌پن‌الا رت "راء 
و حذیفهٌ بمانی داء و خزیمهٌ ثابت دا خوالشهادتین > و سهل حنیف انصاری راء 
زمحمد بو بكر صدیق را و مانندایشان گروهی کیرد جمسی غفر که باتفاق بص" 
امامت علی گفتند وانکار امامت بوبکر کردند همه دا مرتد گفته باشد که انها 
نه از آن هفت کانه‌اند که خواجه آوده‌است» دغیراین جماعت اذقایائی که انار 
اختاد کردند روز سقیفهٌ بنی‌ساعده که ذ کر اسامی ایشان درفصلی مفرد بباید در 
آخر این کتاب ازمهاجردانسارتا بدائی که‌این ناقل همه ددوغ دبهتان نهاده است 
برعلمایر این طابفه وما دا از چنین تقل وبال ونکال ان‌شاءله حاصل ناید". 

آنگه گفته است: « ابوجعفر الطوسی در کتاب الممدوح دالمذموم سادرده 
است کا ضهن دومی‌بنده‌ای‌بود که‌چون‌بو لو لو عمردا بکشت‌اوبرعمر بکرست 
دچونصهیب که‌برعمربگر بدبدباشد پیش دافشی‌پنگر که‌عم چه‌بدبود‌باشد ...61 

ام جواب این کلمات‌بوجه فهمباید کردن: او لا آین‌نوناصبی کهن دافضی 

از کتایهائی حکات مسکند که بسشترشیعه ندیده‌اند ونخوانده» ویدایه‌ای ماند که 
از مادرمهر بانترباشد! وشیخ بوجعفر- رحمة‌اله علیه - این کلمه نه برین وجه گفته 
است بر بن و جه گفته است که: صهیب‌بدبنده‌ای بود که بر کشتن چون اوخواجه‌ای 
برمجر د گربه قناعت کند که زان و بگانگان این قددخود کنند بعنی اکر 
۱- مرادازرخرو ج)دراینجاخرو ج‌ازدین‌است. ۲- حد: «هفت کس». ۳- سازوی(ده) 
در توضیح الاشتباه فته : « خباب بفتح الخاء | أمعجمة و تشدیدالباء الموحدة این‌الارت 
بالر"اء المهملة والتاء المثناة الفوقانية المشددة كأشد بدری" صحابی». ۴ در دوسخة 


ح د باضا فة رکه بضرورت جواب برطریق نقل وحکایت لوشته می آید والعهدة على العقاب 
[فی د] لکن ى [القعاب] ۰ ۵- ح د: « چگوله بد باشد..!». 


۳۹۸ کتاب نقض 








نيك بنده‌ای بودی و مشفق خدمنگاری وصادق ددستی جان برمیان بستی چنانکه 
مخناد بوعسد قفی - دضی اه عنه - فاتل خواجه را طلب کردی دبعنگه آوردی 
وبکشتی که کاربند گان نيك مطالبت خون خواجه‌باشدنه‌مجر د کر به که آن‌کار 
برستادان و زنان باشد. تا خواجه معنی کلمات, بزرگان بدائدآ نکه طعن ند 
ونقل کند دس‌معنی | دست نهآ نکه خواجه بطعن ونشنیم‌باد کرده است؛ وال اعلم. 
] نکه فته است؛ دو گوند که: عمرددبر شکم فاطمه زد و کودکی را در 
شکم او کشت که رسول اورا محسن نام نهاده بو د؟. 
اما جواب آ نست که این خبر.ست درست؛ وبرین وجه نقل کرده‌اند» و در 
کلب شیعی وسنی مذ کودومسطوراست اما خبر مصطفی است که: اشما الاعمال 
یات » | کرغرض عمر آن باشد که علی دا بددبردتاپیعت کندبر خلافت بوبکر 
نه آن بوده باشد که جشن سقط شود؛و" بمکن که خود نداند که فاطمه دذیس 
دداستاده است» | گر چنین باشدآن دا قتل خطا گویند و اگر عمداً کرده باشد 
هم نه معصوم است حا کم خداست در آن نهماء و درین‌فصل‌بش اذین تتوان گفت 
ی ۶ ۶ 
والهاعلم باعمال عباده و بضمائر هم وبسرآش‌هم. 
ره گفید است؛ «و گویند: عمروعشمان فاطمه ژزهرا را منع کردند که ۳ 
۱- حدیثمشهور نبویستکه در کتب معتبرة فریقین نقل‌شده است از آنجمله بخاری در کتاب 
پدء| لوحی در باب اول» و در کتاب عتق در باب ششم» و درکتاب منافب‌الانصار باب ۴۵ و 
کتاب طلاق باب ۱۱ وکتاب ایمان باب۲۳ وکتاب حیل باب‌اول» وسلم در کتاب امارت 
باب ۰۱۵۵ و ابی داود درکتاب طلاق‌باب ۱ ۱؛ ونسائی در کتاب طهارت باب ٩۵‏ و کتاب 
طلای باب ۲۴ و کاب ایمان باب ۱٩‏ وابن‌ماجه در کتاب زهدباب ۲۶ نقل‌کرده‌اند و در 
کتاب جهاد نیز درسایر کتب خواهد بود. ِ 
و از طریق شیعه شیخ | لطا ثفه در تهذ یب در باب يت و دراما لی از رسول‌اکرم (ص) 
نقل کرده است وباین مضمون دراحادیث دیکر بز اشاره شده‌است و از کرت شهرت مستغنی 
از ذکرسند وشرح وبیان است وقاضی قضاعی نیز درشهاب الاخبار ذکر کرده است و گویا 
اولین حدیث آن کتاب است. ۵-۲ ب حرف عطف «و)» را ندارند وشاید «ر» محرف 
از «چه» است‌که اناد تعلیل بکند. 


تألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۹۹ 
دسول خدای بگر دو گفتند:ما آو از تونمی‌توانیم شنودل» و کر بخرافاتومحالات 
رافضی مشغول شوم کتاب دراز شود». 

اما جواب آاست که: در کنب شیعت‌این معنی آودره‌اند اصامعیتن نگویند 
که عمروعثمان تنها منم کردند» چنین آدرده‌اند که بعضی از صحابةٌ دسول هنعم 
کردند اگراین منع قصد کر دد ملامت باشند بدئبا و آخرت. 

و دوکر آنکه فاطمه ددغیبت پدرش جزع وفزع بسی کرد وعمرد عثمان 
وغیر اشان شا گردان وخدستگاران پدرفاطمه بودند روا باشد که دلشان بروگ 
سو خته باشدو دوانداشته باشند که خاتون دوعالم دختر سید و لد آدم چندانی! 
جزع وفزع کند و رنجهای گران برنفس خودنهد واذ سید علیه‌السلام شنویده" 
باشند که: فاطمة بضعة مني منآذاها فقدآذانی" و آواذ اوبر آن گونه تتوانشه 
شنو ودن که‌از سلما نی وشفقت دور نباشد که | چو ن درمانة ما کش ونه گدائی 
بمبرد فرزندانش پروی گر به و و حه کنند هسایگان و دوستان ایشان دا منع 
کنند و گوند: ما آواز و ناله شمابرین وجه نتوانیم شنودن؛ محمود باشد. پس 
| کر صحا رسول دختر مهتر | عال | را منعی بکردند از نوحه و کربه؛ از آن 
بود که طاقت نداشتند که جکر کوشةٌ دسول خدای زاری کند #برخود خواری 
کنن مااین وجه ادلی‌تررميدانيم | کر خواجه‌سنی زد وس حمل کند اوداند 
که: کل انا برشح بمافیه. 

آنگه گفته اس تکه: «حسکای با بوبه گفت: من هیچ شب نخسم تا صدباد لعنت 
بمعان "جبل نکن ومعاذ جبل - دضی‌اله‌عنه - امین وکاردار " رسول بودیر اعمال 
یمن و تعلیم شرعبات, و دسول علیه‌السلام درحق او گفته بود: آعلمکم بالحلال 
اب م:«چندان. ‏ ثم ب ح د: «شنیده». ‏ ۳- حدیث مسلم الصلور نبویست 
که سنی وشیعیآنرا نقل کرده‌اند. . ۲ب ث م: «شنیدن» ح د:«شنودن). ۵سح 
د: «دورباشد که اگر». ع ح د: «دخترسیل» ۷ ع: «ینزع» ث م ب ح: «یترشح» 


درمجمع الامثال کفته: «کل‌اناء یرشح بما فه و بروی: ینضح بمافیه آی یتحلب). ۸- 
درمنتهی الارب گفته: «معاذ بن جبل بالضم...ازمحدثان». 0-٩‏ ح د: «کاردان». 


۳۰.۰ کتاب نقض 
ET‏ شیپ داتشه را راز کرجهها اور 
چند بارلعنت شکند فکیف بر آنها که خلافت وامامت کردند». 

اما جو اب ا ین کلمات همالست که درمو اضع گفته آ مد که‌ددو غ وتان است 
و وزروو بال € دن آن کس که گوید وروا دارد دروغی بریمری‌ذاهد‌عا لم قد م 
نهادن که‌سس تدطر يقت شمس الاسلامحسکا- a‏ علمایفر يقبن دا 
معلوم باشد از عفّت نفس و کوتاه ز فانی وپاك نفسی د نمیدانم که این لفظ خود 
مسثف‌شنویده است‌با از کسی نقل مسکند؛ | کر خود شنیده است بدان معتمدی 
بست کهقولش ددمثل این‌دعوی مسمو ع‌باشد,ومانند آن درو غ‌است که بر خواجه 
بلفتوح نهاده است درتفسس آبة: واذاوقع القو دعليعم ۳ جنالداببة من‌الا دض : 
والیته اوراخبر نه, و درتفسیراو نه‌چنان‌است. و گر حوالت باصحاب خبر کند همه 
اعدای‌حسکا باشند هم مسموع نباشد وشیعه خود این حوالت نکنند و گرها فز 
خواهیم که بدرو غ بعلمای اوحوالت کنیم توآنم» اماآ ن کس زا که بقیاست ويعث 
و نشور ایمان درست باشد همانا که رواندارد که حوالت بدروغ کند" بعلیای 
مرده و زئده. 

ام آنچه در آخر فصل گفته استکه:درسول‌علیهالسللام گفت:أعلمک بالخلال 
و الحرام‌معان بن حل» دانم که این خبررصحابه دا گفته باشد وحوالت کلف‌دمیم 
خطاب بدیشان باشد" پس‌معان عالمتر باشد از قول دسول بلفظ خبر بحلال وحرام 
هم از بویکر رهم از عمر که سسد دروغ ت بد» وتقدیم مفضول درعقل بر فاضات ٩‏ 
قبیح است دبمذهب خواجه امام دا بیان حلال وحرام باید پس‌معان اولی‌تر باشد 


بقول رسول‌بامامت اذبوبکروعس واجماع مهاجروانصادبائبوت این خبر برامامت 


| ح د: «درو غ» وشاید بهتر باشد. ۲ ث مب ح د: رو کوتاه زبانی». ۳ ث 
ب م ح د: (شنیده». ۴ غير لسخه ع «ابوالفتوح). ۵- درسا بی ذکراین مطلب 


شدهو یه تفسیر گردیده استد جوع شود بصفحةً ۰ ۰۲۸ و ع E E E‏ 
«خطاب است بدیشان). ۸- شایداصل «فاضل» بوده‌است زیر ادراثبات قبحلاز) نیست 
که درمئل این مورد بصیغة اسم تفضیل ناز باشد. 


تا لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۰۱ 
بوبکر نهبصیرت باشد که چون دسول بالف مبالفه" گویدویکاف وميم جع مخاطب 
معان اولی‌تر باشد بامامت؛ وترگ اولی درامامت روانباشد؛ و گر نه‌ینداری که این 
خر بمها جر واتصاد ثرسنده باشده امایشو اجه نو زسبده باشل تالاژم| ود که او 

عالمتر وعارفتر باشد از همه مهاحر و انصار. 

و چون بانصاف درین‌فسل تال دود فایدت بحاصل" آ بد وشهت ذابل شود 
المد دب العالمین. 

آنگهگفته است: « وبدانکه مقصود داضعان دفض آن بوده است تا صحابه 
دتابمین را خائن ونامعتمد بکنند تا اعتماد انشرع برخیزد ذیرا که چون نافلان 
منافق وبددین ونامعتمد باشند بر نقل امشان دیرقول اشان اعتمادی شماند؛ واذ 
اینجا کفته‌اند" که: دافضی دهلیزملحدی است,ذیرا که چون سعیدقد اح هنوز 
بمغرب‌یفتاده بود دمصر دأفروقه در دست خلفای آل عباس بود سعبدقد اج ۳ 
شکل طبیبانی گشتدد تواحی اصفاهان" و کره" و گر بابگان» ودبه بدبه‌میگشتی 
.وهر دم دابا لحاددعو رح" مسکر دعه شخصی باوی افتاد ازروافضش کو فه تم اد ر کر ما 
شيره فروش‌بکر ه بود لفافتادند بنزديكک امیراحمدین‌عبدالعزیز بن د لفین 
ابید لفالعجلی‌واوامیر اصفاهان و کر ه بود د کر پایگانشخصی ازمقر بان‌امیر 
احمدبیافتندنام اومحمدین الحسن چهاد دختان المعروف ب۸محمدد ندان)داعبه ای 


دود درالحاد؛ وی‌کاری بود صعب» وفسالی ^ هول" ومحتالی"" فوی» و اورا شش 





اس ح د: «با آن‌مبا لغه». ۲- ع «جمع مخاطبه ومعاذ». ۳ م ح: «حاصل». ۴ ع 
ث م ب: « کفهاست). ۵- ث ب مح: «اصفهان»(وهمچنین درمورد آینده). ۳ ياقوت 
درمعجم | لبلدان کته : « کر ج بفتح آو له و تاه و آخره جم وهی فأارسية و اهلها پسمونها کره 
(الی ان فال) وهی‌مدينة بین همذان واصبهان فی نصف الطریق والی همذان أقرب (تا آخر 
کلام اد ۷-ع ث ب: «دعوی». ‏ ۸ درمنتهی الارب کفته: « فصال کشداد مداح 
مردمان بامیدصله؛ و لفظ دخیل‌است باین معنی». 9- در برهان گفته: «بضم" اول وثانی 
مجهول بروزن غول بمعنی باند ورفیع باشد» و بمعنی راست ودرست هم آمده است؛ وبفتح اول 
بمعنی ترسو بیم باشد» پس بمعنی مهیب ووحشتنا (دمیباشد. ‏ ۱۰- ع«مختالی» شب:«بختالی» 
ومختال بمعنی متکبر وخودپسند است» ومحتال بمعنی حبله گر وعبارت اخرای «مکاد» است. 


۳+۱ کتاب ننض 
آمیراحمد حرمتی بودتمام. سعید قد اح را عادت بودی که درمیان سخن بر سیل 
ا سخنهای ملحدانه گفتی وذم عر ب ومساوی ایشان کردی» ورسول خدایدا 
چون نام بردی گفتی : آن شتر بان ما چنین کرد و چنان؟ کرد » این محمد 
دندان اورا شناخت» و این | سهلعین ‏ محمد دئدان 2 سعید قد "اح و بوذ کریا 
شبره فردش سخن درمبان نهادند و دعوت‌الحاد دا تمهید می کردند. 
محمد دندان سعید دا گفت: تو زر گت شخصی اما صحت من هاین بر" 
و ذم این عرب مکن که غالب شده‌انده عیب محمد مگوی که ملوك خهان سر 
I o‏ 
دعوت کم توانی کردن باران اورا که همه انصاراند و مها جر اند متهم بکن که 
بلا برسر دولتهای مردم از ایشان ځاست» بگو که : همه منافق بودند و بت در 
غل نمازمسکردند؛ وتان فن منم کاء بنهان کرده بودند» تا هان نماز بٿ دا 
می‌پرستیدندوهمه‌یس ازدیں گردیدند دشر يعت ادبگر دأنیدند» ویر خاندان واولاں 
او ظلم کر دند»وعمر حجت فدكدرید» و ددیر شکم فاطمه‌زده وفاطمه دا منع کردند 
که برپدد خود بگرید» وحسین دا سرببربدند, وعلی «فرذندانش دا بقبیلة خود 
کن ذیرا که اشان درنقل این دولت جدی نکرده‌اند» و بگو که: همه مطلوم 
ومغصوب بوده‌اند؛ وتوبدین" مردم دردعوت تو انی آوردن و ددین همکار سار راوی۹ 
وازاشان‌تنی چند دا که‌ازایشان‌کاری امد بردست کر چون سلمان وبوذدومقداد 
دخباب آن‌دیگران را بمنافقی‌ها دار" که چون این ‌معنی مقر ر کرده باشی» 
۱- ح د: «طیبت» ومناسبتراست لیکن درسابق سعید قداح دا بعنوان «طبیبی» معرفی کرده 
است و درغیاث اللغات گفته: «طیبت با لکسر وحرف ثالث که باء موحده است مفتوح بمعنی 
مزاح و خوش طبعی وحلال‌شدن» از منتخب)». ۴ ع ث ب :( و رسول خدای را 
نا) بردی و گفتی». ‏ ۳- ع:(«چنین». . 2-۴ د:«پس آن هرسه لعین». ۵ 0: 
«پذیر» ح د :«فر اپذیر» برای وجه‌استعمال«ها» دداین‌فبیل‌موارد دجو عشودبتعلیقه۱۲۳. 
۶ همکارهم پیشه وشريك‌را گویند. ‏ ۷- ث: «برین». ۸- ع:«برین) یعنی بدین 


یا بر ین طریق وهمچنین است امردر «ددین» آینده. -٩‏ ثم ب ح: «یا بی). ۱۰- ث 
) ب «بمنا فقیهادار» و گویاصحیحآنست که «ها) جزء کلمة بعدی است. ما نندرها پذیر» گذشته. 


تألیف عبدالجلیل قروینی دازی ۱ ۳۰۳ 


ح و ویس دورن وت و توت من تست خر یط 


ویاران اورا بخائن" ونامعتمد کرده باشی مقصود خود بیابی واعتماد از شرع او 
بر‌خیزد که از اشان بدینها" دسد چون ایشان ظالم وخائن ومنافق بوده باشند 
فول ایشانو نقل امشان حجت‌نباشد واو خودنیزهمیجنان‌باشد که اینها؛ که گفته‌اند: 

عن المرء لانسأل داصر فرينه فان القرین بالقرائن بقتدي؟ 

که چون این کردی ابطال سخن اه کرده باشی ذیرا که چون بگنتی که 
شرع ددخفیه" است تا فاثم آل محمد بیاید د شرع دا قو ت دهد باطن دنفیهرا 
قو ت کرده باشی» وتقر یر کرده که امام معصوم دمنصوص بايد تاشر ع اذاوبشنوک. 

سعد قد اح این معنی از محمد دندان قبول کرد و بدعوت دفض تمهیدٍ 
الحاد می کرد تاهمةٌ مغرب دا در دعوت خودآ ورد وتا امروذ هنوذ مصردد دست 


فرزندان ۳ قد اح بما نده است؛ وخود را فرزندانر رسول نام نهاده| ند؛ وامام 


اس ح: «خاثن». ۲- ح «بدیها». ۳ کذادرنسخ لیکن درجامع| لشو اهد بعد 
از ذ کز این بیت: 
« اذا کنت فی‌فومفصاحب خبارهم ولاتصحب الا ددی فتردی‌مع لردی» 
که ابن‌هشام درمغنی درپاب رابع دراموری‌که « یکتسبها الاسم بالاضافة » آنرا نقل 
کرده است گفته: «لم یسم" قائله وقبله: 
« عن المره لاتسأل وسل عن‌قرینه فكل" قرین بالمقارن مهند» 
مولی محمد صالح روغنی (ده) درشرح این فقره از کلام امیرا لمومنین علیها لسلام: 
« قادن آهل الخیر نکن منهم وباین آهل‌الشر"تبن عنهم » که از جملاً وصیت مفصلی اس تکه 
بامام حسن (ع) کرده (ص ٩‏ ع۶شرح باب‌المختار از کتبآن حضرت ازچاپ تبریز بتصحیح 
ادیب خلوت) کفته: «وشاعر کفته: آنگاه بیت را مطا بی نقل صاحب جامعا لشواهد نقل کرده 
بجز کلمةً «بهتدی» که بجای‌آن «مفتدی» یادکرده است بقاف؛ درهرصورت شعر در بسیاری 
از کتب ادب بنظررسیده وجاری مجرای مثل میباشد. 
ونظیرآنست این مثل فرانسوی: 
ai jamais eu une Peine qu’ une heure de lecture‏ 2 و[ 
dissipée. Montesquieu.‏ 21 2 
یی 
تو اول بگو باکیان زیستی پس آنگه بگویم که توکیستی 
۴ فیومی‌ددمصباح گفته:«یقال: خفیهخفیه‌من باب‌رمی اذاستر ته وأظهر ته وفعلته. 
خحفية يضم " الخاء وكسرها ویتعدی بالهمزة أيضاً». 


۳۰۴۳ کتاب نقض 
ہق و ندل ملجدان اشان را ¢ و گونند: اژ فر زندان اسماعیل بن جعفر صادف‌ایم». 
آماجو اب لن فصول ر معازضات این کلمات مؤمن مستبصر يك یك بجا 
سماع کند تاشبهۀهره‌شبه وبطلان هر مطل دتهمت هر متهم ایل شود وفایده 
از آن وجواب آن بحاصل" آبد ان شا تعالى وبه الثقة د منه‌المعونة. 
الا حکایت داضعان الحاد علیهم لمائنالة تتری" از ال تا بآ خر معلوم 
ومفهو م است که که بودند؟ د از کجا دودند واتفاق کجا کر دند واو ل بر چهمتاله 
بودندداسامی بهر یدرین کتابم‌واضعی که‌حاجت‌بودیرفتویذ کر همه روز گارها 
خو اهد. اها درین جوان کلماتی شافی دوشن برود ان‌شاءاند. 
او لا : سعید قد اح خود دد کنب توازیخ مذ کودنیست داصل الحاد میمون 
ابن‌سال القد احاست» بهری گفتند: این‌سعیدپسمیمون قد اح بودهپیشتران چنین 
آورده‌اند که سعد خودئست ميمون سالم است» آانگه درین سالم که يدر میمون 
ملعون است خلاف است بهر ی گفتند: غلم مصر بان بود» بهر که گویند: ادیب دود 
فلسفه خوانده نود 2 ین سرش منمول بردامن, ز ندقه برورش بافته بود» 2 این 
میمون شوم در جهان می گشت تا تمهید. دعوت الحاد کند هر کجا که برسد که 
ولایتِ حنیفیان بود قرادنگرفت وهر کجا که دلات شيعه بود آدام نگرفت که 
دافست که دعوت او با این دو گروه در نگیرد , چون بحدود نهاوند و کر ه 
کر باذ گان" و آن قعه دسد؛ وجهل و کم‌مایگی و کم بقینی مشبهیان؟ بدانست 
آنجا توقف کرد دقراد گرفت. 
واربن محمد دندان ‏ عليه‌اللعنة ‏ مشر گذاده‌بود.یدرشو ادمشبهی‌نمودندی 
اا خود ملحدبودند و از دهی بودند از حدود نهاوند؛ و درخدمت امیراحمدین 
١د 1a‏ «حاصل». ۲ تتری بفتح تاء اول وسکون تا ء دو مور اء مفتوحه وا لف‌متصوره در آخر 
بمعنی يك‌يك پس‌دیگریآمدن قال‌الله تعا لی : «ثم آرسلنادسلنا تتری» در منتهی‌الار ب گفته: 
«جاژوا تتری يكيك پس دیگریآمدند یا متفرق وپریشان» وأصلها وتری (تا آخر کلام او)». 


۳ ث ب: «که بود). ۴ ٹ: « گر باد گان» م ب ح د: «گر بایگان». ۵ب 
ح د: « مشبهان ». 


تاليف عبدا لجلیل‌قزوینی دازی ۳۰.۵ 
عبدالعز یز کستاخی داشت» د امیر | حمد دزدن‌دفت e‏ می دود اما حا کم نود 
بر قاشان وددین دقت بوذ که احمدین موسی ین محمدالتقی را عليهالسلام نو ازش 
کرده بود ومال و نعمت وخلعت فرستاد تا اوسا کن قم شد و | نیا مدفون ای 
درف موسوبان» ورضویان قم همه از نسل وی‌اند: تا معلوم شود که سبرت اهر 
احمدین عدا لعز دز چدونه وده اسب در آل مصطفی علیهم لسلام. 

و ابن بو ذکر با ۔ علمه‌اللعنة - اولا کوفی نبود اصلش از چال گاوانان" 
دود ذشره فروش‌نبود شیر فروش بود که مادرش در آن‌حدود گاوو گوسفند داشتی 
و او از کود کی شیروماست گردانیدی و فردختی» پس خواجه دديیشه دشهر او 
هر دو درغلط است" ودر شرا «بوصایر المنجم» خواندندی که دعوی نجوم کردی 
ومادرش ذنکی‌جادو بوداصلش اذبا بل نامش عبالانه کاهنه, ولادتش‌بدهی اذنواحی 
ری که «عالانا باد» خوانند. 

بس‌این‌هر سه‌ملعون بکرم بود لف بهم‌افتادند که دشمنان توحبد خدای 
بودند کهدر جۀاو لاست؛ وشکران, بعثو نشود بودند کهد کن | خراست» ورسالت 
دامامت موقوف است براثبات عدل وتوحید خداع» د در تر تس هدم قواعد اصل 
بودندایشان دا کجا بروای عمردعلی بود؟آ نگه پایکتیگر این سهملعون دشتتند. 
بس‌پنهان ازهمه حهان و اتداخت کر دند؟ که هر یکی بو لایتی دیگر‌شوتد ودعوبی 
و ا مگراسم توحند ونور شریعت و آئار مسلمانی منقطع و مضمحل 

م ب: «چال گاویان» ح: «جاه کاویان) د: «حاه گاویان». ۸-۲ ب ح: « درپیشه 
وشهر او هردو غلط کرده است». ۳- علامة قزوینی(ده) در آخر تفسیرا بوا لفتوح ضمنذ کر 
«بعضی تعییر ات واصطلاحات و لغات نادره آن تسیر » گفته (ج ۵ چاب اول ص ۶۵۱ 
«انداخت اسماً بمعنی مکروتوطئه: ومکروا؛؟ مکر کردند یعنی کفار بنیاسرائیل ومکر 
ایشان اینجا تدپیر و انداخت فتل عیسی بود و این آنکه بود که عبسی را بر اند نك و یرون 


کردند (ج۱؛ ص ۵4°( ». و یز « ایشان حون رسول را بدیدند و سجن او بشنیدند دا نستند 
که آن از نزعات شیطان است و کید دشمنان ایمان است» و انداخت جهودان است. سلاحها 


۰ ۰ 


از دست بینداختند و بسگریستند » (۱: ۶۱۳ که بغلط ۶۳۱ چاب شده) ). ۴- نسخ: 
« دعوی دیگر ). 


۶ کتاب نقض 

ااا اوا TT‏ و بر سر ا اق تعالی بحفظ شر بعت واسلام 
وعده کرده است تا شىامت: لمظهره علی‌الد ین کله. دس آنگه گفتند: یکی از ما 
بحدود خوداسات" و ماوراءالنهر شود و آنجا دعوی کند. گفتند که: لاوق اشد 
که آنجا غلبه اصحاب بوحنیغة کوفی دارند داشان وجوب معرفت خدای تعالی 
بعقل و نظر گویند ومنکر تعلیم و تقلد با شند؛ از آن‌تاامید شدند. و گفتند: بولایت 
مازندران وقروکاشان‌رویم؛ د گر باده گفتند: سخن ما با ابشان درنگیرد که: اشان 
دوجوب معرفت بعقل ونظر گو بند؛ وامام معصوم دانند» ومنکر تعلیم وتقلند باشند 
با اشان هم درنگرد» کفتند: بحدژد. مکه ویمن وطائف وجبال وحدود دیلمان 
سخن ماهم مقبول نباشد که | نجاغلبه زیدبان دازند وایشان بعدل دتوحید گویند 
ومعرفت از طریق نظرداآنند دون خس. 

آنگه اتثفاق کردند اتفاقشان برین افتاد که محمد دندان - علیه‌اللعنة 

هم در آ نحدودمی باشد باصفهان و ولابت همدان و کر ه دنهاو ند وهرو کرد" که 
همه مشهه بودنده وحتفا نی که امر وز هستند دراصفهان وهمدان آن وقت نهو دند 
وغلبه مشبهه داشتند و آن ملعون آنجا قراد گرفت دمی کشت ومی گفت: خدای 
تعالی جسم است دشکل وصورت دادد, وصعوده تزول کند؛ چون بر عرش مقیم باشد 
بائی بشرقدادد یائی غرب و خابه‌اش چند کوم اه است وهرش آدینه بر 
خرک‌نشیند وبزمین فرود ا ید ودرمساجد مشبهه تزول کند» وطعام وشر اب‌خورد 
وخرش را علف باید» دیش ۳ با عرش شود ۔ تعالی وتقد س عماتقول 
المشهة والمجسمة والمجترة ی تفر 
wT ۹‏ سور مبار که تو به» و۲۸ سورۀ مبار که فقح» و #سورمباز که صف. ۷ ث 
م ب ح: «خراسان). ۵-۳ ب: «برو گرد» ح د ندارند. ۴ ح د: «چند برابر» 
) ب: «جون کوه» وس صحیح و «جند» دراین قبیل موارد بمعنی مطلی اندازه ومقدار است 


و درتفسیرا بوالفتوح (ره) وهمچنین درسایر کتب موّلفه در آن زمان بطو ر کثرت دداین معنی 
استعمال شده‌است بر ای‌ملاحظةً شواهدآن رجو ع‌شود بتعلیق۱۳۴4. ۵- برای تحقیق در 


این موضوع رجوع شود بتعلیقة۵۳. 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۷ 





و این دوملمون اورا گفتند: چون دعوت توبرین وجه دداین حدود منتش 
شود این نه آن خدای باشد که محمد گفته‌است ومسامانان‌دءوی می کنند» وهدمی 
دخللی اذینعظمتر نباشد وآ تجایمائد و دعوی بر دنو جه کرد که گفته‌شد» وهنود 
درآن حدوداین مذهب ظاهر|ست. س | گر محمددندان بقائم گفتی» ژامام‌ععصوم 
دانستی» وتقبهمذهب اوبودی بایستی که بقم د بقاشان‌بودی‌نه بکر هو گرپایگان. 
آنگه میمون بن‌سالم القد اح - علبه‌اللعنة -گفت: من بولایت مغرب‌شوم 

کهآ نجا دسیده‌ام و طربقه دسیرت آن‌قوم بهتردانم که ایشان دا بالحاد میلی‌باشد 
و جوب معرفت بقول پیغمبر گویند» وعقل دنظ بی‌آثردانند» ودعوت برین وجه 
کردن گیرم که این هم‌هدم تو حید خدای‌است دهم انکار دسالت مصطفی که چون 
9 م که: خدای‌دا بی‌قول‌دسول بنشاید داستن» دصدق دسول خود بی‌فعل خدای 
معلوم نشود» موقوف‌باشد بر بکدبگرومردم عوام در آن سر گشته ومدهوش‌باشند؛ 
و مقصود ما حاصل شود برین قراد برفت د دعوت کرد و آن بدعت هنوز آنجا 
اما دعوکر خلافت که مصنشف آودده است که هنور ددنسل او باقی‌ما نده 

است داستی که خلفای بنی‌عناس در خداد از ان غافل شودندی دچنین کاریمعظم 
در دست مبطاان د بی‌دننان ومتهمان رها نکردندی چنانکه عمر بیج ۳3 کی 
از جهان بکند» بر خلیفه باشد دفع آن کردن وبیخ ضلالت بر کندن که مصنف 
درین کتاب بر مهدگ تشنیع‌می ز ند که: چرا بددثنا ول دئمعر بدع وضلالات" نکن 
امر بمعروف | گر اینجا نبزیکردی روابودی که خلیفةٌ بحق ددغدادنشسته ملحدان 
ركان دعو ی خلافت م گنز تانيك‌فهم کنند که‌مصنف‌تشنیع ۳ کهمیز ند. 
آمدیم با سرفصل: چون‌محمددندان‌داقر ادیر آن‌حدود فتاد آن‌حرامزاده 

بوذ کربایعبالانه" دا گفتند: ترا بجاب لرستان وحدود خوزستان" بامددفتن 


۵-۱ ب: «درأصل او) ۲- ح د: «که چرا نياید). ۳ ح د: «بدعت وضلالت» 
اچ د: «بوزکریای باغیلانه» ودر ص ۳۰۵ گذشت که «عبالانه» ناما دروب زکریا»است. 
هب ع ث ب «خورستان». 





که ولات خوادج است دادن طر بقه سیوم! که هدم شر عت محمد است آغاز 
کردن و هر ی گفتن که: ی صلی له علمه و | له حق آمد» و نید از وی بوبکر 
صد بق دعمرفادوق خلیفتان بحق بودند» و ددفول وفعل اشان‌خللی وذللی 
ا عثمان عفان ا ژبی‌اما فث دو د» ومالهای مسلمانان ضايع کرد وعنمت 
ست‌المال بر خویشان خود صرف کرد و زسوم وقواعد آن دو خلفه دا رعایت 
/ رد و مدعمها نهاد؛ وغلامان خر ید ورای ازحدود شر عت ددر نهاد» وعلی بوطالب 
همحسن فال وکن اں دود 2 در حردب حمل دصفین‌ونهروان سی‌مسلمانان را 
بکشت, و خو نهای بناحق ريخت وطلحه وذبیر دا کشت وبا | م المؤمنین‌قتال کرد 
ومساوی " آن داماد دو کانهٌ پیغمبر آغاز کردن» ولعنت ایشانآ شکارابکردن تا 
بحد ی كەمردم درارشان بداعتقادشو ند, واشان داکافروضال ومل داننده وان 
کلمه‌در آن حدودبر ز فان "خو ارج‌نهادن که: رح ال لشیخین, ولعن ال الختنو؟ 
تامن که‌محمد دندانم مشسهه را از طر دق تو حبد بر گردانم ۳ از خد‌ای بر گردند؛ 
وتو که میمون قد احی دلابت مصرومغربداء و آن مابه که بتوانی از ده دسالت 
مهجور گردان که ر کن دوم است» دمن که بوذ کریای شیر درو شم ردم آن 
ولات را از طر ده امامت نفرت افکنم تااین هر سد قاعده که طر دق دون وحادة 
خو اس ممل وباطل گردد» وک هشو K€‏ مان اسللام بر آونده باشیم واینه" 
ما تقریر کردیم هم‌انکارباشد برقر آن, دهم انکارباشد برقبله واخبار" وصحابه که 
2-۱ د: «واین طريقة شوم ». ۱- اسم فاعل است از « استحل الشیء » یعتی حلال 
ساخت وحلال شمرد جبزی را که‌حلال نبست. ۳ فیومی دذمصاح‌المنیر گفته: 
« المساءة نقيض المسر”ة و اصلها مسوأة على مفعلة بفتح المیم والعين و لهذا ترد" الواو فى 
الجمع فقال: المساوی لکن استعمل الجمع محففاً و بدت‌ساویه‌ای تما نصه ومعا یبه» و دراقرب 
الموارد گفته: «ا لسوء با لضم الاسم من‌ساءه 0 : أسواء وساوی علی‌غیر قباس کحسن ومحاسن؛ 
وقیل: لامفردلها وقیل: مفردهاً مساءة» پس مساوی بمعني معایپب ونقاپص است. 0 
ب ح د: «برزیان». ۵- نظیر عبادت معروف درمیان علمای ملل ونحل و داثر برزبان 
اهل این فن وهمچنین جماعتی ازمتکلمان‌است هنگام شرح عقابد حوادج؛ «یحبون الشیخین 
ویفضون الصهرین».. عسث مب ح د: «واینکه». ۷-ح د: «اخبار» (بیاءمشناة 
تحتانی که جمع خر باشد). 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۰۹ 
چون تس ی سفتاد دز ر گف؛ درختهای کو چك که بدومعتضدا؟ باشند اچار سفتند» 
ادن بود أ مدن و رفتن اشان واتفاق ومذت" وانداخت آن سه ملعون, نه آنکه 
خواجه E‏ تان کرده‌است سخنانر ر كيك بی‌مغز بعشق مدهب جبروهوی 
3 ی که‌همه عاقلان‌دانند که شناختنو دوستی دسرد ی على عم ِ هو فو ف 
است برعدل خدای و بر‌توحید او» وبررسالت مصطفی دبرعصمت اد و بحمد ال 
تعالی ادن سد ملعون را منزول د دعوت وش نه شم بو د و نه باشان» و ه یه 
ونه برع» ونه بورأمین ونه بسبزواد, ونه بساری و بلادماز ندران تاهیچ شبهت‌بنما ند 
درمذهب وقرار وقاعدت ابشان» و روز قیامت سرودت يديد ایک که صادق کدام 
استو کاذب کدام.محق کدام‌است ومبطل کدام» کلا سیعلمونثم کلا سیعلمون" 

سوف تری اذا انجلى الغباد افرس تحتك ام حمار' 

د بحمد اه بدا خو دبدلیل و حجت حق ظاهر استه باهر ,و باطل مضمحل دیست. 


فصلی د,یگرمفرد بیان کرده شود برسسیل آبتدا 
درشرح آسامی داضعان الحاد و داعیکان ایشان که از ابتداء حالت تأ انتها 


درأطر اف جهان خاسته‌اند مستخرج از کب «عصتفات تیان که هر يك را نام 
ولقب وفعل چه بوده است؛ واسامی آن مواضع که اشان خاسته‌اند تا این مصنف 


مجیس احوال ایشان‌بداند ومعلوم مجبران‌شود که ما اژاحوال آن فلاعین مدای "" 


۱- ث: («تتری» ح: «تبری». ۲- ح د: (منعقد». ۳ ب م ح: «واتفاق مذهب». 
۴ ث ب (وعمر) را ندارند. ۵- ح د: «ومقاع). ۶ یعنی نشستن وکنابه از 


اقامت است. ۷ آيةٌ وی سورة مبار کة نبا ۸ میدانی درمجم‌الامثال گفته: 
« سوف‌تری وینجلی الفباد آفرس تحتك ام حماد 

یضرب لمن ینهی عن‌شیء «فأبی» مثلی معروف است و درمقامی بان تمثیل میشود که 
طرف غافل از عاقبت‌کاراست و وخامت‌آنرا نمی‌داند. وبرلجاجت خود اصرارمیورزد و از 
نصیحت ناصحان اعراض میکندما نند قول امیرالممنین علیه‌السلاع که فرموده: «رویداً پسفر 
لظلام) 2-9 د: «بقیامت باطل». ۰ - در آنندراج کفته: «مد بر برای مهمله 
کمحسن عر بيست پشت‌دهنده؛ وسس‌رونده: وستورپشت‌ریش» وخداوند پشت‌دیش سنود و 
در باد دبور درآینده؛ و بح بای‌موحده تشخ داده‌شده یعنی کسی که دولت وبخت اورا شت 
داده باشد وازاو بر گشته باشد» و بننار با ید که‌اين کلمةٌ«مدا بیر»در اصل بیاء بعداز باء بوده است. 


۳۱۰ کتاب نقض 


بی خبر نباشیم دنقض کیش وقواعد نامحمود اشان بر ین‌طایفه! واج‌تراست داز 
آنحه علماء ی شرح داده‌اند مَفصل؛ ادن‌مجملی است از آن» ومقصود. ما وهمۀ 
خوانند گان‌از وی حاصل‌است, دالسللام‌علی‌الشبي المصطفی» «علی آ لهئسةالهدی» 
فصل 

بدانکه او ل داعی این جماعت دا زید اهواژی بود" که اورا بسواد کوفه 
فرستادند مدهی که | ثرا بایقودا" خوانند بدعوت گردهی مهجوران" آزفرزندانر 
هرام گو ر» ودرین ده‌مردی‌بود ازاولاد. کا ینام وی قر مط ۱ که‌قس مطباند! ۱ 
بدو باز خوانند که بلفتوح * حمدانی ا قزونی که ماحد شد ار نسل وی 
بوددحماءتی در آن‌حدود در دعوت ادن زود اهوازی وقرمط آمدند عليهمااللعنة. 

داعی دومشان" ابوسعیدجنابی "بود که اورا بجا نب بحر ین فی‌ستادند گفتند 


i ۱۳‏ .۲ ا ۳ 
قطف رل | نحا شدو دو کانی بگرفت و تخمها می فر د ختددعوت الحاد 


اب ح د: «برمجبره). ۲- جحد «ازآنکه برعامای‌شیعه». ۳ عت ) ب: «یزید) 
ح د: « بريد » درجامع التوادیخ قسمت اسماعیلیان وفاطمیان ونزاریان و داعیان و رفیقان 
باهتما) محمدتقی دانش پژوه ومحمد مدرسی زنجانی» چاپ بنگاه ترجمه ونشر کتاب چنین 
یاد شده (ص۸): «ازدعاة بجانب عراق زید اهوازی فرستادند و بحرین و بلادیمن أبوسعید 
الجنابی و اوبشهر قطیف افامت نمود و ابوزکریای اصفهانی‌را ازقببلة بنی کلاب دردعوت 
آورد؛ و بساعدت و مراقبت ایشان [شهر ] هجر ولحسا و تمامت بلاد سواحل عمان و بصره 
بگر فت و اومعاصر خلیةه معتضد عباسی بود). ۴ ع ث ب: «بودی). ۵- ح د: 
«با بقودان» ): «بالقورا» وشاید محرف و مصحف «یانبورا» است که ياقوت درمعجم البلدان 
گفته : «هی ناحية با لحيرة من ار ض‌العر اق» يا «با نقیا» که نیز او کَفته : «ناحبة من نواحی 
الكوفة». ۶ ح:« مجهولان ». ۷- ابن الاثبر درلیاب گفته: «الترمطی 
بكسرالقاف وسكون الراء وكسرالميم وفىآخرها تاء مهملة هذه النسبة آلى المذهبالمذموم 
الذى يعرف القائلون به با لقرامطة نسبوا الى رجل من سواد الكوفة يقال له : قرمط و قیل: 
حمدان بن‌قرمط» وظهروا وعظمت‌شو کتهم» و آخبارهم مستقصاة فی التواریخ». ۸ غير 
نسخة ع :« أبوالفتوح ». ۴-۹ ح ب د « داعی دوم ایشان ». E‏ 
«احشامی» ث: «جبائی» م ب ح: «احشای» و درمنتهی الارب گفته: «جنا به شهریست محاذی 
خحاراه» از آن‌شهر است گروه قرامطه». ١|‏ ٿث م ب: «بوفطیف). ۲ سب 
ح د: «و دکانی » در غیاثا للغات گفته: « دکان با لضم و تشدید کاف معرب‌دکان که بتخفیف 
است از رسالهّ معر بات ومدار ومنتخب و کنز ومژید و در خیا بان نوشته که دکان بتشدیدکافسب 


تاليف عبدا لجلیل‌تروینی دازی ۳۱ 








مسکرد» وبقطنف مرد بود سنس ' نام با سه بسر‌حسن وعلی رحمدان؛ 5 
بدعوت اين ماعون در آمدند و از جاتب یمن غر سی آمد که نام او ]بو | ز کریا 
بود و بد کنان بوسعید بنشست وبا او الفت" گرفت و اورا نیز دعوت در آودده 
و | بو | ز کریادا بيني کلاب فرستاد بدعوت الحاد؛ تا چهارصد‌سوادجمع کرد 
و بوسعید دا بموعدی معلوم بخواندآن ملعون باسران سنبر. واتباع ایشان از 
قطیف سردن آمدند وحمعی را بکفنند ویساری را باس سردند ومالهای عا لم 
سردند» درین مبانه خادمی بود از آن ابوطاهر جنابی؛ بوسعید اورا هلاك کو 
بعد از آن مردی برسید نام او ز کرباء اصفهانی از فرزندان بهرام گود اورا 
مقتدا کردند و وزد گے کردند چون نکاح بنات واخوات ونکاح غلامانه» 
ویکی دا از سران سنبر بزنی کرد و آن پلید برسم زنان بر آمد و مردمان 
گفتندی: هذه از الات ! خا کشان بدهان بعد از آن بوطاهر دا نمودند که 
بوسعید فصدٍ قتل اومی کند ابوطاهر ابتدا کرد وبرا بکشت دلشکر‌ها جمع کرد 
وبخانهُ کعبهآ مدوخرابیعظیم کر دوحجرالا سودبکند واز | تجا بلحسا یرد ساری 
مسلمائان و جاجبان را بکشت و از آنجا لشکوهای گران آورد و بعراف آمد 
بطلب قتل ذد به مصطفی وفرزندان على نقی وحسن ذ کی» در داه سنگی برسینه 


آن ملعون امد تیگ رفت» ر يعد از وی نب ی بر خاست تب نام وی 1 ابن آحوشب 


ج وتخفیف آن هردوصحیح» و دوکان بواو محض غلط‌است وقباس بدینار که دراصل دنار بود 
بتشدید نون بیجاست زیرا که قیاس در زبان پیش نمیرود مگردرصورت آمدن‌لفظ ودر بهار 
عجم نوشته که دکان بنشدید است و فارسیان بتخفیف‌خوانند و نوشتن و خواندن آن بواو 
خطاست» تکار نده گوێد: معرب بو دند کان‌جنانکه صاحب غباث از معر پات وغیر آن نفل کرده 
محل تأمل است زیرا ماد و « د ۵» درعر بی‌هست ومشتغات از آن نیژازقبیل دکه وغیره هست 
پس ار باب فضل خحودشان بتحفیق ن پیر داز ند. 
| ت )ب ح د: «سبز) و درتاج | لعروس گفته: « سنبر بروزن جعفر از اعلام رجال است ». 
۲ ع: «ایشان را». ۳ ع «الف» درأقرب الموارد گفته: «الفه ( کعلم) لا = انس وه 


وأحبه والاسم الا فة ». ۴- برای ترجماً بوحفید حسن‌جنابی و بوطاهر جنا بی دجو ع 
شود بتعلیقة۱۲۵. 


۳۹ کتاب نقض 
ویکی‌دیگر نام وی علی بن| لفضل دندانی» و درآن حدودط دق فر مط را بظاهر 
هی کررد» و بعد از آن این حوش" دعوی نبو ت کرد و چنان‌نمود که شر بعت‌عقوبت 
است وراه خر مدیني | شکادا کرد وشتم اسا مى کرد وعلى بن‌الفضل علمهاللعنة 
دعوی خدائی کرد و اباحت آشکادا کرد مردان و زنان و کودکان دا بهم جمع 
می کرد وخویشتن را رب العز 2 نام نهادلعنه‌ال, وبعد از آل یکی بر خاست نام 
وی عیسی؛ دبمغداد یکی بر خاست اذشا گردان وی نام وک ابن‌نفس, دیکی دیگر 
حلا و رای ودر آشکادا کر دند وشعبده ونر نجات می‌ساختند» خلفه وفت‌دا 
معلوم شد ایشان را هلاك فرمود » و بعد از آن از شهر هرات مر دی بر خاست 
ازین قوم و دعوی کرد که مرده زنده کنم؛ یکی دیگرازداعیکان ملاحده نامش 
دنیکی" و دیگری نامش ژلبد؛ د اصل همه ۳-3 بود» و بعد از آن سر ی بود 
اورا بوحاتم دازی‌خواندندع» بر خاست واورا منعم خواندند و در ری وطبر ستان 
شهرت دقو تی تمام بافت, و در مباحات گشاده کرد ومنا کحت دتزویج بر خلاف 
شربعت بنهاد؛ وجماعتی دا از داه سرد ویعد از آن در حدود جیحون از کناد 
آب‌مردی بر خاست اودا بلحسن بستی" خواندند معروف‌بمزد کی» دبز ی صلاح 
ویادسائی بر آمد و ام کوک مردم دا بالحاد دعو ت‌منکرده؛ امیر خوراسان" 
نوح‌بن منصورخبر بافت اورا هلاك فرمود, د درسواد کوفه گنتند یکی بررخاست 
نام وی ذ کربانن خن الز ندمانی" در طرق فر مط دعوت کرد و بر حاجبان 
زد وقومی دا هلاك کرد ومالهاک‌بسارببرد؛ تابردست علوبی" هلاك شد و ازدیاد 
تان یک پر خا ست ناماواسحافٍ خنسفو خڅ" هم برین طربق امیر خلف سیستائی 
وی را هلاك کرد و ددنسابوزه‌حمندمویذی علیهاللَعنة مدا آمد بدعوت الحادء 
استاداسحاق ذاهدرحبةَاله علیه ابوالحسن‌سه‌جود دا بر آن داشت که وی داینکال 


او ۲- برای ترجہۂا بن حوشبوعلی' بن لفضل د جو ع‌شرد تعلیقكوٍ۱۳. 2-۳:«ویکی» 
3 دونیکی). سح د: «أبوا لحسن سنی 6. ۵ ٿث م ب ح د: «خراسان». 
۶ م ب: «الز دانی»ح د: «دندانی». ۷- ث م ب ح د:«علوی». ۸ ث: «حسفوح» 
) ب: «حلسفو ح» ح: «ابن‌خبو ح» د: «بن‌خیوح» برای ارجم او رجو ع‌شود بتعلیقه۰۱۲۷ 


۱ تألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۱۳ 
هلاك کرد و در رین بخارا درایام و حبن‌منصوز دوسعید ملك بر خاست مر دی 
دود مان در آندولت لی کو داشت دعوت الحاد کرد وفتو ی 
کرد باستحالال محازم وتعطیل شر آیم» عدا لملك دن نوج دن منسوز فرمود تا آن 
ملعون راهلاك کردند. ودرطالفان خوداسان‌علی قلانسی یدید أ مدددابامسکنکین 
پدر سلطان میحمو دنو دالله شمره وتبعی بسار بدست آودد و جون امیرسسکتکین آ نا 
سیل امام دتم وا الهیصم" ا عليه | تجا بودآن حال داز تمود وفتوی کرد 
تااسر‌سکتکین آن ملعون وخواص اورا بردرختها کرد وحماعت را همه هلاك 
کرد وبایام ساطالامحمود دغ أو یکر اسحاق وی را بر آن معتی تحر صها 
کرد تا او مطالبت کرد این جماعت دا تا دراطراف و ا کناف عالم این" جماعت 
شوم دا rE‏ د مسکشتند» و در آن عهد یشان دا شو کتی وقو تي" بنماند تا 
بعهدِ_ سلطانر سعیل ملکشاه نو دالله قره که اون ووم شوم دددیار فهستان ظاهر 
شدند» و مصاث؟ انداختند و تمهند الحاد می کردند بعد از وفات سلطا ملکشاه 
خبت عقاید آن ملعو نان‌ظاهرشد که جمعی دا ازمسلمانان هلاك کردند» ومنبرها 
و مسجدهای بلاد. گیلانو حدود دیلمان می‌سو ختند وران می کردند» وددولات 
طبس وقاین جمعی بساداذ سادات فاطمی دا هلاك کردند» وامام آن وقت دا قصد" 
کردند» وحسن صاح عابه‌اللعنة درحدود الموت یدید مد» وفصهٌ او دراو ل 
کتاب برفته است که آن معلون از کجا آمد, دچون ساخت و هم‌عهدان او که 
بودند؛ وجهی نبوه اعادت آن» وچون خبر اوفزوین و دی فاش شداژری‌خواجه 
ا محمد عفر انی ا عليه که دس امات بو حسقه دود حشر" ادیش 
۱- برای ملاحظة ترجمة حالاین‌عالم دجوع‌شود بتعلیقك۱۲۸. ۲-ع ث م ب: «ازین» 
يارازاین». ۳ ع ث: «(شو کتی‌ووقتی». ۴- کد ادر« ع)اماث:«بنصان» مب حد ندارند. 
۵-) ب: «ویران» ح د: «خراب». ۶ع ث: «واما آن وقت را قصد» ح د: «وامام 
وقت دا قصد» م ب: «واما آن وقت که این قصد». ۷- در آنندراج گفته: «حشربالتحريك 
فوج و ددصراح‌توا بع و لواحن... وبا لفظآوددن وبردن و کردن و کشیدن و داشتن وانگیختن 


وفرستادن برچیزی مستعمل... امیر معزی: 
چون بمیدان مدیح تومباهات کنم طبعم انگیزدبر لفظ زمعنی حشری» 





۳۴ ۱ کتاب نقض 





و روی بدان حدود آورد" وچون از خلیفه ویادشاه مددی نبافت نامظفر باز گشت» 
و خواجه‌حسن‌حمدانی که مقتدای شعت بودبقز دين فتوی کرد بخون ملاحده 
وتر کان داصحابٍ حکم را تحریض کرد برفتل ایشان» وخواجه بلقاسم کرجی 
سی اودا مدد کرد وحسن‌صباح بفرستاد تا خواجه اسکندر زاهد دا بکشتند, 
وبلقاسم کر جی» و زین ‌الاسلام دامر احمدیل دا شهند کردند" وچون ملاحدهعا لم 
حسن صبّاح را مقتدا ساختند دمتایعت کردند برین وجه که معلوم است تا از 
غفلت خلفاء بغدادکار اوفوت گر فت تابدین حد که معلوم است واددشیرملعون؟ 
کهدد گرد کوه بدید آمداز آن قوم‌بوده دامر دادحبش را در خوداساث فر اکارهایٍ 
باطل داشت و این اددشیر دراصل براعتقاد گبر کی بود از قصبهٌ بوزجان" بود 
و درین عهد هفتاد کس دا ازملاحده برداد کردند» وچون معلوم شد که اتفاقاین 
ملاعین بامصربان چگو نه افتاد م مسلمانان دا حاصل آمدخواجه ممتّف 
وهم مذهبانش بدائند که متهم کیست. اول خود مذهب اسماعبلبان عصر ودیگر 
بقاع دا مناد بر این است که امام ذیادت از هفت شاود بر حساب کوا کب وهفتة 
وامثال آن‌ازسباعسات, گفتند: او لعلی است دوم حسن» سبوم حسین؛ چهارم 
ذین العابدین» پنج باقر,ششم صادق» آنگه دعوی در محمد اسماعیل کردند که 
پسذاده صادق بود و ادا هفتم دانند, و آمده است که جعفر صادق دا مولائی بود 
از پارسی بچگان بردست ادیعنی جعفر‌مسامان شده بود ناش فر خ بن طساب 
با محمدین اسماعیل بمکنب فشسته بود آنگه نام وی باتازی' کردندوقتی‌مباد کش 


۱- برای‌اطلاع برحشرانگیختن أ بومحمد زعفرانی‌رجوع‌شود بتعلیقه۱۳4۹. ۲- ترجمة 
این سه‌نفر بتفصیل درسا بی گذشت ودراینجا نیزچیزی نوشته‌میشود رجو ع‌شود بتعلیقه» ۱۳. 
۳- ناماين اردشیر با چند نفردیگردرسابق (ص۱۲۴) گذشت و برای‌ترجمٌاوویادانش‌دجوع 
شود بتعلیقه۵۴. ۴ ياقوت درمعجم البلدان گفته: « بوزجان بجیم شهرکی است درمیان 
نشا بور وهرات ازآن تا بنیشا بورچهار منزل است وتا هرات شش منزل». ۵ ع ب: 
«فرح» وبقرينة «مبارله» و «میمون» درتعریب آن همانا «فر خ» که درنسخ ث م ح د میباشد 
ومتن نیز مطا بی آنها تصحیح شد درست بظرمیاً ید. ۶ ) ب: «طیسات» ح: « طبیان » 
د: «طیسان». ۷- ع ث م ب: «بابازی»ح: «ماماری». 





سس سح ت س ا سما نا ون رو سس ا سے 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۱۵ 





خواندند» و وقتی‌میمون, وقد اح ویرا لقب‌نهادندیعنی یقدحالعلم بخاطره چنانکه 
کودکان بکدیگردا لقب نهند, وچون ابا محمد اسماعیل‌می‌بوه بعد از محند 
فو می از | نفاسداعتقادان که‌بودنددر آن‌روز گاریدوتو لا کر دند که‌طمعیو خاطری 
کو داشت» دچوناهیمرد اورا یس بسری پدید | مدنام ادعبدالله بن‌سالم بن‌میمون 
درلشکر کر م" از دیار اهواز آنجا تمکینی پیافت" گویند: دعوک, نوت 
کرد دطریق نوت آشکارا کرد و گفت: خدا دواست؛ قصدش کردند بگر مخت 
بصره شد میان, بنیعقیل منزل گرفت, وقومی براثرش بیامدند از آنجا بگر بخت 
بدیار حمص شدبا گروهی اژحلفای " خوش؛ و دعوی علوبی کرد" وی دایسری 
آمد نام وی عبدال دن عمدا له درمخر قه" وشعده دستی داشت اذ | نجا بدباد مغرب 
دفت و گفت: من فاطمیم علوی؛ وبدین معروف گشت وبر آن دار مسئولی گشت» 
اورا پسری آمدنام وی‌پوالقاسم و آنملاعین که اتباع اوبودند_خا کشان‌پدهاند. 
اورا قائم خواندندی» و گروهی اندك در وی دعوی خدائی کردندعه آن ملعون 
درتر تیب کار ملاحده کتاپی‌ساخت‌نام آن «بلاغالا کبروناموس‌الاعظم » اورا پسری 


1 درقاموس گفته: «وعسکر بلد بخوزستان» و درتا جا لعروس گفته: «بین تسترو دامهرمز وهو 
معرب لشکر» ویاقوت در معجم‌البلدان گفته: «عسکر مکرم بضم" المیمو سکون الکاف وفتح 
ال "اء وهومفعل من‌الکرامة وهوبلد مشهودمن نواحی خوزستان منسوب الی‌مکرم بن معزاء 
الحارث أحدينى جعونة بن‌الحادث بن نمير بن عامربن صعصعة (الی آخرماقال)». ۲- ع 
ث: «تمکینی نیافت» ح: «تمکین یافت» د: «تمکنی‌یافت» ۴ ب: «تمکین سافت» دون تنقیط 
در «سا». ٣‏ نسج: «خلفاء) ( بخاء معجمه) و حافاء مهمله جمع حلیف است که بمعنی 
هم پیمان وهمعهد و هم‌سو گند میباشد چنانکه خلفاء بخاء معجبه جمع خلیفه است که بمعنی 
جانشین میباشد ۴ ث م ب: «دعوی غلوبزر گک» ح: « دعوی کرد ». ۵ ع ث 
ب م ح: «محرقه»(بحاء مهمله) ذدمنتهی الا بگفته: «مخرقه دروغ گفتن» مو لد است): 
و در آقرب المواده گفته: « مخرق الر "جل مخرقة موه وکذب قال الازهری: المخرقة 
مأخوذة من مخاریق الصبیان من‌الخرق المفتولق وقال الجوهری" فى خ ر ق: «أما المخرقة 
فكلمة مو لدة وقال غیره: المخرقة احنلاق الکذب وهی کلمه مبنیةعلی| لمخراق‌کا لتمسکن على 
المسكين» ویحتمل أن یکون تر كيبها من حروف الخرق وهوخلق الکذب مضموماً البها المیم 
فنکون رباعية دالة على زيادة معنی ». . ع همة نسخ ( باضافةٌ بلاغ وناموس مجراد از 
لا بسوی «الاکبروالاعظم» مع رف بلام). 


۳۱۶ کتاب نقض 
آمد نام اویحمد؛ شات يدر بنشست. آذین یی دیس واف خن و حسن) 
بجای بدد فشست» و ازوی سر ی بما ندنام وی سعیل؛ او نز مامت یدد بنشست آنگه 
غفا معد ادرا پسری آمد اسماعیل‌بن‌عیداله آ نگه پسرش ع تن اسماعیل» 
5 او ابوتمیم» دبررمصر دافر بقیه‌مستو لی گشت» وفسادهایر عظیم ازوی تولك 
کرد و در تعر ددن ست کوشنده و از سر بو تمیم معد بو و اسی ددعتها 
وضلالات دزغهد اوظاهرشد, ویعد از آن الستعلی‌باله‌اش لقب بود دنامش تزادین 
المستتصر بالله از ارلاد بوتمیم ود» و درا ادهست که مقتدد خلفه" معتمدی را از 
آن خود بجانب مصرفرستاد تا ازسادات نسب وعلوبان حسب خطهای معروف 
ستدند که این جماعت نه از اولاد علي وفاطمه‌انه ونسب ایشان بدین دعوی که 
سکنندباطل است؛ واشان اذاولاد میمون قد اح‌اند» ویفرمود تایدیاد شام وذمین 
حجاز چون مکه ومدنه د دمشقوحاب بگشتند وخطوط حملهٌ سادات وعلو بان 
بستدند هم ددین‌معنی» و آن را بمجالس_ سلاطین آل سلجوقفرستادند- قد س‌اله 
آرواحهم- اما اورا زند گانی‌ساعدت‌نکرد که این‌شغلدا شفقت نمودی» وددبلاد 
خوداسان همه سادات که‌مشجرات دارند و کنب انساب؛ متفق‌اند که آن جماعت 

ادن حماعت را «ملحد» خوانند والحاد که ی؟ دود چنانکه حق تعالی گفت: 
ان الذ دن بلحدون فيا باتنا» و ذروا الذين بلحدون فی‌اسمائه*. و «زندیق» 
خواندشان" از آنجا که‌بوفت کشتاسب دلهر اسب که ملوك ا تش‌برستان‌بودند 





۱- ع ث ب : «بنی‌تمیم». ۲- ابن‌الاثیرددکامل التوادیخ سبت «بحضرددست کردن 
و استشهادنامه تر تیب‌دادن را بهرقادر خلیفة عباسی» داده است؛ درهرصورت علمای سابه و 
دا نشمندان صاحینظرومحقق درنسب وتادیخ پر آنند که نسب فاطمیان‌مص رصحیح است وایشان 
علوی وفاطمی هستند» وقیاع خلیفةٌ عباسی کائناً من‌کان باسنشهادنامه ومحضردرست کردن بفرض 
اینکه نسب ایشانمخدوش است مبنی بر کذب ومقد"ماتبی‌اساس و پرو نده‌سازی است وبرای 
بحث مختصری‌در این‌موضو ع دجوع‌شودبتعلیقٌ!۱۳. ۳- دربرهان گفته: «کژ بفتح‌اول 
وسکون انی بمعنی کج است که نفیض راست‌باشد ». ۴ب صدر آیهٌ ۴۰ سورة مبار که 
فصلت ( < حم‌سجدة). ۵ ازآيةٌ ۱۸۰ سودة مبارکة اعراف. عب ع: «خواندندشان» 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۷ 
مردی یدید 1 نام آا زردشت؛ دعوکر بیشمبری کرد و کتابی جمع کرد آ ثرا 
«زند ویاز ند» خواندند» مردی بود بعد از وی نامش مانی؛ از پس دی دعوبها کرد 
ویدوخدایمیگفتند بکی‌تودویکی ظلمت پس‌بنسبت زند این‌جماعت را «ذندیق» 
خواننده و«قر مطشان» خواننه بنست آن فر مط که شرح‌داده شد» وایشان 
خوشتن دا «باطنی» خوانند مدومعنی: 

یکی آنکه هر ظاهری دا باطنی گوبند. 

دیکرت گفتند: ما را باهم اسر اری‌باشد که دیگران را بر آن اطلاع نباشد. 

و«سعی» خوانندشان که بائمةٌ هفت گو بند بابقول ایشان‌آن امه که عد 
از محمد اسماعبل دعوی مبکنند باطل باشد. 

و«اسماعیلی» خود معلوم است که چرا خوانندشان» وشرح اسامی واحوال 
اشان دا کتب مساداست و طومادات باید اما این مابه از خلاصه احوال اشان 
ددین نقض باد کر ده ا خواجه مصنف ناصبی که بر شيعت تشنیع زده است 
شهمت e‏ بانصاف تام بکند و بداند که اصول و فواعد. الحاد چه بوده است 
وملحدان او ل وآ خراز کجابوده‌اند؟ و یحمدال ومنه یکی اذین مطعو نان نه‌قمی 
بوده است ونه قاشی» ونه اوی ونه رازی, ونه ورامنی ونه ازساری» ونه از ارم 
ونه از بلاد مازندران» ونه از دباری که بشعت ائناعشربه معروف ومنسوب است 
بلکه‌همه اژولایات دنواحی ودبارمجران ومشهان بوده‌آند و دعوت يرين وجه 
کرده‌انده وحوالت معرفت خدای‌بتفلید وتعلیم وقول پیغمبردمعل_صادق کرده‌اند» 
وانکار دلیل وجحت ونظروتفکر کرده‌انده چنانکه اصل مذهب خواجۀ مصنف 
مجبتراست وخدای‌تعالی توفیق داد مادا تا کشف اسر اد ابشان‌بکردیم و آنندعاوی 
بی حجت و کلمات بر" شهت يدلبل باطل ومضمیحل کردانیدیم والحمدل على 
کمال افضاله» وصلی اه على نه والطاهرین من آله. 

آ نکه گفته است: «ویدان‌ای‌بر ادر که رافضی تفضل نهدعلیدابر ملاکه‌دانسا». 





اد ع:«بی) ت ) ب: «پی». 


۳۸ کتاب نقض 


اما جواب آنس ت که: مذهب شیعت اصولبه آ نست که هربك از اثبباء کبار 
بهتراند از امیرالمژمنین علیه‌السلام که ابشان هم نص اند وهم معصوم؛ و ایشان 
اصحاب وحی خداونداند و او رأ این درجه ت اما مذهشان چنانست که 
امیر المؤمنین بھتراست ازھریك از ملاشکه از بهر کثرت ثواب دقبول مشقت» 
و آنکه طاعت او واجب است بعداز مصطفی برمكافان؛ واجماع شعت است بر 
آن» و دراخبار هست | نجه امن شهت دا ذایل گردانه چنانکه دسول علیه لسللام 
کفت؟: مثل المؤمن عنداله کمثل ملك مقرب وان المؤمنأعظم عنداله من ملك 
مقر ب» و مانند این اخبار بسیاد است» پس چون مؤمنی بهتر باشد از فررشته‌ای؛ 
امیر الو سین اولی‌تر که ثص است از قبل خدا ومعصوم است از همه خطا. 

آ نگ گفته‌است: «و چون بگفتی که: علی نص" بود بامامت از قبل خدای 
چنانکه دسول نص بود برسالت معصوم است همجون او و انمبان هیچ دد فرقی 
نباشد درعصمت و نضست وطاعت هردهو داجب باشد شرم دادی گفتن وخود اس 
ا کشر بگوئیکه: رسالت اسان هر ددمشر کت است». 

اما جواب ابن کلمات آنست که: شبهتی نیست که چنانکه‌مصطفی نص است 


۱- بايد دانست که این عقیده اگرچه اکنون غر بب بنظر میا ید لیکن درقدیم قولی بوده در 
میان علمای شیعةٌ اناعشریه - رضوانالّه علیهم - شیخ بزر گوار مفیلب قدس‌الّه روحه در 
کتاب شریف‌اوائل المقالات تحت‌عنوان«ا لقولفی المفاضلة بین‌الائمة والانبیاء عليهم السلام» 
ازآن بحث کرده است (رجوع شود بص ۸۱ چاپ تبریز بتصحیح مرحو چرندابی) وما 
نیز در تعلیقات این کتاب در جائی بنقل این کلام پرداخته‌ايم رجوع شود بتعلیقة ۰۱۳۲ 
۲- علامة مجلسی (ره) درمجلد چهاردهم بحار در باب « فضل‌الانسان و تفضیله علی‌الملك » 
(ص ۳۶۳ جاپ‌امینا لضرب) گفته: «صحیفةا لرضا بالاسنادعنه علیها لسلام عن آ باه علیهم| لسلام 
قال قال دسول‌الّه (ص): مثلالمومن عندالله کمثل ملك مرب وان" المومن عندالله عزوجل 
أعظم من‌ملك؛ ولیس شىء أحبالی‌القه من مؤمن تائب.اوممنة تاثبة. ومنه بهذا الاسناه 
قال قال رسول‌الله (ص): ان" المؤمن لیعرف فی‌السماء کما یعرف الرجل أهله و ولد و انه 
أكرم عندالله عز "وجل" من‌ملك مقرب» واين مضمون در بسیاری از کتب ومعتبرۀ دیکر 


مذ کور است. 


تألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۹ 
برسالت» ومعصوم است اذهمه ذلت بمذهب شیعت؛ امیرالمومنین فص است‌بامامت 
ومعضوم‌است اذهمه‌تهمت, اما درحهرسولعله‌السلام د گر است که‌رسول‌مقتداست 
و على مقتدی و دسول مطاع است و علی مطیم» و او صاحب کتاب وقبله وسنت 
دشریعت است دعلی دا این درجت نست دامن فرقی دوشن است و ددجهُ نموت 
ودرحت رسالت درحتی وزد گڪ است و ذمادتست ازهمةٌ مناژل و درجات, وهر که 
على را با دسول در دسالت ونبو ت شر یك داندکافر دسطل وضال و کمراه ومبتدع 
باشد ومذهب: شیعت آینست. 

اما حد بث آنجه گفته است ک: «اگر گوئی که اورا بارسول شر کت انیت 
سرت بز نند » عجب‌است که خواجه صدوینجاه‌سال است كەعلی روس الملا سكو وك 
که: «بو کر تتمۀ نبو ت‌است» وسرش‌نمز نند» واینجا بنا گفته سرمیز تندا؟ تابداند 
که با چننان قاعده این حوالت دوانباشد» والحمدلهٌ رب العالمین. 

آنکه گفته‌است: « و دسول خدای‌دا « صلوات‌انه عليه » نوسی, دعلی دا 
همین نوس ی؟!» 

اما جواب این کلمه آ نس ت که بخشایش بد بر شخصی که تصنیف کند و از 
لغت این ماید نداند که معنی صلوات از خدای دحمت باشد» و از ملائکه استغفاد 
و از موّمنان دعاء و بادی‌تعالی درقر آن عزیز بن کمینه مسلمانی که اورا مصسبتی 
رسد صلوات" می‌فرسند آنجا که فت : « الذ ین اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا 
دانا اليه راجعو ن + آوائك علیهم صلو ان" مند بهم ورحمة » دصلوات تنهاقناعت 
کر" رحمت پرس ناه as‏ کته وی 
بصلي علیکم دملائکنه لیخرجکم من‌الطلمات الی‌النود » پس | کردداباشد که 
خدای تعالی برما صلوات فرستد؛ دداباشد که ما همه موّمنان برعلی و ال او از 
معصومان صلوات فرستیم. 


| ع ث: «سرت بد بز ننك», ۲- ع «صلو ). ۲- آیة ۱۵۶ وصدرآية ۱۵۷ 
سورة مبار که بقره. ۴- ع ثم ب: «نمیکند». ۵ صدر آیۂ ۴۳ سورةمبار که احزاب. 


۳۲۰ کتاب نقض 
واگرشبهت [در] آنست و امتناع از آست که: « شیعه علی دا با مصطفی 

علیه‌السلام در صلوات" برابر کرده‌اند» نقصان دراختیار خواجه بیشتراست که 
زورك دریان ومدوس‌پاسان‌راو جلدك کناس ویعلی دسن تاب را كەيمىر زد« حمة ال 
علیه» گوید؛ ویویکر مد وق وعمر خطاب وعلی ‏ مرتضی دا همان لفظ گوید که 
اشان‌داء و چون. صلوة" اشان را بارسول مشار کت‌باشد اولی‌تر از | که انان دا 
در لفظ رحمت با این جماعت برابری» پس | گر چه صلوات دا معنی دحمت است 
از برای اظهار فضیلت " رسول و امام » شیعه لفظ صلوات اجرا کنند تا مباینتی 
باشد» وان معنی چون ازقر آن درست شد تقصانی نک والحمدله ذن العالمین. 

آنگه گفته است؛ دو رسول دا معجز گوئی وعلی دا هی‌معجز گوئیل!». 

اماجو اباب ن کلمه آ فس تک4: می‌بایست" خو اجه نوسنی دداین‌دعوی مذهب 
خود فر اموش‌نکرده بودی که در چند مواضم" دراین کناب بتشنیم باد کرده است 
که: «روافض امام را معجز گوبند چنانکه پیغمبررا» واین دا «فضیحت» ام نهاده 
است. او لا ته مذهب همه مجبّران عالمایضست که: ددعهد خلافت عمر خطّاب 
بمدینه زازله‌ای با صعوبت یدید آمدواهل مدینه از خوف آن با نفیروفریاد پیش 
عمر آمدند» عمر د ره بر گرفت داز خانه یرون امد و بحضو زجمهود اصحاب دراه 
بر آودد و ذمین دا بهست دسهم میگوید: سا کن شو | گر نه دمار از تو بر آرم تا 
حالی از هبت عمری ذمین جماد سا کن شد دمردم ایمن شدند. 

وان از معجز بلیغ‌تر است با عمردرین منزلت ذیادت اذ پیغمیراست بلکه 
شربك خالق | کبراست که آن خدای تعالی بود که ذمین و آسمان را تهدید کرد 
قال لها و للا دض اتباطوعاً او کرهاً قالغا تىناطائعى ” ن dE‏ عمرددحکم 
برذمین جماد باخالقالا کبرحمبر 'باشد گوئی: چرانمی‌شاید که‌مر تضی بامصطفی 


او ۲- ع ث: «صلوة» ۳ ع م ث ب: «اظهار بر فضیلت». ۴ (میبا یست» فقط 
در دو سخهةً حد. ۵ ح 0 (موضع» ومتن موافق اصللاح قدیم است ارقبیل هرجواهر. 
۶- آیهُ۱۱ سورمبا زکافملت حم‌سجدة. ۷ دربرهان گفته: «همبر بروزن قنبربمعنی 
همراه وقرین و نظیر باشد وبمعنی برابرشدن ومقا بل نشستن هم بنظر آمده است». 


تألیف عبدالجلیل قروینی دازی ۳۱ 
در ابلاغ حجت بمعجز برابر باشد؟! تا این شبهت در نحص مجبترش بمانده د عمر 
خود قدمی" دارد. 

عجبتراین‌است که مذهب همه مجبران چنانست د در کب اصحابانشان' 
مکتوب‌است وبرسر کرسی خودبظاهر لاف زنند که: بوبکرطاهر ان" بيكك‌عید هم 
ا نماز کرده است رهم بأبهر با آنکه مك جسم در دومکان درك وت محال‌است 
بنزدىك همه عقلاء و گوبد: اخیله" همدانی افردشة" گرم درمبان بست بهمدان» 
بعر فات باژ کرد دهانش می‌سو خت از کی که بود» ومانند این تر هات" که 
همه کرامات اولیا خوانند» دمعجز از این بلیغتر چگو نه باشد؟! و حرمت بدین 
عظمت که را باشد؟!. 

پس| گر شیعه گویند: چون‌امامی‌بجماعتی اذاهل شر وضلالت دسدودعوی 
امامت کند وایشان‌بر آن انکر کنندباری‌تعالی‌اذبر ای نصرت شریعت محمدیرا* 


دردست وی حجتی ظاهر گرداند درای روع" منکران شر يعت دئقوت اسالام 


مس سم 


۱- قد بمعنی مقام ومنز لت است دراینجا؛ درأقرب الموارد کفته: را لدم (بفتحتین) السابقة 
فی‌الامر خیرآکان 1 شراً یقال: لقلان فی کذا قدم صدق أوقدم سوه). ۲ «اصحا بان» 
جمع! لجمع است واین استعمال درقدیممعمول‌بوده‌است. ۰ ۳- برای‌شر ححالابوبکرطاهران 
رجو ع‌شود یتعلیقه۱۳۴. ۴- «منی» بروزن الی که آخرآن بصورت ياء نوشته‌میشود جائی 
است درمکة معظمه که حاجیان در آنجا قر با نی کنند. ۵- ترجمهۀ حال‌این شخص درست 
معلوم نشد و درتعلیقات جاب اول سخنانی گفته‌ایم. ۶ دربرهان گفته: «آفروشه بفتح 
اول وشین نقطه‌دار نام حلوائی است و آن‌جنان باشد که‌آرد وروغن را باهم بيامیز ند و بلست 
بما لند تا دانه دانه گردد آنگاه درپاتیلی کنند وعسل در آن‌ریزند و بر بالای آتش نهند تا نيك 
ببزد وسخت شود. و بعضی گویند: نان خورشی است در کیلان وآن‌حنان باشد که زرده نخم- 
مرغ را درشیر خام ریزند ونيك برهم زنند و بربالای آتش نهند تاشیر مانند دلمه بسته شود 
و بعد ازآن شیرینی داخل آن سازند ونان دا تریدکنند با خشکه‌پز او درآن ریزند وبا فاشق 
خورند. وحلوای گندمد لیده‌شده و لوزینه‌رانیز افروشه گویند». ۵۵-۷ بعلاو دومهملات). 
۸- «دا» برای تأ کیدتعلیل مستفاد از کلمۀ «برای» است که درقدیم بسیارستعمل بوده است 
ما ند «از بهراین‌را » و «از جهت آن را چنانکه در تعلیقه۳ ۱. یاد شده است. ۹ در نسخ: 
« برداعی» وور محرف «بردع» یا«بر ای ردع» است که برای‌متن اختیار کردیم وددع 
درعر بی بمعنی منع است وجلو گیری و دفع» ددمنتهی الارب کفته: «ردعه عنه = ردعاً 
بازداشت اورا ورد کرد وباز ایستانند از جیزی». 





۲۲ کتاب نقض 
بر آن انکارروانباشد کردن" عقلا وشرعاً. 

و آ نجه گفته‌است بطعنه که: «معجز على چون معجز رسو لدا نند» خطائیعظیم 
است که معجز بردعوی امامت" غر هعجز باشد بردعوی, بو ت ورسالت, وعلی را 
منز لت دسول نباشد چنانکه سان کرده شد. 

آ نکه گفته است: «وعلو بانی که اذفرزندان علی‌اند ازحسن علی تابمهدی 
همه دا یمنزلت رسول دانند». 

اما جواب ان کلمات ست که: مذهب شيعه اصوله چناست که محمد 
دسولاله بهتراست از هربك اانا از مرسلان دادلوالعزمان» دبهتراست اذ هر 
یك از ملائکةٌ کر وان" ومقر بان روحائبان وبراین دعوی دلیل اجماع است» 
وعلی دصی ادست دامام امت ادست اما گویند: امیر المومنین‌علی‌بعد ازمصطفی 
بهتراست اذهريك از امت اوه دحسن‌بعد از وی همچنین» وهر يك از مه تا به 
مهدی همین حکم دار ند که گفته شد» و روانباشد که کسی بهتر باشد ازایشان از 
بهر آن را" که تقدیم مفضول برفاضل درعقل فیح ات 

آنگه گفته است: «آ نکه گوئی‌هم‌دسول دهم امام‌فرستاد گان خدای بود تد 
بخلفان آن بکاری د گر واین بکاری د گریکی باداء دسالت یکی بتقر بر امامت». 

اما جواب این معنی آنست که: س طر فه آ مده امتح ا تفت را که امام 
بعدازدسول فرستاد خدا باشد و آن اذغایت بی‌علمی‌دتعصت دیفض امىرالمۇمنىن 
است و از قر آن این مت بنخوانده است که باری تعالی بوفت مصلحت غرابی دا 
بقابیل فرستد‌چنانکه گفت: «فبعت ال غراباً بحث فی‌الا دض... الأیق» | گی برای 
تقر در امامت و شوت خلافت؛ على مر تضی دا بقمعر جمم نا کثین دمادشن فرستد 
بس مستبعد‌نباشد» وچون قیاسی بانصاف ونظری بوجه بکنداین‌شبهت زابل‌باشد. 

۱- حد: «بر آن انکار کردن روا نباشد». ۲- نسخ: «امت» و بطور قطعمحرف ومصحت 


«امامت» است. ۳- ع: «و کرو بیان» ۴ ازموارد جمع دواداة تعلیل است. 
۵- از یه ۱۳۱ سور ما نده, 


تا لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۳۳ 








0۳ 


آنگه گفته است: « و محمد رسول ال نمی‌شاست که با بنو آعمام و أعمام 
ساعتی در اداء دسالت دتبلیغ حجت مواسات کند چگونه شایست که علي هر تضی 
با عصمت وطهارت وقو ت وشجاعت واستبلاء بنوهاشم وضعف بوبکر دقلت قبله 
بني تيم واند کی عدد بنيءدي وتنهائی عمرعلی دااشان" فر‌اسازد"». 

اما جواب این کلمات آ نست که: علما دعقلا چگونه قباس کنند ددصورت 
محمد دا با علی و کفاد قرش دا با صحایهٌ دسول که ایشان انکار دحدافست 
می کردند وأصنام وأوثان‌را عبادت‌می کر دند؛ وقر آن‌قبول نمی کردند ددسولدا 
را اه اما و بخرب و فتال ۳ می کرد در آن چنان حالت توقف معصت 
وبی‌فرمانی باشد» واینجا مقر ان بودندیتو حبد خداعوقر آن قبول کرده مناذعتی 
بود در خلافت که‌نص است‌باا ختمارتوففاولیتر بود ودر کتاب «موافقةالصحا ی" 
که درمذهب خواجه کرده اسر ماود خواندن تا سکوت وسکون وتو قف على 
اند که‌چرا بودواین بر آن‌قیاس‌نکند‌تاشهت حاصل نبا بد؛ بلکهدسول‌علبهالسللام 
درحالت او لهم توقف کرد ومی گفت: «لکمدینکمولی دین"» و آن حر کت آنکه 
کرد که ات منزل شد که: «وقاتلوا المشر کین کافة » تا شهتی ننماند. 

آنکه گفته است: «علی دوسال ددیس بو بکر نماذمی کرد و ده سال دردنبال 
عمر تمازمی کرد؛ومالهامی کرفتدیر ایشان‌تنامی گفتددعامی کردهدامیرالموهنین 
می‌خواند ایشان داء وددتدیرها با اشان می‌بود و از قبل اشان حد می‌زد». 

اما جواب این فصل اینست که: روانباشد که بعداز مصطفی امبرالمومنن 
با فضل وعصمت ددنماز اقتدا بکسی کند که درست شده است که تقدیم مفضول بر 
فاضل قبیح‌است؛ وا کر کر ده باشدمقتدی نباشد.و گرمالی گرفت‌حق ادبود کسیدا 


بروی ماست نمود واتکاروتیر ای او از دروسیم معلوم است و درأخادما لست: که 


۳ 





۴-١‏ ب: «با ایشان). ۲- ح د: « با ايشان درسازد ». ۳ کتابی باین نام در 
ماحد موجوده بنظرمن نرسیده است. ۲ کذا در نسخ‌پس نی مولف آن. ۵ یه 
ء سورة الکافرون. ۶ از ای ۳۶ سورة مبار كه تو بة. 


سا سس ات وی میت امتا ا ایا یوس ر ا مس 


۳۲۳ کتاب نهض 





او امشان دا امیرالمومنین خواند و اگر 8 باشد درفصل رضا E‏ 
ومأمون تأبلی‌باححت بگفته‌ايم که پروی عیبی نباشد» وتدبیر ودأی‌آمس المژمنین 
درامود شر بعت وفتوح غور خود معلوم است که او در آن اصل بوده باشد وایشان 
طفیل او کهاوعا لمتر وفاضلتر بود ازهر بك وحد ها کهزده‌باشد از قبل خدای 
ورسول زده باشد ته از قبل بوبکروعمر بحجت أبٌ: «والحافظون لحدوداله» 
او اولی‌تراست بدانکه معصوم است «عالمتراز هربث از امت. 

آ نکه گفته است: «ای عجب علی قویشر بنی‌هاشم بوده دراسلام پیشرد» حق 
ظاهر تر» دبع بیشتر»وبتیغ تیزتر» «معصوم‌چون‌دسول علیه‌السلام چراطلب حق" 
خود نکرد؟"». 

اما چواب آنست که : چنین است, اماامامعالمتر است ومعصوم‌است؛دمصلحت 
ادبهثرداند, چنانکه‌بایست وشاست بهر روز گادی کرد و کس دا بروی اعتراض 
رسد که همانا اعتراض اهنت را براختیار خود باشد نه برنص خداعه والسلام 
على من انبم الهدی. 

آنگه گفته است : «دومرد از در گاهی' آمده محمد برسالت» على دامامت» 
آن‌یکی که دسول است جات فدا کرده ذخم خورده از آن دشمنان» اذشهر بر انده» 
دوستان بیگانه شده بسگانه آشنا کشته, خود دا برقبایل عرض کرده هیچ قول 
شمول‌نا کر ده خم بر روک آمدهسننگ‌یر دندان خودده‌یای | بله شده» بغار گر مخته» 
شب راه کرده, روز بش أ ورد اداء امات دتبلیغ رسالت کرده این یکی دا که 
امام است قوم پیشتر» وقببله بسیادتر» درخانه تن بزده" منشود بر طاق نهاده» با اعدا 
دستدر کا سه کرده» پنج درم‌سنگ‌خون ازوبنیامده"» باطل‌دا بحق می گوید,بادیر 


۱- از آیةٌ۱۱۲ سورۂ مبا رکه توبة. ۲ ع ث ) ب: «ای عجب‌علی قویترءبنی‌هاشم 
پیشتر» حق‌ظاهر تر» بتیغ تیز ترهاومعصو؟ چون رسول‌عایها لسلام». ۳ م ب:راز در گاه 
الهی». . . ۶-۴ ب:«تن‌زده». ۵ ع: «پنج‌درسنگک‌خون ازو» ث: «پنج‌درسنگک 
خون ازو» ۴ ب: «هیچ‌درسکك ازو» ح د: «پنج در) خون از وی». 





تاليف عبدالجلیل قزوینی داژی ۳۳۵ 
مبطلان می‌دهد» باظالمان منا کحت ومجالست هی کند» این بدان‌چه ماند؟! و آن 
بدین چه ما ند؟!). 

اما جو اب این فصل ىك تأمل‌باید کردن تامعلوم‌شود که هردو سکدیگر 
نىڭ مائنده است» وهر جه رسول کرد امام همحنان کرد ام چول قلم" دست 
حسودان باشد نقش صودت فر شته چون صودت شبطان باشد» ا حجان فیا 
کرد امام ددیسترو خییر ' حان فدا کرد ا کراوذخم دشمنان خودد این نیزدخم 
دشمنان‌خورد» | گراورا دوستان دشمن شدنداین را اهل حمل وصفین ونهروان" 
همه ددسی نمو د ند د دشمن شل ثل؛ اکر آئجا خوش سگانه شلد اجا در دعم 
EE‏ عقىل بر معاو یه؟ رفت؛ | گرعصطفی روزدار عبدالمط لت خو درآ ب‌شایل 
عرض کرو“ على رود سعت شوری خود را لي سو گند معروف در مھا جر وا نصار 
عرض کرد تا درخبراست که زیادغلام بوذر غفاری گفت : 

کنت‌بالباب‌بومالشتوری و کان امیرالمومنین عليه السلامأرفعهم صوتاً فقال: 

بای آبابکر و آنا کنت احق بها منه فرضیت لكم كما دضیتم لا نفسکم 
لقرب عهد کم بعبادة الا دثان» ثم بایمتم عمرو آنا کنت أحق بها من‌فرضیت لکم 





اب ح: «حکم» و درحاشیه بعنوان نسخه بدل: «قلم» نوشته شده. . ۲ ب: «و درخیبر» 
۳ ب: «وخوادج نهروان». ۴ م ب: «نزد معأویه» حد: «پیش‌معاویه). ۵ ث 
م ب: «عرضه کرد). ۶ کذا دراینجا در نسخ لیکن در آخرروایت تصریح خواهد کرد 
که سو گندها چهل بوده است و گویا نظر بروایت‌صدوق (ده) است که درخحصال تحت‌عنوان 
«احتجا ج امیرالمومنین صلوات‌الله و سلامه علیه علی‌ابی بکر بثلاث وار بعین حصلة» نقل کرده 
سپس گفته است: «احتجا ج‌امیر الممنین علیه‌السلام بمثل هذها لخصال‌علیالناس یوما لشودی» 
واحادیث احتجا ج یوم شوری درغا لب کتب معتبره مذ کور ومسطور است طالب تحقیق با نها 
مراجعه کند و چند روایت از آن روایات از ابوذر غفاری ثقل شده است فراجع‌ان ششت. 
۷- سبت این‌دوایت دا بزیاد غلام ابی‌ذرغفاری درخاطر ندارم که درجائی از کتب احادیث 
دیده باشم لیکن روایت همان روایت شوری است که بسیار معروف است ومجلسی (ده) در 
امن بحار در باب شوری و احتجاح امیر المومنین علیه‌ا لسلام على الوم آثرا از کتب معتبره 
بطرقعدیده نقل کر دہ است-(رجو ع شود بص ۳۵۶-۳۴۱ چاپ امین لضرب) بلی‌چندروایت 
از روایات روز شوری از خود آبوذرغفاري نقل شده است اهل فضل خودشان تحقیق کنند. 


۳۲۶ کتاب نقض 





مادضیتم لا نشسکملقر ب‌عهد کم بعبادةالا وثان, ثم تر دون آن‌تبا عواعثمان وأناأحق ۱ 
بهامنه فرضیتلکم مادشیتلا سک وسا حتج علیکم بحجة لانکر] ها ]عر ميسكم 
ولاعجمیکم ولاکاتبکم ولاأمیر کې فقال الزییر: قل: با أباالحسن دلاتقل هجر 
فقال: و بحكث با دس آومئلی يقو ل الهج ' نم قال عليه السالام: | نشد کمبالهًفیک 
أحد" آخی‌سولاله معمغیری؟ قالوا: الم لاءقال: فا نشد كم بالآفیکم أحدقد م 
اثنتى عشرة صدقة دناجی دسولاله حیث قالاله: قد موا بين‌بدي نجوا کم صدفة" 
غيري؟ قالوا: الهم لاء قال: فا نشد كم با آفیکم آحد له زوجة مثل زوجتي‌فاطمة؛ 
قالوا: الهماءقال:فانشد کم بالة فیک منله ابنان مثلا ابن قالوا: له 
قال: فا نشد کم با فک من‌غسلدسول اله‌غیري؟قالوا:الهم لاءقال: َفبکی‌غیر کمن 
قالله الب : آت‌مني بمنزلة هادون من‌موسی الاآنّه لانبي بعدي؟ قالوادلاء قال 
فیک من‌قالفیه: فمن کنت مولاه فهذا علي مولاه غيري؟ قالوا: لاء قال: آفکم من 
نام غلی فر اش دسولالدغيري؟ قالوا: لا.قال: آفیک من‌سلم عليه چبرثیل دمیکائیل 
وإسرافيل وثلامة آلاف من‌الملاتكة بوم بدد غيري؟ قالوا: لاه قال: آفیکم من‌مسم 
رسول الله عینیه دأعطاه دابته‌بوم خیبرغیری؟ قالوا: لاثم قال: آفیکممن اد عالْز کوة 
فير کوعه غيري؟ قالوا:لاء ثم قال: | نشد کم بالل آفیکم] حدعرفالناسخ دالمنسوخ 
غیری؟ قالوا: الله لاثم قال: فیک أحدأذهب‌اللة عنهم ار جسأهلالبيت غير تا 
قالوا: لاثم فال: آفیکم آحدبادذ عمردین عبدود. غيري؟ قالوا: لاءقال: | نشدکم 
بال آتعلمون أن اله جمم هذا كله لى؟ فقالوا: الهم نع قال: فاشهدوا و کفیباله 
شهيداً بيني #بینکم. 

چون این حجتها وغبراین با چهل سو گند که در کتب مسطوراست عرض 
کردآنگه زیاد غلام بوذدغفاری رضي لعنه بر خاست و گفت: الا کی ال اک 
افتتنوا مالد نا دنسوا ال"خرة آقر وا للر جل شنله وأنکردا حقه ۳ قال: 
من أحب‌الاله ثم انب فحقیق بان بحب علا 


ات 8: «هجراً». ۲- اشاره با یه نجوی است (آیه۱۲ سورة مبار که مجادله). 





تألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۳۷ 
خواجه مجر ننداری تجا نبوده است؛ ست 

جمله گفتند:ای‌علی| لاثرا کس‌دانبود 1 سادات عصری قبلهٌ اهل تقا 

هر چه گفتی‌راست گفتی باامیرالمومنین ‏ لال‌باد آن کوبگفتارتو در گوید که:لا 
داین بستها خواجه‌عبدالملك بنان‌داست رخا علىه. زو ازل سخس 
رعش یراق وا یه ی ایو وس 
خویش, اماچون گوش باز ندارند" پندارم مجرم ومخطی اونباشد تا امامت اورا 
بررسالت " مصطفی قباس میکند او لا" و آخراً وظاهراً «باطناًء تا اگراودا ذخم 
برروی آمد این دا برسر آمد؛ | گراویوقت عجزبفاد گر بشت این بوفت عجزدمنع 
درخانه‌بنشست, اگراو از مکه بمدینه آهد این اذمدینه یکوفه آمد؛ وقسله همان 
بودند یشتر نشدند» اگرعلی درخانه تن بزد" نه محمدیناه با بوطالب دادء گر 
این منشودیر طاق نهاد برعم مصنف او گفت: لک دینکم ولي دين *» اگراو در 
حالت اول بده صحابی قناعت کرد این روز اد ل بسلمان وبوذر و دواژده صحابی 
قناعت کرد» | گراین‌باو'ل قتال‌نکردنه سیدباو لصلح کردا کرمصطفی با خرقتال 
کرد که قر آن‌بامد که: فاقتلوا المشر کین" نەعلی بقول مصطفی بآ خر فتال کرد 
واختیارقتال کرد: با علي انك تقاتل بعدیالنا کشن والقاسطین‌والمارفین » ا گر 
امامصلح کرد از دسول آموخت | گر جنگ کرد اذ اد دید | گراین‌ددصفین‌ظفر 
نیافت اوددحنین‌ظهر نیافت,| گر اوروزفتممکه‌ظفر بافت‌اوروذ جمل‌ظفر یافت! گر 
اومو اسات کردیر اکمصلحت [دباسمك‌اللهم"" نوشت این‌نزمواسات کرد ودرخانه 
۲ ا ث م ب: «وحق» گویا «و» بجای باء بکار رفته‌است یعنی بحقی خویش. ‏ ۸-۷ ب: 
«باز ندادند). ۵-۳ ب: «پرسالت» ح د: « از رسالت ». ۴- در برهان گفته: 
«تن‌زدن بازای هوز بروزن کر کدن بمعنی حاموش بودن وخاموش شدن وصبروتحمل کردن 
و آسودن باشد. وئن‌زن وتن‌زده‌خاموش شونده که فاعل‌است». ۵- ايه ءسورمبار که 
«کافرون). ۶ ازآیۀ ۵سورهٌ مبار که توبه. ‏ ۷- از روایات متواترددمیان حاصهٌ 


و عامه است که پیغمبر (ص) بامیرالمومنین (ع) فرموده است. . ۸ عرب درجاهلیت 
« باسمكاللهم» را بجای «بسم‌الله لرحمن! لرحیم» بکار میبر دنك. 


۳۲۸ کتاب تقض 





رفت تاغیرمتصر ف‌شداذبر ای‌مصلحت | دا گر اوسال ومه تیر دل مشر کان‌شد این 
ندز روز وش ځار دیدعمچبر ان شد :این زا بر ا نای میباید کر دن‌تاهيچ‌شبهتی 
نماند با چندینی حجت وسنت دالحمدلة الناصر لا وليائه والقاهرعلی آعدائه. 

آ 4۳ گفته است؛ «ونسنی که جوت نوت خلافت بدورسد در حرب صفسن 
مك ساعت سی‌هزارمرد کشته شود وعبدال عاس اورا می گفت: مصلحت دز آن 
است که این عاملان عر اق وشام" و آندسجان" و مصر ومفرب براعمال خودشان" 
ی داری تا بمعن مه | یز بعد اذ آن | گر خواهی معزول شان یکنی» 
علی‌می گفت که: نکنم که تباید که اشان جوری درعهد خلافت من‌بکنند که من 
بدا ا باشم تا E‏ تا خود بابت * امادت هستند با نه, اینعباس می گفت 
لاحرم کار بر تو دراز شود». 

اما جواب این کلمات آفست که: طر فه افتاده است سخن" با جماعتی که 
| گر امامی‌بحفظ مصلحتی وقتی‌دداصر ف توشف ی کندیبی حمیتی ومداهنه وبنااهلی 
ف ت کا و دفتی برای نصرت اسلام وقوات دون خدای شمشس ۲ کرد 
وباطفاة و بغاة قتال کند بمسلمان کشتن اورا حوالت کنند و گویند: قتل وقتال 
اهل قبله‌میتلاشد" چنانکها دن مجر مدب درین کتاب او زده‌است»دامسرالمومنین 
علی بن آبی‌طالب بمتابعت مصطفی صلی اله عليه د آله بهردفتی آ نچه مصلحت بوده 


است وشر دعت افتضا کرده است ان را کارفر موده اش آ نحا که صلح وتوقف اوك 
۱- عبارت ميان دوقلاب فط در دوسخة «ح» د» است. ۵-۲ بح د: «سال وماه» 
۳- بر ای تحقین‌در تشا بهامیر المومنین( ع) بپیغمب رخا تم (ص)جو ع شود تعلیق .۱۳4‏ ۲ب 
ح د: «باجندین». ۵ «وشام» فقط در حد. ع ح د : «آذربایجان). ث:«ادم بیدجان» 
ب: «أذر با یجان). ۷- ح: «واعمال‌خورستان). ۸- ح د: «مستحق) در آنندراح 
کفته: «با بت بفثح ۳ وسکون فوقانی لایقی وسزاوادی و بمعنی لايق وسزاوارنیز آمده واین 
مصدرجهای است بمعنیلایق؛ امیرخسرو گوید: 
ناخن ازانگشت جون‌برثر شود با بت انداختن ار سر شود 
وباصطلاح اهل دفاتر (تا آخر بیانات او که مفصل است)). -٩‏ عثْ: «سخنی». 
۰ ع ث م ب: «مبتلی بود). 


تأیف عبدالجلیل قزوینی رازی ۳۳۹ 
کردل؛ کرده‌است» راا جرب ۶ حصو مث باست کردن؛ کرده ی ودشیتی 

یما ند در کار اممرالمۇمشن با قو ل رسو ل علبهالسلام که ار گفته داشد: «یا علي 
حر یك حر بي دسلمك‌سلمي» تاهر کس باصاف تأمسل کند فاست تمام ساژد . 

اما آ نجه در ,ین فصل گفته است که؛ د چون کار باوی‌افتاد» نمی‌دانم که بحق 
با وی افتاد با ماطل؛ | گربحق با وی افتادطلب خون عثمان از وک کردن باطل 
باشد» 3 اهل حمل ذصفسن همه مطل داشند» و گر خود على مطل دوذ د گر باده 
اجماع جت اشد و اوخود امامت دا نشاید که خصومت عادشه ومعاویه کرده 
باشد تا دزین کلمات اندشه کند خواجه تا چەلازم آ ید دالسلام. 

آنگه گفته است؛ «و گر بعد از دسول خلافت علی دا ودی با بو بکر‌همان 
کردی که با معاد ه» که بنزديكٍ تو یو یکر همان دمعاد نه همان و اثباع e‏ 
ومعار یه مکی‌اند» بلکه معاو به دوم چبر از بو یکی بسشتر مود م سیاه؛ رهم هسله 
هم يمال رهم دسست» دهم بحوآنی؛ وچنانکه وا اصحاب حمل کرد که سك رور 
ست‌هزاد از آث آفاضل" الناس کشته آمدند» و چون‌طلحهدزس کشته آمدند این 
همه اد هر حق خود باستی که آن روز با بویکرو عمردعثمان همین حرب 
بر آداستی وحق خوداژدست بندادی؛ خصوصاً که‌نص بوداذقبل خدای ورسوله 
این روز همان علی بودبلکه آن روز قویتر‌بود که بوبکر بخلافت بنشست ذیرا که 
على جوانتر بود بعهد رسول زد سکن بو ۵ فل هر جه درحق علی‌دسول گفته دود 
صو صت وعصمت او؛ همه‌صحا درا درین گوش" مش د یله دودی» و تاسی‌سال 
ال سی کارها فراموش سده بو ۵؟» 


اماجوابابن کلما ت که باستی که با بو مکردعمر همان کردی که با معاوبه 











اس ث )ب ح د: «فا ید تمام با بد». لآ 2 م ث ب: «از آن فاضل» جد «افاضل» 
(بدون «اد»). ۳ دربرهان گفته: «بن گوش بضم او ل و کسر ثانیمعروف است که زیر 
نرمة گوش باشد و کنایه ازاطاعت وانقیاد وصدق وادب تما بودوسخن شنیدن را نیز گویند» 
و مراد دراینیجا آنس ت که درمرآی وسمع ایشان بود بحهت قرب عېد ایشان بزمان بعمیر 


اکر) (ص). 


مم مت او هس نت ی مو ا ا ن یی رح ا ا ی ت لا ل و ی ید ا و و ی مورا ی سس مه کا 


کرد» آنست که لازم نست از وجوه: 

یکی آنکه -آن دوذاین قوت‌نداشت که‌این دوذ؛ قباس‌برمصطنی که باو ل 
و ای ری ادف ای زوا 
باست که فتح 1 مصطفی روزاو ل بکردی تا شهتی نماند. 

NE‏ | کر بو بکر وعمر باوی همان کردندی که معاوبه کرد اذانکار 
فضل» وئیغ درروی او کشدن» ومال مسلما نان‌ستهلك کردن» د بر ضعفاظلم کر دن 
| اوه با ابشان همان می کرد که با معاویه کرد] چون نکردند تکرد. 

وعجب‌تر | نست که امیرالموُمنین دروقتی که باجماع امت خلفه بود با 
اة وط اة حرب کرد خواجه‌مجر معد اژیاسدسال هف ساخثه است تشنیع 
می‌زندبرعلی؛ پس نعوذباله | گر بابوبکروعمر حرب و خصومت کرد‌بودی خواجه 
اورا کافر‌دمبطل خواندع» و گر چه ددحرب جمل دصفین تقبه‌می کند که ترسد 
که سرش بتیغ بز تند آن وقت خود بتقیه حاجت نبودع» ذ فان" وقلم درمیدان. 
عداوت اوافکندی وتهمتهانهادی دبهتانها گفتی» اما خودعلی عالمتر ازهمهٌجهان 
بود بجای صلح وتوقف, وجای حرب وخصومت. 

واما آفچه گفته است که:«بنز ديك توبو بکر همانومعاوبه‌همان» بلی‌همانست 
اما مصلحت باوقات تعلق دادد", 

وآ زجه گفته است که: « برو حرب جمل بست هزادمرد کشثه آمدند » 
عجب است که فراموش کرده است آن دعوی که دراو ل. این کتاب گفته است که 
ا گرعلی را مردانگی‌ظاهر شددرعهد دسول؛ از بر کات معجز دسول‌بو دعلیهالسللام 
و بعد از دسول عاجز و درمانده بود و هیچ تفر ی ننافت» آ خراینجا اعتر اف داده 
است که ست‌هزادنا کشن دا بمك‌روزهلاك کرد و از بغض‌علی وعدادت اداشانرا 
دازآفاضل‌الناس» خوانده است ونمی‌دانم که اذافاضل‌النای‌چگونه باشندجماعتی 


۱- ح د: «ازحند وجه). ۵-۲ ب ح د: «زبان). ۲ ترجمة این کلام حکیمانه - 
است که: «الامورمرهونة بأوقا تها)». 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۳۱ 
که تبیغ در روی امام کشند و اورا د شنام دهند که بانگ می‌زدند که: الان 

باالحسن قدأشر ك على مشر ك شد تا این همه مسلمان وم‌شتی باشند و ازافاضل 
الناس باشندء اما آنها که گویند: امام نص أست دون ا ختاد» بد ین فد ر کافر دملحد 
ورافضی باشند, ای مسلمانان | گرمنکر امامت بوبکررافضی‌باشد' منکر امامت 
على چرا ۳ وهشتی باشد؟ نه هر دوب يك حد است کهآ نحه رافضان را لازم 
است درانکار امامت ویکردعمر» طاحه وز بیردعااشه دا هم چندان لازم است در 
اتکار امامت علی» نه‌اجماع برهردو" حاصل‌است؟! با آن دعوی‌نکند بادست این 
طر یقت بدازد که هردو دعوی بهم داست نیایند چنانکه گفته‌اند: دست وجود از 
خنبره" هردو برون اید ب 

۲ زکه گفته است: « و خود امامت و خلافت سشتر دو کاریاز سته سیت : 

او ل - امام اعظم بدان‌کارمی‌باید این امت دا تاحق بخداوند حق‌رساند» وداد 
واصاف ضعیف از قوی ستاند. 

دوم - بدان باید احق خویشتن برخویشتن نگاه بتواند داشتن» پس بقول 
دافضی علی خلافت دا نشاسته‌باشد" ذیرا که نهحق ˆ خود بر خود نگاه بتوانست 
داشٽن» ئەحق ` غر ی موی توانست رساندن» ونه قوٴٿت آن داشته است که سد 
ثغود اسلام کند»د چون‌رافضی اورا باسر ىوعا جز یو مظلو مىد محرد می ومر حومی" 
فرانهاده است که عمردد بر شکم دنش تواند زدن» د بویکرحق ار بتواند بردن» 


اس ع ث: «باشند» (درهر دومورد). ۳ ع ث: «نه اجما ع بردو». ۴ در 
برهان گفته: «خنبره بارای قرشت بروزن سنبله حمچه را گویندکه خم کوجك باشد وکورۂ 
کوچك سر تنگ را یز گفته‌اند» پس مراد دراینجا همان کوزۀ کوچك سر تنگ است که دست 
خالی را بتنهائی بان داخل کردن‌ممکن است لیکن ا کُردست را پراز جوز کنند ببرون‌آوددن 
ممکن نیست چنا نکه حکیم ناصرخسرو نیز بان چنین اشاره کرده است: 

در خنبره بماند دودستت برای گوز ۱ بکذار گوز و دست بر آورز خنبره 
۵- نمیدانم مصراع از کیست و بقرينة آنچه نقل شد گمان میرودکه از ناصرخسرو باشد. 
وب جح د: «پاز بسته است»یعنی شر ط امامت بیش از دوامر لیست. ۷- جح د: شایسته نباشد), 
۸- «مرحومی»فقط در «ع ث». 


۳۳ کتاب نفض 
و خالددستاد در گر دن ادتو اند کردنه وعثمان چوب برسر اوتوائد زد » ومعاو به 
بااوحرب تواند کردن» وطلیحه‌وژیسر باو آن همه زشتمهاتوانند ردد» يس اویدین 
عجز وبدين خرمت امامت و زعامت جمهود اعظم جک تواند کردن!؟ وخود 
خن ای تما لی آن کس‌را فا ثم‌مقام رسول چون کند!؟ ورسول آن کسرابوصی و خلیفة 
خوش راو کند؟! که قول دافتی شاسته ولایق نباشد» لخوفه وعجزه من 
الا عداء پس‌این تادان هم‌خدای داست او لا » دهم دسولش را 1۳ دهمعلی‌راست 
الا که تن بزد وفرمان خدای بای ناورد با مداهنه کرد». 

اما جواب این کلمات بربن وجه که ایراد افتاد بگوش هوش باید شنودن 
تا فایده حاصل شود اشاءال, او لا معلوم است که ددجخدای درج وحدائنت 
است دمثل ومانند دشر بك امتصو د است» دجین دخوف دمداهنه درحق خدای 
روانباشده ورسول وامام مخلوقاند واین معاني ممکن باشدددایشانه او لا چگو نه 
رواباشد که خدای قاهر وقادر ر نده وعالم مي‌بیند ومی‌داند که موسی‌دا که فرستادهة 
اوست ازشهر مصر بددمی کنند تنها برهنه‌یای می گر دزد خائف, فخرج زا انا 
شرفت وفرعون مخلوق عاجز دعوی خدایی می کند که نا دیکم الا على" 
وباریتعالی با قهروقدرت درین‌توقف ھی کند»وچون نمر ود طاغی دعوی خدایی 
می کند و خلیل دا بآ تش می‌باندازددد آن‌توففم ی کند» وچون ذ کربای بی گناه 
دا می کشند, دجر جیس معصوم زا بدا حال ونکال" می کشند تخر م ی کند» 
وچون ازخون بحبای ذ کر بای‌بی گناه‌عالم مل ۶" میشودتوفف‌می کند؟ وچون 
جهودان دون يطلب مسیح‌می أ یزد اورا ش‌ننهانر ایشان بآسمان می کر بزاند؛ 
وچون محمد مصطفی که ت همه مخلوقاٽ است‌ادای دعوت مى کند پدر خالد 


سسس س 














اس ع: «چوب بسراو در درتواند بستن» ث م کذا بدون تکرار «در»» م ب: «لنگگ چوب 
برسراو تواند زدن  .»‏ . ۲ صدراية ۲۱ سورۂ مہا رکه قصص. ۳ ذیل آیةٌ ۲۴ 
سور مبار که النازعات. ۴ ع: «بدان حالت ونکالت» و گویا محرف( نکایت) میباشد. 


۵- ملء بکسر میم وسکونلام وبهمزه درآخرینی پر. ع- ث ح: «میبرد». 





تأ يف عبدالجیل تروینی دازی ۳۳۳ 
که ا لادخطي ات سای ' ناقه بخواری د جفا بریشتش می‌نهد» و وجهل 
سگ برباش می ند ومجردح می کند, ودر خالالمومنین سنگه بر لب ودندان 
اومی‌زند, وچون مکیان بکشتن ااجمع‌می‌شو ند» اورا شب تاریك ینهان‌از خلق 
غادمی گر بزاند, و خدایتعالی بدان‌با مدتاحق‌بر حقوران" نگاه دارد وأ ياء خو درا 
نصرت دهد ومظفس گرداند» چون تکند مانا" که بر آن اصل وقاعده که خواجه 
مجر آوزده است نه او خدایی را شایسته باشد نه اساش صلاحست رسالت داشته 
باشند» و انکه بدین عاجزی باشد خدابی دا چگونه شا دد؟! و انکه بدین خاثفی 
باشد ودرماند گی؛ دسالت‌دا چگونه شابد؟! پس | گر نه و آن توقف براکه‌صلحت 
بود امامت دد جۀ سبوم است که امام مخلوق است قو ت خالق ندادد, و ولي است 
رفعت نبی‌ندادده این توفف نیز برای مصلحت داشد؛ و گر عجز باشد که خا لددستار 
در گردن علی کند؛ وخود نکرد»؛ عجز | فخا شر باشد که بدر خا لدساای ناقه بر 
يشت رسول‌نهد؛ و نهاد؛ وا گر عجز باشد که عنمان‌چون درسر اوژ ند؛ دنزد» د خود 
کیحا ڌو ت و زهره واشت غاا سشتر باشد که بوسفبان‌سنگه بردندان 
رسول زند؛ و زد» پس ا کر علی باآن عجزامامت جمهود اعظم دا شید محمد 
بااین عجز دسالت جن دانس را چیگونه شاید؟!؛ و | گر عجزو توقف بمصاحت؛ 
نقصان_ امامت على کند عجزوتوقف همه انا دراو ل بعشت؛نقصان رسا لت ابشات 
کند.بس ابن‌تاوان او ل خدای دا باشد کهآ نرا که ازمدینه ومکه دست‌المقدسی 
مشب پنهان اید گر بختن؛ دسالت فرماید؛ وثاناً موسی وعسی د محمد دا باشد 
که چون دانند که بکاری فام نتوانند کردن؛ فول تد واا جبر ئل زا باشد 
۱- دد منتهی الاذب گفته: «سلی [بفتح سین] با لقصرپوستی که برروی بچه در کشیده 
زاید وآن‌را بفارسی يارلد خوانند» ودربرهان گفته: «یارك بفتح‌ثا لث وسکون‌کاف بچه 
دانرا گویند عموماً و بعر بی‌مشیمه خواننده وپوستی نازو که برسرودوی بچةشترپیچیده است 
وآنرا بعر بی«سلا»می گویندخصوصا» و برای اطلاع‌براین‌موضو عرجو ع شودبتعلیقه۱۳۵. 


۲ حفودان یعنی صاحبان حق زیرا «ور » بمعنی صاحب و دار نده‌است. ۳ «ما نا» 
پمعنی «همانا» میباشد. 


۳۳۴ کتاب نقض 
که تقریر کند" آنکس دا که اهلست نداد پس بقول خواجهٌ دافضی بده سنبی 
شده هیچيكث ازین انسا لايق نبو ت و شالت نبوده‌اند لخو فهم وعجزهم دجبنهم 
و گر نه ددین‌صودت رواست؛ | نجا که درجه کمترراست دواباد داشتن» ودست آذین 

طر به ید بی حجت ومذهب_نامعقول بداشتن. 

اما جواب دوم برین فصل آ نست که: امام برای آن می‌باید تاحق ضعفارا 
از اقویا بستاند لازم اید برقول خواجة انتقالی که تا عمر خطاب از جهان برفته 
ات هیچ کس امامت و ذعامت بحق نکرده است ذیرا که معلوم است همه عقلا 
وفضلا دا که تا امامت بمروانبان واموبان وعبتاسیان افتاد تا الی‌بومنا هذا" حق ˆ 
صعفا از آقو با داد نسدند» ونەحق مسلمانان بمسلمانان رساندند» ونه‌حق ‏ خود 
بر خود نگاه داشتنده اد لا معلوم است که درعهد این خلفا ددبیشتر اوفات راهها 
ناایمن بوده است» مسامانان رنجوده و خراجها وباجها نهاده‌اند, و خمر وز مر 
آشکارا کرده وظلم وعدوان بی‌اندازه دفته » وان خلفا بامنع می‌توانستند کردن 
بانه؟ | گر توانستند ونکردند خلافت وامامت دا نشایسته باشند " که بقول خواجه 
ناصبی خادجی: امام بدین کارمیباید تادفع قوی‌بکند از ضعیف. وقسمت دوم نست 
که این‌دفم نتوانستند کردن | پس] بفولخواجُمجیتر: استحقاق واهلیت ذعامت 
وامامت | دا] بنشاسته باشند, و این خطا او ل خدای کرده باشد که عاجزان را 
تسکین خلافت کند. وان مسلمانان‌دا باشد که‌اجماع کنند بر کسی که اهلنت. 
امام‌ندادد.وثالثا بر خلفا باشد که‌تو لیت‌کاری کنند که‌از عهدغ آن‌بدر تتوانند آمدن, 

و اما آنچه گفته است: د که امامت کسی دا شایسته باشد که حق خودیر 


واه سواند داشتن» چگویدخواجه‌مجبر خلسفتان" بغداد دا ذرمصر "و گیلان 





اس ع ثم ب: «تفریری» و کویا صحیح: «تقریرمی کند» بوده است. ۲- ح: «رافضی 
بوده» پس (بده» مخفف «بوده)است. ۳ ع ث: «هیچ‌ادین». ۴ از مواردی 
است که جمح دواداة را که هريك بتنهائی‌دلا لت برغایت میکند کرده است جنانکه درجایش 
بیان کرده‌ایم.- ۵ (رفته» فقط در دونسخۀ ح د. ۶ ح م د « شایسته نباشند » 
ث: «بنشایسته‌باشند. ۷ ح د: «خلفای». . ۸ ع: «درمرو گیلان» ث: «در سرو 
کیلان» 6 («درشهر گیلان). 


تیف عبدالجایل قزوینی دای ۳۳۸ 
CEs‏ متتلیان و مد عبان دارنده | آبا | حقه حقبی هست با نه؟ | گر دزهیچ 
حای حقبی ند ار ند س امام بغداد باشند نه امام همه 4 عالم» ډمذهب خواجه درن 
دجه‌برین قسمت‌قبای تنگ میا بد'» د چون امام همُعالم باشند ایشان دا درجیلان 
ومصرویمن دطائف حق " باشد هم للفسهم دهم ار عستهم» پس انفاق است که این 
حق هر گز نگاه نداشته‌اند دضایم‌مانده‌است دهد ر شده‌است, ومالهای مسلمانان 
که در آن حدود مستهلك مي‌شود, و خونهای مظلومان که در آن بقاع هدر" 
مشود؛ همه بگردن ایشان‌باشد وعاجز ومقهودومغلوت ومر حوم ومحروم باشند 
وامامت دا بنشایند واین همان صورتست که ددامیرالمومنین" علیه‌السلام خواجه 
آوزده است و در آخر آن فصل کفته .است که : «آمام‌براکر آن‌باید که ت غود 
اسلام کند» ای‌نامنصف هر گز که دیده است و که شنوده است که لشکری از 
دارالخلافه ددی‌بروم دالموت‌نهاد وطلب ظفرو نص‌تی کر دیس بقول خواجه‌امامان 
خواجه که مذهب کز بده است همه ضعیف و مغلوب‌اند» وحقها ضایم» وسلمانان 
زنجور»یدعتها آشکاراء دمخالفان اسلام مستولی» پس بر بن‌طر بقه اذروز گار عس 
بقول خوا جه‌مجب تاالی بومناهذا" عال‌مهملدمعطل است وحق اذامت خارج‌است. 

واگ" کویند: سلاطین شحنگان ایشانندهر چه اینان کنند حکم ابشانرا 
باشد. آخرا گردعوی تادیخ‌دانی میکنددیده باشد و نوشته و خوانده ودانسته باشد 

۴« حادثه مرج بامستر شد وخاد مین شاه‌با خلفهٌ غداد » و مخالفت و خصومت 


سرا بغداد باراش" تا آنلاف نز تند کهوفت بوده‌است که شحنة بغداد 1 





اس ح: «قبا تنگک است» و در برهان گفته: «قبا تنگ شدن کنا یه از بیطاقت شدن وتنگی معاش 
پاشد ». ۲- ح: «حنها» ع ث: «حقا ». ۳ ٿث باضافة: « على ». رگ 
«سد) را ندارد. ۵- از مواردی است که جمح بین «الی» ومعنی آن که «تا» باشد شده 
است. ۶ ع: (و گر». ۷- ع ث م: «احداد» و کویا محرف ( بغداد) است. ۸- ع 
ث: « وحصومت ببرار بیغداد» وکذانسخة) لیکن بدون هیچ نقطه‌ای. 2-٩‏ (بجای عبارت 
میان دوستاره): «حادئها بامسترشد و حصار کردن بغداد تا انصاف بدهد» د: «وحادئها آنچه 
گفته با مسترشدء وحصار کردن بغداد تا انصاف بدهد). 


۳۳۶ کتاب نش 











انو اب دارا لخاافە‌مسامحت نکر ده| ند" و بدون جوا بهای شافىهمه فا بدتها مدان 
حاصل‌است؛ دهمه‌شهتها ذابل دا لحمدله‌علی آلائه وصلی اله علی| نسیائه والائه. 

آنه گفته است: «وحس‌بن‌علی دا هم تادان است که فرمان موّمنان‌نبرد 
و خلافت معاد به‌فروخت ومال بستد» وهر دوز بخدمت سعاویه میرفت وادرار"وارزاق 
میگرفت, د همینین هربك از ائه علی بن‌الحسین د باقر و صادق و کاظم و دضا 
تا سن عسکر ی‌همه‌عاصانند درخدای ورسول که درخانه‌هابنشسته‌اند, واز خلفا 
مال‌استده‌اند, ودعوی خلافت نکرده‌اندهدبا دشمنان خداک‌تعا لی‌مجاهدت نکر ده| ند 
امامان منصو ص" از قبل خداگاه..!». 

۳ جواب این کلمات: او لآ نجه گفته‌است « که حسن على خاافت معاد ده 
فر دخت». 

مذهب خواحه | نستکه امامت اخشار امت است دس د کر بارء چول تره 
واشنان داخر بدوفروخت‌افتاده چه گوبی امامت حسن دابودتاشر‌دخت؛ باشودش؛ 
| گررحسن دا نبود؛ بسع باطل باشد وخلافت معاوبه دا اصلی پنماند» و گر حسن‌را 
بود با نص بود بااختاد؛ | گر تص بود بنتوان فرو ختن که وحی منقطم بود دص 
معصوم باید وان خطا است دمعصت است» د گرامامت اخشادبود از قبل امّت 
بی‌اجازت امت نشاید" فروختن؛ د امت این اجاذت نکردنده پس علی الوجوه 
اختیار امامت معاویه بقو لخواجه انتقالی هم باطل وبی‌اصل است وحسن‌را خود 
امام تدانه و آن روز گار د گر باده ذمانهٌ بی‌امام باش» راما آن لفط که بررسسل 
بی‌ادبی اجرا کرده است که: ۱ حسن هرروز بخدست معاوبه میرفت» آری آیت: 
قل لا اسالکم علیه‌آجر أ الالو فیالقر خرای درحق معاوبه فرستاده دود 
و رسول عليهالسلام ددحق معاد به تا ۳ ده است که: انی‌تار و فیک السفلین 


۱- ح د: «نکردہ». ۴ے در غیاث‌اللغات گفته: «در عرب «ادرار» بمعنی‌وظیفه وراتب 
و روزینهمستعمل‌است). ۳ ث 6: «منصوص‌اند» ح د: « منصوص بودند ». ۴ در 
برهان گفته: «اشنان بضم اول بروذن نقصان گیاهی با شد که بدان رخت میشویند وبعد ازطعام 
خوردن نیز بدان دست شویند» و آنرا بعر بې غاسول خوانند». ۵- ث: «باجازت امت 
بشاید». ع ازآیة ۲۳ سورة مبار کۀ شوري. 


سوم تست ا 


5 تألبف عبدا لجلیل قزوینی رازی ۳۳۷ 
الخبر »و گرباریتعالی بن ص قر آن طاعت بوسفیان جاهل, ومعاويةٌ باغی» دیز بد 
خمسر» وعمردعاص عاصی» ومروان‌رانده, وعبدالملك‌خماد و دلیدیلید. بر خلقان 
پواجب کرده است» لابد" حسن علی دا علیالسلام بخدمت معاویهباید دفتن؛ پس 
| گر نه, و آبات‌درحق حسن .و بدرش‌ومادرش دیرادرش منزل است وطاعت اشان 
۴ امت واج‌است, معاوبه وغ ر معاو به را بغدمت اشان بابدرفتن؛ وطاعت اشان 
واجن‌است که او لوالا مرمعصوم وائمة منصوص‌|ند» والحمدل رب العالمين. . 

وجواب آنچه درحق هربك ازائ معصومین گفته است" همین است که 
کفته‌شد و آنحه‌ایشان ازنی‌امبه ومروانان ستانندآن داعطابا وارزاف نخوانند 
حق ابشان بود که بغصب ددست فر و گر فته بودند بدان طریق که توا ند بازستا نند 
3 در آن‌نقصان عصمت ژامامت‌نباشد وتو قف ایشان دروفت عجز ومصلحت وقت در 
حد . گر بختن آثبناباشد از اوطان خوشء» دتو قف مصطفی ددمندء بت ودفتن 
اوبغارومانند آن» وچونآن هیچ تقصان نبو ت ورسالت نکرد‌باشد این نیز تقصان 
امامتدعصمت ایشان نبا شدبر ینو جه د نسق که بنان کرده شد دالحمدلهرب العالمین. 

آنگه گفته است: «وهروقت ایو جعفر المنصو د جعفر ضادق دا بخواندی و از 
سر سیاست وساطنت‌اودا تهدید ووعید کردی و گفتی که: من‌مي اشنوم.که جماعتی 
ازاهل. حشووضلال بر تومباً شد ومیخواهند که تویرماخروجی کنی»اد گفتی: من 
نمیکنم وخلیفه توئی». 

|ما چواب این کلمات | کر بوده باشد: آ فست که الحق ابو جعفر امامت س 
گر آن‌خریده بود که‌بومسلم مرغزی طلب حقودان می کرد نبافت او دا وبر‌آدرش 
ايو الساس‌سفاحرا بدین کار نشاند» خودنه احماعی بودبر آن ونه‌قرادی» بزد کت 
از ابو حنفهٌ کو فی در آن روز گار کس" نبودبر آن امامت منکر بود بيعت نکر د 


۱- اشاره بحدیث شریف و | لصدوراست که جماعة ی اذبزد گان علمای‌ما - رضوآن 
اله عیهم - بتوات رآن‌حکم کرده‌اند وذیل آن این است: «کتاب‌اله وعترنی هل بت ی ما ان 
تمسکتم بهما لن تضلوا | بداًء وانهما لایفترقان‌نحتی برداعلی الحوض»:" ات ای 
«وجواب آنچه) تا« گفته. ۰ اسبت»): رآ نکه کفته است ). ۳ج ده : «کسی». 


۳۳۸ کتاب نقض 
اد تا بانجام آندفت باشخصی‌چون بوحنیفه ازژ جرودنج که در كتمذ کوداست. 
اما آنچه بو جعفر المنصورصادق دا علىه‌السلام تهدید کرد وصادف بمصلحت 
وقت جوابی نرم‌داد اش عضب اوینشیند بندازم دلالت ثباشد بر حقی بو جعفر 
ونه برباطلی جعفر صادف‌قباس بر قصه‌موسی‌علیه‌السللام که‌درحالت دعوت واظهار 
نوات و 3 معجز» فرعون طاغی اورا میگوید: ألم رك فتا و دا ولشٹ 
فيا من‌عمر ك سنىن 96 اد وفعلتفعلتك ال ی‌فعلت وأ نٽ من الکافر ین > معنی | آست که: 
تونه‌ای" که ما ترا از کو چکی وطفلی بپرودانیدیم‌وسالهای دداز پیش ما بودع» 
وتو کردیآنحه کردی وتو از جملة افرانی. 
دموسی علیه‌السلام نه‌برین سخن انکاد کرد؛ ونه‌خصومت وعداوت فرعون 
برای مصلحت وقت اظهار کرد, وجواب از آن‌نرم‌ترداد که خواجه ازصادق‌حکایت 
کرده است مدروغ» چه گفت: فعلتها اذا و آنامن الضالسن» کردم چشن دمن از 
جملۀٌ کمراهانم و نعوذبله | کرصادق مانند این گفته بودی که خواجۀ انتقالی 
اواس فان کرد ہی اکر واا رین ضرق کم سان | 
معجز و کتاب وشر بعتودد جۀ نبو ت ومنزلت دسالت بافرعون طاغی و کافردد حالت 
غضب اومانند این‌سخن گو یدو نبوت اودانقصاني نباشد روا باش که صادقعلیه‌السلام 
با شخصی که اندهز ارفاطمی دا در دبوار گرفته باشد» وباامامی چون بوحنیفه‌دوا 
داردچنان‌عامله بی‌مجامله کردن سخنی نر م گو بدیو جه مصلحت؛ پس | کر | نجا 
تهدید وتشدید دلالت بود بر حقنی فرعون» دترمی ومجامله دلالت بود بر بطلان, 
دعوی موسی» اینجا نیز تهدید ووعید دلالت‌باشد برحقی بوجعفر» ونرمی‌وسخن. 


سا کن وجواب در دن د جه دلالت باشدیر طلان جعفر» 2دددن فصل این‌قدر کفایت 


۱- آیةٌ ۱۸ و ۱٩‏ سورة مبار که شعراء. ۲- ح د : «که تو نه‌آنی». ۳- آي 
۰ سورة مبار که شعراء. ۴- در آنندراج گفته: «دست‌افزار بتقدیم‌زای معجمه بررای 
مهملهآلتی که کار دست بدان کنند وپا افز اد کفش را گویند» ومراد در اینجا آنست که آنرا 
دست‌آویز اعتراض و بهانة بازحواست و وسیلة حمله کردن قر ارمیداد ونقل مجا لس فیکرد. 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۳۹ 

است عاقل متصف " راء والحمدلة دی العالمین. 
وسو گندها خودد برین وجه». 

اما جواب نس ت که: خواجه بعد از چهارصد‌سال باز می‌نماید" ددتصنیف 
نبکوعهدی امامان خوش,آری ا على ا معا به دعهد و فا کرد معاو به 
اوا بزهر بردست جعدةپنت آشمث" بمشودت مردان بتدبیر اسو نيه" هلاك کرد 
و اک کاظم عهدی کرد بدان وفا کرد و هارون‌الرشد از بی‌وفائی او دا برردست 
سندیبن‌شاهك هلاك فررمود" تااینان همه صایرومظلوم دشهید باشند وایشان همه 
متعد ی وظالم وغاصب؛ والعاقبة للمتقین انمابوفی الصا برون أ جرهم بغیر حساب" 

آ نگه گفته است: «وعلی" بن‌موسی‌الرضا ا مان همین کرد و اتدر آن 
عت نامه که خط مأمون است نهاده است؛ وخط على بن موسی‌علبهالسللام بر 


آنجانوشته است واورا اسر الموّمنین خوانده, و گفته: دضياله عنكث, و نفی فداك 


وجعلنی وقايتك من کل" و دس اگر خلافت وامامت‌اشان رابودی» چرا روا 
داشتند که‌ظالمان‌را این‌همه‌تقر ب کنندو بخلافت ایشان‌اقر اددهندوامیر المومنین 
خوانند»خود گفتندی؛ حق وا ماست" و بمعت‌نکردندی ودعوی‌بکردندی؛ | گر شان 


۱- ع:« مصنف » (بتقدیم صاد برنون وصيغة اسم فاعل از تصنيف ). ۲- یعنی نشان 
میدهد ومعر فی‌میکند. ۳- ع ث ب م: «اسماء بنت جعده» واین نسخ بطور قطع غلط 
است زیر امطا بق روایات بسیار و کتب سیر و تواریخ معتمده‌قا تل اما)حسن‌مجنیی( ع) ز نش‌جعده 
بنت اشعث بن‌قیس بوده است و درآینده نیز در همین کتاب باین مطلب تصریح خواهد شد 
باین عبارت: «وحسن را ۸ع) جعده زهرداد بنت اشعث‌بن قيس ( تا آخر)» وشاید «اسماء» 
بنت‌جعده)محرف(جعدة بنت اشعث» با شد که در نتیجه تقدیم و تأخیر كامات ونشویش واضطراب 
نسخ کا تب‌تص ور کرده که «اشعت بنت جعده» درست نست ودرست‌همانا «اسماء بنت جعده» 
است واشعث‌محرف «اسماء» بوده‌است‌والهاعلم. ۴- برای اطلاع برحال ایسونی‌رجوع 
شودیتعلیق۱۳9.4. 0-۵:«هلال کرد». ‏ ۶ ذیل آیه۲۸سورمبار کةاعراف. ۷- ذیل 
آیهٌ.-۱ سورة مبار کهْزمر. ‏ با ع: رواهماست» ث): «ماراست» حد: «حق‌ماست»ودر برهان 
قاطع گفته: «وا گاهی بجای با گفته میشود چنا نکه میگویند: واتومیگویم یعنی با" تو). 


»¥ کتاب نقض 
بکشتندی شهند مودندی چنانکه ز کربارا که در درختش بر ددند» وحر جس دا 
که بدآن ذادی عذاب‌می کردند» وبحبی دا که بدان" خوادی بکشتند وهبچکس 
ازین معصومان حقدا نیوشدند"». 
اما جو ابا بن‌فصل چون اصاف فهم کنند همه فو اید اژو حاصل‌شود وهمۀ 
شبهنها زابل گردد ان‌شاءالة» اسآ نجه رضا علیه‌السلام با مأمون ساز کادی کرد 
و خطفوشت دعهدست قعّه فراموش نبایست کردن تا شبهت حاصل‌نبامدی» او لا" 
فاو ن اورا بخواندو گفت:" این حق تراست دمن دد خو اهم کردن و نو اولی‌تری 
بدین کار بقر| بتوعلموعصمت» چنانکه معروف است از گفت د خط ‏ اده پس اکر 
رضا علیه‌السلام بلفظی نسکو تواضعی کند تا باحق خود رسد؛ ازعرف وعقل دور 
نباشد وازاصلو فسضلدعقل او رد یم نماشد. وآ نجه رضاعلیه‌السلام اورا امىرالمۇمنىن 
خوانده‌است نقصانی نکند درج دضا دا نمی‌بسنی که بادی‌تعالی‌دد قر آن تان با 
خدا؛ ولهمیخواندچنانکهدر خر قدأفلح گفت: | دمن بدع‌مع اله الها آخر؛ إلا 
د در حای دیگر کفت: ] الذین‌بجعلون معا زا آخر" | گر خدای رواباشد که 
مان را اله خواند» دضارا روا باشد که مأمون دا امیر المومنین خواند و تفصانر 
امامت او نباشده و امیر المؤمنین آن‌باشد که‌باشد نهآ نکه خوانندش, وخدای آن 
باشد که‌باشد نهآ نکه خوانندش, تابر مکدیگر" قباس می کند تاشهت ذابل‌شوده 
وهمجنین حکایت هی کند از بوسف پیغمیر علیه‌السلام که در آن زندان کافران‌را 
بخداعا میخواند بدین لفظ که: باصاحبیالسجن اادنات متفر قون خر امالا لو احد 
الفهتار" معنی آنست که خدابان پرا کنده بهتراند با آن‌خداوند که یکی است؟ 


چه‌می گو بدخواجهٌانتقالی‌ددین کلمه؟یو سفعلبه‌السللام | نهار ا که خدائی‌دانشایند 


ك ع (بدین». ۲- ثب 0: «حق‌رانبوشانیدند» ح: «باز نبوشیدند). ۳- ع:« گوید». 
۴ در سخه‌ها: «اول). ‏ هب از یه ۱۱۷ سورة مبا رکه مؤمنون استکه ماقبل آخرین 
یه آن‌سوزه میباشد. - صدرآیة ٩۶‏ سور مبارکة حجر. 2-۷۰ ح.د:.«بایکدیگر». 
۸- آي ۳۹ سور مبار کیوست. 


۱ تیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱ ۳۷۴۱ 
خدای میخواند نه‌نبو ت اورا قصان می کنددنه‌بدان‌قول خدائی برایشان درست 
میشود: | گرعلی موسیالر ضا مأمون‌دا امیرالممنین خواند نه عصمت اودا خلل 
باشد و فهسأمو ن امیرالمومنن شود تا آنا بااین‌فیای می کند تا شبهت خاد جی 
زایل می‌شود" و الفاطی دگز درطردق تواضغ که برضا حوالت کرده است چون 
مأموناوداا کرام کند دشفقت‌نماید و خدمتهای بی‌انداژه کند وددجق" او کلماتی 
اجر ا کند که مائند ات کن " نگفته باشد» او( رضاش خواند و گوید: عم 
حیث بجعل رسالته" وشرف و فضل.ونبالت اصل اد برملا قوم" شرح دهد اکر 
دضا برطریق تواضع و کرم مکافات آن کلمات گوید نه نقصان مرتبهُ رضا باشد 
ونه زیادتی" در حه ما ن. 

و آ نچه فته است: «باست که این کار کنند تاا کر کشته شو ندشهید باشند 
چون ز کر با د جرجیس و بحیی >. 

عچب اس ت که مسنف انتقالی که دعوی علم تواریخ هسکند این قصه نشنیده 
انت که چون مسظنی علیهالسلام بدستوری" واجازت بازیتعالی بامشر کان مکنه 
السلام امیرالمژمنیندابنشاند ومی کوید: | کتب باعلی ! بن الال حنفن ال حي 
سهیل‌عمرد هی گوید: بدین‌داضی نباشم» بنویس: باسمك الهم که | گزما اعتراف 
دهیم بخدای دحمانود حم خوددین توفبول کرده‌باشیم» سیدعلیه السلام‌می گو بد: 
ام‌باعلي ما کتبت »وا کنب: باسمكاللهم ؛ وهمنجنان کرد که‌سهیل‌عمروخواست 
آنکه‌سد گفت: بنویس که: هذا ماقاضی" علیه محمدرسول ال وعلی عليه السلام 


نوشت» سهیلعمرومی گوید: | کرمااعتراف‌دهيم برسالت تو؛ خلافی نما ند صلح 


صلح می کرد رور حدسه» سهیل دن عمرر پیش دسول آمد تا.عهد بندد» دسول علیه 





اح د م: «شود). : ۲ب ح د: ( کسی ). ۳- ازايةٌ ۱۲۲ سورةمبا ركه انعام. 
۴ ملا قوم یعنیاشراف وسرشناسان ایشان. ۵- وجه‌صحت‌این استعمال‌یعنی«زیادتی» 
را در:جای دیگر از تعلیفات کناب گفته‌ايم. ۶- ددیرهان گفته: «دستوری بر وزن 
فغفوری رخعصت و اجازت مباشد). ۷ج دا ث: «صالح» و من موافق روایات 
است که از آن‌جمله روایت تفسیر مجمعا لبیان است. 


۳۱ کتاب نقض 
برین‌می کنیم که‌بنویسی که:محسدینعبد ال گفت: بستروبنویس امیرالموٌمنین 
امتناعی بکرد و گفت: نه وال لرسول‌ال؛ على رغم نفك تاد سول بفرمود تاستر ند 
و پنوبسند که: هذا ماقاضی علیه مخمدین عبداله» پس‌برین‌قول که مستف انتقالی 
آورده‌است می‌بایست که رسول علیه‌السلام با قو ت وشو کت اوانکارنکرده‌بودی 
بر سهیل‌عمرد» د برهمة کفناد, و نام خدای ازخدائی محو نفرمودی و نام‌خود از 
رسالت بنستردی تا | گر کشته‌شدی شهیدبودی چون ذ کر باه محبی دجرجس 
تا این فصل را با صلح رضا و مأمون قباس می کند که مأمون را امیرالمومنین 
خواندن سهل‌تر است که نام خدای و رسول در کتات! از خدایی و دسالت محو 
کردن» و هر تقصان که در | ناصودت شو ت مصطفی دا هست دد این‌صودت امامت 
رضادامي‌داند» پی!ا گر دسولعلیهالسلام درعهد با کافران رواست که نام خدای از 
خدایی‌محوفرماید کردن» ونام خود ازرسالت‌بسترد»رواباشد که دضا درعهد مأمون 
اوراآمیر المژمنین خوانده نو سد»وهیچ تقصانی نکندها گر آ تق هومداهنە‌است این 
ئىز تقسهومداهنه‌است, | گر آ ن مصلحت است‌این نیز مصاحت باشد,و آ نجا خدای‌خدای 
باشد نه بتان» دمصطفی بر حق باشد نه ایشان» و ابنجا امام دضا باشد نه دگران. 

و عجبتر ایستگا: اگریکی ازین اه بکربل با هدند شی زک 
کشتهآد ودرجآشهادت او" خواجه"سننی گوید: تیزی"وتهلکه کرد وخودرا 
بخودهالاك کرد“ وآ ثراباقتل جر جیسوبحیی‌قیای‌نکند و آم بقتل دا شاب تاش 
داندو کشنده‌دا مسلمان خواند و گردیگر ی چون رضا بادشمنی سازد دصلحی 
کند بمصاحت امت و دعبت؛ این‌دا بمداهنه وبی‌حمستی وبنا اهلی منسوب ساژد 
آ خراشان را از دست توچه بايد کردن وچه شاید کرد..!؟ اگر کودنه‌اکه سن 
اس ع د«کتیت» ح دا کنب ٠‏ 0-۲ ح د: «یافته» ب ث: «یافته» در بر هان گفته: 


«یاود بفتح واو بروزن آمد بمعنی یا بداست که از یافتن باشد چه درفادسی بای ابجد بواو 


بدیل‌میابد و همچنین برعکس. ۲ ع ثم ب: دو خواجه» (با واو علف). 
۴ ع: «تبری» (براه مهمله) ومراد از تیزی عجله و شتاب و تندی است که نوعاً منتهی به 
هلا کت میشود. ۵- ح د: «خودرا بتهلکه انداخت و هلاه شد». 


. تا لیف عبدا لجلیل قزوينی دازی ۳۴۳ 
حسین آن کرد که جر جیس دبحبی وذ کریاء با حسن علی صادق وکاظم ودضا 

همان کردند که لوط وشعیب وهود وارمیاء وقائم آن میکند که‌مسطفی کرد ددغاد 
ویونس در دریاء دهمه اقتدابانسا کردند وحق ایشانرا بوده ودضاعلیه‌السلام‌بااین 
همه مصالحت ومجاملت سلامت هم نیافت تاحجت بلیفتر باشد» اما چه نقصان که 
این جماعت‌اولاد مصطفی اندوائمههدی, وفرزندان ذهرا» ونایبان مرتضی»راسشان 
علم مفتبان آحکام شر بعت» متولیان دین» بر گزید گان خداء معصومان اذهمه 
زلت وتهمن وخطاء ذر َة بضها من بعض دالله سمیع عليم . 

آنگه گفته است: « و از همه عحش ا فائم مهدی خلیفه وقت است 
دصاحب‌ال زمانستدمی گریزد؛ واین‌فتحها که در جهان‌می باشد..! تااندرین‌دفت که 
از جانب شام فتحی سنی" رسید» بدولت واقبال سلطان عالم که کافر فر نجیه غلبه 
گرفته بودواندهزاد اذاشان برمسلمانان ژده وولابت خراب کرده تا اتايك علی 
کو چكکدسپاه بس دشمن‌تاختن کر دندواندهز ار کافر بتیغ بیاورد ند“ وچهل‌فرسنگه 
از قفای ایشان می‌رفتند ومی کشتند فتحی بدین بزد گوادی. پساین می‌باست 
که قائم کردی» اوددسردابه تن‌می‌زندنا کی..!؟ وباخود دست باکافران باز نمی‌باید 
نهاد تا اویباید پس جهان رود ببرده باشده دبدین امام که ددسردابه توداری اسلام 
بر باید چیدن» بس اودا پرمسلمانان دیرسلمانی چه‌حقست؟! و ازوی چه داحت 
و معونت است؟! پس چول‌چشن‌است ما بدانستیم که روافض‌را مقصود نه دوستی 
على است بلکه مقصود همه دشمنی توایگر اتف غین است»: 

اما جواب این کلمات باصاف و دیات؛ ا و عدادت فھم بايد کردن 
کبلا بکیل, تا فایدت حاصل شود. 


| ب ث م ح د: «و» ۲ ازآَیةً ۳۴ سور مبار کهآل‌عمران. ۳- ع ث ب م: «فتح). 
۴- سنی( بفتح‌سین و تخفیف‌نون) بمعنی بلند و دوشن است و در اینجا بمعنی‌شایان و مهم و 
بزر کتو بقر ینقولمصنف (درص‌۳۴۵؟ س۵ )« فنحی شیعی امامتی» بنظر میر سد که‌این کلمه«سنی» 
بم سین و تشدید ون باشد. ۵- ح د: : «بیازردند» و گویا این دو نسخه صحیح تر با شد 

بقر ينه 4 استعمال‌آن درموارد دیگر کتاب. ۶ مراد فتح بلد حاراست و برای‌اطلاع 
ر رجوع شود بتعليقة ۰۱۳۷ 


۳۴۴ کتاب نقض 
اما آنحه گفته‌است که: «قائم غاب ژمحجو ست و کس اورا ثمی‌بند» قباس 
بايد کردن بانصاف بر خلفاء خود که‌همیشه در خانه‌ها؛ ومنزوی" ژمحجو ب بوده‌|ند؛ 
2 هر د وده است که در بغداد هشتادسال زنده دو ده اش و نمرده‌است و هر گز ته 
منتظهر" دا دیده‌است ونه بدرانش‌را» وهر گز نه بر آی‌فتحی وظفر ک دقمع دشمنی: 
و فلع قلاعی بدد شامده‌اند. 
اما[ نجه حکایت کرده‌است که فح سنی ازشام فا ها ازاتايك على کو چك 

دغس اد-ثص هم له علی‌الکفر وا لمشر کنو گفته کد: این ا بست که‌قائم کر دی» 
د بی‌ادیی و ری وه باحراء لفاطی درحق_مهدی علبه السلام که دلالی‌است 
همهر خث عقیدت‌مصنشف. او درست‌است حدیث فتح و اقصه اما خواجه که 
دعوی صرت د دافائی می کند باید که از هرطرفی که فتحی بر مد خس دارد» 
وی مذهب خاز جد ی بار ئیو شاند» 9 عجب‌است که‌ازشام ا دری أن خر ھ ی‌دارد 
اما از پنجاهفر سنگی رک‌بی خبر ا ست که مللاحده وتعلیسان که معرفت خدای از 
طر دق مج د فول یمس اشات کندد قلعه‌ای سأخته دو دند نامش مهر ین" نهاده 
ذخیره‌هایعالم بر آ نجابرد» وسلاحهای گران‌دردک‌جمم کرده «مردان‌جنگیرا 
دردی شا نده» راهها بر عسلما نان حنفی وشفعو ی دشعی بگرفته وناایمن گرداشده 
عسشها بر ستلمانان ا کر ده طرعفا را ازمهمات محروم گردانیده ۳ درشهور 
سنهٌ ثلاث و خمسن و خمسمائه فافله‌ای که ازسفر حجاذ باز گشت با عدت و آلت 
و بر گث و سار همه حنیفیا * شکو اعتقاد و تن عدلی نه. جر ی؛ ید هزار 
مره آذماوداءالنهن و غزنین و بلخ ویخارا و خوارزم و بلاد | تدیاد با بدرقه آمیر 


۱ ث ح د: «درخانه‌ها منزوی» م ب: «در خانه‌های خود منزوی». ۲ سنظهر لقب 
ابوالعباس احمد خلیفة عباسی پسر مقتدی عبدالله. پسرمحمد ذخیره است که بسال۰ ۴۷ متو لد 
شده و بسال.۵۱۲ مرده است ۳- ع ب ث:« فهریر » 0:«مهریر » ح:< مهره‌دژ » 
د:.«مهره دز» و برای تحقیق دروجه تصحیح رجوع‌شودیتعلیق۱۳۸4. ۴- منقص‌بمعنی 
نا گوار است و در عربی و فادسی بسیار بکار رفته مخصوصاً با کلم عيش وسعدی گوید: 

«منغص شود عيش آن تندرست که باشد پهلوی بیمار سست» 
۵- ۴: «حنفیان» حد: «همه حنفی‌مذهب). 


تا لیف عبدا لجلیل قزوینی رازی ۳۴۵ 





غازی اینانجاتايك" می‌رفتند تا بسطام چون بددقه باز گشت ملحدان‌ازمهر بان" 
شسخول آوردند و چهارصد هز ارد ینارصامت وناطق بس‌دند و چهارصددهشتادواند 
مسلمان حاجی‌دغیر حاجیدا شهید کردند' و چنان‌چندبار که‌درهرسال‌فی کردند 
۳ هی دود» راهها مخوق» مسلما ان حجانو مال تخطر» ۳ ابید المی بر کت مصطفی . 
د مرتضی فتحی‌شیعی امامتی با قبال صاجب‌الزمان مهدی‌ین لحسن العسکری (ع) 
از فازندران بر آمد با عدات و آلت و ساز و قو تو شو کت ونصرت که کوه 
گران ازهیبت شاه کوس" میکرد" فتح وظفرش نهر حر کت ذمین بوس مبکزده 
ٿا آن‌قاعه بت سد [لهی. سد 2 آن کلاب جهنم ر خنازیر جهیم را طعمه سکان 
وگر گان کرد و روک رات با حدود. استر | باد و گر گان کرد همه بدولت آن 
شاه‌شیعی میمون لقای خجسته‌پی لشکر کش ملحد کش» چون‌قاعه ستدملحدانرا 
هرگ بکشت د هرک دا خسته.و سته بری د همدان فررستاد و همه کوتوال نشاند 
مومن معتقد و ذخیره فرستاد و آ بادان کرد و آناطر یق اذخوف آنملاعین ایمن 
وسا کن‌شدومسلمانان ایمن میآبند ومی‌شوندپس| گر انصافست این‌فتح می‌بایست 
که امیرالممنین خلیفهٌ بغداد کردی و لشکر او که خلیفهٌ بغداداست و روز گار 
است: واو در غداد تن میز ند.تاکاد دیگرانمی کنند» پس بقل خواجه مجسراسللام 
بربایدچیدن وخون‌ومال مسامانان ضايع می کردن تا آنگه که ادیدد آیده وترسم 
که | نگه که‌اوبدد آ ید حهان‌رود ببرده‌باشد»و نگوثی تااودا برمسلمانان دسلمانی 
چ‌حق" است؟! و جه معو نت کرده است؟! دس دانستیم خو اجه ف و ناصی را 
مقضود نه دوستی عباسیانست وغرضش بغض «عداوت فاطمیاست» س « کر [ نجه 

۱- برای اطلاع بترجمة اینانج اتا بك دجو ع شود بتعلیقةٌ ۰۱۳۹ ۷-کذا صریحاً 
درچهار نسخة عث ب م کن ح د: «ازمهرەدژ». ۴۳ برای اطلاع بر این‌شبیخون وقل 
وغارت حاجیان رجو ع شود بتعلیقة ۰ ۴ ب:«کوش)» ح‌د:«لرزه». ۵- گویا 
کنایه ازفرار کردن و کوچیدن است در بهار عجم کفته: «کوس‌زدن مرادف کو 3 بر کشیدن 
وکنایه از کوچ کردن ثیز با شد حنانکه خواجه‌نظامی کفته: 

بهندوستان بر کشیدیم کوس جو هندو شلد از گرد مهآ بنوس» 





۳۳۶ کتاب نقض 
علی کو چك کرد صرودت باست که قائم کند» اشحه" شاه غازی کرد باست که 
خلیفةٌ بغداد کردی که | گر قائم خائف و غاب است خلیفه باری حاضر و ایمن 
است و خطبه و سکه بنام اوست تا فرق بودی مبان حاضر وغاوب» وان 
و رافضی. دنگوئی تا چرا بايد که خطبه وسکه درشرق وغرب نام خلیفه سنی 
باشد و جهادباماحدان‌شاه‌شعی کند؟ و گر گوئی: علی کو چك نبا بت خلفه‌میکند» 
کذلك شاه غازی‌بنیابت قائ‌می کند؛ تاهیچ‌شبهت بنماند داین‌بر آن‌قیاس می کند» 
بلکه ثه‌چنین است د بر همهملوك وجهانداران وسلمانان واجست از ترك وتازی 
وشعی و نصرت دين خدای کردن‌شدر طاقت؛ بخلاف آ نجه خواجه د 
طعن ذده است در مهدی علیه‌السلام و با گرد کوه ذیادت اذ این خواست کردن» 
ا کر نه بفتوای خواجگان مجر بغراتکین ذحمت کردی" و محمداله هنوز اذم 
تيغ شاه در راه خوراسان زهره ندارند که رنجی بمسلمانی سا ر حدوث اتاك 
علی کو چك بحمداله خود غازی و معتقد است» اما مصنف خود علی بزر که را 
چنان ددست‌هم نار ندا نمعلی کو چكرااز کجادوست‌دارد؛ خودندارد اما بدروغ 
لافمی‌زند دعالم اسر والخفیات داند که بوبکروعمر که صدد او اند وبو حنیفه 
وشافعی که بز ر گان | خرند از چنین تصنیف داضی‌نباشند و ازچنین مصنف تبر | 
کنند که سشتر لغز و هذ بان و کذب و طامات" و تر هات و بغض وعداوت‌است» 
و وزرو وبال آن تابقیامت در گردن این‌مسنف بماند ان‌شاءاله تعالی. 
آنگه گفته است: «و آن‌جماعت که‌مذهبرفض‌نهادندچنانکه گفتیم‌ملحدان 
ډو دند»سر و رومان دفض‌بر آورده؛دعوت‌برفض کردندی آ نگاه‌ددا لحاد کشیدندی» 
مبلشان کش کوک بود» کننة دین مسخو استند اذصحابه وتایمین و غادیان 
اسلا ودر دسول طعن نمی‌بادستندزدن که کس‌قبول نمی کرد درباران و ذناش 
۱- ب ث م: «آنچه» ح د: «اینکه». . .۰ ۲۷- برای اطلاع بزحمت بغراتکین دجوع شود 
تعلیقَهُ۱۴۱. . ۲- دد برهان‌قاطع گفته: « طامات با میم بروزن حاجات اقوال 
پرا کنده وهذیان وسخن هرزه واراجیف وبی اصل‌را گویند). 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۳۷ 
که در فاطمه ظلم کردند» و حسن را درهر بکشتند؛ و حسندا e‏ در کر بلا 
سر ببر بدندو بر چوب کردند» وفرزندانش‌دا سرد گی مردنده و واوبلاه و واحز ناه. 
در روزعاشورا درستند تا عوام‌الناس کوش کر چن است» 
اما جواب این کلمات ا بحمد ار و منثه کت مصطفی د ۳ 
ائسُهدی درفصل‌پیشین بدرست کر ديم که واضعان الحاد همه‌عجنران ومش هان" 
ودند ومعر فت خدای بخبر " گفتند نه بنظ و ازدلات مشهان بودئد ددعون 
الحاد کردئد ومیلشان شرساٹی بو د» ونه‌قدیم اثبات کردندچون‌ترسامان» و کنهُ 
آلمصطنی‌می خو استند که بق هون دیآ ن گرده بغاةبودند که امیر م منان‌وپیشو ای 
متقمان اشان دا بصفین و جمل و نهردان کشته بود و از خون, ا0 
سیلهای عظیم رانده, و ازینجاست که بهری منکران توحید شدنده و بهر کادیگر 
مشکر ان دسالت» و گرده سيوم منکران امامت» که خو ارج‌اند» و بر حسین نفرردن 
کنند, ویزیدرا امیر المومنین دانند, و شرح تمام دفته است چنانکه هر کس که 
بخوائد بدائد که‌یر ما هبجغر آمتی‌ومالامتی فیست. واما جواب کشتن حسین و نو حه 
وکر بلا و گربه و فصة عاشوداء درجواب آن‌فصل که از پس این‌فصل گفته است 
دردد مشبع" شر ح سوفیق خدای‌تعالی د س کات سید ائبیا ها مصطفی» زه 
| ت ) ب: «عمران» ( بعین مهمله ) وغمران درمتن بغین مجمعه بمعنی گول واحمق ونادان 
و بی تجر به است درأقرب| لم وارد گفته: «غمر (بفتح و کسر وضم غین مجمعه) بمعنی بی تجر به 
و نادان وابله است» جمح اغمار» ودرمنتهی الارب گفته: (غمر بفتح مرد نا آزمود گار ويثلت 
و اس در من بالف و نون فارسی جمع بسته شده است. ۲- ح د: «تا 
بدین‌وسیله‌جمعی بطلان (د:«بطال») و جهالرا باخو د کردند وفتنه‌های گونا گون آغازنهادند» 
و در برهان گفته: «مویه بضم" اول و ثانی مجهول و فتح تحتانی گريهةٌ با نوحه‌را گوینده و 
ناله و زاری را نیز گویند » پس کنایه از دست آویز ساختن و بهانه درست کردن است. 
۳ب ح د: «مشبهان» (بدون ياء بعد از هاء). ‏ ۴-ب:«بجبر» (یجیم). ۵- مرحوم 
محمد اقبال کلم (مشبع» را در اين عبارت راحة الصدود (ص ۶۳" « فصلی مشب بگویم 


فا ونثراً» بصيغة اسم فاعل خوانده بضبط صریح زیرابزیر باء کسره گذ اشته‌است لیکن بنظر . 
نکار نده فرائت آن بصيغة اسم‌مفعول یزدرست است‌چنانکه‌وجهش بر اهل فف ل مخفی نیست. 


۳۴۸ کتاب نقض 
اوصیا على مرتضی ان‌شاءلة, والحمدل رب العالمین. 

آنکه گفته است: «واین‌همه بدشان خود دافشان کردند که دعوی دوستی 
و پیروی ایشان می کردند» و آن شیمی‌نامان دافضی‌لقبان که ددسپاه علی بودند 
فرمانش نمی بر دند و براد اعتراضها می کر‌دند؛ و می نمودندوفو لش دا رد 
می کردند» و تشه ومداهنه‌منسویش‌می کردند» کر گفتی: ساشد تا بحربر شام 
شوم | کرناستان گفتی؛ کفتندی: رم است» و در زستتان‌ودی؛ -گفتندی: سرد 
است» و گر ددمصاف بودندی با مکدیگر: خصومت می کردند.و چون جهودان بر 
یکدیگرحسد می بردند تااورا ازافعال ابشان‌ملال بگر فت د برمنبر کوفه‌می گفت: 
ای‌مانند مر دال سیر ودرش؛ دنه مر دان تجمعکم‌دبدبة تفر قكممقر عة » بدیدیه‌ای 
جمع‌شو یدو بمقر عهای" درا کنده‌شو بد» لشکر شام‌می | مدندوتا خن می آوردندو آن. 
مهتر دین اذاشان معونت می‌خواست؛ اف می کردند و فرماش او ثا 
او ازدر د دل می کفت: ومایمنع اشقا کان خضب هذءبهذا» کجااسٹ | شقی‌تر ين 
شما تا موی محاسن من بخون من دنگ کند چنانکه بار خدای من مرا خبر 
داده‌است» اذپس آن‌سخند کربرمنبر نشد آن‌بود که‌پس ملجم رافضی‌اودا بکشت» 
او کفت: فزت ورب الکسة بررستم بخدای. کعبه ازدستوجود روافض» دهمحنان 
بود کهآ ن مرد مردان و شهسوادمیدان» مبادذ جهان گفت» رافضی بدیدبه‌ای که 
در نند جمع شود وچون دستی بردی‌فشانی نایدمدشود بهری می گفتند: مردی 
دارد و رای ندادد و بهری گفتند: ایمان واسر کی" که کافر شدی که حکمین 
بکردک» بهری خوادج شدند» بهری غالی» بهری غرابی » بهری حلولی» بهری 
شتام ولعان وعباب‌شدند تااوازهمه سزاری می جست و یف جامیکی‌هم از روافض 


١‏ دراقرب المو ازد گفته: «تعنته = آدخل عليه الاذی وطلب زلته» ددمنتهیالادب گفته: 
«متعنت طلبکار خو ار ی کسی یقال:جاءه متعنتاً أی‌طا لباز لته». ۲- اشاره بقول آن حضرت 
است: «یا آشباه الرجال ولارجال». ۳- درآ نندراح کفته: رد بد به بفتح اول وثالث آواز 
طبل و نقاره» و درمنتهی‌الارب گفته: «مقرعة كمكنسة تازيا نه». ۴- ح : «باسر گیز». 
۵- غر ابی کسی را گویند که منسوب رطا يغه غرا بيه باشد که شرحش یاد شده است در تعلیقات؛ 
رجو ع شود بتعلیقةٌ ۱۴۲. 


تالیث عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۴۹ 


شب نوزدهم ماه دمضان او دا بکشت و این مهتر امامی است د بزد کتر معصومی 


بش ددافض» که هما شان بکشتندش: نه بو ف کشت ونەعمر و ندعشمان و نه‌ طلحه 
و نه ذبیر» نه ما ونه پدران ماء ونه سلطانان ما وته مدران ایشانء ا گر ندانی که 


اورا که کشت؛ عبدا لر حمن‌ملجمش کشت که هم‌رافشی بود از کوفه؛ وخدمتگار 


علی بود وهر چه باهمهُ اهل بیت دفته است بددست کنم که شما دافضیان کرده‌اید 


وهمه مستوحب_لعنت ومذلت ومذمت‌اید». 


اماجواب این کلمات: بانصاف از همه دل وجان سماع بايد کردن, وما دا 
بهبت ددعامددی بکردن که درجواب این کتاب هم تقر ب‌بخدای کردهايم وه" 
تب كيمصطفی ومر تضی» وامید می‌دادیم برحمت ‏ آمرزش روزجزاء ان اله لابضیم 
أجرالمحسنين". 

اما | نجه گفته است که: «این همه‌بدیشان خود دافصیان کر دند» عجب | ید 
عقل عقلا را از قائلی که دداول کتاب فصلی مطو ل ددین پردازد که: واضعان 
فض فان وان بودنده د بدیگرموض ع گوید: ذتکی بود» جاگ دیگر گوید: 


ابن‌المقفبوده وأین‌همه تشنیع و بهتان‌فر اموش کند د کو ید: رافضیان درسپاه علی 


بود ندوفر ما نش نمی بردند تاهمهٌ فضالاهعقا(از نادشاه ورعیتوقاضی‌ومقضی» وخواص" 


وعوام؛ حنیفی؟ دشفعو ی وشعی بدانند که سخن او لش با خر نمی‌ماند؛ وآ خرش 


ناقض او ل است. 
و آنچه گفته است که: «فرمان علی نمی‌بردند" وبتابستان می کفتند: کرم 


است» ویزهستان می گفتند: سرداست. تااودا اذاشان ملال بکر فت (قاآ خرفصل)» 


آری هست وچنانست که حکایت کرده است دامیرالمومنین دا ومنزلت 
اورا جبن وتقصیر و انکارر نفاق امشان خللی نکند که درعهد همه انسیا د در لیکرر 


۱ ع ثب : (همه» (درهردومو رد) لیکن ددح د عبارت چنین‌است: «که‌درین کلمات 


وهم کتاب تفراب بخدای تعالی ومصطفی ومرتضی کردیم». .. ۳ ذیل آية ۱۲۰ سورة 
مبار که تو به. ۳-۴ د: «وخاص وعام وحنفی». ۵- ع ث ب: «نمی کردند).: 


۳۵۰ کتاب نقش 
ابشان مانند این وبیش اذاین بوده‌انه و گفته و کرده وقر آن مجید از آن همه 

حکات می کند؛ اما می‌باست که مصنف نو ناصی ازبرای حرمت مهاجروانصاد 
این فصل را انکارنکرده بودی و براشان تشنیع نز ده بودی که رافشانر عهد على 
درین احوالاقندا بمهاجردانصار کرده بودند که بادسول علبه‌السللام همان معامله 
کرده‌اند س علیه‌السلام از دستن 2 فول وعمل اشان م جنان اک بو ده 
است دنالان که علی از دست این دافضان» وقر آن از آن جمله حکابت می کند» 
ار ۷ گروهی بز فان" وغه را می کفتند: ما ا توام» و بدل اوی شو دند دشمن 
وی بودند تا آبت آمد از خدای تعالی که: اذاحاءك المنافقون قالزا نشهدانك 
لرسولالة وله بعلم انكلرسوله دالله بشهدان" المنافقین لکاذبون"» بدییگرموضع 
چون‌نمادیر با و کسالانی؟ هی کردند» وز کاة با کر اه‌می‌دادند؛ و بر محهد(ص) انکاز 
می کردند؛ واو تنکدل می شد تا مت آمد که: ولایاًتون الصلوةا لاو هم کسالی 
ولا سنفقون | لاوه کارهون؟ وچون رسول در تا سستان عزم غزا کردی می گفتندی: 
ما بگرما گرم‌شمشیر نتوانیم زدن تا آبت‌ی آ مد که:قل‌نادجهنم آشد حر آلوکنوا 
فقهون“ وجول لشكر دمد دنه می آمد هی گفتند: خد‌ای و رسو لش ما را بدرو غ 
می فر ند و کیست که‌طافتعمرودادد؟! تابر سوائی ایشانآ بت می آمد که: ماوعدنا 
الله ورسو له "لاغرورا وچون‌رسول عزم مصافی کر دی عذدها بددوغ می‌نهادندی 
که: ما دا عال است وخانه‌ها خراب‌است؛ تتواني آمدن؛ تا باری تعالی می گفت: 
قولون ان بیوتناعورة" دماهي بع ورد آن‌بر بدون | لافرارا دچون امىرالمۇمنىن 
عليه ا لسالام‌تنهاساز وعدت وا لت‌برمی گرفت" وتنهایش؟ عمرومی‌دفت اشان در 
خانه‌ها نشسته ودر خانه‌ها وشهر بسته هنوز دسول دا باور نمی‌داشتند ومی‌ترسیدند 


۶-۱ ح د: «بزبان). ۲- دخستین آيةٌ سورةمبار که «المنافقون». 0-۳:و«کسالت» 
حد دار نك. ۴ ذیل آي ۴ ۵سور مبار كه التو بة. ۳۳ ذیل آیة ۱ سورۀمبار که 
التوبة. ۶-ذیل آي ۱۱ سورة مبا رك الاحزاب. ۷ ذیلآیة ۱۳ سورة مبار که 
الاحزات. ارت عث: «می بر گر فت». 9- حد: «وچون امیرالمژمنین علم بتنھا ئی 
برمیگرفت وپیش)». 


تألیف عبدا لجلیل قروینی دازی ۳۵۱ 
بدین‌صفت که‌قر آن حکایت می کند که: و ان ذاغت الا بصارو بلغتالقلوب الحناجر 
و نظتون باه الظنونا # هنا لك ابتلي المؤمنون و زلزلوا زرالا شدي ' 
و دد دیگر آ بت گفت": عغااره عنك لم أذنتلهم حتنى بين لكالمذين صدفوا وتعلم 
الکاذبین' دبد گروقت که بر قول د وعدۀ مصطفی ایمن نمی‌بودند وباو بز فان مدد 
می کردندویدل بر خلافاد؛تا آ متمی آمد: يقو لون لین دجعنا الى المدينة لخر ج" 
الا عز ۳ الاذل و بدیگر آت در آن‌تهمت وشبهت قومی چنسن حکا ت می کند 
که:وادتابت قلو بهم فهم في دیبهم رد دون" ویدیگر موضم که انکادمی کردند بر 
تکاسل طبم اصرادمی کردند» چنین حکابت کرد از آن قوم بدین عبارت که: فان 
رجعك الا لی‌طائْفة منهم فاستأذنوك للخروج فقللن تخر جوامعي|بداً ولن تقاتلوا 
معي عدوا انک رضیتم بالقعود اول مراةر فاقعدوا مم‌الخالفین" ومائند این آبات 
که از قوم عهد رسول حکایت کرده است بادی تعالی» پس ا گر آن قوم که با 
امیر المؤمنین چنان‌معاملت کردنددافضی بودند؛ این جماعت که با سیدالمرسلین 
این معاملت کر دند نمی‌دانمدافضی بودند بانبودند؟! | گردافضان نبودند رافشانر 
عهد علی اقتدا بد‌شان کردند که با دسول همان کردند» و گراشان خود نیز 
رافضی بودند؛ این دافشی خود مذهبی باشد که درعهد رسول دعلی بوده باشده بر 
همهٌمذاهب تقد مدارد وایشان دا قدم سقت‌است؛ درایشان طعن نشاید زدن» و کر 
خواجه سنی گوید: اشان منافق بودند ونقصانی نکند که درلشکرر او" منافقان 
باشند نبو ت مصطفی داء این جماعت نیز که خواجه اذیشان حکابت کرده است 
هم منافق بودند دامیرالممنین دا نقصاني نکند که درلشکر اومنافقان باشند بسن 
آ نجام منان د گر بودندومنافقان دکرء اینجانیز شرعیان معتقدد گر باشند ومنافقان 
۱- ذیلآیة ۱۰ وتمام ايةٌ ۱۱ سورة مبا ركه احزاب. 2-۲ د: «و دیگرجای گفت» 
ب م: «و دیگر آیت فرمود ». ۳ آیهٌ ۴۳ سور مبار که تو به. ۴ صدر ية ۸ 
سورةمبا ركه المنافقون. ۵- ذیل آي ۴۵سورة مبا ركه التوبة. ۶ ايه ۸۳سورة 


مبار که التوبة. ۱-۷ گرعبارت چنین میبود: «که در لشکر مصطفی منانقان باشند نبوت 
اورا» بهترمیبود. 


۳۵۲ کتاب نقض 
د گر» تا بایکدیگر قباسمی کنند تا همه" مقصودحاصل باشد دهم" شهت ذائل. 
اما آ نجه گفته است که : «عبدال حمن‌ماجم_لعنه لد افنی اورابکشت که 
کوفی بود وخود شا .گرد اوبود.» فمك ماننده است این" حادثه بدانکه بو لول 
فس وزی و قەر خطاں را بکشت که از نولات و د که لشکر عمر سنّده بودند 
و اومقر آب‌بود بعمردخدمتگاد عمر بود بيعت کرده بودبخلافت بر عمر» د دد بعضی 
توازیخ هست.که: .انن بو لو لوفیر وذنام مود وغلام مفبرة بن‌شبه بود وکان فصر انس 
في‌الا صل واه عم پس | گر عبدالرحمن ملجم دافضی بود بولژ اوفرزری" بود. 
وآ نچه گفته.است که:<نشاند افسي آن‌باشد که‌پدیدبه اک‌جمع | بندو یمقر عه. 
ای درا کنده شو ند» ددفصلی که عداذین هست متوجه‌شود که صفت کیست دیکه 
لابق تر است چنانکه شهنی‌بنماند که ناصیان چون جمع آیند نه پرا کنده 
شو ند درمواضعی ومو اقفی که انکارممکن نباشد. 
و اما آنجه گفته است که: «بهرعا ازلشکر على برودی انکادمی کږدند که 
مر دی دارد ورای ندادد, حکسن چرا کردی؟ امان با سر 1 که کافر شدی». 
سبحان له چه‌ماننده‌است ت این سخن بشعت شوری که چون‌عمر خطاب‌حوالت‌واشارت 
مامت انش تحص کرد ویر دقسیت بنهاد مدا دسر کمن 
ومتود دشدند و .کر اکمعا جرد اجنلاء انصادزبانها دراز کرده‌سخنهای‌سخت؛ مکی 
هی گفت: هن بان .گفت»یکی.می گفث: ممل کرد بکی‌می گفت: مارا شرم‌نماید...! 
مردمان‌ماراچگوبند؟اروزی کوئیم:امامت‌اص نیست» ختبادواجماع است‌تابر بو بکر 
اوح د: «هم» (درهردومو دد). ٣‏ عب ث: «آن». ۷- ع ث: «فرذددی» 
کذا صریحاً) ب: «مروزی» ح د: «ناصبی » ومراد از کلمة مذ کور جائی استکه بو لولوة 


با نجامنسوب است‌وار باب فضل‌ خو دشان ر و نی کل ۵ ) ب: «فیروزی» ح د: 
«ناصبی» درسفينةالبحازمذ کود است: «رأیت فی بعض الكتب أن أب له کار ن غلام المغيرة 
پن شعبة اسمه فیروز الفارسى . صله من وار فأس ته الروم وأسره السلمون من الروم 
ولذلك لماقدم سی نهاوندالی ز المدينة سنةو ۲ (کا) کان ن أبولۇلۇة لایلقی منهم صغی ر آالامسح 
رأسه وبکی(تا آخر کلام او )). 2 ۶ ( کذ اصر یحاحتی‌دد فسیخه (ع)) حد: «از سر گیر ». 


تألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۵۳ 
کنیم.امروژد گرباده گوئیم: اختیادهاجماع‌نیست؛ امامت بشودی‌است؟! وچندانکه 
رور < کی غار می کته ده چندان روز سعت شو ری عمردا می گفتند» اما 
ما رواندار بم که زبانوقام بر چنانالفاظ منیا نیم که مصتفددحق یز المومنین 
اجرا کرده است, و گرچه این فوم‌عمردا ذبادت از آن می گفتند که ایشان علی‌دا 
Er‏ انکار مها جر دانصارعمر دا ددسعت شر ری خللی نکند؛ انکار اهل 
حکمین فضلدمنقبت على دا زبانی ِ نداد این دا بر آن؟ قمای‌می کند تافا يدت 

حاصل می آ دد. 

و 1 نچە گفته است که: «علی بزر کر امات بود بنزديك روافض و اورا هم 
اشان بکشتند در نوردهم ماه رمضان» نه‌بویکرش کشت نه عمر نه عنمان ثه‌طلحه 
ی نی خطّاب رک ای است بنزيك ا 
۳ وزی بکشت نهم‌روز ازماه دبیم الا وال واورا نه‌علی کشت دنه حسن و نه‌حسن» 
نه‌سلمان نه‌بوند نه‌ما نه‌یدران ما. 

واما] نجه گفته‌است: « نه‌طلحه‌اش کشت نه‌ذیس» د گر باره بحساب کودثر 
است این دوشخص ببامدند تا او دا بکشند اما ظفر نىافتند و کشته شدند و کر 
دست‌بافتندیتقصبر نکردندی‌تاعذر ایشان داری نخواهد. این‌است جواب معادضات 
این کلمات که ایراد افتاد تا هر کس که بوجه برخواند مقصود از آن بداند. 
وستحق_لعنت ومذمت آنکه هست خود هست بعداوت على و آل علی؛ ولابحسك 
الامومن تقي ولابغضك | لامنافق شقي*؛ دالحمدلرب العالمین. 


سل و ہے سے 


اس ع: «ریادتی». ۴ ح د: «اين دا بدان ». ٣‏ ع بث ج «فرذدی» واین 

همان کامه‌اس ت که‌اند کی پیش بتکرار گذشت و تحقیق آن‌برخوانند گان محول‌شد. ۴- برای 
تحقیق‌در بارة تاریخ قنل‌عمررجو ع شودبتعليقة.۱۴۳. ۵- مکر"راشاره‌شد که این‌حدیث 
از احادیث معروف‌قطعی الصدور و مسلم الورود ازخاتم الانیاء (ص) است‌و در کتب فریقین 
بأسا نید صححه ومعتبره یاد شده است ومعنی اش زديك با نس تکه فردوسی گفته: 


« نباشد بجز بی پدر دشمنش که یزدان بسوزد باتش تنش» 


۳۵۴ کتاب نقض 
و طنشسه" ازز برش کشدند, و رداش بدریدند؛ و همه دافضان بگر بختند واورا 
درمصاف تنها رها کردند که: چرابامعاویه صلع کردی؟ دمختادعم خوددا می گفت 
آنوفت که حسن بز نهار او شده‌بو د که معادیه ازشام می آم و حسن می‌داست 
که دوافض بااوهمان کنند که بایدرش کر دند» مختار بو غ عمش دا می گفت: 
یا تاسرش‌بسرربم د پیش معاوبه برس تا مادا درملك خود نصیب کند" که‌اذحسن 
و بلحسن خبرک" ناید» عمش گفت: وبلك! ما با سره دسول خداعه.این‌معاعلت 
چو ن کنیم!؟ متا بزد گفاتر شیعی‌است بنزديك دافضیان» این‌دما ند این کرده‌اند 
و بوده است». 

اما جواب این کلمات نيك نیت فعم" بادل 2 دن تاشهتی نمانده الا آنجه 
حوالت کرده است روز گار حسن على دصلح او با خالالمومنین خواجه وفرار 
و خذلان فوم نمی‌دانم که آن نقصان عابد می‌داند بصن على با بقوم که با او 
خبانت کردند؟ | گرعابدمی‌داند بحسن که‌امام حق است‌چر اصلح کرد با ممطلی؟ 
با کی نیست وماننده است بدا صلح که دسول خدای صای ال علبه و آ له کرد با 
ددر خالالمۇ منمن آنگه که‌هنو در مسلمان نشده‌نود وفر آن‌بدان‌ناطق است که فا تمو | 
الهم عهدهم ا مد تيء" واحماع؛ بر آن‌انکارنکند» س | گرعهدوصاح بابو سفیان 
وبا د گر کافران نقصان رسالت مصطفی نکند عهددصلحر حسن علی باپسر بوسفیان 
و د گر باغعان نقصان امامت او نکند که نه‌حسن علی برابردسول هست دنه معاو به 
شر بفتراز بوسفبان؛ و گر حوالت نقصان بشیعهٌ حسن غلی کرده است که بشت بر اد 
کردند د تن و اورا مجردح در معر که رها کزدند» ك یت در آنکه 
تقصر وخمانت کر دنداما ذ بان‌درا یشان ددازنمی‌شاید کردن» ینداری اقتدا صحابه 


یت تاد ی صرمیسی تسه سح تحت رس مروت سای سس ویس سر و رتست سح رورت سب 


ات درمنتهیالادب گفت: (طنقسه (بفتح و کسروضم اول و بکسرطا و وفتح‌فاء و بعکس آن 





گسشردنی است» پس مراد زیر انداز وفرش است. ۲- سخ: «بوعبیده). ۳- حد: 
تا اوما را ازماك خود نصیبی دهد). ۲ رکه از حسن بل حسین چیزی» ج (که 
ازحسن خبری» د: «چیزی». ‏ ۵- ح د: «نيك‌فهم» (بدون تکرار «نيك»). ع ازآیا ۲ 
سورۂ مبار که براءة وبرای تحقیق‌آن رجوع شود پتعلیقة ۱۴۴. 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۵۵ 
رسول کردند ازمهاجر دانصار که‌روز | حد باخیر المر‌سلین‌همین معامله کردند 
و گر چەدافضی نمو د ند؛ رسو ل را درمصاف‌مجر وح .بگذاشتند افتّاده» بوسشیان‌غالت 
ا همه کت چنانکه مکی شما ند اف آنها را که 8 رسو لان کردند 
وم نشا مد گفتن که مهو ر بز رگف صدر اول دو ۵ نک اا انها که ۳ حسن علی 
این .کردنداشان را لعتت شاود کردن که رافضان دود ند» رسول محر ۲ درمصاف 
افتاده تنها؛ همه ا چنانکه ان خرداده است: تولو | لاقلا منهم! 
اجماع است کها لاعلبی مر قضی ینما نده دو د؛ هری گفتند: سهل حذیف انساری‌هم 
نر فته دود» ددر حق این دافضیان که از حسن بن‌علی بر گشتندهیچ أ بتی نازل نشد اما 
درحق_آنها که‌دسو لر ۱ در آن‌حالیگذاشتندو مختندا ین أ بت آمد که: و من 


و مه با ~o‏ 6 ص چم و 7 منت وت جح لا ح. صم م سے ۵6 
e ۰‏ 


ام ۶ 2 تن تن كت ود 

سو هم دو تفت د در ه 1 ۷ من فأ تال او متحسزا الى E‏ وو 
باء بغضب من | لھ (الابة) پس خواجۂ نوسنی آنهادا که ازحسن بر گشتند 
دافضی می خواند ندانم که آنها را که از مصطفی بر گشتند چه می‌خواند؟! که 
آخر نه محمد به از حسن بود اما ذبان نگاه بای داشتن که ایشان صدر او ل 
دجمهور اعظ‌اند, د بعوض | یشان هم دافضان دا لعنت می کردن که با کی نباشد. 
اما آ نجه برمختادبوعبید" لقفی دحمةالهعلیه تشنیم‌زده است که «عم خوددا 
گفت: سا تا سرش ببر دم و معاد يه فرستیم» عجب نباشد ازقائلی وناقلی که دعوی 
علم تو اریخ کند واین مایه نداند که مختار دا امیرالموّمنین دردوذ گار طفولیت 
دعا کرده اشد نا گفته 2 سصرت وعده داده دصحت قول آنامعصوم اصد هزار 
خارجی وباغی را از اعداء آل د ادلاد مصطفی بکشته و دخت سعادت بجنت 
ان از آیة ۵22 سوره مبار که بقره است لیکن آبه در بارة بنی‌اسرائیل است و همحنین نظیر 
این تبیراست درهمان‌سوده این‌عبارت شریفه «ثم"تولیتم الافلیلا منکم» واین نیزددحق بنی 
اسرائیل است (رجوع شود با یه ۸۳) پس گویا مصنف (ره) قضيۀ واقعه دراحد را که در 
حارج با این‌آیه منطبق است درذهن خود تصور کرده که دراین غزوه بوده است. ‏ ۲- آيۀ 
۶ سور مبار که آنفال» و ذیل آن اینست: «ومأواه جهنم دبس المصیر». ۳س ع: (« که 

آخر نه محمد ونه حسن). ۴ے همه نسخ: «بوعبیده» و ضصحیح قیاسی است, 


۳۵۶ کتاب نقض 





باقی بر ده. بدو" چنین حوالت کند وتردیردتموبه"؛ دسب نزول آن قصه هر کس 
که داندمختاررا متهم نخوا ندومجر م نداند» و آن چنان بود که چون‌آن امام 
معصوم و مظلو م حسن علبه | لسللام دز دیات سعد قفی 1 که‌عم مختاریو دوسعد 
بزمو صل" دالی‌بود از قبل معاویه؟ ویامعاو به دمیو قدمی‌دنبادی داشتی مختار 
د حمة‌الله علبه - ازصفاء عقیدت ونورمود ت برحسن‌ین على بتر سید که نبا ید که 
عم" دنجی بسمد دساند» گربان وغمناك بیش شربك اعودحادثی شعی آمد و 
هی گوید: ای م دی ترسم که‌عمم ر نجی بددن شبن رساند که قله فان وامام 
موّمنان‌است و دارث عم انبا دامامان است, دای تودددن آندشه چست؟ شر يك 
اعور - رحمةاله‌علیه ۔ ازد هاة عالْم وذیر کان دنیا وکارشناسان جهان بود گفت: 
اک دسر بر ادر رای من درین‌ کار آ نست که توتنها پنهان ع شوی و گوئی: 
| گرما حسن علی‌دا هلاك کنی‌مادا پیش معادبه‌قدری وجاهی باشدو ازملك او صبی 
باشد, که‌عمت | گر باوغدری دردل دارد اذییم تو نمی‌بادد که‌ادصلابت درجولیت 
توداند داعتقاد تو درحق آل علی معلوم ادست تاخود عمت چه‌سر" داردتاا گر 
خیانتی بدل دارد ما دا معلوم شود د بهمه حال چاده‌ای بسازیم و این سید دا 
از دست اد بجهانم»همختار۔ ر حمةالهعله - مامد واین‌معنی درسر دا عمش بگفت» 
عمش خود معتمد ومعتقد بود جواب چنان داد که نبشته است ومختادایم ن کشت 
ومطمئن" القلب شد و آذین معنی برمختاد عسسی وعادی نود از غایت حمست دود 
و از فرط شفقت وصفاء اعتقاد با کیزه واین مصنف چون حوالتی کند بیستی که 
او ل و آ خروغرض از آن‌شناختی تا شهت ذایل بودع» این بود احوال حسن‌وقوم 
ات ع ث: «وبدو). ۲- ح د:«و بوی چنین حوالت کردن تزویر و تمویه است ». 
۳- این کلا)اشتباه‌است و برای تحقین آن رجو ع شود بتَعليقة ۵- ح: « که‌مباداعمش». 
۵- در برهان‌قاطع گفته ««سربفتح اول وسکون ثانی معروف‌است وبعربی راس گویندوبه‌نی 


فکروخیال ومیل‌وخو اهش‌هم آمده‌است»وا کرعبادت«چه‌درسردارد)می بودحاجت با ین توجبه 
نمی‌افتاد. ۶ب ث) حد: ( با ). در بر هان گفته: «وا گاهی بجای با گفته میشود چنانکه 


می گویند:وا تومی گویم یعنی با تو). 


تا لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۵۷ 
او که گفته آمد تایداند که نه بر حسن علی ملامتی‌هست درصلح ورقف و| نه بر 
قوم ادء چون‌اقتدا بروذ | حد کرده باشند در آن گر بختن و بددلی؛ هرعذری که 
آنجا نهند؛ اینجا باشد» و حق همیشه حق باشد و گر چه ضعیفی" نماید, و باطل 
همیشه باطل‌باشد و گر چه قو تی‌داده ان الباطل کان ز هوقا" 

٣‏ نگه گفته‌است: « و چون‌رقت حسین‌بن‌علی‌بود دوافض نامه بر نامه داشتند» 

و اورا بهزار مکرودستان از ححازیکوفه کشدند» وچنانکه عادت‌رو افش باشد که 
درسر کارک‌ساز ندو چون خر فی اذساطان بدشانرسدهمه‌س خوش گس ندو باجاب 
سلطان استند» همددلها درغش ؛ یا ۹ رأست‌نه» عمر سعد» و ق ر ۳ 
السربوعی ٠‏ و عمروینالحجاج الز بدي , و شمرذیا لجوشن الضایی " و سنان 

۳ ۲ و ۰ ۲ ن 

دن انس النخعی» دخولی ندز بدا لا صسحی ب علیهم تن الله - عير هم ایدان‌همه 
روساء قبایل کوفه‌بودند که قاتلان حسین‌بن‌علی‌بودنده او ل بنامه بکوفه کشیدند 
همه شعت دود ند ومسلمعقیلدا ار حسین دز خواستند» وحسین مسلم دا فر ستاد 
همه برادبیعت کردند» هژده هزادمرد دافضی» از یس آن هزارعهد وسو گند که 
خوردند که يا حسىن غدرنکنند وسنفس ومال مواسات کنند ومسلم دا بدین آمانت 
2 ز نهار بخو بشتن‌قمول کر دند ودرسر دعوت زسعت می کردندء ودر سس فراآمدن 
وشدل گرفتند؛ دز ددبدمشق بود و ولابت عراق وخوزستان ععسدالله زیاد لعنه‌اله 
۰-۱ ب ح د: (ضعيف». ۲ ذیل يه ۱ سورۀ مبار که اسر اء. ۳ فیر و 
آبادی گفته: «وشبث با لتحريك بلالا) بنربعی تا بعی» ود بیدی درشرح گفته: «دبعی 
هوابن حصن بن عیثم بن دبیعةبن زیدبن دیاح بن‌یر بو ع التمیمی (تاآخ کلام او)» پس‌معلوم 
شد که «یر بوعی» نسبت بجدبزر گک شبث است و دبعی بکسرراء وسکون باء است. وتراجم 
این ملاعین درهمۀ کتب رجال‌فر ين وهمچنین در کب سپرو توار يخ بطرد تفصیل مذ کوراست 
هر که طالب باشد بآ نها مراجعه کند. ۴- ان دد ید دراشتقاق هنکام ی که رجال 
بنی کلاب را میشمارد گفته (ص ۹۶ ۲): «ومن رجا هم الصمیل أحدا لضباب‌کان سبداً (الی أن 
قال) ومنهم ذوا لجوشن أ پوشمر بن ذی| لجوشن» لعن الله شمر آ کان من‌أشد "ا لناس على الحسين 
بن‌علی - دضوآن‌الله علیهما - وشمرفعل (تا آخر کفتاد او)» و درمنتهیالادب گفته: «و 
ضباب ککتاب قومی‌است ازعرب ازاولاد معاویه ب نکلاب بنر بیعه وضبا بی‌منسوب است‌بوی». 


0-- 1 «حوراسان» ثم ب: «خراسان» وصحیح‌هما نست که درمتن‌دیده مشود وصریح ضط 
دو سخهً «ح د»است ومراد هما ناخورستان اس ت کهمصنف (ده) درجای دیگر از همین کتاب نیز سب 


۳۵۸ کتاب نقض 
که 2 دود داده‌بود, و او کود کی E‏ دس 9 دوساله دو د و درسیاست 
وئایا کی وفظاظت؟ و ندسر بادشاهی بغایت کمال دود جاوما کرو قا از بن حال 
| گاه‌شده ریسا رفض رآ تهدید کرد همه سو گندان بدروغ‌می‌خوردندو آن همه 
عهدها که کر ده‌بودند وزنهارها باجکر گوشه زهرا دنسرءمصطنی بابك سونهادند 
مسلم پن عفیل دا بدست‌او" بازدادندتا اور و خانه‌خداش‌راهانی عروه فرادی بشو هی 
رافضان گردن ایشان را بزدند" و از بام کوشك هرده دا بزیرانداختند سرها از 
تن‌جدا کر ده کودکان ردافض دسن درپای مسلم سید واز | نجا که باراد بور یات 


۸ T 2 ۰ ¥ e 
بافاث است همدروز تا کناسه هی کشدند و أن همه نامه‌ها که نوشتند و سعت‎ 





بازآنجا بخوزسنان تعیرمیکند وآن اینکه درفصل داعیان الحاد (ص ۸۷ قسمت ۲ع سطر ۷) 
کفته: «آمدیم باسر فصل جون محمد دندان‌را قرار بر آن حدود بیفتادآن حرامزاده بوز کربای 
عبلانه‌ر! گفتند: ترا بجانب ارستان وحدود خوزستان [دراصل: خورستان ]بایدرفتنکه‌ولایت 
خرادح است» و گویا درجای دیگر یز این تعبرر بکار رفته‌است‌درهرصورت چون عبیداله والی 
بصره و کوفه بود وقلمروحکومت‌اوو پدرش زیاد گویا حدود حوزستان‌را نیزفرامی گرفنه است 


:مصنف (ده) این‌طود تعیر کرده است» ار باب فضل خودشان تحقیق فرمایند. 








۱-جد:( بعمر )ث ب هم ند ار ندو(غمر» بمعنی بی تجر بهاست. ‏ ۲ فظاظت بمعنی درشتخوئی 
و سنگدلی وبدزبانی است. . ۳ب 8:«جاسوسیها کرد» حد: «وجاسوس بر گماشت). 
۴ حد: «وز نهار که باجکر گوشة» ب م: «وزنهار جکر گوشة). ۵ در بجنکت او). 
#ع ث:«ببردند) 6 ب: «بردند» و گویا صحیح این نسخ «وبر یدند) یا «بریدند» بوده‌است. 
۷ ع «باذیا بافا نست». بوریا بمعنی حصیرءوبوریا باف بافندآ نرا گویند واین‌امریعنی ق: 
مسلم وهانی واهادت‌شدن ببدنهایایشان‌در بادادی بوده وشایدمعروی ومشهوردرمیان‌مورخان 
باشد چنانکه در بحار در روایاتیآورده (ص ۳۷۲ ج ۴۴ جاب اسلامیه وهکذا ص ۳۵۸) 
«ورأیتهما بجر ان بأرجلهمافی السوق» ونیز در این و قول عبدالله بنا از بیراسدی‌درشعرمعروف: 
٠‏ «فان کنتلا تدرین ما الموت‌فا نظری الی‌هانیء_ فیالسوق وابن‌عتبل» 

(وخطاب در «کنت لاتدرین» بفس قاثل بیت است). 
۱ وطری در وقا بع سنه C)so‏ ۶ ص ۲۱۳)آودده: «وأشرف به (آی بمسلم) 
علي موضح الجزارين اليوم فشر بت عنقه واتبح جسده رأسه » و باز گفته: «واخر ح بهانیء 
حتی انتھی | لی‌مکان منالسوق‌کان یبا ع فیه الغنم (الی-آن‌قال:) فقال عبدالله بن زیرالاسدی فى 
قنله مسلم ین عقيل وها نى بن‌عروة المرادى ویقال قاله الفرزدق: 

«فان کنت (ا آخر بیت گذشته بضمیمةً هفت‌دیگر )». کم 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۵۹ 


وسو گند ب‌سو نهادند وباحاب عسدالله استادند» حسین علی آذین همها گاه نه 
و چون بطلف کر بلاآمد آنها که اورا بدا نجا | وزده بودند سنامه» چول عمر‌سعدءو 
عمر دحجاج»وشمر ذیالجوش ب راو فرستاد چون بدودسیدندحسین‌علی‌م ی کو ید 
که نه شما مر | خواند ند؟ و که‌سنانی » و که شمر ک» تو که ۳ وفلان وفلان 
عهد نامه نوشتید ومسام را که پش عم ر من بود در خواستید؟ اینك صددینجاه نامه 
دارم ازآن شما ددخر جين این می گفت: من‌ننوشتم» و آنامی گفت: من ننوشتم» 
وانکار وححود می کرردند» وآن" بزر گکوساالة دین باك را بدرو ع زن می‌داشتند 
دتیع در ړوی او کشدند» وآب بروی ستند» دسر س سر ددئد» اک ندانی که 
که کرد؟ من دأنم» از سپاه شام سی نبودند» همه کوفیان دافضی بودند که حرب 
اد بر خود ننشتند" و اورا بکشتند تا باه اشان پیش عدا ملعون زاون شوو 


۷ ۰ ۶ و و‎ E 
و ده‌تن از کو فان اسماندا بر سینهٌیا لك ویشت عز دز او بر آندند» تن در علم باقی‎ 
ب فا‎ 


1۱۳ 
: d #*, 2 اتج‎ 1 


ومفید (ره) ددارشاد گفته: «وأشر فوا به على موضع الحذائین البو‌نضر بت‌عنقه واتبم 
جسده رأسهپودر بارة ها نی گفته: «فاحر ج‌هانی ءحتی انتهی بهمکاناً من لسوق‌کان یبا ع فیه|لفنم» 
پس باید عبارت «بوریا بافان» درمتن تر جمۀ کلمه‌ای‌باش د که دریکی از کتب مقا تل واردشده 
است وم آنرا پدانکردیم ویااشتباهی روی‌داده‌است اهل تحقی‌خودشان بتحقیقآن پردازند. 
۸ ع ث م ب: «واز آن)». 


اس ب م: «سر او» ح (بجای این د و کلمه): « بجنگث حسین » ۱ ع : «خرجی» 
و در آنندراح گفته : « عرجین بالضم و جیم تازی بتحتانی دسیده چیزی باشد از پلا س که 
زاد و رخت سفر در آن نهاده و برستوربار کنند » . ۲- ب ۱:6« واین » ح د «وآن 
بزر کث دين و سلالهٌ پال را (. ۴ ٿث م ب : ( برحود توشتنك ). ۵- ع ت 
م ب : ( خود » ح د ندار ند دد بر هان گفته: «حرد يضم" او ل وسکون ثانی وثالث بمعنی 
کوحك باشد که درمةا بل بزر گ است» و ده آنندراج گفته, « خرد بضم ضل" بزر گك 
است و آنرا بی‌واو نویسند چه‌آنکه با واواست مأخوذ از حوردن است نه از کوچك مقا بل 
بزر گک» و در «خورد) گفته: «درسرا جاللغات نوشته که «خورد» بضم واومعدو له بمعنی طعام 
وضد" بزر گت بعضی گویندکه: برای معنی ضد بزر کت یعنی کوچك‌دداصل بی‌و او بوده والان 
بواو شهرت دارد». 





۳۶۰ کتاب نقض 
و رحزها هی گفتند ژشعر ها می خو اند ند. 
نحن رضضنًا الصدرحتى ال ابکل عیزبر شل ول ۳ 

نگوئی: تا بویکر کجا بود؟ دعمرد عثمان کجا بودند؟ مھا جرو انصاد کسا 
بودئد؟ یو حشفه دشافعی ژمحمد حسن کجا بودند؟ تأبمین دتبسم تبسن و ز هناد 
وغساد کیجا دودند؟ ما دیدرآن ما کیحا بودیم؟ائمه وفضاة وفقهای ما کجا دو دئد؟ که 
1 زبان طعن‌دداو لینان وآ خر بنان کشیده‌ایدء آ نحه شما دافضشان کر دید تاوان 
با د گران چون می نهد .!؟ همه دافضبان بودند و شما برمنوال و منهاج اءشانیده 
2 ازاشان بهتر نه| دد» او ۷ عمر 2 دن الحماج که همده لشکر کوفه داشت او بود 
که درحرب صفسین طلابه‌دار على بود و رئسی بودمطاع درلشکر علی» وعمر‌سعد 
که امیر سپاهسالار' دود رود حرب صفین ۳ س هاشم المر قادین عته دن 
یی وفاص مسبره سياه علی داشتند» وشمر ذکا لجوشن که مین تن بر بدصاحب 
وضو علی نود واورا ویدرش را على بر‌ساأت بمعاد بهفر ستاده بودذیرا که خطیبان 
۱- خوارزمی درمقتل الحسین (ج ۲؛ص۳۹ چاپ‌نجف) گفته: «قال: ثم" ان‌عمر بن 
سعد نادی: من‌ینتدب للحسین فبوطئه فرسه؟ فانتدب له عشرة نفرمنهم اسحاق الحضرمی و منم 
الاخنس بن مرثدا لحضرمی" القائل فى ذلك: 


نحن رضضنا | لصدر يعدا لظهر بکل" یعبوب شدید الاسر 
حتی عصینا الله رب" الامر رصنعنا مج الحسين الطهر 


فداسوا حسیاً بخيو لهم حتی دضوا صدده وظهره فسئل عن‌ذلك فقال: هذا مر الامب عبیدالله». 
محدث قمی (ده) گفته (ص ۳۴۸ ج ۱ منتهی الامال چاپ اسلامیه): 

«از أ بوعمروزاهد حدیث کنند که گفت: چون بنسب این‌ده‌نفر نظر کردیم يافتیم ایشان‌را 
که جملگی اولاد زنا بوده‌اند). 

واین جماعت را مختار پشد ید تر ین عذاب بقتل رسانده است. ۲- ع: رکه شمارا» 
۳ ظاهراً «امیروساهسالاد» ودراین مورد نسخ ث ب م بحدود سه چهارسطر مشوش وسفید 
هست. ‏ ۴- عث: «صاحب وصنو» ح:«صاحب‌فرضة» د: «صاحب قبضة»ومر ادمعترضآنست که 
درجنگ صفین مطهره‌ای را که امیرالمومنین عایه‌السلام با آب‌آن وضو میگرفته میداشته‌است 
و باصطلاحامروزیآفتا به‌دار آن حضرت بوده‌واین‌خدمت‌پرافتخار باومحول ومفوض بوده‌است 


ومصنف(ده) این دعوی دا نبذیرفته و آنرا تکذیب کرده‌است چنانکه عن‌فریب خواهد آمد. 


تاليف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۶۱ 
علی بودند ٿا دراهل شام تفر بر کنند که معاو به خلافت دا نشاید دمهاحر وا صاررا . 
برعلی بيعت می گر فتند وخولی بن‌پزید که سر حسین بشام برد صاحب سلا 
علی بود» دسنان انس نخعی که انباز بود با شمردر کشتن حسن» براددذاده مالك 
اشتر بود» و گرهریکی‌دا از روساء قاتلان حسین بر شمادیم دداز شود علیالجملة 
همه دافضبان بودند دشائیها سياه ۳ چنانکه انها؛ که مانماز شب می کنیم 
پس آنچه شما کردید با دیگران چون می‌نهید؟ معما که ما عذر بزید و زياد 
نمی خواهیم» همه فاسقان دظالمان بودند ماچه کنیم؟! وما داچه گناه است!؟ | گر 
کردید دخانهرسولیس دید شما رافشانسردید نو حه و واوبلایحه دزخوراست؟!» 
اما جواب آنچه برسبیل تطویل درحق حسین علی شرح داده است بهری 
راست ويهر ی دروع» وآ نجه قوم کوفه باوی کردند ازهمهٌ انواع» وشهادت حسین 
بر آن وجه؛ بشتر چنان است که شر حداده است وسبحان لا لعظم‌شاً نها چه مائنده 
است اینجه" کوفیان ودافضان با حسین علی کردند بدانجه مکنیان ومدنیان از 
مهاجردانصار پیش از آن باعثمان عفان کردنده جمم کننده فر آن» داماد سید 
پیغمبران» تو آن قومدا هر نام که‌خواهی می‌نه, دهر لقب که خواهی هیده که بعد 
از عمر خطاب پیران مهاجرء کیراء انصاده اجتلاء قبائل وردساء ابشان چه تیمی 
چه عد وی» چه مردانی چه اموع» همه متفق الا لفاظ الا قوال شدند که امام 
بحق بعد از عمر خطاب اختبادامت عثمان عضان است بادسول حجرت کرد بدو 
دختر با دسول دصلت کرد اد دا بمهد د پیمان بعت کردند» داست چون امامت 
بروک قراد گرفت همان‌جماعت که , معت کرده بودند دعهد سته, بر گشتند دعهد 
دیمان بشکستند واو لین کسی‌ازامنت دصحابه کهمخا لفت عثمان کردعبدالر.حمن 
عوف بود که عنمان‌جملی بی‌استحقاق از مال دک مکی از , نی حکم بخشد» 
عبدا لر حمن‌بن‌عوفال زهر کامسو رین هخر مارا یش‌ستادو بازستدویر ستحقان 


۱- داز کلم« بودند»‌تاعبارت:«سرش‌در کنارمصحف بر یدند»‌را ندارد. ۲- ثم بح: (ai):‏ 


د ندارد. ee‏ «ابلی». ۴ ۱ e‏ 


۳۶۲ کتاب نقض 

زکاة قسمت کرد وقصهٌ مفتل عثمان‌همه احتمال نکند اما آودده‌اند که‌چون قوم 
جمم آمدند ؛طلحه که از حمله‌عشره تاجبه‌است‌بنزديك خواجهه برددسر ایعنمان؟ 
باحمور؟ قوم‌باعد مس سر ک‌می گفت عنمان از بالامیگو بد: هذاطلحة کماتری؛ 
اللهم! کفنیه‌ش «فانه‌حمل‌علی عولاعألبهم»آ نکه‌نیادین عیاض # که ازصحابة 
دسول‌بودسآمدو باعتمانل یه شخصی آزغازمان‌عتمان تیریبزدو نسار دن 
عباضدا #6 ۶ بکشتانمار ۲ جمم آمدند که کفنده را بلدست ما باژده؛ عمال گفت: 
۳ کول قتل رجلا فصر نی" اذین سب آ تش ددسرای عثمان‌نهادند وسه‌روذ آب بر 
و چنانکه کوفیان بر حسین علی» وعثمان از طلحه‌وزیسوعاشه فر‌باد 
می کرد« آب می خواست» اش ندادند» اما زنهارامشان‌را دافضی نشاید خواندن 
امیرالمؤمنین علی چون فر باد عثمان شنید وبیچاد گی او دید بیامد دم ی گوید: 
اسهاالتاس آن هذا الذي سنموتلامشبه أمرالمؤمنين ولاالكافرين؛ لاتقطعواعن 
الثرجلالماء فان ار وم والفرس لوسر فتطعم‌دتسقی» گوش باعلی نکر دند ناصبیان 
مشک دل, وقطرة آب بدان پر ندادنده اما صحابه دسول وذنان دسول دا دافضی 
نشاید خو اندن, آنگه محمد بو € ا بدیو ارس ای عمروین حزم الا صادی 
فر وشد» و کنانقین بش" واین‌حمران» دعمردین حمق" الخزاعي دحماعتی از 
اهل بیعت او ل, وعثمان بنزديك ذنش نائله قر آن می‌خواند. سرش" بر مصحف 
بریدند" د گر با حسین چنان معامله بآ خررافضان کردند باعثمان چنین معامله 


mT‏ یما این‌چهارسالبرجو عشودبتعليقة۱۴۶. ۳ج بحضود). 
۴ عدیس بروزن ز بیراز اسماء‌اعلااست. ۵ نباروعیاض هر دو برون کتاب ازاعلام‌شایعه 
درم ن‌عرب‌است. ۶ عبارت ميان دوستازه ازدو نسخةً عثافتاهه است. ۷-حد: «مهاجر 
وانصاد». ‏ ۱۰- ابن‌درید دراشتقاق ضمنذکررجال«بنی‌زیدبن کهلان» گفته «رومنهم کنا نبن 
بشیر[ تاد یخ طبری « بشر»]من بنی‌قتیرة وهوالذىضرب عثمان با لعمود یقول فيه الولید بن‌عنبة: 
الا آن حبر الثاس بعل ثلاث قتیل | لتجیبی الذىجاء من‌مصر 

وهومن بني تجیب). اج درقاموس گفته: «حمق ککتف و عمروبن الحمق صحا بی ». 
۲- ساقط سخ د تااینجا بود. ۳س من ترجمة اینعبادت طبریست که در وقعامتتل 
عثمان آورده (ج ۵چاپ اولص ۱۳۱): «وذ کر محمد بن‌عم رن عبدالرحمن بن‌عبدا لعز یز حدثه 

عن عبد ا لرحمن بن محمد أن محمد بن بی بکر تسو ر علی عثما ن‌من‌دارعمرو بن‌حزومعه کنا نة بن بشر سه 


تألیث عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۶۳ 
باو ل ناصبان کردند تا خواجه مجبر حال عثمان با حال حسین قیاس می کند تا 
شبهت در خمز د» همه ناصسان دو دند سلتها سوهال بکرده چنان که این حماعت 
که می گوبند: ماسنیان ذاهدیم» آن پیر بزد گوارشیخ المهاجرین دالا تساد 
مى گفت: ای‌مسلماناث ازمن چه‌خاات دده اید فشا مر ابخلافت نشا نده| رد رس 
من سعت ستده| بدأی‌طلحه» ایس ایعیدالر حمن؛ |ىفلان» | یفلانر نهار! اا 
التفات نکر دند چون دافضیان کوفه» وچون محمد بویکر با خنجری تبز الین 
۶ سم سے 
آودسد» عنمانامی گوید: با دن آبی‌بکر ان اياك لور ۱ كلنهاك | گریددت‌ترا در دن 
حالت دیدی ترا ازقتل من نهی کردعه این‌می گفت: من خبر ندادم؛ آنمی گفت: 
هن خر ندآرم» آن مى گفت: من سعت نکر دم چنانکه کوفان بطف ‏ کر بلا وا 
حسین علی؛ تاچنان‌امامی رصحايي دردحرم رسول کته مدا رئان یرد گیان. او 
جوا د گان غو روغر چه اسس وخر ودر بدن چنان‌نگاهبی کردند» ومهاحر بان 
وانصار بان |ک جه کوفی و دافضی نسو د ند سرش در صحف می در دد ند» ۳ دز تفس 
محمد بن جر بر الطبری سنی بباید دیدن که کود کان مدینه‌باعثمان کشته‌زبادت 
ج بن‌عتاب» وسودان بن‌حمران؛ وعمرو بن| لحمق‌فو جدوا عثمان عندامر أته نا له وهویثر أا لمصحف 
فى سورة البقرة؛ فق مهم محمد بنا بی بکر فأخذ بلحية عنمان فنال: فدآخز ا لاله یا نعئل فمال 
عثمان: لست بنعثل و لکنی عبدالله وامیر | لمومنین» قال محمد: ماأغنی عنكمعاوية وفلان وفلان؛ 
فقال‌عثمان: ياا بنأحى د ععنك لحبتی‌فماکان أ بوك لبقبض على ما قيضت عليه فقال محمد: لور آل 
أبى تعمل هذه الاعمال آنکرها عليك» و ما اريد بك أشد من قبضی على لحيتك قال عثمان: 
آستتصر الله عليك وأستعين به م طعن جنه بمشقص فی‌یده» و رفع کنا نة بن بشر مشاقص کات 
فی‌یده فوجاً بها فی‌أصل اذن عثمان فمضت حلي دخات فی حلقه ثم‌علاه با لسیف حني تتله). 
۱- در برهان گفته: (غور بضم" او لوثانی معروف بروژن‌مورنا) ولایتی است معروف نزديك 
بقندهار) و غرحه بفتح اوال وجیم فادسی ولایت غرحستان و مردم آنجا را نیز گو یند و آن 
ولایتی است مشهود اد حراسان» ویافوت گفته: «بضم او له وسکون ٿا نيه و آخره‌راء جبال و 
ولاية بين‌هراة وغزنة (تاآخرآ نجه گفته)» ونیز گفته: «غورجك با ضم ثم | لسکون وفتحالر اء 
والجم السا كنة والکاف قرية من‌الصغدمن نواحی اشتیخن م من نواحی سمر قند) ونيز کفته: 


«غود ح (تا آنکه گفته) واهل هراة يسمونها غورة قريةعلى باب مدينة هراة». ۲ گویا 
مراد تار یخ طبریست که فضایای مذ کور درمتن‌بشر ح و بسط کافی در آنجا تحت عنوان «مقتلسب 


۳۶۴۳ کتاب نقض 
ازآن خواری کردند که کود کان کوفه ی مسلم بن‌عقیل د ها نی ۶ بن عر ده»دمی | ورد 
که‌هفت روذ رها نکردند که دفئش کنند» خواحه ف نگوید: تا این رور 
زین | لعا بدینو باقر وصادق کجابودند؟ مومن‌طاقدهشام حکمو شیخ مفیدوسیندمر تضی 
و بو حعفر يايو به و بو جعفر طوسی ودحسکایا نو یه ویواسماعیل؟ وامىر 6 و عبدا لجباد 
مید کجا بودند؟! رافشیان قم وقاشانو آوه وورامین دقوسین" وسادی و ارم کجا 
بودند؟ ما وپدران ما کجا بوذیم؟ که خواجه‌بعدازیا ضدسال ز فان" پنفرین‌ولشت. 
رافضان دراز بکرده است: عنماندا تو کشتی» دشمن بو بکردعمررهن باشم؟! آ نجه 
شم خادجان کردید گناه بردیگران چگونه می نعمد؟! | کر ندانی که کرد با ۳ 
بگویم همان حماعت که اخشاد و نعت کردند بر گشتند و یکشتند دس قاس باود 

کردن قصۂ حسین دا با فص عثمان برین وجه تا هیچ‌مجبررا شبهتی نماند. 

و آ نچه‌ز بادت‌است‌بر آن‌فهم با ید کردن»اد لا آن کوفبان خر باحسین علی 
حماعتی یما ندند چون هسام عو سچه» وز هیر فين بجلی» وحبیب مظهر ٩‏ وایو 
مامه صائدی» وعبداله عمیر کلبی» با چهل کس نفسهای ذ کینه همه مومنان 

عثمان» مذ کوراست امادر تفسیر طبری ازاین‌امورچیزی بنظرمن‌نرسید باآنکه بمظا نش مراجعه 
کردم وجمعی از بزر گان نیز دعوی نفی این‌م‌طا لب را درسراسرتفسیرمذ کور کردند پس به 
نظر میر سك که مر اد «تاریخ طبری» است نه‌تفسیرطبری؛ اما اشتباه از خود مصنف (ده) است 
یا از مستنسخان کتاب؛ خدا عالم است بحشتت حال. 

۱- آنچه طبری ذک رکرده سه روز است وشاید کلمةً «هفت» محرفومصحف ازرسه» است 
ویاازتاریخ‌دیگر نقل شده‌است درهرصورت ماعبارت تار یخ‌طبری‌را دراین باب در تعلیقات نقل 
کردیم فراجع‌ان شئت. ۰ ۷- بواسماعیل معلو) نشدکه کیست؟ ۳- کذا درنسخ 
عث م ب‌لیکنح د ندار ندومحتمل اس ت که‌محرف «قومس)»یا«قرمیسین» که معرب کرما نشاهان 
است باشد. 2-۴۳ د: «زبان). ۵- ساروی در توضیح الاشتباه کته: «حبیب بن 
مظاهر الاسدی" بضم المیم واعجام الظاء و کسرالهاء وفیالخلاصة: ابن‌مظهر بضم المیم وفتح 
| لظاء المعجمة و تشد یل الهاءء والراءأخيراً وقیل: مظاهرمشکورقتل مع الحسین بکر بلاء» ویظهر 
منهالتوقف فى حر كةالهاء من مظهر لکن صر حابن داود بکسرالهاء وقال: فیالصحاح: المظهر 
بفتح | لهاء‌مشددة | لرجلالشديد | لظهروا لمظهر بکسرالهاء اسم رجل (انتهی)». 


تألبف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۶۵ 
معتقد, شیعیان مستبصر که جانهافدای کر دندوتنها درسبیل خدای کردند» عجب‌ش 

امن است که از چندان مهاجروانصار که عثمان آذهمه‌فر بادمی کردیك تن شض دادش 
ترسید» نه بچوبی» نه بسنگی» نه بشمشیرک» تاحسین‌علیهالسلام ا گر چه کشته‌شد 
کشتن ادچون کشتن امیران بود د کشتن عثمان چون کشتن اسیران‌بود پس 
هنوز رافتیان کوفه فا بهتر لك کردند که تیان مکّه ومدينه واین فصل را 
انکار کردن ماب جحود باشد» و دلبل بر آنکه آن قوم که‌حسین‌ین علی دا کشتند 
نه‌شیعی بودند ونه مذهب ما داشتند] نستکه از آن روز تا الی‌بومناهذا شعه نهار 
جهاداً خلفاعن سلف ایشان‌دا کافرداتند و لعنت‌بی اشانواجب‌دانند, ودلیل بر آنکه 
کشند گان عثمان مذهب خواجهمصنف دار ند آ نست که هیچ‌سنی ذهره ندارد که 
ایشان دا کافرداند با لعنت کند» س چون من کشنده حسین را کافردانم و خواجه 
کشنده عثمان دحسین دا مسلمان داند یس همه فواید از وی بحاصل | بد. 

اما آنچه گفته است: « کشند گان حسین همه خدمت یدرش علی مر نی 
کرده بودند» کذلك کشند گان عثمان خدمت بوبکروعمر کرده بودندومکی خود 
محمد بو بکراست بدا وجه که مان کرده شد. 

اما آ نچه گفته است: سنان انس برادرذاده مالك اشتر بود وصاحب وضوء 
علی بود بصفین" » بحساب کورتراست که شر حبیل‌بن مدر که روابت کرده است 
ازعداله بن‌بحی که گفت:دد آناحر ب ددر م‌صاحب وضو وصاحب‌مطهر ا المومنین 
بود د گرمی‌شاید که پسر نوح‌النبی کافرباشد وبمذهب خواجه پدد مسطفی کاف 
باشد» | گرمالك اشتردا که شمشیر شیر خدای بود برادرذاده‌ای خادجی باشدش 
پس نقصان‌نکند ا ومصنف را فراموش تباید کردن که این جماعت که‌آن 
روز از حسین‌علی بر گشتند و باعبیداله گمراه بادشدندچون آمیرالمراقین‌مشتاد 
ابنآبوعبید" ثقفی شیعی_د حمة اله علیه- خروج کردبطلب خون حسین و آل حسین 


۱- ح د: «پهتر». ۲- مصئف (ده) در جواب خلط کرده است ریرا معترض («شمر بن 
ذی|ا لجوشن» دا صاحب‌وضوی علی(ع) شمردنه «سنان‌بن‌انس»دا. ۳- نسخ: «أبوعبیده). 





۳۶۶ کتاب نقض 
9 ۱ 2 ۷ 

سشتر | ناجماعت بودند که از عسدالله بن‌مر جانه‌بر گشتنده بامختاد بارش‌ندو باقان 
خود علف تیغ مختارشدند ۶ هه را بدر کات جهنم در د ذد؛ ففطع دابر القوم الذین 
طلمو | وا لحمدلله زب العالمین. 

اما آنجه گفته است: د کشند گات حسین علی شامی نمودند» نه‌چشن است 
که اصول کارهمه شامی دصر ی بودند» دبهر ی حجازی» بهری کوفی که شة 

۹ ۶ با ت دا سم 0 8 
اسف امیرالیومشین دو د ثل او ۷ عمر سعد.وقاص ۱ تست که مصعفی صلی الله عليه 
و له از فعل دک او ددرش رآ خر داده‌و د» ومو لد عمدالله دن هر حانه طاغه معروف 
است که هفت معروف اذفر یش دریدرش‌زباددعوی کر دند قرعه‌زدند بام بوسفیان 
سم ۲ 4 ع و0 
بر امد و اورا خود « اد ین | ه» خو آندندی و نوشتندی»وعمسداله‌بیراه حرامزاده 
دبدفعل که ودر بدا صفت باشد و مادر آن باشد بدو چه طمع توان داشتن؟! دمسلم 
ابن‌عمرد الباهلی که‌مشیرو مدبن پنی‌اهیسه بود همیشه خصم آمیرالمژمنین بوده؛ 
دمنقذین م وعیدی صا حب سر خال | لمومنسن خارحی‌زاده» فدات ن4‌دسر 
اشعث قسی‌است باود عبدالر خمن بن‌ملجم؟ و حاسو س قطام خاد جسه, ژیدر جعده 
اس که جن وا دا كت ژمحمد اشعث کر ندهٌ مسلم عقیل است همه خادجی 
۶ دشن امبر المومشین هلالملعون نه‌از خدمتعار ان بنی‌امسه دوده‌است!سر حون 
طاغی" نه درم خر دده بوسشات ات ؟ معقل ف زه علام ریاد حرامزاده دوك 
۱- آیةٌ ۲۵ سور مبار كه انعام. ۲- این کلمه در نسخ مشوش ضبط شده بدین طریق 

ع «نافه» ح: «ناقد» بث م: «بافر» لیکن بطو رقطع یاریاور» است که بعنوان نثاری وقباسی 
برای متن اختیار شد ويا «ناصر» است ویا کلمۀ دیگری که مفیدمعنی كمك کننده ویاری دهنده 
وهمکارومددکار با شد ودلائل بسیاری برصحت مضمون متن در کتب معتمده هست که ببرحی از 
آنها اشاره‌تعو اهدشد در تعلیق۱۴۷4. ۳ طبری در تاریخ‌خود وان الا ثیردر کامل التوادیخ 
تحت عنوان( بءض‌سیر معاوية و اخبارهو قضا تهو كتا به» گفته ا ند (ضمن‌حوادث وفضایای سال. ۶ 
هجری) «وکان کاتبه وصاحب آمره سرجود‌بن منصورالرومی» وصاحب مجمل التو ار ,يح 
گفنه(ص۳۹۷): (وزیر و دییرمعاوبه‌سر جون‌منصود رومی‌بود» و خواندمیر دردستور 
الو زراء کفنه (ص ۳۰ «سرجون بن‌منصورا لرومی درزمان حکومتمعاوية بن أبی‌سفیان 
ویزیدبن معاویه متفلد قلادة وزارت بود ». ۴- مفیل(ره)درارشاد ضمنذ کر فضایای. سب 


تألیف عبدالجلیل قروینی دازی ۳۶۷ 
ومانند این ھم۹ شامی وخارجی» مول عمر سعد» امس عممد له سر اه ساطاث در و 
پلید؛ کالیحر کالسفينة کالملا ح» داسامی همه پوشیده نیست برما؛ اما کتاب‌در از 
شودوملال خزد خواننه گان راء واین قدر کنات ات 

اما آ نچه گفته اس تکه: درز ید عراق وخوزستان معسداله‌مر جانه داده‌بود» 
جول ساطان سر أده هید باشد» هیر مس مر حاثه باشد؛ ف چسن باشد که 
عراف وخوزستان' بمسدالله مر جانه رسد و سر فاطمهٌ معصو مه دا که بدرش نور 
دید آفزنش است چندانی نرسد اذ همه عالم که درا یمن دمر فه‌بنشنده تلك 
اذآقسمة زگ . 

و اماآ نجه گفته است که: د کشند گان حسین على شعت بودند» ونداسته 
است که‌شیعت او بنی‌همدآن و بنی قف و بنی من آدوبنی‌من حجژبنی خزاعه بودند که 
هر 9 نه بر گشتند ونه عهد ژییمان‌بشکستند» چون سىمان 5 د خز اع" 2 
مسب بن نجبه" وذهیرقین بجلی» دحبیب مظاهیر» و رفاعة بن‌شد اد" ومسلم 
أ نعو سجة الا ساي واموئمامة الےائںی' دعیداللهین غر الاي ر ج 
وز بد»وستدالقر "| و کنانةین‌عتسق وسف ين مالك» وعمر دين قر طة» دعدالر حمن 

سه مسلم بن عقیل گفته:«و لماسمع مسلم بن عتیل مجییء عببد الق الی| لكو فةومةا لته الّی‌فا لها وما 
نحل به| لعر فاء واللأس‌خر حمن دارا لمختادحتی انتهی الی‌داد ها نی بن‌عروة فدخلها تأعذت 
الشيعة تختلف|لیه‌فی‌دارهانیهعلی تسترواستخفاء من عبيدالله وتوا صوابا لكتمان» فدعا این 
زياد مو لی له يقال لسعقل فقالله: خذثلاثةآلاف‌درهم واطلب مسلم بن عقیل (الیآخرماقال)». 





۱و ۷- ع رحوراسان» ث م ب حد:«خراسان» (درهردومودد) وقیاسا تصحیح‌شد. ۳ہ آي 
۲ سور مبار که نجم. ۰ ۴ وم وع سلیمان و مسیب و رفاعة بن‌شداد بجلی از سران 
تو ابین بوده‌اند که دونفراول درنهضت برضد يزيد درعین الوردة بشهادت رسیده و رفاعه 
زنده بر گشته است. ‏ ۷- نام ابوثمامة صائدی عمروبن عبدالّه انصاری است. ‏ ۸ مراد 
از سید القراء بریر بن حضیرالهمدانی المشرفیاست که علمای سیردرحق اونوشته‌اند: «کان 
عا بدا زاهداً قارا للفر آن من‌شیوخ الفراء وأقراً أمل‌زمانه: یعلمالناس القر آن» وکان من‌عباد 
الّه| لصا لحبن؛ و کان شجاعاً جلیلا من أشراف هلا لكوفة (ال ی آخرما ذکروه فی‌حنه)». 


۳۶۸ کتاب نقض 
این عندربه ومانند اشان که دنداد ات یو دند بدلیل وححت بی مت زسمهت» نه 
چنانکه‌سنانك‌انس خادجی» و وزرعهشر بك مطعون» ري 
ملعو ن» ومر ٤‏ منقذ کل» اینان ومانشد اننان مشتی اوباش‌فجاد," کفتاراشراد؛ دین 
بدوغا؟ دفر و خند؛ در دسر ستان کفر لوح يدعت آموخته, عليهم لعنة ال والملائکة 
وا لناس اش 

اما آنچه گفته است مصنف انتقالی که: «ا گر ما آن روز بودمانی متایست 
حسین علی کردما نی وعذر خو استه ا انصاف‌ادن است که برقو لواعتقاد وقلم 
و تصنشفش ددیدار است" که بعد از با تصد سال کرده است و بر حلال زاد گی خود 
دلبل انگخته است که هم هت حسینر فاطمه کر دی ا متا دعت دز دد معاو به انما 
الا عمال بالات یوم ندعو کل" اناس پامامهم . 


— س د 








ساسااسد 





۱- این‌نامبرد گان روز عاشورا درر کاب سیدالشهداء علیه‌السلام بدرجة رفیعهٌ شهادت دسیده 
وسعادت جاودانی یافتها ند وشر ححال وترجمةً هريك در کتب رجال وما تل وسیرو زیارات 
بتفصیل مذ کوراست طا لبان بمظان هر يلك رجوع نك در برهان قاطع * 
«پیس بکسراول وثانی فجهولوسین بی نقطه علتی است کهآ نرا بعر بی برص خحوانند و کنابه 
از سردم خسیس و رذل هم هست وپست بروزن کیست شخصی است که علت برص وجذام 
داشته باشد» واینکه شمررا باین‌وصف متصف کرده مأخو ذ از کتب سپرومقاتل‌است مجلسی(ده) 
در عاشر بحار از مناقب خوارزمی نقل کرده که محمد بن عمرو بن الحسن از پدرش نل 
کرده که قال: کنامع الحسین بنهر کر بلا فنظر الی شمر بن ذیالجوشن و کان أبرص‌فقال:اله 
| کبر الها کبرصدقالّه ورسو له قال دسول‌اله(ص): کان ی‌أنظرا لی کلب ابفم‌یلخ فی‌دماء اهل-- 
بیتی» ونیز اند کی قبل ازاین نقل کرده: « فنزل اليه شمر وکان آبرص فضر به برجله وألقاه 
علی‌قفاه ثم" أحذ پلحیته فقالله الحسين عليه ا لسلام: أنتا لكلب الابقع الذی رأیته فی منامی 
(تاآخر)» وهردوروایت درعاشر بحار (ص ۲۰۵ چاپ امین لضرب موجود است» وهمچنین در 
ص ۳۶ ج ۲ مقتلالحسین خوارژمی چاپ نجف) و د رکتب دیگرنیز گویا نظیر این هست. 
۳- در بر هان قاطع گفته: «دوغبا با غین نقطه‌دار بروزن شور با آش ماست‌وماستانه را 
گویند» و بجای این کلمه‌دردو نسخةً حد: « بدنیا » و درنسخ‌ب م ث: «بدوغ) یادشده است. 
۴-ذیل اي ۱۶۱ سورة مار که بقره. ۵ ع:«مان بودی» گویا کا تب چون«بودمانی»را 
نفهمیده‌حرو فآنرا پس‌وپش کرده و بصورتمذ کوردر آورده است. ۶-عث: «کردمانيم» 
ب: «کرمانی» ح د: «اگر من آنروز بودمی متا بعت حسین علی(ع) کردمی». . ۷ ح د: 
«ازاعتتاد و قول وقلمش بیداست». ۸- حدیث بسیار معروفی اس ت که مستغنی از شرح 
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وبیان در اعتبار آنست. ۹٩‏ صدرآیه۷۱ سورة اسراء = پنی اسرائیل. 


تألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۶۹ 

دچوند‌این معارضات گفته ‏ مد و حوایات برین وجوه ابرادافتاد شهات 
زابل وباطل ومضمحل گشت. 

فصلی که مهمتر است در خاتمت این برسبل‌ایندا ابراد افتدبتوشق خدا' 
و مر کات مصطفی و ال اوائمة هدی: او لا این تقر در که این مصنشف کرده است 
از حکابات والزامات برمذهین مقر ر توان کردن که خود را فاعل وسکتسب فعل 
خود گو يدو وید خو د راحوالت بخودسازد» ومدح وذم وثواب دعقاب براعمال 
پیوند کند» دجزا براعمال گوید» تا کوفیان داشاید که ذم کند بر آنکه با حسین 
على کردند از نکت عهد وعدرو خذلان» ومکان ومد‌نیان را و م‌تواند دانستن 
و گفتن‌بدان مخاطبه که باعثمان کردند, دعثمان وحسین‌دا ددجاتی‌باشد بقبول الم 
وصبر بر بلا درول شهادت. بمذهت" خواحه سنی چه کافر چه مومن, چه ملحدچه 


۲ ~o ¢ ù 


موحد چه‌موافق چەمنافق› چه‌ناصی چهرافنی» چه‌شعی چه‌سنی, همه مجس 
ومکرها ند مسر ااند از فعل‌نيك ژبد» قدرت مو جبه خدایآ فر دده است مکلف دا 
درافعال البته اختباری نست, کافر قادر نست که بت نپرستد» بوجهل نتواند که 
ایمان آدرد ملحد چکو نه تواند که موّمن شود که خداش بر آن داشته است 
و فضا چنان دانده است و اد مقهور است » بخلاف فعل و خواست خدای نتواند 
کردن, علی راخدایمی کش عبدالر حمن ملجم درمنانه بهانه‌است» عمرراخدای 
می کشد بولو لو در مبانه بهانه است» قتل حسین برضا وقضای خداست پس با این 
مذهب کمسشف دارد شاید که فعلهای بز ر گرا بردافضان‌حوالت نکندواشاندا 
مجر م نخواند. وعجب است که‌هرذنا و لواطه که خواجه کند همه فعل خدای 
باشد اما رافشان کنند همه فعل اشان باشد وعجب تر | ست که گر بازه 
از مذهب بد خود فراموش کرده است که بادی تعالی مالك‌الملك استا گر خواهد 
امن دافضبان دا بااین‌همه شتنامی ولعانی وعیابی على زعم" همه دامهشت فر سند 


وس erg 1 amam e‏ سح an‏ با و تا و وه are‏ 


إت ع ث: (رخدای». ۲ ۲ ب: «برمذهب) حد: ر که بمذهب)». ۳ مجبر بصيغة 


اسم مفعول از باب افعال بمعنی مجبود. ۴- ع ث ب م: «علی رغمه» براء مهمله وغین سه 


,۳۷ کتاب نمض 














و خواجه انتفالی داباچنن تصنیف که برای داد قىامت کرده است ژبااین مذهت 
نو که اختبار کرده‌است بدوز‌فرستد» که جزابر عمل نست واومالكالملك‌است 
و تعز من تشاءوتذل من تشاءسدلا لیخ ' وآ نرا که‌مذهبداعتقادا ین باشدروانباشد که 
درمذه سلما نان طعنز ندبادد که بمشت افکندتا خودخدای‌چه خو اهد؟ و شامت 
چه با شد؟ 3 گر نه خو اجه 1 باون که افعال خیروشی دابمکلف رجوع کندباید که 
مذهب نودا دست بدارد ويا سر مذهب ار لین شود دمی گو بدومی نوسد؛ تاخلاف 
ساقط باشد دشهت ذایل و وفاق حاصل, والحمدلهالذى دانالهذا". 

ژاما | نجه درین فصل و در د گرمواضم بر طر دق تشنیع باد کر ده‌است که 
داين طایفه دوز عاشودا اظهار جزع وفع کنند؛ و رسم تمزت دا اقاهت ‏ کنند؛ 
ومصیبت شهدای کر بلاتازه گرداتندبر منبر‌ها؛ وقصه گویند,وعلماس بر هنه کنند» 
وعوام جامه چاك کنن و زنان روی خر‌اشند وموبه کنند» وان معنی دا بتهمت 
وبدعت منسوب کرده وثامرضی داسته ازغامت بغض آلرسول و از فرط عداوت 
اولاد بتول, او لا معلوم همه جهانیان است که بزد کان ومعتبران ا فریقین 
از اصحاب امام مقد م بوحنیفه, وامام مک ر م شافعی, وعلما وفقهاء طوایف خلفاعن 
سلف ار را رعات کر ده‌اند؛ وان طر بقت‌نگاه داشت او لا خو د شافعی که 
اصل‌است ومذهب بدومنسوب است رون ازمناقب؛ اورا درحسین وشهداء کر بلا 
مرائی سباراست مکی از آن قصده‌است که می کوید: 
آیکی‌الحسندارئی| منه" اجحیجاحا من أهل بيت دسولالة مسیاحا 





جب معیعمه ومتن صحیحتر است وجار" و مجرور متعلق بماقل است یعئی شيعه بعقیدة خو اجه شتام 


ولعان وعیاب است و در وافع چنان یست. 





اا رد رو مارک اس «قل| للهم ما لكالملك تؤتىالملك من‌تشاء ونتز ع الماك 
ممن‌تشای وتعزمن‌تشاء وتذل من‌تشاء بیداءا لخیرا نك علی کل شیء قدیر (آیة۲۶ سورةمبار که 
آل‌عمران), ۲- ع «وخواجه را». ۳ ازاية ۳ سورة مبار که اعراف. ۴-من 
تا کنونقصیده‌ای راکه ازشافعی باشد براین‌وزنوقافبه درمر ثي سيدا اشهدء علیه! لسلامندیده۱) 
وکامة «منه) نیز درمصراع او ل‌باید باشد تا موزون و درست باشد و «من» دداین قیل‌موارد 
برای تجرید میبا شد از قبیل « لت من‌رید (او بزید) أسدآ). 





تألبف عبدا لجلیل قزوینی دازی 92 

تا آ خر قصیده بامبالغتی‌تمامو کمال ودیکر فصده‌ای که میگو بد: 

e ‌ ۳‏ ۶ * لام ه » 

تاو ب همي فالغو اد ۳-9 و ارف نومي فار قاد عجس" 

تا خر !همهم ر شمه اوست بصفتی که‌بر چنان‌معانید ۳8 ان قادر نباشند, ومرائی 

شهد.ای کر بلا که اصحاب بو حنبفه وشافعیراهست بی‌عددوبی نهادت‌است. 05 
مت ال بر دو حنسقه اس و بر شافعی وبر اصحاب امشان؛ آ گە ارما گە ون 
فردتر آبی معلوم ات عاو که خواجه بومنصورماشاده ماصفهان که درمذهب سنت 
در عهد خود مقتدا دز ده ا هر سال این روز این تعز مت با شوت و نو حه و .عردو 
داشته‌اند 4۴ وهر که دسیده باشد دیده و دانسته باشد وانکارنکند. 

و آنگه بغداد که مدینةالسللام ومقر" دارالغلافه است خواجه علی غز نوی 
حلفي دانند که این تعزبت چگونه داشتی! تابحد ی که بروژ عاشودا در لنت 
سفبائمان‌بالفتی می کردسائلی بر خاست و گفت: معاد به راچگو ئی با واژی بلند 
گفت: ای‌سامانان اذعلی‌ی‌برسد که:معاد بهراچگو ئی؟ | خر دانی که‌علی معاو بدرا 
چه گوید؟! امس عسادی" کهعلا مه روز گاروخو اجه معنی‌وساطان سخن بوداورا 
درحضرت المقتفی لامر ال پرسیدند این دوز که فردا عاشودا خواست بودن که: 
چگوئی ددمعاو به؟ جواب ندادتاسائل سه‌بارتکر اد کردبادسیوم گفت: اک خواحه 
سژالی مبهم می‌بررسی!؟ نمی‌دانم که کدام معاوبه دا می گوئی؛ این معاو به دا که 
بدزش دندان مصطفی مشکست ومادرش جگر حمزه بخائید» و ادیستداندبار تيغ 
در روی علی کش ویسرش سر جسن دمر دد ای»سلمانان شما این معاژ ره را جه 

| برای ملاحظٌ بقية اشعار دجوع شود بتعلیقة ۰۱۴۸ ۲- عبارت ما بین دوستاره 
در دو نسخۀ « ح» د » حنین است : « که خواجه ابومنصور پادشاه اصفهان (د « این پادشاه 
اصفهانی») که مذهب اهل سنت داشت در عهد خود که‌مقندا بوده» هرسال این‌روز تعزیت 
داشته و پرعلی و حسن و حسین علیهم السلام آفرین کرده» و بر یز ید وعبیدالله در اصفهان لشت 
آشکارا کرد و کد لك شرف الا سلامصدرا لخجندی؛ وبرادرش جمال‌الدین این تعز یه با شوب 
ونوحه وغریو داشتها ند». 


y۳‏ و۵- برای‌شر ح‌حال و ترجمةً ابومنصورماشاده» وخواجه‌علی‌غز نوی حنفی؛ وامیرعبادی 
7 ۳ 
رجوع شود بتعلیقه ۰۱۴۵ 


۳۷۲ کتاب نقض 
گرد ؟ مدم درحنرت خلافت حلفی و نیو شافی فا باشت و نفربن 
بر کشودند» این دمانند این از ات وتعز یت حسین هرموسم عاشورا بغداد 
تازه‌باشد با نوحه دفر باد. 

و اما بهمدان | گر چه مشنهه را غلبه باشد برای حور رایت ساطان 
ولشکرتر کان » هرسال مجدالد بن مذ کر همدانی" ددموسم عاشودا این تعزیت 
صفتی دارد که قمیان داعجب آید, و خواجه امام نجم‌بلمعالی ین آبیالفاس یز اری 
پنسا يور با آنکه حشفی مذهب‌بود این‌تعز ت‌بغایت کمال داشتی ودستادیگرفتی 
ونو حه کردی وخاك باشدی وفرباد. ازحد یرون کردی» ویر ی که از امهات 
بلاد عالم است معلوم است که شیخ‌بوالفتوح تصر | ادى" وخواجه محمودحد ادی 
حنینی " و غیرابشان در کاروانسرای کوشك و مساجد بزر گی روز عاشودا چه 
کرده‌اند؟! از ذ کر تعزیت ولعنت ظالمان» د ددین روز کار آنحه هر سال‌خو اجه 
امام شرفالائمه آبونصر الهسنجانی" کند در هر عاشورا بحضور امرا و تر کان 
وخواجگان وحضور حنفنان معروف, و همه موافقت نماد ویادی کنند» و این 
قصه خود بوجهی گوید کهد گر ان‌خودندانند ونادند گفتن؛ وخواجه‌امام‌بومنصور 
حفده" که دداصحاب شافعی‌معتر ومتقد م است بوقت حضود او بری دبدند که 
روز عاشورا این قصه بر چه طریق گفت دحسین دا برعشمان ددجه وتفضیل نهاد » 
ومعاوبه رابافی خواند درجامم سرهنگه» وقاضی‌عمده ساویی حنیفی " که‌صاحب 

سخن و معروف است در جامع طغرل باحضور بست‌هزاد آدمی این قصه نوعی 
گفت و این تعزیت بصفتی داشت از سربرهنه کردن وجامه دردن که مانند آن 
نکرده ودند» ومصنف کتاب | گر رازی است دیده باشد وشنوده , و خواجه تاج 


هت حنیفی نیسایوری روز عاشورا عدار نماد ددجامعر عثیق دیدند که چه 


جم سس ا ا ا د 





| ثم ب ح د: «زبان». ۲ «بسیار است» فقط در دونسخۀ ح د. . . ۳و ۴و 


م . 2 8 
۵ و۶ و۷ و۸ و۰ ۱- برای تراجم این‌نامبرد کان رجوع شود بتعلیقه 1۵۰. -٩‏ ح د: 
رممد) ومعتبر). ١١‏ ثب 6: «اشعری» وترجمة تاج اشعری را بدست نیاورده‌ا). 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۷۳ 
مبالفت کرد درسنه خمس‌وخمسین وخمسمائه باجاذت قاضی‌باحضور کیرا وامر اء 
بس | گر این بدعت بودی چنانکه خواجه محسر انتفالی گفته است » چنان مفتی 
رخصت‌ندادی و چنن انمه روانداشتندی. وا گر خواجه انتقالی" محلس حنیفیان 
دشعان نر فته باشد آ خر بمجلس شهاب ET‏ رفته باشد که او هر سال که ماه 
محر م درآید ایشدا کند بمقتل عثمان وعلی» و روز عاشورا بمقتل حسین على 
آورد تا سال پیراد بحضود خاتونان امیران و خاتون امیر أجل اسن فة 
بو جهی گفت که سی مردم جامه‌ها جاك ك ردند و خاك داڈےدند و عالم سر در هنه 
" وزارها کردند " ه حاضر المي ی گفتند: : ریادت از | ن بود که زعفران‌جای؟ 
کنند شعت ؛ و گر این علما و فصاة این معنی نا و مداهنه می ار م 
تر کان و خوف سلطان ؛ موافقت دافضیان باش و گر باعتقاد می کنند خلاف 
امشان راء خواجه رانقصان باشد ایمان داء وا لا دربلاد. خوارج و مشهه که روا 
ند‌ار ند کردن ۳ همه حششان و شفعو بان و شعت این ت را ارف دنز 
دس خواحه بنداری از ین هر سه مذهت تراد اس خادجی اسف » دس با ید که 
وان ان شود که خارجانند تا ند ونشنود که تعصنب که اوداست 
ا را نست وتعز یت حسین على داشتن متامت قول خدا است: فلا سا لک علیه 
أجراً ا لا المودة فی‌القر بی" وموافقت قول مصطفی است که گفت :من بکی‌علی۔ 
الحسن اوا ۳۹ آوتبا کی 9 جت لهالحنة" ا هم گوینده د هم‌شنو نده در رحمت 
خدای باشد ومنکرش | لامنافق ومبتد ع وال وگ راه نباشد و خا ارجی 3 منفضر 
فاطمه و آلش وعلی‌داولادش, دالحمدلده بلا کثرهم لابعقلون". 


ہے ا س 


۱- از عبارت: « گفته‌است‌جنان» تااینجافقط دردونسخةً حد هست. ‏ ۷ این‌عبارت صریح 
است دراینکه مو لف بض‌فشایج | لرواففی‌شهابمشاط نیست چنانکه استاد فقید عباس اقبال 
آشتیانی احتمال داده است جنا که در تعلیقات ص۱۳۲ تصریح بان گذشته است» واین‌مطلب 
در ترجمة شهات مشاط میسوطاً تحقیتی خواهد شد و برای ترجمةشهاب مشاط رجو ع شود 
بتعايقة ۰۵1 ۳- جد : (وسرهاً برهنه کردند». ۴ع ث ب م: «زعفر ان جار» 
ح د :«زعفران گاه » و تحقیق « زعفران جا » رجو ع شود باخر همان تعليقة ۰۱۵۱ 
۵- ع ۸ ب: «بخورستان» (بازاء مهماه)۰ ۶ ح د: « کردستان). ۷- از آبة 
۳ سورة مبار که شوری. ۸- از احادیث مسلم قطعی| لمبدور است بنزديك ما شیعیان. 
4- ذیل آي ۶۳ سورۂ مبا رک عنکبوت (با این تصرف که بجای «و» در آیه «قل» هست). 


۳۷۴ کتاب لقض 
آنگه گفته است: د و این روافض هربك دا ازینی علی' فرا آب می کردند 
جول ذبدین‌علی 6 9 دی بنز ند ( دمحسدین عىد لله » د ابر آهیم بن‌عبدالله | لحسنی 
پباخمر »دا لحسین بن‌علی بفخ دقاسم‌دسی و حبی بن‌هادی» ومحمدین القاس‌صاحب 
طالقان» و ی بنعم ی الحسنی؟ ومانند اشان‌را که انگت بدال‌شماد وامی کردند 
که مالین کنیم این کنیم» علوی اذ هر ۳0 خواستی که سهری از دنا ددرسد» 
باامر بمعردفی و هی از منکر ی کند» ول شا رافشان مغر ود شدی خر جی 
بکردعه» دوافض‌ چون آواز هه اسانر ساطان شد ند عا سر خوشتن گر فتندی 
و بیجاره دا بدست وادادندی » علوی گرفتار شدی خلفاء آلعباس با اشان همان 
کردندی که لقن که یدنک : بابکشتندش با کود بکردندعه بامیهوس 
کردندی 1 چوك چسن بود مارا اندرین چه کناه؟! رافضی را گناه سشیر دود که 
مارا. نبینی چون زیدین علی بن‌الحسین خروح کرد برامیر عراق یوسف‌بن‌عمر" 
الثقفی که اذفبل هشام‌بن‌عبدالملك بود » دافضیان کوفه او را فرا آب کردند 
و چهل‌هز ار مراد ر أو سعت د ردئد» قرادمیعاد. جرد شب اة بود بيست و یکم 
صفر سنا احدیوعش ین ومائه» خروج کرد هزاهز؟ درش تاريك در کوفه‌افتاد, 
لشکر ساطان و اتباع زیدبهم فراز آمدند چون روز شد از آن‌چهل‌هزاد دوست 
إت نسخ: «ادنبی وعلی». ۷ برای تر جمه‌سادات مد کور ردجو ع شود بتعلسقة۱۵۲. 
۵-۲ خ د : «عمرو» وبرای معرفی امیر عراق «یوسف‌بن‌عمر» رجو ع شود بتعليقة ۰۱۵۳ 
۴- در أقر ب‌المو ارد فته: «الهزاهز تحريك البلايا والحروب الناس؛ وفی‌الاسان الفتن 
الت تهز | لناس» وفی‌الاساس: فلان شهدا له اهز وهی‌الحروب والشدائدالی نهزهز » و در 
۲ نندد اج آفنه: «هزاهز یکسرها در رابع وسکون زای نقطه‌دار درآخر» درموژید الفضلاء 
درجنب لغات‌فادسی نوشته‌شده = جنیش وحرکتی را گو یند که از ترس حصم درمیان لشکر 
بهم رسد ودر کنز اللغه بمعنی فتنه‌ها نوشته‌اند که جمع فتنه باشد و در بهار عجم هز اهز جنیدن 
پی‌ددبی ودرغیاث هز اهز بفتح هردو؛ سنجر کاشی: 
هنگام هزاهز خزان است در مرز از آن صبا وزان است » 


تا لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۷۵ 
دس ماندند مهمتر شان نصر دن خز دمه › دیگران همه دزمین فر دشدند› 
زیدعلی از نصر‌خزیمه برسید که: باسبحان‌اله آنفوم کجا شدنده- اه گفت: ازتو 
پر سید فد که: چگو ىد بو بکر دعم؟- گفتی: من گواهی فت که‌پدرمزین‌العا بدین 
تو لا کردی بدشان و گفتی : بر حمها الله کانا امامین عدلین؟ بدین سمب تر آزها 
کر زید گفت : صداق رسو لاله همالروافض' م خري في‌الد نیا والاخرت 
آنگه چون برذ ید علی دست بافتند ثبر ی بر مشائیش ا و کشته شد و بنهان 
درجوئی دفنش کردند تا مروانیان بنداننده هم‌رافتیان رهنمونی کردند تا او را 
بر آوردند ویر آوشتند و ذشدا مدست وا" دادند تا زن استن دا دستها نگار_ 
بر نهاده بسر یدند » همه رأفضان کردند هم وا علی‌هم باحسن ھم بأحسین هم وا 
او لاد او , هر ىك ادا | دافضی و شت ,دهم باز بدعلی این بی‌دفائی | یشان 
کردند | وياهر بك اذاهل بست دسول خدای همین کردند». 
اما جواب ابن‌فصل مستفصی بگوش هوش" سماع باید کردن تاچون‌شهت 
زایل شود همه فادت از حاصل شود. 
او لا آنجه اززيدعلي المظلوم - صلو اتالنهعلمه - حکایت کرده است واذ 
دیگران سادات - دضي‌اله‌عنهم - شيعه اصو له ایشان دا مفترض‌الطاعه نگوینده 
وخروحه از شرابط موحبه‌نداندد درامامت» و دد [امر معر ذف ونهی‌آزمنکر تنها 
پلشکر وحشر حاجت‌نباشد که بانمکین و حصولشرابط مفرد توان کردن ویر 
آحاد النای واجب است؛ و چون کشته شدند خداشان بررصبر و بر الم و قبولر 
مشقت ثوا بهای عظیموعده داده‌است» ولاتحسین ال غافلا عمابعمل ال ظالمون انها 


بؤخر هم لیوم تشخص فیدالا بصار" د مصنف حوالت قتل ایشان بینی‌المباس 





۱- ث م ب: «دویست» ح د: «چهارصد». ۲- نظبر این عبارت‌درسا بی گذشت ص۵۳ ۲) 
۲ ع ث ب: «هم الروافضة» و گوبا اصل : « هم الر افضه » دد این سه نسخه بوده است. 
۴ و ۵ و ۶ب ث م ح د: «با» (در هرسه مورد). ۷- ع ث ب: «بگوش و هوش». 
۸- یعنی خرو ج سیف وفیأم بشمشیررا که زیدیه ازشرابط امامت میشمارند شیعیان ائناعشریان 
آنرا ازشرایط امامت نمیشمار ند. -٩‏ آ4 ۷۲ سورء مبا رکه ا براهیم . 


۳۷۶ کتاب نقض 
کرده‌است ویشتراذین سادات دا خود عبدالماك وهشام و ولبد و یز ید کشتند که 
مروانی‌اند تا داند که ندانسته است که آخرین خلیفهٌ اشان عمرین عمدالعزیز 
بوده است" و ؛ او لین خلیفهً عباستان بلمبای سقاح و عدد اسامی همه خلفا 
و القاب ایشان مادر کتاب « البراهین فی‌امامة آمیر المومنین » بیان کرده‌ايم در 
تاریخ سبح و ثلائن و خمسمائه. 

واما آ نچه گفته است که: « یشان بغر ور ددافش مغرودشدندی » باست که 
نشو ند که کامل وعاقل وبالغ و عالم و فاضل بودنه » و گرذیدین علی علیه‌السلام 
نداست که او لین بود بعداژوی د گران باست که بدو اعتباد گیرند دالسعیدهن 
وعم و یس این‌غرامت دملامت هخر بدشان عابدتر باشد که برافضیان کوفه 
و گ مصنف این فصل در ای بدعهدی رو افض آور ده‌است که بار بدعلی و فانکر دئد» 
راست می رن و بررمجلس سامی انتقالی دوشیده تباشد و درتوادیخ خوانده باشد 
ونوشته که دیر است تا مردم بدعهد درجهانند ومر د مرا مغرودمی گردانند ودرفتنه 
وآفت می‌نهند چنانکه طلحه وذسر که از وزد گان مهاجر ند ومختار ند درامامت؟ 
دودسعت شوری لا آن درحات دفیع ند ودی که چه کر دند ا سأمدند و بصلت 
و افسون ام المۇمنىن دا که جفت پا کیزه رسول بود د دختر بویکر صد یق 
بود فرا آب کردند که: بيا ناخون عثمان طلب کنیم که او راعلی بوطالب‌فرمود 


١‏ کذا فی النسخ و ظاهراً «بیشتر این». ۷- این عبارت مخدوش است زیرا عمربن 
عبدا لعز یز نفرهشتم ازچهارده خلبفة بنی امیه‌و بنی‌م‌روان است و آخرین آنان مروان بن محمدملقب 
بحمار است و گویا «عمر بن عبدالعزیز» اشتباهاً بجای «مروان حمار» یا «مروان بن محمد» 
ضبط شده‌است والتهالعالم. ۳ حدیث سيار بسیارمعروف نبوی وعلو یست که درصحیح 
مسلم وسنن | بن‌ماجه وغیر آنها از کتب عامه ازپیغمبرخاتم (ص)» ودر نهج البلاغه وسایر کنب 
معتبرة شیعه از امیرالممنین (ع) نقل شده است» واز کثرت شهرت واستعمال جاری مجرای 
مثل شده حتی میدانی درمجمع‌الامثال آنرا جزء امثال ذکر کرده و گفته است: «قیل: ول 
من قال ذلك مر ند بن‌سعید (تا آ خر کلام او )). ۴ ع ث م ب: «که از بزر گان مهاجر 
وانصار اندر امآمت». و گویا مراد آنست که جزءآن شش فرند که ایشان را اصحاب‌شوری 
مینامند» و دراختبار امام بنا بر تعیین عمر بنا لخطاب مختار وصاحب‌نظار بودند. 


تألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۷۷ 
کشتن» و کشند گان‌اوچون محمد بو بکروما لك اشتردد لشکر علی‌اند و خصومت 
دبرینه با یاد او دادند وچندانکه عایشه امتناع وانکار می کرد ابشان غرورذیادت 
ھی ردند که: نام ٿو بدین حر کت درجهان بماند» وخون عنمانر بدان‌بزد گی 
هدر شود وعلی واولادش دواتباعش تاشامت‌خ 71 ' نکنند ولاف نزنند» هر چند 
که عاشه ادیش کرد زیر در علیتکر بیش کردآنگه چون د 
عاشه نرم کردند و اورا فرا آن کردند؛ چنانکه روافض کوفه ذیدین على راء 
وعایشه می گفت: بيك زن وشما دومرد این کاربر نباید که علی امام است دخداوند. 
شمشیروقو ت ولشکر است, دعالمتر جهانبان است بعلوم دینی د احکام شرعی» در 
افتادند" و ازمها جردانصاد و اذا بناءالمهاجر ین الا و لین دالا تصادالمتقد مین؛اند 
هز ارسواروباده جمع کردند وسو گنل ورون وعهددسمان ی که هممشت 
وهمزبان باشند تاشر علی از مسلمائان کفایت کنند» وخون عثمان که اشانش 
کشته‌بودند ازعلی بىگناه‌باز خو اهند, وبدین‌مکر ودستان ذن دسولرا علیها لسللام 
که بای تعالی گفته بود: وقرن فی‌بیوتکن دلاتبر جن تبرج الجاهلية الاولی* 
بروی تلسی کردند و از خانه‌اش سردن آوددند و درهودج نشاندند ویر خلاف 
طبع آوبمصاف وقتال‌علی آوردند؛ و رسول‌خبرداده که: باعلي حر يك حر بي‌دسلمك 
ل وچو ن‌لشکر ها بهمدسید ند بدر بص هفي‌شهو دسناست وثلائین" هنأ لهجر - 


ادع ث: «جرمی» ح: «منی» ومراد از «منی » بنا بر سخ ح حودبینی و دم از یزد گی زدن 


میباشدسعدی گفته: 
« مراو را رسد کیریا و منی که‌ملکش فدیم است‌وذا تش‌غنی » 
۲- ح: «نشیندند). ۳و ۴- «خوردند) و «بستند) فقطادرنسخة (ح» هست. ۵ صدر 


آي سورۇمبار که احزاب. ۶ ازاحادیث متواتردرمیان خاصه‌وعامه است. ‏ ۷- در 
نسخ: «ار بع وثلائین» ضبط شده استوقیاساً تصحیح شدزیرا قتل عثمان بن‌عفان درذی| لحجة 
سال سی‌وپنج هجری واقع‌شده باتفاق همۀمورخین وارباب تراجم وسیر» آبن‌عىدالسر دز 
استیعاب گفته؛ «قال الوافدی: قتل عثمان يومالجمعة شمان لیال حلت من ذىالحجة يوم 
التلبية سنة حمس وئلائین» وقدفیل: انه قتليومالجمعة للیلتین‌بقینامن ذیالحجة وقدروی ذلك 


عن الواقدی أيضاًء وقال المعتمرعن أبیه عن آبی‌عنمان اللهدی: قتل عثمان فی‌وسط ایام س ۶ 


۸ کتاب ننض 
وأمیرالمومنین دا پنجاه وهفت" سال بود این دوذ؛ و ده سالش بود که مصطفی را 

دحی ا دنست دسه‌سالش بود که‌صطفی هجرت کر د وده‌سال در خدمت مصطفی 
يمد نه‌بود و چو نس دعليهالسلام از جهان‌نهان‌شد ستو چهارسالواند ماه خلافت 
دو فک وعمر و عتمان بود ومد ت خلافت‌امیر المومضن بنج سال وچندماه بو داو لین 
قتالی دی دا این بود بدد صره با طلحه وذیسر‌فقوم ایشان» و درش نوزدهنم ماه 
دمضان ضر بت بافت و اورا شست‌وسه‌سال بود دمد ت عمر مصطفی ا ا علیهو آله 
چهل سال ازهحرت رفته, آنکه چون آن ھر دد لشکر بھم رسدند آن شر 
امام متقیان, مبارز میدان ایمان تيغ اذنیام بیرون کردچنانکه درتو اریخ مذ کور 
است» اشجار اشخاص نا کثین‌ببادتیغ لزذان کرد دست دسر مبارزان در آن‌بازار 
ارزان کرد» داست‌چون‌شهة د لدل آن ت دل نک شها دسدچون بر گهددخت, 
خزان همه دریای ریختند شش کشته شدندو اند 9 ان" یگ دخننده شش که 
هودح داشت در آن مناثه بمائد وش ج قصه درین کتاب مفصل شئوان گفت» ندانم 
| چه | اثر کرد که الشکرمنهزم مر دان گر بخته, طاحه‌وزیس کشته, القصته اشتر 
سفتاد د هودج برذمن اف امىرالمۇمنىن عليه‌السلام عداله عساس‌را خی 
بوبکردا ی رضي‌اله‌عنهما - بفرموده بود تامحافظت اشتردهودج می کنند تا نااهلی 
دیگانه‌ای را چشم بردی ا بد» | ین هر ددشخص بر هودج دسمدئد تک عدا لله 
عاس سر عم مصطفی وهمسشهشا گر دوهواخو اه مر تضی ویدر خلفا؛ ومحمدیو بکر 
صد بق دا پس» صد بقه را برادد, علی دا خدمتگار وفرزند وچا کر» چون آواز 





ب‌التشریق» وقدقال أیضا قبیل هلا مانصه: «وقتل عثمان با لمدينة يو | لجبعة لمان عشرة اوسیع 
عشره خلت‌من ذیا لحجه‌سنةعمس ولان من الهجر ة» ذکرها لمدائنی عن‌أبی معشرعن نافع» و 
نظیر این تصریح راهمهةٌ مور خان وار باب سیرو تراجم دارندپس خلافت‌امیرالمومنین ازاواخر 
سال‌سیو پنج آغازشده وجنگ جمل درسال‌سی‌وشش و افع‌شده است بدون‌هيچ‌شبهه واختلافی. 
۱- ح: «پنجاه وهشت». ب درآ ندرا ج گفته: «غران با لضم وتشدید دوم فارسی است 
بان وفرباد کنان وآواز گران ومهیب بر آر نده؛ تا آخر)». ۲- ع «واند کهتران» ج 


«اندکان» د: «واندك آن». 


تألیف عبدالجلیل قزوینی داژی ۳۷۹ 


این هردو شخص € ش عاشه دسد اشان را مدید خر 2 دامن شد و گفت: این 


هو لاءالفوم؟ این قوم کجاشدند؟ عهدویسمان و را چه کر دند؟ چرا مرا در 
امن صحراء ببگانه رها کردند؟ -والحق بدان مي‌ماند که کوفیان با زید علی 
کردند؛ اهنا اگراشان رأفضی بودند که چنان کردند ابنان دادی سنبان بودند 
چئین چرا کردند..!؟ محمد بوبکروعدالة عباس - دي ال عنهما - می گوبند: 
دل خوش‌دارء اما بدانکه‌اشان برایدو کار" عهد بشکستند و از تون گفتند: 

یکی آنکه اینان را ثبات قدمی نباشد که بجتمعون بدبدبة و بفترقون 
بمفرعة ‏ و آخردیدی که پربر" با امامی چون عثمان عفان چه کردند!؟ 

دوم آنست که اشان را کفتند که: ترا درحق ` امیرالموّمنین علی و در 
فضبات او سی اخبار از دسول روابت است و این کامات دا بتومنسوب کردند که 
تو گفته‌ایدرحق" او : 

اذاماالتیر حك علی‌المحك" شرع فان غين شك 

ففینا الهش والذ هب المصفی" غلی_ تشن اجك 

ازین دو وجه ترا رها کردئد که اینها ناصیانندعلی داددست ندار ند. عایشه 
گفت: آه درست شد مرا که آن واقعه است که دسول‌مرا خبرداده است داین‌قوم 
تا کئن‌اند که سد علیه لسللام گفته است: و انك تقاتل بعدي الا کین 
و القاسطین و المادقین" خواجه مصثف بابد که این‌حادثه را با حادهٌ زیدعلی 
قبای کند که سایق است بر آن» مس دافضان از ناصبیان آموختند که او لایشان 
کر‌دند تا | گرعمر را کشتند ناصسان کشتند» و گرعثمان را ق ميا دشن 
و گر با عايشه خبانت کر دید شما کردید؛ نگوئی تا دشنام ولعنت دنفرین دکران 


اس غ ث م ب : «اما بدان‌بر آن دو گانه» ۲ در برهان فاطع گفته: (پریر بروزن حریر 


روز پیش از دیروز باشد که روز حال روز سیم است». ۲- برای تحقیق در صحت 
نسبت اين دوبيت بها الممنینعایثه رجوع‌شود بتعلیقه۱۵۴. ۰ ۴- نسخ: «الغش» 
وتصحیح قیاسی‌است بدلیل مداراه وماًخذ موجوده. ۵- از احادیث‌متواتربینالفریفین 
است واحدی درآن شبهه نکرده است. 


۳۸۰ کتاب نقض 

جیست؟! ما کجا بودیم؟! او لینان و آخرینان ما کجا بودند !؟ هرروژی جماعتی 
از تو یایند و بز د گی دا فراآب کنند و مفرود گردانند و بآخر با بکشندش 
وا بگر بزند و این عادت تواست و اسلاف تو که جتمعون بد بد بةر 
دیفتر فون بمقرعه. 

و گر خواجه ماف را این‌فصل طرافه ھی | ید ازین نزدیك‌تر و دوشن‌تر 
باز نمایم که هم‌انکار نتواند کردن» باشد که دست از سر کل ما بدادد و آنا نست 
که معروف دفشه‌وراست که سالهاست که فضل وعقل مسترشد خلیفتی نبوده‌است 
و درعهد ادجماعتی از نامعتمدان خوارج سن ی لقب خواستند که‌خاندان عباسیاندا 
حرمت و ناموس بردار نداتفاق پیش اومی‌در آمدند و در یج می گفتند: این‌سلطنت 
دجهانداری و جهانبانی ازمشرق‌تامغری خافاویددان ترا بوده‌است,وهارونومآمون‌را 
دارالملك بمرو وخوداسان بودی دسر بر گاه ببغداد» و درهرشهر ی از بلاد. عالم 
متولّی ذیون‌بودی بفرمود ' امشان» وتر کان دا صولتی دفو تی وشو کتی‌نبودهداین 
ازروز گار فا" خایفه یدید | مد که‌پساسیری اورا بگرفتدمرد که طغرل بزر کث 
بر فت‌واوداباز آوردوتر کان قو ت گرفتند» و گر ملکشاه‌ومحمدویر کیادقوسنجررا 
قو تی بود مسعود را باری آن قو ت ئست که او بلهودطرب مشغول است و اشکرر 
اهمه بدل دجان باتواند که امیرالمومنین وقت وخلیفة روز گاری این چندانی 
باشد که رابت عالی تو از بغداد دوی بهمدان نهد بهرمنزلی که برسی لشکر_تو 
بیشتر باشد دلشکر مسعود اندكتر» و هیبت فر تو خود کفایت باشد» بدین فریب 
وغرورچنان بزر گواري را فراآی کردند ومفر ود یکردند چنانکه اصحاب جمل 
و روافش کوفه کردند تا مسترشد خلیفه لشکرها جمع کرد و دوی از بغداد به 

۱- حد: «بنرمان» پس مراد به«فرمود» همان «فرموده» و «فرمان» است. ۲- در نسخ: 
« مقتدر » وقیاساً تصحیح شد توضیح آنکه پساسیری قا ثم را گرفته است لیکن چون مقتول 
«مقتدر» بوده است ومصنف (ده) بدون مراجعه بمآخذ و بااکتفا با نچه درذهن داشته نوشته 


است اد اپن روی واقعهٌ متتول بامحبوس حلط شده واین نسبت غلط پدید آمده است چنا نکه 
بتفصیل در سایق بیان کردیم (ص۰)۱۴۰-۱۳۹ 


تاليف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۸۱ 
همدان نهاد جاسوسان سلطان خبر آوددند که خلیفه آمد او خود سلطانی سا کن 
دعادل و کاردان بود و دعیت دوست, مشودت ددین کار با امیران دخواجگان کرد 

همه گفتند: اوخلافت بقوت تومی کند و گر نه جد ت‌بو دی این دولت وان اسماد 
خاندان ایشان یفتاده بود واین کارخود اشان را باستحقاق نیست که در لشکر تو 
هزاربومسام هستند اورا بر دار ودیگری بنشان؛ تا نام تودرجهان یما ند وروز گار 
توتارىخی گردد عن الدو له خوارزمشاه کاردان و کو دود گفت: و گریادشاه 
نخواهد که این‌معنی بخویشتن کفایت کندمن‌تنها بردم باقبال توو آن مشتی‌بازاری 


غوغائی خاد جی‌طبع, ناصبی فعل» تاه باکه گر‌سنه‌ایش" تقولی؟ نامرد را حال 





۱- ددبرهان قاطع (د ر کاففارسی) گفته:«گربز بضم اول وثا لث‌بروزن هرمز مکار 
محیل‌را گویند.و بمعنیدلبروشجا زیر لد ودانا و بزر کت هم آمده‌است حه گر بزی بمنی‌د لیری 
وعاقلیو بزر گی ودانائی باشد» و بباید دانست که‌حکمت‌دا دوطرف‌هست یکی‌افراط ودیکری 
تفریط طرف‌افراط را گر بزی» وطرف تفر یط راحمودخوانند ومعرآب آن‌جر بز باشد و یکسر 
الث هم بنظرآمده است» و در آنندداج از منتخب اللغات نقل کرده: «جربز بضم 
جیم‌وبا فریبند عبیت.واین معرب گر بزاست وجر بزه بفتح‌ا ول وثالث فربندگی وبازندگی؛ 
ومقا بل آن بلاهتاست ووسط هردوحکمت؛ جنا نجه درعلم اخلاق مبین‌شده» طا لب تحقیق بطور 
تفصیل بکتب اخلاق که علمای اسلام تألیف نموده‌اند مراجعه‌کند. ‏ ۲- کذا صریحا در 
دو نسخةٌ ع ث لیکن ب 6:« اش » (بدون دونقطة مثناة تحبانیه) وشاید مراد « گرسنهاش » 
است توضیح آنکه راش» بفتح همزه و تشدید شین درعر بی بمعنی نان حشك است پس مراد 
آنست که موصوف باین صفت آن قدر ففیر و بی‌جیز است که برای خورداش نان خشك ندارد 
تا چه‌رسد بنان‌نرم وتازه» و بیدا محتمل است که محرف «کوسه ریش » باشد هرچند که در 
استعمالآن حزازتی باشد زیراکه «کوسه» کم دیش دا می گویند پس حاجتی بلفظ «دیش» 
نخواهد بود. ۳- کدا دد ع لیکن ث: «نقولی» ) ب: «سولی » (بدون هیچ نقطه‌ای) 
و شاید مراد همان باشدکه اکنون مردم «ناغولا» بغین معجمه یا «ناقولا» ازآن تعیرمیکنند 
ومراد ایشان حبله گرو دروغکووحقه‌باز و دور از صلق وصفاست و درآ ندرا ج گفته: «ننولی 
بضمتین و کسر لام فارسی است و بمعنی تعمق و غور ( از غیاث اللغات و فرهنگ انجمن 
آدا)» پس‌شایدمر اد تعمق دربدی وتباهکاری باشديعني بفایت درجهآن رسیده‌است؛ ومیتواند 
بودکه نغولیمنسوب به‌(نغوله» باشد از«نفل| لمولود نغولة ی فسدنسبه, واللغیل‌وا لدالزنیق 
و ایضاً النغل بسکون الغين و کسرها و لدا لزنية لفسادنسبه » درهرصورت بیش ازاين مقداد 
معنائی بنظرمن نمیرسد. 


AY‏ کتاب نثض 


een aE 1 |‏ ی 








باشد که چندان که شههٌ اس تر کان بشنوند البته سر خویش گیرند که قاعدة 
ایدان در دن است فحنمعول بدبدیثر دشتر فون بمقرعه» امسر در نقش: باز یار ی 
۲ ۰ م چ جم 
لشکر شداد دود و خوارزمشاه مرول مه لشکر سلطاك :ودی ج سکدیگر دو ستند 
و آن درووا لرعده بو دسنة ژر ن خا ۱ راست‌جو ل شعه انت سلطان شنید زک 
چنانکه‌قاءدة اشانست بادافشان کوفه‌موافقت کردنددهمه بگر بختنه و چنانکه 
اشان دوذ علی دا تنها بگذاشتنه ابنان ناصنان ببوفا مو که خلیفه ددصافگاه 
رها کردند وسر خوش گر فتند سسدی بدال زر گواری اسیردغر ف ومتحیر فرو 
سم ك 1 
مائد در ان عالت نااسدی مهلهل را می گوید : ادن هو لاء القوم؟ ب کیا شل نک 
اسانگی وذیر‌می گوید: هو لاء يامو لاي بحتمعول بد بد به و یفتر فون دمقر عذ؛ وکر 
در دن خار ان بدعهد سو فا اعتمادی بو دی بدرانت در خا ڏه مدز و کنو د ندی» سروك 
آمدفدی وسد 1 غو ر اسلام کر ددی که خلسفه در اک این با دد که حق مسامانان 
رد وشا رسا ندوحق خود روو یوار نەجون فام رافشان که در خانه داشد 
اما چون نامعتمدی این خار حنان وضعف بقین ابنان بدرانت را معلوم بو دبافائم 
موافقت کردند دتصر ف‌نمی کردند» ندامت مستر شد را سودی‌نبود دملامت فابدتی 
نکرد درخمه‌ای یں م محبوسان ھی دود ريشت دست می‌خاشدو بر آن حماعت که 
اورا مغر ود بکر ده دو د ند وفراآب کرده افترق ونفرىن ھی کر دانم که اشان‌باری 
اس جح د: «بازدار» ومرادهمان اسرمعروف است که درزمان سلاجته بسیارمهم وشاخص بوده 
و در توادیخ معتمده از وی بعنوان « یرنقش بازدار » نام برده‌اند و در برهان تاطع کته : 
«بازیار بایای‌حطی بروز نآ بار بر زیگر وزراعت کننده را گویندومیرشکاروصیاد را نیز گفته‌اند» 
ودر تعلیقۀ پنجاه وهفتم با ند کی از ترجمةویاشاده کردیمو برای بقية آنر جو ع شود بععلیق ۱۵۵ ۰ 
۲- مراد موضعی است در نزدیکی همدان معروف به « دای مر گک» ونص" عبارت عمادکاتب 
در تادیخ سلاجفه (ص ۷ این‌است» «فخرج صو به من‌همدانو الوا بمر ج بقال له دای 
مر لد» وا بن‌الا ثیر در کامل| لموادیخ ازاین موضح به «دایمر ح» تعبیر کرده ونص عبار تش اینست 
(ج۱۱ چاپ‌اول درمصر؛ ص ۱۰): «وسادحتی بلغ دایمرج وعباً أصحا به (الی آن‌فال) ولما 
سمع | لسلتلان مسعود خبرهم سارالبهم‌مجدا فواتعهم بدایمر ج عاشررمضان (تا آخر کلام او)». 


۳۴ این جنک در عاشررمشان سال پا نمدوبست ونه بوده است بتصریح عمادکاتب و ابن 
الا ثیر وسایر مورخحان. 


تألیف عبدالجلیل قروینی دازی ۳۸۲ 
رافشی نبودند و تا در آن خبمد می گفت: آخرمن چه کردم که اسان از 
من بر گشتند؟! گفتند: اینان‌دا ظن چنان بود که‌تولعنت علی بازجایگاه" نخواهی 
نهادن چون‌اذاعتقاد با کیزه دسرت‌سکویتو بداستند که‌روانداری؛ ازتو بر گشتند 
وعهد دییمان بشکستند که اینان دشمنان علی‌اند کسی دا متابعت کنند که علی دا 
دشمن دار و آن 1 درآن ا و بلا ومحنت می بود ۳ نا کاہ ر دشت ماحد 
ملاعین‌شهید آمد که موّنرددمعر فت خداک‌قول پیغمبر گوبند و چون در حه‌شهادت 
بیافت با ذر بیجان؛ بمر اغه‌مدفون استدقیرش‌ظاهر, همه‌ازشومی ناصببانو خارجان 
که باو ل و آ خر با ائه و خلفا چنین معامله کردند. وا نجه بسد از آن با برش 
راش کردند خودمعلومست که بذ کر آن همه کتاب مطو ل شد" وخواجهٌ انتقالی 
می‌بایست که چون احو ال زیدعلیو آن سادات دانسته دود ازین|احوال تەر سگانه 
ودی وبا بکدیگرقیای کردی و بدانستی که با ول وآ خردافضان این معانی از 
ناصبیان | هو خته بو د ژد وافیدا باشان کردئد از نکث بيعت و کشتن امام دیر گشتی؛ 
تا داش‌بنگرفتی. ونيز می‌بایست که باخصم بقاضی رفتی که دیده است «شنیده که 
گویند که: حساب خانه باحساب باذادراست نباند» وبحمداله ومنته که با دجود 
این‌جوابها ومعارضات آن شهات دا خطری واثری بنمانه وهرعاقل عالممنصف که 
بخواند سره‌بداند» والحمدلء کماهواهله وصلّی‌النه على خبر خلقه محمد المصطفی 
و۷ کرمسن من | له 

آنگه گفته است : « و چون نوبت خلافت بمأمون دسید و فضل بن سهل 


نوالر باستین دزیر برمأمون‌چنان مستولی‌بود که‌دست خلیفه‌بر بسته‌بود ومامون 





۱- ح: «جایگاه خود». ۲- ح: «شود» و شد بفتح شین مخلف «شود» است چنانکه 
دراین بت: 
«ر استی موجب رضای خحداست کس ندیدم که گم شد از روز است» 
یعنی گم شود» و شواهد بسیاد برای این تخفیف در کتب هست. و برای ملاحظةً قصة 
مسترشد و اشد و کیفیت قتل آن دو رجوع شود بتعليقةُ ۱۵۶. 


۳۸۳ کتاب نقض 
پثائی نان حکم نتوانستی كردن وتوقیع فضل کر دی و مهر ادنهادی و برددم 

و دینادنام توالر باستین بودی» وشرق دغرب و فرمان لشکرها درتحت تصرف 
اوبودی» و اومامون دافرا ان" آورد که رابات سباه ولبای سیاة طرح کردودایات 
ولبای سبز کرد" و اورا گفت: خلافت وا آل علی ده که حق ایشائرا است تا دنا 
و آخرت توسلامت باشد ترا چرا بايد که از بهر فرزندان خود ولدالساس که 
خو شان. تو اند بدوزخ روی وحق با خداوندان حق ده ددست خود تا یک ۳ 
پیش خدای تعالی معذورباشی داين همه از بهر آن مبکرد فضل سهل که رافتی 
دود چون بلحسن فرات که ودر مقتدر دود که شر ] اور فته است وسهل که ددر 
فضل بود زنده بود وهنوز کب بود و ردافض بقو ت فضل مستولی بودند و خلیفه در 
آوستی " اوبود اتفاق بر آن نهادند که خلافت باعلی موسی‌الرضا دهند مأمون 
الحاحها کرد و دضا دانست که آن‌محال است اذیش بنرود که دسول‌خرداده‌بود" 
وئیز دافضی وفانکند فبول‌نکرد و بهزارجهد ولایت عهدقبول کرد و دوسال لبعهد 
دود ومامون بدو شادمان رود و علو بان دراعمال سه بو دند فصل سهل هر رود در 
خدمت على بن‌موسی‌الرضادفتی, روزی خلو ت‌ساخت آنکه گفت بنهان‌همة مردم: 
که من کاز اداینجادسانیدم که‌این طاغه‌را از الو تبارانش جدا کردم داودا بدشمن 

- در برهان‌قاطع ضمن معانی «تا» گفته:«وصفت عدد باشد همچویکنا و 25 . 
۷ ینی برآن‌داشت. ۳-برای تحفیق‌تفییر لباس سیاه‌بسبز رجوع شود بتعلبقه۱۵۷. 
۴- ع ث م ب: «منکر» و گویامصحف ومحرف(ما نند» پا«مثل»یا« لنگه» که بەعنی نیم بارو یکتا 
از کفش میباشد ودراینجامراد نظیروهمتای است. ۵-) ح: «آستین» درفرهنگ انجمن 
آرای ناصری گفته: «آوستیم بافوقا نی بتحتانی کشیده آستین جامه را گویند» پس معلو) میشود 
که با حذف‌مم ازآخرنیز بمعن ی آستین بکارمیرود. ۶ہ گویااشاره بکلام حضرت رضا 
عایه| .لام است که درعهد نامه‌نوشته است: «وا لحامعة والجفر یدلان‌علی‌ضد ذلك» واین‌مضمون 
بعبارات مختلف در کتب معتمده مد کور است حتی محق شریف جرجانی در شرح موافف 
(ص ۲۷۶ جاب بولاق) گفته: «وفی کناب قبولا لعهدا لذی کتبه‌علی بن‌موسی رض الله عنهما 
الىالمأمون: «انك‌قدعرفت من‌حقوقنا ما لمیعرفهآ باژك وقبلت‌منك‌عهدله الا آن الجفروا لجامعة 
یدلان علی آنه لاتم » واین مطلب در تاریخ فخری وغیرآن نیز مذ کور است وما نیز در تعلیثات 
کتاب الایضاح فضل بن شاذان (ص ۱ ۴۶۹-۴۶( بان اشاده کرده‌ایم . 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۸۵ 
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همه در دم 2 بدوستداد شمانش کردم داین ق وماجرا درم 2 دود اکنون ۳ ۳ 
اورا بکشیم | تو | گر این کار کنی | دولن بردکه» سیاه شرق دغر ب چون مه موم 
است‌دددست من؛علی موسی‌الر ضا گفت؛ لعن تبر تو بادمن‌ندانستم که کار شمارافضیان 
نه را 1 باشد هو ای باشد مر 8 دن کن تست مردفا ابن عم من و منم من وا 
من وبارات" من أن کر د که بددانه بایدر انامن نکر دند من بادغدد کنمد کفر ان 
نعمت کنم؟! این اذمانسزد وخدای‌تعالی‌این کی روادارد دتر | که‌یدرت کلیگری؟ 
۳ دی در آ زیگدها ی کان رد شیا رسا نید که کلید ملك مشر ق ژمغرب دردست 
تو نهاد وخاتم خلافت روی ذمین ددانگشت‌تو کرد این دواداری که کنی واندیشی 
مرا خود بی 9 در تواست حجه چشم بابد داشتن ؟! چوك فول نکر د فصل‌سهل 
ازوناامید شد گم ر یورافضیی وخساست نفس دامنش گرفت بر فت ومامون‌را گفت: 
چندانکه من ند دشه میکنم این نام از ین خا نه بخو اهد افتادن» ديو جود این‌علوی 
مردم سر ازطاعت تو یرون خواهند کردن و ولدالعساس خود همه دشمن شدنب 
و دربغداد ماتم خلافت بداشتند وانده زادمرد ازاین عسان ٿو بر آبر ایم بن مهدی 
سعت مکر دند این کار را شرو هس و علوبان جهان بکندند دنیزمی‌اشنوم که 
این علوی حجازی فصد تو همکد و درس شیعت را برتو رون خواهد آوردن؟ 
و اولاء دولت تا علم ورهد وسبرت ااسنند تو در چشم اسان خوادشدی" اه 
گفت: چکنم که‌جهان‌بر گر دانندم؟ گفت: اوداشر بتی‌دهیم و ٿيم: أویمر دار ن 
راضی شد» فضل سهل رافضی اورا زهرداد و د گر بانه در آفاق خبر دادند تا لماسها 
و رابات سیاه کر دئد وعلو بان را معزول کردند». 

اماجواب!ین کلمات‌محالات‌وتر هات بی‌مغزوفش بی لب که‌ازس ناانصافی 


۱- ح: «تباد). ع ث ب م: « گلگری» ح: «کلنگری» در برهان‌قاطع گفته: « گلیگر 
بکسراول وثانی بتحتانی رسیده و گاف فارسی‌مفتوح برای قرشت زده گلکارو بنا دا گویند». 


۳ ث ب: «نی نعمتی» : «نه نستی». ۴- ) ب: «داشت» ح: «مرا که‌سق" نعمتی بر 
تونیست از توچه چشم‌شاید داشتن». 2-۵ ث م ب: «خواهند آوددن). و ح: 
(می بینناه نودرچشم ایشان خوادمً ئي». 





۳۸۶ کتاب نقض 
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ابراد کرده است اگرچه کری کید چون شردعی برفت فرونتوان گذاشتن مس 
بضرورت کلماتیلابق ومسکت برود بتوفیق بادی جل جلاله. او لا معلومست که 
از اولان فصل تا آخرش همهدلالت ات تقول این خو اجه بروفور دیانت وغامتٽ 
امائت و عصمت دضاعله السلام؛ و خا اس جهل د بی‌دبانتیو نامعتمدی 
د ی اعتقادیِ امون و گر فلا و عق/۶۱ اهل سنت بر‌معانی این کلمات که 
درن فل | ور است واقف شو ند غرض مصذف ندآنتد واعتقادش معلوم کنند که 
بر چه وجه است. 
اما نه دراو ل فصل حکات کر دہ ات نامیا لغت ازفضل و درحان ورفعت 

وقو ت وشو کتدصولت دحرمت و دقادوتمکین وفرمان فضل سهل؛ عجب‌است که 
دراو ل کتاب آورده است که رافشان را هر کز قرری ومنز لمی ننوده اف و آن 
تقر بر فر اموش کرده است و ازسر غفلت مضل دمر تست هر يك معترف شده ۳ جائی 
کر بحسن فرات‌حا کم دو دور مقتدد خلفه دحهان اوداشت ومأمون‌خلفهرا 
با جزالت فضل وثبالت اصل و کثرت عقل و آن همه علم وعدل درملك وخلافت به 
حمادی‌ماننده کر ده و کلید جهانبانی و خاتم ملك و خلافتدددست فصل سهل نهاده؛ 
و اورا دافسی‌خوانده و بحمدالله تعالی على رغم مصنف ما خود ددفصلی مفرد سان 
کردیم که همىشه بر گار ملك ددعرب دعجم بر شعت بگشته است دتکراد اسامی 

۱- درهمةً نسخ «کری» بیاء ضبعط شده است وبهمین ترتیب در کلمات قدما بکاررفته است 
سنائی گفته (ص ۴۴۱ حدیقه بتصحیح آقای مدرس رضوی): 
«زار ماندست مرد زی دنا نکن جست را کری دنیا» 


دد بهار عجم و آنندداج آفته‌اند: «کرايةٌ فلان چیز نمیکند ینی لابق مراتب 
آن نیست مبرزا صادق کُفته: 


بیهوده چند محنت عالم توان کشید عا لم کر ای این همه محنت نمیکند 
سیفی! گرحه‌دارد صدبار دل زجانان اینها کرای گفتن کی میکند بجانم 
میررا صا ئب کته ۲ 


جهان کرایةٌ دیدن نمی‌کند صائب چوغنچه‌سرز گریبان‌برون میارو برو» 


تا لبف عبدا لجلیل فزوینی رازی AY‏ 








او رحس وه موہ میب ,ہبہ یھ ہے ہے س ریہ نے پت یت ہے 


امشات شرط نبا شد ومللال‌افز اید و ارہ بشطر نج بای ماند که چون تنهاباشد همه 





باز بهاک‌سره‌بیند و باحر بف چامكت‌اسر باشدونندانسته است که‌هر کس کهددخواب 
دشمن دا سفکند تسرش آن باشد که هر گر بر تخد و درفصسلی گفته است که 
انان د! لق تبودی» ویذوالر باستین فضل‌معترف‌شده تا آن قول نیز خطا باشد. 
اما آ یھ حوالت فضل شل کر ده است مشش ددوغ محض است دهتان 
تا ها و E‏ ا ن عالوعافلوفاضل 
بود و در ری وتدبیر وجهانداری دستی تمام داشت و گر اورا در دضا علیهالسلام 
اعتقادی بل بل | مد از آن بود که دراحوال آخرت اندشه داشت و ازاخبار رسول 
و از آبات قرآن بدانسته بود که حق با آلمصطفی است دنظربروجه کرده واهل 
حق‌دا بدانسته و دضا داعلیه‌السلام بخویشتن بخواند وئمکین کر دنهبقول د گران» 
و ولات خود وروی مقر ر می کرد وفضل سهل که مدد می کرد از آن کرد که 
خدمتکارومشیر بوداودا؛ پس | گرهمه‌بقول فضل کردچرا چون د گر بارہ بر خلاف 
آن گفت تن انکار ن؟ ردو دردنش بنزد؟! که تقلید اوهر باریر خلاف فان قول 
کرد غابت جهل باشد بی‌حجت وپیشت که آنچه فضل پنهان همه جهان رضا را 
گوبد: پیا تا مأمون‌دا بهلاك کنیم بهمه حال با دضا با مأمون تقل کرده باشد با 
هفضل گفته باشد» | گر رضا گفت بایست که‌مأًمون فضلمیجر مومتهم خائن نامعتمددا 
هلاك کردی نه رضای معصوم منز ه مير | داء وفضل خود محالست که آن فصل با 
ا ن سارد گفتن‌وچو ن ایشان‌هیج دونگفتند از لغب ندانست‌ندانم که خواحه 
مصشف از آن سر کجا خبرداشته است که هیچ‌ندانست | لافضل و رضاعلیه‌السلام 
وناقا ید گر نبود» و گر ناقلی‌بود و مون‌نقل کرد بفعل بد فضل چکو نه روا 
داشت که رضا دا هلاك کند و ادىن ات س ا افتاده بو ده است که: ولاتزر 
وازرة وزرا خری" درین کلمات نىك تام باید کردن تافایدت بر خزد. 


۱- قاضی شوشتری (ده) این تمثیل دا از این کتاب فرا گرفته و درمجالس الموّمنین بکار 
پرده است فراجع آن‌شئت. اس ح: وا گر بود». ۳- یه ۱۸ سور مبار که فاطر. 





۳۸۸ کتاب نقض 

واا آ نجه و امت از تغسر کسوت و دابا و لدالعساس که 
مامون فرمود بقول فضل سهل» | گرحق بود بر شیع تشنیع نبایه زدن و دافضی 
خواندن و مستدع شناختن» و کر آن تفس باطل وبدعت است بقول خو اجه ات ن 
در آن مدات مبطل و دافشی دمیتدع بوده باشد با باجتهاد خود با سقلید فسل» 
و عحست که آن خسس از بن کتاب آورده است که رسول علیهالسللام 
گفته است که: خلافت در ولدالسای بماند ٿا بقىامت» اون بافصل او این خر 
ددحق خو د دنشنهده‌یو 1 که یت رن عالمتر است که‌شننده است و دانسته.2 گر 
خر هتوا تر ا ن‌جهد کرده‌است بتقلید فضل دافسی‌تاقضای خدایبر گر داند 
وقول رسول دابگرداند وامامت بردضاتقربر کند» این و بادلالت باشدیر جهل 
و ادانی ماهو ن وی فصل وداش معضف» باته و آن خبر درو غ | ورده است فا ن 
عالمتر باشد و ازسر جهل و تعصب آوزده بأشد» تأمل هي یامد کردن تا کدام 
وجه اولی‌تر است ددین باب وچون خواجه‌منکی‌است کسوت سياه و رامت سياه دا 
و آثرا که بامامت دضا کوید دافضی دمبتدع دبیراه داند مأمون خلیفهدا این هر 
سه دانسته باشد» وچون دضا علمه‌السلام رواندارد مامون را کشتن و غد ر کردن, 
وات ن سقلید بی حجت فضل سهلرو | دارد که‌چنان‌سدی را ۳ جر 3 و یی گناه 
زهردهد وبکشد ددحق او درست اشد | ین أبت: دمن ا دا او 
جهنم خالداًفیها' و این حوالات که متف سنی بمأمون خلیفه کرده است از 
مخالفت قول مصطفی و خلف وعدو خلاف عهدو نقض سو گت وتمکین وزبرغاصب 
مبتدع ضال» وشکستن پیمان د کشتن دضا همه دلالت‌است بر ظالمیدغاصبی» دغیر 
آن که در قلم آوردن قصان عقل ۲ دین کند ر امام چنین ندانم که مقولر شرع 
د دین‌باشد؟! وبحمدال بقول خواجه علی بن‌موسی‌الرضا علبهالسلام مبر | ومنز ه 
وبی گناه ومظلوم بوده است» د چون بانصاف al‏ رود معلوم شود که هر چه گفته 
است همه‌دروغ و بهتان ومحال د بی‌اصل‌است که فر اهم آودده است, وندانسته است 


۱- صلر یه ٩۳‏ سور مباز که نساء. 


تلف عبدا لجلیل فروینی دادی ۳۸۹۹ 
که‌برف سباریك بادانیست کند' وشبهت را نجااثر باشد که‌حجت‌نباشد,وسر که 


| نیما ترش باشد که اب ددست فما دد» و بازی تعالی مأ را مدد درد و هر شهت که 





آودده‌است بحجت باطل کر دأ نید م با نکهمفهو مد معلوم‌است‌از کنب وآثارو تو از e‏ 
ونقاهای درست که مامون خود خواست" که رضا را ماورد وامامت بروعه عرض 
کر دوعاقل‌داند که هیچ وزير ىرا ذهرء | ن‌نماشد که خلیفه‌ای دا بدان‌بزد گوازی 
و فاضلی گو ید که: دست أذ ملك و خلافت موروث او مکتسب بدار و E‏ 
سپار که | گرما تشد این سنقلی با بخعلبی معلوم‌شود وزەرۋغىرودىردا خو بر حطر 
باشد وچون جاه وفضل وعلم وعفت وزهد داجابت دعا وآثار براهین دضا متواتر 
شد بفرمود ثار ضا را زهردادندودر همه تواریخ و آ ار چنین است ازمخالفومو الف 
4 0 ےر 4 0 

که رضا را مامون سس نکفت تاادن‌هد ت که: فضل ها ن | لااین 
خراجه که افضی بوده است سے کنا وهر کس که چنان‌کار بزد کک‌بر فضل 
بندد بر خود خندده واین‌قدر درجواب این کلمات کفات است لهلك من‌هلك‌عن 

0 " ۵ ےم 

ی و 

گە یه است: «و گراین قائم که دعو عا میکنیدبیا ید پاوهم این کنید که 

زه فائمتان بهتر است از على و حسن و جسن وعلى موسی‌الرضا که بددست کردم 
که‌باهر مکی جه 1 دیدیس طا لمان‌اهل‌الست بحشقن‌شماا دو همذملعو رمدو م و 
۱ € هروفت جو علوبی جرد مسکرد رافضی را ددس اومی باست استادن 
دتیغ خو ردن مستا فام نه‌ادند تا از دست علو بان برستند اکنون جو تا 
3 ی شر چه بر ال زسول رفته‌است حود سر وسن ازرافضان خاسته‌است ده ر کز 
وی اهل رفض ۳ جما ى نو ده اش و نماشد». 

ات ج: « يك باران تمام بود). ات yJ:‏ که مأمون از هود خواست 4 غ نبا ناه 
«مأمون را ازخودخاست (بدون واو دررخاست» م لیکن در سخام: «خواست» (با واو) ح 
«مأمون اد خود خواست» د» هم ندارد زیرا دراینجا ساقط وافتاده دارد. ۲- فضل بن 


سهل پیش از حشرت رضا بفتل رسیده و برای تحقیل آن رجو ع شود بتعلرقة ۵۸ ۰ 
۴ از آیة ۲ سورة مبار كه اثفال. 


۳۹۰ کتاب نقضص 


اب-۰( سح« سس 


0 ص .۰ u‏ ۵ ۳ 
ایا جواب این کامات مگر در هات مز ر و لقمه خام‌مشنی عوام ناتمام 
دژر ۷ عم دعر از ا را از هعنی که: «یا فائم آن کنید که باعلی 7 حسن 
ا سے ۳ ۴ e‏ 
دحسین ورتا ۳13 دید» | ست که: المادی اظلم, همه از اصسان اهو خرن که باعمر 
وعشمان وعامشه و طلحه وز سر دیز بد دعسدالله وبا مقتدر و و راشد کردند 
از کشتن وبر گشتن دمخالفت عهدوییمان وخذلان و دروغ داوس چنانکه بیان 
کر د‌شد بتفصیل» دادن سنت سا ناصسان اده‌اند؛ دمن نن سم 1 ll‏ 
وررها و و زدمن عمل بهاالی دوم القامة" تا | دن نمر که دعو ی مسکند مدر وغ که 
دافسیان آ خر کرده‌اند وزرووبالش همه‌بگردن ناصبیان باشد از آن او لین بلکه 
س ڊ o 3F‏ ۲ تابر ۲ 

عبدالس حمن_ملجم انباز بر ك بن عبدالة" دعمردبن بکر‌التمیمی بود دداختیاد 
فل اسرالمومشین و هر سه خار جی دو د نل از قت رقع امسرالمومنین؛ هر یه از 
نهر و أل <سته»متو لی آنه رقطام خاز جسه؛ مشر اشعث ىس فا صبی کهن »شر ىث 
درفتل 0 ك ۳ کی شببب بن رة 
ویکی و ر دان دن د الد 5 وت رو خاز جى علیهم لى ماو 4 ولعنةاللاعنين» ر جسن 
علیرا ز هر جعده دشت أشُعث بن فس داد ددر رس حلیف ؛ ا در ادرش شیحمك 

4 ~0 2 
اشعث 0 عبید نله ډدمشورت هړ وان زانده در‌ذست ۱ دسو ليه کنسزعبد ال عمر 
خطاب» زهر معاد دفر ستاده ازدمشق؛ رأیعمر وعاص‌زد.* 6 فتویشر سل رده 
بحصو د دو هر در » تاریخ بر باید گر فتن داستقصا ۶ بخواندن 5 سبهبی شمائد که ریت 
بر فرستنده و آرنده ودهنده ومشر ومدبر ایشان‌باد ویر آنکه عذد ایشا خواهد 
۱- اژاحادیت مسامةه بین | لفریفین است باو ری که اعدی در آن نود شه نکر ده اس ۲سنسخ 
«بکر بن عبدالله» و برك برودن صر دلب حجاح بن عبد | له تمیمی‌ضارب معاو یه است درشب 
قتل امیرالمومنین علیهاسلا) وبراي شرح این‌قصه‌رجوع شود بتعلیق۱۵8. ۳ درتاج 
العروس گفته: «وشبیب بن بجره محر کة شاراد عبدا لررحمن بن‌ملجم لعنه‌الله تعا لی - فی‌دم 
آمیر المومنین و یعسوب لمسلمین علی بنا أ بی‌طا لب کر الله وجهه ودضی‌عنه). ۴ تحقیفی 
درباب ایسونیه درسا بی گذشته رجوع‌شودیص ۰۳۳۹ و عمروعاص درسال ۴۳ هجری 


مرده پس این ست ازمعئتف (ره) بوی مبنی بر اشتباه‌است. 2 شرحبیل برودن خرعبیل 
يعني_بضم"شین‌وفتح راء وسکون‌حاءمهمله و کسر باء‌موحدهو بلام در آخر ازاسماء اعلاماست. 


تأ لیف عبدالجلیل قزويني دازی ۳۹۱ 
اما فان بادی می‌باید جنبانیدن که همه بادادت ورضا وقنای خدای بوده است 
داین آت را اثری سک ک۸: وماالبر مدظلما للعباد' وحسن علی را عامهالسلام 
على رغم ی سلطان دوقت فرمود کشتن یز بد معاوبه کسه روز بدر که 
افر بای بزد کی اورا کشته بود بعوض آن, و آن لفظ بزر کوادامیرالمومنین وز ید 
عحست که بخواجه انتقالی | تقل | نمفتاده است که": 

ات آشاخی مدر شهدوا جزع لخز دج‌من‌وفع‌الا سل 

لاهلواو اهلوا طریاً ."ثم قالوا یا ريك لا تشل 
تا شهتی بنماند در آل» ان بزید بسرذاده هند جگر خواده» سیاهسالاد 
عبیداله» مادرش مر جانه. ذهی فس, ذهی‌حس, ذهی‌خانه, متو لی لشکر‌عمرسعد 
دقاس مهاجر دصحابی‌دسول, واحد عشربیعت دضوان"» قاتل شمرمابون» سالب 
سنان مطعونه همه خوارج مشتی نایا کزاده منکران توحیدوعدل خداء دشمتان 
مصعلفی دمر تصی» زین العا بدین ازدست عدالملك و هشاء‌سنزوی وکو تاه دست؛ با باقر 
درععد عمر عا لعز دز ددما نده وممتحن» جعفر صادق‌ازدست بو جعفر منصو زدو اشقی 
عاجز و فرومانده کهاند | هزار | فر ؟ زک از اولاد علي ° وقاطمه در دیو آزها 
داشته" امامی چون بوحنیفه دا بکشته موسی کاظم اندست هارون الس شید مطرود 
دمهجود و محروم تا با خر کار بدست سندی بن شاهك مقتول د مسموم» فرمایندة 
قل رت| اسن بانگود زهر ۳1 د» تفی ونقی از دست معتصم دمستعمن ومستعان 
درمانده» وز کی هم چنین داده» وشرح احوال ابشانرا کتب بسیاداست ددین کتاب 











۹ سوره‌غافر : یه ۳. اس ج د: «نرسده است؛ شعر» واین‌دو بیت‌ازاشعارا بن بعر ی است 
که یز یدباً نها تمثل کر ده و بسیارمعروف ومشهورومستغنی ازشرح وبیان‌است. ۳ سعدوقاص 
از عشره میشره‌است و ببعتدضوان‌خود معروف‌است و درجدیبیه زیر درحتي واقع شده است 
وبرای‌تحفیق اینکه‌سعددر این برعت جه سمتی دا شته بکنب‌سیر وتواریخ دجو ع‌شود. ‏ ۴ عث: 
رکه اند نفس» م ب: «و نهس) حد: : ( كەج ندین‌هز ار». 0- ث: «ازاولاداولاد»( بتکرار). 
۶ ع:«دشته» رط صر یح فتحه برروی‌دال و بدون‌الف ح د: «دوخته» ومتن مطا بی سه سخة 
رث م ب» است ومیئواند بود که مصحف ومحرف رهشته) باشد در برهان گفته: «هستن کر 
اول و سکون ثانی وفتح فوقا نی و نون ساکن بمعنی گذاشتن و فرو گذاشتن و رها کردن و 
آویختن باشد). 





۳۹۲ کناب ۳ 





ذکر همه احتمال نکند س ا گرمهدی غاب‌است اذا تست که خاثف است چون 
خوفش زایل شود ظاهر شود باتفاق همه اصحات | لمحد مث؛ دز تفسر‌ها طاهر است؛ 
درثار ها مشهود درعقل مقر ر ددفر أن مذ کو د» درنقل واخارمسطوز وچون 
جو اجه نزول عیسی را معار ف اش جر ۲ ب) «هدی را چر ۱ ۳9 است؟ ۱ که از امست 
هر کهاقراز کردهرددافرار کرد و آنکه‌انکاز کرد هرده |د انکار کردخو اجه 
مصنشف یك‌نیمه اقراد کرد ویك‌نیمه انکاد کردیس بعیسی تنهاافراد کرد ترسائی 
باشد د خر هي از پس است‌خواجه راء که بیستدینج سال دافضی بوده است و در 
هیا ژه اصبی کم وبا خردعوی ترسائي مسکند. 

ی ۱ ی ۱ تقد 

واما | نجه گفته است 45: « چون هرودقت علوبی خردح ھی کرد رافتی 
درپس او بایستیستادن د تيغ خو ردن مساله قاثم بنهادند تا اژدست علوبان بررستند» 
م از خود وران است که تاصبی دا دردنبال امه اخشار شمش رهی با ست خو ردن 
این مسا له بنهادند که خلفا را ازځائه' بدرنباید آ مدن دملازمت حرم بغداد باید 
کردنه دچون معندر راا باد داد ند زا کفته شل وچو مسر شد ولەر 
إل ۳ ختند تا آذشهید شد د راد درآ مد بدست تیغ‌مالاحدة ملاعنش ياد 
دادند تا کشته آمد تا دی ون شاد که خواجه تیغ نمی‌تو اند خوردن؛ این 
f‏ ۳ 9 
مساله نهادند تا دسته شدند از دست عساسان» | کنون چون تاک هر چه در 
el‏ تا ۹۵ ۰ ۴ i‏ ‌ + ۰ 
خلفا وسادات بني‌عباس رفته است خود سر وین أن همه ازناصبیان خاسته است 
سے 

که اشان را مغر ودمسکر ده‌اند بو فت مدد و نصر ت همی گر بخته‌اند تاحهان شمی 
امامان کبلان بدست فرو گرفتند و خطبه وسکه بنام خود بکردند از آن حدود 
د هر ک‌امامان ومتغفلبان مسر بدست فرو گرفتند و خطبه وسکه بنام خود بکردند 
دایشان‌را مغلوب ومحردم رها کردند» همه ازشومی دسستیویی‌فرمانی دبدعهدیر 
نواصب» وچه فرق است میان آنکه قائ‌فایب است د ازو داحتی باهل قم نمی‌دسد 


۹ کُویا مراداز«حرمی»انتساب بمذهب ۳ بك‌شر(دین است. مت 8 ت ب 11 «ور انضی». 
ع ث: رکه خلفارا ار خحانه) ج رکه خلفا از حانه). ۴ ث: «سر وتن). 


تأ لیف عبدا لجلیل‌قزوینی دازی ۳۹۳ 


نج میتسه 





e سارت سس اک ی موی ریدم‎ e سوت سیف‎ aman وت یی سس سس سروس تحت‎ rman 


و ارمیان a‏ خلیفه حاضر است واهل شام و گیلان ازو محروم‌آند؟ ۳ حصو ز 
باز پس‌تراست از آن غیبت؛ د گر نه تبغ وقو ت دنصرت سلاطین آلسلجوق وامرا 
وتر کان غازی بودی نصر هم ال علىالكفرة والملحدین؛ بودی [ حه دودی» ئ جول 
این جوات ومعادضان بر خواند احوال این مذه که گر فته ات بداند که چنا 
فو ی وسره نست وا لحمدله رب العالمین. 

آ که گفیده است : «این رافضان همه دغل دازال‌اند». 
اما جواب این کلمه" آ ستکه: بدین نقد عبار دمعار که خواجه دارد از 
جبر و تسه وقدر دتموبه | و | فقن ؟ عدل وتو حمد و نبو ات وامامت | لادغل شاش 
اما چون بمذهب خواجه تلبس ادله رواست رواباید داشتن که این دغل شست 
سره اک اما خدای‌تعالی صورت [دغل | بددمی نما تب و آنحه اورا سره هی نماید 
دغل است ت اما چون خو اجه سرا وان بعث در کنك که بوم‌تبلی الس اثر اش 
سند که عدلوتو حبدعلوی باشدوجردتشبه اموی که: العدل دالشوحبد علویان 
والجبر دالتشبیه موان“ وچون‌سر بگر ببان‌بعت‌بر کندیداند که‌دغل آن باش که 
خدای عادلرا ظالم گفته‌باشد,ورسولان معصوم‌رافاسقوعاشق, وائسه‌داجایزالخطا 
و وجوب معرفت بسمع گفته» دتلیس ادله رواداشته؛ وتکلیف مالابطاق" نه آن 
باشد که خدای تعالی ۳ ه دانسته باشد» و دسولاثرا صادق دامین؛ دائمه دا 
نص معصوم» ووجوب معرفت بنظر بردجه دلیل از جهت عقل» وتلبیس ادله‌محال» 
وتکلیف‌مالابطاق قبي والحمدن رب العالمينعلىصحةاعتقادنا وثبوت اعتمادنا. 
آنگه گفته است: «آن روز که دسول علیه‌السلام بمسجد قبا نماز آدینه 
کرد وجىر شل این نماد آورده دود 2 فضیلت أبن نماد مسگفت ات علیهالسلام 
۱ اب ع: « کلمت). ۲- ع ث م ب د: (رنقد» جحد ندار ند. ۴۳ ج راما بضرورت بدودغل 
وبد می‌نماید). ۴- آیه۹ سورومبار که طارق. ۵- سیدمر تضی‌دازی(ده)درتبصرة‌العوام 
در آخر ترجمۀ فرق#چهاردهم از اهل‌سنت گفته (ص۶ ۷ ۱چاپ استادفقیدعباس اقبال آشتیانی): 


«واز اینجاست که امیرالمومنین على علیها لسلام مي‌فرماید: التوحید والعدل‌نبویان؛ والجبر 
والتشیه أمويان». ۶ ح د «وتکلیف مالایطاق جا یز داشته. 


۳۹۳ ۱ کتاب نقض 
شادمانه میشدجبرثیل گفت: ددامت توجماعتی خواهند بودن وایشانرا لقبی باشد 
و آن‌لقب دافضی" است این نماز نکنند؛ و ازفضل جمعه" وجماعت محروم باشند 
ونشان ایشان آن‌بود که این جفت تررابناشاست نسب تکنندهاشادت | کر د |بما یش" 
رسولعلیه‌السلام گفت: الا لاجمع له شملهم». 

اماجو اب | نحوی که | هر منصف که بانصاف بخواند وفهم کند هم" شبهتش 
بر خىز د وهم" مقصود خود سابد» و درو غ و کذب دبدفعلی وقلت امانت این اقل 
بداند ان شاءاله. 

او ۷ خر خوداز حمله اخباد | حاد است دهیج‌راوی معتمدندارد ودر کلب 
معتمد مذ کوردمسطورنیست دبمذهب ما اخبار آ حاد ابچاب علوعمل نکند و از 
مذهب شعت اصولبه این مسأله معلوم دمفهوم است. 

ددم آنکه از کجا مسلم ات که شعت نماز آدینه دکنند که معلوم‌است 
ازمذهب بو حنیفه که‌درشهر یمنعقدباشد که‌هر صنفی اذاصناف‌محتر فه‌وصناع" 
درآن شهر باشندو گر یکی‌دد باید" وجوب ساقط باشد» و بمذهب شافسی‌باید که چهل 
نفس حاضر باشند اماز آدینه واجب‌باشد و گر کمتر ازین‌عددباشند داج‌نباشد» 
وبمذهب اهل‌البیت علیهم السلام چنانست که چون هفت‌شخص" باشند نماز آدینه 
دور کعت داج‌باشدبعد از خطبه, پس‌نماز آدینه درو جوب بمذهب‌شعت‌مو کندتر 
است از آنکه بمذهب فرریقین, و کرروا باشد که بافقد غربالگری و درزن کن ` 
وجوب نماز آدینه ساقط باشد .| گر‌شیعه گویند: با فقد امامی معصوم نماز آدینه 

CE ODES -۱ -‏ ۲ ع ح: «جمع». ۳- ث: «واشارت‌است 
بعایشه). ۴ وھ عث ) ب: «همه»(درهردومورد) حد هم‌ندارند. ۶ محترفه‌وصنا ع = 


پیشه‌ودان وصنعتگر ان. ۷- «در باید» یعنی | گریکی حارج شود باین معنی که يکي ار 
صاحبان حرفه درآن شهر نباشد. ۸- ثم ب: «هفتکس». . ٩‏ ب: «دد زن گری» 
ح: «سوزنگری» در برهان گفته: «ددذن بروزن برزن بمعنی سوزن باشد و کسی را نیز 
گویند که حلقه بردرزند» و در نندراج گفته: «دراصل درززن بودبمعنی درزبند بدوزای 


معجمه يكر ای معجمه حذف کردند). 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۹۵ 


فر بضه بجماعی‌ساقط باشد با آن‌قیاس می بابد کردن ونكت‌تأممل باید کردل‌تافابدت 


ا وا تا درهمهٌ شهر های شعت این نماد برقراد وقاعده هست 
دسکنند با خطیه واقامت وشرایط چنانکه در دو جامع‌بقم» وبدوجامع وه ويك 
جامم بقاشان,وسجد جامع‌بودامین» و درهمهٌ بلادشام" و دیاد ماژندران؛ وانکار 
این غایت جهل باشد. 

وآ نجه گفته است که: «رسول دعا کرد که: لا لاجممال شملهم». و بمذهب 
بعضی فقها اقل جمع سهاست» وبنزديك بهری دواست» پس خدای‌تعالی پنداری 
دعای دسولاجابت نکرده‌است دیمحل_ قبو لثفتاده است که درهر جامعی ازشعت 
وسادات اذینجاه‌هز ارتا بده‌هزا ودره مجلسی ازددسه‌هز ارتا بااصدو بشترو کمتر 
جمم میشوند» ورسول دعا بر آن وجه کرده پس قسمتی بباید کردن تا خود آن 
اولیتر باشد که کوئیم: رسول آن دعانکرده‌است, با آنکه گوئیم: دسول دعا کرده 
است دخدای اجابت نکرده است. دجمع شيعه بر خلاف درخواست و دعای رسول 
آبادان وحاصل است با کثرت وقو ت دشو کت ونور وانموه دذشت» مراآن هش 
می‌آید که گوئیم: دسول منز ه است اذمانند این دعاء ونکرده است» و گر خواجة 
انتقالی دا بر خلاف این‌می‌باید؛ فتوی می‌بامد کردن و دسول دا خائن و دروغزن 
ونامفول می‌دانستن» دجمع شیعت می‌دبدن ومی‌آشنوبدن تابمردن.. 

وآ نجه کفته: «حبرثیل عليه السلام سيدا گفت: درامت ٿو جماعتی رافضان 
باشند » عجست که جبرئل و دسول این ا سحاده رافضیان" در 
اختار مذهب دفض‌مکر مزمجبر" باشندو خدای‌تعالی اشانراقدرت رافضی‌دد آفر بده 
باشد و شهردافشی کرده وایشان؟ بر خلاف ارادت وقدرت موجبه نتوائند که ی 
باشند تارسول دجبرئیل این تشنیع‌بردد سرای خدای بکرده بودندی و دافضیانر 
بی گناه را لعنت نکرده و دشنام ناداده بودندی که فضای اذلی سر ثبشت ایشان 


| ث: «امامت» ) ب: «جماعت». ‏ ۲- ح د: «و درهمة بلاد شام را ندارند. . ۳- ع 
ث: «و زینت‌قرآن». ۴ ع ثم ب: «رافضی». . ۵- «مکره ومجبر»‌هردو بصیغۀ 
اسم مفعول از باب افعال, #۲ 0 بث ب: «وایشان را). 


۳۹۶ کتاب نقض 


کرده باشد خدای ¢ 3 دام دعای رسول غامل بو ده‌باشد در دن ال 2 ردن قاعده» 
وت دولاتزروازرة وزرًخرک» بهرذه آمده باشد. 
واما آ نچه گفته‌است که:«رسولراجب ثبل گفت:نشان ایشان آن‌باشد که‌این 
جفت ترا ناشایست گویند» دلیل بر بطلان این قول نست که دسول این" دوز که 
درمسجد قبا نماژمی کرد هنوز درمدننه نشده بود و واقعۀ عاشه و دروغ منافقان 
بروی بعداز آن بود یس چون سول اذجبرئشل شنودده بود که: هر که عامشهرا 
ناشاست گوبد مبطل ودافضی باشد؟ بعداز آن چون منافقان دددغ برعا شه‌نهادند 
وآن حادثه بمدینه بود بعد از هچرت ویعد از وجوب نماز آدینه, و سول رم 
شد و اورا باخانۂ پدرش فرستاد پسپایستی که جبرئیل دا بادرداشته بودی وقبول 
نکردی وکرم نشدی و اورا با خانهٌ بو بکر نفرستادی که جبرئل گفته بود که: 
«ر افضان باشند که (ورا ناشا ست گو ود و درو ع کو ند و دوستش نراز قد» ۱ آذین 
معلوم شود که خواجه انتقالی درو غ گفته ات دش از حادثه جىر ىل خود زهره 
ندارد که دسول دا خر کند و خود ندائد که علم غیبا لا خداء نداند و شعت 
عایشه دا ونه هیچ‌زنی‌را از زنان مصطفی ود گرائیبا اين‌تهمت ننهند وهمهٌمومنین؟ 
وموّمنات را دوست دارند و شکو گویند و خدای بفضل خویش دافضیاثرا مذمت 
نکند» و دعای دسول مستجان باشد, وخواجهٌ انتقالی درهمه نقلها اذب وبدفعل 
و بی‌امانت است که در او ال کتاب تقر در ده است که: «مذهب رفض صدونشحاه 
سالست‌تا که نهاده‌است»ودد ین فصل‌می 3 دد: «آنها که درعهد رسو لد یر عاىشه 
نهادند دافضیان بودند » مس مبارك باد که رافضیی مذهبی میحدث ثسست د گر باره 
۱- آیه۱۸ سورمبار کةفاطر (و درغیر آن مورد نیز از قرآن مجید هست). ۲ 3 
«آن». ۳ ح د: «درخشم شد» و دربرهان قاطع کفته: « گرم بضم" اول وسکون انی و 
میم بمعنی غم واندوه وزحمت‌سخت و گرفتگی دل ودلگبری‌باشد» ود ر آنندراج کفته: رشاهد 
این معنی قول حکیم فردوسی !ست (قلا از بهارعجم وفرهنگک ناصری) : 


زچنگال شیران همه دشت غرم دریده برو دل‌پرازداغ و گرم). 
۴س ع ث: «وهمة مومن» حده هم ندار ند. 


تألیف عبدالجلیل قروینی دازی ۳۹۷ 


کہ مت مس سے سی م مت سس سس وهی س سس یم و مھ مخ سم وت همه 








ست ب سای موی ور تیا »و رس ار اس پیم اسه ممم سیم 





تادا نی که هر چه گفته است و نسشنه‌است همه محض درو غو بهتانست و يدون نف یز 
ف او همه‌باطل ف تلو پند,وا لحمدلدن العالمین» والمافة الف 
آنکه فته است: «فصل آخر - دان ایب ادر که مذهب رافضی بخانه‌ای 
ماند که آن خانه چهارحد دادد: حد اوّل با جهودی دارد ذیرا که بزیونی به 
جهو دان‌مانند» دهمه‌چزی یمود کنند چون جهو دان» وهمه‌برمز وتعر رض‌داشاده 
۲ هم یم کو چون اشان, و لعنت شعاد اشان باش چون جهودان» و چون 
ایشان ثبعست موسی وهادون کنند و دشمن محمد وعسی باشند» وبدان دوستی 
جفا می کشند و آن دعوی کنند درموسی وهارون د بنی‌اسرائل, و از ایشان آن 
نفل کنند که اشان‌نگنته باشند؛ همحنین رافضی " دعویر تمعست على دفرردندانش 
کنند و ازاشان روایت کنند | حه امشان نگفته باشند و در ددستی آشان مذلت 
می بر ند ولعنت می‌شنونده و بوبکرد عمردا با همه بزد گان دين شم می کنند و 
اه کنند. 
اما جو اب این فصل که کفته است که : « مذهب رافضی بخانه‌ای ماند که 
چهار حد دارد» خودقیاسی ناددست دمشابهتی بی‌اصل‌است وبددست کنیم ان‌شاء ال 
که‌مذهی که" بخهود وتر ساما ننده‌تر است امماینقدجوایی‌مسکت آنست که عقلا 
وعر فارا معلوم‌است که حدود خانه سرون از خانه باشد ونقصان وخلل حدودعاید 
و راجع اشد ما اصل خا نه ن ر اگر يىغمىر ی معصوم را چون نوح و لوط 
وخ علبه‌السلام حدود خانه با جهود و کیرد کافروترسا باشد بندارم زديك 
۰-۱ ب: («شبھ». ۲ ذیل آیة۲۸ | سورة مبار کةأعراف. ۳- حد: «رافضیان» و دداین 
قبیل موارد مراد شخص نیست بلکه طایفه است جنانکه مک ر "ر بان اشاره کرده‌ايم. ‏ ۴ ح 
د باضافة این عبارت: «وما فرزندان را حسن وحسین نا) نهیم و رافضیان از دشمنی ابو بکر 
و عمروعلمان هر گزاین‌سه نام بر فرزندان‌خود ننهند» و بقرین‌جوابمصنف(ره) ازاین‌اعتراض 
نا نکه‌نعو اهدآمد برمی‌آید که آن ازنسخ ع ث م ب ساقط شده است وروقیعت کردن» بمعنی 


بد گفتن و عیبنالوساختن‌است بزبان. ‏ ۵- حد: « که کدا) مذهب)». ع ح د:«تقدیر آ) 
ودرآ نده بلفظ «مقدراً» بصیفةٌ اسم مفعول که در سا یرموارد کتاب نیزهست اشاره خواهد شد. 


۳۹۸ کتاب نقض 


عاقلان اشان دا مذهتی نباشد ونقصان جهودی و ترسائی دمشر کی عابد نباشد با 
نبو ٿ ودسالت دعصمت, وددجة نوح ولوط وعسی‌وموسی عايهمالسلا» وباید که 
سر ای نبی دامام‌وهمة مؤمنان ازین‌صفات مذمومه خالی باشد که ادحا کم سراست 
نه حا کم حدود؛ و گردد حوالی سراک مومنی مطیع دهر چهار حددد» خمر خورند 
و ژتا کنند و کارهای ید و ناشاست کنند وان مومن در ان مسا ند منکر و کاره باشد؛ 
ae‏ وشرعاً بر وهي متو جه نشود» وایمان اورا نقصانی و خللی‌نکند» بلکه ممدوح 
و مثاب باشد که درآن مانه ایمان داره و طاعت خدای بجای اروا تا علی دعم 
مصنف | گر حدود سرای شيعت با این چهادنوع است که بیان کرده است معلوم 
کو 45 ت را از آن ی تقصانی‌نباشد داعتقاد ومذهب مو حدان شعتدا 
خللی نکند و ابمان صافی ایشان در آن میانه زاهروباهر باشد؛ من بین فرث ود 
لبناخالصا سائغاً للشار بین" وتا آخر فصل که ما بتوفیق خدای «باقبال مصطنی 
ور کات مر تضی فصلی بی‌شهت دا بیان کنیم که می ماننده است سرائی که 
چهارصفهدارد در داخل‌نه‌از خادج» وشرح هر بك يججت بیان کنیم ٿا دلش‌بتنگه 
باشد ان‌شاءال. 
اما آ نچه گفتهاست که:«حد اول باجهو دی‌داردذ بر | که یز بو نی بجهو دان‌مانند» 
جواب آ نست که‌معلوم‌نست که از ینز بو ئی چه‌می خو اهد؟در باز ارهاومحافل‌شعت‌دا 
حر متی نباشد؟همُ‌عقلادانند که بخلاف اینست دهمشه بخلاف این بودهاست دیوشده 
نست که‌درهمهٌاو قات‌دد نشابود که من اعظم بلاد خوراسا ال ر الك ین" 
یدرش‌بر بالای همٌعلما وقَضاة و امه فربقین نشسته‌اند همه سلاطین ویادشاهان 
اشان دا محترم ومکر م داشته‌اند» داساب تجمل وحشم وخدم اشان معلومست 
ودر یج که فردتر آئی‌ددسز وار نهسدجل‌همشه از دالیدشحنه دقاضی دأئمه 
محتر متر بوده‌است ودر نشست و خاست وفر مار وا ئی ومقبو لا لقو لی از همه زبادت‌ټر؟ 
د بجر جان‌چون‌سید شرف‌الد بن ماضی؛ وناصر الد بن» د نودالد ین وسیندمنتهی؛ 


اس ج د: «وطاعت خدای‌تعا ۳ میکند). ۷- ذیل آیة ۶۶ سورة مپار کۀنحل. ۳- ترجمة 
این سید بزر گوار وپدر والاتبادش درسابق گذشت رجو ع شود بصفحةع۲۶ ۰۲ 


تاليف عبدالجلیل‌قزوینی دازی ۳۹۹ 
وا کنونسیداجل جما لد بن سبدمشیدالد ین نههمیشهرفیمقدرومقبولالقول 
بوده| ندوعستند؟ باستر | باد چون‌سدنظام‌الد بن و جز ازوی‌ساداتازماضان وباقبان 
چونسدصددالد بن‌سمر قندی» و کمالالد ین است ابادکه»ومعین‌الد ن‌دغیر ایشان 
نه همه همه روز گادیادشاه ومحترم! ومعظم بوده ند و هستند؟ ملوك ماز ندران چون 
شهر باده قارن" و گردباژه داصیهید؟ علی دشاه شهیددستم علی‌درجهانداری «قلعه 
کشائید اشکر کشیددشمن کشیوفضلو بذلدعقلوعدلدفتل از آ فتاں‌معر وفتر اند 
و مقبول حضرت سلاطین وخویشان آل سلجوق هستند» و آن خاندان از آفتاب 
معر وف‌تر اندیر قر اروقاعدت. عم هااله مقائه. وسادات سازک‌سبدا لحسن*واولاه او 
شرف‌الد ین وتاجالد بنوقطب‌الد بن‌دبهاءالد بن‌همه باعل و فطل دشر ف و نسب عالی 
ومالو جاه که بوده ندوهستندهما نایو شده‌نما ند,و خواجه‌امام بو جعفر امامیو خاندان 
او و کذلك در همه اطراف جهان از ملوك دسادات وعلما و وذیران» د ددشهر 
ری که از اسهات بلاد عالم است درعهد مرتضای قم که بود که بروی طلب تقد م 
بای ۳1 دن؟ ومعلوم امش که علمای فر شن هر آدینه سام مر تصی دفتندی 
و از وی عطا ستدندی» وسلطان در وقت انزوای او بسرای اورفت» ونظام‌الملك با 
عظمت هررسال‌اندبار سر ای اودفتی؛ و دانم که چشسن ا ربو ن نباشد» و درعهدٍ 
سبدکامل الحسنی کرا ذهره بودی که پروی زیادتی" طلب کند؟! و در عهن سید 
شمس الن" بن د ئس شعت‌مگر مصنّف‌دیدهبا شد كەدرهمة محا فل دما مع سالهای‌در از 
ازاصحاب بو حنیفه وشافعی کس بر بالای ار ششست و نوا نست‌نشستن که‌عمادالد ون 
۱- ح د: «وغیرایشان همه بروز کار پادشاه‌محتر)). ۲- ع ث ): «وقاررن». ۳ حد: 
« اسپهید ». ۴- «وقتل» در دو نسخهً ح د نیست و برفرض وجود مراد ازآن جهاد 
وقتل فی‌سییلالله خواهد بود. . . ۵-: «آبوالحسن» حد: «سیدابوالسن». ‏ ع- عث 
«واولادو» ۶: «واولاد». ۷- ع ث م ب: «ریاست» و گویاریادستی» است یاریارست» 
اس ت که به «ریاست» عوض شده است وریاست را با وجود کلمۀ «تقدم» کهمفید معنی آنست 
موردی نمیباشد. ۸- درهمةً نسخ «زیادتی» با یاء مصدری در آخر کلمه یادشده و این 


استعمال درقدیم بسار معمول و متعارفی بوده است و تفصیل آن در مقدمه وخا مه کتاب يا در 
تعلیقه‌ای ذکر خواهد شد ان‌شاءالله تعالی. 


۰ ۴ کتاب نمض 
کسر" خود منزوی بود و قاضی‌القضاة ظهیرالدین" بد گر جاف نشستی و رؤسا 
وائمه وخواجه مصنف داند که‌باوی" چگو نەز ند گا نی کردند؛ وسبدأجل شرف 
الد بن مر تضی‌آزعهد بست ودوسالگی که‌از مک ومددسه بدد | مدتا الى دومناهذا 
کهدا زهرهبودهاستدرىلاد عر اق و خوراسان ودر هر دو حضرت|زساداتوءلماوقضاة 
و اا مهتر ان که بردی تقد مجو ند و طلب دفعت کنند و باجوانی و کود کی 
درمحافل ملوك واسطه فاضی حسن استرابادی ماد مد ور ان دودی همشه؛ 
ویدو تفاخر کردندی» و درهمه عراف همین حساب باید کردن تا معلوم شود که 
همه غالب د محر م و زر گواد بو ده| ند ۳ بحد ی که ناصرالد دن ابو اسماعتل 
قروینی دحمةاله عله درحضرت خواجه قوامالد ون وذیر حاضر بودی خواجه امام 
ایومنصورماشاده" در آن‌حضرت رفت خدمت کرده باز کشت که بر بالای ناصرالد بن 
نو انست نشسمن» دس نمی‌دأنم که بوده است زبون؟ و این بزر گان وا این حرمت 
و رونق و جاه جک دجهودان مانند گی داشته‌اند؟! تا آن دعوی با ادن ححت 

در تحرمجرش دما ۹ 

و گراذین ذیونی آن مسخواهد که خواجه‌ای‌بامصلحی ددبازاری می گذرد 
سواسی بی‌عقلی بی‌ادیبی باسفاهتی بکند ادجواب ندهد آنرا ذبونی می‌خواند هم 
ازغات جهلد کمال بی‌دانشیاست و نقصان عقل که‌ندانسته‌است که‌حلموفروتنیو 
سکو نا صالاحستد خو یشتنداد کسیر توطر قت بیغمبر انست‌دطر بشت امامان‌صفت 
موّمنانست نه سرمایهٌ جهودانست چنانکه. باری تعالی حکابت کرد از احوال سد 
او لن وا خر لال علیدو ‏ له هر چند که صنادید قرش و کفار مکه چون 
پدر خالد ولید که سیف له است و بدرعمروعاص که دشید هذه‌الا مة است قول 

۱- مراد عمادالدین ابومحمدحسن استر آبادی قاضی دی است که شرح حالش بتفصیل در 
سا بق‌یادشده‌است رجو ع‌شود بص ۰.۱۹۰ . ۷ گویامر اد ظهیرا لد ین پسرعمادا لدین بومحمد 
حسن‌استر آ بادی ساب لذ کراست که برای‌اطلاع بر ترجمةٌ حالش رجو ع‌شود بتعلیقة ۱. 


۳- عث م ب:(باو ». . ۴و۵ کذا بصيغة جمع‌درهردوموردرهمة نسخ. . ۶ ترجمة 
ابومنصور ماشاده در صفحهٌ ۳۷۱ گذشت. 


تاليف عبدالجلیل قزوینی دازی ۴۰۱ 
خواجۀ ناصبی» وغیرایشان سلای' ناقه بر مشت عزیزش می‌نهادند د سنکک برپای 
مباد کش‌می‌زدند دبوجهل‌شیرمرد که بوجهلیانش بشیردارند د خواجه بشیرمردی 
دراو ل کتاب وصفش کرده شاعروساحرش می‌خوانه و اد" ازغایت کرم بااین جفا 
رنج‌می کشید وصبرمی کر دوھر چندجفاپیشتر کردند سا کن ترد حلیم‌تروبردبازتر 
بود و می گفت: الهم اهد هوّلاء القوم‌فانهم لابعلمون" پس‌بایست که جهودان, 
آن روز کار اورا از خویشتن دانستندی که این ذیونی بود چنانکه جهودان را 
سر توعادت باشد و چنانکه خواجه مجر شیعه استهزا کند آن قوم شوم‌بمسمد 
مصطفی استه زا می کردنده بتسلی دلعزیز او آبت‌می آمد که: و لقداستهزی*بررسل 
من‌قبلك" دایشان‌صبروحلم" می کردند» داصبر کماصبراو لوالعزم من‌الر سل پس 
ول خواجهٌ دافضی‌بده سنی شده همه انیا ذبون‌بوده‌اندچون جهودان» دجبرشل 
مصطفی(ص)دا خبر می داد که‌توافندا کن باین‌معانی باانسا"» وطایفه‌ای‌باشند که‌اقتدا 
بت و کنند ددطریقت هم شیعتك وشيعةأهل بيتك» بارخدابا صفت آن‌قوم از امت 
من که درین‌طر بقه‌هتابعت من کنندچه‌باشد؟ تا آ متمی | د: وأذاخاطهما لجاهلون 
قالوا سلاما'» پس خواجه د گرباده کوراست دحلم وفروتنی د صبں یں بلا وسکوت 
وسکون بر جفا که بدلیل وحجت درست کرده شد که اقتد است باقوال و افعالر 
مصطفی» و بهم انبا و اولیا بسرت وذبونی جهودان مانند کی می کند با | کر 
۱- درمتتهی‌الارب گفته: «سلیبالقصرپوستی که پرروی بچه در کشیدهزاید و آنرا بفارسی يارو 
خوانند» واسلاء‌جمع» دربرهان قاطع گفته: «یاره بفتح ثالث وسکون‌کاف بچه‌دان را 
گویند عموماً و بعر بی‌مشیمه خوانند» وپوستی نازو که برسروروی بچهشترپیچیده است و آنرا 


بعر بی سلا میگویند خصوصاً». ۲-ع: اودا » حد: «وآن‌حضرت». ۳۲ ورود 
نظا ثراین تعبیر «اللهم اهدقومی‌فانهم لایعلمون» ازپیغمبراکر)(ص) مسلم‌است. ۰ ۴-صدر 


آي ۱۰ سور مبار که انعام؛ وهمچنین صدر آي ۳۲ سور مبار كه دعدء وصدرآية ۳۱ سورة 
مبار که انییاء. ۵- ع: «علمی» وسایر نسخعبادت «وایشان صبروحلم می‌کردند»را ندارند. 
۶ صدر آیهةً ۵ سورة مبار که احقاف. 2-۷ د «یانبیا)». ۸ آي ۳ سور مبار که 


فرقان.  -٩‏ کذا صریحاً درنسخةً ع لیکن ث م ب: « مانند» فقطء حد هم اصلا ندارند. 


۳.۲ کتاب نقض 
۰ ۳ ۱ ۰ ۰ ۳ 5 ی ۶۱ ۲ 4 ۳ 

بای‌خوانکی بی‌ادبی» داخر بنده‌ای ید نسی» داسو اسی بلعجبی»مقندائی را دشنامی 
دهد و اوالتفاتی نکن آن اقتدا باشد بمصطفی و بهمه انساواولیا» بز بو نی و بجهودی 
مائنده س ولاشك مدین حجت لال شود واین گفتهای بد همه بر شامت وبال 
وسسر کال شود وذلك هوالخسر آن امن 

اما آ نچه گفته است که: «شعت همه نقل بدرو غ کنند چنانکه جهودان از 
موسی وهادون» د گر بازه ازمذهب بد وراویان نامعتمد د تزور محر ان کهن 
وواضعان مذهب خودبی خبر بوده است که اندهزاد خبر بدروغ بر صت جبروقدد 
تشه نقل کر دها نداذایو بکر وعمروعبدالهعمرواز بزد گان صحابه که آن‌بزد گانر | 
آ گاهی وده است, تا این اخبار درست معتمد با آن‌ناددست ناهعتمد بی‌اصل که 
در جر و تشسه و قدری" واثبا روت و صعود و نزول خدای‌تعالی نقل کرده‌ا ند 
معارضه‌مي کندتادلش شگیر د»دشر ح‌همه‌در کتاب‌احتمالنکند که‌بغایتمطو ذشد؛. 

داماجواب‌این کلمت که: «مافرز نداثر احسنوحسین نامنهيم» وشیعت‌بوبکر 
وعمر دعثمان ننهند» درو ع محض است دبهتان بی‌اصل که سار ک‌ازشعت‌فر زندان‌را 
بو یبکروعمر وعئمان نام نهاده ند در بلاد عراف وخوراسان وبلکه ازمعروفان شعت 
۱ ۶ 9 
از راوبان امه بوده‌اند که‌تامشان وز ید ومعاوبه بوده است‌چنانکه یز ید الجعفی" 
ومعاوبین‌عماروس ا یشان وسر همهٌشیعت‌خود امیرالمومنین فرزندان دا مو مکر 

ان «بایخحوانکی»(بباء‌موحده‌صر یحاً) حد: «باری‌جوانکی»ونظیر این تعبیر تا کنون در دومورد 
گذشته‌است (ص۴نقض ودر علبقةق (ص ۱۶-۱۲ تعلیقات). ۲- ع ث) ب: «معتقدی). 
۳- حد: «باری‌جوانکی بی ادب‌یاخر بندۂ بی نسب مقتدائی‌را دشنام). . ۴- «ماننده‌نیست»فقط 
در دونسخةً «(ح د» هست. ۵- ذیلآیة ۱ سورء مبا رکه حج. ۶ ثب: «قدر)»حد 
ندارند» ومتن ازقبیلالحاق ياء بمثل کلمة «زیادت» است که‌خود مصدر است و د رکتب بکار 
رفته‌است. ۷- ح): «شود» و «شد» در متن مخفف «شود» است چنانکه دراین بیت: 
«راستی موجب رضای خداست کس‌ندیدم که کم شد ازرهر است» 

:۸- گویا مراد جا بر بنیز یدجعفیمعروف‌است پس‌اطلاق ازقیبل«جریرطبری»است برمحمدبن 
جر برطبری که درسر اسرمجمل | لو ادیخ بروی شده است و درسایر کب یز نظا یر آن بوفور 


بنظر میر سد پس استشهاد برمد عای مذ کور بنام پدرجا برجعفی میباشد که پزید است. 


تیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۰۳ 


وعثمان نام نهاد د بوبکر دعثمان‌بطف کر بلا درییش برادد شان الحسین‌بن علی 
علیهالسلام شهید شدند» وعمر على دا خود فل ودر ست مسباداست» و | گراغلب 
حسنن ف دعلی دحسن دموسی و جعفر ومهدی وحیدروبو طالب وحمزه وما نند 
اون نامنهند از عر ف و طبیعت آدمیان معروف و معهود است که در منباحات از 
خودش‌دیو ام خورند 2 سشئر دو شند که دوستر دار ندوطعشان دان مايل تر 
باشد که در مباحات آمردنفی شاشد کسرا؛ تا ااکرمقد را دوهس راید" باشند که 
مکی سکباج" دوستردادد دسشتر خودد و آن د گرحلوا سشتر خودد ددانباشد که 
آن یکی اذین‌یکیدا" بقاضی وشحنه برد ووقم" وغمز کند" که توچرا سکباج 
نیزیونشورکبا آند گر گوږد: تو چر ا حلوا دوست‌ندادک؟ باچرا کنز #سخواهی 
زن‌نخواهی؟ و گر کسی‌مانند این گوید و کند عافلان ازوسندیده ندارند از هر 
انرا که این‌جمله از حمله مباحات است «موفوف باشد برمراد طبع دادادت مر دم 
وهر کس آن اختار کند که‌دوستردارد, کذلك نام فرزندان‌اختاد کردن از حمله 


اس حد: «همخانه). ۲ ددمنتهیالادب گفت4: » سکباج با لکس‌معرب است و آن 
نان عورش اس ت که ازسر کهو گوشت وادویةٌ خوشبوونبات تر تیب دهند و گاهی میوۂ خشگ‌دا 
هم اندازند» در برهان گفته «سکبا بکسر ال وبای ابجد با لف کشیده نامآشی است که 
ازسر کهو گوشت و بلغورومیوة خشك بزندو آن چنانست که‌گندم را در بلغور کنند و درس رکه 
یا وك کور روت که ھت ق که ووچ تیا ام مر که باس رت 
بمعنی سر که و«با» آش را گویند). ۳ ح د: «آنيك این را». ۴ این کلمه‌در نسخ 
عث م ب «رفع» (براء مهمله وفاء وعین) ضبط شده‌ودردوسخةٌ «ح»د) هم نیست‌و بنظر درست 
نمی آید اما « وقع )که درمتن بنظر میرسد درعر بی مستعمل و درست است چنانکه میگویند» 
وقع فلان فی‌فلان وقوعاً ووقیعة = سبه وثلبه» چنانکه معنی غمز نیز در عربی نزديك با نست 
زیرا گویند: « غمزه غمزاً آی آشارالبه بعین او حاجب؛ ولیس فيه اميزة ولامغمزة آی عیب» 
وهردوعبارت از مصبا ح‌المنیر فیومی است و ا گر عبارت سا بی «بقاضی و شحنه برد) نمیبود 
میتوانستیم «دفع» دا بمعنی «رفعه الى القاضی» بگیر یم ومعنی هم مناسب مفام میشدلیکن با 
وجودآن ذکررفع دوباره بیمورد ونامناسب‌است فندبر. ۵- غم زکردن به‌عنی‌عیبجوی 
وبد گوئی در بار ۂ کسی درفادسی نیز بکاررفته است فردوسی گفته: ۱ 

مراغمز کردند کان پرسخن بمهر نبی وعلی شد کهن». 


۴ کناب نقض 
واجبات نست اذ جملة مباحاست الانام محمد وعلی وحسن وحسین که سنت 
است بر فرزندان نهادن» پس اگرشعت برای آنکه محمد وعلی وحسن وحسن 
دحمزه و جعفروبوطال دعقیلو حبددوموسی‌ومهدیدا دوستر دار ند و بمتامت‌سنت 
نام ایشان بر فر زندان نهندماًوم وا خوذنباشند وخواجه انتقالی را وهیچ‌مجبری 
و مشهی دا نباشد که تعر ض ' ارشان کند وتشنيع زند» و مثال این مسأله چنان 
باشد که مردی که مذهبِ بوحنیفه دأرد پس خویش دا بو حنیفه نام نهد باید که 
شافعی مذهبان سلاح بر گیر ند و بدر سرای او شوند و گویند: این اختباد دلالت 
است بر دشمنی شافعی, و گر شافعی مذهبی‌شافعی برپسر نهد" حنفیان‌با وک‌خصومت 
کنند که این دلالت است برعداوت بوحنفه» و این معنی هیچ عاقل بروا ندارد 
واختباد نام علی وحسن وحسن دلالت نباشد برعدادت بو بکرو عمروعثمان. و در 
آنکه شيعت این جماعت دا دوست‌تردارند از آنکه صحابه زا؛ هیچ‌شهتی بنماند 
و در آنکه صحابه دا بدنگو بند و دشمن ندارند؛ شهتی نست که سابقان او لاند 
ومها جر بان وباودان" والذ ين اتسعو هم باحسان رضي الله عنهم. 
داما | نچه‌درریوق وقاشان‌ود گرمو اضم‌تام بوبکر دعمردعثمان برفرز ندال 
کمتر نهند؛ شبهتی نست» و | نر اسب نزولی‌هست و آن‌عجست که مصنف انتقالی‌را 
معلوم‌نیست بااین‌همهدعوی, د کرمعلومست‌مگر بعداوت امیر المومنین باذمی‌پوشد 
و آن‌چنان‌بود که آن مفتی محتشم که خواجه‌را بوددرعهد سلطانملکشامو بر کیارق 
رحمةاله‌علیههما که فتوی کرد که‌فاطمه‌را علتی بود که اورا | لاعلی نشاست‌دادن 
کبرت کلمة" تخر ج من‌آفواههم إن قو لون ۲ لا کنا کهآ ن نهعلت بود عصمت 
وطهارت بود که‌معصومه را | لابمعصوم چگو نه شابددادن؛ آن دا شد سی 
متعصب چنین فتوی کرد با تر کان بتلببس بربشان که این‌دافضیان اذ غابت,بفض 
صحابه می‌شو ند و نام بسران دا بوبکر وعمروعثمان برمی نهند وفرزنداثر| شنت 


اس ع: «تعر"ف» حد ندارند. ‏ 2-۲ د: «وا گرشافعی مذهبی نامپسر خود شافعی برنهد). 
۵-۳ ب: «مهاچران ویادان»ح د: «وداویان ومهاجران). ۴-ازآیۀ. ۰ ١‏ سورۀمبار کۀ تو به. 
۵- ع ث م ب: «که‌از). ۶ ذیل آي ۵ سور مبار که کهف. 


تأ لبف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۰۵ 
اشان کافر وملحد و حر امزاده می خوانند و نامشان‌می بر ند واشارت فرذندان خود 
می کنند وغر ضشان صحابه بزد گواداند؛ این تشنیع بررشیعت می‌زد بطمع ناموس 
وبازارچه ودانگانه" تا جماعتی از شعت که فرذندان دا شر ك صحابه واقتدا به 
امیرالمومنین علی» بو بکردعمردعثمان نهاده‌بودند دشوت بر ند وچون حال بدین 
انجامید شیعت این حال رفع کردند بر خواجه على عالم» د فقیه بلمعالی امامتی؛ 
د شمس‌الاسلام حسکاء وبوطالب بابو په وسیند دئیس محمند کیسکی؛ وسیند امام 
مانگدی‌رضی"» ایشا ن گفتند: چون‌ددیناختبادبر شمانهنیم‌میز نند ترك این تبر ۵ 
کنی" داین اسامی که سنت است برفرزندان منهید تا کس دا برشما سخن نباشد 
تا ببر کات گفت دفتوای پیردانشمند سنی این طربقت ذایل شد ومنقطم کشت 
ووزرووبال آن بکردن خواجهٌ مفتی. ومصنف انتقالی چون‌این احوال داند باید 
که بر شعت مرك اختاد این اسامی تشنیع نز ندو تهمت ننهد تام خوذ وما ارح قا 
والحمدله رب العالمین. 
اما آ نجه گفته است که: «رافضی دا عادت باشد که بیشتر بهتان نهد چون 
جهودان» انصاف ایست که هر مسلمان حنفی وشفعوی دشعی که بانصاف داستقصا 
درین مجموعه که این خواجه کرده است نظر کند وتا با خر بر خواند بداند که 
البته‌هیچ دددغی نگفته‌است وهیج بهتانی ننهاده‌است! وچون درست شود که چهاد 
دانگک از آ نحه گفته‌است ونوشته‌است دروغ دهتان دتهمت وتعصسوعداوڻت دیغض 
است‌مفتدی او باشد بجهودان» و اوبهترمانند گی داد باشال» و گر چه دافشی بوده 
است وا کنون سنی‌شده است" انصاف اینست که مذهب خهودان دماحدان هم‌سره 
۱- حد: «بطمع ناموس بازادچهودوکانچه» ددبرهان‌قاطع گفته: «دانگانه‌با گان‌فادسی 
بروژن بارخانه‌آن باش د که جمعی چون خواهند بسیرو کشت روند هريك زری بدهند تاازآن 
سرانجا) خوردنی ومایحتا سیر کنند و بفتح‌ثا لث اسباب‌ومتا ع وکالا باشد). ۲- اسامی 
نامبرد گان درص ۴۱-۲۰ گذشته و درتعلیقة ۳۰ وموارد دیگر تعلیقات‌نیز شر ح حال ایشان یاد 


شده‌است. ۳- ثب م ح د: «کنید» ومتن ازقییلاطلاق مفرد مخاطب وارادة جمع‌مخاطب 
است (رجوع شود بتعليقةُ ۰4۳۱ . ۴ ثم ب: «سی است» ح د: «سنی شده». 


۴۶ کتاب نقض 





می‌داند خدای تعالی مکافاتش کناد بھں چه گفته است و نوشته إن آخنه آلیم‌شدید" 
اما آنحه گفته است و دروغ بردسولعلیهالسللام نهاده است که گفت: «بهود 
هذهالا مة الرافضة» سرون" از آنکه خدای تعالی داند که دسول منز ه است از 
مانند این گنتن» ودرهیچ کتابی‌مسطو رئیست» ازهیچمحد ی مذ کو د نیست؛ د جاده 
خود دا نصب" کرده است از آن خبربی‌شبهت که دسول علیه‌السلام گفته است: 
من کذب غل دا ا مقعده من‌النار ومعارضه کرده‌اند این خررا که 
ازاخبار آحاد است بخبرک متواثر که‌درحق _ مذهب مصنف‌دد آخر این فصل تباید 
آن‌شاءاله تعا لي .د گر درست شود آ نخر که آ ورده‌ات‌درحق ر وافض باشدنه ددحق ۲ 
شیعت که قائلان عدل وتوحد دمقر ان بلبو ت و امامت دمعتررفان بکتاب وسنت 
ور دعت‌آند و راف " نهان باشد که خوانندش» آن باشد که باشد که درك شاف 
روی دا سی ذنگی خوانند» وساهدا سی‌کافود وما تو فیقی! لا بل علیه‌تو کلت. 
آنگه گفته است: «رحد دوم این خانه با گبری است ذیرا که همحنانکه 
کر آن‌بیزدان واهرمن گویند واعتقاد کرده‌اند که هر چه‌یکی وخر می‌وداحتست 
از فعل بزدانست, وهر چه ذشتی وبدی و مضر ت است از فعل اهررمنست دافنی 
همین گو ید که‌خداعءز وجل خالق خیر ونفم‌دنیکی ست دخو اهان آ نست» وهر 
چه‌شر وزیانست اذفعل شبطانست‌شر کتهما ", ومذهب حق آنست که خدایتعالی 
خالق خیردشر است دم بد همه آشاء است» و ادست‌نافع ضار )| فر بنندم حر کات 
وسکنات ادست» ودرخلق افعال کس" باای‌شر اڭ فست؛ وچنانکه کیر کان خودرا 
مو لای آل ساسان دانند رافضان خوددا مولای علوبان دانند, وهمحنانکه گیر کان 


اب ذیلآیة ۱۰۱سورة مبا رکه هود. ۲- ع ث ) ب: «وبیرون». ۳- ح د «بی‌نصیب» 
ومراد ازمتن آ نست که‌خودد | با نصیب و بهرهمندازحدیث نبو ی آینده‌وم‌شمول آن گردانیده‌است. 
۴- از احادیث‌متواتره فیما بینالفر یتین است که علما بشر ح مبسوط بذ کر تواتر آن‌پرداخته| ند. 
وبرای اشاره بمواددآن رجوع شودپتعل فك ۰ ۵- ع: «ازاخبار آحادآحاد»( بتکر ار 
«آحاد»). و ع: «وروافضی). ¥ چنانکه حکم مثل‌ساثر یا فته این مصرا ع:«برعکس 
نهند نام زنگی کافود). ۸- ازآیة ۸۸سورةمبا رکه هودوذیل آن این‌است: «والیه انیب). 
4- حد: «که حد دوم این حانه با کبر گان دارد». ۱۰سح د :«پشر کت ما). ۱سا ث 
) ب: «کسی». 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۶۰۷ 
ملك بسبت د بفر بزدان داننده دافضیان خلافت بسبت دانند, دنص گویند بجای 
فر بزدانی» وهمحنانکه گبر کان ازهمهُ صحابه عمردا دشمن‌تر "دار ند دافضی عمردا 
دشمن‌تر ی کی»دهمحنا نکه کر کان گو دند: :کن دمر ددا سما 
شد وزنده آست دیزیر آید و کیش کر کی تاذه کند» دافضی کوید: قائم دنده است 
اید ومذهب دفض را قو ٿ دهد» وحهان E‏ و ذدالفقاریا خود دارب تا همه 
مسلماناثر | ردان بکشد». 

اسا جواب این طامنات‌نامتناس وتر هات ناموزون داشادات لغووعبادات 
بدروغ که رن قعصب ویغض| دراد ۳13 ده است ور سیل اختصاز آنست که ظاهر 
مشود که بیستژپنج‌سال که بقو له بر ین‌مذهب بوده است اصول أبن هذهب بحمدالله 
ندانسته است و اذ فروع سگانه بوده است و اذآن بگریشته است که‌جاهل بوده 
است اد لاشك نیست که مذهب کیر کان اینست که‌یزدان مطبو ع‌است‌بر خیردالبته 
شر نتواند کردن» داهررمنمطبوعاست برشر دالبشه خی نتواند کردن وقادرنباشد 
بر خیر» بخلاف آن صورت که از مذهب شیعت اصولیه معلومست که بادی‌تعالی 
قادر است برسایر " اجناس مقدورات | الى | مالانهایةله هر چه صحت مقدودی او 
دارد, وقادراست لذاته, دبر خبر قادداست وبر شر قادراست, وهمهٌ مقدورات پآ جیم" 
مقدودادست اماچو ن عالماست بقبح فبائح منتى امت ازفعل فبائم» ژعالم است 
که مستغنی است اذفعل قبائم؛ اختیارفعل قبیح نکند تاحاصل‌نیاید بر صفت نقص 


I «° 1 *‏ ۰ 7 ص 
وعقل عقا و | بات عدل از قر آن ومڏهن اسا همه بررصحت مذهب شعت گواه 


س م ی سے س تست هسوسو س سے م 





۱- ع ث ) ب: «دشمن). ۲- ع ثم ب:( اقتصار». ت (سایر» دراینجا 
بمعنی جمیع است. ۴ کا و صحیح ر باجمعها » است درآقرب المو اند گفنه: 
«اجمع منألفاظ التو کید ی کد به کل مایصح افتراقه حساً اوحکماً تفول: جاءالقو) وجاؤوا 
بأجمعهم و با جمعهم بفتح| لميم وتضم" والباء زائدة. و اعلم آن" آجمع لایقم فی‌تراکیب الکلام 
ا لام کداً فلایجیء مبتدء ا ولاخبر ا ولافاعلابخلاف‌غبره‌منألفاظالت و کید فانه‌یکون‌اسمأمرة و 
ت و کیداً اخری مثل نفسه وعینه وکله و هوممنوع من‌الصرف با لوزن وشبه لعلمية موّنثه جمعاء 
ج آجمعون ° 


۴۰۸ کتاب نقض 
است که: باری‌تعالی قادراست بر قبیح چنانکه قادراست برحسن اما اختیار فعل 
قبیح نکند ازین وجوه که گفته شد. وهمحنین مذهب_ شيعت اصو له اشت که 
فاعل مکلف‌فادداست در فعل حسن وفادداست‌یر فعل قبیح؛ زمخس استا 1 خواهد 
ایمان آورد وطاعت کند» و گر خواهد کافر باشد ومعصت کند» وقدرت صالح است 
ضد"ین داء ومکلف مخ است بر خبروشر » ونك وبد» و کفروابمان قادراست» 
پس این‌سأّله بخلاف آن قباس‌است که خواجه کرده است که: بزدان مطوع‌است 
بر خیر؛ وفاددئیست برشر» داهرمن مطبوعاست برشر وبر خیر فاددنیست؛ ومذهب 
گر کان ددین 1۳ بمذهبٍ مجبران ماننده‌تراست که گوند؛ هرمکلف که 
مطبو عباشد از قبل خدای برایمان دطاعت؛ هر گز کفر نتواند آوددن دمعصت 
نتواند کردن» ومسکر ه است ومجسر چنانکه بزدان» واین بنده که کافروعاصی است 
اختیار ایمان وطاعت نتواند کردن چنانکه اهرمن؛ د ددین‌صودت گویند: ابلیس 
وفرعون ویو جهل هر گز نتوانند که ایمان آودند» وسلمان وبوندومقداد دا قهر 
شدای برابمان داشت تهفعل ایشا بود پس عجبری بهترمی‌ماند بگیر کی دذین 
صورت, وهرعاقل کهباتصافتأمل کندانکارنکند کەدرین اختبارمجبر کابگیر کی 
بهترمانند گی دارد که برافشیی. 

و آن شبهت دوم که تلبیس کرده است برعوام که «شیعت منفعت ومضر ت از 
خدای ندانند» بخلاف آ ست منافعی که از فعل خدای تعالی باشد چون اصول 
نعم» دفروع نعمت» دخلق همه اجسام و همه اعراض مخصوصه همه از فعل خدای 
تعالی دانند» ومضر ت بسیار چون سمادی ومر گت و خلق _موذیات همه | گر چه در 
آن‌لطف واعتبارواعواض" باشد همه از فعل خدای‌تعالی داندد وطاعت ومعصت‌را 
حوالت کنند ند گان‌ومکلفان تاخدای تعالی نافعدضاد باشد» وبنده‌بر خیروش" 
قادداست بخلاف بزدان داهرمن؛ وچون مذهب مجبران درست شد که بر ۳ 
ماننده‌تر است ددین صودت این قد ر کفابت است دتمام دالحمدلترب العالمین. 

واما | جواب | آ نجه گفته است که: «همحنانکه گر کان مولای آل ساسان 


| -کذاصر یحادرنسخ ع ثب لیکن دو نسخةد:«اغر اض»( بغین معجمه) ح:«اعر اض»(بعین‌مهمله). 


تألیف عبدالجلیل قزوینی داژی ۳۰۹ 
باشند رافضیان مولای علوبان باشند » آنست که عجب‌آید از کسی که دعوی. 
مسلمانی کند و نماید که از علم بهره‌ای دارد و سربگر ان امتی بر آودده است 
آنگهعلوبان و آل و ند بت فاطمه دا بل ساسان قباس کند, ونداند که‌دریناجر| 
سید ولد آدم دا صلی ال علیهو آ له باساسان گیں برایر کرده باشد وحقیقت اشست 
که غرض این مصنف انتقالی این بوده است اذ جمم این کتاب تا جائی بواطن 
و اسراد کیش ملاحده را ظاهر کند» وجائی درمز محمند وعلی دا با اسان گنز 
برابر کند »و چون هردو دا کافر بچه د ناپاگذاده داند این معنی هم ردا دارد» 
و گر قر آن امان داشتی بدین آ بت مقر بودی که باری‌تعالی محمد دا صلی ال 
علیدو آله می ويد : قل لااسالکم عليه جرا | لاالمود ة في‌الفربی >. علوبان دا 
و فاطمیان دا بآل ساسان گبر برابر نکردعه وشیعت و اتباع ایشان‌رابا گیر کان 
برابر فکردی د گر بمحمد عبداله علیه‌السلام معترف بودی این خبر دا انکار 
نکردی که: مثّل آهل بيتي کنمثل سفينة توح من د کبهانجا د من تخلف 
عنهاغرق و گر باجماع امت‌وقو ل صحابه کبارداضی بو دی‌واز آن تا عن یزد گوار' 
مخالفت, این حدیث بروا نداشتی که باتفاق و اجماع از صاحب شربعت روات 
کرده‌اند که کفت: التجوم امان لا هلالسماء وأهل‌بيتي مان لا متي پس‌شیعت 
ااگر خود دا مولای سادات مفترض الطاعةٌ معصوم منصوص دانند متایعت قر آن 
واخبار متواتر کرده باشندومانندگی کردن‌اشان رابال‌ساسان گر افتاب‌پرست 
الاغایت حرام زادگی دبی‌اصلی دبددینی د کم اعتفادی نباشد تا معلوم فصلا وعقلا 
شود که ددین فصل این ناقل دا چه لازم است دوا نیکانی که در دخت " ابشان 
بضاعت خت بو دیا نن مو غه باستقصا بخو اتد دیو طا لعت کردندی ویگفتندی 
که:بر خلاف قر آن وعقل‌واخبار مصطفی‌فتوی کردن | لاغایت بدعت‌دضلالت‌نباشد 

۱- از آیةٌ ۲۲ سوره مبار که شوری. ۰ ۲ حدیث متواتر معروفی است که درباب آن 
کتا بهایمستقل نوشته شده است. ۳- حد: «وا گربا جما غ امت وقول صحا به کبار وتا بعین 


بزر کوارداضی بودی». ۴ ازاحادیث قطعی | لصدوراست که فریقین خاصه وعامه بنقل 
آن پرداخته‌اند. ۵- ث ب م: «که درخت» (بيك راء). 


۴1۰ کتاب نقض 
تعو دبا لله درین الزام خواجه دا مذهب خود فراموش نباست کردن که تا 
بوده است خوددا مولای آل عباس دانسته است دنه آبتی از قر آن بحجت دارد 
در آن متابعت وموالات» ونه خبری ازاخباد متواتر» پس مگرافندا بگیر کان‌باشد 
بموالات آلساسان» تاچون با بادش آدند با دست از آن اجرا «تشنیم بدادذه با 

این متاعت رها کند. 

اما | نحه کفته‌است که:«رافشان چون کان ملك شست کک ند)» ونداری 
د گر باره‌مذهب بد خود فراموش کرده‌است که خلافت دسلطنت | لابنسبت نگفته 
است و آن درغس عباسان دوا نمی‌دارده و این خود سلجوقبان دا است باتفاقه 
وکر کبر کان فر بزدانی گو ی ان همه امان مومنان بهدایت سبحانی 
کویند؟ وهم کفر کافران باضلال ربانی, پس مذهب گبر کان خواجه دارد تشنیم 
برد گر ان‌چگونه می‌زند؟! «بحمدالنه مادرفصول مقد م بدلیل وحجتت‌ددست کردیم 
که امامت بعلم و نصوصیت دشجاعت" «عصمت‌است نه بمیر اث و خویشی و فسبت‌است 
چون بخو انددیدانند, وبافقد این خصال‌امامت ثباشده گر چه‌مرد" نیب" وبزد گوار 
باشد تا این شبهت ذایل باشد داین معادضات درئحر خواجه انتقالی حاصل. 

وحو ابآ نجه گفته‌است که: «ورافشان‌عمررا دشمن‌دارندچون ۳ کان»این 
دعوک کهن است وبحمداله هر گز بددست نبوده است و گر کر کان عمردا دشمن 
دارند که ملك اذاشان ستد چون بدنها داد وبگشت؛ روانباش که اینان نيزش 
دشمن دارند که الانسان عبیدالاحسان". وچون جواب این شهت دنفی این تهمت 
درفصول | بن کتاب برفت بدلائل دحجت, دجهی نبود اعادت آن. 

اما جواب| نجه گفته است که: «همحنانکه گیر کن گویند که: کرو 
بنمر دبآسمان رفت وز نده‌استو با خر الز مان بز مین | بدو حق‌ظاهر گر داندوباطل 

۱- بنظر میرسد که: «وشجاعت» دراینجا زاید باشد زیرا درمواضع مک ر راین کتاب شرایط 

موجباٌ امامت را «علم وعصمت و نصوصیت» فرارداده است‌وبس؛ وشجاعت ازلواز) عصمت 


یا نصوصیت می باشد ۲- ع( گر مرد). ۲ب سیب یعنی صاحب نسب. ۲ از 
امثال متداو له است. 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۴۱۱ 
دایل 9 داند»نیك‌ما ننده‌است این طر قت ودعو ک‌بمذهی اهل سنت وحماعت E‏ 
عن سلف ,9 بغایت بعید ودوراست اذمذهب شیعت؛ بدان دلیل که مذهب اهل سنت 
وجماعت‌چنانست که عسی بیغمبر هنوژ زنده استدباًسمان دفته‌است دبا خرزمان 
بزمین آید وحق‌ظاهر کرداند وباطل‌ذایل کرداند.پس ددین صورٹ با این اقرا 
مذهب خواجهاثتقالی بمذهب .گیر کان مشبه‌تراست از | نکه‌شعت نگفتند که: فائم 
وقتی دعو تی کرد ونگفتند که: بآسمان‌شد؛ خود ابتدای خروجش ابتدای دعوت 
امامت باشد» دس مذهب کر کان و ل و اھر ٥‏ دهترمی ا ۳ ولر 
عسی وحبات اد وک رااش افا کر کو شد اس وحکم 
کتاب او زایل» بزمین آند؛ هم‌زو اشابدداشتن که اذفرزندان مصطفی شخصی‌مهدیر 
امت باشد از غیبت ظاهر شود دقو ت دنصرت شرت جد ش کند که هر کس که 
نزو عسی را مقر باق خردج مهدی دا منکر نیست. 
وآ نحه گفته‌است که: «ذوالفقار مر ثضی بر گنرد دسلمانان همه دا یکشد» 
هم از غابت تاانصافی دبدیقینی است که او لا کافروملحد وضال وگمراه ومنافق را 
بکشد» وعالم بعدل وانصاف‌بیاداید» و از جوروظلم وعدوان‌خالی گرداند» چنانکه 
دای ورسول وائمسە ودا به خبرداده‌اند» و خواجه‌چون در فصول این کتاب علی‌را 
که بهتراست اذقائم «مسلمان کٌش» می‌خواند عجب نباشد که‌فائم دامسلمان کش 
داند, اما تيغ هردوا لابحق نگندد «الحمذل رب المالمین, 
آنکه گفته است خاکش بدهان: 
«رحد سیو م این خانه‌پاملحدی‌دارد,ذیرا که بشعارود ثار مانند گی کرده‌اند 
- بماحدان: 
او لا -برسامانان کننود باشند. 
دوم - ملحدان بعزیز مصر گویند دافضان بقائم گویند. 
سیوم - ملحد لاف ازعلی وآ ل علی ذنته وزافضی لاف اذعلی و آلعلی‌زنده 


۱- ع ث: «می‌نماید» ح د ندارند. ۲~ شعار بکسر شین جام درونی که بیدن ‏ بجسبد 
ودثاد (بکسردال ) جام بیرونی برخلاف شعار. ۳ ث )ب ح د: «کینهور). 


۱۲ کتاب نقض 
دعلی و آلعلی از رافضی دملحد ببزادند. 

چهارم - دافضی رات سید دارد؛ وملحد دات سهید دارد. 

پنجمب | ملحه | گوید: برین‌شر ع اعتمادی نیست» عزیز_ مصر شر حآن داند» 
رافضی گوید: قائم شرح آن داند که معصوم است. 

ششم_-ملحدذم ہو بکروعمردهمصحابه وسلف کند ورافشی‌همین کند داصل 
مذهب رافضی خود اشست. 

هفتم- ملحدرا درهیج زاهدی و امامی اعتقادشان نباشد همه‌اعتقاد شان در 
غو لی خو کی بی‌نمازی کوهیی سنگدلی باشده ودافضی دا همین سیرت‌باشدهر گز 
ایشان‌دا درهیچ قاضیی|مامی ذاهدی مصلحی‌اعتقاد شان‌نباشد» اعتقاد شان‌در خماری 
مفسدی عو آنی‌باشد» اندی تبر | کننه از سلف صالح فقطء ورافضی خیرالعمل زند 
دربانگگ نماز» وملحد همین کند. 

هشتم - دافضی انگشتری در دست راست دارد دملحد همین کند. 

نهم- ملحد پنج تکبیر کند پرمرده؛ رافنی‌هم این کند. 

دهم ملحددر نما دست‌فر و گذاردورافض همین کند؛,وملحدبهفتامام‌بگو ود 
از بطن علی؛ و رافشی دوازده گوید» ورافضی علی واه د گرا «صلوات‌الهعلیه» 
بسد و گوبد» وملحدهمین کند؛ همه دا «صلواتاله علیه» نو سد؛ ونام امامان در 
نماذ گوند» آنگه ملحد وضوهم چنان کند که رافضی». 

امّاجواب این کلمات وفصول که انس جهل دبی‌علمی وخیانت ابراد کرده 
است بتوفیق خدای تعالی در کات مصطنی و آ لش برود ان‌شاءالنه تعالی وبه‌اللقة. 

اماجواب آن کلمت که «حد سبوم این‌خانه باملحدیدارد» چون اذین‌فصل 
فارغ شوم خانۀ خواجه باوی نمائیم که کجاست دچگونه است که پنداری مست 
است داه با خانه نمی‌داند» وبحد ی روشن گردانیم که سراذ نگ مذهب از آن 


خانه بدر نتواند کردن. ۱ 


تاليف عبدالجلیل قروینی دازی ۴۱۳ 

اما آ نجه گفته است: داو لا که رافضان برمسلمانان کینود" باشند چون 

ملحدان» حواش آلست که هرمسلمان که این کتاب که این مد عی ساخته است 

باستقصاء تمام بر خو اندبداند که بر آل مصطفی خلفاعن سلف چگونه کین وعداوت 

ظاهر گردانیده است د بر شیعت آل دسوله پس بکینودی" بملحدان خواچه بهش 
می‌ماند" تا عمل خود برد گران نبندد. 

ااجواب[ نجه گفته‌است که: «ملحدان خوددا برعزیز مصربندنددافشان 
خوددا برقائم بندند» بس طرفه نیست ماحدان خود اذامّت مصطفی خارح‌اند اما 
در خط اسلام نهزبدبان طایفه‌ای‌اند خوددا برامامان خودبسته‌اندچونانکه امه 
گذشنه اشان» و آنها گذشتند داهل سنت دجماعت خود دا بر خلفائی بسته‌اند 
| گر امامیان بامامت قائم گویند تشبیه بابن دوطایفه اولیتر باشد که بملاحد» که از 
خطه بدداند تا کینه وری " خواجهٌ انتقالی معلوم‌تر شود این تشبیه باطل باشد 
داين شهت ذایل. 

د گر آنکه امامیان منفرداند که بامام غایب می کویند و دیگران که بامام 
اهر گویند بیکدیگر بهترمانند دردعوی تانيك تأمنل کند که چه‌لاذمش‌می آید 
وآ نجه گفته است معلوم شود که محض خطا است و دردغ صر 1 

واما آ نجه گفته است که: «رافضی لاف از علی و آل علی زند وملحد همین 
کند» قیاس‌باید کردن برمذهب خوش که نيك‌ماننده است بمذهب خوادح علیهم 

نله که ایشان همه‌لاف اذیوبکروعمرذنندپس بوبکروعمراذ خوادج بیزارند 
و لاف اشان باطل, علی و آل علی نز اذ ملاحده بیزادند ولاف ملاحده باطل» 
و گرشعت ددین لاف با ملاحده برابراند سان همه با خوادج برابراند در آن 
ا ثم ب ح هو کینەور». ‏ ۲ کذا صریحاً ددنسخ ع ثب. . ۳-ح د: 
«پس کینه‌وری وعداوت درخواجه بیشتراست». ۴ کذا درهمۂ نسخ پس معلو) میشود 
که پس‌وند «ود» گاهی بآ خر لفظ «کینه» ملحق میشودآنگاه باید «کینه‌ور» گفت؛ و گاهی 


هم با خر لفظ «کین» ملحق مشود وآنگاه با ید «کینور) گفت و در آنندراج تصریح کرده که 
«کینود» بمعنی «کینه‌ور» است. 


۳۴ کتاب نفض 
لاف وملحد وخوارج یکی انددراستحقاق لعنت «عقوت. 
اما جو اب [ نجه گفته است که: « رافضی رایت سفید دارد وملحد همچنین 
دارد» بندازم دلالت ماثند نکند که اتفاقست که دسول هردو رایت ذاشته‌است 
سپید یعلی داد دسیاه ان و آل علی سفد دار ند هنوژ» و آل عباس هنوذ ساه 
دارند» و گر بدانکه رایت سپدملحد فن کر فت ال فعض را دحشهه همه‌ساه 
دارند بایستی که باطل شدی وخواجهٌ سنی ترك آن کردی وزر خلیفتی گر چه 
دزدان دارند اژعباروقیمتش ناهد وقر آن | گر چهز نادقه خوانند از حقی بنشود 
رابت سپید علی | گرملخدان بر گر ند مذهب حق دا خللی نکند» وملحدی را 
سودکی‌ندادده وملحدان‌بانگ نمازوقامت می گوینده بهمه حالدست از نمازنتوان 
داشتن که حق دا اگرمبطلی اختماد کند این حق باطل نشودء وهم شریعت دا 
درون قاس می‌بابد کردن تا این‌شهت زائل شود ورات خود نه اذاصول مذهب 
است ونه ازفروع بلکه علامت" ونشان لشکردساذ_سپاه‌است دمشایهت بداندلالت 
مائند گی نکند باخماع امت. 
وامتا | نجه گفته است که: «ملحد گو دد بر ‌دن‌شر ع اعتمادی نست شر حآن 
عز یز مص‌دهدء دافضی گوید: شرح شریعت‌فائم داند که معصوم است» هرددحوالت 
بدروغ کرده است او لا ملحد خودیشرع ایمان ندارد و گر برای ضرورت دعوکر 
شریعت کند عزیز مصرش ظاهر است چرا خود دا متهم گرداند که: من شریعت 
نمی‌دانم» ومذهب شیعت خود معلوم است ددین مسأله و اذ پیش بیان کرده شد که 
امام نه از برای بیان شریعت می بايد که از دسول و اتمه و کتاب واجماع معلوم 
شده است و در آن خللی نست وذیادت اذین نگویند شعت که: | گردرمساله‌ای 
فتهای شعت داخلافی بدید | بدژهشتبه شودبر امشات بر امام داحب‌باشد که‌ایشان‌را 
بیان آن معلوم فرمایدوعلم بوجود دتصرف امام لطفم کلف نست" دغیراین نبست 


| ع ث م ب: «علامات). ۷- اشاره بقاعد معروف درمیان متکلمان شیمه است که: 
(وجوده للف و تصر فه للف آخروعد مه منا). 


تیف عبدالجلیل قزوینی داژی ۴1۵ 

که بیان کرده شد داین تشبه که کرده است ماطل‌تراست اذهمه باطلی . 

واما | نجه گفتهاست که: «ملحدان بو نکن وعمر وصحابه وسلف‌صا لم‌راددست 
ندار ندچنانکه دافضان» ا بحسان کو د تر است» و بتشبه‌مخطی تر»یحوالت 
جاهل تر »او لا ماحد نفی صانع کنده وقد م عالم 3 جد,وبعث ر سل‌دا منک باشد 
دیع نشور را محال داند"؛ دشر بعت محمدی‌ایمان ندارد پس چنان‌ید بداداست 
و خودچنین است که این‌مصنف کهن دافضی‌نوسنی بوبکروعمردا ازخدای ودسول 
بر2 کترمی‌داند و دوستتر می‌دارده و بدین سنسیی هم خر م نشاید بودن پس | کر 
ملحدیا این اعتقاد صحابه‌را دشمن می‌دارد گو:می‌ دار که چون باصول امان ندارد 
| گر بفروع نداددهمان حک‌داره ویندازم که بو بکروعمروهمۀ صحابه از دوستی 
ملحد بیزادند تا خواجه که دبروز با سنتیی گر بخته است این کالت ددباقی نهد 
و محبت بوبکروعمردا برتوحید خدای وو ات مصطفی تر جیح تلد : 

واماا نجه گفته است که:«اصل مذهب دافضی‌ همین است که‌صحابه را دشمن 
دارند» خطای موحش است» او لا اصل مذهب دافضی نمی دانم خواجه بهترداند که 
پیستء پنج‌سال باعتراف خوددافضی بوده‌است امااضل مذهب شيعه اصولية امامية 
ائنی‌عشر به ا نست که آسمان وذمین وهر چه‌درمیان آسمانوذمین‌است از حمادات 
دحیوانات هیچ نبوده است اذأجسام عالم واز عراش مخصوصه؛ همه خدای تعالی 
آ ف وده ا و صانم عالم خداست دقدیم است ولاقدیم سواه وماکان معه من اله 
موصوفست‌سفات کمالء بزل ولایزال, مخالف همه ایشا ازمعلومات ومعدومات 
ومو جودات"» تباركوتعالی» قاددی‌است‌بی آلت» وعالمی است‌بیعلت» حبی‌بی آفت» 
مو جودی بی بدامت» سمیسع د صیر» ومد رك جملة مدر کات غنی‌استد حاحن رو روا 
نه مر بد همهطاعات» کاره از همه مقسحات مثل ومانند دشبه ندارد» جا ومکان 
وشهوت دنفرت بروی دواناشد» قر آن کلام ادست؛ ازاو ل تا آ خر همه صدقوحق ۱ 


١‏ م ب: «هرباطلی». .. ۲و۳ ع ث ع: «دانند» و «ندارند» (بصيغة جمع). ۴-ع 
ث ‏ ب د: («نهد). ۵ ح د: راز معلومات و موجودات». 


۶ من 
است» خدایتمالی] دا | بدن چشم سر چنا تكەدىگر چىز ها[ دا آیننه بنشأبددیدن 
نه بد نیاو نه با خرت, وهر چه‌جز ازذات اوست دمو جوداست‌همه محدث‌است, دادقدم 
وباقی هست و اذلی است؛ کفروظلم وطغان ومعصت نخواهد و شافر ند و دوست 
ندارد, ازو د از فاعلش راضی تباش پیغمیران او از آدم تا بمحمد صلی ال عليه 
علیهم همه‌صادق دامین» فولش‌همه‌ححت‌است» فعلش‌همه‌حق» دبعدازوی‌امام نف" 
ومعصوم علی مرتضی‌است نص اذفبل خدای؛ معصوم از همه خطاء بعد از وی تا 
شامت امام آن باشد که مو صوف داشدبر ین صفت» دیعث ونشورووعد ووعدوئواب 
وعقاں و تفضل و آعو اض‌حق است» وسوال کو ر درست؛ وتکلیف مالامطاق قبیح 
است, و جز ای مکللفان براعمال اشانست» این مجملی‌است ازاصول مذهب شیعت 
امامیةاصو له ائنی‌عشربه نهد شنام ویغض بوبکردعمروعثمان که خواجهٌ انتقالی 
توا خو اجگان سنتی لقب مجر مذهب بتعصب خصومت وتهسج عوام دادباش 
و رذال" الناس درین کتاب بیان کرده است که‌شتم دعدادت بوبکردع پندادم 
نجات | خرتدا ششاید» و گر این ببحاره ببعث ونشو روقامت وحساب وثواب‌وعقاب 
ایمان‌داشتی حقا که | گربا مالهای عالموجاه دنیا اختیاد چنین تصنیفی نکر دی که 
هر کس که موّمنی با مسلمانی دا ملحد با کافر خواند بقول رسول او بادی" باشد 
| گراین نباشد. 

اماجو ابآ نجه گفته‌است که: «وهفتم- ملحدرا درزاهدان وامامان اعتقادی 
شماشد ورافضی راهم تباشد مگردرخماری مفسدی عو اتی ۲ حقا که 

| - ح د :و «اورا». ثم ب ح د: «آداذل» فیومی در المصبا ح‌المنیر گفته: 
« والرذال بالضم" والر"ذالة بمعناه ماانتفی جیده وبقی‌أرذله» و درمنتهی‌الارب گفته: 

«رذال کغراب نا کس و فرومایه و بلابه از هرچیز». ۳ ع ث م ب:« باری » (بدون 
نقطه) ح د: « کافر » ۴ درآنندراج گفته : «مسخ بالفتح و خای معجمه عر بی است 
زشت و صورت بر گردانیدن و بدتر کردن ( تا آخر ) » و بدیع‌الزمان فروزانفر معتقد بود 
که این کلمه «مبیحی» است (بضم" میم و کسریاء وسکون ياء وبحاء در آخر) یعنی بصیغة اسم 


فاعل از باب افعال «از اباح پبیحاباحة» و دران دوره این کلمه پرملحد اطلاق می‌شده است 


تألیف عبدالجلیل قزوینی ازى ۶۱ 
عقل بر چنین‌سخن می خندد که‌این ببحاره که این تصنیف ساخته‌است اخشارمذهبی 
کرده است که ا کر درخدای دعوی کند خدای ظالم کف آفرین فاسق | دوست | 
زناخواه را خدای داند که کفردمعاصی همه‌بادادت وسشیت او باشد» وییغمبرش آن 
باکارمذهب راست باشد که فاسق وعاشق باشد» وامام هر چون که باشد" داند و گر 
ا | گرشجاع باشد و گر اشد معصو م خود؛ نعوذالله» نص خود روا نباشد» 
اندی که اختار دوهر یره بوعسده باشده فر اتر آثی» زاهدانش و عارفاش هر 
کجا لت انبانی" باشد سست ایمانی بی‌پیمانی» بزتخ مالی" غلام باه‌ای, از جهان 
| واره‌ای» خامی» لفمه‌سلامی» گدائی سباءیائی» 2 کی»بی‌نوائی» نادوائی؛بر كوه 
سبلان وخر قان وسجاس 'مأوی گر فته»|ز نمازدروذه‌بگر بخته»,پیش کنا ر کر ہی" 


| ث ) ب: «همچنین باشد» ح د: «هر جه‌باشد). ۲ ح د: «ا گرعلم دا ندوا گرنداند» 
مراد از متن آنست که: «ا کرجه جاهل باشد). ۳- «اندی که» یعنی همینکه. ۴-۲ 
ب: «ه رکجا انبانی» ح : «هر کجاست ایمانی» د: «هر کجاست ایمانی». ومعنی «لت‌انبان) 
در سابق پتفصیل گذشت (ص ۱۸۹). . ۵- ع: «برنح مالی» ث م: «برنج مالی» ب: 
«بر نح مالی» ح د: «زنج مالی». گویا مرادامردباز است وتعبیر کنایه از آنست چنانکه «غلام 
باره» در ففرة آبنده صریح در آنست و محتمل است که «ما لی» بلام نباشد بلکه بنون باشد 
تافرینهةٌ فقرات سابق قرار گیرد لیکن نتوانستم بيا بم که چیست فتفطن؛ و بعید نیس ت که «بر نج 
مانی» باشد یعنی کوروشی زیرا در برهان‌وا نجمن آرا آمده که «بر نج بفتحتین آن باشد که‌بسیب 
کوری یا تاریکی دست خود را بردیواریا جائی بمالد تاراه یا بد» و«مان» بمعنی مثل‌ومانند 
ونظیر آنست ویاءهم یاء وحدت میباشد یعنی کوروشی وحبرت‌زده‌ای ومبهوتی. ع- ع ث 
) ب: «برکره‌ی سندلان» دربرهان قاطع گفته: «سیلان بفتحاول وثانی بروژن ومعنی سولان 
است و آن‌کوهی باشد نزديك باردییل». و درسولان گفته: «سولان بفتح اول و ثانی بروذن 
همدان نام کوهیست در آذربایجان نزديك باردبیل وپیوسته مردم خداپرست ومرتاض پیش از 
اسلام و بعدازاسلام در آنجاساکن بوده وهستندومغان آنجاراازجملةٌ اما کن متبر که‌میدانستها ند 
جنا نکه قسم بدان یاد میکرده‌اند» و ياقوت درجم البلدان کفته: «سبلان بفتح او له وئانبه و 
آخره نون‌جبلعظیم مشرف على مدينة ارد بیل‌من‌آر ضآذر بیجان» وفی‌هذاالجبل عدةقری ومشاهد 
کثيرة للصا لحين »وا للج قى ر أسەصيفاو شتاءاً وهم يعتقدو ن‌آنهمن‌مع لم | لصا لحین‌والاما کن| لمبار كة 
المزارة» ودر باب سبلان‌حدیئی نیز بخا تم الا نبا ء نسبت‌داده‌ا ند هر که طا لب‌آن باشد بعجائب 
المخلوقاتز کریا بن‌محمدفزوینی مراجعه کند. ¥- درمعجم | لبلدان کُفته: «سجاس بکسر سه 


۴۱۸ کتاب نقض 


دررسته‌روی ناشسته چون‌فولی درغاری پنهان شدهبر ین دسم وقاعده ذاهدمجبران 
و مشهان سلامش می‌روند و دست در دک می‌مالند و با بلهان و جهال وعوام 
ر بان یناد که سرت بلیوجند وبا ی لودیدار؛ وخود 
ندانند که از اشان هز ارفرسنگف دوری دارد» ومعروف‌است که امرغازی قابماذ 
الحرامی" دا گفتند: برفلان کوه زاهدی هست‌مبارك واند" ماهبان وچند سالست 
که | نجااست» امیر امد خو کی بی‌نمازی دا دبدسنگلها ازمن در او یشته" چون 
خوك بیشه وغول بیامان» بفرمود تا از کوهش زیراندا ختند و گفت: زاهد چنین 
بر خلاف شر بعت مصطفی باشد دمستحق_لعنت‌خدای‌باشد بجنین ژاهد شعت بحمدالة 
ادمان واعتقاد | گر نداد ند شاید» مس خواجه بااینمذهب و اعتقاد واختارشاید که 
ر ا مذهبی نکند که خدای دا منز ه دانند» ورسول دا طاهرومطه» وامامرا 


نص دمعصوم دعالم وفقیه را پاك نفس دمستور که بشراب درباب» ونقص د دقص» 
دنر د دشطر نج» دچنگ د ددبیتی‌منعم وآ لوده‌باشد» دین بدلیل دادند تەبتقلىد 


ب-آو له ویفتح وآخره سین اخری مهملة بلدیین همذان و آبهر (الی آن‌قال) و ذکرآن" سجاس 
من‌مدن آذرییجان والمعروف ماصدرمنه». م۸ ث: «کزلی» ۴ ب: «کرلی» ح د ندارند. 


۱- در انجمن‌آدای ناصری گفته: « خر بط وخر بطه بمعنی قاز بزر گك است هبط مرغا بیو 
خربمعنی بزر گک است یعنی خر بط قازوبط پارسی است و در پارسی‌طا نیامده وغلط است؛ 
وخر بت بمعنی أبله وأحمق ومرد بزر گ جلهةٌ کوچك عقل مو لوی گفته: 
خربتی نا گاه از خر خانه‌ای سربرون آورد چون طعانه‌ای 

(تا آخر گفتاراو)». ۲- ع ث م ب :«که‌این‌شهرت» 2-۳ ث م ب: «الحرمی» 
ح د: «خر"می».امیر قایماز حرامی از امرای معروف زمان‌سلاجقه‌است برای ترجمة او دجوع 
شودبتعلیقةً۸۵. ۴-حد:«زاهد» در برهان گفته: «اندبروزن ومعنی‌چنداست وبمعنی‌چندان 
وجندین‌باشد» وشمارمجهو ل هم‌هست ازسه‌تا نه وآنرا بعر بی( نیف »و «بضع)خوا نند( تا آخر 
کلااو)». ۵- ۴: «سنگها ارس درعمل آويخته» ب: «سنگها ار بن در آویخته» ح: «سنگها 
از تن‌در آو یخته»د:«سنگلها از تن‌در آو یخته»وشایدمتن‌چنین بوده‌است:«و بشگلها از تن‌در آویخته». 
۶ عث م ب ح دکه همه نسخ باشد: «تعرف» ۷- مراداز «دوبیتی» همانا سرودمحرم 
است چنانکه از قرینةٌ سیاق بر می‌آید و در آنندراج گفته: « دو بیتی خواندن سرود گفتن 
( نا آخر)). ۸- زیراءبنای‌شان درقبول عالم واختبارفقبه همانست که امامان ايشان سب 


تاليف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۴۳۱۹ 
اسلام بحجت نه بشبهت, ایمان‌با خلاص نه‌بعاریت نماز بحقیقت نهبمجاز» این‌مذهب 
۳ مذهب مجر ی بمحك عقل وشر ع بر اید زدن تا خود سره کدام است و ناسره 
کدام؟ حق کدامدباطل کدام؟ دالحمدلهعل‌الابمان دالاسلام, دالسلام علی‌التبی ˆ 
دالا مام. 

اسا آ نچه گفته است که: « رافضی در نماز خیرالعمل زند» وملحد هم چنین 
کند» حواب انست که مسائلی و کلماتی که صوص شر بعت فرط دیانت تعلق 
دارد وفتهادعلماء طوایف وجه فقه‌وسب نز ول آن دانندودر کب مذ کورومسطور 
باشدچون عوام و جهالدر آن آدختن ویر‌متین و درحاقهٌ ذ کر فتوای خطا کردن 
ازغایت جهلوبی‌علمی باشد او لا اتفاق است که کلمهٌ «خیرالعمل» دربانگگ نماز 
وقامت نهموضوع شيعت است که دسولعلبه‌السلام فرموده است و درعهد بویکر 
وخلافت ومون نان گفتها زن؟ جا؟ در وز گارعمر خطاب ترك کردند که عمر گفت: 
چون‌مردم می‌اشنوند که نماز « خر الا عمال» است در ز کوة و روزه وحج وجهاد 
تغافل می کنند و تکاسل می نمامندوتقصر می کنند ترك ادن لفظ کنیم نامر دم تر جیح 
تهندنماژ را بردیگرعبادات و غرض از ترك ومنم کلمةٌ «خیرالعمل» گفتند: 
این بوده است‌با ختبادعمر» «باقیان گفتند: می بود تابعهد امیر الممنین که بامعابه 
قتال می کرد از هردوقوم بانگگ نماز وقامت بر دك حد بود معا به گفت: فرقی 
با بدمیان ماواشان؛ خر من‌النو م اختباد کردیبدل «خیرالعمل» پس آتباع على 

در سنت مصطفی یما نده‌اندواتباع معاویه از ان عدول کرده‌اند. 

دستور دادها ند که: « وأمامن‌کان من الفقهاء صائناً لنفسه»حا فظاً لدینه»مخا لفغلی‌هواه»مطیعالامر 
مولاه‌فللعوامأن‌یقلدوه»‌واین ازاحادیث‌عروف ددمیان شیعیان است وجزوحدیث مفصلی است 
که‌از تفسیر اما حسن‌عسکری‌علیه| لسلاعما ثوراست ونگارنده بتفصیل آنرا درذیل میزان‌الملل 
نقل» و اعتبار آنرا ببیان علمای اعلام شیعه‌رضوان العلیهم - اثبات کرده و مطا لب بسیار 
مفیدی در این باره نقل نموده است رجو ع شودبص ۰۲۵۳۲-۲۳۹ 





۱- در نسخ: «و). ۲- عث: «و از عهد بو بکرمی گویند». ۳- ع ث ب م «و). 


۳۳۰ کتاب تقض 





واما. ملحدرا خود مذهبی نتواندبودن» اذاصول دفروع مذاهب مسلمانان" 
ازهر جائی‌چیزی اختیار کرده‌اند د.دزدیده و آن نه دلالت کمال ماحدان باشد 
ونه دلالت نقصان موحد ان» موحد موحد باشد و کر چه نه «خیرالعمل» گوید 
ونه«خیر من الننوم»» و ملحدملحد باشد و گریروزی هفتصد باز دی سکو ند این 
کلمات نه‌نقصان شیعت باشد ونه تفضل سنست» و گرمصنف کوراست دندنده است 
و نخو انده‌است‌باید که پیر سد وطلب کندتامداند که ز بدبان‌طایفه‌ای‌اند ازمسلمانان 
و از است محمد که بعدل و توحید. خدای وبعصمت انب معترف باشند» وبعد از 
مصطفی امام بحق علي مرتضی دا داننده دنس خفی گویند و معصوم دانند على دا 
وحسن وحسین‌داء وعدا زین العابدین امامت درزید علی‌علیه‌السلام دعو ی کنند؛ 
دیسشتر فقه اشان فقه بوحنیفه باشد وایشان دا تیزاجتهادی باشد موافق مذهب 
فریقین» و قباس ددمسائل تفر بعات دوا دارند بخلاف مذهب شیعت, و دزشهر ری 
مدرسه‌های معروف دارند» و فقهای بسیاربرین مذهب, و ددبلاد عالم چون جبالر 
جیلان وبلاد دیلمان ویمن وطائف و کوفه دمکه که حرم خدا است این مذهب 
طاهر دمعر وفست؛ والنته درمذهب تقسه نکنند, و در ری سادات مسار ند از شبان؟ 
ورئسان که‌این مذهب دارند ومقبول الشهادة والعدالة بوده‌اند پیش قاضىالقضاة 
الحسن الاستر آ بادی - دحمةالعلیه - چنانکه سیدامام آبولفتح ونکی" وددیش 
قاضی‌ظهیر الد ین چنانکه خواجه امام بو جعفر گیل که بر بالاک همه اصحابٍ 
وحن ند «وحنرت ملس حکم وک ا ین همه در 
بانگ نماز وقامت" خیر العمل زنند» ووالی‌وقاضی وپادشاه دانند. وعلما دا معلوم 
۱-ح: «اژاصولوفرو عسلمانان». ‏ ۷ حد: «ا گرهز ار باراین کلمات‌را). ۳ عسشح: 
«بسیاراندنقیبان» 0: «ونقبان». ۴- بر ای‌تر جمرا بو الفتح و نکی»رجو ع‌شودپتعلیقة ۹۶۱ 
0-۵ ب: «گیلکی» ح د: «گیلی». ع برای تحقیق دربارة « معدل ومز کی » دجوع 
شود بتعلبقه۱2۳. ۷- درغباث‌اللغاتگفته: «قامت بفتح میم‌عریی است بمعنی قدو 
اشارت‌است با ین کلمه که بوقت‌استاده‌شدن‌امام درتکییر گویند: قدقامتالصلوة» یعنی قامت‌دا 
برافامه درمقا بل اذان اطلاق می کنند جنا نکه درهمین‌جا. 


تأیف عبدالجیل قزوینی دازی ۳۳۱ 
باشد» ونه نقصان عدالتشان کند و نه کس دا ذهره باش که ددایشان طعنی ذند» 
دامام ایشان نه‌امام اصحاب فریقین باشد همین بطنوی باشدشجاع عالم زاهد که 
خروح کند» داهل کوفه‌بیشتراین مذهب دارند و از کوفه تایبغداد که دارالخلاه 
است بسیادئیست, وامیر مکه‌سیدی حسنی است این مذهب دادد» وببرون آ نکه 
خر العمل ذنند آشکارا درنمازدست بظاهر فر و گذارند, وعلم سفیدداد ند بس| ۳3 
این جمله ملحدی است وملحدی خودهمین است باستی که خایفة بغداد الحاد از 
کوفه برداشتی که بنداری که بالموت داه دوداست آ خر بکوفه نزدیکست و از 
مکه برداشتی که حرم خداست معذورنباشد خلیفه که رها کند کهدرحرم خدای 
ملحدی آشکادا باشد» وسلطانان عالم بایستی که از حدود جیلان دجبال دبلمان 
برداشتندی که جکر نه شابد که سلطان ممکن» وملحدی ظاهر باشد» وامیر اتايك 


یکی 9 


فشقر' وسنقر"" کفحل" دجالی" وامیر غاذکه‌باس" دامیرعادل غازی ابنانم" 
اتابك‌بایستی که‌این‌ملحدی اذدی‌برداشته بودندی وابون" و کن" وبرذاد" خراب 


۱ب گویا مراد امیر قجتراست که درسا بنیز نام او برده شده است رجو ع‌شود بتعلیقه ۳۳ 
۲- حند نفراز امرای معروف سلجوقی درآن زمان بنام «سنثر» موسوم بوده‌اند ازآن جمله 
هستند سنفرصاحب زنجان» وسنفر عزیزی» وسنقرا لمملولك» و سنفرهمذانی» وسنفروجه السبع 
مظفرا لدین» وسنفر (سنفود) تکین‌یکی ازملوك قدیم ایفود؛ وغیراینان واین کلمه دداصل‌تر کی 
است در برهان گفته: «سنفر بضم " او "لوقاف وسکون‌ثانی ورای بی نقطه بمعنی‌شنقاراست و آن 
مرغی با شدشکاری از جنس‌چر خ؛ گو بند: پسیارزننده می با شدو پیوسته پادشاهان بدان شکار کنند) 
و در آنندرا ج گفته: «سنقر بضم او"ل وقاف پرنده‌ایست شکاری مث باز که درهندوستان بواسطة 
حرارت نزید واین‌تر کی‌است از لطایف ونام یکی از پادشاهان ترلوونام یکی ازغلامان ). 
۲- «کفحل» معلوم نشد که صفت سنثر است یانام پدر او که بحذف «ابن» ذکرشده است. 
۴- گویامر اد«جاو لی‌جانداد»والی آذر بایجان‌است که ازامپر آن‌معروف بوده است. ۵- مراد 
امیرغازی عباس والی دی بوده‌است - رحمةالله علبه - که ازامرای بسیارشجا ع ورعیت‌پرود 
وشیعی ودیندار بوده و بدستورسنجر باخدعهسعود سلجوقی در بغداد بفتل‌رسیده‌است و ارملاحظَة 
آنچه دراین کتاب در موارد مختلفه یادشده است برمیاً ید که وی بسیار خدمت کرده است. 
۶ مراد حساءالد" ین اینانج والی ری است که از امرای بنام زمان سلاطین سلاجقه است و 
جریان اموراودرغا لب توادیخ بتفصیل مذکور است. ۳ ب: «ونگک» ح: «آبون» 
و گویامراد«اوین» کنونی‌اشت. ۸-ح: «کف». ٩-ح:«برردا)دن«بر‏ بردا)یاقوت‌درسه 


f۲۲‏ کتاب تقض 
بکرده که دوسه ديه را چه‌محل باشد که پنداری که دافضان این شعاد بتقسه نهان 
دار ندز دیان تقه‌نکنند و آشکارا کنند این‌حمله وقاضسی چول حسن استر آ بادی 
که درمشرقومفرب‌ما نندنداشت‌باستی که‌مز کی ملحد ندارد'و چون‌ظهیر الد ین 
که‌مفتی مسلمانان است باری این مداهنه‌نکردی. بس هعلوم شد که‌خلیفه دسلطان 
وامیر آنداین‌دوقاضی‌همه‌عا لموعارف‌اند ودشمن ملحدان» وملحدی‌نه به« خی العمل» 
وعل باشد, و نه‌بدست فرو گذاشتن؛ دان باشد که فی صانع کنند» دعالم قدیم 
دانند» ومعرفت خدای بقول دسول حوالت کنند» وهمه دانند که «خبرالعمل» 
ورايت سفید» و دست فرو گذاشتن دلالت ملحدی کن دس اکر نه رخواجه‌انتفالی 
که سه هفته‌دنیم است که 9 شده است بهثر می‌داند از خلفه و سلاطین وامر اء 
اسلاءوقضاته حکامعالم بايد که بجهل همه فتو کابکند ویبی‌حمستی آهمه‌ندا؟ بکند 
وتي بر ۳۹ دوجهان داست بدارد» همه ز بدبانوشعیاندا بکشد؛ وهرعاقل فاضل 
که این فصل وجواش باستقصا بر خواند جهل و بی‌امانتی ومیغضی دمتعصبی این 
مصنّف بداند, بارخدایا توفیق دفیق گردان و از عصمت خود مارا بهره ده تا آن 
گوئیم و کنیم د نوسيم که شامت برما ملامت نباشد وبدئبا برما غرامت نباشد؛ 
اتك آت‌الهادي الحافط هت 
اما آ نچه گفته اس تکه: «ملحدان انگشتر ی بدست داست دارند و دافضان 
هم بدست داست دارند» وازوفور جهل و کثرت تعصب بندانسته اس ت که انگفتری 
داشتن فرسه و اجب نست؛ سنت است» | گر کسی هر گز ندادد دين و اعتقاد 
معجم لبلدنگنته: «فرزاد بح وله وتشدید انيه وفتحه ثم زای وآخره ذالمعجمة من‌فری 
الری» و در کتاب منتقلةا لطا لبية نیز ازاین‌فریه بلفظ «فرزاد» تعببرشده‌است و گویا مرادهمان 
«فرحز اد» فعلی است که درشمال غر بی‌طهران‌واقع است ودراسناد روایات از راویانمنسوب 


باین مورد بعنوان «فرزادی» تعبیرشده است حنانکه درمقتل خوارزمی درموارد بسپار واقع 
شده است؛ وما باین موارد اشاره خواهیم کرد ان‌شاءالله در تعلیقة 1% 


اب حد: «پر ندارد), ۲ سج: «نکند) وقیاساً تصحیح شد. ۳ ع ت «به‌بی‌حمأیتی» 
ح د هم ندارند. ۴ ع ث ب م: «بدا» ح د هم ندارندپس تصحیح‌نفاری‌است. 





تألیف عبدالجلیل قزوینی رازی f۳‏ 
ومذهیش دا تقصاني نباشد فکیف که در کیفسّت آ نکه در کدام دست داد ندچگونه 
دلالت الحاد واسلام باشد؟! آمدیم بافایدت سخن؛ اگ ر اصحابان د گر [مذاهب] دا 
بخبر ک‌معلوم‌شده است که بدست چپ بایدداشتن وخر « کل مجتهد مصیب» راست 
ست؛ ما نیز بضر ی که از جعفر صادقعلیه السلام روات کرده‌اند رواباشد که او 
نیز باقدرومنزات اویکی باشد از حملهٌ مجتهدان که آخر کمتر نباشد براجتهاد! 
از دگران؛ اقتدا کرده‌ايم بدان خبر که فرمود که: علامات شیعتنا خمس گفت؛ 
علامات شیعیان ما پنج است تعفیرالجسن؛ پیشانی بر هنهدار ند درسچده والتخنم 
يالىمىن؛ وانگشتر ییدست راس دار ند» وزیادةالا دیعن؛ دبیستم صفردیادت حسین 
وشهیدان کر بلادریاو ند" وصلوة الاحدیوا لخمسین؛ وشجاهو يك د کمت‌نمازددشانه 
روزی از فریضه وسنت و افله بجای آدند» و الجهر ببسم الال ر حمن الر‌حیم؛ 
و درتماز «بسماله» ا و گر چه فرائت نرم خوانند درمواضعی که نرم‌باید 
خواندنپس این اجتهاد جعفر صادقاست وسنت محمد مسطفی صلی الهعلیهه آله 


وطر یقت على هر تضی وسرت ائمة هدی. | گر خواحه انتقالی ملحدی مبخواند 





۱- یعنی برقدرت براجتهاد واستخراج احکام از کتاب‌وسنت وباین‌جهت با کلم «بر» آورده 
است. ‏ ۷۲- غ ث: «پنجاند). ۳- یعنی‌دریا بند و دردو نسخه حد: «بزیادت حسین‌علی 
وشهدای کر بلادود». ۴- شیخ‌طوسی (ده) در تهذیب‌در کتاب مزاردر باب «فضل زيارة 
الحسین علیهالسلام» گفته (ج ۲ چاپ اول؛ ص ۲۷): «و دوی عنآٌبی‌محمدا لحسن السکری 
(ع) أنه قال: علاماتالمؤمن خمس‌صلوة الاحدی وا لخمسين» وزيارة الادبعین؛ والنختم فى 
اليمين» و تعفیر الجبین وا لجهر ببسم اه ال رحمن| ار حیم » و درمصبا ح المتهجد دراعمال ماه صفر 
گفته (ص ۱ ۵۵): «فروی عن‌آبی محمدا لسکری عليه ا لسلام أنه قال: علامات الموّمن حمس 
(ا لحدیت)» وشیخ حر عاملی(ده) دروسائل در کتاب صلوة در باب استحباب | لتختم فی‌الیمین 
(ج! چاپ امیر بهاددص۲۸۸) وهمچنین در کتابالمزاردرباب تأ کداستحباب زیادةا لحسین 
یوالادبعین (ج ۲ ص ۳۹۸) از تهذیب ومصباح شيخ آنرا نل کرده‌است» ومجلسی(ده) در 
مزار بحار (ج ۲۲ص ۰۱ )انرا بهمین عبارت از ابن‌طاووس(ده) نقل کرده که کفته: «یروی 
عن بی محمدالسکری (ع) انه قال: علامات !لمومن (الحدیث)» پس گویانسبت دوایت به 
حضرت صادق‌علیها لسلام برایآنست که هرحه‌امام لاحق‌فرموده باشد نسبت انرا بامام سایق 
میتوان داد بخلاف عکس چنانکه‌حود حضرات معصومین علیهم ا لسلا باین امراجازه داده‌اند. 


۳۳۴ کتاب نقض 
فرمان وداباشد» و گر چون ملحدان بتزویراز حکمی‌شرعی دد آ دیز ند دست اید 
داشتن؛ بس بابد که همه مسلمانان دست از قر آن خواندن ونماز کردن واظهار 
کلمۂ شهادتین بدارند از بهی آ نرا که ملحدان بدان تظاهر کرد‌اند تا این جمله 

بداند وحقیقت جهل خویش بداند". 
وآ نجه گفته است که: «ملحد بی‌مرده‌پنج تکبیر کندودافشی‌پنج کند»‌جواب 
بانصاف فهم باید کردن‌تافابدت حاصل شود وشبهت ذایل اولا از دسول داهل پیت 
وصحابه معلوهست که تکبس درنماز_مرده پنج کرده‌اند دشیعت از خود ننهاده‌اند 
وامت‌باری متفق اند که رسولعلیه‌السلام دوز | حد بر حمزه هفتاد تکبسن کرد 
وسب آن بود که هر باری که فارغ شد جبرثیل آمد که ملانکه زمره‌ای رسدند 
سید نماذ باس گرفتی» تاصحابه می‌شمردند تا چندان اعادت نماز کرد که قکبس 
هفتاد شد؛ | کنون اگرتکس چهارباشد عددهفتاد محال باشد که‌چون چهادده بار 
با سر گیردهربارپنج تکبیهفتادم" تمام باشدپس | گر چھار کند شصت تکبیر باشد 
بانزده ثماژداء ده‌بماند | گررسه‌باد کند هشت دو بار باشد ددیماند خلاف اجماع‌باشد 
نماند | لاآنکه دوبادپنج باشد بدوباد شاید کردن» داصل او ل قاس آ خرباطل 
باشد که هفتادتکبیر چهار چهارهفده باشد دوبماند؛ بدوتکبیر نمازمرده تمام نشود 
بنماند | لاحسای داست که چهادده‌بار درست هفتاد تکبیر باشد لاز باد ولانفصان» 
داین حجتی بلیغ است هر کسرا که نيك بخواند دسره بداند. 
دیگر آنکه بمذهب خواجه نه‌قبای درشریعت دداست | گر قباس تکبیربر 
فرائض نماز مرده است ددشبانروزی پنج است؛ تکبیرپنج باید کرد | گر برعدد. 
صحا به و خلفااست دسول دا نیز بر حساب باید گرفتن‌تاپنج‌باشد» | گرقیای ہر ار کان 
شریعت است پنج‌است" اگر خواجه قیاس‌برین عددنکرده است ائمهٌ ما کرده‌اند 
سح د: «معلوع کند). ۲- ث بم ح: «هفتاد)». ۲ مراد مضمون احادیث معتبرة 


وارده بطرق فریفین است که: «بنی الاسلام علی‌حمس» وشاعر باین معنی اشاره میکند در آنجا 
که گفته: ‌ 


«به پنج ارکان شرع وهفت اقلیم پنه چرخ و ده و دوبرج دیگر» 


ژمحنهد نوده‌اند" و کل مجتهد دصب؛ بلکه‌مذهی چنا فست که نص است ازقبل 


تیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۷۲۵ 





خداعه وتکیب پنج است بدین دلالات واشارات, والحمدله دب العالمین. 
ودرین‌سالهای نزديك کود کی‌را ملحدان از داه بگر فنند از ری معروف.- 
زاده‌ای وبالموت بردند بدرش سی دنجها کشید وخر جها کرد وملحدی گرفته دا 
بخرید دبفرستاد | با | کسان امیر جمالالد بن فیماز" د آن مسلمان بچه دا بعداز 
دوسال بری باز آوردند روزی حکابت آن ملاعین‌مزاد که می کرد اذانواع» گفت: 
مرده‌اکدایی‌نمازدفن کردندمن اذیکی‌برسدم: چرا نمازش‌نکردید؟ فشه صودتی 
دود گفت: ن يشما جا رسم بو که گونند: مرده؛ زنده واوو" این بگفت وشمان شد 


و گفت: نمازش بخا نه در کرده‌اند س خواجەمصنفدا سعادت کمتر باد که ملحدان 


نماز بر‌مرده خودنکنند» دسعث وشودایمان نداز ند» وآن دد تر دن هردواست که 


موجب درمعرفت خدای اقوال انبیا گویند؛ پس خود نه تکبیررپنج کنند و نهچهار 


والحمدلرن العالمین. 


واا آ نجه گفته است: «ملحد دد نماز دست‌فرو گذارد ددافنی همین کند» 
جواب این فصل باستفصا برفتدجهی بود اعادت آن کردن. اما دقتی ملحدان‌را 


داسس یدرروز گار امیر عمادالد و لهبلففشت" بقزوین آودده‌بودند باملحدی" از آن 


اب ع:(بوده». ۲- ع ثب: «خمار» ) ح:«حمار»د:«جماز»ومرادجمالا لد ین ایلقفشت بن 
قیماز حرامی‌است که حاجب أبوشجا ع محمد بن محمودبن محمد بن‌ملکشاه بوده است‌حنا نکه 
راو ندی‌درراحةا لصدوردر ترجمةً وی گفته (ص ۲۵۹): «حجاب اوالامیرالحاجب ایلقفشت بن 
قبماز» وعمادکاتب در توادیخ آل‌سلجوق نام اورا چنین برده (ص ۲۲۸): «وکان‌قدأنفذ الى 
| لملك‌محمدبن محمود جمال‌الد ین ايلفقشت بن‌فایماز الحرامی» مرحوم محمد اقبال در ذیل 
صفحات راحةا لصدور کفته: «این کلمه «ایلتفشت» در دومورد ازاین کتاب بتفدیم قاف بر فاء 
پادشده است جنانکه در (ص ۲۵۹ و ۲۶۰)» و دريك مورد بتندیم فاء برقاف ص (۲۶۵) 
چنانکه درتوادیخ‌سلاجة عمادکاتب نیز مانند مورد سوم بتندیم فاء برقاف یادشده است و 


همچنین است‌امردرمخفف این کلمه(قفشت وفقشت». ۳- ): «فعیه صورتی بودبز بان خود 
گفت که آن بشهر شما چنین‌رسم بود که گویند: مردهز نده وابود). ۲ عث ب: «بخانه‌ور 


(بواو) کرده‌اند» ح د: «درخانه نمازش کرده‌ایم» پس «به» بمعی «در» و «دد» برای تا کید 
آن یاد شده است از قبیل قول سعدی:. 

« بدریا در منافع بیشمار است اگر خواهی سلامت در کناد است» 
۵-برای‌شر ححالامیرعمادا لدو له یلففشت رجو ع‌شودیتعلیقةم/۱2. ۶ عثم:«باملحدان». 


۴۲۶ کتاب نقض 





اسیران" این‌ماجری می کر دند امه هرسه‌طایفه, در آن‌سانه گفت: حسن‌صباحرا 
برسیدند که چون دراصول مذهب که وجوب معرفت است بمجبره اقتدا کردی 
درفردع چراهمان طربقت‌نگاه نداشتی؟-گفت: خواسنم که ازهرمذهبی اختباری 
باشدمراء وئیزدرشیت‌قلت عددی بود گمان‌بردم که دوی‌بمن آودند خوديشيمانم 
که هزارجبرکهی آبند" یکی شیعی نمی آ ید وچون بافتوح گوره‌خراذ قزدین 
بالموت‌شد چنانکه‌معروفست بزر گمدماحد را گفت: شماخطا کر دید در اختیار | 
رابت اسفید» وخیرالعمل د دست فرو گذاشتن که ا گر بعکس این بودی من 
بسیادی دا بشما فرستادمی‌تادسولی که از قبل عین‌الد وله خوارذم‌شاه بالموت 
رفته بود باز آمد ویعینه این‌حکایتمی کرد برین‌وجه. وملحد | گردات سپددادد 
و گر ساه؛ ملحدباشد» و گر «خس من النوم» زند و گر خبرالعمل؛ ملحد باشب 
و گردست فر و گذارد و گردد بندد؛ ملحد باشد. و وشیعی بفعل مالاحده آ لوده 
نباشند" که اصل الحاد بروجوب معرفت است بسمم این د گرفرع است وبفروع 
التفاتینباشددرین‌معنی» دمعلوم است که سدعلیه السلام درنماندست فر و گذاشتی 
دصحابهٌاد لین همچنین. وعجبست که خواجه انتقالی که دافضی بده است" وسنی 
شده است مالك را نمی‌شناسد که بعد اذامامین بوحنیفه وشافعی از مالك بزد گس 
فقیه‌وصاحب مذهب نیست صدهزادمالکی‌ددشام و بلاد مغرب‌هستند باقبولو حرعت 
دمجلس و درس وفتوی» ومصنف ددین کتاب اورا بمواضع بعد از ف کر بو حنیفه 
وشافعی از کبار مجتهدان خوانده است دمعلوم همه علما وفقهاء فر یقین است که 
مذهب او دست فرو گذاشتن است که استاد شافعی است‌خواجه نو شم ھی باست 
که‌یجهت حر مت مالك نگفتی که:«دست‌فرو گذاشتن در نماز ملحدی‌است» مالك 
مجتهد دا بحرمت شافعی ملحد نخواندی که | گر خواجه دا با دافضیان خصومتی 
عداوتی‌هست بامالك ومالکیان وز بدبان دمجتهدان‌عداوت نست. پس | گر بدست 
فرو گذاشتن دلالت ملحدی باشد زود وهمة ذیدیان ومالك وهم مالکیان بقول 


ات ع:«تاملحدان از آن اسیران»ث 6 با ملحدان از آن‌اسیران»ب ی زهکذا| لیکن بدون نقطه‌در با ). 
۲- جد «مي آید). ۳ خ «آ لوده‌نباشد)د: ر باشند). ۴- اب («بوده) حد هم دار ند. 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۲۷ 
خواجه که چهارشانروز است‌تاسنی شده‌است؛ ملحدباشند,وباجماع همةطوایفر 
اسلام‌هر کس که این حماعت دا ملحدداند و خواند؛ ملحد و بددین ویداعتقاد باشد 
که ملحدی نه‌بدست فرو گذاشتن است؛ بدا است که دجوب معرفت خدا را 
حوالت‌بسمع وفول پیشمبران کنند. ۱ 

و اما نچه گفته است که: «ملحدان‌بهفت امام گویند ازاولاد علی» ودافضیان 
بدواژده کو ند از اولاد علی» او لا تشسهی ناددست‌است که هفت نه دوازده باش 
ومعصوم نه جایزالخطا باشد» دملحد نه مسلمان باشد؛ ویمذهب امامسه امامت از 
اصول دیناست وتعليم باطل است؛ د بمذهت شيعه امام زمانه غاب است» بمذهب 
ملاحده- لعنهم اله آمام‌پمصی ظاهراست؛ وبمذهب ملحدان عالمقدیماست؛ وبمذهب 
شعت خودت است» د بمذهب مالاحده معرفت خدای سمعی‌است» د بمذهب شعت 
عفلی است» و گر شبهت در ا نست کهدعو ی مه دراولاد علی‌است نه‌بمذهب خواجه 
درينی‌امبه و مروانبان بوده است این دعوی؛ و | کنون ددعباسانست و تيذا 
مانند گبی دنشیهی؟ حاصل نست از بنو جوه که سان کرده‌شد وصدهز ار لعنت بر 
همه ملحدان‌باد شرقاً وغرباه وبر آن‌جماعت که‌مذهبشان دراصول بمذهب ملحدان 
ما ند وبر آنکس که مسلمانان را ملحدخواند؛ بحق محمد و | له ا 

واماآ نچه گفته است که:«ملحدانعلی راوفر ز نداش راتا باسماعیل«صلو اتال 
علیه» و بسند و گویند؛ ورافضیان علی دا تابقائم «صلوات‌اله‌علمه» کو بندو نو سند» 
انان فصل د جو اي آنکه صلوة چە باشد؟ وبر که‌باشد؟ وچه‌معنی دادد؟ پش گفته 
شد وجهی نود اعادت آن کردن» و گر خواجه سی دا شاید که عمر خطاب را 
بافضل وتقد م او دراسلام؛ دقو تدصلابت وسقت دهجرت اودددین» امیرالمومنین 
خواند ونویسد» دبعد از آن بکوری دافضیان پزید خمیر" ومروان دانده دهشام 

ناتمام» ووز ید ناقص» وولید ماجن خماد زماددا هم آمرالمومنین خواند و نو سد 
E SEE ON‏ ۱- : «شبهی» ح د ندارند. ٣۳‏ خمیر 
( بکسرخاء و کسرمیم مشدد»پس یاء‌سا کن وراء در آخر ) بمعنی دائم | لخمرومدمن‌شر اب‌است. 


۴۲۸ تعليقات نقض 


کرو 





سس وس بر سیون سس سب 


و از على دعمرشرم نداره و روادارد وفرقی ننهد تااجراء آمیر المومنینی" میان 
عمر صلم دیز ید مفسد» وعلی‌معصوم ومردان مخطی | یکسان کند | دعادل وظالم 
وصادق وفاسق, همه ی باشند بنزدیك خواجه چه آنکه بامحمد در 
دراد باشدو چه | فکه‌س بر ید حسنش بر کناد باشد»! گر رافضباتعلى وذ ین العا بدین 
وباقروصادق دا صلوات‌له | علیه ] گویند چه‌عصومانند از همه خطاء منصوصانند 
ازقبل خدا عالمان‌اند بشرایع واحکام با این فصل" که گنته شدقیاس می‌باید 
کردن تاخود غرامت‌بر که سشتراست؟! بر آنکس که برعلی وفرزندانش‌صلوات 
ها نمی تفای ایک کی ازور مرا که شرا 
چنانکه بارغارء وآشد اء علیالکفتار ادا وز فان تعر ص بر بده‌می‌داشتن. 
واما جو اب | نجه کنته است: «نام امامان در نماز خوانند» بندادی ددمدات 
رافضیی هم نماد نکرده است که | خرا گر یك نماز کرده‌بودی بادیده؛ داسته‌بودی 
که درنمازهر گز نام ائمه نخوانند» ومذهب شعت آنست که ا گر نام امه بدین 
بزر گوادی کسی ددنماز بخواند نمازش باطل باشد اما چون نماز بکرده باشد 
دسلام بداده ددتعقیب دعواتی که هست دخوانند در آن میانه نام ائمه سنت است 
که بر خوانند و گر نخوانندبزه‌ای نباشده دنقصائی نکند» دینماذ خود تعلفی‌ندادد 
وچون‌رخصتاست بمذهب همهٌمسلمانان که‌بعدازسلام جولاههو کفشگروند اف ۵ 
مؤمن‌دادعا گوندبر جمله؛ وقصانی نکند؛ | گرام ائم طاهرین بر ند پندادم هم 
قسانینکندتا ایند کر بر مر نحر_مجبرش‌بمندکهفام این امه بر عرش خدای 
مسطور است,»ودر توراقا نجسل مذ کو راست» ودر عقیب ینج نماد مشهو راستو کر خواجه 
کورو کر نست با بدسنده بداند" که] بیر وناز آ نکه [ددتحیات که‌همٌطو ابف اسلام- 
خوانند که‌خو ددد نماذاست‌این کلمات که :اللهم‌صل علی محمد و على اا 
۱- ٿث م ب: «امیرا لمومنین)حد؛ هم‌ندارند.. ۲ ع ث ب: «خدای». ۳ ع ث ب: 
«با این فضل»): «تا این فصل» ح د هم‌ندارند. ۴ب در نسخ :«تعرف)وقیا سا تصحیح‌شد. 


۵- درمنتهیالارب گفته: «ند" اف بروزن‌شداد پنبه‌زن دا گویند). ۶ (ببیند و بداند) 
دردو سخةٌ «ح؛ د» است وبس. ۷- ح د: رکه خود درنمازاست گویند که) 


لیف عبدالجایل قزوینی دازی ۳ 
نه آ لمحم" امفانند که هم فرزندنند و هم خو شانند»و آ لایر اهیم هم‌ایشانند.نا 

خواجه دا ابن‌شبهتمگر ذابل‌شو د کهبینام ايشان باتفاقر امت تحیّات نمام نیست 
وى مه راشان دين بنظامنست؛ والحمدلة رب المالمین. 

واما آ نجه گفته است که: «مایحد دضوهم چنان کند که دافضی» خدای عالم 
است که ملحد هر گز وضونکند lC‏ و از یم نوملحدان که درهر مذهبی این 
نوان عقیله‌اند' نوسنسی نوشیعی نوحنیفی» هیچ‌دا اصلی نباشد که آ نجا بضرورت با 
علستی با آفتی" درداه باشد مگرشخصی که‌دین بدلیل «حجت قبول کند, وایمازش 
بیدا باشد» ومذهب درست؛ دبکو ری خواجهُ انتقالی شيعت وضو بموافقت قر آن 
کنند خلفاعن سلف بدین آیت که بادی‌تعالی گفت: پاأبهاالذ ین آمنوا إذاقمتم إلى 
السلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلىالمرافق دامسحوا برژوسکم وأرجلكم إلى 
الکعسن دواعضا< مغسو له و دومسوحه؛ موأفق آت وفرمانر خدای» | گر ماحد 
هم‌چنین کند برای ملحد وفعل ملحد دست اذحق بنشابدداشتن.ایست جواب این 
شبهات دمعادضات این کلمات بتوفیق خدای تعالی دهوحسبنا و نعمالو کل 

آنگه گفته‌است‌خا کش بدهان: «وحد چهادم این خانه واعتقاد سرت" با 
دهر بان‌دارد زیر ا که دهری کوید: محمد حکیمی پودوسخنش‌همه رمز بود» وهمة 
ايا هم چنين حکما بودند» و دموژ محمد على دانست؛ وعلی دا «أساس الْنبوة» 
خوانند و گر چه بخدای وانسا ایمان‌ندارند؛ علی را دوست دادند» ورافضی گوید: 
سخن_ محمد دو روی داشت ظاهر وباطن؛ روی ظاهروا ابو یکر وعمرو ا ان 





۱- «نه آل‌محمد) فقط دردو نسخةً ح د» ودرسایرسخ‌بعدازروعلی آلمحمد»: «که‌ایشا نند». 
۲- کذا؛ درمنتهی الارب کفته: «عقبلة کسفینه زن کر یمةً مخدره» گرامی قبیله» ومهتر وم وشتر 
گرامیء و گرامی از هرحیزی» پس بکنایه بکاررفته یعنی این‌نوان ددهرمذهبی احترام دارند 
و بخاطرایشان دیگران حرمت ظاهرمذهب دا نگاه میدارند حتی ملحدان بی‌عقیده برای حفظ 
ظاهر نوملحد بریا وضومی گیر ند. 2-۳ «تاعلتی تا آفتی دوراه‌باشد» م شب: «باعلی 
با آفتی‌در راه» ح د ندارند. ۴- صد ر آي ءسورة مبار که مائده. ۵- مأحوذ از 
ذیل أیة ۲ سورة مبار که آل‌عمر ان است و آیه جنین‌است: «وقا لوا سینا الله ونعمالو کیل). 
۶ عث م ب: «و دوسیرت» حدءهم ندارند. ۷ بح: «با)ث «به». 


۳۳۰ کناب نقض 
گفت» و روی باطن وا" علی گفت که: این اغلال عبادات و شرعبات اذ خواص" 
ساقط است رافضی سنه همین کون که با على همه آن گفت که از دیگران 

نهان داشت». 

اما حواب, این کلمات آنست که دیکر باده از سر اانصافی وعداوت علی 
وبغض شیعت بدروغ حوالت کرده است دبرعوام تلبیس کرده وخواسته که باطل 
بحق هانماید" وحق ساطل زابل گردانه وبادی‌تعالی بشارت داده‌است و کفته است 
که: | وقل |جاءالحق وزهم الباطل إن الباطل کان زهو قا بحمدالله سبحانه«تعالی 
کفر و بدعتدشر كوضلالت والحاد ومنابذت دمعاندت و تشه دجبردتعطیل وقدر 
همیشه نگوسار" و مضمحل و ژایل و مردود دمذموم بوده است» دعدل و توحید» 
وعصمت انبياء ورفعت اولباءوشر بعت هاشمی, ددو لت محمدعه و دين حشفی» و نود 
عقل ونظر» دبر اهین قر آن همشه روشن وظاهر و باهر بوده است؛ لبهلك من‌هلك 
عن نة ويحيى من حي عنبنة"؛ والحمدله رب العالمین. 

او لا معلو م همه فصااعلما وسلمانان نسکو اعتقادست که سر همه دهر بان 
حکماء او لبودند و رووس مزاد که‌چون ارسطاطالیس دقراطس وزددشت خره 


دبھرام مد عی که دهربی نهادند ومز دك" خر ام دين ومهیاربتز لهدار " وامثال, 
۵۰-۱ ب حد: «با» پس «وا» درم‌تن‌بمعنی «با» میباشد. ۲- حد: «و گویند» وأغلالجمع 
«غل» است بمعنی بندوفید یعنی عبادات بمثا به بندها وقیدها است. ۳-) ح د: «وانما ید». 
4-۴ ۸۱سورة مبار کهاسراء = بنی اسرائیل. . ۵ ع: (مجاحدت)ح د: «مجاهده»ث ب: 
«عا ئدت»م:«وعداوت) وعیب نسخهُ( ع»| پنست که«مجاحده» (ازماده «ج ح د» از باب‌مفاعلهرا 
در کتب لغت یادنکرده| ندو بنظرمیر سد که در لغت‌عرب بکار نر فتها ست‌یا از لغویان فوت‌شده است. 
عسثب؛:(«مناً بذات). ۷- ثم ب حد: «نگو نسار»در برهان گفته:«نگوسار باسین‌بی نقطه‌بروزن 
نک و کارمحفث نگونساراست یعنی هرچیز که آنر ا سرازیر آویخته باشند). ۸- از آية 
۲ سورة مبار کهّانفال. -٩‏ ژیبدی در تاح العروس درمادة «) زد» کفته: روما 
يستدر عليه مزدك کجعفروهواسم رجل خرج فى أيام قباذ والد کسری فأباح الاموال والساء 
وعظم آمره و کثر أتباعه فلماهلك قباذقتله کسری مح‌جملة من‌أصحا به وبقىمنهم جماعةيقال لهم 
المزد کیة» ودرفرهنگک انجمن آرای ناصری گفته: «مزدله بن‌نامدادان‌مردی محیل وزیرله وسه 


تألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۴۳۱ 

ایشان که بهریعالم قدیم گفتند, وبهری بعلة الا دلی» وبهری‌با_طبع‌دهیولی» 
رطبعدهیولی عبارت است ازذر ء او ل که مجبر ان امت محمدائبات کنند وفرفی 
تست مبان این و آن» و گردهی اذابشان سه قدیم گفتند» وایشان‌همه که دهربی 
نهادند تظاهر بجبردتشبیه کردند همه مشبهه ومجسمه ومجبره وقدریه از نسل 
اشانند وبموضعش شرح سان کرده شود ان‌شاء له تعالی که دهری وجری مك" 
مذهب است‌بدد نیم باز کرده و | نجه حقیفت‌است اد لین‌مجبری دییشتررین هشبهی 
ابلیس مغبونملعونبوده‌است که‌او لا تشبیه کرد جوهر خوددا بر فعت‌بر جوهر آدم 
و کفت: نا خر منه خاقتني‌من نار و خلفته من‌طن" سس مشبهسان‌شد» و چو ن گفتند: 
چرا | دمداسجده‌نکردی؟- گفت‌:دب بماآغو بتنی بادخداباتو مرااغواداضلال کردی 
مراچه گناهست.؟!بدین کلمه‌سر مجبر ان‌ورشس قددبان‌شد؛ وشرح این از کتابی 
مفرد معلوم شود که کرده‌انده وآ نرا «رسالة ابلیس الی|خوانه‌المجبرت» خوانند؟ 
که درین کتاب‌شرح آ0۵همه‌مستر نشودس‌مجبران امت محمدهمه‌بابلس اقتدا 

کرده‌اند وهم اضلال داغوا و کفروزندقه وفساد دمعاصی دا حوالت‌شددت وفعل 


1 از علمای شهر نیشا بور بوده بتزویر درنزد قباد پدرانوشیروان مکانتی حاصل کرده درقحط سال 
گنج قبادرا بررعایا وملازمان پخشکرد مردم اورا متا بمت کردندا لحادرا انصاف نام گرفت 
از ما لدادان گرفت و بمفلسان دادحتی‌زنان متعددرا تفسیم کرد دئیس‌ومرژوس وحاکمومحکوم 
یکی شد ند درساطنت آبی نماند وقباد ناجاراز بیم مردم با اوموافئت کرد و انوشیروان باو 
نگروید و دانایان ایران داجمع کرده ابطال کیش و آئین اورا بر پادشاه‌اثبات نمو د آخرالامر 
اووتوابع اورا در با غخاص شاه بردار کرد وهمه را بکشت جنانکه فردوسی کفته: 


نگون بخت را زنده بردار کرد سر مرد بیدین نگونسار کرد 

و زان پس بکشتش بباران تیر تو گر باهشی ذاه مزدله مگیر 
وآن‌بزای فارسی نیز آمده اثیر اخسیکتی گفته: 

فظم حسد می‌برد باد عیسی زطبعم عرق می کند نار مژدل» 


۱۰ کذا در دو نسخةٌ ) بو درنسخة «ع» بضبط صریح باوضع ضمه بردوی پاء موحده و 
جز) برروی زای‌منقوطه وفتحه‌بررویلاموهاء در آخر کلمه و با| لحاق «وار» در آخر آن. 


اد ع ث: «یکی». ۲ آي ۷۶ سورۂ مبا ركص و ذیل آیة۱۲ سور مبار که اعراف 
باحذف «قال»ازصدر آن بجهتذکر معنی آن که « گفت» باشد. ۳ صدر آية ٩۲سورة‏ 
مبار کةٌ حجر. ۴- ع ث م ب: «رسالة ابلیس خوانند الى اخوانه المجبرة». 


۳۱ کتاب نقض 
و رضا دمشیت دادادت پاری تعالي کنند تا اقندا باپلیی درست کرده باشند که: 
[ قال ] دب بما آغويتني؛ تابادی‌تعالی بداغ عمیم" خویش اودا واینان دا بدئیابنقد 
نکسا لشت کرده است وبقيامت همه دا بعذاب‌الیم دسموم دحمیم وعید فرموده 
قال سبحانه دتعالی: لاملا ن جهنمنك دممن تبعك منهمآجمعین"؛ س ‌خواجه را 
که چهارحد. خانه مذهش‌با ابلس طاغی مجسر با او فعل خدای دا منکر 
باشد| و | خلیفهٌ او لین‌دا دشمن» تعر ض" مذهب اهل‌تو حبد‌شاید که تکند خواجه 

." آخرین: دلایبفضه | لامنافق شق‎ a TE 

ما آ نچه گفته‌است که:«دهر بانعلیهم لعائن الةعلیدادأساسالشب و ة» کویند». 
لعنت بردهر بان باد که ثبو ت مصطفی دا باسای حاجت نست امانك ماننده‌است. 
قول,دهریان درین کلمت بقول مجبسران که بو بکر دا «نمام الو گویند وبهمه 
حال نبو آت‌ناقص‌بووه‌باشدتابو بکر ایمان آوردن؛ آ نگه‌تمام‌شده‌باشد,وهم چنین راوبان 
خواجه بدروغ نقل کرده‌اند ازمصطفیو در کتب مسطود کرده که سبدعلبه السللام 
کفت: مأ بطاً عي الو حي | لاظننت آنه‌تزل علی‌عمر * تا هم خدای دا ساهی داند 
وهم‌محمد دا بد گمان» دهم عمررا مانندة دسول دانسته‌باشد؛ پس‌دهریی بمجبری 
بهترماند بتقارب این الفاظ از آنکه برافضیی» وخواجه ف بنداری چون این 
تشنیع می‌زده است آنا خبر فر اموش کر ده بوده است ویبحاده مصنة و ادن 
مابه بندانسته است که هر کس که درخواب‌دد آب دید چوبدازشود سردجامه 


اد ح د: «بعدل عمیم». ۷- آيدةٌ ۸۶ سورة مبا رکه ص. ۳- ح د: (یکی بود). 
۴- درهمة نسخ «تعرف» ودرقاموس گفته: روتعر فت ماعندل تطلبت حتی عرفت » ودرتاح- 
المروس درشر ح همین‌فتره گفته: «ومنه الحدیث: تعرّف الى الله فی‌الر خاء یعرشك فیا لشدة» 
و درصحا ح گفته: «تعر فت‌ماعندفلان أی تطلبت حتی عرفت» و درمنتهی‌الارب گفته: «تعرفت 
ماعندلك خواستم و جستم جیزی را جندانکه شناختم آنرا؛ ونيز تعراف معرفت جستن» و در 
صر احا للغه گفته:د«تعر ف معرفت‌جستن) پس( تعر ف»درموارد بکاررفتن‌دراین کتاب بمعنی پی گیری 
و تعقیب‌جیز بست ”ا معا یبی‌دد آن بدست آورند ودروا فع نزديك بمعنی تعر ضا ست‌محوی لطیفتر 
وشاید در آن زمان بمعنی انتقاد بارمیرفته است با وجود این«تعرض)» در این‌موارد مرا د را 
روشنتر معین می کند و بنظر میرسد که اصل صحیح‌همان بوده‌است. ۵- حدیث مسلم- 
الصدور پنویست که سنی وشیعه درنقل آن متفی‌اند. ۶- برای تحقیق در بارة این‌حدیث 
که بعقید ما شیعبان مختلق و موضو ع استدجوع شودبتعلیقه۱2۵. 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی دادی ۳۳۳ 
ورش" پلید باشد تا چون این‌فصل تمام بخواند بداند که: يداك أ كتافو نفخ '. 
اما | نجه گفته است که: « دهربان علیدا دوست دادند» او خو دندارند 
که ددستی علی فر عاست بر ددستی خدای ومصطفی» هر که ایشانر| دوست‌ندادد 
علی بدوستی ایشان داضی نباشده اما قول خواجه مصنشف دهری بهتراست که 
وی؛ ردان حجت که دهرک بىدین على دا دوست مي‌دارد و خواجه کتابی بدین 
۳ ر کی 2 ده است همه مسل ء از عداوت على و اولادش, وعلی دا دشمن مندادد 
تا از دهربان کمتی باشد. 
اما جواب آ نجه گفته است که: « شر دعت دا ظاهری دیاطنی هست » ادن 
مذهب باطنیان وصاحیانست‌نه مذهب مسلمانان» وایشاثرا ازینجا باطنی گویند 
دسانٍ این مسأله و د کر مسائل که 5 است برملاحده و بواطنه و دهر ده وفلاة 
وفیرابشان از اصناف مبطلان؛خواجه امام سعید رشید دازک- قد سارو حه 
در کتاب فصول سان کرده است بو جهی رشن بر باد گرفتن ویر خواندن تااین 


شهت ذایل شود ۽ و بحمدالهة مذهب شعت از آن ردشنتر است که بحنین تهمت 





۵-۱ ب حد: «ریشش». ۲ میدانی‌ددمجم الامثال گفته: «یداله آوکتا وفواء نفخ‌فال 
المفضل : أصله أن رجلا كان فی‌جزيرة من جزاثر اليحر فأراد أن يعبر على زق" قدنفخ فيه 
فلم يحسن احکامه حتى اذا توسط البحر فخرجت منه الریح فغرق» فلما غشيها لموت استفاث 
بر جل فقال له : يداك (المثل) یضرب امن يجني على نفسه | لحین). 
چ 

مفضل کغته که: اصل این‌مث لآنست که مردی درجزیره‌ای ارجزایر دریا بوده‌است پس 
حو استه که بردوی خیکی که آنرا دمیله و پر باد کرده بوده است سوار شده وخودرا ساحلی 
برساند چون سرخيك را نتوانسته بوده که درست پیندد در وسط دریا باد خيك خار ج شده 
ومرد مشرف برغرق میشوددد آن‌حال بمردی استغا ه‌میکند و ازاو یاری «یخواهد وی‌در پاسخ 
این عبارت را میگو ید که مثل شده است یعنی خيكك را بنشس و دم خود پر باد کردی و بدست 
خحود سر آنراپستی دیگ رچه‌میخو اهی..؟! ومراد اینکه‌این بلارا خودت برسرخود آوردی» واین 
مثل‌را درجایی بکار میبر ند که اسان بدست خود بلا وهلالدا برسرخود بیاورد. 

باین‌منل درنوشتجات آن‌دوره بسیار تمثل شده‌است مئلا ابوا لفتو ح(ره) در تفسیرخود 
درموارد بسار بان تمئل جسته است وجریان عبارت کذشته را نیز نقل کرده‌است. 


و اما آ نچه گفته است:«علي علومی‌دانست که‌دیگر صحاه" ندانستندبادسول 
با وی اسرازی گفت که با یگ ان نگفت از صحایه و اهل‌بیت» هم طر فه تباین 
داشتن ع وانکاد قر آن نه طر دق علما ودینداران باشد که رسول خدای بابضی‌از 
دنانر خویش سر ها گفتهاست نها نی و گفته که: ك ۳ کرش چنانکه‌قر آن 
بیان می کند : و اذ سر" النبي" الى بعض آزداجه حدیئا" و با أميرالمؤمنين هم 
گغته است و آبة الشجوی ظاهر است با آبنها الذين آمنوا اذا ناجيتم الر سول 
فقد موا سن يدي تجو اکم صدقة و على بوطالب علمه‌السلام خصو ص هتين 
درجه » ده دزم بداد و ده سر بکرد ؛ وآبه منسوخ شده تا د گر آن طمم بر دار ند؛ 
و الا علی ِ_ عمل نکرد. و در آن‌چه شك است که علي علهالسلام عالمتر 
و عارفتر د فاضلتر است از همه صحابه و از همه اهل‌ست ؛ چنانکه شث از همه 
فر ززدان 1 دم دزعهدر او فاضاتر دوده‌است؛ د .کذلك‌سام واسماععل وهار ون دبوشم 
وشمعون» علی عالمتر اذهمهٌ امت بمنز لات و مود لات بأحکام شریعت, و بیان 
عبادات وععاملات دمو ارت و نکاح وطالاف دعتاق دهم‌ش عبات؛ بسا نه قو له‌تعالی: 
ومایعمتأویله! لو ار اسخون فیالعلم" وفال النبي صلیلعلیه و آله: آنامدينة 
الملم و علي_بابها" و قال أميرالمؤمنين علی‌السلام : علّمني دسولالة آلف بابر 
منالعلم فتح لي کل باب الف باب" د ددین شبهت نیست؛ و گر اذین اسراد این 
می‌خواهد این فق ف و “٤‏ حق است و ددست است و ؟ ر این اسر اد آن 
می‌خواهد که هر مساألهٌ شر عی دا ظاهری و باطئی هست ؛ آن مذهب باطنیان 
است که دجوب معرفت خدای تعالی از طربق سمح اثبات کنند و هر جای 
نشا نی داده ھی أ ید تا خواجه فراموش نکند مذهب ملحدان که بکارش بایں' 


۱- ع ث: «با دیگری صحا به». ۴ صدرآیۂ سوم سور مبار که تحریم. ۳- صدر 





آبةً۱۳ سورۀ مار که مجادله. ہے از ايه سورة مبار که آلعمران. اس ازاحادیت 
مسلم درمیان فر یقین است وصاحب عبقات يك‌مجلدعبقات‌را بیان این‌حدیث شر یف اختصاص 
داده‌است. ۶ از احادیثی است که سنی وشیعی بقل آن در کتب‌خود مبادرت کرده‌اند. 


۷ بٿ م «بکارش میا بد) ج «بکارش نمی آید). 


تا لیف عبدالجلیل قروینی داذی ۳۵ 


۱ ا ی ہر ر و سے تست ت ہے س ما سے س نے مم ت سے ام م مف ج کے ا س می یت ا م سے 





والحمدله دب العالمین 

آنگه گفته است 4۳: دو کر تیغ د فلم بدست (افضان نودی همه مدزسه‌ها 
خراب کرده بودندعه و مرها مر گر فته و مسلمانی دا نگذاشتندی ی 
آب خو زدی)». 

اما جواب این کلمات آ ست که : چون درد شرم دریده. شد اممك انصاف 
بر دده شد که در اول این فصل دعویر علم و ده است که هر ۳ هیچ پیشمس 
رامام نکرده است» و چون گوید: «ا گر قلم دتیغ بدست روافض بودی بك کس دا 
زنده رها نکردندع» باتفاق دعوی علم غيب کرده باشد و الا کافری و ملحدی 
نباشد که این‌دعوی با رد کردن که: لابعلم‌الغیب | لاله که در آندیاد وبلاد که 
قلم دتيغ در دست شعن‌است جولن‌مکه ومد ننه و حلب وحر ان دبحرین دبازد. 
مازندران؛ بندارم که عدل و انصاف ظاهر است د بخون ومال مسلمانان نه فتوی 
کرده‌اند» ونه غادت برداشته‌اند» و بازر گانان حشفی و شفعو ی کهآ دند و گویند 
بخلاف این نمایند که خواجه‌می‌فر ما ۳ وسالی دوهزار کاریز خو اجکان شعی 
و ساداتٍ علوی.دد سيط عالم سشتر آودند که همه منفعت مسلمانان باشد بندادم 
که قطره‌ای وشر سی مضا دقه E‏ و حديث مددسه و متیر بانصاف تأمل داید 
کردن که خواجگان وملوك شعت بسبادی مدازس کرده‌اند ومساجد دداساام, 
ومنن‌ها نهاده وجوامع ساخته که درفصول بیشن شرح این بر فت واعادت شرا ط 
نسست. بس‌عافل دأ ند کاک کا فشر وآنک كاف ۲ 
فرورد نر نسوزده وهر دباطی ومدرسه‌ای ومنبری که رفیعتر وعالیترویکوش 
است همه خواجگان شعت کرده‌اند چون معدالملك و زین‌الملك که مددسة 
وز انبان کر ده‌است؛ و شر ف الد بن توشر وان خالد,ودباطهاک‌معین‌الد بن »مددسهٌ 


صفی الد دن ومجدالد ون وغیر آن که روشنتر است اذ افتاب وتکرار ملالافزاید 





1 


اب مأخوذ ازاین ية شر یفه است: رقل لایعلم من‌فی| لسماو ات والارض ا لغب الا الله ) به 0۵ 


سورة مبار که نمل). 


7 وی 
على رغم المشف لا 1 رب العالمن. 

آ نگه گفته است: «فصلی مر موز که اعتقاد رافضان انست که: این مالها 
وخر اجها نمی‌باید که‌بکل کیاء وکافر کیاء وقفل ابلیس؛ وتعویذپیل و کندو ج ' 
فر 45 وه" دزد دسد؛ می بايد که بعلوبان باعلم وزهد دسد». 

اما جواب اول آلست که: مسنف انتقالی پنداری د گی باده فراموش کرده 
است آن کلمه که «سخن برمز با دهر بان دانند با دافشان گونند» داشحا سکن 
برمز گفته ات تاهم دهری باشد د هم رافضی قوله. دوجواب این کلمات گفته‌شوه 
تامدانند که‌خواحه کهراازعلو بان‌دوستر می‌داددا لا کل کیا رد دلوت ست 
و کافر کیا پسرش, و قفل ابلس الموت د تعویذ پیل بوحعفرك مزد کی فشندعه 
و a‏ که و سار خا کساد وهتادزدباغنايم گو رە خر اصفها نی -علیهم لعاثن 
ال س ا کر شیمت گویند: نمی‌باید که‌مال مسلمانان و نعمت جهان‌بدین‌ملحدان 
و بددینان رسد؛ از مسلمانی واعتقاد ااه دورنست» وچون گو ند که: نعمت 
و مال بايد که بعالم وزاهد رسد؛ هم درعقل ا دهم درشر ع مقبول؛ يس 
ا گر خواجه انتقالی دا می باید که بملحدان رسد وسادات نرسد فرمان او داست 
کل طابر ,دطیرمم شکله"» والمرمع‌من أحب . 

آنکه فته است برطریق استهزا: « و لشکر این علویان دانی که باش 
کفشگر ان درغایش, و دباغان آوه» وعو انان قم» و کنده دهنان ورامین؛و کا کن 
ساری د ارم». 

اما جواب این کلمات آنست که:چون‌قام بدست دشمنی باشدمدب ی مجر ی 
مشمهی بشضی مبغضی | نتفای مقلدی‌مفد که صفت, نکان‌از ین بهتر نکند که گفته‌اند 


۱- دربرهان گفته: «کند و پفتح اول وسکون انی وثالث بواو کشیده ظرفی را گویند مانند 
حم بزر گی که آنر| از گل ساز ند و براذ غله کنند ومعرب آ ن کندوج باشد وم اوّل هم باین 
معنی وهم بمعنی غول با بانی آمده است». ۲- ٿ: «وهبية» ح د: «وهنة). ۳ہ مثل 
معروفی است؛ در امثال وحکم دهخدا آنرا از قا بوسنامه نقل کرده است ودر وافع تر جمةٌ 
اس این مصراع معروف کنیل همجنس پا همجءس پرواذ» که جاری مجراي سمل میباشد. 
۴ حل‌یث معتبر بسیار معروفی است که حجم مثل جاری یافته‌است. 





تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۷ 


بىھىچتكلف | دن‌سخن‌سخت نکو ست از کو زه‌همان‌برون تاودا که‌دروست؟ 

او کی ل ی ان قاسان ا 
وسپاهسالاداندد غایش, وسادات در زامهران,وجوانمردان در مصلحگاهومعتقدان 
در رشقان؟ ودولمان | بهووز بر ان قاشان»و تاز بان وعلماءقموسادات‌د شيعت قزدین» 
دمر دان‌مردأنه وروساء ومصاحان ورامین» وشخ ىزان ‌ ی وسروهه ومعتقدان 
خوابه » وملو كه el‏ ساری»ودلیر ان ادم,وعادفان سبزو ارو شجاعان‌ومبارزان 
نسابود» و مهتران جر جان» د بزر گان دهستان» دمومنان جر با قان ۳ 
استر اباد نه مش می ددغ بای" سباه‌قفا؛ بی نو ای رجفا امو ی طبع» » مردانی رنه 
خادجی فل e‏ اعتقاد » قدری مذهب ؛ مشبهی دعوی »› چون قماریازان 


در کنده,وسو اسان بالان گران؛ وخر کولان‌باطان و خر دزدان در شهر فان ۲ 





اب م ح: «تر اود». ۲ سب دهخدا (ده) درامثال وحکم گفته.راز کوزه‌همان‌برون تراود 
که دروست» مثل‌است مو لوی گفته: 

را 9 ارعودبود و پرار عشق‌دوست پس زکوزه آن تراود کاندر اوست» 

وبا با افضل گفته: 

« گردایرة کوزه ز گوهر سازند ازکوزههمان‌برون تراو د که دروست» 
۳ درب فلیسان از دروازه‌ها و محلات معروف ری بوده است و ابن کر بویه رازی درنونية 
خود بنا بر نفل أبن لفقیه درمختصر البلدان ازانحا دراین بيت جنین نام میبرد: 

«وقصر اسحاق من‌فولادمنحدراً على الشراك الىدرب الفليسان» 

۴- اولیاءالله درتاریخ رویان گفته (ص ۱ 4): «وحال آنکه شهرد ر آن تاریخ ‌مفا بل گنیدشهنشاه 
فخرالدولهٌ دیلمی بود و دراین نزديك اهل دی‌آن موضح را دررشگان گفتندی وتا بمهددیا ام 
آل بویه برآن قرادمانده بود» واپن‌اسفند باز دد تاد بخ طبر ستان گفته (ص ۶۱ج۱): 
«شهر دد آن تاریخ مقا بل گنبد شهنشاه‌فخر الدو له بود این ساعت بری آن موضع را دزرشگان 
می گویند و تا بعهد دیا لم آل‌بویه برهمان قرار مانده بود و سرای صاحب بن عباد تودۀ منل 
تلی‌من‌دید)»و سید ظه ی ر الد.بن‌هر عشی نیز ۵د ار يخ طبر ستان‌و دو بان وماز ندران 
نظیر این کلمات دا تقل کرد است (ص ۱۱). ۵و۶ اراین مواضع در کتب 
تاریخ وجغرافیای دسترس نامی نبرده| ند. ۸- ث م ب: «دو غبازی» ح د: «دغا بازی). 
-٩‏ باطان موضعی معروف بوده است در دی؛ وابن کر بویه رازی در نو نيۀ خود که ابنا لفقیه 
آنرا درمختصرالبلدان نقل کرده ازآن موضع‌چنین نام برده است: 

«و کم بروذة من مستشرف حسن الى المضيق بهامن باب باطان» 
در اصطخری وا بن‌حوقل نیز این‌نام آمده و بصور گونا کون ارقبیل «ماطا» و «بات‌طاق» وسه 


۳۳۸ کتاب نقض 








رصص نع 


و کره» گبریان ' "قزوین»رأجلاف همدان»و کلان. آملوطرستان,وخران مزدفان» 
و خر بند گان ساژه؛ وشهیان اصفاهان» و گادان آذر جاك دبی‌شان اهر 
و نا کسان ژنجان ایشان باشند نهاینان؛ فیالیت یی و بنك بعدالمشرقین فیس 
القر ین" تاهر کس که این بر خواند این نیز بداند که جواب جنگ ی نبا شدوا لحمدله 
کماهو اهلد 

آنکه کشته است: دو | کنون که روافض بامال و ملت‌اند وعلوبان با اموال 
واملاك؛ از بر کات فتو ح عمری است داز آفتاب روشنتر است که هر کز هیچ ه در 
ابتداء اسلام تا با کنون «ك‌دیه ستدند» ويك غزاة نکردنده | گراز اول گیری 
2 دضواناله عليه - از حرب جمل دصفسن دنهردان با هیچ غزاتی تپرداخت 
رحسن درخانه مٌشست د | خلافت | بمعا ره وات ۳ د. وحسن واولاد حسین در 
هیچغز اة نبودند از ذین‌العابدین ن دد ا ئی ۳ خر ابشان کدروافض خود دابر فتر ال 
اشان بندند هر کز بأکغزاة نکردند؛ و نجه بودا مشا نر ا؛ از ارژاف وعطابا ۷ 
خلفا اء لع باس بدشان می‌دادند وصدقات دسول خدای وید امان؟ على هر 
دس این همه فحت اسللام و کلت حق که عالی شدو رامت شر ك که نگو ن شد به 
بو بکر وعمر وعثمان ود گر خلفا شدءغز وه‌هادرعهد ملو ك بنی‌آهبهو بی‌مرو نو خلفاء 
آل عباس وناسان د ید گان و گباشتگان اشان شد» مهاحر وانصار رنج بردند 
وغاز بان‌اسلام تا همه علو بان بامال ونعمت شدند دایگا ئی» و مشکر آن نعمت لعنت 
وعو ض هامیدهند ». 


» باطاق )و «باب اطا در نسخ ضبط شده است. 6 گویا از اما کن ومحلات ری 
بو ده یل 2 ا که در بعضی 7 بهای مسا للگو ما اك از دروب‌ری بشماررفته‌است 


یالیت (الایة). ۲ کذا در نسخ - «آن». ۲س پوشیده نما ند که EL‏ 
این‌فصل در دو نسخه «ح د» با تفییر وحذف و اختصارنتل شده بود واشاده بفرد فردآن نیز 
بلول می‌انجامید از ذک رهم آنها درپاودقی صرف نظر کردیم . ۵- ع ث: «وپدرانشان» 
ب : «و پدران ایشان» ح د:» «ویدرشان), تب ح: e‏ اة ۷- از شواهد 
الحاق «ها) ببعضی از افعال در آن زمان است جنا رکه در تعلق ۱۲۳ بیان آن پرداخته‌ايم. 








تیف عبدالبلیل قزوینی رادی ۴۳۳۹ 


a. سید‎ aa aer n r cm e 





اما جواب این کلمات: م رادو تر هات شر و ر که‌ددهر فصلی صرودت تازه 
۳ ی گرداند تا عداه وت عا 2 ۲ ل فا طمهمطاعف وهی ومکر راش ۳ ی روشنانئی 
گورو زادقیامت ونجات آخ ت که ندانته است ازعلهاء بزر کت مج راندیر انی 
که اصول مذهب خوارج دانند که عداوت علی جهاد | کبراست د دشمنی فاطمه 
سر ما وه اعظم ای ار کی باد این فتوی که از هشت خر م بعنین اعتقاد نجات 
توان دافتن. 

اما آ نجه فته است که: «روافش با مال و ملك‌اند» وعلو بان آموال واعلاك 
دارئد بر کات فتوح عمری» آدی گر که هست» اما کورنست, باید که سند که 
این نعمت ددین ديار وبلاد مشتر ك است از مبان مسامانان ومشر کان» وحهودان 
ومژمنان» وموحدان وملحدان وعلوبان‌ورشنقان » وتر کنو تاجیکان» پس‌خواجه 
و ا نم که تاخنن چرا بدر سرای علوبان اددده است خاص .۱ مکرتا 
بدائند که خو اجه را کر خصومتي هست با عا و بان شسانست که بدرو غ ه می گوید 
که: دشمنات بو نک روعمراند» تابنزديك خواخه نوسنی وبکر وعم ر بتر باشند از 
EE‏ کش‌بدهان که ازیرزنان این‌مثل تشنسده | ست که: همهٌیغمیر ان 
بخدای گر امیا ند علو بان! گرمالیدملکی دار ندیکسب ب دست‌ور نج بدست | ورده‌اند 
وموروث و ۽ ایشائست که | گراذبر کات عمر بودی همه علو بان را بودی نه 
هر بر | دون‌هری: تا علویی هست ا اشکم‌نان نمی باود" و هت که طوق زر 
در کر دن اسدارد» س‌منت خدایر | باشد که: نحن سنا سهم معيشتهم‌فی | لحيو هة 
الد نبا ورفءنا بعضْهم فو ق بعضٍ درجان' خو وا 1 می کند کهآ فر بله‌است 
و داده واما تیه رتك و ۱۵ این منت نه بوبکرداست وثه عمردا دنه عنمانرا 


وله على TE‏ خدا یر است که ساقر دده است د بداده. 

۱ «رشنیق» در ز بان طبری در برا بر «سیدهاشمی» بکار میرود و برای تحقیی‌آن رجو ع‌شود 
تعلیقةً ۰۱۶۶ ۲- ثم ب ح د: «نمی‌بابد). ۳۲ از یه ۳۱ سود مبا رکه زخرف. 
۴ ايه ۱ سورنبار كه والضحی. 


۴۳۴۰ کتاب نقض 

و آنجه فته اس تک4: «علوبان‌دا فتحی نبوده است از اد ل تا بآ خر»داست 
ھی 8 مدفتحها ی ددن نصر نها ی اسلامبخیب رو حنسنو اا يدرو خزرقو € 
وسلاسل وفیر آن نه بتیغ و باژوی یدد علوبان بوده‌است حدر کر اد و گر 
ددر شان باو ل حالت که بذوالفقار جهان بکشود واساام طاهر کرد E‏ 
امیبه ومردان نمی نهد ایشان فز | گر بطفیل غزاتی کردند وخودهر گزنکردند 
بايد که a.‏ در سر علو بان ننهند, و از غزوات ی امه معلوم است که معاو به 
با علی کرد بست واند مصاف و وز ید با حسین علی کرد بدشت کر بلا و هشام 
عبدالملك کرد با ذیدعلی؛ مگرغزواتی که خواجه می کوید اینست؛ و کر نه؛هیج 
روزی اشکر که بردم رساد ثد دی نکر د ند 

و آنچه گفنه اس تکه: «علی اذحرب حمل دصفن دنهروان بازنیرداخت» 
زاست هی گو ید و آن را خود قعال دا ند با اهل حق و مسلباثانه» و علی رأ خود 
ردان ا و مقر داند و گناهکار, وحدیث حسن دحسن؛ چون اصل معادبه 
و یز ید تاش باشند! دفر عست حسن و خسن اگر جهاد نکنند معذود باشند که‌چون 
راعی تباشند دعیستی را هم نشا نند. 

و آنچه گفته است که: «جهان‌بویکر دعمر وعثمان گشودند علو بان‌بامال 
نعمت شدند و لعنت بعوض‌ها می‌دهند» اول خود نه چنین‌است بویکر خود ۷ 
حرب رده تکرد» دعنمان هیچ غز اتی نکرد» و درغزوات و حروب عمر خطلاب 
ا بعداز آن از آلبوبکی داژ آلعشمان « از آلعمر هر گزهیچ کس 
با دی" نیامد بهیچ نوعی نه بعلم و نه يمال و نه مجهاد و غزاة ۳ عىدالله عمرت 
دحمدازن ب که مردی خو یشتن‌دار بود و از وی دنجی‌بکسی نرسید» وعلوبان‌یشتر 
کردند اذهمه, و گر بادی‌تعالی دو جهان برای مصطفی صلی الهعلیهه آله ریاف رد 
و کفت: لولاك لماخلقت الافلاك ونىز خواجه‌مصنف خود در او ل کتاب‌اعتر اف 


۱- حد: «ثابت‌شد» ث ب: «نایب باشند»ع: «یأب (بدون هیچ نقطه‌ای) باشد». ۲- یعنی 


پدید.. . ۲ حدیئی مشهور است. 


تألیف عبدالجایل قروینی رازی ۴۴۱ 


.س 











داده‌است و یگفته است که: « گر زد بر کات مصطفی بو دی بو بکر غار کو 
دوبان بودندی» | کنون‌مخالفت قول خویشتن وخلاف مذهب تباید کردن» | گر 
دو بکر وعمر دعثمان دهمه‌مهاجر وانصار شاید که بعطفیل_ مصطفي شر بعت باد کا 
و بر کات هر تی دنا د نعمت باو ند و شامت ات و شفاعت د بهشت داو ند 
ومئوت کهحد و يدر .امشائند و بدین همه نعمت دنباوک د دی منتی بر عمر 
وعنمان ننهند | ۳3 نیز درعهد خلافت خویش ولایتی گشاید که در آتولات 
هنوز گس وترسا و جهوداند سرون ازمسلمانی شاید که ف برسر علوبان‌ننهد 
و چندنی 0 بر‌سادات‌شا رد نهادن که منت خدایر است بخلق نعمت» دمصطفی 
راست بقوام شر بعت » و مر تضی داست سبقت د عصمت دو نصرت» و حديث لعنت 
ی ادبی دیهتانست چنانکه درمواضع کفته آمد وتکراد ملال افزاید. 
ر آنچه فته است که : را ندسال بر منبر‌های اسلام‌علیر العنت‌می کردند». 
انشاف انست که چون مسلمان خواجه مو قافن ی منبر که بر وی 
علی‌رالعنت کنند| ترا منبر اسلام‌خواند که اسلام بدوستی علی اسلام‌باشد وآ نچا 
که علی‌دا لحت نند هنر يدعت و کفر وضالالت باشد. و آنحه گفته است: «و ٿا 
عباسیان این کین باز خواستند»عجبست که ابشان پسرعمان علی‌اند مننتی‌برس 
کس شاید نهادن, و ندانم که خواحه انتفالی بعداژ چهازصد‌سال کست ؟ و این 
و می نهد ومی‌ماند بدان‌مرد که لگام اس اورا بود. و آنحه انس 
بی‌ادبی وغایت خارجی گفته است که: «علو بانر| نه‌هنر بود ونه زهره» وخود از 
خری ومجبری نداند که ماه هر هنری و اصل هرشحاعتی اشانند, و از نعمت 
ومنقبت ايشا فر آن مل ۶ است‌وآخباد بی نهایت» وشعر ا*عالم‌داحد الو ف مدای 
۱ | و ۲ 2 ۲ - ۳۵ ب حد: « یابند » (درهر سه مودد). ۴ ) ب: «و چندین منتی» حد: 
(وچنین‌شت». ۵- کلا درهمةً نسخ لیکن از تصریح‌مصنف (ده) باین اعتراض واعتراض 
آینده ظاهر مشود که متن این‌دو اعتراض از نسخ ساقطشده است زیرا چنین‌قولی ازمعترض 


درسا بق ؛کْذشنه است. ر فسح: رملا( است. 


amen 


22 کتاب ناض 

اشان بنظم آ ورده|ند؛ شاعر ی 3 : 
| یکم کل ۳ مذ قۇول با ا م الرسول 
کفا کم من مدیح الخلق طر ا اذا مافیل: ل 
سادات‌را که جد بزر گوادرسسدالمرسلین‌ باشد» وپدر خير الوصبسین, ومادد 

سسدة ساء العالمین باشد | گر گدائی انتفالی مفسدی بوجهلیی ایشانرا ہی هش 


۱ ا و 7 
٩‏ 4 زر هر ه یو ! ف 7 ی و حفا ور ا یا اسل 


< 
و جو اب ا نچه کشت است: دبنی| مه و مردانان اولوالا مر بودند» ای‌سا 
دسوائی که آنجا باشد که خدادند آمر و فرمال بنیا مه و بنی مردان باشد 
A‏ مس 


۲ ۶ + ۰ مه‎ 4 iat 
وتو ” وه ات ۳ د امس ۷ مو دنن جود تا رر۰2<ر ۲ در د او ل ۱ کافر‎ | 


7 ۱ 
۱ ی 4 که د لمت ریق لب وود درم ۳ | اسا حاب حمل 3 ر امفان مخصمان ۵ دق ¢ 


1[ ۰ 0 2 ۱ 9 
2 سا سك دو e‏ : و فش 9 ق داعلی و 0 


+ ا 








سے مج س وت ا ی ی بو 


ات ان دو پیت درمو ارد کشره از کتب معتمده تغل شده است لیکن متأسفانه درهييكت از آنها 


قاثل ابیات ر! نام بر ده اند بلکه بعئو ان اشد ( بصینة مجهول) ۳ ټل یاد کردها ند رجو 


U 
شود بروضة الواعظین فنال (ص ۱۳۴) وتادیخ بیهن (ص ۵ ۶) ومناقب این‌شهر اشوب ( ج‎ 
ص۱۴۹ حاب اول). ۴ این شعر از امثال معروفه است لیکن پعبار ات مختلفه قل‎ 


شده است مشا با بر آنجه در خاطر 1 هست در تار بخ و اف و کشکو ل شیخ بها 9 با ین 


عبارت است؛: 


ر اذا کان ألغراب دلیل قوم فناووس الیجوس هم مفیل » 
واین شعر مروی در کتب ادب فارسي أرعنصريی در ار جمة آ ست : - 
هرکه دا دهبري کلاغ کند بی گمان دل بدخمه دا غکند 


ومراد ار «دخمه» گورستان کر کان است پس شعر بعینه تر جمة همان یت عر بي است 

ودر بعضمی کتب گو یا مغني | للبیب نیز از آن‌جمله است»صر | عدو)چنین نقل‌شده است: «سیهد يهم سبیل 

الها لکینای و در کتاب المستطرف و کل فن‌مستظرف‌همین یت را امثال منظوم نعل کرده 

است درحرف میم باین‌عبادت (دجوع شود بجلد اول؛ فصل‌چهارم از باب سادس؛ ص ۴۱ ): 
«ومن‌یکن الغر اب له دلیلا يەر بهم علي جیفا لکلاب» 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۴۳ 
اما جواب این کلمات ١‏ نست که خواجه درین کتاب بجند موضع نفی تفه 
کرده است و انکارها نموده د تقسه دا با باطنیی برایر کرده وانجا فة صرف 
ھی کند دس بقولر او باططنی باشد که چون علی برحق باشد لاژعش | بد که‌عارشه 
بر باطل باشد؛ و کرعایشه برحق بوده‌است لاذعش آید که علی برباطل نوده است» 
و چون نیارد گفتن و نیارد نوشتن ناچاد تفه کرده باشد علی‌دغمه» و کر گو دد: 
برعاشه دوشیده داشتند باعلم وعقل ددانش عاشه چگو نه کاری بدین‌معظمی که 
خون دیشتن علی باشد بتوان بوشدن؟ و گر بپوشدند | لا طلحه وزیی نیوشده 
باشند پس آشان باری بخون چون علیی فتو که کنند ود خصت دهند وسعی کنند 
مطل باشند وهردو اذعشره‌انن؟ ندانم شه است که خواجه کرده‌است دا ءيس 
اگر طاحه و زیر که بخون علی مرتضی که خليفة آخرین است ومختار امت 
است؛ فتوی کنند ورضا دهند مبطل وال نباشند این‌قدد باشد که مخطی باشند 
این حماعت که انکاد امامت بوبکر کنند که خلفه او ل است مگر کافر ورافضی 
نباشند؛ هم مخطی باشند» یس در حقٍ منکران, امامت بوبکر کتاب درن صفت 
ندائم که روا باشد کردن بانه؟! دمحال است که طاحه وذیس تا منکران امامت 
علی نباشند تيغ در روی او کشند تاخواجه هردوحال با ee‏ قباس می کند 
تااصحاب جمل‌دا مبطل «ضال وهالك‌مي‌داند بائه؟ دافضیان را نیز ناجی‌می‌داند 
و گرنه حجتی بادرد که امامت بوبکر اولیتر است اذامامت علی؛ مگر وبکر 
نص دمعصوم است وعلی اختیار و جایزالخطاء تالین طریقت سره فهم کند وتقیه . 
با نکند تا باطنبی لادم بايد و با چون تسه می کند صدجا یگاه شعت‌داستفه 
کردن تهمت نهد وهر کس که باتصاف در ین فصل تال کند فابدن همه کتاب 
بحاصل آ ید ان‌شاءاله تعالی. 
آ نگه گفته است: «وعاشه وطلحه وزس توه بکرردند». 


۱- ع ث م ب: «نتوان پوشیدن» ح:«توان پوشیدن» د دراینجا ورفی ساقط دارد. ۲- ح 
«عشرةٌ مبشره» واین عبارت اشاره بکلامی معروف است که مضمون آن مشتمل بر اهل بهشت 
بودن ده نفر است که آنان دا در .میان اهل سنت و جماعت «عشرة مبشره» گویند و آن کلام 
نزد شيعه ار موضوعات ومختلقات | ست. 


ففف کتاب نض 


اما جو اب این کلمت | ست که این yT‏ : چگو نه معلوم 
خواحه شد که‌چو غبار مصاف‌نُشنت هر دودا کشته بافتند و چوڭ غمىر ی بعداذ 
آنکه داقعه افتاد خو اجه نامدوجرئل نندادم بحثین فوم کمن | ق وب خود 
ندانند وا گر‌جایز باشد" که بروا دارند که طاحه وزبیر درحالت نز ع از عداوت 
و خصومت علی تو مه کر دند و نحات بافتند مس ۲ کرم وتفضل درون اصل حایز با ید 
داشتن که هشام > م و مژّمن طاف رة نعمان مفید؛ یو نس عبدالر حمن؟ 
ووو جعفر تا بو به؛ ET‏ ویو طالب» وعد الج ارهفید» وعلیعا لم» و ی ی قاش 
وبوتراب دودستی, وعلی‌باسکسات دعلی زيرك دبلمحاسن میشان» وفقبه بلحس 
دبلمعالی رازی» ومانند ایشا همه درحال تزع از عدادت بو بکردعمر توبه کرده 
باشند و ثیحات‌دافته ورافصی نباشندیس دبان دقلم نگاهبا باود داشتن از ساویومتالب 
اشان» واین صورتدا با تو به طلحه وزی قباس می کردن» و گر نه برغب سخن 
نا گفتن چون این جماعت دا که دشمن عمرد بو بکر‌می‌داند تانق می کند اشان‌را 
نیز که دشمنان علی بودند ویتیغ او کشته شدندحماین نا کردن؛ تا شعت‌اشان‌را 
دل می گویند که خواب یك یمه راست شاشد ويك سه دروع؛ ا همه 
راستست؛ و گر جایز است همه جایزاست؛ و گرمحال است همهسحال ودحمت بر 
مسلمانی باد که بانصاف مي‌خواند ومی‌داند. 

۲ نگە فته است: «علی گفت: آ ناو طايجة والزسر آرجوآن تون من‌الذین 
ال تعالیونزعنا مافي‌سدورهم منغل اخواناً علی سرد متفا بلینث» 

اما جو اب این کلمات | نست که منز ه باشد ات اأمۇمكن عليهالسلام از 
چنن سخن که تیغ‌بر گیرد وجماعتی را می کشد دمی گو دد: امیددادم که‌بقیامت 
امشان را خلاص باشد ونه ن راون است ژمذهب چنااست که حرب با 


ت 3 اناد (و بر تجویز باشد» 8 ب ندارنك. ۲ب لسخ: : «عبدا ارحمن يو س). ۳ بم 
بح از این «بلمعا لی» تا «یلمعا لی» آینده را ندارند و عبارت منحصراً در سیخ 2 است 
و اسه «د» نیز دراينجايك‌ورق افتاده دارد. ‏ ۴ فعط در سخة (ع» هست بهمین‌صورت. 
۵ آیةٌ ۴۷ سورنبار که حج. 


تاليف عبدالجلیل قروینی دازی ۴۵ 











ا المومنسن حر ست با مصطفی بدین دلالت که اورا كفت : مك" لحمي, 
و د مك د مي» وحن فاك حر بي و ا سلمي» وما دا دراحوال اصحاب 
جمل وصفن ونهردان این قدر کفایت است که همه دا هالكت‌دانیم ژمذهب شعت 
بی‌تقسه انست» و گرددامی‌دارد که ا المومنن‌علی برمنکران امامت خوشتن 
وجاحدان حق خود دل‌خوش کرده باشد وابشان ناجی‌ودستگاد شو ندهم چنین‌روا 
باید داشتن که بو بکروعمر بقيامت دل بررافضیان قم و آبه وقاشان و در مصلحگاه 
و عر هم خو ۳ مکنند و همه ناجی داشند و مهشت‌شو ند» مس 5 ممکن فست است 
از حمایت قاسطننونا کشن ومارقن‌بدارد تابعداات علی‌همه بدوز خ‌شوندچنانکه 
قر آن‌خبرداده است دمصطفی علیه‌السلامببان کرده بی‌شبهتی؛ والسلام علی‌النبی" 

سندالمزسلین و اله الصو 
آنگه گفته است: «وعلی گفت: اخوائنا بغواعلینا = براددان‌ااندبرما باغی 

شدند معنی اهل‌حمل دصفین». 
اما جواب | نست که | گرددست شود که این لفظ علی گفته اسف هم دلالن 
نحات اسان نکند که باری تعالی سی‌کافر ان دا براددان سغمبران خوانده است 
آنجا که گنت: دالی‌عادر آخاهم هووا" والی مود آخاهم ات وا کر آخاعاد ؟ 
وماتند این تااین شهت‌خواجه انتفالی سرمایبه‌نجات بغاة نکند که کافر بدوخ‌ابد 
دما ند و گر چه خداش برادد هود وصالح خواند» وخارحی‌بدوزخ شود و کر چه 
علیش بر ادز خواند» و «ان الذ بن آمنوا»دا چندانی منزلت باش که ۳ کفروا»* 
از دنبال نباشد, هم چنین منزلت «اخواتنا» همسر بودی | گر «یغواعلینا» از دنبال 
۱- از احادیث‌قطعی ومسلم ا لصدور درمیان فر یمین است. ۴ صدردو آیه؛ یکی آیۀ ۶۵ 
سور مبار که أعراف» ودیگر ی آية. ۵ سور مبار که هود. ۳- صدر دوآیه؛ یکی ای 
۶۱ سورمبار که هود» ودیگریآیهُ۷۳سودمبار که اعراف. ۴ صدرآیة ۲۱سورهمبار کة 
احتاف. ۵- اشاره باین یه مبار که‌است: «آن لین آمنوائم" کفروائم" آمنواثم کفروا 
ثم" از داد واکقراً لم یکن‌الله لیغفرلهم ولالیهدیهم سیلا (آیذ۱۳۷ سودة مبا رکة نسام) ونیز 
درسورة مناففین فرموده: «ذلك بأنهم آمنوائم کفروا فطبع علی‌فلوبهمفهم لایفقهون» (آی۳). 


۴۴۶ کتاب تقض 
فبودی؛ پس بمنزلت آنآمد که خدای‌تعالی گفت:ان الذین آمنوا ثم کفرواء تا 
خواحه چون این حجت شنودندان تهمت مغر در نشو د که حساب فامت نه‌بحکم 
اس بحکم خداست؛ وو فت کل نفس ما E‏ رهم لا بظلمو ن 
فصل 

اما بدان ای برادد که این فصلی است میتدا بمعادضهُ آن فصل که خواجه 
نوسنی آورده‌است کهمذهب دافضی يخا نه ایما د کهآ نر | جهار حد باشدوماننو شتیم 
و جوان گفته شد و ادن فصل مدل 0 نو شته | مد ا هن نی می خو اند می‌داند؛ 
والحمدلهرن العالمین. 

او بدان ای‌بر ادر که مذهب این مصنذف انتقالی ا رافضی يده 
شده ماننده است بسرائی که اساسش اذ جبر است؛ وشادش اذ تشسه» و دبوازش 
همه ازقد دز است» وسقفهاش از غ ض آل مصطفی است؛ و درش در کو ی حفا و 
وهوا است, و در آن سرای چهارصفه است ىث صفه صفت جهودی دادد, د ددم 
۷ صفت تر سائی» دسو ا صشتر ۳3 و چهادم‌صفه صفت ملحدی دارد 
ا گر حدود سرای مختل باشدچنانکه اوخود دردافضبی گفته است آن نقصان نکند 
که اندرون سرای بدین مختلی باشد چنانکه يان کرده شود. 

او لاآن صفه‌اش که صفت حهودی دادد آ نست که جهودان کفتند: موسی 
وهاردن دوبر ادراندفرستاد گان خدای؛ یکی نی است‌ویکیوذیر» گفتند: موسی‌دا 
قبول کردیم اسا از هادون بر گشتند و اورا تتها رها کردند تااداین شکایت چون 
ون ا ا باز آ مدير دند جه که فرآن خمرهی‌دهد می کرد که: ياين ام 
ان القو م استضعفو تي و کادوا شتلو ق کذلك مجر ان و خوارج امت رسول دا 
گفتند: قبول کردم وبرادرش ددصیش‌دا قبول نکردند د آزوبر گشتند؛ وبا خرش 
کشت ذسه چىز سهودان مشابهت کرد ند: 


۱ ثم ب: راما». ۲- ذیل ایهم ۲سورة مبار که آلعمران. ۵-۳ ب:«میکرد). 
ح د: «کرد» ۴ از آية ۱۵۰ سورة مبار که اعراف. 


` 


تا لیف عدا اجلیل قزوینی داذی ۴۷ 


فست حه مینست تس وی تست بت وی روخ مو نخیی خ تص. مت سمستوبس 1۳ مج خموس قعر فسوی 








او لت بدانکه جهودالموسی را گفتند: خدای دا بمحاهره بمانمای تابدین 
چشم سر بمینیم فقا لوا ار تال هر ة ِ تا بدین کافر شد ند و صاعقه دشان فر ود 
al‏ این‌مسران هم چمین دعوی کرد ند د2 خدای د ىتى ھجاد ره وبشلاف آنکه 
حنیفبان؟ هی گونند که: رویتی معقولاست داذطریق علم اثبات می کنندچنانکه 
$ 2 ښ $ ‌ ها ج ® ۵ 
امیر المؤمشن علبه‌السلام کفت: لاعد رما لماره وهجسره دهشبنهه می گویند 
بینیم خدایر| بدرین چشم مس زمشابهنی از رین عظیم تر نباشد. 

د مانند کی اشان سهودانست که هر أ مت که از توراة هو سی براشان 
خو اند گفتند: موسی ااقبل خوش‌می 1 وك وا نه کلام خداست تا دازی‌تعا 
اشانر | شکالهای مختلف عقوت کرد چنانکه کفت : فادسلنا علیهم الطو فان 
دالجراد دالقمل والتفادع والدم بات مفصلات ؛ كذلكمذعب محب‌ان‌این 
ا چسن است که روا داش که راز ی تعالی تصد رق . قول کذ آب کند؛ بارسول 
بخلاف قول خدای هر چه‌خواعد گودد» وتلسس_ ادلیه روا دار ند تاباطل :عق یما 
نما وك وحق ماطل عرض کند. 

سيوم -آنست که اشان کنتند: موسی را قبول.کر ديم وهارون دا تخو آهیم 
۳ هردرهم انکار وحدانست کرده‌داشند وهم‌انکاد, رسالن؛ و هم تکار و ار شا 

اماصفه‌ای که‌صفت تر سائی‌داردا نست کەتر سابان‌بسه‌قدی گفتند: انوم 

‌ ی ۰ ۴ ِ سم 

الا ب» واقنومالابن» داقنوم‌روحالقدس.و | چو ن از ان کلام خو استند گفتند": اگر 
سه‌قدیم‌نباشد نقصان خدای باشد كذلك مجبران امت نه قدیم اثبات کردند:ذات 
۱- از یه ۱۵۳ سوره مبار که تسام ۲- ٿث م ب ح د: «حنفیان ۹ ۳ روایت 

بسیارمعروفي است که در کتب معتبر ۵ از امير المومنین( ع) نقل کر ده ند از آن‌جمله‌نهم| لبلاغه 

ومحاسن برقی و توحید صدوق و امالي او واحتجاج طبرسی وغیر آن و بنثل قسمتی‌ازمواره 
آن در ذیل همین مورد از جاب‌اول اشاره کرده‌ايم (ص ۴۸۴) ومضمون حدیث را چنین نظم 

کرده‌اند: 

«اين چنین کفتند سالاران ده نحن لسم نعبد الا لم نره». 


۲ آي ۱۳۳ سورة مبار که اعراف. ۵- یعنی-سون‌دیگران ازقائلان این‌قولدلیل‌خواسنند 
ایشان دره‌قام استدلال کفتند, 


۴۴۸ کتاب نض 


سا سور ی رر می ا کد ن یمیا م ایی ایت اا اا ا یی ایی 





وقدرت دعلم وحبات واراده و ادراك و کلام وسمع صر» هر نه قدیم گفتند تأسه‌باز 
E la‏ دأرند تر سایان» وقرآن سامد که خد ای تیا مکی است ند ةا مت و ه 
نه است؛ نما هو إل واحجد. . و مشابهت دارند بنصاری که سه شدای گفتند لقد 
کفرا لین قالوا ان الثالتتلائة . ومشابهت‌دادند بطبایعه که بچهادارکان کفتند, 
aê 0 ۰ ۳‏ 4 ؟ e‏ » ٣ک‏ 

و دو وس و جهار ند باشد» مسر ه ره ۳ اشان ر دنك تا بهر سه رده مشاهت 
کر ده‌باشند ۵ درن کلمات‌فادت حاصل شو د. 

و اما آن صفه که طف کرک دارد آ تست که کر کان گفتند: بزدان 


مطبوع‌است‌بر خير هر 1 شر نتواند کردن؛ اهر منمطبوع است برش" ۳2 ۳3 
خر تتوآند ۳3 دن؛ كذلك خر ه | مذشب انست که: مؤمن مطیع مطمو عاست 
در ادمان و طاعی ؛ وهر کر کفر و معصست نتو اند کردن ۰ و کافر عاصی ی 
ژمقهور است بر کفر مصست؛ وهر گز طاعت ننواند کردنه» دنك‌مانند کی دارد 
این‌طر شت مگیر کی و اذ امنجاست که رسولصلیاللهعلیهد آله گفتهاست: قدرهة 
هذه‌الا مە مجوستة. 

و صفهٌ چهادم که صفت ملحدی داد أ نست که ملحد مو جب و مور دز 
معر فت باری‌تعالی قول بیغمر گو ید وازعفل و نظر تر | کند و مره | نله 


۱- ازآیۂ ۵۱ سورۂ مبار کة نحل. ۲- صدراآيةٌ ۷۳ سورة مبار که مائده. ۳ گویا 
ايندو ارطرف منفی يه مبار که «وقال الله لاټتخذوا الهين نين انما هرا لهواحد» که انيت 
ودو بودن اله باشد مأخوذ است و اگرنه تصریحی یا ایمائی به این دو نشده است. 
۴ صدوتی (رض)در کتابالنوحید در باب‌قضاوقدر درحذیث٩‏ ۲ گفته (ص ۸۲ ۳چاب‌غفاری): 
«حدئنا علي‌بن آحمدین محمد بن عمران الدقاق- رحمهاله- قال: -عدئنا محمد بن! بی‌عبداله 
الکوفی قال: حدثنا مو سى بن‌عمران اللخعی عن عمها لحسين بن ر لوفلی عن علی بن‌سا لم 
عن أ بىعبدالله عليهالسلام قال: سألته عنالرقی أتدفع من القدر شیتاگ فقال: هی من‌القدرء 
و قال علیه‌! لسلام: آن‌القدرية مجوس هلهالامة وهم الذين أرادوا أنيصفواالته بعدله فأحر جوه 
من سلطا نه» ونيهم نزلت هذه الا ية: «یوم یسحبون فی‌النار علی رجرههم ذوقوا مس‌سفردانا 
کل شیی ء خامناه بقدر). 

ونيز قبل آذاین عدیث حدیث مفصلی که برعبارت: «تلك مقا لة عبدة الاوثان وحصماء 
الرحمن وقدرية هذه‌الامة ومجوسها» مشتمل است نقل کرده که درموقعش درفضیحت پنجم بان 
اشاره نحواهدشد ان‌شاء الله‌تعا لی. 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۳۹ 

مذهب ایست که نفی عقل ونظر کنند وحسنوقبح‌دا حوالت:شریعت دفولسفس 
و تا مغر دعوت فکند معرفت خدای و معادف عقلی هیچ معلوم نشود 
وواجب‌نباشد» وعقل ونظردا اثری نباشد؛ ودرعهد سلطان سعیدهسعو دین‌محمدین 
ملکشاه رحمةالعلیه- بشهر ری پاحضور رایت سلطان درین‌ساً له وددمسائلی 
دگر که مجر بدان منفرد است ماجراهایر بسراد رفت در پیش تخت ساطان 
ویحضور ار کان دولت وود ائمهعراق وخوراسان و از مذهب خواجه‌این 
معنی درست‌شد وعلما ورژساء آن طابفه بخط _ خویش بنوشتند و تیر | کردند از 
مذهب تفه وخوف سلطان رجو ع کر دند وگواه گر فتند دنسختهای آنددعالم 
منتشر شده‌ومفتی روز کار قاضی‌الحسن الاسترابادی- دحمةالهعلبهبصحت اشير 
عقل ونظر ورد _ تعلیم وتفلید فصول غر اء مشبع نو شت» ومفتنان" واوباش‌سرای 
خواجه بونصر هسنجانی بغادت بر بخته" ودرحال خواص _ ساطانوغلامان امیر- 
عباس‌غازک‌بر فتند و سباد بر | € فتند وسه‌غوغائی قزوینی‌دا در آویختند ودر آن 
مالهاخر ج‌شد ونسختی از آن‌دجوع بمدینةالسلام بدادالخلافه فرستاند" وبلفتوح 
اسفراینی‌دا از حضرت خلافت مهجود کردند» ویسرانه سر با اسفر این فرستادند 
و خواجه عز الماك" وزير سلطان‌بود سب مذهب اشاعره دا مددی کرد الشه 
هیچ هیسر نشد و بعد از مصادره و حس دس الائمه و بلفضایل امام کیان ۱ 
و رجوع از مذهب صددپنجاه ساله » و خطها پلعنت داضم مذهب که باز دادئد 
دنسختها باطر اف‌فرستادند دائمهٌ خوداسان وماوراءالنهر حنضان همه بخواندند 
و این خر فاش و منتشر شد آنگه چون دو سال بر آمد بردن حادثه د گر باه 
۱ع ثم ب:«مفتبان» گویامر ادقتنهانگیزانوغوغا گران‌وشورشیا ن هستندو بمبادت‌دیگرمعناثی که 
مر ادف‌یاقریب بمعنی او باش باشدمراداست؛ ومفتن با ین‌معنی درلفت‌عربی بکارنرفته‌است ودر 
نسخهٌح: «مقننان» بقافازباب تفعیل ومتن موافق‌نسخةٌ «د» است. ۲- ع ث: «بر بفنه» 
بم: «برفتنده ح: «غارت کردند» و گویا« بر فتند» مخفف«برو بیدند»است یعنی‌جاروب کر دند 
باین‌معنی که هرچه داشت بغارت پردند . ۳- این فثره را دو نسخۀ «ح د) ندارند. 
۴- برای ترجمة «عز "الملك» رجوع شود بتعلیفه۱2۷. 


۳۵۰ کتاب نقض 
در گوشها" فرا گفت و گوی گرفتند که: آنرجوع و کتبت" اذخوف سلطان‌واز 
بیم تيغ تر کان بود مصنف این کناب می‌بایست که ابشان‌دا باز نمود‌بودی که 
او است رتیه مذحب ا وبینه یه دای ا 
طر یقت جهودانست و روا نباشد که رؤسا دائمة اهل سنت افتدا بردافش کنند 
در تقه؛ وبجهودان مشا بهت‌نمایند ددذیونی» و چندانکه حر کت وجلدی کردند 
البته آب دیخته با کوذه‌ترفت و خشت ۲ ازقالب بیفتاده بازجای خوش نفتاد که 
بهمدان در حسرت اشرف انور مسعودی با حضود ملکان دزد کک محمد شاه 
و فلکشاه آن فاعده را هدم کرده بودند, و آن طریقت برا ن کرده بودند, و آن 
آوازه از شرق تا بغرب برسیده بود» و خواجه ابونصر از آنجا ببفداد رفت و در 
دارالغلافه ودر جوامع و در مدارس بغداد تمهید این قاعده بکرد که نظر بروجه 
مؤثر است دد طریق. معرفت, بارک تعالی» و قول دسول در شرعیات د عبادات 
و معاملات و توابع و لواحق آن بکاد بایده وانبیا معصوم‌اند» وجزا برعمل‌است» 
و خطها ستد» و از آنجا باصفهان رفت كه دارالسنة دالجماعة است د بحضورر 
علماء بز رگ و مفتبان معتبر این فصل علی دردس الملا بر سر منبر آغاذ 
کرد دبمناظره و محاوره تقربر کرد که حق اشست و باطل آنست» وجماعتی از 
مفسدان و عامه که در آن غوغا" کردند مالشها بافتند از خواجگان حبشی که 
مشران ملك ومدیر ان دولت‌بودند چون فجم الد ین دشید جامه‌دان,دشرف‌الد بن 
گرد بازو؛ و جمال اقبال و خواجه بلال مسعود که همه حنیفبان معتمد بودند" 
وباری تعالی توحید و موحدان دا نصرت کرد که کفته است: و کان حقاً علینا 


۱ - مراد « گوشه‌ها » است ودسم الخط قدیم چنین بوده است. ۲- :« کتب » ح: 
« کتبیت» در مصبا ح| لمنیر گفته: : «کتب کتباً من باب فتل و کتبة پالکسر و کتا با والاسم الکتا بة 
لانها صناعة کالتجادة (الى آن‌قال) و تطلق الكتبة وا لکتاب على الیکتوب». ۳ عث 
) ب: «وخشت بود». ۴- ع:«غوغای» ث ح د: : «غوغائی» ):«غسقا». ۵- این 
همان حادثه معروف است که در سا بی (ص ۴۲۷ ۱ ۳۳( بان اشاده شده است پس برای 
ذکر این تفصیل پتعلیقة ۶٩‏ رجو ع کنند ونیز بترجمة فاضی ی تا 
که خواهد آمد. 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۴۵۱ 
صالمومنین تابیکباد گی استیصال جبروقدد ونشییه‌بکردند وهمةٌ ائسطوایف 
مسلمانان متْفق الا لفاظ والفتاوی برین‌جمع شدند که مؤثر ددمعرفت بادی‌تعالی 
نظ است و تعليم د تقلید باطل است که آن طريقت ملحدان و باطنيان است» 
وبعد از آن هم درحیات سلطان مسعود پروز گار امیر عباس غازی علویی اذ بلخ 
برک آمدجلال الد بلق که عزم‌سفی حجاز داشت محترم اذاهل فضلء روژی که 
مرابس‌ای‌سیدفخ رالد بن. حمه‌ال نوبت مجلس بودامیر حاجبی از آنزامیرعبناس" 
بیامد با جماعتی تر کان» ورضي‌الد ین بوسعدورامینی ومکین‌الد ین بلفخرقمی در 
مجلس بودند سبدفخرالد بن دا گفتند: امیررمی‌فرماید که: علما ومتکلمان مذهب 
خود دا بیاودید که سبدجلال‌الد ین" خوداسانی باامام اهل سنت بلفضائل‌مشاط 
در وجوب معرفت سخن خواهد گفت؛ مامجلس بخ آدددیم و علما درخدمت 
سیمدفخر الد ین بسر ای ابالت دفتند دفاضی‌ظهیرالد بن د خواجه‌بونص هسنجانی 
ونجیب‌الد ین بلمکادم متکلم‌را که محر بودددعل اصو لین بناظر یا ختناد کردند 
و علوی سخ ن گفت نا بحدی که امرا و همه تر کان بدانستند که حق اینست که: 
معرفت باری‌تعالی بعقل و نظر دا نند نه بتعلیم وخبر» د کر باده‌خطها تازه کردندوامیر 
بدرالد بن قشقلق ایشان‌دا بتیمازیمی‌داشت اذطریق حمایت ته از طریق مذهب 
چون مسأّله بآ خر دسید بر خاست و گفت: برباطلی بیش اذین باری نتوان کرد 
وسدبلحسیند تکی‌مقرک حاضربود دزحالاین آیت‌بر خواند: وقل‌جاءالحق" 
"وزهق الباطل ان الباطل کان‌ز هوقا وجماعت بر خاستنده یرون آمدند داين مجملی 
است از آن مفصل. بعداژ آن‌قروینیان می گفتند: خوادباشد پیفداد واصنهان وری 
دهمدان تقر بر هذهب اعتزال ورفض کردن؛ مردی آن باشد که بقزوین این تقریر 
کنند. د این معنی نقل می‌افتاد با خواجه بونصر هسنجانی؛ و صبر می کرد نا در 
روز گاد ابنانج اتابك" که ائه حنیفباندا بوفت فتوری که اذ شهر ری بربایست 
۱- ذیلآیۂ ۲۷ سورۂ مبار که رو). ‏ ۲-ع: «سلمان». . ۴- ع ث م ب:«جمالا لدين». 


۵- ع «اصوه ث ‏ ب: «علم‌احمراصولین» ح د: «در علم اصول». . ع- آي ۸۱ سور 
"میار که الاسراه. ‏ ۲و۷- برای ترجمة امیرعباس‌واینانج اتا بك دجو عشودبتعليقةً۱۶۸. 


۲ کتاب. نقض 
خاستند هر چندانکه خواجه بو صردا گفتند: اختیار کدام جانب خواهی کردن؟ 
هی گفت: اختبارفزوین»هر چند که منع پیشش کردندحریص تر بوذ وفایدت نداشت 
وبقزوین رفت بعد از استقبال وقبول وتزول اوددسرای پادشاه مظفر الد بن نوبت 
مجلس نهادنداودا» برسر منبر باحضود امیر ووذ یر وقاضی درئیس سنت ورٌسادعلما 
وعباران ویز رگان از خواص وعوام" این ماجری اذ اد دناب خر که‌رفته بود از 
بطلان مذهب ابشان ومشا بهت آن مذهب‌بمذهب مقلندان وتعلیمبان» وعوام در آن 
لوگ کردند که هیجانیکنند" چونبیر ون آمدند کفتند: ددس اک مر نبایستی با 
امامان بگفتی که‌چه می‌باید کردن» این‌سخن بگوش خواجه بونصررسیددد خواست 
اذامس :وروز آدینه درجامم قز ین باحضور صدهز آزمرردسخن گفت وتقرير مذهب 
کرد د بطلان تعلیم «تقلیدبقابت دسانید دهمه‌مدهوش ومتحیس شدند وبسلامت باز 

آمد داندشةٌ بد خواجه درنحرمجبر خواجه بماند تا بدائی که: 

کاری كەز حد گذشت بازینبود ببهوده سخن بدین دداژی نبود 

پس خواجه که دد اصلی بدین بزد گی بملحدان مانند گی دادد شاب که 
مسلمانان دا ملحدنخواند و تشوسد وبداند که سان کرده مد که خواجه‌وسرایش 
چگو نه است تا خواجه نوسنی انتفالی چون ددین کلمات تأمل کند بدائد که 
از بادان بگر بخته است و درناوبدان آویخته است‌چنانکه مثل است: « کردم از 
باران حذر در ناددان آویختم»" سحاده تارافسی بود حد های سر اش همه با کفر ۱ 


والحاد بود علی دغمه, چون مجبرشد داخل سرایش همه از کفردبدعت والخاد 


۱- حد: «وعلما از عواصوعوام)» درآنندراج گفته: «عیار بتشدیدیاء در اصل بمعنی شخصی که 
جامه وسلاح مخصوص درجنگ همراه داشته باشد ومخفی کارها بکند مثل عمرعیار و بعد از 
آن بمجاز بمعنی ذوفتون و استادکاراستعمال یافته (تا آخر کلام او ) ». ۵-۲:«محالی 
کنند» تزا لی کنند» ح د: «عواغوغا میکردندکه باسبحانی‌چکند» و گویا صحیح‌دو نسخة 
" «حد» چنین بوده‌است:« که باهسنجانی چه کنند» وهیجان درلغت بمعنی شوریدن وشودانیدن 
وبرانگیختن وبرانگیخته شدن (بمعنی متعدی ولاز)) آمده است ومراد دداینجا شودش کردن 
وفتنه برپانمودن وغوغا براه‌انداعتن است. ٠‏ ۳۰- ددامثال وحکم‌مرحومدهخدا آملہ: سے 


تألیف عبدالجلیلتزوینی رازی Pa‏ 
است اذز حوض‌بر آودده علی زعمه'» و درچاه‌افتاده" بحقیقت» دهذه قصيرة عن‌طوبلة 
و صلی‌اله على محمد و آله الطیبین, دلعن‌الة علی‌البهود دالمجوس والد هرية 
دالملحدین والمجبر ن. ۱ 

آنکه گفته است: «فصل -وبدان که‌مذهب شهر نباید داشتن‌نه هر که ددفم 
وقاشان" وسبزوارو نیشابورباشد و ازمحلتهای ری | به ] مصلحگاه «ذادمهر آن‌باشد 
باید که دافضی باشد» مذهب حقبابد داشتن» تب هوی" نبودن نه" اذبهر آ ترا که 
در.ری غالب رافسی‌اند آن هتر بود ا گر چه بعدد ساداند». 

اما خواب این فصل آ ست که‌این‌معنی | نکس دا برسد گفتن که بنظرمعترف 
باشد» وعقل‌دا اثری کوید» ومکلف دا درقبول و ر د مذهب‌مخبرداند» خواجهرا 
که مذهب‌چنائست کهمعرفت خداک ول بیغمس توان حاصل کردن» دنز کلف 
قادرومختاد نست وسر نوشتی اذلیست | گر خدای سر نوشت در ذر٤‏ اول" دافشبی 
پنوشته‌باشد مکلف‌نتواند که سنی‌باشد؛ بشهر تعلقی ندادده و گرسر نوشت سنبی 
باشد؛ خودنتواند که دافضی باشد» وچون ایمان عطای خدای باشدا نرا که ایمان 
دهد خود کفر تتواند کر دن وچون کنر از خذلان خداستآ نکس دا که کا آفرید 
ممن نتواند بودن. پس با این" مذهب که خواجه دادد نه مومن دا بایمان مدح 


توان کر دونه کافررا بكفرذم توان کردن, نه دواناشد که ا را دعا وئنا گودد؛ 


ب«از باران بناو دان گریختن مثل است در کیمیای سعادت گفته: هر که از شهوت طعام بگریزد 
واندزشهوت ریاافتد چنان باشد که از باران حذر کند پناودان افتد نظامی گفته: 
کنون درخطرهای جان آمدیم ز بادان سوی اودان آمدیم». 


ات عب 6: «علی‌دغمه» ( بر اءمهمله‌وغین معجمه‌در این‌موردوما نندموردسا بق). ۲- نظیر«از 
جاله‌در آمده‌و بچاه|فتاده‌است» که‌در امثالو حکم‌دهخد| بام وارد تمش مد کوراست. ٣ث‏ 
ب م ح: «کاشان». ۴- ع ث:«نیخ‌هوا» ب حد: «تبع‌هوا». ۵- حدرنه) راندارند. 
۶ ح: سر نوشت ». ۷- حد ندارند و مراد از«ذ رة ار ل» عا لم ذر" است و مراد از 
سرنوشت آنست که درآن روز درلوح فضاوقدر برای هرشخصی تعین شده است. ۸- ع 
ث ب: «باین). 


۵ کتاب لقض 





ونه روا باشد که دافضی دانکوهش دمذمت گوید که‌فاعل همه‌خدای است وپنده. 
بمنزلت جمادی است» پس برین‌طر شت ومذهب که خواجه دارد چگونه رواباشد 
کتاب ساختن‌بر نقض "روافض بابد که کتاب بر دد خدای ساختی" وادادت خدای 
که دافضی دا او دافضی آفر يده است» و دشنام دنفرین وانکار برمذهب دافضی هم 
روانباشد چون‌همه بارادت وقدرت‌ومشیت خدای تعالی‌باشد دافضی جار 
باشد ومذهب بشهردمحله تعلق ندادد بهدایت داضلال تعلق دارد از آن خدای 
تعالی» پس خواجه باید که با دست اذمذهب مجبری بدادد وروافض" دا بمذهب 
واختباد رفض نکوهش می کند" و گر نه مجبرمیباشد و دافشی را سگناه میداد 
وتشنیع بر خدای می‌زدن که رفضآفریده است دبدان کیله بر خود پیماید" تا داش 
ند نه هر که ساوی دمزدغانی دهمدانی دهرو کردی" ونهادندی باشد داجب 
کند که مجبردمشبهی وقدری باشد. 

و آنچه فته است که:بمدد بسیاراعتبادنیست» چونست کهآ نجا که سلمان 
ویوذر ومقدادوعماروجایں وبوانوت دخز یمه وزید برامامت علی متشفق شدند 
آن قلث دا قدری نباشد داعتماد بر کثرت مهاجروانصاد باشد واینجا که رازبان 
سشتر شعی باشند بر کثرت اعتمادی و التفاتی فیاشدتا ساره مدایر هر چه ال 
می گوید با خرباطل می کند واین خود مذهب واعتقاد شعت است که اعتماد ئه 
بر کثرت دقلت است برعقل دنظردمعرفت است؛ محق محق باشد د گر چه یکی 
باشد, وبطل‌مبطل‌باشد و کر چه‌صدهزادباشند؛ إن الحق لابمرف با ر جالداشما 
الرجال بعرفون بالحق ‏ 

آنکه گفته است: « و کر چه بحمداله شرق وغرب مشحون است باضحاب 
«نکند». ۵۰ مأخوذ ازمثل «کماتکیل نکال»است. ۶ ب: «برو گردی» ح: «بروجردی» 
د: «یزدجردی». ۷- مراد اسامه‌ین زید است ذیرا زید درجنگ موته شهید شده است در 


زمان پیغمبراکرم» پس اطلاق از قبیل ذکرنا) پدروارادة پسراست مانند جریر طبری. 
۸-عبارتی است مأخوذ از حدیثی معروف چنانکه درصفحةٌ ۲۷۷ بتفصیل بیان شد. 





تأ لیف عبدالجلیل‌قزوینی دازی ۴۵۵ 

۳ ازاف خلفه وساعلان امرا وفضاة ا وفقها و ومتصوفه ازاهل 
سنتو جماعت است دحق دوشن‌است وظاهر» ملازمت سواد اعظم باید کردن, واز 
آن مذهب که دو روی دارد پرهیز باید کر دن که آن عین فاق است». 

اماجواب ابن کلماتآ نس تکه: مذهب_بو حنیفهوشافعی‌ظاهراست اهنا ابشان 
هردوموحند وعدلی بوده‌اند ویمحبت اهل ست معروف دمشهود» | گر خواجه‌همان 
مذهب دادددست اذمجبری دمشبهی‌بباید داشتن؛ وعداوت آل مصطفی رها کردن 
فمرحبا" بالوفاق» وگر نه پنام بوحنیفه «شافعی دهل" نازدن. 

و اما آ نچه گفته است: «دست‌از مذهبی بايد داشتن که‌دوروی دادد» حقا 
که داست می گوید | گر کود نیست هر گز شنیده است که شيعت مذهب خود دا 
حوالت بدو کس کرده‌اند..؟! همیشه بيك خدا گفته‌اند» ‏ بيك دسول,دييكامام» اما 
مذهب دو روی آن باشد که لاف ازشافعی زند ومذهب آشص دارد» این عبن فاق 
باشد که اکر اصول مذهب شافعی سره است؛ التجا ببوالحسن آشعر کردن خطا 
باشد» و گرمذهب شافعی دراصول درست نست؛ دست از فردعش باید داشتن» پس 
هذهب دو روی خواجه مصنف دارد او لا" کو بد: مذهب شافعی دادم ۷ طرش 
اشعری گویم» دوم خود دا حنفی سنی می‌خواند چون شترمرغ وخربطه وباول 
خوددافضی بوده‌استآ نگه زبدکشده | کنون مجبّرشده و ترديك‌است که مشر هه 
شود چون ذغن سالی‌ماده سالی‌نر» چون خربط؟ روزی تر دوژی‌خشکه چنانکه 
کفت: مرزغن دا" بخش سالی ماد کی سالی نرعه پس دو مذهبی وانتقالی ومنافق 


حنیفی سنی شافمی اشعری خواجه است تا بدست خویش در دهن خویش نهاده 
است وهر کس که سره بخواند ثيك بداند والحمدله دب العالمین. 


.أ افسخ: «ومر حباً ). ۲ ع حد: «دغل»ودر آنندراح گفته: «دغل‌زن = دغا بازوناراست‌کار 
(فرهنگگ‌فارسی )». :دا گ رکر و کود)د: :«ا گر کر». ۴- ث:«اشعریه» ب:«اشعری». 
۵-عث ب ح د: : «یشتره». ۶ دربرهان گفته: «خر بط باطای‌حطی بروزن شر بت قاز را 
گویند وآن را خربطه هم خوانند بزیاد ی‌هاء در آخر (تا آخ کلام او )). ۷ ج 
«زغن دا» (بدون لفظ «مر») و درپرهان گفته: «ذغن بروزن چمن گوشت دبا و غلیواج 
باشد گویند: شش‌ماه‌نر وشش‌ماه ماده‌میباشده و بعضی گویند: يك‌سال نرويك سال‌ماده میباشد). 


۵۶ کتاب نقض 

آنگهگفته است: «وحمة شرق وغرب اصحاب سنت دار ند». 

اما جواب آ لست که: مگرددتوادیخ نخوانده است وندیده است و از سر ان 
و سیناحان ومسافران نشنیده اس ت که از مقداريك ددم که ذمین است پنج‌دانگ 
وسه‌نسو گفته‌اند: اهل کفروشرك وبدعتوضاالتاند؟ از ت‌برستان دفلك‌پرستان 
وصابه د بهو د ومجو سو نصاری دمنکران توحیدوعدلوتبو ت‌اذیز اهمفوسوفنطائیته 
چنانکه اقصای " بلاد روم و فر هن" وهند وتر کستان وچین دماچین وغیر آن تا 
سد" بأحوحوماجو ج دحدود دیارسومنات؛ د يك‌نسومسلمان است و آنکه مسلمان 
بر هفتادوسه گر دهاندومذاهب‌ومقالات هر بك مذ کو روم طوراست‌وسیدعلیه‌السلام 


همهرا بامت خودیر خوانده اسڻو اء اضافت بخودمنسوب ا تا کس‌دا زهره 





ا ع «ستسو» ): «سه طسو ج» دربرهان قاطع گفته: «تسو بفتح اول وئانی بوا و کشیده 
مقدارووژن چهارجوباشد ويك حصه از بیست‌وچهارحصۂ سیر اسنادان بقال ومعر ب آن طسوج 
است» پس‌پنج دانگ وسه تسو بیست‌وسه قسمت‌از بیست‌وچهارفست خواهدبود. ۲ ح د 
«عبارت براين نحواست): رکه از شش‌دانکث ذمین پنج‌دانگ را اهل کفروشر کت و بدعت 
وضلالت دار ند» (د:«ضلالت است»)» وبدیهی اس ت که عبارت‌مصنف(ده) داعوض کرده‌است 
چنا نکه دأب‌صاحبان این دو نسخه است که تغییر میدا ده اند. 2-۳د:«ازاقصای». ۳-:«فرنج» 
حد: «فرنگ» درانجمن آرای ناصری گفته: (فر نج بضم‌اول وثانی معرب فرنگ‌است وآنرا 
آفرنجه نیز گویند درلشکر کشی اسکندراز مصرویونان رومية الکبری گفته: 
زمصر و زافرنجه وروم وروس بیاداست لشکرچوچشم خروس» 

ومراد از فرهنج بطورقطع‌فرنگ است. ‏ . ۵ یعنی امت را بخودنسبت داده وبیاء متکلم 
تعبی رکرده و «امتی» فرموده است در حدیث معروف مشهور»صدوق (ره) درخصال در ابواب 
هفتاد و بالاترحدیث یازدهم را چنین نفل کرده از اما) حسین علیه‌السلا) که فرموده: «سمعت 
رسول‌الله(ص) یفول: ان‌امة موسی‌افترقت بعده‌علی احدىوسبعين فرقة» فرقةمها ناجيةوسبعون 
ی النار» وافترقت امة عیسی‌بعده على تین وسبعینفرقة فرقة نها ناجية» واحدی وسبعون فی 
الناده وان امتى ستفترق بعدی على ثلاث وسبعین فرقة فرقةمنها ناجية وائتتان وسبعون فی‌الناد» 
واین حدیث‌در کتب کلام وحدیث‌وملل ونحل‌عنوان شده‌است ومحفن‌طوسی خواجه نصیرالاین 
رضوان‌اله علیه باآن برحقا نیت‌شیعه و تطبیق فرقة ناجیه برایشان بحث کرده‌است وفخرالمحففین 
(ره)دداول شرح قو اعدازپدرش علامه واو ازخواجه‌نصیر کیفیت استدلال را نقل‌فرموده است 
وما در ذیل‌میزان الملل بیانات‌قا بل توجهی‌ددپیرامون این‌حدین و تعیین فرفة ناجیه ازعلمایسه 


تألیف عبدالجایل قزوینی رازی FAY‏ 


تص دا تا س ی سس ا ت ت س ی ام 





نباشد که بخون ومال بهری اذ امت فتوی کند وهمه ددحما سس شهادتین دشر بعت 
و کتان وفبلةٌ مصطنی‌اند امادهر به وطبایعه که‌بصولیوعلةالاولی گفتند» وفلاسفه 
وملاحده ویو اطنه وتناسخسه! و تصاثر بنه" همه خارحاند از هفتادوسه گر وه فتو ای 
درست» آنگه آذین هفتادوسه کر وه سه گر وه معروف‌ترآند؛ حنیفی وشعی وشفعوی 
آنکه آن هفتاد کانه خوددا بر دن سه کانه سنه‌انداذهر جماعتی؛ چنانکه تجاز سه 
ومعتز له وبادنجانیان و کر امه وبا اسحاقبه وغیرایشان [را ] از مذهب بوحنیفه 
خوانند از بهر آنکه بفقه بو حنیفه کار کنند» دطر یقت او دارند ددفروع مذهب» 


دمجبره واشاعره ومشنههد لاه" وجهمه و وحنابله وما لکسه وغس 
+ اعلام رضوان الهعلیهم - نقل کرده‌ايم‌طا لب تحفیق بآ نجادجو ع‌فرماید (ص۲۰۵-۱۹۳). 


۱- قالالفیروزابادی: «تناسخ الازمنة‌تداولها اوانقر اض‌فرن بعدآخرومنه التناسخية» وزییدی 
درشر ح آن گفته: «وهی‌طا فة تقول بتناسخ الارواح وأن لا بعث وهومجاز» وشهرستانی درملل 
و نحل ضمن ذکر کینویه گفته (ج ۲ طبع مصر بتصحیح شیخ احمل فهمی محمد ص 4۴) : 
«والتناسخيةمنهم قا لوا بتناسخ الارو اح فى الاجسادو الانتقال من شخص الى شخص وما یلقی‌من! ار احة 
والتعب و الدعفو النصب فمرتب علی‌ما آسلفه‌قبل‌وهوفی بدن آخرجز اءعلی‌ذلك (الی آخرماقال)» 
وسیدمر تضی دازی (ده) درتبصرة العوا) درباب دوازدهم نحت‌عنوان «درمقالات اهل‌تناسخ» 
بتفصیل بببان‌عقاید تناسخیان پرداخته است یکی ازهتاخرین وکتابی مفصل بنا مر تناسخ وتماسخ 
وتراسخ وتفاسخ» تیف کرده است فراجع آن‌ششت و در کتب معقول و فلسفه نیز ازاین عقیده 
بحث مفصل کر ده‌اند. ۲- کذا فی «ع شب» ): «نصریه» و دؤنسخة ح د نیز ندارند 
وظاهرا نیس ت که محرف و مصحف «دیصانیه» باشدیدلیل اینکه بحث‌از فرق‌غیر اسلامی است 
که همه خارج‌اند از هفتادوسه فرقه ودیصانیه نیز از فرق‌غیراسلامی است باتفاق ارباب ملل 
ونحل» شهرستانی گفته: «الديصا نية اصحاب دیصان‌آثبتوا صلین‌نوراً وظلاماًء فا لنوریفعلالخیر 
قصداً و اختیاراً و الظلام یفعل‌الشرطبعاً و اصطراداً (الی آخرمافال فى فرق النجوس (ج ۸ 
ص ٩۰-۸۹‏ )» وسید مرتضای رازی در تبصرة العوا) در باب دو) ضمن ذکر فرق مجوس 
گفته: «و قومی دیگر از ایشان دیصانیه‌اند گویند نورزنده است و ظلمت مرده (تا آخربیان 
مفصل او)»واما نصیریه چون‌ایشان ازفرق منشعبه از غلاة هستند و آنان نیز از فرق مسلمین در 
شمارند نمیتوان کلمةٌ متن را با ایشان تطبیق کرد پس‌این‌کلمه بطور فطع مخرف ومصحتف 
است. ۳- فیروز آبادی گفته: «عبدالله ب نکلاب کرمان متکلم» وزبیدی درشرح 
عبارت گفته: «عبدالله‌ین کلاب مذ کور ازقبیلۀتمیم وازاهل بصره بوده و او رئيس وبزد گتر سب 


س ا ا 


۴۵۸ کتاب نقض 
آن خود را ازجملۀ شافعی خوانند دبرفقه او کر کنند علی خلاف فیه بینهم. دام 
زبدبهواخار بهوفطحه و کسانبهومانند اشان‌را ازحساب شیعه‌شمر ند و گر چه 
زیدیه دریعضی از فروع مذهب امام یوحنیفه دازئد یک نز سه هسال فقهی که 
با شیعت باشند چون خير العمل» و دست ددنماز فرو گذاشتن؛ «علم _سفیدداشتن» 
بس هررطابفه‌ای دا ازین طوایف بولایتی د ذمینی وبقعه‌ای غلبه‌ای و کثرتی هست 
چنانکه یمن وطائف دمکه [را | که دارالملك اسلام است و کو فه ادا | که حرم 
امیرالمومنین است دا کثر بلاد جبلان دجبال دیلمان وبعضی اذ بلادمغرب دا | 
همه‌زیدیان دارند وخطبه وسکه بنامائمه خود کنند فاطمیی عالم‌زاهد شجاع که 
خروج کرده‌باشد» والبته‌بر خلفه وسلطان خطبه‌نخوانندوسکه ننهندسکر بکوفه 
که‌قر یب است بدارالملك خلافت» وبمکه هرسال بکبار که مالهای بسیادبستاننه 
وخلعتها برسد" وقضاه وفقها «علمایشان همه‌فتوی بر آن‌مذهب کنند, آنگه ازبلاد 
خوراسان‌از نیسابورتااوژ کند وسمر قندو حدود بلاد تر کستانوغز نبن‌وماوداءالشهر 
همه حشفی مذهب باشند بك رگ دسموحید وعدل خدای ویعصمت ابيا کو نند و 
بمنز ات اهل البیت مقر وبفضل صحابه‌معترفومقی »و جزابر عمل گویند»بخوارذم 
معتزلبان عدلی مذهب باشند ویفقه اقتدا بامام بوحثیفه کنند و دد اصول مذهب 
اهل‌الیت دارند مکردد دومساٌّ امامت و وعید که خلاف کنند و گر چه دراد 
ماس کادیه انیت ازا تات ر فیما بین اوومعتز له مناظراتی درزمان مأمون دوی‌داده 


وبعدازسال دویست وجهل در گذشته‌است (تا آخ کلام او)» و در منتهی‌الادب گفته : و 
عبد الله بن کلاب بضم کاف و تشدید رم بروزن زنارتکلمی بود). 


١‏ ع ث: «ومگر». 2-۷ د: «وبمکه‌هرسال بمکیان مالهای بسیار رسد وتلعتهایستانند» 
۳- سامی بیک درقاموس الاعلام گفته: «اوزکند یا اوزجند نا) قصبه‌ایست درماوراء 
النهردرخطةً فرغانه که آبهای جاری بسیارو باغ وباغچۀ فراوان دارد و د رکتب عر بی بطور 
مشروح معرفی شده است» و یاقوت درمعجم‌البلدان گفته: «اوز کند آخرمدن فرغانة ممایلی 
دارا لحرب (الی آخرماقال)» و گویا اصل‌صحیح آن «اوژکند» بازاء سه‌نقطه است ذیرا «اوژ» 
بتر کی آخحرهرچیز ومنتهی الیه آنست و «کند» نیز بهمان لغت بمعنی ده‌وروستا وآبادی است و 
چون این ده و آ بادی‌درمنتهی اليه و آخرشهرهای اسلامی بوده‌باین اعتبار آ ثرا «اوژ کند)نامیده‌اند. 


تأ لیف عبدالجلبل قروینی دازی ۵۹ 
عر آقحنیفی باشندغلمه آ نجادار ند آ نگه‌بلاد آذر بیجان‌تا بدر روم‌وهمدان»د باصفهان 
وساوه دفزدین ومانند آن همه شافعی مذهب باشند ھر ئ بهری ى 
هر ی کلا بی» بهری حنبلی؛ آنگه دزحدود. لرستان ودبار خوزستان و کر ه" 
و کربایگان وهر و گرد" ونهاوند و آن حدود اغل مشبهه دمجسمه باشند» و در 
حدود شام بیشتر یز یدیان داسماعیلیان باشند ویبان وشح وتفصیل همه بلاد عالم 
درین کتاب‌میسر نشود؛ آ که درولابت حلبوحر انو کوفهو کر خ ویغداددمشاهد 
ائسهومشهد دضاوقوقاشانو آدهوسبز وارو گر کال استر | بادهودهستاند جر بادقان؟ 
وهمة بلاد مازنددانت وبعضی از دار طبرستان و دی دتواحی بسیاداز وی» دسسی 
از قزوین دنواحی آن» دبعضی از خرفان همه شعی اصولی دامامتی" باشند» پس 
عالم بخشيده است‌بر بن گو نه که بیان کرده‌شد دبهرولامتی‌طایفه‌اک‌غلبه‌دار ندو خطبه 
وسکه مختلف است داحکام وفتاوی بر مذهب خود کنند وهر جا قو ت‌آن طانفددا 
باشد که آن مذهب دارند وپادشاه ازایشان باشد و غیرایشان زبون‌باشند تا | گر 
بآذربیجانزبون باشند شیعت؛# وتیغ وقلم بدست شافعیمذهبان باشده‌بماز ندران 
شافعیان زبون باشند ‏ تيغ د قلم بدست شیعیان باشد # , و گر بولایت مشبهه 
حنیفیان کو تاه دستو کو تاه‌ز بان‌باشند؛ ددهمهٌ‌بلاد خوداسان مجبرهدمشبههز بون 
و پی‌محل باشند, و گر بساده برمذهپ شافمی‌حکم کنند دبری برمذهب بوحنیفه 
حک وفتوی کنند؛ بقم وقاشانو آ به‌همه‌فتاوی دحکومات بر مذهب صادقدباقر باشد 
وقاضی علوی پاشیعی باشدچنانکه قاضیابوابراهيم بابوبی پنجاسال بقم برمذهب 

_ اهل‌البیت حکم‌راند وفتوی‌نوشت؛دا کنون بیست‌سالست که سیدذین‌الد ین امیرۀ 
شرفشاه است حا کم ومفتی, و کذلك درهمه‌بلاد شعت باحضور مقطعان بز رگ 
تم «وبرو گرد» ح؛ «وبروجرد)د:رویزدجرد). . ۲- ع: «جزبایفان»ث:«خر بایقان) :. 
«جرمادقان» و شاید صحیح دراین نسخ گرپایکان» بوده حد: «حدودگر گان».  .‏ ۳ب 


م ح: «امامی». ۴- یعنی‌قسمت شده ببیانی که درص۳۳ گذشت. ۵- ع ثم ب 
بجای عبارت میان دوستاره: «تیغ وقلم بدست‌شیعه باشد.» 


.۳۶ کتاب نقض . 
و تر کان باشو کت این طریقت ظاهراست تا بداند کهآ ن تفربرنه" از سر دانش 
وعل‌دانصاف کرده‌است که مشر ق ومفرب بر ین گونه‌است که بیان کر ده شد,و خواجه 
مصنتف از دو مذهب لاف تتواند زدن که مذهب شافعی نه مذهب بوحثیفه است» 
ومذهب بوحنیفه همذهب شافعی‌است» ازاصول مذهب بوحنیفه و اذفروع مذهب, 
| شافعی ]| که مسائل ایشان‌دا با هم خلاف است دفتوی بر آن مذهب بخلاف فتوی 
است براین مذهب» ومسچدهایر جامم جدا وفقه دا خلافی ام‌نهاده, اکرمخالفت 
وخلاف ودی دومذهب نبودی» این‌همه هست و باشد. اما بخصوفت دافضیان این 
دومذهب مکی‌است تابمذی شافعی بی دیسم آلله» نمازدر ست ثباشدویمذهب بوحشفه 
بی<بس دراو ل فاتحەود گر سورتهانمازدواباشد» وقول «آمین» درآ خر دالخمد» 
او واجې کو وان بدعت داند» ومائند این مانا که بن کر همه کتاب مطو ل 
شود و گراعتماد برین خبراست که: کل مجتهد مصیب » باید که هفتادوسه‌صاحب 
مذهب همه مجتهد ومصب وناجی باشند که تفاوتی نباشد چون علما باشند همه 
محتهدان باشند» تاخواجه بداند که‌هسنی تتواندبودن وهم حنفی» بدو در آدبختن 
غایت تفاقوربا باشدوعین تقیه‌باشده وماننده‌است‌کار مصنف انتقالی بذانکه‌مر دیرا 
گفتند: از کجائی؟- گفت: از ما ودامین" گفتند: الحق سرود شید نگین‌داری که 
ازدوجایباشی» الحق محتش‌مردی است‌او ل بمیر اثرافضی‌بده» آنگه بمراد زیدی 
شده» بعداز آن مجب‌شده وتصنیف برین‌دجه بکرده پس ازسنیی ر جوع نمی‌بارد 
کردن" وحرمت حنفیان می‌دارد" | کنون خودرا اذمیانه «حنفی سنی» مي‌خواند 
وخودیندانسته است که بسیادییشه‌تنگه دوزی باشد؛ مذیذبین بینذلك لاالی هو لاء 
ولاالی هوّلاء" ولعنت بر همه منافقان باد. 

آنگه کنته‌است:دو خدایتعالی‌درمحکم_کتاب خو شش می گو دد: هو الذي 

٠‏ ۱- کلمة (نه» فقط دردونسخرحد» استوآنراهم بعد از کتا بت‌اصل‌نوشته‌اند. ۲ ح د: 

«وبدومذهب». ۳ ع ث ب: «ازمان‌وراین» : «ارمان وداین». ۴- ع ث م ب: «یارد 


کردن ». ۵- ع ث م ب: « می‌دانند ». ۶ صدر آي ۳ سور مباز که ساء. 
۵۷ م ب: «ک۵). 


تألبف عبدالجلیل قروینی دازی ۴۶۱ 
ارسل دسوله بالهدی ددین‌الحق لیظهره علی‌الد بن کله" ددین ظاهردا می‌ستاید 

نه باطن دتقسه دا.»؛ 

اما جواب این کلمات آ نست که تقبه‌تشصان ایمان داسلام نکند هر گه که 
خواجه معنی تقیله بداند؛ و آن‌چنان باشد که دنجی بمومنی خواهد دسیدن بنفس 
بابمال بابد گرمومنان؛ این مومن کلمتی بگوید که بدان خلاص باود" و در دين 
دشر بعت دخصت است دشیعت بدین مخصوص و منفرد نباشند همه طوایف بوفت, 
زول مضرات اذسر ضر ورت این‌هابه بر خست عقل برای دفع‌مضر ت بکنندچنانکه 
عماذبا سر که قصة اودریش بان کرده‌شد که تقسه کرد صحانه زبان بانکاد برو 
دراز کردند واو ازشرمساری آن که بدفم مضر ت ازخدای ورسولتیر | کرده‌ود 
نمی دادست درمد نه آمدن‌تا آیت‌آمد كەرواست تق دن وعسادمومن ومعذود 
استوایمانش بی خلل‌است که: من کفر باله من‌بعدایمانه! لامن! کره وقلبه مط" 
بالانمان" و انسیا در وقت ترول شدائد وخوف بقول وفعل تقسه کر ده‌اند ومعذور 
بوده‌اند چون بوسف‌علبه‌السلام که برادرانش" گفتند: بندۂ ما است» گفت: آری 
بنده‌ام» دابراهیم علیهالسلام که کفتند: بتانراتوشکستی؟-قال: بل‌فعله کبیررهم‌هذا" 
داين عین تقبه است د کر بذ کی تفي انیا داولیا مشغول شوم این کتاب مطو ال 
شود این خواجۀ نوسنی که تفه دا باطنیی می‌خواند د براهل تقیه انکادمی کند 
نه پیش‌اذین سنی مطلق‌بودی دا کنون‌بتقیهخودرا حنفی سنی‌می‌خواند و گردر 
بازاربا درلشکر گاه کویند: خواجه اشعربیک گوید: من سنی‌ام یاحنفی؛ ونفیه 
همین باشد که بوقت خوف وتزول مضر ت اذ مذهب خود تبر | با انکاد کند پس 


| گرتفیه بعینه‌باطنیی است‌پس خواجهر مباركباد بدینالزام باطنیی نو که پمذهب 


۱- صدرسهآیه است (آیة۳۳ سور مبا رکهتوبه وآیة ۲۸ سورمبار که فنح = قتال؛ و آیهه 
سورۇمبار کصف). ۲ث م ب: «یاید) حد:«خلاصی از آن‌بلیه‌باشد(د:«یا بد»)». ٣ع‏ 
ث: «زبان‌نابکار». ۴- «تقبه کردن»فقط در ح د. ۵- صدرآية ٠۶‏ سورة مبارکانحل, 


۶ع ث ب م: «جون يو سف عليه ا لسلام» براددان». ۷ ازایهةٌ ۶۳ سورة مبا ركه انبيا. 


۳۶۲ کتاب نقض 

من‌تقبه بوقت حاجت مسلمانیومعتقدی‌است ومتایعت اثبیا وموافقت اولیاء والسلام 
علی‌من انبم الهدی . 

آنگه گفته است: «ومذهی رافشیان‌چنانست که‌همهامت‌کافراندسگرایشان 
این سنه ملحدی‌است که ملحدان خون" دخواسته همه مسلمانان حلال دانند» 

اماجواب ابن کلمات بهتان و کذبدتهمت بددوغ | کر چه کرانکند کلمتی 
ضرودت برود و کر چه‌خواجه مج تشه منسوب کند وباری‌تعالیعالم است که 
درین‌فصل‌تقیته نررفته‌است او لاشیعت آذین هفتادودوطایفه هیچ" داکافر ندائندو کافر 
تخوانند" ذبرا که همه مقر اند بخدای ودسول واز است دسولاند وباری‌تعالی در 
بیشتر مواضع درقر آن جهودان دترسابان دا اهل کتاب می‌خواند دشعت البته 
ازین‌است. کس دا کفر ندانند ونخوانند و گرد کران دا" ناجی‌ندانند طرفه‌یست 
که‌هرطایفه‌ایک" رامذهب وطر بفت‌اشت که ازهفتادوسه ناجی‌یکی است‌یس شعت 
بهمه‌حال ناجی‌خوددا دانندو خون ومال جهودان بمذهب شیعه‌حلال نستومظلمة 
ایشان روایست چنانکه‌دد کنب فقه منفول است وهر کس که بخواند صحت این 
قول بدائد. 

اما نجه گفته است این مصنف اذ خود حکایت کرده است چون ددفسول 
مقد م بان کرده است که «هز کس که دست در نمازفرو گذادد, دخرالعمل زنب 
وانگفتر ی دردست داست ذاردء وعلم سفیددازد ملحد باشد»» واجماع است که‌ملحد 
بدتراست از کافر؛ پس خواجه انتقالی چهاردانگک از امت محمنددا مضر ح کافر 
خوانده است و آن همه زیدیانند از عهد زید علی تاالی بومناهذاه وهمه مالکیائند 
از عهد مالك الی‌بومناهذا که همه خیرالعمل زده‌اند رعلم سفیدداشته‌انده و دشن 
از آي ۲۷ سور مبار که طه.  .‏ ۲ ث م ب:«بخون». ۲- در برهان گننه: 
خواسته بائانی‌معدو له بروزن راسته زر ومال واسباب وجمعیت وسامان وملك واملاله و آنچه 
دلخواه باشد» وأبونصرمراهی درنصاب گفته 

عرض خواسته طارف و تا لاش نوش با کهن‌دان و فاسد تباه». 

*- ث م ب: «هیح کدام را» ح د: هیچ یکی‌را». . 2-۵ د: «کافر ندانند ونخوانند». 


۶- حد: «ازاین‌آیت». ۷ع : «کافرندانند وندانند». ۸ث م ب: «وگر کلها 
د گران دا). -٩‏ ع ث: «هرطایفه‌ای». 


تا لیف عبدا لجلیل قزوینی‌رازی ۳۶۳ 
در نماذفش و گزاشته‌اند, وانگشتر ی در دست راست داشت" دس چهاردانگک ازامت 
محمدد ر تصلسف بتصر بح کافر خوانده‌است ويدروغ گو بد: «رافضان همه‌امت راکاضر 
دانند» بی حجتو بسنت؛تاکافر وملحد آن باشد که مسلما نان‌داخواند» دا نحه‌حو الت 
کرده‌است برویلازمدمتو جه,وشعت اصو ه‌از آنمنز تومیر اه وامنت محمدهمه 
مسلمان» ودر حفظد حمایت شهادتسن دشر يعت ادو خون وما لشاتابر E‏ حرام 
قالعلیهالسلام: فاذا قالوهما" عصموامني دماءهم «أموالهم؛دالحمدلرب العالمین. 

آنگه کنته است: دو دعوی می کنند که‌حسن عسکری دا پسری آمد» سقف 
خانه‌شکافته شد و اورا بردند؛ و ازین محالتر‌سخنی باش که یکی‌را ببر ند و کس 
نداند که کچا شده است؟!». 

اماچواب ای ن کلماتآ نس تکه: خواجۀ نوسنبی را اگر این قصه عجب | هده 
است و ددمقدور خدای‌صحیح ولایق نمی‌داند» بامصطفیدا و آ لش دا این‌قدرومنزات 
نمی‌شناسد»چون‌دعوی فضل وعلم توادیخ می کند بايد که کر م وتفضل كندوبعلماء 
اهل‌سنتوجماعت‌رودو کتابی که خو اجه اماممحمدین‌محمدالفر اوی‌السنی کرده 
است که آنرا «طب‌الفلوب»" خواننه و در دوم فصل از آن کتاب بخواند " که 
امام‌بشت وجماعت کرده‌است‌دد آن‌فصل‌مي کوید که: چون‌ثات‌البنانی" دحمةاله 
علیه از جهان کناره شد و کالبدش بخاك سپر دند و باز گشتند جمعی‌مر بدان پیر از 
رهی دررسیدند پیردا درقید حبات نیفتنددلتنگه‌وغمگین بس تربت ثابتالنانی 
آمدندوسر تربت باز کردندالبته کالبد شبخ درخاك نیافتند این حال برابشان‌مشنبه 
E‏ شخ هن هدکرنه خر کی هفت له یبد 
بانگ زد و گفت: بندازم" پیردا درخاك طلبیدید وثبافتند» تعجب‌مئنی شد ود نج 


ات حد:«وا نگشتر »درغیاث للغات گفته :درا نکشتریمز بدعلیه| نگشتر است ازعا لم مهین که‌دراصل مه 
بوده ویاء ونون زایده». ۲- حد: «کرده»؛ ۳- نسخ: «قا لوها». ۴- کاتب‌چلبی در 
کشف | لظنون گنته:«طیب | لقلوب لمحمدبن محمد بن‌علی ا لخز یمی‌جمع فیهآربعین حدیتاً وشرحه 
با لفارسية فىسنةخحمسمائة». ۵ ع:«بخواندن». ۶- حد: «ثابت‌الشیبانی» فیروزآبادی 
گفته: «البنانة با لضم حیمنهم ثابت‌البنانی»وثا بت ازعرفا ومتصو "فة معروف است‌و برای تحقيق 
درحدیث: «فاذاقا لوهما» ودرحکایت منقول از«طیبلقلوب» وترجمة ثا بت‌بنانی رجو ع‌شوة 
بتعلیقة ۰:۳۹ ۷- ح د: «از راهی دور دسیدند). ۸ ع ث ب: «پنداری». 


۳۶۴ کتاب نقض 
مضاعف کشت کفتند: جان بدد چه داستی؟ دخترك می 3 بد: چهل‌سال بدرم در 
نماز سحراین آبتی‌خواند که: دب لاتذدني فرداً دنت خیرالوادئین" دانستم که 
دعای آووندای او رد نکرده باشند و اورا درخاك رها نکنند که جای مردان‌روضة 
يا کست نە‌مبانه خا کست, مر دان دعا کردند و باز گشتند. 

پس‌ای‌نامتصف رداباشد که‌ثابت بننانی‌دا انمیان خاكببر ند چنانکه کس 
نبیندو دخترش غیب داند وامام‌ستی درتصنیف شرح دهد وبدیع دغریپ نباشد اما 
روانباشد که هه ذریهٌ طاهره از آل مصطفی که خائف باشند بروی از اعدا که 
نظام اسلام دقوام دین مصطفی‌باً خر از مان" دروی وددیقای وک‌بسته‌باشدباری‌تعالی 
از سقف خانه اورا سرون برد دواباشد که ثابت بنانی مرده را باشد" واین‌محال 
باشد که مهدیٍ زنده را باشد؟! | نجا دختر لك هفت‌ساله دواباشد که غیب داند اما 
ایحا حسن عسکر ی معصوم دوانباشد که ازیدران خوشاحوال طفل شنیده‌باشد!؟ 
تاخواجه انتقالی بادست از آن‌بدادد بااین‌نیز قبول کند, واجماع امت‌حاصلاست 
وقر آناناطق است که چون جهو دان بطاب قتلعیسی‌علیه تسلام | مدندباری‌تعا لی اورا 
ازسان اشان برد چنانکه‌ندانستند و دیگری را عوط او در آدیختند و گفتند: 
عیسی است؛ تا باری‌تعالی گفت: دماقتلوه دماصلبوه دلکن‌شبهلهم پس | کرعیسی 
سغمبراست او وارشوفرزند پیغمبراست» و کرثا بتالسنانی پیر روز کاریو د اونیب 
وسر حبدد_ کر ادبوده اکر بهتراز عیسی نیست بادی بهتراز ثابت است وخدای 
بهمه روز گارقادروقهار» تاخواجه‌سنی این‌هرسه فضه‌می‌داند و اذقر آن‌داخار 

آ نگه کفته‌است: «ا کر گویند: چون‌هست چرا|شکارانشود؛ گویند؛سصد 
وسزدهمرد" حلال‌زاده‌می بایند » و ناصر ندارد و دو لت‌دددست دشمناست» پس چون 


ات ذیل ي۸۹ سوزمبار که انبیاء. ۲ م ب د: «تاآخرالزمان» ح: «تا با حرالزمان». 
۳ ث ب: «رواباشد که ثا بت بنا نی نمرده باشدع ح د: «واین‌روا بود که ثابت‌شیبانی مرده‌را 
ازخاك برند». ۴ از یه ۱۵۷ سور مبا رکه نساء. ۵- این مطلب‌یعنی تفضیل انبا 
برائمه نزد جمهورشیعه درست نیست بلکه عقیدهٌ جماعتی ازقدمای علمای شيعه - رضوان الله 
علیهم- است که مصنف (ره) نیز از آن جماعت است چنانکه بتفصیل در تعلیقة ۱۳۳ ياد 
شده‌است. ‏ ۶- ع ب ث م: «سیصد پسرمرد»و گویا عبادت این‌نسخ محرف «سی‌صدوسیزده 
مرد) است. ۷- ث م ب ح د: «می باید». 


تألیف عبدالجلیل قروینی دازی ۴۶۵ 
همه جهان حر ام زاد کانند وشا و و نصرت او ندار ندشمارافضان‌حر ام 

زاده‌اید شول شما». 

اما چواب این امنصف بی‌دیانت درآ نجه گفت که: «چرا آشکادا نشود؟» 
أ ست که‌تکراد سیارملالافز بدوددمو اضع این کتاب‌بیان کرده که‌خر د مهدی 
علیه السللاممو قوف است‌بر نز ول عیسی_هر یم صلوات‌الهعلنه. هر که که‌اواز آسمان 
۳ مین بدایناذغییت‌بدر آید» و گر او تباید این نیز نباید؛ این جو اب آنکس است که 
حباته تزول عسی‌دا مقر است‌چنانکه‌مصنف کتاب, واماجواب آ ناقکه‌منکر اند 
نزول عیسی دا؛ در د گر کتب بیان کرده‌ايم که ددین کتاب خلاف با مجبرانست 
نه با اشان. 

واما | نجه گفته‌است که: (سصدوسیز ده حلالزاده مي‌بایند تا ادخروج کند» 
با نکه یست‌دینج‌سال دعوی کرده است که این مذهب‌داشته است باریتعالیعالم 
است که بك‌دوذ بحفیقت این‌مذهب نداشته است | گر نه این‌مابه از مذهب شيعت 
بدانسته بودی که نگوند که: موقوف است ظهود امام بر ین‌عدد؛ و ددهیچ کتابی 
از کتب شیعتمذ کودنیست؛ بلکه دراخباده توادیخ و آثاد ژملاحم آ ورده‌اند که: 
اتتفاق دا آن روز که مهدی بردد کعبه ظاهر شود سیصدوسزده مر د معتقد که از 
اطر‌اف عالم بحج رفته باشند بروی عهدبندند و يعت او ل یشان دربادند" وشرحی 
بداده است که ازهرولایتی وناحیتی چند نفس باشند بعدد اهل بدد که با مصطفی 
بودند» داين نه‌شرطی است از شرایط ظهود امام ونه د کنی ازار کان خر وج اوه 
وتوقف او بمصلحت است نها نتظار این عدد کهدرعا لم‌دبه هست که ده‌چندین‌شعت 
معتقدمعتمدمعر وف بامامت دروک‌اند منتظی خروح اد؛ تاجان‌ومال دفر زند فدایٍ 
او کنند واين عدد از حملهٌ علامات ظهوداست نه ازشرابط خردح است, ومذهب 
ات داعتفاد اشست که گفته شد ددین‌معنی. 

اما آنچه گفته است که: «ابن عددحلال‌زاده می‌بانندو دلبل کند که‌رافشان 
این‌مایه حلالذاده نیستند» ای‌ناجوانمرد نامتصف بداعتقاد این مایه از مذهب 


۱- ع «لبیعت) ث: «بیعت» ب: «بیعت)». ۲ ث م ب حد: «دریا بند). 


۳۶۶ کب نے 
شيعت بنداسته‌ای که شعه جهودان دا حراءزاده ندانند وترسا و گیردا اگر چه 

کافردانند حرام‌ذاده نخو انند» وخدای‌تعالی عالم است که شعت کافران بت‌پرست‌دا 
حرامزاده ندانند ونخوانند» وهمه‌راحلال‌زاده داننداندی که شبه تکاحی رفته‌باشد 
ميان مادرویدر شان؛ ودر کتب شيعه | فتاه آظهر من‌الشمس است» دغرض شعت 
از آن اصل آن‌باشد تاچوناین جماعت‌ایمان آورندیاكنست" باشند که کفر بایمان 
بر خیزد حرام‌ذاد گی‌بهیجذایل نشود تاهر کافر که‌مؤمن شودحلال‌زادهباشده خللی 
نکند وهیچ‌مخالف خودداحراءذاده‌ندانند دنکاحهاهمه مر ضی_ شر عومقبولحکه؟ 
بس بااین‌طر یقت ومذهی‌چگو نه“ شیعت‌همه‌دا حرامزاده دانند ومنتظر سصدهاند" 
حلال‌زاده باشند...؟ دهیچ عاقل دا دیده‌ای که بحرامزاد کی بر خود اعتراف دهد 
وخلف‌سلف خود داحرامزاده‌دانند...؟ تااتتظاد عددی کنند" حلال‌زاد کان!؟ وعاقل 
چنین کلمات چگونه قبول کند؟! وغرض ما که همه دا حلال‌زاده دانیم چون شمه 
نکاح رفته باشدبابجاب وقبول آنست تا همه صحابه چون ایمان | ودند دموّمن شوند 
بالگزاده باشند تا این تزویر" دتموبه که بررطریق تشنیع دشهت آودده است بدین 
حجت ردشن باطل دمضمحل باشد و خروح‌فائم موقوف است‌برمصلحت بادی‌تعالی 
نه بر انتظادعدد» ومسلمانان‌همه حلال‌زاده‌اندواین معنی کسی‌دالازم‌باشد که کو بد: 
عقد فاسقان درست نباشد وفسقی عظیم‌تر از شر كنباشد که إن الشر ك لظلم عظیم » 
وکافرومشر كنایاكزاده‌باشند که‌انماالمشر کون‌نجس " وچون عبد ال وعبدالمطلب 
کار ومشر كباشند و آمنه"' که‌مادرمحمداست بنت دهب‌کافره ومشر که‌باشد» وآن 


| ث م ب: «زیراکه» ح د: «که» ( بدون‌«زیرا») پس «اندی که» درمتن که صریح نسخۀ ع 
است بمعنی همینکه میباشد. ۲- ح د: «پالنسب». ۳۲ ثم ب: «ونکاحهای همه». 
سح د باضافة:ردانند) وبرای‌تحفیق این‌مطیی رجو عشود بتعلیق۱۶۹. ۵ «جگونه) 
فقط در حد. ۶- حد: «تبرست‌واند» ودرحاشيةٌ نسخةح نوشته‌شده: «ن: سیصدواند» ودر 
حاشيۀ د نوشته‌شده: «تیرست‌ببادسی‌ددی بمعنی سیصد باشد و اندعددمجهول بین‌عقدین‌جنا نچه 
نیف وبضع درعربی» وذربرهان قاطع گفته: «تیراست بکسر اول و حفای همزه بروذن 
می بست بز بان پهلوی عددسیصدرا گو یندو بعر بی ثلائما ثهخو ا نند و بحذف‌همزه نیز درست‌است». 
۳-۷ ب:( کشند). ۸ عث ) ب: «تااین‌طریفه» € د نیز زد ار ند و بقر ينما ) تصحیح‌شد. 
٩-ذیل‏ آیهٌ۱۳ سور مبار که لقمان. ۱۰ از آبة ۸سودة مبا رکه توبه. ۱۱- ع ث: 
(ایمنه) پس معلوعمیشود که آن‌زمانهمز ثد وم را قلب‌بیاء میکردها ند جنانکه‌در«ایمن» ياد کرده‌اند 
که اصلش «آمن» بوده است درهرصورت مراد آمنه بنت وهب مادد پیغمبر خاتم(ص) است. 


لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۶۷ 
کس که خطیب و گواه باشدیدان عقدکافر ومشر ك باشدد نجس باشد؛ ناچارفاسقان 

باشند باتفاق وعقد فاسقان بمذهب خواجه‌باطل‌باشد؛ پس‌ببامددیدن تاخود ددین 
اجر اچه‌لاژم | بد؟! ومحمد دا که‌ستد او لین و آخر بن‌است‌بمذهب خو ا جەمصنف 
انتقالی اصلودصل بر چه بوده‌باشد؟! تا أ نجه بی حجت در شعت‌صودت‌سته است 
بمذهب خواجه در که لاژم‌است؟! نعوذیالله من‌خبث اعتقاده که دسول‌خدای طاهر 
دمطهردمعسوم نفس دپاكاصل دمؤمن‌زاده است تابآدم صلوات‌الهعلیه» تاچون این 
فصل باستقصا بر خواندیا دست اذ مذهب مسلمانان بدازد ER‏ در ا بگینهٌمذهب 
بد خود بنداژد دالحمد ررب العالمین که شیعت‌همه ياكزادەدمعتقدو حالال زاده| زد 
بدوستی ومحست امیرالمومنین, وحرامء‌زاده آن باشد که باك‌ذد ه بغض علی‌ددسینه 
دارد فکیف آ نکه همه‌دلوسینه‌اش مل ۶اذ بغض‌علی آلعلی باشدد تصنیفش بر عقیده 
کواه ولایحبه | لامومن تقي ولاببغضه | لامنافق شقي . 

آنگه گفته است: «و گراین فائم هست دامام وفت‌است دهم شرابط کمال 
درو حو د اوست کمال مر د در زن کر دناست که رسول کفته است: النکاح 
فمن دغبعن سښستي فليس مني» وا گر زن داددو کنیر کان‌دارد؛ از آنوقت‌بازفر زندان 
می آ ردفرذندانش باری کجااند؟ و گرزن‌وؤر زند نداردخود ناقص است وعاجز ونه 
برسنت جد است». 

اما جواب این فصل آنست: او عجب بد از عاقلی که دعوبهای بزر گی 
کند و تصنیف سازد و چنین سخنان هزل و د کيك و بی‌مانه و بی‌علم گوید که 
بروی بدثبا و قیامت غرامت و ملامت باشد او خطای فاحش است گفتن که: 
دکمال مرد در ذن کردن است» تا لانعش آید که عیسی هریم و حبی ذکریا 
با مر تبت دسالت دعصمت هر دو ناقض بوده‌اند, دمحمد مصطفی سی‌وهفت‌سال نافص 
بوده‌است که خدیجه دا درسی‌وهفت‌سالگی خواست, واين ذهادوعباد که خواحه 
انتقالی ایشان دا بر ذین‌العایدین دباقر اختیار کرده است د ددین کتاب بدبشان 


۱- ث: «یا»ب: «با» ( بدوننقطه‌ای). ۲ عث حد: «نیندازد» ) ب هم: «نیندارد»(بدون 
نقطه‌ای در حرف اول) و درنسخةٌ ح د هردو «یا» را حذف کرده وبجای ياء دوم و او عطف 
آورده‌ و جملهلاحته رابجملهٌ سابقه که‌جواب «حون‌زمانی» بوده‌عف کرده است. ۳سمشهور 
آنس ت که پیغمیر اکرم (ص) بیستو پنج‌ساله بوده که خحدیجۀ کبری‌را تزویج فرموده است. 


۳۶۸ کاب نقض 
مبالات دمباهات کرده درمواضم بسیادو‌یشتران ایشان همه تجر بده تفر یه طلب 
ّ ا که‌همه ناقص بوده باشندتامعلو مشود که‌اصلی خطااست وقو لی نادرست. 
آمدیم با این فصل که‌سنت 6 ندارد؟؛ دارد زن و کنیز ك 
سیاد؛ اما از جاهلی گفته است که: « کمال مرد درفرزندانست» و ماسمعنا بهذا" 
۳ نگفته‌است» که فرزندبادی ببادی‌تعالی تعلق داددا کرمصاحت نداند دادن» 
برامام یندادم حرجی نباشد که اذاسا ومررسلان بسی بوده‌اند که فرزند نداشته‌اند 
و بهری دا همه نرینه بوده است؛ دیهری دا همه مادینه, دبهری دا بهم» دیهری دا 
خود نبوده است کماقا لاله تعالی: بهب لمن بشاء اناثاً وبهب‌لمن بشاء اذ کور 3 او 
بزد جهم ذ کر اناً وا ویجعل من‌بشاء عقیماً" تاخواجه آن چیز که باتفاقرامت 
وعقلا من فعل‌اله باشد فقد آن بر حساب مهدی ونقصان شیعت می گرد تا بحساب 

کورترباشد, وروا دادیم که امامژن دارد وفرژند دادد دقطعی نیست بر آن. 
نکه گفته است: «وعج‌تر آ نکه اين حودة اسلام و حرم دين وسد غور 
وانصاف ضعفا از اقویا بستدن» وحقهای خدای‌تعالی نگاه‌پداشتن؛ دافضی می گوید 
که: همه بدوست, وجهان درتو قف است‌سب او ونمازهای آدینه آنوقت واجب 
ولازممی‌شود که او کند و ازقبل اوکنند : س این‌امام حیِ ناطق قادر تواناراچه 
عذراست‌پیش خدایتعالی کهاین‌همهمه مل بگذاشته است بعذرپوسده که رافضی 
می نهد که: ناصر آن‌ندارد» این‌داست نشود تیغ‌بدوش باژ باید نهادن چنانکه بوبکر 

کرد با اهل ده وعمر کرد با گس کان عجم» وعثمان کرد ود گرغازدان». 
اماجو اب اب نکلمات مکر ر مکد رهز و رنامقر ر که‌پمواضم‌بعبارات گفته 
است د گر باره ايشست برسبیل اختصاد که: شك ثیست که بمذهب شیعت امامت از 
اصول دبانت است اما حفظ حوزء اسلام ونگاهداشت حر يم دين وسل عو ر همه 
مذاهب ائمه دا باید کردن, وچون خلفا که حاضر اند وظاهراند وخطبه وسکه 
بنام ایشانستنکرده‌اند هر گز؛ دنم ی کنند» تاا گرولابت مصر است متغلبان مس 


۱- از آیهع۳سورة مبار که قصص» وهمچنین‌از آيةٌ ۲۴ سور مبار کة مومنون. ۲- ذیل 
آي ۴۹ وصدر ایا ۵۰ سور مبار که شوری. 


تألیف عبدالجلیل قزوینی رازی ۴۶۹ 


بدست فرو گر فته‌اندو خطبه وسکه بنام‌خودیکرده وسلمانان آن حدود درشد ت 





و محنت‌اند تاهم حق ‏ خلفا ضایم‌است؛ د هم حق ضعفاء ‏ دا کر ولات گیلان 
است اسیسد علمان فرو گر فته‌اند و امامی بنشانده و خطبه و سکه نام او کر ده 
انز حق خلفا وحق " ضعفاضایع است # وجبال کوهستان" صساحبان و 
ملحد ان بدسڻ فر و کر فته‌اندو خطبه‌وسکه بنام نز ار ملعو نوص اح ملعو ن بکرده‌اند 
و در آن حدودهم حق خلفا ضا بع‌است دهم حق ضعفاروردم دشر هنچ خو دمعلومست 
که کلیسیا و ناقوس وخمر خانه ظاهراست» و گوشت خوك بحلال کرد‌اند» وامام 
حی "ناطق قادد توانا ددحرم‌نشسته, دامام بحق و خلیفه اوست شمشیر بدوش باز بای 
نهادن و بعذ ريو سدءناصیان مغر ور اشد نو از حر مبدر آمدن ومتغشان‌مصر برداشتن 
والموت اذ ملحدان» و گیاان ازم د عبان» وروم ازبت‌یرستان پاكساختن و خطبه‌ها 
وسکهها بنام خودبکر دن ومنب ر ها بنهادن‌چنانکه‌عسس کردباعجم د گبر کان,وبوبکر 
بااهل د ده ورومیان» وعثمان و د گرغاذیان» پس | گر باوجود امام حاض‌این‌همه 
هست ومس لما نان ر نجوراندو حقها ضايع دتو قف تخیر ادنقصان نمی کند؛ احوال 
مهدی غایب دا برین قباس می‌باید کردن وشرم می‌داشتن دانصاف می‌دادن» پس 
قیای ہو بکر دعم باعلی کنندا گررایشان کر دنداو کردہ و قیاس حال مهدی بامستر شد 
و مستظهر و مقتفی کنند؛ آ نجه اشان نکردند با حضود وظهود؛ از مهدی طمع 
تباید داشتن؛ وا گرامام دواست که این معنی نکند با مهدی نیزمجامله می کردن 
و نشنیع نازدن؛ که چون دفت باشد آبد و کنده و گر کوید: سااطین از قبل 
اشان می کنند تمنای خطاست که ۳13 ده است که آن وقت که سلاطین دا قو ا 
تمام‌تر باشد بشحنگی بغداد باخلفا مساعدت‌نروده و آ نجه بند گان آل سلجوق کنند 
صبت" دئواب دمحمدت. آن بدیشان راجم باشد» تاچون این فصل برخواند غیت 

| عبارت میان دوستاره فقط در دونسخهٌ ح د است لیکن ازعبادت مصنف (ده) برمی‌آید 
که‌چنین عبارتی درسابق بوده‌است. ‏ 2-۲ د: «وجبال و کوهستان». ‏ ۳ ثب: 


«فرسخ» ): «فرسنج» حد: «ودر روم وفر نگ). ۴- «پاك ساختن» فقط دردونسخة «ح 
د). است. ۵ ع ث ب : «وصیت»» ح د هم ندار ند. 


Y۰‏ کتاب نقض 

برمهدی بغبت نکند" که‌موقوفست على زع" مصنف بر نزول عیسی که خواب‌يك 
شمه داست نباشد و يك‌نمه درو ع» و کر مسلم‌شود که اه وتر کان اسان حضرت 
خلافت ند بقمم ملاحده عالم؛ و اومستغنی است‌ازحر کت؛ كذلك شا‌شاهان شرف 
الملوك ويدرش ملك ماز ندرانه اسلاف ایشان؟ همه اان مهدی‌اند» ذیست‌دهفت 
هز ارملحد قح درعدد آمده‌اند کا اشان‌هلاك 5 ده ندو بافست مهدی خطبه‌دسکه 
بنام ادمی کنند تا داند که اوئیز با وجو د چنین شحنگان در توقف معذور است 
والحمدية دب الغالمين. 

نگه فته است:دواز عجابی کارها کهدرعهد بنی| میه‌علی بن الحسن دمحمد 

بن‌علی الماقر باصو لت اموبانه ایا کید فهتاری حجاجود ۳3 أمىر ان عر افقو جعفر_ 
صادفوموسی کاظم وعلی بن‌مو سی دسر ش‌در عهد عباسبان با استملا وعظمت‌عباسان 
می‌شایست که‌اهر باشند دمکشوف, و آن‌امامان‌تاپیدد قائم بقول رافنی‌همه اذقائم 
بهتر بودند چون‌دولت امو بان‌ناچیزشد ودولت عباسیان‌شعف‌پذرفت"وملك درعر اق 
رافضان‌لافمی‌زدند که‌این‌همه‌مقد مات ظهو ر قائم‌است‌تا آن‌دوز كە معد بنفر ن" 
که خود را لمهدی بال نام‌نهاده دود دده‌صر شد و جوھر الکاتی" در هقد مه او؛ اند 
رايت سشد ور همه «علي: ولي اله» نو شمه «الامام المهتدي باه د بندسول الله» 
بر وشته فرص از رایات حهان SG‏ وبردر گاه مقتدد دفاهر وداضی ومکتفی 

| دحد: «غیبت‌مهدی‌علیه| لسلا)عیب نشمرد). ۲- ع: «علی‌دغم» (بر اءمهمله وغین معجمه). 
٣-حد:‏ ركذ لكماكرستم بن‌علی واسلاف ایشان بمازندران». ۴- ع ث: «مخ» ب ۲: «مح» 
د«فح» و «قح»بضم‌قاف وتشدیدحاءمهمله‌بمعنی‌خا لص است. ۵- در برهان‌قاطع گفته: 
«پذرفت بکسر اول‌وسکون ا نی‌ورای‌بی نقطةٌمضموم بفاء فوقا نی‌زده‌ماضی پذرفتن باشدینی قبول 
کر دومعترف‌شدچهپذر فتن بمعنی قبول کر دن‌واعتر اف‌است». ۶ ح:«بادیلمیان)د:«بادیلمان). 
۷- یعنی نفرین‌شدهرملعون. . ۸- ع ثم ب:«ا لکتاب» ح‌د:والکلب»وبرای‌ترجمةجوهر کا تب 
رجو ع‌شود بتعليقة ۷۰ . -٩‏ درنسخ: «المعك». ۰- ج: «وقرصة آفتاب از 
رایات ایشان جهان بگرفته بود». وسایر نسخ هما نطوراست که درمتن بنظرمیرسد. 


تا لیف عبدا لجلیل قروینی دازی ۳۷۱ 





وستکفی امیر ان دافضی» امیر ان دیلم‌دغس دیلم باطنی ددافضی» دسومدقواعد دفض 
آشکارا» ازعاشورا ولیلةالمبلاد وروز قتل عثمان که عیداعظم خوانند وبهانه کنند 
که غدبر خم است وتو لا تیر | آشکادا؛ امیر ان شام همه‌شیعی د یطیحه و طحا 
وهجر ولحسا ویحر ین ودادین" وحلب دحر ان همه اهبران شعی؛ دران 
همه باطنی ودافضی» دمسلم‌بن قر وش" و بددان‌قاند" دابتهای سفید بر پامهای قصر 
زده وهر رور منتظر خردح فائې و درعهد کر ہم سلطان محمّدی - قد س‌اللارو م۵ 
صدفه حله وسر خاب | آبه|" در رفض‌غالی صدهز ارمرد بسشتر بودند لشکرصدقه 
و از ری تا خوراسان این دبدبه فرازدن گرفته بودند که مهدی آل محمد تایب 
فائم است ددمصرشد وقتل اعدا کرد و روافض درقم وقاشان وآ به هر کجا بودند 
تهنتها می کردند که تایب فائم با دایت سفید د دمص شد وقتل کرد کنون کار کار 
شعت آل محمد است؛ وهر بك چناد مسلماندا بدست نهاده که بکشند چون‌کاز 
بدین جادسید ا خر این مرد که امام وقت است از که می گر یزد؟ از که پنهانست؟ 


اع ث ب م: «بطیحه» حد ندارند ياقوت درمعجم | لبلدان گفته: «ا لبطيحة با لفتح ثمالکسر 
وجمعهاا لبطايح والبطبحة والبطحاء واحد (الى انقال) وهی ارض واسعة بين واسط والبصرة 
(الی آخرماقال)». ۲- درمنتفی الارب گفته: «دارین موضعی است یاجای در آمدن در 
کشتی است ببحرین» و باقوت‌ددمجم‌الملدان گفته: «دادین فرضةبا لبحرین يجاب البها 
المسك‌من الهند» والشسية الیهادادی قال الفرزدق: 
كأن تريكة من ماءمزن ودادی الذ کی منا لمدام 

وفى كتاب سیف: انا لمسلمين اقتحموا الى دارين البحرمعالعلاء بن‌الحضرمی فأجازواذلك 
الخليج باذن‌الله جميعاًيمشون على مثل رملةميثاء فوقهاماءيغمراخفاف الابلء وان ما بین‌الساحل 
و دارين مسيرة يوم و ليلة لسفرالبحرفی پعض‌الحالات فا لتوا وفتلوا وسوا فبلغ‌منهم الفارس 
ستةالاف والراجل ألفين (الی آخرماقال)» وقال ابضاً؛ «الدارین هود بص الدارین بحلب 
(الی آخرماقال)». ۳ مرادشرفا لدو لة مسلم بن قریش است که ازمشاهیرحکام بنی‌عقیل 
استدجو عشودبص ۲۲۱ وبتعلیقۀ۹۶. ۴- ع:«وپدرش‌مبلا»شم ب: «وپدرش‌بلد» ح د: 
«و پدرش سله» و بدران بن‌مقلد نیزازامرای بنی‌عقیل‌است وما درسا بق بتفصیل در بارهٌ این‌شخص 
واین خاندان بحث کرده‌ايم. ۵- حد: «قدس‌اله سره). ۶ «آیه)بقرینةٌآنجه در 


معرفی سرخحا بآ به درجای دیگر کتاب گفته افزوده شد. 


۴۷۲ کتاب نقض 
آن‌روز که دشمنان‌قو س بودند وامامان ازدهتر بودند می‌شایست که | شکار | باشند 
| کنون که دشمن‌ضعیف است و دوست قوی و دوافض دا کثرت؛ بابستی که آشکارا 
بودی" تاحد های خدای‌تعا ىمر اندیو حقوق بشداو ندان حق‌می‌رساندی»! کنون 
زبانش گویاتر می‌بایست و دستش گیراتروحکمشددانتر بکشرت انباع قلت اعدا 
و چنین‌محال بر عاقل‌مستیص پو شیده‌نمانه و لابر احمقان رافضی‌پیش نشود أعاذنال 
ايا كم من‌اللالة والجهالة. 

اما چواب این کلمات که د گرباره از سر بغض اهل بیت مصطفی اذماضیان 
وباقبان‌ظاهر کرده‌است وعدادت امبرالمومنین شر خدا داصیهید_ شر یمن مصطفی 
آشکادا کرده وعفللا وفضلاءِ عالمرا بر خث عقدت مجبرانه و کینة مسثه مشع‌سانه 
اطلا عداده انشاءاله که بوجهی‌برود که هیچ عافل‌عالم منصفدا تهمتی بنماندوهر 
کس که از سر بصبرت بخواند اورا شبهتی‌بنماند. 

او لا | نجه گفته است که:«ز ین العا بدین د باقر ددعهدعاصیان بنی‌امبهو حناج 
ظالم ظاهر بودند و د گرائمُما درعهد عصاة بنی‌مر وان و درعهد ِ خلفا | شکارا 
بودند چرا این امام غاب است؟». 

جواب|نست که مصلحت ایشان درعیت ناچاد درظهودبوده‌باشد؛ ومصلحت, 
مهدیداین رعینت درغیبت, «مصلحت خدای‌بهترداند ودسولوامام و کس دانباشد 
که اعتراض کند وماننده است این قصه بأحوال پیغمبران خدای‌تعالی چنانکه 
توح‌علبهالسللام با کثرت اعدا ظاهر بوده است ویك‌روذ از اعدا غاب‌نشده است که 
مصلحت نوح درظهودبوده است؛ و اددس‌علیه‌السللام از برای اعدا غاب‌شده است 
دفتی در دمین و وقت آ خر بآسمان, ونه خدای عاجز بوده است دنه ادرس؛ اما 
مصلحت وفت اوغیبت بوده‌است نه‌ظهو وهمچنینابراهيم ددحالت او ل غایب‌بوده 
وخائف بوده است» واسحاف و بعقوی‌را واسماعیل دا البته‌غییتی نبوده است؛ وداود 

وسلیمان‌دا ه گز غیبتی نبوده است؛ دموسیرا علیه‌السلام‌غیبت بوده‌است هم‌باد لر 


۱- یی بطریق‌او لی. 


لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۷۳ 
حالت هی‌درمیا نة کار وشعیب دامویدا غبت نو ده است و بازی‌تعالی بحیوذ کر ما 
وج ر جس دا با تحمل مشقت ورنج اعدا وضرب وقتل؛ صبر فر موده است دغیبت 
مصاحت نو ده است» دمصطفی را بارفعت درجت ومنزلت بز ر گه؛ ابا عست دو ده 
است و بغار رفیه ویرکه رها کرده 9 ومد وده ا وخدایتعالی عاجر نست وأا 
مخعلی وعاصی" باشندامامصلحت هروقت وهر پیغمبرد گر باشد دس اک کودو کر 
نیست توادیخ وتفاسیر بباید خواندن وقیاس امه ما ازاو ل تا آ خربراحوال افیا 
که بھتر اند اذائمه" بر آناقیای می کردن تاظهود باقر وصادق وغیبت مهدی عجب 
نداده وبعدازین حجت انکار این‌حالت کردن از غایت جهل دی خردی باشد. 

و جددوم -آنست که‌السعید من‌وعظ بغیره چون مهدی‌دا علمها لسلاممعلوم 
است که آمو بان ومر انان دعباسان بایدر انش چه معامله کردئد از کشتن‌بتیغ 
وزهروسلی ونهب وغارت ومانند آن پس خائف است داز خوف اعدا غاب است. 

ډجه سوم - آثست که دواباشد که وجه مصلحت درظهود ابشان دغیبت او 
آنست کهابشان هر بك‌نایبان داشتندذد بة بعضها من‌یعضآواین‌اهام آ خر بند شه 
عترت وحافط_کتابوشر بعت است دعمر ادسب امان اهنت استغایب است‌تاچون 


خوف ذایل شود اوظاهرشود چنانکه اجماع و کتاب بر خروج دظهو ر اوحجت 





اب ع: «عارضی»: . ۲- عفيدة مصنت (ده) آفست که انبا علیهم| لسلا) بطور کلی ازاوصا 
عیهم سلامافضل‌هستندو تفصیل این مسا هدر سا بی گذشت(ص۸ ۳۱و تعلیقً۱۳۲. ۳-سمیدانی 
درمجمع‌الامثال کفته است(ص ۱ ٩‏ چا ب ایر ان ) :«ا لسعیدمن‌وعظ بغیره‌ای‌ذوا لجدمن اعتبر بما لحق 
غیره‌من| لمک وه فیجتنب! لوقو ع فی مثلهءقیل :ان و ل‌من قال ذلك مر ثد بن‌سعدأحدو فدعادا لذین بعئو | 
الىمكة يستسقون فلمارأى مافى السحابة التىرفعت لهم فى البحرمن العذاب سام مر دو کتم 
أصحا به اسلامه ثم آقبل علیهم فقال: ما لکم حیار ی کا نکم سکاری» ان‌السعید من‌وعظ بغیره» ومن 
لم يعتبر الذى بنفسه‌یلقی نکال غیره؛ فذهب‌من قوله أمثالا). 

و د رکلمات مأثوره ازحا تم الا نیا و از وصیش امیر اله‌ژمنین‌علیهما | لسلام نیزدد ح شلده 
است و در کلمات سایرم‌صومین علیهم | لسلام نیز بنظرمیرسدآیا دراین مواردبعنوان تمثل بکار 
رفته یادر کلا) پیغمبرا کرم (ص) بعنوان اصالت بکاررفته است وقول منقول ازصاحب مجمع 
الامثال اعتباد ندارد ار باب دقت خودشان تحفیق فرمایند, ۴- صدر ية ۴ سوره 
مبار که آل عمران. 


۴۷۴ کتاب نلض 





است» ويد ليل او ل مستغنی بودم ازین دووجه د گر؛ اما برای تا کیددا" گفته !مد 
ور بادة الخ ر خس. 

و اما آ نچه فته است: که «بمذهب دوافش چنانست که پدران قائم هرك 
هتراند از وی» د گر باده بصاب کودتر است وفتوی‌باید که بر آن مذهب بدخود 
می کند وفتوای مذهب شعت چون نمی دا نددر تو قف نھد »بمذهب شيعه چنانست که 
امیرالمومنین علی بهتراست اذین هربك اذ بانده معصوم و دلالت "قول رسولست 
که گفت: هذان‌امامان قاماآوقعدا وأ بوهماخیر منهماء داین د گرانراتفاوتی یست 
ومعلوم نشده‌اشت تفضیل بهری E‏ تاآن؟ صورت که نموده است بداند که 
باطل است. 

و آزجه گفته اس ت که: «چون دولت امو بان‌ناچیز شدو دولت عباسیان‌ضعف 
پذير فت» عجب‌است که درمواضع امن کتاب آودده است که ان مذهب رافضی باشد 
که زیون دضعف‌پذیر باشد» ومذهی سنت همیشه قوی باشد وعجزوضعف نیذیرد 
واینجاسعف مذهب ونقصان کار خلفا معثرف می‌شود مباركباد د جوع د گر ارہ با 
دروغ و تقلید او ل. 

اما آ نجه گفته اس ت که : «درعهد امیران دیلمان شبعی چر | ظاهر نشدوفوت 
صدقه وسر خاب که شاهد آودده است» یت ند باشد که امام ترسنده باشد که 
ملوك دیالم وصدقه وسر خاب دافضی باوی‌همان کنند که امیران سنی وناصبیان * 
عالم پامسش شد وداشد کر دند ازتیغ‌دروی کشدنو بگر فتن‌وینکاه بغارت‌بکر دن 
دچون اسیران اذین‌مر حله بدان‌مرحله بردنه وبا خر کارغافل‌شدن و آن دوسید 
محتشم دا بدستملاحده باژدادن تاشهیدشدند, اهل سنت‌پیشتر اند ازشیعت,وتواصب 
بر دوافض غلبه‌دارند, وخاندان عساسیان‌بخلافت دسلطنت‌معروف ومشهوراست» س 


۱- این مورد یکی ازآن موارد استکه دواداة تعلیل برای افادة معنی تأ کید بکاررفته است 
چنانکه در تْعلیقة ۳ بتفصیل بیان کردیم. ۲- ح د: «درباقی نهد). ۳- ح د: 
رو بدلالت» و «دلالت» در متن یمعنی دلیل است. ۴- ع : «بن). ۵ب ب: 
«رافضیان» مر افضی». ۶ دربرهان گفته: «بنگاه بضم اول وکاف فارسی بالف کشیده 
بروزن گمراه مازل ومکان وجایی که نقد وجنس در آنجا نهند». 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۴۷۵ 
مهدی عالمتر است داته‌باشد که شعت باوک‌همان کنند که اهل سنت با ایشان 
کردند تا مد ین‌معادضة با خسن گر ما کت شود وغست امام مصلحت است من 
قبل ال دظهورش بوفت خویش باذ نالل 

واما آنچه گفته است که: «معد ملعون ظاهر شد ورابات سفیددرمصرو واحی 
بردند ٤لعلت‏ برمعد ومعد بان ونزار ونزاریان وهمه‌ملحدان باد بارایاتشان 
و ولاتشان" که شعت خود صحابهُرسول دا باددجهٌ ایمان‌وسقت ددصلت وهجرت 
وستروعفت» دقو دشر بعت و کتاب‌وسنت‌قبول نمی کنندبامامت برای فقد عصمت 
و کثر ت علم؛ آرکتا بعت نز ارومعد ملعون خواهند کر دن مطعونان‌ددنست؟ 
متهمان در اعتقاد که معرفت خدای را حوالت بسمع کنند اینت" غایت محال 
واینت ما یضلالواضلال...!؟ والحمدلا لکییر المتعال. وماددمختصری که‌پارسال در 
جواب ملاحده و رد شه ابشان کرده‌ام که از قزوین بما فرستادند شرح اسامی 
والقان دانساب این مطعونان ومد عیان داده‌ایم چون بخوانند بدانند» وددین کتاب 
مجمل هم‌اشادتی درپیش دفته است دتکراد بی‌فابده ملال‌افزاید اما عقلاوفضلا را 
عجب‌آید که معد مد عی متغلب بارایت درهص‌شودباچندانی شو کت؛ وخلفاه 
ممکٌن ددبغدادنشسته: وجهان‌همه بحکم‌ایشان, و خطبه‌دسکه بنام ایشان» ملحدی 
آشکارادرمصر شود منکن عدلو توحید» دشمن نو ت مد عی امامت؛ این‌همه بکند 
لشکر ی بنگز ند محر کن شکند با برای زاد قیامت‌داء با برای قو ات شيعت داء 
با برای ثبات خلافت داء با برای نظام سلطنت داء پس ظهود وتمکین دا باید که 








۱- ع ث م ب : «ساکن » (بنون درآخر کلمه). ۴ 0: « بزدند » ح: « برد ». 
۳ محتمل‌است که اصلا «ولایا تشان»بوده باشد تابا «رایات» توافی و تجانس داشته باشد. 
0-۴: «درنسب». ‏ هوع ) ب: «اینست» (درهردو مودد) در بر هان قاطعگفته: 
«اینت بکسراول وسکون ا نیو نونو فوقا نی بمعنی اینت بفتح‌نون است یعنی ترااین‌چنا نکه گویند: 
ایت‌میرسد یعنی‌تر | این‌مپرسد و بمعنی زهی نیز که کلمۀ تحسین است گفته‌اند). ۷- ع ث 
ب م: «معدی مدذعی» ‏ . ۸م ب: («ک4). 4 ع ثم ب: « بنگویند 6 ح: «بدان حدود 


نفر سند» د هم دراینجا يك‌ورق سقط دارد. 


۳۷۶ کتاب نقض 
فایدتی زیادت حاصل‌باشد که‌غیبت وخوفداء مسلمانان‌دا می کشند تغودمی کننند 
راهها ناایمن می‌دادند, چندین هزادسنی دناصبیددعالم باوجود خلفا دادلوالامر 
این تم‌کین کردن که‌کاری بدان بی‌اصلی تابدین حد:بیاید» وچون این‌طاغه‌علیه 
اللعنة ددمصرشد این بدعت و ضلالت آشکارا کرد | گر بشادتی د بشاشتی بودآن 
قوم رابوده باشد که ددمعرفت خدای ووجو ب آن بسمعژفبو ل تعلیم وتفلید مذهب 
ف دنز ارداشتند وان مجر ان عال اند که اصل مذهبشان بااصل مذهب او در 
وجوب معرفت بسمع برآبررست, و آنچه د گر باره تشنیع زده است بر خلفا چون 
مقتدروقاهر دغیر هم که «وزیران دافضی‌دباطنی داشتند» بنمی‌توان‌دائست که چرا 
داشتند؟ | گر باعتقاد داشتند خواجه چرا منم می کند و حاشا که باعتقاد نداشته 
باشند » و گر می‌ترسیدند ؛ امام ترسنده پمذهب خواجه امامت دا بنشاید, و کر 
تقیله می کردند؛ تسه مذهب دافضیانست» و گرمداهنه می کردند؛ مداهنه نه‌طر ته 
سنسانست» واین عس‌وعار کهرعست وضعفای امت رابدست وذیران باطنی‌ورافضی 
بازدهند بدتروسخت‌تراز آنست که‌خواجه انتقالی برقائ حوالت می کند که‌حنها 
پغیبت ادضایم است تانيك بخواند دسره بداند. 

اما آ نچه فته است که: دشعت در اطراف وبلاد بشارت می‌زدند د تهت 
می ۳ دند که مهدی | مدتاب‌فا م درمصر شد» خا کش‌بدهان که‌شعت خو دمهدی» 
قائم را گویند و اورا درغست ناب‌نگنتند وگرمجبران تعلیمی‌بکدیگردا بظهور 
ملحد مص نهنیت نمی کر دندمو حدان شیعی اصول ی که مۇر درمعر فت خدای‌تعالی 
نظر بر وجه گویند دددلیل‌علی الو جهالذي يدل شادت وتهنت کمتر کنند؛ وآ نجه 
بعوام نموده است ویددوغ بشیعت حوالت کرده است که: داشان بنداشته‌اند که 
ظهور آن رابات بدعت دضلالت مقد م قائم است» بس" جاهلانه وغافلانه سخنی 
است که آثاد_ظهودومقد مات خر وج آن معصوم منصوص دا علاماتی داماداتی است 
چون‌قتل نفسز کسه,وخردج سضانی‌وغیر آن‌هفتادواند علامت کهدر کتابدالارشاد 


۱- ح:«شاعی». ۲ب م ح:«پس) ببای فارسی. 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۷۷ 
فی‌معر فة حجج له علی‌العداد»" من کورومشهوردسطوراست که مقد ماتو آثار آن 
حال باشد وتفصیل آ ن در کتاب الغیبة" مشروح است‌چون بخوانند هیچ‌شیهتی بنماند 
دیحساب کورتر استد کر باده که‌شعتدعوی‌ظهور را بت مهدی امت‌صاحب ال مان 
از مکه و کعیه گویند که حرم خدا و فلا اسا استء د مولود گاه سد ااصا 
است که پدید آید» ومسیح مرم‌از آسمان پزمین بده واه آبت: وقل‌جاءالحق" 
وزهق الباطل " از آسمان هفتمین | ید وناصرش رب العالمین دجبرثیل امین آبد» 
وآن محمّدی عصمت علوی شجاعت تیغ‌بر گیرد وعالم بکشاید؛ او ل مصر ران" 
کند» وتخت معد ونزادبشکند» الحاد درعالم مزو ر کند» شریعت وسنت منود 
کند» کسوت دین بعطرعدل و انصاف معط کند» گی کی وترسائی دجهودی از 
عالم بردارده قلعه‌های باطنیان بکند غبار جبراز چهر؛عدل زایل گرداند کننش؟ 
و کلیمیا خراپ کنه رایت ممربان اگرچه مفید است بسوزده دین بکی شود 
با آلعباس که بنی‌اعمام اواندمدادات ومواسات کند» مهلا بني عمنامهلا موالنا؟ 
تامصنشف نامنصف بداند که بصدقه وسر خاب کار بر نبایده ولشکر اوبحمداله این 
تر کان غاز ی باشند که جهاندادانندامر وزی تقسه که‌شاعردرعهد صادقعلیه السام 

خروج مهدیدا بنصرت تر کان غازی وعده داده است" 
و ددیعث شن سر ال محمد متها دجعلت من امنائها 
فاذا رأمت الکو کسن تقارنا بالجدي عند صاحها و مسائها 
فهناك يطلب ثاد آل محنند. طلایها بالشر ك من آعدائها 
۱- مر ادارشادهفید(ره) است‌ونام کتاب‌هما نست که‌درمتن تعییر بآآن‌شده است‌و اشاره با پی است که 
در آخ ر کتاب» ومعنون بعنوان «ذکرعلامات قیام لقائم‌علیه‌ا لسلا)» است. . ۲-گویا مرادغیبت 
نعمانی است ومیتو اند که‌غییت‌طوسی قصدشده باشد. ۳- صدر آیه۸۲سورةمبار کهٌالاسراء. 


۴ ) ب ح:«ویران».  .‏ ۵ دربرهان فاطع گفته: «کنش بضم اول و کسرثانی و سکون 
شین نفطه‌دار مخفف کنشت است که آ تشکده ومعبدیهودان باشد»: ۶ صلدربیتی‌است ازفضل 


ابن‌عباس و برای تحفیق آن رجوع شود بتعليقةُ ۰۱۷۱ ۷- ع ث ب ): «در حق». 
۸- برای تحقیق در امر این‌اشعار وتعبین محل نقل آن رجو ع شود بتعلیفة ۰۱۷۲ 


۴۷۸ ۱ کتاب نقض ۱ 
پس ترکان غازی را مصطفی برای این دعا کرده است تا بآ خرذمان نصرت, 
مهدی کنند وحقهاظاهر گردانند» وباطلها نست؛» واین‌معنی اذطریق عقل ونقل 
برموهن عاقل مستبص و شیده نماند وا لااحمقی خر بطی تاصبیی انکاد نکند و بر باطل 
اصر ار تکند نموف بل من‌شر الضلال دمقالة الجهال. 

وعجب است که این ځواجۀ نوسنی که ادن تصنیف کرده‌است وبر قائم غایپ 
تشنیم‌زده دشیعت‌را بمصادره بگرفته که عالم خراب‌شد» حقهانیس ت کشت بدعتها 
آشکاراشد» چرا" بنا ید که‌امام‌بر این کار باید‌پنداری‌فر اموش کرده‌است که ددا 
عهد دولت ملکشاه رحمةاله‌علیه کذ اپی ازمیان مجبران دی بگر بخت اوداحسن 
صاح کل کفتندعلبه‌اللعنه ودرجهان می کشت ژ تمهمد دعو ت الحاد می کرد به 
مشافهتدبمکاتیت ازری باصفهاندبهمدان همه بلادقهستان» وس‌بدیاد بکرومس 
وشام و آن حدود دعوت می کرد تابالموت آمد و بمکر و حبله ورد سیم ونر نگ 
آن حدود بستد وقلعه مسر کرد ودعوت‌می کرد که بخدایدانستن دیغمیری‌صادق 
باید» وعقل ونظردا اليه اثر که یست» چون خبر دفتن اد بالموت - خر بهاالله - 
شایع وفاش شد ساطان‌دانست تاجالملك؟ مستوفی همکار اد بود و د گران یوشده 
می‌داشتند وسلطان بپیکارهای روم و اوژ کند و خصومت بافضلون گنجه وطلب فتح 
قلعهُ ادمشغول شد با آن نمی‌برداخت که آن‌مود دا یش اذ آ که مادشود" بمالدتا 
فتنه‌قوی می کشت دامام‌ستظه ردد آن تغافل‌می کرد" با خر کار خواجه نظامالملك 
الحسن‌بن‌علی بن اسحاق - رحمةالهعلیه - که‌سنی مصلح مشفق بود ‌مجبر متعصب 
بیغ مالاحده شهند آمد وسلطان بمد تی غز ديك باجوار خدای‌شد, وتر کان عا ل‌روی 


تش آورده بطلب سلطنتء جها نداری» وتر کان‌بالموت نبرداختند" داز دارا لخلافه 


۱- ح د: « ليست نمایند ». ۲- ح د: «چرا این امام نیاید» و « چرا » فقط در ح د. 
۲ حد: «مسخرکرد». .۰ ۴- ع ثم ب: «تاج‌الدین». ۵ برای‌تحقیق این‌وقایع 
رجوع‌شود بتعليقةٌ ۰۱۷۳ . ۶ برای تحقیق دراینعبارت دجو ع‌شود بِعلیقَةٌ۱۷۴. 
۷و۸ درسابق باین دومطلب تصریح شده است. 


تا لبف عبدالجلیل قروینی رازی ۳۷۹ 
این کار بز ر گڪمهم عظیمددتو قف می‌داشتند تا آنملعون فوی‌شدو گر چه‌سااطن را 
غم سلطنت باشد ائمه وخلفا دا بهمه روز گار باید که غبردین دشر بعت باشد چون 
تتش کشته آ مدوسلطنت بر بر کبارق سلطا قرادمی گرفت د گر باده دوهوائی یدید 
آمد وچند مساف برفت علیالجمله تاسلطنت بکلی بی‌منازعت ماسلطان محمد - 
رحمهال - افتاد دسلطان سنجرملك بود خراسان بروی مقرد شد وچون‌کادیدین 
حد انجامىدالحاد قو ت کر فته بودو صاح قوی‌شده در آن حدود,وسلاحهاوذخره‌ها 
بر قلعه‌ها برده, وداهها بگر فته چون زین‌الاسلام کشته آمد وفصدامیراحمدیل؟ 
می کرد ندساطان‌محمدیکلی‌دل درخرابی الموت دقمع ملاحده‌بست ولشکرهای, 
کران باساژها و آ لتهای دافر فرستاد دامیران بزر گی دسپهسالادان " با عدت‌را 
برین‌قلعةٌ الموت فرستاد وصباح کل هنوز درفید حبات بود وآ نجاصبور[ پادها" 
بک" بكر دند و حصن دحصادبر آن ملاعین چون دادی جهنم کردند قا تاه 
دش آ مخاذبل از مسلمانان کنا ت کنندچون ا خر ک رسد سلطان سعمدمحمددا 
لو راللەقىرم برض رضای خدابردندو آن ملاعین بشادت زدند امیررعلی بار کردی 

بود با منکبرس مهترین فرزندان سلطا محمد دا بگرفت و بحدود شام رفت 
وقراحه سافی‌سلحوق را بر گرفت و دوی بفارس نهادء وملك‌طفرل درحکم انايك 
نوشتکین شیر گر بود اسابادک نبود؛ عمادالد و له بلقفشت بسر بزد کت شیر گیردا 
بگرفت ویقلعه‌ای فرستاد وعالم متزازل شد» و هنوز بست‌داندسال بود که صباح 
کل مجبربالموت رفته بود عهدی‌قریب» با این‌همه لشکرها وعد تهاوساز چگوید 
۱- برای ترم حال وی دجوع شود بتعلیقة ۰۱۷۵ ۷- درفصلی ازجامعالوادیخ 
تحت‌عنوان «ذ کر جماعتی که بردست‌فدائیان ایشان با یا حسن‌صباح که اورا «سیدنا» میخوانند 
کشته شدند» گفته‌است: «نفر ۳۷- قتل آحمدیل کردی همشیرة سلطان محمدملکشاهی بردست 
عبدا لملك‌رازی و گویند: بردست‌چهاردفیق‌حلبی درمحرم سنٌعشروخمسمائة» و نیز در آنجا گفته: 
«نفر ۴۵ قنل آفستقو رأحمدیل پدراتا بکان‌مراغه بدست‌فدائی‌دد 6۵۲۷. ۳- ع: «سهسلادان» 


۴ برای تحقیق در «صبور آباد وغیره) رجو ع شود بتعليقة ۰۱۷۶ ۵- ث: «حکم» 
6 ب: «وحکم» ح د هم ندارند. ۶ ث م ب: «بآخره ح د هم زدارند. 


A‏ بآ" کاب نفض 
خواجه‌صنفسنبی نه چنا بهتر بو دی که‌امام مستظهر که نه بهتر بودازعمر خطاب 
تيغ بدوش بازنهادی و از شداد سرون آمدی که هر گزعمردا چندینی سیاهء لشکر 
و آ لتوسلاحوعد ت کجابودو آنمه‌اوباقلت لشکی وغد ت‌با گر کان | سیاد آبکر د 
این‌با ملحدان اند ی بکر دی که‌هنوزالموتو هس تنها دود که‌ملاحده مدایس 
ستدند" و دزه درملك دیلمان‌مسامانان داشتندهو بالس امس على حسامی داشتو همه 
طالفانسلمانان‌دا شتندتاعالم از ملحدانپاكشدی وچون‌صباحدصباحیانانیست‌شده 
بودندىمصرومصر باند اچه‌محل بودی؟! ای‌عجب‌عالم مل ۶ اذامیران سنی»جهان 
پرازتر کان غازی‌همه‌موافق ومسفق؛ در خانه‌رفتنو بخفتن‌و بتر كاين کادمعظم بگفتن 
نمی‌دانم که بر چه‌حمل کنند؟! پندار که قائم بددل بی لشکر است‌بگر بخته است با 
خودنست دافضان همه درو س کو بند تااین کار بدینجا در سید که ملاحده جهان 
بگرفتند س خو اجه او بعداز هفتادسال تصضف‌می کند و کناهباقائم‌ورافتیان 
می‌نهد آ خر فرقی باید مبان غایب وحاضر؛ ومبان ممکن وخائف» پس اگراین 
غفلت و تخیر وتقصردا ایشجا نقصانی‌دعسی نست آنجا نیزهم نباشد که اتباع شش 
بودئد ازصدقة حلّه و از سر خاب آوه» چون‌بیردن‌نامد بابکدیگررقیاس می‌باید 
کردن وزبان‌ بر بدهد کشیده می‌بابدداشتن که‌مصالح ائمهوخلفا بهتردانند» آن‌روذ 
که حشر“ و لشکر آزمدینه بعجم بابدفر ستادن چنانکه‌عس خطای؛ خودفر ستند» 
و آن روز که توقف بابد کردن تا مصردجبال قهستان ملحدان بدست فره کر ند 
چون مستظهر و مسترشد؛ توقف‌می‌بابد کر دن» و آن دوز که صادقدباقر "را ظاهر 
باست‌بودن؛ می‌باشند و آن روز که مهدیدا غایب بایدبودن؛ می‌باشد که‌مصاحت 
امه دانند نهعامه دچون خواجه تشنیع برمهدی ذند ماجواب ددموشك ددبان 


۱- دربرهان قاطع کفته: «لنبه سر باسین بی‌نفطه بروزن رخنه گر نام کوهی است در ولایت 
مازندران نزديك بکرد کوه). اس ع ث م ب: ر شدند » ح د ندار ن, ۳ح 
«دره» د: «دره دژ» پس اسم جائی است که اول دردست مسلمانان بوده و بعد ملاحده متصرف 
شله‌اند ومیتواند بود که صحیح: «دژ کوه» بوده باشد ۴- برای‌تحقیق در بارۇقلعة «با لیس» 
وترجمهةًامبرعلی حسامی دجوع شودیتعلقة ۷ ۵- کذا درهمة نسخ ومعنی «حشر» 
(بفتح حاء وشین) درسا بی گذشت دجوع شود (بص ۳۱۳). ۶ حد: «باقر وصادق)». 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۴۸۱ 





تتوانیم گفتن که الجنس مع‌الجنس" دهر کس که باانصاف این‌فصل باجوابش نيك 

بر خواند ان‌شاءلة که اورا هیچ شبهتی بنماند» والحمد رب العالمین. 

آنگه گفته است: «فضبحت او ل برایشان آنست که اذمیان همهفر ق اسللام 
مغض صحابه دتکفیرو تضلیل سلف صالح از صحابه دتابعین د زنان سول دز هناد 
دعساد دمتصو فه معر وف باشند دبدین منفر‌داند». 

اما جواب این فصل: دان ای برادد که این ی انتفالی دعداذین همه 
تشیعهای بدروغ دحوالات محالات آخر این کتاب بر شصت‌داند فضحت بنهاده 
است بعضی‌داست, دبعضی درو غ‌است» دهست که صودت شبهت" داردو نه چون‌فصول 
او است. مسائل‌خلافی است اذاصول «فرو عمذهب فقها" بهری دانسته است» د از 
بهرگسکانه داجنبی بوده است. اما بضرودت همهدا جواب بردجه خوش توضق 
خدای‌تعالی گفته آ رد ان‌شاءالد. 

اما چواب ان فضیحت اول آ نس ت که:این تشنیعی ددد غاست که‌ددمو اضع 
این کتاب تکراد کرده است دبهتان نهاده د جوا بهای مشبع باحجت و دلبل گفته 
آمده.است؛» چون بخوانند بدانند که شعت اس له یهار بدین تهمت متهم 
نبوده‌اند وهر صحابهد تابن دا که" خدایودسول ددست‌داشته‌اندوقمول کرده‌اند 
شعت مربد باشند, د متصو فة بی‌دیا دا دوست دار ند» وزنان مصطفی‌دا «ا مهات- 
المومنین» دانند» وهر کس که ز نان مصطفیدا طعنیز ند؛ مبتدع وضال و گم اهش 
دانند» داسا حدیث مجتهدان که" درمواضم این کتاب برشیعت تشنیم ذده است 
نزدایشان یکی احمد حنبلاست اذاشان که مجتهدی مصب‌است بمذهب خواجه 
قرش و اه و رسای تام ارات مات ار 
محمدین عبدلالهروی که گفت: از علی بن حشرم‌شنویدم که گفت: حاضربودم در 


| از امثال‌است بدین‌صورت: «ا لجنس الى ا لجنس یمیل». ۲ ح د:«محال». ۳ع 
ثم: «مذبهت» ب:«مشبهه». ‏ ۴- ع۴ ب: «خلاف». ۵- حد: «واصول‌مذهب‌متکلمان‌را». 
۶-.ب: «وهرصحا بهو تا پعین‌را» حد: «وهمةصحا بهو تا بعین که» ومتن‌مطا بق استعما ل «هر جو اهر» 
اس تکهدر تعلق اول بشر ح وییان آن پرداختیم. ۰ ۷ «که» فقط در دونسخة «ح د» است. 


FAY‏ کتاب نقض 

مجلس احمد حنبل از وی شنویدم. که گفت: لابکون ال جل‌سنبا حتی‌بفضش 
علبقلیلا؛ من کفتم: لامکون الرجل سننباحتی يحب علیاً کثیرآ پس شبهت 
بست که شيعت مجتهدان چنین‌دا دوست ندادند پس | گرمجتهد دوست علی باشد " 
دوستش‌دار ند چنا نکه بو جنبفه وشافعی؛ و گر نه ندار ندش تااین حمله بداندبی‌شبهت 
دامااتفافاست ازهفتادوده کروه ازامت مصطفی‌علبه السلامدشمن تر امیر المومنین 
علی دا خارجان وناصبان ومجبرانند که اورا قتال ومسلمان کش دخمر خواده 
و بی‌حمست خوانند» و فاطمه دا بد گویند: وحق فرزندان اورا مشکر باشند» 
زشعت‌هر کس را که این‌مذهب دارد؛ دشمن‌دار ند ولعنت کنند» دهر کس که این 
کناب من أو له الی آ خره‌بر خواند بداند که این‌مصشف از آن‌قوم است که مبالغتها 
کرده‌است درعداوت علی مرتضی و خصومت آلش اب هدع» دالسلام على من 
اتبع الهدی". 

آنگه گفته است : «و فضیحت دوم آ ست ابشان دا که با معتزله موافقت 

کر ده‌اندوصفات خدایداانکار" کر ده‌اند داوراخالق لم‌یزلی,ودازف لمیزلی,وسمیع 
دبصیر_لم یز لی» دمتکلم لمیزلی؛ دمر ید لیزلی نگوینده گویند: سمیم وبصیراست 
بمعنی عال و قادر؛ وعلموقدرت‌دا خو دمشکر باشند»و گویند: مر ید افعال‌خویشتن 
است نه‌سر ید افعال ماء وبیناست بشرط وجود.مرئیات, وسمیم است بشرطروجود. 
مسموعات» دهم‌چنین ؟ ومتکل است یعنی خالق کلام است» و رازق آنگه بود که 
رزق افر بند“ ومد رك آنگه‌پو د کهمدر ك آفر بند» ومذهب اهل حق آ ستکهاو 
همیشه برصفات کمال بود همیشه" خالق ورازق وعالم و متکلم وقادر وغنی «سمیع 
وبصیر بوده‌صفات ادینگر ددوهمواده‌بیننده واشنوابودنه بحاسهو آ لت» | گرمخلوفات 
بود د گر نبود؛ وهمواده متکلم بود». 


۱- برای‌تحقیق دراینمطلب رجو ع شودبتعلیق۱۷۸. ۲- ذیل آیة۳۷ سور مبار کۀ طه. 
۳ ث: «نگاه)». ۳ ع ثب : دو بصیراست همچنین» ومتن‌مو افق‌دو نسخهً «حد» است 
که درست‌است زیرا «وبیناست بشرطوجود مرثبات» عين همین معنی است وهیچگو نه موجبی 
پرای‌تکر ار نیست. ۵~ ث ب ): آفرید». ۶ ج «درك». ۷- (د: («وهمشه). 


تألیف عبدالجلیل قزوینی رازی ۴A‏ 
اما جواب آفست که: | گر شعت دا در هر یسائل عقلیات بدلیل وحجت با 
معتز له موافقتی می‌نمابد آن موافقت ازعقل ونظر باشد نه موافقت زیدبه دمعتز له 
باشد با آنکه" خواجه را درائبات ربت مجاهره بامشبنهه دمجسمه‌موافقت است» 
و دراثبات ظلم و کفربا کلاینه دجهمبه موافقت است تانقصان این موافقت بداند 
مگر کمال آن‌موافقت قبول کند, و کراین اصول‌همه مذهب معتزله است خواجه 
می با ست که کتاب را نام «بعض فضائح المعتزلة» بر نهاده بودی که متبو عایشانند 
تایدید | بد که‌عداوت همه" با امیرالمژمنین است که معتزلهرا باخواجه ددصفات 

خدای خلاف است وشیعت دابیرون از آن درامامت؛ تااظهاد عدادت معلوم شود 

آمد یم باجواب‌شهت ی کهآودده است" که: 

«صفات خدای‌دا منکر باشند» این‌مسأله مبنی‌است بر آنکه او ل بدانند که 
صفات" بر سهقسم" است؛ صفات وا جي است. دصفات جایز است» وصفات مستحصل 
است» اماباریتعا لی‌دا صفات واجبه قادری‌است» دعالمی و حسی , وموحودعه و از 
مذهب شیعه‌اثبات د جوب این‌صفات‌معلوم‌است لېیز لو لازالو لا يجوز خرو جهعنها 
قىاركوتعالى بحال من‌الا حو ال.واین‌صفات باری‌تعالی نفسىوذاتىاستبىعلتى د | لتی. 
واما آ نچه گفته است که:«باریتعالی را خالق ورازق ومریدومتکلم لمیزلی 
نگویند»‌هماناا گرمعنی این کلمات وحدود این الفاظ دانستی اذعقل شرم داشتی 
این اجرا کردن» و آنرا که از لغت عرب داصطلاح متکلمان وحدود وحقایق 
محققانا ند كما به بهره‌ای‌باشد‌چنین E‏ ید امامذهیی‌را که شادیر نامعقول 
ونامسموع باشدچنین باشد» امامصنف این کتاب معذود" است که این نقصان‌عاید 
است بواضع مذهبش که‌چون خواست که‌نفی صفات خدای‌تعالی کند | لاب ین دجه 
نتواند کردن. او لامعلوم است که خالق فاعل خلق باشد وخالق اذلی دا معنی آن 


۱- کذا درنسخ و بنظرمیرسد که محرفن«جنانکه) باشد. ۱- عث حد: «هم» ) هم اصلا 
ندارد. ۳ ث م ب ح د باضافة «اولا آنچه گفته است» واین اضافه درنسخةً ع نط 
خورده است. ۴- حد :راو لا): ۵- ح د «که صفات خدا). ی ع ب): 


قسمت): ۷- ع ث ب: «بزود) : «مزود». 





۴۸۴ کتاب نقض 
باشد که درازل' خلق آفرید‌باشد ومو جود باشد خلق درازل پس‌قدیم باشد» پس 
فرف نباشد مبان خالق وخلق‌دراژل؛ و «لاقدم سواه"» محال باشد ومعلوم است که 
فاعل قدیم باید که بر فعل تقد می" داد بتقدیر اوقاتی که آ ر | نهایت‌نباشده ورازق 
روزک‌دهنده باشوندانم که چگونهرواباشد که درازل روزی‌دهد پس روزی‌خواده 
بايد که موجود باشد درازلء و آنگه فرقی نبود دروجود از ميان رازق و رزق 
ومر زوق داین خطائی فاحش‌است, دهمهٌ مو جودات‌برین اصل قدم باشند وله 
هیچ" محدٹ نباشد" پس اگراز خالقی ورازقی آن می‌خو اهد که درازل فاددبوده 
است بر خلق ورزق؛ درین خلافی نست که‌ا اثمات کردها بم که بارک‌تعالی بمذهب 
عدلبان‌قادراست لنفسه‌وذانه بی‌علتی‌دشهتی و التی» وخلق ورزق و کلام راحصول 
ووقوع درلم‌بزل‌محال باشد. اما درقادریوعالمی خلافی نیست که‌هميشه داناوتوانا 
بوده است. امنا «خالق» آنگه گویند که خلق آفربند, و «رازق» آنگه کویند که 
روزی رساند» «ستکلم» چون فاعل کلام باشد آنگه اجرا کنند که ایجاد کلام 
کند, و «مر بد» آ نگهباشد که فعلواقم آبدبر وجهی دونو جهی؛ دان درازلمحال. 

باشد که ابن‌ضفات دا صفات افعال گویئد نه صفات واجبه. 

اما درآ تکه اهل عدل آزباری‌تعالی نفی صفات مستحبله کنند؛ شهتی نست 
چون کشت دأینت؛ ومانند ان اساسمیعی دسیری بخلاف آست که حوالت 
کرده است که ازمذهب اهل عدل معروف است که باری‌تعالی درفیمالم بزل سمیع 
و صیر بود اماسامعی ومیصری که‌هشروط است‌بو جود مسموعات ومبصر ات‌ددلابزال 
اثبات کنند که معنی سمیعدبصیر آن‌باشد که حاصل باشدبر صفتی که | گرمسموعی 
ومبصری‌باشد که" در آن حالت شنودوبیند داين ددلم‌یزل دوانباشد, ومدركومیص 


آن باشد که دران حالت شنود دند ومدرك شاهداً وغاماً بشرط و جود مدر کات 
۱- عث م ب: «که‌دراول»(بواو). ۲- حد «ولاقدیم از لی». ۳- جد: «تقدیم». 
۴- ح: «البته وهیچ‌چیز». ۵- ع «رنباشد) راند‌ارد. ۶ کذا درنسخ وظاهراً «که) 


زاید است و بی‌مورد. 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۴۸۵ 





باشد. و آن‌صفات که محال‌باشد خروج بادی‌تعالی از آن لم یزل؛ فادری‌است دعالمی 
13 لمیزل و لابز ال‌باشد و گر خواجه ازمدد کی وسسعی 3ص ی 
دمتکلمی؛ عالمی خواسته است, شك نیست که بادی‌تعالی بهمةٌ اشباعام‌بوده است 
درفیمالمبزل وعالم است وعالم باشد» و درشرح این مسائل محمل ود شیوخ 
اهل عدل و امامسه e‏ وتصانیف ساخته‌اند وشر ح همه ددین مختص ای نشود 
وما دانجوات | بن‌مد عی مشنسم | بن‌قدد کفات است.اما فضحت آن! فضحت درون 
مرأله که" بر ههب خواحه SE‏ است که گو بد: قادر تتواند دود بی‌فدرت» 
وعالم نتواند بودن بی‌علم, وحي نتو اندبودن بی‌حبات» وسمیم بصیر نباشد بی‌سمع 
ژبی بصر» داین‌همه‌علت" و لت است آنکه خدای را دم خو اند زهشت‌قد یم دگر 
باوی اثبات کند پس‌با این‌مذهب بدداعتقاد کج شاد که برمذهب موحدان طعن 
نز ند و تصنیف ساد که خبث مذهبش بآ ب‌صددریا ياك نشو د همه‌نامعقول تامو زون» 
رین وجه که ببان کرده شد» والحمدله علی‌اثبات التو حید نفی الششه. 
آنگه گفته است: «وفضحتسیو مآ نست که؛ a‏ باشندرو بت قدیم‌تعالید! 
چنانکه‌سلف صالح گفته‌اند وقر آن بدان‌ناطق است وامامین اثبات کرده‌اند دی 
بی تشه وبی‌جهت چنانکه دانند بی چون بنند بی‌چون ». 
اما جواب این کلمات آنست که: شعت امامبه نفی دژّبت مجاهره کنند 
چنانکه جهودان از موسی خواستند که ادن ال ا تا عقوت عاحل سوخته 
شد ند فا خذتهم الصاعقة؟ ونفی آن روت کنند که ت ه3 مشهه ات می کنل 


که بدین چشم سر خدای را ببینیم اما روت دان وجه که ذات متعالی دا سنندنه 
۱- ۰2 «آین» و گوبا همین درست است. ۲ گویا این «که» هم دراینجا زاید است 
مانند آنچه اندکی پیش گذشت. ۳- ع: «غله» وسایر نسخ کمافیالمتن واحتمال اینکه 
«اصل «عدت» بوده است بضم عین و نشدید دال وتاء در آخر بروزن‌مدت» منتفی است بدلیل 
سبق قولمعترض درصفحه کذشتة «بی‌علنی وشبهتی و آلتی». مت د چنانکه داندبی‌جون 


وبیند بی‌چگونه). ۵و ازآیة ۱۵۳ سور مبار كه نساء. 


۳۶ کتاب نقض 


بجشم سر نه درجانه در مکان نه در مقابل نه در حکم مقابل » نه حال در مقابل» 
رویتی از طریق علم چنانکه می‌دانند موافق قر آن وقول سلف صالح بر آندجه 
که بوحنیفه و شافعی بمتابعت امبرالمومنین اثبات کرده‌اند قال 
لاأعبد دبال آره لرتر‌العیون بمشاهدة العيانولكن دأتهالقلوب بحقائق الابمان 
معروف بالابات» مشهور بالد" لالات لامقاس‌بالناس, ولاتدر که الحواس ‏ اثبات 
رو بت؛شیعت بر ینو جه کنند که‌علی مر تضی نه چنانکه بلحسن | شعر,داینالکلاب 
وجهم‌صفوان؛ دبوبکر بافلانی؛ والحمدلدب" العالمین. 

آنگه گفته است: «وفضیحت چهارمآ نس ت که: دافضی گوید: خدای تعالی 
خالق همه اشا دست و آنجا که می کوید: له خالق کل شىء" این «کل » بمعنی 
«بعض» است وخوددا باخدای‌تمالی درخلق افعال" شريك وانبازدانند و گوبند": 


کفروایمان سوفیق وخذلانر اد ثست و همه تفت وخدای را اندر آن هشستی 


اد مجاسی (ده) درمجلد دوم‌بحاندد باب نفی‌الر 3 بة ازامالی صدوق و توحید 
ار مسندا و از احتجاج طرسی مر سلا لق ل کر ده که عبد‌الله بن‌سنان ازپدرش دوایت 
کر ده که بحضورا بوجعفر محمد با قرعایها لسلام شر فیاب شدم ومردی ازخوارج نیز بحضودآن 
حضرت‌رسید وعرض کرد: یا باجعفرچه چیزرا پرستش میکنی؟ فرمود: خدای‌راء عرضه‌داشت 
اورادیده‌ای؟- فرمود: لم‌ترهالعیون بمشاهدةا لعیان‌ورأته القلوب بحقائق‌الایمان»لایعرفبا لقیاس 
ولا یدز ا با لحواس» ولایشه‌با لناس» موصوف بالا یات» معروف‌با لعلامات»لایجورفی حکمه» ذلك 
الا ال لاه 

راوی‌گوید: پس آن مرد بیرون دفت‌ومیگفت: الّهأعلم حیث یجعل‌رسا لته» (طالب سند 
حدیث بباب مذ کورص ۲ ۱۱ چاب امینالضرب رجو ع کند). 

وشییه باین‌مضمون دا صدوق (ده) در توحید وامالی» وسیدرضی (ده) درنهجالبلاغه و 
دیگران نیز نقل کرده‌ا ند ومجلسی (ره) نیزدرهمان باب ازبحار ازارشادمفیدواحتجاج طبرسی 
نقل کر ده که اهل‌سیر نقل کرده‌اند که‌مردی بحضورامیر ا لمومنین آمد وعرضکرد: يا امیرالمومنین 
خبربده بمن از حدای» پس امیرالمومنین اورا فرمود: یاو يحك‌لم تره العیرن بمشاهدة العیان 
و لکن‌راْتها لقلوب بحقا ئی‌الایمان» معروف‌با لد لالات‌منعوت با لعلامات؛ لا یقاس با لناس» ولایدر لد 
با لحو اس؛ پس آن مرد بر کشت درحالتی که میگفت: الله أعلم حيث یجعل رسالانه». ۲-صدر 
آیةٌ ۶۲ سورة مبار که زمر. ۳ ث ب: «خلق‌الافعال)». ۴- تعبیر بصبفة متکلم 
معا لیر باعتبارطایفه وفر 43 است. هس ح د: رهمه از ماست)». 


تالیف عبدالجلیل فزوینی دازی FAY‏ 
دادادتی نست دبرین قول معطلی خوانندشان وسو رةالفاتحة با بز گی خطر آن 
همه‌دلیل است‌برموافقت اهل سنت وتکذیب اهل قددوتعطیل؛ زیر | که‌او ل سوره 
«بسممالله» ات فا ذاتی بود که او را ور سند و سزاوادر عبادت باشد» «الر حمن» 
بخشاینده چون احسان محسن بتقدیر اونباشد وروزی بکسب خود باشد او دحمن 
بر حقیقت نباشده «الر حیم» مه بان دبخشایشگر باشد چون کارهمه بماست وهريك 
از ما خود رحیم خود باشیم. آنگه «الحمدلة» سپای ومنت خدایرا بررهمه‌چیز؛ 
بر آنجه ما" کنیم و اورا اندرآن صنعی نباشد. درب العالمین» پر ودد گار عالمیان» 
بس ول دافضی وقدری همان" هر اك بروده گار خود باشیم. «مالك‌یوم اله بن» 
| گرمالك افعال ورقاب مانباشد اودا این اسم حقیقی نباشد. «ابسالنعبد» تراپرستیم؛ 
«رایاك نستعین» و برعبادت تواستعات وباوری از توخواهیم» ا گر کاریماست ازو 
استعانت ویاری خواستن‌چه‌معنی دارد؟! «اهدنا الصراطالمستفیم» مارا هدایت کن 

براه داست؛ ؛ | گرهدایت نه ازدست وما کیم هر چه باید کنیم و آنحه نبابدنکنيم 
چرا ارو هدات باود خواستن و از ضلالت احتر از خواستن؟ «صر اطالنذین آنعمت 
علیهم» راه آنانکه‌تو خدای‌برایشان نعنت کرده‌ای «غبرالمغضوب علیهم» نه‌از حمله 
جهودان؟ که‌درسخط تواند«ولاالضالین» ونه ازحمله ترسابان گمراه آنگه 
فرمود ب« أ ھىن٤يعنى:‏ اسم یارب و استجب» این‌همه‌دلیل است بر صحت. مذهی ی 
وبطلان عقیدت قدری ورافضی که همه خود دا و آفریدة خود دا بشتراز آفریدة 
خدای دانند». 

اما جواب نجه گفته است: « رافضی گو ود: خدای تعالی خالق همه اشا 
سست» دددن هعنی‌شهمی وانکاری تست که هذهب شيعه و کافة اهل عدل خلفاعن 
سلف دلیل وحجت آاست که وا بح‌بأس ها وفضایح وفساد و کفر ومعاصی دطغیان» 
هیچ فعل خدای تعالی‌نباشد» و گر چه باری‌تعالی قادداست‌برهمه؛ نکند, وردانباشد 





اع ث: «هما» وشایدرهما»مختف «هماناما)باشد بترینهٌ مورد آینده. ۲- ع ث (هما) 
د: («ما). ۳- ج «نه‌ار حملهةٌ یهودان». 


۴۸۸ کتاب نقض 
که اختیاداین افعال با بهری از آن کن د که منز ه دمبی | است اذ آفریدن آن؛ 
از آنکه عالماست بقیح همه قبایح» ومبتغنی است اذفعل همه قبابح» وعالم‌است که 
مستغنی است از آن» پس‌دوانباشد که‌اختیاد فعل قبیح کندهاین از جملهٌ أشیاء»است 
وفاعل آن غیر خدا است ٭ پس | کر" ما کوئیم: بادی‌تعالی منزه دمبر | دمقعالی 
است از فعل قبیح اراد آن؛ آ نرا فضیحت می‌خواند؛ ماقبول کردیم, وخلاف این 
گفتن؛ وهمهقبایح‌را از کفروزنا دناشاست بخدای‌تعالی حوالت کردن #۴ خواجه 
سنی‌دا مباركباد تابمذهب اوخالق همه آشیاخدای‌باشده وما بحمدال خودرا فاعل 
دانیم وخوانيم اما اجراء خالقی | لادرقدیم تعالی‌نکنيم که خالق همه آجسام عالم 
دأعراض مخصوصه ادست‌ولا بدخل" جنسهاتحت مقدورالقدر؛ ومشار کتلاژم نباشد 
چون دوفعل دا بدوفاعل حوالت کنند» مشار کت خواجه مجسردا لازم است که 
دريكفعل گوید: حدود آن‌تعلق بخدای‌دارد و کسش تعلق بنده؛ و وجود هريك 
بی آن د گرمحال باشد تا مقدور واحد صحیح داند بین القاددین؛ ونداند که رین 
اصل لازم شود که فعلی ازوجهی دداباشد که مو جودیاشد وهمان فعل درآن حال 
معدوم باشد؛ پس خواجه دعو ی شر کت خدای دبراست که کرده‌است؟ ویمذهیر 
مسلمانان حوالت می کند. وچون این حجت معلوم شودآن شهت که آ وردة است 
زایل باشد انشاءال. 

وآ نچه شبهت کرده‌است که «الخالق کل شیء» ویاید که بظاهر آ به‌خالق 
همه آشاء خدای باشدآ خراذ لغت وقر آن باستی که این مابه بدانسته بودی که 
دکل» بمعنی«بعض؟ | بدچنانکە بارىتعا لى ددقسا براهیم گفت: ثم اجعل‌علی کل 

جيل منهن جزع" و دایم که کوه طبر" آتجا نبوده و درقصة بلقیس می گوید: 

5 ۱- ع ث م ب: «ا گرچه» ودونسخةً حد عبار تش نقل‌خواهدشد و قیاساًتصحیح‌شد. ۲- حد 

(بجای‌عبارت‌میان‌دوستاره): «پس| گرمی گو ید؛ منزه است‌باری‌تعا لی ومتعا لی است ازفعل‌قبیح؛ 
و از ادادت این می‌خواهده ماقبول کردیم وا گرخلاف‌این‌می گوید وهماٌقبایح‌را از کفروزنا 
وناشایست‌بخدای‌تعا لی‌حوالهمی کند». ‏ ۳- ع:رو الایدحل»و گویا پیدایش الف از انعطافلام 

کامهٌرلا» پدید آمده‌است. ۴ ثم ب: «پس‌خواجه دعوی‌شر کت‌خدا می کند دیر اس تکه 


کرده‌است» حد: «پس خواجه‌شر کت‌خدای‌تعا لی‌درست کرده». ۵- ازآية. ۲۶سورمبار که 
بغره ۶ مراد از کوه‌طبر همان کوه‌است که‌قلعة طبر لک بر بالای آن‌بوده‌و بطور وفور بعنوانسه 


تالیف عبدا لجلیل قزوینی ر اژی ۳۸۹ 

وا وتيت من کل شيء ‏ ودانیم که‌بلقیس‌دا همه‌چیزی بود بس «خالق کل شيء» 
را معنی آن باشد که‌هر | نحیز که نقصان الهست اونکند ازافعال حسن چون‌خلق 
اسان ددمین دعرش و کرسی وجنی داسی وملانکه واصول دفردع نعم ومانند 
آن؛ همه‌ازفعل اوباشد تبارگوتعالی» ومنز #ومتمالي است آذفعل کفروفسادوز لات 
ومانند آن؛ تعال‌اله عماتقول المجبرة, دنفدس عمانظن المشنهة علو آ كبيراً. 
واگر آیاتی" که تا کید این دلائل است بر‌شماديم کناب مطو ل شود و از مقصود 
باز مایم ومادا درجواپ این شبهت درین کتاب ابن‌قدد کفایت است؛ دالحمدلن 
رب المالمین 

و اما نچه گفته است که: « گویند: ایمان و کفر بتوفیق وخذلان اد مست» 
بك‌نیمه‌ازین دعو یداست است ویت‌نمه دروغ؛ از هر آ ثرا" که مذهب ما ومذهب 
اهل عدل درین‌سا له اینست که ایمان وطاعات وهمهٌخیرات وهم حسنات بتوفیق 
ولطف وهدایت دتمکین بادی تعالی حاصل | بد وتا این جمله شکند تکلیف نکند 
مکلفداء اما کفر دمعاصی بخذلان قدیم تعالی نگو ثم که‌منز 1 است تبار لد تعالی 
ازا نکه خذلان دسلب توفیق کند تامندهکافر شود و آنگه شده‌را عقویت کند. 

اما نجه گفته است: «بر بن‌دجها بشاندامعطلی خو انند» بحساب کورتراست 
دیگر باره دینداری‌معتی تعطیل ندا نسته‌است كەمعطلىمنكر بعشت رسل‌دشر يعت را 
گوبند وآن طایفهُ خامل ذکر اند فلمل‌العدد؛ و از جملهٌ دهربانند که گوند: 


+ «قلعةطبر »در تو اریخ وبا لخصوص تواریخ‌سلاجقه‌نا) آن برده‌شده‌است و باقو ت در معجم- 
الیلدان گفته: «طبر ل2 بفتح او له وثانیه والراء وآخره کاف قلعة على راس جبیل بقرب مدينة 
الری علی یمین القاصد الى خراسان وعن بساره جبلااری" الاعطم وهومتصل بخراب الری 
حر بها السلطان طغرل بن‌ارسلان... فى سنة ۵۸۸ (آنگاه بشر ح تخریب َلعة نامبرده پرداخته 


است بتفصیل)». 


۱- ارایهٌ ۲۳ سور مبار که نمل». ۲ع ثم ب: «و گرآیتی» و۳ ازقبیل استعمال 
دواداة تعلیل‌است برای افادۂ معنی تأ کیدجنانکه مک ر ر بان اشاره کرده‌ای : ۴- «خامل 


ذکر» یعنی غیرە‌عروف و گمنا). 


سس سوه 


۴۹۰ کتاب نقض 
شر بعت امعقو لی است‌قبول شاید کر دن؛ ومذهب ایشان بخلاف مذهب بر اهمه باشد 
و ازىكدجەمعطلی بمجبرک مشابهت دار د که معطله فی شر بعت کنند من قبل ال 
ومجرهخدا ورسولرا معزول کنند از بعضی| حکام؛ ویرای واجتهاد خوش گوبند 

تاخو اجه يدا ند که مطل كك 

واماآ نچه گفته اس تکه: «سورةالفانحة دلالت است بر صحت مذهب اهل 
ا دجماعت» و بطلان مذهب قدرورفش و تعطیل». 

جواب آنست که: بنداری خوشش آمده است باخود درخواب کشتی گر فتن 
که چون بیفتدبی‌دنجی انسان بر خیزداما باخصم دشخوارترك باشد کشتی گرفتن 
که چون بیفتدترسم بر نخیزد او لا همقر آن‌من و له ال ی آ خره دلیل‌است برصحت, 
مذهب اهل عدل وتو حرد» وبطلان مذهب اهل جبر د تشه چنانکه معد ارين فصل 
توفیق خدای بیان کر ده شود ان‌شاءاله. امتا ابتداشروع افتد در بیان سورةالفاتحة 
که برد است؟ بر مذهب مجبره ومشهه او لا دسا نامذاتی است که قادراست 
برا صول نمم» وچون نعمت کرده باشد مستحق, شکردعبادت باشد و خواجه چون 
اسرژمسمی یکی داندهزارویك“ خداش لازم آ بد واسم از باز نشناسد؛ و چون 
اسم عین‌مسمی باشدنام فرعون عین فرعون باشد» وچون کلام قدیم باشد مسمیات, 
قر آن چون فرعون و ابلیس وقارون وهامان همه قدیم باشند؛ وخدای قدیم باشد» 
وتا کنو نە فدرم کنته است‌ددین صورت‌نه‌صدهزادقدیم لازم آ ید وددین‌دفته تأسل 
بابد کردن تا فایدة گفت " مامصو ر" شود که درفدیم فرقی‌نیست برین اصل ميان 


۱- در نسخ: «مشیهی» و بقرینثذیلعبادت یعنی: «ومجبره خداورسول را معزول کنند» تصحیح 
شد واگرجه غالا مصنف (ره) از هردو بعنوان «اهل جبرو تشبیه» تعبیرمیکند کأنه هردورا در 
حکم يك‌طا یفه میا ند, ۲- دراین مورد جای‌قسمتی ازعبادت پس‌وپیش بود بنظردرست 
وجا بجا کردیم لیکن تما)عبارت ازخود مصنف(ده) است. ۳ ب : «دشواد ترلد» حد هم 
ندارند دز پر هان قاطم گفته: «دشخوار باخای ثخذ و واو معدوله بروزن ومعنی دشوار 
است که مشکل باشد). ۴- ج د: « که رد" است)». ۵- ع: «وهز ارويك). ۷ج د 


«سخن» و «کت» بمعنی فته و کفتار درز بان فادسی بسیار بکاد رفته است‌واز آن‌جمله‌است‌سه 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۴۹۱ 
خرای دفرعون. 
واا معنی «رحمن» پر ورنده باشد و مذهب ما دا ات هت 
دواست بدنیا: 
یکی - لازم‌است چونآ لت داعضا واسباب‌وهمه ازفعل خداست تباركوتعالی 
چون دست‌دیا و د گر جوادح» وغیر خدای بر آن‌قادرنباشد. 
دوم نوع آن‌نعمت متعدا ی باشد و آن خلق همه مشتهیاتست اذ نعمتهای 
مختلف که بدین اعصنا وا لات داسبای بدان توصلل" کندد وآن همه هم از فعل 
خداستتبارك و تعالی؛ وفروک‌بر آن‌قاددنباشد پس‌دحمان بر حقیقت, بخشایشگرر 
نعمت آفرین» پرود گاد علی الاطلاق ] ادست, همهُحبوانات‌را اذ پشه‌تا باشه" داز 
مک تا کر کس» و از مورتامان ونعت ادست این کلمه که ی 
واما «رحیم» مهر مان و آمرزنده‌باشد؛ واتفاق است که کس بقيامت دحیم 
خود نتواند بودن‌اما مکلف چون ابمان آدرد بفعل خوش, وطاعت کند باختبادر 
خوش؛ مستحق مدح وئواب‌باشد, وچون اخشار کف و معصت کند مستحق اذم 
وعقاب باشد؛ دفاعل ومخیر باشد تاد جود عقل دا اثری باشد» وبعشت دسل وانزالر 
کتب براصل باشد؛ دأمرونهی ووعد و وعید حق و درست‌باشد» وكليف با فابدت 
باشد» وثواب وعقاب برافعال مكلف باشد» دجزایراعمال وقر آاحق ؛ دمحمد 


صادقه ونو ب عصاة مقبول پس بنده دحیم خود باشد بدنیا باختبار ایمان وطاعت» 





ب‌این‌شعرفردوسی پا بر آنچه در نسخمعنمده ذکر شده است: : 
« که من شهر علمم علیم درست درست این‌سخن کفت پیغمبرست» 


۷- حد: «معلوع»و درسا بی مکرریادشد که «مصور) درمتون‌فدیمه بمعنی«معلو» بکاررفته‌است. 


۱- کذا درهمة نسخ» وبقرينة ساف وذکرآن در دوسه‌سطر بعد بلفط جمع یی «آلات» بنظر 
میس که صحیح «آلات) بوده باشد. ۲- کذا درنسخ ومراد ازتوضیح معنی آن درعبارت 
مصنف(ده)معلوم میشود» وشاید آن اصطلاحی بوده کلامی که براین قبیل نعم غير لازمه اطلاق 
میشده است فندبر. ‏ ۰ 0-۳ ح:«توسل». ‏ ۴- دربرهان قاطع گفته: «باشه بروزن ماشه 
جا نوریست‌شکاری ازجنس زردچشم؛ و کوچکنر از بازناشد ومعر ب آن باشق‌است». ۵- ذیل 
ی ۱ ۱ (آخرین آی) سور مبار که جمعه است. 





۳۹۲ تعلیقات نقض 
بقیامت | گرذلتی باشد با امان بیخشد دعفو کند و عندتوبه اسقاط_ عقاب کند؛ 
وشفاعت اثبیا دراسقاط عقاب" وزیادتی" درجات‌شول کند» که ارهم غافر است دهم 
غفود» هم داحم است دهم دحیم, موافق مذهب اهل عدل وتوحید؛ ومخا لف مذهب 
اهل حبر و تشسه. 
آنکه گفت تبارك وتعالی:الحمدله رب العالمین سپاس‌ومنشت خدایرا بخلق 
اسان وزمين دمافهما وماینهما و خلقت ما ازخاك تبره د نطفه هر ده» ژیروربدن 
ما و خلق مشتهاتوآغن به‌ازماً کولومشر وب دملبویومنکوح که‌سب قوام حبات 
ومعاش وراحت دنیااست وبر تعمتهای دینی چون آ فر مدن عقل و بعت دسلوانزالر 
کتب برای اعلام معالم‌شر بعٿ٬و‏ کیفست شکر_نعمت وبيان "طاعت وعبادتدتوفیق 
وألطافء و بهشتد وابد نعیم باقی و حبات ثا ئی ابدی»سپاس یر ین جمله که اتفاقست 
که همه از فعل خداست تباركوتعالی» موافق مذهب اهل " عدل وتوحید بخلاف 
مذهب مچبر ان ومشبهبان که‌همهٌ معاصی‌را بر خدای‌تعالی حوالت کنند که ندرا 
بقهر بر خذلان‌وطغان ˆ و کفروایمان‌دارد همجن ومقهود باشد ونتواند که 
خلاف آن کند و بقیامت‌بفعل خود بنده‌دا بدوزخ‌اید فرستد» دهمه‌عاقلان دائند که 
چنسن خداکیر چنین عمت‌ستجق شکر دحمدوستا بش ثباشدتا | نجه‌خو اجٌانتقالی 
پنداشته‌باش که الزام خصم‌است‌خودقااده گردنهجبرش" باشدوداغ پیشانی‌مدبرش. 
ومعنی درب العالمین» که کته است: «مول رافضی وقدری ما هر يك پرورد گار 
خود باشیم» حاشا که این‌مذهی شعت باشد که چون درست ده آمد که فاعل 
اساب و آلات واعضا همه‌خدایاست» دقدرت دقو ت ازوست وخلق همه مشتهيات 
اس ع ث بم: «دراسقاطعقاب کندم. 2-۲ د: «وزیادت» و برای‌تحقیق در کلمهرزیادتی» 
رجو ع‌شودیتعلیقه۱۷۹. ۳ عث م ب: «وازیان». ۴- شب):«باقی»حد هم ندارند. 
۵- ع ث ب م:«موافق أهل».. ع ع ث ب م: «که همه‌حذلان وطفیان و کفرو ایمان 


دارد». ۷- ح:«سیاس). ۸- مقا بلۀ«مجبرش» با رمد برش»تاً یبدمی کند که مصنف(ده) 
«مجبر )| اسم فاعل از باب‌افعال می‌داند حنانکه‌احتمال این استعمالرا در تعلتة۳ داده‌ایم. 


تالف عبدالجلیل قزوینی رازی ۴۹۳ 





از فعل اوست تباركوتعالی که اصول وفروع نعمت اینست دمارا | لاتس فی نست 

ڈیر ورد گار خداست وروزک‌دهنده وسر ومقد رومصو د» دغس ادير آن قادر نست 
وهوأقددالقاد رين وا حسن‌الخالقين وخيرالرازقين و دب العالمین. 

دمعنی «مالك بومالدین» که گفته‌اس ت که « مذهب دافضی چنانست که او 
مالك أفعال و أعمال مانباشد». 

جوا بآ نس ت که | گر اذ معنی «مالك» فاعل می‌خواهد ؛ نباشد» و يك فعل 
بدوفاعل‌محال است» وینده‌فاعل فعل خوداست» ومخردمختاداست, وفعل‌غیری‌دا 
بد گری حوالت کردن نامعقول است, دقعل خود بنده دا بگرفتن نه عدل است 
وباری‌تعالی‌منز بومبر | است‌ازفعل‌قبی‌وظلم» و کر" ازدما لك»حا کمدعالم‌میخواهد؛ 
هست. بافغال ما همه عالماست» وحا کماست اند که مطیع دا برطاعت واب 
دهد» وعاصی‌دایر عصان عقاب کند,وموّمنان‌دا بایمان ابددر بهشت بدارد.و کافر انرا 
بکفر اد در ددزخ‌یدار. که‌مالکی‌حکیم است دحا کمی‌عدل» لابظلمالناس شیا 
ولکن الاس اسهم بظلمون" ولایظلم في‌عدله " ولامجود في حکمه'. 

اما درمعنی «ایسالنعید» مصننف تقسه‌بکر ده‌استد بگر یخته چوناض لنگ 
که بار آبگنه داره وول باشدچون بفتّاد درشوره | جا نهباړریماند دنه خردنه 
خربنده که | گر فعل ماخلق خدا باشد على ذعمه «اباكنعبد» گفتن خطا باش 
و کرعبادت از فعل ما باشد د گر باره مذهب خواجه خطاباشد. 

واسا معنی «ایالنستعین» چون بنده درطاعت از خدای استعانت خواهدتا 
عبادت کند دلیل باشد که بنده نیز فاعل مختار است که آلت از خدای خواهد؛ 
دفعل او کند. 

اما معنی «اهدنا الصر اط المستقیم» که مارا هدایت کنو ینمای راه داست 


0-۱حد: «وا گر». ‏ ۲- ذیل أَيةٌ ۳ ۴ سورۂمبار کیو نس؟ وصدر آن:«ان اله». ۳و۴ گویا 
هردوفقره بهمین تعییردراحادیث اهل بیت عصمت علیهم السلا) وارد است. . ۵- ددهنتهی 
الارب گفته: «وحل محر کة گل تنك که‌ستوردر آن درما ند» پس بمعنی‌خردد گل میباشد بوجه 
بلیغتر . ۶ ح د: «ونه خر بنده» را ندارند. 


¥ کتاب نقض 





حقست د ددست» دبمذهب " اهل‌عدلاست بدنيا تکلیف داعلاموعقل دقددت وهمۀ 
اصول نعمت دفردع نعمت دبعشت دسل داعلام شر بعت وانزال کتب همه ازفیل 
خداست‌تباركدتعالی» دیقيامت‌داه ببهشت نمودن» د بتو به‌اسقاط عقاب کردن دبفضل 
قبول بی‌تو به» دقبول شفاعت انبیا دادلیاهمه‌ازقبل خداست تباركوتعالی وتقد س» 
رحو الت این هدات بدو کنیم رهم انبیا هم‌چنین کرده‌اند» وتا آ خرسوده همه 
الفاظ و کلمات نعمت مو جود دموعود معترف بوده‌ایم ومذهب ماست د درجواد 
رحمته لطف وهداین خدائم» دعجزوضعف بند کی نمودن افتدا است بانساهاالا 
علیه, السلام. اما ایمان دطاعت بفعلداختباد مابحاصل" آید اذ طرق نظربدل" 
درمصنوعات ومحدثات, و کفرومعصست داحوالت‌جهل دتقصرما استدهیج‌نه بخدا 
ست؛ تا ثواب وعقاب دامرونهی دشر ع دعقل وبعشت رسل واترال کلب را فابدتی 
باشد فمن‌شاءفلومن دمن‌شاء فلىكفر دالحمدلالذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا ال 

آنگه گفته است: «وفضیحت بنجم آنست 4۴ رافسی بقضاوقدرایمان ندارد 
وهمهٌ قر آنبدین ناطق است» ورسولعله | لسللام گفته‌است:ا لقدد خبره دشر آممن الد». 
۱- حد: «ومذهب» وباء درمتن بمعنی موافقت و بکا؟ بودنست نظیرقول فردوسی: 

راگر جز بک) من‌آید جواب من و گرزومیدان وافراسیاب» 


و از اببات معروف است که جاری مجرای امثال میباشد: 
«نه‌هر گزدردام دردی‌نه برخاطرمرا گردی جهان‌را جمله آوردی بکامم ای‌جهان آرا» 


ونظب ر آنست کگفتاردیگری: 
ریا کار بکام دل مجروح شود ياملك بدن لی‌ملك روح شود» 


استاد عمدالعظيم قر بب در دستور زبان فارسی هنگامی که معانی «ب» را می‌شمارد 
گفته است: «یازدهم بمعنی موافق چنانکه دراین بیت: 

«نفس در آنش‌دل‌بارها گداخت مرا که‌این چنین بمراد دل‌توساخت مرا» 
۲- حد: «حاصل» ودرقدیم درا ین‌قبیل‌موارد با ءز یادت‌را می آوردها ند. ۳ ح دنرازطریق 
نظر بدل‌ودلیل»ومرادازرنظر بدل». نظر بقلب و تد بر بدل است‌ومیتوا ندبود که‌محرفر بد لیل» باشد. 


۴ ارایة ۲۹ سورۀ مبار که کهف. اس از یه ۳۴ سورة مبار که اعراف. 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۴۹۵ 
اما جواب این شبهت آ نس ت که: | گر اذین‌فضاوقدد آن مىخواهد که شعت 
گویند: باری‌تعالی فاعل ومرید وخواهان کفروفبایم ومعاصی ثست؛ این‌مذهت 
شعت است ومذهب همه هل عدلابنست» وقر آن سحت این‌مذهب ناطق است» 
واخباد دسول صلی‌الله علیه و آله وهمة امه برصحت این مذهب وارد' است؛ 
وعقل‌بر تنز به باری‌تعالی گواهست ولابختارالفیح» ولایر بدا لفضامح,و لایر ید الکفرو 
الصان؛ تنز موتبارك" وتعا لی‌عمابقو RAR‏ ول فبه‌علو 1 ۳3 1 تادراخارو آثار 
می | مدر بن وجه دراثبات قضاوقدرونفی جبروتشبیه که بیان کرده شدتاهیچ شبهنی 
شماند ان‌شاءالله. 
حد نا الا خالامامآوحدالد ین آبوعبداله لحسین بن بي الحسين بن يا لفضل 
الفزويني سماعا وفرا*2» قال: حدثنا الشیخ الفقیه آبوالحسن‌بن علي بن الحسن 
الجاسبي تزیل‌الر ي» قال:حد ثناالشيخالمغيد آپومحسد عبدالر حمن ينا حمدين 
الحسین النيسا بوري دحمةالّعلیهاملاهً من لفظه‌بالري فی‌مسجده‌سنة ست وسیعین 
وأدبعمائة؛ قال: آخبر نا السیند أ بوطاهرمحمدين أحمدالجعفري بقراتي علي‌في 
دادهبقزوين» قال: حد" تا بوطلحة القاسم‌پن‌محمد الخطیب فراءة علیه, قال:حد ثنا 
آبوالحسن بن علي بنا بر اهي الفطنه قال: حد ثناأ بوعبدالهمحمدبن‌مخاد السعدي" 
قال: حد نا عمر ین وهب‌الطائي » قال: حد نی عمر د ین عدالله قال: حد نامحمد 
بن‌جابر» عنآبي اسحاق فال: فز ارجل منأهل|لشام فزاة صفین مم‌علي بناًبی‌ طالب 
علیه‌السلام فلما انصرفقالله: باأميرالمؤعنين آخبر ناعنمسير نا الىالشامأبقضاء 
من الله دبقددهءقالله: نعم باأخا أهلالشام؛ واللذي فلق الحبة وب رأالنسمة ماوطشا 
موطباً ولاهبطنا وادیرلاعلونا تة ا لابقضاء مزال وقدده, فقالالشامي : عندال 
2-۱ ث: «آورده» ) ب: «او آورده)». ۱- 8: «وتبارك» و گویا تعبیر بتقدیرفاعل است 
بعد از تنز ه وحذف‌آن گویا کفنه‌شده: «تنز "الله تبارك وتعا لی). ۳- ثح د؛ «فی‌سنة). 
۴- درقاموس گفته:روخا لد وخویلد وخالدة و کمسکن وز بیروینصرو کتان و حمزة وجهیةاسماء 
وسلمة پن‌مخلد کمظم صحابی"». 


۳۹۶ کتاب نقض 





أحتس‌عنائی" مالي اذآمن الا جر؟ قالله علي علیه‌السلام: با أخاأهلالشام لمعك 

ظننتقضاءاً لازماء وقدراً حاتماء فلو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب, وسقطالوعد 
والوعید» دالا مرمن‌الة دالنهی" وماکان المحسنأولى بثواب‌الاحسان من‌المني» 
ولا المسيءأدلى بعقوبة ال نب‌من المحسن, تلك‌مقالة عبدة الا وثان وحزب‌الشيطان 
وخصماءالس حمن‌دفدر بةالامة ومیحوسها؛ ان العز وجل أمر و ونهی تحذ در 1 
و کلف سیر ولمیکلف عسیر ا لمطم »۾ کرھاء دلینعص مغلو ياء و لمیر سل 
الا نبیاء لاه ول ينز لالكتب الى عباده عبثاء ولاخلق السمادات الا دض ومابینهما 
باطلا؛ ذاكظن الذين کفروا فوبل للذین کفردا من‌النا". چون امیر تفر درادن 
تحقیق بکردمردشامی‌می گوید": وماالقضاءوالقدراللذان کان‌مسس تاهما وعنهمای 
فقال عليهالسلام: الا مرمن‌اله بذلك والحكم فيه ثم تلا: وكانأمرالة قدرا مقدود" 
قال:فقالالشامي فر حأمسر ودا لماسمعمقالة امیر المومنینوقسل ديه فر جت‌عني؛ 
فر ج الله عنك با أميرالمؤمنين» وأنشاً بقول: 

آنت الا مام الذي نر جو بطاعته بوم المآب من‌الرحمن دضوانا. 

آدشحت من دیننا ماکان مسا جزاك ديك بالا حسان احسانا 

متی دشککنا بالربب ذوسفه للق لديك له شر حاو اغا" 

۱- عبارت روایت احتجاج دراین موردجنین است: «عند الله آَحتسب عنائی» والله ماأرىلىمن 
الاجرشیتاً» و در فصول مختاره چنین است: « فقال الشامی: عندالّه تعالی أحتسب عنائی اذاً 
یاآمیرالمومنین وما أظن‌آن لیاجراً فی سحیی اذا کان لله قضاه‌علی وقدده لی» پس آنچه در من 
است درتنا) نسخ باهمزه درصدزعبارت باین‌نحو: «أعنداله آحشب‌عنائی» درست‌نیست زیرا 
درمقام ا بیان‌شده است نه دره‌قا) سوال‌فندبر. ۲- درنسخ باضافة «عنه». ۳- ذیل 
آیه۲۷ سورةمبا ر کهّص وصدرآن اينست: «وماخلةنا السماء والادضو مابینهما باطلا» پس کلام 
امیرالمژمنین علیه‌السلام «ولاخلق| لسماوات» تا« باطلا» مأ خحوذ ومقتیس ازهمینآیۀمباز که‌است. 
۴- ث )ب: «تتریراین تحریر». ۵-ح د: « گفت). ۶ ذیل آیةٌ۳۸سورمبار که أحز اب. 
۷ در نسخ باضافةروقال)در اینجا . ۸ درفصولمختاره‌بجای‌این بیت‌بیت‌زیررا آورده‌است: 

«نفی الشكوك مقال منك متضح وزاد ذا لعلم والایمان ایقانا» 
پوشیده‌نما ناد که‌ما در اینجا با حتلافا لفا ظ و کلمات این‌حدیث‌شریف‌واین| ببات اشاره 
نکردیم برا یآنست که در تعلیقات بمو ارد نقل آن اشاره کرده‌ایم هر که طا لب‌تحقیق در آن‌باشد 
رجو ع کند بتعلیقه ۰۱۸۰ 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی 


فلس معذرة في فعل فاحشنر 
کلا ولا قائلا ناهبه آوقعه 
ولا ای" ولاشاء القسوق ولا 
تفسي الفداء لخیر الخلق كلهم 
أخي الي دمولىالمۇمنين مما 
و بعل بنت دسولاله ستدتا 





ما کنت دا کھا فقا و عصاا 
فنها عبدت اذا با قوم شطانا 
قبل البیان له ظلماً و عدوانا 
علی‌الذي‌قال آعلن ذاك اعلانا 
بذالاأحمدعن ذي‌العرش آصانا 
بعد ال علي الخر مولانا 
و ول الاس تصدیقاً وایمانا 
ا کرم به دبها سا و ٍعلانا 


۴۳۹۷ 


وشرح وبیان این کلمت منثود ومنظوم هر کس که بداند اورا درقضاوقدد 
شهتی بنماند بس‌ما که شعت امن الموّمنن وتایعان آل یاسین‌ایم اثبات روت 
ا ا اسیا دواد عم یال مرن کرد 
است موافق عقل وقر آن بی‌جا دمکان» دنه درّبت مجاهر ه بچشم_س چنانکه سان 
کرده‌شدنه‌چنانکه‌مجبره ومشبهه کرده‌اند و گراثبات فضاوقدد کنیم برین‌طریق 
کنیم که امیرالمؤمنین کرده‌است و کلام اوعلیهالسلام دلالتاست بر آن,وقر آن 
واجماع اهل عدل موافق آنست و امامین بوحنیفه وشافعی بر آن وجه وطر یقه 
کفته‌اند؛ و در کب و کلام" ابشان ظاهراست وهمه صحابة کباد از جمهور او ل 
وتابعین‌بز د گواراز صدودمیانهٌ فضادقدد بر ینو جه اثبات کرده‌اند تا امرونهی ووعد 
ووعید دا خللی‌نباشد وئوابوعقای وتفضل واحسان‌بر جای خودباشد» وماداددین 
مسأله ود گر أمسائل د دراصول دیانات" ازمعقولات داجب نباشدمتایمت بلحسن 
أشعرء وابوعبداله کر آم 2 جهم صفوان» و حسین نجارءدابو بکر باقلانی؛ وبوعلی 
۱- ح: «نه‌رژیت مجاهره بچشم سرچنانکه مشبهه ومجسمه کرده‌اند» واین نسخه بهتر است 


زیرا عبادت‌متن که مشتمل پر«و» است درصدر کلام‌خا لی از انلما ح‌ئیست حنانکه واضح‌است. 


۲ ث ب م: «و در کتب کلام». ۳ ث: روما دا ددین مسأ له ومسائل اصول دیانات» 


م ب: وو مادراين مسالة ومسائل اصول ودیانات» د: «ومادا دراین مسائل واصول دیانات». 


۳۳۹ کناب تتش 
آثینه‌ایست‌روشن؛ | نچه بسمم دانندازمصطنیو آ لش داز صحابۀ بزد و ارومعتمدان 
تابعین؛ بنص می‌دانيم بی‌شبهت» خدائی‌عالمزعادل, رسو لی‌صاذق دامین» آمامی‌نص" 
ومعصوم؛ وما تا کم الرسولفخذوه دمانها کم عنه‌فانتهوا" والحمدلٌ دب العالمین. 
آنکه گفته است: «رعمر درشام خطه‌ای می کرد .گفت: لاهادي لما" اضللت 
و لامضل لما" هد دت؛ گر ی حاضر دود کفت: الهاعدل من‌ان بطل أحدا؛ عمر 
گفت: لولاعهدك لضربت عنقك»: 
اماجو اب این کلمات| نست که:| گر ددست‌شود که عمر خطان‌این کلمات 
کنته است هم بر آن وجه گفته باشد که بادی‌تعالی ددفر آناهی گوید: سل من 
بشاءوبهدي منبشاء و آتر| تأویل گفته‌اند اطریق عفل‌وسنع بوجهی که مخالف, 
عدل‌خدای‌تعا لی نباشد واضلالوهدیرا تفسیر برغیر_ کفردایماست» بهری گفتند: 
دام بهشت وطریق دوزخ است بر آن وجه که بیان کرده شد و دراخبار وادعیه 
از رسولعلیهالسلام و از ائمه علیهی السلام کلماتی هست مطابق این که از عمر 
نقل کر ده‌اندو | ترا تأویل ومعنی باشد که سخنان بزد گان‌وائمه رد شابن کرد 
وترك تأوبل‌روانباشد. اما در آ خر کلام برعمر خطاب بعجز گواهی داده است که 
چنان امامی از حجت گبری عاجز آمد" و گوید: ضربت عنقك» که اون طر یه 
بی‌علمان ومتحبر ان باشد وعجب اینست که عمر بمدینه نشنته ولشکر ها بخوزستان 
وبلاد عراق وخوراسان می‌فرستاد بطلب گر کان و دراقاصی دادانی بسیط ذمین 
واطراف عالم ی کی کش مي‌داشت و گیری دد حضود اوزنده‌ی‌بود د دا که 
صلح بکرده باشد و کبررا امان بداده پس برین‌الزام بر حسن بن‌علی علیه‌السلام 
عیبی نباشد که با معادیه صلح کند که | گرعمرشاید که با گبر کان‌صلح کند حسن 
NT‏ ۲و۳- کذا دزنسخ و ضحیخ دزهردومورد: («لمن» 
میباشدوا گرچنین‌نقل‌شده باشد باید توجیه‌شودبروجهی که درنظا ثرش‌در کتب‌ادب بیان کردها ند. 
۴ ای ٩۲‏ سورة مبا رک نحل ۵ح د: راید ٠‏ 


۱ تألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۶۹۹ 
شاید که با باغیان صلح کند؛ و گرسلمان شده بودی اورا حجت حواب‌دادی نه 

ضرمت و گر خللی افتاده است مگراز نقل‌باشد نه از اصل. 

آنگه گفته است: دو کوبند: ماشاءلهکان ومالم بش لربکن؛ نمی‌بامد گفتن, 
که نه‌هر چه خدای‌تعالی خواهد؛ اشد» مراد خواجه دافشی‌بباشد ومراد خدای 
نباشد؟! تا خدایرا بعجزمنسوب کرده باشند». 

اما جواب این کلماتآنست که او ۷ مذهب شعت دهم اهل عدل درین 
مسأله سره فهم باد کردن تاشهت برخیزد ان‌شاء اد تعالی. 

پدانکه بمذهب ما ویمذهب کف آهل عدل‌چنانست که: بادی‌تعالیقادداست 
بر آنکه همه کفاددا جزوقهر برایمان دادد دهمهٌ عاصان‌دا بقهر بر اطاعت خود 
دادد, وایمان ضر وری گرداندتاهمه سرورت دانند که عالم محدث اج دصانع 
عالم یکی است موصوف بصفات کمالء اما آن‌ایمان و آنطاعت نه‌ایمان وطاعتی 
باشد حقبقی" ویر آن‌ئوای دادن عبث‌باشد ومستحق_ مدح نباشند بر آن» وبحشقت 
ممنی‌ومطیعی درحق ایشان اثبات نتوان کردن, مثالش چنانست که اهل قیامت 
بضردرت‌همه خلقان عالم وهمه‌کافران دنیا خدایدا دانند دایشان‌دا موّمن تخوانند 
از بهر آنکه آن مر ف ضروری باشد بس‌ایمان بر حقیقت آن باشد که مكلف 
درسرای تکلیف بنظ بردجه دددلیل بمشقت حاصل کندبفعل خویش‌نا بر تحصیل 


ن 
۰ 4 
3 


آنه بد نیا ستحق_مدح‌باشد دهم‌قیامت‌ستحق_ثواب. | بد باشد پس بر ین‌قاعده 
داصل | کر خدای خواهد که بجر در و" آفریند تواند؛ امانخواهد, وخواهد که . 
بندهبکسب واختبار فعل خویش مؤمن دمطیع باشد وتا کفرومعاصی باشدو کر 
بنده باحصول آلت دقدرت دتمکین وتوفیق اختباد نکند خدای دا تعالی نقصانی 
نباشد که منفعت ومضر ت آآن بدنبا وقيامت عاید است بما؛ ته بخدا» پس| کر چه 

خدای‌تعالی خواهددحاصل نیابد تقصان خذائی اونباشد که فعل‌غیر اوستد چگو ید 


اب ع: «حقیفتی», - نسخ : «درآفر یند» وبطورقطع اصل «دداو» بوده است. 


۰.۰ کتاب نقض 
خواجهٌ سنی خدای‌تعالی مقد را" از فرعون وبوجهل‌با کفر‌مبخواهد" با ایمان؛ 
| گر کفرمی‌خواهد خود مراد اوحاصلست موسی‌دا باعصا وید بیضا فرستادن, واذ 
فرعون مجبر مقهودایمان طلب کرد عبث باشد که نه خدای‌تعالی میخواهد" 
و نه‌خودفر عون‌فاددهست بررایمان» دهم چنین محمدد اعلیه السلام باقر آن‌وذوالنقاد 
بوجهل وغیر او از کنارفرستادن‌هم عبت‌باشد که ایشان نتوانند که ایمان آرند" 
و نه خدای‌خواهدازایشان که‌ایمان آودنده پس| گرمخواهد" انکاد خواجه‌چست؟ 
و گر نمی خواهد فرستادن پیغمبر چیست؟ وچون خدای از فرعون وبوجهل کف 
میخواهد نگوئی' مو سی دمحمد چهمیخواهند؟!| گرهم کفر میخواهد تشدیدوخصومت 
چست؟و گز ابمان‌می خواهدمخالفت خدای ازدسولان‌چگونه دواباشد؟! و کوش 
ابلیس اذ فرعون وبوجهل کفرمی‌خواهد باایمان؟ | گرایمان مبخواهد محالست 
که اوسر کافرانست پس بنماند الا آنکه ابلیس اذ امشان واذ همه کافر ان کفر 
میخواهدو خدای پمذهب خواجه هم کفرمیخواهد دپیغمبر ان‌همه ایمان‌میخواهند 
آمداینجا" آنکه‌ابلس آن میخواهد که خدای؛ و آن کفراست دموسی ومحمند 
خلاف آن ممخو اهند که خدای؛ و أن ادمائست؛ ذهی مذحب و اعتقاد وطر دقه که 
ابلیس مطیم خدای باشد دموسی دمحمد دابراهيم عاصی باشند بنماند الا آنکه 
خدای و همه انا و همه موّمنان از همه کفار ایمان می‌خواهند تا بعشت دسل 
و انزال کتب و امردنهی حق باشند» و ابلیس وبوجهل و فرعون برخلاف اراد 
خدای کفر می خواهند ومشیت خدای‌تعالی دا نقصانی نباشد که منفعت ومضر ت 
۱-ع ثم ب: «مقدر» ح د: «تقایرآ و درسایق درچندمورد: «مقدررا» دراین قبیل‌موارد 
گذشت ومراد آنست که برسبیل تقدیر وفرض. ۲و۳ «میخواهد» درهر دومورد متصلا. 
۴ ث ) بح د: «است». ۵- ث: «ببار ند» مب «آورند» 8 د: «آورد). عو۷-: 
«میخواهد» ( با تصال«می» یکلمةً «خواهد» درهمةًنسخ‌دد این‌دوموردونظایر آن که اشاره بآ نها 
بطومی | نجامد) پس‌اینکه‌برخی ازمرد)‌میگوبند که امثال «میخواهد» در کتب‌قدمامتصلا بنظر 


نرسیده‌است اساسی ندارد. ۸- ع ث اب: « گوئی» پس گویا «گوئی» بمعنی «پندادی» 
يا «پس» می باشد. 2-٩‏ د: «و دیگر». ۰ 2 د: «اینجا لازمآید که» ومراد 
بنا برهم نسخ اینست که: رلازمة این عقیده آنست ک4). 


تیف عبدالجلیل قزوینی رازی ۵۰۱ 
ر وی ددانست و اومر ید ابمانوطاعت است, و کاره است همه مفسحات‌دا از کفر 
وغیر آن» پس «ماشاءلةکان دمالم شألم یکن» مقید بايد گفتن نهسطلق؛ وتقدیرش 
چنان باشد که: ماشاء اله من‌فعل شه کن ومالم‌بشاً من‌فعل نفسه لمیکن» واتفاق 
نت کهیه نان کر نی ماب دراد کید E‏ 
که کفاروعصاة همه‌رد امر خدای می کنند اذ ایمان‌وطاعت‌تا این کلمت دابآن 
کلمت قبای می کند تا شهت برخنزد چنانکه مذه اهل عدلاست وعقل بر آن 
3 اه است؛ بخلاف آنکه‌مذهب اهل جبر است که درست‌شد که بادی‌تعالی ید 
کفروقبایح نیست؛ دالحمدو دب المالمین, 
آنگه گفته است:« 9 فضیحت ششم آ نست که: روافش و فق و خذلان‌ینگویند 
و درقر آن است که: وما توفيقي | لاله" وخود آنرا نشناسند هر که ایمان آودد 
گو ند: خودمو ا وهر كەنىاورد کو مند؛: خو دی خو دم خذ ول است» خدایرا 
خود هیچ توفیقی و لطفی و خذلانی نیست درابمان مومنو کفر کافر؛ دطاعت مطیم» 
و عصان عاصی». 
اما جواب این کلمات برسبیل اختصار آ نست که: پیچاده مصنف می بایست 
که .از رووس مسائل اصو ى دفر دعی_خصم خو دا گاه دو دی خاصه که بيست د پنج 
3 رافضی بوده‌است علیزعمه تادعاوی آوبراصل مذهب خصم بودی اما بنداری 
باری‌تعالی توفیقش نداده است و خذلانش کرده است ۶ ایی گناهاست اد لا مذهب 
شیع اصو له ومذهب همه اهل عدل خلفاعن‌سلف این بودهاست‌داشس تکه: بی‌توفیق 


و لطف باری‌تعالی هیچ بنده اختبار ابمان‌وطاعت نتواند کر دن د خود داجی‌نباشدش 
اد مأخوذ ازآية ۱۱ سور مبار كه رعد است. که: « و اذا أرادالله بقوم سوءاً فلامرد له ». 
۲ مأخوذ از آیةٌ ۱۰۷ سورۀ یون س که باین‌عبارت است: «وان‌یردله بخیر فلار اد لفضله) اما 
هردوتعبیر دزاحادیث و ادعیه و کلمات بزر گان هست. ۲۳ از ای ۸۸ سور مبار کهود. 
۴۰ ع:«موافق» و بطورحتم غلط است زیراکه بحث‌همانا از «توفیق وخذلان» معنون در کتب 
احادیث و کلام وغیر آنهاست و از موافتت ومخاشت سخنی درمیان نیست تااحتمال صحتی 
در کار باشد. 





۵۰۲ کتاب نقض 
او لا نص ادلّه و از احت علّت, واثبات دلالت, وفعل آلت که بدان امان آرند 

رطاعت کنند تامفر ب شوند بدان بطاعت» و دودشوند عند آن از معصت» همه از 
فعل خدای‌تعالی باشد و گر باری‌تعالی آلت بندهد وتوفیق ولطف ددباب تکلیف 
عقلی دشر عی نکندا لته وفوع ایمان دطاعت‌محال‌باشد» و نیز واج نباشدبرمکلف 
اختباد آن کردن» و آن‌چونعقلاست‌وتمکین ونصب اد لت» واز احن علت,وفعل 
آلت» واثبات دلالت آلت چون دلودیده و مت دسل و | بان | شرعسات وانزال 
کنب و غیراین؛ همه الطاف است و اذ قبل خدای‌تعالی باشد» اما مذهب شيعه 
اصو له وهمه اهل عدل چنائست که رواباشد که بادی‌تعالی این‌همه بکند وینده 
اختیار ابمان دطاعت نکند کهسکلّف باید که مخ باشددرتر ك وفعل تااستحقاق 
مدح وذم راجع باشدباوی» وثواب وعقاب عابدباشدبر اختیادفعل وتر ك ازد؛ سا 
شا كرا واما کفودا"؛ خلفکم فشک کافر ومنکم هومن ء ژمانند | ین آبات بساد 
است که همه دلالت است بر آنکه مکلف فاعل ومخسر ومختاداست ددفعل: اگر 
خواهد ایمان آورد وطاعت کند» و گرخواهد کفر آ ورد ومعصت کند؛ تا تکلیف 
براصل باشد, وپشت رسل و اتزال کتب حق‌باشده «ئواب وعقاب عاید باشد بفعل 
داختیاد مکلف,وهیجعاقل| بن وجه دا انکار نتوانه کردن وا لا ۳ بجحو د محض" 
اسا پتوفیق خدای وبالطاف حاجت باشد د الت افعال نيك دید خدای‌تعالی دهد 
وبقددت‌ایمان کفر توان کرد“ وشدرت کفرایمان توان کرد اذ هر آ نرا که قددت 
آلت است درفعل؛ مثالش چنانست که: آهنگر ی تشه‌اکه یکند ویدرو گر ی" دهد 
عاقلان دانند که بدان‌تیشه‌هم در مسجد شاید تراشیدن وهم طنبوده" شاد کردن؛ 


۱- ح د: «راجع بوی باشد». ۲- ذیل آي سوم مبار كه الدهر. ۳ ازآیۀ دوم 











سوره مبار که تغا بن. ی د: «مگر بجحود محض» پس‌متن از قبیل اعادة مر ادف لفظ 
او لاست مانند «تاالی‌یومنا هذا» که مصنف(ده) این دوش دا اختبار کرده و بسیاربکارمی برد. 
۵ ث م ب: «وبقدرت ایمان و کفرتوان کرد». ۴-۶ ب: «بدرود گری» حد: «بدرودگر» 
دربر هان‌قاطع گفیته: «درو گر بضم" او ل وثانیو گاف فارسی‌مفتوح مخفف درود گراست 
که استاد چوب تراش بود و بعر بی نجار گویند».. ۷ب م: «طنبور» درغباث‌اللغات-+ 


س سے سے سے س ۳ 


تألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۰۲ 





راختیار: نيك وید آن عاید باشدبا درو گر" که اختباد فعل می کند؛ وعاید ثباشد 
آهنگی که‌تیشه کرده است. پس قدرتدالطاف دتسکین وتوفسق همه‌اذفعل خدای 
باشد» اهنا- کفر دایمانهاختبار طاعت دمعصت همه ازفعل مکلفان باشد بر دنو جه 
ان وا یازا ات وتا نی آب کار اش 
وفایده حاصل شد زباده ملال افزاید. 

اها درمعنی خذلان چنانست که بیان کر ده است بمذهب شيعه وهمۀ اهل 
عدل روانباشد که باری‌تعالی بنده‌ای را خذلان کند ولطف ازوباز گیرد وتوضق 
لت 1۳ تاهر گزایمان نتواند آوردن؛ آنگه محمدرا با کتان وعلیدا باشمشر 
بدوفرستد که ایمان آرو گر نه دیا کشتة تيغ شوی دشامت در دودح آبدیمانی 
خذلان کنذو توفق ولطف باز گیزدآ نگه‌تکلیف" کندیر خلاف اراده» درسولدامام 
ان دتیغ بفرستد و گو بد: ایمان آرونگذادد که ایمان آورد آنگه بدوزخش 
برد بادی‌تعالی منز ه ومتعالی است اذنن «مانند این وهنوز که مذهب خواجه 
مجبنز باظل باشد بهتاز آ نکه‌خدای‌تعالی ظالم باشد» پس توفیق‌دالطاف اوعام باشد 
با همه مکلفان وپريك‌حد کند تاحیف ومیل از فعل او دورباشد, وایمانو کفر 
باختیاد بنده‌باشدتا بادی‌تعالی‌ظالمو خذلان ده و کفر آ فر ین نباشدتعالی الهعساتقول 
المچشرةدالمشبهعاو آ کییرا؛ایست‌جواب این کامات بر سبیل اختصاد,والحمدلن 
رب العالمین حمدالشا کر ین. 

آ نگ گفته است: «فضیحت هفتم آ فست که: رافضی گوید که‌خدایداصفتی 
دیگرهست.که آ ثرا صفت حالت گویند, و خدای بدان ضفت‌مخالف‌است مخالف ' 
خر دز | دهنچضش شته‌اک وسغس ی ا (صفت نداشته است و ندا نندو بر ین قول لازم ا مد 

فته: «طنبوروطنبوده با لضم RL‏ واین‌معر ب‌تونبره اس ت که لفت‌هندیست (تا آخر 
کلام او)». 


۱ب 6: «بادرود گر» ح د: «بدرود گر6.: ۰ ۷- کذا درهمةنسخ وگویا مصحت ومحرف 


«مخلوق» با «خلق» است. ۲ ۵ بح د: «فرشته‌ای». 


۵۰۴ کتاب نقض 
که ملائکه و دسل صفت. اخ باری‌تعالی جاهل بوده‌اند واین صفت" برایشان 

دوشده بوده است». 

اما جواب این دعوی بات نمه‌داست ويك‌نمه‌دروغ که از سر جهل وبی- 
علمی دنادانی کرده است آنست که: می‌باست که در آن بیستوپنج‌سال که دافشی 
دعوی کرده است حفت اين بك ساله بدانسته مودی که چگونه است دنر چه 
وجه اثبات کنند تا مگر این شبهت نبودی د بر ین د جه تشنیع نز دی اما بارىتعالى 
توفیق داد والطاف زبادتی" کرامت کرد تا ازعهده این‌شبهت بتمام و کمال بیرون 
آمدیم س کات مصطفی وائمة هدی عليه وعلیه السلام. 

اولا مذهب محققان شیع اصولبه چون علم‌الهدی مرتضای بغداد شيخ 
کیین بوجعفر و همه محفغان اصولبه موافقت اکثر اهل عدل دا چنثانست" 
که باری‌تعالی موصوف‌است بسفتی که | نرا صفت حالت گوبند ومخالفت ثابت‌است 
ميان قدیم دجواهر وأعر اض‌بدان‌صفت» و آن‌صفت خدای است که غیر قدیم راآن 
صفت دمثل آ لصفت وقمیل آن‌صفت نست "و بادی‌تعالی بدان‌صفت در کون معلومی 
آ بد“ دون صفات اربعه که مقتضات است و آن صفت همه پیغمبران دانند» دهم 
فر یشتگان" خدای‌تعالی دا بر آن" صفت شناسند» وهمة ائمه و اولیا وعلما باری. 
تعالی‌دا بر آن" صفت‌دانند و ازاهل عدل کس خلاف‌نکرده است درین معنی» و گر 
خلافی‌هست دراجراء عمادت‌است و ددین معنی کت ساخته‌اند» ومفر وا 
و دلبل اثبات کرده وتصنفهاء ساخته است که بادی‌تعالی بخلاف همه خلانق است 
و اوپهیچ نماند» هیچ بدونماند؛ لس کمثله شىء وهوالسميم‌البتصير" قآ کی 
مذهب شیعت بر آن وجه بودی که خواجهٌ انتقالی آورده است که آن صفت " نه 
ی تن 
۳- ع م ب: «مذهب چنانست» با وجود ذکرمذهب درپیش. *- برای تحقیق‌درصفت 
حالت رجو ع‌شود بتعلیقهٌ! .۱۸‏ ۵ ثم بح د: «د رکون معلوم می‌آید). . ع- ث م 


ب ح د: « فرشتکان). ۷ 2-۸ د: «بدان» (در هردومورد). -٩‏ ذیل آي ۱۱ 
سور مبار که شوری. ۰ ع ث ) ب: «صفات». 
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اثبیادانندهو نه‌ملاتکه, هیچ عافل‌قبول نکند که عقل مشتان این صفت‌بیشتر و کاملشس 
تست از عقول انیا دملاشکه» مس همه اساوملاشکه دائمه وعلما خدای دا بدان 
صفت دانند و آن صفت الهست‌است که مقتضای صفات ازیمه است دعلماء شعتدا 
خلافی نیست بامکدیگرمگرعوام دا اذقلت علم گفت و کوئی باشد وکر نه مثبتان 
ونافیان همه‌ناجی‌اند وخدایرا بخلاف خلقان گو بند ومعدوممعلو م دائند و گر چه 
شيء نگو بند برای آیهام خطادا" باشد, اینست مذهب شیعت‌ددین مسأّله» وزیادت 
برین در کلب بی تهات است وما دا بجواب امن طاغی ددین ماله این‌قدر کفایت 
است؛ والحمدله رب العالمین. 

آنکه گفته است: «وفضیحت هشتم آنست که: بعضی از دوافض دا مذهب 
آنست که معدومات را «أشیاء» گویند بس بقول ابشان درازل باخدای‌تعالی شاه 
بوده‌است دبرین مشار کتلاژم ود وروافض انددین‌بدو کرده" باشندیهری هشت 
وبهری تافی». 

اماجو اب اپن‌شبهت آفستکه: خلافی نست که‌متکلمان‌متحققان شعت را 
مذهب اینست خلفاً عن‌سلف که بادی‌تعالی عالماست لنفسه ولذاته لاعنعلة دلاعن 
حاجة » و چون لم زل حاصل بوده است بر بن‌صفت آعنی عالمی‌لابد اددا غیرذات پاك 
خودمعلوماتی باشدوم حال باشد که‌معلومات که‌غیر ذات بارک‌تعالی باشدمو جودباشد 
پس‌معدوم‌باشد ومعدوم | دا | ازینجا «شيء» گویند" د ازمسطلح‌معتبران اهل لغت 
معلوم اس ت که گوبند: هذاشی* مو جود» وهذاشيء معدوم» دابن‌لفظی مشتملاست 
هردومعنی دا ؛ ومذهب اهل عدل همه اشست وثافی ومشت دا درمعنی این اجرا 
خلافی نبوده است. ومشا ر کت خواجه اشعری دا لازم است که ذات بادی‌تعالی‌دا 


م «ونعدوم ومعلوم». ۲- از مواردیست که دوآلت تعلیل برای افادة تأکید جمع 
شده است چنا نکه درتعلیفةً ۱۳ بیایش پرداخته‌ايم. ۳ ث مب: «بدو گروهی). ‏ ۴- ثب: 
«متکلمان محققان» م: «متکلمان ومحثقان» ح: «محفقان و متکلمان) سخة دهم دراینجا درحدود 
دوورق سفط دارد. ۵ اپوالفتوح دازی(ده) در تسیر «ان زلزلةالساعة شیءعطیم» 
فته : «و در آیت دلیل‌است بر آنکه معدوع دا «شیء» خوانند برای آنکه آن معدوم است 
وخدای‌تعا لی آنرا(شیء» خواند». یو کد| درنسخ و ا گر چنین می بود: «و این نی 
است مشتمل هردومعنی را» بهترمی بود. 


۵۶ کتاب نقض  .‏ ۱ ۱ 
قدیم ازلی گوید' آآنگه‌هشت‌قدیم د گرباوی درازل اثبات کند؟ پس معدوم مو جود . 
نىاشد» اما قدیم هثل قدیم باشد و ددمسائلی معسنه که اشاعرء ری را با EE‏ 
خلاف است معلوم است چون عصمت ابا وز لٿ انیا و وجوب معرفت وغبر آن» 
پس خواجة انتقالی چون برمذهب مسلمانان بدروغ تشنیم زند باید که مذهب 
بدخود فی‌اموش نکند که | گر بدونيمه است عالم وخطیب؛ خواجه داست» و گر 
مشار کت لازم‌است خواجه داست که‌هشت قدیم را با ذات قدیم‌اثبات کند واثات 
ذر ٤او‏ لت" ازمذهب خواجه معلوم‌است که همه‌مو جود گو بدواشات کند چنانکه 
درمواضم این کتاب بیان کرده‌ايم «الحمدلهٌ دب العالمین. 
آنگه گفته‌است: «فضیحت‌نهم - مذهی داعتقاد هل خق آنست که بر گت 
ازدرخت بنیفتدا لابفرمان خدای‌تعالی وخدایاست مغیر ومد بر ومحر ك 
اشاء وخالق آجام وآعراض‌ااست, و دافضی کوید: خدای داتعالی" انددین آشیا 
تصر فی وصنعی تددر که نسست» وهرفعلی را باعل دون خدای" اضافت کنند». 
اما جو اب این کلمات آفست که خلاف‌نست که‌مذهب شیعة اصو له کش رال 
عددهم ددین مسأله بخلاف مذهب ر ه وفدرنه ومشهه و آشاعر ه 3 کسلاسه 
است وشیعه خلق همه اجام وأعراش مخصوصه دا حوالت بخدای‌تعالی کنند اما 
کفر بوجهل» ودعوی فر عون, ذغر ور قارون» وذنای ذانبانه لو اطه لوطبانو کذب 
[ کذبان آرفسق فاسفان حوالت بفعلومشبته ار ادت خدای‌تغالی نکنندو باریتعالی دا 
منز وب | دانند از افعال_فنایم‌وقبایح چنانکه ددمواضع این کتاب بیان کرده 
شد بتوفیق خدای. دمذهب خواجةٌ اتقالی چنان ت که فاعل_کثر وزنا ولواطه 
همه خدااست‌ومیرومخشت وتر کنار“ خراباتی وجعد؛‌قماربازدسوسی خمرفروش 
و ع ثم ب: «گویند» و «کتندم. ۲ ح: « خردة اولیه ». ۴ ثب ح: 
«خدای‌تعا لی را». ۵ ث م ب: «خدا). ۶ فیومی درم‌صباح المنیر گفته: «لاط 
الرجل بلوط لواطة بالهاء هکذا ذکره الفادابی فعل الفاحشة کمافعلها قوم لوط النبی (ع)». 


۷- ث: «وخیرومخنث) م ب: «خیرمخنث ح ندارد. ‏ ۸ ب: «تر کتاز»): «بر کیار» (بدون 
نقطه)ح هم ندارد. . -٩‏ 6 ب: «صوقی» وددنسخةٌ ح بجای‌چهارفقرة گذشته: ووقمار باز 
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همه منز هو مر ااند» درون هردومذهب تأمل باید کردن تاخود مجو کت 
ومیطل کست؟! والحمدله رب العالمین حمدالشا کرین. 

اما آ لت وقدرت وقو ت همه از افعال خدااست بمذهب ماء ويندة مکلف 
مخیراست دداختیار طاعت ومعصیت؛ تا ثوابوعقاب ومدح ونم براصل باشدء وامر 
نهی و کتاب دش بعت دبعت رسل بر قاعده حکمتوحجت‌باشد.. 

آ نگه گفته است: «دفضیحت دهم روافض گویند : قددت‌فبل الفعلاست 
و گونند: خدایاو لقددت افر ید و آنگه‌امر کردیفعل, و کار واماست» ومذهب 
اهل حق آنست که‌قدرت وافعاست؟ خدایتعالی ابه" هی آفر بند فعل وحر کت 
وسکون می آفر ند دبنده باختیار کسپ آن می کند دبدین سې دافضی دا مفو ضه 
گویند ». 

اماجواب این کلمات امعقول و شهتهای نادرست که این مصنف سنی 
آورده‌است بر سیل اختصاد | نست که‌او لا هرعافلی دعالمی‌مصنف" دان که قددت 
چون ممنزلهٌ آلت‌است بايد که شل الفعل باشد که درشاهد معلوم ومصود است که 





جوخمرفروش ومانند اینان» و بنذارمیرسد که «سوسی» بمعنی شپشی و کرمو باشد ددمنتهی- 
الارب گفته: «سوس محر كة درافتادن كرمك درچیزی والفغل من سمع یقال: ساسا لطعا) 
سوساًو کذا سوس با لتحريك وسیس مجهولاو بسیار کنه‌شدن گوسبنده ونیز سوس بیماریی است 

که درسرین‌ستورعادض شودو بیمارشدن سنور بیماری‌سوس» ومیتواندبود که کلمۀ «سواسیان» 
که مکرر درسابق گذشت محر ف ومصحف («سوسیان» باشد جمح «سوسی» بمعنی مذ کود. 


۱- ع: «رافض» ث م ب: «رافضی». ‏ ۲- خ: «گوید». ۳ ح: «باماست». ‏ ۴- ح: 
رو کاد با ماست». ۵- کذا صریحاً در نسځة ع اما نسخ م ب: «شانه) ح: «بیابی» 
پس محتمل اس ت که «بیابه» بمعنی «بیاوه) باشد دد برهان‌قاطع گفته: «یاب بسکون بای 
| بجدبمعنی نا بود وهرژه و بی‌ماحصلی وبمعنی ضایع وبکارننامدنی باشد» و گوینده با استهزا 
وسخربه کته باشد: «خدای‌تعا لی پیاوه می آ فریند فعل...! و سکون وحرکت می آفریند!؟) 
اما بنابرسه‌نسخةً ث م ب: «تعالی شأنه» کلمةٌ تجلیلیه دعائیه است از قبیل صقت بحال متعلق 
مائند «فلان رحب لجناب» وامامراد ازنسخة «ح»معاوم نشد درهرصورت ار باب فضل‌خودشان 
امعان نظر کنند. م 0 ث: (مصنف). 








۳۳۳ ۵۰۸ 

آ لت برفعل درهررصناعت باید که متقد م باشد چنافکه تشه بردد یاود که تقد ٣‏ 
باشد وقلم ۹ ومانند ابن» و آلت‌روا باشد که اذ فعل غیر باشد واین‌دجهی 
معقول ومعلوم است وبيك آ لت هز ارفعلمختلف شاد کرد» وچون قدرت از فعل 
خدا است" و فعلی که داقع آید از آن قدرت از فعل ما باشد نه ممتنع باشد که 
قدرت قبل‌الفعل باشد خلاف مذهب مچبره. 

اما آ نچه گفته است که: دخدای حر کت‌وسکون می آفر بند وبنده باختاد 
کس آن م ی کند» هر عاقلیدا بر چنین‌سخن خنده أ بد که نمی‌دانم کهوقوع‌حر کت 
وسکوندا حوالت باختیاد خدا است با حوالتش بکسب ما است؟! اکزهم اختیار 
خدای می‌باید وهم کسب مادريك فعل, رس مشار کت‌خواجه ادا لازم است‌برین 
اطلاقه و گربی کسب بنده وقوع فعل از خدای صحیح است حوالت واضافت آن 
بسنده دجهی نامعقول باشد و گر نه ومشار کت روائیست دینده رافعلی هست‌مذهت؟ 
خواجه مج باطلدفاسد باشد. ومفو ضهعجنره باشند که يك‌ننمه فعل دا بخود 
تفویض کنند ومشاد کت هم ایشان‌را لازم باشد که فعلی‌دا بدوفاعل حوالت کنند 
برسبیل اختصار اینست جواب این شبهت, دشر ح در کب شیعه بحمداله مذ کور 
ومسطور است. 

آ نگه گفته است:«فضیحت بازدهم- رافضی بوطالبدا باظهود_ کفرش‌موّمن 
گوید؛ وعلبه‌السلام توسد؛ و گوید: همه اجداد دسول ممن بودند وماایشان‌دا 
گوئیم: ئە دسولعلیه السلام گفته‌است:دابتباطالب فی‌ضحضاح من النناد بوطالب‌را 


او ۲- ح: «مقد». (درهردومودد). ۳۲ ): «کتابت» ب ح: «کتب» فیومی درمصباح 
گفته: «کتب کتباً من‌باب‌قتل و کنبه" با لکسرو کنا بأوالاسم الکت بة ا نهاصناعةکا لتجارة و العطارة 
(الی‌ان قال) و تطلق الكتبة والکتاب علی‌المنزل وعلی‌مایکنبه الشخص ویرسله قالآبوعمرو: 
سمعتآعراباً یمانباً پقول:فلان لغوب جاءته کتابی فاحتقرها فقلت: أتقول: جاء ته کتابی..!؟ 
فقال: آلیس بصحيفةء قلت: مااللغوب؟ - قال: الاحمق». ‏ ۴ د: « وچون قدرت از فعل 
جداست» (با جیم در لفظ «جدا»). ۵ کلم (مذهب» فقط در نسخةٌ ح است. . وب ب: 


زخواجه مجری». 
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ی 


شب معر اج‌در | تشی‌تنك! د ددم و نه‌محمدین الحسن ددمو ا این‌مساً له آورده‌است 
که:لابر ثالمسلمالکافرولاالکافرالمسلم »این باستشهاد آورده‌است که‌علی بن‌الحسین 
وا سامةبن‌زید گفتند: چون‌بوطالببمرد دسولمیر اش بعقیل دطالب‌داد دون جعفر 
وعلی؛ زیرا که آن دو کانه افر بودند؛ بو یکروعمردا باهمهُ قدمهای صدق ابشان 
ورنج ایشان در دين خدای وشناهایه رسول مرایشان دا کافر دانند, وعساس را با 
آنکه" خدای‌تعالی اودایهمةٌ کرامت مخصوص گردانیده است واجماع امت است 
بر بز ر گی وجاہ او؟ اورا ضعیف رآی خوانند» و چون عبدالمطلب بمرد وصایتها 
باس کرد" معما" که او کمتر بود سال ازیازده سر که اودا بودندلجزالة راید 
ووقاره» خواجه‌رافضی اورا ضعیف‌دآیمی‌داند» و از کرامت وجلالت اوخدایتعالی 
خلافت درخاندان اونهاد تاقیامت" که" داعی امت باشند وبودند» وآل بوطالب 


۱- طر بحی(د (o‏ درمجمع البحر ,ن گفته: «ا لضحضاح بفتحمعجمتین و سکونمهملة مارق 
من‌الماء علیو جه‌الارض‌ما یبلغ | لکعیین» واین‌الاثیر درنهایه کفته: «فی‌حدیتآبی‌طا لب :وجدته 
فی غمرات‌منالنار فأخرجته الی‌ضحضاح » وفی‌دواية: انه فی‌ضحضاح من‌ناریفلی منه دماغ 
ا لضحضا ححفی الاصل مارق‌منالماء علی‌وجه‌الارض ما یبلغ| لکعبین‌فاستعاره للناد» پس‌معلوم‌شد که 
لفظ «تنك»درمتن بضم تا ونون‌است‌۵ر آ زند راج فته: «تنكبضمتین وکاف‌عر بی کلمهٌفادسی 
است بمعنی باريك و کمواندك و نازلدو لطیف( ازمداروشکرستان و بهارعجم)». ۲- رث 
قمی(ده)ددالکنی والالقاب تحت عنوآن«الشیمایی» گفته:«محمد بن| لحسنا لثیبانی 
مولاهم صاحب بیحنيفة و امام هل ال رأًیصله‌دشتی قدم! بوهالعراق‌فو لدمحمد بواسط سنة۲ ۱۳ 
ونشأ بالكوفةوسمع بها من بی حنیفةوا لثوری‌ومسعر ب ن کدام» و کتب‌عن‌ما لكوالاوزاعی و آبی‌یوسف 
القاضی‌وسکن بفداد» واختلف اليه الناس وسمعوامنها لحدیث والرأی فلماغر ج‌هارون الىالرى 
الخرجة الاولی خر ج معه فمات با لری سنة ۱۸۹ قاله الخطیب البغدادی» و ددمعجم- 
المطبوعات (ح ۲- ص۱۱۱۳) گفته: «موطاًالاماع محمدین الحسن الشیبانی و بهامشه 
التعلیق | لممجدعلی موطاً الاماع محمدلعبدالحی اللکنوی دون تاريخ ص۱۹۳ وفیا لهند سنة 
4۲(« واین شخص از مشاهیرفتهای اهل‌سنت ومفاخرایشان است وترجمةً حالش بتفصیل 
بسیارمبسوط در کتب تراجم وتوادیخ وسر مذ کود است. ۳- ع: «باً نکه». ۴-ح: 
«پیزر گی جاه او». ۵- ع: «وصایتها عباس کرد») ب: «وصیتها بعباسکرد» ح: «وصایت 
بعباس داد). ۶ یعنی باآنکه. ۷- نسخ؛ «بجز الة). ۸- برای تحقیق در 
ای ن کلام دجوع شود بتعلیقُ  .۱۸!‏ ٩-«که‏ فقط درنسخة ح. 


0۱۰ کتاب نقض 
که از ابتدا تا انها يك‌دبه تتوانستند گشادن رأبهای قوی داشته‌اند.! تا بدانی 

حهل رافسی». 

اما جواب این کلمات که بی‌علم از سر غفلت وجهل دناانصافی ایرد کرده 
است | ست که: 

ول کفتهاست: - «بوالب دا با هو کفرش مۇم ن گویند وعلیلسلام 
نویسند» نمی‌دانم که طهود کفر بوطالب‌خواجه را از کجا معلوم‌شده است ازا نجا 
که چون رسول علیه‌السللام طفل اذ مادرویدر بماند و همه آعمامش از وی تیر | 
کردندیو طالب اورا بر گر فت‌دبخانه برد وتر بست کرد وخدمت کرد تابز ر گف شد 
از علامات ظهود کفرش مکریکی این‌باشد. 

دوم_ | که چون‌دسو ل دعوت 3 دقوم دا بدینو اسلام‌دش ععت» وهمهعمام 
وخو شان‌ازدکتیر 3 کردندیوطاب مبان اصرت بیست‌دش کفاد قر ش‌دصنادیدٍ 
مکه ظاهراً اا از ویدفع می کرد تا ا دعوک می کرد؛ € 
دوم علامات از ظهود کفر بوطالب این باشد. 

سیوم - چون علی اقتدابمسطفی کرد ددنماذ امام‌محم‌دومآموم علی؛ مد تی 
بریندفت *ابوطالبدوژی جفردا میکوید: با جفرسیل" جنناح ان عم ۲ 
اونیز اقتدا کرد مگرعلامت سیوم ازظهور_کفر بوطالب بنزديك خواجه این باشد. 

چهادم - در آن وقت که نامه می‌نوسد بوطالب‌باًهل_حبشه بدین عبارت در 
چو مسلفیمیتوبسه بات ۴ ا 
تسم مليك الحبش أن نحشا تبي كمو سى و المسيح ابن مر یم 


۱ میان بمعنی کمر است. ۷-«صل» بکسرصاد وسکون لام امرحاضر است از «وصل 
یصل کوعد یعد». ۰ ۳- لحسر و تس کلم «اییات» مذ کور درمت ن آخرین کلم نسخة 
«ث» است و بقیة کتاب یعنی از دو کلمةٌ «غراء نیکو» تا آخ ر کتاب از آن ساقط است و اذاین 
روی دراین مورد ازچاب اول نقض‌باین‌عبارت: «اعلان و شصرة» 2 قدیمترین و صحیح. 
ترین سخه کتاب را که نسخهُ«ث» با شد با يك‌دنیا حسرت‌ددا ینجا بدرود وودا عمی کنيم زیرا قزبت 
بر بع کتاب که از او ل‌این‌صفحه [ینی ۴۵ ۵] تا بآ خر کتاب باشد از آن‌نسخه ساقط است». ‏ 


تاليف عبدالجلیل قزوینی دازی ۵۱۱ 
ان هنک مثل الذي اا به E‏ باهر ال دهدي دعصم 
وراک تا ته في کتایکم" بصدق حدیث لاحدیث الش جم 
فلاتجعلوا ۵ ندا و اسلموا فان طريق الحق لیس بمظلم 

مگر از علامات ' کفر بوطالب بنزدیك خواجه یکی این باشد. 
,نچم _ روزی درحال حیات ورباست وحرمت خوش درحود جمهود 
قرش فرزندان خوش دا می گوید: 
ان علبا و جعفرا قتي عندملم الزمان وا لکر بر 
وال لا ةر" الیو لا ند له هن فی دوعس 
لاتخذلادافصراابن عمكما ‏ آخي لا ميعن ينهم و ابي 
مگراز علامات کفر بوطالب بنزدیك خواجةٌ مجبریکی این باشد. 
ششم - بس معروفست که درحالت آنکه برآهین وأظهار معحزات نبو اٿ 
E‏ ۳ می‌شد بوطال اذ آن خر می درحضور کبراء مکه این کلمات 
می گوید ددحق سدعلیه‌السلام والصلوة: 

ا بو جهه دبیم الیتامی عصمة للادامل 
بطوف به الهلاك مين آل هاشم فهم عنده في عصمة و فواضل, 
مگریکی از علامات کفر بوطالب بنزدیك خواجهٌ سفی‌این باشد. 

هفتم - از آ فتاب معروفتراست که در حالت نزع که بوطالب بجواد خدای 
مي‌رفت دسایتش این بوده است که" در حضود قریش دبنی‌هاشم انشا کرده است: 
| وصي‌بنصس بر الشبي الخیر_مشهد ٠‏ " علیاً ابني و شيخ القوم عباسا 

تا آ خر این اسات که دراو ل کتاب باد کرده‌ايم بجای حاجت؟ دس مگراز 
علامات کر وطالب یکی این‌باشد بزديت خواجۀ انتقالی. 

هشتم - اتفاق همه مسلمانانست که تا بوطالب درقید حیات پود سید دا از 
۱-ع:داز علامت». ۲ ح: « ومیتش ...۰ ۳ «که فقط درح. . ۴ رجوع 
شود بص ۰۴۷ 


2۱۲ کتاب نقض 
مک هجرت نباست کردل» چون آن سسد کسراذ جانوجهان جداشد دبروضهة 
رضای‌خدا شدسدهجرت کرد دمگریکی ازظهود کفر بوطالب بنزديك‌خواجه 
این باشد دمکر" آن خبر یخواجه نرسیده است که جبررثمل‌علبهالسلام مصطفی‌دا 
بدین عبادت شارت داد و گفت: ان لعز وجل حر م‌علی ا نماد صلیاتز لك وبطتا 
حملك دیا رضعك,دحجراً کفلك داین خبردلالت‌است برایمان عبدالده آمنه" 
وحلیمه د وطالب تا شهتی بنمانده د گر بتعدید و تحصیر ‏ دلالات ؟ امان بوطالب 
مشغول شو بم کتاب از حد حاجت بددشود داین قددیر ای دفم آنشبهت کفایت 

است ددلالت‌بر ایمان‌بوطالب‌بی نهایت است . 

اما معارضه‌ای هست این کلمه د1؟ عجي‌تیست کهدافضی بوطال‌دا باچندین 
تفای oS‏ اس Ea‏ 
دبی‌دانشی معاویهدا بااظهار خصومت علی مرئضی که باجماع امت امام است 
وعداوت اد" دبغی برادامامرحق داند قارا م خواند؛ | تاس ت مصطفی 
کافر بست داینجاعداوت مرتضیآمیر المؤمنینیاستديز بد حسين کش‌آمیرالمومنین 
است وبر ین قباس مبکن تابدانی که همه از چست؛ ازعدادت دبغض علیست. 

اما جواب آچه گفته است که؛ «رسول علیه‌السلام گفت که: شب معراج 
بوطالب دا دبدم در آتثی تنك» حاشا که گفته است و خبری بی‌اصل است دحدیشی 
بی تقل نادرست؛ نمی‌دانمتابوطالب در دوزخچرابود؟ | گر سب کفر بود بر خلاف 
مذهبٍ خواجۀ مجبراست که چون جزا برعمل‌نیست ورواباشد که بوجهل کافر 
دراینجا و «ومکر» سابق‌براین بچند کلمه درنسخةً ح‌نیست. ‏ ۳- ع:«ایمنه». ۴- ع ث 
) ب: «دلالت» ح: «آنچه دلالتمی کند برایمان». . . ۵- درتعليقةً ۳۸ درپیرامون‌ایمان 


ابوطا لب - علیها لسلا) - بحثی گذشت (ص ۱۹۰ - ۲۰۲) و برای تکمیل آن رجوع شود 
بتعليقة۱۸۴. ع ح:«عجب ». ۷- يعلى وبا اظهار عداوت او. 


رجیسست. 


تا لیف عبدا لجلیل‌قزوینی دازی ۱۳ 
شامت سهشت‌شود وبلقاس" مطیع بی کناه مدوخ شو د و آن همه بمشست واراده 
مالكالملك تعلق دارد ندآن تا یش اد قیامت بوطالبدا چکونه بدوذخ برده‌اند 
ویمکن که وطالب خودمۇمن‌باشداما خد اوش بدوز خ‌فرستاده‌باشد که‌مالكالملك 
است پس براصل خواجه مجبر بهشت‌دفتن دلالت نباشد برایمان» وبدوزخ دفتن 
دلالت‌نباشد بر کفر» دجزابرعمل‌محالاست»و خدای‌ما لك لملكاستبس آن‌خردا 
اصلی نباشد, و گر بوطالب بدوزخ باشددلالت‌نباشد بر کفر اد حوالت آنبمشیت, 
خدای باش و روا باشد که يقبامت او دا بهشت بر ند د بدل | دسلمان ویوذر دا 
بدوزخ فرستند بس‌خواجه ناصبی‌دا با دست اذ اصل مذهب بباید داشتن» با چنین 
میجالاتر | ترك کردن تاچهار بار در لعنت وغضب خدای نباشد دریك‌ساعت. 


دام | نجه گفته‌است که: (محمد ین حسن درموطا؟ آورده‌است که (مومن 


میراشکافر نگیرد» وکافرمیراث موّمن بگیرد» اصل‌مسأّله بر جای خوداستو بساری 


۱ ۱- عب: «بلعا)»ح:«پیغمبر» در پر هان‌قاطع کته :« بلعا) باعین بی نقطه بروزن‌فر جا) 
نام پسر با عوراست که او زاهدی بوده مستجابالدعوه در زمان موسی(ع) عاقبت ایمانش 
پباد رفت و بحذف‌الف نیز آمده است که بلعم باشد» پس تصحیح قیاسی است‌ومراداز «بلقاسم» 
پغمیرخاتم صلی الله علیهو آله وسلم است ومنطبق بانسخة «ح» استکه در آن‌بجای «بلقاسم» 
کلم( پیغمبر )ذ کر وضبط شده است‌چنا نکه با ن تصر یح‌شدو ا بیدمی کندابن تصحیح را آنکه 
قرينة اين اسم درعبارت متن «بوجهل» اس ت که درمقا بل «بلقاسم» قراردازد چنانکه گویند: 
«لکل" موسی فرعون» و کویا اختیار «بلقاسم» در عبادت متن برای‌مفابله با «بوجهل» برای 
اینست که هردو کنية مسد ریکلمة «أبو) هستند وهريك درافادة معنی مراد واضحتر ومعروفتر. 

۲- چلی در کثف الظنون تحت‌عنوان «الموطاٌ» گفته (ج۲جاپ ت رکیه؛ ص 
اره,۱۹): «وللامام محمدبن الحس‌الشیبانی موطاً کنب فيه على مذهبه رواية عن‌الاماما لك» 
وأجابماخالف مذهبه وانتخبه الاما لخطا بى (أبوسلیمان حمد بن محمدا لبستی المتوفی سنة 
۸ مانو ماين وثلائمائة) ولخصه أ بوالحسن‌علی بن محمدبن خلف‌الا بسی" وهوالمشهور 
بملخص الموطاً مشتمل على خمسمائة وعشرین‌حدیناً متصل الاسناده و اقتصرعلی روايةأ بىعبداله 
عبدا لرحمن بنا لقاسم المصری من رواية آبی‌سعیدسحنون بن‌سعید عنه‌قال: وهی‌عندی آثرب 
لروایات بالتقديم لان ابن‌القاسم مشتهر بالاختصاص فی‌صحبة مالكمع طولهاء وحسنالعناية 
متا پننه. مع‌ماکان فيه من‌الفهم والعلم والور ع وسلامته من‌التکثیرفی التقل عن‌غیرما لك (الی 
آخر کلامه)» و درسا بق نیز بموطاً شیبانی اشاره کردیم. 


۵۴ تعلیقات نقض 





فقها راهم این‌مذهب است وامامذهت آهل‌البیت وشیعه نهچنمن است که: پا 
ماکافرمیراث مومن نگیرد» امامومن‌میراث کافی گیرد کهآ نجا [ چون] کفراست 
مانع است» داینجا چون‌ایمانست منعی تتواندبودن, وعلی مبراث بوطالب گرفت 
وبوطالب خود مؤمن بود اما دروځ که برعلي الحسین وبراسامة ژید نهاده است 
ظاهرست دمعروفست که: میراث بوطالب بر ادلاد ااقسمت‌می کردند" سید گفت: 
تيغ و درع اویعلی دهبد زیادت اذقسمت؛ همحنان کردند یچناناخبارعاقل عالم 
التفات نکند وبوطالب قرشی که مر بی مصطفی‌باشد» وناصر دین خداباشد» یدد 
على مررتضی باشد» بقول خواجة انتقالى کافر نشودء دالحمدلة رب العالمين. 

واما حدیث بو بکروعمردرمواضع بر فت که‌حوالات چنسن بر شعة اصو لته 
بی‌اصل دبی‌مغز است داشانرا صحابه وبادان دسول دانند ومذهب همین است که 
بایه‌ومتز لت ومر تبت على ندار ند» وهر حوالت که یش اذاشت‌ددو غاست,وسر ماه" 
مجبری را بنشاید. 

واما آنچه گفته اس تکه؛ «عباس‌را با آن کرامت که خدای‌تعالی‌اودا بدان 
مخصوص گردانیده‌است واجماع است بر ای سد‌پدوجاه ؟ بزر گاد, رافشان اورا 
ضعف‌رأی دانندویی حر مت دانند» بخلاف آنست که حو الت کرده‌است که‌ناصسان 
دمجبران اورا کم قدروضعیف دای دبی‌حرمت دانند؛ ودلیل برین آنست که | گر 
عناس را قدری ومنزلتی ومر تبتی بودی بنزدیك نواصب؛ امامت ددغیر وی دعوی 
نکر دندی» وروز سقیفه اورا باقربت وقرابت معزول نکر دندی» وغیردیرابامامت؟ 
مشغول نکردندی» پس | گر امامت از قبل خداست د خدای بوبکر دا فرمود؛ 
عباس‌را خدای‌تعالی پی‌قددوبی‌علم وضعیف دی دانسته باشد, و گر حوالت امامت 


بامت است ایشان عاس دا ضعیف دای وبی‌قدردانسته‌اند نه دافضیان؛ تا خواحه 


ن n‏ سس سے س و 


ات ح: «قسمت کر دنل). ۲- ج: «در مواضع این کتاب برفته». ۳ ح: «که‌ماية». 
۴- درنسخ: «وجای» و بقرینة عبارت ملف معترض: «واجما عامت‌است بر بزر گی‌وجاه او» 
تصحیح شد. ۵- ع: «باامامت» ج « پر امامت). 


تأ لیف عبدا اجلیل قزوینی دازی ۵۵ 





نوسنی گناه خود بردیگران نهد و جواب جنگ نداند والسلام. 

و آ نجه گفنه است که: «از بز ر گی قدروقو ت رای عباس ر بود که ددرش 
وصابت بدو کرد از همه فرژندان» ددین صورت وصایت دسول فراموش نبایست 
کردن که باحضور عباس وهم خویشاندصحابه از مهاجروانصاریعلی کرد" ا گر 
عاس بوصایت عبدالمطلب بهتراز همه فرزندان‌باشد مگرعلی مر تضی بتخصیص 
وصا ا او لن وآخر ین بهتر اعباس دیو بکروعمر دعثمان‌باشد تا خواجه 
با این‌حجت بقول خود قبول کند با آن بدلالت نیاورد که خواب بك نیمه داست 
اشد و يت نیمه دروغ. 

اما آنچه فته است که: دآ لعباس تا بقيامت داعی امت‌اند و آل بوطالب 
بكدبه پنسندهاند»اذالم تستحی فاصنم‌ماشکت »داعی دعیتدحکام امت آن‌جماعت 
باشند که مفترض‌الطَاعه‌باشند معصومان از خطاء نص هریت اذقبل خداک" این 
صفات باید دیدن‌تادر کدامانست؟ وحدیث حکم دفر مان‌دریش در فت که هريك‌را" 
حکم تا کجا نوده‌است دینیعلی | گردیهی پنستدند عیبی نباشد که همه جهان‌بتیغ 
پدر شان گشاده شد» عاس وغیرعبناس ایمانل از م تیغ على آوردند؛ شکرآن 
خدایدا" که علی مرتضی از بیغ کسی" ایمان نباورد و درقصۀ بد دیرفته 
است ایمان عباس وتشدید یس بوطالب‌بروی برغقیل در آن واقعه؛ ودجهی‌نست 
اعادة آنر | تا تفضیل علی برعباس د غير عباس ظاهر شود دالحمدله دپ العالمین 

آنگه فته است؛ «و از دران رسول خدایتعالی یکی فصي" بود یدد 

۱- «دا» درد نسخةً ح‌ئیست. ۲- ح: «وصیت بعلی مر تضی کرد». ۳ تحقیق این 


مثل درسا بی گذشت (رجو ع‌شود بص ۳٩‏ و تعلیقة۵ ۲ ). ۴- نظر برعایت سجع بایستی کلمة 
«خدای» در این قبیلمو ارد بدون‌یاء در آخر باشدلیکن درغا لب امثال‌این‌مواردبلکه درهمهةٌآنها 





یائی در آح رکلمة«خدای» درغا لب نسخ ومخصوصاً نسخهع» بنظارمیررسد پس گویا نوعی از 
تجلیل دراین تعبیرم‌نظور بوده است. ۵- (را» در دو نسخة ع ب نیست. ۶ع 
ب: «کس). ۷- ابن در ید در اشتقاق گفته(ص۱۹): «ابن‌قصی ؛ وقصی تصغیر سب 


2۱۶ کتاب نقض 
e 0‏ 0 و م س ۱ ۳ 

عبد مناف؛ چهاز سس داشت یکی؛ عبد العز ع» دیگر عبدسناف؛ نام دوت» 
و ما۵ سه , هی و ۱9 

وخز یمه بن مدر که ازاجداد دسول بودنه هبل دا اوتصب کرد!؟ وهبل را 


وم ۾ سس ۵ ص 


«هبل خز و مه» گفتندی» مؤمن فر ذنددان‌دا اضافت‌چون دابت کند!؟" دمومن 


هبل دا چون نصب کند!؟ ویو طالب‌دا نامعبد ماف يود» دیو لهب دا عبدالعز که 
وعبدال ا کافر دود». 


اماجواب این کلمات بعضی درست و بعصی نادرست كىك گوش باودداشتن 
تا بتوفیق خدای‌تعالی فته شود ان‌شاءالهتعالی؛ وبه‌الثقة المعو نة. 

اما آنچه گفته است که: «فصی بدرعبدمناف‌بود وچهادیسرداشتداسامی 
ابشان مضاف بود بیتان» بیجاده | گردعوی علم تواریخ می کندبایستی که از معانی 


ب قاص واسمه زیدوانماسمی قصیالانه فصاعن‌قومه‌فکان فی بنی‌عذدة‌یقال: قصاالرجل یقصو 
قصوا والناحية القصوى والقاصبة واحد وهی البعيدة (الیآخرماقال)» و ددمنتهیالارب 
آفته:«قصی کسمی پسر کلاب است ونامش‌زیدیا مجمح» پس بضم قاف وفتح صاد و تشدید 
یاءدر آخراست. وان عنبهدر فصو ل فخر به گفته (ص ۸۴ نسخٌچا پی) :«وقصی ب نکلاب بن 
مر هبن کعب بن وی بن‌غا لب؛ نام او «زید»است واودا «مجمع» می‌خوانند از بهر آنکه قبایل 
فریش را جمح کرد و درمکه نشا نل). 


۱- ایند ر بددراشتقاق گفته: (هنگامی کهقبا ئل کلب بن وبره‌را می‌شمارد): «ومنهم جناب 
بن‌هبل وهبل‌فعل (بضم الهاء وفتحا لباء) امامنا لهل وهوا لكل من‌قولهم: لامكا لهبل‌آیاللکل» 
آومن فولهم: دجل مهبل اذاکان ثقيلاكثير اللحم» وهبل صنم كانت تعبده‌قریش فى الجاهاية (نا 
آخر کلام او)» دطر بحی(ده) درمجمع الحر بن گفته: «وهبل کصرد اسم‌صنم دمی به 
علی(ع) من‌ظهرا لكعبةفأمر به فدفن‌فی باب‌بنی شعبة» وصدوق(ده) ددمنلابحضره الفقه بسند 
خود از حضرت‌صادق( ع) نقل کرده درحدیث «ا لمآذمین»: «قال( ع): انه‌موضع عبدفیه‌الاصنا) 
ومنه اخذا لحجرا لذی‌نحت‌منه هبل ا لذى رمی به‌علی(ع)من‌ظهر | لکعبة لماعلا ظهر رسول اله(ص) 
فأمر به فدفن عند باب بنی شيبة فصار الدخول الى المسجد من‌باب بنی‌شيبة سنةلاجل ذلك». 
وشهیداو ل (ره) در کتاب! للمعة در باب‌طواف گفته: «از سنن‌طواف غسل است (تاآنگه گفته) 
وا لدخولمن باب بنی شيبة»وشهید ثا نی(ده)درشر حعبارت گفته:« لبطأهیل»وخوا جو ی کرمانی(ده): 
درقصیدة نو نی معروفه‌اش در وصف آمیرالمومنین علیه‌ا لسلام گفته: 

«قاضی دین رسول» خازن گنج بتول قامع کیش هبل» ماحی نقش وثن» 
۲- 0: «ومومن فرزندان‌دا»(ح: «فرزندان خودرا») جون اضافه بت کند!!). 





تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۵۱۷ 
اسامی‌وسیب نز ول آن بى خس نو دیا لا اصل درین باب | ثست که اعتقادیدلونست 
دعل تعلق داردنه‌پاس» «پاجراء الفاظ کفر وایمان ثابت‌نباشد د آ خر خوانده باشد 
و دیده‌زشنیده از تواریخ وانساب عرب که‌پهری اذقبابل‌دابنی کلاب» ونی کلیب 
ونی ار : وش وامثال این خو انند که‌اسماء مذ مت ومنقصت أست و نگو ود 
تاعافلان‌فرز ندان خود را کلب و ا ا وضبه< نه نهند؟ دس ملو م 
شد که‌ایشان دراختیار اسامی تب" وضع وفال بوده ندو نهباعتفادنهاده‌باشندا نج 
نیز دراجراء نام اصناماجداد مصطفی تبسم وضع وفال بوده‌باشند نه تسم اعتقاده 
اما آنچه اشان اختیاداین اسام یکردند سب آن بود که فراعنه وطغاة 
روز گار اشان در کتب می خواندند که نوری دریشت این قببله است که بو جود 
وظهور او ادبان دملل ل شود» و کشها باطل کردد؛ و کب و شرایم منسوخ 
شود.وبتد بت‌پرستیزایل‌شود‌طلب‌می کر دند که‌قمم‌دقلع" آن‌نور کنند بز ر گان 
اجداد مصطفیاین‌اسامی مضاف تان اختشادمی کردندتابدان شبهت | نو رمنقطع 
نشود؟ واین‌هعنی أظهرمن‌الشمس است. و یز آ که | شان‌علماو فضللامودنددانستند 
که اسم‌غیر یه است که هفت‌دددد نیم است که ای مذه نهاده‌اتد کد: اسم‌عین ۳ 
مسمی‌است» پس باجراء اسامی هیچ لازم نیاید و کفر دیمان مکتسب بنده است 
وباختبار وی است تا آن شهت‌ذائل شود. 


م ص 6۵ سس 


راما ۲ نجهخز بمههل‌سا خت‌عجی‌است کهدر توادیخ ندبده‌است که خر مه 


ا توص سم و س ی وزج و و سر سو یکو د تھے ا 


۱- درقاموس گفته: «نمیر بن‌عام رکز بیرا بوقیبلة» و درمنتهی‌الا دب گفته: «نمیر بن عامر کز بیر 
پدرقبیله‌ایست ار قیس» وابن‌عنبه درفصول فخربه کفته (ص ۶ لسخة چا بی): «و از بنی لمیر 
أبوحية الشاعروعبید بن‌حصین الراعی الشاعراز بزر گان بنی‌نمیر بود» و ازایشان آلوثاب که 
ملوك حران بودند». ۲ در منتهیآلارب گفته: «تبح محر کۀ پی‌دو وپی‌روان» واحد 
وجمع در وی یکسان است قال لهتعا لی: انا کنا لکم تبعا آتبا ع جمح). ۲- ح: «قلع 
و قمع). . ۴ نسخ: «غیر )وقیاساً تصحیح شد» و تحقیق اینکهآبا اسم غیررمسمی است ویاعین 
مسمی در عليقَك۸ گذشت (ص ۲۹-۲۳ مجلد تعلیقات). 


۸ کتاب نقض 
از زهاه وعباد روز کار بود وقوم دا از ت‌برستی منع‌هی کرد ومی گفت: اين تان 
بدران شما ساخته‌اند اشان‌بروی انکاد کردند که این اشکال دصو ر خدا از آسمان 
فسا ای ر شک اسان آن صودت ساخت! و گردهی مدآل فر دفته شدئد 
دبرای حجنت بدشان نمود که امن ساخته خلق است نه‌ساختهُ حق است, و روز 
عبدآن تمثال بیاددد دبرانجمن فوم بسوخت و گردهی بسیادوآن جماعت از بت 
برستی دجوع کردند ومومن شدند و اورا جاهل‌هنل" ومحر قها خواندندیه ويك 
دلالت بر امان خز نا تت کاس مذمتدنفررین بر آن بت‌نهادنه نام مدحو دعا 
که هبل و است از هبول وعرب در دشنام گویند؛ هبلتك | مك و انل 
معلوم‌شود که هیچ عاقل‌نام مذمت دنفرین برمعبود ننهد تاآن شبهت‌بدین‌حجت 
زایل شود وخواجه انتقالی بشهت اجداد خبرالمرسلین دا کافر نخواند. 

اما حدیت‌عبدا لمطلب علبه السلامازقصهاب هه صبناح داز نوادد" معلوهست 
ایمان‌اد» و بوطالب‌دا علی‌دغم المستثف نام‌عمزان بود“ «عجست که «عبدالعز ی»را 


۱- از اصنام ابنا لکلیی نقل‌شده است که: «وکان اول‌من‌نصب هبل خز يمة بن‌مدر کة بن‌الیاس 
بن‌مضرو کان يقال له: هبل خز يمة وکانت تضرب عنده| لقداح». ۲- ع ب ): «جاهل| لهبل» 
ح: «عا جل ! لهبل» وهمهٌا ین‌صور نسخ غلط است‌زیر ا«هبل»در لغت‌عرب‌هر گزا لف ولام نمی پذیرد 
وشایدصحیح «جاعل‌هبل» بوده يعن ی نصب کننده‌وقر اردهندة آن در کمبه‌مر ادبا شد لیکن«محرقها» 
دردنبال آن‌بااین‌معنی‌منا فات‌دار دفتأمل. ۳- ۱:2 برهیم»در برهان‌قاطع گفته:«ا بر هه بفتح ا وال 
وثالث ودابع‌نام‌سر کرد اصحاب فیل‌است» ودرقاموس گفته: «ا برهة بنا لصبا ح صاحب لفیل 
المذ کودفی القر آن» ابن عنمه‌د زر فصول فخر به گفنه: «وازحمیر یز آلذیاصیح ونام او 
الحارث بن‌ما اك‌بنز ید بن| لغوث و «تاریانه‌های آصبحی» بدو منسوب است وازسل‌اوابرهةبن 
| لصبا حملك‌تهامة» و نیز گفته (ص ۰ ۱-۱ ۱ و ازحبشه آن‌قو) که بررملك‌یمن تغلب کردند و اول 
ایشان ارباط و از بزرکث زاد گان حبشه بود وا برهة الا شرم اورا بکشت و بعد ازاو پادشاهی 
یمن کردو اوست آنکه قصد کعبةً حرام کردوفیل:|آوردتا کعبه راخراب کند (تا آخر گفتاراو)». 
۴-کذا وفقط در «ع» و دریاقی نسخ‌نیست پس اهل‌فضل خودشان‌تعمق فرمایند. ن-اینکه 
مصنت (ده) گفته: «ا برطا لب(ع) دا نام عمران بود» برحلاف تحقیق وبرخلاف قول مختاد 
معروف‌دزمیان فر ةة حقه‌امامیهاست» در کتاب‌شریف«حجها لذاهب! لی‌ایمان بی‌طا لب)احادیث 
بسیاری برصحت این مد عا نقل کرده» ودربرخی از آنها با این بیت عبدا لمطلب در وصایت 
بوی دربارة پیغمبراکرم (ص) استدلال بر آن شده‌است: ا 

«اوصيك یا عبدمناف بعدی ‏ بواحد بعدأبیه فرد» 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی رازی ۵۱۹ 


باضافت عز ی کافرمی‌داند اساعبد ادا باضافت «النء»مو من نداند» و آمنه" راهالکه 
خواندتاد گر باره خواب دكت‌نسمه راست می‌دندآردو مك نیمه درو ع» ودلالت برایمان 
اصول مصطفی اذقر آث این | به کفات‌است که: وتقلبك‌فیالساجدینآو ازاجماع 
امامسسه خود ظاهراست ونفی" نفرت طبع از نجاست شك معلوم» وستد بازاده: 
ومجبر دروغ‌زن ومبتدع» ذالحمدلة رب العالمین. 

آ نگه گفته است:«و فضیحت دو ازدهم_عایشه را چنا نکه گفتیم دافضی کافرداند 
ومن‌ساری؟ شنیدم از دافشی که مجلس‌می کرد گفت: جس لاد سسدو گفت: 
این زنك“ را طلاق ده». 

اما جواب ادن ال بی‌مغز تاه رت | فست که او ۷ دمذهب شیعه زنانر 
رسول همه امهات المومنین‌اند ومومنات وعابدات‌انده داما بمذهب خواجه امام 
اخشادست 3 منکرر امامت اختار را رافضی می‌دا ند و هالك می شناسد» بمذهبر 
شیعه‌آمام نص است ایشان نیز منکر نص دا خارحی وهالك دانند» مذهب ایست 
واعتقاد تاه 

و نجه گفت: (من ساری دودم؟ قول خود بر خود بیمم ملحدی افر ار دادم 

ج طالب تحفیق بمواضع ذکر پدرومادرآمیر المومنین( ع) در کتب معتبرةُ شيعه مر اجعه کند که 
بادقت کامل بہیان! ینمطلب پر داخته اند وما نيز در ر کشفا لكر بةفى شر حدعاء الندبة» درشر ح‌این 
ففره «أقام وليه على بن آبی‌طا لب» بتفصیل بتحقیق این مطلب پرداخته‌ایم و فقنا الله لطبعه ونشره. 


۱- ع: «وایمنه». ۲- یه ۲۱۹ سورۂ مبار که شعراء وأبوالفتو ح(ره) بعداز نقل‌اقوال 
در تفسیر آیه گفته: «و اصحاب ما باینآبه تمسك‌کردند درآنکه پدران رسول علیهلسلا) موّمن 
بودندکه خدای‌تعالی گفت: من می‌بینم گردیدن تودد پشت ساجدان» و بمثل این مطلب سایر 
مسر ان ومتکامان‌شیعه تصریح کرده‌اند. ۳- کذ | درهرچهار نسخة «ع ب‌ج) ومحتمل است 
که «نفی » محرف وت که «نفس» باشل نی خوداین امر که طبع لوخلی و نسه ازشراء 
نفرت دارد دراثبات مدعای ما کافی است واللهأعلم بحقیقةالحال. ۴- نسخ؛ «بسیاری» 








وحتماً تحریف و تصحیف‌شدهاست و درجواب شیخعبدالجلیل(ده) براین اعتراض دلیل‌وقرینة 
تصحیح دیده میشود. ۵- 1 ب: «عایشه) وقرینة تصحیح تصریح شیخ عبد| لجلیل(ده) 
است باین تعبیردر نقل کلام معتر ض. ۶ نسخ: «محال» و تصحیح نظری وقیاسی است. 


۹ کتاب نقض 
است دان خرن که دراو ل کتان درفصلی مطلق گفته است که: «ساری وا دم 

قر ينه الموت است» و چون برسالت نر فته بودساری دبا کراهش نبرده ودند يس 
باختیار خویش بقرینهٌ الموت‌دفته باشد" دبینم ملحدی بر خود معترف شده‌باشد» 
وفرق نباشد میان نیم‌ملحد وتمام ملحد تادست از آن بدادد بااین الزام قبول کند. 

و آ نچه‌حوالت کرده‌است‌بعالم که گفت: «این‌زنكداطلاقدهاو لا چنان‌عالم 
بر خود خندیده‌باشد که ذن مصطفی دا «زنكك» خواندن غابت جهل باشد» وچون 
خدای کو بد: طلاف ده, ومصطفی احماع است که نداد این‌حوالت ضلالت باشد به 
مصطفی که فرمان خدای‌تعالي نبرده باشد وان کفر محض‌است بنماند | لا آنکه 
مستمع کور و کر ونامنصف است‌عالم بان این أ بت کررده‌باشد که: بادک‌تعالی‌فرموده 
است ا ا واین دا انکارنتوان کردن که بادی‌تعالی 
گفت: | گر تواینان دا طلاق دهی من‌ترا پبدل اینان بهتر اذ اینان بدهم و آن‌صفات 
بر شمر ده که‌نه‌سنی انکارتواند کردنونه شیعی» تاخواجه بحساب کودتر باشدواین 
یت از مساق باق واتتنی وت انیت 

آ نگه گفته است: «ضیحت‌سیز دهم رافضی 3 بد:علیو باژده امام‌اتصلب 
اوهر یك بهتر بودند از جبرئیل, د گرعلی خواستی. ذبر" ابر شدی» و آفتاب دا از 
بهر علی رد کردند تا اورا نماز فائت نشوده و دسول را این کرامث نکردند که 
رسولدائماژ فوت شدبقضا باز کرد تایدانی که دافضی درجة علی‌معظ‌تر از درج 
دسول می‌داند». 

اما جو اپ این مهملات" بر سل اختصاد | نست که شبهتی ست که شعه 
انبياوائمة مفترض‌الطاعترا ازملانکه بهتر دانند و ددین‌معنی کلب مطو لومختص 


کردا ند 2 دلالات عټلی دسج انگخته وەڭدلىل اونست که ملاتکه معصو مأ ند 








ات 0 ) ا («رود». ات از یه ۵ سورة مبار که تحر یم . ۳ ) ویازدهم ۹ 
۴ درنسخ: «زیر» و در برهان‌قاطع گفته: «زبر بفتح اول وثانی وسکون‌راء قرشت به 
معنی بالا باشد که درمقا بل‌پائین است و بعر بی‌فوق گویند» وشایداصل: «برابر» بوده‌وتحریف 
شده است. ۵- ع: «محملات) م ب: «مجملات). 


تألیف عبدالجلیل‌قزوینی دازی ۵۲۱ 
وائمه معصوم؛ و بهتر ی دز کرت ثواب باشد ونوا ددقول تکلیف, وتکلف هر 
جندش اقتر باشدئوان Ol‏ چو نامه با کنر رت شهو توو جود مشتهياٽت 
معصوم باشند بهترأذ ملاشکه باشد. و د ۳ آنکه ملاثکه عك نباشند سکالیفر 
شرعی بر ینو جه» وثواب درجات امیرالمژفنین در عاداتدمساهدات" معلوم است 
و اومفترض الطناعةاست ازینجا گوبند که: اورا ات ازائمه دا درجات بشتر 
وئواب افزو نتراست عنداله‌تعالی از هربك اذملانکه؛ داتفاف است است داجماع 
اصحای! لحد وث. ورواة معتمد وناقلان امین ردا TEE‏ دجو ه مختلفه از مصطفی 
صلی ال فلو آله که گفت: ان المومن ا رمعل اد تعالی من‌ملات مقر ب؛ مس 
e‏ از آحاد موّمنان یکی بهترد گرامی‌تر باشد بنزديك خدای‌تعالی از 
فرشتة مقر ب ه‌ممتنم باشد که امیر همه مؤّمنان دهر یك از امامان بهتر باشند از 
فر شتهای» د درین کناب برین‌شهت اين حجت کفایتاست. وعجست که خواجه 
و غا اف ت | وده است که: چون عمر انرا 
وفان دسد و دفنش کردند درحال فرشتگان تاو | مانن 0 وال عمر بحسث 
وکر مان فرشته سو البگرفت وفرشته را گفت: من د بث؟ خدای تو کیست؟ فرشته 
یگنت وباز گشت» چون بمقام معلوم خودیر سد ندا | مد یوی که: شما نداستد که 
عمر آنشخص‌است که‌فی شتگانر ابا وک‌اعتفاد ددست‌ببا ید کر دن‌نه اور بافرشتگان» 
پس تاعمر بهتر نباشد از فرشتگان» ابشائرا با وی اعتقاد درست تباید کرد بقول 
خواجه وچون می‌شاید که عمر بمذهب خواجهناصبی بهتر باشد اذهمة فرشنگان 
اکر شیعه کویند: علی مرتضیو آلش ائمتهدی هرك بهتراند از باث‌فرشته بدلیل 
و حجت؛معذ ور شان ها ددداشت»و با نەدست آزمذهب بدبداشتن»و الكت ب العالمین. 
و اما آنچه گفته است که: < مذهب شيعه چنانست که ا گرعلی خواستی 
زمر ایی‌شدی» سخنی محال و یی فاعدت دبی‌اصل است» علی آدمی است بر ین تر تس 
وتر کیب که دىگر ان؛ هر آ نجه مقدور مشر باشد مثل آن مقدور او باشد؟ پس 


۱- ع: «مجاهدت). ۰-۲ ع م ب: «مقدور رواباشد). 


۵۲۲ کتاب نقض 
خدایتعالی برای ممچز_رسوللیا باکر صرت اسلام دتقویت شر یعت‌اودا بکرامتی 
مخصوص گرداند که برشود با فردشود بیش از معتاد د معهود؛ رواباید داشتن در 
مقدور بازی‌تعالی که مالكالملك است؛ ونه‌مذهب_ خو اجه‌سنی‌است كەپى ر خرقانی 
سجاده پرسر آی دریا افکند و بروی ممکن شد دعبره کرد" اکر آن درحق 
بیرزاهد جابزاست مانند این‌از ولی خدا ددصی مصطفی فبول‌باید کردن؛ بادست 
از مذهب بد خود دقاعده نی‌اصل‌بداشتن. اما | گراین مصنف سجاره مذهب خود 
با مذهب‌خصم خود دانستی جود رسوا نکردی وانکار فضل ومنقت مر ی 
تکردیء دا لحمدله على کمال‌نعمته علینا. 

اما آ نچه گفته است که: «گویندا فتاب اذبهر علی باز 9 دید» ددست‌است 
و مذهب همه شيعه است خلفاعنسلف بر وات ثقات دنقل امناء ودر همه کنبداخبار 
اصحاب لحدیث مسطورست» و ازمحد ثان معتمد مذ کوراست» ومر| از چندمخس 
ومحد ثروایت‌است‌وشعر| باشعر کرده‌اند؛ بتازی سسداسماعیل‌ین‌محمدالحمیری 
درقصده‌ای | ورده است: 

ردت عليه‌الشمس لمافاته دقت‌الصلوة وقددت‌للمفرب 

و گر بذ کر اخبارداشعار ددین معنی مشغول شویم کتابی مفردباید وما را 
ابن‌قدد کفایت است» و گر خواجه نوسنی دا می‌باید که صحت این دعوی بداند 
بابد که کتاب«مر اسالد ين‌في‌مواسم الیقین» طلب کند که‌امیرامام عبنادیدحم ال 
عليه جمع کرده است دراخبادء و این و اسناد بسند وبخواند از آن امام 
اص حاب ت تاعجیش نباید: 

أخبر ناالامير الا مامأ بومنصود المظفر العبادي "قال: آخبر ناالشيخأبوالقاسم 
سهل‌بن ابراهیم السجدی قال: آخب نا الا ستاذ أ بوعبدالةمحمدين علي الخبازي" 


۱- یعنی‌عبود کرد برای تحقیق دراین‌مطلب رجو عشودبتعلیق۱۸۴4. ۲- اشاره بعلو "شان 
این تصیده درسابق شلد (ص۲۲۸) وسه بیت‌دیگر این قصیده یز که مربوط برد شمس دیگر است 
درجواب فضیحت بنجاه‌وسه ذ کر خو اهد شد ان‌شاء الله تعا لی . ۳- برای تحفیق در باده‌این 
حدیث( بر گشتن آفتات برای امیررالمومنین علیه‌السلام) دجوع شود بِتعلیقةُ ۱۸۵. 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۵۲۳ 


a‏ قال: آخبر تاآیو بکرمحمدین اسحاقاین 
خزیمة" قال: حد ثنا احمدین داودالواسطی " قال: حد ثنااسحاق بن‌بوسف" قال: 
حد نا عبدا لملك‌بن ابي سليمان“ عن‌فضیل‌بن‌مرزوق عن اب راهيم بنالحسنعن‌فاطمة 
بنت الحسین عن‌آسماء نت عمیس قالت: كان رسولاله بو حى اليه ودأسه فى حجر 
علي فام اصل العصر حتی غر تشه فقال رسو لاله کي له علیهو | له: صلنت 
با علي ؟ قال: لاء فقال دسولالة: الله إن كان علي في طاعتكوطاعة رسولك فاددد 
عليه ا لشمس ¢ ا فر اشيا رت ثم دأیتها طلعت بعدماً غر بت. 

بس خبر که بذین بزد گی و درستی اذامامی سنی بدان‌معروفی از داوبانی 


۱- گویا مرادحفید محمدین اسحاق‌بن خزیمة آیندۂ مرویعنه است‌زیر | سبکی درترجمةً وی 
از راویان اواین شخص راچنین‌نا)برده (ص ۱۳۱ ج جاب اول): «وحفیده‌م<مدین| لفضل 
ابن‌محمدبناسحاق» ونيز در آن ترجمه هست (ص ۱۳۵): «فال‌محمدین الفضل: کان جدی 
ابو بکرلایدخرشیئاً جهده‌بل ینفقه‌علی أهل العلم (تا آخر)». ‏ ۲- ترجم‌اّاین‌شخص درطبقات 
سبکی(ج ۲؟ ص۱۳۵-۱۳۰) و درالوافی با لوفیات صفدی (ج۲؛ ص۱۹۶)آمده وابن‌حجر 
در لسان‌المیزان (ج ۵؛ ص۱۵۴) درذیل ترجمهٌمحمدبن حزیمه شیخ| املحاوی گفته: 

«قلت: ولهم ايضأًمما يلتبس بهذا ائنان‌ابن حزيمة وابن‌خریم؛ فأما ابنتعزيمة كالاولين 
فهواماالائمة | بو بكر محمد بن اسحاق بن خز يمة | لحا فظ الفقيه ا لمشهو رصاحب التصانيف قدینسب 
الى جده‌فی اول الرواية وهوالمشهورعلى الاول واما محمدبن خريم (الىآخرماقال)». 

وابن‌العماد حنبلی درشدزات‌الذهب ( ج ص ۲۶۲و۶۳۲ ۲) ترجمۂ اورا نقل کرده‌است 
وذهبی نیز درا لعب ر( ج۲ ص ۵۰-۱۴۹ ۱ )تر جمة اورا نقل کرده‌است(وطا لب تفصیل بر ای‌غیر اینها 
نیز حودش با ید رسید گی کند). ۳- ابن‌حجر در لسان المیزان گفته (ج ۱؛ص ۱۷۰) : 
« احمد بن داود الواسطى سکن الايلة دوی عن اسحاق بن يوس الازرق و عنه أحمد ن 
یحبی بن زهیرقال ابن‌حبان فی الثقات: حدیثه یشبه حدیث الثقات وهوالذی يقال له أحمدبن 
داود بن‌زیادالضبی سمع‌ابن عييلة وغیره بقرب». ۴- ابن حجردر تفریب التهذیب گفته 
(ج ۱ چاپ مصر؛ ص ۶۳): « اسحاق‌بن يوسف بن مرداس المخزومی الواسطی المعروف 
بالازرق من أ لتاسعة» مات سنة خمس ونسعین وله مانون وسیعون ع») برید + «(ع» جمیع 
الصحاح الستة» وقديقال له: «اسحاق‌الازرق كما اشاراليه | بن حجرفى الکتاب بعیدذلك بقو له: 
«اسحاق الازرق هوابن یوست تفد). ۵- ع) ب: «سلیم» این‌حجردد تفریب النهذیب 
گفته: «عبدا لملك ابنأ بىسليمان ميسرة العرزمی بفتحالمهملة وسکون‌الراء وبا لزای المفتوحة 
صدوق له أوهام من‌الخامسف مات‌سنة خمس وادبعین / حت ع ۴» وددتهذیب درترجمهةٌ سيار 
مفصل وی گفته: «روی عنه‌اسحاق الازدق». 


2۲۲۳ کتاب نقض 
بدین مشمدی اکر خواجة وسنتی قبول تکند پس خللی‌دتقماتی تباشد د در آثار 
واخبارواشعار اهلا لبت بی تها بٿ |استن کر این خبر؛ امادرین کتاب‌این‌قدر کفایت 
است. و عجبست درلفظ خبر چنانست که آفتاب بدعای مصطفی بار گشت وپنداری 
خواجه بعدادت علی نه‌خدایرا فاددمی‌داند بردجوع؛ نه‌مصطنی را صاحب معجز 
مي‌شناسد» و کرمی‌شاید که بوقت حجت‌برای حجت اذبرای اعدابدعای مصطفی 
ماه بر اسمان باشادءٌ ان سد بدو نیم شود و د گر باره باهم ید عجبست که روا 
ست که برای مر تبت ولی خدا بدعای مصطفی | فتاب بعداز غروب طلو ع کند؟! 
وهر کس که انکاد کند بر خدا ومصطفی کرده باشد نه برمنزلت علی مرتضی؛ وما 
توفیقی | لاله 

آنگه عجبتر آنکه: خواجهنوستی دوامی‌دادد که چونعمر خطای‌را دوذه 
تباه شود ا یه فر آن بحکم روذه بعداز نماز خفتن تابوقت صبح منسوخ کنندبررای 
فسات عمر بی‌دعای مصطفی و آبةٌ ناسخ بیاید که: و کلوا وش بوا حتی متبین‌لکم 
الخبط الا بيض من‌الخیط الا سود من‌الفجرثم اتسوا الصیام الى الیل" تا روز 
عمردا قصانی نباشد اما ازعداوت مادر آودده چون بعلی‌دسد روانناشد که بدعای 
مصطنی آفتان جماد بعدازغروب طلوع کندوینزديك عقلاوفضلا منزلت آن لیخ ش 
است که خواجه ددحق_عمرائبات می کند که اس منسوخ کنند وناسخی باید 
وتا شامت حکمش برجای باشد تا خواجه با دست ازآن بداردیااین‌منز لت علی 
قبول کندباچندننی ححت ودلالت وسنت تادلش دسا شود کشت اف 
که بر بغض علی‌بمبرد بادی‌تعالی شر جبروقدروخادجبی اذهمهٌ مسلمانان کفایت 
کناد بمشه وجوده. ۱ 

اما آنچد گفته است که: «رسول‌دانماذفائت شد» دروغیمحض‌است‌وبمذهب 
ماروانباشداما بمذهب خواجه چون پیغمبرعاشق وفاسق‌می‌شاید | گر نمازش‌فافت 

۱- ازآیة ۱۸۷ سورشمبار كة بقره وبرای تفصیل‌شأن نزول آیه مراجعه شود بِتعلیقه/ع۱۸. 


۲- ع ب: «مادرآورد» (بدون‌هاء درآخر). 


تا لیف عبدا لجلیل قزوینی‌رازی 2۲۵ 


شود هم رواباشد. 

و نچه گفته اس تکه: «منز لت علي‌بهتردانندازمنز ات دسول»ازمذهی_شعه 
معلوم است که علی‌را مقتدی وشا کرد مصطفی دانند اما بعد ازمصطنی اورا بهتر 
ازهمهٌ اهل‌الببت داصحای وامت دانند بدلالت آ نکه‌نص است اذقبل خدایامامت, 
ومعصوم‌است ازهمة خطاوزلت, وعالمتر است با حکام‌شر بعت اذهمهٌاست؛ «الحمدله 
رب العالمین. 

آ که آفنه است؛ «فضیحت چهارذهم: رافضی فر اء سبعه" دا که‌درحروف 
دقرائت فر آن سخن کنته‌اند همه‌راکافردانند ذیرا که کویندا: کس| نر سد که 
درقر آن وقرائت تصر ف کند | لاقائم بیاید دقر آن بدرستي اما کند ومومنان‌را 
دشخوادباشد این فراموش کردن و آن حفظ کردن». 

اما جواب چنین سخن گرچه کرا نکند که دروغ وبهتان این حوالت‌همة 
عفلاوفضلا را معلوم‌است اما چون شردعی‌برفته است بر سیل اشادت کلمتی‌برود. 
ایسبحان له جماعتی مقر بان متدمن عاف عالم سالها اذسر علم و دیافت در کتاب 
خدای‌تعالیر نج برده واستخراج معانی کرده از حروف و کلمات ووفوف مسلمانان 
امشانر | بکدام حجت کافردانند!؟ صدهز ار لعنت خدا وفر بشتگاندهمٌا نساومومنان 
بر آن باد که ایشان‌دا کافرداند باخوانده وباضعاف آن بر آن‌حرام‌ژاده که چنین 
دروع برمسلمانان‌ نهد با آ نک اتفافاست که‌بسشترین ابشان خود شیعی‌مذهب‌اند 
کو فیان ومدنیان ومکیان و بصر بان چنانکه ابن کثیردنافع از حرمین‌انده وابن 
العلاء آبوعمر دست» دابوبکرعاصم است کوفی است د اذین‌بقاع مجبر وخادجی 
باشد | لاموّمتان عدلی مذهب؛ اما ابنعامرشامی.است نا معلوم‌شود وبافیان خود 

عدلی‌آند نه‌مجبر ژهشبهی نه خارجی|ند» وراوبان اسرالمومنین چونعاصم و 


١‏ ع م ب: «سبع». ۴ ع م ب: «گوید. ۳ ع :«بحجت» ( گویا صحیح: 
ز( بی حجت) بوده‌است) 3 د ((بچجه حجت). ۴ ع «باً نکه). ۵- کذا در نسح 


والصحیح: (من)۰ 


۲۶ کتاب نقض 


بتمعه خود مقتدای شعت‌اند درفرائت» و بادی‌تعالی ایشان‌دا اهل ذ کر میخواند' 
ورسول علمه‌السلام گفته‌است که: هل القر آن هل ال و خاصته" دامثال این‌اخاد 
بی نها یت دمفستر ان اهلا لیت چون شخ ہو جعفر طوسی دمحمدفتال وبوعلی‌طبررسی 
وشیخ بلفتوج عالم رازی همه‌حوالات واشادات درین باب درتفاسیر حوالت‌بدیشان 
کرده داشان دابر حمت دثناباد کرده‌اند د چەشهت يما یں شبعه‌را درو جوه قرائت 
با آنکه بر هر کلمتیاذطر بلغتو نحو واصولدلابل‌معلوم‌شده‌باشدواشتقاقات‌ظاهر 
وشبهتی دا مدخل نه» وباری‌تعالی گفته که: انانحن‌نز لنا اللذ کرواناله لحافظون؟ 
س کیجا آدمیان تصر فی کنند درعبادت" ومعنی کلمات وحروف خللی کند". 
اما آنچه گفته است خا کش بدهان که: د گویند تاقائم بنیایدقر آن‌نشاید 
خو اندن که‌خطا باشد». اک‌سبحان‌ال نه دراو ل کتاب دعوی کرده است که بست 
وینج‌سال این‌مذهب داشته است اگردروغ نگفته‌بودی بایستی که ازمذهب شيعت 
این‌مابه بدانسته بودی که از مصطفی تا بحسن عسکری امامان دا همه عالمتراز 
امت گویند این طایفه, ومنزلت هیچ امام فروتر ندانشد ازمنزلت قائم علیه‌السلام 
وامالممنین دا خود بهترازو وهربك از ائمه دائنده پس | گردد وجوه آبات 
رقر ات و کلمات وحروف قر آن‌خللی‌بودی از قبل فر 1 باخواستی بودن‌صادق 
و باقر تا بحسن‌عسکری درست باز کرده بودندی تاشعت دا توقف وانتظاد نباستی 
کردن چنانکه همه علوم فقه وشریعت د تفسبردا بان کرده‌اند تا موقوف تست 


۱- «میخ و اند» در نسخۀر ع)متصلانوشته‌شده واین‌امرادعای آنانر | که‌میگویند امثال«میخو اهد» 
در کتب‌قدما متصلا؛ بنظر نرسیده‌است تکذیب‌میکند. ۲- قال‌ابن الاثیرفی‌النهاية: «فیه: أهل 
ار آن هم آهل له و حاصته‌أیحفظةا لقر آن‌العاملون بەهمأولياء الله راون به احتصا ص أهل 
الانسان به» والحدیث نفله السوطی ف ی‌الجامع الصغيرعن مشيخة 1 ی‌القاسم بن‌حیدرعن‌علی 
علیه‌السلام و نقلها لمناوی فی کنوز الحتائی عن‌السائی» و در دونسخه م ب: «خالصته» بجای 
«خاصته» یادشده‌است. "+ ع مب: «وچهشبهت‌بنماندم. ۴-ع:«بآنکه». ۵-آية 
٩‏ سورة میا رکه حجر. ۶ در برهان قاطع گفته: «کجا بضم اول و انی با لف 
کشیده مختصرهر کحاست»» ۷ ۵ ب رو درعبارت». ۸- ح: «پس کجا آدمیان 
تصرفی کنند که درعبارات ومعنی کلمات وحروف قرآنی خللی نکند» د نیز هکذا بجز اینکه 
درآ ن بجای «نکند) کلمة کند) یادشده‌است. پس «کجا) در نسخة جح بمعنی کی انکاری‌است 
دربر ھان گفته: «ونیز کجا بمعنی کی بفتح کا ن که کلمة انکاداست و کدا)جا هم‌هست». 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۵۲۷ 
بحمدألله بر ظهو ر وحضودفائم علیهالسلام تاعا قلان مدانند که همه حوالات دروخ 
کرده‌است و همه هت نها ساطل نهاده واعتقادشعه‌بررصحت‌ثر آن وصدفقر ات مستقيم 
است و تا" کور ولال می‌باشد بدین‌حجت: لابأتب‌الباطل من بین‌بدبه ولامن خلفه 

تنزیل من حکیم حمید". 

آنگه گفته است: «فضیحت باثر دهم بگفتيم که:ه رگزدرو غ‌زن‌تر وجاحد. 
تراز دافضی دمگری نباشد گویند: ذوالفقار علی از آسمان آوردند او لا ذوالفقار 
نام تیغی‌استد آن‌تیغ از آن منبه بنالحجاح‌بود بغنیمت برذ بدد برسولافتاد 
۳ اسيفالشبي » گنتند دسول بعلی‌داد | نجه از آسمان جبربل آودد آل‌بود که 
چون جهاد فرریضه کردند جبرئلمیآمد تیفی حمابل کر ده ودرهرغزوکجبرثشل 
همحنین کردی سلاح بوشدهآمدی تادسول بدانستی که غزامی‌فرماید امامقصود 
رافضی نه‌نشر معجزات رسول خدای‌باشدمقصودش آن باشدتاددوغی بگویدذبادتی 
مرعلی راء دفضیلتی اورا اثبات کنند" بررسول خدای‌تعالی». 

ایا جواب ابن‌فصل موجز آنست که‌دروغزن وحاحد آن طایفه باشند که 
خدایر| ظالم گوبند» ورسول دا عاشق, وامام دا مخطی؛ و آن ناصبیان مجبراند 
چنانکه بدلائل درمواضع درست کرده شد. 

اما آنحه گفته که کو بند: «ذوالفقار علی‌از آسمان آوددند» کل ندودراخار 
آورده‌انده اما شعه و غیر‌شعه هر معجزان' که درعهد رسول اثبات کنند آ نرا 
as‏ کرامت بویکر, وخواجه نبیر 
طرفه نبایه داشتن که از آسمان تیغی بمسطنی آودند" که از سمان بمصطفی بهتر 
ازتیغ چیزها آوددند او لافر آن مجید. دوم مرغبربان. سیوم‌ميوة بهشتی. چهارم 
طبخ‌جنتی. واجماع وارد است‌برین جمله داخبادمتواتر؛ تيغ را همان‌حکم باشد 

اب ح: «تا» (بدون واو دراولآن). ۲- آ٣۴‏ سورۂمبا رک فصلت. ۳- حد: «بزیادتی 

فضیلت مرعلی‌را و اوراکرامتی اثبات‌کند. ۲ عب : «(هرمعجزاتی» وای ن تعییریهنی 
استعمال «هر»با کلم «معجزات» که صریح نسخۀ ع است یا «معجزاتی» که صریح دو نسخة 


) ب است یکی از شواهد جلیه و براهین قاطعه است براینکه در قدیم کلمة «هر» دا برجمع 
نیز داحل می کر ده ند چنانکه در تعلیقة اولی بتفصیل ياد شد. ۵- ع ب م: «آوردند), 


سید ی بجعت سا سس تحارص ananassae ma‏ او اعد ار دوعس ی اس ادا و اس سا سس کت سا اس دا اه ای سس و توت رای وس و مسر 


وعلی‌تابع و مقتدیاست‌حوالت این کرامت بمصطفی ا و چون می گودد 
«نه‌زوالفقار بود» هر تىغی که خواهی می گس درین منازءتی‌نیست دانم که خواجه 
نو ِ انکارتکند که حامل تیغ‌علی بو د نه غیرعلی» وخبر «لافتی | لاعلی‌ولاسف 
لا ندالفقار» از است کس انکاد نکرده است مگر این مصتف" »و تبغ دا شرف 
ازعلی‌است نه‌علی دا ازتیغ اگراز آسمان آوددند و گراز ذمین. 

و عجستکه خواجه انتقالی از مذ کران نامنصف خود نشنوده است که 
چون" در عمردا فصف کنند یکی می گوید: از دوست ناقه صالح بود؛ ددیگری 
می گوید: از جلد کیش ابراهیم بود د دیگری می گوید: اذ پوستکوسفندان 
شغیب بود» د نمی‌دانم که آن دو ست که نگاه می‌ داشت دوسه هزارسال؟! اکر آن 
رواست وحایز ومصه آر) این دز هروا بايد داشتن؛ که و که مر تعنی برای 
نصر ت شر يعت مضطفی بدان حصنهای بدعت گشود و گر دنر گردنان زد وقو اع" 
اسلامبدانسمهید گر داید خدایتعالی از آسمانبمصطفی فر ستاد بادست از آن‌بداشتن 
با انکار این نکردن. اما فص جبر" دتهمت نسب | گر چه بنهان کنند عبان باشد» 
و دوستی سر بوطالب از محض امان باشد؛ والحمدلنه کماهو احله. 

آنه گفته‌است؛ («ضبحت شانزدهم - رافضی‌علی دا ازهمه انا بهترداند 
و گوید: هر چه‌همه‌اننیا داستند علی‌همه دانست بتنهائی. دمن بارافضیی ددین باب 
مناظره کردم دافضی گفت: علی دا فضلی که رسول نهادی چه حاجت بود کهآن 
خن ۸5 رسولرا فضل نهاد علی‌را فصل نهاد». 

اما آنچه* گفته است بکنابه ازشیعه درمواضع کتاب؛ و بلقبدفش‌باد کرده 
جواب" داده‌ایم بوجه خویش, اما آنچه «علی دا بهتر اذانبیا دانند» از کتب شیع 
اصولبه معلوم است که ایشان‌را مذهب نیست دنبوده‌است که دد جۀ امیر المؤمنین 
چون درجه‌انساست؛ و درجه ومر تبه انیا ذبادت گویند از درجه‌ومر تبه ملانکه 

۱- عبارت «وخبرلافتیالاعلی (تا)مگر این مصنف» در دونسخه ح د نیست. ۲ ع ب : 


رکه دراوصافی چون». ۴ ع م ب: «که‌تیغ». ۴- ع ب: «وتمهید وفواعل). 
۵- ع: «غصة خبر » ح د: «غصةً جیر». ۶-ع)ب: راماجواب آنجه). ۷- :«وجواب» 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۵۹ 
وائسه, هریك از اثبیا دا فضیلت بیشتردانند از فضیلت ومنقبت امیرالموُمنین که 
درجۀ ولی‌دون درجه نی باشد» وهرمنزلت که ولیرا باشد نبی‌دا باشد» ودرجاتی 
که ثبی دا باشد چون کناب دش يعت وتحمل «سالت با هشقت دعو ت وغر آن 
ات و رن هار رات اش وهای کی 
بهتر است آذبهری انبیا که غیراولوالعزمان دمرسلان‌اند و آن مذهبی مردوداست 
و نامقبو لاستدسخنی بی‌دلمل‌وبی‌فامده, ونه مذهب اصو لبان شیعه‌است , امامذهبر 
اصولیه چننانست که همچنانکه مصطفی‌بهتراست اذهر مکی اذ انببا؛ علي مر تضی 
بهتراست از هریکی از ااصیابقول رسولعلیه‌السلام که اورا باجماع‌باوقات گفته 
اس 5 باعلی" آناسیدالا ثبیاء وات دالا وصیاء و از ادصیابهتر باشد که اا 
باشند"تا این شبهت زایل باشد و این مراد حاصل بی‌تقبه و مداهنه؛ والحمدلد 
رب العا 

اما جو ابآ نچهگفته است: « گوبند: هر چه‌همة انبیادانستند علیهم السلام 
علی بتنهائی دانست » هم دروغ گفته است ما" این اطلاق نکنیم ددامیرالموهنین 
علیهالسلام؛ مقیند گوئیم» این لفظ کوئیم: بعد از مصطفی علیه‌السلام هرچه امت 
مدا محتاج باشند اژاصول وفروع وتفاسیر کب و منزلات که اهل ادبان دملل 
رجوع کنند وعلم خاببات که سکانگان اسلام دا دلالت‌باشد بحق وفر آن؛ باید 
که امام عالم باشد بکیفست آن که ا کر نداند خلل بدین د شر بعت محمدی راه 
باود دامام باید که‌پدین علومعالمتر باشد اذ اهل ذمانهٌ خویش تافرق پاشسیان 
خت ازجم ج علیه؟ درن مسال مذهب‌شیعة امامبهاشت که سان کرده‌شد؛ 
والحمدلةرب العالمین. 

واما آ نچه گفته است از سر ناصببیوعداوت آل مصطفی که: «من بادافنیی 
8-۱: «ومشقت دعوت» عب: «بامثقت و دعوت». ۲- درسابق بحثی‌دراین باره گذشت 
رجو ع‌شودبتعلیقةً .۱۳۳‏ ۳-ح د: «ازاوصیا بهترباشد ازانبیابهتر نباشد». ۲-ع: 


«اما). ۵- ب ح: یا بد). ۶ درسخ: «محجوح الیه» واین ازلغت عرب مسلم 
است که می گویند: «احتج فلان علی‌حصمه). 


0۳۰ کتاب نقض 

مسا له می گفتم دافضی کفت: علدا بتفضیلی که رسول نهادی چه‌حاجت بودی که 
آن خدا که رسولدا فضل نهاد علی‌را فضیلت داد» مذهب شيعه ددین‌مساّله نه این 
صودت دادد اه لا امیرالمومنین علی‌علیهالسلام سند اوصیااست» وامام افیا است 





ومنصوص اذفبل خداست, ومعصوم ازهمه لت و خطاست ونامش برعرش‌خداست 
ویدر-همهٌ امه هداست؛ اما شا گرد و خدمتگاد مسطنی است» و اامفتدی است 
ومحمدمقتداست» بی شرف دفضیاتمنقبت بافته است اذدسول‌علیهالسلام؛ وطاعت 
دسول بردی داجست‌چون طاعت خدای» و گر بر سبیل تقدیر اندگ‌مایه درمصطفی 
عاصی شودهمةٌ طاعتش مردودباشد» این‌صورت چنین‌است. اصامذهب شیع اصو لته 
چنانست که امامت او وتقر بر ولابت او وفرض طاعت اد از قبل خداست تبارك 
وتعالی» و بمصطفی علبهاصلوة دالسلامتعلقی نداد دامامت‌ددجه‌است نه‌اختار 
خلق, ن ص است ازقبل خدای؛ مگر آن‌شیعی که بااین ناصبی مناظره کرده‌باشد 
هم‌برربن وجه گفته‌باشد که مذهب شیعت وطربقةٌ اصولیان ابنست که بیان کرده‌شد 
رالحمدلٌ رب العالمین. 

آنگه گفته است: «فضیحت هفدهم - همه اهل اسلام دا امید بمحمدین 
عبداله ین عبدالمطلب باشد دامید بشفاعت او دادنه مگردافضی که دلشان درقائم 
بسته با شدو امید بدودار ندومحمد_آ خر بن‌اودادانند و گو بند: اد بهترین خلقاست». 

اما جواب این‌محال اکر چه کری" نکند که دددغی محض دبهتانی‌بی‌اصل 
است همه عقلا کذب این دعوی دانند چون ااشاندا معرفتی حاصل‌باشد باصول 
مذاهب" اما آشارتی برود. ۲ 

او لاا نجه گفته‌است که: «همهٌ مسلماثان‌امید بمحمدین‌عبدالدارند» بن 
ناصسی خو پش‌خندبده‌است که‌مطلق این کلمت‌ددانباشد گفتن كه‌مؤمنان‌ومسلمانان 
باید که امید بر حمت خدای‌تعالی دارند که منعم بر حقیقت ادست وراحم ورازق 


اس حد: «و اورا محمد آخر الزمان دانند). ۲- ح د: « کر ا). ۳ ح د: رتاهماه 
عملا بدانند اصول مذهب را). 





تأ لیف عبدالجلیل‌قزوینی دازی ۵۳۱ 














ات سح بت ید ا ت د س د 


وغافر اوست تبادكوتعالی. آنگه بابد گفتن که: عاصان امت امیددارند بشفاعت 

محمد» تاسندیده بودی» اما خدایش سلب توفق کرده است تا همه کلمات خطا 
احرا کرده است. 

اما ۲ نچه فته است که؛ «رافضیان‌را همه‌امیدیقام باشد» دیشش پنماز نیست 
که‌دروغ کوید او لا شعه‌جزا برعمل گویند» وئواب برایماندطاعت؛ تا آن‌قاعده 
باطل باشد که خواجه آدرده است‌دسرون از آنکه ازمذهب شيعت معلوم است که 
مصطفی دا صلی‌اله عليه و آله «خیر الخلائق آجمعین » دانند و « سيد الملائكة 
دالنسین» گویند؛ علی‌دا نیز بهتر ازقاثم دانند» دچون فائم ده‌امام دگررا دعوی 
کنند تا آن درو غ دز تحررمجرش بماند یس اورا چبگونه بهترین خلق گویند؟! 
و کسی که بشامت مقر د معترف باشد چگونه روادادد چندینی حوالات بی‌اصل 
ونقل نادرست کردن» بارخدابا توفیق ده تا از عهدۀ گفته بددا ثم وقول دقلم ۷ 
بصواب نکردانیم انكأنت الرفیع العزدز. 

آنگهگفنه‌است: «فضیحت هژ دهم _رافضیامام‌دامعجز گوږدو گوید: روا 
باشد که امام بهتراذ بیغمبر باشد که جبرئیل اسطه خدا است بدو د ادبهثراست 
از جبرئیل وچون‌محمد واسطٌ خداست بامام؛ بايد که امام بهتر باشد ازدسول 
وان معنی مقالاٌ بوجعفربا بوبه قمی وهم بابوییانست». 

اما جواب این کلمات حشو بی‌اصل که د گر باده ازس نصبد خردج‌ایراد 
کرده است | نست که‌شبهت نیست دد آنکه شیعت ائمهرا عند" دعوی امامت‌وانکار 
فوم معجزات گویند وهر یك دا آظهرمن الشمس بوده‌است" داهل ذمانة ایشان 
دیده‌اند و مخالف وموّالف" روات کرده که دال بو ده است بر صدق دعوی هر یك 

وشعت روا دارند که صادفی‌دا عنددعوی معجزی باشدمن‌قبل اله تعالی و گر چه 


۱- ۸ ب: «هیجدهم). ۲- «که) فقط درح د. ۳- مصنف (ده) کلمة «عند» را 
دراین قبیل موارد بسبار بکار برده است چنانکه ابوالفتوح (ده) نیز درتفسیرخود این تعبیررا 
بسیار بکار برده‌است. ۴ب ج د: «ومعجز ات هريكآظهرمن | لشمس‌است)». ۵- حد: 
«ومخالف وموافق)». 


2۳۲ کتاب نقض 


مد عی ئەيىغمەر باشد و نه امام چنانکه‌مر نم عمر ان را صلو ات‌اله‌علعا دو د که درخت 
خشك‌تازه وسىزو بارودشد» و از سخت آب بدید مد وطفل‌دد گاهو ارمبا واز 
ا تاطهادت رعصمت مر دم معلوم شل قوم‌را؛ كذلك ا کرد ازدسول باددعهدِ 
رسول‌اهام دعوی حقی دسول و کتاب دشر یمت او کند وجماعتی‌برگانگان بر ان 
انکار کنند رواباشد بلکه واجب باشد که باری‌تعالی معجزی ظاهی گرداند تا آن 
شهت بر خنزد ۳ از شجا ست که شعت امه را اصحاب معجزات گو ند 7 دلالات 
قاطعات رین معنی سبارست» وما را این‌قدد برای دفع شبهت این ناصبی انتقالی 
نوسنی کنات اش 
دعجست که خواجهنوسنیدا فراموش شده‌است که همه‌سال علماءمجران 
درسر هیر ها لاف میز نند 2 در کلب می و سند وبکوری دافضیان‌بعوام؟ دحهال 
می آموزند که ىرى از ولات مصر بنزديك عمر خطاب امد که ھر سال کے“ رود 
یل فو ت گرد دختری دا بوی اندازند تا سا کن کرددامسال نوت منست و در 
همه جهان‌دختر کی دادم و توامام جهانی اگرعرا از بن‌محنت برهانی توانی» عمر 
حال" نامه نوشت دردد نىل که: بايد که سا کن‌شوی ویگذری و کر نه ام و ترا 
خشك گردانم حالی چون امه عفرل | م سا کن‌شد وهنوزسا کن‌است. خواحه 
ناصبی‌ددعمردعوی خدائی کند آ نگه بتشنیع‌باز کوید که:شیعت‌امامدامعجز گویند 
۱- «پدید آمد»فقط در ح د» وامورمذ کوده|شاره‌است بمضمون آبات‌شر یفه که درسورژمبار که 
مریم‌است: «فأجاء‌ها المخاض| لى جذ ع) لنخلة قالت‌یا لیتنی‌مت قبل‌هذا وکنت نسامنسبالدفناداها 
من تحتها ألا تحزنی قدجعل ربك تحتكسرياً # و هزی اليك بجذ ع النخلة تسافط عليك‌رطباً 
جنيا و فکلی واشر بی وقری عیناً( یه ۲۳و۴۲ ۷و۵ ۲و۶ ۲سورمبار کذمریم )» ومراداز «سری» 
جو ی كو جكاست ومفسر ان گفته‌اند: جوی‌آب‌را برای آن «سری» حوانده‌اند که جریان دارد 
وآن فعیل است از «سری یسری» که بمعنی «جری یجری» می باشد. ۲- اشاره بول 
حضرت‌عیسی علیه | لسلاعا ست درهمانسورةمبار کةمریم که: «فأشارتاليهقا لوا کیف نکلممن‌کان 
فی‌المهد صیاً + قال انی عبدالته آتانی الکتاب و جعلنی نبیاً ٭ وجعلنی (تا آخر آیات از یه 
۹ تا ۲۳ سورةمذ کوده)». . . ۴-۳ ب:«که همه‌ساله». ۴ ع م ب: «درعوام» 
۵- «که» در دونسخةً ع ب نیست. ۶ م ب: «درحال» 
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تارواباشد که عمر جابزالخطا رابر زمین ورودفرمان" باشداها دوانباشدکه‌مررتضی 
معصوم دا بوقت حاجت برای حجت؛ معجز باش تاخواجه با آن فول با حجت 
قبوك کند وبا دست اذین دعوکر بی حجت بدارد؛ داین خودآ سانست ان عجتر 
است که خواحه مجر مشنهی همه دوز مبان ددسته باشد و بدرو غ ھی گوید: 
شلی وجنبد ویو بکر طاهران وفلان‌بهمانی وبهمان خرقانی دا کرامات بوده‌است 
دهر مث را کراماتی شرح دهد که بلیغ‌تراز ده‌معحز باشد کدیکی ساعتی اذاهر 
مکه رسد» و دگری‌چهل‌شانر وز طعام نخوزد» و آن دگردا از درخت ام غیلان 
خرما بدید | ید بکی از همدان حلوای گرم مکه برد و آن دیگری را کا 
از بالای‌خانه‌اش" طواف‌می کند چنانکه‌مردم مي‌بینند" که آن کعبه است, مانند 
این ددحماعتی ران تامعصوم روا داذند اما | گرشعت درحماعتی معصومان از 
خطا منصوصان از قبل خدا" فرذندان فاطمة‌الزهرا" همه از نسل مصطفی اولاد 
مر تضی دعوی بدلیل کنند که اصحاب معجزاتوبینات‌بوده‌اند دافضی باشند» باری 
با دست از آن کرامات و دعاوی بدروغ بباید داشتن دآین‌نشنیع بدرو ع می‌زدن» 
با این سادات دابا این ران مقابل کردن داین‌حجت قبول کردن» وعاقل چون 
انصاف بدهد پداند که فرقی نیست میان این معجزات و آن کرامات؛ خلاف دداسم 
است و درعبادت» تا خواجه ناصی بدان عوام دا درشهت می‌افکند. 
واما جوابآ نچه در آخر فصل فته است که: د گونند: امام بهتراست اذ 
رسول » بحجت و دلیل درمواضم وفصول این کتاب بیان کرده شد که نه مذهبٍ 
۱ ح د: «که‌عمرجایزالخطا N‏ و «برزمین» که‌درمتن هست‌اشاده بقصه 
ایست که در بارۀ اسکان زاز له وزمین ارزه‌ای بعمر نسبت می‌دهند که دره‌اش را برزمین زده 
و گفته که: سا کن‌شو پس‌زمین ساکن‌شده و درجائی دیگرازاین کتاب ذکرشده است. 
۲- ع:«برای حاجت». ۵-۳ ب: «وفلان بهمان» حد: «وفلان و بهمان». 2۳ 


۱ ب: «وآن دیگری کعبه را». تچ د: «از بالای سر). ۶ ح د: « مردم همه 


بینند). ¥۷- 3 بت رعدای). ۳-۸ ب ح د؛ «فاطمه زهر ا). 





وی تست تست ا لس انو وی باستحا ایح نیت ویس یساس ا سا ی رم ویس کات رس تا ام ا ا 


شعن است ا و آ نجه حوالت کرده است بشیتخ کبیر بو جعفر يايو به 
رسي العنه وارضاه تون دحمهم الله که «امام بهتراست از دسول برای 
aT‏ دسول واسطه | ست ميان خدای وامام » خود ندائسته است که شيخ بو جعفر 
با حزالت فسل اراین فتوی نکند که لازم آمد که هربك از افت‌برین اصل بتر 
از رسول و امام باشند و حاشا که هیچ عالمی از علماء شعت این معنی گفته باشد 
و دلالات بسار برفت که دسول اذامام‌بهتر است دال مدل رب العالمین‌علی شوت 
اعتقادنا خلفاعن‌سلف . 

آنگه گفته است: «فضیحت نوزدهم- رافضی گو بد: علی دا خدای تعالی 
ام نهاده‌است اشتقاق از نام خود» و پیش اذاو کس" علی ام بود د این‌هم از آن 
دروغها است که دافضبان واخود ها نهند" و باحمقی باودشان می کنند" که اگر 
علی‌را خدای نامنهاد مگر جبرئیل ببوطاب آمد که پسرت‌دا علي نام نه زیرا که 
على ده‌ساله بود که رسول را دسالت. امد وگر او را خدای علی نام نهاد على بن 
| مسبن خاف دا که نام نهاد؛ که پنجاه‌سال از علی بزد گس e‏ بوعلی 
کنیت بود؛ د علی بن اميه دا خود على کشت ت» و علي بن‌بکر بن دال بند بیعة ین 
تزار را نام که على بر نهاد که بهشتصد سه لت ازعلی بود وچشن در کلب 
الات غر ت ادان ۹5 غل نام بوده‌آند اما برقول دافضی اعتمادی‌نباشد». 

اما [در] جواب این‌فصل نىك تال ,اید کردن تافایدت‌حاصل‌شود وشهت 
زابل گردد انشاءای. اد لا مذهب‌چنانست که این اسم خدایتعالی برعلی _مررتصی 
نهاد ویش‌از آنکه خدایاین‌نام بر دی نهاد کس دا این‌نام نبود اما سحار#دافنی 


2 تأصبی‌شدهد | ساید دانستن که مااذاین او a‏ " خواهيم تاا ون شهت در نحر 


١‏ م ب حد: «رحمه‌انله»یاورحمةالله‌علیه». . ۲- حد: «کسی‌را». ۳- ۴ب :«برخودنهند» 
جحد «بخودها نهند» ورها‌شاید دراین‌موردنیز ازوها نها دن» باشدازقبیل«ها گیر»ونظا یر آن که 
در تعلی۳4 ۱۳ بتفصیل بیان آن‌پرداختیم. ۴-عمحوشدهب):«تاجمعی باورشانمی کند» حد: 
رو باحمقی باور کذند». ۵- «و بسه) فقط در نسخة عهست بهمین‌صورت. ۶م ب:« که‌تااذاین 
او ل‌میخواهیم » ح د: «که ماازاین‌او ل کهر امیخواهیم» (وشیده‌نمانا د که کلم« که» در سم 


تألیف عبدالجلیل قزوینی رازی 2۳۵ 

مچبترش بماند بدلیل وحجت؛ ازین‌او ل نه حالت وجود و ولادت علی‌خواهيم» 
ادین او ل آن‌حالت خواهیم که باری‌تعالی نه آدم آ فر بده دود ونه ذرست آدم را 
عرش د بهشت دا بیافر ید و نام علی برساقر عرش دبر درد بهشت نقش کرد و گر 
خواجه نر خو اهد که بداند یایند که صحیحین دراخبار وگن کت اصحابٍ 
الحدت که ین ا وس بر گیرد و یخو اند آنحا که ی دوات‌می کندازعطه» 
ازجابر بن عبداله الا تصاری» از دسول صلی‌الهعلیه و آله که: چون اذ معراج باز 
آمد بحضود مها خر وا سار گفت که: مکتوب عل بان ال لاله | لاه 

ن ۶ 3 ۶ 0 ۰ ۶ 
رسول‌الله» علي اخو دسول‌اله قبل ان‌بخلق السماوات والا دض بالفي عام" معنی 
آنست که خدائی ست ا دسولاوست: و على ۳ ادر رسو ل خد‌است؛ 
داین مش از خلق و آفرینش آسمانها وزسن نو شته‌اندو تقر بر کر ده‌اند یدد هز ار 
سال. تامگر ناصبی دا معلوم شود که این‌اسم سایق است هم برعلی | مینه» دهم بر 
على بكر وائل؛ وشیعت از ن‌سبقت نه‌حالت ولادت خواهند؛ حالت تقر بر امامت 
واخو ت‌خواهند» تا آن‌شهت‌ذایل‌شود. ودهمسشن روات کرده است بو نس بن‌عسد 
۲ ۶ 0 ۶ ر 8 1 ۵ ۳ 
ازسعید جبیرعن ابیالحمراء صاحب رسول الله قال: قالرسو لاله صلی اله عله 
وآله: رات ثبلة | سري بي مشبتاً على ساق العرش أن غرست جنّة عدن, | بيدى] 
٥ ۰‏ .ا« ۶ 9 2 ۵ ۳۲ ۲ 7 تا ۰ 7 م 

محمل صفو تي‌من خلقي امد ته بعلي ۾ معنی أ ست که مسد گفت: چون مر ابا سمان 
جسراسر نسخف( ع) هرچه‌بوده بصورت« کی » نوشته‌شده ودراینجا نیز بهمین‌صوزت‌است‌پس 
میتواند بود که مراد از «کی» دراین مورد «کی» زمانی باشد که بمعنی‌چه‌وقت است‌چنانکه 
اکنون نیز بکار می‌بریم و همان معنی مراد باشد که عیبر ازآن درعربی بکامۀ «متی» می کنند 
در بر هان گفته: «کی بفتح او ل‌وسکون ثا نی بمعنی کدام وجه‌وقت میباشد» واین توجیه 
وتجشم‌وتکلف برای نست که مراد اراین استمها )طالب توضیح وتبیان واستفساراز ابھا مما نی 
است نه‌استفهام از ابهام) شخصی. 

اس ع (مسعب) ) ب («مصعب) ح: (سعب» د: (شعیب) و تصحیح ازروی‌سندحدیث مشارا له 
است. ۲۷- برای‌تحقیق دراین حدیث وهاًخذ آن دجوع‌شود بِتعلیقه۱۸۷. ۳-برای 
تحقیق دراین‌حدیث رجوع شود بتعلیقَك۱۸۸. 


2۳۶ کتاب نقض 
درد ند شب( معراج برساق عرش نو شمه دیدم که: eee‏ دز سش ویر گز ده ای 
از خلق من هوید گردانیدم اورایعلی. خواحهُ ناصبی می بايد که بداند که‌این ز4 
علي 5 امسه است و ثه علي بن بهت على مرتضی است بس‌نامش از بنحا سایق 
کته شخ نه درو حود وو لادن. اه خواحه‌چنانکه در اسللام وامامت جماعتی را 
بی حجت خواهد که بر وی سبقت‌نهد اینجانیز می‌خواهد که‌دراجراء نام دگری را 
برو ک‌سایق گر داند خود نذاند که‌سایق اوست رسماواسماو چسماو قدماوعلماوا یمان 
واسلاما؛ پس‌شیعت چون گوبند که: این نام‌او ل اورا بود حوالت‌بدان‌حالت کنند 
خواجه مجبردا حوالت بانساب عربست؛ حوالت شیعت بعر ش خداد بنقش ج 
العلاست" تابدین حجتلال باش و آن‌شبهت‌محال باشد که‌شبهتی است که ناصیان 
بعداوت علی داخود ها نهند" د از خربطی باورشان کنند . 
اما آ نجه گفته‌است که:«اشتقاق‌نام علی از نام خداست» ا گر کودد کر نست 
و از لغت اند کی‌مابه بهره‌دارد وبا شنیده است از کسی که‌فر آن خوانده داسامی 
حسنای خدای دیده‌است" داند که‌خدایرا بك نام «علی>»است وقر آلابرین" معنی 
۳3 ا ۳ انکادر این اشتقاق‌ نکن و گرشهت از بنجاست که جرئشل بموطاب 
شامد اوچه‌دانست که این نام اختار کرد؟ او لا اتفافست که‌نام محم دخدایتعالی 
اختیاد کرده است دپیش از محمد این‌نام نبود «براصل خوا جه انتقالی عبدالهم 
کافر است و جبر سل بدو نيامد سین نام عبدا وعبدالمطلب‌وبوطا لب‌چگو نها ختیاز 
کردند!؟ آخرا گرقر آن دآند باید که پدروجد دعم مصطفی را که خبر خلق اله 
اب حد: (رحنه المأوی است». ۲ 0: «خود نهند» ب: «واخود نهند» ح د: «باخودنهند). 
۵-۳ ب: «وآخر بطی باورشان کند»» و از عبارت متن برمی آید که مصنف (ده) دراینجا نیز 
مطا بق‌سیرة جاریةً حود درسراسر کتاب بعین عبارت معترض یامرادف ومشابه آن جواب ویرا 
داده است جنانکه او کنته بود: «و آين هم از آن دروغهاست که رافضیان واخود ها نهند و 
از خر بطی باورشان کنند» وشاید که کلمة «احمقی» در گذشته که در سخ ۳ محوشده است 


محرف ومصحف «خر بطی» میباشد. ۴ حد: «اگر کورو کرنةٌ و از لغت‌اندلدمایه بهره 
داری‌یا کسی که‌قر آن‌خو | ندواسامیحسن[د:«حسنی» ]خدای‌شنیده باشد». ۵- حد: (بدین». 
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است | گر چه کافردا ند از مادر موسی عمران کمتر نداند که بادی‌تعالی می گوید: 
و وحینا الى | م موسیا ن أرضعيه فاذا خفت‌علبه فأ لقيه في اليم ولاتخافي ولاتحزنی 
اناراد وه‌ا لك و جاعلوه من‌المر‌سلین" زنی کافره دا بمذهب خو اجه عند حاجت در 
بك آ به‌دو امرمی کند» و دونهی» و دوخرمی‌دهد» و دوبشارت بی‌واسطه فرشته‌ای 
و پیغمبری تا خللی بحکمی از احکام الهی راہ نیاود" چرا دوا نباشد که عبداله 
وبوطالب‌دا معلوم گرداند با" بخاطری درست با درخوابی باینوعی دیگر" کان 
دو نام بز ر گی ضايع نشودو درجهٌایشان بشتر ازدرجه مادد_موسی» ژمحمدمحتشم تر 
از موسی؛ تابدین حجت آن شهت ذابل‌شود بتوفسق خدای وعنه" وحکابت لوح 
زو خط سفید وایبات" درا علام اس علی خود مشهو راست" اما این حجت لغش 
است که سان کرده شد. 
دگر | نکه نه‌مذهب خو اجه چنانس که‌فر آن قدیم است دفائم است بذات 
مقد س خداع» وپش اذ بت محمد(ص) بهیچ پیغمبری یامده است واين آبت 
از قر آنست اذ قصة داود دسلیمان که بارک‌تعالی گفت: دجفان کالجواب و قدور 
راسات اعملو | آلدادد شکر آدقلیل من عبادي‌الشکود پس‌بعینه این کلمات پیش 
از مشت مصطفی بفتصد؟ سال امرژّالفس باتفاق درشعر ی | رده است": 








۱- ايه ۷ سوره مبار که قصص. ۵-۲ ب ح د: «راه نیا بد). ۳ ب: «نا بخاطری» 
۴: «ا» (بی‌نقطه‌است) ح «درخاطری» د: «درخاطر». ۴ب کلم «دیگر» فقط در نسخة 
«د» است. ۵-: (ومنت‌ار». ۶ ع م ب: رواثبات» ح د هم‌ندارند. ‏ ۷- برای 
اطلاع برتفصیل این مسالب رجوع شود بتعلیقه .1۸٩‏ ۸- ذیلآیۂ ۱۳ سودةمبار که سا 
وصدر آن‌این است:« بملون له ما یشاه منمحاریب وتمائیل» ومورداستشهاد: «وجفان‌کا لجو اب 
وقدور راسیات» است. ۹ کیا صریحاً در نسخ» و بطور فطع ویقین در ذکراین‌تاریخ 
اشتباهی بکاررفته است ومنشا آن یا از طرف‌مصنف(ده) بوده‌است يا ازناحیةً مستنسخان وسخه 
بردادان» ويا ازغر این‌دوجهت کهما نمیدانیم» درهرصورت بر ای تحقیق این‌موضو عرجو ع‌شرد 
بتعلیقةه ۰۱۹ ۱ در دو سخهةً د فقط بت‌اول را آورده و درسه‌سخة 3 م ب فقط 
ببت دوم راآورده‌اند وبجهت اکتفا بذ کرقسمتی از آیةٌ مبار که که مشتمل بر بیت اول است 


آثر | ذکر نکرده‌اند. 


۵۴۸ کتاب نقض 








وجفان کلجوابي و قدور داسیات 
دامرژالفس‌دهین" مولع بالشات 


| کر شاید که‌امرژالقس‌دا اتفاق‌افتد که پیش ازبعثت مصطفیو نزول فر آن 
یك آ به دزشعری آورد طرفه‌نباشد ورواباش که اتفاق افتد که‌اهسه وبکرسران 
خوددا نامی نهند که آن نام خدای از بهر دلی خویش اختبار کرده‌باشد وبردد 
بهشت عد ن دبرساقعرش مجید نبشته باشد تابدین حجت آن شبهت خاردیدء 
مجبرش شود بلکه آن هردوشخص که آن نام اختباد کردند وغیرایشان در کب 
خوانده بودند و از اساء شین شنو يده بسمعوتقل که این نام شر خدا واصی ‏ 
خیرالانمیااست واورانام نه‌تنهاعلی است, درتوداة ابلیااست» ددسمادات‌ر تضی است» 
رواباشد که آن اختبادبرای طلب آن‌شرف کرده باشند «الهأعلم. واختیار نام علی 
بیش اذ خلق آسمان دذمین از یك طریق د گررد است برمذهب مجبران؛ و آن 
آ ست كاسم روامی‌باشد بش اذخلق آنتمان وذمین و گر چه مسمی بعداز آنست 
بدوهز ارسال؛ تابداند که‌اسي‌غیر_مسمی است تاازد جوهاین‌فصل‌دلا لت باشدیر بطلان 
مذهب مجبران وناصسان؛ والحمدلردب العالمین. 

آنکه گفته است: «فضیحت بيستم_ رافضیانراچندلب‌است اد لا «رافنی 6 
لش خاص است‌ایشان‌را درسول‌خبرداده اسٿ چنا نکه‌دراو ل این مجموعه گفته‌ایم" 
وب اش اینهارا «نرابی» گفتند زرا که بابوتراب گونند» ومردانبان شس غل 
کردندی د برمردم هشتبه کردندی تا مردمان ندانند که يدان بوتراب على را 
می خواهند. وساه» خوانندشان؟ زیر که‌تابم عبداله‌سبا بودند که اد برعلی 
اعتراضها کردی که‌چرانو لابشیخین‌می کنی؟دسیر ت ایشان‌پنگردانی؟وهفو ضه 
گویندزیرا که گویند: خدای‌تعالی‌ددقیامت‌کارها بعلی مغو ض گرداند دازین‌سب 


سح وه یوج خی تست gran a‏ میت روا موه و سرت ی عمط مسسته. 
aa a serem‏ س 


۱- اشاره بآن حدیث موضوع است که درص ۱۳-۱۲ همین کتاب وتعلیقة ۱ ۱ تعلیفات (ص 
۵۰-۴ تعلیغات) بتفصیل بیان آن پرداختیم . ۲- «شان» فط در ح د. ۳ برای 
تحقیق دربارۀ «مفوضه» رجو ع‌شود بتعلیقه۹,۱٩۰‏ 


تالف عبد ا لجليل قزوینی داذی ۵۳۴۹ 
علی‌را «قسیم النسارو الجنة» گوینده خداعهمی گو ږد: بعن ب‌من بشاء ويغفر لمن شاء" 
من آمرزم آنرا که خواهم» دمن‌عذاب کشم | نرا که خواهم؛ رافضی گوید: علی کند, 
بو بکر وعمر رهم صحابه رتایعین‌را بدوذخ فر ستّد» و کفشگران درعاشو کلاد- 
کران" آ به,وجولاهکان‌فم,وسفیهانر وران دا مهشت فر ستد. د«حلولی»خوانندشان 
زیرا که روح اله گویند درعلی‌شد وازین بود که خلق از کر دارها وعلم اوعاجز 
بودئد واین بوده‌است اعتقاد پور نان ؟ فمی دعلی متکلم دازی؛ و دراشعارومناف 
این‌معنی گفته‌اند. و «اتناعشری» گو نندشان» زیر | که‌بدوازده امام گو رند؛ چنانکه 
ماحدبهفت امام گوید. و «امامتی»" گویندشان‌ذیرا که بامامان گوند, ډ«حشوی» 
گوبندشان" ذیرا که مذهبشان همه حشوباشد که آشکادا بنتوان گفتن. و«قطعی» 
گویندفان" زىرا که بر دوانده‌امام» قطم کنند. ما گوئیم: آن‌خداست که‌یکی‌است 
ودونشاید, دسولان‌صدهزارمی‌شایند» امام | گر دوازده‌می شاود چر آسیزده‌نمی‌شاید؟! 
وفرابی» ویندشات زیر | که گویند؛:علی دمحم دمانننه‌تر یود که‌غراب‌بفراب . 
و«خطابی» هن زیرا که اغلب مقالن ابوالخطاب گوبند که او از سر 
جعفر می شدی دمی گفتی: تو خدابی»د جعفر اورا می‌داندی و لعنت می کردک». 

اما جواب این فصل مطول هری داست و بشتر درو ع واجب است شرح 
بیان کردن تا هیچ شبهتی بنماند بتوفیق خدای. 

اما آ نچه گفته است: «رافضان‌را چند لقفب است» باستی کهداستی ازعقل 
۱- از آي ۴۰ سور میار که ما نده. ۲-:«غالش » ب: «غایش» ح دهم ندارند. 
۳ب « گلا گران» حد هم ندارند وشاید مراد گلیگران مسباشد در آنندرا ح گفته: « کلیکر 
بکسر کاف فارسی وراء مهمله در آخر کلکار است اثیرالدین احسیکتی گفته: 

زمانه هست بدولسرای تو معمار چوآفتاب ومهش‌صد گلیگرومزدود» 
۴- ع: «نورنبان» : «لوطیان» ب: «لوتیان» ح د: «با بوییان» وتصحیح فیاسی است بفرينة 


سایرموارد و ذیل‌عبارت. 20-۵ د: «امامی». و۱۰۷ و۲ ۱- «شان» دراین 


جهاد مورد فقط در دو نسخهٌ ح د است. 2-۸ د: «بدوازده». ۲: « بامام دوازدهم » 
ب: « دوازدهم اما) ». (بدون حرف « به »). ۱- برای تحقیق در«غرایه» دجوع 


شود بتعلیق۱۴6۳. 


میت م . 


۵۴۰ کتاب نقض 
وع ر ف که لقب بدنقصان مر تبه و ځلل دین واعتقاد نکن د که قول دشمنان‌را بس 
اثری نباشد بدان حجت که باجماع مسلمانان بهترین همه مخلوقان" محمد 
مصطفی(ص) است اورا صنادبدفرش و کنار مکنه لقبهای بدنهادندچون شاعرش 
خواندندو کاهن» وساحر»و کن آب» دینیمر بوطاب,ودرو ش؛ومجنون؛ومانند این تا 
آ بات آمك که: :این نه چنسن است ست کی اوا من است»9صادق»ودسول 
ونبی» د بشیر» ونذیں» د سراج منیر؟ وطهروطاهر» وحاش» و شفیع؛ وطه ویس" 
وحم ومز مل»ومد ره ونور» وهدی» ومر سل» وحامد» ومحمو د, وأحمد؛ وامثال 
این که لقب مصطفی آن باشد که خدای‌تعالی نهدنه | نکه کفارواعداء اسلام» پس 
| گر چه‌ناصیان این‌طایفه دا لقب بدنهند اقتداء!" بصنادید مکه‌چنانکه بر شمرده 
است دين واعتقاد ومذهی | بشان دا خللی نکندء لقب | بن طابفه آ ن‌باشد که خدای 
تعا لی نهاده‌است درقر آن‌هشتادواندجا مومنشان می خواند وبمومنی خطاب می کند 
دلقف دومشان مثل" مصطفی نهاده است آن روز که علی‌دا بشادت داد و گفت: «انا 
شجرةالهدی» وعلي أصلهاءوفاطمةفرعهاء والحسندالحسين ثمر سورخ 
بدگردقت" کفت:باعلي نت وشیمتك‌ه الفاتزون»امیر المومنین کفت:او لك شیعة 
حقا. حسن ۲ علی روز طف گفت: «شعتنافی‌التای| ۳ ۷ و از هر / 
از اتمه مانند این من کوداست ومو حددمعتقد؛ ومانند این القاب. پس لقب شیعت 
آن باشد که خدا ومصطفی وامامان نهند نه آنکه ناصبان وخادجان نهند» و بعد 
ازین شرحی برود در جواب هر کلمتی که این انتفالی بوجهلی آودده است 
ان‌شاءالله تعالی. 





اس ح د: «مخلوقات». ۲-۲ ب: «تا آیات قر آنی». ۳-۳ د: رکه اونه اینست». 
۴- درنسخ: «و سراج و مثیر». . ۵ درنسخ: «طس». ‏ ۶ نسخ: «افتدا». ۷- «مثل» 
فقط درسه‌نسخةً رع م ب»است. ‏ ۸- برای‌تحقیق دراین‌حدیث‌رجوع شود بتعلیقةُ ۰۱۹۲ 
2-٩‏ د: «و درآن وقت). ۰ م ب: «و حضرت‌حسین). ۸۵-۱ ب باضافة 
عجز بیت یز باین‌صورت: «ومبغضنا يوم القيامة بخسر» برای ملاحظهٌ مأخذ این بیت دجوغ 
شود بتعلیقةٌ ۰۱۹۳ 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۵۴۱ 
اما جو اب٣‏ نچه گفته است که: «او ل رافشیشان خوانند» بنداری بنداسته 
است که این لقب این طایفه‌دا چون‌افتاده استء او لا دوز او ل که نوح‌علبه السللام 
درسفینه می‌رفت آن‌هفتاد نفس که‌متایعت او کر دند آن" قوم کفارایشان‌را«رافضی ۲ 
خواندند این لقب برموّمنان آن روز افتاه وبعداز آن ددعهد هر سغمبری اعداء 
آن مغسرشعت دير وان اورا دافضی خواندند که بن کر همه کتاب مطو لشود. 
و درین امت بنی‌سفیان و بنی‌امسه شیعت على دا و آل علی دا عليهمالسلام دين 
لقب خواندند اقتدا" بدان مبطلان؛ و کلامالمدی ضرب من‌الهذیان" و اذ بعضی‌از 
امه مصومین " دوابت کرده‌اند که گفت: لشبوهم رافضة" کمالقیت قر هم في 
الا مم الماضية والا سلاف الخالية | بها | وهم حواري الا مة‌الذين دفضوا الشر" 
واهله واسعوا الخرداهله*. 
و آمده‌است که چون درعهد منصور خایفه قاضی سو اد مجبر گو اهی سید 
حمیر ی شیعی قبول نکردد گفت: تورافشبی»سید حمیر این بینهادرهجاء اوبکفت" 
1۳ ابن سادق عنزالنبی " وانت این شتر اف الجحدر 
ونحن‌علی‌رغمك الرافضون لا هل الضلالة والمنكر 
قاضی‌شکایت با منصود کرد سبّدحمیریدا خبردادئد این فصده تا آ خرددین 
معنی بر‌منصور خواند: 
با آمین له با منصودیا خیرالولاة ‏ أن سو ادبن عبداله موش القضاء 
بیان کرده‌شد درین کتاب که‌شافعی مطلبی بچنیندافضیی تفاخر کرده‌است 
آنجا که گفت: 
لوکان رفضا" حب آل محمد ٠‏ فليشهد الشقلان آني رافضي 
۱- «آن» فقط درنسخ ع ۴ ب. ۲- گویا مراد: «اقتداءآً» است ومفعول مطلی‌تعلبلی است 
یعنی بجهت اقندا. ۳7 درسابق گفتیم که این مصراع عجز بیتی است از متنبی و صدر 
آن اینست: «وله‌سر فی علاك وانما). ۴ب ع: «و از بضی ائم معصومه» ح د: «و از 
بعضی ائمۀ مصو)». ...دوع برای‌اطلاع برمأخذ این‌دو‌طلبدجوع‌شودبتعلیقه ۰۱4۴ 
۰-۷ ع ب: «رفضی» ح د: «دفض». 


۵۲ کتاب نقض 

س شنا اا اة اد چنین دفض عبیوعادعه نست. 

واما | نجه گفتهاست: «ینواهسه انها دا «ترابی» خواندند» رواباشد که 
امیرالمومتین دا این کنیٹ مصطفی نهاد E‏ عليه و له و آن خبری شایع 
ومن کوداست د دراخاره‌شهوداست وشعرا بنظم آورده‌انه تایکی می وك : 

آنا وجمیم من‌فوق الراب فداء تراب نعل آبي تراب 
و کر از شعرا در | خر قطعه‌ای همددین معنی می بدا 
فماحب الّراببناولکن. . حببناه لحب آبي قراب 

واین‌تفاخری عظیم اس و امن مدخ اسن که مت ۱« اش » خوانند؟ 
واه بسنسبیخارجي مر خی که متفر ادمیکند: یی کنت رب 
بعنیترایاًعلی‌قول بعض المفسر ین. 

واما | نجه گفته است که: «خلفاءبنی‌مروان خواستندی که‌علی‌دا لعنت کنند 
از عوام پپوشدندی» بدین لفظ د کر باره‌بر خلفای خویش بحلالذاد گی گواهی‌داده 
است که‌علی‌دا لعنت! لاحلالذاد گان‌نکنندبمدهی خواجه, وخواجه دراو ل کتاب 
شرح داده‌است که تقسه کردن بعبنه الحاد است مبار کش باد که خلفایش اذ عوام 
تفسه کرده‌اند. 

اما[ نجه گفته است: «بر ای اقتدابعدالهساً ابنهارا «سبًی» خوانند» ببجاده 
مصنف مجبر خبر نمی‌دارد که آن ملعون رس ورئیس تواصب بوده است دبرفول 
وفعل علی مرتضی منکر؛ چنانکه مصنف پس آن ادلیتر که مصنف کتاب افتدا 
بدو کند باظهار عدادت علی که‌درین کناب کر ده استد این حوالت شیعه لاق یست. 

واا آ نجه گفته است که: «ابنهارا «مفوضه»* کویند که‌حوالت سمت آنش 
بقامت بعلی کنند» مکی نمی‌داند که بررین جرا چه لازم‌است...!؟ 


۱و۳- برایتحفیق دراین مطلب رجو ع‌شود بتعلیقهٌ۱۹۵. ۲- ع:«هم آین‌معنی) ب: 
«بدین معنی» ح د: «و در آخرمیگوید» ) هم اصلانه این بیت ونه ماقبلش را یعنی عبادت:«و 
دیگری از شعرا» را تا آخر ندارد. ۴ آخرین یه سود مبار که نیأْ). ۵- برای 
تحفیق دراین‌موضو ع رجو ع‌شود بتعلیقع۱۹. 


تأ لبف عبدالجلیل قزوینی داژی ۵۳ 
او لا اجماع امست که باری‌تعالی دا فرشتگان هستند در دنیا و درقیامت 
که حوالت ارذاق عبادء و حصر اعمال مکلفان, وحساب قطرات آمطارومانندر این 
بد بشانست دفر شتگان دحمت‌اند» وزبانیه دود خ که اموری مفو ض است بدشان؛ 
دشر بعت و کتاب بدئیا مفو ض است بانببا «اولیا؛ پس این" مجبتر‌مدبر از عظمت 
وساطنت خدای‌تعالی بی خبر است" فر آن مجید مگر نخوانده است که امودعظام 
در دنا و آ خرت باری‌تعالی تفویض کرده است بملاشکه دانسا دائمه دعلما؛ چون 
آمر بمعروف دنهی ازمنکر , دهیج‌جای مشاد کت لازم‌نست ازذاق م نل غا 
حساب قطراتاسر افیل نگاه‌داردء اعمال کرام الکاتبین نوسند, ارداحبحکم‌عزدائیل 
باشد» وهمةٌ اهل قبله" اثبات این احوال می کنند د کس دا مفو ضی" لازم نست 
إا[ اکر آتش دوز خ‌قیامت بدلالت این خر معروف که همه محد ثان أسحاب 
الحدیث بأسانید درست روابت کرده‌اند از مصطفی صلی‌اله عليه و آله که گفت: با 
علي انك‌قسیم‌الناده داك تقر عباب‌الجنة وتدخلهابلاحساب» بحکم امیرممنان 
باشد مشار کت باخدای تعالی لازم آبد.!۷" دشعت‌مفو ضه‌باشند..!؟" بلکه (قسیم» 
درخبر بمعنی قاسم" است كالشربك بمعنیالمشادك دالضجیم بمعنی‌المضاجم؛ 
و ددین و اخبارو آ ئارسیارست" وشعر | با نظم 15 ده‌اند ومتنسی شاعرددین 
معنی گفته است": ۱ 
ایا یی تا ییاز 





۱- ع: «آذین». 0-۲ ب: «اینءجبر مدبررا عظمت وسلطنت خدای تبار لاو تا لی مخبر 
نیست». ۳ ب: «نماید» 0: «قسمت نماید» ح د: « میرساند ». ۴ «قبله) فقط 
درح د. ۵- ب: «وهمة اهل اسباط این‌احوال» حد؛ ((وهمة اهل‌قبلهاثبات این‌حوالت». 
۶ م ب: «وکسی را تفویفن). ۷- ح د: «نمی آید). ۸- ح د: «نباشند» پس 
استفها) ددمتن برای انکار است. 8- ح: «مغایر». ۱-۰( معنی » فقط درح د. 
۱- برای ملاحظةٌ اند کی بحث در پیرامون این‌حدیث شریف رجو ع‌شود بتعلیق۱۹۷4. 
۲- ح د: «وشعرای سنی‌وشیعی بنظم آوردندو متنبی ددین معنی گفته) وبر ای تحقیق دراینکه 
این‌دو بیت ا زکیست (زیرا بطورقطع ازمتتبی نیست) رجو ع‌شود بهمان تعلیقث۱۹۸. 


۵۴۴ کتاب نثض 





و کیف بخاف الادمن كن موقنا بأن" ار المومنین السا 

و کر تصنیف گنل ۳3 که ثه‌ازمذهب بد خود خردارد دنه آزمذهب 
نىك مسلمانان! گاه باشد» نه‌عرف داند نهشرع» نه‌لغت نه‌اشتقافات ومعانی" تااز 
۳ بفض علی اش تفي فلم درسدان هن بان افکند ویندادد که کس ئست که آن 
سوداء طبمو حشورا؟ و ا گرداند آری «دعذ پ‌من‌شاء» درست اھت 
عذای خدای‌تمالی فرماید اما در دوزخ ذیانبه باشند لو احة للبشر علیهاسعة 
عشر " خذوه ففلوه" خدای فرمایدامتا فرشتگان کنند آتش بحکم خدای‌باشد ام 
ددفرمانر 3 سس اا لاو فسیم تار باشد هماناحکم داره؛ ۳ 
أن نها ندرین تخد یا زایل داشد ام از جای اتصاف" مفو ضه مجبرها ند که 
جمع قر آن قدیم " را تفویض کردندبشان, دامامتدا که ر کن‌اعظم است‌تفویش 
کردند باحتباد امت» وشریعت دا تفویض کردند بقباس و اجتهاد فقهاء و خدای 
تمالی‌دا معزول کردند اذین سه‌شغل اعظم تابددستی مفو ضه باشند و خواجه‌مجبس 
شاود که لقب خود بردیگری ننهد, 


۱- ع ب: « کسی که از مذهب بد خود خبرندارد». ٣‏ ح د: «ونه شرع شناسد). 
۳ د: رو نه اشتقاق معانی دانل). ۴ ح د: «که آن شوم شوخ طبع حشورا». 
۵- کذا در نسخ وشاید اصل «متز ازل» بوده است. ۶ آیهٌ ۲۵ و۳۰ سوره مبار که 
مدثر. ۷- آية ۳۰ سور مبار که لحاقة, ۸- ۴ « کند » ح د: «باشد و کندم. 
٩‏ ح د: «انصاف را». ۰ - گویا لفظ «قدیم» دراینجا بنا براعتقاد خصم آورده شده 
والاشیعه قرآن را «محدث» می‌دانند وجای اینبحث بتفصیل در کتب کلام است و دراینجا 
اشاده‌بقول يك.فسرثیعی می‌کنیم. اپوالفتوح (ره) درتفسبر : «ومایأتیهم من ذکر من‌دبهم 
محدث»( یسوم سورةمبار کهانیاء) گفته؛ «ومر ادبذ کرفر آن است‌بلاخلاف درمیان‌مفسران؛ 
و درآیت دلیل است برحدوث قرآن برای آیکه اسم «محدث» براو اجراکرد بر اطلاق» و 
(رمیحدتث) نفیض‌قدیم با شد وا گرق رآن‌قدیم بودی وخدای گفتی ررمیعدث) است درو غ‌بودی» اما 
قول بعضی اشاعره که گفتند: مرادبه‌«ذ کر» محمداست ازروی تعصب‌است» ونیزابوالفتو ح(ده) 
در تفسیر « و ما یأیتهم من ذکر من‌الرحمن محدث» (آیۀ ۵ سورة مبار که شعراء) گفته : 
«آنگهآنرا [یعنی«ذ کر» را] وصف کرد با نکه « محدث » است و«محدث) ضد قدیم باشد» 
آیت‌دلیل بودبر بطلان قول آن کسکه‌فر آن‌دا قدیم گفت» وطا لب‌تفصیل بمواردآن‌رجو ع کند. 


تیف عبدالجلیل فزوینی دازی ۵۴۵ 





اسا آ نجه گفته است که:" «گونند علی صحابه و تابعین دا بدوزخ فرستد» 
کنشگر ان در عا و ژاسامی‌هر شهرومردم ‏ سدی‌یاد کرده که ابشان‌دا مهشت 
برد» حاشا که این‌مذهب شیعت باشد او لا علی ببهشت!نها دا" فرستد که خدای 
فرماید و از اهل تو حبد وعدل باشند مقر ان شو ت» معتر فان بامامت› كەش اع 
قبول کرده باشند از هرشهر که باشند وهرسشه که کنند؛ و بدوزخ| نهادافرستد 
که مشکران این اصول و فروع باشند | گر چه بزد کب صورت" و محترم دیداد 
باشند؛ ان أ کرمکم‌عندالة أتقا کم" والْذین آمنواوعملوا الصالحات" پپیشه دشهر 
تعلق ندادد جزاء بماکاتوابعملون". 

واما آئحه گفته است که: داینها را «حلولی» خوانند که گونند: روحلها 
درعلی شد» " لعنت‌بر آن‌باد که دروغ گوید که‌هر کر کس بشیعت این حوالت‌نکرده 
است ومکر"' بخواجه لابقتر بودهاست که ددحق_ قدیمتعالی‌حیات قدیم اثبات کند 
که شعت خدای‌تعالی را نه روح اشات کنند ونه حیات قدیم» و کرمصنتف معنیر 
روح دانستی واذمذهب خمم آ گاه بودی این‌حوالت مگر نکردع» دشیغعبدالملك 
نان" معتقد و خواجه على منکلم مستبصر- دحمة ال علبهما_ از آن عالمترو 
بزر گنر اند که‌بدیشان چنین حوالت شاید کردنه واشعادو اقوال ایشان ظاهرست 
و ذروغ دتهمت این مستّف مجسر چون درحق خدای تعالی ودسول - صلی ال 
عليه واله_و درحق امه معصومی نا علیهم السلا و درحق علماء معتمد در 

مواضم این کتاب‌مسطوداست | کردرحق عبدالملك بنان وعلیمتکلم - رحمةالة 


۱- ,بو شید نما ناد: چون عکس نخ کناب نقضمتعلق بصا حب کناب عبقات الا" نو ار«امیرحامد 
حسین هندی(ره )» که درهندوستان در کتا بخانةٌ اوست اکنون پدستم ر سید ازاین‌روی از اینجا 
تا آخر کتاب آثرا نیز درمقا بله و تصحیح‌مورداستفاده قرار داده و رمز آنرا («ن» معرفی‌میکنم. 


٩ب‏ ب: «درغایش»(بغینمعجمه). ۳ ح د: «واسامی‌مرد)هرشهردا». . ۴- نسخ 


«آن دا). ۵- ۴ ب: «بزر گ سیرت» ح د: «بزر گک حرمت». ۶ از ی ۱۳ 
سورة مبا رکه حجرات. ۷- درآیات بسیار از قرآن مجید. . م۸ ذیل ايه ۱۴ 
سور مبار که احقاف. 0-۹ ب: «الهی». ۵-۰ ن: «باشد». 0-۱۱ ب ن: 


«مگر» (بدون واو) بحقیقت» ح د: «بلکه). ۲- ن: «بیان» و شایدربنان» بضم باء باشد 
زیر | درقا موس گفته: «وبنان پا لضم موضع واسم‌جماعة). ودرمنتهی الارب گفته: ربنان کفر اب 
موضعی است» واسم جماعثی است), اس E‏ ( معص و )۰ 


۳۶ کتاب نقض 

علبهما - باشد تقصایی نکند. 

واما آ نجه گفته است که: «ابنها را «اناعشری» خوانند» داست است داین 
لقب مدح است شيعت دا لقب ذم . 

واا آنحه گفته‌است که: «اینها بدواژده امام گویند چنانکه ملحدان‌هفت 
اما م گویند» قماسی‌دد ست' که‌هفت نهدؤازده باشد» وملحد خودخدایرامنکر ست 
امامتد کن سيوم است اما شدادی فا ف ازعلماء خودنشنوده" اس ت که ردات 
کرده‌اند از دسول علبه‌السللاء که گفت: الامامة من يعدي ثلائون سنة و بعد‌ها 
الارمادة" معنی | نست که گفت: امامت اذ پس من سی‌سال باشد وبعد از آن امامی؟ 
زایل شود دامیری باشد بعنی بوبکرد عمروعثمان وعلی امام‌باشند, بعد از آن 
امیر ان‌باشند. پس| کر خواجه که امام‌چهاد گوبد مذهبش باطبابعنان برایر نباشده 
که بجهاد طبع گویند چرا مذهب دوازده امامبان با هفت اماممان بر‌ابر باشد!؟ 
که آنجا عدد متمائل است د اشجا عدد مختلف با این الزام قول کند با دست 
از آن بدارد. ۱ 

ام آ نجه گفته است که: «اینها دا «قطعی» گویند که بردوازده" امام قطع 
کنند» (بس گفته است که) آن‌خداست که مکی‌شاید دیگر چیژها رادت و تقضان 
پذیر باشد" چرا امام سیزده نشابد...!؟» بیجاده مجر از عقل وقر آن دشریعت س 
بسگانه واجنبی‌افتاده‌است بايد که‌ددین خصومت‌سلاح بر کیرد و بدد سای خدای 


۱- 0ح؛ «بداست»(باذ کر الف). . ۲- حد: «شنیده). . ۳- ن: «من بعدها الامارة»در سنن 
ابید او ددر کناب سنت‌در باب‌هشتم » وددسئن تر مذی‌در کناب فتن در باب چهل‌وهشتم آ ورده‌ازد 
که: «خلافةالنبوة لائون‌سنة» و سیو طی در کناب جامع صغیر از تاریخ یعقوب بن سفیان 
نقلکر ده است از معاذکه: «ئلائون حلافة نبو ة) وئلائون حلافة‌ملك وئلائون تجبر» ولا 
حير فيماوراءذلك». ۴ ع بن: «اما)» ح د: «امامت». ۵- ح ب : «باشد»و 
سخن‌شبیه باستفهام تقریری انکاری است بدلیل «چرا» اند کی بعد. ۶ مراد عناصر 
ار بعه است که طبا یعیان قائلند و در اصطلاح قدماء معروف‌است درآ نندراج گفته: : «چهارطیع 
(فارسی) گرمی وسردی وخشگی وتری(غیاثاللغات) سعدی گوید: 

«چار طبع مخالف سرکش چند روزی شوندبا هم‌خوش» 
2-۷ د: «بدوازده». ‏ . ۸ م: «پذیرد» ب ن: «نپذیرد». ع«نقصان‌پذیردباشدم (و گوپا 
دال دراین نسبخه اشتباهاً زیاد شده‌است). 


تاليف عبدا لجلیل قزوینی رازی ۵۴۷ 
تعالی شود و گوید: آن توئی که یکی شائی و دونشائی» چرا بشیاد اسلام در بنج 
نهادی"؟ | کرپنج می‌شایدچر | شش نشاید!؟ چر | رده ماه رمضان برسی رودنهادی؟ 
اک روز می‌شادد چرا جهل رور نشا رد!؟ نمار شام | گرسه ر کعت می‌شادد 
چراجچهار نشاید!؟ درشا نر وزیا گر هفدهد کمت‌فر دضه‌می‌شا ید چر اهژ ده نمی‌شابد... 





قر آن چرا صدو چهادده سوره است‌چرا صددسست نمی‌شابد!؟ شش عمد "چرا هفت 
رور نمی‌شاند..!؟ ایام التشریق چرا چهارروز نمی‌شاید..!؟ این ومانند این‌همه 
معدود ومشروع است ذیرا که نص خداست نهاخشاد مجس ان کذلك امامنض 
است ثه‌اخشاد» چندان شاید که خدای‌تعالی فرماید نه چندانکه مجر ان داباید. 
آنگه ر دست‌از مذهب بد خو E‏ نه بدارد و گوید":ناجبان مطلق‌درصحابه 
ده" تفی‌اند دوازده نشایند تا حسن دحسین" ناجی نباشند. اما طلحه‌وذیردا از 
ممانه بدر"تتوان افکندن تاسوراخ درمجّری نباشد | گر چه خصم علی مر تضی‌اند 
چون این اعداد همه‌چنین می‌بایند امام نیز علی‌دغم المجبرة والخوارع همچنین 
دوازده می‌بابد که باسانید مختلفهمنقول است‌از دسول‌علمه السلام که کفت: الا تم 
من بعدي اثناشر. وقالعلیه‌السلام : عددأئمتي کعدد تقباءبني‌اس‌ائیل" دماننداین 
اخبادبسیارست " که امام ددانده‌است او لهم علي و آخرهم المهدي؛ دالحمدلن 
رب العالمین. 

با نکه باب د گرباده کورتر است دتفسیر قطعی» دنمی‌داند که شيعت را 
ملاحده "«قطعی» خواننده گویند: ازاسماعیل‌هابر بده‌ائد؟" تسم موسی کاظم شده 


۱و۳و ۲و۶ برای‌تحقیق دردلیل‌اين که‌بنیاد اسلا بر پنج است؛ ومراد از «ششهة عبد» جیست؟ 
و بیان «ایام تشریق»؛ وبیان اینکه ناجیان مطلق درصحابه چه اشخاصی هستند رجوع شود 
بتعلیقك1۹۵۹. ۲ ب: («هشنده) ن «سیزده). ۲-۵ ب: «و گوید که ن« که او 
گوید» ومرادازهمۀ نس خ آنست که «با1نكەمیگويد ومعتقد اس تکه». ۴-۷ ب حد باضافة: 
«علیهدا السلا». . . . م۸ بن: «بدور). -٩‏ این‌دودوایت ازروایاب قطعی‌الصدور 
ومسلمالورود ازخاتمالانبیاء(ص)است و بجهت‌شهرت وبلکه متواتر بودن آنها در نزد فریفین 
حاجت بشر ح و با ن‌ندارند. ۰ - ن: «ومانند این‌اخبار است». ۱- ع: «شیعت 
ملاحده‌را). ۲ ۱- «ها)فقط در نسخهع) است ودردن» هم بوده وخط‌خورده و یکی ازموارد 
استعمال اضافثرها»است دراول بعضی افعال چنا نکه‌در تعلیقً ۲۳ | چنا نکه‌شا یدو با یدبآن‌تصر یح‌شد. 


۵۴۸ ۱ کتاب نفثض 

و درعهد سلطان سعد مسعود _ رحمة‌ال علیه از قلع ارژنگه! بانگگ می دند 

وشىعترا «قطمی»می خو اندند بس‌دراجراء این لقب‌موافقت بواطنه‌مباد ك باد چنانکه 
درو جوب معرفت, وبا چندینی حجت ان‌شاءالۀ که شبهتی بنماند. 

و اما آ نچه گفته‌است که: داینهادا غرابی خوانند» ماسمعنا بهذا فيآ بائنا 


الاو لین" ماهر کز نشنو بدها" داین مجنرمد‌برا گرداست می گو ید که: سس 
وینج‌سال این‌مذهب داشته‌است‌بتقلید» بایستی که این‌مابه از مذهب شيعت بداسته 
بودی که‌شیعاندا حبف‌بیاید" که‌محمد وعلیدا باجبرئیل ومیکائیل‌برابری‌دهند 
خودمثلی از بن‌عالی‌تر نمافتندتا خر الا تسا وخر الادصیادا بدد غراب‌ماننده کنر" 
وامىرالمۇمنىن دا علىە‌السلام باری سبحانه وتعالی درنص ˆ فرآن ۲ ساق از لین 
و آخر بن برایری داده است آ جا که کفت: وا نفسنا داسك ”و رسول عليه‌السلام 
اورا باخود برادری داده است آ نجا که گفت: أنت مني و آنامنك" و روز مواخاة 
کنت: تخي“ و امیرالمژمنین هی گوید بتفاخر: محمّد الب يخي دصهري 


۱- ع:«ازدنك»ح:«ا لور ئیل»د:«لود سل» برای تحقیق در قلعةٌارژنگرجو عشودبتعلبقة ۰ ۳۰. 
۲- ذیل آ یً۴ ۲ سودة میا ر که مۇمنون. ‏ ۳ب نح د: «نشنیده‌ایم). ۴- 6 م: 
«نياید» ح د: «حبف می‌آید» واین استعمال از قبیل «حیف خوددن» و«حیف بردن» ونظایر 
آنهاست حافظ گفته: « گرهمه‌حلی‌جهان برمنو توحیف برند» ونظی رآنست این مصراع معروف 
«حیف باشد دل دانا که مشوش باشد» و«حیفآمدن» هنوز نیز بمعنی مضایقه کردن و ددیغ 
نمودن و افسوس خوردن در زبان فادسی بکاد مي‌دود. ۵- برای تحقیق دداین امر 
دجوع شود بِتعلیقهُ۲۰۱. ع- ازآيۀ مباهل‌است (آیةُ۶۱ سور مبار که آل‌عمران). 
۷- این عبارت جزء احادیث بسیار است که همه باسانیدمعتبره در کنب معتمدهٌ خاصه وعامه 
ذکرشده است. ۸ ازاحادیث متواتره‌است وکتا بها دراین‌بادهتالیف‌شده واز آن‌جمله 
است مجلد «مواخام عبقات‌الانواد» و درجلد نهم بحار الانواد و کتاب‌غا یةالمرام سیدهاشم 
بحرانی(ده) وهمچنین درعمدة | بنا لبطریق نیز احادیث بسیاری‌هستکه اهل انماف را کافی 
فا وهمچنین دراحتاق‌الحق ونظایر آن از کتب بسیار دیکر نیز نقل شده‌است هر که‌خواهد 
با نها مراجعه کند پس حاجتی بخوض در اشاره بان در اینجا نیست و نیز تحثیقی از علامة 
مجلسی (ده) ۵ تعلىقة ۳ تحت عنوان «حدیث اخوّت» نقل‌شده است فر اجع انششت. 
-٩‏ تحقیق دراین‌موضوع گذشت دجوع‌شود بتعليةۀ۷۶. 





وید گروفت می گوید: وأنامن آحمدکالضو ۰ من‌الضوء والذراع هن اعد . 


تألیف عبدالجلیل قروینی دازی . 2۴۹ 


اماخطایی دیوالخطاب دا کجا باوی‌برابرتوان کردن" که شیعت این 
الطاب" را بامسیاری متزلت بامامت‌قبول نمی کنند برای فقد عصمت دنصوصست» 
پندادمتبم بوالخطاب کمتر كباشند که شیعت‌ذداعتقاه ومذهب‌اقتدا بابوالخطاب 
وابن‌الخطاب کمتر لك کنند» اقتدا بخدای وبمصطفی وبمرتضی کنند تا[ نکه‌محمد 
بن‌عمانا لعمر یا - رضي العنه نامه‌ای نوشت بمهدی حسن عسکر ی علیها لسلام 
چند مشکل دروی» وامام همه دا جوابنوشت چون با وا لخطاب رسد این کلمه 
نوشته بود: 

اما آبوالخطاب‌محمدین| آبی ] ذیش‌الا جدع‌فهوملعون دأصحابه‌ماعو نون 
فلانجالس أهل مقالتهم فاي منهم بري ۶ و آبائي عليه السلام منهم‌بر ۱ء . 

بس چون‌امام شعت درحق ایشان چنین نو سد شیعت‌دا خطابی ردانباش 


خواندن» والحمده رب العالمین. 


ا برای تحقیق در این حدیث دجوع شود بتعلیقۀ ۰۳۰۴ ۲ 8ب ن :«کجا 


باور توان کرد». ‏ ۳- ع«ابنالخطاب » را ندادد ح د: « پسر خطاب » و مراد از 
« ابن| لخطاب » عمر است . ۴ اشاره بتوقیع شریفی است‌که آنرا صدوق (ده) در 
کمال‌الدین در باب توقیعات چنین نقل کرده : ( حلا محمد بن محمد بن عصام الکلینی ی 
رضی‌اللهعنه - قال: حد نا محمدین یعقوب الکلینی عن اسحاق‌بن یعقوب قال: سأ أت محمد 
بن‌عثمان العمری- دضی اللهعنه - أن يوصل لی کت با قدسالت فيه عن‌مسائل آشکلت علی" 
فورد التوقیع بخط" مولانا صاحب الزمان - علیهالسلام - ما ماسألت (الی‌آن قال:) وأما 
أبوا لخطات محمد بن آبی زیب الاجد ع فملعون و أصحا به ملعو نون فلاتجا لس آهل مقا لنهم 
فانی‌منهم بریءو آبائی - علیهم السلام - منهم بر آء (الحدیث)» ومحقق مامقانی(ده) در 
تنقیح المقال در ترجه محمد بن مقلاص که همین | ہوا لخطاب بن ابی‌زینب باشد گفته: 
«اعلم آن" با لخطاب کان من أصدابالصادق (ع)ستفیماً فی‌اول أمره... ثمادعی القبائح و 
مایستوجبالطرد واللعن من‌دعوی النبوة وغیرهاه وجمع معه بعض الا شقیاء فاطلع | لناس علی 
مقالاتهم فقتلوه مج تا بعيه» وا لخطا بية منسو بون الیه عليه وعليهم لعنةالله والملائكة والناس 
اجمعین (آنگاه‌بتفصیل بترجمةٌ حال اوبانقل احادیث و کلمات‌عل‌ای رجال پرداخنه‌است)». 





۵۵۰° کتاب نقض 

فصل: بدافکه و را جنل لب امت اق بی شهت. 

اول مجبر شان خوانند که گویند: خدای‌تعالی افعال بدوئيك بقهر در 
ند گان آ فر بند. 

دوم قدرمشان خوائند که گویند: همه کفردمعاصی وبدعتها دضلالتها بقضا 
وقدر خدای‌تعالی باشد. 

سیوم مشبهی خوانندشان که گویند: خدایرا بدین چشم سر پبینم چنانکه 
ماه شب چهاز ده. 

چهادم اصیشان خوائند که نص امام‌دا حوالت بخود کنند# و بعدادت 
آل مصطفی تظاهر کنند 

دجم جهمی خوانندشان که درمذهب مثا بعت جهم صفوان کنند/ . 

ششم- کاابی خوانندشان که ذدسائلی متابعت ابن‌الکلاب کنند. 

هفت صفاتیشان خوانند که گویند: هشت‌قدیمقائم است‌بذات بارگ‌تعالی. 

هشتم- مباقلی خوانندشان که ددجبر وقدد وعدادت علی مذهب بویکر, 
باقلانی داد ند. 

نهم - خادجیشان خوانند که علی دا دشمن دادند د اذ پیم تر کان حنیفی؟ 
گوبند که: علی دا دوست دادیم چنانکه این مجر ذدین کتاب عداوت علی دا 
سا کرده است. 

دهم فان خو اند بقول دسول که گفت: قددية هذا لاهة مجوسها؟ 

بازدهم_ اشعر مشان‌خوانند و گر چه درعهد ساطانسعود - نو رال قبره - 
امامانشان دجوع کرده بودند و خطها باژداوه؟ و از مذهب سزادشده‌اما آنسشه 
دود و گر چه تشه مه ملحدانست. 

دوازدهم - خودظاهراست کهدجوب_معرفت خدای‌تعالی‌بسمع گویند چون 

| ن عبارت ميان دوستاره را ندارد. . ۲-ب ن ح د:«حنفی». ۳ در سایق بیان 


این پرداختهايم (رجوع شود ت ۴۴۸ ۴- این مطلب درسابق ببسطی تمام گذشته 
است (دجو ع‌شود بصفحٌ۱۴۲ و۱۴۳ و ۴۵۲-۴۵۰ و بتعلیقةً ۶۹). 


تألیف عبدالجلیل قزوینی داژی ۵۵۱ 
باطنیان؛ و آ ثرا که چندینی لقب باشد شاید که مسلمانان دا چندینی لقب ننهد. 
سپاس خدای دا که ما دا ممکن کرد تا از عهده این جوابها بدد آمدیم 
وهوالقادر على مامشاء. 
آنگه گفتهاست:«فضیحت بيست و یکم - بکفته‌ایم که: رافضی نماز آدینه 
و نمار عىد بمصلّی گاه مسلمانان نکنند ر گو نند: مو قوف أست با مدن قائم» وغزو 
نکنند تا امام بیاید» دچون بجامع شوند پیش از آنکه خطیب بررمنبر‌شود" نماژر 
پیشین د دمگر بهم بکنند, و هرژه می‌نشینند تا خطیب خطبه بکند" وچون نما 
جماعت" کننه ایشان نیز بدروغموافقتی‌بکنند وباز گردند. وخود نگویند که ما 
چون بدینجا نماز بجماعت نمی کنیم بچه‌کار آمده‌ایم؟ و گویند: | گرخو کی‌برین 
منبر‌شود اولی‌تر؛ ذیرا که خطبه بنام دواژده امام یست». 
اماج و اب ابن کلمات با صاف فهم باید کر دن‌تافا ده حاصل‌شوده شهتذ ایل با شد؟ 
اما آنجه گفته است که : « نماز بجامع ومسلای. مسلمانان نکنند » معلوم 
است کهدرهمه‌شهرهای اسالام جامع دوسه‌باشد مثا شهر اعظم درعالم بکی‌دی‌است 
ودرو "جامعی در دده "هست‌از آن اشعری‌مذهبانه؛ ومسجدطفرل است‌از آن حنشفیان 
محض بی‌خیانت » ومساجد عتیق سه کانه که دیالم شیعه کرده‌اند گویند: یکی از 


2-۱ ب ن: «دود). ۲ ب ن: «خطبه پخواند». ‏ ۳ ن: «وچون نماز جمعه). 
۵-۲ با ن: «زایل‌شود». ۵- ح د: «ازشهر اعظم » ومرادآنس ت که« از جملهًشهرهایَعظم» 

۶ «ودرو» فعط در ن. ...۰ ۷- «روده) یکی‌از محلات بزر گک دی‌بوده‌است چنانکهمکرر 
درمتن و تعلیقات‌بآن تصریح شده‌است. م۸ مراد «جامع طفرل» است‌که در دی بوده است 
بغر ین صدرعبارت «درهمة شهرهای اسلام جامع‌دوسه باشد» و بقرینةٌ ذیل آن «ازاین سه گانه 
جامع مسلمانان» پس‌صر یحاً معلو) شد که درشهر ری جامعی بنا) «جامع طغرل» بوده است 
چنانکه درصفحه ۳۷۲ نیز باین‌عبادت «وقاضی‌عمدء‌ساویی حنفی که صاحب سخن و معروف 
است در جامع طغرل با حضور بست هزار آدمی این قصه بنوعی گفت» ببودن آن در دی 
تصریح شده است پس‌اینکه یکی ازفضلای معاصر «جامع طفرل» سابق‌الذ کررا بقریئۂ قاضی 
عمده که از اهل‌ساوه بوده بجامع‌طذر ل‌موجود در ساوه منطبق کر ده است پیمورداست‌زیر | قاضی 
عمده سیار و کثیرالسفر بوده ودر بلاد بزر گك دیگرنیز وعظ می کرده است‌علاوه بر اینکه این 
حمل برخحلاف صریح کلام مو اف کتاب است ومر اجعه بترجمةً فاضی عمدها لدین ساوه‌ثی که 
درتملیقات کرده‌ايم این‌مدعارا روشنترمی کند. ۹--«محض‌بی‌خیانت» فقط در« ع» است 
و گویا مراد از «حنیفیان محض بی‌خبا نت»حنفیانی‌میباشند که خو درا در تسمیه «حنفی‌سنی»-+ 


۵۵۲ کتاب لقض 
آن حنیفیانی است که مذهب تجاد گو بندا کنون نمی‌دانم که این مسنفناصبی 
ازین‌سه گانه جامع مسلمانان کدامدا می‌خواهد | گر‌هرسه‌است حنیفیان" هر گز 
بجامم روده‌نماز نکنند واقتدا بامام اشعر بان‌نکنند, واشاعره اتفاقست که‌بمساجدٍ 
حنفبان" جماعت‌نکنند, وعلماءهردوطابفه‌فتوکمی کنند که | دد ]نماد هريكث در 
حماعت‌بدان د گراقتدا دوانماشد کرد » پس| کربا این طر بقه آن‌هر دومسامانند 
ومسامانی بدوقسمت‌می‌شاید؛ بسه قسمت‌ه‌شایده وبر شیعت‌حرجی نباشد کهددنمازر 
جماعت اقندا بکسی نکنند فنا کان وجماعت یکی است د ددنست این 
تشنیع که بر‌شیعت میژ ند چرا 1۳ جماعت‌نز ند» وچون این کلمات مفهوم‌شود 
آن شهت ذایل‌باشد بحم دال ومنه که نماذهر جا که کنند نمازباشد چون‌شرایط 
حاصل باشد» وهر طایفه‌اکدردتبال د گرا دواندادند کردنه ومعلوم‌است که نماز 
جماعت بظهود امام تعلق ندادد اما نماز آدینه دعیدها پیش‌اذین بان کرده شد 
که بمذهب بوحنیفه | گريك پیشهور درشهر نباشد دوجوب ساقط باشده د بمذهب 
شافعی تا چهل نفس نماشند داج‌نباشد» بمذهب شعت نیز چننائست که امام معصوم 
باید که حاضر باشد باقائم‌مقام اوتا نماز آدینه اجب باشد, و گر بمذهب فربفین 
بی‌شرط واجب‌نباشد دخللینکنده بمذهب شیعت نیزا گر" جوب آن موقوف‌باشد 

بر شرطی؛ هم نقصانی نکند. 

واما جو اب آ نجه گفته‌است که: دغز و" رواندارند کردن بی‌وجود وظهور 
امام» | نیز همین‌حکم باشد که گفته شد. اما نمی‌دانم که کدام وقت بوده‌است 
که ازاصفهان حماعتی‌بغزای روم دفتند که‌اهل قاشات نرفتند» و ازساوه کی‌رفتند 





جمعرفی نمی‌نموده‌اند جنانکه در موارد پسار ازکتات بان تصریح شده‌است رجوع شود 
پصفحات ۴۵۵ و۴۶۰ ۴۶۱ وموارد پیشمار دیگر. 

اب حد: : وف بی» ۵:( از آن‌سنب نی هم ندارد. ۲- عن: «می‌خو اند»اب: (میخوانند». 
۳ مب: «ا گر هرسه باشد» ح د: «ا کرهرسه‌هست حنفیان». ۴ ب: «هر کزیجامح 
رود ونماز یکذارند» ن «هر گز بجامع بروده نمار نگذارند». ۵- کذا درهمة سخ 
( بدون‌یاء بعداز نون اول). ۶ بان «روانباشد وشاید کردن». ۷-ن : (نمازجمعه). 
2-۸ د :«چون» ع هم هیچ يكرا از «اگر» و «چون» ندارد. ۵-٩‏ ب؛ (« غزوه ). 


تألیف عبدا لجلیل قروینی دازی ۲ 
که از آده نرفتند» و از گریایگانکی رفتند که اهل قم نرفتند» و. چون این 
قاعده شست و لا و سلاطین خود نمی بمائیم با غزای ملحدان؟ , از قزدین 
اگر ده سنی بروند با کثرت عدد کمتراز پنج شیعی نباشند در آن صحبت و 
برین‌قیاس می‌باید کردن. و درهمۀ بسیط آزمین و دابر مسلمائی کدام سنیاست 
که با ملحدان آن کرده است که شاه شاهان الب" دستم‌بن علی بن شهربادشیعی 
از قلعه گشادن دماحد کر فتن دفتل د نهب ومائند آن که اظهر من الشمس است 

ا معلوم شود که شعت غزا با کنادداعداء دين چگونه کنند. 
واماآ نجه گفته: «نماز یشین و دیگرتنها کنند» ددست‌است چون نماد 
مخالف باشد درمذهب؛ اقتدا روانباشد» وچون‌حنفی اقتدابشفعوی" نکند» وشافعی 
مذهب اقندا بحنفی رواندارد؛ حساب شیعت هم‌برین قباس باشد نماذتنها بکنند. 
حدیث آ نچه« کویند: خطبهپنام دوازده امام باید» بدیع‌نیست | گر بمذهب 
خواجه‌بنام سفیاننومروان «یزید و ولید بایده که بمذهب شيعت بنام‌زین‌العابدین 
دصادق باقرو کالم بايد“ قیاسی بکند | گربفضل «اصل‌مقابل ابشان‌باشند بدیین 
قدرمضایقه نکند وبداند که خداکتعالی دنیاه خرت برای این معصومان آفرید 
و دين واعتقاد وطاعت بی‌ولا دحب اینان " مقبول ست" والحمدلرب العالمین, 
آنگه گفته است: «فضنحت بست ودوم رافضی نکاحالسر دواداردو اترا 
متعه‌خواند و گر صد طلاف بخوزد گوید: بر نیفتد که‌دضای مرد وذن " شرطست 
بی کراهیتی؛ وان چنین‌طلافهر کزممکن نگردد واینست‌بعینه اباحتی مطلق». 
۱- کذا درهمهٌنسخ» و بنظرمیرسد که چنین باشد که: «این‌فاعده‌ا یست که ولاة وسلاطین همی 
کنند». . ۴-۲ ب: «بغزای ملحدان». ۳۲ ن: وو درهر بسیط» ۴ درآنندداج 
از مویدا لفضلاء نقل‌کرده: « الب بفتحتین و سکون موحده بمعنی بهادر و دلیر وقیل بسکون 
دوم است و در لغات وصاف‌آمده است: الب‌ارسلان نامپادشاه مشهورسلچوقی است ومعنی آن 
شیر بزر گ‌شجا عاست چه‌درتر کی | لب بمعنی‌شجا ع» وادسلان‌شیر بزر گث» وظاه را شیریال‌دار 
باشد». . ۵ب ن :«بشاعی». ‏ عن بتکرار «باید» در اینجا. ۷ح د 
بعلاو : «و رضا» بعد از «کاظم ». ۸- ن «باشد). ٩ب‏ : «قیاس» ح د هم 
ندارند. . ۰ ۱۰ بح د: «ایشان». ۰ ۱۱- از ارکان وقواعد مذهب شیعه و اصول 
معتقدات ایشا ن آنستکه اعمال وطاعات مکلفان بدون ولایت حضرات معصومین علیهم| لسلام 
یعنی دوازده امام قبول نیست. ۲ ن : «که رضای خود وزن ». 


۵۵۲ کتاب نقض 

اما چواب ای نکلمات با تعصب پدرو غ بعینه مانندة آنکه آورده‌اس‌برود 
بر أستی دحجت اما بی تعصب: 

او لانکاح متعه خدای فرموده است و یه قر آن‌بدان اطق استآنجا که 
فر مودخدای‌تبارك دتعالی: فمااستمتعتم بمنهن فا ٿو ات رهن 'عنی مهو رهن 
واین نکاح معه است واجماع امامیه بر ین‌است داجماع‌شعت حجت است که 
همیشه‌قول" مقطوع علی‌عسمته" داخل بوده است دداقوال ایشان, و درعهد دسول 
علیه‌السلام نکاح متسه ظاهر بوده‌است, و ددایسام خلافت بوبکرمعمول عليه بوده 
است» وعبداله ذبیربا دفعت قدرش از نکاح متعه‌زاده است و ددایام عمر خطاب 
بود که گویند: او درخانه خواهرش رفت غسل هی کرد عمر گفت: شوهر ندادی 
وابام حضت تست از چه‌روسلم ی آری؟ گفت:متعه کردم؛عمر مصلحت‌دیده گفت: 
«سلحت [ نست که بر نکاح ددام برویم و ازین نکاح مشعه منعی بکنیم» بیامد دبر 
منبی آمدو گفت: متعتان کانتاعلیعهددسول ال محل‌لتین اناا حر مهمادا عاف‌علیهما 
متعة النساء ومتعةالحج ". دومتعه که ددعهدرسول‌حلال‌بوده‌است من هردوبحرام 
کردم وہر آن عقاب کنم بکیمتعۂ ذنانست دیکیمتعة حج و آن حج تمتم است 
که بعضی فقها | نر | «طو افالقدوم»خوانند. دچون درست‌شد که نکاح متعه درعهد. 
رسول حلال بوده است مذهب شیعت ست که مصطفی دا با جلالوقزد! ومر تست 
لبو ت نست که حلال بحر ام کند" بدلالت این آمت: با نها النبي ل تحر م:ما 
أحل الله لك تبتغی مرضاء آزواجك" که‌چون مصطفی‌دا نباشد غیر مصطفی‌رانباشد 
کی دشر ای کنده گر کے باده دی وات ون 
طوافالقدو م رواست ومخا لت عمرددین مسا لهمذهب اورا نقصانی نمی کند بمذهب, 
7 اس ازآیة ۱۲سودة مپارکة نسم ۷- ن: «قول» را ندارد. ۸-۳ ب: «واجتما عشیعه 
است که عایشه درقولمقطو ع‌عصمته». ۴- ع: «از چه می‌آری» ن: «ازچه‌غسل می‌آدی». 
م ب: «ازچه‌روغسل میکنی؟» حد: «غسل‌چرامیکنی؟». ‏ ۵- برای بحث‌مختصری دربیرامون 
این حدیث دجوع شود پتعلیقة  .۲۰۴‏ . ۶ ع ب: «حج" متمتع» ب : «حج منعا). 
۷- م ب ح د: «باجلال قدر. ‏ ۸رح د: «که حلال را حرام کند». -٩‏ نخستین 


آیه‌از سور میا رکه تحریم. ۰ کذا درهمةٌ نسخ» پس از «آبدعه)است بمعنی «ابندعه) 
یعنی «مبدع) بمعنی «مبتد ع»است که بدعت کذار باشد. 


تالیف عبدالجلیل قزوینی داژی ۵ ِ_ 
شعت نکاح متعه رواست ومخالت عمر ۳۷ ن مسا لەنقصان مذهب شیعت‌نکند کی 
مسائل خلاف میان بوحنیفه وشافعی که‌مخالف بکدیگراست» بهمه حال اساد 
هر خبر که بو بکردعمر وعشانو د گر صحابه باشدو چون درك حکدوخبر مختلف. 
ازدوصحابیدوایت کنند بشرودت [یکی | خلاف آن دیگر باشد دمذاهیدانقصانی 
ثست | کر شیعت‌ددهسائلی" شرعی‌افتدا بامیرالموّمنینوضادقوباقر " کنندنقصانی 
نکند ونکاح متعه بی‌شبهت بمذهب شيعت حق و درست است وحلال است عقدی 
است شرعی بمهر ی معلوم. یجاب و قبول حاصل, و گر بمذهب خواجه طلاق, 
ی گو اه ددست‌است بمذهب شيعت این‌نکاج بي 5 امددست‌است‌تابا قباس هي ند 
وهر چه اودا لازماست درطلاق بی گواه مارا لازم داند" ددنکاح بی گواه وخبوی 
ازاخبار آحاد که آورده‌اندپمذهب ماایجاب عل دعمل نكندوالحمد هرب العالسن 
اما آنچه فته است: د وکر صدطلاق‌بخود ند گویند بر نیفتد زور | که‌رضای 
مرد وزن شرطست) این‌بیچاده که بیستدپنج سال دعوی می کند که رافضی بوده 
است‌بیرون از نکه ازاصول مذهب شیعت‌یكذر ه‌خبری‌ندارداز فروع‌هم" بحمدال 
آ گاه‌نیست. او لا اکرطلاق خورند ویکی خورندیر افتدء امنا کر نه طلاف باشد 
وهزار" بخورند برنفته ال باید که‌بداند که‌طلاق کدامباشد, بلفظ اعتبانیست 
شرا بطی‌هستآ نرا؛ چون حاصل باشد برافتد و گر نباشد بر نیفتد» در کتب فقهی 
شعت با مد دیدن تااین‌شیهت ذایل‌شودو دضای زن از شر ابط طلاقنست که! گر 
مراد بهزارفرسنگه از ذن غایب‌باشد وبی‌علم ورضای زن طلاقدهد برافتد چون 
شرابط حاصل‌باشد ودضای ذن معتبر نیست دد آن. 
و آنچه فته استکه: داین‌چنین‌طلافهر گز ممکن نگردد» عقلادانند که 


۱- ن (عمر» را ندارد. ‏ ۲- کذا درنسخ پس « که» شایدبمعنی «چون» ويا «مثل ومانند» 
بکاررفته است. ۳ ب ن: «هرچیزی» ): «همه چبزی». ‏ ۴- ع:«دوخبر مختلف آرد 
و صحابی دوایت کند» #ب: «دو خبر مختلف آرد و صحابه روایت کند» ن: «دوخیر مختلف 
آرد و از صحابه روایت کر ده». 0-۵ د: «سائل»(بدون ياء در آخر). عمب: 
«با میالم ومنینو اما ۴جعفرصادقو اما] محمد باقر » ح د:«بامیر الم و منینو باقروصادق‌علیهم | لسلام». 
۷-:«بی‌گناه». مه ح د: نا بااین‌قیاسکند». ‏ 4 6: «لازم آید» ن: «لازم‌دارند». 
4 رهم » فقط در دوسخةً (حد)است. ۵۱ ب ن: « هزار بار». 


۹ کتاب نقض 
آن ازممکناتستپس| گر نست‌پس" لاجرم نە‌طلاق باشد" احکام شرعی سیاداست 
کهآ نراشرایطی هست‌چون حج وجهاد ومانند آن؛ | گر شرابط حاصل باشدواچب 

باشد؛ اینجا نیز | گررشرابط حاصل باشد داقع آبد والسلام. 

اما[جواب] آن تعصب‌و بی‌ادیی که از سر بی‌دمانتی کرده است د گفته که: 
«اینست‌اباحتی مطلق» آ نست که: بااباحتی مطلق آن‌بهترماند کهمر دکهست ازس 
جهل بی خو بشتن‌طا ولاموقاف بر ذبان بر اند درش" بامدادآذن حلالدا ا خانهبدد 
۱ کندهبیعد ت‌بدیگر ید هدو اوش بکار بداردو بقهر از بازستا نند" و خواجه‌اش‌باخانه 
آورد؛ بکرم وتفضل خواجة ناصبی بابد که‌فیاسی بکند تاخود اباحتی مطلق|ینست‌با 
آ تکه‌ژن‌باید که‌یا کیزه‌باشد و خصومتی نباشد ومرد مکر ه نباشد ودو گواه‌حاضر 
باشندتاطلاقه افع با شد بنست جو اب این فصل بر سبیل اختصار؛والحمدلن کماهو اهلد 

آنگه گفته است: «فضیحت پیست‌و سیوم -رافنی بر مرده‌پنج تکبیر کند» 
اما جواب ابن‌فصل درفسول ماتقد مبشرح دبسط گفتهابموتکرادا لا ماال نیفزاید. 

آ نکه گفته است: «فضیحت بیست وچهارم - دافنی بهمه چیزی بجهودان 
مشا بهت کر ده باشدفر بضه پنج‌است درشانروژی؛ اشان باسه کرده باشند» و جهود 
سجده‌بر نیرروی کند؛ رافضی هم چنین کند». 

اما چواب آ ست که: بجهوان مشا بهت | نر باشد که درت‌مجاهره گویند 
و از هارون امت‌تبر | کنند" و ازوی بر گردند"» وهمةٌ جهان‌دانند که نماذینج 
است دشیعت دا توافلی ومندوباتی هست که غير ایشاثر! نیست دپنج وقت سه‌دفت 
نباشد و کتب شعت اذشرح اوقات و مقد مات و مقارفات‌نماز مل ۶ است و کر 
شعت در وز آدینه جمع کنندمیان پیشین د ۰ » باعندضر ودت‌جمع کنندمبانر 
نماز شام وخفتن که باختبارتا چهارد کعت فلا نماز شام و دود کعت صلوة غفله 
بأدعیه بنکنند بعد از فریضةٌ شام ابندا نکنند بفربضةٌ خفتن؛ نه بشب آدینه دنه 


۱- ب ن این «پس» دا ندارند. . ۲ ح د: «لاجرم طلاق نباشد». 2-۳ د: «از سر 
هزل وییخودی تا ولام وقاف برزبان‌راند درست باشد». ۴- م ب ن: «بامداد)را ندارند. 
ˆ 2-۵ «باستا نند» ن: «بازستا نند» #ب: «ازوبازستاند» جد: «ازو بازش‌ستاند). ۶ب یعنی 
آنان را نظر با نکه گوینده فرقه و طایفه را اراده کرده است. ۷ ۸ و -٩‏ ح د: « گوید» 
و «کند» و «بر گردد). ۰س فسخ: «ملا). 


تا لیف عبدالجایل‌قزوینی‌رازی ۵۵۷ 
بد گراوقات, اقتدا در آن بر سول کردند لا ته صانی‌الهعلیهد آله جمم‌بین الظّهر 
والعص بعر فةء وجمع بين‌المغرب والعشاء بمزدلفة؛ على مارواه كشر من الصحابة_ 
میاه عنهم ۔ وجمم ميان ظهر وعصر روز آدینه برای آن کنن د که بست د کعت 
نافله آ دینه‌یش اذفر بضهٌ ظهر است‌ومیان دونماز فر ضه‌سننتی یست که‌فاصله است. 

و اما نجه آفته‌است 4۴ «سجده بر نیم روی کنند» بنداری در آن مدت که 
می گوید: «رافضی بودم»یك نماز نکرده‌است | گرنه؛دانستی که بمذهب شیعتاجب 
است نمازبرهفت اعضا کردن کها گر یکی بگذادد" نقصان نمازش باشد» دبمذهي 
بهری علماء شعت | گر باخشادتر ك کند نمانش باطل باشد؛ بشانی»و کف هزدو 
دست» دسر هردو زانو» و دوسر | نگفتان مهین بابهاه پس خلاف آنست که سجده 
بر ثیم‌دوی کنند» ایشست جواب این‌مبتدع بی‌سبیل اختصاد؛ والحمدلهدب العالمین. 

آنگه فته است: «فضیحت بیستو بنچم- دافضی درنماز دست فرو گذارد 
بمثابهت " ملحدان خلاف | مت که بهری دست زیرهم بداد ند «بهری ااستین* 
برهم افکنند, دبهر که کج باستند" ورنخ بدنبال دستار بر بندند چون آویختگان» 
سفتر سس برهنه نماز کنند». 

اماجواب ای نکلمات؛ آنجه گفته است که: «در نمازدست فرد گذاد ند»‌اقتدا 
بمصطفیاست دیامیر المهنین دهم ائمه علیهوعليهم اسلا و چون‌خواجه‌یدشان 
ابمان‌ندادد با کی نیست مذهب همه زیدبان عالم است که طایفه‌ایست؛ ازمسلمانان 
وچون خواجه" ابشاثرامبتدع‌داند مذهب مالك است که بزد کترین استادی‌است 

شافعی‌را؛ و ازیو حنیفه وشافعی گذشته بزر کتر ازصاحب مقالتی ئست | نحه اورا 
اب «شبھتی» ٣‏ «شبھ. ۷ ع ح: «فاضله». ۳ مراد آنست که نرك کند 
بفریناذیلعبارت. . ۴ ع ح: «مشابهت»(بدون‌بام). ۵ )ب نح د: «آستین»در 
برهان‌قاطع گفته: «اویستیم بافوقانی بتحتانی کشیده وبمیم زده‌آستین جامه‌را گویند» پس 
معلوم میشود که «اویستین» بنون در آخ رکلمه نیز بمعنی «اویستیم» ( بمیم د ر آخ رآنست) چنانکه 


در برهانبا ن تصریح کردزیر ادر نسخةع بصراحت تما م بنون‌ضبط شده‌است. ۶ ب م نح د: 
( با یستند). 2-۷ د: «طائفه‌ای‌|ند». ۰-۸ ب ن کلمۀ «خواجه) را ندارند. 


۵۵۸ کتاب نقض 
واصحاش دا ددین فعل لازم است‌شعت را همانلازم است. وعچترابنکه خواجه 
ثاصبی بعداژ شمت‌سال هنون بندانسته است که ملحدان‌بتماز وروزه ایمان ندادند 
دبسانمعالم‌معترف نباشند» اماددمیانة کتاب‌هر جایایشاند! بمسلمانی فر امی تماید 
تاهمکاری نگاه داشته باشد که دردجوب معرفت که موقوف گوبندهرده عشت 
رسّل؛همکاداست‌با ابشان» مباد کش‌باد همکاری یشان که‌همکار ملحدان | لاخعم: 

شيعبان نبا شد؛ والحمدلله دب العالمين. 

و آنچه گفته اس تکه: «سربرهنه نماز کنند» باجتهاد صادق وباقر" دواست 
و کل مجتهد مصیب ؛ درست‌است» | کر اجتهاد حنبل ودتبل صوابست باقروصادفدا 
باایشان قباسی بکند | کر نه دست ازمذهب بد خود بدارد که شت خوردنونای 
زدن بهم راست نباید". 

اما آ نچه فته است که: «دستار تحت‌الحنك کنند» اقتدا است بمصطفی دائمة 
هدی» و گر خواجه بدیشان‌معترف نیست | خرداند دشنیده باشد که خلیفۀ خواجه 
در بغداد درهر نمازی تحت‌الحنك بر نندد وجملهٌ قضاة و ائمه که در دادالخلافه 
بوده‌اند و هستند همه ان‌سنت‌نکاه‌داشته‌اند و جمله قبایل عر ب تر بست أبن فاعده 
کرده‌انه ودرین دبادیزد کترین‌مفتی" دراصحاب بو حنیفه درعر اق قهستان فاضی 
عمادالد بن حسن‌استش ابادی بودهمشه این‌ستت نگاهداشتی و درجامم مسلمانان 
که‌خطبه ونماز کردی بازتکردی داقتدا بدوخطا نباشد و اورا بی‌علم نیندادم که 
هفتادسال برعملی متواترمداومت بنماید واختباد مدعت بکند» پس کر کرده است 
برشیعت همان عب است‌ددین عمل که برپیری بدان معتبری» بلکه تحت‌الحنك 
سنت مصطفی است صلی اله علیهه آله وسنت اهل_البیت اد د ناصبی " بدیین تشنیم 
مسنحق ذم دعقوبت. 
2-۱ د: «باجتهاد باقر وصادق علیهماالسلام». ۰ ۷- ح د: «لت خوددن» و«پست خوددن 
ونای زدن بهم راست نیاید» مثلی است معروف و برای تحفیق‌آن رجوع شود بتعلیقه۷۹. 
۳- ع: «مفتیی» (باضافة یائی دیگر). 2-۴ د: «عراق وقهستان» ومتن صحیح‌است زیرا 


مرادعراق عجم است. ۵- ترجمهةٌ «قاضی عمادالدین‌حسن‌استرآبادی» درتعلیقة۸۱ بتفصیل 
تما) یادشد فراجعها آن‌ششت. ۶- ح د: و خواجه ناصیی» ع ) ب ن «خواجه» راندارند. 


تألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۵۵۹ 
واماآ نچه گفته‌است که: « سر برهنه نماز کنند » آدی بمذهب اهل‌البیت 
رواست «شاید کردن د درین نقصانی ثست مذهبدا؛ وا لحمدله رب العالمین. 

آ نکه گفته است: «فضبحت بیست‌وششم- دافشی عل سفید دادد اقتدا به 
ملحدان» و ذم علم ساه کند و آن رابتعز وظفراست» و خلاف نست کهرایت 
رسول روز بددسیاه بوده و دابت على درجمل و صفین سياه و دستاری که دسول 
خدای عباس داد سیاه‌بود؛ وفرزندانش بر ك می‌دارند وبر آن لون‌دامتهاه لباسها 
ساختند وهنو زدار ند بحمداله» وهر کجابددینی بود چون مق بسمر فند» وبايك 
خر هدین» دصاحب‌الز نج دد بصره وعلوی مغربی دصاحب‌المدثر ' و نها که در" 
هچ ولحسا وبح تن خردج کردند وذ کروبه بن‌مهردبه الفرمطی درعهد. 
مکتفی برمنصورخلیفه" پیرون آمدند همه را علمهاء سفیدبو"ددافشی نز اقتدا 
بدشان کند». 

اما جواب این کلما ت که از سر ناانصافی د بی‌دبانتی و عدادت على مرتطی 
اظهار کرده است وفسول ۲ رفته دا تکراد کرده است برسبیل اختصاد گوش باد 
داشتن تاشهت ذایل شود» 

او لا دروغی‌محض.است که گفته است که:«شیعت‌علم سفید دارند» که‌عوامرا 
عادت نباشد علم داشتن» وملوك شیعت سبز دسفیده اذ هرلو نی دارند مک ستاه که 
شعاد و لدالعباس است وچون خلفا دادند د گران چگونه مشابه تکنند؟! فبینی 
که ملوك و ال سلجوقا کرصد"هز ادمرردجمع کننددایت سیاه در آن‌لشکر نباشد؛ 
سبز وزردوسر خ‌داد ندتافرف باشد مبان خلفا وغیر خلفا. اماشهت‌نست کمذهب 
شعت بر آنست که دسول سفیدوسباه زرد داشت سیاه‌بعباس داد, و اولاد ار اقتدا 


ا گویا تکراراین جواب‌ناشی ازقلم‌خود مصنف(ده) است والّه اعلم. . ۲- برای ترجمة 
مقلع رجو ع‌شود بِتعلیقَةٌ .۳۰۳‏ ۳- کذا وندانستم که مزادکیست‌اهل فضل‌خودشان تحقبق 
نمایند. ۴ حد: «آنجاکه‌دد». .۵ ح: «درعهدمکتفی بن‌منصورخلیفه»وعبارت‌بهیچوجه 
درست نیست وشاید «منصور» محرف «منصوب» باشد که بمعنی نصب‌شده ومعین‌شده می با شد. 
۶-) ب ن «همراه بود» ۷- ع: «فضول»(بصاد معجمه). ۸ ن کلمةٌ «صد» راندارد. 
)-٩‏ ب « و اولاداو»را ندارند و در رن»هم نبوده وبعداً کلمهُرخلفا» بخطی نونویس‌بردوی 
سطر نوشته شده‌است پس «واولاد او» فقط در دونسخۀ «ح د» است. 


Af:‏ کناب نقض 


پېدر خود کردند» و سبز بعثمان عفان داد؛ ملوك و سلاطن اقتدا بدو کردند 

وسفید وزرد روز فتح‌مکنه اذسعد عباد انماری‌بازستد' وبأمیرالمؤمنین علی‌داد 
دس ای‌نامنصف | گراقتدا بعباس‌وعثمان بدعت وضلالت‌ندانند شعت؛ توچرا اقندا 
بامیر المومنین دا الحادخوانی؟! و گرملاحده اقتدا کنندبحکمی" اذاحکام شر بعت 
باهل اسلام؛ دست از آن سنت‌بنشاید داشتن که ملحدبرایت موحد نشودومو حد 
باختیار رایت ملحدنباشد, وعلی‌دغمه" نههمةٌ زیدیان ددیمن وطائف وباد گیلان 
ون دایت سفید دارندوسالی هزادان ملحد صلب‌دا بکشند وسر‌ها در 

داما آ نجه گفته‌است که:«روز جمل دصفین 3 دایت علی مر نضی سیاه‌بود» 
ومنکران رابت سیاهداامروزدافشی وملحد می خواند, آنها که در جملدصفین 
انکار آنرات وصاحب دات کردند 8 ی چه بودند؟ | 3 مسلمان بودندیدانسنی 
که انکار رایت سیاه باعلی‌مسلمانی است انکاد دایت_سیاه بی د جود علی‌امر ونمگی 
ملحدی نباشد تامصنف ناصبی با آن طربقه دا دست‌بدادد با این‌الزام قبول کندتا 
بداند که کدرا ملحدددافتی داسته است. 

واماآن جماعت را که اسامی ۳ شمرده‌است آذاهل الحادوبدع وضلالات که 
علم سفىدداشتند, بتزوبروتفاق بادایت" هم نماد پنج‌می کردند رهم بانگ نماژ؛ 
دصو رت بضرورت "شعاد اسلام دا کادمی بستندیس حق دشر بعتب ر ای | نکهمبطلان 
بر آنبروندباطل‌نباشده وملحدمسلمان‌نباشد حکم عم چون د گرشرایع باشد"" 
وايشان خود ملحد دحقحق. وعجبت ر آنکه مقنم: سمرقندی دبابك. خر مدین 
وز کردبه‌فرمطیدغیر ایشانرا که‌باد کرده‌است‌او ل حالت که‌دعوت " کردندصاحی 
علم تبو دندییاده‌بیعد ت‌تنهادر جهان‌می گشتندوعو امواهل‌غفلت‌را با لحادومزد کیی 


٠‏ م بن: «بازاسند». ۲- باءدر« بحکمی» بمعنی‌ظر فیت‌است‌بعنی درحکمی. ۳ بن: 
«وعلی‌زعمه». ۴- عبن: «رایت‌داشتن». ۵ حد: «روزبدر وجمل وصفين». ۶ن 
عبارت ميان دوستارهرا ندارد. ۷ ن: وگو لی» ح :«نگو ی» د: «بگوئی» بنیز دراینجا 
این کلمه‌را باقسمتی ازعبارت ندارند. ۸- ح د: (نهمسلمانی‌است» ومرادآنست که براین 
تقدیر وفرض. 4- یعنی باوجودهمان رایت سفید. ۰ س )ب: «و بصورت و بضرورت» 
ح د: «وبصورت ضرورت». ۱ ح د: (و خکم‌عدل چون حکم دیگر شرایع باشد». 
۲- ح: «که دعوی)». 


تألیف عبدا اجلیل قزوینی‌رازی ۵۶۱ 
دعوت می کرردند که وجوب معرفت خدایتعالی موقوف‌است بر بعت رسل» وعفل 
ونظر را آثر کا‌نست» وبی‌دسول خدای را بنتوان دانستن؛ و خودواجب نباشد. آ نگه 
کھقو ت گر فتند دفوم را بدست آوردندطلب عم و دعو ی ۹ دندیس‌اساس مذهت 
و قواعد کیش اشان مما ود دیدن که در اصول اهت كت و مش از آنکه 
خانه خدای دزددا کیرد دزدنشابد که‌خانه‌خدای دا کیرد»! گر شعه خواجهدا در 
| موافقت | اصول باملاحده مناذعت‌ننکنند کرم باد کردن دبشابهت علم که از 
فروع همنیست از" اسباب ملك و ددلنست مناذعت نباید کردن ابنست‌جواب,ه ال 
اعم بالصواب وهو دنا الوهاب. 

آ نکه فته است؛ «فضیحت لست وهفنم- رافضی چون‌تکسرةالاحرام‌شدد 
سه گام فرایش تهد» داین‌بدعت جز اشان‌دا نست». 

اما جو اب این کلمت نست که* خوددا چگونه‌سنی نام نهد آنکس که‌سشت 
از بدعت‌باز نداند.!؟ مذهب اهل‌البیت چنانست که فاصله‌اکبکنند میان بانگ‌نماز 
وقامت تافصول منفصل شود وفرق ظاهر کردد و آن فاصله باسجده‌ای باشد بادعائی 
باقدمی که مش‌نهندیکباد؛ و کردرمد ت دافضی نماز کرده‌بودی این‌مابه‌دانستی 
و گربانکگ نماز نکنندهر کز این‌قدم فراپیش ننهندداین از مذهب شیعه‌اصولینه 

آنگه گفته است: فضیحت بیست وهشتم- رافشی چون‌نماز بکنددستهاسه 
کرت برذانو" می‌زند بدشمنی سه‌خلیفه بوبکی دعمروعثمان دضي‌له عنهم» 

اماجو اب این‌دروع ویهتان نست که نمی‌دأنم تاخود دست برزانوزدن‌را 
بدشمنی چه مناسست‌است!؟ ویو بکر د عمر و عنمان دا چه نقصان باشد که کس ؟ 
دست برزانوزند؟! وعلی راچه نقصان‌باش که خارجبی هزار بارسر بر دمو ارزنه و۳" 
دست خودیکبار برزانو نند اماسه بار یک بند: الا کبر» وسبب تردلش آنست که 
معتمدان نفل کرده‌اند از مصطفی صلی‌اله علیهو آله که: روزی سلام نماز پیشین 


أٌ- چ د:ر که‌در اصول‌مذهب کهدارند». ۲- «از) فقط دردو نسخۀ (حد») است. ۳- حد: 
«سه‌پار برسرژانو». 2-۴ د: «چون کسی). 





0۶۲ کتاب نثض 
باز داد" جبرئیل دا دید گفت: الا کسس» جبرئیل گفت: جعفر از حبشه باز دسید, 

سد گفت: الها کبرء درحال آواز آمد که فاطمه بحسین بن‌علی بادبنهاد" گفت: 
الا کر جبرشل گفت: خدایت‌می‌فرماید که: بعداذهر فر بضه‌ای این سه‌بادسنشت 
می کوک : الها کبر» این‌سشت شد وهنوز ددشیعت بافی‌است | کر چه خواجه‌سنی 


است بنداری نه‌سنت مصطفی ات کەسنت را مدعت‌خواندن نه‌علامت سنبی باشد 
مس این‌سه با ۳ کبر گفتن نشان دوستی جى ريل دحسین وجعفراست نهعلامت, 
ذشمنی بو کر وعمرست ء وا لحمدله رب العالمین ۱ 

آنگه گفته است: «فضیحت بيست و هم- دافنی چون گر به دوی بسك دست 
شو دد ومخالفت ي ده‌اند آنددین بر مسن“ که اووضو چنان کرد کهما کنیم». 

اما جواب این شبهت او | نست که نه خواحه هفتاد سالست که استنجا 
بیكدست کند با حصول عین نجاست؛ و رداست | گررشیعت بافتدا برسول وائمه 
میم فد ار یره وال یر E‏ 
باأيهاالذين آمنوا اذا قمتم الى الصلوة فاضاوا وجوهکم وآبدیبکه؛ ال" و از 
ظاهر | به‌معلوم ومفهوم‌نست که‌بيك‌دست با بدو دست» | کر معضی‌فقهادا بر سد که 
با جتهادیابخبر گرا حدحمل آ به کنندبر دودست؛صادقه باقردابر سد که حملش کنند 
بريك دست باخبارمتواقر لک بمذحبٍ شیمت‌منصوص علیهاست.ونیز آ تکه‌شیعت دا 
فاعدهنست که ددستی که کون‌شو بندهم پدآن دسن‌زوی شو نند اماهشا بهت یکر یه 
| گر کورنیست‌فعل گر به دردضوبایست که‌تمامبدیدی! گر چه روک‌بيك‌دست‌شوید 
کا لىكن عد از آن س کر تا افساد با سر کند و با فراز کوش در آوزد 


1 جندنفر ازختهاه _رضوان الهعلیهم- این حدیث را ازاین کتاب نقل کرده‌اند دجوع شود 
بتعلیقة۲۰۴. 2۵-۱ بر هان‌قاطع کفته: ر بار نها دن کنا یه ازز ادن‌باشد). ۳- عبان: 
(میگوئی» حد:.«بگوی». 2-۴ د: «نشان دوستی جبرئیل وجعفرطیاد وحسین است‌نه‌دشمنی 
ابو بکروعمروعشمان». . ۵-درمنتهی الارب گفته:«رمه بمنعی‌جمله‌وسا ثرمیباشدو الاصل ان 
رجلادفع الى آخربعیراً بحبل‌فی عنقه فقيل لکل‌من دفع‌شيتً بجملته: أعطاه بر مته» یعنی همکی. 
غ آبهٌ ۶ سور مبا رکه مائده . ۷۔۴ ب باضافة «.بلکه چیزی خورند » در اینجا . 
۸س ع: «بعدازسه کرت». ٩‏ #ب: «تافر از گوش» دربرهان ضمن ذکر معا نی «فر از) گفته: 
«۱. - بالاونشیب و زیروذبردا گویند وباین معنی‌هم از اضداد است». 


تألیف عبدالجلیل فزوینی دازی ۶:۳ 


پس گربه مهای است وك فة ثاصبی» E RE‏ 
وپنج‌سالدافنی بودهاست دا کنون سنّی است‌پس مذهب گر به دروضومر کبست 
مك دست شو بد‌چوندافضان, وافسارباز کندچون‌ناصسان و AS‏ 
مع اف دارم خواجه بابد که‌شمه رافضش‌معافدادد؛ تامرحباً بالوفاق باشددرین يك 
شهت که همه‌خلاف خوش نباشد والسللام. 
واما آنجه گفته است که: «علی‌دضو چنین کرد که ما می کنیم» از دو وجه 
درود غ است: 
یکی آنگه- | گرعلی چسن کر ده ودی خو اجه نکر دی که در جهاناچه‌دوستر 
دارد ناصبی ازمخالفت علی. 
وجه‌دوع كە دصی دسو لبر خالاف قر آن وضویکنه دباری‌تعالی وضو 
نه چنان فرموده‌است که ناصیان کنند قال سبحانه وتعالی: باأمهاالذین آمنوا اذا 
قمتم الی الصلوتفاغاوا وجوعکوایدیکمالی المرافقداسحوابرژدسکم وأرجلک 
الی‌الکعبین ودضوبرین دجه‌ددامت | لاشعت نکنند وهذا آظهرمن الشسوآنور 
من‌القمرعلی‌رغم الستف, و آ خردافضی دروضوافتدا بگربه کرده است که ستودة 
مصطفیاست وبا کیزه‌است؛ ثاصبی بدتر که دروضوافندا بمگس نجس کرده است 
و يدو دست شود تاچو نان داند ارون گا نه‌نساشد؛ والحمدیهدت العالمین. 
آ نکه گفته است: «قضبعت سی آ۴ رافضی تر اویح‌نکند و گوید: کار" 
عمرست ونمار چاشت رواندارد ورسول ددفضلت نماز چاشت‌سی گفته است». 
اما جو اب این کلمات او لآنست که: | گر از ترادیم" فلا مام دمضان 
ا ع سور مبار که ما ده. 1 در برهان قاطع گفته: «بیکادبائانی مجهولو گاف 
فارسی بروزن بیزار کار فرمودن بیمزد بود یعنی کارفرمایند و مزد ندهند » و میتوان «پیگار» 
لحو اند زیرا درغیر «ع» نقطه‌هارا طوری گذاشتهکه دور نیست این‌طور خواند وارز بفقح 
او لو گاف فارسی بروزن نیز ارجنگ وجدال دا گویند ( برهان قاطع)» پس گویامراد گویندۂ 
کلام آنس ت که ر افضی | گر نماز تر اویح نکندمثل آنست که پپیگارعمرر فته و با اوجنگک میکندوظاهر 


آست که‌اژ« بیگار» درا ینجا بدعت از اده‌شده است که‌مناسب‌مقام است.: .م بان: «بتراویح». 


۴غ۵ تعلیفاتنقض 
می‌خواهد ازمذهب شیعت معروف‌است و درهمهٌ کتب فقیهان اهل‌البست مذ کو ر۴ 
ومسطوراست که هز ارر کعت نماز نافله ددشها ور وزهای ماه رمضان کنند زیادت 
پر توافل د گر شهود" بترنیبی که‌دد کتب‌هست داینمعنیپوشیدهنیست پس‌دددغ, 
محض‌است که‌تراوی نکنند, و گر آن‌میخواهد که بجماعت نکنند, راست‌است‌این 
حوالت؛ اما بباید دانستن که اجماع امتست داتفاق همه فقها که درعهد مصطفی 
علمه‌السلوة والسلام تر ادح بجماعت نکر ده‌اند ونه بر بزو جه 1 که | می کنند» ودر 
عهد خلافت. بوبکرهم نکر ده‌اند و دراو ل روز گار خلافت عس هم نکرده‌اند؛ بعد 
از آن عمرفرموده است» ونماز حکمی دامری شرعی است وخواجه ددین کتاب 
بسیاری مواضع بر شیعت‌تشنیح, يدرو غ‌زده است که ابشان حاشا عنهم علیدا بهتر 
از دسول دانند وما بدرست کر دم که در جه ولات کمترست اذ درج نبو ت سس 
اینجا درین‌ساله درست شد که بمذهب ناصبیان عم بهتراست اذ مصطفی که‌چون 
مصطفی دا علبه‌السلام بادر جه أعظم دمر تمه أ کر نررسد که حکمی ازاحکام ش بعت 
بگرداند که خطاب این باشد که: ولوتقو ل علینا عض الا فاوبل # لا خذنا منه 
بالیمین # ثم لقطعنا منه الوتین ' د دخصتش نباشد که درشریعت چیزی نو نهد که 
عتاب این آید که: لیس لك من‌الا مرشییء" آنگه عمردا باشد که متعه وحم" 
نمشم" حرام کند» ویکباد تراویح بجماعت که درعهد مصطفی دبو بکر نبوده باشد 
بنهد» پس بمذهب خواجه عم بهت باشد از محمدمصطفیء تا آ نچه بددوغ بر شیعه 
حوالت کرده‌است بر استد بحجت فلاده کردن مجبرش‌باشده وعمس بنزديك خو اجه 
فاصبی بهتر باشد از مصطفی. دشیعت‌نافلة ماه دمضان بحمد ال هزارر کعت کننداما 
ست جماعت نکنند نه از برای آنکه سگادعمراست؛ اذیرای آنکه نا کردنش 
مامت بیخمیر است. 
واتغاق افا د که با ناصبیی دداین مسأله مناظره‌ای می کردم درمیانه گفت: 


۱- ۶ ب ن عبارت‌میان‌دوستارهرا ندارند. ۰ ۲- ب: «مشهور) ن نيزندارد. . ۳- آي ۴۴ 
و ۴۵و ء۴ سورةمبا ر كةالحاقة. ۴ صدر آ ة۸ ۲سزرةمبار که آلعمر ان. اس € (متمتع)» 


تألیف عبدا لجلیل فزوینی دازی 2۶۵ 
هر که ترادیح دمضان بجماعت نکند ماحد باشد. اودا گفتم: مسطفی کرد گفت: 
ته گفتم: بوبکر کردی ‏ گفت نه: گفتم: پس لام آید این اجرا درحق پیغمبر 
وصد بق| کبر» متحبرفر وماند. آنگه گفتم: چگوئی ددشبانروزی چندر کعڻ‌نماذ 
فر یضه است باجماع مسلمانان؟- گفت: هفده ر کعت؛ کفتم: که فررموده است؟- 
گفت: خداء کفتم: کهآورده‌است؟_ گفت : مصطفی» گفتہ: اگر مقد را نې ساویی 
صلب باقزو شی‌هفتادسال عمرش بر | بد د این‌هفده ر کعت فریضه بررسبیل تقدیر 
بجماعت نکرده‌باشد اما تنها گزادده باشد مسلماث اشد باملحدی گفت: مسلمان 
دموّمن دمعتقد باشد» گفتم: اسان مر رت از عمروفر بضهازتر اوبح او لش 
اگرهفتادسال کسی بی‌جماعتآن می کندمومن ومسلمانست اک کیا کسی‌این 
نکند ملحدباشد...!؟ بیجاده تاصبيك بی آ لت وخام متحیر فر وماد ومبهوت بماند 
گفتم: ای‌بیچاده سنت‌بهتر از فرریضه می‌دانی...؟ عمردا بهتر از مصطفی می‌شناسی..؟ 
تارك جماعت فر بض خدایدا مسلمان‌می‌خوانی؛ تارك جماعت نر ایح عمردا چرا 
ملحد می‌دانی..!؟ معترف‌شددیشیمان گشت دبرمفتبان ناانصاف خود نفرین کرد. 

,س ددست شدکه دافله وسنت بجماعت ددعهد مصطفی نفرموده‌اند تا | گر 
شعت دکنند ا م دیزه‌کاز نباشند ممدوح ومئو 7 ومحمود باشند. 

د حدیث نماز چاشت؛ بمذهب اهل‌البیت نکنند چنانکه فاصبیان نما 
رسول واعرابی ونماز علی وفاطمه ونماز جعفر وغیر آن ازسنتها هر کز نکنند 
بخصو مت رافضان» شعت نیز نماز چاشت نکنند بخصومت ناصسان؛ والسلامعلى 
من انبع الهدی". 
آنکه فته است: «فضیحت سید بکم- رافنی گوید:بر خدای‌تعالیواجست 
که امامداها دارد" درهر زمانای که| گرامام ها ندادد" اخلال بواجب کرده‌باشد 


۱- یعنی فرضاً و برسییل تقدیر. ۲ کذا در همه نسخ پس «مئوب» اسم مفعول است 
ازوئ وب الله زیداً مثوبته تثویاً = آعطاه اياها» بمعنی مثاب اسممفعولاز«أثا بهالله اثابة جازاه؛ 
والرجل مثوبته = أعطاه ایاها). ‏ ۳ ذیل آیةٌ ۴۷ سور مبار که طه. ‏ ۴- ب: 
«امامها دارد» ح د: «امام فر ادارد». ۵- م ب: «امامها ندارد» حد: «فرا ندارد» وسه 


۵۶۶ کتاب نقض 
ما" گوئیم: خدای‌تعالی برماچیزها بواجب کند و کسیرا نباشد که بر خدای‌تعالن 
چیزها بواجب کند پس | گربر خدای‌تعالی داجست بقول شما که امام‌ها دارآ 
| کنون چون‌سسدسالیر آ مد که‌امامدرجهان‌یدیدار تست ومر دم‌مضطر اندهاامام" 
پس خود این‌تاژان‌بر خدایتعالی باشد که آ نرا که بامام کرده‌است تقویتدتمشیت. 
او نمی کند باعجز خداک‌است باعجز امام ودین‌داقو تی نست دظالمانی افهری؟». 

اما جواب این کلمات دشبهات | گر چهدرفسول دابواب گذشته سان کرده 
شد گیر نباشد که درین موضع نیزاشادتی‌برود ان‌شاءالۀ تعالی. 

اما آ نچه گفته است که: «بر خدای‌تعالی‌واجست که‌امام‌هادارد ».ایند جوب 
بر حد وجو بی تباشد که ود زان N‏ کنند ونه کسی بر خدای‌تعالی جبزی 
بواجب تواند کردن» و گفتن که: از خلقان کسیر | باشد که در خدای‌تعالی چبزی 
بواجب کند؛ کفر محض است» زمذهب هیچ مسلمائی نست, تا آن شبهت که این 
مشبهی آررده‌است ذایل باشد» امامعنی این دجوب آن باشد که چون‌خدای‌حکیم 
بند گان خود را تکلیفی کند وآن تکلیف بتمام‌نباشد ۷ بلطفی که من‌قبل له 
دمن‌فعل الب شدیر قدیم تعالی باشد که آن لطف بکند تا آن تکلیف عبت نباشد و خلل 
درحکمت باری‌تعالي نکندمثلا چون مکلّف دا تکالیف شرعی کند بايد که کتاب 
ws‏ و فان نی ان موی سوت 
معصوم مطاع‌بطاعت نزديك‌باشد وازمعصیت دورباشدباید که‌امام تهب کند تا| خلال 
بواجب‌نکرده‌باشد که‌قییح است‌چنانکهتکلیف‌مالابنطاق» و فایدت اذلفظ «واجب» 
ددین‌موضع این باشد نها نکه کسرا باشد که چبز ی بر خدای‌تعالی بو اجب کند 





بدرسابق گذشت که درزمان مصنت (ره) افزودن «ها» برسر برخعی ازافعال متداول بوده است 
£ 
رجو ع شود ليت .۱۳٣‏ 


ات 8 (رهما) م بن هم ندا رند ومیتو اند بود که(هما)مصحف و محر ف(ها »با شد که بر اول‌افعال 





میا فزوده| ندوظاهر آاین‌درست‌است. ۷-بن: «امامهادارد» حد:«امام‌فر ادارد». ۳-: 
«مضطر اند باما6) ب ن: ر«مضطر اند ها امام). ح د: «ومرد) مضعر ومحتاجند پامام) پس‌ممکن 
است که «ها)بمعنی «به» بکاررفته‌باشد. ۴ حد: «وظا لمان قوی‌اند». یعنی‌فهری‌هست. 
۵ ۴: «امامها دارد» ح د: رامامفر ادادد). ‏ ۶- این تحفیق معنی «وجوب علی‌الله» است که 
در کتب متکلمان بعنوان «یجب علی‌الله آنیفعل کذا) مذ کوراست. 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۵۶¥ 
واماآ نجه گفته است که: «سیصدسال است که امام هب نکرده‌است» بخلاف 
آست که گفته است» امام | فر بده‌است بار ی تعالی ونصب کرده» ومکلفان‌رایو جود 
او اعلام کرده و چون ظاهر نست حوالت نفصان‌آن عابدست بمکلفانی که اورا 
منکراند و معرفت او بحاصل نکرده‌اند ومثال مساله یکی اشست که: بادی‌تعالی ۱ 
چون همه کفار عالم را تکالیف عقلی دشرعی کرده است آنجه آلت است ایشان‌دا 
بداده است دراب تکلیف چون عقل ود کر الت» چون کفاراستعمال عقل نکنند 
وعقل و دگرآلت درمعاصی و کفر خرج دصرف کنند این‌عجز عایدنباشد بخدای 
ونه بعقلو آلت؛ عایدباشد یکفار؛ کف لدب مسا له چون خدای‌تعالی امام‌ببافر ید 
دنب کر دوآمام|ختیاد عصمت کرد منم اواز تصر فا اش ت اعداو تقصس مکلفان 
باشد این تقصان وعجز نه عاید باشد بخدای‌تعالی د نه بامام علیه‌السلام عادباشد 
سکلفان" وآ نجه‌ممنو ع‌است از تص آف؛اسی ازانبياعلیه السلام‌بوده‌اند که‌ممنوع 
بود‌آند از تص ف»ومنع از تصر ف‌چون‌نقصان نبو ت‌نکند کهدر جا کبر ست نقصانِ 
امامت‌هم نکند کهدد ج کمترست,|بنست‌جواب این‌شبهات بر سبیل| ختصاد؛وا لحمدله 
زب العالمین. 
آ نک ه گفته است: «فضیحت سي‌ودوم رافضی تحیات با بز ر کی خطرش 
تخواند دبجای آن چیزهای د گر خواند». 
اماجواب ابن‌دعوی بدروغ آ نس که کتب فقهی امامیه - کت رالهعددهمت 
بر مامد گر فتن وتحسات بدیدن ویخواندن تامعلوم شود که تحمات‌خوانند و بحای 
تحّات هیچ د گر نخوانند ورواندارنه خواندن» و کر کلماتی یادن و نقصان در 
۱- این کلامحصل استدلال معروف‌شیههاست براعتراض عامه که اما‌غایب چهفایدهدارد؟ و 
جواب‌علمای‌شیعه_رضوان الهعليهم-ازقیل‌مفیدوعلم | لهدی‌وشیخ | لطا یفه‌وسا یر بزر گان‌هما نست 
که‌خو اجه‌طوسی(ده) با ین‌عبارت نقل میکند :رو جوده لطن»و تصر فه اطف آخر »وعدمه‌نا مومتکلمان 
شیعهخلفاً عن‌سلف با مضموناین‌عبارت‌بدفع اعتر اض‌مخا لفان می پر داختها ند چنانکه‌در کتب‌شان 
مذ کور است‌فم نآراده‌ظلیراجهها. ممناسب‌است درا بنجااستد لال بر و جودامام‌علیها لسلا 


بروجهی که موردقبول همه مسلمانان است رجوع شود بتعليقة ۵ ۲۷-ن: «وآنجه 
امام ممنو ع است). 


۵۶۸ کتاب نقض 
آن‌تحیات باشده تقدیم دتأخر ی‌درا لفاظ؛ باود کردن ۱ 
ډو حشفه: نه بر قاعدت آنتحساتست که شفعو بان" خوانند, دفر ق ظاهرست, د گرده 
تحیباتی شاود هگر سه‌هم‌شاید» د جعفر صادفنیز مجتهدی‌باشد ازمجتهدان! لا آ ست 
که بمذهب اهل‌البیت درتحیات | نجه داجست کلمات شهادتین است دصلوات بر 
مصطفی و آلش» د د کر الفاظ د کلمات سنت‌است دفرق ميان داجب د مندوب اليه 
ظاهر است؛ مخا لت سفتر ادون نست ددین‌دعوی؛ والسلام علی‌السنبي محمد و آله. 

نکه گفته است؛ «فضیحت سی‌وسبوم- رافضی بر سنت مصر بان رود و دو 
رود یش تست ماه دمضان بکند» دچون دوروز بعبدمائده باشدافطار کند؛ دیع 
هن کنند د بجدولروزه دارند» وعیدىك‌روزیمشتر کنندمخالفت آل عباسدا». 
اما جواب این کلمات: اول آنست که مجر ان گو ند که: اجب نست 
خدایدا دانستن تا پیغمبر شاید اقتدا" بمصر یا که این معنی‌عذهب مصر بانست 
ومذهب مجر ان» و کسی دیگردا این‌مذهب ومقالت نیست این جو اب آن تصب 
دبی‌ادبی است که کرده است. 
اما چواب آنچه «دو روز شتر از دمضان دوذه در گیرند» بحساب کودتر 
است کهز هادو عسادر شیعه بدوماه پیشتر از دمضان‌دوژه در گس ند امانه شست مام 
رمضان دوذه دازند و کب فقهای ایشان دراحتیاط این مساله وعدد رژیت هلال 
و عدد شهود" براختلاف احو الآظهر من الشمس است و مجدول ونجوم ومائند این 
هر کزمعترف تبوده‌اند و آ نرامنکر باشندو روره عید گشایند؟؛ ر درین‌معنی تقسهای 
نتوان کر دن» بلی‌جماعتی اخباریه که خو شتن داشیعت خوانند این‌معنی مذهب 
امشان بوده‌است واذاشان سی نمانده‌اند و گر جائی باشنداین‌معنی ینهان اصولیان 
کنند که‌علم الھد ید شخ بو جعفر طوسیدعلماء ماازمتاً خر ان یں ایشانا نکد کر اند 
درمسائلی که ابن یکی اذ آ نست وایشانرا قمع‌وقهں کرده‌اند دنظاهر نیارند کردن 
۱- مب ن: «که شافعیان». ۲-یعنی بعنوان اقندا بمصریان یا بجهت اقتدا بمصریان مانند 


«مقدراً یا «مقدار را» که بطوروفور درتعبیرات مصنف(ده) درسابق یادشده‌است. ۳-کذا 
درنسخ وشاید «شهود)باشد (بدال). ۴ب ۲ب ن: «ودر روزعید روزه‌بگشایند). 


تأ لیف عبدالجایل قزوینی دازی ۵۶۹ 
ویار ند گفتن» و اش انتفالی‌جائی د ر کتب اخبار به‌دیده‌باشد» ومعلوم است که 
نهمذهب اصو لیا فست؛ والحمدله رب العالمن. 

راما | نجه گفته است؛ «مخالفت آلعباس راعید وكروز بشتر کنند» دگر 
بادهیحساب کور تر است‌این‌معنی‌مخا لفت شر بعت مصطفی باشد بایستی که‌عباساندا 
بررمضطفی تقدیيم وتر جیح ندادی که صاحب شر بعت مصطفی است صلی اعدد | له 
نه‌ایشان» اما خواسته است که‌شعسه باذنماید که د گر اندا بهتر از دسولمی‌داند 

دبهمه حال امامزاده بهتراذ کف بجه باشد علیذعم المصشف دا لسلام. 

آنگه گفته است: «فضیحت سی‌وچهادی دافنی قبله دا هم مخالفت کند 
وادست‌چب چفسد" حعنی که فام درسردابه است سار 7 ړوی فر || نحا کند». 
اما جواب این‌محال" آنست که قائم خود ددسردابه نیست ولادتگاهش آن 
سردایه است داددعالم روشن است » وتیاسس اهل عراق ددنماز حکمی‌شرعی است 
که | کراینعلت‌سردابه بودی شیعیان شام دیمن‌دطاثف بایستی که همین کردندی 
داین کو ریخت‌نامشصف | کر قباس‌می کندبا ید که‌داند که‌علی مر تضی بنزد مث‌شعه 
پهترازقائم است و کمبه ولادتگاه اوست | گرردی بکعبه کننه اولیش» بلکه کبه 
قیلۀٌ رسولاست وروی بدو آوردن ا بعت است» وتیاسر حکمی منقولاست 
ازائ طاهر بن و آن محال "ناوجه که" ازسر بغض آل مصطفی آورده است‌بی‌فایده 


۱- ع: «بتعبیه» ب : «بتفیه» ح د: «تبعیت» وتعمیهبمعنی پوشانیدن حةیقت چیزی و نشان‌دادن 
عکس آن میباشد. ۵-۲ ب ن:« خسبد » ح : «(حسبد» د: «چسد» در پرهان فاطع 
گفته: «چفسیدن بفنح اول بروزن ومعنی چسپیدن است خواه چیزی دا بچیزی بچسپانند و 
خواه بدست محکم گیرند» و درسا بق گفته: «چسپیدن با بای‌فادسی بروزن دفصیدناتصال‌یافتن 
جسمی باشد بجسم دیگر که انفصال آن مشکل بود وجیزی را محکم بدست کرفتن و بمعنی ميل 
کردن هم آمده است» پس اگرمراد از معنی‌سوم تمایل‌وانحرات از جهتی‌بجهتی باشدمنطبق 
با معنی تیاسرخواهد بود که مصنف (ده) درجواب خودآن راآورده است واگرنه هريك از 
آن دومعنی دیگر یز مناسب و بی‌اشکال است زیرا مراد از اتصال مجازی با تمسك مجانی 
اختیارامر مطلوب است که متصل‌الیه ومتمسك به مباشد. ۴و ۵ این کلمه درهردومورد 
جنانست در نسخ که در من است و گویاوجه تعبیر به «محال) آنست که این مدعا هیچ رقت‌وجود 
خارجی نداشته‌است مانند محال؛ و محتمل‌اس ت که محر ف («مقال»باشد. ۴- برای ملاعظة 
شاهدی بر اینطلب با آنکه و اضح‌است رجو عشودبتعلیقة۳۰2. ۶- ع بر که»راندارند. 





۰ کتاب نقض 
وبی‌اصل است؛ دالحمدلة رب العالمین. 

آ نکه گفته‌است: «فضبحت سیو بنجم-! کر ازهمه‌اهتان پرسند که:بهترین 
شما کدام‌قوم بوده‌اند؟ ترسایان گویند: حواربان عیسی؛ جهودان گوبند: آ نها که 
با موسی ددا عبره کردند» گیران گوبند: مجاوران زردشت؛ جز رافضان که 
کوبند: بدترین است‌اصحا بان محمداند وزنان محمد که‌امامت علی‌دا منکر ائد. 
9 یم:میان علی واشان قاری فود وفضل بکدیگر را انکار نکر دندودرموافقة 
السحابة" نظرباید کردن که ایشان با یکدیگر چگو نه بودند». 

اماجو آب این کلمات ‏ نست که این سجاره روانداشته‌است که را ید 
درین کتاب یاانصافی بدهد؛ د گر باده محساب کودتراست | گراذ جهودان در سند 
که: از موسی بر گرفته دداهشت, او که بهتر است؟گو بند: بر آدرش هارون» | گر 
کک عواز هو گنفت ات کر کد وشن دوشع. نو ن» اکراذ ترسایان 
در سند که: بعداژ عسی که بهتر است؟- گوشد: وین شمعون, | گرا کر کان؟ 
بررسند که‌ددامت ابر اهیم بعدازو که‌بهتر است؟ گو نند:اسماعیل واسحاق»ا کر چ 
ایشاثر انیز صحابه بوده‌اند اماشا گرد چون‌خواجه نباشد» بیگانه‌چون‌برادرناشد» 
صحابی چون دصی‌نناشد» شیعه‌نیز آنطر بقه نگاهداشته‌اند و گویند بعداذمصطفی 
درامت‌علی هش است کهیر ادر محمسدست چو ن‌هادون» ددسی است‌چون‌بوشع نون 
و خلیفه‌است چون شمعون. آنگه حسن وحسن که اسماعیل داسحاق رسول‌اند تا 
سحازه ناصبی‌دا همان‌شهت که آورده است خار دیده وبیکان حانش‌باشد؛ علی هش 
باشد وأو لادش, آ نگه چو نبصحابه‌وزنان | بی‌هر کدرا که باذر ستوعترت خصو مٿ 





اس مب ن: «ازهمة ایشان». . ۲ع م ب: «نفادی» ح د: «تفاوتی» ونفار بفاء بمعنی رمیدن 
و دوری‌جستن‌است و گویارنقاری» که درمتن‌هست‌مناسبتر با شددرغیاث| للغات گفته: «نقار بکسر 
او ل وراء مهمله کینه وعناد». . ۳- مب نح د: «ودر موافقت صحابه» واز لحن عبادت متن 
بر میاً ید که «موافقةا لصحا به» نام کتا بیست که درزمان‌قا ثل کلام متداول ومعروف بوده‌است ودر 
سابق‌نیز گذشت رجو ع‌شود بص ۰۳۲۳ ۴- این‌جواب بااعتر اض معترض ربط درستی‌ندارد 
زیرا در اعتراض بحث ازمجاوران زردشت است‌نه‌سوّال ازایشان‌سبت بتفاضل درامت حضرت 
ابر اهیم فتفعطن. ۵- «اگرجه» فقط در ن است ح د: «که). ۶ «ډوگویند» فقط وچ 
۷- ع۴ ب :« باذر یت وعصمت»ن:«باذر بت و اهلعصمت» حد:« باعلی وعترت »۵ منتهی الارب سه 
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است دینی؛ شیعت بی‌شبهت از اشان ثبر | کنند» دهر که دا مت د موالائست؛ 
دد مشا تو لا کنند؛مکنا مٽ وا شارت چه‌حاجت‌است» ا ست جو اب ادن‌شهت برسیل 
اختصاریا دلملدحجنت؛ والحمد لمرب العالمین. 

آنه فته است: «فضیحت سی دششم- راأفضی هر رور صد طلاف بخورد؛ 
ونهان تجد ید نکحمی کند؛ ژخداکا می 3 ند فان‌طلتها فلاتحل له هن دعل ۳ 
تشکح زوا غیره! دافضی با فر آن و حکم خدای‌تعالی اتناف رل 


ج آفیده:«عترت با لکسر گردن بد که «مشك وعنبر ومانند آن‌معجون کرده با شند,‌وفرزندان وأخص" 
قارب مردیا هل بیت‌قریب» یاخویشان‌اواز اقارب باشندياازا باعل يو منه حديث | لصدیق: نحنعترة 
رسول‌اله(تا آخ رکلا)او)»طر بحی(ده) دز مجمع الدحر ,ین گفته؛ «فی‌حدیث الصادق(ع) 
معآباه عنالحسن بن‌علی( ع) قال: سثل أميرالمۇمنين( ع)عنمعنى قول‌رسول‌الله (ص): انی 
مخلف فيكم الثقلین کتاب له وعنرتی؟-فنال: ناوا لحسن واأحسينوالا ثمةالسعة من‌و لدا لحسین؛ 
تاسعهم مهدیهم وقائمهم یفارقون کتاب‌الله ولایفارقهم‌حتی پر دو | على ر سول الله (ص) حوضه. 

وفي‌حدبث آخر وقدسئل: ومن‌عترة النبی(ص)؟ فقال: أصحاب العباء. وعن ابن 
الاعرابی حکاه‌عنه تخلب:ا لعترة و لدالرجل وذریته من‌صلیه و لذ لكسمیت ذرية محمد من على( ع) ر 
فاطمة ( ع) عترة محمد(ص) قال تغلب: فقلت‌لابن الاعرابی: فمامنی قول آبی‌بکرفی السقيفة: 
نحن‌عترة رسول اله (ص)؟ قال: أرادبذ لك بلدته و بیضته» وعترةمحمد(ص) لامحا لة و لدفاطمة 
کد | فی‌معا نی الاخبار. 

و عن لعصس الاعلاع: وذکرمحمدین بحرا اشیبانی‌فی کنا به عن تغلب‌عن‌ابن الاعرابی 
أنه‌قال؛ الترة البلاو الييضة وهم علیهم السلام بلدة الاسلاع وبيضته وآصو له والعترة صخرة 
عظيمة یتخذا لضب عندها جحره‌یهندی بها لثلایضل عنها وهم الهداة للخلی» والعترة صل الشجرة 
| امقطو عة وهم عليهم | لسلا الشجرة لمفطوعةلا نهم وتروا وقطعوا وظلموا؛ والعترة قطع | لمسك 
الکبادفی | نا جة وهم علیهم | للام من‌بین بنی‌ها شم و بنی بی‌طا لب کنطع المسك الکبادفی 
النافجةء و العترة العين ار ائفة العذبة؛ وعلومهم‌عليهم ا لسلاملاشیء أعذب منهاعند أهلالحکمة 
و العمل»وا لعترةا لذ كورمن الا ولا د؛وهمعايهم السلاذ كورغير اناث:والعترة) أر یح‌وهم علیهم | لسلام 
جنل | له وحز به کما أن" اریج جنل الله والعترة ا متفر منل | لمرد نجوش وهم علیهم ‏ لسلام 
أهلالمشاهد المتفرقة وبركانهم منبثة فی| لمشرق وا لمغرب» وا لعترة قلادةتعجن با لمسك وهم 
علیهم | لسلا) فلا ید العلم وا لحکمة؛ و عتره الرجل او لباژه دم علیهم | لسلام آولیاژه المتقون 
و عباده المخلصون؛ و العترة الرهط وهم علیهم | لسلا رهط رسول‌الله (ص) و رهط الرجل 
قومه و قبیلته ». این کلام شریف نظر بنفاستی که داشت برای روشنائی چشم شیعیان عترت 
رسول اکرصلی اله‌علیه و علیهم قل شد. ی 
اب صدرآیة ۷۲۳۰ سور مبا رکه بقره. 


۵۷۲ کتاب نقض 

اما جوابای نکلمات آنست که: معروف ومشهوراست اذ مذهب شعت این 
مسا له که چون‌طااق واقع باشد؛ بر حکم آیت قر آن وسنت مصطنی کار کنند؛ ودر 
فصول رفته این‌بیان برفته‌است شرط نبود اعادت کردن. واین خواجه ناصبی که" 
این کناب ساخته است اتفاق است که بدرش بقول اورافضی بوده است دچون هر 
روزصدطلاق خورده‌باشد درجعتی نامشروع کر ده باشد وحله" ببجای نباورده‌باشد 
در ولادت خواجه قول خواجه نظر باشد این خرد الزامی خاص است بروی 
ولا مفر له منه. 

داما آنچه عام است برمذهیش: نه مذهص خواجه‌چنانست که | گرمردی 
از ذش غاب شود و خبرش شیفتد وندانند؛ دواباشد که نش دا بشوهردهند» مرد 
زنده بی‌طلاق ذنش دا بشوهردهند دواباشد اما طلاف دجعی دا مراجعت بشر يعت 
روانباشد..؟! ر حمڻث یر ا باد که انصاف آذمذهب خود ومسلمانان بدهد تاشهت 
و خصومت ژابل‌باشد ومقصو دحاصل؛ وا لحمدلرن العالمين. 

آنگه گفته است: «وفضیحت سی دهفتم- رافسی‌قر بنهٌخوارج باشد دبرا 
که خو ارج دو خلیفه حق دا دوست‌ندادنه عثمان وعلی راء ورافضی سهرا دوست‌ندادد 
ویو جعفرمشاط ۔ رحمة أل عليه - گفتی: جواب دافضی باد که خادجی‌دهد تایعوض 
بوبکروعمرعلی دا لعنت می کند وحسن‌وحسن‌دا؛ داز اینجاست که شاعر گفت: 

سہو ا علیاً كما سبوا عتیفکم کفراً بکفر دایماناً بایمان 

اما جواب اول که گفته است: «رافضی قر ونه خارجی باشد» | نست که ف 
وناصبی" خود خوارح‌باشد بی‌قرینه» و گرعلی‌زعمه دافضی دوخلیفۀاختیار خلق را 
دوست‌ندادد ناصبی دوازده خلیفة نس خدای معصوم مطهر دا دشمن دارد چنانکه 
درفصول, این کتاب بتعریش دبتصریح بیان کرده است پس شش بادخادجی باشد 
بدین حساب. 


ا 


۱- «که) فقط در دو سخةً «حد»است و با بد هم با شد, ۲ مب ن: «چاه» و گویا مراد 
عد ه يا محلل است بدلالت ايه طلاق مذ کور در کلامترضوبقرينة معنی لفظ «حله» که برایام 
معهردی اطلاق می کنند که اهل ریاضت در آن ایام که‌چهل‌روز باشد بامسا له از اموری‌می پردازند. 
۳- کذا درهمهًاسخ لیکن ازنقلءمصنت(ده) همین کلا‌دا درجواب برمی آ ید که‌اصل«حارجی» 
بوده است. *۲- بعنی تواصب بهرینة «خ اد ج). 
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د گر آ نک معادشه ومثال کی اس که آودده‌است که ظاهرست که خوارج 
علی‌دعنمان را لعشت کنندآو از شعت لعنت ظاهر تست دعویی است‌بدرو غ براشان. 

وا نجه گفته است از قو ل بو جعفر مشاط؛ | کر داست‌است داو گفتهاست خطائی 
عظیم است و دان می‌ماند که بلعنت علی‌داضی بوده است و شسازسته اش کر دن؛ 
حوالت بخوادج کرده‌استوسکونش دلالت رضاستو حوالت‌دلالت ادادت, وآ نکس 
که بلعنت علی داضی باشد خود دائی که چه‌باشد و که باشد. اما چول بمذهب 
خواحه خدای راضی است شتل و لعنت و دشنام همه اثسا؛ | گرمشاط راضی باشد 
بلشت علی؛ پس عب نباشد وبس | لمذهبمذهبهم ویس الاعتقاداعتقادهم. اا 
که‌حوالت‌شوادج کر ده‌است‌میان خارجی و ثاصبی‌فرقی نیست اس است که مختاف 
است اعتفاد بکی‌است جزاء اعتقاد خودشامت گیر ند ونکال خود با څرت سند 
ونم الحا کرالد» دتمم الخصم محمدین عبداله. 

آ نکه آفته است: (3 فضیحت سی 3 هشتم- رافضی کو دد: شر بعت نص با ید 
وبا حتهادنشاید, وازمعصوم شابد‌شنیدن؛ ذیر| که‌دیگر ان‌جایزالخطاباشنده وامروذ 
معصوم جز صاحب‌الزمان نیست پس برین‌قول این‌همه احکام باطل است وبر هيچ 
خبری اذا خباداعتمادنیست زیر | که مانه" ازمعصوم می‌شنویم وآ نکس" که روایت 
کرد و می کند جابزالخطااند یس بر قول دافضی خردس هم معصوم بايد تا بوقت 
خود بانگت کند». 

اما چواب این کلمات وال آنست که شبهتی نیست ددآن که شریست نس" 
باید از قول خدای ودسواش؛ وهر | نجه نه از قول خدای وقول‌دسول باشد البته 
بر آن عمل روانباشد کردن بمذهب اهل‌البیت, وچون در يك‌حکم اذاحکام عبادات 


اتج د: «معارضه‌ومتا لب کجست». ۲- این‌معنی درحق‌شواد رج درست‌است‌زیر | خوار جرا 
در کت ب کلام چنین‌تعریف میکنند که: «یحبون | لشیخین وییغضونا لصهرین» ومراد از «صهرین» 
امیر المومنین وعثمان است که دامادان پیغمبر | کر۴(ص) هستند يعني تخوارج ابوبکر وعمررا 
دوست دارند وعئمان و علی‌را دشمن دارند. ۳ ن: «وبدان‌می‌نما يد ۰-۴ ع:«بس)». 
۵- عن: «بقيامت‌خود» و نسخ‌دیگر «خود» را ندارند.. ع ع: «زیراهمانه» ) بن: «زیرا 
که همه ن۵). ۷- یعنی آن کسانی که. ۸- ح د: «بدان)». 


۵۷۴ کتاب نقض 
نامعاملات دغین, آن دوقول E‏ و دواحتهاد متفادت؛ با هرددحق ا 
با هردوباطل» با یکی حق و دیگری باطل, محال است که هردحق باشد" که 
تفاوتداختلاف ظاهرست‌مثلا بوحنسفه گوید: «آمین» دد آ خر «الحمد» تباید گفتن 
ا «تسمیه»؟ ۵ اذقر 1 نست» دشافعی بخلاف این کو: رد که: "2 آمین»داجبست گفتن؛ 
9 (تسمه» از هر سودتی است از فر آن؛ و امثال این که یذ کر همه ستو ان دسد 
ومانند آن که خروح ° دم ازاعضامو جب دضواست بمذهب دو حشمقه» ویمذه شاقعی 
ازنوافض وضو فیست» وهر عافل عالم‌داند که این‌دو قولمختلف استو از آندو گان" 
یکی باشد که دسول بر آن عمل کرده‌باشد وقول ددم مخالف آن باشد که دسول 
کر ده باشد» و چون مقتدای اصل" رسول‌باشد ول د فعل ااقباسی اول ۳ دن یس 
بضر ورت مکی وو ل درست داشد و گر خمر: کل مجتهدر مضیب؟ راسست فقها را 
بر مکدیگرددمسائل شرعی‌انکاد کر دن جحود محض باشدور افضان‌رامبتد ع خواندن 
کر باشد ومخالفت قول رسول باشد که : کل مجتهد مصیب؛ ومگر "صادقوراة ۱۷ 
دداجتهاد"' کمتر ازدیگران نباشند وچون دريك‌حکم اقوال بسیاد باشد وخواجه 
در خر دکل محنهد مصیت» کار کند همه حق باشد | نگه برمالکسه وزبدیه انار 
نشامد کردن که دست ددنماذفرو گذار ند, وشعه دا دافضی وملحد شا بدخواندن. 
ینماد | لا آ نکه مصطفی علیه‌السلام دا درهريك حکم اذأحکام شعت یك قول 
بوده‌باشد فص" اذقبل خدای‌تعالی و گر بصلحتی بگشته باشد" لابند آبتی ناس 
امد باشدو د گری منسو خ‌شده دس‌همه شر آیع نص باشد و بر اجتهاد وفمای‌خود 
عمل دوانباشد کرد بمذهب اهل‌البست عليهمالسلا؛ وما آتا کم الر‌سول فخذوه 
وما نها ک‌عنه‌فا نته وا" »ومااختلفتم فبه‌من‌شي * فحکمه الی الک و خواحه e‏ 
١و٣و۳‏ ع ) ب ن: «باشند» (درهرسه مورد). ۴- یی ( پسم الله الرحمن| لرحبم » گفتن. 
۵-) ب ح د: «بخر ح». ۶ ع «و هردو». ۷“ ع ح د؛ «واز دو گانه». ۸- غ 
1 ب ن: (مغټدا اصل). ۹ « که فول در ح د. ۱۰-ع 3 بن« که‌مگر) ۱ حد: 
«بافر و صادق» . ۲ ن: «در فهه) وسایر نسخ‌هیچیکث ازراجتهاد» یارفعه) را ندارند. 


۳- ع: «وگر مصلحتی بگفته باشد». ۱۴- از آی ۷ سورمبار که حشر ۱۵- صدر 
آیهٌ. ۱ سور مباد کتٌشودی. 
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چون ددفسول گذشته برشعت بددوغ طعن‌زده است که: «علی دا شريك مصطفی" 
دانند » باست که درین شا بدانستی که خواجه بویوسف و بوداود دا شر يك 
خدای می‌داند که چون بادی تعالی دد يك حکم یك قول کوید د بر آن عمل 
فرماید وابشان دا بخلاف آن اجتهادی باشد لاشك همه" مصیب باشند وحکمیکی 
واعمال مختلف؛ همه شر کاء خدای باشند درإعلام شر يعت و چون این فول واعتقاد 
تولید" فسادها مبکند مذهب صادق باقر ' آ نست که شربعت همه فص است اذقبل 
خدای‌سان قر آندرجر یل وقول قر آنوقول مصطنی, نهر رای“ وقیای و احتهاد 
احمد حثبل ومالك وئوری وداود؟؛ والحمدلة رب العالمس" 

واما آناحو ال بددو غاست که‌شعت 1 بند:اشر بعتد احکام | لاازمصومان 
قول نشاید کر دن» مذهب چنانست که اخدارچون متواتر باش" ایجاب علم وعمل 
کند" دیلکه بعضی فقهاء شیعت بر خبار آ حاد رخصت داده‌اندعمل کردن د کر چه 
معصوم ژامام رمانه غا بب‌باشد چون کی ناشفا اس معصوم وبا دسول و ددین 
معانی البشه بقائم علیه‌السلام حاجت اشد و بیان کرده‌ایم که احتیاج مکلْغان 
امام چیست دشر بعت مصطفی‌متفیرومتبد لنشود» چون امام‌ظاهر شود همان گو ید 
که از بدرانش باخباد متواترمنقول است» وحققت مذهب ايت دربن مسا له که 
مجمل‌ببان کر ده‌شد؛ وا لحمدلدب العالمین. «راوی‌خبرا گر جابز الخطاباشدبا کی 
نباشد د خللی نکند وتواتر خر وط ردق آن مختل نشود. 

اما آڼحه گفته است که: «نزديك رافضی خروس که بانگی کند هم معصوم 
بابد» بلی چنین است وچنین گیر بدان دلالت" که | گر خردسی باشد که بی‌وقت 
بانگ کندر زندرخا نه کوید:شوماست‌این‌داببابد کشتن تابیرذن‌عارف‌تی باش که 
ناصی» او گو بد ":خردسی که‌نه‌بوفت"" خواند باود کشتن؛»ناصبی‌نداند که شخصی 


۲-۱ بن: «شريك خدای‌تعالی». ۲ ع م ب ن: «لاشك وهمه». ۳- سخ: «تولد). 
۴- حد: «مذهب باقر وصادق علهماا لسلام)». 0-۵ حد: «نه برآی». ۶- یعنی بوداود. 
۷ ع( بن « نباشد». ۸ ۵: «نکندم. ن: «بکند»( بدون‌نقطه). -٩‏ 2 د: «بدان‌دلیل». 
۰- م بن: «چه او گویدکه اگر». ‏ 6-۱۱ بن: «خروسی نه بوقت». 





۵۷۶ کتاب نقض 
کهعالمدمصوم نباشدبامامتش قبول‌نباید" کردن» اینست‌جواب این‌شبهات برسبیل 
مجامله واختصاد» والسلام علي‌الشبي المختاد» وعلی آله الا بر اد. 

آ که گغته است: «فضیحت سی دهم آنست که از هفتاده ندفر قه اذفرق 
اسلام مذهبی داهی‌ترومقالتي ر کیك‌تراز مذهب دافضی نیست که بنای مذهبشان 
برشعر کهادمغاز هاباشد» وفلان کس‌علویی بخواب‌دیده‌است کسوها دد بر افکنده 
وهمه گو زیر ست‌باشند دهمخو ن‌دختر کان که اعبت‌سادایند دافضی کودخانه‌بماراید 
ومنقش می کند و بخویشتن‌ها نهاده‌اند" که حقوا" ابشانست و شاعرمست دا که 
گوید: علی - صلو ات ايع ليه - دعاوثر حم‌میکنند وتقر ب». 

اما جو آب این کلمات خدای‌تعالی می‌داند که کر ی بکند نوشئن وروز گار 
عز یز ضایم کردن اماچون ضرورت‌شد اشارتی برود. 

اما جواب آ نجه فته است که: «مقالتی واهی‌تراز دفض نست» داذین‌دفضش 
بهمه حال شيعت دامیخواهد عیبست کهعدلوتو حید دتقر بر نبو ت داعترآف‌بامامت 
باعصمت داهی ور کیك است دجبروتشبیه د کفررا حوالت بمشست خدای کردن» 
ومعاصی دضلالاتدا بر فتر أك قسا ورضای خدای‌ستن؛ دانسا داهمه کافر بحهدعاصی 
گفتن» دشر بعت داچون کو شت قر بان بقسمت بکردن» مذهبی‌ددست وسرهاست..!؟ 
وزادفی الطنبودنقمة » با ملحدان دروجوب معرفت موافقت کر دن این‌مذهبی‌سره 
است و آن ر کيك و واهی؛ رمشش بنماز ثست که درو غ گوبد وچنین قباس کند 
مگر اذقر آن کریم این آبت بنخوانده‌است تابدانستی که‌حق عذل‌است وباطل‌جس 
قال‌سبحانهدتعالی: ان اله بأمر بالعدل والاحسان دابتاء ذي الق بی‌وینهی‌عن| لفحشاء 
والمنکردالیشی" د درجواب این کلمت این بت کفامت است. 

اما آ نچه گفته است که:دبنای مذهیشان بر شعر کهاومغاذ بهای د کيك‌باشد». 


۱- ح د: «نشاید». ‏ ۸-۲ ب ن ح د: «وبخویشتن نهادها ند ومتن‌یکی دیگر ازمواردیست 
که «ها» را بأول فعل‌در آورده‌اند چنانکه درتعلیفه۱۲۳. بتفصیل بیان شد. 2-۳ د: «با». 
۴- میدانیآنرا درمجمع‌الامثال ازامثال مولاین‌شمرده است. ۵- صدرآيةً ۰ ۹سورۀ 
مبار که نحل. 


تاليف عبدالجلیل فزوینی رازی ۵۷۷ 
ادلا کوریخت | گروقتی بتفلیدشیمیبوداست بایستیکه‌شنيده بودی که بننی: 
شعت عنهی است شعر گفتن تا بمذهب محقتقان شعت چون خواحه امام رش 
متکلم دغیر اورا مذهب‌است که دوانباشد که ائمه‌شعرمنظوم گویند ونهانبیاءودر 
همدعمر مصطفی(ص) نیم بیتدا حوالت کنند بدو که گفت : ستبدی لكالا بام‌ما کنت 
جاهلا دیق شعر نه‌بر نظم شعر گفت تاشاعر نباشد «بادی‌تعالی بر سبیل مدح اورا 
گفت: وماهو بقول‌شاعر قلیلا ما تومنونا وهمه علماءشعت متفق‌اند که حعفر دن 
محمدا لصادق(ع) گفت :چون‌بروذه‌باشی شعرمخواند که نقصان روزه کند گفتند: 
ا گر چه شعرحق باشد؟ گفت: وان‌کان حفا. دس معلوم شد که بناء مذهب شیعه 
بر شعر نباشد. 
اما آنچه گفته است که: « بر شعر‌های ر کرك» عجست که چون در باذارها 
آن‌شعر های غر | شنوند که: 
حمدلله " که ما مسلمانیم نه ز قمیم ونه زکاشانیم 
کیا اشعار دابیات بزر گت در چشمشآید چون شعر کسائی» داسعدی» 
وعبدالملك ينان معتقد؛ وخواجه‌علی‌متکلم» واحمدچه و خواجه‌ناصحی,» دامیر- 
فوامی» وقائمی»ومعینی» که هربیتی‌دا بهاجهانی‌سزد دتو حیدوذهدومناقب‌دا دشمن 
نداند مگرفلسفیی اباحتبی خادجیی» اینست جواب بو جه بی خصومت. 
اما جواب آنچه گفته است که: «فلان کس‌علویی‌دابخواب‌دیده‌است کسوها 
در برافکنده» بندانسته است که درسفتر بقاع که تر بتهای ساداتست خواب‌سنسان 
دیده‌اند چنانکه‌یباد کر س‌وسادهو بناهق "وباطان دعل یز رقا وفارسدصرهد خوزستان 
مرن سار ی کرت که ازمعلقات‌سبعاست وذیل آن این‌ست: «ویاتيك 
بالاخبارمن لم تزود» و تفصیلی درموضوع این یت در تعلیقات چاپ اول نوشته‌ايم (رجو ع‌شود 
بص ۰-۶۲۷ ۶۲۸). ۲- آية ۲۱ سورة مبار که الحاقة ١  .‏ م ب ن: «فرمود». 
۴ م ح د: «باشید» ودرمتن درفعل اول «باشی» رابجای «باشید» بکار برده‌است مانندشیخ 


ابوالفتو ح(ده) درسراسر تفسیر نحودچنانکه‌در تعلیقات نوشته‌ایم. ۵- ع ب ن «بحمداله» 
ح: «شکرله» د: «شکرایزد». وب کا ۷ ۴ ب: «برزفا» ن: «برزق». 


۵۷۸ کتاب نقض 





اماعجست که ینایم ذهب خودفراموش کرده‌است که‌هر سال خبری‌بتاز گی‌بر آید 
که‌فلان بقعه زاهدی ید ند آمدهاست هه ان قح" از دلابات بز بارت آنا مغ 
میشوند بایکوه سندلان" باشد باصومعهٌ‌چرا" با باردببل» چون‌برسند ذین" گاو 
دیشی دا بینند درین‌غادی؛ سبلت درازشده پیش کناد " تا سر ذانو, آب بر خوشتن 
بحرام کرده سنگاها از ردد آویخته" از ماز و روزه بگر يته بان سنه در 


۱- ع ن «مخ) : «مسخ» ب: «مح» ح: «جهال» د: «محال»در برهان کفته‌نرمخ" بضم اول 
درعرپی بمعنی‌مغزاستخوان ودما غ وخا لص‌هرچیز باشد» باوجوداینکه لفظ دوسخةٌ عن «مخ» 
است گمان‌قر یب‌بیفین که ددعر بی ازآن به«ظن متاخم بعام» تعبیر میکنند1 نست که‌اين کلمه«قح» 
باشد درغباث‌اللغات گفته: «قح" با لضم" و تشدید بمعنی ساده وخالص و درشت‌وجنا کار 
(ازمنتخب)» و دد منتهی‌الادب گفته: «فح بالضم بی آمیغ از زفتی و جوانمردی و 
ساده و بی آمیغ از هرچیزی يقال: رجل تح و عربی" قح و عراب أقحاح» وعید قح آي 
محض خا لص» و درشت وبدخوی ازمرد) وجزآن» وخر بزۀ پرمغزونارسیده» ومیتواند بود که 
مصنف (ده) نظربتقارب «مخ» با«مغ» که درفقرةآینده یادشده‌است «مخ» را دراینجا آورده 
باشد و تعبیر با ثرا بر تعبير بافظ «فح» ترجیح داده باشد والّها لعا لم بحقیقةالحال. ۲- در 
برهان گفته: : «مغ بضم او ل آتش پرست‌دا گویند). ۳ ح د: « سبلان ».۰ ۲ب ن: 
«حرا» ح د: «یصوععةً شروان» وبنظرمیاً ید که مراد «صومعه‌سر ا» باشد که کنون هست و از 
توابع فومن ورشت می باشد لیکن صحت این احتمال مبتنی بر آنست که (صومعه سرا» دمان 
تأ لیف کتاب نقض موجودبوده وبهمین اسم نامیده شده باشد واین‌معنی بایدتحقیق شود و در 
جلد دوم‌جغرافیای رز آدا (ص۱۸۰) گفته: «صومعه‌سرا نام یکی از بخشهای‌شهرستان فومن» 
همچنین نا) شهر کوچك م رکز بخش است» آنگاه بتفصیل بذ کرخصوصیات آن پزداخته است 
هر که طالب باشد مراجعه‌کند. ۵ برای تحقیق در بار «اذین» رجو عشودیتعلیقة/۳۰۱. 
۶ «پیشکنار» را در کتب لغت یاد نکردها ند و بقرینة متام برمیاً ید که مراد موهای اطراف 
صورت‌است که از بس درازشده تا بسرزانو رسیده‌است. ۷- ۴: «سنکلها» ب:«ستکلهائی» 
ودرهردو: «از تن در آویخته) ن : «ستکا آذبن در آویخته) و در حاشیه نسخه بدل «سنکیا هرا 
بصورت: : «سنکلیا» نوشته است ح د: «رشکلها از برآویخته» وشاید «سنکلها» بمعتی «نکلها» 
باشد دربرهانقاطع گفته: «زنگل بفتح‌او ل وضم "گاف فارسی‌وسکون ثانی ولام زنگ 
و درای وجلاجل وزنگوله راگوبند» واين معنی با از تن در آویختن مناسبت دارد وشایداین 
امراز علامات دراویش ومرتاضین‌آن ذمان پوده‌است وزنکله بر کلاه دوختن و زنگاه درپای 
داشتن دراشعا ر آمده واولی از اسباب مسخر گی معر"فی‌شده هر که طا لب‌باشد بهارعجم و 
آندراج ونظایرآ نها مر اجعه کندومحتمل است که مرادآن باشد که در نتیجه ۀ زایل نکردن موی 
تن وطهارت نگرفتن با ای نجاست‌چسیده پموها بندریج متحجر شده‌است وشاید در بعضی سب 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی 2۷۹ 
کنجی نشسته قىاسی ببادد کردن‌تا خود آ ن خو اب بهتر است‌بااین‌ببدارگ...؟۱ وبا خر 
کار چون ملالشان خیزد بکشندش هان که نا گفتن ادلیتر. 

واما آ نچه گفته است که: « کودیرست باشند» هنوزبهتر از آن دئیس کش . 

اما آنچه گفته است که: «چون‌دختر کان که لعبت‌بباراینددافضی گور خانه 
منقش کندومی آداید» او لاخیرالبقاع در عالم کعبه‌است و" هرسال خليفةٌ بفداد 
کسوتعا فررستد منقش‌می کند دمی آداید او لا بندادی‌بسرون اذ آنکه اذشربعت 
اجنبیافتاده‌است از عرفدعادت هم ییگانه‌است ت | کر خلیفه کسوتها نفرستد کدرا 
تقصان‌دو لتو کاراو باشد این‌مصنذف‌با بستی که‌دسولی بدادالخلافه فرستادی که این 
۳ سمو آ ین ذختر کاست که‌لست آدا a‏ ادن نصحت مسموع بو دی[ نگه‌اشر ف 
المنازل بعداز کعبه دوضه مصطفی است- صلی له علی سا.کنها - از .درو ش‌بمدك 
وزعفی انوعود وعنبروعبیزوانواع طب چناست که‌دیواد اصل‌ظاهر تست بایست 
که این بیجادءمجسر فتوای مطلق بکردی که این‌دسم دآ مین دختر کافست" ویدعت 
وقاعدت رافشیانست ت؛ تانکردندی. داین‌همه آوازة شکنامی جمالالد بن موصلی 
ورضي الد ين بوسعد ورامینی" دراطر اف عالم‌نه از برای ذیشت, کمبه وحلة ردضه 
مصطفی است. ۰۰ وهمهعلماوعقاا و فسّلاء طوایف اسلام! شان‌را بدانمحمدت‌می کل 
که کعبه و حظر؛ مصطفی در زرونقره ومشك می گیر ند پس این‌ناصبی باستی که 
اک بموصل فرستادی وبکنتی کد: این دسم دختر کااست که لعبتآدانند. وچون 
فر کعبه‌وروضامسطفی" عارعوعیبی نیست‌حلیهوز كام را شیع آ لمصطفی حرجی 
نباشد که مشاهد سادات علوی «مقابر اشراف فاطمی از خلوص اعتقادسر‌ها ددعنان 


ج لهچه‌های محلی از این‌امر تعبیربه «سنگل» میکرده‌اند چنانکه این‌امر در گوسفندهام‌شاهده 
میشود درهرصورت اهل‌فضل خودشان تعمق و تدبر کنند. 

5 ۱- زبان بستن ودر کنج‌نشتن ازصفات معروف بلکه از اصطلاحات مشهور صوفیان و گوشه- 
"شینان بوده است سعدی گفته: . 5 

«زبان‌بریده بکنجی نشسته صم بكم به‌از کسی که‌نبا شدز بانش‌اندزحکم». . 

۲ ن: «که» عب هبچیك داندارند ۵-۳ ب ن‌باضافة: «که‌لبت را آرایند» دا 
۰ب برای ترجمه‌جمالالدین‌موصلی ورضی الدین:بوسعدورامینی رجو ع‌شود بعلیقل۳۰۸. 
۵ س « بر کعنه وحظیرة مصطفی» ن: «بر کعبه و حظیره و روضة مصطفی ). 


4۸۰ کتاب نقض 
آسمان کشده دارند» ویز روجواهرویر ده‌های' قیمتی وفناویل تلل دشموع 
د ر وخادمان مشهر مۇد بار استه 3 دمأ ند اقتدا مكعبة خدایودوضهمصطفی 
تا بحد ی ک۹ا کر تجمل " خزانة مشهد مقد س آمیرالمومنین على علبه‌السلام 
بر حساب گر ند #۴ ددهیچ خز أنه ملکی وسلطانی چندانی نباشداز کوری خوارج؛ 
دبهر مشهدی‌مثل آ ن ,2سللاطمن عا لدملو ك وجهائبانان دنا چون بدان‌مشاهدرسن" 
از فرط اعتقاد پا کیزه آستانه رابوسه دهند ترپ بخدای دا دتبر #بمصطفی [دا | 
وبقول ناصبی خادجی خلل نکند. اما چون بپانصدسال همه ناصبیان دا حمست" 
شوده است که کله‌ای" بی‌تکلف درسر تر بت‌عتمان شهمدز نند از حسدآدن‌طعن 
هی( نند و گراین مصنف بکعبه مد دنه ر سمده است‌عجب است که کود خانه‌سلطان 
کسر سعد طغر لے رحمهاله بر ی ندیده است باچندینی زت و الت‌سداز صد 
سال؛ یمر ود اصنهان کر رخا نەسلاطىن ماضه‌همه‌بً لت وعد ت» دبهمدان گو رځانه 
طغرل درم و از آن سلطان مسعود ومحمدشاه ا بر گها وسازذهای شاهانه مگ 
نگنتی که: «رافنی‌زینت گورخانه کندچون دختر کان» که‌این‌طعن است‌بر خدای 
ومصطفی و همه خلفاوهمه‌سلاطن؟؛ آنگه بر شعت. کو ریختا | گرمی‌شاید که خانه 
مانی‌وابوان کسرعدقصر لیلی آراسته باشدچرانشاید که مشاهد فر زندان مصطفی 
وزهر | آ داسته‌باشدتااین‌شهت ذابل باشده أ نکس که‌بنتواند دیدن کودویی حاصل, 
۱-ن ح د: «وپرهای» ومیتواندبودکه «بردهای» بضم بای‌عربی‌باشد. ‏ ۲-گویامرادآنست 
که عادمان ماهانةٌ موظف ومقرر داشتند که ماه‌بماه دریافت میکردند و درکتب لغت عربی‌از 
آن به(مشاهره) تعبیرشده است. ۳- گویا «اقنداءآ» بایدخواند تامفعول لاجله باشد و 
معنای تعلیل از آن‌بر آید, ۴ ن عبارت‌مبان‌دوستاده‌را ندادد. ۵- بن باضافة:( باشد) 
دراینجا. ۶ ۲ب ن: «رسیدند). ۷- ع ۾ بن: «حمایت» و در غباث‌اللغات گفته: 
«حمایت بکسرنگهبانی» وحمیت بفتح‌اوال و کسرثانی وتشدید تحتانی بمعنی غیرت وننگک». 
۸- در غباثاللغات گفته: < کله با لکسر و تشدیدلام آنچه مثل خیم ۂ کوچكازجامة باريك و تنك 
بجهت منع‌پشه ومگس سازند (ازرشیدی ومنتخب وبرهان وبهارعجم) وصاحب کشف ومژید 
بمعنای خیمه وسایبان نوشته». و از این سخن برماً ید که درزمان مصنف قبرعثمان قبه وستفی 


وحفاظی نداشته است و گویامجدا لملك قبه‌ای برسرقبرعلمان ساخته است‌چنانکه درسا بی در 
ترجمهٌ وی گذشته است فر اجعآن‌ششت. ۵-۹ ب ن: «وهمة خلفا وسلاطین). 


تألیف عبدالجلیل قروینی دازی ۵۸۱ 
دالحمدالهدب العالمین. 

و اما جواب آ فچه دبا خوشتن‌ها نهاده‌اند" که: حق با اشانست» این کلمه 
درهمة طوایف يريك حد است وان کست که خویشتن دا هالك دانست دخصمر 
خود دا تاجی خواند ام بخیفتآست که ااگر خدای برهمةٌ خلفان دحمت کند 
مقدد أ بر جهود د گیروترسا؛ هر گز رر ر حم نکن د که مجبره دا خصومت 
باخدای ورسولوامام است‌وبا این سه خصم‌نجات‌بافتن محال باشد» فویل لمن‌شفعاه 
خصماژه و نجات | خرتدرین امت | نراست که‌باری‌تعالی گفت: اولك هم المؤمنو ن 
حقا وسدعلبهالسللام گفت: ناعلی" أت وشيعتك هم الفائز ون وامرمومنان گفت:۲ 

اقول للناد حن توقف للعرض: ذدبه لاتفربی الر جلا 
ندیه لاتقریه ان له حبلا بحبل الوصي" متصلا 

و اما آ نچه «شاعرمست دا دعا کنند» آری چنین‌است شيعت موّمن هست‌دا 
دوسترداد ند که‌مجبر نماز کن را که مجبر نماذم ی کندومی گوید:خدایمی کد 
مومن خمرمی‌خودد دوهی گوید: من‌می‌خودم» پس چنان خمر خواده بهتر از چنین 
نما کن‌باشد که آدم‌نسبت عمل‌بخود کردو گفت: دبناظلمنا تفن ابلیسحوالت, 
کفر بخدای کرد که: رب بماأغو 2 پس شاءر موّمن مست دا دراعتقاد افتدا بادم 
است» وزاهد مجبردا اقتدا باپلیس؛ بوم‌ندعو کل | ناس پامامهم" ایشست جواب 
این‌شبهات برسببل اختصاد؛ دالحمدلة دب العالمین. 

۱- : «باخویشتن نهاده‌اند» ح د: «بخویشتن‌نهاده» ومتن‌مطا بیع بن است ومطابی‌استعمال 
آوردن«ها»است بر سر افعال‌چنا نکه درتعلیقة ۱۲۳ بیان‌شد. ۲- حد: «مقرراً») بن: «مقداد). 


۳ بدون‌فاءمصراعی معروق‌است. ۴- از آي ۴ ۷ سورةمبار کةا نفالاست‌وما بتحقیفی دراین 
باره در تعلیقات چاب‌اول پرداخته‌ایم فان‌ششت فر اجعها. ۵- دراحادیث معتبزۀ پسیار که 


بطرق شیعه واهل سنت روایت شده است‌هست. ۶ این دوبیت از قطعه‌ایست معروف 
«یاحارهمدان‌من‌یمت‌یرنی من مومن او منافق قبلا 


وبرای تحفیق در آنرجو عشودبتعلیقة۲۰۵. ¥- از آیهٌ۲۳سورغمبار کاءراف. ۸ار 
آي ٩‏ ۷سوره مبار که حجر. اس صدر آيه ۷۱سورهمبار که آسر اه 


۵۸۲ کاب نقض 
آنگه گفته است : «و فضیحت چهلم-دافضی‌شتر عو ان‌باشد وددشهز هائی 
که بدشان؟ موسوماست چون قم وقاشان" وآ به وسزواد و در زادمهر ان؟ ودر 
ار هر گر علم دین نخوأنند tb‏ تازی واشعاد عر ب» هیچ رافضبی گر د علم 
دين نگردد فشهانقان" همه‌درس قدحومنالن خوانند» وراهد انشانیدا میشانی‌سیاه 
باشد" ویابشان‌سیاه باشد اذا نکه گرماده با گرماده" شویند وچون کشش ددم 
آب‌ثیازارند وسیمای مسلماتی نور یاشد» دشا نی ابشان‌سیاه‌باشدوعو انی مهای" 
نز ديك علماء چندانی خطر ۲ دارد که هیچ‌آمامی ندارد» هر کر آمر بمعردف دنهی 
از منکر نکنند وروانداد ند». 
اما چواب ابن کلمات که د گر باره از سر بی‌دائشی دتعصب باد کرده است 
ضر ودت مختص گفته شود مَوفسق خدای: 
اما آنچه گفته است: «رافضی بیشترعو ان باشد"» دروغ این کلمات عقلا 
دصر درت دانند که | کریر يمك محلت‌دوباسه‌عو آن‌باشندعجب نباشدباقی که مردم 
خوش کار ۳ داشند وعو آنی نمذهب تعلقی نداد دزهر مذهبی چنانکه عالم باشد 
جاهل باشد» وچنانکه مصلح باشد مفسد باشب وچنانکه نیکان‌باشند عو انان 
باشند» واین معنی خاص نست عام" است اماعجبست نمی‌دأنم که عو آنی و بد کاری 
بقضا ورضای خداست با از فعل ماست؟ | گراذ فعل واختیار مکلفانست د گر باره 
دافضی بایدشدن و دست ازمجبر>وناصبی بداشتن‌س اگرباداده ومشیت خدای 
است سلاح در یادن گرفتن و چو نمرود بمصاف خدای شدن و دست اد قاشانو 


۱- ح د: «عوانان‌باشند» ب: «عوان‌باشند). ۲- م۲ بن: «بایشان». ۳- حد: «کاشان). 
۴ #بان: «و درو ازمهر آن» حد: «ومصاحگاهو آزادمهر آن». هب عبن :رودرمصلحتگاه». 
عم بن نروفتهای ایشان». ۷- م ب ن: « و زهادایشان». ۸ م:«باشند». و حد: 
رگرما به‌تا گر ما به). ۱ ۱-د:«عوانی‌وخمادی». ١ ١‏ خحطردراینجا بمعنی قدرومنز لت است نه 
بمعنیمذموم شکه‌هلا کت و | مرمخوف باشدوشاعر درا ین بیت‌هر دومعنیمتضا د آن‌راجمع کر ده است 

از خطرخیزد حطر زیرا که‌سودده‌چهل بر نبندد گر بترسد از حطر بازار گان 
2-۲ د: «که پشترعوانان دافضی باشند 0 6-۱۳ ب ح: « عجب باشد باقی ». 
2-۴ د: «خوش‌کاد» ودر بر هان گفنه: «خویش‌بکسراول وثانی‌معدو له بروزن پیش(تا 
آنکه گفته) و بمعنی‌حوب ونيك‌هم آمده است». 





تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳ 
فمیان" داشت ن که پنداری که بفعل خدا ابشان مأخوف تباشند دیفعلی که خدای 
کنددافشاندا دشنام‌دادن خر بطی واحمقیو جاهلی باشدبا این‌همه عو آنی عدلی" 
بهتر از دعالم مجبر که‌عو ان شیعی فعل بد خود را حوالت يخود می کند» دعالم 
ام مجر همة زلا تدمعاصی داحو الت بشداکامی کند آنگه‌شمی‌را با خثیاد مذهب 
جفا می کند. 

واما آنچه حوالت عوافان بقم‌دقاشان کرده‌است مگر باصفهان دبهمدان کم 
نباشند وید ک بلاد اهل‌جس تشه 

و آ نجه گفته اس تکه؛ دعلم دين نخوانند » پوشیده نیست احوال مدادس 
دمدد سان ومتعلمان‌دد بلاد شيعه ویرضرودیات دلالت گفتن ازعقل دعر فددرست 
ومن ش بی‌عقلی منسوب» وتازی داشعاز عرب؛ چون لت است درد گر ى م 
بهر طایغه خو انند»دهر کس که نخواندناقص العام دعامی‌طبع باشد دا ین‌تشنیع دابنشاید. 

واما آنچه گفته است؛ «علماء شیعت درس قدح دمثالب‌خوانند» حاشاعنهم 
دمحقیقت بر ین تصنیفامانت ددیانت مصنف‌یدبدست که‌قدح ومثالب دا منکراست 
آتأمرون الان الى دون اسک بندازی نخوانده است. 

اما آ نجه فته است: «پیشانیشان سیاه‌باشد»بیبجاده‌ندا ند که‌از کثرت سجود 
باشد. وسمای مسلمانی گفته است: «نو ر باشد» داشا نرا سشانی سناه‌باشد» عجست 
که درفصول گذشته علم سياه را مدح ووك و ذم علم سفید کند دچون پشانی 
رسد سفیددا منزلت‌نهدوسیاه دا مذمت گوید بادی‌تعالی چنین«صنف را بخو دشتن 
مشغول گرداناد. 

وآ نجه گفته‌است که: «علما+ شیعت امر بمعر دفو نهی از مذکر نکنند» هگر 
کون ندید است‌عقو د مجا لس دربلاد شعه دامر بمعر وذدنهی ازمنکر ات‌بحس 
تمکین‌ظاهر ست و گرمقد دأنکنند باری‌چنگه و چغانه نز ثند» د نرد دشطر نج نباز ند 
۶-۱ ب «ازقم وکافان»ن: «ازقاشان وقم» حد: «ازقمیان و کاشانیان». . ۲- یعنی يك‌عوان 
عدلی». ۳- سیدمر تضی‌دازی(ده) درتبصرةالعوا) در باب‌چهاردهم هنگامذ کرفرق ششگانة 
شافعیان گفته (ص۸٩‏ چاپ‌عباس اقبالآشتیانی): «فرقةاول از اصحاب شافعی‌مشبهی باشندودر 


تشبیه غل وکنندمثل آهل‌همد ان کر ه و بروجرد واصفهان ویزد وهر ات وسلماس‌وشیر از وغیر آن». 
۴- #بن:«بدیده‌است). . ۵- صدر آيهُ۴ ۴سورغمبار کةٌبفره. ‏ ع- )ب ن: «پیشانی‌ايشان). 


۵۸۴ کتاب نقض 
وخمروفقاع نخود ندچنانکه علماء خواجه که خودداند و بردیگر نیو شده‌نماند 
باری‌تعالی‌توفیق خیرات‌وطاعات کرامت کناد ماراوهمة مومنان دا بفضله‌ورحمته. 
آنگه گفتة است: «فضیحت چهل دریکم- دافنی‌براک بکدیگر گواهی 
بعادت دهند د دز ری قاضی" حسن استرابادی گواهی دافضان تنها قبول تکردی 
الا باقومی که دافضی نبودندی». 
اما جواب این کلمات آ فستکه: فبول و اداء شهادت بمذهب تعلق دارد 
بامائت تعلق داده هر کس که‌بعوض وعارین‌دهد مستحق_ذم وعقوبت و لعنت‌باشد 
هرمذهب که ذارد اما بمذهب شیعتلایق ثیست که ایشان جزا برعمل گوینده و 
قیامت‌ایمان‌داد ند, و خدای‌تعالیداعادل داننده گویند» بمذهبیلایق‌تر باشد گواهی 
بدروغ دادن که جزا غل تا و درفامت با گی درشك " باشند وخدایرا 
طالم دانند, و گویند: مالكالملك است که ممکن باشد که خراباتی مست‌رایبهشت 
برده دمناجاتی صائم قائم دابدوزخ برد این قباس بباید کردن‌تا این شبهت بر خیزد. 
اما آ نجه گفتهاست که: «قاضی حسن - دحمه اله . گواهی شيعت تنها قبول 
نکردی» نشان بدان‌داسشست؟ که همه اهل ری دانند که مز ومعتمدومقر ب 
درحضرت ادیکی سید ذ کی بلفتم" ونکی بوده و دوم قاضی‌سید بوتراب عبساسی. 
وسدیگر خواجه لماخ ر 'قردینی۔دچھادمقاضی بلمحاسن" کیا کی. هر چهارعدل 
دمقبولالقولدشیعی ومعتقد و آنکس که گواهی شيعه بنشنودچگو نه‌ایشانراعدالت 
دهدومقر بتردادد داین‌معنی‌ظاهر تراست از آ فتاب» دسجّلات دحستها بی‌نهات» 
وقول وشهادات ایشان حکومات‌دانده تا آندروغ د گر باره در نحر مجسرش‌بمائد 
۱-ع:2بردای»وشاید نا براین نسخ‌منن‌مرادآنست که بسودیکدیگر و صق‌مدعا یشان. ۲-: 
«فاضی| لقضاة»و تر جمةً وی در تعلیقه ۱ ۸ بتفصیل بادشد فراجعهاان شئت. 2-۳ د: رو 
درقیامت بشك». وگویا«بار گی‌درشك‌بودن» کنایه‌ازعداعتفاداست ۴- عم بن:«ما لك 
الملکی». ۶-۵ ب: «نشان بدانآنچه گفته استر است‌است» حد: «نشان داستست» و گویامراد 
این است که «راست‌است بدان نشان» و شایداصل‌هم چئین‌بوده است چنانکه اکنون نیز در 


فارسی‌منداول است. ‏ ع- برایملاحظةترجمة حال او رجوع‌شود بِتعلیقَهٌ!۱2. ۷-ب 
ن:«ابوالمفاخر». ‏ م-بن:«ابوالمحاسن». ٩ب‏ حد:ووسجلات و حجنهای‌بی‌نهایت بقول». 


تالیف عبدالجایل قروینی دازی ۵۸۵ 
دیوشده‌نست که عمادالد بن حسن‌سادات وشیعت راچگو نه مکر م دمحترم‌داشتی 
و بدعو که بی‌معنی هرد عاقل التفات نکند" وا لحمدلة رب العالمین. 
آنکه گفته است: «فضیحت چهل و دوم-رافضی برمصلی نماد دکوشن 
دپشمین ویوستین" نمازنکند مخالفت صالحان امت‌دا ولوحکی باشانه‌ای‌بنهد 
و بر آناسجده کند مشا بهت بت پر ستا راء و گر نماز گاه یلید باشد روا دارندمگر 
جای پیشانی». 
اما جواب آفست که بلی مذهب_شیعه اینست که برد کو ویشم‌وپوست سیجده 
روانباشد کردن,واجماعامامبهاست داجماع ایشالحجت است‌بدلالت فولمقطوع" 
على عصمته که داخل است دراقوال ایشان» واجماع غیرامامیه دا بست این‌معنی» 
وطر بقةٌ احتراط وبرائت ذمت درا ست که برسنگف وگل وچوب دحصرویودیا 
کنند که بمذه همة فقها رواسڻ؛ و OK‏ در ی*۶ وعمل مرضی » رحدیث لوحك 
وشائه؛ چو ست؛ و بمذهب همه‌فقهایر لن دوجن" سحده شاید کر دل. 
«وحدیث مشابھت ببت‌پرستان» خا کش بر سر که‌چنین‌قیاس کند بت‌پرست 
وت سحده‌نکندزوی مت آدد وسحده کنده وشعن‌سحده بر لو حوشا نه کنند این 
بدا کی‌ماند؟! تیر ستان‌مشا بهت آ ندارد که او لا و بد: خدای‌آبدیدهس ببینم 
چنانکه بٿ در ستان بت را ستند» دنه قدم اثبات کنند, دچون از یکی در گذشت 
بت‌پرستی باشد نە خدایپر ستی. 
و حدیث آنکه «سجده گاه باك گونند» مذهب چنانست که یاود که همه 
۱- ح د باضافةٌ «وا گرحقیقت‌ظاهر شود که قاضی‌حسناسترا بادی شیعه را بشهادت‌قبول نکردی 
مگراقتدا بعمر حطاب کرده باشد که‌در دعوی‌فدله فاطمة زهرا کواهی علی‌مر تضی‌و حسن‌وحسین 
فبول نکرد غرامت هردوموضع برحا کم‌باشد». ت مر اداژ «مصلی‌نماز» سجله گاه‌است. 
۳-کلمةٌ «پوستین» فقط در دو نسخة ح د است‌لیکن از ملاحظهٌ جواب مصنف(ده) برمی آ ید 
که عبارت این دو نسخه‌درست‌است‌و اي نکلمه‌در کلاممو لف «بعض‌فضا بح اروافض»بوده است. 
۷۲- ررا» در نسخ ع ب ن یست. ۵- ع؛ «بمذهب). ۶ در برهان گفته: « رکو بکسر 
او ل وضم ثا نی وسکون واو مجهول کر باس ولته وجامۀ کهنۀٌ سوده وازهم‌رفته باشدوچادرشب 
بکلخت را نیز گویند وبضم او ل‌هم‌درست‌است). ۷ «وحدیث لوحك وشانه‌چوبست» 


درهرچهار نسخة «ع مبن» هست لیکن در «ح؛ د» نیست وباید باشد بقرینةٌ وجود ذیل کلام. 
۸- حد: «براین‌دوجنس‌شانه و لوح». 


۵۸۶ کتاب لقض . 
نماز گاه پا کیزه‌باشدیس! گر د کرمواضعی' را نجاستی خشك‌شده باشدنا کی نباشد؟ 
و خواجه ناصبی باید که این مسالهرا بای گنز با آنکه مذهب کبار فقها آ نست 
که | گرهنی‌بر جامه باشد وخشك شود وبدست برمالندو نشونند؛ با آن جامه‌نماذ 
رواباشد کردن:؛ وبمذهب خواجه‌منی خود پاكوطاهر ست, دبنیم خودده جهودوتر سا 
و کافر رواداره وضو 3 دنل وا نکن که مذهیش رین کو ته باشدشاید که بر مذهب 
د گر ان طعنه نز ند وشر هی بدارد". 
نگ فته است: «فضیحت چهل و سیوم دافتی خر‌العمل‌زند بمشایهت 
ماحدان دا و درشهرهای اشان نه‌شر عدا حرمت‌باشد دنه دین‌را دونق». 
اما جواب « خیرالعمل» درفسول گذشته مشبم برفت که در عهد. مصطفی 
زده‌انن" ومذهب زیدیه ات دملاحده چوندراصول باخواجه مشار کت کردند 
وبا کی ىود | گردد دوساأله فروعی* مشبعه مشایهت کردند هم با کی ثباشد که 
ملحد ملحد‌باشد باهر شعاری که باشد. 
اما آنحه فته است که: «درشهر های شیعه شر بعتدا رونقی نباشد» داست 
می گو دد درقی خدایر | بررعرش تنشانند» و در فاشان دسولرا سینه نشکافند» ر در آده 
مصطفی‌دا مشر لزاده‌نخوانند» ویدر مسلحگاه نگو بند: تاییغمیی شاید واجب‌تباشد 
خدایر| دانستن» وبا م وساری عادت نباشد که با ماحدان صلح کننده وباستراباد 
برای‌خر خدای که‌تنهند,دبسیزوار زنادلواطه‌بر ضا وقضای خدای‌نگویند,همه‌جای 
اثبات عدل وتوحید کنند» ور بعت رسل و عصمت امه دلالت گویند, و أرکان 
شر بعت معترف باشند» ویررای" وثبای داجتهاد E‏ حا کم خدایر| دائند» 
۱- کذا درنسخ و گویا صحیح: «سجده گاه» باشد ومادراین موضوع در تعلیقات چاپ‌اول 
بحثی کرده‌ایم فمن‌شاء فلیراجع‌ص ٩‏ ۰۶۳ ۴ کل ادرنسخ € ۲ ب ن وشایداصل«مواضع» 
بوده( بلون‌یاء در آخر کلمه). ۳- عبارت حد چنین است:«پسا گرموضع [ط:«موضعی» ]را 
تجاستیتحشك شده باشد با کی نبود الاموضع سجو د که پا کیژه باید» وعبارت این دو نسخه در 
افادة مراد واضحتر است. ‏ ۴ ح د: «مذهب بسیار از فقها». ۵- حد باضافة: رکه 
آن کس راکه بار آبکینه بود باید منک بر بار کس نزند که سرماية جهل و احمقی باشد». 
۶ « را » فقط در دونسخة «ح د» است. ۷ب ح د: « گفته‌اند). ۸- 2 د: « فروع » 


وشاید در اصل: «فرعی» بوده است که بهتر بنظرمباً ید: ۹ ح درو بدرمصلحگاه زی» 
ودرنسخة ن کلمةً «ری» دا بعداً اضانه کر ده‌اند. ی د: «برأی». 


تألیف عبدالجلیل فزوینی دازی 2۷ 
شارع فصطفی داء | گر با این‌همه حجت اسلام‌دا رو نقی نباشد گومباش, بلکه‌ددنق 
دون د شر دعت اشست؛ خلاف این بدعت و ت د کین است؛ وخصومت خواجه 
ئه با آن و ایشست با امیرالمومنین است؛ دلامحبه الامومن تفی «لایفضه الا 

ِ ۳ ۹ ث ۰ و 2 
منافق شفي 1 زد سجن رافشانر شم ر وراسن است ( کلام خىرالەرسلىن است 
دالحمدلة دی العالمین. 
آ نکه گفته است: فضیحت‌چهل و دنجم" بمذهں ددافض گوشت خرداستر " 
مت ت چالک نیت دعب زوا درشت خر داسن 
حلالست؛ هر گز نخو ر ندء دفقاع حرام‌است؛ وهمه درمسجدها" خودند» ومتعه 
حلالست پنهان" کنند تابدانی که کار ردافض بخلاف کار مسلمانان باشد». 
اما جو اب این کلمات آنست که: بمذهب شیعه این دو گوشت مکروه است 
واماخواجه می‌شاست که‌با گوشت مادوموش‌برابری کردی" که بمذهب‌خواجه 
حلال‌است دچنین چیزها تشنیع مذهبر | نشاید که درهر مذهبی مانند این باشد. 
راما آنحه گفته: «فقاع حرام است» هست و درمسجد‌ها خوردن خطاست 
دمعصیت اما ثيك می‌ماند بدانکه بمذهب خواجه دهمهٌ مسلماان مال مسلمائان 
بظلم سدنهم حر اماست دا لاددسجدهانستانند» بت‌دد کعبه" باشدمنزلتش بنیفزاید, 
فقاع که ددمسجد خور ندحلال نشود؛ دنهبمذهب اصبیان چنگهد چفانه‌زدن حر ام 
است وهمه عالمان زنند؟ دخمر حرام است دهم فقها خود ند؟ و بشاهدبازی" حرام 
ست وهمه بر ان د زاهدان کنند؟ حرام حلال شود اگر چه ظاهر کنند», وحللال 
حرام نشو د ا گر چه بنهان کنند» ٿا بدائی که کار ثواصب یخلاف کارهمة مومنان 
اث مکر"ریادکرده‌ايم که این‌حدیث‌سلم | لصدودو در کنب‌عا مه‌وخاصه‌مد کوراست. ۲-کذا 
درنسخ ع ) ب ن پس‌يك‌فضیحت باجوابش از نسخ ساقط شده‌است ودرنسخ حد: «فضیحت 
جهل‌وجهارم» ودرنسخة د باندازهٌ یكورق‌جای سفد گذاشته تا اشاره باشد که در اینجاسقعلی 
هست. ۳- )ب نح د: «بمذهب روافض گوشت‌استر). ۴ ح د: «و گوروففا ع که 
حرام است درهمة سجدهای. وه ح: «بنهان). . ۶ م ب: «برابرکردی» حد: «برابر 
کند». ¥ جد: «بت که در کمبه) ۸- بل حد: «وشاهدبازی» (بدون‌باء در او ل‌شاهد) 


وظاهر آنس ت که «شاهل» صحف وسحرف‌شاهین می باشد که بمعنای‌شطر نج‌است و برای تحقیق 
در آن‌دجوعشود بتعلیقه ۲۱. 





۸ کتاب نقض 

باشد» خمر حرام‌دانند؛ و خو رند ظلم حر ام‌دانند؛ و کنند, زتاولواطه حرام گویند؛ 
و کنننه و بمژهب همه طوایف اسلام نماز واج دانند دسیاری عوام باشند که 
نماز نکنند» وخمر خورند» تا خواجه مصنف بداند که داستن د گر باشد و کردن 
د کرء واعتبار دریناحوالبعلما باشد نه‌بعامةُمردم؛ ‏ محمد ال ومنه‌علما ومتدیثان 
شیعه هر کز ففاع نخور ند و روا ندارند » اشست جواب این کلمات و شهات ؛ 
والحمدله رب العالمین. 

آ نکه گفته است: «فضیحت چهل‌دششم- دافنی گودهایی سند و گوید: این 
علو یاست» ددسیرت داعمال متوفی‌تنگرد که‌أهل تقر ي وشفاعت وذیادت‌هست 
بانه» واز بهر ذیادت‌علوی که نه نافله هست دنه سنت و نه فریسه؛ هزار فرضة 
مکتوبه رها کند و گورخانه‌ها می‌نگادد و حج کعبه دها کنند و بزیارت طوس 
شوند ومی گویند: آن‌زبارت بهفتادحج انگاشته است"». 

اما جواب ای ن کلمات بنداری این خواجه مست بوده است با خمار زده که 
ابن فصل نبشته‌است که چون در فصول پیشین بیان کرده است و شرح داده است 
حدیث گور و گورخانه» بس‌تکرار را فایدت نباشد. 

اما آ نجه گفنه است: «شیعه بز بارت علو یشو ند ودرعلم وعمل اونگاه‌نکنند» 
بحاده کسی که چندین حق را" انکار کند و نداند که اهل ری بزبادت سید 
عبدالعظم‌شوند دبز بادت سید بوعبدالهالا پیض» بز بارت السیدحمزةالموسوی 
که شرف ونس وجزالت فضل و کمال عضت اشان ظاهرست؛ داهل قم بز یادن 
فاطمه بنت موسی‌بن‌جعفر که ملوك دامراء عالم‌حنیفی دشفعوی بزبارت آنتر بت 
تقر ب نمایند, واهل قاشان بزیادت علی بن محمد الباقر که مدفون است بہار 
کرس" باچندان‌حجت وبرهان که آ نجا ظاهر شده‌است» واهل آوه بزبارت فضل 


اس ح د «برابر است» برای ملاحظة نظیر این تهمت رجو ع‌شودبتعلیقهُ۲۱۱. ۴-۲ ب 
ن: «روند). ‏ ۳- حدر کهحد یث‌حقد |» ن: «حقرا)ندارد. ‏ ۵-۴ ب ن: «حنفی‌وشا فعی ). 
۵- ح د:«یبا ر کرسف» ن:«با کرسب»۰ برای تحقیق درمدفن امام زادهعلی بن‌محمد البافردر 
بار کرسف‌رجو ع شود بتعلیقات دیوان راو ندی(ص۲۴۹-۲۴۱) که بتفصیل تمام بتحفیق این 
مطلب در آنجا پرداخنه‌ایم. 


تاليف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۵۸۹ 
دسلیمان شوند فرزندان امام موس یبن جفرالکانم , وبزبارت اوجان که شا 
بن‌موسی مدفو نست» آهل قزدین سن ی دشیعی تقر ب بزیادت ابوعدالهالحسین 
ابن‌المرضاشوند و کذلك برین‌قیاس‌می‌باید کردن تاخود علم وعمل وعفت وشرف 
حاصل‌هست بانه؟! د باستحقاف هست بانه؟! ومخصو ص نستند شعه بدین‌دشت نه 
E‏ بزیادت ابراهیم خو اص و فراوی" روند؟ و حنفیان بز بادت محمدحسن 
شیبانی؟ وزبارت صالحان سنت‌است ومندوب الیه پس ا گر برهیچ طایفه‌ای‌عیب 
وعار تست چرا بر شعه عیب است؟ اما خواجه را خصومت ما در آورده‌است هم 
باعلی هم با العلی؛ تاطاعت فضحت خواند» و سنت بدعت داند» و" حجت‌شهت؟ 
زم‌ای! 2 مشهی؛ وشادباش ای‌ناصبی خادجی. و «جواب, کورخانه نگاشتن» 

بکفته‌ایم مشبم؛ دجهی‌نبود اعادت کردن. 
وآنچه گفته استکه: «زبارت طوس‌دا برحج کمبه ترجیح نهند» دروغی 
ست که حج کمبهٌمبار که‌باحصول شرابط داجست,»ود کنی‌است اذا ر کان 
خمس, وتار ف ذم وعقوت‌باشد» وذیادت رضا وغیر دضا اذائمةهدی 
چون نذر نباشد سنت است و گرهزارباد کسی بزبادت دضا شود علیه‌السلام يك 
حج" از اک دن او شفتدچو نوا جب‌باشد ومڏهب واعتقاد شعت! پنسٽ. وخواجه 
تاصبی مگر فر اموش کرده‌است که شیوخ متقدام وپیران. محتشم ازاقصای باد" 
شام و حجاز و مغرب باء‌افزار در کرده " هزار فرستگة می‌پیمایند تا بزبارت 
شیخ بایز بدسطامی دسند با بزبارت پیر محمدالمقدسیءبا بز يارت بو بکر‌طاهران 
و ابراهیم خو اص؛ آن يدعت" نبسٽ و تشنیع دا نشاید اما شعه چون بطوس 


۱ و ۲- خحواص بسال ۲۹۱ درجامع ری در گذشته وشیبا نی نیز بسال ۱۸۹ دردی مرده» ابا 
«فر اوی» را خواه‌مراد «محمد بن القاسم» با شد وخواه «محمد بن الضل) وفات ومدفن‌هچيكر | 
نمید انم که در کجا بوده‌است اهل فضل خودشان تحقیق‌نما یند. ۳ و۴ ع واو عطت‌را 
ندارد (در هردومورد). ۵ حد باضافةً : «شناسد» درهمین‌جا. ۶- #بن‌حد: «زهی). 
۷- حد: « يك حج" اسلا ). ۸- ع ۶ب : «از اقصی بلاد 4. -٩‏ پای افزاد 
بمعنی پاپرش و کفش است (برهان). 2-۰ د: « درپای میکنند) . ۱ ع 
ب ن: «بد ع». 


2۹۰ کناب نقض 
رو ندبز یادن بارا ندامع مصطفی» تاب وفر د ند مر تصی» جکر کوش زهرا؛ علی بن 
موسی‌الر‌ضا؛ برایشان عاد باشد..! وخواجه تاضی بتشنیم باد کند, خدای کفابت 

است روز قيامت در انمو قف محاسبه. 

اما آنچه‌گفته است: « گویند:زبارت رضا مقابل' هفتادحج است»اکسنی 
لقب نامنمف ئەخىر ؟ عامشۀ صد قه دوات کر ده‌است!؟ قول باد کردن که‌بر آن 
و غرامت باشد سی که قول صد بقه شتا لصد بق رد کند اما بندار کاب راکر 
آن تامشو لست که درحق. اش تن علی ‏ هر تصی» دس حمر حقسن و عا مشه 
راستگوعه وناصی حاحد؛ وز بارترا واب هفتادحج" سشت‌حاصل؟ بقول مصطفی» 
وهزاد زارت رضابيك حج وا جب درنگىر ند" امتا هز ارحج ‏ اجب بی‌محبنت. 
رضا و مرتضی سنتی قبول نکنند چنانکه دسول صل ی ال علبه و آ له گفته است: 
لو أن عبداعبدالله بسن | لصفاو المر وا لف‌عام ثم ألفعام ثم آلف‌عام حتی بصن کالشن 
البالي ثم لمبدرگمحبتنا هل البیتا کبهالةعلی‌منختی به فی‌التادثم تلاقو له‌تعالی: 
فل لأسا لکم علیه‌اجرا ‏ لاالمودة في‌القر بی" دچنانکه شاعر کفته‌است: 

کرطاعتهای تقلین جمله تو داری داندد دلت آذیغض علی نیم‌سپندان 
فردا که بر آرند حساب همه‌عالم همرآه قو باشد بره هاو به هامان 
آشست مذهب طادفة محفه که گفته‌شد؛ وا لحمدله رب العا لمین: 

آ نگه فته است: «فضیحت‌چهل‌دهفتم رافتی دوز عاشودا خاك برس 
کند ازدست کردء یدرانِ خود رافضانر سلف در کوفه, چنانکه گفتیم حسین‌دا 
نامه بخو اندند | نگه‌بکشتند, وعلماءبد اشان‌بردیری شوند ومقتل بدروغوراست 
لختی‌می گوبند دتشنیع بر خود داسلاف خود می‌زنند دلختی‌مشکر ها می کنند 

اع م ب ن: «مقا بله») ج د: «بهفتاد حج مقایل است.». ۲ نحد : «آخر این خبر ن4). 
۳ ب م ن: «برنگیرند) حد: «برابر نباشد». ۴ برایتخقیی در این‌حدیت رجو غ شود 
بتعلیقاً!۲۱. . ۵ اي ۲۳ سور مبارکۀ شوری. ۶- ح د: «و علمای ايشان 


در دیری»۰ 


تأ ليف عبدا لجلیل قزويني رازی ۵۹۱ 
وزنکان موبه گوی" نوحه‌ها می کنند و عالمان دافضی مویه‌باز می‌خوانند؟ و زن 
دمرد. هم ورشده" باشند عشرت م ی کنند مردان زنان‌دا آداسته می کنند دیس 
دا نشمندد افضی‌س بر هنه بکندو یختی لعنت بر خو یشتن‌می کنندواین‌همه‌ددشر ع هی" 
است ورسول گفته است: لاعز اء فوقثلاث ˆ وجامه دریدن و خاك باشدن ونو حه 
کردن خوداز منا کیرست» این‌باش عبادت *دافنیان و گر تعزیت بایستی‌داشتن 
برمصطفی اولیتر »وعمر وعنمان» دعلی‌دانه‌هم بظلم بکشتند..ابر کسی‌شیون‌نمی کنند" 
این بزر کانرا بحق بکشتند حسین " دا بظلم کشتند؟! کشتن عثمان ذادتر بود؛ 
حسین بارک کین وقومی را کشت و آمده بود تا ملکی‌دا تقر یر کند"" اما 
ES e E‏ 
وجاحد باشد چون بدین‌شر ع اورا اعتقادی نباشد چگونه بر آن منهاج باشدلا». 

اما جواب این سودای طبع وحشو مذهب"" که د گرباده این‌معاند مکابر 
تاصبی‌مجبر باد کرده است» «عداوت علیدحسین ظاهر گردانیده است؛ اد لا ست 
که‌تعزریت حسین علی داشتن متا بعت فرمان دسولصلی ال علیهو ا لهاست که گفت؛ 


-دربرهان قاطع گفته: «مویه گر بفتح گاف فادسی نوحه کننده را گویند». ۲- عب 
م ن: «میخراهنل). ۳- ع م ب ن حد: «درشده» (بدال) و ازجواب برمیاً ید که «ورشده» 
بواودرستاست‌زیر ادرجواب« بر شدن» نقل کرده‌است. ۴-ع:«ر است‌می کنند» ح‌دهم ندار ند. 
۵- ح د: «منهی»است. . ۶- برای‌تحقیق‌در آن رجو ع‌شودبتعلیق ۰۳۱۳ ۷- کذادر 
نسخد ر اقرب المو ارد گفته: «المنکر اسممفعول وما لیس فیهرضی الهمن‌قول اوفل و المعروف 
ضده ومنه: ینهی‌عن‌المنکر» ج منکرات [ومنا کر ] کقوله: 
یأتون المناکرفی نشاط ویأتون الصلوة وهم کسالی. 
"ورجل متکرآی داهفطن ج منکرون ومنا کیر» پس معلومیشود که درفارسی زمنا کب »را 
درمعنی«منا کر» که جمع منکر پمعنی امرقبیح است بکارم‌ی برده‌اند وبعبارت دیکر «منا کی »را 
بمعنی منکرات استعمالکردهاند و گویا درجای دیگر نیز باینمطلب اشاده کرده‌ايم. ‏ ۸-حد: 
وعادت) . ۹ در نیج:؛ « میکنند ). ۰ اس ع: که حسین ). ۱ 2 د: 
مقر ر کند). ۲- «نهی» بمعنی «منهی عنه» است از قیبل اطلاق خلق برمخلوق ولفظ 
پرملفوظ. ۰ ۱۳-صحیح «هواپرست» آنستکه بیاء نوشته شود چنانکه درمتن گذ اشتیم 
لیکن درهمةنسخ با لف‌نوشته‌شده‌است. 2-۴ د: «این سودای طبع حشوی مذهب). 


۵۹۲ کتاب نقض 
من‌یکی علیالحسین ادیکی آوجبت لها لجنة معنی | آنست که: : هر کس که‌بر حسن 
ابن‌علی علیه‌السلام بگرید با کسی دابردی بگر بانه داجبست اورا بهشت؛ تا هم 
علماداخل باشندوهم مستمعان ر دا على الو اص والخوادج. دشعه بدین جز عوفز ع 
مخصوص نیستنددر همه بلاد اصحاب شافعید بلاد اصحاب بو حشفه فحول علما چون 
محمد منصود دامر عبادی»9 خواجه‌علی غز نو ی»وصدر خجندک»وابومنصورماشاده» 
ومجد" :همدانی» و خو ا جه بو نصر هسنجا نیو شيخ بوالفضائلمشاطم وابومتصو ر حفده, 
وقاضی ساژه» وسمعانیان» وخواجهابوالمعالی‌جوینی و نزاری وعلماء دفتههاقان؟ 
از فر بفین ددموسم عاشودا این تعزیت باجزع ونوحه‌وزاری داشته‌اند وبر شهداء 
کربلا گربسته داین‌معنی از آفتاب‌ظاهر ترست ‏ کر خواجه‌انتفالی را بابت‌نیست" 
بای که بولایت لر ستان" و خادجبان" شود" که این‌سنت آنجا بدعت دانند که بر 
علي‌دحسین لعنت کنندوبررمعاوبه ویز یدصلوات "فرستند | گر نهد بلاد اسلام | کر 
کو رو گر نست می‌شنود می سند که‌حنیفی‌دسنی‌دشیمی آن تعز دت‌داد ند. و آ نجه 
«تعز بت عمر ویو بکروعثمان ندادند» ازا نست که ظلم اینجا صر بحتراست وشهادت 
اینجا بلیغتراست واخبار واددست و گر خواجه برعئمان نوحه تکند از آن نکند 
که کشند گان او مهاجر و اصادئد ابنجا کشد گان حسین مردانی و سفبانی 
واموک‌اند شیعت دلی تر باشند. وحدیث آفچه «زنان ومردان بهم برشده‌باشند!ا»" 

١‏ درنسخ: «تبا کی» و بقرینةً ترجمه تصحیح شد وبرای ملاحظةٌ نص‌حدیث وارد رجو ع‌شود 
بتعلیقاًع۲۱. ۲- ۲ ب ح د: «محمد». ۳ برای شرح حال این‌علما دجوع شود 
بتعلیق۲۱۵. . ۴- ع:«نرادی» بن: «نزادی» حد: «شرادی». ... ۵ ع مب: 
«باقیات» ح د: «باقی» وتصحیح قیاسی است. ۶-) ب: «باورنیست» ح د: «ناخوش 
است »در آ نند راج گفته:«با بت بفتح باوسکون‌فوقانی لایقی‌وسزاواریو بمعنیلایق‌وسز اوار 
نیز آمده (نا آح ر کلام او)». ۷- : « بت‌پرستان » ح د: « کردستان». ۸- ح د: 
«وخواد ح». ۵-٩‏ ب: «رود) ح د: «برود». ١١‏ ع: «صلوة). 2-۱ د: 
«بهم آمیخته باشند» ووجود «بر» درعبادت مت ن که نص صریح سه‌نسخة ع f‏ ب است در (بر 


شده باشند» دلیل‌است بر اینکه ای ن کلمه که‌درسا بق درعبارتمعترض بصورت «ور» دررورشده 
باشند» بود درست‌است‌زیرا در برهان‌قاطع بعد از ذکرمعانی «ور» کنته: روپاجمیع معانی سنه 


۱ لیف عبدالجلیل‌قزوینی دای ۵4۲۳ 


درهمهٌ مجالس يردن نوع باشد ونت عاما طاعت باشد اگرمفسدی در آن ممأ نه 
معصیتی کند مستحق لعنت وعقو مت باشد وعاید نماشد بعلما وصلحاء داين فصل دا 
در فصو ل ماتقد مجو ابهای‌اشگر ف 'مطو لباحجت‌مکفتها يم چو ن ناو د آن‌خوانده 
باشند ا خرمستغنی باشند؛ والحمدلهدی العالمین. 

آ نکه گفته است: «فضیحت چهل وهشتم_هم‌ط و ایف اسلام که‌نام صحایبی 
دبزد کی بر آید" بدوترحم کنند و گویند: ما مذهب ایشان دادیم جز دافضی که 
ازهمه‌بزازی حویدد گو دد: همدیر باطل دود ندد کنشکر ان درغاش دجو لامکان ؟ 
ودامین, وغلان‌سناردك“ وعو انان ق وخربند گان سبزوار» وسرهنگان آبه بعد 
از باتصدساحق ند وده | ند» صیحا بل" ياك که محاوران حضر ت نبوی و ناقدان دین 
بوده‌انه ومجاهدآن اسلام؛ حق‌بندیده‌اند» بوجعفررطوسی؛ د بو جعفر با بو به» دمر تی 
علوی» و بوسهل نو مختی منجم» و عیدالجبارمضد چهاردهی» وعلی زيرك هندی" 





+ مترادف است با «بر» جه درفادسی باو واو بهم تبدیل می‌یابند). 





اس ح د: «شگرف» دربرهان قاطع گفته: «اشگرف بکسراول وسکون شین وفتح گاف 
فارسی بم‌عنی سطبروقوی و کنده وبزر ک با شد و بمعنی‌شأن وش و کت‌وحشمت هم آمده‌است». 
و درحرف شین گفته: «شگرف بکسراول وفتح ثانی [یعنی گاف فارسی] وسکون دای 
قرشت وفابمعنی یکو وزیبا ولطیف ومحتشم وبزرگک وقوی وسطبر وصاحب شکوه وحشمت 
باشد). ۲- ع «هاز آید» حد: «بشنوند) و تصحیح متن‌علاوه بر آنکه 3 ب آنطوراست 
بقرینةٌ جواب است که مصنف (ده) درآ نجانقل کلام معترض را کرده است. 2 
«عالش» د: «عایش». .۰ ۴ مب ن: «جولاهان). ۵کذاصريحاً درنسخةٌ ع لیکن 
6 « ودغلان دستاردلء» (باتاء بعد از سین) ب: «و دغلان دسنارك» (بانون بعداز سین) ح د 
نیز ندارند و دربرهان قاطع گفته: «دغل بروزن عجل مکروحیله وناراست وعیب وفساد 
باشد و کسی که‌دغلی وناراستی کند ودغلی به‌عنی حرامزاد گی‌وعیاری ومکاریوناراستی کردن 
باشد» وشاهد صریح بر استعمال دغل در کسی که ناراست ونادرست باشد قول‌سعدی است: 
«اين دغل دوستان که می ببئی مگساشد دود شیرینسی» 

وبعیداً میتواند بود که مصحف ومحرف «غلچگان» باشد دربرهان کفته: «غلچه بقتح 
اول وجیم فادسی وسکونلام دوستائی ورند واوباش دا گویند» اما «سناردلء» که‌اسم جائی 
استمعلو م نشد که کجاست. و نح د: «وصحابة). ۷ کذ ادرجهار نسخهة ع م ب نه 





۵۴ کتاب نقض 





خاصکان ` خدا اند وأتباع علی بو طالب‌اند» و3 | کبرو فاروق اعد اسي وسه 

هزارمرد از اصحاب دسول خدای که نام صفت هر یك درتوراة وانجیل و یور 
هذ کودست وعلامت ؟ اشان موصوف؛ همه ضال مضل بوده‌اند مگرخواجگان 
رافشی؛ تلك انا قسمة ضز ی "چنانکه جهودان گونند: همه ات محمد دردوزخ 
باشند معما" که درتوداة نعتدصفت محمد می‌خوانند وجحود می کنند که اهل 
بهشت مائیم که جهودان گنده بغلو گنده دهانيم که خدای دربا ازبر ای مابشکافت 
د دشمن ما را باب غرقه کرد». 

اما جواب این کلمات نىك فهم بابد کر دن تافا يدت حاصل شود. 

او لا آنچه گفته است که: «هماطوایف چون‌ئام صحاببی یزد کی‌بر آید" 
تر حم کنند نگ رافسی که ازهمه بیزادی‌جوید» این‌حوالتی است بددوغدهمتی 
بیاصل؛ که شعت صحابه رسولدا تر حم کنند» ویراهل ست C8‏ فرستند؛ داز 
مذهب شيعت این‌معنی معلوم است. 

اما آ نجه د گر باده تکراد کرده است بی‌فایدت که: «همه هالك باشندمگر 
کفشکر ان در غاش (تا آخر) که مسلمانان دا" بمساوی باد کرده است» بارها 
جواب کفتیم که: نجات وهلاگ مشهرومحله دیشه تعلق ندارد هر کس که ا 
ومطیع باشد ببهشت شود و گر چه جولاهه و کفشگر باشد» و بی‌انمان و بی‌طاغت 


e ۰‏ 1 ۶ ۸ 
مسن دودح باشدو گر چه امیر وود بر وريس محنشم باشد و گر صدباداین‌شبهت 


و دو نسخهً حد هم ندار ندو گویا کلمة (هندی» مصحف‌ومحرف («قمی» می با شدریرا بتصریح 


مصنف (ده) وسایرعلمای رجال وی ازتم بوده است. 


اس ع: «وخاصگان). ۲ب ح د: «وعلامات». ۳- :۲۲ سورة مبار كه النجم 
واستعنال آن دراین قبیل‌موارد نظربا نست که آیةٌ مبار که حکم‌مثل‌جاری را پیدا کرده است. 
۴- «معما» یعنی باآنکه, ۵ ج د: «بشنوندع ومتن که مطابق هرچهار نسخة ع)ب ن است 
دلیل‌اشت براینکه کلمة «هازآید» در نسخهُ ع که درسا بق گذشت (ص۳٩۵‏ سطرع) مصحف 
ومح رف «ب ر آید)می‌باشد. ع) ب نح د: «صلوات». ۷- «را» فمطدرج د. ۸۰ ): 
« ومحتشم» ح د نیز «محتشم» را ندارند. 


تا لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۵۹۵ 

ساورد جوايش همین است که گفته شد. وهنوز که ناجی‌سلمانه بوذد باشد ومقداد 
و عمار و ماننه اشان بهتراز آنکه# فماربازان در کنده" و دهالان باطان؟ 
وخر بند کان ساوم‌ومختنان اصفهان,و خران لاه و کنگان‌برد گرد و کنر کان 
قروین*" ومانند اینان‌تااین‌فصل‌دا بآن‌فصل" قباس می کند د بداند که نجاتوهلاك 
نعلق شهردیشه و ديه ندارد؛ بایمان وطغبان تعلق دارد وا لسلاه. 

اما جو اب آ نجه گفته‌است که: «عجبست که ‌صحابه‌باك که مجاوران حضرت 
نبو ت بودند حق‌بندیده‌اند آمنا بوجعفرطوسی وپوجعفر بابو به (واسماء علمابر ده) 
که بعداز پا تصدسال بدیدند» من‌انکاد نمی کنم که صحابه حق ندیدند اما این رد" 
بر خواجه‌ناصی است که کو بد:عبد الم وعبدالمطالبد بو طالب با نور مصطفیدمحاودت 
آن نودبندیده‌اند» وآن معجزات قبول نکردند» واشان همه با آن فرت‌دقرات 
بدوزخ رو نداماد سماتش وش وشانه‌تر اش وحااح" کے از بعد "یا نصدسال | مده| ند 
ناجیاندوهمه ببهشت شو ند ا کر آنعجب است‌این عجبتراست؛ تاخواجه د کر باده 
يدانل که | نجات وملاك | شهر و دشه تعلق ندازد وقیاسی بکند تاخود عم آلهدی 
وامن ددیوجفی ودومفید دغیر اشان با علماء تواصب‌مقایل هستند با نه؟ وچون 
بهتراند مجاملتی بکند کهمعصیت هر چند کمتر بهتر. 
واما | نجه گفته است که: دنام صحابه درتوراة دانجبل بوده است» د گر باده 

این دعوی نوست خواجه‌را که آرزومی کند", همهٌسال انکادمی کند که نام‌اهل- 

۱- ع«در کنده) بضبط فتحه‌ای‌صریحا بردوی‌کاف ودال؛ بن نیزهکذا لیکن بدون‌ضبطمذ کور 
اما ح د «در کنده» را اصلا ندارند. . ۲- کذا صریحاً درچهارنسخةً ع مب ن» و دونسخة 
ح د نیز این د و کلمةٌ «رهالان باطان» را ندارند و گویا صحیح: «رمالان باطان» میباشد یعنی 
رمل‌اندازان محلةٌ باطان. ۳- عن: «وکبکابروکره» گبرکان قروین» بم: «و کیک گیرکان 
قروین» ح د نیز( بجایعبارتبان دوستاره): «قمار بازان وخر بند گان‌ساوه» وجاهلان‌اصفهان؛ 
و کنگان برو گرد و گرپایکان». 2-۲ د: وبا آن فصل». ۵- ح د: «بامجاودت نور 
مصطفی آن‌نور ندیدند». ۶ حد پاضافهووجولاهه)دراینجا. ۷- ب« که) را ندارند. 
۵-۸ ب ح د: .«بعداز» ن: «بعد).  ٩‏ عن: «که خواجه را آرزو می‌کند» ۾ ب:«که این 
دعوی نویست که خواجه آرزو میکند» حه: «اين دعوی نواست که خواجه‌آورده». 


۹۶ کتاب نقفی 





الست رواشاشد که بررعرش خدای باشده» ونه‌دد کتب اثبیا؛ اما نام صحابه در تا 
اات س کیت کر شوش بداشتی‌مگر دست ار تمنای محال‌بداشتی» وباحق صاع 
کردی وباطل بگذاشتی. 

.. اما آنچه گفته است که: دمشابهت دارند بجهودانه گویند: ما بهشث‌شوین 
و دیگران نشوند». 

جواش ات که معلوهست همه عفلا دا که يهشت با بتفضل خدا شو ند با 

بابمان‌وطاعت خویش, باشفاعت انسادمه‌طفی وائمٌهدی؛ دقسمت‌بنش اذین نست 
د بحمد ال ومنه‌ناصسان وخارجانرا از ین هیچ هب تست او لا فضل خدانچکو نه 
طمع داددا نکس که خدای را بدنیاظالم و کفر آفرین خوانده است» «نطاغت خود 
چگونه اميد دارد که جزا برعمل نگوید؛ و روادارد که با هزادساله طاعت مرد 
هالك باشد وباهز ادساله معصیت مردناجی باشد؛ که خداک‌تعالی مالكالملات است: 
دبشفاعتانبیا چگونه امید دادد که‌برهریکی بمعصیتی کران کواعی داده است‌از 
آدم تا بمسیح مریم عليهمالسلا» دشفاعت مصطفی چو نهآهیّد دارد که اورا کافز - 
بحه خوانده است دیددومادرش دا پیش از فرعون دهامان بدوذخ فرستاده است" 
واورا شکم" شکافته واز کفرونجاست شس ك بشسته‌است" دبرزن زید:خادله‌عاشق 
کرده. بندادم شامت شرم‌دارد از وی دیشفاعت اتمه خود ایمان‌ندارد" واشانرا 
بحندین* تهمت باد کرده چنانکه این‌مصنف مجبرددین کتاب" پین‌چون خواجهه 
تاصبی دا در آن هشت بدان فراخی جای" نست د نخواهد بودن انید .که قسمت 
ددتاقی نهد که خواهد بودن: بايد که قسمت آنکس باشد که جز افر غمل وف ۲ 
اب عم بان: «فرستادماند. ‏ ٣ب‏ «اشکم» و درآ نندر اج گفته: «اشکم بکسراول وفتح 
ثالث (فارسی) بمعنی شکم» شاعری درهجو گفته: 

اشکم شآمد فراخ اورا زبطن مادرش ‏ شور پشتی دارد از پشت پدرآن‌بدلجام 
(نقلازفر هنا نجمن آر ای ناصر ی 6-۳ ) ب ن:«پشسته‌اند) ح‌د«بشسته).. ع 


6 ب ن: «ندارند). ۵- ع: «بچندینی».. . . ۶- ع ن: «که» ب‌هیچ‌یکیر اندارد. 
۷- ح د باضافة: «(آورده). ‏ ۸ ح د: «وجبی جای». . 


تألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۵34۷ 
وتفضل‌روا دارد» دیشفاعت انیا دائسه معترف‌باشد' وازاهل توحید وعدل ونبو ت 
امامت باشد؟ء دالحمدلری العالمين. 
آنگه گفته است: «فضیحت چھل و نهم- دافضی د جهودازئوان آ مین محردم 
داشند رافضی در نماز روا ندارد گفتن» وحهو دان از آمین وه کنند . 
اما جوابراین بی‌ادبیآ ست از لا ای خر ی ارگوات آمین آن سوم 
.محر وم باشد که تواب‌درمشت گوید؛ و درغض آن اصبی باشد که‌چیز ی درقر آن 
افزاین که نه از قر آن‌باشد, وبا جهودان هجبر ان بر ایر باشند که خدای‌دا رت 
"محاهره اشات کنند وو اب « آمین» درهمة دعاها | ات رام المومشن دا ثباشد 
تدلالت ران خب دوست کسدابالی انس کي" یره خبرالا فصیا* 
واا الداعي دهوالسر هن بعنی من‌دعا کننده‌ام «علی آمین گوینده ودعائی که 
٠‏ مصطفی:کند 2 آمینی که مرتضی کند همه مجبز‌آن وناصبیان از آن محروم باشند 
و همةشعت دد أل خصو ص» اما در آ خر «الحمد» که رداندارند گفتن؛ از نست که 
' نه از دالعمد»‌است, دبهرنی از کباد فقها درین مساله موافقت کرهه‌اند شیعت داء 
دیقول ر اصتی توفنلمان التفات کمتر باشل ` 
آ 4 گفته است: «وفضیحت پنجاهم رافضی اخباز بدروع روایت کند از 
راویان متم دبوجطفر بای در کتاب خود آورده است اذ سعد عیداله از محید 
نالحسن الستاراز جعفر ردق داین‌همه د راوبان مجهول دمطمون‌اند که جر 
کفت از پدرانش که ظ ات عليه روزی درسراءه ام سلیه و ثیل 
۱ آمدووحی آورد میدولهالسلام کفت: با | م سلمة اسمعيو اشهدي‌بشنو اه 


ا ص که:علی ۳ ضی دين هنست» 2 حامل لوا منست» ر علی le‏ امترر همامت رهفست» 





1 عبن:دباشند». ۲- ع)بن:«اند»(بجایباشد») حد:«است». ۲-دذبر هان‌قاطع 
گفته:«طیر ه بر وزن خير حجلت وخجا ات‌وخجل را گویندو بمعنی آزرد گی‌هم آمده است‌وددعر بی 
. ,پمعنیفال بد باشو بفتح او ل‌هم درعر بی بمعنی قهروخشم با شد»و از جو اب‌مصنف(ده): «ودرغضب 
آن‌باصبی‌باشد. معل و)میشود که‌به‌عنی درخشم‌شدن وغضینا له کر دیدن‌است.. ۴ ح د: وجهود 
«ازآمین‌طیره گردد». ۵کلمةٌ «دین».دداین‌روایت ونظایرآن که‌بسیارانست بفتخ‌دال وسه 
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و ادست که درقیامت منبری بنهند اذ نود برداست عرش تا اابر آ نجا نشیند وهر 
که دا خواهد بجنت | می‌فرستد] وهر که دا خواهد بدوزخ می‌فرسند» ومنادی 
ددقامت ندا می کند که: ای معشر الخلایق اشست علی؛ دور ځ دبهشت درفرمان او 
کر ديم تا هرچه خواهد هی کند دعلي صاحب الجنة, وعلي صاحب‌النتاد, واوال 
آ نهارا پدوزخ فرستد که ددامامت‌بااومنازعت کرده‌باشنده بنیاد ظلم نهاد‌ومتابعانر 
خوددا بهشت فرستد که دد خر زمان باشند وایشان دا رافضی خوانند. و اذین 
معنی سی خرافات وتر هات باسنادهای دروغآوردنه و آنر واءدا هر کزائمه 
دینداصحابا لحدیث تز کیه‌نکنند و نام اشان‌تبر ند, و دروغ از آندواباتد کبکه 
فرومی‌بادد او لا ماددبم که دافضیان بنشینادعقل داخود استعمال دکنند کها کر 
چنین سخنی رسول بحود | م سلمه و غير او گفته بودی چون دسول اذ داد دايا 
بر فتدصحابه درخلافت سخن گفتند چنانکه از آ فتاب روشنتر است که مهاجر بان 
واصاریان‌تیغ بکشد‌نده گفتند: ماادلیتر یم بخلافت که‌جان فدا کر دایم ددنصرتٍ 
ان دیگری گفت: منتالا مراء دمنکمالوزداء بعنی‌از مهاجربان امیرواذااصادیان 
«ذیر» تا بوبکر" گفت که: رول گفته است: الائمة من‌فریش ؛ انصادبان قبول 
کردند دطمع ازخلافت‌برداشتند. | گردسول‌علی‌دا نس کرده بودی بدین‌عظیمی 
که‌رافضی احمق‌دعوی می کندوز نان او وابن‌عباسوبو ذردسلمان دعماد که‌رافتی 
اشائرا بگواهی می‌آدد | گاه بودندی این روز گفتندی: این چه‌مشغله است ئه 
رسول‌این‌مرددا نص کرده است.!؟ داین گفته.!؟ شاد چه‌نازعت هی کنمد.!؟آ خر 
نصی بدین‌روشنی همه‌پنهان‌باز کردند"دهمه‌از بو بکروعمرترسان شدند,وخدایرا 


+ کس رآن‌فرائت‌شده‌است ینی‌جماعتی بفتح‌دال که بمعنی وامباشدخوانده اندوجماعتی‌دیگر 
بکسر دال که بمعنی روش وآئین و کیش میباشد قرات نموده‌اند و تفصیل این‌طلب در شافی 
علم الهدی و درشروح تجرید و بحارالانوار مذ کوراست ونیز بطورمبسوط در «کشفالکربة 
فی‌شر حدعاء | لندبة» درشر ح این‌ففره: «رأت تفضی‌دینی» یادشده‌است وفقنا للهلا تمامه وطبعه 
ونشره ب<ی‌محمد وعتر تهصلو ات الّه‌علیه وعلیهم. 

ا- عب ن: «وهر کر | خواهد برچپ بدوز خ فرستد» ۵: «وهر که زاخواهد بدوز خ فرست». 
۹ «بدوز خ) فقط در ح د. ۲ غیر سخه ن: «روایات». ۴ب ن: «پس|بویکر ». 
۵- ح د: «همه باز گردیدند» ( بدون کلمةٌ «پنهان»). 
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دفول رسو لدافر اموش کردند و گل بروی آفتاب‌بر اندودند‌ازیر بوفحافاتیمی 
دسر خطاب عد و گاهمه بر سید ند؟! و | نحه‌بو جعفر بابو بهو بو جعفرطوسی‌سر گشته 
دشطان طاقو یو نس عبدالر <منر افضی بد بدند بعداز اند سال محا بماك ند مد ند؟او با 
دید نده بازپو شید ند؟!د نیز علیوعب اس همه بنی‌هاشمعا جز شد ند!؟و ام سلمه‌ودیگر ان 
این گواهی باز گرفتند؟ دهمهٌ عقلا دا جحود دافضی معلوم شده است که هر چه 
هی گوید درو غمی گو بدوهمه دعوی باطلست؛ روات دروغ» قول بی حجت که ند 
عقل قبول کند ونه‌قر آن فراپذیرد». 

اما جواب این فصل مطو ل بر شبهت با تعصب که بعلوم بسیارحاجت دارد 
واج‌اشت برسبیل اطناب سان کردن بحجت و دلبل‌تاهمه شبهت بر خیزدو فواید 
بحاصل آ بد علی‌دغم " همه خادجیان ان‌شاءاله تعالی 

اما جوابآنچه گفته اس تگه: «شیمت اخبار بدرو غ‌دوایت کنداذ رادبانر 
متهم چنانکه محمدین الحسن الصفار» خا کش بدهان که درین معنی از خود 
ومذهب بد خودحکایت کرده‌است که‌پیشتر اخبازش‌بی‌معو لباشدوا کشر داویانش 
تامعنمد؛ چنانکه داوی خواجهٌ تاصبی یکی قیس بن‌آبی حاذم" است که این خبر 
درتشبیه دوایت کرده است بدروغ از دسول علیه‌السلام که گفت: سترون رکم 
کماترونالقمرليلة البد لاتنامون‌فی‌دژیته. داين قیس‌بن| ابی | حاذمتاصبی بیرون 
از | نکه‌مطعو ۵استمعروف‌است بخادجبی‌ددشمنی علی که‌ازه ک‌شنده‌اند که کفت: 
تا علی‌دا دیدم که قوم کوفه دا بقتال معاویه دعوت می کرد کننةٌ وی هنوژ دردل 
منست "و نیز دیوانه بوده است این‌قیس بن | اہی | حاذم الخارجی تا بحد ی که 
اسماعیل‌بن آبی ] خالد دوایت می کند که روزی مرا گفت: دد ددم بمن‌ده» گفت: 

تا آنرا چکنی؟گفت: تاعصائی بخرم دبدان‌سگان‌را از شهر بدد کنم. پس خواجهدا 

اد این دوفقره درنسخة ن نیست. ‏ ۲- ۲ ب: «یعدازآن) ن: «بعداند. ۲ )ب 
ن خ د: «علی زعم» (بزای معجمه وعین مهمله). ۲ ح د: «کنند). ...۵ 6 ح د: 


(قیس بن‌حاذ». .. ۶ برای تحقیق این حدیث و ترجمةٌ داوی آن قیس‌بن [أبی] حازم 
رجوع شود بتعلیقَةً ۰۳۱۶ ۷- ۶ب ن: «قیس‌بن الحاز)». 


کناب فض 
که راو بان بدین بزد کواری‌باشند‌شاید که بررمحمدین الحسن ا لصف ادمو من دمعتقد 

ومعتمد طعن تز نداا بز بان سکک آب دد بابلید نشود» و گرداوبان شیعت‌دا اسناد 
بجعفر باشدداد بان خواجهدااسنادیبوهر یره وا تس » وابوعبیده, یعاس ودقاص؟ 
باشد بدرو غ وداست؛ قیاسی بکند تا خود داوبان وائمۂ شعت دا با اشان برای 
شاید کردن بانه؟! فشتان مان محمد ومحمد". 

واماآن خبر کرد کرده‌است وتعجس تموده که اذام سلمه دوامت کرده‌اد 
د گر باده‌سان کودتر است که‌راوبان خر بشتر ۳ وحنفی‌اندودد کتب فر بقین 
ظاهر تراست که در کتب شعت» او لا راوی | ین خبرقاضی بوبکراحمدین کامل‌بن 
خلف است سی بوده‌است که او" ددایت کرده است از قاسم‌بن العبناس المعشری 
د هم شیعی نیست» د او رایت کرده است اذ ذ کریاین بحبی الخز اد المة ري 
که عدلی مذهب بوده است که او ددایت کرده است از اسماعبل بن عبناد که او 
روایت کرده است از شربك, و شرك اذ منصود, ومنصود اذابراهیم»] دابراهیم | 
از علقمه |د علقمه | از عبد ال عباس يدر خلفا که گفت : خرح دسول‌اله 
صل ال عليه د آله فام بلي ان“ جاء علي" علیه‌السللام د این حدیث بطوله ذیادت 
از آشست که اصبی آورده است این راویان برین دجه از مصطفی در حق علی 
روابت کرده‌اند که بذ کر خبر و معنی آن کتاب بیفزاید. رسول گفته" است» 
وام سلمه شنوده است وروایت کرده و گر چهاد هزارخبردا دادی عایشه مي‌شاید 
وبکی هردود نیست؛ ام سلمه فاضلترست دبز ر کتراذسیادی اذ ذنان دسول» هگر 
بدان مردود باش که اورا با علی‌وفاطمه و آل ایشان خصومتی دعداوتی نبوده‌است 


۱- ح د بجای «بر» درسابق «را» دراینجا.] ۲- مراد از «عاص» پدرعمروعاص؛ ومر ادار 
«وفاص» پدر سعد بنا بی‌وقاص‌است. ۳- مأخوذازهصرا ۶معروفی است باین‌عبادت«شنان. بین 
محمد ومحمد»وجاری؛جر ای‌مثل‌شده‌است. ‏ ۴-حد: «که‌سنی بو ده‌است‌واو». ۵-درنسخ: 
«اذه. . ۶-برای‌ملاحظاین‌روایت بطو لهادجو عشودبتعلیق .۲۱۷4‏ ۷- بان: «فرموده». 
۸-کذا در نسخ وم شهو ر جهل‌هز اراست‌چنانکه‌ازریرحمةالهعلیه درهائیةمنهور ةخود گفته است؛ 

«حفظت أر بعين ألف حدیث و من الذکر آية تساها» 
-٩‏ «مردود) فقط درنسخة ن. 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۶ 
واختارددانامت وولابت وفرض طاعت‌وقر بتو قر ابت وسخاوتوفضلواخو تدمناقب 
امیرالمؤمنین بیش‌اذ آنست که سنی دحنفی دشیعی ردایت کرده‌اند که بگفت ' 
صدهز ار خاد جی‌دثاصبی دمبتدع پنهانو باطل نشو دبای د که‌تاجانش بر | بدیکتبخانه 
ساده وهمدان و قزدین داصفهان‌شود که دافضی نباشند و از راوبان سنبی, معتمد 
شنود تایدآند که نه‌ساخته بو جعفر با بویه و |[ انداخته بو جعفر طوسی است که 
صدهز ار لعنت بردشمنان سه هر تطی » و دویو جعفرء ودومفیدیاد" اخباداست. باسناد 

مذ کو رد ر کتب اتان نەخرافات تەتر ھاتاست› هم أئمەقبول کرده‌اند 


۱- درنسخةٌ ن درزیر « گفت» نوشته شده: «مصدر» یعنی « گنت» بمعنی گفتن میبا شدومیتوا ند 
بودکه بمعنی « گفته» یا «گفتار» باشد چنانکه مک رر بان اشاره کرده‌ایم. ۷ب ن: 
«که جانش». ۳ انداخته بمعنی ساخته وموضوع است چنانکه درسا بقبیان کرده‌ایم. 
۴- مرادازسه مر تضی امیر المو منین علیه! لسلام‌وعلم| لهدی وسیدمر تضی رازی صا حب خطب است» 
ومراد از«دو بوجفر»صدوق‌وشیخ!لطیفه‌است» ومر اداز دومفیدشیخ مفید ومفیدعبدا لجباراست 
که درسابق‌ثر اجم‌همه‌ایشان گذشته‌است. ۵د «اخباردرست». ۶ عابن: روا لحمدلله 
رب العا لمی نآنکه گفته است:«فضیحت پنجاهو پنجمد افضی گوید که:دروضومو ی‌دست( تا آخر ». 

بو شبده‌نماناد که ازعبارت«اخباراست باسنادم کور» تاجملهوطریقاً احتیاط برائت 
ذمه درترا: است» و بعدآخواهد آمد درنسخ ع ) بن نیست وققط در دونسخۀ ح د هست‌لیکن 
از ملاحظهٌ کلمات کتاب برمیآید که صحیح عبارت دوسخه جد است و فخستین دلیل بر 
این مدعا ملاحظة شماره‌های فضایح‌است زیر اکه‌درنسخ ع ) ب ن عدد فضایح بهم‌خورده 
ویکمر تبه شمارۀ تر تیب از «فضیحت‌پنجاهم» به «فضبحت پنجاه وپنجم» رفته است» وبا لاافر 
از این دلیل تدبردر کلا) شیخ عبدا لجلیل (ره) است که درآغاز جواب معترض کفته اسث؛ 
دو واجب است [جواب] برسبیل اطناب گفتن تا همةٌ شبهت برخبزد و فواید حاص ل آیدع در 
صورتبکه اگر سح «ع ) ب ن» درست باشد جواب مفصلی داده نشده است و خلف کفتاد 
مصنف(ده) لازم خواهد آمد. 

وروشنتر و قاطعتر از) بندو دلیللمذ کور تصریح بسیارصریحمصنف(ده) است که 
درحکم نص" برمدعای‌مز بوزاست ی آن) که درسابق ینی‌ص! ۶همین‌چاپ (وص۲۹ چاپ 
اول) گفته: «وسخن دوازده‌بزر گث از مهاجروانصاربانکادیعت بربوبکروفصول غر ای‌ایشان 
درفصول مشبع‌بیان کرده‌ایم درین کتاب» حون بخوانند بداننده و اگراین ساقطات از جهاد 
سیخ ع م ب ن» از کتاب نقض نباشد این‌حوالت درست نخواهد‌بود:زیرا فصول مشادالیها 
درهمین قسمت موجود در دو نسخة «ج د» است و درنسخ «ع ) ب ن» بجای این ساقطات 
مفصل که مشتمل بر پنح فضیحت است وبا لغ بچند ودق می کردد فقط آ يها لحمدتهرب العا لمین» 
گذارده شده است چنانکه یادشد. و از جملۀ مواردی که ازملاحظه‌آنها پرمیآید که سخ سه 
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وهمهٌ اصضحان الحدیث تز کیه کرده» که ماددیمر گت ناصبیال تشیناد خود عقلرا 
استعنالتکننه که ٍمام نص می‌باید» و اذفر آن بر نخوائند که ] لامعصوم مامت‌را 
نشاید, و از اخباد یتبینند که مام باید که عالمتر باشد باحکام‌شریعت اذهمه آمت. 
۰ اما جواب آنچه فته اس ت که: د چون دسول [علیه‌السلام] از دنیا برفت 
ضخابه در خلافت سنخن گفتند چنانکه از آفتای ظاهر تراست و | گر‌دسول برعلی 
اص کرده‌بودی‌چر اضحابه کە روز بیعت اہو بکر حاضر بودند| نک تکردندو نکفتند:' 
خق با على است ودسول بردی نص کرده این چه مشغله است؟». 

أو لا دیگر باره بحساب کودتر است دبأحوال دوز سقیفه جاهلتر؛ که | گر 
دانستی نگفتی؟ بضر درت جو ابأ ین‌شهه گفته‌شودواز کتبو آثاداز آفتاب‌دوشنتر مُراست 
پردایتهای مختلف خاصه | آ نچه‌روایت کرده‌اند" ازعلی بن جفراهرمر دا ی گرهی 
از مینان" و معتمدان معروف که چون ددسقیفةً بنی‌ساعده پرا بو بک بیعت کردند 
و فد" اُصحاب آزمها جروا نصارو کبراءاهل‌البیت بسرای امیرالموهنین علیه‌السلام 
آمد‌ند و بافاق گفتند: ا یا آمیر ِ تر کت حقاً أت أولی به به من‌هذا الرجل 
وقدأرداأنإ ت تي الرجل] فننز رل" عن هنمز رسو ل الله اص ٩‏ ازعلی(ع)دستوری 
خواستندد بجمع بمسجد 1[ بر خاستند 
ا ر اندز ارمر د وإنکار کر دلوت اب ؛ واو.ل کر خاسبت وسخن 
کفت: خا لدین سعیدین‌عاص 9 که بعد از حمد ونای خدا.و | درود فر ۱ مصطفی 
آواز ند کفت: ‏ 
دع ۴ ب ز» یگان هد واینا رن برداشته شده‌اند یکی‌این‌مورداست و گمان 
آمی‌نودکه. سخ «ع» اصل ومد سه‌نسخةٌ دیگر باشد زاللها لعا لم بحقیقه | لحال. 


1 - ج: + وونگنتندی». ۲-د: «بگنتی» ح هم نقطه ندارد. ۳۲- 2:«کرده ». ۴ ح: 

گروه» دٍ .که اوروایت‌کرده ازامناء». ۵- مراداد «وفد) دراینجاجماعت است چنانکه 

| واضح‌است. ۶ جای «نأتی الرجل» را درهردو نسخة. حد حالی گذاشته‌اند. 2-۷ د: 

" «قبرله» ,بوشیده نماناد که اشاره بنسخه بدلهای این دونسخه در متن خبر موجب تطزیل 

: بلاطا لاست بلکه ملا ل آورمیش و دودر تصحیح بماً خذموجوده ازقبیل ر جال برقی‌وخصا لصدوق(ده) 
اکتقا می کنیم وبرای‌تحقیق دداصل این مطلب رجوع‌شود بتعلیقة ۲۹۸. 


تألیف عبدالجلیل‌تروبنی دازی ‏ ۴ء 
با بابکر اتق اله و انظر ماتقد م لملي من د سول ال ص] ]ما 
علمت أن السبيصلی‌اله عليه و آله فال لنابوم بني قر بظه وقد 
فقتل علی" (ع) عدء من ر جا لھم دا دلی النتجد ة منهم: معاشر الاس 
اوصيكم بو صية فاحفظوهاد مودع الیسکم سر فلا ینوہ ۱۷۲۱ 
یاک نید خلت فک ان سا جع 
عن د ئي الا و إن لم تحنظر آفیه ولا تواز دوءو لا تتصرده- 
اختلفتم فيا حکامکم و اضطر ب علیکم أ مر دینک م و ولي علیکم" 
اشراد کلم ؛ بذالك ا خير يجب ر ثبل(ع) عن د بي» الاو إن هل بتي 
هم الو ار ئون لامری والفائمون يا مررامتي» اللهم فمن آطاعهم" 
yS‏ سا یلاق 
فيا هل بيتي‌فاحر مه الجنة التي‌عر ضهاالستماو ات وا لا دض اعدت" 
کلامی باابن مبالغه که هل معنی دمعرفت تفسیرش دانند و در آن‌الجمن 
از قول با حجت اذ کلام مصطفی- صلی اه علیهد آله_بگفت دد بربیعت ابوبکر؛ 
اما پنداری خواجه‌ناصبی | چو ن ]اجه بکارش أ بدئیست کمتر لداند تاعمر خطاب 
بر خاست و گفت: 
| سكت باخالد فلست من هل المشودق. 
تا او عمردا حواب داد: 
بل اسکت آنت بابن الخطاب فو امالك في فس بش e‏ 
تا عمر ششست. 
بعد از وی اپوند غفاری" بر خاست دخمد گفت بخدا وثنا گفت بر مصطفی؛ 
۱- فبروزآبادی درقاموس وزییدی درتاج| لمروس گفتهاند: «(و بنوغفا ر ککتاب) قببلة من کنانة 
وهم بنوغفاینملیل بن ضمرة‌بن‌بکر بنعبدمناة([رهط) سیدنا(آییذد) جندب‌بن‌جنادة (الففادی) 
رضی‌العنه وقدتقد ) ذ کره‌ثلاث مرّات» وجوهری درصحاخ گفته؛ «و بنوغفارمن کنانة 
رهط ابی ذر النفادی». درمنتهیالارب گفته: دغفار ککتاب پدر فیله‌اینت از کنانهسم 


۴ کتاب نقض 
مشش دش ليم بار کم الب سل" 


م0 هیر © و 


الا مر مین بعديلملي بنا ي‌طالب ثم للحسن ثم للحبین ثم 


للائمة هن د لدا » فت 2 فولهدنبذدت آمرموو 2 
ص 1 ص مر مت و واه و ۳ ی 0~ ۵ س3ءه 0 مسا و * و مس ت و 
و کذلك تر کت الا مم التي کفر ت بعهانبیائها ففیر ت و بد لٿ 


۵ و له ۵ و لا 
e‏ 


فحاف بتموهاحذ و الشعل بالتعل و القذة»بالقذ ة وعمافلیل تذوقون 
o 8 ~‏ و 6 2ت ت یه 9 و مس ۵ #8 6 و 0 ِ ل مه و مس “ 9 
و بال آم ررکم و جزاء مافد قدمت آبدیکم» و إن اله لیس بظلام 


. آ نگاه‌پنشست, پندادم این کلمات.نهساخةٌ بوجعفرومفید است کلام آبوذد 
است تاخواجه ناصبی نگوید که: چرا تکار فک ر دند وحجت |طهادبکرندند؛ اما 
خواجه کورو کر است. ۱ ۱ 

بعداز | سلمان‌فادسی (ده)بر خاست دپعداز حمد خدای‌تعالی وثنای مصطفی 

با بابكى إلى من تسه ام ]ذات رل بك الفضاء؟ و لی من" 


. 
مر از و رو سم نا ام ۵ و تا 6 و 


تشرعٍ استلت عمالا تم و فی‌القو ومن هو آعلم منك و آقرب 
بر سول الفرابة منلك؛ قدامه التي في‌حتبایه و آوع ریک مد 


واه قنز" ا تنا" ll‏ ت یل E‏ 
الاه وقد اتفلت طهر 3 بالاو زارو حملت إلى فبر ك ماقد مت" 
بدا فاتك سسعت ماسمعنا و دابت کماد ا بنا(الی آخرم) ۰ 

تاخواجه ناصبی‌بداند که تکار کزدند دحق ٍظهار کردند. این کلام مهاجر 
واصاراست, دافضیان قم و کاشان نساخته‌اند دحق باعلی بوده است هميشه. 

بعداز آن مقدادین اسو دالکندي' بر خاست و گفت: 

+ و هوغفادبن ملیل‌بن ضمرة‌بن بکر بن عبدمناة بن کنانق از آن قبیله است | بوذرجندب بن 

جنادۂ غفادی یکی از اصحاب نبی صلی الله عله (وآ له) وسلم). 
۷ جزری در اسدالغا به درترجمة مقداد گنته: «وانما قیل له ذلك (ای الکندی) لاانه أصاب 
دمافي بهراء فهرب منهم الى كندة فحالفهم». . 





تألیف عبدا لجلیل قرزینی دازی ۵ء 
۰ «باا بابک ار بع على طتلعك بدالز م بيك بو ابك على خطیتنك» 
وار ددهذاالا مر أل من هو ۱ أحق به منك فلاتغتر ر بد نياك 
و ی و اف MRE‏ 
الى خر تك » قدعلمت آن علیاصاحب:هذ االامی.قا عط ماجعله" 
ال ور سو له له قانه لكخیر الك في داكو اسلم كفي خر نك" 
وفرونشست مادرپس که ناضبیان‌نشیناد کلامی‌با این مبالغهو نصیحت وم وعظت 
دانم که‌نه سخن دافضیان و دامیناست‌تابداند كەحق دحمد اله ظاهر است‌وظاهر دو ده 
وحجت ثابت» وعلی علنه‌السلام| مام 
بعدازوی بز بدة الا سامی- دحمه‌اله_بر خاست نفد از حمد وثنای خدا: 


دمصطفی گفت: 

سینت یت مامت ای مت 
شام لبم اي هام سمل نت 
سنا و ای (ع)ستهلل د جهه فر حألمایعاهن طاعة استته لا یوت 
مه »فلو عباتم بعد و فانه لكان خیراً لک في د نياكم و 
آ خر تکم وقد سنعت ماسمعنا و رابت مادأ بنا والشلام. 

تاصبی مبطل باید بداند که این کلام با این حجنت که دوز بيعت در دوی" 
ایویکز کفته‌اند کلام دافضیان ساریوا د م نست‌تا | نکارنکندوعداوت علی مر تضی 
ظاهر فکند. 

وبمدازدک‌عماد_داس رحمهال بر خاستو بعداز حمدوثنای خداومصطفی کفت: 

نتفر قلت اا حل ینم تین فرب 
بر سول اله (ص)فرابة منک فر دواهذا الا مر ارلی‌من هو احق يه 
منک و لاترتدواعلی ادبا کم فتتقلبوا خاسرین. 

پندارم کلامی چنین نه کلام حسکا دبوطالب بابویه است که بعداز پانصف 
سال گفته باشند روز او ل گفته‌اند که ابوبکر پمنیردفت اما حق باحیددبود. 

۱ درقامومن گفته: «اربع على ظلعك» ای انك ضعیف فانته عمالا تطيقه. . 


۶.۶ کتاب نقض ۱ 

فا و ا 
خدا و درود مصطفی گفت: 

با أبابكرر ان اه و ان ماققدم" لعلی من رسولاله (ص) 


وارد ۱۳۳ مر الى من هوا احق به منك و لاتکن اول من 1 ۱ 
محمدافي‌اهل بيه »و ار دد هذا الام إليهمء تخف ذاتوبك تقل 


او زار ك وتلقى محندا(ص) و هو دا نلك أ حب الي من ان تلقاه 
هوعلبك ساخط. 

کلامی مطو ل کفت سخت که این موضم احتمال آن نکند وشرح آن همه 
بر امامت مررتضی(ع) حجت است «دلالت دانکادبر بیعت, بندادم نه کلام زدادغالی 
وشیطان الطاف ویو نس عبدالررحمن است» کلام مهاجردانساراست. 

بمداز آن خزیمةٌ ثابت‌ندالشهادتین بررخاست و گفت: 

ا شر الاس ا لست ۾ تعلمو نان الشي (ص)قبل شهاد تيو حدي 
ولم نزدممی ريه فالو ا: بلی فاشهد بمانشهد فال: آشهد على" 
ر e‏ اله (س)انه وج ور کالنجوم فقدموهم و لاتتقا 
مر تاک ان تشه و 
قول :علي فيكم کسفیتة توح من ر کبهانجاو من تخلّف‌عنهاغرق» 
توق ترفهر خش از از 

پندارم خواجه انتقالی کواهی خزیمه قبول کند | کر چه بدروغ فته که: 
«قاضی حن استرابادی کواهی شیمه قبول نکردی» مصطفی (ص) که فاضی دنا 
وآ خرت اس کواهی خزيمةشاعی بکوری خواجه ناصبیتنها قبولمی کند نان 
شبهت دایل شود. 
۱ دید از آآن | ی پن کمپ بر خاست و گفت: 


معاشر التای إن ي لاعظکم بما کثیرآماد عظکم به د سول ال(س) 
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yT‏ ن E‏ ۳ لا مر ۳۹ سمعتم من من (ض)» ادوا 
علي آني‌آشهد على د سول ا(س)اتير | هو و افف فی‌هذاالیکان, 
و کف علي في کفه وهو قول :هذاماهسکم" من بعدید خليفتي‌فیکم: 


اطع / 


فقد موه "و لاقتفد موه »و اسمعواله وا طیعو ا؛ امک إن . اطعتموه 


0 و 0 ۵ مه مه 0 و وس مرن و و 


د خلتم الجنة »و إن عصیتموه ەد خلتم النار. 
: خواجه انتقالی‌می‌باید بداند که کلامی‌بااین مبالغه کهدلالت‌است بر نصبی, 
على و|نکاراست بر |ختباد؛ صحابه از آن غافل نوده‌اند. ۱ 
بعد از وی سهل‌ین حنیف انصادی‌بر خاست و گفت: 
بامعاش رالناس سمعت سول الله (ص) مقو ل: ال ماسم هن : 
بدي و خلیفتی فيكم“ يذل ك آو صاني جب ٿيل عن د ٻيء آلا ان ليا 
۱ هو الذ ائدعن حو 93 بوم القيامة» هو قسیم الاد و الحتة ,ومد خبل" 
الجنة من أ حبّه وتو لاه »و بد خل الناد من | بغضه و قلاه. 
کلامی بدین ددستی دمبالغه برتصی امیرالمومنین(ع) دانکاد غير او در 
مجمعر مهاجروانسار گفته‌اند تا خواجه انتقالی بداند که مذهب شيعه کهن است 
نه سا ختۀ جهم صفوان,هنهانداخته‌اینو 1 ن» و ئه چون‌مذهب خارجیاندناصیان‌است. 
داز آن ۱ بو الهیت بنالتهان رحمه ال بر خاست و کزت: 
یامعاشر النای ر اشهدواعلي آني هت على ولا (س) أي 
س و هو يقو ول :من مک موه ار در 4 
انصادیان چون این کلام از رسول (س) بشنمدند گفتند: : بدین لنظط خافن 
میخواهد؟قربش کفتند: موالا‌میخواهد, دسول(ص) از آن خلاف] گاه‌شدبامداد 
از حجره بدد آمد دست علی در دست گرفته و کفت: ۷۳ 
معاشر الاس إن عليافكم کالسماءالسابمة في الماد اد عل 
اه ۳ نهتديالنجو ۱ ۱ ماسکم وا خليقتي خا 
فیکم » بذالك اي جب يل عن دب بي و اخذ الم میثاقه ۳9 
۱- قرائت «علی» بصورت حرف جر * ب ی آنکه ياء متکلم داشته‌باشد نیز درشت است. .۰ 


۸ ۶۰ کتاب نقض 





اتسماو'ات رو الا شین من الجن و الا تس دا لملالکةء فمن أقر به 
و آمن کان مو متاو هو فیا لجنة بو م القيامةءد من انكر هو جحدء 
کان كافراً و هو فى‌النار و م القيامتة (إلى آخره). 
این کلام دسول است صللی‌اله علیهوآ له ناقل أہوالھیئم که درحضورابوبکر 
وعمردهمةٌ مها جروانصادمیگوید بدلالت قصی_ علی (ع) و امامت آن حضرت, نه 
کلام رافضیان‌است‌ازق و کاشان تا خواجه بداند که‌نصی‌عان بوده‌نه کاریوشده‌وینهان. 
داز آن يوانو ب أنصاری بر خاست دبعداز حمد خداوثنای مصطفۍ گفت: 
بامعاشر الناس آقول :اتشواالة في آهل بيت نبیتکم فلاتظلموهم) 


ص 


a ê ۵ 2م‎ 


ققد سسمعتم مأ عد اللالظالمين تارلحاط بهم سر اد قها و قال :ان الذین" 
ی کون وا لنش ]با نون فی نطو" سار 
وتا ان سر 
چون سخن بدین هوضع دسید نوحه دغربود گربه از آهل مسجد بر خاست 
ویکیاداز سجد بیرون آمدند ہو یکی متحیر برمنبیبماندابوعبيده جر احباجماعتی 
بیامد دآبوبکردا بخان خود بردوتا سه‌روذ فتنه د آشوب بود. دوذ_سیوم عثمان‌بن 
عنان تاصدمرد؛ دمغرین‌شعبه ناصدمرد؛ ومعان جبل تاصدمر دمسلح مسد 
قتال شمشیر‌ها کشده بیامدند ت اون دعوی تاریخ‌دانی ممکندبایستی 
که ازین دافعه بی‌خبر نبودی وبا آن جمع انبوه عمر خطاب دست ابوبکر کر فته 
بمسجد آدرد وتهدید کرد بر آن جماعت که پربر" آنهمه حجنتها انگیخته بودند 
ا دیگر باده خالد سعید عاص بر خاست د گفت: 
باعمس ا فباسیافکم تهد دو ننا؟ م بجمعکم تفز عوتنا؟و اله لو ۷ا ني أعلم 
ان طاعة ما وجب مین جهاد عدو یذ لنش بشکم بسیفي‌هذا آنگه کفت: 
1- زا ب +سورمبار که کهت (و گویاقا ثل کلام«نارآیرا بدل ازرماسمعتم» در کلاخودقراد 
داده‌وصدر آیهرا که «انااعتدنا لاظا لمین» باشد بجهت‌تلخیص ذکرنکر ده است. ۴ 


۰ سورة مبار که نساء. ۳ در برهان‌قاطع گنته: «پریر بروژن حریررود پیش‌از دیرود 
باشد که روز حال‌روز سیم است». 
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امذن لي با آمیرالمومنین في جهاد اعدائك. 

آمیرالمومنین برای مصلحت وفت دإبلاغ حجنت دقرب موت مسطفی (ص) 
وخوف از دشمنان دین واندشة طعن مشر کان د هود دمجوسونصاری اورا بنشاند 
وسا کن گردانند ودر آان‌کاداقتدا نانسا کرد کهباو ل کارهمه سا کی د صب نمودند 
آنگه‌هر بك‌اذین بزر گان که‌باد کرده‌شددیگر باره‌بر خاستنده سخنان سخت گفتند 
کهبذ کر همه کناب مط و "شود اکر چه همهحبود که کفتند امیر الؤمنین(ع) 
همه را بنشاند ایشان دا اطاعت او واجب بود فرمانش بردند و بنشستند" . اما 
او ل اظهاد حقی دتصّی او کردند بدلبل وحجت؟ خواجه نداد که این‌کاری 
کو چك است دمذهبی‌نو؛ دبگفت مشتی خو ارج دتواص دمبتدع وضال "حق‌باظل 
شود؛ بحم دال ئەعلى هر تضی‌مداهنهو تقسه کردد نه عباسژنهآصحاب آمیر المۇمنىن 

او لا برتصی علی اول" دلیلی و کواهی عقل عاقلان است که عاقل داند که 
زمانه ماو ت تکلیف وحواز خطاء مکلفان روانباشد که از [مامی خالی باشد. 

دوم - حجت قر آن است که بات قر آن بر نصی علی(ع) منزل است. 

سیوم - اخار مصطفی است که بیان کر ده شد. 

چهادم - اجماع شیعهمحقته است و ددین کتاب همه دلائل شرح نتوان‌داد 
«ٍنکار علی_ مر تضی‌ظاهر است‌بر مامت آن‌جماعت بخلاف آ شکه‌ناصبی احمق کوید 

ولا در آن خط معروف" اد ل این کلمه میگوید: 

رز نت مها ان أي تة رات لن اود 
هل من ال ی 

بعنی ان بکربیراهن خلافت دریوشیدواوداند که‌من آسیای خلافت‌داقطيم. 


اس ج؛ «ساکبی» (باتاء) د «سا کن»( بدو ن‌یاء در آخر ). ۲- برای‌تحقیق در پیر امون این 
حديث رجو عشو دیتعلیقك۲۱۸. ۳ د: «وضال‌پرا ندارد. ۴او ثل)در نسخ‌صر یس با 
واواستو گرنه‌ادل"دلیلی»میتو انستیم بخوانيم. ے۵ مرادنخطبۀشقشقیه‌است که‌در کتاب‌شریف 
نهج|لبلاغه‌مذ کور ودر بار آن‌دد" وقبول و نفض و ابر اج از طر فین‌سنی‌وشیمی بعمل آمده است و مسئله 
مشهور و درغالب کتب مذ کور است و برای اشارة اجمالی بآن رجو ع‌شود بتعلبقة ۰۲۹۹ 





2 کتاب نفض 


سے ا لړ س سس 


نارن م رسف او اعفان تاف IT‏ حیانه اذ عفد ها 
خر بعد و فاته ایعجما از میان آنکه درحالت زن د گانی قیله می کند وروز 
. وفات‌بعمی می‌سیادد. .و برعمرانکاد می کند که: جعلها في جماعةز زعم اد ي 
احدهم فال 2 للشو ری» » من‌اذ کجاوشوری‌از کجا! إل آن" قام ثالث ت القو م 

تافجاً حضَنبه (الی آ خرالخطبة)» پس این‌همه دلالت‌است بر تصبی اووا نکاداست 
آبراختار ابشان؛ بنداری که بعداز بااضدسال حتلاحوشانه تاش مدانستنده یدید ند 
وعلی(ع) وعماس وسلمان و بوذرومهاجرو انصانتوانستند دیدن وندیدند. | بلکه 
عقلادانند که نه‌چنین است | که هراجماع که بر خلاف علی مرتضی باشد آن‌خطا 
باشد» وه راتفاق که برمخالفت حسن دحسین باشدآن باطل باشد» وهر خجت که 


gg“ 


برسلمان و بوذردمقداد وخزدمه دأیواموب باشد همه‌شهت باشد؛ ۷ ان" 


همم علي. و وعلي‌مم‌الحق بد ور معه حیشماد ار" مذهب آهل حق 
امت وجو ان این‌مشبهی خادجی‌هسن است واماء‌بعداز مسطفی بلافصل هیر ۳۷ 2 
است که تص رب العالمین است,دنفس خی المرسلین است| ]الحمدلة دب العالمین 
آنکه گفته است؛ «فضیحت پنجاهو بکم؛رافسی کوید:بالای آسمان خدای 
تعالی فرشته‌ای آفریده برصورت " علی تا فرشتگان بز بادت اوشو ند ازشوق دیدن 
۔علی؛ مس بدین قول ملاکه هم صو دت پر سٽ باشند دهم علی‌بر ست, و با مجمدآن 
نکرده‌اند که با علی» وفرشتگان و ازمندثر ند که علی». 
جواب این کلمات آ ستکه: این معنی در آضاداست و شعه آورده‌اند که: 
چون‌خدای‌تعالی نامسحمدوعلی ددعرش بملاکه نمود وفضل ابشان‌با ملاتکه‌بگفت 
فرشتگان بدیدار ابشان | رزومند شد ند باری‌نعالی گفت که: من‌محمدد | ببادم که 
۱- در مصبا حالمنیر گفته: «أقالهالله عثر ته‌اذار فعه من‌سقوطه ومنهالاقالة فی | لییعلانهارفع العقد 
.وق لقیلا من‌باب با ع لغة واستقا لهالییع فقا له» وازاینجاست که در آنندراج ضمنمعانی «قیل» 
_ (بفتح قاف وسکون یاء) گفته: «وبرانداختن بیع» (تاآنکه گفته): ووقبلة بالتاء مثله».. 
۰ ۲۰ حدیث بسار بسیارمعروف مسلم الصدور نبو يست بطوری که حاجت‌پیان ندارد. ۰ ۳- .د: 


. ( بصورت). 


تألیف عبدا لجلیل‌تزوینی دازی ۶۱۱ 
شما اورا سنمد که رسول وبر کز بده من اد اما على امام وو لیعهں اوست درحه 


معر أجفداردفر شته‌ای‌سافر بد بر صودت علی. واین‌طر فه‌نبود ومحمددا منز لت‌سششر 





باشد که علی‌داء و خواجه ناصبی چون این طعن ذند باید مذهب بد خود فر اموش 
نکند که مذهبش‌این است که: چون‌مسطفی‌را بمعر اج‌بردند دیا سمان چهارم‌دسد 
از آسمان پنجم آواز تین شخصی بکوش اورسید از جبرئیل پرسید که: این 
چه آدازاست؟ جبر یل کفت: این آداز تعلین آبوبکرصد یقاست که میرود؛ 
مصطفی تعجب نمود جبرشل گفت : با دسول ا تعجب مثمای تو هنور امشب 
بحضر ت آمده‌ای د یو بکر هرش‌اینجاباشد»بس بقول تاصبی گنده‌دهان آبویکر بحند 
درجه از مصطفی(س) بهتر باشد: 

یکی - آنکه ادهرشبآ نجا باشد واين درهمهُ عمردوبادیا سه‌بار رفته. 

دمآ نکه نی باجر یل دیق ان چهادم سیدهبشد دوبک 
پیادهب سمان پنجماین‌مقالتومذهبز باده‌از | نست که‌رافضیان کویند, ابشان گفتند: 
فرشته‌ایست بر صودت علی؛ داین مصو داست؛ ناصبیان گو بند: آبوبکرهرشب آنجا 
است تاآن با امن قباس کند با دست از مذهب بد بدارد وچنین محالات نكو بد 
وچون این محالمی کو یدو روامی‌داردبر شیمه تشنیع قز ند آعاذنااله‌من شر الو اصب 
والخوارجوجمیم‌المبتدعین والضالین بمحمد وعتر تهالطاهر ین. 

آ نکه گفتهاست: «فضیحت پنجاه ودوم؛ | نکه‌رافنی کو ددسو ر «والشحی « 
و دم نشر ح» وال تر کیف» و دلا بلاف‌فرش » هر چهاردوسوره است دهر 5 دز 
نماز تخوانند وجامعی که در دست ابشان است اد ف بند: خط امیر المۇمنىن 
است‌بجهارسوره نوشته, وجامعی که در گنید طغرلنهاده وبخط_مرتضی عل‌الهدی 
یر بجهازسو ره‌نوشته, | کنون ازسه‌وجه بردنست ت؛ باآمیز المومنین نداسته 
آنچه‌خواجه رافضی دانسته, با دافضی دروغ می‌کوید, باخود آن مصحف ف‌خط" 


آمیالمزمنین علی‌است». 
ام ان این‌شبهه آنت: که شکی u‏ بمذهب شيعه این چهار 


۶۱۲ کتاب نثض 
سوره بصورت بمعنی دوسوده أست؛ آما نجه گفته «در نماز نخو أنند» دروغی محض 
است که هم در فر ایض وهم در نوافل خوانند اما فاصله نکنند مته که هر دو 
بحکم يك تایه ام درجامع آمیر المؤهنين و در جامم سس تضی‌علم الهدی" از 
هر آن | اعد چهادسوده نوشته که کتابت دیگراستوقراعت دیگر» دلمل‌بران 
فست که باتفاق قرا وعلما وفتها سوره نفال وسورهٌ تو به بکی‌است و درفر آن 
دو نوسند فاصاه‌یس خی دش ح آبات ظاهر است واین هردويك سوده‌است ازسع 
طو للانیم ۳ ونهما واحدة لا تهما نزن نیت في‌مغازي رسو لال (ص)؛ روایت؟ 
است كه«ا عطبت‌السبم الطو لمکان التوراة(الخبر) واین‌هفت‌سوره است؛ بقره 
و آلعمران وسودةالنساء دالمائدة وال نعام الا عراف وهفتم‌سودة الا تفالاست 
باتوبه از سبع‌طول"؛ تاهم‌خیر دسول(ص) درست‌باشد» وهم‌قول قر | وعلما حقيقة" 
وعلی بن‌الحسین الواقدی وغیر او در کنب آودد‌اند که این هردویك سوده است 
وا گر چه دونو سند تا بداند که فرائت د کر باشد و کتات دیگر؛ داین‌مهران اد 
مقر بیان معتبر است‌سنی است‌نهدافضی‌قولش‌حجت باشددر کتاب‌دالمقاطعوالمبادی» 
در وقوف آورده که: سور «الضحی» و «ألم نش ح»یك‌سوده است؛ بر گیر دو بخو اند 
تا مداند» واین صودت‌بدان‌ماننده است که‌مذهب خو اجه‌ناصی چنا نست که« آهین» 
از خائمهٌ «فاتحه» است وتارك آن ملحد ورافضی است با این همه دزهیچ مصحفی 
بنوشته‌اند ژمسحفی "بخط_ عثمان‌بن عفان‌در جامم دمشق‌هست بر سر_تر بت آم كلثوم 
و در آخر «الحمد» «آمین» ننوشته است | کنون از سهوجه خالی نست؛ با خدا 
ومصطفی دعثمان همه صحابه ندانسته‌اند آ نحهخواجه ناصبی دانسته. با مصحفها 
همه بخطا لوشته‌اند» با خود دآمین» نه از « الحمد» است؛ يس درست شد که آن 
اس دد هردو نسخه: ډو در جامع علی موسی‌الرضا» و دلیل بررتصحیح آنست که ا) حضرت 
رضا (ع) درمیان نیست پخلاف علم‌الهدی (ره). ۲-یعنی با فاصله‌ای بخط سرخی. 
۲-دراصل:«دوایتی». . ۴-طول‌جمع«طولی»است‌مونثآطول؛فالا لطریحی(ده)فی‌مجمح- 
البحرین‌فی«ثنی»: «اعطبتا لسبع) لطوا ل مکانا لتوراة» و اعطیتالما ئتین‌مکان‌الانجیل» واعطیت 
المانی‌مکان‌الز بور» وفضات با لمفصل» وطبرسی(ده) نیز همین‌را درفن‌چهارم ازفنون‌هنتگانة 
مقدمة مجمح الیبان نقل کرده‌است» وهمچنین‌سایره‌ضرآن‌وعلمای‌حدیت. هسح: (زمصجت». 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱۳ 





دو گانه محال است که خداودسول (ص) واه عالمتراند از ناصبیان؛ ومساحف 
همه درست است» اما خواجه درو غ می گوید و «آمین» نه از «الحمد» است؛ اگر 
عست وشاید که ننو سند؛ این يز دوسوده است و شاید که چهادسوده نو سند که 
فرائت د گر باشد و کتابت د گر؛ و | گر روا باشد" که خواجه ناصبی صدد بنجاه 
سال است که بدروغ وتسه لاف‌ی‌زند ومذاهی را بکوری دافضیان بکی‌میخواند 
ومسگو ید: مذهب ابو حنیفه وشافعی‌بکست؛ | گرجوامم" دمداری و منایروفقها 
وعلما [دا | که مختلف ومخالفند یکی داند و آن دومذهب دا یکی خواندفضیحت 
نیست‌یس دوسوده یکی خواندن نیز فضحت نباشدتا این دلیله حجتها با آنشهتها 
شاس 5 

۲ که فته [است]: «قضبحت بنجاه وسیو م. آنکه‌مر : نضبی بغداد در کتاب 
ماانفردبه الامامية آودده بشر حی که: لواطه بازن حلالمباح باشد» پسا کر مسأّله 
چنین است ورافضید است‌میگو بدمصطنی(ص) این‌معامله بدین‌وجه با خدیجه کرده 
باشد یس بنگردرمذهبی که نیا وائیهرا «لوطی»؟ دانندچگو نه خو اهد بود..!» 

اما جواب این شنیع او لا آنستکه معلوم است ازمذهب شیعه اصولبه 
که‌اسناد مذهب ابشان‌بصادق د بافر وام معصومين‌عليهم السلام باشدتاآمیر المومین 
مسد بمصطفی(ص)و جر ثیل(ع) ازفول‌خدای‌تعالی» ومنسوب‌نباشد بم تضی‌د بو 
جعفرداین‌معنی البته‌مذهب فقیهی دمفتبی است اذاین‌طایفه که«ٍنبانالشساء فی‌غسر 
الموضع| لمخصوص جائز » وهم متقد مان دفقهای شیعه بر این‌اند که محظوداست 
وبا مکرده است‌وفاعلش را ما م مخطی ندانند اما تشر تضی(دض) منفررداست 
درین‌سأله ویزد است از کباد علمای شیعه, ومقتداست دداین‌طائفهدوقو لست 
در آن؛ بهری گفته‌اند ازعلماء که: مذهب‌مر تضی‌در آن کتاب زیاد کر ده‌اندو خبانت 

۹ د: «وا گر گوروا باشد». ۲- اصل (یعنی ح د): «ا کُرجامع». ۳-د: «حلال 
باح .۰ ۴-اصل(ینی جد:« لواطی ».د۵ اصل: «معصوم (ع)» 
۶ اصل: «زواست» بجای «جائز». 


E‏ کتاب نفض 
نمو ده‌هنتش شده» دور ی گفتهازد: مذهب هر تضی است(رض) بدلالت آبا تید جر هی 
که در کتاب «الانتصار» | ورده است وعذدمر نصی دا در بن‌مسأله دخو آهیم که درست 
شود از آبت فر آن که | مت ورعیت دا رواست کردن» و دلیل گوئیم که بردسول 
راف مین" کردن این روانباشد تا آن شهه که در خدیجة کبریآودده است 
باطل‌باشد او لا معلوم‌است که این فعل داجب‌نیست ومندوب إلبه هم نیست‌واز جمله 
میاحات تباشد که ا گر باشد | کثر مباحات را کاره باشند چنانکه در ما کولات؛ 
و آمرالمومنین (ع) دد آن‌نامه که بشان‌بن حنّیف انصادی فرستاده این الفاظ 
هی ذو دسد: ۷۱ وان" لكل" ا اماماً دقنّد ک به 2 ستضبی ۶ نورعلمه؛ ۷ وان 
مامک‌فدا کتفی آمن‌دئیا‌بطمر به. ومن طعمه دقر 0 وازملو سات جامه 
کان دفز دجامه‌های فیمتی اکر چه مباح‌است نیوشیده‌اند د انماً کولات نان 
کندمین وردعن و انگیین نخو رده کمافال(ع): 

رلوشنت لاهتد يت الطریق إلى مصفی هذاا لمسّل؛ و لباب هذا 
القمح و سا تج هن || لقز ٣و‏ لکن هیهات آن بغلبنی‌هو ايو قو دنی 
از NNN‏ 
E TET‏ 

پس علی مرتضی نان گندمین ورون دانگبین که باتغاق همه مت حلال 
ومیاح است نخودد تکاح بدبند چه که دروی ر باده لذ تی نود" چگو نه کند» و دز 
شر یمت اسلام سیادچیز هاست که بررسول دمام حلال است آها بردغیت وا ممت 
حر ام‌است» و بسیادی‌هست که یر دعت وا مت‌مباح‌است‌آما بردسول وأمام‌حراماست. 

اما نجه خاص" رسول را حلال است وبرغیر دی حرام است: 

یکی - ته زن‌است‌برکجا: داین برهمةٌ است حرام است. 

دوم زنی موّمنه که نفس خوددا بردسول‌دهد پروی حلالاست دبرغیر وی 
حرام بنص_ فر آن آنجا که گفته: «وامرأة مومنة إنوهبت تسهاللنبي" ؟ دصوم 


۱- اصل: «ائممعصوم». د «بود». ۳- ازآية ۵۰ سورةمبار کةٌاحزاب. 


تاليف عبدالجلیل قزوینی رازی ۵ء۶ 
ال کا ل' دا رخست است وات را ر خصت‌نسبت. 

و دنگر آخماس است سه‌قسمت اد لین که مررسول وامام را حلال است دبر 
امت ور عست حرام. 

و دیگر نماژددمواضعی مخصوسه‌چنانکه بو المقدام‌ردایت کرده از جویر دف. 
که درخدمت امیرالمومنین (ع) بزمین بابلمی گذشتيم دقت نماز دیگر در آمد 
مادا فر مود که: شمافریضه" کنید که این ذمین معذّب است که اهل آن‌راخدای 
تعالی‌عذاب کردهوددمثل انن‌ذمیندسولد|مام رائماز کردن‌دستودیک‌ثست»جویر به 
گوید: مرا در خاطر افتاد که این چه حدبث بود من نماذنکنم تا خودحال چه‌بود؟! 
همچنان می‌دفتيم تا آفتاب تما فروشد چون از آن بدد شدیم آمیرالممنین(ع) 
دست‌بدعا برداشت وچون دعاتمام شد آفتاب بجای نماز دیگر آمد تا آن‌حضرت 
نماژبوقت‌بگزادد" پس مرا گفت: باجوبربة لمب‌الشیطان بك؛ دیوبا توبازی کرد! 
ویدان ائدشة توفانس شد» من درحال توبه کردم و گفتم: آمهدانتك ا 
حفا. سید إسماعیل‌بن محمدحمیری" گوید: 

رو عليه قدردن با بل مر 5 آ خر ېو مار وت لخلق عر ب 
دا ليو شع اول من کا ۳ د ها تأویل ات معچب ) 

وأمثال این که بذ کر همه کتاب مطو ل شود. 

واا آ نجه ۳ رف وأ مت خلال است دیردسو ل.وامام جر ام 

اوالی ز کوة و صدفه است لقو (س): اتحل الصدقةلىو لالا هل‌یتی* وطعام : 
اهل کتاب که‌نه‌مذیوح اشان | باشد | چو ن لیات دمطنو خات‌بر همهٌآمتژدعینت 
حلال است.فی قو لهتعالی؛ وطعام‌الذین آدتو | الکتان حل لکم" و اجماع ات که 
مصطفی(ص) وئه (ع) هر کز نخورده‌اند. دازصناعات بسیاداست که آمنت‌دامباح 


۱:-د: «(که رسول‌دا». . ۲ ح: «که نماز فریضه». ‏ ۳- دداصل: « بگذارد » (با ذال). 
۴- اصل (یعنی‌هردوسخةً ح د): «وسیدجمالالدین مفتی». ‏ ۵ ازاحادیث معتبره‌است که 
همه علما اعم از عامه وخاصه آنرا پذ یر فته و برطبق مضمون آن‌عمل کرده‌اند و درغا لب کتب 
اهل سنت چنین است: رقال: انالاتحل" لناالصدقة). ع۶ از آي ۵ سورة مباركة مائده. 


۶ کتاب نقض 
است کردن آن‌چو ن حجامی دفصادی و کناسی؛ دا جر ت آناحلال‌باشد بفتو اک 
شر بعت» ورسول وامام دا دوانباشد کردن اذبراید کا کت صنعت دنفرت است؛ تا 
خواجه‌ناصبی دسول امین دامىرالمۇمنىندا درهمة احوال دافعال با دعست‌دامت 
قیای نکند پس | کراین نوع ازمنا کحت دمجامعت دواباشد | مت ودعست‌دایقول 
موتضی (رض)» دسول د إمام را روانباشد تا دیگر باده تشنیع ددنحرمجبرش بماند 
و آن دوسد معصوم آز ین دوحوالت مصون باشند. 

و دیگرمگر" خواجه نمیداند که بمذهب مالك که استاد شافعی است‌شاید 
کردن؛ پس‌بمذهب مالك لازم آ مد که ابو بکروعمیوهمةٌ صحابه‌با زنان این‌معامله 
کرده باشنده جواب‌بندارم جنگ نباشد کهزناتشان در جخدیجه نداشنندوایشان 
منز لت محمد. 

اما آ نجه بردسول دامام لفظ لواطه ٍجرا کرده نداشته که چون نزدیکی 
بازن‌حلال راباشد جایز نست‌زنا خواندن که ر ناآ تجااستعمال کنند که هنا کحت 
حرام باشد کذلكت لواطه تاهمحنین این بسجاده‌از شر عوعرف | گاه نبود؛ د دزتصنیف 
رنشنيم‌هم معذورنباش, وچون رسول(ص) دا پیر ون از خدیجه زنان بودهاند | گر 
اشارت‌بهمةٌ زنان کر دی سوراخی درناصبی دمجب رک اوشدی..! ابنست‌جواب این 
شبهه" بطر یق اختصاد. 

نله گفتهاست؛ «فضیخت بنجاه. و چهار] نکه‌رافضنی کو بد:مویقند ره 
وفك ویر طاوس همه پلیداست دیا آ نهانماژ نشاید کردن وردانباشد». 

[اما | جواب این کلمه آنست که بمذهب أهل‌البيت و اة مسومین" 
علیه السلاماین جمله پاكنیستو با ابنها نماژ کردن‌دهانباشد دإجماع ایشان‌حجت 
۴ د: «مشبه». وم در برهان قاطع کفته: رقندز بضم او ل ودالا بجد. بروزن.هرمز نام 
جانوری است شییه بروباه (تا آخر کلام او)» و فیز گفته: «فنك بفتح اول و ثانی وسکون 


کان نام جانودی باشد بسار موی که از پوسّش پوستین سازند ) تا آخر کلام او ) ۰ 
۷ : (معصو!): 


تألبف عبدا لجایل قزوینی دازی ۷ 
است بدلالتی که بیان کرده شد ولاو جهلاعادته» وطر بقه احتیاط [و | برائت هت 
درتر ك ات : 

آنگه گفته است: «فضیحت بنجاه و بنج دافنی کوید که: دروضوموی 
دست بازیس شایدشکستن که وضو باطل کند دایشان‌بدین سودا" منفرداند». 
اماجو آب این شبهتآ فست که: این بیجاده بیستدپنج‌سال دافضی‌بوده است 
دهم نبوده است دبست‌سال است تاسنبی است دهم نیست او باست که دانستی که 
مذهب مر تضی است و در کتاب المنفرداست که موی باذیس شکستن‌دواباشد وضو 
باطل نکنده گر چه بوجعفی گوید: اولیتر آن‌باشد که‌باز نشکند» اسامذهب هر تطی 
ایشست که گفته‌شد وبا کی نباشد وروا باشد چون کتاب‌بر گیر ند وبخواننداین‌شهت 
ساقط باشد؛ والحمدلة رب العالمین. 
آ نگ گفته است: «قصیحت جاه ششم- رافتی دو چوب نامرده در کفن 
إ- بوشیده تما اد که این‌عبارت: «وطر یه احتباط وبرائتذمت در تراه است» آخرین‌عبارت 
قسمتموجود در دونسخځۀ «ح د» است که ازنسخ «ع ) ب ن» ساقط شده‌است بدلا ئلی که در 
سا بق(ص ۱ ۰ ۶( بیان کردیم و ازاینجا پیعد تمام نسخ مطا لب متن‌را دارند. و بنقص برخی‌اذاین 
نسخ که‌هنکام جاباو ل کتاب نقض در دست‌داشتم وبتما)‌بودن سخة «ح» دراین‌مورد درهمان 
چاپ نیز تصریح کرده) (ص ۶۵۵): « بوشیده ثماناد : از این جمله (یعنی « از اخبار 
است باسنادمذ کور) تاجملٌروطر یفةٌاحتیاط برا ئت‌ذمت در تر كاست» که بعد آخواهد آمد ومشتمل 
بر بقيةٌ جواب‌این فضیحت است بافضیحت پنجاه‌ویکم وپنجاه و دو مو پنجاه‌وسوم وینجاه‌جهاد) 
و جوابهای آنها از نسخ قدیمه ساقط شده است و قرائن قویه که مفید ظن متام بعلم است. 
دلالت میکند که نسخهٌ نونویس متصرف فیها که محتوی بر مطالب ساقطه از نسخ قدیمه 
است صحبح و درست است | گرچه تصرفی درادای مطلب وبیان عبارت بکار دفته باشد و از 
جملهآن فرائن تصریح مصنف (ده) است که من دز اینجا جواب را برسبیل اطناب خواهم 
داد 3 ازآن‌جملهآ نکه اگراین عبازت فباشد ذیل عبارت معترضص بلاجواب خواهد ماند» 
واز آن‌جمله اتحاد اسلوب است میان این عبارت و عبارت سر اسر کتاب؛ هذاماعندی والله 
أعلم با لصو اب» و یزد د ص ۶۸۵ همان‌چاپ‌بتماشدن ساقطات‌در نسخ قدیمه واشتر اه وجود 
متن درتمام نسخ دیگر کتاب بتفصیل تصر یح کرده‌ایم فمن‌آراد ملاحظنها فلبر اجعها. ‏ ۲ کذا 
درجهار نسخه ٤‏ ) ب ن اما ح د ندارند. 


۶۸ کتاب نقض 
پیجد تا فر شته بداند که رافضی است». 

اماجواب ابن شبهت اینست که چنین است وجرد تین با مرده در گور 
نهادن ست همه ابا است وسنت صطفی است د سب نهادن نه آ نست که این" 
تاصبی آدرده است» سب آ نست که چون آدم رااز بهشت بزمین‌فرستادند جبرئیل‌را 
کفت: از آن درخت خرما که من ددذیر آن خفتمینشستمی دوچوب باورتا مرا 
از تسم او داحتی باشد؛ بیاورد وینهاد و درخت بادورشد و آدم درسایةٌ آن فشستی . 
دسوه ازوخوردی» وچون‌از دنا بررفت‌خدای فرمود که: دوچوبك ازو در کفن. 
آدم میچند؟؛ چنان کردند. و آدم‌چون چوب خرما دیدی فرزندان خوددا گفتی: 
هذەعمتک؛ انعم شمااست» پس جر بدنین سنت آدم وحوا شد»آ نگاسنت 
همٌانبیاشد آ نکەسنت مصطفی دمر تضی. و خواجها گرسنی است‌چراتبر امی کند؟! 
اپنستدجه وسبب؛ نه آنکه خواجه انتقالی آورده‌است «الحمدلة رب العالمین. 

آنکه گفته است: « فضیحت بنجاه و هفتم .مر تضی بغداددر کتابالمنفره 
آدرده اس ت که روز روزشك فسیلتی تمام دادد واین‌بمینه مخالفت دسول خداست 
که کفت: من‌صام بوم‌لشكت فقدعصی با لقاسم». 

اما جواب این شهت آفست که‌این نومسلمان چون‌خوالتی کندبا کتاد ۀ 
8 شخصی چول سنند و یداند و بخلاف آن باشد که ذ کر کرده باشد [ باید که | 
شر مده باش اد لا مذهب همه شيعه ومذهب مر تی چناست که وا سس 
شك روزه داشتن حرام است و اذ مذهب و کت شيعه این‌معنی معلو یر ر 
ناجان مجبرش‌بر آید برباید گر فتن وبخواندن تااین شبهت‌ذایل باشد» دحوالت 
بکتاب «العنفر د» کردن‌بدروغ غابت جهل‌دنادانی ا اسامذهي ثیمت‌چناست 


۵-۱ ب ن: «این» راندارند و ح د نیز اصل این عبارت را ندارند. ۲ مب دائ 
تعا لی». ۳ بت ن ح د: راز آن درخت». ۲ 1 ب ل: (پیچید»). ۵- ع ۱ 
م ب ن: «بکناینی» یا «کتا بتی». ۶ عبارت ح د چئین است: زا نی کند بکتا ۳ 
شخصی هر گاه پبیند که بخلا فآنست که ذ کر کرده‌باید که‌شرمی بدارد». ۷- ن: «متصور». 


تألیف عبدالجلیل قزوینی رازی ۱ ۹ 
که روز شك شست شعبان بر وزه با ید بودن تاشك ساقط باشد و هنوز که روزی 
نت شعبان‌روژه دارند اولیتر باشد که‌روزی ازدمضان بخودندچنانکه مجبر انرا 
فاعده‌اس تکه‌هررسال‌يك‌روزاذاو ل ماه رمضان‌بشور ندبکوری دافضان»واخبادیان‌را 
فاعده است که دو روز از آخر ماه دعضان بخورند یکودی مجران» و لعنت بز 
هردوباد که دوژه تمام باید داشتن. و آن‌خبر که از دسول علیه‌السلام آددده است 
بهمه‌حال تأذیش برین وجه کرده‌اند که: من‌صام بوم‌الشكت بنية الشك فقدعصی 
آبالقاسم. و دلیل برین آنست که اگرنه چننین بودی و باشد هر که از دسول 
وامامان واصحابان وموّمنان امت که رجدشعبان بروزه باشندبایه که روز شك" 
روزه‌یگفا بند ومعلوم خااف اینست که پیوسته‌دارندیس چون روز شك بشست شعبان 


روزه دارند رواباشد» وتأویل خبر برین وجه‌باشد که بست شك روزه نشاید داشتن 
چنانکه هذهب اهل حق است؛ و الحمدلرب العالمین. 
آنگه گفته است: «فضیحت بنجاه و هشتم- دافنی بر هیچ درغوشی" 
9 حمت نگندومر تصی‌دد کتاب «المنفر د»آورده‌است که: صدقه بهیچ درعو شی شا ید 
دادن لا بدانکس که تو لابعلی دبازده معصوم کند». 
اما جواب) بن‌شهتآ نست که: خواجه‌غاط خواندهاست, این‌فتوی‌نهدرصدقة 
سنت‌است؛ بمذهب شيعت بمخالف ومو الف‌شاید دادن بلکه‌بمخا لفان اسلامهی‌زو باشد 
دادن. اما ز کوة وا | لابمعتقدان حو" که عالم وظاهر و " باشندو از هفت 
و یکی باشند فشا مددادن که موف قلون" را باغیبت اهام حکم مسوح است 
6-۱ م ب: «ه رکز»ن: «هرکرا». ‏ ۵-۲ ح د: «اصحاب». ۳- کذا صریحاً درنسخة 
ع لیک م ب ن» «درویشی» دح: «درویش». ۲ب نح د: «درویشی». ۴-۵ 
ب ن: « که‌عالم وظاهرتر» ح: « که طاهروعا لمتر» د: «که ظاهروعا لمتر» ومراد ازمتن‌ظاهر- 
الستر است که متجاهر بفسق‌نباشد وبرایحکم سا له یکتب حدیث وفقه رجو ع‌شود. عاینکه 
مصنف (ده) اصناف مستحقان ز کوة را به «هفت صنف» تعبیر کرده با آنکه یاتفاق مسلمانان 
هشت‌صنف‌است برای آنست که صنف «المو لفةقلو بهم» دا درغیبت امام عليها للام ازمستحقان 
ز کوة حارج دانسته‌است درصور تیکه این‌فتوی نیز مخالف دارد چنانکه در کتب فقه بتفصیل 
پیان‌شده است وما نیز در تعلیقة ] ینده بان اشاره حو اهیم کرد. ۰-۷ ع ¢ ب: «کهمو آفقلوب»-ب 


1۲۰ کتاب نقض 
وس | که ت و حمة اند علبه - گفته باشد درز کوة گفته باشدنه درصدفه. 

آ نگ گفته‌است: «فضیحت بنجاه و فهم. رسول ز کوۃ بر بنی‌هاشم بحرام؛ 
کرده است دافضی مخالفت فر مان رسول کند و گوید: ز کوة ببنی‌علی شاد دادن؛ 
و گوید: درهمه‌چیزی اذانواع تجارات‌ومرایحات و کس خمس‌است بخلاف شر ع» 
دسهمی اذ بهر فائم درزیر_ذمین باید کردن تاچون بیاید بر گیرد | گر نه بامانت 
می‌سپر ند أضاغرعنا کابروصست می کنندتاچون باید بدودهند داین مخالفت امت 
است. و گنج نهادن نهی است». 

اما جواب اول" که: «رسول‌علیهالسلامز کوقبر بنی‌هاشم بحرام کرده‌است» 
خطائی عظیم است که خدای‌تعالی کردهاست که حلال کننده و حرام کننده خداست 
کهعالم الذ ات استومصالح شناسد ومخالفت قول رسول آن کرده باشد که فد کی 
که رسول علیهالسلام شاطمه دهد بازستائد و در آن تصر ف کند تاخواجه مجر 
تاریخهای کهنن فراموش نکند. 

واماآ نچه گفته‌است ک4: «ثیعت‌را مذهبست که ذ کوة بینی‌هاشم شاید دادن» 
هم خطاست و دروغ است که بمذهب شیعت چنانست که ز کوة وصدقه بر بنی‌هاشم 
حرام‌است. بدلالت آدن خبر که: روژی خر ما آورده‌بودند تارسولیر فقرا خرح کند 
حسن علی کوچك. بود یکی برداشت د در دهان‌نهاده ی گفت؛ نه" دست در کرد 
و از دهانش‌بدد کشد و گفت: لاتحل الصدفة ليولا لا هل‌بیتی» پس ذ کوة وصدفه 

اذینجا بربنی‌هاش پأسر_ هم "حراماست و کر چه فرزندان بولهب باشندیر سیل 
TT‏ از متا کو:ماحوذازفر آن‌مجید است که‌خدای‌تها لی درسورة 
مبا ركه تویه فرموده (آية ۰ع۶): «انما الصدفات للفقراء والسا کین والعاملین علیها وال لفة 
قلوبهم (تا آخ رآیه)» و برای‌تحقیقی‌مختصردد «المؤلفة قلوبهم» دجوع شود بتعلیقة ۲۳۰. 


اس )ب ن.ح د: «حرا) ». ۲- یعنی جواب قسمت اول اعتراض. ۲ب ن: 
«گفت نه» را ندازند. ۰ ۰ 2-۴ د: «بأس‌ها» درمنتهی‌الارب گفته: «آسربالفتح رسن 
و دوال ومنه: هذه لك بأسره یعنی این‌مر تراست با دوال یعنی این‌همه‌تراست برقباس هذا لك 
برمته» ومر ادا نست که همه و همکی نظیر «بجملته» و «بحذافیرها». 


تا یف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۶۲۱ 





تقدیر تاآندروغ د کر باره درنحر مجبرش بماند اما بهری فقهاء شعت عند 
ضرورت' ر خصت داده‌اند که چون بنی‌هاشم ازاخماس ممنو ع ومحروم باشند بقدد 
حاجتز کوة بدشان‌شایددادن؛ ومحفتان شیعه بر آن عمل نکنشده و حدیت خمس 
چنانست که نوشته است وسان کرده وشرح آن این کتاب احتمال نکند دلالات‌از 
فرآن واخبار واجماع شیعت در کتب مسطودست اید دیدن «یخواندن تا شهت 
زایل شود. 

گە فته است : « قضبحت شصتم بگفته‌ام که: رافشان؟ همه چزی 
مشابهت‌داد ندیجهودان؛ خدای‌تعالی من وسلو که می‌فر ستاد جهو دان‌بیدل آناسیر 
دیبازمی خواستند» خدای‌تعا لی‌می کفت: بدترمی خواهبد دبهتر دد می کنید؟ آنگه 
گفت: ضر بت‌علیهم الن لوا لمسکنة "کارراقضی هم چنین است‌هموادهمذلت‌می کشند 
ولعنت و دشنام می‌شنو ند وبگوش نمی‌ذنند" وهمه را هم دردیشی باشد و از کمتر 
خرینده‌ای بټرسند و گویند: دسول‌خدا ددویش‌بوده است» وعلی همه دوذه گررسنه 
بودیوقدری بست جو : خوردی» دفاطمه‌ر! چادرشمین بودچند جایگاه در کی٣‏ 
خرمابردوخته" همه دردغ کویند گر چه باول چیزی نداشتند اما خدای‌تعالی 
دنا بطفیل أ خر ت ددبر اشان نهاد و در دنبا زهد اختیاد کردند وازوجه حلال 
خوردند» «صلتها وعطاهای بسیاردادند» وچا کران دبند گان داشتند که همه بسیم 
وان داشتن». 

اماجو اب این لمات بشرحآ نست که گفته است:«بکفتيم "»چون بگفتوبرفت 


۱- ن: «عندا لضرودة» درست وباسلوب صحیح عربی؛ ودرغیرآن: «عندضرودت» چنانکه در 

متن‌است» واین استعمال دراین قببل مو ارددر کتب قدیمه مانند «القض» و تفسیرا بوالفتو ح(ده) 

و نظایر آنها بطوروفور بکار رفته ومرسوعآن زمان بوده‌است و برای تحقیق:درآن رجوع شود 

بتعلیقهُ۳۳۱. ۲- ح د: «رافضی». ‏ ۳۲ ازآیۂ ۶۱ سودةمباركة بقره. ۴-مراد 

از «رافضی» چون جنس‌است ازاین روی‌غعلها را جمع آورده است. ۵س جح د: «ودشنام 
میشنود و بگوش نمیبرد» (وافعال سایرجمله‌هارا نیز مفردآورده است). ۶ ع «همه» 
ن ب حد: (همت». ۷- م ن: «پوست» ح: «بست» (باباء عر بی که‌باء بيك نقطه باشد) 
و «پست»( یکسرباء‌فارسی‌وسکون‌سین وبتاء درآخر) بمعنی(سویق»است. ‏ با ح: «یبر گ). 
2-4 د: «دوخنه بود4. ۰ «بگفتم». 


۲ کتاپ نقض 
د گر باره تکراد بی‌فایده کردن اذ غات بی‌علمی د کمال احمقی باشدوما داجواب 
ضر ورت است. 
اما ۲ نچه گفته است؛ د رافضی مشا بهت بجهودان دادد ». بحمدالة و منه ما 
ادس ۱3۰ ديم در فصو ل وابوان این کتاب که‌مجبره تاصبی‌دا مشابهت است ازو جوه 
بگیر کانو جهودان و تر سابان»واعادت‌شر ط نیست که چون بخوانند بحج تود لیل بدانند 
اما آنچه گفته است درین صودت که:«جهودان‌تر من وسوی کردند 
وسر و از خواستند بهتردها کر دندو بدتر طلب کرد ند» سہحان الل العظیم چهاننده 
است مجبران و ناصسان دمشنهان دداین صودت" بجهودان او لا متا بعت آ دم که: 
دسناظلمنا أنفنا" دها کردند و متابعت ابلیس طلب کردند که: دب بما أغو تن ' 
.و عدل وتو خندیگزا هه جر تشسه اختماد کردند؛ وییغمیر با با کزاده‌دا دست 
پداشتند, و اف بچ شکم‌شته‌را اختیاد کر دند» دامام نص معصوم دا ترك کردند» 
واختبارو جایزالخطاطلب کردند» دشر بعت که اذقول خداکومصطفی‌بوددها کردند 
وبقیاس حنبل ودثبل ذاضی شدند؛ تا با جهودان مشابهت دارند کماقال تعالی: قال 
آستبدلون‌الذي هوأدنی بالذي هو خبر "تا | گرایشاندا اذشهر بدر کردند اینادا 
از دين بدر کردند. 
اما جواب نجه «مذلت ومسکنت اختماد کردند» کودست د نمی‌بند که دز 
را یه ال اف عم ایهم تیب واگ 
و هم دلیر باشد و هم بد دل ؛ این مخصوص نباشد بمذهبی د طریقتی ؛ عام است 
درهمة طوایف باشد تا | گرشعبان ساوه و مژدغان" زیون باشند؛ همه مجبران 
۱ب نح ۲- ع م ب ن: «درصورت». ۴- از یه ۲۳ سور 
میار کهٌاعراف. ۴ ازآیةٌ ۳٩‏ سور مبار که حجر. ۵- ازآية ۶۱ سورهبار که بقره. 
۶ب ن ح د: «ددویش». ۸-۷ ب ح د: «نزدقان» ن: «مزد عنان». دربرهان قاطع 
کفته: «مز دقان[ بازای‌فادسی) بر وزن پهلوان‌نا )شهر يست درفهستان» ویاقوت دزمعجم لبلدان 
گفته: «مز دقان شهرژ معروفیست از نواحی ری که جماعتی اذاهل علم‌دا بیرون داده‌است و 
میان ری و ساوه است» ونیز مزدقان شهر کوچکی است از شهرهای قهستان و آنرا سلفی سب 
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وناصبیان ددبلاد. مازندران زیون" باشند و امثال آن خود 8 است" و بدلیری 

وجرأتجه مفاخرت‌است که ملحدان وکافران بیشتر د لیر دمشهورباشند واین‌تشنیم 

:مذهب واعتقاد دا بنشایه وعاقل چون تأمنل کند بداند؛ دالسلام‌علی النبي "و آ له" 
آنگه کښږه است: «در کتاں|لمیعث کە‌واقری سا ختهاست بجندطر بق آ ورده 

است که: هر بك از وجوه صحابه که از دنبا برفتند اذایشان چه‌بماند ومخسدین 

کعب الفرظی کوید: من شنیدم از آمیرالمژمنین علی که داد ل من‌سنگه‌برشک 

سته بودمی.اذ گر ee‏ وا کنون درعهد عمرددازده هز اردینادعطا بای من است 

ِ" چندمزرعهود به بطعمة او کرده‌بوداز آن‌جمله‌یکی سنبم بو د»وعمر دضی ال عنه 

چون وفاتش‌رسیدهشتادهزاردینار] ازو |بماند پفرمود تا بابیت‌المال بردند وهفتصد 
:درم وام بماند فرژ ندان‌رابگفت: تا باز دادند؛ وعبدالر‌حمن عوفدا سه هزادشتر 
اروانهء و پانصد شتر کاروانی د پنج‌هزارویانصد ميش د بزذاینده» و ددست مادیان 

در کله, وینجاه شتر آب کشدندی کشتهای اددا؛ بیرون از د گرمالهاء دچهارزن 

داشت و بازده پسن و دختر» من يك زن‌هشتاد هزاد دیناد بر آمد» و پنجاه‌هزاز 

دیناد وصایت کرد بیردن تر کت " تا بغازبان اسلام دهند با صدوینجاه اس 

سبیلی؛ و هزار و یانصد شتر از بهر سبیل وآ نجه از عثمان عفان باز مائد هزار 

هزاردرم بود د دوست وپنجاه هزاردیناره و صدوینجاه اسب و دوهزارشتر» واین 


همه‌غوغا" بغادت کر دندو | نجه‌ازذ یس بما ندینجاهژ چهار هز اردرم: د بمصر واسکندر به 





_——— سس تست . 


جد ر کټابمعجم السفر یاد کر ده ونام برده است» و مراد دراینجا همان شهر کوجك است که از 





نراحی‌دی بو ده است. 


۱- حد: «خواروزبون». ۲- ع:«نیست». ‏ ۳- حد: «اشترزاینده» ودربرهان‌قاطع‌ضمن 
معانی« ارو آنه بروذن پرو انه) گفته: «ونوعی ازشترهم‌هست». 8-۴ ب ن «بیرون ازتر که». 
وت ذرغیاث‌اللغات گفته ۶«سبیل بمعنیر اه وطریقو بمعنیوقف نیز آمدهو بت یآب‌وشر بتی که 
دردراه‌عدا وق ف کنند» ودرا ندراج گفته نرفارسیانو قف‌را بمعنی مطلق‌وقف استعمال کنندهر جیز 
كە‌باشدعموماً». ع- دز منتهی‌الارب گفقه ؛غوغاء با بالفتح‌وا سور ا 
کهر نگش مايل بسرخحی گردد؛و کر مکی است‌شیبه پشه که‌جهت‌ضعف گز یدن نتو اندومگسریزه و بهسه 


۶۴ کتاب نقض 

ومکه ومدینه و کوفهضیاع بارش بماند بجهل‌هز آرددم؛ و آنحه از طلحه بمائد 
ضياع وعقار بهشتاد هز اردیناربر آ مدودوهز اد هز اردرم دیا نصد‌هز اردرمنقد» دچهار 
صدهز ارد نار نقد,و سخاء اوددعر EE‏ گنبودقا کنسز کش حکابت کرد که:روزی 
نود" که صدهز آردرم بيك‌دفعه بدادی؟ وهر دود دوست تن‌را طعام‌دادی» ددوست 
دست ننده» و چهارصد شتر ات دما دش / 3 سفند و گاه‌ساد» وهر سال‌به 
هزارهزار ددم اورا له ملك بود؛ د ددست هزاردینار درتجادت‌بودش, وآ نحه از 
خساب‌ین الا رت بمائد بنجاه‌هز آزدرم‌دو د» واواز درعو یشان" صحابه بود وآ نجه 


سے ۱ 


از حاطب‌ین ای اة بماند هفتصدهرز آردرم د چهارهز ارد ینار بود. و نجه از رید 
این‌ثادت دماند جهاز صد دسی‌هز اردنناد بود 2 دههز آرددم دمص زسصدژست دینج 
هزاردینادمتاع. 7 و1 نحذ انمسلمتین ها دما ند Ea‏ و آنحه 
از مخندین مسلمة الاتصاری بماند بسی هز اددنادهصدد ده‌هز‌ادددم مر اعد با 
دوست" دینجاه شتر سه هزار گوسفند. وآ نحه اد عقبة عامر الجهنی تما ند 
صدهز آرددم وچهل هزاددیادیر آمد. و ازعبداله بن دیبعه نجاه‌هزازدینار 46 بماند 
مسمی الغوغاء منا لناس» ودرنها یه گفته: «نی حدیث‌عمرقال لهابنعوف: بحضرله غوغاء الناس» 
أصل القوغاء الجر ادحین‌یخف" للطبران» ماستعير للسفلة من الناس والمتسرعین الی‌الشر" و 
يجوز أن یکون منالغوغاء الصوت‌والجلبة لکثره لفطهم وصیاحهم». 
ند در منتهی الارب گفته: وار کات زمین و آب ومانندآن ومنه؛ ماله‌دار ولاعقار؛ آیشیء 
و گیاه که مواشی را خسته گرداند و بهترین کیاه ومنزل و درخت‌خرما ورنکت سرخ ودخت و 
اسباب‌خانه یفال؛ بیت کثیر | لعما: رای کثیرالمتا ع» وبر گزیدة رحن واسباب که جزدرعيد و نحو 
آن استعمال نکنند وقد تضم». ویز در منتهی الادب گفته: ((ضیعه با لقتح آب وزمین ومانندآن و 
بسیار بر آمد از غله وجز آن... وضیع کعنب وضباع کرجال وضیعات جمع». ‏ ۲-م ب 
ن: «دوزی بودی). ۳- ع: «بداد). ۴ ب ن:« تا ». ۵-) ب ن ح د: 
«درویشان» (و دراینجا بعین مهمله ضبط‌شده است ودرسابق بغین معجمه ضبط شده بود) و در 
تعلیقات نقل قول لغویان‌را خواهیم کرد انشاء‌الله رجوع شود بتعلیقه۲۳۲. ۶ فیروذ- 
آ باه ی گفته: «سلمة کمرحلة ابن مخلد ( بضم المیم و فتح‌الخاء المعجمة و تشدید اللا كما 
قى الاصابة) ابن الصامت الخزرجی الساعدی توفی سنة ائنتین و ستین). ۷ب ن: 


( و دویست 4. 
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aR Lp am maa ama ma gima‏ سس سیسوس سا 


از عقادویانصدهز ارددم نقد, وچهل‌هزاردیناد. و آنحه از بعلی بن‌امیه بماندنهزاد 


هز اردینار وصدهز ارد ینار ۴+ صامت وناطق بر آمد. و نجه از حکیم بن حزامالقرشی 
بماندو ادا صده بست‌سال بود بك سرایش معاوبه درمکه بینجاه هزاردینار بخر ید 
آرود ثه, وز کوة مالش چهل‌هز اردیناربود. و آنحه ازحو" بطب ب بن عندالعز ی 


aS 


بماند و اورا صدویست سال بود شصت‌هز اردیناد. داز بوهر بره صدهز ارد ینار یما ند. 
ومال انس مالكوفر زندان اودا قاس‌نبود» داذفرزندان بویکر باسخاوت ومرو ت 
اشان‌چندانی بماند که خر شود وزر شبان؟ شین و از عبداله‌ین عمردین 
عاص دو ست‌هز ارد ینار یما ند. وازعدالله‌عمر سصدهز ارد ینار بماند؛ واملا کش متجاه 
هزاردینادبر آمد.وازعداله‌عرا س‌بهز ار" هز ارد نو دهز اردرم دیا نصدهز اردیناد بماند. 
این همه بودشان ندان تا درعوش ۲ و درمانده‌چگونه بود دنباروی فااشان کرو" 
بر کات سد اد لین و آ خرین أفضلالخلائة آجمعین‌همه از غنیمت کافران بدیشان 
رسیده‌بود و دررا خدای واعزاز دین صرف می کردند»: 
اما جواب این نرهات دخرافات و طامات" مطو ل که نه بموضم خوش 
اس ن عبارت میان دوستاره را ندارد. ۱ ۲- ع :« المجدالمزی ». ۳- ع: «بقبان» 
ن «بقیان»ح: «بکیال» د: «بکیان» درمنتهیالارب گفته:«قبان کشد اد کپان که تر ازوی‌يك 
پله باشد» ودرغیاث‌اللغات گفته: «کپان بالفتح وباء فادسی مشدد ترازوی کلان که بدان 
هیزم وقماش وجز آن می‌سنجند ووزن کنند وبهندی تك گویند (از کشت وبرهان» و ددسراج 
بتخفیف باء فادسی نیز آمده) ونص عبارت برهان‌اینست: « کیان پروزن وعنی قبان‌است وآن 
ترازوئیستکه يك‌پله دارد وبجای پل دیگرسنگ از شاهین آن آویز ند و بلفت دومی‌تسطاس 
گویند» ودرفاموس وغیرآن نیز تصریح کرده‌اند که آن عربی‌نیست بلکه معرب است. ۲ 
ب. ن: «میکشيدند» ح د: «یسنجبدند» و درغباث‌اللغات گفته: «سختن بالضم وبفتح نیز 
بمعنی سنجیدن است (از مدارو پرهان)». ۵- ح د: «هزار» (بی‌باه دراول‌کلمه). ۶م 
ب ن ح د: «تادرویش» و کلمه«در عویش ذر اینجا نیز باعین‌مهمله‌ضبط شده‌است؛ ودر نسخة ڼ نیز 
«درعویش» بوده وعدا بتصر آف کسی (درویش» شده‌است. ۷- ب ن ح.د: «بااینان» 
در برهان گفته: «فا کلمه‌ایستکه گاهی آنرا بجای باو گاهی بجای به استعمال میکنند 
چنانکه میگ یند: فا او گفت» وفا اورفت» وفا. اونمود: وفا اوداد بمعنی با او گفت» وبا اورفت»› 
وباو نمود» و باو داد). ۴-۸ ب ن: « کر ده). -٩‏ در برهان کفته: وطامات با میم 


بروزن حاجات اقوال پراکنده و هذیان وسخن هرزه واراجیف.وبی‌اصل را کویند و بمعنی 
عجمه با شد درز بان نی فصاحت نداشته باشد». و در غباثاللغات کښته :«و در سر اج نوشته که 


مره کتاب نقض 
eT‏ بان ۹ ا مستقصی بر ود ان‌شاء تعالی: 

اما جواب آنچه فته است که: «رافضان گویند: رسول خدای‌ددوش بود» 
آنست که این‌مصاف او ل می‌باست که بامصطفی کند علیه‌السلام که اجماع ۳ 
است که بلفظ_ بی‌عوار خویش گفته است: الفقرفخري؛ و از بادک‌تعالی ددعویشی" 
بحاجت بخواسته است: الهم ا دأمتنی‌مسکیناء واحشر‌ني فيذمرة 
السا کین . و آنجه‌عاشه گفت:مادخل بيت بسک نخل قط٠‏ وماشبع آلمحمد. 





i‏ نام متو امات قط ؛ معنی | ست که درنه حجر ورسول‌بر دز ئى فمو د که آرد 
بدأن‌بسیز ند". وددغریب الحدیت" هست که: خرج رسول الله صلی ال علیهد آله من 
المدينةعلى صعدة یتیمها حذاقي علیهاقوصف لميبق منها لاقرقررها: معنی نست که: 
مصطفی از مدینه ببرون آمد در خر ی نشسته؛ یه خردر دنبال ماد ۳۹3 بروی 
انداخته که آن گلیم | لاپشتش نمانده‌بود. دامیر المومنین اذ زهدمصطفی بدینلفظ 


جبطامات بمیم بروزن‌حاجات دږ اصل‌عر بی‌است بتشدیدميم وفارسیان بتخیف استعمال کنند. بمعنی: . 
اقوال پراکنده و سخنان بیاصل و پر یشان که بعضی صوفیان برای گرمی بازاد خود گویند). 
۸-۱ ب ن ح د: «درویشی» (و کلمةمتن‌در اینجا نیز بعین مهمله ضبط شده است). ۲- در نها به 
اپنالاثيرومجمعالبحرین وروضة الواعظین و بحاروسایرکتب نقل وشر ح‌شده است ومانيزدد 
ذیل همین‌مورد ازجاب اول برخی‌از عبارات ایشان‌را نقل کرده‌ایم فر اجع! زشئت ص ۹۶ء۶ 
۳- دربرهان کفته: «پرویزن بروزن گردیدن آلتی باشد که بدان‌آرد وشکر وادو یه حاره کوفته 
وامثالآن بیز ند» ونيز دربرهان گفته: «پروزن بروزن صف‌شکن پرویزن باشدکه آردبیزاست 
و هرچیز سوداخ را گویند عموماه. ۱ ۴ «ریزند» ۵ ج د: « پیز ند». ۵- مراد 
غریبالحدیث أ بوعپیدالقاسم بن‌سلام‌هروی است که بسال۶ ۲۲ مرده‌است وابن‌الاثیرحدیتدا 
ازاونقل کرده‌است در لفظ«صعد» پس که ته: «الصعدةالا تان | لطو يلةا لظهر» وا لحذاقى الجحش». 
والقوصت‌القطيفة» وقرقرها ظهرها». 

نگار نده گو بد: من‌حدیث را درغر یبا لحدیث هروی که درحیدر آ با د هندچاب شده 
است بسال ۱۳۸۷ ۸= ٣۱٩۶۷‏ درچهارجلد پیدانکرد) و بطورقطع درآ نجاهست وچون‌فهرست. 
ندارد و من‌بعنورن مرور بفصد فحص با عجله گشنم» ودرجلدسوم نهايةٌ این‌اثیر که دده‌صر بتحقیق.. 
طاهراحمد زاوی ومحمود محمدطناحی جاب‌شده‌است در ذیل‌صفحة ٩‏ که متن‌حدیث ددآن 
صفحه مذ کور است این عبارت مذ کور است «رواية الهروی‌الثرطت‌وهوالقوصت و القوصف. 
الفطبفة». وزمخشری نیزد رکتاب الفائق حد بث دا .نق ل کرده ومعنی آن‌را ذکر نموده. 
است (رجو عشودبماده «ا لصادمع العین» ح۲چاپ‌قاهره بسال۱۳۶۷ هجری‌قمری؛ ص ۲۲)». 


ا ر س ی یت سے س 


تألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۷ء 
عبادت کر د: و کان‌علیه‌السلام بر کی |لحمارالعاري‌و در دف‌خلفه. وامثالاین حکابات 
که درا ثارهست بندادی‌همه درو غ‌است مبارك‌بادیقول خواجه‌ناصبی که‌آن الیش 
که توانگی باشد. واها بست جوا خوردن علی باخشت کندن عمر قباس باید کردن 
| کر بددویشی‌بود | کر بتواضم؛ ا گر بقناع که خواجه همه‌روذ بتفاخر_عمر" بر 
سر دافضیان‌می‌زند. دا حکایت چادد دختر خیر ا لبش با کلم بو بکر قیاس‌میباید 
کردن که بدوش فرو گرفته‌بود» و خواجه بانصدسالاست که از آن فقرو کلیم و 
لاف می ند تاچون حکایت علی «فاطمه کند قصة بوبکر وعمر فراموش نکند. 
اما آنحه گفته‌است که:«علی گفت: مر اددعهد عمردو ازده هز ازد‌ساد عطاست» 
دروغی صر یح استدجائی نبامده است؛ و کر بوده است‌مباد گباد. 
اما آ نجه گوید که: «عمر چند ضعت و دیه نطعمهٌ علی کرده بود» هرعالمی 

که داند که‌عمر بفدك ملکی بافاطمةٌمحمدچندان منازعت کندداند که دیهوضیعت 
بعلی ندهد و آن قصه معر دفست که فدك دختر مصطفی" باز گرفتند پس چگونه 
زیادت آن کار چیز ی علی‌دهند؟" تامحال این دعوی اذین حجت معلوم شود که‌هنوز 
که اد لفدگیمیراث واستحقاق‌بفاطمه وعلی‌دها کر دی اولیتراز آن‌بودی که با خر 
مثیم وغير | ي کر دی واتفاقاست کەبنبع آی بو د که 
خود علی آورده بود" بوقت دسول هرروز بکرمکاه برفتی د اند کی بگشودی تا 
آب ظاهرشد وعمررا د غیرعمردا درینبم هر کز حقتی نبود وآن محالات که 
گفته است که: «ازهریکی اذصحابه چندبازماند» خدای‌تعالی‌عالم اس ت که بیشش 
درو غ اسف وعقل عقلارا برچننان دعاوی خنده می | مد وقنی گوید: چون عمردر 
اس م (پوست جو). ۲ن کلم «عمر»‌را ندارد. ۳۲ ن عبارت‌میان دوستارهرا 
ندارد. ۴ ددمنتهیآلادب گفته: «ضعه با لفتح آب وزمین ومانندآن و سپاربر آمد 
از غله وجزآن» ضییعه بیاه مصغر آن؛ و ضياع جمع آنست». ‏ يب م ن: «که فدل را 
از دختر مصطفی». . ع-.ح د: «پس چگونه زیادنی چیزی بعلی دهدا». ۷- حد باضافة: 
«ای‌سبحان‌الله از ناپاکی این‌مجبر یکی‌اینست که مثل امیرالمومنین دا چنیناجرای الفاظ کند 
. که: «بطعمه ووظیفة وی کرد» که مرتضی‌را باجلال‌فدر وعصمت وامامت وفرض طاعت ازدنیا 


این‌قدر نصیب نبو د تا بطفیل غیریز ند گا نی کردن وعطاخوردن‌اما چه‌سوداز پفض‌ماد رآوردمصنف» 
(د: «چه‌سوددارد)). ۸- ۴ ب ن: «که‌علی بدر آورده‌بود».  -٩‏ مب ن: «که ازهريك». 


2۸ تعليقات نفض ۱ 
اسلام آ مدییر هنش هفدهدرم بود» چون‌مقتولشد هفدهمن‌بوداز بر سبام بسیاد».وقتی 
گوید: زهدش بدین‌صفت بود وقتی با قاروش بمال مقابله کند نمی‌دانم که کدام 
۳ مهد با تنعم؟! 

و آنجه از عبدالرحمن عوف‌حکایت کرده است فابت‌نامعقول ونامعلوم‌است 
از ی زو نت هم E‏ 
گفته که: من مك زن ازچهار؛ هشتادهز اردینادبود» وندانسته که ثمنی اذتر که 
نصب هر چهار باشدو کر بود مماركیادوالد بو شمن‌بسده. بنداری | تخیر بخواجه 
تاصبی نررسیده است که‌رسول علیه‌السلام كفت : فقراء | متىي بدخلون الجنة قبل 
الا غیناء بخمسمائةعام؛ وای بسا که عبدالر حمن بدین حساب ددعرصات بماند تا 
عهدء حسان بدز | بد. 

واما | نحه از عثمان رواث کر ده است درمت انت که امىر المۇمنىن على 
علیه‌السلام‌چنین ددایت کرده‌است" ددخطبهٌ شقشفیته از فص عنمان| و | چنین 
می و ید: وقام معه ا بخصمون فال اند خضمالا بل ثبتةالر بیم؛ مال خدای 
مصطفی بر شمان دفقر| ومسا کین خر ج کردی چون نکنند ناچار یر اث بازماند 
وین نهفضلت است منقصت‌است که خواجه ناصی آودده‌است درحق خلفاءداشدین 
کهسا گمانابر دیع" کهایشان‌متامت مصطفی ود گرانساتر ك دنباوز خادف او کردند 
ندانستیم که چون قارون مالهای عظیم جمم کردند تاازاشان باذماند؛ اگرچنین 
پود ممادكباد. و درذ یر همین وماننداین. 

دام نجه ازطلحه دوایت 1 کر ده است‌بفابت درو غ‌است اماغر ض مصنف 
آنست که‌چون دراو ل کتاب بگفته‌است که زب ازعلی شجاعتر بود خواسته‌است 
که برمز ددا خر کتاب بگوید که: طلحه از مصطفی سخیتر بود که چون درعرب 


۱-ن: «پیراهنش». ' ۲ م ب ن: «برسا)» ح د: «هفت من‌بود از بسیادی پینه». ف معنی 
زبرسیاع» و «برسام» را بدست نیاورد وشاید کلمه محرف شده است. ۳- این‌حدیث در 
ارشادا لقلوب‌دیلمی(ده) ودرغیر آن نیزمرویست. ۴- ع: «درسنت»:۰ ۵- م با ن: «چنین 
فرمود» حد: «چنین‌بیان کرده» ع- نسخ: «بنواهية» وازنهج البلاغه تصمحیح‌شد. ۷-ح د: 


«مال خدا و مصطفی برفترا وایتا) ومسا کین خحرح میبایست کردن». ۸- ح د: «می‌بردیم». 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۹ء 
واین اجرا | کر باعتقاد کند کفررمحض باشد. اما خواجه بتعصت باعلی وبا آلعلی 
لاف می‌زند | کرنه چرا اذ عبداله جواد و اذاسخیاء بنی‌هاشم نه‌حکایتی کرده‌است 
ونه درحق_ ایشان اشادتی کرده است اذ بغض جعفرطیاد؛ و از سخاوعطای حسن 
و <سین علیهماا لسللام اثری‌نباودده" است اذغایت بغض حدر کر ارو نعو ذبالله من 
مقالة الا شر ادوالفجاد. 

اما آ نجه‌از عمروبن العاص شر بردوایت کرده‌است داودایفض علی‌«د حمةاله 
علسه» نو شته است عجن شباشد که عمر وعاص که بمتاست " معاد ده دمخاصمت على 
هزارحق باطل کند دهزادباطل بحق هانماید؟ و اورا مالی‌دحالی‌باشد ویس المال 
ما 4ء وس الحال حاله؛ دوم می علها فی نار جهنم فتکوی بهاجباههم و جدو بهم 
وظهورهم هذا ما کنزتم لا نفسکم فذوقوا ما کنتم قکنزون. 

اماآنحه از انوهر یره روایت کرده‌است‌هم 
باشد وشنوده که درعهد خلافت بویکر ۲ نو هر دره سوادیراستری بر در سرای‌عاشة 
صد بقه بگذشت آو از پای استر € ش عاشه آمدگفت: من‌الس ۱ کا گفتند: 
نو هر دره ات عادشه گفت: بوهر بره دانجارسد که سوادمی گذرد این کلمه‌تقل 


عجب نبا شدو خو اجه فاصبی خو آنده 


افیاد ود فر ود آمد وعادشه راکفت: آری هن سی‌داندخبرددنصی امامت علی از 
خلق باز و شیدم تا امامت بریدرت قرار گرفت | خراستری دمن نرسد؟! عاشه عذر 
خواست ازو. ر «عد از آن معلو‌است که با معاد یه رفی* و باعلی خصومتها کرد. و 


اب ح د: «ازنعمت جعفرطیار وعطای حسن و حسین علیهماالسلام اثری‌نیاودده». ‏ ۲- حد: 
«و) را ندادند. ۳ ع: «متابعت». ۴ م: «بازنماند» ح د: «حق‌نماید» ومتن یکی 
دیگر از مواردآوردن «ها» است‌برسر بعضی افمال چنانکه در تعلیق۱۳۳4 گذشت. یه 
۵ سورة مبار که توبه. . ۶ سیدمرتضی دازی(ده) در تبصرةالعوام در آخرباب بيست 
وسوم گفته (ص ۲۵۰): « گویندکه: روزی آبوهریره با بل قیمتی با پیادگانی چند بدرخانهة 
عایشه بگذشتءایشه برغرفه‌ای بود گفت: من‌هو؟ این کیست؟- عايشه برا بوهریره طعنه زد و 
گفت: او که باشد که بدرخانة من بدین‌عظمت گذرد؟! أ بوهریره بشنید سر بغله باز کشید و گفت: 
ای ستی خامموش‌باش که سیصد حدیث افترا کردم از رسول وبرپدر توبستم تأچنین می‌روم. 
عایشه چون بشنید خاموش شد وهی‌جواب تد|د). ۰-۷ 0:«که ابوهریره» جد: رکار 
بوهر یره). ۸- یعنی پیش‌معاویه رفت. 


۳۰" کتاب نقض 
بوقت حسن که زهرش‌دادند بمشورت بوهربره و عمروعاص دشر حبیل بود» پس 
عجب نباشد که ازیشان مالی‌بازماند. اما عاقل داند که آن نه‌مال باشد وبال ونال 
باشد» ویدان مفاخرت نمودن غایت جهالت وضلال باشد. 
اما حد.یث انس بن‌مالك باری‌تعالی داند که دروغ محض‌است که درشت 
ففرودرویشی بمرد تادر آثار هست که درآ خر عمرش بانتجاع' بحجاج‌ین بوسف 
الشقفی آمد" وا تس ازمعمران " صحابه‌بودچون بحجاج‌دسید بر قعی" داشت 
پروی فرو گذاشته؛ باد درآمد وبرداشت»ثاسناشده بود وکر ۱ در ددش‌ظاهر 
شدله» حجاج در سد: این چست؟- گفت: رود شودی‌علی" از من گواهی خواست 
باز بوشیدم و کفتم: مرا ساد شست مرا نفرین کرد و گفت: اگردروغ می گوئی 
باری‌تعالی ترا امتحان کنادبعلسنی که هر که که خواهی که بازیوشی ظاهرشود 
ححاج اورا قول نکرد دهیج یدو نداد و دددرش ومحتاج هرد ا اکرهمه دعاوی 
دز حق مالداران‌چنا نست که‌ددحق انس ایس همه دروغسته گر بعضی‌داست 
است» مبارك‌بادا گر بحلال‌داشتند <ساب فامتوو قوف درعر صات باشد» و گر بحرام 
واشسان خود عقاب‌باشد؛ في‌حلالها حساب وفی‌حر ام هاع قاب» بنزديك اهل حق 
۱- درسا بی گفتیم که این‌استشاده اگردرست باشد باید کسانی که طرف‌شورمیباشند زنده‌بوده 
باشند اما شرحبیل‌را بطو ر تفصیل بیان کردیم در تعلیقة۰ ۷ اما عمروعاص؛ اونیزقیل از این 
تاریخ مرده بوده است و نص‌عبارت |بن‌الاثر در اسدالغا به در ترجمهٌ عمروعاص این‌است: «و 
استعمله معاوبة على مصرا ۳ ان‌مات سنة ثلاث و ار بعین» وقیل: سنة س و از بعین» وقیل: ثمان 
واد بعین» وقیل: سنةاحدی وخمسین‌والاول أصح» پس بنا برفول اخیر میتو اند عمروعاص بحسب 
تاریخ طرف‌شور قر ار گرفته باشد والله‌العا لم. 1 درمنتهی‌الارب گفته: «انتجا ع 
۱ بطلب آب وعلف ومنقت ونیکوئی‌شدن ویقال: هو لاء قو( سشجعون» و مراد استعطاء وطلب- 
مالی وعطائی کردن است. 2-۳ د: «نزد حجاح بنيوسف فی رفت». ۲- «معمران» 
ت معمر است بصم م وفتح غین دمم مشدد ( بصيغة اسم‌مقعول از باب تفعیل) یعنی پیرمردان 
وسا لخورد کان. ۵- ن «برقعی»‌را ندارد. ۶ م ب: «برروی» حد نیز آنرا ندارند. 
۷- در خباث‌اللغات گفته: «برص بفتحتین» مرضی است که داغهای سیاه با سید ازاندام 
. پدید آیند (از منتخب) » و در منتهی‌الادب گفته: «برص پیسی اندام از فساد مزاح». 
۸- 2 د: «علی مر تضی». -٩‏ د «بعلتی برص که‌هروقت». ۰ ۱۰-(«هم4)فقط در حد. 


تا لیف عبدا لجلیلقزوینی‌رازی f81.‏ 
چنین است که اذ مصطفی(ص) اذ مال دیا هیچ باژنمانه الا از "منقولانی اذ لت 
وسلاح" و کسو ت خاص » و ازعلی مر تضی(ع) انف که‌اورا دفن کردند بامداد 
حسن علی علیه السلام بمنبر پن آمد و گفت: 
بامعاشر الشيعة لقد قيض في هذه الليلة ر جل لم سبقه 
الاو لون بعمل ولم يدر که الاخزون يعمل و ماخلتف صفراء ولا 
بیضاء | لاسبعمائة ددهم آداذ آن‌بشتري بها خادماً لاهله. .: 
یشتر از هفتصدددم نبود. وفضات انس واو لیا بر فر اعنهومال طلبان‌یکی | دنست 
که ثبی‌می گو دد: الاهم احينيمسکینا وولی‌می کو بد: باصفراء و با فا 
غر عغیریگ.ومن‌پنداشتم که‌قارون دونو فصر روم و خاقان‌تر کستان‌باشند" که‌بمال 
تفا خر کنند ندانستم که‌صحابةٌ دسول بانزول چنین آبت که: | اعلموا ] انماا لحيوة 
الد نیالعب ولهو وذينة دتفاخر بینکهو تکار يالا موالوالا ولا د آومانند این‌چگونه 
جمع حطاموز خارف دنیا کنند.؟اوپنداری خوا جه ناصبی آن‌حدیث شنو بده" است که 
بوذدیمهمانی" سلمان‌رفت‌نان بی نمك یافت» ومصطفی بخانهٌ علی | مد طعام دیا نیافت» 
وآنخر را بندارک‌مشکر ست که سبدعلیه السالامفَضة متقبانو ناجباناهسگفت 
بوذ د گفت: من اذایشان‌هستم؟ سيد کفت: باآباند | لك قوت ثلائةا یام؟ فال: 
لا قالعلیه‌السلام:! لك فوت بو مين ؟ قاللا» سید گفت:؟ وت یك‌روزه‌داری؟ 
گفت: دازم» کفت که: :تواز دستگاران‌باشی. بندادی عمر وعثمان و عبداثر حمن 
" وطلحهو د رد بوهر بره دسر عاص وا تس دسعد وقاص از ین خبر سگانه بودئد که 
مالهای عظیم برسرریکدیمکر می نهادند بیچاره این ناصبی‌مست ونا گاه " بوده است 


لحد «از» دا ندارند. ۰ 7" «ازآلت سلاح» ب: «ازآلت صلاح». ۲- ع 
ب ن: «اين شب» ح د: «اینکه). ۴- یعنیآنچه ازعلی علیها لسلام بماندمطا بی نص‌روایت 
مذ کوده بیشترازاین‌نبود. ۵ ع م ب ن: «باشد»( بصیغة مفرد). ۶ صدرآية ۲۰سورة 
مبار کحدید وذی ل آن‌این‌است« کمثل غیثُعجب الکفار نبا ته ثم یهیج‌فتر اه «صفراً ثم یکون‌حطاماً 
وفی‌الاخرة عذاب شدید ومغفرةمن‌الله ورضوان وماالحيوة الدنیا الامتاع الخرود». ۷د م 
ب: «نشنوده» ح د: «نشنیده). ۸- ع ب ن:«بمهمان ».  -٩‏ ب ن: «فر مود). 

۰ ع ب ن: «نا گاه) جح دهم ندارند و «ناآ گاه» بمعی پی‌اطلا ع است. . 


2۳۲ کتاب نفض 
منقصت اذ مقبت باذ نشناخته است و اذ آن خبربگانه بوده است که امبرغبادیه 
سنّی ددادیعین آورده است که: بکی‌از صحابه متوفی شد که ده دینادداشت سید 
گفت: شمابر وی نماز کنید که دنباداد بوده‌است. ایعجب موسی‌وعیسی‌دد کسوت 
درغویشی' دعوت کرده" فرعون وقارون ددلباس توانگری دعوی کرده ؛ ی 
ځواجه توانکر ی صحایه وجمم مال برسر دافضیان می‌زند و ندائد که مال دنیادا 
قدری‌نباشد و نعمت دنبارا خطری نباشد | لاوزد وو بال وتکال و حسابوعفویت 
قیامت. وینداری که خواجه ناصبی آن خبر نشنیده است که همه أصحای لخد بث 
چون محمدین اسماعیل البخاری دسلم‌بن الحجاج وغیر ایشان دوایت کرد‌اند 
که: خبرثیل بمحمّد(ص) آمدو گفت: بامحمدان دبك قر تك السلام ویقول 


بامجمد ان شنت جملت لك بطحاء سکة ذهباً و فضهة؟ قال: لباب 


۱ أجوع نو ها فاشکر ك دآشبم بوما فاأحمد 2 وچون مصطفی باجلالر 
ت و وفور عظمت روزگ کرت خواهد وروزی سرع» و درفصه قارون 
چننین باشد كه:د 1 تيناهمن‌الكنوزما ان مفاتحه لتنوء بالعصبةا ولی‌القو 2 "و خواجه 
سښی گوید: عمروعئمان دطلحه و زبیردا" هزادان هزاردرم و دینادبازماند, دام 
که این‌مواففت قارون باشد یا هتا بعت بیغمبر؟ این دعوی دز صحابه اکردافشان 
کرده‌بودندي مستحق ملامت و لعنت ډو دندی اما چون شان کنند باکی شباشد 
یندادم که با این چندین" الزام جحود نتوان کردن وندامت سود ندارد. 
ر دیکر آنکه خواجه ا همه ساله از بىر أن طر قت لاف می‌ز ند که 
ا را قناعت چگوئه دوده است» وخ را کسوت چگونه بود؛ اکر آن 
ست است دس جمع مال مگربدعت باشد» و گر جمع مال ا باشد مکرتره 
وتبر ا؛ دیا دبدعت باشد» وبیجاره کسی که ازشریعت وطربقت چنین ببکانه باشد 
م ب ن ح د: «درویشی»۰ 2-۲ د: «دعوی کردند ). 0-۳ ح د: « دعوت 
کر دند». ۴- یعنی قدرومنز لمی. ۵- 0: «باجلالت مرتبت» حد: «باجلال‌قدر). 


۶ ازآیۀ ۷۶سوربارکفصص.  .‏ 2-۷ د: «ازعمروعلمان وطلحه‌وزیر» ۸- حد: 
رو پنداری باجندین). 2-4 د؛ «نتوان کر د». ۰ ح د؛: «خواجه مجبر مدبر). 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی داذی ۶*۳۳ 


کەرسول گوید: حب الد ثيا راس کل خطة. وجائی کو ید: من أحب دياه ات 
بآخرته (الخبر)" د دیگرجای گوید: ان اله تعالی لم بنظرالی الد نیا منذخلقها 
عضا لھا" و بادی‌تعالی کوید". انما آموالکم وآولاد کم فتنه "وجائی کوید"؛ ان ال 
لاحب | لف فن ف خو اجه ۳ بخلاف این همه تسف کند تاباید که" کو دد 
صحا یه علم‌وطاعت طلب کردند گوید: مال و ثعمت و رروسیم وخر و گاو وشترطلب 
کردند آنگه این‌منقصت منقبت‌خواند وفضیحت دافضیان داند وهر عاقل عالم کامل 
که این‌فصل و جوایش باستقصا بر خو اندتقصان مذهب مصتّف دنقصان عقاش‌بداند 
والحمدلیرب العالمین. 

آ نکه فته است: «فضیحت شصت و یکم دافضی گوید:وا وجو د زل؛عمه 
زیر | وخاله نرا بز نی نشاید کردن؛ واین میخالفت ۲ شر دعت ا 
اما جواب این شهتآ نست که این‌معنی بمذهب شيعت چنااست که چون 

هرد با دوجود عمه وخاله که دنر اوباشد خواهد که دختر برادده خواهراشانرا 
تکاح کندا لابدستوری واجاذت ودضای عمه و خالۀ اشان‌نتواند کردن» و کر نکاح 
کند بی‌دضای ابشان؛ آن نکاح موقوف باشد ور ضای " ایشان | کر بدان نکاح 

۱- ازاحادیث بسیارشهور ومعتبرصادراز پیغمبرا کرم بطرق عامه وخاصه است وسیوطی آنرا 
درجامع صغیر ازشعب‌الایمان بیهقی مرسلا ازحسن نقل کرده که دسول (صلعم) فرموده: «حب 
:الدنیا رأ س کل حطیئة) وطالب سایرموارد بمفصلات: رجو ع کند. ۳ سپوطی: درجامع 
صغیر از مسند احمد ومستدر حا کم پوسپلةً ابوموسی نقل کرده که دسولا کر (صلعم) فرمود: 
من‌أحب دنیاه أضر با خر ته ومن اح ب آخر ته اضر بدنیاه فا ثروا مایبقی علی‌مایفنی» ودر کتب 
معتبردیگرفریفین نیز روایت شده است. ۳- سیوطی درجامع صفیر از تاریخ‌حا کم از 
| بوهر بره‌نقل کرده كەرسول| کرم فرمود: «ان الله لم یخلق‌خلقآه وا بغض اليه من | لدنیای وما نظرالیها 
منذ خلقعا بغضاً لها » ودرتعلیقات‌چاب‌اول قسمتی ازموارد ذ کر این احادیت‌رانشان داده ومعر فی 
کرده‌ایم. ۰ ۴ب ن: «می‌فرماید».. . ۵- از آي ۱۵ سورة میار کة تغابن و۲۸ 
سورة مبا رکه أنفال. ۶ «وجای دیکر فرماید) ب ن: رو جای دیگر گوید). - ذیل 
آیۂ ۱ ۲سورة مبار کة اعراف» و ۱۴۱ سورۂ مبار که انعاع. ‏ م۸ یعنی بعو ض‌آنکه. 8-٩‏ 
ب ن ح د: «با» پس «وا» بمعنی «با) است چنانکه اهل لغت تصریح کرده‌اند. ۸-۱۰ ب: 
«مخالف» ح د: «خلاف)». ۱سا ع: « ورضاي » و گویا صحیح کلمه دراین نسبخهسب 


۶۳۴ کتاب تقض 

رضا دهند درست باشد دمررضی ٤‏ ویعداژ رضا شاشد ایشاثر| که فسخ آن عقد کنند 
و گرعزل کنند ومنم؛ ورضا ندهند بدان تکاح؛ اشاثرا از مرد جدا بکنند, وسه 
با کیز کی عد؛ ایشان‌بوده چون سه‌پا کی بگذشت آن.فراقی باشد از میان ایشان 
وشوهر شان ومستغنی‌باشند ازطلاق. اماا گر با وجود دختر برادرودختر خواهر 
که زن اوباشند خواهد که عقد بندد برخاله وعم ایشان بی‌دضای ایشاث؛ روا 
باشد وآ عقد ددست باشد ا و دختر برادر و دختر خواهررا اخشادی 
اشد در آن‌عقد؛ وین بخلاف مذهب فقهااست؛ د درا بحر 9 علیکم | مهانک 
(الی آخرها) که آ به تحربم است این نیست که این‌عقدبرین وجه که بیان کرده 
شد حرام‌است, وبمذهب بوحنیفه چیزها باشدازعباداتومعاملاتو بیو عومنا کحات 
که بمذهب شافعی‌معو ل عليه" نباشد» ویمذهب شافعی باش د که بمذهب بو حیفه 
بر آن عمل نکنند" این فا بمذه ۲ اهل بیت است د چول بر تحرم آن 
آبتی با خبری" ثبست اجماع امامینه بر صحت آن کفایت باشد بدلابل" که 
کنته شد. از یش ایشست هذهب اهل‌البیت که کفته شد ددین مسأله؛ دالحمدلة 
دی العالمین. 

ج روا رضای» بوده وبا «و» نیز بمعنی «به» درآن زمان بکادمی‌رفته است. 


۵-۱ ب ن: «و شوهرشان» را ندادند ح د: «و شوهران ایشان). ۲ طا لب‌تفصیل در 
این سا له بکتپ‌حدیث وفقه رجو ع کندکه درآنجا بطورمشرو ح مذ کور است. ۹ 
۲ سوره مبار که ساء. . ۴ ع بان ح د: «معمول علیه» ومتن درست و صحیح است 
از «عول‌علیهو به معولا ولایقال تعویلا وقیل‌یقال = اتکل و اعتمدعلیه» و گویاتعبیر «معمول‌علیه» 
که درموارد دیگر این کتاب بکاررفته است‌مصحف ومحرف از «معول علیه» میباشد زیر| که 


آ 


۶ 
یه 


«عمل علیه» درزبان عربی مستعمل نیست بلکه «عمل‌به» می گویند پس درصيفة اسم‌مفعول نیز 
باید «معمول به» گفت‌نه«ممول‌علیه». ۵- این تعبیر نظرما راکه‌در «معمول عایه» یاد کر ديم 
ردمیکند مگر آنکه بگو یم که‌صحیح در این‌مورد چنین بوده‌است که «برآن‌عول نکنندورعول» 
( بکسرعین وفتح‌واو) اسم است از«عولعلیهوبه معولا». . ۶ ع م ب ن: «مذهب» پس باء 
مذ کور در دونسخةٌ ح د بمعنی موافقت بکاررفته است. 0-۷ بن: «آیه یاخبر» ح د: 


آینی یا خبری متواتر». ۸- 0: «بدلایلی). 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۶۳۵ 

آ نکه فته است: «فضیحت شصت و دوم رافنی‌روادارد که خواجه‌فرج 
کنیزلخویش بمزد وعریت! و 

اما جواب این شبھ ت آنس ت که بمزدبدادن فرج بمذهب هیچ مسلمانی روا 
نست. اما كنز ك بهبه بدادن "روا باش حکم کنیزكحکم د گرمال‌باش ومالكرا 
باشد که مال خود شری دهد اما این مسأله شرحی سبار دارد در کت شیعت 
بایددیدن تا این‌شهت بدلابل که آورده‌اند ژابل باشد که درین کتاب یش‌اذین 
احتمال نکند که بغابت هطو ل دممل شد اما خواجه مجر چون دوادارد که 
خدای‌تعالی | گر خواهد ابمان مەن بىتا ندو بکافر دهد» د کفر کافر بستاندوبمومن 
دهد که ما لك‌الملت‌است؛ اینجانز بابد که روادارد که خواجهٌ کنز ك مالكالملك 
است‌بعداز استیر |ءواحتباط روا بایدداشتن که کنز كرایغیر خود دهدبهبه؛ والسلام. 
آ نکّه گفته است: «فضیحت شصت وسیوم _ دافشی‌فقاع راچون خمرداند 
دهمه درمسجدها خورند» وففاعی را خماددانند بر خلاف فقهای اسلام». 

اما جواب این شبهت بسنه گفته شد وتکر ادسیادملال افزاید ویك‌فصل 
دوبار در کتابآوردن بعینه | لا دلالت اشد بر جهل مصنشف». 

آنگهگفته است: «فضیحت شصتوچھهارم - بدانکه بنزديك همه امت 
چننانست که هیچ‌ذمینیبزد گوادتر نیست اذ آن‌ذمینی که‌خدای‌تعالی‌دسول خودرا 
از آ نجا آفر ید وبعداز آن بقعه‌ای که قبض روح دسولش آ نجا کر که جای مدفن 
وتر بت‌اوست ؛ ودسول خدای‌تعالی گفته است: القبر روضة مند باض‌الجنة آوحفرة 


من‌حفر|لنیر ان وهیچ‌قومی محتشم‌تراز آن قوم نبودند که مصاحت رسول سافتند 


۱- 8: «بعاریت‌دهد» ب: «بمرد عاریت دهد». ۲ ن؛ «در کنيزك» ح د: «کنیزك را». 
۳ : «دادن». ۴ ح د: «بدلایل)را ندارند. 0-۵ ن: «باشد» حد هم ندار ند. 


۶ : « گفته باشد) ن:(آ نست‌بعینه گفته‌شد) ح د: «جواب‌این‌شبهه درپیش گفته‌شل). ۷-ع 
م ب ن: «که جای مدفن‌وتربت‌است». ۸ ) ب: «ورسول فرموده» ن: «ورسول (ص) 


فرموده». -٩‏ از احادیث معروفه است وطالب تفصیل دجوع کند پتعلیهُ۲۳۳, 


۳۶ کتاب نقض 


%7 سه ور ص 0 0 وت ص ي 6 
2 رسو ل گفته است؛: ص۳۳ القرد لا در ني نم من بلیهم 9 يلين بلیهم ۹ 


سا 9ص ٩‏ ص ۱ مب ۵ 


ر ۱ م ه / 
ونيز گفته‌است:طوبی لن سں اني ولمن ری من درا ني »دس خودادن‌همه‌هرده 
است کفشگر ان " در عایش" بهتر ازمصاحبان دسول‌اند.و نیز دسولعلیه السللامگفته 

۳ $ ك ۰ : تم سیم 
است؛: جنتبواآمواتکم جیرانالسوء پس بقول دافسّی ان خا كو ان ترت که دسول 
دا نهاده اش ترفن خا کی‌است که بو بک ر وعمر باو نهادهانن" ورسولعلیه‌السلام 
خود را از هسایگان بدنگاه ند‌اشت» وراش خود بدتر ین دنا بو د ند دادن 
۰ 2 ها نظ 
درو غ است که: اصلح‌لنا ازواجنا و ذر باتتا این دعانکرد؛ و گر کرد احات‌ننود 
که یم روافض زنان دسول منافقان دودند؟. 
اما جواب این فصل با تعصب که از سر تهمت دبدعت اد کرده است او ل 
ات که: شهنی نمست که مکه خرالبقاع است که مو لد و منشا مصطفی است» 
۰ ی ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ 

وبعداز آن مدینه‌آشرف‌المنازل است که منز ل ومدفن مصطفی است» ودرشر ف این 
دد بقعه خلافی ست و در آن هم خلافی ا الق ردضه من رداص الجنة 
شرف ومر تمه بهشت با عظمت اذمصطفی است دقر مصطفی روضه دای خداست؛ 
رفت این ثىز. 

اسه أبن حجر درمقدمة او لی از مقدمات سه گا نه صواعق محر قه آنر | از ترمدی وحاکم باین 
عبارت نقل کرده: «خیرالفرون قر نی ثم الذین یلونهم ثم الین یلو نهم» واحادیث دیکر نیز که 
مفادآنها همین مضمون است در آیعا ازسایر کتب عامه‌نقل کرده است وسیوطی لز درجامح 
صغیر بسیاری از احادیث که درهمین مضمون‌است نقل کرده است» فراجع‌ان ششت. ۲- این 
حجر درمقدمة او لی از صواعق محر قه گفته: «الطبر انی 0 الحا کم عن‌عبد الله بن بسر : «طو بی 
امن‌دآنی و آمن بی» وطو بی لمن رأی‌منرآنی» وامن‌رآی من‌رأي ین وآمن بی» وطوبی 
هم وحسن‌مآب» وعبد بن حمیدعن ا بى سعرل وابنعسا کرعن وإثاة: طو بی لمن رآنيی» ولمن‌دأی 
من‌رآنی» ولمن رأأی‌من رأی‌من رآنی» وسیوطی نیز درجامح صغیر آنهار ارو ایت کرده است. 
۱:۶۲ که کفشگران ». 0-۳ ب: «در غایش» ح : «در عالش» د: «و رعانش». 
۴- درنظر ندارم که‌حدیث در کجاست هر که‌طا لب‌باشد خودش بماً حذ رجو ع کنل ۵سح 
د: رکه رسول در آغجاست بد تر ین). و ح د: « در آنجا نهاده‌اند). ۷ گو یا 
از دعوانی است که از رسول اکر)(ص)ثقل شده است. ۸- ۳ د: ((و بعل ازآن» وميل در 
حد» و ددنسخ ع م ب ن بجای آن: «و در شرف». 


تیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۷« 


aaa > a momar aaa na YE Rr a aaa reams hêka nenas haaa o trt amane 


اما آنچه گفته اس ت که؛ «هیب‌قوم محتش‌تراز آن فوم نېودند که مساحبت 
دسول بیافتند» این مطلق گفتن خطاست وروانباشد که بهتری از مصاحبت دسول 
باشدمچر د؛بهش‌بهترباشد و گر چه مصاحبت دسول هر گز درنیاود » وبدتربدتر 
باشد و گر چه‌خوداز نفس دسول‌باشد. بمجر د مصاحبت بهتر نتوان شدن که پسر 
نو حا گر چه‌یغمبرزاده است بدتراست, دمومن آلفر عونا گر چه بیغمبردا ندیده 
است هتر است؛ تاخواحه بدائد که‌تمصاحت نها کارراست نشو دو نه مذهب خواجه 
ناصی افش ي تاش جنانست که: بلال حبشی هت ر است ازبوطا لب شر شی؛ 
مصاحبت وقربت دفرابت بوطالب دا بشترراست تابدین حجت دست از آن‌شهت 
بدازد ویمجر د مصاحت خر م نباشد که بادی‌ثعالی حکایت‌می کند از فة دوسف 
علیه‌السلام که ادبا جماعتی | که با او | درزندان بودند گفت: باصاحبي السجن" 
ومعلوم است که امشات بردین وسنت دوسف نبودند وا لامصاحیتی میحر دثبود و از 
صحا به دمرلا نکه بهتر است؟ اومان وطاعندمتا ست هش أست نه دمجر د مصاحت . 

اماآ نچه گفته اس تکه:سید" عليه‌السلام گفت: خبرا لقرو ن ق يم 
من‌ابلیهم و يلي من بلیهم» راست است وحق است وقول مصطفی است دبدان 
انکاری نست‌بدال شرابط که سان کرده شل خر ی دیگر که فررمود که: طو بی 
لمن‌براني (الی | خره)داست دحق است اما بتقدیر " کلام‌چنین باشد که:آ نها که 
مرا دول ند ویمن‌ایمان آوردند دور قول من کار کردند» واذاهل بت من بر نگشتند» 
بر شر دعت هن کار کردند. و آ نخس هم صحیح‌است که: «(جسو أا اتکی جر ان 
السوء د بحمدال جیران درفیقان وضجیعان دی هر چه بهتررهستند تاشیهتی نباشد 
دس اکر تقد یر مدی در جواد یکی افتد ىكرا از آن دد چه نقصان باشد, 

واما دعای «اصلحلنا آزواجنا و ذر باتنا» هم‌درست است دسول گفته است 


| ب م ن: «درنیابد» ح د: «در ثيا فته باشد». ۲ ب: «(حنفی». ۳ صدرآ ية 
۹ و ۴۱ سوده مبار که وست. ۴- این‌مطاب‌درست وعقیدة شيعه امامیه است‌و تحقیق‌آن 
در کتب بزر گان‌شیعه‌یادشده‌وهمچنین در تعلیقاتایضا ح فضل بن‌شاذان بعمل آمده است‌هر که‌طا لب 
باشد مر اجعه کند (ص ۵ ۰ ۲۷-۵ ۵). ۵-ن: «سیدعالم»: ‏ ۶م ح د: «اما تقدیر». 


۶۴۸ کتاب نقض 
وخوانده؛ وخدایاجایت کر ده دز نانش حمداله‌مومناته فانتات وا مهتات‌المومنین 
بودند امنا خواجه مجر چون می‌داند که «أصلحلنا آزواجنا» از قر آنست" باید 
که این آ بت د کر بر خواند که: عسی د مه | نطلفکن آن‌بدله‌آزواجاخر آمنکن" 
(تا | خر ابه" برخواند) که هم از فر | نست و دواباش دکه داصلحلنا آزواحنا» در 
بعضیز نانم تجاب باشد ددد بعضی نه که نه‌معصوما نندتاشبهتذ ال باشد وفر ذ نداش 
خودیعضی امه ‌طاهر بنه بعضی‌سادات بزد گو اراند که‌میخ‌دیدة مجبر انو خادجبانند 
که مجسر و خادجی | گرماد ستاه سند برسىنة خود دوستردازد که کسوی سياه 
علو بان وفاطسان» و ذر ت هم‌هستند که | لودء زلت ومعصت‌آند»؛ و دعا در بعصی 
مستجاب است ددن مضی. 

آما حدیث | نجه گو دد: «بدتر ین خا ۳1 تر مت دسو ل است که بو بکر وعمر 
آ تسا نهادهاند» این خود نه‌مذهب شعت است دبمذهب خواجه 2 ومقد مانش 
لایفتراست" بدان‌دلیل که علی مرتضی روز وفات بو بکروروذ وفات عمرزنده بود 
باصلایت و شحاعت اومنع نکرد که بویکردعمردا آتجادفن کنند, وعاس بارفعت 
قدرش و اف بنی‌هاشم حاضر بوده‌آند اله خصومعمی رمنعی نکر دند دلبل کند که 
راضی باشند بدان‌مجاورت اما آن روز که حسن مجتبی سر ل مر قضى فرذ ندر 
فاطمهُ زهرا بارفعت قدروشرف نسب وظهور فضلدعصمت که دهتر دود E‏ 
و علم و عصمت هم از بوبکر دهم از عمر گذشته؛ خواستند تا او دا بس تربت, 
مصطفی آود ند تاعهدی تازه گرداند درحالعا شه بر استری سوارشد دمر وان رانده 
نیع بر کشیدوهمة بنی‌امیبه باسلاح‌بخصومت حسن بن‌علی,مردهآ مدند < کین بدد 
وا حدو حمل وصق * تاژه کر دندتا دهانکنند که ت گو شهه‌صطفی‌دا آ نجادفن 


۱- این کلام اشتباه است ذیرا چنین سخنی درق ر آن‌مجید از قول پیغمبرا کر )(ص) ذکرنشده 
است و درسابق نیز بعنوان آبه یادنشده بلکه بعنوان «دعا» از پیغمبر(ص) نقل شده است که 
شامل غیرقر آن نیز میباشد. . ۲ صدرآیۀ ۵ سورةٌ مبا رکه تحریم. ‏ . 2-۲ د: «و 
متقدمانش لازتراست». ۴ح د: «وفات نمود» پس « گذشته» بمعنی «در گذشته)میباشد 


یعنی‌مرده وگو یاصحیح « گذشت» یا «در گذشت» می‌باشد. . ۵- عب حد:«وصفینوجمل». 





تألیف عبدا لجلیل قزوینی دای ۶۳۹ 
کنندشیعه ومقتدایان شیعه‌منع نمی کنند که بو د ا دا دعمس عدوی؟ را 
در حظرء مصطفی بر نداما عایشه‌رمردان روانمی‌دارند که سر فاطمه‌را در حظرم؟ 
جد ش بر-ئد ادن‌عداوت گر ا خو د که را دسشس است دان خصو مت کا ساقتر 
است تا در کتب می آ ید که عبدالة عباس رضی‌العنه که بدر خلفای داشدین است 
برملا ۲ خلق ری هاشه کرد و گفت: «واسواتاهبوماً على غل ¢ ویوماعلی جمل 
تر يدين آن‌تطفتي نودالة وتقاتلي أولیاءل؛ ادجعي الى بيتك د کلامی که ددین 
معلی‌هذ کوراست ومسطوداست: بس‌ظاهر شد بدبن حجت که على بامردانگ ۵ منم 
نکرد که بوبکروعمررا بجو ار مصطفی بر ند شعه آ ترا راز منکر باشند وچون 
عاشه ومر دانه بنی‌امبه‌حسن دا درحظیرء دسول"نگذادند خواجه چگو نه‌دشمن 
خاندان نباشد. و گر بمانند این اخبادوقصص مشفول شویم کتب بسیادباید وما دا 
بجواب ابن‌مجبروهمة مجبر ان این قددددین موضع کفایت امت تامعلوم باشد که 
مجبران و ناصسان على و آلش دا دشمن‌تر دادند که شعه صحانه دا ؛ والحمدله 
دی العالمین. 

آنکه گفته است: «فضبحت شصت و بنچم- رأفسْی‌دیدبه‌میز ند که‌علیامام 
نص بودبقول‌خدای ورسول |١‏ کر کوئیم: درقر آن کجاست؟ کوید:انماولیک ال 
ورسو لموالن ین آمنو الاب دلیل‌ر تصي " علی بو طالباست؛ گو ثیم:این چه‌دلیل 
۱- ابن‌الا بر درا للباب گفته: «ا لعدوی بفتح العين والدال المهملتین هدهالنسبة الی‌عدی‌بن 
کعب بن لوی‌بنغا لب‌بن فهر بن‌ما لك بنا لنضر | آقرشی‌منهم‌عمر بن الخطاب(تا آخر)). 6-۲ 
«حضرت» ن: «حضیر 8). ۳ درآنندراج از فرهنگ فرنگك نفل کرده که: «بر ملابفتح 
اول ولا لث کلمه‌فارسی است بمعنی آشکار | وظاهروهویدا). ۴ برای ملاحظهٌ کلام! بن‌عباس 
رجو ع‌شود بتعلیقه ۰۲۲۴ ۵- وشیده نما نا دکه‌در اینجا نسخة «د» یعنی فسخه كتا بخانة 
مسجد جامع چهل‌ستون پایان می‌یابد ‏ وکلمةً «مردانگی» آخرین کلم متن و کامة «منع» که 
راد صفحة بمدیاست درذیل آخزین‌صفحه قراردارد و آزاینجانا آخ رکتاب‌را ندارد. عم 
ب ن: «امام حسن). ۷- ع: «حضیره ۲ ۸ ح: «در حظیرة جدخویش رسول 
رب‌العالمین». ۲-٩‏ ب ن: «خدای تعالی». ‏ ۱۰-)ب ن: «ودسول(ص)». ‏ ۱۱سآية 
۵۵ سور مبار کةٌما تده. ۲ب بان دلبل مر تضی). 


۴۰ کتاب نقض 





خلافت وامامت کند که | 1 درست باشد که‌درشان علست سعد ما که‌خو دسلم 
ست و شترا ان بر آنند که درشان ادخاص نیامده‌است؛۶ مسلم‌شو دخدای 
تعالی هی گوید: من ولی شماام ورسول من دلی شما است» و آن مؤمنانی که در 
ر کوع صدقه دادند, و کدام کس این دا منکر باشد که خدای ورسول وعلی وی 
مومنان‌اند؛ ومعاو ن دمحب_ مومنان‌انده این دلیل نکند بر نصی بر خلافت" 
و از اخبار رسولگویند: أت مني بمنزلة هادون من‌موسی الا آتهلانبي" بعدي 
دلبل است بر خللافت اد ما بدرست کر ديم که‌هارون خلىفةمو سی تود «عداذمر کی 
اوتا تواین‌دا بر آن‌حمل نکنی که خلیفه ودصی وشم بود نه‌هارون» وخود چون 
علی‌دا نص ھی کرد چرا برسر جمھور اصحاب نص نکرد چنانکه‌یوشده نمائدی 
دهیج کس انکار نکر دی درسفری می‌بایست وبالان شتری می‌بایست چنانکه کسی 
دزد دده کاری کند مدینه کجابود.!؟ چنانکه‌شرح همه شریعت برسر چمهو رصحابه 
می کرد این کار که" بنزدیك توعظیمتراست وبانبو ت برابرست پنهان می‌بایست 
بی گواه و قاله ؛ تا یکی گوید : حاضر نبودم › یکی کوید : دين نه امامت 
می‌خو اهد | گر چنین بودی که تو دا خدای ما دسولدا می گوید: ماکان 
ی آبااحد من دجا لکردلکن دسول‌اله وخات النبییند کیال شهیدا" محمد 
رسو لاله وما محمدالا رسول“ باداود اتاجعاناك خلیقة" في الا ر ضٴ هارون. 
اخلفني في‌فومی"" بدانستم که رافضی ژاژمی‌خاید د دددغ‌می گوید» د درست‌است 
کدرسول گفته است درحالت وفات: الله خليفتی‌في‌آهليد بر کسی‌نص نکرد؛9 گفت: 
مروا آبایکر "۲ تا اجماع" آمتش حجت باشد». 
2-۱ ب ن: «جه دلیل بخلافت)». . ۲-۲ ب د: «درست». ۳۲ ): «برنص برحلافت» ن: 
« بر نص‌و برخلافت» ح: «برنصی‌وخلافت». ‏ 0-۴:«درست». . ۵ مب نح«( که راندارند. 
۶ نسخ:«بگواه». ۷- صدر آیۂ ۲۰ سورمبار كة احزاب. ۸ ذیل آی۲۸ وصدرآية 
۹سورغمبار کذفتح. . . ٩‏ صدآیه۴۴ سورۂ مبار کۂ آلعمران. ۱۰- صدرآيةُ ۲۶ 


سوره مبار که ص. ۱- از اه ۱۲۲ سورمبار که اعراف. ۲ اشاره بحدیث 
معروفی است درمیان آهل سنت وسیوطی‌درجامع‌صفیر آنرا ازصحیح بخاری و مسام وترمدیس 


تألیف عبدالجلیل قروینی دازی ۴ 

ام جواب آنحه گفته است که: د شنه امام نص گویند» بلی چنین است 
وأین مدسی ددر نه انت و کهن‌است؛ از آن روز کار باه از این مذهب که آدم 
برشث فصن کرد وعد از وی همه انبیاهم این کردند نه‌مذهبی نووتاذه است که 
بر ر نهاده| ند چون مذهب بوالحسن‌آشعر» رحسس ار دعمردعسده دعض 
ابشان. بمذهب اهل حق امام نص است ومعصوم وبعد ازمصطفی‌علی مر تضی است 
بدلالات قاطع که بان کرده شد د بحمدآلله شعت‌دلالت برامامت نه‌از | ت گویند 
ونه از خر که ادن هر دد سمعی است» واا دلالت بر امامت از طردق عقل کوئیم 
و آنوجو ب دیاست‌است و جواز خطابر آ ند جه که بیان کر دام اماآ بات واخاد 
از بر ای تا کید دلالت وتعیین امامت وريم یرون از ا هاما و خر دات‌سنی» 
بسادی بات واخداراست که دلالت است بررامامت علی» وچون کتاب ثه درامامت 
است[ نجه درمواضع برفت‌اذین‌معنی کفات‌است. ومادر کتاب «البراهین فی‌امامة 
اعرالا بان ا بت ژر حه خر ودلالت بر امامت بسمع گفته‌ایم؛ درین کتاب 
احتمال‌نکند چون‌بخوانند بدانند. 

اما آنچه گفته است که: «خليفةً موسی‌هاردن.نبود ددص ید خلیغۀ وی بوشم 
بود» تسلیم‌افتاد مبارك باد پس ددین امت‌خلیفه‌همان بابد که‌باشد که باجماعدصی 
باشد واجماع است که دصی. مصطفی نه بوبکر بود دنه عمرونه عثمان دلکه" علی 
بود پس خلیفه هم دصی بایدتاصورت ومثال درست باشد که آودده است. 

واما آ نچه گفته اس ت که: «چون‌علی‌دانص می کرد باست که‌برملا* خلق 


واین‌ماجه از عايشه و از بخادی وسلم از ابوموسی واز بخاری ازابن‌عمرو اذابن ماجه‌از 
این‌عباس وسالم بن‌عبید چنین نقل کرده که دسول(ع) گفت: «مرو | آبابکر فلیصل. بالناس». 
۴ ع م ب ن: «باجماع». 
اس کا در نسخ «ع) ب ن» ونسخةً ح ندارد و بنظر میرسد که اصل: «بدین» بوده است 
بعنی مذهب‌شیعه مانند مذاهب تازه نیست که رنگک دین بآ نها داده‌اند بلکه اصالت وحقیقت 
ووافس‌دارد. ۲- مررادآیةانما ولیکم الله ورسو له (تا آخر )است که گذشت. - بلک 


فقط درسه‌سخهٌ م ب ن است. 


۶۴۲ ۱ کتاب قض 
کند تا نص" پوشیده پنماندی»" د گر باده بحسا ب کودترست تا این" همه بايد که 
تفسیر جر یر طبر کار گیرد ویبیند که اودا نص کردبحنورهمة مهاجروانمادمکی 
دمدنی» حطر ید بدوی» عر پی‌وعجمی» اودابامام کرد ز نان رسول‌همه‌حاضرو خلاف 
ضرودیات کردن‌قصان عقل باشد. 
اما آ نچه گفته است که: «درسفر این تفر بر نقصان امامت‌است» سجاده‌پندادی 
از آن‌احوال بدایت وحی ورسالت اولوالعزمان بی‌خبرست بايد که‌این مصافاو ل 
با خدای بکند و گوبد: درشبی تاديك باد وباران بر خاسته, موسی غریب ادا در 
بيابان ازذدختی گوئی: اناا چنانکه کسی کار کادزدیده کند مصر"نهاده» مردم 
حاض, این چه‌معنی دارد؛!" کذلك مکه و کعبه نهاده» بنی‌هاشم دقریش نشسته, 
محمد را بر کی نکوه اف بری تنها چنانکه کسی کاری دزدیده کند بس 
| گرتقربر دسالت‌موسی بشب در کوه د بیابان» وتقریر نبوت مصطفی بررحرعا 
تنها نقصان نبوت ایشان نمی کند مکر تقر بر امامت علی بریالان‌ددبیابان نقصانی 
فکند رسول موسی‌ومحمدباشند که صاد قد صاحب معجزات‌اند» امام علیو ا لش که 
نص ومسوم‌اند دعال» دینهان" و آشکارا تعلق نداد تاخوا جه اصبی این‌سودتدا 
بان قباس می کند تادلش بتنگگ نباشد“ 
اما آنچه گفته است که: «باری‌تعالی اسامی انبباو تام مصطفی ظاهرددفر آن 
گفته است‌باست که نام علی مصر "ح‌بگو ید که او بعد ازمصطفی امام‌است تاامت‌دا 
درآن شهت نباشد» د کر باره ناصبی ملعون دست از بفعل الله مامشاء بداشته است 
اس ع ن: «بنماند» ) ب: « نماند ». ۲-کذا صریحاً درنسخةً ب لیکن عم ن: «با» 
(بدون نقطه). ح هم ندارد ومي‌تواند بود که «با» باشد (بنقطهٌ موحدة تحتانی). ۳- از 
یه ۳۰ سوره مبار كه قصص. ۴ب ن:«منبر». ...۵ ب: «نه این‌معنی دارد» 
ن ح: «اين معني دارد». ۶ در همه نسخ: «حری» درمنتهی الارب کفته: «حراء 
ککتاب وحر یکملی واخیرمروی‌است از عیاض یذ کروینث ویمنم؛ کوهی است بمکة تحنث 
فیەالنبی(صلعم)).  .‏ ۷ب ن: «پنهان»ح: «به‌پنهان». . . م۸ اب ن: «بشگگ‌نباید». 
-٩‏ ازایةٌ ۲۷ سور مہا رك ابر اهیم. 


تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی‌دازی #۳ 
و از ارادت ومشست بزادشده» ومالك‌الملك دا معزول بکرده» و چنانکه رافضان 
کو می گوید: چن ی بات كرون دچنان می با ست و کوزست ونمی‌داند ۰ 
که قباس امامت درین صودت بانبو ت نکنند که معرفت نبی‌سمعی است دمعرفت. 
امام عقلی» «عجب است که با خدای تعالی منازعت نمی کند که این‌سر گشتگی! 
است که مسلما نان‌را میدهی‌مطاق گوئی: آقیمواالسلوة؛ جرا صرح بنگوئی که: 
فر دصضه چندست؟ وسنت چندست؟ تعسن دفت‌نکنی؟ ددر آنا تفر سنی که چند 
ر کمت‌است؟ درسفر و حطر چگونه کنند؛مبهم بگوئی: آقیمواالصلوة؛ ناامت مصطفی 
سر گشته باشند. آنکه. کوگی: و آنوا ال کوة؛ مطلق» تعمین نکنی که از بست‌دیناد 
نیم‌دیناد, از ده‌من يك‌من؛ تا فقهارا خلاف نباشدشریعت توفرمایی رای واحتهاد با 
ما .افك , تاهفتادودوقول مختلف یدید آ بد!؟ كذلك درهمه ارکان ش عبات یس 
| گرددین همه که سمعبات است دواست تا بعشت مصطفی عبت نباشد وبعد از وی 
فرق اذ میان عالم وجاهل پدید آبد مسال امامت خود عقلی‌است چگونه واجب 
کند که نام علی ببرد" بتصریح تا شرفعلم باطل شود د مرتبت عقل ذایل شود 
وئوابوعقابداحکمی‌بنمانددرعقل عفلامر کوذاست که‌امامی‌می با مدو جایزا لخطا 
ثمی‌شادد قر آن ومحمد باید" ویگوید که: برین‌صفت کدام شخص است تا بدانی 
که ناصبی مجر همه زا خاید آوپیشتردرو غ گوید و دشمن توحید وعدل ونبو ات 
و امامت‌وشر بعت است» ودلش" بدان‌خوش است" که نام علی‌ددشر آ ۵ مضر ست 
نام دیگران نمی‌بسنی که چگونه ظاهر است.!؟ وهر آت که تاصبیان آودده‌اند در 
حق 3 علی بوطاب؛ بدروغ و نزدیر وتعصب است ایست جو اب | نجه درآ یه 
اتمادلکاله دخبر منزلت | آودده اسف | 

واما آ نجه گفته است د دروغ بردسول نهاده که: «درحالت وفات گفت: ال 


۱- ح: «اين جه سر گشتگی». ۵-۲ ب ن: «چگونه کندکه نام علی‌نبود». 8-۳ 
ب ن: «باید». ۲ ژاژخائیدن کنایه از یاوه‌سرائی ومزخرف گفتن است. ۵ب ع 


۳۵ ودلم». ۶ ن بجای «و دلش‌بدان خحوش‌است»چنین است: «و | نجه کفنه‌است». 


22 کتاب نمض 
خليفتيفي آهلي» .| گر گفته‌است همدلالت‌است ۳ صحت هذهب شيعه که‌چو نرسول 
نگفت: اله خلیفتیفیزداجي» عایشه‌دابهره‌ای‌نباشداز آن» وچون‌نگفت: ال خلیفتی 
فی. | نی» پس خواجه ناصبی را درآن تصبی باشد» و چون گفت: الله خليفتي في 
اهلی, معنی‌اهل فاطمه باشدوعلی وهردوفرزنداش‌بعنی که بارخدایا امت‌دابعلی 
سیردم دعلی رايتو تا خواحه چون معتقد است بداند د گر بشاهد نیاودد. 

اما نه برانکار نص آورده‌است که «رسولعله‌السلام گفت: مرواأبابکر 
تا اجماع‌امتش ححت باشد» | گر چه‌خبری است که شعه قبول‌نکرده است‌ددین 
صودت" بهزا ر گوهرمی ارزد کور بختی باشد که این لفظ بنداند که دلالت است بر 
تنص ٤‏ ورد است براجماع واختباد و گر گفتی: مروا واحدآمنک؛ داختار تسین 
با امشان‌افکندی دلالت بودی براجماع واخشارء چون‌تعسن مصطفی بكر دو گفت: 
مزوا آبابکر, تااختیادداجماع دا اثر ینباشد پس بر ینقولبوبکر نص" رسولاست 
بامامت؛ خواجه بابب که همه ستيان دا بگوید: تا دست از مذهب صدوینیجاه‌سا له 
بدارندوطر بقهٌا خشاررها کننده یو بکرداامام نص 0 بدلالت این خبر تامذهمی 
و باشد که بندازی از مذهب کهنشان ملال بخاست؛ ددد جو اب | ن شبهات این 
جچتها کفاات است؛ دالحمدلة رب العالمین. 

[ که فته است: «فسیحت‌شصت وششم- دافشی‌هر گر نماز وترنکند و 
بنزدیك‌آمام‌یو حنیفه‌واجب‌است و نز د بك شافعی‌سنت است» ود افعی‌هر گزنکند». 

اما جواب.این کلم هآ نم تکه: مصباح کبیردصفیرود گر کتب بر بابد گرفتن 
و یخو اندن؛ و کر چه کورستو چشم ثابینا بمطالعت مصباح بینانتو اند کردن تادا ثد 
که بمذهب شيعه ئماد شفع وو E‏ نه ما كفم وادعدوار کان وی ن ند 
است..!؟ و چه‌وفت‌بر خبز ندیدان» وددهر شهر یا ندهز ازم‌عتقد شک نه کنندهاسهادا 
|[دانستنو | ا نخائیدن, و دروغ نگفتن, دبریش خویش نخندیدن که ما(لپدید 


- ع: «معنی آن). ٢‏ کد| در نسخ وظاهر آ: «با این صورت» یعنی باوجود این و با 
این‌حال. ۳ ن: «دلا تست برنص بودن له براجما ع واختبار). 


تألیف عبدا لجلیل قزوینی‌دازی ۶۷۵ 





ا ارين بهتانها و دروغها. الا آنکه ماله فردنتوان گذاشتن؛ بو حشفه گوبد: 
واجست| لاشت داجب‌نکنند شافعی گوود: ساسا RO‏ 
RT‏ وجوب‌سافط نشود و خواجه‌حنفی ا یامد که وکوت ردو 
نست‌بکند وان روانباشدو چو نىك فست کند حنفی سنی‌نباشد که خلاف ظاهر است 
ماد لمتر آنکه در نکند نه مصنف و ندهیچ تلف امش که مذهنش‌هر 9-3 باشد. 

اما آنچه بدروغ گفته است که: «رافضی نکند» باالزام دحجحت | بدرست 
شد که | خواجه‌ناصبی نمی کند پس می‌بایست که این‌دا فضیحت ناصبیان خواندی 
هفضیحت ‏ افضیان که بقول بو حنیفهبنیت سنت مب ری يست بقول شافعی پیت 
وجوب ددانست, تا باین قول مصنف‌هیچ هر دونکرده باشد و گردرهم کتاب‌این 
کفته اس کنات اش والحمدلری العالمین. 

آ نگه گفنه است:«فضیحت‌شصت‌و هفتم رای کو دد: دشر از آنکه 7 
تحریم خمر فرده ‏ بدعلی خس نخورد و خمر حرا بوده‌همیشه,ومقصودشان آ ن بود که 
علی خمر نخودده د دیگرهمةٌ صحابه خمر خوزده بودند اگرفضیلت علی بدان بود 
بر صحابه که خمر نخودده‌بود وت‌را سجده‌نکرده بود بسادی‌انما باشند که خمر 
خو رده‌باشند» ماویدران ماهر گز بت‌دا سجده‌نکر دهم با ید که مارا فضل علی‌باشد" 

وما گوئیم که: چون اب تحریم | مد على کو چك بود» وبت‌پرستی منع شده 
بود که وزد گ‌شد؛د گر بو بکروعمر داجلا ی صحابه خمر خوردندو بت یر ستید ند 
نه حمزه وحعقر دعباس وعقل خمر خو رد ند ۶ مدر سند ند تابدانی که رافضی همه 
هواک ضس گو يد ثه از سر دیانت وحقیقت. 

۱ ابنست بعضی ارفا بحو قبا یح دو افض آءاذنا دابا کم‌من‌ش هوو قانا واا کم 

اع «نکند». ۲- ووشیده‌نماناد که‌ای نکلمرشافعی» آخرین کلمة نسخا«ع»است و از 
اینجاتا آخر کثاب‌را نداردوراده‌هم ندارد. ۲- ح: «نکند). ۴ اسم فاعل است‌از«ا براً» 
بقال: أ برأه‌مما لهعلیه‌جغله بریتامنه پس«مبری‌نیست»یعنی ذمهرا ازادای‌تکلیف‌بری‌نمیکند واین 
تعبیر ازاصطلاحات فتهی است. ‏ ۵- یعنی این‌سخن واین گفتارهست ازقبیل:«دوصد گفته چون 


نیم کردارنیست». وب ب ح: «اية تحر يم حمر تیاده بود». ۲-۰۷ ب ن: «بای که 
ما رافضلی برعلی باشل). 


۶۷۶ کتاب نقض 





من كيدهم» انه‌العلي العظیم الجوادالکریم» وأستغف له لعظیم‌من الخطایا وال ال 
في‌القول والعمل» انه‌قر یب مجیب دصلی‌الة علی‌محمد و آله خان ییاه وخیرب 
خلق له وعلی آله واا اکتبت وفرغت‌من‌هذا في | لمحر e‏ خمس وخسین 
و خمسماله؟. 
اماجواب این فص لآ خرن" بنستکه: شهتی نیست که خمرددعهد جمله 
انسیا حرام‌بوده‌است‌دهر گز روانباشد که‌حلال باشد که مزیل عقل ونقصان کنندة 
شرع است ودر | نکه همه صحابه هم کردند وهم خوددند؛ شهتی د خلافی یست» 
واتفاق فطلا وعقلاست که خمر خورده چون زاهد نباشد» وت‌برست چون مومن 
نباشد, د گر "حمزه وجعفروعقیل دعاس - رضی‌الله عنهم - خوردند دترا سجده 
کردندلاجرم امامت‌دا نشایند که هر کس که خمر" خودده باشدیات سحده کرده 
باشدوقتی که از نها تو به کند نبو توامامت دا نشایداما مومن مخلص تاف‌باشد" 
پس امام بعداز مصطفی علی باشد نه بو بکر" ونه عمرونه عثمانو نه عباس و نه‌عقیل 
ونه جعفر ازین وجوه که بان کرده شد. 
والحمدله دب العالمین که ما دا توفیق داد وعمر" و تمکین تا جواب این 
خارجی اصبی‌بر دنو جه کسومنان شرق وغری‌خوانندتا شامت؛ داده‌شد, وشهات 
و دعاوی مجبران همه‌باطل دمضمحل کردهآ مد واز بادی‌تعالی خواسته هی آ بد 
که | کر خللی باذللی باسهویدرقول وقلم آمده‌باشد مارا عفو کند که هرعش" 
دسخنانر سخت که‌نو ان پرسبیل جواب بودنه بر‌سبیل ابتدا. 
9 جمع این نق ض '" تفر ب بخدای تعالی کردم دب‌صطفی و مرتضی د بهم 
امه هدی۲؛ تاروز قیامت از دحمت اد وشفاعت ایشان بی نصیب نباشیم. دموّمنانی 
۱- کذادرنسخ والظاهر: «الخطاء». ۲ م ب ن:رالنجف». ۳-ن:«آخره. ۴ ح: 
«اگر». ۴-۵ ح: «که هر کس خمر» ن: « کهه رکه خمر». ۶ م: «امامت وثبوت». 
۷- ح: «توبه‌اش قبول است اما نبوت وامامت را نشاید). ۸-) ن ح: «نه اپوبکر). 


-٩‏ ح: «کسارا عمرداد وتوفیق». 0-۱۰: «که بر عصب». ۲-۱ ب ح: «نقص» 
( بصادمهمله). ۲- : «و هم اثمة هدی» ن ح: «وائمة هدی». 


تأ لیف عبدالجلیل قروینی دازی 2۴۷ 
که درحالت حبات ما وبعداز مابر خوانند مارا وهمةٌ علمای شیعه را بدعای خیر 
باد آورند ودر خائمه این کتاب التجا کردیم بخدای‌تعالی بوسبلهٌاین | بت‌از کتاب 
عز بز :د بنالاتو| خذناان‌نسناا دا خطاً امد ناو لاتحملعلینا]صر | کماحملته‌علی الذین 
منقبلناء دنا ولاتحملنا مالاطاقة لنابهء واعف‌عنا واغفر لنا و ادحمنا آنت مولانا 
فانص ناعلی‌القومالکافرین آمین‌با دب العالمین وباخیرالناصر ین, استجب دعاءنا 
و دعاء جمیمالممنین" بر حمتك با آدحمالراحمین. 

اه 1 عىادت دسر را نیز که هل بر تاریخ تحر بر است دارد؛ 

«فدفرغت من سو دده في تار ىخ خامس انام شهر جمادی‌النا نی من‌شهو دسنه 
۱۰۷۸ موت‌اله تعالی. د حسن توفیقه». 

فة ب تاریخ تحر در ندارد و خر ین‌عبارت آن‌همان بود که تقل شد. 

سجْهُ ن برعبارت ذیر نیز مشتمل است: 

« تمام شد نسخهٌ تقض‌الفضایح" از ارشاد جناب مولافا د سیدنا قبله و کمبه 
سید محمد قلی صاحب أدام‌ال برکانه بخط احفر العباد کر م علی‌بن مهرعلی 
بثادیخ‌پیستم شهر دبیم الشانی سنهة»۱۲۳ هچ رکه بمقام شهرمیر " بهنداختتام بافت» 

و درطرف دست داست همین‌عبادت عبادت زیر نو شته شده است: 

«بتاریخ بیستدششم‌شهر شو ال سنهٌ ۱۲۳۵ اذشهودسنة خامسه‌از عشررايعة 

مائ ثالث بعدالا لف من‌الهجرة الوبة از مقابلة این کتاب با اصل نسخهبتنهای, 

نفښ خود بدون‌معاونت داستمداد | از اد 1 ی| فادغ ۴ بقدر وسع وطافت‌مقا بله 
کردیم داصل‌نسخه بسيادسقيم بود کتبه بیده‌الوازرة محمدقلی؛ کاتبه( آنگاه بمهر 
خود مهر کرده است)». 
اد بن: «یاددارند» جح «بدعای خیرو ترحم یا آرند». #_ ذیل آخرین آیة (۲۸۶) سور 
مپار که بفره. بوشیده نماناد لطف دعا با این آي مبار که در این مورد زیرا حنانکه‌آیه 
مشثمل بر درخواست آن‌مطا لب‌عا ايه در آخر آن‌سورةمبا رکه فرار گرفته‌است‌همچنین مصنف(ده) 
آترا درپایان کناب حودقراردادتا ازقبیل «ختامه مسك وفىذلك فلیتنافس المتتافسون» باشد. 
۳ب «یا» را ندارند. ...۴ب ن باضافه: « والمومنات». ۵- کذا وصحیح 
را لثا نية»است. ۶ مستنسخ نوشته‌بوده است: «تها) شد نسخةٌ مصائبا لن و اصب» سپس 
تصحیح شده و برروی آن حط بطلان کشیده شده و نوشته شده است: «نام این کتاب نقض 
الفضایح است). ۷- «مفا) شهر میر) که‌عبارت آن طورخوانده میشود شذاخته نشد. 


۶۴۸ کتاب نقضص 


ت ن نے سے رر یھ سے سس 


نگار نده گو,ید: صاحب این‌عبارت وامطاء و کات خطی که‌مشتمل بر تصر یم 





سیمک سم سل س سسس س 








بتصحیح این نسخه و بسبارسقیم بودن سخ اصل‌است عللامةٌ فهامه‌حامل لواءالشیعه 
وحافظ ناموس الشر یمه سندمحمد قلی - قد اله تریته - است صاحب تألیفات 
مشهوده‌از قبیل استقصاءالا فحام» وتسدالمطاعندغس | تها, واووالدماجدعا لم ربا فی 
ومو با سدات سیحائی امیر حامد حسین هندی - نو ال مرقده ‏ است که از 
مفا خر شیعه‌ویکی از آ ارقلمى اوعبقات الانواراست که شهرت‌جهانی دارد دمستغنی 
از شر حوسان داقامهٌ دلیل وبرهان برعظمت دجلالت آ نست. 

ودرا خر تسخهح‌عداز کلمهالکافرین» که آ خر [ به‌است‌عبادتذ بر نز هست: 

«وسالام‌علیا لمرسلین و الحمدلرب العالمین, والعافةللمتقین وصلی الهعلی 
خاتمالشببین‌محمد و آله الطیبینالطاهرین» حسبناالٌ ونعم الو كيل نعمالمولى 
ونع الدصير» ولاحول ولاقو ة | لاباله العلي العظیم. 

بتادیخه بیستم شهر شعبان المعظم سنة ۱۰۵۰ تحر بر بافت تم >. 

امانسخ س ث د ع چون اواخر آنها ناقص است‌چنانکه درتعلیقات صفحات 
۰92۹« ۱ کفتيم بدبهی‌است که فاقد نام کانب و تادیخ تحر بر خو اهندبود. 

چاپ کناب روزسه‌شنبه ستو یکم دیم‌الشا نی ۱۳۹۹ هجر یقمر ی 


برابر ۲٩‏ اسنند ۱۳۵۷ هجر ی شمسی بایان بافت 
اک اک اک ات 


استاد اجل حلالالد بن همائی دامت‌بر کاته که از چاپ جدید 





ان کتاب مسبو ق ودند درمصاحبه تلفو نی‌فر مود ند: بخاطرم القاشد که 

ا تاد خی درباره چاپدو م کتات ۳ م هاتف غسی ۱ بن ددست را 

بگوش دل خواند. 

کتابالسقض دا چون طبع‌تازه همائی از محداث مژده بشنفت 
سرافکند" و بهجری" هلالی ‏ . «کتاب‌النقض»درتاریخ آن‌کفت 4 


نچ ید یچ کے 





و و کو ےت 2۵ 
۱- اشاده‌با نست که جون«ها »را که حرف‌او ل لفظ «همائی»است ودرحساب‌جمل پنج‌مصوب 
میشود ازحاصل جمع‌حروف ر کتاب| لتقض» که ۰۱۴۰۴ است کسر کنیم ۹ باقی خواهد 
ما ید که سال اتمم طبع کناب است اله در ۵» وعلی الله بر ه» قدافادو آجاد؛ وجاء بها فوق| لمر اد. 


۹( س سح e‏ 


فپرستبا" 


فهرست آ بات فر آنی 

اس » احادیث 

۴۳ »> خطه‌ها دنامه‌ها 
۴ » شعاد عر بی 

۵- » امثال عربی 

۶ » اما فادسی 

۷ > اشعار فادسی 

۸ » لغات واصطلاحات 


6۰ اسامی اشخاص 


+ (ے ) حماعات 
اا » امکه 
¥ » 3 


باس این فهر ستها را سید حسیی حععداث استخر اج کرده است. 


ېر ست | وت ر آنی 


وآتیناه الحكم صببا ۵۷ 

و آتیناه من‌الکنوز ماان مفاتحه لتنوأبا لعهبة 
اولى القو ة ۶۳۲ 

آل ابراهیم وال علی‌العا لمین ۵۱ 

أ ات فعلت هذا بالهتنا یاابراهیم ۷۰ 

أتأمرون الناس با لبر وتتسون أنفسكم ۵۸۳ 

واجعل لی وزیراً من‌اهلی..... ۵۰ 

آجعلنا من‌دون الر حمن الهقیعبدون ۱۷۹ 

والحافظون لحدودالله ۳۲۴ 

و الحمده الذی هدانا لهذا وماکنا لنهتدی 
او لا ان‌هداناالله ۰۳۷۰ ۴۹۴ 

الحمدلله بلا کثرهم لایعقلون ۳۷۳ 

اخرجنا لهم‌دا بة من‌الارض ۲۶۷ 

و آخرین مقر نین فی‌الاصفاد ۷۲ 

اذا جاءل المنافقون قالوا....۰ ۲۵۰ 

واذاخاطبهم الجاهلون قالواسلاما ۴۰۱ 

واذاسر النبی الی بعض‌ازواجه حدینا ۴ ۴۳ 

واذاوقع القولعليهم آخرجنا لهم دابمن... 
A‏ 

واذزاغتالا بار و بلغتا لقاوب.۱۰..۰ ۳۵ 

واذ کر آخاعاد ۴۴۵ 

اذلة علی الم منین اعزة علی‌الکافرین ۴۶ 

وار تا بتقلو بهم فهم‌فی‌دبهم بترددون ۳۵۱ 

واشداء علی| لکفار ۲۲۸ 

وأشر که فی‌امری ۲۷۶ 

اصبر کما صبر ولو لعزم من‌الرسل ۴۰۱ 


اعلمو | اثما الحيوة الدنیا لب و.... ۶۳۱ 

افمن کان مسوّمنا کمن کان فاسقا لایستوون 
۱۶۵ 

والی مود اخاهم صالحا ۴۴۵ 

والی‌عاداخاهم هودا ۴۲۴۵ 

والذین آمنواوعملواا لصا لحات ۵۴۵ 


الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا AY‏ 
والذدین اتبعوهم بااحسان‌رضی اللهعنهم ۳۴۰۴ 
الذين اذا اصا بتهم مصيبة قا لوا oon‏ ۳1۹ 


والذین معه اشداء علی‌الکفاد ۱۸۰ 
الدين يبلغون رسالات الله .۰۰ ۱۸۱ 
الذين یجعلون مح الله الهاآخر ۳۴۰ 

أ لقیافی جهنم کل کفارعنید ۲۷۴-۲۷۲ 
الله اعلم حیث یجعل رسالته ۳۴۱ 

الله حالق کلشیء ۰۴۸۶ ۴۸۸ 

والله خیرالرازقین ۴۹۱ 

و الله يعصماك من لناس ۱/۸۱ 

الم نربك فنا وليدا و PAN cscs.‏ 
الیس‌الله بکاف‌عبده ۱۲۵۲۱۸۱ 

واما پنه‌مةر بك فحدث ۴۳۹ 

اماشا کر ا واما کفورا ۵۰۲ 

وامراة مومنة‌ان‌وهیت نفسها للنبی ۶۱۴ 

| یحسدون | لناس‌علی ما ۲ تاهم اللهمن‌ففله ۶۹4 
انااطعنا سادتناو کبرائنا ۲۵۳ 

ان انعدها لیم شدید ۴۰۶ - 

اناخبرمنه خلقتنی من ناروخلفته من‌طین ۴۳۱ 





۶۵۲ کتاب نقض 


انار بکم الاعلی ۳۳۲ 

ان‌اشکر لی‌و لوالديك ۲۶۶ 

انا کرمکم عندالله اتقا کم ۵۴۵ 

انا لباطل‌کان زهوفا ۳۸۵۷ 

ان‌الدین عندالله الاسلام ۵۹ 
ان‌الذین آمنوائم کفرو! ۰۴۳۴۵ ۴۴۶ 
ان‌الذین یلحدون فی یائنا ۳۱۶ 

انا لشرك لظلم عظیم ۴۶۶ 


ان‌الله لایحب | لمسرفین ۶۳۳ 

آن له لایفیم اجرالمحسنین ۳۴۹۰۱۵۲ 

االله یأمر با لعدل والاحسان و...... ۵۷۶ 

ان‌الله بحبالذین یقا تلون‌فی ۱/۲ 

انانحن نزلنا الذکر و اناله لحافطون 
2۳۶۰۳۵ 


اسنا وانفسكم ۵۴۸ 

انماالمشر کون نجس ۴۶۶ 

انما اموالكم واولاد کم فتنة A‏ 

انما و لیکم الله ورسو له والذین آمنوا ¥1 
FF F۳۹4‏ ۶۴۳ 

انماهواله واحد ۴۴۸ 

انما یوفی الصا برون‌اجرهم بغیرحساب ۳۳۹ 

وان من شیعته لابر اهیم ۲۰۷ 

انی انا الله ۶۲۲ 

انی‌جاعلك للناس اماماً قال ومن‌ذدیتی ۵۰ 

انی‌عبدالله آتانی الکتاب وجعلنی......۵۷۰ 

واوتیت من کل‌شی۶ ۴۸۹ 

واوحینا الام موسی ان آرضعیه..... ۵۳۷ 

او لك کالانعا ۰ ۱٩‏ 

اولثك هم المومنون حقا ۵۸۱ 


اهدنا الصراط المستقیم ۰۲۸۷ ۲۹۳ 
اياك نعبد و اياك نسنعين ۴۹۳ 
بلغت القلوب الحناجر و تظنون..... ۲٩۹۱‏ 


بلغ ما انزل اليك من‌ربك ۱۸۰ 


تحص ویس سوریو و سی سس مھ س روج و اس ہے ت دس سرت داتس ست ن میت ها سس ما اس کا دس 


بل فعله کبیرهم هذا..... ۲٠‏ 

وتا کلون التراث أکلا لما ۲۸۱ 

وتحبون المال حباجما ۲۸۲ 

تری کثیراً منهم سارعون فی ۰۰ ۱۱۳ 

و تعزمن تشاء وتدل‌من‌تشاء بیداءالخیر ۳۷۰ 

و تقلبك فی‌الساجدین ۵۱٩‏ 

تاك اذافسمة ضیزی ۰۲۷۷ ۰۳۶۷ ۵٩۴‏ 

تلك‌الا یام نداو لها بین | لناس» نعحن. ..... ۳۳ ۲ 

تو لوا الاقلیلا" منهم ۳۵۵ 

ثم اجعل عل کل جبل متهن جز هآ ۲۸۸ 

م لقطعنا منه‌الو تین ۵۶۲ 

جزاءاً بما کانوا یعملون ۵۴۵ 

وجعلناهم ائمة یدعون‌الی‌الناد ۲۵۳ 

وحفان کا لجواب وقدور ر اسیات اعملو ا.... 
2۳۷ 

حرمت علیکم امهاتکم ۶۳۴ 

وخاب کل جبارعنید ۴ ٩‏ 

خالی کل شیء ۴۸٩‏ 

حذوه فنلوه ۴ ۵۴ 

حسرا لدئیا وال خرة ذلك هوا لخسر انا لمبین 
FY ۳‏ 

خلنکم فمنکم کا فرومنکم موّمن ۵۰۲ 

وذرواالذین یلحدون فی آسمائه ۳۱۶ 

ذرية بعضها من‌بعض والله‌سمیع علیم ۳۴۲ 
۳۷۳ 

وذاك‌هوالخران المبین ۲۰۲ 

رب بما آغویتنی ۰۵۸۱ ۶۲۲ 

ربلاتذرنی فرداوأنت خیرالوادئین ۴۶۴ 

ربناظلمنا انفسنا ۰۵۸۱ ۶۲۲ 

ر بنالاتۇ احذ نا آن‌سینا او احطا نا ۹۰ ۴۷ ۶ 

و السا بقون‌الاو آون‌من| لمهاجرین و...٠.‏ ۱۱ 

ستفر غ لکم‌ایها الثقلان ۷۱ 

وشاودهم في‌الامر ۲۳۶ 


فهرست آیات قرآنی 2۳« 


وا لشباطین کل بناء و غواص ۷۲ 

ا لصادقین والصادقات ۱۸۰ 

صراطا لذین آنعست‌عليهم ۴۸۷ 

ضر بتعليهم الذلة والمسکنة ۶۲۱ 
وطعامالذین اوتواالکتاب حل لکم ۶۱۵ 

وطورسینین ۲۶۵ 

والعاقبة للمتقین ۵۳۳۹ ۲۹۷ 

عسیر" به ان‌طلتکن‌ان یبدله‌ازو اجأخیر منکن 


FPA AY 

عفا الله عنك لم اذنت لهم حتی....۰ ۳۸۵۱ 

علمها عندر بی فی کتاب لایضلد بی‌ولایسی 
۱۶۰ ۱ 

عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین 
۳۶۸ 


وعنده مفاتح الغیب لایعلمها الاهو ۲۸۶ 
غير المخضوب علیهم FAY‏ 

فاتموا البهم عهدهم الی‌مدتهم ۳۵۲ 
فآخذتهم الصاعته ۴۸۵ 


فارسلنا علیهم اللوفانو الجر ادو...... ۲۲۷ 

فاقتلوا المشر کین ۳۲۷ 

فان رجعك الله الىطائفة منهم ۳ 

فان طلقها فلاتحل له من بعدحتی تنکح زوجاً 
غیره ۵۷۱ 

فبشرعبا دا لذین‌یستمعون ا لول فیتبعون أحسنه 
۴ 

فبعث‌الله غر | با یبحث فی‌الارض..... ۳۲۲ 

فخانتاهما ۱۱۵ 


فخرج منها خاثفایترقب ۳۳۲ 

فعلتها اذا وانامن الضالین ۳۳۸ 

ففریفاً كذ بتم وفریقاًتفتلون ۲۷۲ 

فقا لوا آرنالله جهرة ۰۴۴۷ ۴۸۵ 

فقطح دابر القوم الذين ظلموا والحمدته 
رب‌العا لمین ۳۶۶ 


فلما تراءت الفثتان نکص‌علی‌عقبیه ۷۳ 

فما استمتعتم به‌متهن فاتوهن‌آجودهن ۵۵۴ 
فما بال القرون الاولی ۱۶۰ 

فمن حاجك فیه‌من بعدماجاء اه من‌العلم ۱۷۱ 


فمن شاء فلیۇمن ومن‌شاء فلیکفر ۴۹۴ 


فور يك لنسئلنهم اجمعین..... ۵ 
فویل لهم مما کتبت أيديهم و ویسل لهم 
»ما یکسبون A۸۲‏ 


فهب لى من‌لدنك ولیا ۵۰ 

فيا ليت بینی‌و بينك‌بهدا لمشرقین فبسالفرین 
۳۳۸ 

فومئذ لا یعذب عذ ابهآحدولایوی و اقةاحد 
۳۱۸۱ 

قاتلوا ائمةا لکفر ۲۵۲ 

وقاتلوا المشر کین کافه ۳۲۳ 

قالأتستبدلون الذی هوأدنی بالذی هوخیر 


7۳ 

وقال‌الذدين كفروا ربناارنا الذین اضلانا 4 
۳۶۲ 

قا لت‌آنا لملود اذادخلوا فریة...... ۲۳ 


قال بل فعله کبیرهم هذا ۲۶۱ 

قال رب بما اغویتنی ۰۴۳۱ ۴۳۲ 

قال‌لها و للارض ائتبا طوعا اوکرها قا لت 

أتیناطائعین ۳۷۰ 

فا لوا آساطیر الاولین ۲۷۲ 

قا لوا ربنا امتنااتين و احبیتنا YY as.‏ 

وفرن فی بیوتکن ولاتبرجن...... ۳۷۷ 

وقفوهم انهم سئولون ۱۸۵ 

قل الحمدلّه بلاکثرهم لایعقلون ۸۷ 

فل‌اوحی الى انه استمع نفر من VE‏ 

وقلجاء الحق و زهق الباطل أن.... ۰۲۳۰ 
۴۵ ۴۷۷ 

قل لا آسالکم عليه اجراً الاالمودة فی القر بى 


2 کناب فض 


۳ 


۵٩۹۰ ۰۴۰۹ ۰۳۷۳ TTF 1۵۵ 


قل‌نارجهنم اشد حرا لوکانوا یفتهون ۳۵۰ 


قلیلا" ماتۇمنون ۵۷۷ 

وکان حتا علینا نصرالم‌ومنین ۲۵۰ 

کبرت کلمة تخر ج من‌افواههم آن یفولون 
الا کذبا ۰۱۵۷ ۴۰۴ 

كذ لك یفعلون ۴۳ 

کفی‌اله| لمومنین القتال ۰۱۶۸ ۱۸۲ 

کلابل لاتکرمون الیتیم ۷۸ 

کلاسیعلمون ثم کلاسیه‌لمون ۳۰۹ 


کلوا واشر بواحتی یتبین لکمالخیط ا 
۵۲۴ 

ولا لضا لین ۲۸۷ 

ولا تحاضون علی‌طعام المسکین ۲۸۱ 

ولاتحسین‌الذین قتلوافی سیل الله ۷ 

ولا تحسین‌الله غافلاعمايعمل PVA <s‏ 

ولا تزروازرةوزراخری ۰۱۲۳ ۰۳۸۷ ۳۹۶ 

ولاتقف ما لیس لك به‌علم‌ان ss‏ 


ولاتلقوا بایدیکم الی‌التهلكة ۰۷۶ ۱۵۱ 

ولاتتکحوا ازو اجه من‌بعده ابدا ۷۹۳ 

لاخذنامنه با یمین ۵۶۴ 

لا ملان" جهنم‌منك وممن تبعك منهم اجمعين 

FY 

ولایأتون الصلوة الاوهم كسالى ولاينفقون 
الاوهم کادهون ۰ ۳۵ 

لایأنیه الباطل من‌بین يديه ولامن .... ۵۲۷ 

لایشر کون بی‌شيا ۷۷۰ 

لایظلم | لناس‌شبت و لکن لناس انفسهم یظلم‌ون 
۹۲ 

ولایظهرعلی‌غیبه احدا ۲۸۶ 

ولایعلم الغیب الاالله ۰۲۸۶ ۲۳۸۵ 

لعنوافی الدنیا والاخرة ۱۱۵ 

و لقد استهزیء برسل من‌قبلك ۴۰۱ 


قد کف الذینقا لوا انالله ثالث ثلاثة ۴۴۸ 

لکم دینکم ولی‌دین ۰۳۲۳ ۳۲۷ 

ولکن رسول‌الّه وخاتم النییین ۲۷۵ 

لواحة للبشر علبها تسعة عشر ۵۴۴ 

ولو تقول علینا بعض‌الاقاویل ۵۶۴ 

و لیبد لنهم من بعد خوفهم امنا ۲۷۰ 

لیس کمثله شییء وهوالسمیعالبصیر ۵۰۴ 

لیس لك من‌الامرشیء ۵۶۴ 

لبظهره علی‌الدین کله ,۲۳۸ ۰۶ ۳ 

ولیمکنن لهم دینهم الذی ادتضی‌لهم ۲۶۹ 

لبهلك من‌هلك‌عن بينة ویحیی من‌حی عن بينة 
۲۸۹ ۴۳۰ 

و ما آتاکم الرسول فخذوه و مانهااکم عنه 
نانتهرا ۰۲۷ ۵۷۴۰۲۹۸ 

وما اختلفتم فیه‌من‌شیء فحکمه‌الی اه ۵۷۴ 

وماالّه یرید ظلماً للعباد ۳۹۱ 

وما توفيقیالا بالله‌علیه توکلت ۲۰۶ ۵۰۱ 

ماسمعنا بهذا فی آبائنا الاو لین ۰۴۶۸ ۵۴۸ 

وماقتلوه وماصلبوه و لکن شبه لهم ۲۶۴ 

ا نله لیعذ بهم وانت فیهم ۱۱۱ 

ماکان محمدأٌبا احدمن رجالکم ولکن 2 
۴۰ 

مالك یومالدین ۲۹۳ 

ومامحمد الارسول ۶۴١‏ 

ماوعدنا الله و رسو لهالاغرودا ۳۵۰ 

ومایستوی البحران هد اعذب .... ۱۶۵ 

ومایسطرون ۲۷۹ 

مایعلم تأویله الا الله و الراسخون قى العلم 
۴۳۳۴ 

وماینطق عن‌ا لهوی‌ان‌هوالاوحی بوحی ۵۸ 
¥۶ 


محمد رسول الله ۰ 2۷ 
مذبذ بين بينذلك لاالی‌هولاء ولا الى هوّلاء 


فهرست آیات فرآنی ۶۵۵ 


۴۶۰ ۰۲۰۵ ۷ 

مرج‌البحرین یلتقیان بینهما ۲۴۴ 

ومن‌آساء فعلیها ۱۳۵ 

ومن‌أظلم ممن منع مسا جد الله E‏ ۳۷ 

من بین فرث ودم لبناخا لصا سا ثغا للشاد بين 
۳۹۸ 

من عمل صالحا فللفسه ومن آساء فعلیها ۵ء 

من کفر بالله من بعدایما نه!ل۷..... ۱٩‏ ۴۶۱ 

ومن يدع معاله الها آخر ۳۴۰ 

ومن یفنلمومنًمتعمد افجزاژه جهنم خا لدافها 
۳۸۸ 


ونزعنامافی‌صدورهم من‌غل اخواناعلی‌سرر 
ما بلین ۴۴۴ 

ونمکن لهم فی‌الارض ۲۶۷ 

نوا لفلم ۲۷۹ 

وسئل من‌ارسلنا من‌فبلك من‌رسلنا ۱۷۹ 

وعدالتها لذي ن آمنوامنکم و عملواالصالحات 
۳۶-۸۹۶ 

و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لابظلمون 
FFF‏ 

ويل لکل" افاك اثیم ۲۳۵ 

ویل یومثذ للمکذبین ۰۱۱۴ ۲۳۵ 

هارون اخلفنی فی‌قومی ۰ ۶۷۲ 

هذا البادالامین ۲۶۵ 

هذا من شیعته وهذا من عدو ه ۲۰۷ 

هل یستوی الذين یعلمون و الذین لایعلمون 
۱۶۵ 

هوالذی آرسلرسوله با لهدی ودینا لحق... 
FF APY‏ 

ِ هوالذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم 


من‌ا لظلمات الى النور ۳۹ 


و هوحسبنا ونعمالو کیل ۴۲۹ 

يا ايهاالذين آمنوا اذا قمتم الىالصلوة... 
۹ ۰۵۶۲ ۵۶۳ 

با ايها الذین آمنوا اذا ناجیتمالرسول... 
۴۳۴ 

با ايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 

الرسول و اولی‌الامر منکم ۰۲۴۱ ۲۶۶ 

با ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ر بك 
۱۷۹ 

باایها البی لم تحر ما احل الله لك‌تبتفی 

مرضاة از و اجك ۵۵۴ 

يابن ام ان" الوم استضعفونی و کادوا 
یقتلوننی ۴۴۶ 

يا داود انا جعلنالك خليفة فی‌الادض ۶۴١‏ 

یا صاحبی السجن ۶۳۷ 

با صاحبی| لسجن آآر باب متفر قون خير ام 
الها لو احد القهاد ۳۴۰ 

یا لیتی کنت ترابا ۵۴۷ 

يامعشر الجن" والانس ألميأتكم دسل...۷۱ 

یجاهدون فی‌سیل الله ولایخافون لومة‌لائم 
AY AY‏ 

برثنی وبرث من آل یعقوب ۰ ۵ 

یل من يشاء ویهدی من یشاء ۴۹۸ 

یمیدوننی ۲۷۰ 

یعذب من یشاء وینفر لمن‌یشاء ۵۴۴۰۵۳۹ 

یفعل‌الله مایشاء ۶۲۷ 

یقولون ان بیوتنا عودة و ماهی بعورة أن 
بریدونا لا فرارا ۳۵۰ 

يقو اون لن رجعنا الی‌المدینه... ۳۵۱ 

یو تبلی‌السر اثر ۳٩۳‏ 

ویو حنین اذأعجبتکم کثر نکم فام تفن‌عنکم 
شیا ۱۸۳ 

و یو) نحشر من‌کل امة فوجا ممن یکذب 


وین یت ور ویس جع سوت وی ی وس سس و ی سر سس سر e‏ 


يوم ندعو ا کل اناس‌بامامهم ۵۸۱۰۳۶۸۰۷۷ 


ویحمی فلا فی‌تاهنم شکوی...۶۲۹ 
يهب لمن بشاء انائاویهب‌لمن یشاء ال کور 


يو) یبعثهم الله جمیعا ۲۷۱ ۴۶۸ 
9 4 
ھر ست احادیث 
الاثمة من بعدی اثناعشر ۵۴۷ علی ع) ۶۱۰ 
اتیأنا لنساء فى غير المموضصع| أمخصوص جائز لرسول الله حرماً 2 (ازصادق ع) ۱۹۶ 


(عقیدۂ یکی ازفتها) ۶۱۳ 
اختلاف امتی رحمة ۶۳ 
آحذناه بأمر ورددناه بأمر ( گفتةٌ ملحدان در 
بارۇحجرالاسود) ۸۸ 
اخواننا بغوا علينا (از علي ع( ۷۲۵ 
اذا عمت‌البلدان الفتن والبلايا فعلیکم بقم... 
(ازصادق ع) ۱۹۶ 
ارتد اللاس[ بعدر سول الّه(ص) ]| لا سبعةغ ٩‏ ۲ 
الاسلام تحت قدميك ۱۶۸ 
الاسلام يجب ما قله ۲۱ 
آشهد أن علیاً ولی‌الّه ٩۷‏ 
آشهد أن" معداً رسول‌الّه و آشهد أن" علاً 
و لیا نله (با نت نماز ملحدانءصر) ٩۵‏ 
اصلح لا آزواجنا و ذر یاتنا ۶۳۸-۶۲۶ 
اطلح عثمان فتال رسول الله ( ص ): هد 
الطالع من آمل‌النار (ازصادق ع) ۲۵۵ 
اعرفالحق تعرف آهله (از علی ع) ۱۴۷ 
آعطت السبع! لطول مکان التوارة... ۶۱۲ 
أعلمکم با لحلال والحرام معاذین‌جیل ۲۹۹ 
آقیلونی فلست بخیر کم (از ابوبکر) ۱۶۳ 
الى أن قام ثالثالقوم نافجاً حضنیه (از 





ألا ان" أبا الحسن قدأشرك ( گفتة اصحاب 
جمل) ۰۱۶۶ ۳۳۱۰۱۷۵ 

آلاان الحق مع علی" وعلی" معالحقءيدور 
معه حیثما دار ۶۱۰۰۱۷۵ 

ألا ان" خير هذه الاامة بعدنییها آٌبوبکر تم" 
عمر (ازعلی ع) ۱۰۴ 

ألاقدأهلك الته فرعون‌وها مان‌وخسف بقارون 
(ازعلی ع) ۲۶۷ 

آلا لاجمع الله شملهم ۳۹۲ ۲۹۵ 

آلاوان" لکل" مأمیم اماماً بفتدی‌به‌ویستضیء 
بنورعامه... (اد علی ع) ۶۱۴ 

العنوا عائشة و بعلها ( گفته‌ملحدان‌مصر ٩۵)‏ 

العن وا لغاروماحولها( گفته ملحدان‌مصر ) 1۷ 

و الا آبعث غلیکم سیف‌الله ۲۸٩‏ 

الله خلیفتی فی آهلی ۶۲۰ ۶۴۴ 

اللهم آحینی مسکینا ۶۳۱ 

اللهم" آحینی‌مسکینا وآمتتی‌مسکیناو احشرنی 

فی‌زمرة المسا کین ۶۲۶ 

اللهم أعز" هذا الذین بأحسد الرجلین اما 
با بی‌جهل واما بعمر ۱۷۵ 

اللهم اهدهو لاء الوم فانهم لا یعلمون ۶۰۱ 


+4 - دراین فهرست. احادیث پیغمبر و امه (ع) وگفته‌های صحابه و دیگرمشاهیر و کلمات 
کفر آمیزی که مصنف «بعض فضایح الرافض» به شیعه نسبت داده, هر کلام دیگری‌که بعنوان 
حدیث یا فتوی هر يك از دومصنف سی وشیعی در کفتار خود بکسی‌سبت داده با بان استناد 
جسته‌اند آمده است. 


فهرست احادیث ۶۵۷ 


الامامة من بعدی ثلائون سنة و بعدها الامارة 
۵۴۶ 

أما و الله لد. تقمصها ابن آبی قحافة و أله 
۰« 5 

اما ہوا لخطاب‌محمد بن[بی]زینب‌الاجدع 
فهوملعون (ادمهدی ع) ۵۴۹ 

أنا شجرةالهدی وعلی‌آصلها وفاطمة فرعها 
و ۵۲۰ 

آنا مدینةالعلم وعلی با بها ۲۳۷۳ 

آنا من حمد کالضوه من‌الضوء والذ"داع 
من‌العضد (ازعلی ع( ۵۹ 

آنا وأنت أبواهذهالامة وعم 

نا وطلحة والز بير أرجوأن‌نکون‌من‌الدين 
قال الله (نع)... (ازعلی ع( :24 

انت ای ۵۴۸ 

أنت منی بمنز لة هارون من موسی الا ا"نه 
انبی" بعدی ۰ ۰2۴ ۶۴۱ 

نت منی وأنامنك ۵۴۸ 

ان له تعالی آقسم بتینکم الذی تأکلون... 
۲۶۵ 

ان" الته تما لى لم ینظر الى الد نیامند خلفها 
بغضاً لها ۶۳۳ 

ان "الله عز وجل" حر ”على النار صلباً انز لك 
و بطناً حملك( گفته‌جبر یل به پیغمبر )۱۲ ۵ 

ان" الله لیژید هذا الدین برجل لاخلاق له 
فی‌الاخرة ۲۴۵ 

ان الحق لابعرف بالرجال و انماالرجال 
یص‌رفون با لحق (ارعلی ع)...۰ 0۲۷۷ 
۵۴ 

ان الشیطان لیفر"من‌ظل عمر ۲۵۲ ۲۵۳۰ 

ان" علیاً م یبای الا بعدستة آشهر(ازعایشه) 
+ 

"نك تقا ثل بی دیا لنا کین و القاسطين و- 





المارقین ۳۷۹ 

ان المژمن اکر م على الله تعا لی من ملاك مقرب 
2۲۱ 

انما الاعمال بالئیات ۳۶۸۰۲۹۸ 

انها لهی‌المواساة ۱۷۰ 

انى تارك فيكم الثقلین ما ان تمسکتم ..... 
۵ ۳۳۶ 

انیلاأخان‌علیه آن‌یر جع کافراً بعدایمان... 
۳۶۰ 

اولثك شیعتی حفاً (از علی ع) ۵۲۰ 

أمل الر آن اهل‌الّه وخاصته ۵۲۶ 

ایهاا لاس ان" هذا البذی تصنعون لایشبه 
آمرالمومنین... (ازعلی ع) ۳۶۲ 

الثقية دینی ودی نآبائی (ازصادق ع) ۱۳۳ 

تلك الغر ائیق| لعلی ۹1 

تلك فرج غصبوها (ازصادق ع) ۲۵۹ 

جعلها فى جماعة زعم انی احدهم فيا له 
و لاشوری... (ازعلی ع) ۰ 

جنبوا آموانکم جیر انا لسوء ۶۳۶ ۶۳۷ 

حب‌الد نیا رأس کل خحطيثة ۶۳۳ 

الحسن والحسین منی ۱۰۸ 

حققوا لیلةا لعقبة ۲۵۰ 

خحا لد سی‌الله لا یخطی ۲٩۲‏ 

حرج رسول‌الّه (ص) فلم‌یلبث أن جاء على 

حرج دسول‌الّه (ص) من المدينة علی‌صعدة 

- یتبعها.... ۶۲۶ 

خیرالفرون قرنیثم من یلیهم ویلی‌من‌بليهم 
۳۵ ۶۳۷ 

خبر الناس بعد دسول‌الّه ابویکر الصدیق 
۱۳۶ 

ذلكعندخرو جا لمهدی‌ولاییقی احدا لا دخل... 
(ازسدی) ۲۳۸ 





۶۵۸ کتاب نقض 


ریت آباطا لب فی‌ضحضاح من‌الناد ۵۰۸ 
رأيت ليلة اسری بی متا علی‌ساق| لعرش... 
۵۳۵ 
زوجاللود من النور (اشاره بتزویج على با 
فاطمه ع است) ۲۴۵ 
ستروندبکم کما ترون القمر لیلةالیدر....۰٩٩۵‏ 
السعید من وعظ بنیره ۴۷۳۵۳۷۶ 
سل‌الّه علی‌آهل‌قم ورحمةالله... (ازعلی ع) 
۱۹۷ 
سو اءعلی‌من شا لهذا الامرصلیآمز نا ۲۴۱ 
صدق رسول‌الّه هم لروافض لهم خزی فی 
الدنیا والاخرة (از زید شهید) ۳۷۵ 
[ لصلوة] دیاضةا لجسد وعادةالبلد و رعاية 
الاهل والولد (بکفته باطنیان) ۱۳۶ 
طوبی لمن برانی ۶۳۷ 
طو بی لمن یرانی و لمن یری من‌برانی ۶۳۶ 
عدد آئمتی کعدد نقبا» بنی‌اسرائیل ۵۲۷ 
العدل و التوحید علو یان و الجبر و التشیبه 
امو یان (ازعلی ع) ۳٩۳‏ 
علامات شيعتنا خمس: تعفیر الجبين... (از 
صادق ع) ۴۲۳ 
علمنی رسول الله ألف باب من‌العلم... (از 
علی ع) ۴۳۴ 
[علی ] أسدالله على اعدائهالضا لین و سیف 
رسول‌الله...۱ ۳۹ 
علی صاحبالجنة وعلی‌صاحب‌الناد ۵٩۸‏ 
على وصبی وهوخبر الاوصیاء وأناالداعی و 
هوالمومن ۵٩۷‏ 
فاذا قا لوهماعصموا منی دماء هم وأموالهم 
۳۶۳ 
فاطمة بضعة منی من‌آذاها فقد آذانی ۲۹۹ 
فزت و رب" الكعبة (از على ع) ۳۳۸ 
فقر آءامتی يد خحلون| لجنقبل الاغنیاء بخمسما ئة 


عا) ۶۲۸ 

الفثر فخری ۶۲۶ 

فیاعجبا بینا هسویستقیلها فی‌حبانه اوعقدها.- 
لا خر بعدوفاته (از على ع) 28 

فی‌حلالها حساب وفی‌حرامها عقاب ۶۳۰ 

قائل الى" فی‌الجنة ۲۲۷ 

قاتل ابن صفية فی‌الناد (ازعلى ع( ۱۸۱۲ 

قا معه بنواً بیه‌یخضمونمال‌الله خضم الا بل... 
۶۸ 

القبرروضة من ریا ض‌الجنة أوحفرة من‌حفر- 
الثیران ۶۳۸ ۶۳۶ 

القدر خیره وشره من‌الله ۴۹۴ 

قدرية هذه‌الامة مجوسها ۵۵۰ 

قد ر ية‌هذه‌الامة مجوسية ۴۴۸ 

الکافر بجد ی‌رسول‌الله والجاحدحق آبی... 
(ازحسن ع) ۲۷۳ 

کا ناو الهامامین‌سیدین کبیرین..... (ازصادق 
€( ۲۸۲ 

کان رسول‌الله وحی‌البه و رأسه فی حجر 
علی ... ۵۲۳ 

کان‌علیه| لسلاایر کبالحمارا لعادی و پردف 
خلفه ۶۲۷ 

کان عمریتسو رد على جدران جیرانه (اين 
نسبت ازمذهب شیعه نیست) ۲۵۶ 

کان [محمدین ابی بکر ]ل#عبداً صالحاً وکان 
نا ولداً ناصاً (ازعلی ع) ۲۰۸ 

کل" حسب و نسب ینقطعیو) القيامة الاحسبی 
و سبی ۵۱ 

کل مجتهد مصیب ۲۳ ۵۷۲۰۴۶۰۰۷۲۵۰۷ 

لااعبد رباً لم ره (ازعلی ع) ۲۴۷ 

لا عبد ریا لم أره» لم‌تره العیون بمشاهدة 
العیان.... ۴۸۶ 

لا | !"لا التەمحمدرسولالتەعلى ولی"اللّه۱۴۷ 


سس سس سینت تا هت نت جر و رن سم زوس : 


لاایمان لمن لاأمانةله ۱۱۴ 

اتحل الصدقة فة لى ولالاهل بینی ۱۵ 
f°‏ 

لاعزاء فوق ثلاث ۵٩۱‏ 

لا عهد لی بغوم سوا محضراً منکم... (از 
فد 

لافارس وت من‌الز بير و 9 آشجع 
من علي بن آبی‌طا لب و... 

فتی | 8 على لاسینا e‏ ۰۱۳۰۰۵۵ 
۵2۳۸ 

لاهادي لما اضلات ولامضل" لماهدیت (از 
عمر) ۴۹۸ 

لا پیفضه !"لا منافق شفی ۰.۵ ۴۲۲ 

لایبقی دینا لاظهر علیه‌الاسلام و سیکون... 
۳۳۸ 

(یبفی على ظهر الادض بيت من مدرأووبر 

"لا أدخاهالته کلمة‌الاسلام:... ٩‏ 

لا یجور فی حکمه ۴۹۲۳ 

لايحبك الامومن تقی ولاییفضك الا منافق 
شفی ۳۸۵۳ 

لایحبه الامومن‌تقی ولاییفضه الاامناف‌شقی 
۲ ۶۷ ۸۷ ۵ 

لا یرثا لمسلم الک فرولاالکافر السلم ۵۰٩‏ 

لا یظلم فی‌عد له ۴ ۴۹ 

لحمك لحمی ودمك دمي وحر بك حربی... 


۴۴۵ 
لعلی بن آبی‌طا لب أر بع‌ماهن" لا حد..۰ ۱۶۹ 
لعن‌الته الر اشی والمرتشی ۱۱۳ 


لقبوهم رافضة كما لقبت قرناء‌هم فی‌الامم. 4 


۵۴۱ 

للجنة‌ثما نیةآبواب قبابمنهالاهلقم... ۱۹۷ 

اما آن عسرجبی‌الی| لسماء مسررت برض 
بیضاء.... ۱۹٩‏ 


لميشرك [علی"] باقطرفة عین ولم یداهن 
۳۳ ۱۳۳۵ 

لوآن" عبداً عبد الله بین| أصفا والمروة آلف 
عام ثم... ۵۹۰ 

و لوششت لاهتدیت الطريق الی‌مصفی هذا 
السل... ۶۱۲ 

!و کنت صمداً جلیلالا تخذث عمر خلیلاء ۲۱۷ 

لولا على لهاك عمر (ازعمر) ۱۶۳ 

لولاله لما خلقت الافلالك ۴۴١‏ 

ولم يبق من‌الدنيا... ۶ 

ماابطاً عنی | لوحی‌الاظننت افه نزل على عہر 


۳۳۱ 

ما دحل بیت بیکم نت وت شب ع آل 
محمد.... ۶۲۶ 

ماذا انزلر بكم فى على ففر يا ا 
۳۷۱ 


ماشاء الله کان‌وما لم يشاً لم یکن ۲۹۹۰۵۰۱ 

ماکان علیأباأحدمن رجا لکم ۲۸۴-۲۸۲ 

مایمن آشقا کسم آن بخضب هذه بهذا (از 
علی ع) ۳۴۸ 

ومایمنمه من‌المواساة وهومنی وأنامنه ۱۷۰ 

متعتان کانتا على عهد دسول‌الّه محللتین نا 
آحر"مهما.... (ازعمر) ۵۵۴ 

مثل اهل بیتی کمثل‌سفينة و حمن ر کبها نجا... 
۴۰۹ 

مثل | لمو من عند اه كمثلملكمقر "ب و..۳۱۸۰ 

المرء مح من أحب" ۴۲۶ 

مروا آبا بکز [أن‌یصلی با لناس] ۰ ۴۴۰۶۴ء۶ 

من أحب دنیاه أضر بآ خر ته ۶۳۳ 

من بکی علی الحسین أو آبکی [أوتباکی] 
وجبت له لجنة ۰۳۷۳ ۵٩۲‏ 

من سن سنة سيئة فعلیه وزرهاو وزرمن عمل 
بها... ۳۹۰۰۲ 


_ تعاطا اب ات وه مسر رو و رو و مار دق اک مهه.- 


2 کتاب نقض 


من‌صام یوم لشك فقدعصی ابا لقاسم ۹۸ 

من صا يو ۴| لشكبنية | لشك فقدعصی أ با القاسم 
۹ء۶ 

من کذب علی متعمداً فلیتب وا مقعده من‌الناد 
۷۳۰۶ 

من الامراء ومنکم الوزداء ۵۹۸ 

النجوم آمان لاهل السماء و أهل بیتی مان 
لامتی ۴۰۹ 

نما لختن القبر ۲۶۰ 

نفذو | جیش آسامة ۷۵۰ 

النکاح سنتی فمن رغب عن‌سنتی فلیس‌منی 
۳۶۷ 

ننتظر هذاالشاب حتی نبایعه (ازعمر) ۵٩‏ 

واسوأتاه‌یوماًعلی بل ویوماعلی‌جمل‌تریدین 
آن تطفثی نورالته وتقا تل ىأو لیاء الله ادرجعی 
الى بتك ( گفته عبدالّه عباس به عایشه) 
۹ء 

و الله لاعطین "ا لرايةغدارجلایحبه‌الله ورسو له 
و...۰ ۱۷۰۰۶۹ 

والله لوثثیت لیا لسوسادة لحکمت بين ‌أهل 
التوارة بتو ار تهم و.... (ازعلی ع) ۱۷۲ 

واله‌ماسددتا بو ابکم ولافتحت‌با به‌ولکن... 
۱۷۰ 

وثب‌عمرالی اتان‌تکحها (ازاکاذیب است) 
۵۶ 

هذان امامان قاما أوتعدا وأ بوهما خیرمنهما 
۸ ۴۷۴ 

هو [علی] آعلم الناس بعد رسولالله وأفضل 
المهاجرین و.... ۱۳۷ 

هوفی| لسماء و یته‌فی الار ضآحجواالی‌مصر 
(از سرجنابی) ۸۸ 

يا آباا لحسن انى لوعلمت أنك تنازعنی فی- 

هذاالامر.... (از ابوبکر ) ۶۰ 


یااباذد ألك قوت‌ئلائةایام؟ قال: لاء قال... 


۶۳۱ 
يا ام سلمة‌اسمعی و اشهدی [ان علیاً قاضي 
دینی وحامل لوائی و.....] ۵٩۷‏ 


يا آمیرالمومنین أنت با لمکان‌الذی آنت فيه 
و أبوك یعذب با لناد؟ ۴۸ 

با آمیرالمومنین تر کت حفاً نت أولى به‌هن 

هذاالر جل وقد.... ۶۰۲ 

یا بنی‌ها شم! یا بنیعبدا لمطلب! ادعو کم ا 
کلمتین حفیفتین علی الاسان.... ۱۶۷ 

یا رسول‌الله سددت باب عمك وفتحت باب 
ابن عمك (ازعباس) ۱۷۰ 

يا سعد عند کم لناقبر؟.... یا سعد من زارها 
فله| لجنة.... (از رضا ع) ۱۹۷ 

یاصفر اءویا بیضاءغ ر ی‌غیری(ازءلی ع) ۶۳۱ 

یاعلیا ناسیدالانییاء و آنت‌سیدالاوصیاء ٩‏ ۵۲ 

با علی نت وشيمتك‌هم الفاگزون ۵۸۱۰۵۲۰ 

با علی" انك‌تقاتل بعدی‌النا كثين والقاسطین 
والمادفین ۳۲۷ 

یاعلی انك‌فسیم نار وانك تفر ع باب لجنة... 
۳۳ 

با على حبك ایمان و بفضك نفاق ۱۷۵ 

يا على حربك حر بی وسلمك سلمی ۵ ۱۷ 
YY ۹‏ 

يا محمد ان" ربك يقرئكالسلام ویفول يا 
محمدان.... ۶۳۲۲ 

يا معاشرا لشيعه لقدقيض فى‌هذهالليلة دجل 

...(از حسن ع) ۶۳۱ 

یجتمعون بديدبة و یفترفون بمفرعة ۳۷۹ 
FAY ۰‏ 

یرحمهما الله انا امامین عدلین (از زین 
الما بدین ع) ۳۷۵ 

بهودهده الامة الر افضة ۴۰۶ 


۳ 0 ۰ 
پر ست معط ها ر زامه‌ها 

نامة ابو بکر به اسامة بن زید 

نامه اسامةبن زید به ابوبکر عتیق‌بن ابی‌قحافة 

ازنامة اما) حسن عسکری (ع) به علی‌بن حسین‌بن بابویه قمی 

از خطه ابوطا لب درنکاح حل رجه 

ازخطبة پیغمبر (ص) در دعوت بنی‌هاشم باسلا) 

نعطب امیرا لمژمنین (ع) در روز بيعت شوری 

ازمعاهدۂ صلح حدیبیه 

حملبة امیرالممنین (ع) دربارة قضا وقدر 

تططبهٌ الد بن سعید بن عاص درانکار بیعت ابو بکر 

حطبة أ پوذرغفاری در انکار بعت ابو بکر 

شطبةٌ سلمان فارسی در انکارییعت ابو بکر 

نحطبة مقدادبن سود کندی در انکاربیعت ابوبکر 

حطبة بر یدة‌الاسلمی در انکار بیعت ابوبکر 

حطبة عمار یاسر در انکاربیعت ابو بکر 

خحراة قیس‌بن سعد بن عباده در انکاربیعت ابوبکر 

حطبة حزیمة ذوالشهادتین در انکاربیعت ابو بكر 

خحطبة أ بی بن کعب در انکاربیعت ابوبکر 

حطبة سهل‌بن حنیف انصاری درانکار بیعت ابو بکر 

حطبة | بوا لهیثم بنالتیهان در انکاد بیعت ابوبکر 

حطبهٌ ا ہوأیوب انصاری در انکاربیعت ابوبکر 


۶۲ 
۶۲-۶۲ 
۱۳ 

۱۶۷ 

۱۶۷ 
۳۲۶۰۳۵ 
۴-۳۴۱ 
۴۹۶-۵ 
°۴۳ 

ef 

وش 

۶۵ 

۶*۵ 

۶۰۵ 

PF 

Fe 
۶۰۷ 
۶۰¥ 
۶۰۸-۷ 
۶۰۸ 


پرخاش خا لدبن سعیدبن‌عاص به‌عمربن خطاب دربارۂ تهدید به‌یعت ابوبکر ۶۰۹-۶۰۸ 


از خطبةً شقشقیه 
ازنامة امیر المۇمنین (ع) به‌عشمان‌بن‌حنیف انصادی 
خطبهٌ اما) حسن (ع) پس ازشهادت امیرالمومنین (ع) 


2۹ 
۴ 
۶۴ 


اشدار گر نی 


آتی ماآتی لاحین للصبر یافتی 
از بوبکر فهستانی 
محنة مني لاولادا لز “نا 
از بحتری 
قبور ببغداد و علوس وطيبة 
از وذیر مغر بی 
بغض الوصی علامة معروفة 
از نحواجه حسن‌ین جار 
ووديعة من سر آل محمد 


۳ خسن او کان حبک مدای 
منسوب به‌مسبی 
با لشهد المزعفر يا بن هند 

از دختر ابوالاسوددئلی 
سیشفع لان بطة يو یبای 


LÎ‏ و یم من فرق| ۳ اب 


از مهيار بن مردو به 
و علیه قدردت با بل‌مر ة 
ردات علیها لس لمافاته 
از سید اسماعیل حمیری 


مضی سیدا لسادات من أهل هل اتی 
با یك پیت دیگر - ص ۱۹۱ 
تضهم آل‌النبی" الحصطفی 
ص ۲۲۹ 
وفی سرآمن را والغری و کربلا 
با یك بیت دیگر - ص ۲۱۸ 
کتبت علی جبهات أولادا لزنا 
با يك بیت دیگر ‏ ص ۲۴۶۲ 
ضمنتها و جعلت من آمتائها 
با دوبیت دیگر ‏ ص ۴۷۷ 
جهنم کان| لفوزعندی حمیمها 
با يك بیت دیگر - ص ۵۴۳ 
بیع علبك اسلاماً و دينا ٠‏ 
با یك بیت دیگر - ص ۲۳۰ 
محاستهالثر اب ابوتراب ۱ 


صن ۲۱۸ 
يناه لحب آبی ڌر اب 

ص ۲ ۵۴ 
فداء تراب نعل ابی تراب 

ص ۵۳۲۲ 


با يك بیت دیگر ‏ ص ۲۱۸ 
خری و ماردات لخاق معرب 
با يك بیت دیگر - ص ۵ ۶۱ 
وقت‌الصلوة وقد دنت للمغردى 
ص ۵۲۲ 


فهرست اشعارعر بی وم 


ان علیاً وجعفراً ثقتی 
از ابو طالب 
أياراكباً محوالمدينة جسرة 
از سبداسماعیل‌حمیری 
لعمر له ماالانسان الابدینه 
ازشاعر رازیان 
اذاعلوی لم‌یکن مثل طاهر 
از متتبی 
ومن فضل الاقوام بوعاً برأيه 


هلا وقفت علی‌المکان المعشب 
از سید اسماعیل حمیری 
لو کان ذنبی حب ال محمد 
از شافمی 
تأوب همی فا لفؤ اد کثیب 
از شافمي ۰ 
مدارسآیات خلت من تلاوة 
از دعبل حزاعی 
يا آمین له با متصور با یر الولاة 
از سید اسماعیل حمیری 
آبا حسن ان حسن‌العز | 
از بحتری ۱ 
زعم الزاعمون آن علياً 
ازسید اسماعیل حمیری 
و جفان کا لجوابی 
از امرژا لقیس 
ان علی بن ابی‌طا لب 
از صاحب بن عباد 
اا و ی 
از کشاجم 
سبقتالعالمین الى المعا لى 


ارمتتبی 


مسبت میم :مریم 


عند ملمالز مان والکرب 
با دوبیت دیگر - ص ۵۱۱ 
عذا فرة تطوی بها کل سیسب 
ص ۲۲۸ 
فلاتد عالتقوی اتکالاعلیالحسب 
با يك بیت دیگر - ص ۴۶ 
فما هوا" لاحجة لانواصب 


ص ۳۹ 
فان علاً فضلته المناقب 
با چهار بیت دیگر - ص۱۷۳ 
بینالطویلع فا للوی من کبکب 
ص ۲۲۸ 
فذ لك ذنب لست منه آتوب 
ص ۲۱۵ 
و أرق نومی. فا لرقاد عجیب 
ص ۳۷۱ 
و منزل وحی‌مقفرالعرصات 
ص ۲۲۸ 
ان سواربن عبدالله من شرالقضاة 
ص ۵۴۱ 


ءعندا لمصیبات والنازلات 
با۴ بیت دیگر- ص٩۸‏ 
لاینجی ولیه من هنات 
با ۴ بیت دیگر - ص ۱۸۵ 
وقدور راسیات 
با یك بیت دیگر - ص۵۳۸ 
امامنا فی‌سودةالمائدة 
با یك بیت دیگر - ص ۲۱۷ 
لانه سيدالائمة 
با ۳ بیت دیگر - ص ۲۳۰ 
بفضل خلیقة وعلو" همة 
با دوبیت دیگر- ص۱۴ ۲ 


۶۴ 
۹ آبکی| لحسین و آرئی منه جحجاحا 
از شافعی 
لو کان حب"الوصی" دفضا 
از شافمی 


ومن یصحب اسم‌این | لعمید محمد 
از متبی 
و اتا ہوا لهیجی‌بن حمدان با ابنه 
ازمتتبی 
ستبدی لك‌الایاع ما کنت جاهلا 
ارطر فة بن عبد بکری 
آتوعدنی بجبارعنيد 
از وليدبن عبدالملك 


سوف‌تری اذا انجلي الغبار 


يا حبذا دوحة فى الخلد نابتة 
از حسان‌بن ثا بت 
أ بوك ابن سارق عنز البی" 
از سید حمیری 
الباطنية شرا لخلی كلهم 
از شاعر تازیان 
نحن‌رضضنا | اصدرحتی الظهر 
رجزی از کشند گان امام حسین (ع) 
وشیعتنا فی‌الناس أكرم شيعة 
از امام حسین (ع) 
أو صی بمر البی الخیر مشهده 
اا 
آو كك آبا ئی فجئنی بمثلهم 
از فرزدق 
آودی فلیت لحادئات کفاف 
از | بوالعلاء معری 


يادار معتکفا لرسا له 


ار بدیع همدانی 
اذا ما ابر حك" على المحك" 
منسوب به عایشه 





ن آهل ست رسول‌الله مصیاحا 





ص ۳۷۰ 
فاننی أرفضالعباد 

ص ۲۱۴ 

یصر بین أنیاب‌الاساود والاسد 
ص ۲۱۷ 

تشا به مو لود کریم و والد 
با ۲ بیت دیگر - ص ۱۲۶ 

و یا تيك بالاخبار من لم تزود 
ص ۸۷۷ 

۳1 یا دا حبار عنید 
با يك بیت دیگر - ص ٩۴‏ و۲۸۸ 
ص ۳۰۹ 
ما قبلها نبت فی‌الخلدمن شجر 

ص ۲۲۷ 

و آنت ابن بنت أ بى ا لجحدر 
با یك بیت دیگر - ص ۱ ۵۴ 

٠‏ شرور باطنهم ترميك بالشرد 
با ۲ بیت دیگر - ص ٩٩‏ 

بکل یعبوب شد ید | اسر 
ص۲۶۰ 
و غفا يوم القيامة بخسر 

ص ۵۴۰ 

علما ابنی وشیخ الوم عا سا 
ص ۴۷ با دوبیت دیکر - وص ۵۱۱ تنها 

اذا حمعتنا ۳ جریرالمجامع 


ص ۲۱۰ 
با ۳ بیت دیگر - ص ۱۹۲ 
يا بست مختلفا لملاتك 


با ۳ بیت دیگر ‏ ص ۲۱۸ 
تبین ده من غير شك 
با يك بیت دیگر - ص ۳۷۹ 


فهرست‌اشعاد عر بی ۶۶۵ 


أقول لانارحين توقف لا 
از علی (ع) 
و ما الخییثان ابن هند و ابنه 
از مهيار بن مردویه 
لیت آشیاعی ببدرشهدوا 
از یز یدبن معاو یه 
و آبیض یستسفی الغمام بوجهه 
از ابوطالب 


الیکم کل مکرمة تژول 


هذا الذی تعرفالبطحاه وطاته 
از فرددق 
الحق: مهتضم وا لدین مخترم 
از ابو فراس حمدانی 
یکاد بمسکه عرفان راحته 
از فرزدوق 
يا معشر الزو ار طاب مز ادکم 
ازخو اجه حسن‌بن جعفر دوریستی 
تعلم مليكا لحبش أن" محمداً 
از ابوطالب 
سپوا علباً کماسبوا عتیقکم 


أنت‌الامام الذی ترجوابطاعته 


از مردی شامی درمدح اميرالمۇمنین )ع( 


[ولله سر" فى علاك و انما ] 
از متنبی 
ما کنت ات هذاالامر منصر فا 
از خزيمة ذوالشهادتین 
من‌قال فيك با بکر خنی فانا 
از خو اجه حسن درویستی 
قدقیل: ان الا له ذوو لد 


اذا کانا لغر اب دلیل‌قوم 


عرض ذریه لاتفربی الر جلا 

با يك بیت دیگر - ص ۵۸۱ 
و ان طفی خطبهما بعد وجل 

با يك بیت دبگر - ص ۲۳۰ 
جز عالخزدج من وقع‌الاسل 

با یك بیت دیگر - ص ۳۹۱ 
ربیع‌الیتامی عصمة للاٴرامل 

با يك بیت دیگر - ص ۵۱۱ 
اذا ماقیل جد" کم الر سول 

با يك بیت دیگر - ص ۴۴۲ 
والبیت یعرفه والحل والحرم 


ص ۲۲۷ 
وفبیءآل رسول الله مقتسم 

ص ۲۲۸ 
ر کن| لحطیم اذا ماجاء یستلم 

ص ۲۲۴ 


حیوابطوس معا لما و رسوماً 
با يك بیت «یگر - ص ۳۱۳۱ 
نبی" کموسی والمسیح این مریم 
با ۲ بیت دیگر - ص ۵۱۰ 
کفراً بکفر و ایماناً بایمان 
ص ۵۷۲ 
پوالمآب من‌الرحمن دضوانا 
با ۱۰ بیت دیگر ‏ ص ۴۹۶ 
کلام لعدی ضرب من لهذیان 
ص ۵۴۱ 
عن هاشم م منها عن آبی حسن 
با ۴ بیت دیگر - ص ۶۲ 
منه بریء وألقاه من ا للعنا 
با ۸ بیت دیگر - ص ۱۴۵ 
و قیل: ان"الرسول قدکهنا 
با يك بیت دیگر - ص ۷۵ 
فمآواهم محل" الها لكينا 
ص ۴۴۲ 


رت ار وی و ی سر و جر در کی سا سر و و سح رو ار سر وا وی ت۱۳ 
atar a en tara a aa gia tT amma‏ 
ت 


با مل مو لدی وبنوجریر 
از بوبکر خوارزمی 
از اپو نواس 
قا لوا: ترفضت؟ قلت: كلا 
از شافعی 
يناديهم يوا لغدیر نبیهم 
بنی هاشم لا تطمعواا لناس فیکم 
ار ابوسفیان 
عن | لمرء لاتأل و آبصر قر یاه 


ص ۴۷ 
فاحوا لی ویحکی‌المرء خا له 
با يك بیت دیگر - ص ۲۱۸ 
اذتفو هت با لکلاما لبدیه 
با ۲ بیت دیگر - ص ۲۲۸ 
ما الرفض دینی ولا اعتفادی 
با ۲ بیت دیگر - ص ۲۱۸ 
بخم و أسمع با لرسول منادب 
ص ۲۲۷ 
ولاسیماً تیم بن مرة" اوعدی 
با ۲ بیت دیگر - ص ۶۱ 
فان" القرین با لفرائن یقندی 


ص ۳۰۳ 
لو کان رفضی حب آل محمد فلیشهد البقلان آنی دافضی 
از شافعی و دريك‌مورد «ر فضاً) بکار برده شده - ص ۱۵-۱۸۸ ۵۴۱-۲ 
من آحب"الاله ثم "ا لنبيا فحقیق بأن يحب علیا 
از زیاد غلا ابوذرغفاری ص ۳۲۶ 


لاست الاذو الما 


سبقتکم الی‌الاسلام طر ا 

از علی (ع) 
محمداللبی آخی وصهری 

اد علی (ع) 


وکان على ارمدا امین بستفی 


از حسان بن ٿا بت 


سس رولافتی الاعلی 
و در ص ۵۵ بصورت لر وشئه شده ض ۱۷۰ 


غلاماً ما بلغت أوان حلمی 
ص ۱۷۷ 


[د حمزة سيدا لشهداء عمی ] 


ص ۵۴۸ 
دواءاً فلما لم یحس مداویا 


ص ۶۸ با چهار بیت دیگرء و ص ۲۲۷ تنها 


[مثال گر بی 


اذالم تستحی فاصنم ماشئت ۱۳۹ ۵۱۵ 


AYA ۷۲ ۰۴۰ ۰۱٩ أظهر من‌الشمس‎ 


QPF ۵۳۱ ۵۱۷ ۴۶۶‏ 
الانسان عبیدالاحسان ۲۱۰ 


آنور من‌القمر ۵۶۳ 

تجمعكم دبدبة و تفرقکم مقرعة ۲۴۸ 
ثبتالعرش ثم انقش علیه ۲۰۵ 
الجنس الیا لجنس یمیل ۴۶۸۱ 


سوت سب دس ح او تحت r‏ 


امثال عر بی وفادسی ۶۷ 





۱ الجنس معالجنس ۴۸۱ 
جواب الاحمق| لسکوت ۱٩۲‏ 
خذما صفاود ع ما کدر ۱۰۷ 
وزاد فى الطنبور نغمة ۵۷۶ 
زیادةا لخر حبر ۴۷۴ 
طلب‌ا لفات شوم ۲۰۵ 
العهدة على من ابتدأبه ٩۵‏ 
فشتان ما بين محمد ومحمد ۶۰۰ 
فتلت قتلت وسیقتل فا تلك ۸۴ 
کا لبحرکا لسفينة کا لملاح ۳۶۷ 
کلا)| لمدی ضرب من‌الهذیان ۰۱۰۱ ۱۳۷ 
0۴۱ 


کل" اناء یرشح بمافیه ۰۲۲ ۲۹۹ 

کل طائر یطیر مع شکله ۲۲۶ 

کما تدین تدان و کما تکیل تکال ۱۰۳ 

لکل" قدیم حرمه ۱۷۴ 

المرء مع من أحب ۴۳۶ 

واحد بواحد والبادی أظلم ۱۱۸ 

وشتان ما بین| لبصبرة والعمى ۱۲۶ 

ویل لمن شفعاژه خصماژه ۵۸۱ 

هذه قصيرة عن طوبلة 0۲۰۲۰۱۶۲۶۶۰۵۴ 
۵۳ 

يداك او کتاوفولك نفخ ۴۳۳ 


امثال ذارسی 


آب ریخته با کوذه نرفت ۴۵۰ 
آتش چون درافتاد خشك وتر را بسوزاند 
۱۳۱ 
از آفتاب ظاهر تر است ۵۲ و.... 
از بازان بگریخته است و درناویدان آو بخته 
است ۴۵۲ 
از حساب کودان است ۱٩‏ 
ازحوض برآورده درجاه افتاده ۲۵۳ 
از ددعت حنظل شکرچیدن ۱۰۵ 
اسر اد منجمان حکیمان دانند ۸۵ 
اگر بودی بوشیده نماندی = لوکان لبان 
۱۱1 
امامزاده بهتر از کافر بچه باشد ۵۶4 
با خصم بقاضی دفتن ۳۸۳ 
باد کسی فرونشستن ۱۰۱ 
بار گی درشك بودن ۵۸۴ 
بجان برخطربودن ۲۰۵ 
بحساب کور تراست ۲۶۵۰۳۵۳۰۲۹۴6۱۹ 
۵ ۴۶۸ ۲۷۰۴۷۷۰۵۴۷۲۴ ۵۶۸۰۵ 


۱ ۶۴۲ ۰۵۷۰ ۹ 

بدانگی مسامحه نکردن ۳۳۶-۳۳۵ 

بخون برخطر بودن ٠ ۳۸٩‏ 

برف بسیار يك باران پست کند ۳۸۹ 

برقسمتی ازقبا تنک‌آمده ۳۳۵ 

بریش کسی خندیدن ۵۳۰ 

بزبان سگ آب دریا پلیدنشود ۰.ع ‏ 

بز بان سگ دریای بزر گآ لوده نشود۱۴ ۱ 

بسیاد بیشه تنگ روزی باشد .۶م ` 

بط را جه زیان ا گر جهان گیردآب ۶۲ 

بفدادکم زنبیلی گیر ۶٩‏ 

بقاضی تنها نرود تا خوشدل با خانه برود 
۳۳۳ 

بنا دیگری دهل نازدن ۴۵۵ 

پست خوددن ونای زدن بهم داست نباید 
۴ ۵۵۸ ۱ ۱ 

پشت دست خائیدن ۳۸۲ 

تا او بباید جهان را رود ببرده باشد ۳۴۳ 
۳۳۵ 


22 کتاب نض 


ترك ماه دوی دا بسی زنگی خوانند وسیاه 
را بسی کا فور ۶ 

تره و اشنان با حرید وفروخت افتاد ۳۳۶ 

تشنه درخواب‌همهآ بهای‌صافی وسردآشامد 
۳۰۵ 

توپر حبلت برفتر ال تمنا بسته ۲۰۳ 

تیر از جعبة خود انداختن ۰۱۰۲ ۱۰۳ 

جون‌برده شرم دریده شدامید اتصاف بریده 
شد ۴۳۵ 

جون خربط روزی‌تر دوزی‌عشك ۵ ۴۵ 

چون خرلنگ که بارآبگینه دارد ۲٩۳‏ 

چون زغن سالی‌ماده» سالی‌نر ۴۵۵ 

چون شترمر غ وحربط ۴۵۵ 

چون‌قلم بدست حسودان باشد نقش‌صودت 
فرشته چون صودت‌شیطان باشد ۵ ۳۲ 

چون کشیش روم آب نیازارند ۵۸۲ 

حساب بدست خواجه است ۱۱ 

حساب تنها نکند تا کج نیاید ۲۳۳ 

حساب‌خا نه با حساب با زار د است نیاید ۳۸۲ 

حشت ازقا لب بیفتاده بازجای خویش یفتاد 
۴۵۰ ۱ 

خحشك وتر را بسوزاند ۱۲۱ 

خحوابيك نیمه‌راست نباشد ويك نیمهدروغ 
۰۹ ۷ ۴۲۴ 

خواجه وسرایش چگونه است ۴۵۲ 

حوششآمده با حود درخواب کشتی گرفتن 
۳۹۰ 

دایةٌ مهربان تراز مادد ۲۹۷ 

دایه مشفی‌تر باشد که مادد ۷۹ 

دست از سر کل ما بدارد ۳۸۰ 

دست دريك کاسه کردن ۳۲۴ 

دست وجوز از خنبره هر دو برون نایدبهم 
۳۳۱ 


دین را بدوغبا بفروحتن ۳۶۸ 

رانضیی دهایز ملحدی است ۰۱۰۹ ۰۱۱۷ 
۸ ۴ ۳۰ 

دیش پالان کردن ۷۵ 

زبان ازدهان... بدر کردن ۰۱۱۹ ۱۳۸ 

زر بقبان سختن ۶۲۵ 

زرخلیفتی ا گر جه دزدان دارند از عبار و 
فیمتش بنکاهد ۴ ۴۱ 

سبلتها بسوهان کردن ۳۶۳ 

سربگریبان بر آوددن ۰۱۳۸۰۱۱۸۰۱۱۷ 
FF ۳۹۳۳۰۸‏ ۴۰۹ 

سر که آنجا ترش باشد که آب بدست‌ناید 
۳۸۹ 

سرو روی سیاه کردن ۱۸۴ 

سنکک درآ بگینة مذهب بدخود بیندازد ۴۶۷ 

شبهت را نجا اثر باشد که حجت‌نباشد ۳۸۹ 

غضب سلطان چونآتش است چون درافتاد 
خشك وتر دا بسوزاند ۱۲۱ 

قر آنا گرچه‌ز نا دقه‌عوانند ازحقی بنشود۴ ۴۱ 

کردم از باران حذر درناودان آویختم ۵۲: 

کیله برخود پیمودن ۴۵۴ 

گرسنه درخواب همه حورشهای لیذ خورد 
۳۰۵ 

گرماوه با گرماوه شویند ۵۸۲ 

گل برویآفتاب اندودن ۵۹٩‏ 

مصلحت باوقات تعلق دارد ۳۳۰ 

مور دا پیش ازآنکه مار شود بما لد ۴۷۸ 

هر کس درخواب در آب رید چوبیدارشود 
سر وجامه و دیش پلید باشد ۴۳۲ 

هر کس که درخواب‌دشمن دا بیفکندتعیرش 
آن باشد که هر گز بر نخیزد ۳۸۷ 

هزار من س رکه را یك قطره چاشنی کفایت 
باشد ۲۲ 


آشمار ذاررسی 


جمله گفتند ای علی!لا ترا کس‌دا نبود 
هرچه گفتی راست گفتی يا امیرالمومنین 


ا صاحب‌الزمان بر سیدن بکاردین 


همه نپذیری چون زآل بی باشد مرد 
بی گمان گفتن تو باز نماید که ترا 


جانا ز جمال خویش آ گاه‌نه‌ای 
بی‌هیج تکلف این سخن سخت کوست 


جانب هر که با علی نه نکوست 
هر که چون خاله نیست بر در او 


چند برخوانی زشهنامه حدیث روستم 
جمله مقهور آمدند از ذوالفقار میردین 


هر وزیروعا لم و شاعر که اوطوسی بود 


کار ی که ز حد" کذشت بازی نبود 


آب دریا کز و گهرذاید 
جلیل مملکت دارای گیتی 
هم زای دولت وهمشیره عز 
پفر دولت استاد بوسعد 


سید سادات عصری قبلةٌ اهل تفا 
لال بادآن کو بکفتار تو در گوید که لا 
از حواجه عبدالماك بنان - ص ۳۲۷ 
او لی‌ترین کسی شرف‌الدین مرتضاست 
از قوامی داذی - ص ۲۲۵ 
زود بخروشی و گویی نه صوابست‌خطاست 
بدل اندرغضب و دشمنی آل عباست 
ص ۲۶۷ 
این جارویست که روی او جا کر اوست(؟) 
ص ۱۱٩‏ 
از کوزه همان برون تلاودکه دروست 
ص ۴۶۳۷ 
هر که خواه گیر من نداد دوست 
گر فرشته است خاله بر سر او 
از سنائی غزنوی- ص ۲۳۲ 
درجمل بدمردکاو چون‌روستم جمال‌داشت 
زانکه‌بارنده برایشان ذوا لفقار آجال داشت 


ص ۱۸۳ 
چون نظامالملك وغزالی" وفردوسی‌بود 
ص۲۳۱ 
بیهوده سخن بدین درادی نبود 
ص ۴۵۲ 
بدهان سکی نیالا ید ص ۷۵ 
ابومنصور آن دریای مفخر 


هم ا) مصطفی هم دين حیدر 
بماناد این جين دولت معمر 


۷۰ کتاب نض 





همایون دو بر ادر چونکه دوشیر 
اندر همه ده جوی نه ما را 


گر طاعتهای قاين جمله تودادی ۱ 


فردا که بر آرند حساب همه عا لم 
اکنون که بدست مانه آن ماند ونه این 


ترا سعد و پو سعد بودند پار 


در آویخت بایست بدان هردوان 


بندع بسطامی است و سیار است 


دوخورشید کرم دو بحر اعضر 

از بندار رازری - ص ۲۱۹ 
ما لاف ز نان که ده کیا تیم 
ص ۲۰۶ 
ص۷۷ ۵ 
و اندر دلت از بغض على نیم سپندان 
همراه تو باشد بره هاویه هامان 


نه ز قمیم و نه زکاشانیم 


ص ۵٩۹۰‏ 
چون کافر درویش نه دنیا و ه دین . _ 
ص ۲۰۵ 
چو اج از برسر درآویختی" 
توآن هردوان دا بر آویختی 
ازشمس رازی - ص ۱۲۰ 


لفات و اصطلاحاأت 


آت - بول ۲۵۷ 

آبکینه ۲۹۳ 

آحادا لاس ۵ ۳۷ 

آغازیدن ۷۰ 

آلت پای خوانان ۴ 

ابله دیدار ۷۴ 

ابنه ۱۸۴ 

اجرا کردن ۱۰۲۷۶ ۰۹۰۳۵۳۰۳۴۲۰۳۴ ۴) 
۴1° 

احمق روی ۷۴ 

ادرارات ۱۴۲ 

اروانه ۶۲۳ 

از آفتاب ظاهر ترست ۶۰۲ 

از بهر آن دا ۰ ۰۳۰۳۴۰۲ ۴۵۳۰۲ 

ازجهان کرانه [یا کناده ]شدن ۱۵٩‏ ۴۶۳ 

از سر ترسی ردن ۳۱۸ 


حرمت با پزید بسطامی ص ۱۳۰ 

اسیر ۱۴۸ 

-استخوان خرما ۲۴۹ 

۵٩۳ اشگرف‎ 

اصحابان ۰۳۲۱ ۴۲۳ 

اشنان ۳۳۶ 

اشنودن (شنودن) ۴۸۲۰۴۱۹۰۳۸۵۰۸۳۳۷ 
۵۴۶ 


اشنویدن (شنویدن) ۵ ۰۳۹ ۵۴۸ 

اصحاب قلم ۰۱۱۷ ۱۳۰ 

آعواض ۸ ۲۶۱۶ 

افروشه ۳۲۱ 

اف کردن ۳۴۸ 

أقنوم الاب و أقنوم الاين و آفنوم ردو ح-ب 
القدس ۴۴۷ 

اموی صفت ۱۹۰ 


اموی طبع ۴۳۷ 


فهرست لفات و اصطلاحات ۶۷۱ 


انتجاع ۶۳۰ 
اند ۶۶ ۶۷۴۰۶۰۲۵۹۲۰۴۷۰۰۴ 
انداعت- توطئه ۵ ۳۰۹۰۳۰۵۰۱۶ 
انگشت واکردن ۳۷۴ 
اوباش ۳۶۸ 
آوستی = آستین AF‏ 
اوستین = آستین ۵۵۷ 
اوکندن = افکندن ۲۴۹ 
اومید ۲۳۳ 
اینت ۴۷۵ 
اینچه ۳ ۳۶۱۰۳۲۶۰۳۰۸۰۴ 
انهاء ۱۳۳ 
ب 
بابت = لایق ۳۲۸ 
بأجمع ۳۰۷ 
بادید آمدن ۴۴۰ 
بارنهادن = داییدن ۵۶۲ 
باذادی ۳۸۱۰۱۰۶ 
باز استاندن ۱۵۰ 
باسر گرفتن ٩۷‏ 
باطنیی ۲۴ ۰۶۰۱۷۴۰۱۳۶۰۱۳۳۰۱ ۲۹۱۰۲ 
PPAF‏ 
بای خوانکی ۴۰۲ 
بتر = بدتر ۲۸۷ 
بحساب کور تراست ۶۰۲۰۶۰۰ 
بخشیده = متنو عه ۴۵۹۰۲۳۳۰۳۳ 
براشماردن ۱۴۸ 
براق (اسب پیغمبر در شب معراج) ۶۱۱ 
براکنده شدن ۸ ۳۲ 
بر بط ساد ۱۸۹ 


برپیختن ۲۵۱۰۲۴۲۹ 
برخود خندیدن ۵۲۰ 


برسبام ۶۲۸ 

برس ۱۱۲۰۱۱۱ 

برکاد کردن ۱۱۴ 

بر گگ فرستادن ۲۰۰ 
برمت ۵۶۲ 

بزر گث صودت ۵۲۵ 
بزنخ مال ۴۱۷ 

برنهاد کسی شدن ۳۵۴ 
بستر دومی و مقراضی ٩۱‏ 
بسه قدیم گفتن ۴۴۷۰۴۳۱ 
بثادت ردن ۴۷۶ 

بطریق ۱۶۵ 

بطنوی ۴۲۱ 

بعیب فرا نمودن ۱۰۳۴ 
بنگاه ۴۷۴ 

بتر ۳۶۵ 

بیران ۴۵۰۰۳۱۳۰۲۰۷ 
بیر ان کردن ۴۷۷۰۹۳ 
بیرانه ۷۳ 

بیرون از آنکه (بیرون‌آنکه) ۴۲۱,۴۰۶ 
بیعت دضوان ۳۹۱ 

ببعت شودی ۳۷۶۰۳۸۵۳۰۳۵۲ 
بی‌فرمانی ۱۳ 

بیگاد ۵۶۲۰۵۶۳ 
بیمادستانه ۲۵۴ 
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پاك سبت ۴۶۶ 
پالانگر ۲۷۸ 
پای افزاد ۵۸٩‏ 
پذرفتن ۴۷۰ 
پردیزنی ۶۲۶ 
پریر ۶۰۸۰۳۷۹ 


۶۷۱ اا وت 


ست جو F۷‏ 
پیراد ۳۷۳ 
دس ۳۶۸ 


تبادات ۳۸۵ 
ری ۳۰ 
تحملگوی ۱4۰ 
تسو (واحد وذن) ۴۵۶ 
تشنیع (وتشنیع ددن) ۱۱۲۰۱۱۰۰۹۰۰۸۷ 
۴ ۴ ۰۵۰ ۵۰۶ » 
۴ و موادد بساد دیگر 
تسویغات ۱۴۲ 
تعنت نمودن ۳۴۶۸ 
تقو لی ۳۸۱ 
تلاویدن = تراویدن ۴۳۷ 
تمام الاربعین شدن ۲۴۲ 
تن ذدن ۴۰۲۵۹ ۳۴۳۰۳۳۲۰۳۲۷۰۳۲ 
تن سپردن ۱۳ 
ج -ج 
جاد و حق ۳۰۸ 
جاودس = گاودس ۲۴۷ 
جذام ۱۱۱ 
جلدی کردن ۴۵۰ 
جمهود اعظم ۳۳۳۹۰ 
جمهود بزد ک ۳۵۵ 
جواب جنگ نباشد ۱۱۸ 
جولاه ۲۵۹ 
جولاهه ۵٩۴۰۲۲۸۰۲۷۷‏ 
چفسیدن ۵۶٩‏ 
جنگ نواذ ۱۸۹ 
چنگ وچنانه ۵۸۳ 
چنین چين ۸۲ 


جیزی انداز ند ۵ ۲ 


ح‌ 
حب النشوء ۱۳۶۰۴ 
حثه ۲۴۸ 
حجامی ۶۱۶ 
حرام خواده ۱۱۳ 
حشر ۳۷۵ 
حثرانگیختن ۲۸۰۰۳۱۳ 
حظیرةٌ مصطفی (ص) ۶۳۹ 
حقور ۳۳۷۰۳۳۳ 
حقی = برحق بودن ۲۱۴۰۳۳۸۰۳۲۷ 
حلال زادگی ۷۷ 
حلقمیم کردن = محاصره کردنو تنگ گر فتن 
۳۹۰ 
حنفیی ۱۲۳۰۱۲۲ 
حنیفی ۲۰۳۷۱۰۱۰۵۰۱۰۳۰۸۳ ۴۳۵۰۳۷ 
۵۹-۷ ۴ و موارد دیگر 
ج 
خحارجی شکل ۴۳۷ 
خارجی طبع ۳۸۱ 
خادجیی ۰۱۷۵۰۱۶۵۰۱۵۰ ۰۲۹۰ ۳۴۴ 
۴۴۱ 
خا کش بدهان ۱۷۶۰۱۷۵۰۱۰۹ 
خا لی = گذشته ۲۲۲ 
خامل ذکر ۴۸۹۰۱۹۲ 
خانه حدای ۵۶۱ 
خر بط ۵۸۳۰۵۳۶۰۴۷۸۰۸۴۱۸ 
خر بنده ۰۲۰۲۷۸۰۲۷۷ ۶۲۱۱۷۹۳۰۴ 
حرجین ۳۵۹ 


خرکول ۴۳۷ 
خحسك ۸۵ ۲ 


خلقان ۳۳۷۰۳۲۲ 


فهرست‌لغات و اصطلاحات ۶r‏ 


خماد = خمرخود ۰۶۵ ۱۹۰۰۷۳ ۲۷۴ 
۸۲ ۴۱۳۱۱5۱ 

۴۶٩ خمرخانه‎ 

خمیر ۴۲۷ 

حمیرما یه ٩‏ ۱۱ 

خنبره ۳۳۱ 

خواجگی ۷۹ 

خیرالعمل ذدن ۰۴۲۲-۴۱۹ ۱۴۲۶ ۴۵۸ 
۶۲ 

خیل حا نه A۲‏ 


كك 


دا بةالارض ۱۶۱ 

دانکت ۳۳۵ 

دانگانه ۴۰۵ 

دبدبه ۳۵۲۰۳۴۸ 

دبدبه ردن ۶۴۳۹ 

'دبیرستان ۳۶۸ 

درباقی کردن ۱۷ 

درباقی نهادن ۱ ۵۹۶۰۱ 

۳٩۴ درباید‎ 

دربن گوش داشتن ۳۲۹ 

در توقف نهادن ۴۷۴ 

درزن = سودن ۳٩۴‏ 

در سرمایه گرفتن ۶۵ 

در شدن ۷۶ 

درعویش ۴۰۶۲۲ ۶۳۲۰۶۲۶-۶۲۷۲ 
درغویش ۶۱۹ 

در کشتی آذنشستن ۲۰۲ 

درم سنکث ۳۲۴ 

در تحر مجبرش بماند ۰۵۲۱ ۶۱۶۰۵۳۴ 


۶۲۱ 
دستاد بند ۸۱۰۳۲ 


دستاده بند ۸۱ 

دست افز اد کردن ۳۲۸ 

دست فرو گذاشتن ددنماز ۱۲ ۲۲۵۰۴۲۱۰۴ 
۵۸۰۴۲۷ ۴۶۳۰۴۶۲۰۴ 

دسودی ۳۴۱۰۲۳۶ 

دست وسرمبارژان ددآن بازاد ارزان کرد 
۳۷۸ 

دشخواد ۱۲۸۰۱۳۸ 

دغل دادان ۱۰۱ 

دلا لت نیاوددن ۵۱۵ 

دلبلا لخطاب ۳۱ 

دمیم | لخلقه ۳۹۴ 

دنیاوی ۴۴۱۰۳۵۶ 

دوبینی ۴۱۸ 

دوستر داشتن ۴۳۶۰۴۲۰۳۵۴۰۳ 

دوغبا ۳۶۸ 

دوغ.بازی ۱۸۹ 

دوغ باذ ۴۳۷ 

دوکان ۳۱۰ 

دوهوایی پدیدآمد ۴۷۹ 

دهریی ۴۳۲۰۴۳۱۰۴۳۰ 

دهل نازدن ۴۵۵ 

دهلیز ۱۷۰۱۰۹ ۳۰۱۰۱۴۴۰۱۱۸۰۱ 

(کادایشان) دیری بر ندارد ۱۰۱ 

دیوث ۱۱۶ 

ذرةٌ اول ۴۵۳۰۴۳۱ 

ذرءٌ او لیت ۱ ۱۸۶۰۵ 

ذوالفقار ۴۴۰۰۴۱۱۰۴۰۷۶۸ 


ر 


دافضیی ۶۰۵۰۱۷ ۳۸۵۰۳۵۱۰۳۰۱۰۶۳۰۵ 
۴۵۳۰۴۶۷۶۰۴۲۸۸۴۳۵ 
راه کردن ۲۲۴ 


2۵۸ کتاب نقض 


رایت سپید داشتن ۱۰۴۱۴۰۴۱۲ ۴۲۲۰۴۲ 
۹۱۹۱۱۶ ۴۳۶۱9۱۳ 
دئیس جمهود فریش ۴۴ 
رخ الا لاس ۲۱۶ 
رسم ارزیدن ۱۴۶ 
رشنیق ۴۳۹ 
رشوت بردن ۲۰۵ 
ر گی باجان داشتن ۱۶٩‏ 
روزنامه ۱۲۲ 
روی داست گفتن ۱۷۸۰۱۰۶ 
ریحان قریش ۴۴ 
دیسمان فروش ۵٩۹۵‏ 
دیشش بنماد نیست ۵۷۶۰۵۳۱ 
دیش جنباندن ۱۲۸ 
وت 
ربانیه ۲۷۳۰۲۷۲ 
رذحمت کردن ۳۴۶ 
زدق فروش ۱۸۹ 
زعفران جای ۳۷۳ 
زفان ۳۶۴۰۳۵۱۰۳۵۰۰۳۳۰۰۳۰۸۰۳۰۰) 
۸۳۹۱۳۷۱۲ ۷۱۳ 
زمر ۳۳۴۰۱۸۴۰۱۱۴ 
زمار ۴۲۷ 
ژاژخایی ۱۳۵ 
ژاژخاییدن ۶۴۴۰۶۴۳۰۶۴۰ 


س 


سایر = جمیع ۰¥ 
سائس ۱۲۰ 
سبلت ۵۷۸۰۶۵ 


سد غور ۴۶۸ 
سر = بزر گث و دئیس ۲۸۱ 


سرخویش گر فتن ۳۸۲۰۳۵۷ 

سرداشتن ۳۵۶ 

سرمایه ۶ ۲۰۰۱۷۰۱ 

سر نیشت ۵ ۳۹ 

سره ۲۲۶۰۱۰۰۶۶ ۰۳۸۳۲ ۱۳۹۳ ۴۰۵ 
۵۷۶۰۴۹٩ ۰۴۷۶ ۴‏ وموادد دیگر 

سکباج ۴۰۳ 

سلا ۰۳۳۳ ۴۰۱ 

سنگل ۰۴۱۸ ۵۷۸ 

سنگی = سنگین ۱۳۱ 

سنکین‌دل ۳۶۷۲ ۱ 

سنیی ۵۳۰۷۱۵۰۵۶۰۵۰ ۴۶۰۱۴ 

سو اس ۴۰۲ 

سهم = بیم ۲۴۷ 

سیاه‌پای ۲۱۷۰۳۸۱ 

سیاه قفا ۴۳۷ 
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ش‌ 
شائیدن ۵۴۷ 
شاعی ۲۳۰۱۲۰ ۲۲۹۰۲۱۹۱۹۳۰۱۹۰۰۱ 
۳۱( ۷( ۷ ۱۷ "۱ 
شایستن ۱۰۵۳۹۰۴۷۲۰۴۷۰ ۵۸۷۰۵۶ 
شییخون ۷۷ 
شحنگان ۴۷۰ 
شد (مخفف‌شود) ۵۵ ۴۰۲۰۳۸۳۰۲ 
شربتی آب‌خوددن ۴۶۳۵ 
شرط اعاده ثباشد ۷۶ 
شش عید ۵۴۷ 
شطادت ۱۲۲ 
شعاد ۴۱۱ 
شفعوی ۰۱۰۳ ۰۱۷۹۰۱۲۱ ۰۳۴۴ ۳۴۹ 
۳۳/۱۱/۳۸۰۵ 
شفیر ۲۷۲ 


فهرست لفات و اصطلاحات ۶۷۵ 


شمع نهادن ۰ ۲۰ 
شورستان ۲۸۵ 
شهرجنگی ببود ۳۶ 
شیعیی ۱۸۷ 

ص ص 
صاحب وضوء ۳۶۵۵۳۶۰ 
ضجر شدن ۱۹۹ 
ضیعفی نمودن ۳۵۷ 


ظط 


طاغیه ۰۸۴ ۴۷۶ 

۱۵٩ طالبیی‎ 

طامات ۰۷۰۶۶ ۵۰۴ ۶۲ 
طبقات الناس ۲۳۲ 
طرف کمر ۶ 

ط رکیدن ٩۳‏ 

طنفسه ۵۴ ۳ 

طومادات ۱۳۴۰۱۲۸۰۳۴ 


طبره کردن ۵٩۷‏ 


عافی ۲۲۷ 

عبره کردن ۵۷۰۰۵۲۲ 

عقیله ۴۲۹ 

علةالاولی ۴۵۷ 

علویی ۳۱۵ 

عوام ۰۸۰۱۵۳۰۱۳۸۰۱۳۷۰۱۳۵ 0۱۶۰۴ 
۸ و موارد دیگر 

عو اما لاس ۳۴۷۰۱۹۳۰۷۷۰۴ 

عو آن ۱۶۰۴۱۲۰۲۷۷۰۸۵۰۷۲ ۵۸۲۰۴ 

۷٩ عوانی‎ 

عیا بی ۳۶۹ 


غا لی ۴۷۱ 

غربالگری ۳۹۴ 

غسل آوردن ۵۵۴ 

غلام باده ۱۹۰ 

غلبة الظن ۲۲۰ 

غماد ۲۷۴ 

غمر ۰۳۲۷ ۳۵۸ 

غمز ۷۲ 

غوغائی ۴۴۹۰۳۸۱۰۱۴۳ 

غوغای لشکر ۱۲۰ 

ف 

فا < با ۵ ۶۲ 

۱۵٩ ناطمیی‎ 

فالج ۱۱۱ 

فتان ۱۱۰۴ 

فتوت ۱۲۲ 

فراآب کردن ۰۳۷۲ ۰۳۷۶ ۰۳۷۷ ۳۸۰ 
۳۸۲ 

فراآن آوددن ۳۸۴ 

فراآمدن و شدن گرفتن ۳۵۷ 

۵۹٩ فراپذرفتن‎ 

فرا ساختن ۳۲۳ 

فرامش کردن ۱۱۲ 

فرمود = فرموده ۳۸۰ 

فصادی ۶۱۶ 

قصال ۳۰۱ 

فضائل خوانان ۶۵ 

فضائلی ۶۵ ۱۱۱ 

نظاظت ۳۵۸ 

فنك ۶۱۶ 

فنون طبقات ۲۰۷ 


۶۷۶ 

قبةالاسلا) ۱۱۱ 

قح ۰۱۲۱ ۵۷۸۰۴۷۰ 
فطع داشتن برچیزی ۴۶۸ 
قطیعت ۱۵ 

اة الا لتفات ۵۵؛ ۷۴ 
قمار ۶۵ ۱۹۰ 

قندز ۶۱۶ 


فواده ۲۵۸ 
قبله ۶۱۰ 


کاریز ۴۳۵ 

کافور دباحی ۸۷ 

کا کا ۲۰۳ 

کر امی ۱۰۵ 

کرا کردن ۰۴۶۷ ۵۲۵ 

کرد و رفت ۸۱ 

کری کردن ۰۳۸۶ ۰۵۳۰ ۵۷۶ 
کژ بودن ۵۷۳ 

کژی ۳۱۶ 

کسلانی کردن ۳۵۰ 

کفشگر ۲۷۶ ۰۳۲۸ ۰۴۳۶ ۵٩۴‏ 
کل ۴۴ ۰۲ ۰۳۶۸ ۴۳۸ 

کلار گر ۲۷۷ 

کلا) خواستن ۴۴۷ 

کمثره ۰۵۲۹ ۶۰۳ 

کم سرمایگی ۲۱ 

کنا ر کرب ۴۱۷ 

کناسی ۶۱۶ 

کندوج ۴۳۶ 


کنش ۴۷۷ 
کني = کنید ۲۰۵ 


کتاب نقض 


کوتوال نهادن ۳۴۵ 

کور بخت ۰۵۷۷ ۰۵۸۰ ۶۴۲ 

کیال ۰۲۷۷ ۴۳۶ 

کیله ۲۲۵ 

کیله پیمودن ۱۰۳ 

کیلا بکیل ۳۴۳ 

کین از کسی کشیدن ۱۱۶ 

ک 

گازد ۸۲ 

گاوریش ۷۳ ۵۷۸ 

گر کی ۰ ۰۴۷ ۰۱۸۴ ۰۳۰۷ ۳۱۳۰۳۱۲ 
۴ ۳۴۶ ۵۴۰۸ ۰۴۴۶ ۴۴۸ 

گر بز ۳۸۱ 

گردن ‏ شجاع ۱۶۵۰۵۲ 


ص 


کرسنه‌ایش = فقیر ۳۸۱ 


گنده بغل ۵٩۴‏ 

گنددهنی ۱۱۲ 

گنده دهن ۰۶۲ ۰۵٩۴‏ ۶۱۱ 
گوش داشتن ۰۳۳ ۰۱۲۷ ۳۲۷ 
گوی = گویی ۵۶۰ 


ل 
لت‌انبان ۴۱۷ 
لتنبان ۱۸٩‏ 
لعانی ۳۶۹ 
شمه سلام ۴۱۷ 
لقوه ۱۱۲-۱۱۰ 
لواطه ۹-۹۷ ۰۱۸۴ ۳۶۹ 
لوطي ۱۸۹ 


فهرست لفات و اصطلاحات ۶۷۷ 


ليلةالعةبة ۲۵۰۰۲۴۹ 
م 


مأبون ۳۶۸ 

مادر بمر گشان نشیناد ۰۵٩۸‏ ۶۰۲ ۶۰۵ 

مادینه ۴۶۸ 

مانا = هماناء گویی ۱٩۳‏ ۳۳۳ 

ماننده ۴۷۲ 

ماننده کردن۸ ۵۴ 

ماهیان (جمع ماه) ۴۱۸ 

ماه ی که مدار ذمین براوست ۲۷۹ 

متغلب ۵۲ ۸۴ ۲۳۵۱۰۰۰۹۸۹۳۰۹۱ 
۳۲ ۱۳۶۸ ۴۶۹ 

۵٩۷۰۵۵۶۰۴٩۹۷۰۴۸۵ ۰۴۸۳ مجاهره‎ 

محتال ۳۰۱ 

محتر) دیداد ۵ ۵۲ 

مخاذیل ۴۷۹ 

مخرقه ۳۱۵ 

مذ کر ۰۱۰۵ ۱۰۶ 

مرپعات اسواق ۶۷ 

مر کب کردن ۱۳۷ 

مروانی رنگث ۴۲۷ 

مروانی صورت ۱۹۰ 

مزدکی ۳۱۲ 

مزود کردن ۴۷۷ 

۱۲۹ ۰۱۱٩ مشبهی‎ 

مشعراشعر ۱۵ 

مصافی کردن ۳۵۰ 

مصلی گاه ۱ ۵۵ 

مصلی نماز ۵۸۵ 

مصور ۴۷ 

مطبخی ۱۱۳ 

معو ل کردن ۶۸ 





مغازیها (ومفازی) ۶۶ ۰۶۷ ۱۲۸ ۱۵۲ 
مفرعه ۰۳۷۸ ۳۵۲ 
منطع ۴۵۹ 
مل* ۰۱۸۸ ۱۱۳۳۲۰۱۹۵ ۵۵۶0۲۸۰۰۴۲ 
ملاطفه ۱۱۷ 
منافب خوانان ۶۵ ۶۷ ۷۴ 
مناقبی ۶۵ 
منبل ۱۸۹ 
منجنیق ۱۰۹۳۰۷۶۰۶۸۰۶۶ ۲۸۸۰۱۵ 
میان در بستن ۱۰۵ 
ميخ دیده ۰۲۸۴ ۶۳۸ 
۳ 
ناصبی فعل ۳۸۱ 
ناصبيك بی آلت ۵۶۵ 
ناصبیی ۱۵۰ ۱۶۵ 
ناف مشك ۸۷ 
نبشتن ۰۹۵ ۰۳۵۶ ۰۳۹۷ ۴۱۲ 
ند ان ۴۲۸ 
ترینه ۴۶۸ 
نشنویده ۶۳۱ 
نصی ۰۶۰٩‏ ۶۲۰۶۲۹۶۲۹ 
نکار برنهادن ۳۷۵ 
نو ان ۴۲۹ 
نوبت وعلم داشتن ۲۱۴ 
نه قدیم اثبات کردن ۰۳۴۷ ۰۴۷۷ ۴۴۸ 
نيك‌نيك ۰۲۹۲ ۳۵۴ 


ر 


واعبا ۷۲۴۶ ۰۳۲۳۰۲۸۹ ۱۳۷۵۰۳۵۶ 

۴ ۰۵۱۶۰۴۳۰ ۵۷۵ وموارددیگر 
واخودنهادن ۵۳۴ 
وادادن ۳۷۵ 


۶۷۸ کتاب نقض 


واسر گرفتن ۰۳۴۸ ۳۵۲ 
وزده = برده ۱۷ ۲ 


ها افتادن ۱۱۶ 

ها بریدن ۵۴۷ 

هایذرفتن ۳۰۲ 

هادادن ۴۳۸ ۴۴۰ 
هاداشتن. ۳۰۲ ۰۵۶۵ ۵۶۶ 


همبر = همراه ۳۲۰ 
همپشت ۳۷۷ 

همسرایه ۶۰۳ 

هنکامه ۶۱۷ 

هول = بلند و رفیع ۳۰۱ 
هیجان کردن ۴۵۲ 

هیچ دو ۰۱۸ ۱۳۱۸ ۳۸۷ 
هیولی ۰۲۰۹ ۰۴۳۱ ۴۵۷ 


هانمودن ۰۴۳۰ ۰۴۴۳ ۶۲۹ ‌ 
هانهادن ۰۵۷۶ ۵۸۱ يا به = یاوه ۵۰۷ 
هبلتك امك ۵۱۸ یارستن ۳۵۶ 
هرزه نشستن ۵۵۱ یاویدن ۰۲۹۶ ۰۳۰۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲۹ ۳۲۲ 
هزاهز ۲۷ ۹ ۰۲۲۱ ۰۴۶۱ ۴۶۵ 
هزبر ۱۸۲ یمکن ۵۱۳ 
هر ست اعلام اشا کں 
الف ابر اهیم‌بن یحبی ۱۸۴ 

آ دما بوا لبشر ۰۴۶۰۱۰ ۰۱۶۱ ۰۱۶۳ ۰۲۰۷ ابراهیم خو اص ۲۳۴؛ ۵۸٩‏ 

۴۴ ۷۶۹ ۶ ۴۶۷۰۴۳۴۰۴۳۱ ابراهیم سهلوی ۲۰۷ 

۱ ۰۵۹۶ ۶۱۸ ۰۶۲۲ ۶۲۱ ابراهیم نوبختی ۱۸۶۰۰۱۸۲ 
آصف‌بن برخیا ۷۲ ابرهةً صباح ۵۱۸ 
آمنه ۴۶۶ ۵۱۲ ابلیس ۲۵۴۳۱۱۸۶۵۷۳۵۷۲۰۷۱۰۱۰ ۶۳ 
سید اباطا لب کیا ۱۳۲ ۸ ۰۷۹۰ ۶۲۲۱۵۸۱۰۵۰۰ 


ابراهیم (ع) ۰۲۰ ۰۴۶ ۰۵۰ ۰۱۶۲ ۱۸۶ 
۷ ۰۳۳۲ ۴۶۷۲۰۴۶۱ 
۸ ۰۵۷۰۰۵۲۸ ۶۰۰ 

ابر اهیم اشثر ۱۵۲ 

قاضی ابراهیم با بوثی ۲۵۹ 

ابراهیم بن الحسن ۰۲۳۴ ۵۲۳ 

آبراهیم‌بن عبد اه الحستی ۳۷۴ 

ابراهیم بن مهدی ۳۸۵ 


ابن ابی فحافه ۶۰۵ 

ابن ابی‌نمرحمیدی ۶۰ 

ابنا لبر اج۲۰ 

ابن‌البرقی ۰۲۳ ۲۵۶۰۲۵۵ 
ابن‌الخطاب ۵۴۹ 

ابا لسکیت ۲۱۳ 

ابنا لعلاء ابوعمرو ۵۲۵ 

انا لکلاب ۵۵۰0۴۸۶۰۱۸۸۰۲۷ 


فهرست اعلام اشخاص ۶۹ 


ابن‌المقفع ۵ ۳۴۹6۱۵۷۰۱۰۷۰۲۶۰۲ 
ابن با بویه قمی ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۲۹ ۴۰ ۱۸۴۰ 
FEF ۷/۷/۸۹۳۳: ۹ ۹ ۱‏ ۵۳۱ 

FAA ۴‏ 
اب‌حجاج البفدادی ۲۲۹ 
ابن‌حمران ۳۶۲ 
ابن‌حوشب: ۱ ۳۱۲۰۳۱ 
ابن‌ذیاد: ۲۸۷۰۲۸۵ 
ابن‌سمکةالقمی ۲۱۳ 
ابن‌عامرشامی ۵۲۵۰۲۲۴ 
ابن‌عباس سه عبدالهعباس 
ابن کثیر ۵۲۵۰۲۳۴ 
ابن‌ما جیلو یه | قمی ۲۰۹ 
ابن‌هران ۶۱۲ 
ابن‌نفیس (ازداعبان‌الحاد) ۳۱۲ 
سیدابوابراهيم ۲۲۵ 
ابوابراهیم سگزی ۱۲۳ 

| بواسحاق محمدبن احمدا شلبی ۲۳۸ 

ابواسحاق مشکوی ۲۶۱6۲۲۰۰۲۱۷ 

حواجها بواسماعیل (ناصرالدین) ۳۶ 

اوه بلج ی ۳۶ 

ابوالاسود الدئلی ۲۳۰۲۰۸ 

سیدابوالبرکات الحسینی ۲۱۰ 

ابو لحسن اشعری ۰۱۵ ۰۲۶ ۰۱۰۲ ۱۰۳ 
FAS ۰۴۵۵ 5 ۴‏ 
۷ ۶۴ 

ابوالحسن الفرید ۲۱۲ 

ابو لحسن بن‌علی بن ابراهيم القطان ۴۹۵ 

ابو لحسن بن‌علی بن| لحننا لجاسبی: ۵ ۴٩‏ 

ابوا لحسن سیمجود ۳۱۲ 

ابوالحسن قرشی ۶۰ 

ابوا لخسن‌نودی ۶۶ 

۵۳٩ ابوالخطاب‎ 


ابوالخطاب محمد بنا بیز ینب الا جد ع ۳۳ 
۴ ۱( 

ابوالعاص بن‌الر بیع ۰۴۸ ۴۹ 

ابوالباس سفاح ۵۰۰۲۱۵۰۱۶۰۰۱۵۹ ۲» 
۳۱/۶/۹۳۳۷ 

ابوالعلاء معری ۱٩۹۱۰۱۸۸‏ 

استادا بوا لعمیدا لرانی ۲۲۲ 

ابوالعبناء ۱۸۸ 

سیدابوالفتح الحسینی (مدر سآبه) ۱۹۹ 

ابوالفتح ونکی ۴۲۰ 

امام ابوافتوح ۲۱ 

ابوالفتوح الحسن بن‌عبدا لملك الحمدانی 
۵ ۰ ۰۶ ۳۱۰ 
۴۲۶ 

خواجه ابوالفتوح جاجرمی ۱۳۰ 

ابوا توح داژی ۱۲۸۱۰۲۸۰۰۲۶۳۰۲۱۲ 
۰ 0 

شیخابوالفتوح نصرآبادی ۳۷۲۰۴۱ 

ابوالفرح حمدانی ۲۱۰۰۴۰ 

ابوالفضائل مشاط ۰۱۴۳۰۱۳۴۰۱۱ 0۲۴۴ 
۹ ۱( 

ابوالفضل| لحسینی‌الابی ۲۱۱ 

ابوالفضل براوستانی ۸۲۰۸۱۰۳۲ 

امیرابوالفضل عراقی ۷۱۹ 

ابوالقاسم المذکر ۲۱۲ 

ابوالقاسم بن‌العبادینالعباس ۲۱۷ 

ابوالقاسم بن‌عبدالله بن عبسدالله بن سا لم 
بن ميمون قداح ۳۱۵ 

سیدا بوا لقاسم دو گس ۲۲۵ 

ابوالقاسم سهل‌بن‌ابراهيم المسجدی ۵۲۲ 

ابوالقاسم عباد ۳۲ 

رئیس‌العراقین ابو لمجدبن محمدین موسی 
البراوستانی ۲۲۰ 


۶۰ کتاب نقض 


ابوالمعا لی امامتی ۴۰۵۰۱۴۴۰۱۴۲ 

امام!بوالمعا لی‌جوینی ۰۱۸۹۰۱۲۸ ۵٩۹۲‏ 

ابوالمعا لی‌نگاد گر ۰۱۴۲ ۱۴۵ 

ابوا لمقدام ۶۱۵ 

ابوا للجم محمدینعبدا لوهابالسمان ۲۱۱ 

ابوا لهیثم بنالتیهان ۰۶۰۷ ۶۰۸ 

ابوایوب انصادی ۵۴۰۲۷۸۰۲۰۸ ۶۰۸۰۴ 
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ابو بصیر ۵۵ 

ابوبکر ین ابی‌قحافه سه بو یکر 

ابوبکراسحاق ۲۱۳ 

| بوبکر باقلانی تس بو بکر باقلانی 

| بویکر با لرومی ۲۲۹ 

ابوبکرعاصم ۵ ۵۲ 

ابرتراب دودیستی ۰۱۲۲ ۰۱۴۵ ۴۴۴ 

ابوئما) طاثی ۲۲٩‏ 

ابو ثمامة صائدی ۰۳۶۲ ۳۶۷ 

ابوجفرالامامی ۰۲۱۲ ۳۹۹ 

ابوجعفر البا بویی سه ابن با بویه 

۲۰٩ ابوجعفرالیصری‎ 

| بوجعفرا لطوسیسمحمدین لحسن | اعلوسی 

ابوجه‌فر اللیسابودی ۰۴۱ ۲۱۲ 

اپوحنیفه + بوحنیفه 

ابودجانه ۰۲۰۸ ۲۹۶ 

ابوذرغغاری + بوذرغفاری 

اپرسعدآبی (برادر ابومنصود وذیر) ۲۱۹ 

ابوسعیدالحمدانی ۲۱۰ 

اپرسعید جنا بی سه پوسعید جنا بی 

ایوسعید محمد نیسابوری ۴۰ 

ابوسعید نیسابوری‌الخزاعی ۲۱۰ 

ابوشا کرمحمدبن‌دیصان۲۳» ۲۹ 

خواجه ابوصمصامالزینا بادی ۲۲۲ 

ابوطالب بن عبدا لمطلب ۵۰۸۰۳۲۷ س 


داوس وا یت ور نخس و ورو توص وت وتا ۳۳ r‏ 


۰ ۵۹۵ 
ابوطا لب استر آبادی ۰۲۳ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 
ابوطا لب البزوفری ۲۱۲ 
سید ابوطاهر جعفری ۰۲۲۳ ۲۲۵ 
ابوطاهر جنا بی بوطاهرجنابی 
سید ابوعبدالّه (مدرس آبه) ۱۹۹ 
ابوعبدالله ( از آل‌با بویه! لمجوسی) ۲۴۰۲۳ 
السیدا بوعبدالّه الا یض ۵۸۸ 
ابوعبدالله البصری ۱۰۷ 
ابوعبدالّه الج‌فریا لقزوینی ۲۱۱ 
سیدا بوعبدالله الز اهدا لحسنی ۲۱۱ 
ابوعبداله کرام ۴۹۷۰۱۶۰۰۲۶ 
ابوعيیدة جراح- بوعبيدة جراح 
ابوعلی| لطبرسی ۱۲ ۲۶۳۰۲ 
ابوعلی جبائی ۱۸۸۰۱۸۰ 
ابوعلی‌طوسی ۲۱۱۰۴۱ 
امير ابوفراس الحارث بن سعید الحمدانی 
۲۲۸۵ 
ابوقیس ۱۶۸ 
ابو لۇلۇ + بولولو 
ابولیلی ۲۷۳ 
ابو یلیالحسینی ۲۱۰ 
اپومحمدا لموسوی‌الر ای ۲۱۱ 
ابو مسلم بحراصنهانی ۱۸۰ 
ابومسلم ثفةالملك ۳۳ 
ابومسلم خراسانیسه بومسلم مرغزی 
استاد ابومنصورآ بی (وذیر) ۲۱٩‏ 
اما ابومنصورا لمظفرالمبادی ۵۲۲ 
اما ابومنصورحفده ۰۳۷۲ ۵٩۲‏ 


اما اپومنصور ماشاده ۱۳۷۱ ۴۰۰ ۵٩۹۲‏ 
شرف الا ئمه ابونصر هسنجانی ۱۳۹۰۱۳۸ 
۵٩۲۰۴ ۵۲- ۳‏ 


فهرست اعلام اشخاص ۶۸۱ 


ابونواس هانی‌بن‌هانی ۲۲۸ 

ابوهاشم ۰۱۸۷ ۱۸۸ 

ابوهربره-+ بوهریره 

ابویملی الج‌فری ۲۱۰ 

| بویعلی‌سلار ۲۱۰۰۲۰ 

ابی‌اسحاق ۵ ۴۹ 

اپی‌الحمر اء ۵۳۵ 

ابی بن کعب ۶۰۶ 

| تا بك علی کوچك ۳۴۶۰۳۴۴۰۳۴۳ 

اتابك نوشتگین شیر گیر ۳۷۹ 

أحمدبن اعم 2 

احمدبن داودالواسطی ۵۲۳ 

امیر احمدین عبدا لعز یز بن دلف‌بن ابی‌دلف 
۳ ۷۰۲ ۰۳۰۴۳ ۳۰۵ 

عزیز الدین ابومتصود احمدبن علیالطبرسی 
۲۱1 

فاضی ابوبکر احمدبن کامل بن خلف ۶۰۰ 

احمدبن محمد بن ابوا لقاسم بن.... بن‌میمون 
فداح ۳۱۶ 

احمدبن موسی‌بن محمدالتتی ۳۰۵ 

احمد جمشاده ۱۲۸ 

احمدچه ۵۷۷ 

احمدحه رازی ۲۳۱ 

احمد حنبل ۰۲۷ ۰۲۳۴ ۴۸۱۰۲۵۰۰۲۳۷ 
۲۳ ۵۷۵ 

خواجه احمد خحجندی ۴۷ ۱۴۹-۱ 

احمدعلی حامد بسطامی ۲۰۷۰۱۳۰ 

خواجه احمد مذ کر ۱۴۴ 

امیر احمدیل ۰۳۱۴ ۴۷۹ 

احنف‌بن فیس ۱۵۲ 

اخی‌له همدانی ۳۲۱ 

ادریس )ع( ۳۷۲ 

ادیب عمی ۲۱۳ 


ادیب‌المهابادی ۲۲۹ 

ادیب ماها بادی ۲۱۳ 

اردشیر ۱۲۴ 

اردشیر ر واس دامغانی ۱۲۹ 

اردشیرملعون ۳۱۴ 

ارسطاطا لیس ۴۳۰ 

ارا (ع) ۲۴۳ 

اسامة زید ۰۴۴ ۶۲ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۴۵۲ 
۹ ۵۱۴ 

اسحاق (ع) ۰۴۷۲ ۰۵۷۰ 

اسحاق‌بن بوست ۵۲۳ 

اسحاق خنسفوخ ۳۱۲ 

استاد اسحاق زاهد ۳۱۲ 

اسرافیل (ع) ۵۲۳ 

فخر | لملك! سعد بن محمد بن‌مو سی‌البر اوستانی 
۳۹ 

اسعدی قمی شاعر ۰۲۳۱ ۵۷۷ 

اسفندیار ۶۷ 

۲۵٩ اسکنده‎ 

خواجه اسکندر زاهد ۳۱۴ 

اسماء پنت ابی بکر الصدیق ۰٩۳‏ 

اسماء پنت عمیس ۰۲۵۷ ۵۲۳ 

اسماعیل احمدان ۱۲۹ 

اسماعیل بااحمدان ۲۰۷ 

اسماعیل بن ابی‌خالد ۵٩۹٩‏ 

اسماعیل بن‌جعفرا لصادق (ع) ۴۲۷۰۳۰۴؛ 
2۴۷ 

اسماعبل‌بن عباد ( پوالقاسم کافی‌الکفاق- 
العروف با لصاحب)-+ صاحب‌بنعباد 

اسماعیل‌بن عبدالله بن سعید ۳۱۶ 

سیداسماعیل بن‌محمدا لحمیری ۲۲۰۲۲۸ ٩۵‏ 
۱ ۶۱۵ 

اسماعیل (ع) ۰۴۶ ۰۴۳۴ ۰۴۷۲ ۵۷۰ 


۶۸۲ ۱ کتاب نقض 





اشعث بن قيس ۳۹۰۰۳۶۶ 

اشعر سه ابوالحسن اشعری 

اصبغ باه ۲۰۸ 

اصفهبد علی ۱۶۰۱۰۹۰۱۰۸ ۳۹۹۰۲۶۱۰۲ 

اصیل محمد بوطیب ۲۲۳ 

دهجدای اعرابی ۲۲۵ 

اعمش ۲۰۸ 

الب ارغون ۱٩۳‏ 

ا حبیبه ۱۷۱ 

امروالقیس ۰۵۳۷ ۵۳۸ 

| سلمه ۰۲۹۳ ۲۹۴ ۵۹۸۰۵۹۷۰۲۹۵ 
۹ ۶۰۰ 

| کلثو) ۰۲۵۸ ۶۱۲۰۲۶۰ 

امیه ۰ ۴۴ 

امية بن | لمغیرة بن‌عبد الله بن‌عمرو بن‌مخز و )۲۹۵ 

امیر اسفهسالاد ۱۲۸ 

امیر اقبا لی ۲۳۱ 

امیر خلف سیستانی ۳۱۲ 

امیردادحبش ۳۱۴ 

امیر روسپه ۱۳۰ 

امیرعمر ۰۲۶۱ 

اميرك ۳۵۰۳ 

امیر کا ۴ ۳۶ 

سیدالرضا امیر کاالحسینی ۲۱۱ 

مفید امیر کا القزوینی ۲۱۰۰۰۴۰ 

خواجه اميرك شیعی رازی ۲۲۲ 

انس‌ما لك ۰ ۵۰۶۰۰۰۱۵۹۰۳ ۶۳۱۰۶۳۰۱۶۲ 

انوشیزوان عادل ۲۲۹ 

اوحدالدین ابوئابت مهیسه. ۲۲۰ 

اوریا ۰۱۰ ۲۵۶ 

اوزاعی ۲۷ 

اویس فرای ۳۰۸ 

ایسونیه ۰۳۳۹ ۳۹۰ 


ایناج بیکث ۳۲۰۲ 


اینانج اتابك ۳۴۵ ۰۴۲۱ ۴۵۱ 
ايوب (ع) ۰۱۰ ۴۷۳۰۰۱۱۲ 


ب 


با اسحاق بادنجان فروش ۲۷ 

با اسحاق صاحب خراج ۱۲۹ 

بابك خر ) دین ۰۵۵٩‏ ۵۶۰ 

بابویه مجوسی ۲۳ 

بادار ۱۲۲۳ 

سید با هاشم کیاجیلانی ۱۳۲ 

با بزید بسطامی ۰۲۱۳ ۰۴۱۸۰۱۲۳۴ ۵۸٩‏ 

بحتری شاعر ۰۸٩‏ ۲۲۹ 

دهخدا بختیار بن زیدان ۲۲۳ 

بدرالدین عفیل ۲۲۶ ۱ 

امیر بدرا لدین قشقلق ۴۵١‏ 

بدران مقلد ۴۷۰۱ 

بدیع همدانی ۲۱۸۰ 

بدیعی شاعر ۲۳۱ 

بردی شاعر ۲۳۱ 

بركبن عبدالله ۳٩۰‏ 

سلطان بر کیارق سلجوقی ۰۳۵ ۰۱۲۰۰۸۱ 
۹ 56 ۴۷۹ 

برهانی ۷۲ 

بریدة‌الاسلمی ۶۰۵ 

بزر گمید ( کیا بزر گت امید) ۴۲۶۰۱۲۷ 

بساسیری ۰۱۳۹ ۳۸۰ 

بشار بن برد ۱۸۷۰۱۸۴ 

بصری ۴۹۸ 

بعد لی یوسفی آوی ۳۰ 

بغرانکین ۳۴۶ 

بقراطیس ۴۳۰ 


بلال حبشی ۰۴۴ ۰۴۷ ۵۲۹۶ ۶۳۷ 


و اجه بلال مسعود ۲۵۰ 

بلخی ۴۹۸ 

۴۸٩ ۰۴۸۸ ۰۴۳ بلفیس‎ 

بندار دای ۰۲۱٩‏ ۲۲۵ 

بنداری هنار فروش ۱۲۱ 

استاد بنگیر ۲۲۳ 

بنیمان ناطفی ۱۲۹٩‏ 

بواسماعیل ۳۶۴ 

خواجه بلحسن ۱۴۴ 

بلحسن اشعر-ه ابوالحسن اشعری 

بلحسن بسنی ۳۱۲ 

بلحسن رازی ۴۴۴ 

بلحسن فرات ۰۷۹ ۰۸۰ ۸۴ ۸۹۰۸۷۰۸۵ 
AF ۰‏ ۲۷ ۰۳۸۴ ۳۸۶ 

سید بلحسین ونکی مفری ۱ ۴۵ 

بلعباس سمان ۱۸۰ 

بوالعلاء حسول ۲۱۷ 

بلعمید مناقبی ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۲ 

بلغنائم درو گر ۱۲۴ 

بلغنا ئمك دیه‌دار اصفهانی ۲۰۶ 

خواجه بلفتحبن ابی‌الفضل ۲۱۷ 

بلفتوح اسدآبادی ۰۱۱۸ ۱۲۲ 

بلفتوح اسفراینی ۰۱۴۴ ۴۴۹ 

بوالفتوح گسوده خر ابوالفتوحا لحسن 
پن‌عبدا لملك الحمدانی 

بلفضل عراقی ۱۹۴ 

حواجه بلفضل عمید ۲۱۷ 

بلقاسم ۵41۴ 

بلقسم شو اء ۰۱۱۸ ۱۲۲ 

بلقسم عبدویه ۱۲۲۰۱۲۱۰۱۱۸ 

بلفسم کرجی ۰۱۲۶ ۳۱۴ 

قاضی بلمحاسن کیا کی ۵۸۴ 

بلمحاسن میشان ۴۴۴ 


بلمعا لی رازی ۴۴۴ 

بلمعا لی نحاس ۲۰۶ 

بلمعالی نقاش ۴۴۴ 

خواجه بلمفاخر ۵۸۴ 

بوایوب ۲۹۷ 

بوبصیر ۲۰۹ 

بوبکر (اول خلفای داشدین) ۵۰۹۰۱۲۰۸ 
۴ ۵۱۵ ۵۴۶ وموارد بسیاردیگر 

بو بکر بافلانی ۲ ۲۸۶۰۲۱۰6۱۹۱۱۸۸۰۳ 
۷ ۵۵۰ 

بو بکر بن على بنا بی‌طا لب ۴۳۰۳ 

بوبکر تیمی ۶۳۹ 

خواجه بوبکر حسروآبادی ۱۰۹ 

بو بکر خوارژمی ۲۱۸ 

شیخ بوبکر شبلی ۲۱۳ 

بوبکر طاهران ۰۳۲۱ ۵۳۳ ۵۸٩‏ 

بوبکر فهستانی ۱٩۱‏ 

بوبکر گازد ۸۳۰۸۲ 

بوتراب‌بن رژّبةا لتزوینی ۲۳۷ 

قاضی سید بوتراب عباسی ۵۸۷ 

بوجعفر دودیستی ۴۰ 

بوجعفر عیلان ۱۱۸ 

امام بوجعفر گیل ۰ ۴۲ 

بوجعفر مشاط ۰۲۲۲ ۰۵۷۲ ۵۷۳ 

بوجهل هاشمی ۰۱۰ ۰۴۴ ۰۴۷ ۱۶۲۰۷۲ 
۶ ۰۲۵۵ ۱۳۶۹۱۳۳۳ 
DIY £ ۵ ۸ ۸‏ 

بوحاتم رازی (از داعیانالحاد) ۳۱۲ 

بوحنیفه (نعمان‌بن ثابتالکوفی) ۰۳۱ ۴۱» 
۸ ۵ ۷۶ ۰۱۵۹ ۱۶۰ 
۲ ۷ ۷ ۲ ۰۲۳۴ ۲۶۷۰۲۳۶ 
۲ ۷ ۱۳۳۸ ۱۳۶۰۱۳۴۶ 
AF ۰‏ 0۴۲۰۰۴۰۴ 


F۸۴‏ کتاب نقض 


۴۸۶۰۶۸۲۰۴۶۰-۵ ۶ 
۵۵۸۰۵۵۸۰۵۵۵ ۰۵۵۴۰۵۵ ۲ ۷ 
۶۴۲ ۶۳۲۰۶۱۳۰۵ ٩۲ ۵۸ 
۶۳۵ 

بودازد ۵۷۵ 

بوذر غفادی ۰۲۰۸ ۰۲۲۶ ۲۶۷ ۰ ۰۲۶۸ 
۸ ۰۳۲۰۲ 0۳۲۷۰۳۲۶۰۳۲۵ 
۳ ۴۵۰۴ ۰۵۱۳ ۵۹۸۰۵۹۵ 
۳ ۵۰۴ ۱۰ ۶۳۲۱ 

بوزرمشکوی ۲۲۲ 

بورضا اسدآبادی ۰۱۱۸ ۱۲۲ 

بوذ کر یا ۳۱۱ 

بوز کریا شیره فروش ۰۲۴۰۲۳ ۰۲۹ ۳۰۱ 
۲ ۳۰۵ ۰۳۰۷ ۳۰۸ 

بوسعد حداد ۱۷ 

بوسعد وزان ۱۴۳ 

بوسعد هندوی قمی ۸۱ ۸۲ 

خواجه بوسعید ۱۴۴ 

" بوسعید بوالخیر ۲۱۳ 

بوسعید جنابی ۰۸۸ ۳۱۰۰۹۲۰٩۱‏ ۳۱۱ 

بوسعید ملك (ازداعیانا لحاد) ۳۱۳ 

بوسفیان‌حرب(پدرمعاویه) ۰۲۴۹۰۲۴۸۰۶۱ 
۳۳ ۹ ۰۳۳۷ ۰۳۵۲ ۳۵۵ ۳۶۶ 

بوسهل نو بختی منجم ۱۸۶۰۱۸۴۰۸۱۰۸۰ 
۳ 

بوصا بر المنجم (پدر بوز کریا شیرفروش) 
۳۰۵ 

بوطا لب با بویه ۰۱۴۲ ۰۱۴۴ ۲۹۳۰۱۸۴) 
۴ ۴۰۵ ۱۴۴۲ ۶۰۵ 

بوطا لب فرشی ۰۲۴ ۰۴۷ ۱۳۹۰۴۸ ۰۱۶۷ 


PFE ۳‏ ۶۳۷ 
بوطا لب مناقبی ۱۰۸ ۱۰۹ 
بوطاهر جنا بی ۰۸۸ 6٩۱‏ 4۲ ۳۱۱ 


بوطاهر خاتونی ۱۸ 

بوعبیدهٌ جر اح ۰۳۰ ۰۱۴۷ ۰۱۷۷ ۱۲۹۲ 
1۷ ۶۰ 

خواجه بلفضل بوعصامزینوآبادی ۱۳۲ 

بوعلی ۴۶۹۷۰۲۶ 

بوعلی طبرسی ۵۲۶ 

بوعمرو ۲۳۴ 

بوفحافةٌ تیمی ۵۹٩‏ 

بولۇلۇ ۰۱۴ ۰۱۵ ۳۵۳۱۳۵۲۱۲۹۷۰۱۲۸۷ 
۳۶۹ 

بولهب ۰۷۴ ۱۳۹ ۱۶۲ ۰۲۴۲ ۲۵۹ 
۵۶ ° 

۱۵٩ بومسلم مرغزی (ابومسلم‌خراسانی)‎ 
۳۸۱ PPV TIA ۰ 

بوموسی ۱۴۷ 

ققیه بونجم ۴۰ 

بونجیب حنفی ۱۲۷ 

بوهاشم ۰۲۶ ۴۹۸ 

۶۷۲۵ ۰۰ ۱۴۱۷ ۱۳۹۰ ۰۳۰ بوهریره‎ 
۶۳۱۶۳۰ F۹ 

حواجه بویوسف ۵۷۵ 

بویوسف قاضی ۰۲۷ ۲۳۴ 

بهاء الد ین ۰۲۲۱ ۳۹۹ 

سیدبهاءالداین بلعز کلینی ۲۲۳ 

بهرا) مدعی ۴۳۰ 

بهاول مجئون ۲۱۳ 

بیان بن سمعان ۱۸۴ ۱۸۶ 

بیکانك ۱۱۲ 


اب 
۷ 


سید پادشاه الر اوندی ۲۱۲ 
پدر خالالمومنین ۳۳۳ 
پسر بنان رافضی ۶۴ 


فهرست اعلام اشخاص ۶۸۵ 


پسر سعدوقاص ۷۷ 
پسر شلمفانی ۰۸۴ ۸۶ 
پسر عزافری ۸۶۰۸۴ 
بسر قدامه ۱۹۰ 
پسر توح ( = کنعان) ۰۲۸۸۰۱۲۳۰۴۶ 
۳۷« 
پودبنان قمی ۵۳٩‏ 
پیرخرقانی ۵۲۲ 
پیر محمد المقد سی ۵۸٩‏ 
پیخمبر اکر)(ص) درموارد بسیار 
ت 
تاج الد وله ديام ۸۴ 
تاج الد ولة ساوه ۲۲۳ 
تا جا لد ین( بر ادرشرفا لد ین‌مر نضی )۲۲۵ 
سید تا جا لین سادی ۳۹۹ 
سید تا ج‌الداین کیسکی ۵۳۴ ۰۴۰ ۲۱۱ 
تا جا لماك |بوالغنائم(مرژوان) ۱۱۹۰۱۱۷ 
۴ ۴۷۸ 
تاج شعری ۱۰۵ ۳۷۲ 
تتش‌بن الب‌ارسلان ۰۱۲۹ ۴۷۹۰۴۷۸ 
تر کان خاتون ۱۲۲ 
سیدئقی‌محمد ۲۲۵ 
فاضی تنوخی ۲۲۹ 
توزون ۸۴ 


ټ 


ئا بت‌البنانی ۰۲۶۳ ۴۶۴ 
امام تعلبی ۰۱۸۰ ۲۳۸ 
ابوئمامةً صائدی ۳۶۲ ۳۶۷ 
؛ودی ۵۷۵ 
ح 
جا بر بن‌عبد الله انصادی ۰۱۵۹ ۰۲۷۸۰۲۰۸ 


۵۳۵ ۰۴۵ ۷ 

جابر بنیز ید جعفی ۰۲۳ ۰۲۴ ۲۰۹ 

جاحظ ۲۴۳ 

جاولی ۱ ۲۶۲ 

0۱۳۵۰۱۳۳۰۷ ۲۰۵۸۰۵۵۰۲۷ جبر ثل(ع)‎ 
۰۲۵۱۰۲۲۶ ۴۷۷۱۹ ۱ 
۳۹۳ ۰۳۳۳ ۰۳۲۳۰۲۹۰ ۷ 
FEF ۱۴۲۴ ۰۴۰۱۰۳۹۶ ۴ 
٩۵۳۱۰۵۲۷ ۰۵۲۰۰۵ ۱۹ ۷ 
۵٩۷ ۰۵۷۵ ۰۵۶۲۰۵۴۸ ۴ 
۶۳۲۰۶۱۸ ۸ 

جد بن‌قیس ۲۵۱ 

جرجیس (ع) ۳۳۲ 0۳۴۰ ۱۳۲۱ ۳۲۲ 
۳۴۳ ۴۷۳ 

جریحبن| لحکم ۱۵۲ 

جستان ۲۱۶ 

جستان وردان سلام ۲۲۳ 

جعده پنت‌اشعث ۰۳۳۹ ۰۳۶۶ ۳۹۰ 

شیخ‌جعفر دوریستی ۰۱۴۵ ۲۱۰ 

۳۰6۲۹۰۲۶۰۲۴ ابوعبدالله جعفرصادق(ع)‎ 
۱۶۱۰۱ ۱ ۱ 
۲۵۳۰۲۴۱۰۲۳۶۰۸۱۹۶ ۲ 
0۲۸۵۰۲۸۱ ۰۲۶۶۰۲۶۰ ۷۵ 
۳۳۸۰۳۳۷ ۱۳۳۶۰۳۱۴ ۷ 
۴ ۵۹۰۴ ۲۸ ۰۴۲۳۸۳۹۱ ۲ 
٩۵۵۳۰۵۲۶ ۰۴۸۰۰۴۷۷۲ ۷ ۷ (۳/۷ 
٩۵۷۵۰۵۷۴ ۰۵۶ ۸۰۵۶ ۲ ۵ 
۶۱۳۰۶۰۰ ۷ 

جعفر بن| بی‌طا لب(طیاد) ۵۱ ۰۵۱۰۰۵۰۹۰۲ 
۲ ۴۵۵ ۶۴۶ 

بوجعفرله مزدکی فشندی ( = تعویذ پیل ) 
۳۳۶ 


۶۸۶ کاپ شض 


جلال| لدین بلخی ۴۵۱ 

جلداء کناس ۰ ۳۲ 

فاضی جمالا بوالفتح ۱۹۸ 

جمال اقبال :۲۵ 

جمال‌الد ین ۲۲۶ 

سیدجمالا لدین جرجانی ۳۹۹ 

جمال | لدین‌عبدا لصمد ۲۲۳۰۱۳۰ 

جمالالدین‌علی ۲۲۵ 

امیرجمالا لد ین‌فایماز ۴۲۵ 

جمال| لدین موصلی ۵۷۹۰ 

جمال! لدین پلقفشت سهامیر جمال| لدین فا یماز 

جنید بغدادی۶ ۱۳۰۶ ۰۲ ۵۳۳۰۴۱۸۰۲۳۴ 
۳۲" 

جوهرکاتب ۴۷۰ 

جویرید ۶۱۵ 

جهم صفوان ۰۱۶۰ ۰۱۸۸ ۰۴۸۶ 0۴۹۷ 
Ved‏ 


حاجب‌زدین کمر ۱۱۷ 

حارٹ بن‌اعورهمدانی ۲۰۸۰۱۵۴ 

حاطب بن‌ابی بلتعه ۶۲۴ 

حا کم (خلیفه) ٩۴‏ 

خبیب بن‌ظاهر اسدی ۳۶۷۰۳۶۲ 

حجا ج بن بو سف ثففی ۳ ۰0۴۷۲۰۴۷۰۰۹ ۶۳ 

حذیفة‌بن‌الیمان 0۲۰۸ ۰۲۴۹ 0۲۷۸۰۲۵۱ 
۳۹۷ 

حر بن یزید ۳۶۷ 

حسان‌بن ثا بت ۲۲۷۰۱۱۵۰۶۸ 

حسکابا بویه (شمسالاسلام حسن بن‌حسین 
بابویه قسی) ۰۳۴ ۰۴۱ ۰۱۴۲ ۱۴۴) 
۰ ۰۴۰۵ ۴۴۴ 
۶۵ 


سیدالحسن (ازسادات‌ساری) ۳۹۹ 
حسن (پدرمحمد چهاز بختان) ۳۰۴ 
عمادالدین ابومحمدحسن‌استر آبادی فاضی 
دی ۵۰۵۳۲ ۹۵۰۱۹۰۰۱۴۳۰۱۱ ۳۹۹۰۲ 
٩۵۸۴ ۰۵۵۸ ۲ ۰‏ 
AAA‏ ° 
حسن بصری ۲۱۳۰۷۰ 
خواجه حسن‌بن‌جفر ۲۴۱ 
نحو اجه‌حسن بن‌جعفر ا للودیستی ۵ ۲۳۱۰۱۲ 
حسن‌بن‌سنبر ۳۱۱ 
اثیرالداینا لحسن‌بن‌العلاه الحمرمی ۲۲۱ 
اما حسن بن‌علی بن ا بی‌طا لب( ع) ۴۸۰۲۸ 
AV ۹‏ 
۸ ۰۲۳۸۸۲۳۶۸۲ 0۲۴۸۱۲۴۵ 
CAA ۱۸۴ ۹۱۸۳۲۷۳۱۶۶۸۲۶۵‏ 
۲ ۰۳۳۹ ۳۴۳ 
PAY ۰۳۵۶ ۷ ۷‏ 
FoF 4 ۱۳/۹ ۳/۹۳۶۶‏ ۴۷۰ 
٩۵۷۲ ۰۵۷۰ ۴۴ FFA‏ 
TATA CATAL UATE‏ 
۶۳۹ 
بوعبدالله افضل| لد ین| لحسن‌بن‌فادارالفمی 
۳۱۳ 
حسن‌صبا ح ۲۷۰۱۲۲۰۱۱۹ ۰۲۰۶۰۱۳۶۰۱ 
۳ ۰۴۶۹۰۴ ۰۴۷۸ 0۴۷۹ 
۴۳۸۰ 
امام حسن عسکری(ع) 0۱۳۶۰۹۱۰۷۹۰۷۲۲ 
۳٩۱ ۳۳۶۵۲۶۶ ۷ ۹‏ 
2 
اما؟حس ن کرجی ۱۲۶ 
سیدحسن کیأچرجانی ۱۳۲ ۲ 
حسند کیلان ۱۲۵ 
حسین بن| ہو الفر ج الحمدانی ۲۱۰ 


فهرست اعلا اشخاص FAY‏ 


اوحدا لدتین| بوغبدالله الحنین‌بنابى الفضل 
القزوینی ۴۹۵۰۲۱۱۰۳ 

عمادالحاج والحرمين الحسين بنا بى سعد 
۳۳۳ 

| بوعبداللها لحسین‌بن‌الرضا ۵۸٩‏ 

حسین بن روح و بختی ۸۶۰۸۴ 

حسین‌بن| لمطفر الحمدافی ۴۰. 

اما )حسین بن‌علی بن| بی‌طا لب( ع) ۲۸۰۲۱ 
AY AF ۷ (۷ (۸۷‏ ۰۱۰۸ ۱۴۱ 
۰ ۲ -۵۸ ۰۲۳۶۰۱ ۰۲۴۵ 
۸ ۷ ۸۸-۲ ۰۲ ۱۳۰۲ 
F‏ ۳ ۸۵۹۰۳۵۷ ۳- 
۳ ,۸/3۰۳/2۹۳ ۰۷۴۰۴۰۳ ۴ 
CFPAFYAFYPEY °‏ ۰۴۷۰ ۱۵۲۰ 
۷( ۱( ۵۹1.۵4۰ 
۲ ۵ ۶۲ 

الحسین بن‌علی‌شهید فخ ۳۷۴ 

حسین‌بن محمد بن ابوالقاسم بن.... میمونب 
قداح ۳۱۶ 

حسین‌الاشترالجرجانی ۲۱۰ 

فقیها لحسین‌ا لداین آبادی ۲۱۱ 

حسین | لطحا لی ۲۱۲ 

فقیه‌| لحسین | لواعظ البکر آبادی ۲۱۱ 

تعواجه حسین‌حمدانی ۳۱۴: 

سیدحسین عباد ۲۲۵ 

خسین نجار ۰۲۷ ۶۴۱۰۵۵۲۰۲۷۹۷۰۱۶۰ 

حصین بن نمیرا لسکونی ۲ ٩۳۰۹‏ 

حفصه ۰۱۱۶-۱۱۴ ۲۴۲۰۲۳۶ 

حکیم بن‌حزامالقرشی ۵ ۶۲ 

حلا ج (حسین‌بن‌منضود) ۵۷۰ ۰۷۱ ۰۱۴۹ 
۹ ۳۱۲ 

حلیمه ۵۱۲ 

حماذالر اویه ۱۸۷۰۱۸۴ 


حمدان‌بن‌سنبر ۳۱۱ 

حمدان گیر ۱۲۵ 

حمزه(قادی) ۰۲۳۸۰۲۰۳۴۰۲۱۳ . 

حمزة بن‌عبدا لمطلب ۳۷۱۰۱۳۹۰۱۲۴۰۲۱ 
و 

حمز المشهدی ۲۱۰ 

سید‌حمزة جعفری ۲۳۲ 

سیدحمزة شعرانی ۲۲۵ 

سیدحمزة موسوی ۵۸۸ 

حمیدبن‌مسلم ۲۰۸ 

سیداحمیری ۰۱۸۴ ۱۸۵ 

حتبل(ودئبل) ۲۰۵۵۸ ۶۲ 

حنیفه نعمان‌بن ثابت سه بوحیفه نعمان... 


حو | ۶۱۸ 


حویطب بن‌عبدا لعز ی ۶۲۵ 

حیدر(علی ع) ۰۳۰۴ ۶۲۹۰۶۰۵ 

حیدر بن| بی نصرحاجاتی ۲۱۰ 

حیدرزیادتی مکی ۱۴۲ 

ج 

حاقان تر کستان ۶۳۱ 

حال‌المومنین ۳۶۶ 

خا لدین سعیدبن‌عاص ۰۸۰۶۰۲۰۲۹۶ ۶ 

حا لد بن عبدالله ۱۸۴ 

خالد بن ولید ۵۴ - ۰۵۶ ۱۲۵۰۰۱۴۷ 
۰۲۹۳-۵۵ ۱۳۳۲ 
۳۳۳ 

خباب بن‌الادت ۶۲۳۰۳۰۲۰۲۹۷ 

خدیجه بنت خویالد ۰۱۶۷ ۰۲۳۶ ۰۲۹۴ 
۷ ۶۶۶۵ 

خريمة بن ثابت ذوالشهادین ۰۶۱ ۰۲۰۸ 
۳۱۹/۳۷۸ 

حزيمة بن‌مدر ۵۱۸-۵۱۶ 


۶۸۸ کتاب نقض 


خطاب ۷۶۰ 

تعطاب عدوی ۵٩٩‏ 

قاضی‌خطیر ابومنصود ۱۹۸ 

۱٩۲ خلیفه‎ 

خلیل‌بن احمد شیعی ۲۱۳ 

خو لی بن‌بزیدالاصبحی ۵۳۵۷۰۱۵۷ ۳۶۱ 
۳۶۸ 


د 


الداعی‌المهدی ۲۳۴ 

سید داعی حسینی ۲۱۱ 

۴۴ ۰۱۱۶۰۷۰۰۵۲ ۰۴۶ ۰۱۰ داود(ع)‎ 
۵ ۲۷۰۴۷۲۲۰۵۴۲۴۶۹ YAY TAF 

داود شبا ندستی برئاپیشه ۱۲۲ 

امیردبیس خرقانی ۲۲۳ 

دجال ۱۶۱ ۲۶۷ 

دختر خیرا لبشر ۶۲۷ 

دعیل‌بن علی‌الخزاعی ۲۲۸ 

دلدل ۳۷۸ 

دنیکی (از داعیانا لحاد) ۳۱۲ 

دهدارك ۱۲۴ 


3 
سید اجل ذخرالدین ۰۲۲۶ ۳۹۸ 
ذوا لندية ۲۳۷ 

ر 


دئیس‌الائمه ۴۴۹ 

رابعة عدويه ۰۷۰ ۷۱ 

راحیل ۲۴۴ 

راشد (خلیفه‌عباسی) ۵۰۵۲ ۰4۳۸۳۳ ۱۳۹ 
FY ۲‏ 


داضی باه (خلیفه عباسی) ۴۷۰ 

دیع‌بن عاص ۲۶۰ 

رستم ۶۷ 

رستم بن علی‌بن شهریاد ۱۱۰ ۲۰۰۰۱۳۲ 
۷۷۲ 44< ۵۵۳ 

رستم خادم ۰۱۱۸ ۱۲۲ 

رشید داذی ۰۶۸ ۲۳۳ 

بحواجه امام رشید متکلم ۵۷۷ 

اما|رشید محقق ۴۰ 

رشید هجری ۲۰۸ 


سید.رضی صاحب نهج البلاغه ۲1۰ 


رضی بوسعد مستوفی خوافی ۲۲۱ 

رضی‌الدین بوسعد ورامینی ۲۰۰ ۰ ۲۲۲ ؛ 
۵۱ ۵۷۹ 

رفاعة بن شداد ۳۶۷۰۲۰۸ 

ر کن‌الدو له بویی ۲۱۴ 

رودکی ۷۴ 

روزبه اهوادی ۱۲۸ 

امیر زوسبه ۱۳۰ 

ر 

زال (پدر رستم) ۶۷ 

زبیده (زن‌هارون) ۲۱۵ 

۰۱۸۲۰۱۶۵ ۰۵۶۰۵۵ ۰۵۴ زبیر عوام‎ 
۳۳۲۰۳۳۱ FY ATTY 
0۳۷۸۰-۰۳۷ ۶۰۳۶۳ F8۹ 
۶۲۳ ۰۴۴۴ ۳ 

زدادةبن أعین ۰۲۳ ۲۸۱ 

زرارة غالی ۶۰۶ 

زردشت ۰۳۱۷ ۰۴۳۰ ۵۷۰ 

زرعهُ شريك ۳۶۸ 

ز کرویه‌بن مهرویه‌القرمطی ۰۵۵٩‏ ۵۶۰ 

زکریا (ع) ۰۳۶ ۰۵۳۰۵۰ ۳۳۲ 0۳۴۰ 


فهرست اعلام اشخاص ۶۸۹ 


۴۷۳ ۰۳۴۳ ۰۳۴۲ ۱ 

زکریای‌اصفهانی ۳۱۱ 

زکریاین آدم ۲۰۹" 

ز کریا بن محمدالزندمانی ۳۱۲ 

ز کریا بن .یحبی‌الخراذالمفری ا 

سید ز کی بلفتح ۵۸۴ 

زن زیدحادثة ۲۹۵ 

زهرة‌بن حویه ۰۱۷۲۸ ۱۵۱ 

زهری ۶۰ 

زهیر بن قين بجلی ۳۶۴ ۳۶۷ 

زیاد (غلام | بوذرغفادی) ۵ ۱۳۲ ۳۲۶ 

زیادبن ابیه ۰۳۶۱ ۳۶۶ 

زید اهوانی ۳۱۰ 

زیدین ثابت ۶۲۴ 

سید زیدبن‌الداعی ۲۱۱ 

زیدبن‌علی (ع) ۰۱۴۰۱۳ ۰۲۷ ۰۴٩‏ ۱۴۰ 
۵۹ 6 ۷ ۷۷۶ ۳۷۹۰۳۱۷۷-۳ 
۳ ۰ ۰۴۲۶۰۴۲ ۰ ۴۶۲۰۴۴ 

زیدبن عمر ۰۲۵۸ ۲۶۰ 

زیدبن لصیت ۲۵۱ 

زید حادثه ۳۴۰ ۵۷۰۵۶۰۴ ۵٩۹۶۰۲‏ 

زید شحام ۲۰٩‏ 

زيرك پاسبان ۲۵٩‏ 

زيرك دربان ۳۲۰ 

زین‌الاسلا) ۰۳۱۳ ۴۷۹ 

سید زین‌الدین امیرة شرفشاه ۴۵۹ 

زین|لملكابوسعد هندوی ۰۱۲۰۰۱۱۷۰۸۴ 
۰ ۲۰ ۴۳۵ 


زینب بنت‌دسول ۴۸ 


س 


ساسان ۴۰٩‏ 
سالار سکزی ۱۲۳ 


سالم ۳۰۴ 

سا) (وصی" نوح) ۰۴۶ ۰۱۶۵ ۴۳۴ 

سامری ۲۶۲ 

سرهنگ ساوتگین ۳۵ 

سبکتکین (پدر سلطان محمود) ۳۱۳ 

سدی (از ائمةً تفسیر) ۲۳۸۰۲۳۴ 

مندیدا لین ابوالقاسم استرآبادی ۲۱۱ 

سدید محمود بن ابی‌المحاسن ۲۱۱ 

سدیدا لدین محمود حمصی ۲۱۲ 

سدیرا لصر اف ۲۰۹ 

سراقة بن مالك بن جعشم الکنانی ۷۳ 

سرجون طاغی ۳۶۶ 

سرخاب( = سهراب) ۶۷ 

سرخحاب آبه ۲۱۶ 

سعد بن سعد بن الاحوص ۱۹۷ 

اثيرالملك ابوالمجد سعد بن محمد موسی 
۱۲۰ 

سعدا لملك سعدبن محمد آوی ۱۱۹۰۱۱۷۰ 
۹° 

سعد ثقفی ۳۵۶۰۲۰۸ 

سعد عبادهٌ انصادی ۵۶۰۸۲۰۸ 


سعل عبدالله ۵٩۹۷‏ 


سعد وقاص ۵۰0۱۴۷ ۶۳۱6۱ 

سعید جبیر ۳۴۰۹۳ ۵۳۸۵۰۳۱۶۰۲۴۵۰۲ 

سعید قداح ۳۰۲-۳۰۱ 

سفیان ۵۵۳ 

سفیانی ۴۷۶ 

سلقم بنت ملکشاه ۲۶۱۰۱۰۸ 

۲۶۷۰۲۴۶۰۲۰۸۰۴۷۴۴ سلمان پادسی‎ 
۱۳۵۳ ۰۳۲۷۰۵۳۰۲ ۲۹۶۸۲۷۸ ۸ 
۶۰۴ BIA ۰۵۹۵ ۸ 
a4 GAL 

سلیمان(ع) 2۴۳۱۰ ۶4۷۲۵۳۴ ۲۴۴۹ 


۹۰ کتاب نقض 


(2 

سلیمان بن‌موسی بن‌جعفر ( ع) ۵۸٩‏ ۰ 

سلیمان اعمش ۲۷۳ 

سلیمان صرد خزاعی ۳۶۷۰۲۰۸۰۱۵۴ 

سماك ۲۰۷۰۱۶۸ 

سنائی غزنوی ۲۳۲ 

سنأن بن انس ۱۰۳۵۹۰۳۵۷ ۳۶۸۰۳۶۵۰۳۶ 
۳۹۱ 

سنان سهان (مفتی‌الموت) ۱۲۹ 

سنبر ۳۱۱ 

سلطان سنجر. ۰۲۲۰۰۱۳۱۰۵۳۰۴۳ ۰۲۶۱ 
۴۳۳/۹۳۰ 

سندی بن شاهك ۵۸ ۳۹۱۰۳۳۹۰۱ 

امیر سنقر ۴۶۲۱ 

سوید بن مقران ۱۴۷ 

سهل (پدد فضل بن سهل) ۳۸۴ 

سهل حنیف انصادی ۰۱۵۴ ۰۲۰۸ ۲۹۷ 
۵ ۶۰ 

سهیل بن عمرو ۳۳۴۲۰۳۴۱ 

سیبویه ۲۱۳ 

سید اجل بلخ ۴۳ 

سیدالقراء ( بریربن خضیرا لهمدانی) ۳۶۷ 

سید سیاد فزوینی ۱۳۲ 

سیده ۸۷۰۸۵۰۸۴ 

سيف بن ما لك ۳۶۷ 

امیر سیف لدو له حمدانی (ممدوح متنبی) 
۳۳۵۳۵ 


سیف ذی یزن ۲۱۶ 


س 


شاعز رازیان ۴۵ 
شافعی (محمد بن اددیس) ۰۳۱ ۱۰۲۰۷۸ 
۵ ۰۰۱۰ ۲۰۱۸۸۰۱۶ ۱۲۰۶۰۵۲۰۵۰۵۲۰ 


۰۲۷۰ ۰۲۳۶ ۳۲ ۷ ۲ 
۳۹۴ ۰۳۷۱ ۲ 
۴۶۰ ۵ ۴ 
۵۵۵ ۰۵۵۲ ۵۴ ۴ ۲ 
۶۳۴ ۰۶۱۶ ۶ ۷ 
2 

شانه تراش ۱۴۵۹ 

شبث دبعی | لیر بوعی ۳۵۹۰۳۵۷ 

شبلی ۳۴۰۶۶ ۶۳۲۰۵۲۳۰۴۱۸۰۲ 

شبیب بن بجره ۳۹۰ 

شرحبیل ۶۳۰۰۳۹۰ 

شرحبیل بن حسنه ۱۵۰۰۱۴۷ 

شرحبیل بن مدر که ۳۶۵ 

شرف ابودجاء ۲۲۱ 

شرف‌الاسلام ۱۳۹۰۱۳۷ 

سید شرف‌الدین سادی ۲۱۱ 

شرف‌الدین (پسر سیدا لحسن) ۳۹۹ 

شرف‌الد"ین گردبازو ۰۱۳۲ ۳۹۹6۲۱۶ 
۳۵۰ 

سید شرفالدین ماضی ۳۹۸ 

شرف‌الدین مرتضی ۲۰۰۵۳۵ 

شرف بوطاهر (وذیر قمی) ۲۶۱ 

شريك (از دواة) ۶۰۰ 

شريك اعودحادئی ۳۵۶ 

امیر شرفشاه جعفزی ۲۶۱۰۲۲۵ 

شعیب (ع) ۸۵۲۸۰۴۷۳۰۳۴۳ 

شغب ۸۵ 

شفیق بلخی ۲۳۴ 

شمر ذی| لجوشن ۳۶۰۱۳۵۹۰۳۵۱۷۰۱۵۷ 
۱ 4 

سید شمس‌الدین (دئییس شیعه) ۳۹۹ 

شمسا لدین الحسنی ۵ ۲۲ 

امیر سیدشم‌س | لدین| لحسینی ۲۹ 


فهرست اعلام اشخاص. ‏ ۶۹۱ 


امیر شمسا لدین بوالفضل دضوی ۲۲۵ 

شمس داذی ۱۱٩‏ 

شمسی (شاعر) ۲۳۱ 

شمعون ( وصی عیسی ع ) ۰۱۶۵ 0۴۳۴ 
0۷۰ 

شهاب مشاط ۳۷۳ 

شهریار (از ملوك مازندران) ۳۹۹6۲۱۶ 

شیث (ع) ۶۴۱۴۳۴۰۱۶۵۰۴۶ 

شیطان الطاق ۶۰۶۸۵۹۹۱۹۰۰۱۸۴ 


ص 


صوّاب ۱۶۹ 

صاتماز بن قایماز حرامی ۱۹۸ 
صاحب بن عباد ۶۰۰ 

صاحب الر نج ۵۵٩‏ 

صاحب المدثر ۵۵٩‏ 

صالح (ع) ۵۲۸۰۴۴۵۰۷۰ 

صالح بن عبدا لقدوس ۱۸۷۰۱۸۴ 
صخر( پدر بوسفیان) ۲۴۸ 

مر جیا 

سید صدرالدین سمرقندی ۳۹۹۰۲۲۶ 
صدر خحجندی ۵٩۲‏ 

صد يمك فضایلی ۱۰۹ 

صفی‌الدین ۴۳۵ 

صفی | لدین | بوالمحاسن همدانی ۲۲۱ 
ضفی ا لدين احمد بن ابی سعد ۲۲۳۲ 
صفی بوسعد ۲۲۱ 

صفی کاشی ۲۲۱ 

صهیب دومی ۲۹۱۷۰۴۷۰۴۴ 


ص 


ضحاك (از مفسران) ۰۲۱۲ ۲۳۴ 


ضیاءالدین ذنگی جشمی ۲۱۶ 
ط 


طالب (برادد عقیل) ۵۰۹ 

طاهر (پدر سید مرتضی) ۱۹۱۰۳۹ 

طاهر موسوی نقیب ۲۲۳ 

طاهر نقیب النقباء ۷۰۵ 

طا لویه اله دوب ۱۲۱ 

طاووس یمانی ۲۱۳ 

سیدطباطبا | لحسنی ۷۲۴ 

طعیمۀ عدی ۶۸ ۱ 

طغرل بیگف کییر ۲۱۹۰۲۰۱۰۱۳۴۰۰۱۳۹ 
۸۰ ۱( 

طغرل دوم ۵۸۰ 

۳۳۲۰۳۳۱۰۳۲۹۰۳۰ ۸۰۲۹ ۵-۲ ٩ طلحه۳‎ 
1 
YA ۲ ۹ ° 
AAA 

طلحة بن ابی طلحه ۱۶٩‏ 

طلیحه مدعی ۰۱۰۰ ۲۸۸ 


ظ‌ 


ظفر همدانی ۲۳۱ 

قاضی القضاتظهیرا لدین ۲۲۲۰۲۲۰۰۳۰۰ 
۴۵۱ 

ظهیرالدین نعمان الزمان ۲۰۶ 

ظهیری(شاعر) ۲۳۱ 


۶۰۰٠۴۰۰۱۶۲۰۱۵۱ عاص‎ 


عاصم ۲۳۸۰۲۳۴۰۲۱۳ 
عاصم بن عدی ۱۴۷ 


24۲ ا 


عايشه ۰ ۵۰۹۳۰۶ ۱۶-۱۱۷۰۹۷-٩۹‏ ۱۳۵۰۱ 
۶ ۷ ۱۷۲۹۵-۲۹۳ 
۸ ۳ ۶ ۱۳۷۹-۳۷۶ 
۰ و مواردی دیگر 

عبادةٌ پادسی ۱۲۸ 

امیر عبادی ۰۵۲۲۰۳۷۱۰۱۰۵ ۰۵٩۹۲‏ 
۳۲ء 

عباس (عموی پیغمبر) ۰۱۳۹۰۵۳۰۴۹۰۴۸ 
۵۰٩ ۰۷۱۴ ۰۷۶۰۰۲۸۲ ۸‏ 
۴ ۰۵۶۰۰۵۵۹۰۵ ۵۹۹ ۶۰ 
۹۰ 7*۴۰ 

امیرعباس(امیردی) ۱ ۰۱۳۰۰۱۱۵۰۴ ۱۱۴۲ 
۳ ۷ ۰۲ ۱۰۴۴۹۰۴۲ ۴۵ 

عدا لجباد مشکوی ۲۱٩۹‏ 

عبدا لجبار مفید ۴۴۴۰۳۶۴ 

عبدا لجباد مفید چهاددهی ۵٩۳‏ 

عبدا لجبار مفید داذی ۲۸۸ 

فقیه عبدا لجلیل ۰ ۴ 

عبدا لجایل بن عیسی ۲۱۱ 

عبدا لجلیل بن مسعود ۲۱۱ 

رشید عبدا لجلیل داذی ۵۳ ۲۵۵-۲ 

عبدا لجلیل قزوینی ۵ 

امام عبدا لحمید بن عبدالکریم ۱۲۶ 

عبدا لرحمن اکان ۴۳ 

ابرمحمد عبدا لرحمن بن احمد بن الحسن 
اللیسابوری ۴۹۵ 

خواجه عبدا لرحمن داذی ۲۲۳ 

عبدا لرحمن بن عبدربه ۳۶۷ 

عبدا لرحمن بن عوف ۰۱۷۷ ۰۳۶۱ ۱۳۶۳ 
PEREY‏ 

عبدا لرحمن‌بن ملجم ۳۵۲۰۳۴۹۰۳۴۸۰۱۳ 
P4 PETE‏ 

خواجۀ فقیه عبدالرحمن ایشا بوری ۱۴۴ 


عبدالرزاق بیاع ۱۲۴ 

عبد ا لصمد‌بن عبدالاعلی ۱۸۷۰۱۸۴ 

دهخدای عبدالصمد بزرگک ۲۲۰ 

عبدالعزی ۵۱۸۰۵۱۶ 

سیدعبدالعظیم حسی ۵۸۸۰۲۱۱۰۱۲۱ 

سیدعمادا لدین عبدا لعظیم الحسنی القزوینی. 
۳۳۶ 

عبداللّه بن‌عبدا لمطلب ۱۳٩۹‏ ۰۴۶۶ ۵۱۲ 
۵۹۵ 

عبداللها بی ۲۵۱۰۲۴۲۰۱۱۵ 

عبدالله بن الحسن ۲۳۴ 

عبدالله بن خحازم ۱۵۲ 

عبدالله‌بن ربیعه ۶۲۲۴ 

عبدالله ذبیر ۵۵۲۰۲۸۴۲۹۳۰۹۲ 

عبد‌الله بن‌سا لم بن‌میمون ۳۱۵ 

عبد الّه بن‌سعید( از اعقاب میمون‌قداح) ۳۱۶ 

عبدالله عباس ۰۱۵۸ ۱۶۸ ۰۲۰۸ ۲۱۲ 
۸۳ ۸( ۰۳۷۸۰۳۲۸۲ ۳۷۹ 
۲ ۵ ۷ ۶۳۹۰۶ 

عبد‌الله بن عبد‌الله بن‌سالم بن‌میمون ۳۱۵ 

عبدالله بن‌عمرو بن عاص ۵ ۶۲ 

عبد الله بن‌موسی ۵۸٩‏ 

عبدالله بن‌بحیی ۵ ۳۶ 

۶۲٩ عبدالله‌جواد‎ 

عبدالله رواحه ۲۵۱ 

عبدالله سباً ۰۵۳۸ ۵۴۲ 

عبدالّه عامر ۱۷۷۰۱۵۳۰۱۴۸ 

عبدالله بن‌عمر بن‌خطاب ۰۴۰۲۰۳۹۰۰۱۵۳ 
P۴۰‏ 

عبدالله عمیر کلیی ۳۶۷۰۳۶۴ 

عبدا لمطلب ۱۶ ۵۰۲ ۰۵۰۹۱۴۶۶۰۳۲ ۵۱۵ 


۶ ۵ 
عبدا لملك بنا بی‌سلیمان ۵۲۳ 


فهرست اعلام اشخاص ۹۳« 


عبدا لملك بن‌نو ح‌بن‌منصود ۳۱۳ 

شيخ عبدا لماك بنان ۰۲۳۱ ۱۳۲۷ ۵۴۵ 
۵۷۷ 

عبدالملك خمار ۳۳۷ 

عبدا لملك لوطنی ۱۲۷ 

عبدا لملك‌مروان ۲۴۰۰۲۲۹۱۵۹۰۹۴۰۹۳ 
۸۳۶ ۳/۵۱ 

شیخ عبدا لوهاب حنفی ۲۶۵ 

عبدمناف ۵۱۶ 

عبیداللّهین زياد ۳۵۷۰۱۵۷ ۳۶۵۰۳۵۹ 
FY‏ ۱ 

[بو] عبيدة جراح ۶۰ 

عتاب بن و رقا م۰ ۱۴۷ 

عنبه ۴۴ 

عثمان بن‌حنیف انصادی ۶۱۴ 

| بوعمروعشمان بن‌سعیدالهمری ۸۶ 

علمان‌بن عفان ۵۰0۲۸۰۲۱۰۸ ۱۰۰۰۸۳۲ 

POF ۲ OPN ۴ ۰ 

۰ ۲ ۴۴۳۰۵ ۰۵ ۰۵۵۵ ۵۶۰ 
۸ وموارد بسیار دیگر 

عثمان بن‌علی بنا بی‌طا لب ۴۰۳ 

عثمان جنی ۲۱۳ 

عدپس ۳۶۲ 

خحواجه عرافی طاووسی ۱۹۴ 

عروة ۶۰ 

عزالاشراف الحسنی ۲۱۱ 

عزالدین پادشاه ۲۲۶ 

سیدعزالدین سبزوادی ۲۲۶ 

خواجه عزالملك ۴۴۹ 

عزالملك وروجردی ۱۳۰ 

عزرائیل (فرشنه) ۵۴۳ ۲ 

عزی ۱۰۰ 

عزیر( ع) ۱۷۱۰ ۱-۷۳ 





عزیز (خایفة فاطمی) ٩۴‏ 

عزیزمصر ۴۱۴-۴۱۱ 

سید عزیزی بنا لعراقی الحسنی القسزوینی 
۳۲۱۱ 

عضدا لدو له دیلمی ۲۱۷۰۲۱۴ 

عطا (اززهاد) ۲۳۴ 

عطا اقرع ۲۰۶۰۱۲۵۰۳۶ 

عطیه ۵۳۲۵ 

عتبةبن‌عامر الجهنی ۶۲۲ 

عقيل ۰ ۰۱۷۴۰۱۷۳۰۱۶۶۰۹ ۳۲۵ ۱۴۰۲۴ 
۹ ۵ ۶ 

عکرمه ۵۰۱۴۷ ۱۶۹۰۱۶۸۰۱۶ 

علقمه ».م 

علوی مغر بی ۵۵٩‏ 

امیرعلی ۲۲۶ 

علی بن ابر اهیم بن‌هاشم ۲۶۲ ۲۶۸۰۲۶۶ 

علی ابوا لامران استر آبادی ۳ ۵۴ ۲ 
۲۵۵ 

علی بنا بی‌طا لب( امیر | لمژمنین)درمواردبسیار 

علی بن‌ادیب‌ماها بادی ۲۱۳ 

علی بن‌امية بن‌خلف ۵۳۶۰۵۳۵۰۵۳۴ 

امیرعلی بارکردی ۴۷۹ 

علی‌باسکسك ۴۴۴ 

علی‌بن بکرین وائل بن دبیعة ۵۳۶-۵۳۴ 

دهمخدای علی بوطاهران استاد جردی ۳ 

ابوا لحسن علی الجاسبی ۲۱۱ 

على بن جعفر اهرمروانی e‏ 

امیرعلی‌حسامی ۴۸۰ 

علی بن| لحسین (ع) ۰۱۵۶۰۴۹۰۲۸ ۰۱۵۷ 
۲ 6 ۷ ۱۳۳۶ ۱۳۶۲ 
FEV FPA (۲۴ ۹ ۳۳۵‏ 


۵۵۳۰۵ ۱۵ ۷ ۰ 


۶۴ کتاب نقض 


علی بنا لحسین المغربی ۲۱۳ 

علی بن| لحسین الواقدی ۶۲۳۰۶۱۲ 

علی"بن حشرم ۰۲۳۷ ۴۸۱ 

علی‌حلبی ۸۳ 

شیخعلی دازی ۲۱۲ 

رشید علیزيرك قمی ۰۲۱۲۰۴۱ ۴۴۲ 

علی‌ز یر لك هندی ۵٩۳‏ 

خواجه علی ساروقی ۲۲۲ 

على" بن سنبر ۳۱۱ 

جمال| لد ین‌علی بن‌شه‌سا لین لحسینی ۳ 

على" بن شهریار ۲۰۰ 

حواجه علی عالم ۴۴۴۰۴۰۵۰۱۴۴۰۱۴۲ 

علی"بن عبداللهبن عباس ۱۵۸ 

علی" بن عبداللهالجعفری" القروینی ۲۱۱ 

سید علی علوی ۱۴۶۰۸۳ 

عزیز الحضرة علی بن عمران الکاشی ۲۱۷ 

حواجه على غز نوی ۵٩۲۰۳۷۱‏ 

علی بنا للضل دندانی ۳۱۲ 

علی قلانسی ۳۱۳: 

استاد على قمی ۳۲۰ 

علی کوچك سه اتابك على . 

خواجه‌علی متکلم داژی ۳۱ ۵۴۵۰۵۳۹۰۲ 
2۷۷ 

على بن مجاهر (مجاهد) الکذ اب ۲۴۹ 
۵۰ 

ابوا لحسن علی بن محمدالسمری ۸۶ 

اما علی بن‌محمدا لنفی(ع) ۰۲۶۶۱۹۱۰۲۹ 
۳۹۱ 

سید علی محمدی ۲۲۵ 

علی. مستوفی خوابی ۲۲۳ 

جمال علی مشکوی ۲۲۰ 

ابوالحسن علی بن المطهرین.علی ۲۲۴ 

علی" المخاذبی ۲۱۱ 





۷۱۰۷۰ ۰۲۹٩ علی"بن موسی الرضا (ع)‎ 
۰۲۳۱ YA ۸۱ 
۳۴۳ ۰۳۴۲-۳۰ ۶ 
۳۸۹۰۳۸۸۰۳۸۷ AF ۴ 
۵٩۰0۵۸٩ ۰۴۷۰ ۷ ۰ 

خواجه علی نبکران ۲۲۰ 

علی" بن یقطین ۲۶۱۰۲۱۶۰۲۰٩‏ 

عمادا لد بن ابوالمعا لی ۲۲۱ 

سید عمادالد ین شرف نقیب ۲۲۶ 

عمادا لداين بن عز ال ین ۲۲۶ 

عماد عادض ۲۲۱ 

عمادا لد هنی ۲۰٩‏ 

عمار یاسر ۰۲۰۸۰۱۳۷۰۱۹ ۰۲۶۷ ۰۲۴۹ 
۱ ۲۳۷۰۲۰۲ ۰۴۵۴ ۶۱ ۴) 
0 ۶ 

قاضی عمدۀ ساویی ۳۷۲ 

عمربن خطاب ۸ ۱۵۰۹۰۴۹۸۰۱۲ ۰۵۱۴ 
٩۵۵۵ ۰۵۵۲ ۰۵۲۶۰۵۲۴۰۵۲ ۵‏ 
و در موادد بسیار دیگر 

عمر بن سعد ۰ ۵ ۳۶۰۱۳۵۹۰۳۵۷۰۱۵۷۱ 
۳۳۶۶ ۳۹ 

عمر عبدا لعزیز ۵ ۳۹۱0۳۷۶۰۱۲ 

عمر عدوی ۶۳۹ 

عمربن علی بن أ بی‌طالب ۲۰۳ 

عمر ماوداءالهری ۸۳ 

عمر مصلح ۴۲۸ 

عمر بن وهب الطائی ۵ ۴۹ 

عمران ۵۱۸ 

عمرو ین بکر | لتمیمی ۳۹۰ 

عمرو بنا لحجا جا لز بیدی۷ ۳۶۰۲۳۵۹۰۳۵ 

عمرو بنا لحزمالانصادی ۳۶۲ 

عمروبن حمق خحزاعی ۳۶۲ 

عمرو بن العاص ۶ ۳۹۰۰۳۳۷۰۲۹۰۸۷۷۰۷ 


فهرست اعلام اشخاص ۶۹۵ 


2 

عمروبن عبدالله ۴۹۵ 

عمرو بن عبدود ۳۵۰6۲۹۱۰۱۶۸ 

عمروبن عبید معتز لی ۶ ۶۴۱۰۲۱۳۰۱۶۰۰۲ 

عمروبن عثمان بن عفان ٩۴‏ 

عمرو بن قرظه ۳۶۷ 

عمرومعدیکرب ۱۶۵ 

عمید ابوالوفاء ۲۲۱۲۰۱۲۲ 

عمید بر که داذی ۲۲۱ 

عمید بوالمعا لی ۱۲۶۰۲۲۵ 

عنثر ۱۷۰ 

عنصری ۲۳۱۰۷۴ 

عیالا نهٌکاهنه(مادر بوز کریا شیر فروش) ۳۰۵ 

۱۵۸۰۱۰۲ ۰۱۰۰ ۰۵۷۰۱۰ عیسی (ع)‎ 
YI TY 5 ( (۱ ۱۷ (۱ (۱(۱( ۱ (,:۱(/۹۶ 
FAA FAY 5 ۴ 
۴۷۷ FY EVET) 
P۴۴۹۵ 

عیسی (از داعیان الحاد) ۳۱۲ 

عز "الد "ین عین‌الد وله خوارزمشاه ۱۳۴ 
PY ۸۱‏ 

۲ 

فاطمه (ع) ۸۰۱۹ ۷۷۰۶۰۰۵۴۰۵۳۰۴۹۰۲ 
٩۲۹۷۰۲۹۲ ۰۲۴۴۳ ۲ ۷ ۱ ۸۳‏ 
۹ ۰ و بسباری‌مو ارد 
دیگر 

فاطمة اسد ۱۶۷ 

فاطمه بنت| لحسین ۵۲۳ 

فاطمه بنت موسی بن جعفر (ع) ۵۸۸ 

دهخدای فخر اورهشتوردی ۲۲۳۰۱۲۹ 

فخرالدو له بویی ۰۲۱۴ 

سید فخرالدین ۴۵۱6۱۲۳ 


فخرالدین بن شمس‌الدین| لحسینی ۱۱۵ 

فخرالدین شمس‌الاسلام| لحسن ۸۳ 

فخرالملك ۱۳۰ 

فخری جرجانی ۲۳۱ 

فرامرز (ازحواجگان شیعه) ۲۲۳ 

فراوی ۵۸۹0۲۹۰ 

فردوسی طوسی ۲۳۱ 

فرخ بن طیساب ۳۱۴ 

فرخ دربان ۲۵۹ 

فرزدق ۲۲۷۰۲۲۴۰۲۱۰ 

0۱۸۶ ۰۱۶۲۱۶۰۰۱۰۰۰۲۵۰۱ ۰ فرعون‎ 
۳۳۲ ۰۲۸۸ ۵ 
۵۹۶۰۰۵۰۶ 5 FAFA 
۶۳۲ 

فرقدی شاعر ۲۳۱ 

فضل (اذفرزندان امام موسی بن جعفر ع) 
۵۸۸ 

فضل الله بن على الحسنى (ضياءالدين ابو. 
الرضا) ۱۹۸ 

فضل بن سهل ذوالریاستین ۱۲۶۱۰۲۱۶ 
۳۸۹-۳ 

فضل بن محمود (ابو عبدالّه) ۲۲۲ 

فضل بن معنل ۲۱۵ ۱ 

فضلون گنجه ۴۷۸ 

فضه ۱۱۵ 

فضیل بن مرذوق ۵۲۳ 

ففیه بونجم ۴۰ 

فقبه عبدا لجلیل ۴۰ 

فقیه فائینی ۲۱۰ 

فقیه ناصر ۲۱۱ 

فنا خسرو (شاهنشاه) ۲۱۴ 

فیروذان (از حواجگان شیعه) ۲۲۳ 


۶ کنات بصن 


۵ 
فائم (خلیفه عباسی) ۳۸۰۰۱۴۰۰۱۳۹ 
قائمی شاعر ۵۷۷ 
قائمی قمی ۲۳۱ 
فقیها لقائینی ۲۱۰ 
قابیل ۳۲۲ 
قارن ۳۹۹۰۲۱۶ 


قارون ۶۷ 6۸14۲ ۶۳۱۶۲۸۵۰۶۰۴۹ 


۲۲ء 
قاسم ين‌العباس المعشرى ۶۰۰ 
ابوطلحها لقاسم بن محمد ا لخطیب ۴۹۵ 
قاسم دسی ۳۷۴۰۲۳۴ 
قاضی الحسین ۲۱۰ 
فاضی ساوه ۵٩۲‏ 
فاضی مشرّف ۱۹۳ 
قاهر (خلیفه عباسی ) ۴۷۶۰۴۷۰ 
امیر قایمان حرامی ۶۱۸۰۱۲۹ 
قتيبة بن سلم: ۱۵۲ 
امیر فجقر ۱۲۱۰۱۱۸ 
فراجه ساقی سلجوق ۰۳۷۹ 
قرمط ۳۱۰ ۰۳۱۲ ۳۱۷ 
قرمط بن حمدان ۱۲۵ 
قشقر ۴۲۱۰۴۱ 
قصی ۵ ۵۱۶۰۵۱ 
فطام حار جیه ۰۰۳۶۶ ۳٩‏ 
قطب الد ین ۳۹۹ 
سید"فطب الد ین | بوعبدالله ۲۱۱ 
امام قطب الد ین کاشی ۲۱۲ 
قمی نساخ ۲۸۲ 
قزبر ۲۰ 
خواجه قوامالد ین وذیر ۴۰۰ 
قوامالد ین ابوالقاسم انسایادی ۱۳۰۰۸۴ 
سید قواع| لشرف بنا لناصر لدین‌اللّه ۲۲۶ 


سید قوامالشرف الحسینی ۲۲۴ 
قوامی داذی ۵۷۷۰۲۳۲۰۲۲۴ 
قیس بن ابی‌جازم ۵۹۹ 

قیس بن سعدپن عباده ۽ ۶۰ 
قیصر دوم ۶۳۱ 


کے ےک 


کافر کیا (پسربزد گمید) ۴۳۶ 
کاماور (ازخواجگان شیعه)۲۳ ۲ 
کامروا (از رؤسای شیعه) ۲۲۳ 
سیدکامل الحسنی ۳۹۹ 

کامیاد ۲۲۳ 

کاووس ۶۷ 

کثیر عز ه ۲۲٩‏ 

کسائی ۵۷۷۰۲۳۸۰۲۳۴۰۲۳۱۰۲۱۳ 
کسری ۵۸۰ 

کشاجم ۲۳۰ 

کفحل ۴۲۱ 

کل کیا (بزد گمید) ۴۳۶ 
کمال بلقاسم خوابی ۲۲۳ 
کمال ثابت قمی ۲۲۱۰۱۹۵ 
کمال! لدین استرابادی ۳۹۹ 
کمالالدین محمد خازن ۱۳۰ 
خواجه کمال سمیرمی ۱۳۱ 
کمیت بن زید الاسدی ۲۲۷ 
کمیل زیاد نخعی ۲۰۸ 

کنانة بن بشر ۳۶۲ 

کنانة بن عتیق ۳۶۷ 

کندوج بسر که ۴۳۶ 

کیا امیرکا ۲۲۳ 

کیا مختص الدین‌الرازی ۲۲۱ 


کیخسرو ۴۱۱۰۴۱۰۲۰۷ 


گشتاسب ۳۱۶ 


re 


۱ 


لات ۰ ۰ ۱ 
لوط (ع) ۷۰۳۴۳۰۱۱۵۰۷۶ ۳۹۸۰۳۹ 
اهراسب ۳۱۶ 


مأجوج ۱۶۱ 

۱۳۶۱۰۲۷۸۰۲۰۸۰۱۵۴ مالك اشترنخعی‎ 
YY FA 

ما لك‌بن انس ۰۲۳۲ ۰۲۳۶ ۴۲۶۰۲۴۰ 
۷ ۰۵۵۷ ۶۱۶۰۵۷۵ 

ما لك دیناد ۲۱۳ 

مالك نویره ۲٩۲‏ 

مأمون(خلیفه‌عباسی) ۰ ۵۷۰۷ ۵۸۰۱ ۲۲۱۷۶۱ 
۸ ۳۸۳۰۳۸۰۰۳۴۲-۳ 
۹ ۱ ۳۹ 

FQN f مانگدیم الرآضی‎ 

مانی ۰۳۱۷ ۵۸۰ 

مبارك(قداح) ۳۱۴ 

مبارك شرفی ۳۴ 


متنبی ۲۰۹۰۱۲۵۰۳۹ ۰۲۱۴ ۴۳۰۲۱۷ ۵. 


مثنی حارثه ۱۳۷ 

مجاهد (ازمفسران) ۲۱۲ 

مجتبی بن داعی‌الراژی ۲۱۱ 

مجتبی بن حمزةا لحسینی ۲۱۱ 

۵٩۲ مجد‎ 

مجدالدین (برادد معینا لدین وذیر) ۲۲۱ 

مجدا لدین ۰۱۹۸ ۴۳۵ 

مجدا لدین مذ کر همدانی ۳۷۲ 

مجدا لملك ۴۳۵ 

مجدا لملك ابوا لفضلبراوستانی ۸۱ ۸۲ 
۳ ۱۲۰ 

مجدالملك قمی ۱۳۰۰۱۱۷ ۲۶۱ 


مجد همدانی ۵٩۲‏ 

محسن (فزژند. حضرت علی ع) ۲۹۸ 

محسن خا لدان ۱۲۹ ۱ 

محسن خالدی ۲۰۷ 

محمد ین ابوا لقاسم بن عبد ال بن... بن‌میمون 
قداح ۳۱۶ 

ابوجعفر محمدین ابوعمرو عثمان ۸۶ 

ابوطاهر محمدین ابی‌الفضل ۵۲۳ 

محمدبن احمدبن یقوبا لجوزجانی ۲۸۱ 

ابوطاهر محمدین احمدا لجعفوی:۵ ۴۹ 

محمد‌بن ادیب ماهابادی ۲۱۳ 

ابوبکر محمدبن‌اسحاق‌بن خزیمه ۵۲۳ 

محمد بن اسماعیل بن‌صادق(ع) ۱۴ ۱۵۰۳ ۳» 
۳۷ 

محمدبن اسماعیلا لبخاری ۶۳۲ 

محمد بن آشعت ۳۹۰۰۰۳۶۶ 

محمدبن الحسن ۰۵۰٩‏ ۵۱۳ 

محمد بن| لحسن‌چهار بختان ۳۰۱۰۳۹۰۲۳ 
۴ ۳۰۸-۳ 

محمدبن | لحسن| لصفاد ۰۲۰٩‏ ۰۵۹۹4۵۹۷ 
¢ 

ابوجعفر محمد بن| لحسن! لطوسی ۰۲۳ ۰۲۴ 
۶ ۰۲۱۲۰۲۱۰ 
۵ ۰۲۶۳ ۰۴۰۳۶۴۰۲۹۷ ۱۵۲۶۰۵ 
۸ ۰۵۹۵۰۵۹۳ ۶۰۱۰۵۹۹۰۵۹۷ 
۲ ۷ 

محمد بن خسن السکری (عج) ۹:۶ ۸۱۰۲؛ 
AY AF ۴‏ ۱۱۳۵۰۱۳۳۰۱۰۰۱۵۹۸ 
AFF‏ ۱ ۲۳۸۰۲۳۴۰ 
۰۲۶۷۹ ۱۲۷۵۰۲۷۱۰۲۷۰۰۲۶۸ 
۰٩۳۴۳۰۳۲ ۲۱۳۰۷۰۳۰۳ ۱۲۸۳ ۰‏ 
۲ ۰۳۴۶ ۰۳۹۲۰۳۹۰۰۳۸۹۰۳۸۲ 
۴ ۱ ۱۲۷-۴ ۲۷۱۷۰۴ ۴۵۴ ۶ ۶ 


۹۸ کتاب نقض 


ج س و د سے 








۵۲۶۰۵۲۵۰۴۸۰۰۴۷ ۸۰۴۷۵ ۳ 
۹۰۵۳۱۰ ۷ 
۵۷۵ ۳ 

محمد ین | لحسین| لمحتسب ۲۱۲ 

محمد بن‌الصلت ۲۰۹ 

محمد‌بن القاس م (صاحب طا لقان) ۳۷۴ 

محمد بن القاسم | لحسنی ۳۴ 

امام محمد ین الهیصم ۳۱۳ 

محمدبن جا بر ۴۹۵ 

محمدبن شاذان ۰ ۴) ۰۲۰۵٩‏ 

محمدبن عبدالله نفس ز کیه ۳۷۴۰۲۳۴ 

محمد‌بن عبدولا لهزوی ۴۸۱ 

محمد‌بن عثمانا لعمری ۵۴۹ 

ابوجعفر محمدین علی‌الباقر (ع) ۲۹,۲۶ 
۹ ۵۹-۱ ۰۱ ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۰۲۱۲ 
PAPEETE ۳۱۹۶۳‏ 
۷۵۸ ۰۴۷۲ ۰۴۷۳ 
۰ ۵۵۵۳۰۵ ۵۵۸ ۵۶۲ 
۱۴۳ ۱۷۹۹۱ ۶*9 

| بوعبدالله محمد بن‌علی الخبازی ۵۲۲ 

شرفا لد این ابوالفضل محمدین علی ب 
المرنضی ۵ 

محمد ب ن کعبا لقرظی ۶۲۳ 

محمد بن‌ماهیار ۱۲٩‏ 

محمد بن‌محمد نن نعمان حادئی (شیخهفید) 
OF FF FF‏ ۰۱۸۴ ۱۹۰ 
PEF YF (6 ۰‏ 
۴۴+ 

محمد بن‌محمدبن الفراوی ۴۶۳ 

| بوعبدالله محمد بن‌مخلدا لسعدی ۵ ۴۹ 

محمدین‌مسلمة الانصاری ۶۲۴ 

محمد بن‌مومن | لشیرانی ۲۱۲ 

محمدبن‌تعمان الا حول (مومن‌الطاق) ۰۲۳ 


۱۴2۱۴۱۷۱۹۱۳۷۹۷ ۹۹/۹/۴ 

محمد بن‌یعقوب الکلینی ۲۰٩‏ 

شمس الدنن محمدبنیمان تفرشی ۲۲۱ 

سیدمحمد الما مطیری ۲۷۱۲ 

محمسد بوبکر ۰۱۴۱ ۰۱۵۳ ۱۷۳۰۱۵۴ 
۸ ۷۰۲۷۸۰۲۵۷ ۰۲ ۳۶۵۰۳۶۲ 
۳۷۹-۷ 

محمد پلورساوی ۱۲۹ 

امامحمدتفی( ع) ۹ ۳( 

محمدحسن‌شیبانی ۵۸۹0۳۶۰۰۲۳۴ 

محمدحنایه ۱۵۲ 

محملزعفرانی ۳۱۳. 

محمدسعید ۲۲ 

۳۶ ۵۳۵ ٩۳۴ ۰۱۲ سلطان محمد سلجوقی‎ 
۲۱۰۵ ۱۹۰۱۱۷۱ ۳ 
۱ ‘FYAEA APPT! 

محمدسمان ۲۳۱ 

محمدطاووسی ۱۹۴ 

محمدفتال نیشابودی ۱۳۰ ۰۲۱۲ ۲۶۳ 
۵۲۶ 

ربیب محمد کلینی ۲۲۲ 

شهاب الدین محمد کیسکی ۱۲۱۱۰۲۱۰۰۴ 
۴۰۵ 

محمدمعسلی ۵ ۱۲ 

۵٩۲ محمدمنصور‎ 

محمد مو بزی (ازداعیان الحاد) ۳۱۲ 

عمادمحمدوزان ۷۰۰ 

محمود حداد حثیفی ۴۲۱ 

خواجه محمود حدادی ۳۷۲ 

ساطان محمودسلجوقی ۲۶۲۰۸۴۰۵۳ 

سلطان محمود غز نوی ۳٩۳۰۱۴۰۰۴۳۰۴۷‏ 

محیی | لدین ابوالفتاح ۱۹۳ 

مختار بوعبید ثقفی ۵۴ ۳۵۴۰۲۹۸۰۲۰۸۰۱ 


ا ادن نم ر 





- ۵۶ ۶۰۳۶۵۰۳ ۳۶ 
کیامختص‌الدین داذی ۲۲۱ 
مدوس پاسبان ۳۲۰ 
مدوس نداف ۲۵۹ 
مر تضی بن‌الداعی الرانی ۲۱۱ 
مر تضی ذوا لفخرین قمی ۴۰۰۳۳ 


مرنضی علما لهدی YAY‏ ۳۳ ۰۳۹ 


FFE ۷ ۰ ۱ ۰ 
۱۲۹۷ ۰۲۹۶ ۷ 
۶۱ ۴ ۵۵ ۴ 
۶۷ ۰-۸ 

۵٩۳ مرتضی‌علوی‎ 

سید مر تفضی فمی ۳۹۹۰۲۶۱ 

مرتضی کبیر شرف الدین محمدبن علی ۲۲۴ 

مرجانه ۳۹۱۰۳۶۷ 

مروان بن حکم ۰۹۴ ۰۱۵۵ ۰۲۶۶ ۲۸۸ 
FFTFY‏ ۲ ۷ ۰۴۲۸ ۴۴۰ 
ره 

مریم عمران ۵۳۲ 

مزداء ۲۶۳۰ 

مسترشد (خلیفه عباسی) ۰۵۳ ۰۲۱۷ ۳۳۵ 
۴۶٩ AY ۰‏ 
۹۴۳ ۳۸۰۰ 

مستظهر بالله(خلیفه‌عباسی ) ٩۱۳۴۴۰۳۲‏ ۴۶ 
۳۸۰۹۷۸ 

مستعان (خلیفه عباسی) ۳٩۱‏ 

مستعلی باه (خلیفة عباسی ) ۳۱۶ 

مستعین (تخلیفه عباسی) ۳٩۱‏ 

مستکفی (خلیفه عباسی) ۴۷۱ 

متتصر (خلنه عباسی) ٩۴‏ 

مستوفی شاعر ۲۳۱ 

مسطح بن‌اثاثه ۱۱۵ 


مسعر ۵ ۵۳ 


فهرست اعلام اشخاص ۹ء۶ 





 -_‏ س 


سعودبن‌سلیمان سلجوقی ۲۰۱ 
مسعودین محمدا لصواپی ۲۳ ۲ 


مسعود زورآبادی ۲۷ ۰۱ ۰۱۲۸ ۱۸۹ 


سلطان مسعود سلچوقی ۱ ۰۱۳۸۰۴ ۰۱۷۲ 
۶ ۷۷۶ ۰ ۱-۵ ۴۵؛ 
AA‘ ۸‏ 

مسلم بن‌حجاح ۶۳۲ 

مسلم بن‌عقبة المری الخادجی ٩۳ ۱٩۲‏ 

مسلم بن‌عقیل ۴۰۳۵۹-۳۵۷ ۳۶۶۰۳۶ 

مسلم بن عمر والباهلی ۳۶۶۰۱۵۷ 

مسلم بن عوسجه 0۳۶۲ ۳۶۷ 

مسلم بن فریش ۴۷۱6۲۲۱ 

مسلمین مخلد ۶۲۴ 

مسود بن مخرقه ۳۶۱ 

مسیب بن نجبه ۳۶۷۰۲۰۸۰۱۵۴ 

مسیلمهٌ کذاب ۲۸۹۰-۲۸۷۰۱۰۰ 

سید مشیدالدین جرجانی ۳۹۹ 

مطیع بن ایاس ۱۸۷۰۱۸۴ 

مظفرخر (مویدا لدین| بوا لرضا مظفر بن‌احمد 
بن‌قاسم المستوفی) ۱۲۴ 

مظفرا لد ین ۴۵۲۰۱۹۳۰۱۹۲ 

خواجه مطفرحمدانی ۲۱۰ 

۶۰۸۰۳۰۱-۲۹۹٩ معاذجبل‎ 

۱۵۶۰۱۵۰۰۱۷۱۰۹۲ معاویة‌بن ابی‌سفیان‎ 
2۳۱۰۵ IAF ۷ 
۳۲۹۰۳۲۵ ۰۲۸۸۰۲ ۸۲ ۰ 
۳۵۲۴۰۳۳۹۰۳۳۷۰۳۳۶ ۰۳۳۲ ۰ 
۳۹۰ ۰۳۷۲ ۶ ۶ 
cA ۰۵۱۲ ۹ 
F۵۵۹ 

معاوية‌بن عمار ۴۰۲۰۲۰۹ 

معتصم (خلیفه عباسی) ۳۹۱ 

معد" (خلیفه فاطمی) ۰۴۷۰۰۹۶۰۹۴ ۴۷۵ 


۷۰.۰ کتاب نقض 


۴۷۷ 

معد" ین اسماعیل‌بن عبدالله (ابوتمیم) ۳۱۶ 

معد بن بوئمیم ۳۱۶ 

معروف کرخی ۰۶۶ ۲۱۳ 

امیر معزی ۰۷۴ ۲۲۰ 

معقل مدبر ۳۶۶ 

معلی بن حنیس ۲۰٩‏ 

معین| لدین ابو نصر کاشی ۰ ۲۲۰۰۱:۳۱۱۳ 
۲۶۱ ۴۳۵ 

معین‌الدین استرآبادی ۳۹۹ 

معینی ۵۷۷۰۲۳۱ 

مغیربن سعیك ۰۱۸۴ ۱۸۶ 

مغیرة‌بن شعبه ۰۵٩‏ ۶۰۸۰۳۵۲ 

مفضل بن عبدالله ۱۶۸ 

مفید س+محمدبن محمدبن نعمان 

مفید عبدالجبار رازی ۰۴۰ 0۲۱۰ ۲۸۹ 

مفید عبدالرحمن نیسابودی ۰۴۰ ۲۱۰ 

مقاتل ۲۳۴ 

مقندر (خلیفه‌عباسی)۲ ۱۸۵۰۸۴۰۸۱۰۷۹۰۳ 
۷ 441 ۲۱۷۰۱۴۰۰۱۰۱۰۹۸۰۴ 
۳۹۳۶ ۷۳ ۳۹۰ ۴۷۰۸۳۹۲ 
۷۳۷۶ 

مقتفی لامرالّه (خلیفه عباسی) 0۳۷۱ ۴۶۹ 

مقدادین اسودالکندی ۰۲۰۸ ۱۲۶۷۵۲۳۹ 
۸ ۵۴۰۴۰۸۰۳۰۲۰۲۹۶ ۴ 
Nef‏ 

مکینا لدین بلفخر قمی ۰۲۲۱ ۴۵۱ 

مقنع سمرقندی ۵۶۰٤۵۵٩‏ 

مکتفی (خلیفه عباسی) ۰۳۲ ۵۵۹۰۴۷۰ 

ملکثاه سلجوقی ۱۰۳۶-۳۳۴ ۱۱۰۸۰۵۳۰۴ 
۹ (۱۰۱3 ۴۰۴۰۳۸۰۰۳۱۳۰۲۶ 
۷۰ 

منبه‌بن| لحجاج ۵۲۷ 


سید منتهی جرجانی ۱۰۰۱۳۱ ۳۹۸۰۲ 

سید منتهی نورالداین۶ ۲۲ 

منجيك‌شاعر ۷۴ 

منصور (از دواة) ۶۰۰ 

۳۳۷۰۱۶۰۰۱۵٩ ابوجعفرمنصور دوانیفی‎ 
۵۵٩ ۰۵۲۱ ۷۲۸ 

منصور عماد ۲۸۷۰۲۱۳ 

منقذبن مره عبدی ۰۱۵۷ ۳۶۸۰۳۶۶ 

منکبرس ۴۷۹ 

منوجهر اسفرستان ۲۲۳ 

مور ۱۲۴ 

موسی بن‌جعفر ا لکاظم(ع) ۱۱۵۶۰۱۵۵۰۲٩‏ 
۸ ۲ ۱۳۳۹۱۳۳۶۰۲۶۶۰۲۳۶ 
4Y ۳‏ ۱ 

۷۰۰۶۶۰۵۳۰۵۰۰۱۰ موسی‌بن‌عمر آن ( ع)‎ 
۱۲۴۴۵۱۸۶ ۱۶۲ NF ۴ ۶ 
۰۲۷۶۰۲۷۵۰۲۷۱۰۲۶۲ ۰۲۶۱ ۵ 
۴۰۲۵۳۹۸۰۳ ۹۷۰۳۳۸۰۳۳۳ ¢FFY 
۱۵۳۷۰۵۰۰۰۴۸۵۰۴۷۲ ۰۴۴۷۲ FFF 
۶۴۲۰۶۴۱ ۰۶۷۰ ۰۶۳۲ ۰ 

موشك دربان ۴۸۰ 

مویدالملك ۱۳۰ 

سید مهدی شرف المعا لی ۲۱۱ 

مهذب عبدالکريم در گجینی ۲۲۱ 

مهذّب مستوفی قمی ۲۲۲ 

مهلب‌بن ابی‌صفرة ۱۵۲ 


مهلهل ۳۸۲۰۲۱۶ 


مهار بن مردویه الکاتب ۱۸ ۲۲۹۰۲ 
مهیار بز لهواد ۴۳۰ 

خواجه‌شرف! لدین| بوطاهرمهیسفمی ۲۲۰ 
ميم تماد ۲۰۸ 2 
میکاثیل (ع) ۰۵۴۳ ۵۴۸ 

میمون‌بن سالم القداح ۴ ۳۰۱ ۳۰۸ 


فهرست اعلام اشخاص ۷۰۱ 


۳۵ 
ن 

ناثله (زن عثمان) ۳۶۲ 

استاد ناصح‌الدین ایوجعفر کمح ۳۳۲ 

خواجه ناصحی(شاعر) ۲۳۲ 

فقبه ناصر ۲۱۱ 

الناصر ابومحمدا لحسن‌بن علی ۲۳۴ 

اصر باوردی ۱۲۹ 

اماناصرا لدین ابو اسماغیل‌حمدانی ۰۱۲۵ 
۱۲۶ 

ناصرا لدین ابواسماعیل قزوینی ۴۰۰ 

ناصرالدین چرجانی ۰۳۲۲۶ ۳۹۸ 

نافع ۰۶۰ ۰۲۳۴ ۵۲۵ 

نجم بلمعا لی بن ابیالقاسم بز ادی ۳۷۲ 

نجم‌الدین رشید ۴۵۰ 

نجیب ابوالهیجاء آوی ۲۲۲ 

نجیبالدین بو | لمکارما لرازی ۱۱ ۲۶۵۱۰۲ 

نزار بنا لمستضر بالله ۴ ۷۵۰۴۶۹۰۳۱۶۰۹ ۷- 
۴۳۷۷ 

نزاری (اذعلما) ۵٩۲‏ 

نصربن خزیمه ۳۷۵ 

نصرویه کرمانی ۱۲۹ 

سید نظام| لدین استر ابادی ۳۹۹ 

سید نظا۴الدین ناصربن ظفر ۲۲۶ 

نظا مالملك حسن‌علی اسحاق ۱۰۳۲ ۱۴۱۰۱۳ 
۲ ۰۱۴۶-۱۴۴ ۱۰۲۲۲ ۳۹۹۰۲۶ 

نعمان‌بن ثا بت کوفی سب بوحنیفه 

نعمان‌بن مرن ۱۴۷ 

نفس ز کیه ۴۷۶ 

نمرود ۰۱۰ ۰۱۵ ۱۳۳۲۰۲۸۸۰۱۸۶۰۱۶۲ 
۵۸۲ 

نوبخت ۲۳ 


نوح (ع) ۰۱۰ ۴۶ ۱10 ۰۱۲۳ ۶۵ 
AA ۷‏ ۰۴۷۲ ۰۵۲۱ ۶۳۷ 

نوح‌بن منصود ۰۳۱۲ ۳۱۳ 

نورالدو له دازی ۲۲۱ 

نورا لدین جرجانی ۸ ۳۵ 

نوری (صوفی معروف) ۴۱۸ 

شرفالدین نوشروان خالد ۲۲۱۰۲۱۷ 
۴۳۵ 

نوفل خویلد ۱۶۸ 

نبار بن عیاض ۳۶۲ 


ر 


واصل عطا ۲۱۳ 
واقدی ۲۱۳ 


وحشی (غلا) هند) ۲۱ 


وردان بن‌مجا لد ۳۹۰ 

وزیرالمرداسی ۲۱۰ 

وزیرمغربی :۲۱۸ 

وقاص ۶۰۰۰۱۵۱ 

وکیع‌بن سوده ۱۵۲ 

ولسان ۲۰۷ 

ولید (خلیفه اموی) ۵۵۳۰۳۷۶ 

ولید (ازداعیانالحاد) ۲۱۲ 

ولید خمیر ۰۱۵۵ ۲۶۶ 

ولیدین عبدالله ۱۵۲ 

و لیدبن‌عبدا لملك ٩۳‏ 

ولید عنبه ۱۶۸ 

ولید مغیرة مخزومی ۰۴۷۰۴۴ ۰۱۶۲۰۱۵۰ 
۴۲ 14 

ولیدبن‌یزیدالماجن ۴۲۷۰۲۸۸۰۱۸۴ 


ھ 


هارون( ع) ۵۰۷۶ ۰۲۶۲۵۱۶ ۰۲۶۹ 1۷۵› 


٩۵۷۰ FEV ۷ ۷ ( (۸ (۳۷/۳/۱۷ (۳/۶ 

۶۴۳0۱۹9۷۰ 

هارون (ازاو لیای دو ات مفتدر) ۸۴ 

هارون ( خلیفه‌عباسی) ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۲۰۹ 
۵ ۳۹۹ ۳۱۹۵ 

هاشم| لمرقال بن‌عتبة بن آبی‌وفاص ۳۶۰ 

۵٩۶ ۰۴۹۰0۲۸۸۰۲۶۸۰۲۶۷ هامان‎ 

هانی بن عروهٌ مرادی ۳۶۴۰۳۵۸ 

هبةالله| لر اوندی (شیخ ابوالحسین) ۲۱۱ 

هبل ۵۱۶ 

هته دزد (بلغنایم گوره‌عر اصفهانی) ۲۳۶ 

هشامبن حکم ۰۲۳ ۲۰۹۰۱۹۰۰۱۸۴۰۲۴ 
FFF ۶۴‏ 

هشابن سالم جوالیفی ۱۸۴۰۲۳ 

هشام بن عبدالملك ۴۴۰۰۳۹٩۱۰۳۷۶۰۳۷۴‏ 

هشام ناتمام ۴۲۷ 

هلال (ازخدمتکادان بنی امیه) ۳۶۶ 

هند (زن ابوسفیان) ۰۲۱ ۳۶۷۰۲۴۸۰۷۷ 
۳۹۱ 

هود (ع) ۰۳۴۳ ۴۴۵ 

۲۵٩ هیوجولاهه‎ 


پأجوج ۱۶۱ 

یحیی ( ع) ۰۴۶ ۰۵۳ ۰۱۷۷ ۰۳۳۲ ۳۴۰ 
۳ ۰۴۶۷ ۴۷۳ 

بحیی بنا لحسن‌الهادی ۲۳۴ 

یحبی‌بن زید ۰۲۳۴ ۰۲۲۰ ۳۷۴ 

بحبی‌بن عمرا لحسنی ۳۷۴ 

یحیی بن هادي ۳۷۴ 


یحبی فقیه! للیسابودی ۴۳ 

بحبی‌معاذ دادی۲۱۳ 

امیر برنقش بازدار (باذیاد) ۱۹۳۰۱۲۵ 
۳۸۲ 

پزدجرد شهریاد ۱۲۵ 

۱۵۳۰۱۷۱۰۹۴ ۰۳ ۰٩۲ بزیدبن معاویه‎ 
۰۲۸۵۰۲ ۸۴۰۲۶۶۰۲۴۸ ۰۱۵۷ ۵ 
۱۳۶۱۰۳۵۷۰۳۴۷۰۳۳۷ ۰۲۸۸ ۷ 
۴۲۱۷۰۳۹۱۰۳۹۰۰۳۷۶ ۰۳۶۸ ۷ 
۵٩۲۰۵۵۳۰۵۱۲ ۰۲۲۰ ۸ 

بزیدین مهلب ۱۵۲ 

بزیدا لجعفی ۴۰۲ 

یزید سفیان ۲۴۸ 

یزید ناقص ۰۱۵۵ ۲۸۸ ۴۲۷ 

یعقوب ۰۴۶ ۰۵۳ ۰۲۴۴ ۲۷۲ 

یعلی بن امیه ۵ ۶۲ 

یعلی دسن‌تاب ۰ ۳۷ 

یلبق ۸۴ 

امیرعمادا لد و له یلففشت ۰۴۲۵ ۴۷۹ 

یوسف (ع) ۰۱۰ ۰۴۶ ۰۱۱۶۰۵۳ ۲۴۴) 
۰ ۰۴۶۱ ۶۳۷ 

یوسف اردستانی ۱۲٩‏ 

یوسف با اسحاق خوزی ۲۰۷ 

یوسف‌بن عمرالثقفی ۳۷۴ 

یوشع نون ۰۱۶۵ ۰۴۳۴ ۱6۶۲۰۰۵۷۰ ۶۴ 

يونس (ع) ۰۲۷۹ ۳۴۳ 

یونس‌بن عبدالرحمن قمی ۰۲۳ ۲۵۲ 

بو نس‌بن‌عبید ۵۳۵ 

یو نس عبدالر حمن ۶۰۶۰۵۹۹۰۴۴۴ 

يونس مظفر ۸۴ 


‌ 


الف 
آل ابراهیم ۴۲۹ 
آل بوبکر ۴۴۰ 
آل بوطا لب ۵۱۵۰۵۰٩‏ 
آل ساسان ۰۴۰۶ ۲۰۸» ۰۴۰٩‏ ۷۱۰ 
آل سلجوق -ب سلاطین آل سلجوق 
آلعبا ۲۶۶ 
آل عباس سه بنیعباس 
آل عثمان ۴۴۰ 
آل علی = علویان ۲۱۱ - ۰۴۱۴ ۵۴۱ 
۹ ۶۳۹.... ودرموارد سیاددیگر 
آل عمر ۴۴١‏ 
آل فرعون ۶۳۷ 
آل محمد درمو راسا 
آل مصطفی ۵۲۹ 
آل هندو بوسفیان ٩۳‏ 
آل یاسین ۴۹۷ 
امه در موارد بسیاد 
ائمه اهل سنت ۴۵۰ 
ائمه حوراسان ۴۴۹ 
ائمه عراق ۴۴۹ 
امه قرائت ۲۱۲ 
ائمه لفت ۲۱۳ 
امه ماوراءالتهر ۴۴۹ 
اباحتیه ۱۳۶ 
اثناعشری ۵۴۶ 


فهر ست جماعات و مذآهب 


اجلاء انصار مس 

اجلاف همدان ۴۳۸ 

احبار يهود ۰۱۱۳ ۲۴۲ 

اعباریان ۶۱۹ 

اخبادیه ۰۲ ۰۲۸۲ ۰۴۵۸ ۰۵۲۹ ۵۶۸ 
۵۶۹ 

اسفید علمان = اسپید علمان ۴۶۹۸۴ 

اسلامیان ۶۴ 

اسماعیلیان ۰۸۰ ۴۵۹ 

اسماعیلیان مصر ۳۱۴ 

۲۵٩ ۰۴۵۷ ۰۴۴۹ ۰۲۴۲ ۰۱۴۳ اشاعره‎ 
۱ ۵۸۲ ۶ 

اشعریه ۲۶ 

اشعریان 4 اشاعره 

اشعری مذهب ۵۵۱ 

اشراف‌فاطمی ۵۷۹ 

اصیهیدان نوقان ۲۱۶ 

اصحا بان ۶۱۹ 

اصحاب بوحنیفه ۳۹۹۰۳۷۱۰۳۱۳۰۵۲۰۶ 
4¥ 

اصحابالحدیث ۰۳۵ ۶۰۲ ۶۳۲ 

اصحاب حکم ۲۱۴ 

اصحاب خبر ۳۰۰ 

اصحاب شافعی ۵۴۰۳۹۹۰۳۷۲۰۳۷۱ ۲ 

اصفهبدان ماژندران ۲۰۱ 


اصو لیان ۲۱۲۳۶۸۲۳۵ ۵۶۹۰۵۶۸۰۲۷ 


اصو یه ۵۲۹ 

امامان گیلان ۳٩۲‏ 

امامتیان ۴۲ 

امامه ۵۶۷۰۵۵۴۰۲۵۲ 

امویان ۰۴۷۰ ۰۴۷۳ ۴۷۴ 

امهاتا لمومنین در موارد بسیاد 

انبیاء ۵۲ ٩۳۰۲۹۰۰۲۵۶۰۲‏ 0۲... و موارد 
بسیار دیگر 

انس ۰۳۳۳.... وموارد بسیاد دیگر 

انصاد ۰۱۶۷ ۰۲۹۱ ۰۲۹۷ ۰۳۰۰ ۳۰۱ 
۲ ۱۵۱۵ ۶۱۰۵۶۰۱۸۰۶۰۷۸۵۳۵ 
۲ء 

۶۰۷ ۵٩۹۸ انصاریان‎ 

اوباش ۲۴۷ 

اولاد سیدالحسن سادیی ۳۹۹ 

اولاد امام حسین (ع) ۰۳۷۵ ۴۳۸ 

اولاد علی (ع) ۴۲۷ 

اولاد کسری ۳۱۰ 

اولاد میمون قد"اح ۳۱۶ 

اهل‌البیت ۰۲۱ ۰۵۲۵ ۰۵۹۴ ۶۱۶۰۵۹۵ 
۴ ۳۷ وموارد سيار دیگر 

اهل تصوف ۸۳ 

اهل‌حشو ۳۳۷ 

اهل حکمین ۳۵۲ 

اهل رده ۰۱۶۵ ۱۷۵ ۰۴۶۸۰۴۴۰۰۲۸۹ 
۴۶۹ 

اهل شام ۳۶۱ 

اهل فاطمه ۶۴۴ 

اهل فبله ۳۲۸۰۲۹۲ 

اهل مدینه ۳۲۰ 

اهل وعید ۳۷۵ 


با اسحافیه ۴۵۷ 


با بوییان ۵۳۱ 

بادنجانبه ۰۲۷ ۴۵۷ 

باطنیان = بواطنه ۰۱۸ ۰۷۷ ۱۳۹۰۱۲۸ 
FFF ۲‏ ۵۷۰۴۵۱۰۴۳۴ ۴۷۰۰۴ 
۵۴4 

۴۹٩ باغیان‎ 

بای خوانان ۱۱۸ 

بت‌پرستان ۴۵۶ 

براددان پوسف (ع) ۴۶۱ 

بر اهمه ۴۹۰۱۴۵۶۰۴۰ 

بصریان ۵۲۵ 

بنی اسرائیل ۳۹۷ 

۰۱۵۰ ۰۱۴۲۸ ۰٩۲ ۰۶۷ بنی اميه = امویان‎ 
۲۱۵۰۱۶۰۰۱۵۸-۱ ۶۰۱۵۳ ۱ 
۳٩۹۰۰۳۶۶۰۳۳۷۰۳۳۴ ۰۲۸۲ ۳ 
۴۷ ۲۰۴۷۰۰۴۴۲۰۴۴۰ FFA ۷ 
۶۳۹۰۶۳۸۰۵۴۲ OF ۳۸ 

بنی با بویه ۵۳۴ 

بنی تیم ۰۲۹۵ ۳۲۳ 

بی ثقیف ۰۲۰۸ ۳۶۷ 

بنی‌حکم ۱ ۳۶ 

۲۸٩ بی‌حنیفه‎ 

بنی خزاعه ۳۶۷ 

بنی‌سفیان ۵۴۱ 

بنی ضبه ۵۱۷ 

بنی | لعباس = عباسیان = آل‌عباس ۱ ۳۹۰۲ 
۰ ۸ ۵ 
IY ۲‏ ۳۲۷۰۳۰۳۰۴۰ 
۳۴۵ ۶-۰۳۷۴ 0۳۸۸۵۰۳۸۴۰۳۸۰۱۳۷ 
۸ ۰۳۹۲ ۱۴۰۴۱۰ ۳۸۰۴۲۷۰۴ ۴ 
۱ ۷ ۷۷۰۴۷۴۰۴۷۲۳ ۵۰۳۴ ۱ ۵* 


۹ ۵۶۹ 
بنی‌عدی" ۵۸ ۳۲۳۰۲۶۰۰۲ 


بنی‌عفیل ۵ ۳۱ 

بنی‌علی ۶۲۰۰۸۵۱۵۰۳۷۴ 

بنی کلاب ۵۱۷۰۳۱۱ 

بنی کلیب ۵۱۷ 

بنی‌مخزو) ۲۹۵ 

بنی مذحج ۳۶۷ 

بنی‌مراد ۳۶۷ 

بنی نمیر ۵۱۷ 

۳۲۳۰۲۶۰۰۲ ۵۸۰۱۶۷۰۸۵۰۵ ٩ بنی‌هاشم‎ 
۶۲۹۰۶۲۱۶۲۰۰۵۹۹ ۰۵۱۱ ۴ 
۶۳۳۸ 

بنی‌همدان ۳۶۷۰۲۰۸ 

بوجهلیان ۴۰۱ 

بویبان = آل بویه ۴ ۲۱ 

بپ 

پارسیان = فارسیان۲۷ ۲ ومو ارد بسیاردیگر 

پادسی بچگان ۳۱۲ 

پرد گیان عثمان ۳۶۳ 

پسرآن بسطام ۸۱۰۸۰ 

پسران ابوا لبغل ۸۱۰۸۰ 

پسران سنیر ۳۱۱ 

پسران‌سنگلا ۸۱۰۸۰ 

پسران و بخت ۲۳ 

پیر ان مهاجر ۳۶۱ 

پغمبر آن در موارد بسیار 


ت 
تا بعین ۵۴۵۰۴۰۹۰۳۶۰۱۳۷۲۶ 
تاجیکان ۴۳۹ 

تازیان ۲۳۱۰۲۲۷ 


ثرسا.وترسایان ۰۱۰۴ ۱۸۳۰۱۶۵ ۰۲۸۴ 


)۴ ۶۶۰۴۶ ۲۰۴۴۸۰۷۴۷ FFI ۷ 
۶۲ ۱ ۷ 

ترکان ۰۱۱۴۰۱۱۳۰۱۰۸ ۳۱۴۰۱۳۷ 
۲ ۰۳۸۰ ۰۴۰۳۸۲ ۳۹۰۴ ۱-۴ ۵ ۴ 

ترکان حنیفی ۵۵۰ 

تر کان غازی ۳۹۳۰۲۰۱۰۱۶۶۰۶۳ 

تعلیمیان ۴۵۲۰۳۴۴۰۹۶ 

تناسخیه ۴۵۷ 


ج 

جمهور اصحاب ۳۲۰ 

جنا بیان ٩۳‏ 

جنیان ۱ ۳۳۳۰۲۹۲۰۲۶۳۰۷۳۰۷ 

جولاهگان ورامین ۵٩۳‏ 

جهمی وجهمیه ۵۵۰0۴۸۳۰۴۵۷ 

۰۲۶۲۰۲۶۱۰۱۸۳۰۱۰۴ جهود وجهودان‎ 
0۰۰۱۳۹۸۰۳۹۱۷۰۳۴۸ ۰۳۳۲ AF 
)۴ ۴۶۰۴۴۱۰۴۳۹۰۴۰۵ ۰۴۰۲ ۸ 
)۴ ۸۵۰۴۶۶۰۴۶۴۰۴۶۲ ۰۲۵۰ ۷ 
٩۵٩۴۰۵۸۶۰۵۸۱۰۵۷۰ ۰۵۵۶ ۷ 
PHT ۶ 


ح 


حاجیان ۳۱۲۰۲۱۱ 

حشویه وحشویان ۵۲۹۰۲۸۶۰۲۳۶۰۳ 

حلولی وحلولبه ۵۴۵۵۳۲۸۰۱۸ 

حمدانیان ۱۲۶ 

حنا بله وحنبلیان ۵۷ ۴۵۹۰۴ 

حنفی وحنفیان وحنیفیان ۳۴۴۰۳۰۴۰۱۰۶ 
POA ۱-۴۴ ۹۰۴ ۴۷۰۴۰۴۰۳۷۳ ۲‏ 
۹ ۰۴۶۰ ۱ ۲۰۵۵ 6۵۸۸۰۵۵۳۰۵۵ 
۹ ۵80 ِ 

حوادیان‌عیسی(ع) ۵۷۰ 


۷.۶ کتاب نثض 


€ 

خحارجی وخارجیانوخو ار جع۲۶۴۰۱۵۲۰۶۷ 
۷ ۰۳۰۸ 0۳۷۳۰۳۶۴۰۳۴۸۰۳۴۷ 
۰ ۰۳۸۳ ۱۴۰۴۱۲ ۴۸۲۰۴۳۹۰۴ 
٩۵٩۲۰۵۸۰۰۵۷۳۰۵۷۲ ۰۵۵۰ ۷‏ 
۶ ۶۰۹۰۶۰۷۵۹۹ 

خارجیان عراق ۲۳۹ 

خارجیان کره ۲۷۸ 

خاندان خواجه‌بوجعفر امامی ۳۹۹ 

خاندان دیس ۲۱۶ 

خاندان دعویداد قمی ۲۱۲ 

خاندان‌سید اجل ذخرالد ین بنیسا بورع ۲۲ 

خاندان سید زکی بقم ودی وکاشان ۲۲۴ 

حاندان جمال‌الدین شرفشاه| لحسینی ۲۲۳ 

حاندان شیرذادان بتزوین ۲۲۵ 

خاندان صدقه بحله ۲۱۶ 

خاندان سید ابوالعباس (برادر کامل نقیب) 
۲۵ 

خحاندان علاءا لد ول یزد ۲۱۶ 

خحا ند ان سید بوهاشم علاء | لدو له بهمدان 
۲۴۳ 

خاندان سید علوی ۵ ۲۲ 

خاندان ابوعلی طوسی بکاشان ۲۱۱ 

خاندان کا کوان ۵ ۲۲ 

خاندان سید کامل نقیب ۲۲۵ 

خاندان مرتضی ذوالفخرین ۲۲۴ 

خاندان مهلل ۲۱۶ 

خران لاد ۵۹۵ 

خربند گان ساوه ۵٩۵‏ 

خربند گان سبزواد ۵٩۳‏ 

خرکولان باطان ۶۳۷ 

خلفا ۰۳۱ ۰۲۰۱ 0۲۸۳۰۲۷۴۰۲۴۰۰۲۰۸ 


TTF ۴‏ ۰۳۷۸۰۳۷۶۰۳۴۴: ۳۸+ 
۳ ۳۸۰۴۲۴۰۴۱۳۰۳۹۲ ۴۶ 
حلفای بغداد ۳۱۴ ۳۳۴ ۱ 
خلفای راشدین ۶۳۹... و موارد دیگر 
خواجگان ۷۳ 
خواجگان حبشی ۴۵۰ 
خوارج مه خارجی 


داعیان ۱۹۲ 

دباغان آوه ۴۲۶ 

دباغان نهاوند ۲۷۸ 

دزدان سر ۲۵۱۰۲۴۹ 

دزدان طهر آن ۲۵۱۰۲۴۹ 

دسان (؟) ۲۱۶ 

دهریان ۴ ۳۲۰۴۳۰۰۴۲۹۰۱۳۶۰۷ ۰۴۳۳۰۴ . 
۶ ۵۷ ۴۸۹۰۴ 

دیالم ۱۴۰۵۴۳۰۴۱ 

دیا لمان عراق ۲۱۶ 

دیالم شيعه ۵۵۱ 

دیصانیه ۲۸۲ 

دیلمان ۴۲ 

دیلمانآبه, ساوه وقزوین ۴۳۷۰۲۱۶ 


2 


دازیان ۲۵۴ 

دافضیان ۰۵۴ ۰۵۳۲۰۵۱۴ ۶۰۷ ۰۵ع 
۴۱ وموارد دیگر 

رافضیان آخر ۳۹۰ 

رافضیان اول ۶۱ 

رافضیان کوفه = کوفیانر افضی ۳۶۳۰۳۵۹ 
FYFE ‘FA‏ ۳۸۲۱۳۸۰۱۳۷۷۰۱۳۷۶ 


فهرست جماعات ۷۰۷ 


راویان ائمه ۴۰۲ 
رشنیقان ۴۳۹ 
رضویان ۵ ۲۲ 
رضویان قم ۳۰۵ 
رندان در کنده ۲۱۷۸ 
رواة ۵٩۹۸‏ 

رومیان ۲۵۰ 
رژوس مزادکه ۴۳۰ 
رها بنة تصادی ۲۴۲۰۱۱۳ 
رهالان باطان ۵۹۵ 
رئیسان دفض ۳۵۸ 


زنادقه ۴ ۶۰۲ 

زنان پیغمبر ۹۴۰۲۹۳۰۲۳۵۰۲۳۴ ۰۲۹۵۰۲ 
۴۶ ۰۳۹۶ ۷۳۴ 

زنان دسولان ۰۲۹۴ ۳۹۶ 

زنان عثمان ۳۶۳ 

زیدیان وزیدیه ۰۲۷ ۰۱۰۱ 0۲۳۴ ۲۴۰ 
۲۵ ۱۳۰۶ ۴۲۶۰۴۷۷۲۰۴۲۰۸۴۱۳ 
٩۵۷۷۰۵۶۰۰۵۵۷۰۴۸۳ ۰۴۶۲ ۸‏ 
۵۸۶ 


س 


سادات علوی ۵۷۹ 

سادات فاطمی ۳۱۳ 

سادات مفترضالطاعه ۴۰۹ 

سادات سیب ۳۱۶ 

سر آن بنداد ۳۳۵ 

۵٩۳ سرهنگانآبه‎ 

سفیانیان ۵ ۱۵ 

سلاطین آل ساجوق = سلاجقه = سلجوفیان 
۲ ۳۲۷ ۰۳۸ ۰۵۰ ۲ ۰۵ ۰۲۲۴۰۲۱۶ 





۲۶٩۹۰۴۱۰۰۳۹۹۰۳۹۳ FYFE ۶ 
۵۵۹ 

سندلانیان ۱۲۳ 

سنیان ۱۷۶۰۱۰۷ 

سنیان اصلی ۶۳ 

سئیان عدلی ۳۴۴ 

سواسان ۱۱۸ 

سو"اسان پالانگران ۳۷م 

سوفسطاثبه ۴۵۶ 


0 


س 


شاعیان ۱۲۳ 

شافعی وشافعیان و شافعی مذهبان ۰۳۳ ۴۳ 
۲ ۱ 

شحنگان ۲۳ 

شفعوی و شفعوبان۰۶ ٩۵۶۸۰۵۵۳۰۳۷۳۰۱‏ 
۸۸ ۰ و موارد دیگر 

شهداء کر بلا = شهید ان کر بلا/ . ۷۸۹۱۲ 
۱۳/۹۸۶ ۱ ۴۱۲۱۳۹۳/۹ 

شیعه ۱۴۰۴۶۶ ۰۰۰۶۳۹۶۱۰۰۵ وموارد 
۳ ۱ 

شیعی نامان رافضی لقبان ۳۴۸ 


ص 

صابثه ۴۵۶ 

صباحیان ۶۹4۰۴۳۳۰۱۳۸۰۱۲۸ ۴۸۰4۴ 

صحابی = صحابه = صحابة پال ۲۴۲ 
۳ ۵۲۰۲۴۹۹۴۸ ۵۶۰۲ ۰۵۷۵۰۲ 
۷ ۵۹۳ ۶۲۳۰۶۰۲۷۰۵۹۹۰۵۹۵ 
۲ ۷ ۶۳۹۱۶۳۷۰۶۳۳۶۳۰ 
۰ ۷۷۴ . وموارد بسیاد دیگر 

صفاتی ۵۵۰ 

صنادید فریش ۵۴۰۰۴۰۰۰۴۷ 


۷۰۸ کتاب نقض 


ظط 


طبایعه وطبایعیان ۰۱۸ ۱۷۴۸ ۴۵۷ ۰۵۴۶ 


€ 


عجم ۰۴۸۰4۴۶۹۰۳۸۶۰۲۹۱... و موارد 
دیگر 

عدلیان ۴۸۴ 

عرب ۳۸۶۰۲۷۳ 

عشره مبشره ۴۲۳ 

عشره ناجیه ۳۶۲۶۰ 

عصاة ۵۰۱ 

0۳۹۲ ۱۳۸۹ ۰۳۸۵ ۰۳۸۳ ۰۳۲۲ علویان‎ 
۴۴۰ ۰۴۳۹۰۴۳۸۰۴۳۶ PPF 
۶۳۸ ۱ 

علویان حسیب ۳۱۶ 

عوا) ۲۴۲۷ 

عو انان قم ۵٩۳۰۴۳۶‏ 

غ 

غازیان اسلا) ۶۲۳۰۳۴۶۰۲۷۴ 

غرابی و غرابیان ۵۴۸۰۳۴۸ 

غز ان ۴۳ 

غلاة وغا لی‌وغا لبان ۰۳ ۰۱۸ ۰۲۳۶ 0۲۷۴ 
۳۱۷۳۱۳۹۳۳۴۸۱۲ 

غلامان عثمان ۳۶۲ 

غلان سناردد ۵٩۳‏ 

۳ 

فاطمیان = آل فاطمه = فاطسی ۳۷۵ 
۹ ۰۴۳۹ ۶۳۸ وموارددیگر 

فراعنه ۶۳۱ 


فرزندان آد) (ع) ۲۳۴ 
فرزندان بهرام گور ۳۱۱۰۳۱۰ 





فرزندان حسن‌ذکی ۳۲۱۱ 

فرزندان سعید قد اح ۳۰۳ 

فرزندان امام علی‌النقی(ع) ۳۱۱ 

فرشتگان = فریشتگان ۰۲۷ ۰۱۲۱ ۰۱۶۸ 
۱۹۳۹۳۷۴ 

فضایل خوانان ۰۶۵ ۱۱۱ 

فضایلیان ۷۷ 

فطحیه ۷ ۴۵۸۰۲ 

فلاسفه ۴۵۷۰۱۳۶۰۴۰۰۲۴۰۱۸ 

فلك پرستان ۴۵۶ 


قاسطین ۵ ۴۴ 

قبایل کوفه ۳۵۷ 

قدان پالانگران ۲۷۸ 

قدری وقدریان و قدر یه ۴۹۶۰۴۳۱۶۵ 
TEL‏ 

قرمطیان ۳۱۷۰۳۱۰ 

۰۱۷۴ ۱۶۷۰۱۶۶ ۰۶۱ ۰۴۷۰۱۹ قریش‎ 
۱۳۶۶ ۰۲۹ ۵ ٩ ۷ 
2 

فزوینیان ۱ ۴۵ 

قمادباذان در کنده ۵٩۵‏ 


ك 


کافران ۵۰۶۲۳ ۶۲....وموارددیگر 
کا کویان+خاندان کا کوان 

کبراء انصاد ۳۶۱ 

کبرای مهاجر ۳۵۲ 

کر امیه ۶ ۴۵۷۰۲۷۲۰۲ 

کشند گان عثمان ۳۶۵ 

کفارقریش ۳۲۳ 

کفادمکة ۴۶۰۰ 


فهرست جماعات ۷۹ 


کفشگران درغایش ۱۴۳۶ ۰۵۴۵ ٩۵٩۳‏ 
۴ ۴ 

کلابیه و کلابی ۰۲۷ ۰۴۵۷ ۰۴۵۹ ۰۴۸۳ 
۶ ۵۵ 

کلان مل ۴۳۸۰۲۷۸ 

کلان طبرستان ۴۳۸ 

کسوفیان = اهل کوفه ۳۶۴۰۳۶۲۰۳۶۱ 
۹ ۵۲۵۰۴۲ 

کیا کان ارم ۴۳۶ 

کیا کان ساری ۴۳۶ 

کیسانیه ۴۵۸۰۲۷ 


سے 


ی 


گب گبران و گبر کان ۰۴۴ ۰۴۶ ۰۰۴۸ ۵- 
۴ ۱۴۹ ۰۱۵۲ ۰۱۵۴ ۱۵۶ 
۶۵ ۷۴۵ ۰۶ ۱۱-۷ ۴) 
٩۵۵۰ FAA ۱‏ 
۷۰ ۱1۱ ۶۲۱۲۳۱ 

گب رکان عجم ۴۶۸ 

گبر کان قزوین ۵٩۹۵‏ 

گبریان قزوین ۴۳۸ 

گر گبر کان ۴۱۰ 

گر گبریان قزوین ۲۷۸ 

گنده دهنان ورامین ۴۳۶ 

گنگان برو گرد ۵ ۵۹ 


۱ 
لاسکیان ۴۱ 
لران خوزستان ۲۷۷ 
لشکرغزنین ۲۳ 


مارقین ۰۳۲۲ ۴۴۵ 





ما لکیان وما لکیه ۶ ۵۷۴۰۴۶۲۰۴۵۷۰۴۲ 

میاقلی(مذهب) ۵۵° 

مبتدع ۶۰۹۶۰۱ 

متصو فان ۲۲۰ 

متقیان ۶۳۱ 

متو لدان ٩۶‏ 

مجاهدان اسلام ۵٩۳‏ 

مجبر و مجبره و مجیران ۰۲۵۴ ۱۲۵۶ 
TAY ۷‏ ۱۳۲۰۵۳۱۷۰۳۰۹۰۵۲۹ 
FA (۳ (۱‏ ۱۴۱۰ 
FF ۰۲۳۲ ۷۳۸۹۴۱6/۱ ۸۱‏ 
PEA ۰۴۵۹ ۷ ۶‏ 
۸/۶( ۷( ۱ ° ۵۰۳ 
۶ ۵ ۵۵۰ ۰۵۹۷ 
۹ ۲ ومواددی دیگر 

مجبران لایبالی مذهب ۲۷۰ 

۴۸۳۰۲۵٩ ۰۴۵۷۰۴۶۳۱۰۴۱۴۰۱۸ مجسمه‎ 

مجوس ومجوسان ۵۶ ۲ 

مخنئان اصفهان ۵٩۵‏ 

مدنیان ۵۲۵۰۳۶۹۰۳۶۱ 

مذهب احمدحنیل ۲۷ 

مذهب اشعریه ۲۶ 

مذهب اعتزال ۲۶ 

مذهب امیرا لموّمنیننو بافروصادق (ع) ۲۶ 

مذهب اوذاعی ۲۷ 

مذهب پادنجانیه ۲۷ 

مذهب بویوست. ۲۷ 

مذهب فر ۲۷ 

مذهب زیدیه ۲۷ 

مذهب فطحیه ۲۷ 

مذهب کر امیه ۲۶ 

مذهب کلابیه ۲۷ 

مذهب کیسانیه ۲۷ 


1۰ کتاب نقض 


مذهب مالك ۲۷ 

مذهب محققان شيعه ۲۶ 

مذهب ناووسیه ۲۷ 

مذهب نجاریه ۲۷ 

مرتدان ۲۹۲ 

مروانیان = بنی‌مروان = آل مروان ۶۷ 
۸ ۱۱۵۵۰۱۵۱۱۵۰ ۱۶۰ 
۶ ۱۳۷۵۵۳۳۷۹۳۳۴۰۲۶۳ ۴۲۷ 
‘FFA‏ ۰۴۷۳۰۴۷۲۰۴۴۲ ۰۵۳۸ ۵۲۲ 

مزادکه ۰۱۳۶ ۴۲۵ ۲۳۰ 

مسلمانان ۵۹/۵۳ ۴۲۰۰۶۴ ».... و موارد 
پسیار دیگر 

مشبهی = مشبهه = مشبهان = مشبهیان ۰۱۸ 
۰۱ ۲۷۲۲ ۰۳۰۴ ۰۳۰۶ ۳۱۷۰۳۰۸ 
CFIA ۰‏ ۴۳۱ 
FAD ۴۸۳۰۴۵۹۰۱۴ ۷‏ ۴۹۰۰ 
۳ ۶۲۲ 

مشبهةٌ همدان ۲۷۸ 

مشر کان »....»۶۰٩ ۰۲۸٩‏ وموادد دیگر 

مشرکان مکه ۳۴۱ 

مصریان ۳۱۳۴۰۳۰۴ 

معئز له ۵۴۰۲۵۳۰۲۶ ۴۸۳۰۴۸۲۰۴۵۷۰۲ 

معتز ليان ۴۵۸ 

معدیان ۴۷۵ 

معطله ۰ ۴۹ 

مفتيان ۱۶۶ 

مف و ضه ۸4۵۰۷ ۰ ۵۴۳۰۵۴۲۰۵۳۸۰۵ 

مکیان ۰۳۶۱۰۳۳۳ ۰۳۶۹ ۵۲۵ 

ملائکه ۰۱۳۵ ۱۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۱۳۲۲ 
۴۴ 

ملا قوم (اشراف قوم) ۳۴۱ 

ملاحده = ملحدان ۰۳۶ ۰۲۰۲۰۱ ۲۲۰۶۰۲ 


FYFE ۰‏ ۵۰۴۷۲ ۴۷) 
۰۵۴۱۷۰۵۴۶۰۴۸۰۸ ۰ ۵۶۰۰۵۵ 
۱ . ... وموادد دیگر 

ملول دیا لم = ملکان دیالم = ملولدیلمان 
۹۱۳۲ ۸ ۲۲۳ 

ملوله سلجوق ۲۰۱ 

ملول غزئین ۳۲ 

ملوك مازنددان ۳۹۹6۲۱۶۰۲۰۰ 

مناقب‌خوانان ۶۵۰۶۴ ۰۷۴۶۷ ۱۰۸ 

ماقییان ۱۰۸۰۷۷ 

منوچهریان ۲۱۶ 

مومنان ۶۱۹ 

مهاجر‌مهاجران» مهاجریان»هاجرین ۰۱۶۷ 
۱ ۰۳۰۱۰۳۲۰۰ ۵۱۵۱۳۰۲ 
FF ۸( ۵‏ ۶۴۷۲۵۶۱۰ 


ن 

ناجیان ۶۳۱ 

ناجیان مطلق ۵۴۷ 

ناصبی و اصبیان و نواصب ۰۱۱۲ ۲۶٩‏ 
۲۴ ۱۳ ۰۵۲۷۰۵ ۰ ۰۵۶۳۰۵۵ 
۴۲ ۰۵۹۷۰۵۹۶ ۶۰۸۹۰۶۰۷ 
F۶11‏ ۰۶۷۲۳۰۶۲۲ ۶۴۳۰۶۳۹ 
۶۴۵ 

نا کئین ۰۳۲۲ ۰۳۷۹۰۳۷۸۰۳۳۰ ۴۴۵ 

ناووسیه ۲۷ 

نجادية ۴۵۷۰۲۷ 

نزادیان ۴۷۵۰۱۲۸ 

نصاری ۰۲۷۲ ۰۴۴۸ ۰۴۵۶ ۶۰۹ 

نصانرینه ۴۵۷ 

نو اب دارالخلافه ۳۳۶ 

نوبختیان ۲۰۹۰۴۰۰۲۴ 


فهرست امکنه ۷11 


و 
و اضعان| لحاد ۳۴ ۳۳۹۷۳۷ 
واضعان رفض ۳۹ 
و لدا لعباس ۲۵۰ 





0 
۴ ۵٩ ؛زیدیان‎ 


بهردان ۴۵۶۰۴۷۴۷۰۸۲۷۲۲ 


الف . 

۱۱۱۰۱۱۰۰۹۴۰۸۱۸۷۷ ۰۱۳۴ آبه = آوه‎ 
۲۱۹۰۲۷۱۷۱۲۰۰۹۹ AF ۷ 
۳۰۹۰۲۷۷۰۲۷۴۰۲۳۲۷ YF ۰ 
0۴۵۹۰۴۴۵۰۴۳۷۰۷۳۶ ۹۳۹۵ ۴ 
۱۵۸۶۰۵۸۲۰۵۵۳۰۵۲۹ ۰۴۸۰ ۱ 
۵۹۳ ۸ 

آذدبیجان ۰۱۱۱ 0۴۳۸۰۳۸۳۰۳۲۸۰۱۵۴ 
۴۵۹ 

آمل ۰۲۷۸ ۴۳۸ 

ابهر ۵۳۳۰۴۳۸۰۳۲۱ 

‘FF ۰۰۴۲۴۰۳۵۷۱۳۵ ۵۰۲۴۷ ۰۱۸۲ احد‎ 
F۴۸ 

اددبیل ۰۲۷۸ ۵۷۸ 

۲۰۰۰۱۹۴۰۱۲۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۹۲ ار‎ 
٩۴۳۶۰۳۶۴۰۳۱۷۰۲۷۷ TYE °1 
۶۰۵۰۵۸۶ ۰۵۲ ۰ ۷ 

استرآباد ۰۱۱۰ ۰۲۲۶ ۴۳۷۳۹۹۰۳۴۵ 
۹ ۵۸۶ 

اسفر ائین ۴۴۹ 

اسفیدان ۱۲۴ 

اسکندریه ۶۲۳ 

اسکید ۱۳۲ 

۰۱۳۷۰۱۲۵۰۱۱۱ ۰۴۱ ۰۳۶ ۰۱۸ اصفهان‎ 
٩۲۷۸۰۲۲۴۰۲۲ ۷۸۲۰۷۰۱۵۴ ۷ 
۴۵۱۴۵۰۴۳۸۸۳۷۱ °F e1 
۵۹۵۰۵۸۳۰۵۸۰۱۵۵ ۲ ۰۴۷۸ ۹ 


۶ 
افریقیه ۵۳۰۱ ۳۱۶ 


. الموت ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۲۵ ۰۱۲۸۰۱۲۷ 


۲ ۱۳۶ ۳ ۰ ۹ 
۱۴۳۶۰۴۲۶۰۴۲۵۰۲۲۱ ۰۳۳۵ ۳ 
۵۲۰۱۴۶۸۰۰۴۷۹ ۰۴۷۸ ۹ 

اندجه رود ۱۲۷ 

۵۸٩ ۰۲۲۱ اوجان‎ 

اوژ کند ۵۸ ۴۷۸۰۲ 

اهواز ۳۱۵۰۲۷۸ 

ایلاق ۴۰ 

ایو ان کسری ۵۸۰ 

ایون (اوین!)۱ ۲۶۲ 


پاب| لنجد ۶۰ 

با بقورا ۳۱۰ 

بابل ۶۱۵۰۳۰۵ 

بار کرز = بار کرسب ۵۸۸۰۵۷۷۰۱۹۸ 
بادوی حلب ۶۸ 

باروی دی ۲۱۹ 

بادوی قم ۲۱٩‏ 

بازار بودیا بافان کوفه ۳۵۸ 
بازار مدینه ۲۸۶ 

یاطان دی ۰۲۳۷ ۰۵۹۵۰۵۷۷ 
با لیس ۰۴۸۰ 


بدر ۴۰۰۳۹۱۰۲۴۷۰۱۸۲ ۶۳۸۰۳ 


1۲ کتار 


برداد ۴۲۱ 

برزقا ۵۷۷ 

برشت فرصه ۷۴ 

بحرین ۰۳۱۰ ۵۵۹4۴۷۱۰۴۳۵ 

بخادا ۳۴۴۰۳۱۴۳ 

بسطام ۳۴۵ 

بصره ۵۷۷۰۵۵۹۱۳۷۸۰۳۷۷۱۳۱۵۰۱۵۴ 

بطحاء ۴۷۱ 

بیحه ۴۷۱ 

۱۴۴۰۱۴۱۲۹۹۰۹ ۱۰۸۴۰۷ ۰۰۶۶۰۵ ۲ بفداد‎ 
۳۱۲۰۳۰۷ ۰۲۸۶۵۲۱۶۰۲۱۵ ۹ 
٩۲۷۲۰۳۷۱۰۳۲۶ ۰۳۴۵۰۳۲۴ ۳۵ 
0۲۵۰ ۴۷۲۱۰۳۹۲۰۳۸۵۰۳۸۲ ۰ 
۵۷۹ ۰۵۵۸۰۵۰۴۰۴۸۰ ۰۴۵۹ ۱ 

بقیع ۲۲۰۰۲۱۹۰۸۳ 

بلخ ۰۳۴۴ ۲۵۱ 

بند پادس ۲۱۴ 

بوزجان ۳۱۳۴ 

بهشت ۰۲۵۵ ۰۲۷۴ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۱۲۷۸ 
۴ ودرموارد بسیار دیگر 

بیتا| لحرا) ۶و 

بیت| لمقاس ۳۳۳ 

پیمارستان بغداد ۲۱۴ 


پ 


پارس ۲۲۶ 


قبولك ۱۷۲ 

تربت ثا بتالبنانی ۴۶۳ 

تر بت حسین‌بن‌علی(ع) ۲۲۰ 

تربت علی‌بن موسیالرضا (ع) ۲۱۸ 
تر کستان ۰۴۰ ۴۵۸۰۴۵۶۱۶۶۰۱۲۰ 


٩۸ تهامه‎ 


جاجرم ۱۲۳ 

جامع جدید ۳۵ 

جامع دمشق ۶۱۲ 

جامع سرهنگ ۳۷۲ 

جامع طفرل ۳۷۲ 

جامع عتیق دی ۳۷۲ 

جامع عتین همدان ۲۱۴ 

جامع قزوین ۲۵۲ 

جبال ۳۰۶ 

جبال کوهستان ۴۶٩‏ 

جرجان ۰۱۱۰ ۰۲۱۱ ۰۳۴۵۰۲۲۶ ۳۹۸ 
۷ ۴۵۹ 

جمل ۷۰۳۲۵۰۳۰۸ ۰۳۴۱۷۰۳۳۰۰۳۲۹۰۳۲ 
۰ ۰۴۳۸ ۳۸۰۴۴۵۰۴۴۲۰۴۴۰ ۶ 

جیحون ۳۱۲ 

جیلان ۲۲۶ 

جال کاوانان ۳۰۵ 

چهارطاق عثمان عفان ۸۳ 

جین ۰۱۲۰ ۴۵۶ 


حبشه ۰۵۱۰ ۵۶۲ 

حجاز ۱ ۴۰۱۳۱۶۰۲۸۶۰۹ ۴۵۱۰۳۵۷۰۳۴ 
حدیبیه ۳۴۱ 

حران ۹۰۴۳۵۰۳۴ ۴۷۱۰۴۵ 

حرم خدا ۲۲۲ 

حرم رسول ۲۲۲ 

حلب ۳۵۰۳۱۶۰۸۳۰۳۴ ۴۷۱6۴۵۹۰۲ 
حله ۴۸۰۰۴۷۱ 

حمص ۳۱۵ 


فهرست امکنه ۷۱۳ 


حنین ۲۷۰۱۸۳۰۱۸۲۰۱۷۰ ۴۴۰۰۳ 
ع 

خانقاه امیر اقبالی ۳۶ 

خانتاه رنان ۳۵ 

حانقاه علی‌عتمان ۳۶ 

خانة دسول ۳۶۱ 

تحرا بات ۶۵ 

خر اسان( = خور اسان )۸ ۰۱۰۵۰۴۳۰۳۴۰۱ 
1Y (۲۳‏ ۱ ۱۳۱ 2 
۲ ۰۱۵۲ ۵۸ ۰۲۲۳۰۱۹۴۰۱۸۹۰۱ 
۶ ۲۸۶ ۰۳۱۶۰۳۱۴۰۳۱۲۰۳۰۶ 
۶ ۰۳۸۰ ۷۶۶۹۰۴۰۲۰۴۰۰۸۳۹۸ 
۸ ۰۴۵۹ ۴۹۸۰۴۷۹۰۴۷۱ 

خرقان ۲۵۹۰۴۱۷ 

خلدبرین ۲۴۴ 

خندق ۴۴۰ 

حوابه ۴۳۷ 

خوادذ) ۴۵۸۰۳۴۲ 

خوراسانات ۱۳۳ 

حوروسارفین ۱۲۹ 

۰۳۰۷۰۲۷۸۰۱۵۱ ۰۱۴۸ ۰۱۴۷ خوزستان‎ 
۵۷۷۰۴۹۸۰۴۵۹ ۰۳۷۳ ۰۳۶۷ FAY 

خیبر ۲۷۰۱۷۰۰۶۹۰۶۸۶۶ ۴۴۰۰۳۲۵۰۲ 

دارالخلافه ۰۳۹ ۰۱۵۸۰۱۴۳ ۳۳۵۰۲۰۱ 
۹ ۴۵۰ 


دادین ۴۷۱ 

دامغان ۲۰۲ 

در رشان ۴۳۷ 

در زادمهران ۰۷۴ ۰٩۱‏ ۰۴۵۳۰۴۳۷۰۱۲۴ 
۵۸۲ 


درشهرستان ۴۳۷ 

درعایش ۰۸۲ ۴۳۷۰۴۳۶۰۲۷۶ 

در کنده ۲۷۸ 

درمصلحگاه ( = مصلحگاه) ۰۳۶ ۱٤۷۴‏ » 
۸ ۵۰۴۳۷۹۸۲۵۰۱۹۴ 
۳ ۵۸۶۰۵۸۲ 

دروازة جاروب بندان ۳۶ 

دریای عمان ۲۸۷۰۷۲ 

دزه ۴۸۰ 

دژ کوه ۰۳۶ ۲۱۰6۱۲۵۰۱۱۷ 

دمشق ۳ ۳۹۰6۳۵۷۰۳۱۶۰ 

دژر پیست ۱۴۵ 

دوزخ ۷۴۰۲۷۳ ۲.....و بسیاری موارددیگر 

دهستان ۶۵۹۰۴۳۷ 

دیار بکر ۴۷۸ 

دیارسومنات ۶۱ ۲۵ 

دیلم ۴۷۱ 

دیلمان ۰۸۰ ۰۸۸ 0۴۲۰۵۳۱۳۰۳۰۶۰۲۲۶ 
۱ ۸ ۵۶۰0۴۷۴۰۴۷۰ 

ذات| لسلاسل ۷۶۰۶۸۰۶۶ 


ا 


دوده ۰۱۲۴ ۵۵۲۰۵۵۱۰۲۱۷ 

دو) ۰۱۲۰ ۱۰۱۶۶۰۱۵۳۰۱۲۹ ۱۳۳۵۰۲۵ 
۰ ۰۴۵۶ ۵۵۲۱۷۷۸۰۱۴۶۹۰۴۵۹ 
۵۸۲ 

0۱۱۰۰۸۲۰۴۱۸۴ ۰۲۳۷۱۳۵۰۲۴ ۰۱۸ دی‎ 
۱۳۴۰۱۸۱۱۹ 94 11۲ 
0۷۰۲۰۱۹۴۰۱۵۴۰۱۴۷ IFA ۲ 
0۲۵۰۰۲۲۵۰۲۲۴۰۲۲۰ F11 
۳۴۲۴۰۳۱۳۰۳۱۲۱۳۰۹ od ۲۴ 
۴۲۱ ۰۴۲۰۱۴۰۴۰۳۹۹۰۳۷۲ ۳۵ 
۴۷ ۱۰۴۵۹۰۴۵۳۰۴۵ ۱ ۰۴۴۹ ۵ 


۱۴ کناب نقض 


۵۸۸۵۸۴۸۵۸۰۸۵۵۱ F۵ ۸ 

زادمهران سه در زادمهران 

زنجان ۲۳۸ 

س 

سارى ۱۰۰۱۰۸۰۹۲ ۱۵۲۰۱۲۷۰۱۱۱۰۱ 
۴ ۰ 01۳0 ۰/۱۹( ۰۲۷۷۰۲۷۴۰۲ 
۹ ۷ ۷ 0۴۳۷۰۴۳۶۰۳۹۹۰۳۶۴ 
۹ ۶۰۵۰۵۸۶ 

۵۶٩ سامره‎ 

۰۲۳۷ ۰۱۲۹۰۱۱۷ ۰۸۲ ۰۸۲ ۱۸ ساوه‎ 
۰۵٩۵۰۵ ۵۷۰۵۵۲۰۴۵۹ ۷۸ 
۶۰۷۲۹۱ 

۰۲۱۲۲۰۲۰۱۹۴۰۱۲۷۱ ۱۰۰۷۷ سبزوار‎ 
0۴۳۷۰۳۹۸۰۳۰۹۰۲۷۷ ۰۲۷۴ ۶ 
۵٩۹۳۰۵۸۶۰۵۸۲ ۴۵۹ ‘FOF 

سجاس (شهری بین همدان و ابهر) ۴۱۷ 

٩۵ سجلماسه‎ 

سرای ایالت ۱۰۱۲۶۰۳۵ ۴۵ 

سرای پادشاه مظفرالدین ۴۵۲ 

سرای عثمان ۳۶۲ 

سرای‌فاطمه بنت‌موسی بن‌جعفر ۱۹۷-۱۹۵ 

سرای سید فخرالدا ین ۴۵۱ 

سربلیسان ۷۴ 

سردا به (محل نا یدید شدن امام زمان ع( 
FF‏ ۵2۹ 

سر "من رای ۲۲۱ 

سروهه ۴۳۷ 

سقیفةٌ بنی‌ساعده ۰۵٩‏ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۲۹۷ 
۲ 

سلاسل ۴۴۰ 

۵۵٩ ۰۴۵۸۰۲۲۶ ۰۱۵۲ سمرفند‎ 

سومنات ۴۵۶ 

سیستان ۳۱۲۰۱۲۴ 


ھ۵ 


س 
شام ۱۰۶۶۰۳۴ ۵۲۰۱۵۱۰۹ ۰۱۷۴۰۱۶۵۰۱ 
۸ ۳۱۶۰۲۶۵۰۲۹۳۲۹۱۰۲ 
FFF YA‏ ۱۳۵۹۰۳۵۴۰۳۴۸۰۳۴۴ 
۱ ۰۳۹۳ ۴۷۸۰۴۵۹۰۴۲۶۰۱۳۹۵ 
۵۹ ۵۶۹۰۴۶۹۸۰۴۹۶۰۴۹۵ 
شهرمیر ۶۳۴۷ 
ص 
صحرای درعایش ۴۳۷۰۶۷ 
صفین ۲ ۵ ۴۰۱ ۲۰۱۷۵۰۱۶۰۰۱۵ ۰۱۸۳۰۱۸ 
۳۸ ۲۷۷۰۳۲۵۰۳۰۸۰۲۷۲۳ ۳- 
FEV ۳۰‏ ۴۴۰۴۳۸۱۳۶۵۹۳۶۰ 
AGATA‏ 
صومعة چرا ( صومعه سرا؟) AYA‏ 
ظط 
طا ئف ۶ ۵۶۹۵۶۰4۴0۸4۴۲۰4۵ 
طاق باجکی ۱۲۱۰۱۱۸ 
طاق باجگر ۶۷ 
طالقان ۰۱۱۰ ۴۸۰۰۳۷۴ 
طا لقان خوراسان ۳۱۳ 
طبرستان ۳۸۰۳۱۲۰۴۲ ۴۵٩۹۰۲‏ 
طبر 4 ۴۸۸ 
طبس ۳۱۳ ۱ 
طبس گیلکی ۱۰ ۱۳۰۰۱۲۸۰۱ 
طف کربلا سے کربلا 
طورسینا ۵۰ 
طوس ٩‏ ۵۸۹۰۵۸۸۰۲۷۸۰۲ 
€ 
عراق ۰۱۸ ۰۳۴ ۵44۸4۸64۴۳ ۰4۲۴۰1۰ 
FA‏ ۹۳ ۰۱۹( ۰۲۲۴۰۲۲۸۷ 
۱ ۳۰۰6۳۷۲۰۳۶۱۷۰۳۵۷ 
۲ 0 





فهرست امکنه ۷۱۵ 


عراق فهستان = عر اق عجم ۵۵۸ 
عراقین ۱۳۳ 

عرفات ۳۲۱ 

عالانا باد ۳۰۵ 


2 
غذیرخم ۲۲۷۰۶۰ 
غرجه ۳۶۳ 
غرنین ۴۵۸4۳۴۴ 
غور ۳۶۳ 

ف 
فارس ۵۷۷۰۴۷۹۰۲۲۰ 
فدلك ۳۰۲ 
فرنگ ۱۴۹ 
فر نجبه = فرهنج ۵۶۰۳۴۳ ۴۶۹۰۴ 
فلیسان ۴۳۷ 


فاين ۳۱۳ 

قبه امام جعفر صادق (ع) ۲۱۹ 

قبه امام حسن عسکری (ع) ۲۲۱ 

قبه اما الحسن‌بن علی (ع) ۲۱۹ 

قبه امام زین‌العا بدین (ع) ۲۱۹ 

قبه امام على النقی (ع) ۲۲۱ 

قبه امام محمد باقر (ع) ۲۱۹ 

قبه موسویان ۳۰۵ 

۰۱۲۵۰۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰۹ ۰۳۶ ۰۳ قزوین‎ 
۰۱٩ ۲۶-- ۰ ۶ 
۰۲۶۲ ۵۰۳۱۴۰۳ ۱۳۰۲۷۸ ۰۲ ۲۶ ۵ 
۰۴۶۵۰۴۵ ۴۵ ۳۸ ¢FPY FFF 
۶۰۱۵٩۹۵۰۵ ۸۹۰۵ ۵ ۲۰۴۳ ۵ 


فصر لیلی ۵۸۰ 
قطب روده ۷۴ 


قطیف ۳۱۱۰۳۱۰ 

قفل ابلیس سه الموت 

فلع ارژنک ۵۴۸ 

۱۲۱۰۱۱۱۰۱۱۰۰۹ ۲۰۸۱۰۸۰۵۷۷۰۳۴ قم‎ 
۰۲۰۷۰۱۹۸-۷ ۷ 
۰۲۴۴۰۲ ۵۰۲۲۷۵۲۱۴ TI ۹ 
)۱۳۰۹۰۳۰۱۷-۳۰۵۰۲ ۷۷۰۲۷۴ ۲ 
)۴ ۳۷۰۴۳۶۰۴۰۴۰۳۹۵ ۰۳۹۲ ۴ 
۵۵۳۰۵۳۸۰۴۶۷۱۸۴۵۹ ۰۴۵۳ ۴۵ 
۶۰۴۰۵۹۳۰۵۸۸-۵ ۲ 
۶۸ 

قوسین ۳۶۴ 

قهستان ۸4۸6 ۶4۹ ۱ 0۴۸۰۱۷۷۸۰۳۱۳۰۲ 

قیراط خانه ٩۹‏ 


ك 


کاروانسرا ی کوشك ۳۷۲ 

کاشان ۰۷۷ ۰۸۰ ۰۸۱ ۰۱۱۰۰۹۲ ۰۱۱۱ 
۷ ۴۳( ۲ 
۴ ۷۷۰۲۷۴ ۹۰۳۰۷-۳۰۵۰۲ ۱۳۰ 
۴ ۳۹۵ ۳۰۴۴۵۰۴۳۷۰۴۰۴ 0۴۵ 
۹ ۰۵۵۲ ۰۵۸۶۰۵۸۳۰۵۸۲ 
۸ ۰ ۰۸۰۶ ۶ 

٩۵ کنامه‎ 

کتب‌خانةٌ بزر گک (دراصفهان) ۱۸ 

کتب خانةٌ بوطاهرخا تونی۱۸ 

کتب خان صاحبی ۲۱۷۰۱۸ 

کجود ۲۲۵ 

0۲۸۶۰۲۶۶۰۱۵۸۰۱۵۱ ۰۹۳ ۰٩۲ کربلا‎ 
۰۴۷۰۰۷۰۱۳۰۳۶۳۰۳۵ ۹۰۳۴۷ ۲ 
۵۹۲ 

کرخ ۴۵۹ 

کرمان ۲۲۶ 


1۶ کتاب نقض 


کرمانشاهان ۱۲۸ 

۳۲۰۷-۰۳ ۰۴۵۳۰۱۰۲۷۸۰۲۳ کرەبودلف‎ 
۴۵٩ ۸ 

کمبه ۰۸۱ ۰۹۳ ۰۴ ۰۱۴۷ ۱۷۰ ۱۷۶ 

۴۶۵۰۳۴۸۰۳۱۱۸۲۹۲۱ ۸ ‘° 

۵۸۸۹۵ ۸۰۲۵۷۹۰۵۶۹ ۰۵۲۳ ۷ 

۶۴۲ ۹ 

کلار (و کجود) ۲۲۵ 

کلاهدوزان ۳۲ 

کن ۴۲۱ 

کناسه ,۳۵۸ 

کندان ۱۲۴ 

۱۵۹۰۱۵۴۰۱۳۵۰۱۰۷۰۱۰۲ ۶۶ کوفه‎ 
۳۴۸۰۳۲۷۰۳۱۳۵۱ ۳۸۱ ۵ 
۴۲۱۰۴۷۲۰۰۳۷۴۰۳۶۰ ۰۳۵۷ ۹ 
۶۲ ٩ 6۸ 

کوه حری ۶۴۲ 

کوه سبلان ۱۷ ۴ 

کوه سندلان ۵۷۸ 

کوی اصفهانیان ۳۵ 

کوی صوفی ۱۲۴ 

کوی مجاهر ۰ ۲۵ 


س 


کت 


گرپایگان ۴۵۹۰۴۳۷۰۳۰۷۰۳۰۴۳۵۳۰۱) 
۵۵۳ 

گردکوه ۳۴۶۰۳۱۴۰۱۱۰ 

کنبد طغرل ۶۱۱ 

گیلان = جیلان ۳۹۲۰۳۳۵۰۳۳۴۳۰۳۱۳ 
AY‏ ار 


۱ ۱ 


۵٩۹۵ لار‎ 


٩۵ لاعه‎ 

لحساً ۵۵۹۰۴۷۱۰۳۱۱ 
لرستان ۵٩۲۰۴۵۹۰۱۳۷۳۰۳۰۷‏ 
لشکر مکرم ۳۱۵ 


للبه سر ۴۸۰۵۱۲۸ 


ماچین ۴۵۶۰۱۲۰ 

۳۰۶۰۱۳۲۰۱۱۰۰۷۷۰۴ ۲۰۱۳۴ مازندران‎ 
۰۴۵٩۰۴۳۵۰۳۹۵۰۳ ۴۵ ۷ ۹ 
۶۷۹۳۹۳۷۰ 

ماوراءا هر ۰۸۳ 0۴۴۹۰۳۴۴۰۳۰۶۰۲۲۶ 
۴۵۸ 

ماورامین ۴۶۰ 

مدرسة اثیرا لماك ۱۹۵ 

مدرسةٌ شمس‌الاسلاع حسکا با بویه ۳۲ 

مدرسة استاد ابوالحسن کمیج ۱۹۵ 

مدرسةً شیخ حیدریکی ۳۶ 

مدرسة درو ازهٌ آهنین ۳۵ 

مدرسهٌ خحواجه امام رشید رازی ۳۶ 

مدرسۀ رضو یه ۲۰۰ 

مدرسة سید امام زين الد ین امیرهُ شرفشاه 
۱۹۵ 

مدرسةٌ سادات کیسکی ۳۵ 

مدرسةٌ سعد صلب ۱۹۵ 

مدرسة مر تضی کبیرشرف الد ین ۱۹۵ 

مدرسۀ شرفیه ۱۹۸ 

مدرسۀ شمس الد ین مرتضی ۱۹۵ 

مدرسۀ صفو یه ۱۹۸ 

مدرسة ظهیر عبدالعزیز ۱۹۵ 

مددساً خواجه عبدا لجبار مفید ۳۵ 

مدرساشیخ عبدا لجلیل دازی قزوینی ۱۳۷) 
۱۳۸ 


فهر ست امکنه 


مدرسة عرب شاهی ۱۹۹ 

مدرسة عز الدین مر تضی ۱۹۵ 

مذرساً عز"الملکی ۱۹۹ 

مدرسة عزیز یه ۱۹۸ 

مدرسةۀ فقیه علی‌جاسبی ۳۵ 

مذرسة فتحیه ۲۰۰ 

مدرسه‌کاشان ۲۲۱ 

مدرسۀ کوی فیروز ۳۵ 

مدرسةً مجدیه ۱۹۸ 

مدرسةٌ قاضی محمدوزان ۲۲۰ 

مدرسة وذانیان ۴۳۵ 

مدين ۶۶ 

(۶۶1۵441۳۵44 414۶ ۶1 ٩هیدم‎ 
۰۲ ۲۴۰۲ ۲۰۰۲۱۶۰۲۰ ۸ 
۳۲۷۰۳۲ ۰۰۳۱۶۰۲۹۱ ۷ 
6۴۳۵۰۱۳۹۶۰۳۷ ۸۰۱۳۶۵۰۳۵ ۰ ۳ 
۶۴ ۰0۶۲ ۲۷۰۵۸۰۰۴۹۸۰۴۷۳ ۶۱ 

مدینةالسلاع ۴۴۹۰۳۹ 

مراغه ۳۸۳ 

مرج = دایمر ج = دایمر گك ۳۸۲۰۳۳۵ 

مرو ۵۸۰0۳۸۵۰۳۸۰ 

مزدعان = مزدغان ۶۲۲۰۴۳۸ 

مساجد عتیق سه گانه ۵۵۱ 

مسجد جامع ورامین ۳۹۵ 

مسجد طغرل ۵۵۱ 

مسج عتیی ۷۴ 

مسجد عتیق قم ۲۱٩‏ 

مسجد قبا ۳۹۶۰۳۹۳ 

مسجد مدینه ۲۸۶ 

مشاهد اتمه ٩‏ جع 

مشهد امیرالهمنین (ع) ۲۱۴۰۲۱۲ 

مشهدا لرضا (ع) ۶۵۹0۲۱۰ 

مشهد سلیمان‌بن موسی بن‌جعفر (ع)۱۹۹ 


۷۳۷ 


مشهد سید عبدا لعظیم الحسنی ۲۲۰ 

مشهد عبداللهین موسی‌بن‌جعفر ۰۱۹٩‏ ۲۲۱ 

مشهد علی‌بن محمدالباقر (درکاشان)۱۹۸ 

مشهدفاطمه بنت موسی‌ین جعفر (ع) ۲۱۹ 

مشهد فضل‌بن موسی‌بن جعفر (ع) ۱۹۹ 

مشهد اما محمد تقی (ع) ۲۲۰ 

مشهد اما) موسی کاظم (ع) ۲۲۰ 

0۱۰۱-۹۷۰۹ ۵۰۹ ۱۰۸۸۰۸۱۶۰۸ ۰ ۶ صر م‎ 
۳۰۳۳۰۱۱۵۴۰۱۵۳۰۱۳ ۸ 
۳۳۴۵۳۳۲۸۳۲ ۸۰۳۱۶۰۳۰۸ ¥ 
FV ۰۰۴۶۹۰۴۶۸۰۴۲۷ TAY ۳۳۵ 
۵۶۸۰۵۳۲۰۴۸۰۸۴۷۸3 ۱ 
FPS 

مصاحکاہ ہہ درمصلحگاه 

مغرب ۸۴ ۰۹۸ 0۳۰۱۰۱۲۸۰۱۰۱۰۱۰۰ 
۳ ۳۹۸۳۰۷ ۴۵۸۰۳۲۸۳ 
۴۷۰ 

۱۳۵۵۹۸۰۹۳۹۲۸۸۰۸۲ مکه‎ 
Yee ۱ ( (۱۳۱۹/۹/۹ ۱/۹/۱۶۶۷ 
۳۰۶۰۷ ٩۰۰۲۷۹۰۲۴۷ TF ۶ 
۴۲۰۰۳۶۵۳۳۳۰۳۳۰ ۳۲۷ ۶ 
۲۴۷۷۰۴۷۳۰۴۵۸۰۷۴۰ FFA ۱ 
۶۷۲ ۰۲ ۴۰۰۵۳۳ ۲۱ 
22 

منی ۳۲۱ 

موصل ۵۷۹۰۳۵۶ 

مهرین = مهریان ۳۴۵۰۳۴۴ 

ن 

ناهق ۵۷۷ 

رین ۲۳۷ 

نهاو ند ۸۰۱۵۴ ۴۵۹۰۳۰۶۰۳۰۲۰۲۷ 

۱۲۳۷۰۱۸۳۰۱۷۵ ۰۱۵۴ ۰۱۵۳ نهروان‎ 
CFF ۰۴۳۸۰۳۹۰۰۳۴۷۱۳۲۵ ۸ 


۷۱۸ کناب نقض 


۴۴۵ 
تبسابود = لیشابور ۰۱۱۰ ۰۲۲۶ ۳۱۲ 
FAA ۲‏ ۴۵۸۰۴۵۳۰۴۳۷ 
و 
ور امین ۴ ۰۰۰۱۹۴۰۱۲۷۰۱۱۱۰۹ 0۲۷۶۵۲ 
۹ ۳۶۴ ۵۳۸۵۴۳۷۰۴۳۶۰۹۳۹۵ 
۷ ۳ ۶۰۵ 
وروجرد = هرو گرد = برو گرد #4۱ 
۹ ۵۹۵ 
ولایت فرنگک ۱۴۹ 
ویح = ونج ۱۲۱۰۱۱۷ 
ھ 


۵۵٩ ۰۴۶۷۱ هجر‎ 


هرات ۳۱۲ 

۳۰۶۰۲۷۸۰۲ ۱۴۲۰۱۲۹۰۱۱ ۱۰۴ ۱ همدان‎ 
۰۴ ۳۸۰۳۱۳۰۷۲ ۵ 
٩۵۸۰۰۵۳۳۰۴۷۸۰۴۵۹ ۰۴۵۱ ۰ 
۶*۵ ۳ 

هند ۶۲۷۰۳۵۶ 


ی 


پر موه ۲۴۸ 

۴۵۸۰۴۲ ۰۳۵۳1 1+۰ ۶4144 یمن‎ 
QPF 

نبع ۶۲۷۶۲۳ 

یوز کند ۱۲۰ 


الاراء وا لد یانات ۲۰۹ 

ار بعین امیرعبادی ۶۳۲ 

الارشاد فی معر فةحججاللهعلى | لعباد 4۶ 
۳۷۶ 

اسامیالرجال شیعت ۰ ۱۶ 

اسماء الر جال ۲۱۵ 

اصلا حا لمنطق ۲۱۳ 

الانتصار ۶۱۴۰۳۸ 

۵٩۹۵۰۵ ٩۴۰۴۲۸۰۲۹۰۰۱۷۲ انجیل‎ 
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بعض فضائحا لر وافض ee‏ ۱9۱ 

بلا غالا کبر و ناموس‌الاعظم ۳۱۵ 

پادند ۳۱۷ 

تاریخ‌الا یام والانا) ۱۴۱۰۹۸۰۲۲ 

تاریخ | لشهوروا لد هور ۱۰۷ 

تاریخ طبری ۱۸۱ 

تأیدا لثبو ة و تسدیدالامامة ۲۵۲ 

تفسیر ابوالفتوح 0۲۸۵۰۲۸۰۰۲۶۳۰۲۱۲ 
۳۰۰ 

تفسیر | بوجعفر طوسی ۱۲ ۲۸۵۰۲۶۳۰۲ 

تفسیر ابوعلی طبرسی ۰۲۱۲ ۰۲۶۳ ۲۸۵) 
۳۶۳ 

تفسیر ثلبی ۲۳۸۰۷۳ 

تفسی ر جبیر ۲۸۲ 


اند جات دج سوت کی ری وس و ودب سروس و وس سس تس 


تفسیر جریرطبری ۶۴۳۰۲۵۱۰۱۸۱ 

تفسیرحا کم ۲۸۴ 

تفسیر امام حسن عسکری (ع) ۲۸۵۰۲۶۳ 

تفسیر سدی ۲۸۴ 

تشیرضحاك ۲۸۴ 

تفسیر طبری سه تفسیر جریرطبری 

تفسیر قلانسی ۲۸۴ 

تفسیر کلبی ۲۸۴ 

ت#أسیرمجاهد ۲۸۲ 

تفسیر اما) محمد باقر (ع) ۲۸۵۰۲۶۳ 

تفسیر الفتال| لنیسابودی ۱۲ ۲۸۵۰۲۶۳۰۲ 

تفسیر مفانل ۲۸۴ 

تفسیرهشا) ۲۸۴ 

تنزیه الا نبیاء ۱۱ 

تنزیه عایشه(تا لیف‌عبدا لجلیل‌قزوینی) ۱۱۵ 

٩۵۳۸ ۰۴۴۷ ۰۴۲۸ ۰۲۹۰ ۰۱۷۲ تورات‎ 
۵۴ 

۳٩ تهذیبالاحکام‎ 

جمع بين | لصحیحین ۰ ۶ 

الجملوالعقود ۳۸ 

| لد رجات ۱۰۷ 

دیوان ظفر همدانی ۲۳۱ 

دیوان کسائی ۲۳۱ 

رامش افزای ۲۱۲ 


# - این‌فهرست فقط مر بوط به کتابهای متن است وازماً خذ بسیاری‌که در حواشی یاد شده 


و از آنها استفاده شده ذکری دراین‌فهرست بمیان نیامده است. 


1۰ کتاب نثض 


ال ابلیس الي‌اخوانه‌المجبرة ۴۴۳١‏ 
زبود ۵٩۹۴۰۲۹۱۰۱۷۲‏ 

زلةالانبیاء ۱ ۲۴۴۰۱ 

زندو پادند ۳۱۷ 

شاهنامه ۲۳۱ 

شرایع علی‌حسینان ۸ ۲۰٩‏ 

شرح شهاب نبوی ۴۱ 

شرح نهایه ۳۸ 

طیبالقلوب ۴۶۳ 

عروض‌العدوی ۳۸ 

عللالشرايع ۳۸ 

عمل‌السنه ۳۹ 

عمل يوم و للة ۳۸ 

عویص ۳۸ 

عیونالمجالس ۰۲۳۴ ۲۴۲ 

غرر سید مر تضی ۱۹۰۰۱۸۷ 

غریبا لحدیث ۶۲۶ 

الغيبة ۲۷۷ 

وج اعثم ۳۰ 

فخری نامه ۲۳۲ 

فرائض ۳۸ 

فصول رشید راذی ۴۳۳ 

فصول شیخ عبدا لوهاب حنفی ۲۶۵ 
فقه | لقر آن ۳۸ 

فهرست کتب الاصحاب وسا ئلا لخلاف ۳۸ 
قر آن ۵۰۱6۵۰۰0۲۰ وموارد بسیاردیگر 
کافی ۲۱۷ 

کتاب‌المبعث (واقدی) ۶۲۳ 

کتاب بوجعفر با بویه ۵٩۹۷‏ 

کتاب فی‌تنزیه عائشه ۲۹۵ 


کتاب فی معر فة الا لهیه‌فی‌دو لها لخو ارز مشاهیه 
۱۳۴ 

ما انفردبه‌الامامية 2۱۳ 

۳٩۹ المبسوط‎ 

المتمسك بحبل آل محمد ,۳۸ 

مراسم‌الدین فی‌مواسم الیفین ۵۲۲ 

لمراسما لعلوية فی‌الاحکام! لنبوية ۳۸ 

مصباح صغیر ۶۴۴ 

مصیاح کبیر ۶۴۴۰۳۹ 

مصباح مر تضی ۳۸ 

المغنی فی‌الفقه ,۳۸ 

مفتا حا لر" احات فی فنون| لحکا یات ۲۳۹۰۱۱۷۷ 

المفصح فی الامامة ۲۴۳۰۲۳۵ 

المقاطع والمبادی ۶۱۲ 

مقنعه ,۳۸ 

الممدوح وا لمذموم ۲۹۷ 

مناسكا لز"یارات ۳۸ 

مناقب امیرالمومنین ومنا لب‌المنافتین ۲۴۹ 

المنفرد ۶۱۹۰۶۱۸۰۶۱۷ 

من لا یحضره ا لفقیه ۳۸ 

موافقةالصحابة ۳۲۳ 

موطاً ۵۱۳۰۵۰4 

المهذب ۳۸ 

نزول‌القرآن ۲۱۲ 

النهایه ۳۸ 

نهج‌البلاغه ۲۱۰۰۱۰۷ 

الواحدة ۲۵۵“ 

و فاق‌العامة و الخاصة ۳۸ 

هاشمیات ۲۲۷ 

هدایةا لمسترشد ۳۸ 





د و کلمةٌ «مز کی» و «معدل» (ص۴۷۰) درفهرست لغات و اصطلاحات یاد نشده که 


اکنون استدراك ممشود. 


۱۹ 
۳۴ 
۱۵ 
۱۲ 

۱ 
۱۹ 
۱۸ 
۱۷ 
۱۶۶ 
۱۹ 

۶ 
۱۲ 


۷ س ۶و ۲۶۰ س ۲۱ 


۴ 


«۲ 


غلطنامه 


صحیح غلط 
بتعليقة ۴۷ 
مهجور 
بتعليقة ۷۰ 
مهر اس وشناعت 
حد ی وحدیث منز لت واخوت 
دراینکه این آیت 
بدین؟ 
یرای بردوی 
الحرامی الحرمی 
باو بیکی ازدر باریان‌شود 
مهتر 
مسر یصر 
مجدا لملك فخرالملك 
ه رکه گو باش‌من ندارم‌دوست 
یحی‌بن| لحسین بحبی بن | لحسن 
آنکه آنکه 
امر امروز 


۱- بجز نسخةع 


FRY 


۱ 


صحیح غلط 
صداع بضم صاد 
زیادت 
حسن‌علی حسین‌علی 
مقرر کنیم کنیم 


۸ پاورقی ۶ بعد از نسخه‌ید لها :رجو ع‌شودبتعلیقه ۲۰۷ 


مهترشان 
برحمهما 


ادین رین 
بدیده اند بند يدها ند 


فهر ست انتشار ات انجمن ارملی 








شمازه نام کتاب ار خ‌انتشار 
۱- فهرست مختصری از آثار وابنبۀ تادیخیایران شهر یورماه ۱۳۰۲ 
۲- آثارملی‌ایران ( کنفر انس پروفسورهر تسفلد) مهرماه ۱۳۰۴ 
۳- شاهنامه و تادیخ (کتفرانس پروفسورهر تسفلد) شهر پورماه ۱۳۰۵ 
۴- کشف دو لو ح‌تاریخی درهمدان ( تحقیق‌پروفسور هر تسفلا ترجمۀ 

آقای مجتبی‌مینوی) اسفندماه ۱۳۰۵ 
۵- سه‌حطا به در بارهٌآثارملی و تادیخی ايران (از محمدعلی فروغی و 

هرتسفلد وهانی‌بال) بهرماه ۱۳۰۶ 
۶- کشف‌الواح تاریخی تخت‌جمشید (پرفسورهر تسفلد) اسفندماه ۱۳۱۲ 
۷- کنفرانس محمدعلی‌فروغی داجع به‌فردوسی بهمن‌ماه ۱۳۱۳ 
۸- تحفیق‌مختصر دراحوال وزندگانی فردوسی (به‌قلم فاطمه‌سیاح) ۱۳۱۳ 


4- تجلیل ابوعلی‌سینا درپنجمین‌دور اجلاسیة یونسکو ددفلودانس ‏ اسفنلماه ۱۳۲۹ 
۰۰ رسالة جودية ابن‌سینا ( به تصحی حآقای د کترمحمود نجم آبادی) اسفندماه ۱۳۲۳۰ 
۱- دسألةٌ تبض‌ابن‌سینا (بهتصحیح آقای سیدمحمدمشکوة استاددانشگاه) اسفندماه ۱۳۳۰ 
۲- منطق دانشنامٌعلائی ابن‌سینا (به‌تصحیح آقایان سیدمحمد مشکوة و 


دکتر محمدمعین استادان دانشگاه) ۱۳۳۱ 
۳- طبیعیات دانشنامٌعلاثی ابن‌سینا ( به تصحیحآفای سبدمحمدمشکوة) ۱۳۳۱ 
۴- دیاضیات دانشنامةعلاثی ابن‌سینا (بهتصحی حآقای مجتبی مینوی) ۱۳۳۱ 
۵- الهیات‌دانشنامهٌعلائی ابن‌سینا (به‌تصحیح آفای دکترمحمد معین) ۱۳۳۱ 
۶ - رسا فس ابن‌سینا( به تصحیح آقای دکترموسی‌عمیداستاددانشگاه) ۱۳۳۱ 
۷- دساله‌ای درحقیفت وکیفیت سلسلةموجودات (به‌تصحیح آفای‌دکتر ۱ 

موسی‌عمید استاد دانشگاه) ۱۳۳۱ 
۸- ترجمة رسال سر گذشت ابن‌سینا (از آفای د کتر غلامحسین صدیفی) ِ 
- معراجنامة ابن سينا ( به تصحی حآقای دکترغلامحسین صدیفقی) ت 
۰ رسال تشريح اعضاه ابن سينا ( بەتصحیح آفای د کت رغلامحسین‌صدیقی) ت 


۱- رسا لقر اضةً طبیعیات‌شسوب بها بن سینا ( به تصحیح آقای د کترغلامحسین 
صدیقی استاد دانشگاه) 


!۷ فهرست انتشار ات 








شمازه نام کتاب تار یخ‌انتشار 
۲- ظفرنامه‌منسوب به‌ابن‌سینا ( به تم حیحآفای دکترغلامحسین صدیفی) ۱۳۴۸ 
۳- دسالاً کنوزالمعزمین ابن‌سینا ( به تصحیح آقای جلال| لدین‌همائی) ۱۳۳۱ 
۴- رسال معیارا لعفول- جر ثقیل- ابن‌سینا ( به تصحیح آفای‌جلالالدین 

همائی استاد دانشگاه) ۱۳۳۱ 
۵- دسالةً حی بن‌یقظان ابن‌سینا باترجمه وشرح‌فارسی آن ازیکی‌معاصران 

ابن‌سینا (به تصحیحآفای هانری کر بن) ۱۳۳۱ 
۷۶- جشن‌نامةً ابن‌سینا (مجلداول- سر گذشت وت لیفات و اشعار و آراء 

ابن‌سینا) تأ یف آقای دکترذ بیح لصف استاد دانشگاه ۱۳۳۱ 
۷- ترجمة مجلداول جشن‌نامه به‌فر انسه (به‌وسیله آقای سعیدنفیسی) ۱۳۳۱ 
۸- ترجمةاشارات وتنبیهات ( به‌تصحبح آقای دکتراحسان پارشاطر ) ۱۳۳۲ 
۹ پنج‌رسا له فارسی وعر بی از ابن‌سینا (بهتصحیح آقاید کتر احسان‌یارشاطر 

استاد دانشگاه) ۱۳۳۲ 
۳۰- آثار تاریخی کلات وسرعس 3 لیف آقای مهدی‌بامداد) بهمن‌ماه ۱۳۳۳ 
۱- جشن‌نامةٌ ابن‌سینا مجلد دوع (حاوی نطتهای فارسی اعضای کنگره 

این‌سینا) ۱۳۳۴ 
۲- جشن‌نامة ابن‌سینا مجلاسوم ( کتاب! لمهرجان لا بن‌سینا) حاوی‌نطتهای 

عربی اعضایکنگرة ابن‌سینا ۱۳۳۵ 
۲۳- جشن‌نامةٌ ابن‌سینا مجلدچهارم (شامل‌خطا به‌های اعضای کنگرۂ ابن‌سینا 

به‌زبانهایآلمانی وانگلیسی وفرانسوی) ۱۳۳۴۳ 
۴- نبردهای‌بزر گی نادرشاه (بقلم‌سر لشکر غلامحسین مقندر) ۱۳۳۹ 
۵- جبر ومقا بلةخیا)( به تصحیح و تحشيةآقاید کتررجلال مصطفوی) ۱۳۳۹ 
۲۶- شاهنامه‌نادری تالف مولانامحمدعلی فردوسی ثانی ( به تصحیح 

وتحثیةٌآقای احمدسهیلی خوانسادی) ۱۳۳۹ 
۷ اشتر نامه شیخ‌فریدالدینعطاد (به تصحیح وتحشية آقای د کتر بهدی‌محفق) ۰ ۱۳۳۹ 
۸- حکیم عمرخيام بعنوان‌عا لم جبر تالف آقای د کترغلامحسینمصاحب ۱۳۳۹ 
۳۹ نادرشاه تا لیف آقای دکثررضاذادهشفق استاد دانشگاه ۱۳۳۵ 
۰ - در نادره تألیف‌میرزا مهدی‌خان (با تصحیح و تحشیه‌آقای دکتر 

سیدجعفر شهیدی) ۱۳۴۰ 
۱ - شرح‌احوال ونقد و تحلیلآثارشیخ فریدا لدین عطار تا لیف آقای 

فروزانفر استاد دانشگاه ۱۳۷۴۰ 


۴٢‏ خسرونامه تاليف شیخ‌فریدا لدینعطاد ( به تصحیح و اهتمامآقایاحمد 
سهیلی خوانسادی) ۱۳۴۰ 


انجمن آثادملی ۷۳۵ 











شماره ام کتاب نار یخ‌انتشار 
۴۴ نامه‌های‌طبیب نادرشاه ترجمة آقای دکترعلیاصغر حریری (به‌اهتما) 

آ فای‌حبیب یفماثی) ۱۳۴۰ 
۴۴ دیوان‌غز لیات‌وقصا تدعطار (به‌اهتمام و نصحیحآفاید کتر تقی تفضلی) ۱۳۴۱ 
۵- جهانگشای‌نادری تا یف میرز امهدی‌خان استر ابادی ( با تصحبح و تعلیقة 

آقای سیدعبداللهانواد) ۱۳۴ 


۴۶ طر بخانه ( رباعیات حکیم عمرخیام نیشا بوری ) تألیف یار احمدین 
حسین رشیدی تبریزی ( بامقدمه و تصحیح و تحشة آقای جلالالدین 


همائی استاد دانشگاه) ۱۳۴۲ 
۷- نادرۂ ایام حکیم عمرخیام ورباعیات او بهقلم آقای اسماعیل یکانی ۱۳۳۲ 
۸- اقلیم پارس (آثار باستانی وابنبۂتاریخی فارس) تألیف سیدمحمدتقی 

مصطفوی ۱۳۳۳ 
۴۹- سفارش نامة انجمن آثادملی اردی‌بهشت ۱۳۴۴ 
۰ یادنامةٌ شادروان حسین‌علاء ۴۴ 


۱ ۵- ذخیرۂ حوارزمشاهی» تألیف‌زین| لدین ابوابراهیم اسماعیل‌جرجانی 

سن ۵۰۴ هجری ( به اهتمام و تصحیح و تفسیر دکتر محمد حسین 

اعتمادی- دکترمحمدشهر اد د کتر جلالمصطفوی( کتاب نخستین) ‏ ۲۵شهریود ۱۳۴۴ 
۲- دیوان‌صائب» باحواشیو تصحیح به خط خود استاد- مقدمه وشر ححال 


به‌عط وخامهٌاستاد امیری فیروذ کوهی ۴۵ 
۳- عرائس| لجواهرونفا یس الاطا یب تا لیف! ہو | لقاسم‌عبد الت کاشا نی به‌سال 

۰هجری به کوش ش آفای ایر ج‌افشار ۱۳۳۵ 
۴- ری باستان (مجلداول) مباحث جغر افیا ئی شھرری به‌عهدآبادی‌تالین 

دکتر حسین کریمان 1۴۴۵ 
۵- خیامی‌نامه (جلداول) تا لیفاستاد جلال| لدین همائی آبان‌ماه ۱۳۴۶ 
۶ ۵ فردوسی وشعراو تأ لی فآقای‌مجتبی مینوی استاد دانشگاه آپان‌ماه ۱۳۴۶ 
۷- خردنامه تألیف ونگارش|بوالفضل یوسف‌بن‌علی مستوفی به کوشش 

آقای عبدا لعلی ادیب برومند ِ فروددین ۱۳۴۷ 
۵۸- فرهنگ واژه‌های فارسی در ذبان عر بی تا لیف آقای سیدمحمد علی 

امام شوشتری تیرماه ۱۳۴۷ 
-٩‏ کتا بشناسی فردوسی» فهرست آثار و تحقیقات دربادة فردوسی و 

شاهنامه» تدوین‌آقای ایر ج‌افشار مرداد ۱۳۴۷ 
٠‏ ۶ روز بهان‌نامه به کوش شآقای محمدتقی دانش‌پژوه اسفند ۱۳۴۷ 


۶۱- کشف‌الا ییات شاهنامه(جلداول) به‌کوشش د کترمحمددبیرسیاقی اددیبهشت۱۳۴۸ 


V۶‏ فهر ست انتشارات 








شمازه نام کتاب ار یخ‌انتشار 
۶٢‏ زند گی و مر گت بهلوانان در شاهنامه نگادش و کر محمدعلی 

اسلامی دوشن خرداد ۱۳۴۸ 
۴ع آثار باستا نی‌کاشان و نطنز ابفآقای حسن‌نر اقی مهر ۱۳۴۸ 
۲ بزر گان شیرازت لب آقای دحمت‌اله مهر از آبان ۱۳۴۸ 
۶۵- آثار شهرهای باستانی سواحل وجزایر خلیج فارس ودریای عمان 

تیف آقای احمداقتدادی آذر ۱۳۲۸ 
۶ع۔ تاریخ بنا کتی به کوشش د کت رجهفرشعار دی۱۳۴۸ 
۶۷ عهداردشیر بر گرداننده به‌فارسی سیدمحمدعلی امام شوشتری دی۱۳۴۸ 
۶۸- یادگارهای یزد (جلداول) تا لیف آقای ایر ج‌افشار بهمن ۸ ۱۳۴ 
4- ری‌باستان (مجلددوم) تأ لیف آقای د کترحسین کریمان خرداد ۱۳۴۹ 
۷۰۰ از آستادا تا استادباد (جلداول بخش اول):آثاد و بناهای تادیخی 

گیلان به پس؛» تأ لیف د کتر منوچهرستوده تیر ۱۳۴۹ 
۱- یادنامٌفردوسی حاوی‌مقالات و جکامه‌ها بەمناسبت تجدید آرامگاه 

حکیم ابوالقاسم فردوسی آبان ۱۳۴۹ 
۷۲- فردوسی وشاهنامةٌ او به‌اهتماع آقای حبیب‌یغمائی " آذد ۱۳۲۹ 
۳- فیلسوف‌دی» محمدینز کریای‌دازی تأل ف آقاید کتر بهدی‌محقق ‏ آذد ۱۳۴۹ 
۴- سرزمینقزوین تألیف آقای د کترپرویز ودجاوند آذر ۱۳۷۶۹ 
۷۵- یادنامٌشادروان سیدحسن تفی زاده به‌اهتمام حبیب‌یخمائی بهمن ۱۳۴۹ 


۶- ذخیرخوارزه‌شاهی تا لیفزین| لدین ابو ابراهیم اسماعیل جرجانی‌سنة 
۴ ۵هجری به اهتما )و تفیر و تصحیح د کتر جلالمصطفوی-( کتاب‌دو)) بهمن ۱۳۲۹ 
۷- نظری اجما لی به‌تاریخ آذر با یجان و آارباستانی وجمعیت‌شناسی آن 


تألی فآقای دکتر محمدجواد مشکود بهمن ۱۳۳۴۹ 
۷۸- تاریخچة ساختمانهای ار گك سلطنتی تهر ان و راهنمایکاخ کلستان 
نوشن آقای یحیی‌ذکاه فروددین ۱۳۵۰ 


۱۳۵ کشف‌الا بیات‌شاهنا مۀ فر دوسی-جلددو)-به کوشش د کترمحمدد بیرسیاقی خرداد۰‎ ۹٩ 
۱۳۵۰ آثار باستانی و تاریخی لرستان_جلد نخست-تا لیف آقای‌حمید ایزدپناه تیر‎ -۰ 
دد دربارشاهنشاه‌ایران» تأ لیف ۱. کمیفر آلمانی- ترجمةآقا ی کیکاووس‎ -۸ | 

جها ندادی مرداد ۱۳۵۰ 
۲- نگاهی به‌شاهنامه» تأ لیف‌آقای فضل الله دضا شهر بود ۰ ۱۳۵ 
۳- مونس‌الاحرار فی‌دقایق‌الاشعاد (جلد۲) تألیف محمدین بدرجاجرمی 

ه‌سال ۱ ۷۲هجری با تحشیه وتفسیر آقای میرصا لح‌طبیبی شهریود ۱۳۵۰ 


انجمنآئادملی ۷۳۷ 











شماده نام کتاب نار بخ‌اندشار 
۲- مقلمه‌ای برشناعت‌اسناد تادیخی تالف سرهنگك دکتر جهانگیر 

فاثم‌مقامی ۱ شهریود ۱۳۵۰ 
۸۵- فر هنک شاهنامه تا لیف د کتر رضازاده شفق مهر ۰ ۱۳۵ 
۶- داش وخرد فردوسی فراهم آوردة دکتر محمود شفیعی مهر ۱۳۵۰ 
۷- وقفنامة ر بع‌رشیدی (حاپ‌عکسی) ازروی نسخة مورخ به‌سال ۷۰٩‏ 

قمری زیر نظر آقایان مجتبی‌مینوی وایرج افشار اسفند ۰ ۱۳۵ 
۸- ذیل جامعا لتواریخ رشیدی تیف حافظ ابرو مورخ دودان‌تیمودی 

بامقدمه و تعلیقاتآقای دکترخانبا با با نی اسفند ۰ ۱۳۵ 
-٩‏ از آستارا تا استارباد (مجلد دوع) آثاد وبناهای تادیخی گیلان 

یه پیش تاليف د کترمنوچهرستوده خرداد۱ ۱۳۵ 
۰- نصیحةا لملوك تا لیف امام محمدغزالی بامقدمه و تصحیح و 

تحشیةٌاسناد جلالا لدین‌همائی آذرماه ۱ ۱۳۵ 
۱- آثار پاستانی آذد بایجان (جلد اول- آثاد تادیخی شهرستان نبریز) 

تال فآفای عبدا لعلی کار نگث آذرماه ۱ ۳۲۵ ۱ 
۲ مجموعة انتشادات قدیم انجمن دی‌ماه ۱۳۵۱ 


-مجموعة مقا لات فر وغی در بار ۀشاهنامه‌و فر دوسی باهتما)قایحبيبیغمائی بهمن‌ماه۱ ۱۳۵ 
. ۴ -داستان‌داستا نها (داستان‌رستم و اسفندیاد) تنظیم‌متن وشرح و توضیح 

به کوشش د کترمحمدعلی اسلامیندوشن اسفندماه ۱ ۱۳۵ 
-٩ ۵‏ فردوس (درتادیخ شوشتر) تا یف‌علاه| لملك مرعثی‌شوشتری 

(قرث! ۱هجری) با مقدمه و تصحیح وتعلیق آقای حلالا لدین محدث خردادماه۲ ۱۳۵ 
۶- تاریخ تبریز تاپایان فرن‌نهم‌هجری تألیند کترمحمدجوادشکود . تیرماه۱۳۵۲ 
۷- ذخیرۂ حوارزمشاهی تا لیف ذین‌الدین ابوابراهیم اسمعیل جرجانی 

سنۀ۴ ۰ ۵هجری‌باهتما) ز تفسیرو تصحیح دکترجلال مصطفوی‌جلاسوم شهریود ۱۳۵۲ 
۸- ترجمه یك‌فصل از آثار الباقیه !بوریحان بیرونی بخامهعلیقلی‌میرزا 

اعتضادا لساطنه و ملاعلی محمد اصفهانی بکوشش آقای اکبر 


داناسرشت بامقدمه والحاقاتی ازایشان آبان ۱۳۵۲ 
- مادها وبنیانگذادی‌نخستین شاهنشاهی در غرب فلات اران تا لیف 
آقای جلیل ضیاء پور بهمن ۱۳۵۲ 
ا سیر فرهنگ‌ایران در بر یت نیا ياتاریخ دو يست سا له مطا لعات ایرانی 
تألیفآقای د کترابوالقاسم طاهری اسفند۲ ۱۳۵ 
۱ - آثارملیاصفهان تال فآقای ابوالقاسم‌رفیعی مهر آبادی اسفند ۱۳۵۷ 


۲- سیراف ( بندرطاهری) تأ لیف آقای‌غلامرضا معصومی اسفند ۱۳۵۲ 


۷۳۸ فهرشت انتشارات 








شماره ` ام کتاب 
۳ فرهنگ‌نارسی به‌پهاوی تا لی فآقای دکتر بهرام فره‌وشی استاد 
دانشگاه تهران 


۴ - کنا بشناسی کتا بهای‌حطی تا لین‌شاددوان دکترمهدی بیانی استاد 
دانشگاه‌تهران به کوش شآقای حسین‌محبوبی اردکانی 

۵ - تاریخ بافت‌قدیمی شیراز تأ لیف آقای کرامت‌الله افسر 

۶ فرار ازمددسه درباره زند گی وانديشة ابوحامد غزالی 
تال فآقای دکترعیدا لحسین|ژژدین کوب 


ار ح‌انتشاد 
فروددین۳ ۱۳۵ 


خرداد۳ ۱۳۵ 
مرداد۳ ۱۳۵ 


مرداد۳ ۱۳۵ 


۷ - بیرونی نامه- مشتمل برتحقیق در آثارریاضی استاد ابودیحان یرو نی 


تابغةٌبزر گثایران پژوهش ونگارشآقای| بوالقاسم قربانی 

نت جامع جعفری. تاریخ یزد در دوران نادری و ز ندیه و عصر 
ماطنت فتحعلی‌شاه - تألیف محمد جعفربن محمد حسین 
نائینی متخلص به‌«طرب» به کوش ش آقای ایر ج‌افشار 

۹ - کتابالتفهيم لاوائل صناعةالتنجیم تا لیف ابوریحان محمدبن 
احمد بیرونی خوارزمی, با تجدیدنظر و تعلیقات ومقدمةٌ تازه 
به‌عامةٌ استاد جلال! لدین‌همائی 

۰- (دیار شهریاران) آثار و بناهای تادیخی خوزستان جلدنخستین 
بخش‌اول- تا لیف آقای احمداقتدادی 

١ح‏ (دیار شهریادان) آثار وبناهای تادیخی خوزستان جلدنخستین 
بخش‌دوم- تألیف آقای‌احمد اقتدادی 

۲ ۱- احوال‌واقوال شیخابوالحسن‌خرقانی بضمیمة منتخب نورالعلوم 
تألی ف آن‌عادف بزر گوار باهتماع استادمجتبی‌مینوی 

۳- شرح‌احوال و آثار ودوبیتی‌های با باطاهرعریان به‌انضما) شرح 
وترجمة كلمات قصار وی منسوب بعينالقضاة همدانی() با اصل 
وترجمهٌ کتاب (الفتوحات الربانية فى مز ج‌الاشارات الهمدانية) 
بشرح وتفسیر محمدبن|براهیم مشهود به‌عطیب‌وزیری‌بکوشش 
دکترجواد مقصود 

۱۴ کتاب «الغادات» تألیث ابواسحیق ابر اهیم بن محمد‌بن سعیدل 
ثقفی کوفی اصفهانی باهتمام استاد میر جلال‌الدین محدث 
(بخش نخست) 

۵ کتاب «الغارات» بەشرح مذ کور درشمادة ۱۱۲۴ (بخش دوم) 


۶ ۱- یادگادهای‌یزد(جلددوم باضمیمه - شهریزد) تالف ایرج افشار 


شهر یود۱۳۵۳ 


آبان‌ما۳ ۱۳۵ 


دی‌ماه۳ ۱۳۵ 
اردیبهشت۴ ۱۳۵ 
اردیبهشت ۱۳۵۴ 


خردادماه۴ ۱۳۵ 


تیرماه۴ ۳۵ ۱ 


شهر یور۴ ۳۵ ۱ 
شهر یود ۴ ۱۳۵ 
شهر یود ۱۳۵۲ 











انجمن آثارملی ۷۳۹ 
شماره نام کتاب ۱ تاد بخ‌انتشاد 
۷ - تار یخ‌روابط بازر گانی‌وسیاسی ایرانوانگلیس ازدودان‌فرم نرواتی 

مفولانتا پایان‌عهدفاجاریه(جلداول) تا لیف د کنر ا بوالقاسم‌طاهری مهرماه۱۳۵۲ 
۱۱۸- از آستارا تا استار باد(مجلدششم)شامل اسنادتاریخی گر گان بکوشش 

آقایان‌مسیح ذییحی ود کتر منوچهرستوده (بخش‌نخست) مهرما ه۴ ۱۳۵ 
- از آستارا تا استارباد مجلدهفتم بشرح مذ کور در شماده ۱۱۸ 

(بخش‌دوم) آذرماه۴ ۳۵ ۱ 
۰- سفر نامه‌حکیم ناص ر خسرو به کوششو تصحبح د کترمحمدد بیرسیاقی بهمن‌ماه۱۳۵۴ 
۱- آثار باستانی خراسان جلد اول شاملآثاد وا بنیه تادیخی. جام 

ونیشا بور وسبزوار-اثر آقای عبدالجمید مو لوی ار دیبهشت ماه ۱۳۵۵ 


۲- تاریخ باستانی ایران بر پایۂ باستان‌شناسی تا لیف پر فسورهر تسفلد 


: ترجمهٌآقای علی اصغرحکمت استاد ممتاز دانشگاه‌تهر ان ارد یبهشت ما٥۵‏ ۱۳۵ 


۳- آثارباستانی وتاریخی لرستان (جلد دوع) تألیف 

آقای حمید‌ایزدنناه 
۲ - تحریر کتاب استخراجالاوتاد تألیف استاد ابوریحان بیرونی 

پژومش ونگادشآقای ابوالقاسم قربانی 
۵- تادیخ‌نیشا بور تا لیف آقای سیدعلی‌موید ثابتی 
۷۶ وادی هفت‌واد بحئي در تاریخ اجنماعی و آارتار یخی کرمان 

(جلداول) تیف آقای دکتر محمدابراهیم باستانی 

پادیزی استاددانشگاه تهر ان 
۷ مجموعة آثار قلمی ةالاسلاع شهید تبریزی 

شش آقای نصرت‌الّهفتحی 

۷۸- «المختارات من‌الرسائل» مجموعهٌ اسناد ووثایق تادیخی ازدوی 

نس حطی کنا بخا نه‌وزیری بزدبا مقدمه و زیرنظ رآفای ابر جافشار. 
- آثارباستانیآذر بایجان- جلد دوم شامل آثار و ابنیه تادیخی 

شهرستانهای. اردبیل» ارسباران» خلخال» سراب؛ مشکین‌شهر» 

مغان تأ لیف آقای میدجمالاللینترابی طباطبافی ‏ 
۰ از آستارا تااستارباد (مجلدسوع)آثار و بناهای تادیخی 

مازنددان غر بی تاليف دکترمئوچهر ستوده 
۱۳۱- کارنامةً انجمنآثادملی از آغاز (۱۳۰۱) تا ۱۳۵۵ خورشیدی 

تالف دکترحسین بحرالعلومی‌دانشیار دانشکده ادبیات 

وعلوم انسانی دانشگاه‌تهران 


خردادماه۵ ۳۵ ۱ 
تیرماه۵ ۱۳۵ 
تیرماه۵ ۳۵ ۱ 
بهمن‌ماه۵ ۱۳۵ 
بهمن ۱۳۵۵۰٥‏ 


بهمن‌ماه۵ ۱۳۵ 


اسفندماه۵ ۱۳۵ 


اسفندماه ۱۳۵۵ 


اسفندماه ۵ ۱۳۵ 


۴° فهرست انتشادات 











شماده: نام کتاب ار یخ‌انتشار 
۲ هنر گره‌سازی درمعمادی و درود گری تألیف و تحقیق آفای 2 

جواد شفائی مهرماهع ۱۳۵ 
۳- کوی سرخاب تبر یز ومقبرةالشعرا لیف کترضیاه| لدین‌سجادی 

استاد دانشگاه‌تهران مهرماه ۱۳۵۶ 
۴ - بادنامة‌شادروان تیمسار سپهبدفر جالهآق‌اولی دئیس پیشین‌هیشت 

مدیرانجمن آثارملی آذرماه ۳۵۶ ۱ 
۵- فهرستکتابهای کنا بخانة انجمن آثارملی. بخش‌نخست. نسخه‌های 

حطی. تدوین ازخانم فاطمه‌مهران و آقای‌محمد غلامرضائی دی‌ماه۶ ۱۳۵ 


۶- ذخبرة خوارزه‌شاهی تأ لیف‌زین) لدینابوابراهیم اسماعیل‌جرجا نی 

سنً۰۴ ۵ هجری به‌اهته‌ا) و تفسیر وتصحیح دکتر جلال‌مصطفوی 

(جلدس و بخش‌دو)) ال ۱۳۵۶۸ 
۷- قصران( کوهسران) مباحث‌تار یخی وجغرافیاثی واجتماعی ومذهبی 

ووصفآتشگاه منطقه کوهستانی ری باستان و تهران کنونی تا یف 

دکترحسین کریمان استاد دانشگاه ملي ایران اسفندماه۶ ۱۳۵ 
۳۸ گره‌سازیو کره‌چینی درهنر معمادیاپران-_ گرد آورندههندس‌فرتضی 

فرشته‌نژاد ریس دفتر فنی سازمان ملی حناظت آ ثار باستانی ایران 

درخوزستان 1 اسفندماه۱۳۵۶ 
۹- وقفنامة ربع دشیدی (چاپ حروفی) از روئ نسخة مورخ به‌سال 

۰۹ قمري به کوشش آقایان مجتبی مینوی وایر ج‌افشار باهمکادی 


آقای عبدا لعلی کارنگث اسفندماه ۱۳۵۶ 
۰- جغرافبای تاریخی‌سیراف تألی فآقای محمدحسن‌همسار خردادماه۷ ۱۳۵ 
۱ - شرح لغات و مشکلات دیوان انوزی اببوردی تألیفد کترسیدجعفر 

شهیدی استاد دانشگاه‌تهران آدی‌ماه ۱۳۵۷ 


۲ - تاریخ روابط بازر گانی وسیاسی‌ایران وانگلیس- جلددوم ازعقد: 
معاهدۂ گلستان تا پیماناتحاد دوس وانگلیس (۸۶ ۱۷ خودشیدی = 
۷ میلادی) تأ لب ف آقای د.کترا بو القاسم طاهری . بهمن‌ماه ۱۳۵۷ 


